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«آنکه گذشته را کنترل می‌کند آینده را کنترل می کند؛ 
آنکه حال را کنترل می کند گذشته را کنترل می کند.» 


(جورج اورول. ۱۹۸۶) 


سخن ویر استار 


تاریخ نگاری همواره امری سیاسی است. اشخاص و گروه‌های سیاسی ذی‌نفع سخت تلاش دارند تا 
روایت مطلوب خود را به عنوان شرح ماوقع عرضه کنند -پس عجیب نیست که تاریخ‌نگاری منصفانه 
حکم کیمیا را داشته باشد. ما به عنوان خوانندگان علاقمند تاریخ کمبود اسف‌بار آثاری جامع درباره 
تاریخ متاخر ایران -که متقن, جامع و قابل ارجاع باشند- را احساس می‌کرديم. وقتی کتاب حاضر در 
دسامبر ۲۰۱۷ به زبان انگلیسی از طرف انتشارات دانشگاه بیل منتشر شد" آن را دره‌ی نادره‌ای يافتیم که 
می‌جستیم. پس بر آن شدیم که برگردان فارسی را در دسترس ِِ_ِ نیز قرار دهیم. برای تسریع کار 


تن پس از بیش از دو سال کار داوطلبانه در داخحل د انح کشور نت ِ اثر 
در حین ترجمه در اینترنت خواندیم که ترجمه‌ی این کتاب توسط وزارت سانسور اسلامی توقیف شده 
ی ۱ 


جزم تر کرد. 


(2017) 5و۵ زونه نصا مله۷ رتحصقصم فحطاطاظ ,ماوت م۱۷۵0 ۸ رصفع] ۱ 
۲ نسخه آنلاین این کتاب (پیش از ویرایش نهایی» از گ وگل سایت و به آدرس زیر قابل مشاهده است: 
۲ ۱1۲۵02000 6602/۷۱6۷ 2 و20 . عع ]5 /:کصاط 
ن در این متن عمدا از کابرد مشتقات «روحانی» بجای 6169 پرهیز کرده ایم. «روحانی» نام بی‌مسمایی است که از زمان پهلوی لابد برای 
ادای احترام به صنف ملایان شیعه جعل شده است در حالی که نه به لحاظ ریشه‌شناسی به منشاء لاتين واژه کلاع[161ع (کشیش) ربط دارد و نه 


هیچ ویژگی «روحانی» در جماعت دین‌فروش هست. لذا در متن همه‌جا از نام سنتی این صنف یعنی «ملایان» یا «آ خوندها» استفاده کرده‌ايم. 


7 تاریخ مدرن ایران 


عباس امانت در مصاحبه‌ای " درباره انگیزه‌ی نگارش این کتاب می گوید: 
«حدود ۲۵ سال پیش ویراستار دانشگاه ییل از من خواست کتابی برای پاسخ گویی به این پرسش بنویسم 

که چرا بعد از قریب ٩۰‏ سال حرکت ايران به سوی یک جامعه‌ی سکولار غربی» یک‌باره در ایران انقلابی 

واقع شد که به کل مخالف این شکل مدرنیته بود؟ برای پاسخ به اين پرسش باید به گذشته‌ی دورتری از آنچه 

معمول بود می‌رفتم. در تاریخ‌نگاری زبان انگلیسی درباره‌ی ایران مرسوم است که ابتدای قرن بیستم و انقلاب 

مشروطه يا اگر دید وسیع‌تری داشته باشند. ابتدای عصر قاجاریه را به عنوان نقطه‌ی شروع دوران مدرن ایران 

پشناسند. یک تفاوت اصلی در کتاب من این است که این نقطه شروع را آغاز سلسه‌ی صفویه یعنی سال 

۱ میلادی گرفته‌ام و این کوششی بود برای ريشه یابی طغیان نهاد تشیع یا دستگاه موسوم به روحانیت در 

برابر نهاد دولت. و بررسی سابقه و چگونگی تحول پیوند عمیق این دو نهاد». 

باعث افتخار ماست که کتابی را به فارسی برگردانده‌ايم که استاد امانت بیش از دو دهه از عمر 
گرانمای‌ی خود را صرف آن کرده است. تمام تلاش و بضاعت‌مان را به کار گرفتیم تا ترجمه‌ای دقیق و 
شایسته از متن ارائه دهیم. دوست داشتیم اين اثر با اجازه. بازنگری و مقدمه‌ی خود استاد امانت منتشر 
شود اما به دلیل محذورات حقوقی از این بخت محروم ماندیم. پس تمام کاستی‌های ترجمه متوجه 
ماست که امیدواريم استاد گرامی و خواننده‌ی باریک‌بین بر ما ببخشایند. 


۵ اکتبر ۲۰۲۱ 


۳ آبان ۱۶۰۰ 


۴ ۴10>۱۷ه] ۱/۵۱۵۷ /0ظ60.ع ۰۷۵۵/۱ 05://7۳۷۷۷ .ربا اند کی ویرایش) 





روایت پنج قرن از تاریخ یک کشور یا یک منطقه کار ستر گی است و این در مورد تاریخ مدرن و دوران 
ابتدایی مدرنیته‌ی ایران دشوارتر است. نگارش اثر حاضر حدود دو دهه زمان برد. دوره‌ی پیچیده‌ای از تاریخ 
ایران که پنج سلسله‌ی پادشاهی» حداقل سه انقلاب سه جنگ داخلی چهار اشغال خارجی و یکك دولت 
اسلامی جدید را به خود دیده است. امیدوارم توانسته باشم روایتی منسجم بيآفرینم و اين رویدادها را به 
صورت درونمایه‌هایی معنادار در هم تنیده باشم - همانند گره‌هایی که تبدیل به الگوهای زیبای فرش ایرانی 
می‌شوند. با این حال» همانطور که مورخان هميشه به خوانند گان خود هشدار می‌دهند» تاریخ سرشار از پیچ 
و خم‌ها و تغییرات تصادفی است که به ندرت در قالب طرحی منظم می گنجند. مطالب این کتاب. از نزدیکک 
شاید آشفته به نظر برسند اما اگر چند قدم عقب برویم و از فاصله و با دانشی که بعد از مطالعه‌ی این کتاب 


پیدا کرده‌ايم به آنها بنگريم الگویی با خطوط مشخص می‌بینیم. 


در این کتاب کوشیده‌ام ریشه‌های مدرنیته‌ی ایرانی یا دقیق‌تر بگویم مدرنیته‌های ایرانی را طی یکث 
دوره‌ی ۵۰۰ ساله نشان دهم. حتماً خیلی از خوانند گان تصور می‌کنند که ظهور یکك جنبش قدرتمند 
موعود گرایانه در پنج قرن پیش, با مفهوم مدرئیته -حداقل در معنایی که اغلب از آن مراد می‌کنند - خیلی 
فاصله دارد. اما واقهت آنست که بین روی کار آمدن حکومتی با باورهای سخت مذهبی (حکومت شیعی 
صفوی) و پدیدار شدن یک دولت-ملت مدرن در قرن‌های بعد رابطه‌ای وجود دارد. رویارویی با اروپا در 
قرون نوزدهم و بیستم و پذیرش مدرنیته‌ی غربی -با همه‌ی تغییراتی که به وجود آورد- فقط باعث تحکیم 
حس هویت ایرانی و الگوی پیوستگی منحصر به فرد آن شد. ایران به رغم از دست دادن مناطق مرزی و 
خسارت‌های مادی ناشی از آن» یکی از معدود کشورهای غیر غربی بود که توانست در دوره‌ی سلطه‌ی 
امپریالیسم استقلال و بخش مهمی از یکپارچگی قلمرو خود را حفظ کند. می‌توان گفت یکی از دلایل اين 
مهم آن بوده که ایران نسخه‌ی ایرانی شده‌ای از مدرنیته را بکار گرفت که خالی از آزمون و خطا نبوده است 
-و هنوز هم که هنوز است از همان الگو استفاده می کند. 

در این کتاب ترتیب سلسله‌های پادشاهی را رعایت کرده‌ام چرا که تغییر سلسله‌ها نه فقط واجد اهمیتی 
فی‌نفسه بودند بلکه در تغییرات اجتماعی» اقتصادی و فرهنگی نیز نقش به سزایی داشتند. تأکید بر سررگذشت 
بعضی از افراد برجسته هم اجتناب‌ناپذیر می‌نمود: این افراد اغلب باعتث تغییرات مهم و گاه فاجعه‌باری شده- 
اند. ویژ گی‌های شخصیتی شاه اسماعیل اول و شاه عباس اول به اندازه‌ی شخصیت آقا محمدخان قاجار» رضا 


۸ تاریخ مدرن ابران 


شاه پهلوی و آیت‌الّه خمینی در شکل گیری ایران مدرن اهمیت دارد. با این حال» سعی کرده‌ام این 
روایت‌های زند گینامه‌ای و سیاسی را با جریانات فرهنگی و اجتماعی‌اقتصادی متوازن کنم. به همین ترتیب؛ 
تا حد امکان گذشته‌ی ایران را در یک چشم‌انداز منطقه‌ای گسترده قرار دادم. با این کا هم کوشیده‌ام 
تاریخ ایران را به صورت بخشی از تاریخ منطقه‌ای ببینم و از استثنا گرایی اجتناب کنم و در عين حال آن 
پیوندهای حیاتی که ایران را با سرزمین‌های همسایه و تحولات جهانی گره زده نشان دهم. با این حال» در 
مقابل جهانی نشان‌دادن بیش از حد ایران آن زمان هم مقاومت کردم. ما نه می‌توانیم الگوهای مشتر کی را 
که ایران را به کشورهای همسایه پیوند می‌زنند نادیده بگیریم و نه می‌توانیم منکر شرایط جغرافیایی؛ مذهبی 
و فرهنگ سیاسی‌ای شویم که ایران را از آسیای جنوبیء آسیای مر کزی آناتولی» میانرودان یا عربستان مجزا 
کال 

این کتاب از یک مقدمه. چهار بخش و یک پایان گفتار تشکیل شده است. بخش اول (۱۵۰۱-۱۷۹۷)» 
دوره‌ی ابتدایی مدرن, از ظهور و تشکیل امپراتوری صفویه تا پایان قرن هجدهم را پوشش می‌دهد. بخش 
دوم (۱۷۹۷-۱۹۱۱) قرن نوزدهم را روایت می کند. از تثبیت سلسله‌ی قاجار و رویارویی با قدرت‌های 
اروپایی تا انقلاب مشروطه در ابتدای قرن بیستم. بخش سوم (۱۹۱۴-۱۹۷۷) به دوران توسعه‌ی ایران از جنگ 
جهانی اول و پیامدهای آن تا پایان دوره‌ی پهلوی می‌پردازد. بخش چهارم (۱۹۷۷-۱۹۸۹) به شک لگیری 
انقلاب اسلامی در اولین مرحله‌ی آن اختصاص يافته است. در این بخش پایانی» هر جا لازم دانستم. به امید 
رسیدن به یک نتیجه گیری مناسب برای کتاب: درباره‌ی دوره‌ی بعد از سال ۱۹۸۹ هم ملاحظاتی گذرا مطرح 
کرده‌ام. هرچند به سبب تعدد و اهمیت رویدادهای بین انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی» در عمل حدود 
دو سوم کتاب به قرن بیستم اختصاص يافته بازهم کوشیدم بین دوره‌ی ابتدایی مدرن و دوره‌ی مدرن تعادلی 
ایجاد کنم. 

مضامین طولانی» چه در حجم و چه در ساختاربندی کتاب بی‌تأثیر نبوده‌اند. تلاش کردم بی آنکه در 
ساختار روایی خللی ایجاد شود مضامین فراگیر و مباحث مرتبطی را دنبال کنم. در حين نگارش این شعر 
معروف شاعر ایرانی مولانای رومی اغلب در ذهنم نقش می‌بست: «خوشتر آن باشد که سر دلبران؛ گفته آید 
در حدیث دیگرانا. خواننده از طریق مضامین شناخته شده‌ای مانند منابع طبیعی و محدودیت‌های 
زیستگاه‌های انسانی» متوجه تفاوت بین زندگی اکثریت یکجانشین با اقلیت عشایر نحوه‌ی تعاملات دولت با 
بزرگان شهری (از جمله طبقه آخوندها)؛ تنش بین حکام و علماء شورش دائمی جنبش‌های مذهبی اجتماعی 
و ماند گاری یاد گارهای فرهنگی و هنری می‌شود. مراوده‌ی بیشتر با امپراطوری‌های اروپایی» آ گاهی عمیق‌تر 


نسبت به ضعف‌های مادی» دوراهه‌های اصلاحات و توسعه. تقابل وضعیت ایده آل با وضع موجود باعث شد 


٩ دیباچه‎ 


در قرون نوزده و بیست ايران مدرن شود و ایده‌های بالنده‌ی هویت ملی و استقلال اقتصادی» جلوه گر شوند. 
در نهایت. اتکای فزاینده بر منابع طبیعی قابل صادرات. به ثبات کشور و در نهایت مدرن‌شدن آن کمک 
کرد. اما به مرور زمان» دید گاه متحول ساختن آمرانه‌ی ایران؛ پایگاه مردمی خود را از دست داد و گرایش- 
هایی ای با مرو یگریت راون داشتند. موضوعات و شخصیت‌هایی هستند که از 
این کتاب غایبند یا فقط به صورت گذرا حضور پیدا می کنند و افراد و موضوعاتی هم هستند که شاید بیشتر 
از حقشان پررنگ شدهاند. در این روایت. مردان بیشتر از زنان حضور دارند. روایت کردن تاریخ تیا 
مردسالار به گونه‌ای دیگر شاید دشوار و حتی غیرممکن باشد. همین نکته در مورد سایر گروه‌های ستم‌دیده؛ 
به حاشیه‌رانده‌شدگان و ناراضیان هم صدق می‌کند. یعنی کسانی که در روایت غالب قدرتمندان یا 
تذ کره‌نویسان کمتر به آنها پرداخته شده است. ولی کوشیده‌ام بعضی از این صداهای خاموش شده را با زگو 
و وارد روایت کنم. 

اکنون بعد از نگارش این کتاب اعتراف می کنم که می‌توانستم توجه پیشتری به جنسیت و قومیت. زندگی 
روزمره فرهنگ مردمی» زیست‌بوم و محیط زیست و پیچید گی‌های هویت‌های فرهنگی داشته باشم. با این 
حال امیدوارم به جامعه و فرهنگی که پیچیده‌تر از آن است که در روایت‌های تک‌بعدی و تک‌صدایی از 
ایران دیده می‌شود حداقل نیم‌نگاهی انداخته باشم. به عنوان مثال» ارجاع به جریان‌های شعری و ادبی» راهی 
برای تقویت درک ما از آن دسته از باد گارهای جمعی است که معمولاً روایات رسمی آنها را با انکار 
می کنند یا نادیده می‌گیرند. اینها نقش‌بر جسته‌هایی از آن حافظه‌ی جمعی هستند که دوره‌ی صفویه را به 
قاجار و انقلاب مشروطه و ظهور حکومت پهلوی و جنبش ملی بعد از جنگ‌جهانی دوم و نهایتاًبه دوره‌ی 
معاصر پیوند می‌دهند. 

در سبک و سیاق نگارش این کتاب» صدای خود من حضوری غیر قابل انکار دارد و اين برای آن دسته 
از دانشجویان تاریخ که به دنبال ایجاد تعادل بین عینیت تاربخی " و ذهنیت مولف هستند بیگانه نیست. چیزی 
که «تاریخ سبک‌مند » می‌نامیم هدفش آن نیست که گذشته را به صورت غیرمنصفانه زیر سوال ببرد يا 
قضاوت‌های غیرتاریخی ‏ انجام دهد بلکه هدف این است که پرسش‌های انتقادی مطرح کرده و روایت 
سنتی را به چالش بکشد و حتی پاسخ‌های ظریف و بدیعی پیابد. به نظر من به عنوان فرزند نسلی که شاهد 
غرب گرایی تند و واکنش‌های خشمگنانه به آن بودم -یعنی دهه‌های آخر پهلوی و شروع انقلاب اسلامی- 


هه اهمز2ماونط ,۱ 
تاه ۳/1 وتماعنط ۲۰ 


آومماوتطه ,۳ 


۱۰ تار بخ مدرن ابران 


مسائلی وجود دارد که در شکل گیری ایران (و دیگر نقاط خاورمیانه) نقش مهمی داشتند و باید به صورت 
جدی مورد بررسی قرار بگیرند: تقلاهای بی ثمر برای نیل به دمو کراسی و رواداری» چهره‌ی متحول کننده‌ی 
ناسیونالیسم» ظهور و سقوط رژیم‌های استبدادی, افسون‌زدایی از ایدئولوژی‌ها و البته درگیری دائمی با 
قدرت‌های غربی و فرهنگ جهانی شده. بعد از گذشت سال‌هاء به نظرم بهترین توصیف برای این تلاش من؛ 


به تعبیر شاعرانه‌ی فروغ فرخزاد» (گردشن حزن آلودی در باغ خاطره‌ها» است. 


نتیجه‌ی این رویکرد تفسیرگرا فقط چند پاورقی درباره‌ی ادبیات بود. به علاوه که هدف این پروژه 
پرداعض حرفه‌ای به ادییات نبوده است. کتاکانه‌ای که در پایان آمده پرای برطزف کزدن همین نیا است: 
برای حفظ جریان روایی کتاب. از نقل قول مستقیم استفاده‌ی چندانی نکرده ام. برای غنی‌سازی متن و جاندار 
کردن مطالب آن از نقشه و تصویرنگاری مدد گرفته ام. 


سیستم نویسه گردانی متن انگلیسی کتاب مشابه ژورنال بینالمللی مطالعات خاورمیانه است. اما چند تخیبر 
مهم نیز در آن صورت گرفته است. اول اينکه در زبان فارسی امروزی صداهای «» و «» مانند زبان انگلیسی 
هستند و جایگزین حروف عربی «ای» و «او» در سیستم «اجمیس» (11۷1895) شده‌اند؛ در نتیجه به عنوان مثال 
از محمد استفاده شده و نه موحمد (مگر در جملات عربی و عناوین کتاب‌های عربی) و همینطور به 
جای موجتهد مجتهد به کار رفته است. در بعضی موارد که اسامی مکان‌ها یا کلمات تخصصی استفاده‌ای 
جهانی پیدا کرده‌اند» به جای نام‌های اسلامی ابرانی از اسامی جهانی آنها استفاده کرده‌ام. و در مورد بعضی 
از اسامی» تلفظ ایرانی ترجیح داده شده‌است» مثل آذربایجان به‌جای آذیربایجان و البرز به جای البرز. 
همچنین ترجیح داده‌ام که به جای پرشی از ایران استفاده کنم» مگر با یک استثنا: فرهنگ و ادب ارو 
آن‌هم در حالتی که به کل فرهنگ ایران و نه ادبیات آن مربوط می‌شود. 

در طول سال‌ها دوستان و همکاران زیادی در تحقیق و آماده‌سازی این کتاب به من کمک کردند. از 
هاینی ویلر برای کمکش در بازخوانی دست‌نوشته تشکر می کنم. از بهروز آفاق؛ عارف امانت» حسین امانت؛ 
مهرداد امانت» آصف اشرف محسن آشتبانی» اولیور بست. هوشنگ شهابی؛ جوان کول» جووانا دی گروت؛ 
فرهاد دیبا؛ روبرتا دوثرتی» کوین گلدهیل لیندا کوماروف» جین لویسون» کیتی منباچی اولریخ مارزولف؛ 
افشین متین عسگری مهناز معظمی» ایمان راده سیاوش رنجبر دائمی» سعید سنجابی؛ محمد تو کلی طرقی؛ 
فریدون وهمن و دنیس ولکوف کمال تشکر را دارم. همچنین از انجمن اندرو کارنگی هم برای فلوشیپی که 
در هنگام تحقیق این کتاب دریافت کردم تشکر می‌کنم. مدیون زحمات و حمایت‌های مادرم» بشارت 


خاوری امانت و خانواده‌ام هستم؛ و یاد و خاطره‌ی پدرم موسی امانت را که برای اولین بار عشق به تاریخ را 


دیباچه ۱۱ 


در وجود من بیدار کرد گرامی می‌دارم. همسرم مریم سنجابی؛ در طول این سال‌ها منبع حمایت و تشویق من 


بوده است. 


۳۲ تاریخ مدرن ایران 





نقشه ۱: نقشه‌ی ابران معاصر 


معد مه 


از حدود دو هزار و پانصد سال پیش و خیلی پیش از آن که در اواسط قرن بیستم ایران به عنوان یکی از 
کشورهای خاورمیانه شناخته شود غربی‌ها این کشور را با نام پرشیا می‌شناختند. سرزمینی باستانی در آسیای 
غربی» که از شرق به شبه‌قاره‌ی هند. آسیای میانه و چین و در غرب به میانرودان (بین‌النهرین) و مدیترانه 
می‌رسید؛ روسیه در شمال آن و خلیج فارس و شبه جزیره‌ی عربستان در جنوب آن قرار گرفته‌اند. ایران در 
تقاطع دو مسیر اصلی باز رگانی بود (یعنی «جاده‌ی ابریشم» که از شمال و مر کز ایران عبور می کرد و جاده‌ی 
معروف به مسیر ادویه که از آسیای جنوبی و از خلیج فارس می گذشت) و قرن‌ها به عنوان یکک امپراتوری 
منطقه‌ای» سرزمینی حاصلخیز برای تبادل فرهنگ» تجارت و جمعیت با همسایگانش بود. از دو هزار سال قبل 
از میلاد که شبانان هندواروپایی برای اولین بار وارد فلات ایران شدند تا قرن بیستم ایران یا از طریق فتح یا 
با اقامت صلحآمیز پذیرای اقوا فرهنگ‌ها و جمعیت‌های زبانی متنوع بوده است. با وجود فترت‌های سیاسی 
طولانی» ایران به مدت دو هزار و پانصد سال ماهیت فرهنگی خود را حفظ کرد و در سراسر دنیا با این 
ویژگی‌ها شناخته شد. از اوایل قرن شانزدهم زمانی که سلسله‌ی صفویه به وجود آمد تا به امروزه ایران هویت 


سیاسی خود را به صورت پیوسته حفظ کرده است. 


تا اواسط قرن هفتم میلادی» یعنی وقتی امپراتوری ساسانیان مغلوب سپاهیان عرب مسلمان شد. ایران (با 
دقیق‌تر بگوییم امپراتوری پارس) توانسته بود بسان یک واحد سیاسی» نسبت به خیلی از رقبای غربیش مانند 
بونان؛ روم و سپس امپراتوری بیزانس عمر طولانی‌تری داشته باشد. این تداوم با وجود شکست‌های ویرانگر؛ 
یورش‌های ایلیاتی» تغییر بافت قومی تغییرات مذهبی و آشفتگی‌های داخلی روی داده بود. در تاریخ جهان؛ 
ایران شاید یکی از کشورهایی باشد که بیشترین تجاوزات رابه خود دیده و بیشتر از همه مستعد انقلاب بوده 
است؛ این مزیت قابل‌بحث پیامدهای ماند گاری داشته است. بین فتح اسلام و ظهور سلسله‌ی صفویه ایران 
بیشتر به عنوان یک موجودیت فرهنگی باقی ماند تا یک واحد سیاسی یکپارچه. یکی از دلایل اين امر 
زیست‌بوم و جغرافیا بود اما فراگیر بودن زبان فارسی و داشتن فرهنگ فرادست هم در این امر نقش داشته‌اند. 
در اوایل قرن نهم میلادی» ایران با وجود اقتباس خط عربی» توانست عمده‌ی سنت های فرهنگی اسطوره‌ها 
و سنت‌هایش را حفظ کند. 


ءِ۱ تار بخ مدرن ابران 


رنسانس ایرانی-اسلامی که خیلی زود پس از یورش اعراب و در قرن یازدهم روی داد و تا مدت‌ها در 
کانون شکوفایی فرهنگی مسلمانان باقی ماند به شکل گیری هویت فرهنگی ایران یاری رساند. اما زبان 
کلاسیک فارسی در همزیستی با تعداد زیادی از زبان‌ها و لهجه‌ها؛ فرهنگ‌هاء سنت‌ها و قومیت‌های محلی 
درون و بیرون از مرزهای ایران به حیات خود ادامه داد. دنیای پارسی ماب مفهومی که ساخته‌ی مورخ 
جهان اسلام یعنی مارشال هاجسون" است. در سراسر سرزمین‌های شرق جهان اسلامی گسترده شده بود» از 
آسیای میانه و سین کیانگ (به قول ایرانی‌هاه ختن) گرفته تا هندوستان» و از قزاقستان و آناتولی (ت رکیه‌ی 


آسیایی امروز) و جنوب بالکان گرفته تا میانرودان. 
باد گارهایی از گذشته‌ی باستانی 


پارس‌ها و قبل از آنها مادها؛ از نخستین مردمانی بودند که یونانیان فراسوی قلمروهای خود شناختند. در 
قرن ششم پیش از میلاد وقتی کوروش بز رگك» موسس امپراتوری هخامنشیان (۵۵۰ قبل از میلاد تا ۳۳۰ قبل 
از میلاد) آسیای صغیر را فتح کرد پارس‌ها در ذهن مردم یونان به عنوان بیگانگانی مهیب شناخته شدند. 
برای بیش از دو قرن پارس‌ها در مخیله‌ی یونانیان تر کیبی از شگفتی و ترس از یک امپراتوری عظیم و پر 
قدرت را القا کردند. حکومتی که بر خلاف دولت‌شهرهای ضعیف بونانی بر پایه‌ی حکومت مر کزی استوار 
بود و توسط شاهنشاه فرمانروایی می‌شد. سرزمین پارس (ایران) به عنوان یکث امپراتوری وسیع چند ملیتی 
ستوده می‌شد» که ثروتی افسانه‌ای و قدرت اقتصادی» واحد پول مشترکک. دیوانسالاری» ارتش و سیستم 
ارتباطی کا رآمد (جاده‌های طولانی و با کیفیت و همچنین استفاده از اسب به جای دونده) داشت. 

نظام اعتقادی سرزمین پارس کاملاً با خدایان کوه المپ یونان که دائما با هم در حال نزاع بودند متفاوت 
بود. هرودوت که خود شهروند یونانی‌الااصل امپراتوری پارس بود و در آسیای صغیر زندگی می کرد کتاب 
تاریخش را به این هدف نگاشت که به یک پرسش مهم پاسخ دهد: چطور شد که تنها «ابرقدرت» آن زمان؛ 
امپراتوری کوروش و داریوش در جنگ‌های پارسی (۴۹۹ قبل از میلاد تا ۴۴۹ قبل از میلاد) در مقابل 
یونانیانی که ضعیف می‌نمودند به زحمت افتاد و در نهایت شکست خورد؟ پاسخ مبالغه آميزش که ت رکیبی 
از حقيقت و داستان بود به شدت بر نگرش تاربخی عصر باستان تأثیر گذاشت و حتی به شکل گیری تصورات 


ضد و نقیض درباره‌ی ايران در دوره‌ی مدرن هم کمک کرد. 


۱۰ ۳۵۲۹۱۵0۵۵0۵6 ۸ 


۲۰ ۱۷۲۵۲۹۳۱۵11 10208 





۱۵  همدقم‎ 


یونانیان این تمدن را «بربر» (0۵10۵705) می‌نامیدند که معنی اصلی این واژه «بیگانه» یا دقیق‌تر بگوییم 
فردی بود که در هنگام سخن گفتن من من می‌کرد و دلیلش هم این بود که یونانیان زبان‌های ایران راء چه 
پارسی باستان و چه آرامی نمی‌فهمیدند. اين واژه» فرودستی پارس نسبت به یونان و بعدها حس برتری 
رومیان را القا می کرد. می‌توان گفت این نگرش متکبرانه؛ وا کنش قابل پیش‌بینی یونانیان به ترس از نابودشدن 
توسط ایرانیان بود» واکنشی به برتری مادی ایرانیان در دنیای واقعی. نمایشنامه‌ی «پارسیان» نوشته‌ی آشیل 
(آخیلوس) بهترین تراژدی تاریخی پونانی که تا به امروز باقی مانده » توسط سربازی نگاشته شده که در 
جنگ‌های پارسی جنگیده بود. او پیروزی یونانیان را اینگونه گرامی می‌دارد: با شرح تأثیر ویرانگری که 
خبرشکست ایرانیان در جنگ بر پادشاه و درباریان پارس دارد. این نمایشنامه بی شک بازتاب شادی یونانیان 


بود که احساس می گردند از خطر غلبه‌ی پارسیان رسته‌اند. 


تصادفی نیست که معبد پارتنون آتن که سازه‌ای نمادین برای یادبود این همبستگی نادر یونانیان بود» به 
هدف بزر گداشت پیروزی یونان در جنگ‌های پارسی ساخته شده است. همچنین بر روی سپر معروف آتناه 
که مجسمه‌ی عظیمش در معبد پارتتون پرستش می‌شد ایرانیان به شکل بربرهایی تصویر شده‌اند که لباس 
زنانه پوشیده‌اند و در حال کرنش در برابر مردان پیروز بونانی هستند. به نظر می‌رسد که بازنمایی هنری غربی» 
از همان زمان تصمیم گرفت سرزمین پارس را همچون مثل اعلای شرقی‌بودگی به تصویر بکشد: زنانه و 
بیگانه. و البته این هم تصادفی نبود که اصلی‌ترین هدف جهان گیری اسکندره فتح امپراتوری پارس بود. 

بدون شک این ماجراجوی مقدونی که منابع زرتشتی پیش از اسلام» او را «اسکندر گجستک» خوانده‌اند. 
از این احساسات ضد پارسی شایع میان یونانیان آسیای صغیر به عنوان بهانه‌ای برای بازپس گیری سرزمین‌های 
یونانی استفاده کرد؛ سرزمین‌هایی که بیش از دو قرن تحت سلطه‌ی ایرانیان بودند. وقتی اسکندر در سال ۳۳۰ 
قبل از میلاد امپراتوری هخامنشی را فتح کرد به رغم وحشت بعضی از ژنرال‌هایش و برخلاف توصیه‌های 
معلمش ارسطو که دولت ایران را استبدادی می‌دانست. نه تنها مشتاق الگوبرداری از رسم‌ها و آداب درباری 
پارس بود بلکه می‌خواست یک حکومت سیاسی تر کیبی یونانی-ایرانی پدید بیاورد. تا آنجایی که می‌توان 
از روایت‌های یونانی دریافت کرد در نظام موردنظر اسکندر بیشتر روی ویژگی‌های مدل ایرانی حکومت 
تاأً کید شده بود تا ایده‌آل‌های یونانی. فتح ایران توسط یونان در نهایت باعث ورود فرهنگ هلنی به دنیای 
ایرانی شد. و تأثیرات آن تا صدها سال بعد و حتی تا دوره‌ی اسلامی ادامه یافت. 

این پیروزی یونانیان بر امپراتوری ایران؛ بعدها و در قرن‌های ابتدایی مدرن و دوره‌ی مدرن هم طنین انداز 


شد و در اروپای بعد از عصر روشنگری و طی دوره‌ی گسترش استعمار غربی در قرن نوزدهم به عنوان نقطه‌ی 
عطفی در تاریخ تمدن غربی شهرت پیدا کرد. برای اروپاییان مدرن که پرشیا را -با بازجستن متون کلاسیکك 


۳ تار بخ مدرن ابران 


و بعدها یافته‌های باستان‌شناسی در خاور نزدیک و در ایران-«از نو کشف کردند». این باد گارها زنده شدند 


و جلا یافتند. 


ارجاعات تورات بهودیان به ایرانیان خبلی مه رآمیزتر بود. خصوصاً از کورش کبیر به نیکی یاد شده بود 
(/70765 در زبان عبری که به‌معنای «مردانه» است از اسم کورش گرفته شده است). او « تدهین شده) 
(مسیح)ای بود که قوم بنی اسرائیل را از اسارت در بابل نجات داد و به آنها اجازه داد تا به موطن‌شان 
با ز گردند؛ بعدها تحت حکومت جانشینان کوروش در سلسله‌ی هخامنشی» بهودیان توانستند معابد خود را 
در اورشلیم بازسازی کنند. در تورات» کورش تنها چهره‌ی تاریخی است که به عنوان «مسیح» پرورد گار و 
«شبان» او (اشعیا ۴۴-۴۵) معرفی شده و یکی از معدود حکمرانانی است که به خاطر مدارا و مهرورزی تحسین 
شده. به علاوه. داستان کتاب استر (ندیمه‌ی بهودی شاهنشاه ایران که هم کیشان خود را از دست وزیر پلید 
نجات می‌داد) روایتی مر کب از تکه‌های گونا گون بود تا به بهودیان اطمینان دهد که در نهایت از احساسات 
ضد بهودی که بعدها ظهور پیدا می کنند رها می‌شوند. با این حال این متن بازتاب وفاداری و نگاه مساعد 
بنی اسرائیل به اربابان پارسی خود است - وفاداری در ازای حمایتی که پادشاهان هخامنشی از آنها به عمل 
آوردند. 

نگرش مثبت تورات به ایرانیان شاید ریشه‌ی دیگری هم داشته باشد: مشابهتی که بنی اسرائیل بین خدای 
دانای کل خود و خدای خردمند ایرانیان بعنی اهورامزداء خدای دین زرتشتی می‌دیدند. اهورامزدا بر خلاف 
خدایان بابلی» مهربان و قابل پیش بینی» پشتیبان خوبان و دشمن پلیدان بود. نمونه‌ای از این مشابهت را می‌توان 
در کتاب دانیال دید که با اينکه قرن‌ها بعد تدوین شد. در تصویر آخرالزمانی خود یک شاهنشاه عادل و 
بز رگ ایرانی را نشان می‌دهد که افراد مومن را به رستگاری می‌رساند و افراد دون‌مایه را از میان بر می‌دارد؛ 


تصویری که رگه‌هایی از سنت آخرالزمانی زرتشتی ایرانی دارد. 
اپران بسان جامعه‌ای سیاسی 


چهره‌ای که هم یونانیان و هم بهودیان از ايران ارائه داده بودند فضایی دیگرسان و سرزمین بیگانگانی 
بود که باید با قواعد خودش با آن برخورد می‌شد. آنها از ایده‌ی ایران به عنوان یک اجتماع سیاسی» یکث 
موجودیت ژئوپولیتیک با دولتی مرکزی و یک مذهب مسلط دور نبودند. نام «ابران» از واژه‌ی ایرانی 


(آریانوم ‏ به معنی سرزمین آریایی‌ها گرفته شده که شاخه‌ای از جامعه‌ی شبانی هندو اروپایی بودند که 


۱۲۳ 


مقدمه ۱۷ 


حدود چهار هزار سال پیش در فلات ایران ساکن شدند و نامشان را به این سرزمین دادند . واژه‌ی آریایی 
گرچه در زمان ما بدنام شده اما از نظر ریشه‌شناسانه خوشنام است. چنان که فیلولوژیست برجسته‌ی فرانسوی 
امیل بنونیست " می‌گوید؛ ایران در اصل به معنی «ما که با هم خویشاوند هستیم» یا «ما خویشاوندان» است؛ 
واژه‌ای حاکی از خویشاوندی که معنی «ما» را القا میکند؛ واژه‌ای که این شبانان را از ساکنین قدیمی‌تر این 


فلات يا از دیگر اقوام هندو اروپایی متمایز می کرد. 


در شاهنامه؛ شاهکار حماسی ایرانی قرن دهم هم بر این حس همبستگی خویشاوندی تا کید شده است. 
در شاهنامه واژه‌ی ایران در مقام یک اجتماع سیاسی در مقابل «آنیران» (در پارسی میانه) به معنی «غیرایرانی» 
یا بیگانگان قرار گرفته است. مانند دیگر ملت‌های باستانی که چنین واژه‌های مرتبط با خویشاوندی را برای 
وطن‌شان به کار می‌بردند» ایران تبدیل به تنها نامی شد که ایرانیان سرزمین و کشورشان را با آن می‌نامیدند. 
ایران بسان یک هویت فرهنگی در طول دوره‌ی اسلامی هم به حیات خود ادامه داد و بعدها در قرن سیزدهم 
با وزرای بر ر گف ایرانی ساسله‌ی ایلغانان کابلا اخا شد. 


با این حال یونانیان باستان و بعدها وارثان غربی آنها در عوض ایران» همچنان نام موطن اصلی امپراتوری 
مقتدر هخامنشی را به کار می‌بردند. واژه‌ی یونانی پرسیکا (با پرسیس ۳67561 همچنین واژه‌ی یهودی 
پاراس (۳۵7۵۶) بعد از انگلیسی‌شدن تبدیل به ۳7:54 شد و برای اشاره به مر کز فلات ایران منطقه‌ی پارس 
(که امروزه استان فارس است) استفاده می‌شد منطقه‌ای که امپراتوری هخامنشیان از آنجا برخاست و بر 
تمامی فلات ایران و فراتر از آن چیره شد. برای بیگانگان تا قرن‌ها نام این کشور پرشیا بود و مردم» فرهنگ 
و زبان آن را پرشین نامیده می‌شدند. در حالی که ایرانیان همواره نام ایران را برای کشورشان به کار می‌بردند. 
در سال ۱٩۳۵‏ دولت ایران» به طور رسمی نام ایران را به جای پرشیٍ برگزید و با اين انتخاب» هر چند 
نام ایران را تثبیت کرد اما یاد گارهای تاریخی و فرهنگی که نام پارس در اذهان تداعی می‌کرد را بطور 
جبران ناپذیری زایل کرد. 

مانند بیشتر حکومت های باستانی» قدرت در فرهنگ سیاسی ایرانی بر مدلی پدرسالارانه استوار بود» 
قدرتی که در سطح پادشاهی, منطقه‌ای» محلی» قومی و خانوادگی بازنمود می‌یافت. کاهنان بلندپایه همنوا با 
نهاد پادشاهی اما مستقل از آن از پیروان خود می‌خواستند که از تفاسیر رسمی کتاب مقدس پیروی کنند؛ 
چه قانون زرتشتی باشد چه شریعت اسلامی. در بیشتر دوران مدرنیته‌ی ابتدایی و دوران مدرن» طبقه‌ی علما 


(ملایان)» و بطور اخص فقیهان» نهادی نیمه مستقل بودند در عرض نهاد حکومت. 


عاعنمهتحهظ ملتصظ ,۴ 


۱۸ تار بخ مدرن ابران 


با این حال» سرشت طبقه کاهن؛ و حتی قدرت حکومت. هر از گاهی توسط پارادایم نبوی که سومین 
نیرو در مدل سه‌بخشی اتوریته در ایران بود. به چالش گرفته می‌شد. طی قرن‌ها؛ چهره‌های پیامب رگونه‌ی 
زیادی از این دست ظاهر شدند» از مانی در فرن سوم و مزدکک در قرن ششم در دوره‌ی ساسانی گرفته تا 
حسن صباح رهبر اسماعیلی‌ها در قرن دوازدهم تا محمود پسیخانی رهبر جنبش نقطوی در قرن چهاردهم 
و سید علی محمد باب در قرن نوزدهم که خواستار اصلاح قوانین مذهبی و در نهایت نظام حاکم سیاسی 
اجتماعی» از طریق بازسازی اخلاقبات و حتی انقلاب آخرالزمانی بودند. برهمکنش این سه منبع اتوریته است 
که تاریخ ایران را فصل‌بندی می‌کند: شورش‌های خشونت آمیز» یادگارهای تاریخی مورد منازعه 
پارادو کس‌های مذهبی هنجارهای جنسیتی و قشربندی‌های اجتماعیء و البته شکوفایی و سیالیت فرهنگی. 
این تاریخ پیچید گی‌های متلاطم و بی‌ثبات. چه به صورت از قبل طراحی شده و چه به صورت تصادفی؛ 


قرن‌ها ادامه پیدا گرد 


مفهومی که شاید قدیمی‌ترین مفهوم در فرهنگ سیاسی ایران باشد و در شناخت الفبای قدرت سیاسی 
ایران اهمیتی حیاتی دارد. ایده‌ی شاه است که عنوان جامع و واحدی برای پادشاهان ایرانی تا عصر مدرن 
است. واژه‌ی شاه که در دیگر زبان‌های هندو اروپایی هیچ معادلی ندارد؛ از واژه‌ی خشای 1:50 در پارسی 
پاستانی ريشه گرفته و به معنی «کسی که به سبب شایستگی ذاتی‌اش سزاوار فرمانروایی است» می‌باشد؛ این 
مفهوم معیار صلاحیت برای کسب قدرت را چیزی نمی‌داند مگر شایستگی ذاتی. در زبان یونانی برای 
پادشاهان ایرانی از واژه‌ی باسیلیکوس" (و از باسیلوس باسیلیکوس برای «شاهنشاه») استفاده می کردند که 
شود واژه‌ای است حاکی از اسقلال مطلق شاه از طبقه .ین با هر گونه نهاه قاترتی نفری: این امر مقلا دز 
نمادنگاری‌های سده‌ی سوم از پادشاهان ساسانی دیده می‌شود: آنها حکم الهی را 0 از طرف خدا 
دریافت می کردند و نه از موبدان زرتشتی. بر خلاف رکس 767 در زبان‌های اروپایی و راج در سانسکریت؛ 
که هر دو در مورد حکمرانانی به کار می‌رفتند که اساسا کاهن-شاه بودند و مردم را در مسیر صحیح دینی 
هدایت می کردند. در ایران شاه دارای «کاریزما»ی شاهانه (ف با فره) بود (احتمالا واژه‌ی کاریزما در زبان‌های 
ارویایی از واژه‌ی فارسی خوره ۲0۳6 به معنی «پرتو خورشید» گرفته شده است). « کاریزما‌ی شاهانه که از 
سیمای پادشاه تابیده می‌شد یک هدیه‌ی الهی بود که به حاکمی که «صلاحیت» (به فارسی گوهر) لازم را 


داشت اعطا می‌شد؛ اما اگر پادشاه هنر فرمانروایی را از دست می‌داد ممکن بود این گوهر از او ستانده شود 


وباه025110 .۵ 


۱٩ مقدمه‎ 


(«هنر»» واژه‌ای فارسی است که ریشه‌ی مشابهی با «00101) یعنی «افتخار» دارد). پادشاهی که عاری از ف 
باشد در نهایت با شورش مردمی یک سلسله‌ی پادشاهی دیگر یا مهاجمان خارجی سرنگون می‌شود. 


بنابراین» حداقل از حیث نظری. اقتضای حفظ کاریزمای سلطنتی» سازو کار متعادل کننده‌ی استبداد تلقی 
می‌شد. فرمانروایان خودسری که فْر خود را از دست می‌دادند دوام نمی آوردند؛ نمونه‌ی این نوع پادشاهان 
که این قانون تاریخی را گوشزد می کنند» جمشید در شاهنامه است (ن. کک لوح ۱). جمشید در آغاز داستان؛ 
پایه گذار شهرها و استاد حرفه‌های جدید مبدع جشن نوروز و پادشاهی بزرگ است اما بعدتر به خاطر کبر 
و خودستایی به ستمگری و استبداد فرو می افتد و مر خود را از دست می‌دهد. ناظران غربی» از ارسطو گرفته 
تا مونتسکیو خیلی مشتاق بودند که به مشکلات استبداد ایرانی اشاره کنند ولی شاید با این کار» بیشتر قصد 
داشتند خطر حکمرانان مستبد جوامع خودشان را متذ کر شوند تا اينکه بخواهند چهره‌ی واقعی پادشاهی 


ایرانی را نشان دهند. 


نظریه‌ی ایرانی حکومت. قید و بندهایی پیش نهاد تا ددمنشی و لجام گسیختگی قدرت را محدود کند. 
مدل ایدهآل حکومت‌داری» مدل کارآمد «چرخه‌ی داد گری ) است. مدلی که کتاب‌های نصایح المل و کک 
(اين ژانر فاخر در نوشته‌های سیاسی فارسی) با بهره گیری از آن» وظیفه‌ی حکمرانان برای برقراری «عدالت» 
را به فرمانروا یادآوری می کند. در این نوشته‌ها از شاه انتظار می‌رود قدر و منزلت نهادهای مختلف اجتماع 
را بشناسد و با حمایت متناسب از هر کدام» توازن اجتماعی را حفظ کند . از شاه انتظار می‌رود سپاه و سازمان 
اداری دولتی (دیوان) را از دخالت‌های ستمگرانه در زند گی رعیت باز دارد (تصویر ۱.۱). مدل چرخه‌ی 
داد گری می گوید اگر رعایا سر کوب شوند و مورد چپاول قرار گیرند. نمی‌توانند به تولید و شکوفایی برسند 
و در نتیجه کشور فقیر و دولت ضعیف می‌شود و در نهایت پایه‌های قدرت حاکم سست و نابود می گردند. 
این مدل دایره‌ای قدرت بدون شک از ناپایداری چرخه‌ی کشاورزی ایران الهام گرفته بود و به ندرت با 
واقعمت‌های نظام قدرت همخوانی داشت. 

واقعیت بیشتر شبیه پیچیدگی بی‌انتهای بازی شطرنج بود (واژه‌ی فارسی شطرنح, از واژه‌ی سانسکریت 
شاتورانگا 2101007180 گرفته شده است). که در آن شاه اغلب در موقعیت کیش و مات قرار می‌گرفت 
(در فارسی به آن شاه‌مات میگفتند). برای اولین بار در اواخر دوره‌ی باستان بود که این بازی از هند وارد 


ایران شد. نماد گرایی سیاسی شطرنج را به سختی می‌توان نادیده گرفت. در طول تاریخ ایران تعداد کمی از 


شاهان موفق شدند توازن مناسب میان سیاسث و جامعه را بدون درافتادن به اتزوا و نهایتاً کیش و مات شدن 


انامه 0۴ 01۲016 ,۶ 


۰ تاریخ مدرن ایران 


حفظ کنند. در فرهنگ سیاسی ایران» شطرنج نماد گفتمان حرکت‌ها و پادحرکت‌هاست و شباهت آن با 
صفحه‌ی شطرنج به عنوان یک میدان سیاسی وقتی معلوم می‌شود که به مهره‌ی دیگری توجه کنیم: فرزین 
(واژه‌ی فارسی به معنای «خردمند» که بعدها به وزیر تغییر نام داد) و بعدها در نسخه‌های اروپایی ملکه " نامیده 
شد. چالاکی و چند کارگی وزیر یا ملکه (از جمله امکان تبدیل شدن سرباز پیاده به وزیر) در مقابل ضعف 


و انزوای شاه نشان دهنده‌ی مخاطرات منصب وزیر به عنوان رئیس دیوان بود. 


‌ ؛ مب 
,فان حا از شتا , نت اب 
اس 9 2 





۵ مت ابیت 4 ماک ۱0 ۱( لا ۰ 0[ 0 مان و عا ۸ + ار ۱۰۸ص اه او فا ۵ ۳۳ 
۰ ۲۶۲۹۲۱ ۱ 60۱۱۳۱۱ افاهع عبانم ممل( ‏ دا 4۴ چا انوم دیور عم فلا وا االا . ونوه ۶ ,ال اه فص ها باعلا 


تست ۳۳ 


(تصویر ۱۱: نمایه‌ی قرن نوزدهمی فرانسوی از «چرخه‌ی دا دگری» بر اساس حکایت ۱٩‏ گلستان سعدی. در اینجا 
یک بزم شکار قاجار به تصویر کشیده شده است. پادشاه از ملک رعایای خود در مقابل دخالت اطرافیانش حفاظت 
میی کند. کارت پستال قرن نوزدهمی از کلکسیون نویسنده.) 


همکاری دشوار بین شاه دل‌نگران و وزیر(صدراعظم) زی رک برای کنترل امور کشور؛ درون‌مایه‌ای است 
که در تاریخ سیاسی ایران به دفعات دیده می‌ شود و برای وزرا اغلب نتایج م رگباری داشته است. اتحادهای 


شکننده‌ی درون دیوان و ترفندهای مختلف دربار برای کسب امتیاز و قدرت. اغلب مقاومت نهاد وزارت در 


صممی ۷۰ 


۲۱  همدقم‎ 


مقابل ارباب تاجدار را غیر ممکن می کرد. در بلند مدت. دیوان هرگز پایگاهی مستقلی که از نهاد سلطنت 
آسوده باشد نیافت و در عوض. در خدمت شاه و هوا و هوس‌های او باقی ماند. شاعر بز رگ ایرانی» حافظ» 
با بکار گیری تمثیل بازی شطرنج» نسبت به نهاد سلطنت و وابستگی پرتلاطم آن به مهارت‌های وزیر پند مبهم 
و رندانه‌ای می‌دهد: 
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند عرصه‌ی شطرنج رندان را مجال شاه نیست 
در اواخر بازی, بسته به اينکه مهره‌ی رخ ( که شاید نماد قدرت‌های حاشیه‌ای باشد) چطور حرکت کند؛ 
سرپاز ( که نشانگر خاستگاه اغلب محقر وزرا است) هنوز این فرصت را دارد تا به وزیر تبدیل شود و سرنوشت 


بازی را تغییر دهد. در غیر این صورت شاه آینده‌ای ندارد» زیرا در حال کیش و مات شدن است. 


مر کز و حاشیه 


حتی وقتی حکمران يا وزیرانش بر کمبودهای ساختاری مدل ایرانی حکومت چیره می‌شدند» نیروهای 
حاشیه‌ای بیرون از دسترس دولت همچنان مشکل ساز بودند. شاید رایج‌ترین این نیروهاء ملاکان ایلیاتی زمین 
یا خوانین حاشیه‌ی قلمرو پادشاهی بودند که با بهره‌جویی از ناهمواری سرزمین ايران از اطاعت کامل دولت 
مرکزی سر باز می‌زدند. معمولا دولت مرکزی ایران مصلحت می‌دید که با قدرت‌های حاشیه‌ای» رخ‌هایی 
که در بیت حافظ دیدیم سازش کند و برای این کار به جای شیوه‌ی نا کارامد و اغلب پر هزینه‌ی فرمانروایی 
مستقیم» به خان‌های حاشیه‌ای قدرت نیمه مستقل اعطا می کرد. با انتصاب شاهزاده‌ها برای حکمرانی بر مناطق 
ایلی و دیگر موسمات حکومتی» ایجاد رهبری موازی درون کنفدراسیون های ایلی» و با استفاده از ابزار 


د و گانه‌ی تشویق و تنبیه خوانین» حکومت سیطره ی خود را بر حاشیه‌های جغرافیایی کشور حفظ می کرد. 


بنابراین» واقعیت جغرافیایی ایران ساختار اداری آن را تعیین می کرد میرائی که در تمام دوره‌ی ابتدایی 
مدرن و تا آغاز قرن بیستم ادامه داشت. در زبان‌های اروپابی» واژه‌ی ساتراپ ۵17070 برای «حکمران ایالتی» 
و ساتراپی 5001707 برای «سازمان اداری ایالتی» از واژه‌ای فارسی گرفته شده بود که به معنی محافظ قلمروی 
مرزی در امپراتوری هخامنشی بود . ساتراپ به عنوان فرمانداری نیمه مستقل در خدمت شاهنشاه عمل 
می کرد. واژه‌ی استان واحد اداری ایالتی در امپراتوری ساسانی تبدیل به پسوندی استاندارد برای تمامی 
نواحی حکومتی شد (به عنوان مثال پسوند ستان در ازبکستان)؛ و بعدها برای دولت‌های مستقل در دنیای 


پارسی‌مآب از بالکان گرفته تا قزاقستان و آسیای مرکزی و جنوبی به کار گرفته شد. 


۳ تاریخ مدرن ایران 


توافق شکننده‌ی بین مرکز و حاشیه » در کانون ایده‌ی شاه شاهان (شاهنشاه) قرار داشت که مفهومی 
کلیدی در فرهنگ سیاسی ایران بود. فراتر از هاله‌ی خودستایی که خصوصا در قرن بیستم حول این واژه 
شکل گرفت. عنوان شاهنشاه نشان دهنده‌ی هرم قدرتی بود که چهره‌ی امپراتوری شاه شاهان را بالادست 
«پادشاهان والی» در بخش‌های ابالتی قرار می‌داد. عنوان امپراتوران ایرانی باستانی» شاهنشاه» هم در شعر 
حماسی و درباری ایرانی و هم برای عنوان رسمی حکمرانان سلسله‌های ایرانی پس از سده‌ی دهم [میلادی] 
و بعدها بطور منظم‌تر در سلسله‌ی صفوی به کار گرفته شد. 


پاسداری موثر از مرزهای آسیب‌پذیر توسط افسران ایالتی» ایده‌ی یک سیستم چند ملیتی را تداوم می 
بخشید. اصطلاح «ممالک محروسه‌ی ایران»» که احتمالاً از قرن سیزدهم میلادی؛ عنوان رسمی کشور شد؛ 
خودمختاری غیرمتمرکز را القا می‌کرد و تنوع فرهنگ‌ها و قومیت‌ها را به رسمیت می‌شناخت. ایده‌ی 
«ممالک محروسه» حاکی از حضور قدرت‌های متخاصم در فراسوی مرزها نیز بود. شاید بتوان گفت که این 
انگاره از ایران» نه تنها بیانگر پذیرش پیچید گی‌های ایران بود بلکه ضرورت وجود قدرت مرکزی را می 


و 


مرزهای کشور با یک واژه‌ی توصیف گر دیگر هم بیان می‌شد. واژه ایرانشهر نام رسمی ایران در زمان 
سلسله‌ی ساسانیان (۲۲۴-۶۵۱ م.)؛ ایده‌ی ایران را به عنوان یک موجودیت محروسه‌ی سیاسی که تحت فرمان 
یک دولت با مرزهای جغرافیایی مشخص بود تقویت می کرد. واژه‌ی شهر از نظر واژه‌شناسی به معنای 
«قلمرویی که درون آن قدرت شاه اعمال می‌شود؛ بود. در واقع» شهر بیانگر حکومتی متمرکز بود چنان که 
در فضای شهری متجلی می شود؛ مفهومی نزدیک به واژه‌ی پولیس 015 در یونان. از نظر تاربخی» به ده 
ایالت ایران در سلسله‌ی ساسانی شهر گفته می‌شد که در محدوده‌ی آنها قدرت دولت مر کزی مستقیما اعمال 
می‌شد. برهمکنش بین ایرانشهر و حاشیه‌های آن, بنمایه‌ای اصلی پیش از قرن بیستم در ایران را ایجاد کرد 
و یک نیروی تعیین کننده در شکل دادن به اتوریته ی سیاسی حتی در دوره‌ی کلاسیک اسلامی بود یعنی 
زمانی که سرزمین ایران تکه تکه شد و تحت ساطه‌ی امپراتوری بزرگ‌تر اسلامی در آمد. قدرت مرکزی 
متزلزل که تحت فشار زیادی بود» به صورت ادواری توسط یک قدرت جدید و پویاتر حاشیه‌ای 
فرومی‌پاشید. از اولین سلسله‌ی ترک آسیای مرکزی که در قرن دهم به فلات ایران آمدند تا یک هزاره‌ی 


بعدء تقریبا تمامی دولت‌های سلطنتی ابران از حاشیه‌های ایلیاتی برخاستند با از سوی آنها حمایت می‌شدند. 


ایرانشهر بسان یت فضای جغرافبایی 


۲۳  همدقم‎ 


درون مرزهای جغرافیایی ایران» تعاملات شکننده‌ی درون ممالک محروسه حفاظی طبیعی و تقریباً 
ایده آل پیدا می‌کند. فلات مرتفع ایران در آسیای غربی به سان دژی چهار گوش و طبیعی یا یک باغ 
حصا رکشی شده است که چنان که اساطیر سلسله‌ی ساسانیان در مفهوم ایرانشهر تصور می کردند توسط 
رشته کوه‌ها در خط الرأس شمالی و غربی و پهنه‌های آبی بز رگ در حاشیه‌های آن احاطه شده بود. تضاد آن 
با سرزمین‌های پست میانرودان در جنوب غربی تا دشت های آسیای مرکزی در شمال شرقی را می‌توان با 
نگاهی به توپولوژی چشمگیر داخل مرزهای ایران یا ساختار زمین‌شناختی» تنوع اقلیمی» بارندگی محدود 
پوشش گیاهی پراکنده و مجموعه سکونت گاه‌های انسانی متوجه شد. اين ویژگی‌های جغرافیای طبیعی هر 
چند در شکل گیری ایران به عنوان یک کشور نقش بسیار مهمی داشتند ولی نه مانعی جدی بر سر مراوده با 
دنیای خارجی بودند؛ نه ارتش‌های فاتحی که از آسیای مرکزی یا شبه‌جزیره عربستان به مرزهای ایران 


می‌تاختند را پس می‌زدند؛ نه جلوی کاروان‌های تجاری که از تمامی مسیرها می آمدند را می گرفتند. 


رشته کوه عظیم زاگرس که به نظر غیر قابل نفوذ می‌رسد. از شمال غربی تا جنوب شرقی ایران امروزی 
کشیده شده و سرزمین‌های خشکک مر کزی ايران را از میانرودان و فراسوی آن جدا می کند. این رشته کوه 
از نظر تاریخی به عنوان خط دفاعی طبیعی ایران عمل می کرد. با این حال» دره‌های وسیع رشته کوه زاگرس 
نه تنها اجازه دادند سپاه اسلامی اعراب در قرن هفتم از آنها عبور کنند. بلکه در دوره‌ی ابتدایی مدرن نیز راه 
را برای تاخت و تاز ارتش عقماتی (و اخرا در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ تهاجم ارتش عراق) باز گذاشتند. 
رشته کوه مرتفع البرزه که بخشی از رشته کوه‌هایی است که از هیمالیا تا آلپ قد برافراشته‌اند. از شمال غربی 
ایران تا شمال خراسان کشیده شده و در نهایت به رشته کوه‌های هندو کش در افغانستان متصل می‌شود. 


با این حال» جدی‌ترین نقطه ضعف ژئواستراتژیک ایران» دالانی است که به دشت‌های آسیای مر کزی 
باز می‌شود و از طریق آن, از قرن یازدهم به بعد چندین موج از ایل‌های ترک و مغول وارد ایران شدند. تأثیر 
عمیق این تهاجمات ایلیاتی (که یکی پس از دیگری تا اواخر قرن هجدهم ادامه داشتند) در تمامی جنبه‌های 
تاریخی و قومی ایران اهمیت به سزایی دارد. فراگیر بودن ترکی آذربایجانی و دیگر لهجه‌های ترکی در 
شمال ایران فقط یکی از نشانه‌های این تهاجمات است. با این حال» رشته کوه البرز و قفقازه که در سراسر 
آذربایجان کشیده شده‌اند و کوه‌های سرسبز و غیر قابل نفوذ در سواحل مرزی دریای خزرء دفاع خوبی در 
مقابل حملات شمالی بودند. تنها در قرن نوزدهم بود که ارتش مدرن روسیه توانست بر این مرزهای طبیعی 
چیره شود. به همین ترتیب» قبل از ورود پرتغالی‌ها در قرن پانزدهم و سپس تهاجم نیروی دریایی بریتانیا در 
قرن نوزدهم. سواحل خلیج فارس هم هرگز برای سرزمین‌های داخلی ایران» خطر استراتژیکک جدی ایجاد 


نکر دند. 


۶ تاریخ مدرن ایران 


داد و ستد دریایی با هندوستان آسیای جنوب شرقی. آفریقای شرقی و بعدها اروپای غربیء باعث شد 
تا خلیج فارس مسیر تجارتی جایگزین مهمی شود برای مسیر خشکی آسیای مرکزی تا شمال چین یا 
مسیرهای مدیترانه و دریای سیاه در شمال غربی. از اواخر دوره‌ی باستان» تجار حاشیه خلیج فارس وارد داد 
و ستدهای دریایی جنوب شده بودند و به سواحل غربی شبه قاره‌ی هند و جنوب شبه جزیره‌ی عربستان تا 
جنوبی ترین نقطه یمن رسیده بودند. با این حال» کمبود دژها در طول سواحل خلیج فارس اجازه نمی‌داد که 
نیروی دریایی ایران بر منطقه تسلط پیدا کند. قبل از ورود نیروهای دریایی اروپایی داد و ستد خلیج فارس 


بیشتر بر بحرپیمایان عمانی و سندی تکیه داشت. 


ایران به سب قرار گرفتن در منطقه‌ی خشک جهان با کمبود اساسی بارندگی در ارتفاعات پایین؛ به 
استثنای نوار باریکک شمالی در سواحل دریای خزر مواجه است. در قسمت‌های داخلی ایران» مهم‌ترین 
سکونت گاه‌های انسانی در بازه‌ی جغرافیایی باریکی قرار دارند که پایین‌تر و بالاتر از آن منطقه پهنه‌هایی 
وجود دارد که به لحاظ توپوگرافیک و اقلیمی چندان قابل زیست نیستند. از ۱.۶۴۸,۱۹۵ کیلومتر مربع 
مساحت ایران امروزی» نزدیکک به نیمی از آن کوهستانی و بیابانی است. از ۵۰ درصد باقیمانده» کمتر از ۱۵ 
درصد قابل کشت و ۱۵ درصد دیگر بطور بالقوه قابل کشت با آبیاری است. ۱۰ درصد را جنگل‌ها و 
بیشه‌زارها تشکیل می‌دهند و ۱۰ درصد باقی‌مانده به دامپروری اختصاص دارد. جمعیت در مناطق کوهستانی» 
هم در حاشیه و هم در فلات مرکزی به صورت پراکنده پخش شده است. در دشت‌های بیابانی مر کز ایران؛ 
که خراسان و استان‌های جنوب شرقی را از قسمت‌های غربی ایران مجزا می کند در کنار جاده‌های داخلی 
باز رگانی؛ به صورت پرا کنده واحه‌های کشاورزی و شهرهای کوچکی دیده می‌شوند که به‌واسطه‌ی آن 
جاده‌ها به شهرهای پرجمعیت تر حاشیه‌ی پیابان‌ها و کوه‌پایه‌ها متصل می‌شوند. کنترل بر بیابان يا کوهستان‌های 


مرتفع در مرکز یا حاشیه‌ی کشورء هميشه برای تمامی دولت‌های مرکزی ایران یک چالش جدی بوده است. 


با محدودیت دما و شرایط اقلیمی و از آن مهم‌تر کمبود منابع آبی که شاید مهم ترین نقش را در پایداری 
حیات در این فلات دارد» محدودیت‌های افقی و عمودی چشم‌انداز ایران و بیابان‌ها و کوهستان‌های آن 
تشدید می‌شود. با اینکه بارند گی سالانه در دشت‌ها بیشتر از ۳۰ سانتیمتر نیست» در میزان بارش‌ها تفاوت‌های 
محلی زیادی دیده می‌شود. در حالی که بیابان‌ها و حاشیه‌ی خلیج فارس سالانه به طور متوسط فقط ۱۲ 
نتیمتر بارندگی دارند. در مناطق حاشیه‌ی دریای خزر سالانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر باران می‌بارد. بارش 
سنگین برف در ارتفاعات (حداقل تا قبل از تغیبرات اقلیمی اخیر در جهان)» مهم‌ترین منبع آب‌رسانی به 
دشت‌های ایران محسوب می‌شد. تغبیر فصل‌ها در ایران چشمگیر است؛ بهار با جشن ایرانی نوروز آغاز 


می‌شود و جشن باستانی مهر گان خبر آمدن پاییز را می‌دهد. با اینکه بیشتر دشت‌های مر کزی ایران آب و 


۲۵  همدقم‎ 


هوای فصلی قابل پیش‌بینی دارند ولی دمای هوا در نقاط مختلف فلات ایران در یک زمان معین از سال 
می‌تواند تا حدود ۴۰ درجه‌ی سانتیگراد اختلاف داشته باشد. این عوامل باعث شده سکونت گاه‌های انسانی 
مناطق عشایری» روستایی یا شهری عمدتاً بر مناطق کوهپایه‌ای و در جوار دشت‌های حاصلخیز حاشیه‌ی 
بیابان‌ها متمر کز شوند» یعنی در مکان‌هایی که آب چشمه‌ها برای کشت آبی» کشت دیم و در ارتفاعات» 


بر خلاف دره‌های رودخانه‌ای مصر میانرودان و مناطق دیگر دره‌های رودخانه‌ای ایران از نظر تاریخی 
نقش کمتری در تولیدات غذایی این کشور ایفا کرده‌اند. در عوض, در ایران اتکای بیشتر بر کار دشوار 
استحصال آب‌های زیر زمینی بوده است . سیستم پایدار قنات یا کاریز؛ اختراعی ایرانی است که از ژاپن تا 
مراکش مورد استفاده قرار گرفته است. قنات یک سیستم استادانه‌ی فراوری آب است که در سراسر 
دشت‌های مر کزی ايران (قبل از آمدن تکنولوژی سدسازی و حفاری چاه‌های عمیق) به اجرا در می‌آمد. 
کانال‌های زیرزمینی ( که بعضی از آنها تا ۵۰ کیلومتر طول داشتند)؛ دالان‌های متعدد کوه‌ها (جایی که آب 
به مقدار فراوان یافت می‌شود) را به هم متصل می کنند و بدین ترتیب آب را به دشت‌های تشنه می‌رسانند تا 
برای آبیاری زمین‌های کشاورزی و آشامیدن ساکنین شهرها و روستاها مورد استفاده قرار بگیرد (تصویر 
۲ با این حال» قنات‌ها فقط می‌توانستند جمعیت محدودی را در مکان‌های مشخصی سیراب کنند. در 
مناطقی که دسترسی به آب‌های زیر زمینی کم عمق وجود داشت. بالا کشیدن آب از چاه با کمک حیوانات 
بارکش جایگزینی برای قنات بود (تصویر ۱.۳). در نتیجهء الگوی پراکندگی جغرافیایی حدود سی هزار 
روستا و قریه در سراسر ایران مبتنی بر چگونگی دسترسی به آب است - روستاهایی با پوشش گیاهی ارزشمند 
که در تضاد با خشکی طبیعت وحشی اطراف هستند. 
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به علاوهه بخاطر وضعیت توزیع آب است که شهرهای بزرگک در گذرگاه‌های استراتژیکک در حاشیه‌ی 
دشت‌های آبیاری شده پدید آمدند: در این مناطقء زنجیره‌ای از روستاهای حاصلخیز» خوراکک شهرها را 
تأمین می کردند. شهرهای درون فلات ایران و شهرهای بیرون فلات از طریق شبکه‌ی جاده‌های کاروانی به 
هم متصل می‌شدند؛ این جاده‌ها از تعدادی قصبه. روستا و واحه‌های تجاری عبور می کردند. درون این شبکه 
از سکونت گاه‌های شهری» روستایی و شبانی» اقتصاد هر واحد تا حدی خود کفا بود اما در عين حال وابستگی 
متقابل اند کی هم به کل سیستم داشتند. یک مثال اين وضع؛ منطقه‌ی اصفهان و کلان‌شهر آن است. اصفهان 
با شبکه‌ای از روستاها و زمین‌های کشاورزی که به خوبی آبیاری می‌شدند با شبکه‌ی وسیع جاده‌های تجاری 
که در تمامی جهات کشیده شده بودند» و در همسایگی با قلمرو عشایر بختیاری» به خوبی نشانگر وابستگی 
متقابل آشکال مختلف سکونت شهری. روستایی و عشایری در یک زیست‌بوم شکننده بود. 

شهرها از نظر اداری» تجاری و فرهنگی بر روستاها کنترل داشتند اما درصد کمی از جمعیت کل کشور 
را در ود جای داده بودند. تا سال‌های ۱۹۰۰ جمعیت شهری ایران بیشتر از ۱۰ درصد از کل جمعیت له تا 
ده میلیونی نبود. روستاهای پرشمار که اکثریت جمعیت (۵۰ درصد جمعیت تا قبل از پایان قرن نوزدهم) را 


در خود داشتند» از نظر اقتصادی ضعیف ترین و فقیرترین اقشار را در خود جای داده بودند. با اينکه روستاها 





۲۷  همدقم‎ 


متکی به سیستم رعیت‌داری" نبودند و داخل روستاها تا حد زیادی خودمختاری و آزادی نقل و انتقال به 
مناطق دیگر وجود داشت. ولی نظام کشاورزی باستانی که بر سیستم مساقات" (اجاره‌ی زمین) استوار بود» 
به زمینداران غایب از ملک اجازه می‌داد ابزار تولید کشاورزی و بخش عمده‌ای از محصولات (معمولا سه 
پنجم) را تصاحب کنند و باعث شوند روستاییان در بهترین حالت زندگی بخور نمیری داشته باشند و در 
بدترین حالت گرسنگی بکشند. در اوایل قرون اسلامی» با نابودی (یا بهتر بگویيم فقیر شدن) 
طبقه‌ی دهقانان ایرانی» که معادل انگلیسی نزدیک آن طبقه‌ی اشراف " است. روستاهای ایران و زمین‌های 
اطراف آنها عموماً بین نضگان شهری و ملاکان محلی تقسیم شدند. در پی این تغییرات و بر سبیل مقاومت؛ 
نه مهاجرات روستاییان از روستایی به روستای دیگر پدیده‌ی نادری بود نه حتی تغییر شغل از کشاورزی به 


دامپروری. 
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۸ تاریخ مدرن ایران 


در ابتدای قرن بیستم. شبانان ایلیاتی که بیشتر از ۴۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند» بیشتر از 
خرده کشاورزان تح رک داشتند و کمتر تحت استبلای شهرها بودند. سبکک زند گی عشایری آنها در مناطقی 
که معمولاً دور از زمین‌های آبیاری شده قرار داشت دشوار بود و بیشتر بر دامپروری تکیه داشت. با این حال 
استفاده‌ی آنها از چراگاه‌های پایین دست» خصوصاً در فصول کوج باعث به وجود آمدن برخوردهایی با 
جمعیت ساکن منطقه می‌شد و در داد و ستد اختلال ایجاد می کرد. اتحادیه‌های ابلیاتی از واحدهای 
خویشاوندی کوچک‌تری تشکیل می‌شدند که معمولاً زبان و قومیت مشترک داشتند. ولی بعضی از این 
اتحادیه‌های ایلیاتی مانند ایلات خمسه (به معنی تشکیل شده از پنج ایل) در استان فارس ریشه‌های قومی 


متفاوت داشتند. 


قلمروهای وسیعی که تحت کنترل ایل‌ها بودند عملاً خارج از محدوده‌ی کنترل مستقیم دولت قرار 
داشتند و حکومت‌ها معمولا از میان بزرگان ایل» خوانینی برای آنها تعیین می کردند» با خانی که خود ایل‌ها 
تعیین کرده بودند را به رسمیت می شناختند. بعضی اوقات» دولت‌های قوی به هدف امنیت داخلی يا دفاع 
از مرزهاء ایل‌ها را از بین می‌بردند» ایل‌های جدید تشکیل می‌دادند یا تیره‌هایی را از داخل ایل‌ها حذف کرده 
یا به آنها اضافه می‌کردند. مثلاً در قرون هفدهم و هجدهم» چندین ایل کرد شمال غربی به مرزهای شمال 
شرقی ایران کوچانده شدند تا در مقابل حملات ازبک‌ها و ترکمن‌ها از مرزها محافظت کنند. ایل‌ها» برای 
فروش دام و تولیدات دامی و تأمین مایحتاج خود به شهرها وابسته بودند اما علاوه بر اين» می‌خواستند در 
مقابل حملات ایل‌های رقیب يا برای فائق آمدن بر نبردهای خانمان‌سوز بر سر قدرت. متحدی برای خود 
داشته باشند. با این حال» ساختار انعطاف‌پذیر ایل‌هاء نه منش پدرسالارانه‌ی آنها را کاهش داد و نه قدرت 


نظامیشان را از توان انداعت. 


ایل‌های اصلی حاشیه‌ی شمالی ایران» حداقل از اواسط سلسله‌ی صفویه» به زبان ترکی (مانند شاهسون 
در آذربایجان) با کردی صحبت می کردند. ترکمن‌ها (مانند یاموت و ک و کلان) در حاشیه‌ی شمال شرقی 
ساکن بودند. در حالی که ایل‌های حاشیه‌ی جنوبی بیشتر از اعراب و بلوچ‌ها بودند. عمده ایلات مرکز کشور» 
ریشه‌ی ایرانی داشتند (مانند بختیاری‌های اصفهان و خوزستان و لرهای زاگرس). هرچند ایلات قدرتمند 
ترکک زبان هم در جنوب وجود داشتند مثلا قشقایی‌های استان فارس. اما قومیت ایل‌هاء به خصوص در زمان 
نها و بحران‌های داخلی» به ندرت نوع وفاداری سیاسی آن‌ها به حکومت را تعیین می‌کرد. قبل از 
سربا ز گیری ارتش در قرن بیستم» ایل‌ها ستون فقرات نیروی نظامی ایران را تشکیل می‌دادند و مثلاً در ارتش 


سلسله‌ی صفوی و سلسله‌های بعد از آن» حضور هنگ‌هایی از قومیت‌های مختلف امری عادی بود. به عنوان 


۲٩ مقدمه‎ 


مثال قشون نادر شاه در اواسط قرن هجدهم؛ شامل تعداد زیادی از سربازان ت رک کرد افغان» و کمن و لو 
بود. 

در منابع غربی؛ این جنگاوران ایلیاتی معمولاً به نیروهای «نامنظم» مشهورند و تقریباً هميشه سواره نظام 
بودند؛ و از قرن هفدهم به سلاح‌های آتشین که بیشتر اوقات تفنگ‌های سبکك چخماقی بود- مجهز شدند. 
تفنگ سلاحی بود که رزمند گان ایلیاتی ایرانی بر گزیدند و علاقه‌ی وافری به آن داشتند. استفاده از سلاح‌های 
آتشین» قدرت و قابلیت مانور نیروهای ایلیاتی را افزایش داد اما لزوماً در تاکتیک‌های آنها تغییری ایجاد 
نکرد. روش جنگاوری باستانی ایرانی که به جنگ و گریز شهرت داشت -و گزنفون» مورخ یونانی» در قرن 
چهارم قبل از میلاد در کتاب آنابسیس" آن را توصیف کرد- حتی در اوایل قرن نوزدهم و هنگام مقابله با 
ارتش‌های مدرن هم شیوه‌ی جنگی غالب بود. گروه‌های سواره‌ی اعزامی ایل‌ها هر سال به امر دولت در 
اردوهای نظامی حضور می‌یافتند و در عوض بخشی از مالیات ایل‌شان بخشوده می‌شد. ولی در مقابل 
ارتش‌های مدرن اروپایی» دیگر این رزمند گان ایلیاتی به کار نمی آمدند و در اوایل قرن بیستم» کاملاً تحت 
سلطه‌ی دولت مر کزی قرار گرفتند. 


شهر ایرانی و سا کنانش 

یک شهر عادی در فلات ایران واحه‌ای محصور بود که شکل گیری آن به همان اندازه که اقتضای محیط 
اطرافش بود اقتضای ضروریات کشاورزی, داد و ستد و قدرت نظامی هم بود؛ این آمیزه هم تبیین گر بقای 
این شهرها در مقابل خطرات مختلف بود هم تبیین گر نحوه‌ی تجدید حیات پس از بلایای طبیعی یا انسانی. 
این شهرها که از طریق شبکه‌ای از جاده‌های کاروانی به هم وصل بودند برتری اقتصادی؛ فرهنگ 
شهرنشینی» تسلط سیاسی و تنوع قومی را حفظ کرده بودند. این شهرها در اطراف خود چند دروازه با 
دیوارهای مرتفع خشتی ستبرء برج و باری خندق و گودال و دیگر انواع استحکامات داشتند و نه تنها ورود 
و خروج اجناس غیر قانونی؛ بلکه هجوم ارتش‌های دشمن. راهزنان و غارتگران را نیز سد می کردند. شهر 
که معمولا فضایی محدود و شلوغ و دروازه‌های بسیار داشت» در مرکز خود دو کانون مهم داشت: ارگ یا 
مقر اقامت حاکم و اداره شهرء و بازار یا محله‌ای که در آن فعالیت‌های تجاری و تولیدی انجام می‌شد. معمولا 


مسجد هم در مرکز شهر قرار داشت و بخش‌های دولتی و تجاری را تکمیل می کرد و در عين حال نشانگر 


۱۱۸۵۵ 


۰ تاریخ مدرن ایران 


اتوریته‌ی اخلاقی اسلام بود. به علاوه. را گنلک مساجد در محلات» نشانه‌ی خودمختاری محله‌ها بود. 


مساجد نه تنها محل عبادت بلکه مکان‌هایی بودند برای گردهم آیی يا بروز اعتراضات. 


در جامعه‌ی شهری هم مثل جوامع عشایری و روستایی خارج از شهر؛ مهم ترین شکل سازمان اجتماعی 
پدرسالاری " بود. بیشتر محله‌های بسامان شهر از تعدادی خانواده‌ی پرجمعیت» رجال قدرتمند» ملاکین و 
افراد با نفوذ تشکیل می‌شد که معمولا اعان؛ خوانده می‌شدند و کنترل دروازه‌های شهر در اختیار آنان بود. 
این مردان نه‌تنها در محله‌ی خود و در کار اقتصاد و سیاست شهر و حومه دارای نفوذ بودند» بلکه ستون 
فقرات برو کراسی محلی و حتی دولت مرکزی را تشکیل می‌دادند. درست مانند دیگر مناطق خاورمیانه: 
صاحب‌منصبان شهری ایران نیز از رگ و ريشه و موقعیت‌های اجتماعی مختلف بودند اما برخلاف اشراف 
اروپایی به خاطر خون يا القاب و نشان های موروئی از بقیه‌ی مردم جامعه متمایز نبودند. بیشتر آنان یا 
زمین‌دارن بزرگ شهری يا ایلاتی بودند یا افسران دولتی یا تجار عمده یا اعضای ثروتمند نهادهای مذهبی. 
اعیان ایران که در سل وک ظاهری و آموخته‌های سیاسی‌شان محافظه کار بودند. خود را ستون‌های ثبات (و 


به‌وقت نیاز بی‌ثباتی) شهر می‌دانستند. 


پیشتر تاریخ مناطتقی شهری ایران. خصوصاً در دوران آشفتگی و تضعیف دولت مر کزی از زاویه‌ی دید 
اعیان شهری نوشته شده است: رقابت‌ها و نزاع‌های خانمان‌سوز آنهاء منافع ایشان, دسته بندی‌های سیاسی و 
رقابت آنها برای کنترل بر بازارهای اقتصادی. ظهور یک سلسله و سقوط سلسله‌ی دیگر هميشه به دلیل قدرت 
برتر یک رهبر ایلیاتی نبود؛ گاهی سرنوشت سلطنت را پشتیبانی فلان اعیان از یکی از طرفین نزاع رقم می‌زد. 
مثالش هم ظهور سلسله‌ی قاجار در اواخر قرن هجدهم. نفوذ اعیان بر مردم شهر و خصوصاً اوباش شهری که 


به لوتی شهرت داشتند. گاهی اوقات محله‌های شهر را به صحنه‌ی نبرد بین دو محله‌ی همسایه تبدیل می کرد. 


ارگ (که تا در اصل و در ایران پیش از اسلام به معنی قرارگاه نظامی مستحکم بود) در مرکز شهر قرار 
داشت و توسط دیوارها محافظت می‌شد و مقر اداره‌ی شهر خانه‌ی حا کم وزیران و افسران و سربا زخانه‌ها 
نود. ا رگ معمولاً روی ثپه یا زمین مرتفعی بنا شده بود که بر شهر تسلط داشت. ارگ همچنین نمادی از 
حضور حکومت و عرض اندام آن در مقابل مردم شهر بود. با این حال» ارگ نمی‌توانست کاملاً هم منزوی 
باشد. در مجموعه‌ی ا رگ سربازها. خدمتکاران افسران و ملازمانی که به شهر و روابط آن وابسته بودند 
زند گی می‌کردند و تعدادی از تجار پزشکان» هنرمندان و صنعتگران کارمندان شهری امنیه‌ها و محتسبان 


مالیاتی هم در آن کار می کردند. روابط با عامه‌ی مردم به اندازه‌ای زیاد بود که نمی‌شد زیاد در آن 


رتم02 ۱۲۰ 


مقدمه ۳۱ 


سخت گیری کرد همین امر محدودیت حکومت در اعمال قدرت مطلق را توضیح می‌دهد. کارهای دولتی؛ 
حداقل تا جایی که به اعیان مربوط می‌شد. بیشتر از طریق مذا کره. متقاعد کردن و تنبیهات موردی رتق و 


فتق می‌شد تا با اعمال زور. 


تعاملات دولت با سا کنین شهرها در شکل و ماهیت چندمنظوره‌ی میدان عمومی شهر تجلی پیدا می کرد. 
میدان. فضایی وسیح در وسط یک شهر عادی ایرانی بود و ارگ بازان مسجد و گذرگاه‌های عمومی شهر 
را به هم متصل می کرد. میدان» که معنای لغوی آن «فضای مابین» است. مفهومی شهری در ایران باستان بود 
که نزدیک ترین معادل آن در روم باستان 6170115 و در انگلیسی 001001010105 است. در میدان عمومی شهره 
دولت. قدرت خود را به طرق گوناگون به نمایش می گذاشت: رژه‌های نظامی» بازی چوگان (یکک بازی 
اصالتً ایرانی که برای نمایش قدرت بدنی و مهارت‌های سوارکاری شاه و درباریان ابداع شده بود)؛ 
نمایش‌های عمومی در طول جشنواره‌های ملی و مذهبیء اعدام شورشیان در ملأعام و شلاق زدن محتکران 
و سودجویان. میدان عمومی» برای مردم مکانی برای جشن, اعتراض سوگواری» استقبال و بدرقه‌ی 


کاروان‌ها؛ داد و ستد کالا و حیوانات و حتی اردو زدن بود (تصویر ۱.۴). 


کاربرد عمومی میدان به خاطر رابطه‌ی نزدیکی که با یک نهاد شهری دیگر یعنی بازار داشت نیز نمود 
پیدا می کند. بازار که از راه زبان پرتغالی وارد زبان‌های اروپایی شد. یک واژه پارسی باستان به معنای مکان 
گردهم آیی است (گردهمآیی انسان‌ها و حیواناتی که برای فروش گذاشته شده بودند) و می‌توان آن را با 
واژه‌ی یونانی 28072 مقایسه کرد. بازار که معمولاً در نقطه مقابل ارگ قرار داشت. مرکز باز رگانی» مالی و 
تولیدی شهر بود. بازار که اغلب سرپوشیده بود شبکه‌ی وسیعی از مغازه‌ها؛ عمده فروشی‌ها» کاروان‌سراها؛ 
انبارهاء کار گاه‌ها و صنایع کوچک بود و اصناف و حرفه‌های مختلف. در رسته‌های مجزا در طول راهروها 
و دالان‌های آن قرار داشتند. چنین هم‌زیستی‌ای در یک مکان محصور موجب ایجاد رقابت نمی‌شد بلکه 
همبستگی و اتحاد حرفه‌ای و حتی در زمان بحران مبارزه طلبی را تشویق می کرد. بازرگانان» تجار و 
تولید کنند کان بازاری که در قالب اصناف سازمان‌دهی شده بودند که هر کدام رهبر مشخصی داشتند؛ یکی 
از منسجم‌ترین ار کان جامعه را تشکیل می‌دادند. 


تعداد زیادی از تجار؛ داد و ستد و امور مالی بازار و همینطور سو گیری و وفاداری سیاسی آن را کنترل 
می کردند. آنها معادل روشن بورژوازی با منش سرمایه‌دارانه بودند اما بر خلاف همتایان اروپایی خود. در 
زند گی خصوصی درون گرا و به اخلاقیات تجارت اسلامی پایبند بودند. با این حال در زمان بحران و بهنگام 
دخالت‌های دولتی» بدون ذره‌ای تردید بازار را به اعتراض دعوت می کردند. به خاطر قدرت اقتصادی و 


انسجام حرفه‌ای» بازار در تمامی دوران مدرن» بخش جدانشدنی از فرایند سیاسی باقی ماند و قدرت خود را 


۳ تاریخ مدرن ایران 


هم به‌خوبی نشان داد: کنترل فعالیت‌های اقتصادی, پشتیبانی از علما و دیگر «گروه‌های فشار»» رشوه دادن به 





تصویر ۱.۶. یکت کاروان که ببرون از دروازه‌ی شهر اصفهان اتراق کرده است. 
0 ,(1881-1882) 7107006 :1 61۵۵۰ ۰ ,مصهلونا 12 )۵ 0۳21060 12 ,مدع هن ,11۵۱1۵101 .[ 


کاروان (واژه‌ی ایرانی به معنای «تدار کات (لجستیک) سپاه»؛ شیوه‌ی اصالتاً ایرانی حمل و نقل» بازوی 
تجاری بازار بود که بر سراسر بیابان‌های ایران و بازارهای همه‌ی شهرها پنجه افکنده بود. ردیف‌هایی از 
حیوانات بار کش که معمولاً شترهای دو کوهانه‌ی خراسان بودند (یکک نژاد تنومند دورگه» ترکیبی از 
گونه‌ی عربی و آسیای مرکزی)» کاربردی‌ترین و به صرفه‌ترین شیوه برای حمل کالا بود؛ این بار کش‌ها در 
جاده‌های کاروانی به کندی ولی با سرعت ثابت حرکت کرده و در کاروانسراهای متعددی که در سراسر 
فلات ایران پرا کنده بودند تجدیدقوا می کردند. شبکه‌ی متقاطع کاروان‌ها؛ همچنین حکم شبکه‌ای اطلاعاتی 
را داشتند» شبکه‌ای که اخباری مرکب از واقعیت و داستان را از سرزمین‌های دور می‌آوردند؛ برای 
یکجانشینان پیشامدرن» این شبکه‌ی اطلاعاتی تنها منبع اخبار بیرون از شهر یا روستا بود. 


مقدمه ۳۳ 


فر هنک و باد گارها 


ایرانی‌ها فراتر از نهادهای سیاسی-اجتماعی مخصوص به خود. یاد گارهای فرهنگی دور و اعتفادات 
مذهبی مشترکی داشتند که خیلی پیش‌تر از آمدن ایدئولوژی مدرن ناسیونالیسم به آنها هویتی مشترکک 
می‌داد. شاید مهم ترین اينها؛ ماند گاری زبان فارسی به عنوان یک وسیله‌ی ارتباطی انعطاف‌پذیر و در عين 
حال دیرپا باشد؛ زبان فارسی» منبع شکوفایی ادبی و گنجینه‌ای از یاد گارهای جمعی و نمادهای مشترکك 
است. زبان فارسی که به خانواده‌ی زبان‌های هندوایرانی (شاخه‌ای از زبان‌های هندواروپایی) تعلق دارد» در 
طول سه هزار سال از زبان باستانی دوره‌ی هخامنشی که به نام پارسی باستان شناخته می‌شود. تحول پیدا کرد 
و در اواخر دوران باستان تبدیل به پارسی میانه (پهلوی) و در نهایت تبدیل به فارسی مدرن ایران امروزی (یا 
دری افغانستان و تاجیکی آسیای مرکزی) شد. زبان فارسی مدرن که تصور می‌شود ريشه در زبان درباری 
دوره‌ی ساسانیان داشته باشد» در اوایل سده‌ی نهم ابتدا به عنوان زبان ادبی رواج پیدا کرد و تازه در قرن‌های 
بعدی بود که زبان میانجی دنیای پارسی‌ماب. از جمله ایران شد و از هند تا آسیای مر کزی مورد استفاده قرار 
کرت 

نکته‌ای که در تحول زبان فارسی برجسته است. اقتباس موفق این زبان از رسم‌الخط و وام گیری واژه‌ها 
و مفاهیم زبان‌های مختلف در محیط غنی آسیای غربی و مر کزی است. پارسی باستان نه تنها واژه‌هاء نمادها 
و مفاهیم زیادی را از زبان آرامی و دیگر زبان‌های کشورهای فتح شده» مثل ایلامی‌ها؛ بابلی‌ها آشوری‌ها و 
یونانی‌ها وام گرفت. بلکه خطش را هم از خط میخی بابلی‌ها وام گرفته بود. پارسی میانه. که خط پهلوی 
مخصوص به خودش را داشت. نیز از زبان آرامی میانرودان واژگانی وام گرفته بود و زبان آرامی خود یکی 
از زبان های رسمی امپراتوری ساسانی بود. 

فارسی مدرن مهم‌ترین تأثیر را از دوران اسلامی گرفت چرا که نه تنها خط گیج کننده‌ی پهلوی را ( که 
به نوبه‌ی خود اقتباسی از خط آرامی بود) رها کرد و رسم‌الخط دقیق‌تر و منعطف تر عربی را اقتباس نمود 
بلکه واژگان بسیاری را از عربی وام گرفت و توانست قدرت ادبی و مفهومی خودش را غنا بخشد. قرآن و 
حدیث» به شدت بر اندیشه دینی ایرانیان تأثیر گذاشتند و شعر عربی به شکل گیری شعر کلاسیکک فارسی 
کمک کرد. در قرن‌های بعد. خصوصاً بعد از فتح مغول در قرن سیزدهم. واژگان و مفاهیم ترکی و مغولی 
فراوانی وارد زبان فارسی شدند که در کنار عربی» بخش جدایی‌ناپذیر زبان و فرهنگ فارسی امروز هستند. 

نکته‌ای که به همین اندازه در نقشه‌ی زبان‌شناختی پیچیده‌ی ایران مهم است» حفظ تنوع بسیاری از زبان‌ها 


و لهجه‌های محلی است که تا همین اواخر هم وجود داشتند و در زبان فارسی تأثیر نهادند و از آن وام گرفتند. 


۶ تاریخ مدرن ایران 


در میان این زبان‌هاء دو زبان شاید از اهمیت بیشتری برخوردار باشند: دست کم دو لهجه‌ی عمده زبان کردی 
در غرب ایران» و زبان ترکی آذربایجانی (و لهجه‌های دیگری از زبان تر کی مثل زبان تر کمن‌های شمال 
ایران)؛ به موارد دیگری هم می‌توان اشاره کرد: بلوچی در جنوب شرقی و لهجه‌هایی از عربی در خوزستان 
و سواحل خلیج فارس؛ زبان‌ها و لهجه‌های فراوان و متنوعی از سواحل دریای خزر و دیگر مناطق شمالی 
ایران تا مناطق مرکزی و جنوبی ایران که خیلی از آنها بقایای زبان‌های قبل از اسلام هستند؛؟ همچنین ارمنی؛ 
سریانی» پهلوی که در آیین‌های مذهبی زرتشتیان جنوب شرقی مورد استفاده قرار می‌گیرد» و زبان‌های 


تنوع محیط زبان‌شناختی ايران و اقتباس پذیری آن از عربی و ترکی به زبان فارسی کمک کرد تا وسیله‌ای 
برای تنوع فرهنگی شود. در طول یکک دوره‌ی هزار ساله» که از قرن نهم آغاز شدء فارسی مدرن. آثار ادبی 
برجسته‌ای از خود به جا نهاد: اسطوره‌ها و اشعار عرفانی» تاریخ؛ اندرزنامه‌ها و آموزه‌های سیاسی» حکایات 
عرفانی و داستان‌های عاشقانه‌ی عامه‌پسند؛ و در قرون سپس‌تر» مصیبت‌نامه‌ها و س و گنامه‌های مذهبی. زبان 
فارسی همچنان که به‌خاطر ازدیاد استعمال شفاهی و کتبی استاندارد می‌شد. در اواخر قرون وسطی توانست 
نه تنها در تعداد سخنوران بلکه در میزان تولیدات علمی و فرهنگی نیز با زبان عربی رقابت کند. همچنین با 
سانسکریت. زبان شبه قاره‌ی هند و زبان ترکی در آسیای مرکزی (و حتی در آناتولی)؛ حداقل تا قرن هفدهم 


رقابت می کرد. 


محتوای فرهنگی فارسی به عنوان پیکره‌ی متون شفاهی و کتبی؛ دامنه‌ی کاربرد اين زبان را که در اوایل 
دوره‌ی اسلامی محدود به حلقه‌های درباری بود بسیار فراتر برد. حتی با اينکه تا قرن پانزدهم و در زمان 
سلسله‌ی تیموریان» بخش اعظمی از جمعیت. خصوصاً در حاشیه‌های کشور به زبان‌های قومی و محلی خود 
صحبت می کردند و به آن زبان می‌نوشتند» اما آنان هم واجد آ گاهی مشترکک فارسی‌زبانان بودند و دلیل آن 
هم چیزی نبود مگر تنوع نمودهای فرهنگ فارسی: مناجات‌های صوفیانه‌ی فارسی که در خانقاه‌ها خوانده 
می‌شدند» یا داستان‌های شاهنامه (و دیگر اشعار و آثار نثر اسطوره‌ای قبل از اسلام) که توسط نقالان با داستان 
سرایان دوره گرد اجرا می‌شدند يا مرثیه‌ها و موعظه‌های فارسی که در مساجد توسط آخوندها خوانده 


یشان 


حتی قبل از اينکه در قرن شانزدهم شیعه مذهب رسمی ایران شود شاهنامه و محیط فرهنگی مرتبط با 
آن تأثیر ماند گاری بر هویت جمعی ایرانیان گذاشت. دو شاعر برجسته‌ی ایرانی که نماد ملی ایران هستند؛ 
یعنی شاعر اخلاق گرا و عاشقانه‌سرای قرن سیزدهم. سعدی و غزل‌سرای بزرگ قرن چهاردهمیء حافظ که 
هر دو اهل شیراز بودند- هردو اهل وعظ و خطابه بودند: یکی واعظ پندگوی اخلاقی بود و دیگری چنانکه 


مقدمه ۳۵ 


از نامش معلوم است حافظ قرآن بود (یعنی فردی که قرآن را حفظ است و زند گیش از راه تلاوت آن 
می گذرد). آثار این دو شاعر عاشقانه‌سراه غزل را محبوب‌ترین قالب شعر فارسی کردند» قالبی با نغمه‌های 
عاشقانه که اغلب فحوایی غرفاتی داشتو قاثیر احساسی آن با استفاده از موسیقی ابرانی چند برابر می‌شد. 
جالب آن که به نظر می‌رسید پیشه‌ی واعظی این دو به دیدگاه‌های آزادانه و در واقع لاقیدانه‌ی آنها که در 
غزلیات شبانه‌شان طنین‌انداز بود ربط چندانی نداشت. خوانندگان آنهاء نیز با این دوگانگی ظاهری مشکلی 


نداشتند. 


شعر نقش مهمی در خاطره جمعی ایرانی داشته و شاید مهم ترین هنر در دوران پیشامدرن بوده است. 
ابیات قافیه‌دار و آهنگین نه تن به این دلیل به گوش مخاطبان خوش می‌آمدند که در فرهنگی که هنوز عمدتا 
شفاهی بو راحت به خاطر سپرده می‌شدند» بلکه جامعه. شاعران را به خاطر تسلط‌شان بر فنون پیشرفته‌ی 
ادبی و زبانی که سرشار از تصوير و تلمیح بود می‌ستود. غزل‌های عاشقانه و مدیحه‌سرایی‌ها؛ اشعار حماسی؛ 
عاشقانه» عرفانی و مذهبیء در کنار هجونامه‌ها و نثرهای مسجع؛ در محیط‌های مختلف از دربار گرفته تا 
رایع مق ما چاه ماه ها ود مج سای خصوصی ها مورد تاه و تصین «رار 
می گرفتند. 

در حالی که مدیحه سرایی‌های درباری درپی مشروعیت بخشی به حکمران بودند و باعث جذب فرهنگی 
فاتحان ترک یا مغول می‌شدند حماسه‌ها و داستان‌های تاریخی-افسانه‌ای مانند شاهنامه» اساطیر ملی را 
گرامی می‌داشتند. اشعار صوفیانه؛ مانند آثار جلال‌الدین رومی در قرن سیزدهم با داستان و مثل و غنا» گفتمان 
عرفانی را با نکات ناب فلسفی و روان‌شناختی بیان می‌کردند. شاهکار مولوی چنان در عرصه‌ی وسیع 
جغرافبایی تحسین شده که که از آن به عنوان «قرآن فارسی» یاد شده است. فضای رهایی بخشی که شعر 
فارسی ایجاد کرده بود اجازه‌ی گفتمان‌های فا و گاهی حتی کف رآمیز را می‌داد» گفتمان‌هایی که در 
هر قالب دیگری ممنوع بودند. گفتمان شکاکیت. حتی در مورد مقدس‌ترین باورها و هنجارها و طعنه زدن 


به قدرت‌های سیاسی و مذهبی در قالب تخیلات شاعرانه مجاز بود. 


خویشاوند نزدیکک شعر فارسیء موسیقی ایرانی بود که پیام اشعار و حماسه‌ها را به مردم عادی می‌رساند 
و به عنوان رسانه‌ای سیال می‌توانست بسیاری از ملودی‌های محلی و فولکلوریک و نغمه‌های عشایری ایران 
و سرزمین‌های همسایه را در خود جای دهد و بازسازی کند. سیستم مودال ایرانی (دستگاه) که در موسیقی 
درباری ساسانیان ريشه داشت. بر شکل گیری نظام موسیقایی آناتولی مصرء هند. آسیای مر کزی و ختن تأثیر 
و 


تاریخ مدرن ایران 


موسیقی ايران از طریق محافل متنوع و مختلف. از آوازها و رقص‌های عرفانی صوفیان گرفته تا قرائت 
قرآن و مدیحه‌سرایی‌های اسلامی و ذ کر مصیبت. موسیقی نظامی و درباری» سرودهایی که در معابد زرتشتی 
خوانده می‌شدند. ترنم‌های شبانه‌ی میخانه‌ها و آوازهای متواضعانه‌ی درویشان و نوازندگان دوره‌گرد؛ 
نغمه‌های چوپانان جوان لالایی‌ها و ندای کاروانیان برای بانگ زدن اشتران» خاطرات و تجربیات مشترکی 
میان باشند گان گوناگون ایران ایجاد کرد. آلات موسیقی ایران» از جمله تار نیز به نوبه‌ی خود اقبال فرهنگی 
فرا گستری یافتند. در میان سازهای موسیقی ایرانی» تار همان آلت موسیقی است که گردنی بلند» دو پیاله و 
شش سیم دارد. واژه‌ی تار» که به معنای «آلت موسیقی سیم‌دار» است بر آلات موسیقی مناطق مختلف جهان 
تأثیر گذاشته است از گیتار اسپانیایی گرفته تا سیتار هندی. 


این تجربیات و تأملات در پی آشتی دادن جنبه‌های متضاد فرهنگگ ایرانی بودند: رسمی با غیر رسمی» 
راست کیشی با ارتداد» و اندرونی با بیرونی. اين تمایل برای آشتی دادن گرایش‌های متضاد نه تنها در ادیات 
و هنر ایرانی بلکه در قواعد مذهبی هنجارهای اجتماعی و رویه‌های سیاسی» شاید بیش از دیگر فرهنگ‌های 
تاریخی دیده می‌شود. د و گانگی غالبی که در دید گاه ایرانی وجود داشت -درون (باطن يا نهان) در مقابل 
برون (وجه ظاهری یا آشکار)- در گفتارهای فلسفی و عرفانی و در مناسک مذهبی» ضرب‌المثل‌های اخلاقی 
و هنجارهای اجتماعی در برابر هم قرار گرفته‌اند. می‌توان حضور پر رنگ این تضادهاه خصوصاً دید گاه دو 


بعدی درون-برون را به پارادایم‌های ماند گار مذهبی-فرهنگی و تجربه‌ی پیچیده‌ی ایران با اسلام نسبت داد. 


با وجود چیرگی اسلام به عنوان یک ساختار اجتماعی-مذهبی که عملاً در تمامی جنبه‌های فرهنگی و 
اجتماعی پیشامدرن ایران نمود دارده یک عنصر متمرد غیر دینی؛ یا دقیق‌تر بگویيم غیر اسلامی یا حتی ضد 
اسلامی نیز در بطن فرهنگ ایرانی حضوری مستمر داشت و تقریباً در بیشتر جنبه‌های زند گی ایرانی دیده 
می‌شد. این لامذهبی «دیونیزوسی» شبه‌نهادینه که توسط بیشتر اقشار جامعه و حتی مقامات تحمل می‌شد غالبا 


با قلمرو باطنی و عرفانی گذشته‌ی ایران همخوان بود. 


شایان توجه است که حوزه‌ی فرهنگی پارسی‌مآب: تنها منطقه در سراسر جهان اسلام بود که در طول 
یکث دوره‌ی طولانی» سنت موسیقایی جامع و زنده‌ای را در کنار مجموعه‌ی سترگی از اشعار و ادبیات 
حماسی» عاشقانه و احساسی حفظ کرد که همگی ریشه‌ها و ایده‌هایی کاملاً غیر اسلامی داشتند. به علاوه» 
یک سبک پر رونق در نقاشی و تصویرسازی کتاب هم توسعه پیدا کرد که ریشه‌های آن به دوره‌ی مانی و 
دیگر سنت‌های نقاشی دوره‌ی پیش از اسلام می‌رسید و با خلاقیت هنری قابل ملاحظه‌ای همراه بود. دنیای 
ایرانی از جمله معدود فرهنگ‌هایی بود که تسلیم زبان عربی نشد و هرگز یاد گارهای فرهنگ پیش از اسلام 
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را به طور کامل رها نکرد. فرهنگ بربر شمال آفريقا (#مازیاغ "") نمونه‌ی دیگری از این فرهنگ هاست. 
فرهنگ ایرانی نه تنها تقویم خورشیدی باستانی را در کنار تقویم قمری اسلامی حفظ کرد بلکه همچنین 


مراسم پیش از اسلام مانند جشن سال نوی ایرانی» یعنی نوروز که رسیدن بهار را مژده می‌دهد را از یاد نبرد. 


این پاسداشت‌ها و جلوه‌گری‌های هویت ایرانی با وجود مخالفت‌ها و حتی ممنوعیت‌های اسلامی و 
نهیب‌های متولیان مذهبیء در درازنای زمان استمرار پیدا کرده‌اند. شریعت اسلامی که به صورت سنتی در 
چارچوبی عبوس و محدودیت آفرین تجلی پیدا می کرد اجرا و گوش دادن به موسیقی برای س رگرمی و به 
تصویر کشیدن انسان یا هر موجود زنده‌ای به هر شکل را ممنوع می کرد و هر نوع جشنواره‌ای را که در 
گذشته‌ی غیر اسلامی ريشه داشت غیر شرعی می‌دانست و حتی به صورت مداخله جویانه تره بعضی از اعمال 
اجتماعی مانند نوشیدن شراب آواز خواندن» معاشرت با جنس مخالف. رابطه‌ی احساسی با جنس موافق» 
خواندن اشعار تغزلی و اغلب تفریحات اجتماعی را ممنوع می کرد. با وجود شکست سیاسی ایران و مسلمان 
شدن سریع مردم ایران» می‌توان گفت که فرهنگ هنجاری اسلام هرگز نتوانست به طور کامل بر ایران چیره 
شود حتی شاید کمتر از مصرء شرق مدیترانه و میانرودان. ايران با گام خود و با شرایط خودش اسلام آورد 
و در این مسیر» فی‌البداهه سبک و سیاق و خودش را ابداع کرد. 

اسلام به عنوان دین رستگاری با انگاره‌ی پیامبرانه‌ی خاص خود به مذاق سنت رستگاری بومی ایران که 
میرائی زرتشتی داشت خوش آمد. با اينکه دین زرتشتی بعد از ظهور اسلام کم کم رو به افول گذاشت (و 
فقط گروه ک و چکی در ایران امروزی و هند که به پارسیان معروف هستند زرتشتی باقی مانده‌اند)؛ اما میراث 
این دین ایرانی نه‌تنها بر شکل گیری ايران اسلامی بلکه در شکل گیری دیگر مذاهب «غربی» تأثیری ماند گار 
نهاد. دین زرتشتی» واجد مفهوم روشنی از پیامبر بود: کسی که از طرف اهورامزدا (خدای دانا) مأموریتی 
پیامبرگونه با کتابی الهام‌بخش به او واگذار شده تا به مردم خود خرد و فرزانگی و انتخاب بین خوب و بد 
را بیاموزد. گیرند گان این پیام یا به کمک فرشتگان. رستگاری بعد از مرگ خود را تضمین می کنند یا توسط 


طعع1ممصسظ ۱۳۰ 
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تصویر ه.۱. باغ گلستان در واحه‌ی طبس, در کویر مر کزی ایران نمونه‌ی بارزی از باغ‌های محصور ایرانی است. 
1 ,(1937 ,۷۰۲۱282 -وتاصه۸ :حمتسا جح صتاعظ) ممتفزع میامهر مق صقن ق02۳2 ۷۵۵ ۸۵ 


مفهومی کلیدی مرتبط با این اختیار پیامبرگونه‌ی انسان؛ مفهوم بهشت یا پردیس است (واژه‌ی پهلوی 
پردیس به معنی باغ حصا رکشی شده است)؛ مفهومی که بعدها جزو تمام مذاهب خاورمیانه می‌شود. این 
ابداع زرتشتی» آرمانشهری سرشار از موهبت‌های الهی بود؛ باغی آسمانی و برکنار از تمامی گزندهای 
طبیعت» یک ایرانشهر ایده آل و محصور در دیوارهای بلند که مانع از ورود بیگانگان می‌شدند؛ باغ‌های 
سرسبزی مملو از شکار درختان میوه» گل‌ها» حیوانات اهلی» آب فراوان؛ دنیایی رنگارنگ و شادمان که در 
طراحی‌های باغ‌های ایرانی» طراحی فرش‌ها و نقاشی‌های مینیاتور به تصویر کشیده شده است (تصویر ۱.۵). 
متهوپردازی فرجام‌شناسای ززشتی؛ ه نها در کرد مقهرح پردیس و نو شدن آخرالزمانی و هزاره گرایی 
مرتبط با آن جلوه گر است. بلکه رستگاری نهایی انسان را مشروط می کند به انتخاب اخلاقی میان نیروهای 


خیر و شر. 


مذهب شیعه نیز این دید گاه آرمانشهری را یا مستقیماً از دین زرتشتی گرفت يا به طو غیرمستقیم و از 
طریق میراث یهودی-مسیحی مجذوب این اسطوره‌ی عدل الهی و ضرورت آن شد. در صدر اسلام» نگرش 
شیعی زمینه‌های فراوانی برای خواست چنین دادخواهی انتقام آمیزی پیدا کرد - خصوصاً بخاطر شهادت 
حسین» سومین امام شیعیان» شاه شهیدان که کشته شدن تراژیکش در نبرد کربلا به سال ۶۸۰ میلادی (۶۳ 
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هجری) خاطره‌ای نازدودنی در ذهن شیعیان به جای گذاشت . اسطوره‌ی شهادت. به شکلی که حسین معرف 
آن است (و بی شباهت به حداقل دو مورد از شهادت قهرمانان ایرانی شاهنامه نیست) به‌نوعی گرامیداشت 
تلاش قهرمانانه اما ثکست خورده‌ای است برای با ز گرداندن قدرت به حا کم مشروع و یاران لایق او -بهشتی 
بدون حضور نیروهای بیگانه. سر کوب گر و پلید. فقط انقلاب آخرالزمانی مهدی موعود می‌تواند وضع را 
دگرگون کند؛ مومنان رنج دیده را رستگار کند و داد بیداد گذشته را بستاند. استمرار منجی گرایی» این 
ویژگی متمایز فرهنگ مذهبی ايران را به بهترین وجه می‌توان در فهرست بلندبالای پیامبران و شبه‌پیامبران 


پارادایم نبوی در تضاد با اتوریته‌ی نهادهای مذهبی بود: نهادهایی مدافع شریعت اسلامی (فقه) و 
دست‌اندر کار تنظیم زندگی مومنان. علما یا عالمان دین؛ مرجع تفسیر متون اسلامی بودند. در ایران شیعه؛ 
فقها در رأس سلسله مراتب غیررسمی علما قرار داشتند؛ در ذیل آنان مدرسان پایین مرتبه‌ی مدارس مذهبی» 
واعظان منبر» نوحه‌خوانان» و حتی رتبه‌های پایین تری مانند طلبه‌های حوزه‌های علمیه و متولیان مساجد و 


افرادی هستند که فرض می‌شد از نواد گان پیامبر اسلام (سیدها) هستند. 


فقها به خاطر محافظه کاری حقوقی؛ ظاهر عالم‌مابانه و رفتار نخبه گرایانه از بقیه متمایز بودند. این فقها را 
با مقام شرعی‌شان و به عنوان مجتهد. ( که معمولاً به صورت نادرست به 017/۱ 0600۲5 ترجمه شده) 
می‌شناختند. آنها صلاحیت این را داشتند تا احکام شرعی (فتو/) صادر کنند و بر پیروان‌شان (مقلدها) واجب 
بود از آنها پیروی نمایند. فتواها با اعمال میزان محدودی استدلال بشری بر منابع حقوقی اسلامی تولید 
می شدند (اجتهاد در معنای لغوی به معنای جهد و تلاش است). از اواخر قرن هجدهم. مفهوم پیروی (تقلید) 
به مجتهدین اختیارات حقوقی, اخلاقی و اجتماعی عظیمی در مقابل مومنین می‌داد. آنچه که باعث می‌شد 
علما به عنوان یکث گروه خودآ گاهی و همبستگی یابند. رسالت حفظ «بیضه‌ی اسلام» در مقابل تهدید 
همیشگی کفر بود. هر نوع بدعت و ناسا زگاری با سنت؛ که با درک مجتهدین از تشیع در تضاد بود کفر 
شمرده می‌شد. مجتهدین به سلاح‌هایی مانند لعن و تکفیر مجهز بودند و از آنها بی‌مهابا برای بسیج کردن 
موومنان و یاری طلبیدن از دولت استفاده می کردند. 


از سده‌ی ششم میلادی و در ایران عصر ساسانی این ایده شکل گرفت که باید رابطه‌ی بین دولت و نهاد 
دین محکم باشد و هر دو باید با ارتداد -که اغلب «بد دینی» نامیده می‌شد- مبارزه کنند. بر خلاف رویکرد 
مدرن که جدابی دولت و مذهب را می‌پذیرد نظریه‌پردازان سیاسی ایرانی اصرار داشتند که «دولت خوب» 


و «دین خوب» مانند دو «برادر دوقلو» هستند که نمی‌توانند به تنهایی دوام بیاورند. اگر هر کدام از این نهادها 
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آن یکی را رها می کرد «دین بد» غالب می‌شد و هر دو نهاد را نابود می‌کرد. بازتاب این حکم قرن‌ها در 


طوسی. یا خواجه نظام‌الملک در قرن یازدهم (متوفی ۱۰۹۲ م.) بود که شاید بزرگ‌ترین وزیر و مشاور 
سیاسی در تمامی تاریخ اسلام بوده باشد. او و دیگر اعضای طبقه‌ی دبیران زمیندار کاملاً به خطر مذاهب 
«مرتد» آ گاه بودند زیرا در زمان آنها این گونه مذاهب فراگیر شده بودند و برای مردم تحت فرمانروایی آنان 
جذابیت داشتند. دو نهاد دولت و دین در کنار ایده‌ی حکومت عادلانه نماد «چرخه‌ی داد گری» بودند که 
قبلاًبه آن اشاره شد. سازش دولت و دینء مهم‌ترین اصل در فرهنگ سیاسی ایرانی-اسلامی بود. با این حال» 
رابطه‌ی بین این دو منبع اتوریته» اين دو برادری که دائماً در حال نزاع با هم بودند. در بهترین حالت محتاطانه 
و در بدترین حالت خصمانه بود. از بعضی جهات. تنش میان دین و دولت تا انقلاب اسلامی در اواخر قرن 
بیستم تداوم یافت. 

با وجود اين؛ به‌خاطر سیطره‌ی فقها بر مسند قضا و همچنین به خاطر قدرت تقریباً انحصاری آنان بر سیستم 
قضایی. توافق شکننده‌ی بین حکومت و نهاد دین یکسره از بین نمی‌رفت. برخلاف مفهوم آخرالزمانی که 
در آن مجازات بد کاران با عدل الهی است. فرهنگ سیاسی ایرانی-اسلامی اجرای عدالت به مثابه یک امر 
بشری را در سطح کلان وظیفه‌ای شاهانه می‌دانست که به شاه اعطا شده بود. عدالت یکک موازنه‌ی اجتماعی 
بود که باید توسط حاکم و از طریق سیستم پاداش و تنبیه و عقل و مصلحت اندیشی برقرار می‌شد. در سطح 
خرد. عدالت باید از طریق فقها و در محکمه‌های شرعی که در بهترین حالت بی‌قاعده و در بدترین حالت 
گتره‌ای بودند به اجرا در می آمد. ولی از آنجا که شریعت هرگز یک سیستم منسجم و عمومی نبود» عدالت 


بر پایه‌ی قوانین عرفی و رویه‌های محلی اجرا می‌شد. 


بی‌صدابان و نادیده گر فته‌شد گان 


در ذیل قرارداد اجتماعی غالب و نخبگان ناظر بر آن» بخش عظیمی از مردم اصولاً از سپهر عمومی غایب 


بودند. این مردم اگو وجودشان به.رسمیت شناخته می‌شد. مجبور بودند تحت لوای شریعت و سنت‌های 
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اجتماعی پدرسالارانه زیست کنند. راست می گویند که قوانین اسلام بیش از سایر نظام‌های پیشامدرن» مانند 
مسیحیت. در مورد زنان سخاوتمند بود. اسلام زنان را به عنوان اشخاصی حقیقی به رسمیت می‌شناخت و از 
نظر اقتصادی به آنها موقعیتی تقریباً مشابه مردان می‌داد. زنان می‌توانستند ارث بردند --گرچه کمتر از سهم 
مردان؛ می‌توانستند مالکک دارایی باشند و حق داشتند پیشنهاد ازدواج را قبول با رد کنند با در شرایط خاصی 
تقاضای طلاق کنند. 


سنت ازدواج موقت (صیغه)؛ که در قوانین شیعه پذیرفته شده بود به زنان اجازه می‌داد شریکك جنسی 
خود و مدت زمان ازدواج‌شان را مشخص کنند. گرچه از این روش سوء استفاده‌های زیادی می‌شد -مانند 
روسپیگری- اما کاربرد ازدواج موقت در واقع شکل پذیرفته شده‌ای از همزیستی بود که تا حدودی به زنان 
امنیت و به فرزندان‌شان حق ارث می‌داد. برای زنانی که از طبقه‌ی پایین اجتماع بودند» مثلاً دختران روستایی 


که در خانه‌های ملاکین کار می‌کردند. ازدواج موقت با مردان طبقه‌ی بالاتر نوعی تح رک اجشماعی " بود. 


با این حال» هنجارهای اجتماعی در مورد فرودستی زنان و تبعیض جنسیتی» حتی تا اواخر قرن بیستم و 
تحت حکومت سکولار پهلوی هم به شکل مستحکمی وجود داشت. داخل خانه (اندرون)» هم یک فضای 
مفهومی بود هم معرف جایگاه زن در خانواده‌های سنتی ایرانی. خصوصاً در شهرها وابستگی زن به اعضای 
مرد خانواده مانند پدر یا شوهر یا پسر و نشان دادن وفاداری و فرمانبرداری از آنها یک عرف پذیرفته‌شده بود 
- به اینها اضافه کنید محدودیت رفت و آمد و رابطه داشتن با دنیای بیرون؛ محدویت تحصیل دختران و 
محدودیت حضانت زنان از فرزندان. زنان از نظر قانونی اصولاً به عنوان عامل تولید مثل شناخته می‌شدند و 
ارزش آنها به تعداد فرزندانی بود که به دنیا می آوردند. 

ولی درون خانه دست زنان باز بود» حتی زنانی که از خانواده‌های برجسته نبودند. آنها مادرسالارانی 
بودند که در جامعه‌ی مردسالار ایران» خصوصاً در سلسله‌هایی که ریشه‌های ایلیاتی داشتند» نفوذ غیر مستقیم 
زیادی در تاریخ سیاسی ایران داشتند. مادران» خواهران و دختران شاهان. به پادشاهان مشاوره می‌دادند و 
به‌نفع ولیعهدانی غالا بی‌اراده يا بی‌تجربه مبارزه کرده و از آنها در مقابل توطته گران درباری محافظت 
می کردند يا با دیوانیان متحد می‌شدند. خارج از شهرهاء یعنی در روستاها و ایلات. زنان کمتر مورد تبعیض 
پودند اما اغلب مردان خانواده وظایفی برعهده‌ی آنها می‌نهادند که از نظر جسمی بسیار دشوار بودند و بدین 
شکل آنها را استثمار می کردند. در کل زنان ایران مثل بقیه‌ی نقاط دنیای پیشامدرن» یکك چرخه‌ی زندگی 


تام 500121 ,۱۴ 


۳ تاریخ مدرن ایران 


همسر بودن که کاربردشان تولید مثل بود؛ و مادر بودن که قدرت به دست می آوردند و از طریق اختیارات 


در دوران پیشامدرن ایران» مثل دیگر نقاط جهان, زندگی درون خانه پر است از داستان‌های نا گفته‌ای از 
زنان و مردان خدمتکار بردگان» کنیزها؛ خواجه‌های حرمسرا و دیگر افرادی بی‌شماری که به نوعی به 
بیگاری گرفته می‌شدند. در دوران صفویه و بعد از آن» یورش‌های مکرر به قفقاز باعث برد گی تعداد زیادی 
از زنان سفیدپوست شد. زنانی که به حرمسراهای شاهان و اعیان فرستاده شده و مادر شاهزادگان و 
خانواده‌های سلطنتی زیادی شدند. برد گان سیاه‌پوست که از اتیوپی» زنگبار و سودان به بنادر خلیج فارس 
وارد می‌شدند یا در طول حج خریداری می‌شدند و کارشان انجام کارهای خانه بود در خانه‌های افراد متتفذ 
حقضزضا در استان فارس- به وفور دیده می‌شدند. 

ممنوعیت واردات برده که در اواسط قرن نوزدهم توسط دولت بریتانیا اعمال شد. تأثی رگذار بود اما حتی 
تا اوایل قرن بیستم هم نتوانست مانع قاچاق برده شود. خیلی از نواد گان این برده‌ها در خانه‌های ایرانی ماندند 
و با اينکه آمار دقیقی در دست نیست. اما می‌توان تعداد آنها را در اوایل قرن بیستم بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر یا 
حدود دو درصد جمعیت تخمین زد. آنها با یک سیاه‌پوست دیگر ازدواج می کردند و فرزندان خود را در 
خانه‌های ارباب با ارباب سایق خود بزرگک می کر دند؛ وجود فرزندان دو رگه هم پدیده‌ای غیر عادی نبود. 

برخلاف آمریکاء سیاه‌پوستان ایران در زمین‌های کشاورزی بردگی نمی کردند بلکه در خانه‌ها به عنوان 
خدمتکاره پرستار و ملتزمین قابل اعتماد کار می کردند. جوامع سیاه‌پوست حاشیه خلیج فارس که بیشتر از 
طریق ماهیگیری و زراعت زند گی می کنند» جنبه‌هایی از فرهنگ و موسیقی آفریقایی خود را حفظ کرده‌اند. 
درست مانند مصر يا عربستان آنها نیز از طریق ازدواج» خیلی آزادانه‌تر از آمریکاه با مردم سفیدپوست 
آمیختند. برده‌ها از اربابان خود ارث می‌بردند و همانطور که در قوانین شریعت ذکر شده می‌توانستند در 
کهنسالی از بردگی آزاد شوند. با این حال» تنبیه جسمی و سوءاستفاده‌های جنسی کم نبودند. در محیطی که 
سفیدپوستان بر آن غالب بودند. سیاه‌پوستان, حتی اگر برده نبودند» به عنوان افراد غیر عادی متمایز بودند و 
به خاطر لهجه‌شان, ظاهر جسمانی و طرز رفتارشان با آنها به عنوان افراد غیر عادی برخورد می‌شد. اما به‌رغم 
تبعیض‌های نژادی» بعضی از سیاه‌پوستان توانستند در دربار به درجات عالی برسند و به عنوان حاجب خدمت 
کنند. یا در بازار به تجارت بپردازند. 

کلیشه آن بود که بردگان مرد افرادی زیرکک و بذله گو هستند و بردگان زن جادو گرانی‌اند در شعبده 


ماهر. نگرش به برده‌های سیاه را در نوعی کمدی محبوب مشهور به «سیاه بازی» می‌توان دید. در اینجاء یک 


۶۳  همدقم‎ 


برده‌ی سیاه ارباب سفید پو ستشر را که اغلب یک تاجر ساده‌لوح بود ا ستهزاء می کرد و با این حال» کارهای 
اربابش را ماهرانه راه می‌انداخت. بدون شکک» معکوس شدن نقش‌ها به این شکل بر درک ضد و نقیض 
سفیدپوستان از سیاهپوستان تاثیر هی گذاشت. نمونه‌هایی از رابطه‌ی احساسی بین فرزندان سفیدیوست اربابان 


با دابه‌های سیاهپوست‌شان مرزهای بیگانگی نژادی را درمی‌نوردید. 


جوامع زرتشتی و یهودی و مسیحی از زمان باستان در ایران حضور داشتند ولی در ایران اسلامی» 
اقلیت‌های مذهبی نیز حکم بیگانه داشتند و با آنها مانند اجنبی رفتار می‌شد. با این حال» تا دوران ابتدایی 
مدرن, تعداد غیرمسلمانان ایران خیلی کمتر از امپراتوری عثمانی با هندوستان بود. در نتیجه‌ی مهاجرت‌های 
اوایل قرن بیستم» اقلیت‌های ایران کاهش چشمگیری پیدا کردند. بهاپی‌هاء بز رگ‌ترین جامعه‌ی غیرمسلمان 
ایران که پیرو اين دین ایرانی بودند» انگ کافر خوردند و به همین دلیل رنج‌های زیادی متحمل شدند. با 
پیروان اهل حق منطقه‌ی کردستان هم رفتار بهتری نمی‌شد. در دهه‌های ابتدایی قرن بیستم» کل جمعیت غیر 


مسلمان کشور بیشتر از ۵ درصد نبود. 


با این وجود. نقش تاریخی غیر مسلمانان در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت. 
حتی قبل از قرن هفد هم» ارامنه‌ی ایران هسته‌ی شبکه‌ی باز ررگانی وسیعی بودند که از مدیترانه تا هند امتداد 
داشت. باز رگانان و بانکداران بهودی هم -حتی با اينکه از قرن هفدهم به بعد جایگاه اجتماعی‌شان رو به 
افول گذاشت- در اقتصاد نقش حیاتی داشتند. یهودیان در حفظ و انتقال موسیقی کلاسیکک ایرانی نیز نقش 
بسزایی داشتند. گرچه با اقلیت‌ها عموماً متساهلانه رفتار می‌شد و اصل اسلامی احترام به «ممنان اهل کتاب» 
رعایت می‌شد. ولی اصول فقه شیعه و خصوصاً نجس دانستن غیر مسلمانان» موانعی در مسیر همگون‌سازی 
اجتماعی ایجاد می کرد که به راحتی نمی‌شد بر آنها فاتق آمد. جوامع زرتشتی و بهودی با مجموعه‌ای از 
قوانین تبعیض آمیز مواجه بودند. آنها را «مطیع الاسلام» می خواندند. شیعیان» خود را «مذهب حقهای اسلام و 
برتر از دیگران می‌دانستند و معتقد بودند «تقدیر آشکار» پیش رویشان آنست که به عنوان ممنان واقعی به 
رستگاری برسند. عقب‌نشینی تدریجی سنی‌ها به حاشیه‌های کشور که بعد از ظهور حکومت شیعه‌ی صفوی 
در قرن شانزدهم آغاز شد- جدایی فرقه‌ای را بیشتر کرد. می‌توان گفت تأ کید بر این حس بیگانگی داخلی 
-که در مورد جوامع غیر مسلمان « کافر» به کار می‌رفت- همبستگی و همسانی میان اکثریت شیعه را در مقابل 


خطرات خارجی بسیار تقویت کرد. 


بخش یکم 


امپراتوری شیعه 


از ابتدای قرن شانزدهم تا اواخر قرن همجدهم» امپراتوری صفوی و حکومت‌های پس از آن کوشیدند در 
غرب آسیا حکومتی مشخصاً شیعه را پاب رجا دارند. برخوردهای خصمانه با قدرت‌های سنی در مرزهای غربی 
و شرقی ایران» خصوصاً با امپراتوری عثمانی که از نظر نظامی قدر تمندتر بوده باعث شد دولت شیعی ایران 
در مرزهای خود محصور شود. جنبش انقلابی منجی گرایانه‌ی قرن شانزدهمی صفویان به تدریج با گرویدن 
اکثر جمعیت ایران به تشیع» به یک آیین مستقر بدل شد که طبقه‌ی فقیهان نماینده‌ی آن بودند. نجبای ایلیاتی 
ترک قزلباش که با صفویان به قدرت رسیدند به تدریج خلع سلاح شدند و طبقه‌ای از غلامان سفیدپوست 
سپاهی جای آنها را گرفتند. با این حال» بعضی از ویژگی‌های گذشته‌ی ایلیاتی در صحنه باقی ماندند. 


امپراتوری صفویان با وجود محدودیت‌های اقتصادی, توانست از طریق بازرگانی رونق پیدا کند و 
مسیرهای جدیدی برای صادرات کالاهایش بیابد. با منتقل شدن پایتخت به مرکز فلات ایران به تدریج 
استان‌های قفقان خراسان بزرگ و خلیج فارس نیز به این امپراتوری ضمیمه شدند. با پایان انحصار پرتغالی‌ها 
بر خلیج فارس» روابط اقتصادی و دیپلماتیک با اروپای مدرن از طریق دریا و خشکی بهبود یافت. با اینکه 
اروپایی‌ها برای تجارت ابریشم ایران مهم بودند اما روابط ایران با آنها متزلزل بود. ايران در سلسله‌ی صفویه 
و بعد از آن هرگز نتوانست کاملا بر موانع تجاری که امپراتوری عثمانی برایش ایجاد کرده بود غلب شود و 
دسترسی امنی به مدیترانه پیدا کند. همچنین روابط دیپلماتیکک با اروپا سبب شد دولت صفویه از اهمیت 


ژئواستراته یکک خود آگاه شود. 


مجموعه‌ای از عوامل مختلف که باعث تضعیف امپراتوری صفویه و در نهایت سقوط آن در اوایل قرن 
هجدهم شدند. ایران را گرفتار شورش‌های ایلیاتی و اشغال گران خارجی کردند. بیشتر از نیم قرن طول کشید 
تا بالاخره از دل جنگ‌های داخلی که به صورت دوره‌ای میان قبایل فارس-ترک يا شمالی-جنوبی شعله‌ور 
می‌شد. جانشینی برای دولت صفوی پیدا شود. نتیجه‌ی اجتناب ناپذیر اين اوضاع نابسامان چیزی نبود مگر 
افول اقتصادی و صدمه‌ی جدی به زندگی شهری. امپراتوری نادر شاه کشور گشا دیری نپایید. سلسله‌ی زند 


هم فقط توانست موقتاً رونق را به جنوب ایران بررگرداند. تداوم استیلای قاجار در دهه‌های آخر قرن هجدهم 


بخش یکم ‏ ۶0۵ 


هم ناشی از شرایط مساعد داخلی و بین‌المللی بود هم ناشی از وفاداری آنها به مذهب شیعه؛ و همین وفاداری 
به مذهب شیعه باعث حفظ ساختار اجتماعی -مذهبی ایران شد و توانست حسی از اتحاد ملی از نوع قاجاری 
وا استاه کند: 


فصل یکم 


شیعه گری و انقلاب صفوی (۱۵۰۱-۱۵۸۸) 


در مارس ۰۱۵۰۱ در آذربایجان ایران اسماعیل» پسری ۱۵ ساله از نوادگان صفویان خود را «شاهنشاه» و 
موسس حکومت جدید شیعه موسوم به صفویه نامید. شاه جدید که داعیه‌ی منجی گری ‏ داشت. بعد از به 
قدرت رسیدن در تبریزن فورا دستور داد تا بر مناره ی تمامی مساجد در قلمروی حکمرانی‌اش به شیوه‌ی 
شیعیان اذان بگویند (تصویر ۱.۱). بخشی که به اذان اضافه می‌شد «اشهد ان علیا ولی‌الّه» بود تا بر مشروعیت 
ولایت علی به عنوان اولین امام شیعیان و فرزندانش تاکید کند. بعد از قرن یازدهم » اين اولین بار بود که 
اذان به سبکک شیعه از مناره‌های مساجد یک حکومت اسلامی شنیده می‌شد. یک حکم سلطنتی هم از طرف 
اسماعیل صادر شد که از مردم می خواست تا در ملاء‌عام به خلفای راشدین اسلام دشنام بدهند و «هر کس 


نافرمانی کند. گردن زده خواهد شد.» [۱] 


جسارت ضد سنی شاه اسماعیل نه تنها با اعمال متهورانه‌ی جنگجویانی از قبایل تر کمن که در خدمتش 
بودند. بلکه با حمایت فقیهان عرب شیعه تکمیل می‌شد. فقیهانی که او ابتدا از شمال سوریه و سپس از جنوب 
عراق و شبه جزیره‌ی عربستان به قلمرو خویش دعوت کرد. حسن روملی مورخ تاریخ معاصر اسلام می‌نویسد 
که در ابتدا «حتی اصول ابتدایی شریعت و احکام مذهب حقّهی شیعه‌ی دوازده امامی معلوم نبود.» تا قبل از 
آن زمان برای اکثر مردم ایران؛ به استثنای معدود نقاطی در خراسان» گیلان و مرکز ایران؛ شیعه بیشتر به 
معنای تکریم خاندان پیامبر بود تا یک نظام باور که توسط فقیهان دیکته می‌شد. 


دوره‌ی محجوری جد ید 


۱ ۵10 


" .از اینجا تا فصل های مربوط به زمان معاصی تاریخ ها بر مبنای میلادی ذکر می‌شوند مگر اینکه خلافش تصریح شود. م 





فصل یکم: شیع هگرایی و انقلاب صفوی (۱۵۰۱-۱۵۸۸) ۶۷ 


ظهور دولت صفویه و اعلام شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور در اواخر قرن شانزدهم (مطابق قرن دهم 
هجری) نه تنها برای ايران بلکه برای کشورهای سنی همسایه نیز نقطه‌ی عطفی بود. شیعه از همان بدو شکل 
گیری فرقه‌ای معطوف به رنج کشیدن و شهادت بوده است و جنبش‌های منجی گرایانه متعددی به وجود 
آورده که در شکل گیری تاریخ اسلام نقش بسزایی داشته‌اند. جنبش صفوی و مذهب شیعه‌ی دوازده امامی» 
نتیجه‌ی منطقی یک چنین فرآیند منجی گرایانه‌ای بودند. شیعه‌ی دوازده امامی بر این عقیده استوار بود که در 
اسلام» تنها منبع اتوریته‌ی مشروعء دوازده امام ذریه‌ی علی هستند. مطابق باور شیعه‌ی دوازده امامی» آخرین 
این امامان» مهدی است که صاحب‌الزمان نامیده می‌شود. او در حال حاضر در «غیبت» به سر می‌برد اما در 
آخرالزمان به زمین باز می گردد. علاوه بر اين؛ امپراتوری صفوی. کانون منطقه‌ی جغرافیایی وسیعی از جوامع 
شیعی مذهب شد که از شبه قاره‌ی هند تا سواحل شرقی مدیترانه گسترده شده بودند. (نقشه‌ی ۱.۱). 

از اواسط قرن چهاردهم. جنبش صفویه به رغم چالش‌های فراوان نظامی و ایدئولوژیک در آذربایجان 
و شرق آناتولی برای خود یک منطقه‌ی خودمختار" جنگ‌زده دست‌وپا کرده بود. با این حال» وقتی این 
جنبش به قدرت رسید هویت جدید شیعه را بر رعایایش تحمیل نمود و یک امپراتوری پایه گذاشت که 
استقلال سیاسی ایران را تثبیت کرد. اسماعیل و جانشینانش با اينکه ظالم و خودرًی بودند ولی توانستند در 
مدت زمان نسبتاً کوتاهی سلسله‌های پادشاهی محلی و اقوام و فرهنگ‌های مختلفی که یک قرن پیش تر و از 
زمان تیمور ایران را از هم گسسته بودند به یکپارچگی برسانند. در نتیجه صفویان؛ مالک محروسه‌ی ایران 
را بازسازی کردند. آنها از مظاهر مادی فرهنگ ایرانیحمایت کردند و آن را غنا بخشیدند و به ایجاد سنت 
فلسفه‌ی اسلامی و الهیات آن هم یاری نمودند. با اروپا روابط بازرگانی و سیاسی برقرار کردند و اولین 


مواجهه‌ی ایران با مدرنیته‌ی غربی را تسهیل بخشیدند. 


۳,۰ 6 
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تصویر ۱.۱: شاه اسماعیل در حال اعلام شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور در مسجد جامع تبریز در سال 1۵۰۲. 
در نوشته آمده است «شاه خود بر فراز منبر آمد. شمشیر صاحب الزمان علیه السلام آشکار نموده و مانند آفتاب 
تابان در آنجا ایستاده.» ناشناس تار بخ شاه اسماعیل 
4 ,3248 01 ,۲0۵۲0 تجتطانا اوتاتدظ م1 
ایران صفوی. در خلاء سیاسی و جغرافیایی ظهور نکرد. بلکه بخشی از فرایندی بود که جهان را در 
ابتدای عصر مدرن یکسره تغییر داد؛ عصری که با ظهور مذاهب جدید. افق‌های جغرافیایی وسیع‌تر» تغییر در 


انباشت ثروت. پیشرفت‌های فناورانه و اندیشه‌های جدید درباره‌ی بشر همراه بود. در نیمه دوم قرن پانزدهم. 


فصل یکم: شیع هگرایی و انقلاب صفوی (۱۵۰۱-۱۵۸۸) ۶٩‏ 


کانون جهان اسلام» بین رودهای نیل و آمودری شاهد شکل گیری یک آرایش سیاسی-مذهبی جدید بود 
که شامل چهار امپراتوری می‌شد: امپراتوری عثمانی شامل آناتولی» بالکان شرق مدیترانه و شمال آفریقا؛ 
امپراتوری صفوی از آذربایجان تا قفقاز و خلیج فارس و خراسان بز رگ؛ امپراتوری مغول که بر شبه قاره‌ی 
هند ۰ سند و پنجاب در غرب» کشمیر در شمال بنگال در غرب» و دکن در جنوب تسلط داشت؛ و 
کنفدراسیون ازبکک در آسیای مرکزی که نواحی قدیمی تمدن اسلامی مانند سمرقند و بخارا را کنترل 


می کرد. 


امپراتوری‌های باروتی ؛ نامی که به دلیل استفاده‌ی روزافزون این قدرت‌های فاتح و در حال نراع از 
سلاح‌های آتشین به آنها داده شده بود در واقع امپراتوری‌های فارسی مب بودند. آنها بر اساس مدل 
حکومتی ایرانی-اسلامی تشکیل شده بودند و حداقل تا قبل از ظهور گویش محلی ترکی در امپراتوری 
عثمانی و اردو و هندی در امپراتوری مغولی هند. شاخصه‌های زبان و فرهنگ فارسی را حفظ کرده بودند 


(نقشه‌ی ۱.۲). 


هم این امپراتوری‌ها و هم دولت‌های اروپایی هم‌عصرشان؛ بنیادهای مدرن مشترکی داشتند. همگی آنها 
از حیث جغرافیایی مرزهای مشخصی داشتند؛ معمولا از یک آیین مذهبی پشتیبانی و آن را تقویت می کردند؛ 
سپاهشان از سلاح‌های آتشین قدرتمند برخوردار بود؛ و اقتصاد زراعی آنها از نظام جدید جهانی متأثر بود» 
از جمله تجارت و مراوده با کشورهای دوردست ماورای بحار و نوسانات پولی. تغییرات درون این 
امپراتوری‌ها با تغییرات بز رگ جهانی در ارتباط بود. دوره‌ی هفتاد ساله‌ی بین فتح فسطنطنیه توسط امپراتوری 
عثمانی در سال ۱۴۵۳ و فتح شمال هند توسط مغول‌ها در سال ۱۵۲۶ با حداقل چهار فرایند اصلی جهانی 
همراه بود: «سفرهای اکتشافی» و گسترش امپراتوری‌های تجاری دریایی در هر دو نیمکره‌ی غربی و شرقی 
و استعمار آمریکا؛ شکلگیری امپراتوری‌های اروپایی و دولت‌های ملی که رژیای کشورگشایی را در سر 


می‌پروراندند؛ رنسانس در مرکز و جنوب اروپا؛ و عصر اصلاحات" و ضد اصلاحات کلیسایی. 


عمط تم ممصنات ۴۰ 


حمتاحصمام؟ 01 ۵.۵20 
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نقشه‌ی ۱.۱: اجتماعات شیعه و جنبش‌های منجی گرایانه در ایران و کشورهای همسایه. از قرن سیزذهم تا هفدهم. 


امپراتوری‌های مسلمان اين دوره به مانند جوامع چینی. مالایی و ژاپنی شرق در مرحله‌ی گذار قرار 
داشتند» مرحله‌ای که طی آن, الگوهای قدیمی نهادهای اجتماعی-اقتصادی و ارزش‌های فرهنگی باستانی با 
شیوه‌های جدید کسب مشروعیت و ابزارهای جدید فناورانه در هم آمیخت. با تسامح تاریخی فراوان می‌توان 
تشیع تحت حمایت دولت که با ظهور صفویان روی کار آمد را با ظهور اصلاحات کلیسایی در شمال و 
مرکز اروپاء و وا کنش دولت‌های سنی به آن را با وا کنش ضد اصلاحات مقایسه کرد. تفرقه‌ای که بین شیعه 
و سنی وجود داشت؛ آدم را یاد شکاف بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها می‌اندازد -امری که شکل گیری 


کشورهای اروپایی را سرعت بخشید (نقشه‌ی ۲ راببنید). 


در دنیای اسلام» شکوفایی ادبی و هنری که ابتدا در هرات و سپس در سمرقند و تبریز شکل گرفت» 
درست مانند نقش رنسانس ایتالیایی و آلمانی در فرهنگ اروپایی با اهمیت بود. فناوری نظامی که از بوسنی 
تا بنگال» مرزهای سرزمین‌های اسلامی را تغییر داده کمتر از تأثیر فناوری در اروپا با ژاپن نبود. با این حال 
به رغم وجود چنین تشابهاتی؛ فرایند تغییر در جوامع اسلامی از الگوی غربی پیروی نمی کرد و نباید این دو 
روند را همسان پنداشت. قابلیت تغیبر در جوامع اسلامیء با اينکه از نظر زمانی موازی و به شکل یکسانی 


فصل یکم: شبعه گرایی و انقلاب صفوی (۱۵۰۱-۱۵۸۸) ۵۱۲ 


انقلابی» و البته بی‌شکک مرتبط با تغییرات غربی بودند. اما منجر به نتایج متفاوتی شدند. روابط خصمانه‌ی 
سیاسی و ایدئولوژیکی صفویان با عثمانی‌هاء باعث شد تا دسترسی ايران به مدیترانه محدود و مستعجل باشد. 
هر دو امپراتوری صفوی و عثمانی» اساسا درون گرا باقی ماندند و نتوانستند به صورت جدی با روندهای 


جدید قرن هفدهم و هجدهم که اروپا را به سرعت متحول می کردند همراه شوند. 
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نقشه‌ی ۱.۲: امپراتوری‌های دوره‌ی ابتدایی مدرن ۱2۵۰-۱۵۰ 


از طر بقت عرفانی تا شورش منجی گر ابانه 

به قدرت رسیدن صفویان در ایران» پیامد حدود سه قرن تلاطم پس از یورش مغول در ابتدای قرن 
سیزدهم بود. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگویيم» صفویه پایان دوره‌ی طولانی بی ثباتی بعد از افول امپراتوری وسیع 
تیموریان در نیمه‌ی دوم قرن پانزدهم بود. دنیای فارسی مب قرن پانزدهم به‌رغم برخی پیشرفت‌ها و 


شکوفایی فرهنگی کوتاه مدت- تضعیف و حتی گاهی به نابودی کشیده شد و جدایی قومیتی را بیش از 


۳ تاریخ مدرن ایران 


پیش تجربه کرد. در این دوران ايران از نظر سیاسی به پادشاهی‌های کوچک متنازع و دولت شهرهای 
بی‌ثبات تقسیم شده بود. 

به قدرت رسیدن شاه اسماعیل» نتیجه‌ی بیش از دو قرن پیکار خاندان صفوی بوده پیکاری ابتدا بر سر 
اتوریته‌ی مذهبی و سپس برای کسب قدرت سیاسی در آذربایجان و سرزمین‌های مجاور. صفویان سر آغازی 
تراژیک داشتند. پدربز رگ پدر و برادر بز رگ‌تر اسماعیل همگی در جنگ‌های مذهبی علیه مسیحیان به‌قول 
آنها« کافر» در قفقاز کشته شده بودند. این نبردها برای آنها غنائم. برده و قلمرو به ارمغان می‌آورد. دشمنان 
این شیوخ صوفی صفوی, آنها را متعصبانی می‌دانستند با بلندپروازی‌های خطرناکک سیاسی. اما در نظر فداییان 
نیمه عشایری تر کمن -که از سرزمین‌های مجاور به صفویان پیوسته بودند- این اربابان اردبیلی» قدیسانی 


بودند که در راه هدفی مقدس به شهادت رسیده بودند. 


خاندان صفوی در اصل از طبقه‌ی اعیان زمین‌دار کرد بود و با اهل حق کردستان هم خویشاوندی داشت 
(نمودار ۱). اين خاندان از قرن دوازدهم در شمال شرقی آذربایجان مستقر شد. شیخ صفی‌الدین اردبیلی 
(متوفی 6.2۱۳۳۴ جد بزرگگ صفویان و جد شش نسل پیش اسماعیل» یک مرشد صوفی مشهور بود. او 
بنیان گذار طریقت صفوی بود. طریقتی که ابتدا اهل سنت بود. او به گویش قدیمی آذری» اشعار عرفانی 
می‌سرود؛ ثروت فراوانی گرد آورد و از احترام حکمرانان و علمای زمان خود برخوردار بود. او در زمانه‌ای 
زندگی می کرد که طریقت‌های صوفیه محبوبیت فراوان داشتند زیرا شکلی از مذهب را ترویج می کردند که 
نسبت به مذاهب شریعت‌مدارانه‌ی فقها و متألهان درونی‌تر و شخصی‌تر بود. طریقت صفوی نه تنها به این 
دلیل رونق یافت که روستاییان و شهرنشینان اردبیل و نواحی غربی دریای خزر را به خود جذب کرده بود 
بلکه در دوره‌ی جانشینان شیخ صفی مبلّغان صفوی در آناتولی (شرق تر کیه‌ی امروزی) و نواحی بالای 
میانرودان (شمال عراق امروزی) خیلی از عشایر تر کمن را به این طریقت دعوت کرده بودند. در اواسط قرن 


چهاردهم؛ برای صوفیان» مقبره‌ی صفی‌الدین اردبیلی مکانی مقدس بود. 


در قرن پانزدهم» صوفیان صفوی. که تا آن زمان سنی‌های میانهروئین بودند به شدت تغییر کردند. این 
گروه نوعی از تشیع با گرایش‌های منجی گرایانه را برگزید و به نیرویی جهادی بدل شد با بلندپروازی‌های 
سیاسی علنی. این تغیی بدون شک ملهم از «مرام‌های کافرانه؛یی بود که در اين منطقه یافت می‌شدند ولی 
هدف از آن. پر کردن خلاء سیاسی غرب ایران بود. منطقه‌ای که در آذربایجان تحت کنترل شکننده‌ی 
صفویان قرار داشت» منطقه‌ی مهمی به شمار میآمد زیرا مسیرهای تجاری گوناگونی از آن می‌گذشت: 
جاده‌ی تجاری دریای خزر به‌سمت تبریز با جاده‌ی شمال غربی به سمت مراکز تجاری دریای سیاه و شرق 


فصل بکم: شیعه گرایی و انقلاب صفوی (۱۵۰۱-۱۵۸۸) ۵۳ 


در غرب منطقه‌ی کوچک تحت کنترل خاندان رو به اعتلای صفویه قدرت‌های عظیم دیگری وجود 
داشتند. ترک‌های عثمانی هم از غرب و هم از شرق در حال گسترش قلمرو خود بودند» آن هم با نوعی 
رویکرد ضدمسیحی مشابه صفویه. ترکتازی آنها فقط محدود به سرزمین‌های مسیحی بالکان نبود؛ آنها بر 
شاهزاده‌نشین‌های رو به زوال آناتولی نیز استیلا يافته بودند. در فسمت شرقی‌تر امپراتوری تیموریان به 
پایتختی تبریز: سریعاً رو به افول بود و به دست سلسله‌های تر کمن افتاده بود» ابتدا به دست قراقویونلوهای 
شیعه (گوسفند سیاه‌ها؛ ۱۳۸۰-۱۴۶۸) و بعدها آق‌قویونلوهای قدرتمند سنی (گوسفند قطان 1 
۸ این سلسله‌های تر کمن مانند اکثر شاهزاده نشین‌های آناتولی که در قرن پانزدهم تحت سلطه‌ی 


عثمانی‌ها در آمدند به‌رغم اصالت ایلیاتی خود. پایبند سنت ایرانی پادشاهی و فرهنگ درباری شدند. 


به خصوص این آق‌قویونلوها بودند که بسیاری از ویژگی‌های درباری و اداری ایرانی را به صفویان منتقل 
کردند. در جنوب غربی سرزمین آق قویونلوها؛ قلمرو ممل و کان برجی مصر و سوریه (۱۳۸۲-۱۵۱۷) واقع 
شده بود. مملو کان برجی؛ بسان دژ مستحکم سخت کیشی سِنی مذهب بر سواحل شرقی مدیترانه سیطره 
داشتند ولی به سوریه یا مناطق شمالی تر و رویارویی با قوای نظامی عثمانی تمایلی نداشتند - و احتمالاً توان 
چنین کاری را هم نداشتند. خلاء سیاسی موقتی که بیشتر از نیم قرن دوام یافت. برای بنیان گذاران امپراتوری 
جدید غرب ایران یک فرصت عالی بود. موسس سلسله‌ی آق قویونلوه حسن بیگ که احتمالاً به خاطر 
ظاهرش اوزون حسن(حسن قد بلند) خوانده می‌شد (سلطنت: ۱۴۵۳-۱۴۷۸)» مدعی شایسته‌ای برای این کار 
بود. او بیشتر قلمروهای غربی امپراتوری تیموریان را فتح کرد و برای مدتی آرامش را به آن سرزمین‌ها 


ب رگرداند. او برای صفویان در حال ظهوره هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی نمونه‌ی بارز یک رهبر بود. 
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نمودار ۱: شجره‌نامه‌ی خاندان صفوی 


فصل یکم: شیعه گرایی و انقلاب صفوی  )۱۵۰۱-۱۵۸۸(‏ ۵۵ 


اوزون حسن, فقط نگران عثمانی‌های کشو رگشا نبود. او در سال ۱۴۵۷ با آ گاهی از خطر نفوذ طریقت 
صفوی. رهبر آنها را از اردبیل تبعید کرد و کوشید يا به زور یا با برقراری اتحاد از طریق ازدواج؛ قدرت این 
طریقت را بکاهد. شجره‌نامه‌ی اسماعیل نشان می‌دهد که چطور این ازدواج‌هاء نتایجی فراتر از انتظار اوزون 
حسن به بار آوردند. پدربز رگ اسماعیل» شیخ جنید. که سال‌ها در دربار آق قویونلوها در تبریز گروگان 
بودء با خواهر اوزون حسن ازدواج کرد (نمودار ۱ را ببینید). بعدهاء شیخ حیدر» پسر جنید و پدر اسماعیل در 
سال ۱۴۷۲ با دختر اوزون حسنء حلیمه که با نام مسیحی خود مارتا شناخته می‌شد ازدواج کرد. مارتا از 
همسر ارتد و کس و یونانی اوزون حسن. شاهزاده خانمی به نام تثودورا دسپینا خاتون به دنیا آمده بود؛ تثودورا 
دسپینا خاتون» دختر جان چهارم» حکمران یکی مانده به آخر خاندان یونانی مگاس کمننوس ترابوزان بود 
(نمودار ۱ را ببینید). خاندان کمننوس آخرین وارثان بیزانسی بودند (تاریخ آنها به سال ۱۲۰۴ برمی گشت 
یعنی زمانی که بعد از فتح قسطنطنیه توسط شوالیه‌های صلیبی لاتین به بندر ترابزون در دریای سیاه فرار کرده 
بودند). با این حال. پیمان‌های مبتنی بر ازدواج اوزون حسن با تعدادی از سلسله‌های مسلمان ترابوزان را از 
پیشروی عثمانی‌ها نجات نداد. در سال ۱۴۱۶ محمد دوم (مهمت فاتح)» این سرزمین را فتح کرد و آخرین 
حاکم آن» که یکی از خویشاوندان اسماعیل بود را به همراه خانواده‌ی سلطنتی‌اش دستگیر کرد و به قسطنطنیه 
فرستاد. دو سال بعد» اعضای این خانواده به دستور سلطان عثمانی بخاطر ارتباط پنهانی با اوزون حسن گردن 


زده شدند. 


موضوعی که خاندان صفوی را قدرتمند کرد و جانشینان اوزون حسن خیلی زود متوجه آن شدند. 
جاذبه‌ی عرفانی و نظامی آنها برای جنگجویان ت کمن منطقه بود که با غیرقابل تحمل شدن فشار کشو رگشایی 
عثمانی‌ها؛ گروه گروه به اربابان صفوی اردبیل ملحق می‌شدند. اين قزلباش‌ها (واژه‌ی ترکی به معنی «سر 
سرخ!)» نامی که اولین بار دشمنان‌شان بر آنها نهادند» ستون فقرات سپاه صفویان را تشکیل دادند. کار اصلی 
قرلباش‌ها که مطابق تبارهای قبیله‌ای واقعی يا ابداعی» سازمان‌دهی شده بودند یورش بردن به قفقاز و بویژه 
گرجستان برای تاراج و به اسارت گرفتن برده‌های مسیحی (نقشه‌ی ۱.۳) بود. کلاه بافته از پارچه‌ی قرمزی 
ها شاه وم موی قرط ما روط رکب انساع افعان تره رو 
احتمالاً نماد پیروی از دوازده امام شیعه بود. اما واقعیت آنست که این سرپوش؛ بیش از هر چیز نماد پیروی 
از رهبران صفویه بود رهبرانی که از اواسط قرن پانزدهم به بعد خود را شاه می‌نامیدند. 

باورها و کردارهای قزلباش‌ها از جریان اصلی شیعه بسیار به دور بود و بیشتر به تشیع غیرسخت کیش 
مسلط در شمال غربی ایران و شرق آناتولی شباهت داشت. در کانون عقیده‌ی مذهب اهل حق -که بین 


کردها؛ ترکمن‌ها» یزیدی‌ها (معروف به ایزدی‌ها) و دیگر ساکنان منطقه متداول بود و عموما به 
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آنها غالیان (غلو کنند گان در مذهب) می گفتند- عشق به علی» اولین امام شیعیان قرار داشت. آیین قزلباش 
شامل فولکلورهای غیر اسلامی می‌شد» از عقاید شبه‌زرتشتی گرفته تا شمنیسم. شمنیسم؛ ریشه در گذشته‌ی 
کافرانه‌ی تر کمن‌های آسیای مرکزی داشت. نکته‌ی برجسته‌ی این گرایش‌های اارتودو کس مسلط بر 
سرزمین‌های مرزی» منجی گرایی پنهان آنها بود و برای همین از سخت گیری‌های اسلام در داخل مرزهای 
کشور در امان مانده بود. در میان آنها مفاهیمی مانند الهامات الهی و تناسخ رایج بود» و مرشد کامل -نامی 
که قزلباش‌ها بر ارباب صفوی خود نهاده بودند- نه تنها به عنوان تجسد (تناسخ) علیء بلکه بسان تجلی خدا 
در هیئت انسانی شناخته می‌شد و این باور منجر به وفاداری عمیق قزلباش‌ها به صفویان شده بود. به هر حال» 
به قول مخالفان صفویان» این «افراط گرایی» طریقت صفویه توانست توده‌های بی‌سامان ایلیاتی را با موفقیت 
به یک سپاه قدرتمند تبدیل کند. ۱ 


4 1511 ,۵۳۵۵۹5 «عدطاتجعه 
:۲۸| سس 





نقشه ۱.۳: کشور گشایی ابتدای صفویه تحت حکومت شاه اسماعیل اول: ۰۱2۹۹-۱1۵۲۶ 


پیروان قزلباش اسماعیل ترکیبی از پناهجوبان ایلیاتی بودند که چراگاه‌ها و معیشت خود را به خاطر 
پیشروی‌های سپاه عثمانی از دست داده بودند. خواستگاه قرلباش‌ها دقیقاً مشخص نیست. نام «ایل»های 


کنفدراسیون قزلباش از مناطقی گرفته شده بود که آنها وطن خود می‌دانستند. روملوء احتمالاً از روم می آمد 
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(مسلمان‌ها ایالت‌های پیشین بیزانس در آناتولی را «روم» می‌نامیدند) و همینطور شاملو از شام یا سوریه؛ تکلو 
از تکله در شمال شرقی مدیترانه؛ استاجلو از استاج در جنوب قفقاز. نام ایل‌های دیگر » مانند قاجار و افشاره 
یا از مناطقی در آذربایجان گرفته شده بود یا شاید از ایل‌های اجدادی‌شان. در اوایل قرن شانزدهم» هفت 
«ایل» اصلی قزلباش وجود داشت که همه‌ی آنها در سبکک زند گی عشایری يا نیمه عشایری» زبان ترکی» 
عقاید «منجی گرایانه» و نفرت از عثمانی‌ها اشتراک داشتند. هر ایل از تعدادی طایفه و زیرطایفه تشکیل می‌شد 
که تر کیب قومیتی قزلباش‌ها را بهتر نشان می‌داد. 

اسماعیل که جوانی کاریزما تیک و جاه‌طلب بود تجسم این فرایند انقلابی شد و همین مطلب او را در 
جایگاه یک شاه ایرانی و مرشد صوفی تثبیت کرد (لوح ۱.۱). در سال ۱۴۹۸ وقتی او از مخفیگاه خود در 
شهر لاهیجان در سواحل دریای خزر بیرون آمد تا شورشی که مدت‌ها انتظارش می‌رفت را آغاز کند» به 
نظر می‌رسید که مانند پیشینیان معدومش بخت چندانی نداشته باشد. با این حال, فتح ارزنجان در شرق 
آناتولی» جایی که جدش اوزون حسن در سال ۱۴۷۳ از عثمانی‌ها شکست خورد و اندکی پس از آن» 
پیشروی‌های سپاه اسماعیل در آذربایجان و قفقاز در مقابل خیلی از مدعیان محلی» وعده‌ی سرنوشت متفاوتی 
را می‌داد. حتی زمانی که اسماعیل هنوز نوجوانی بیش نبود» برای پیروانش که زمان اختفای او در لاهیجان 
میزبانش بودند» رهبری مقدس محسوب می‌شد. رهبری که برای گرفتن انتقام شهادت اجدادش قیام کرده و 


برای قزلباش‌ها مواهب زمینی» دام و برده به ارمغان آورده است. 


اسماعیل برای به قدرت رسیدن فقط به نسب برجسته‌ی صوفیانه‌ی خود اکتفا نکرد. او به عنوان نوه‌ی 
اوزون حسن» خودش را وارث تاج و تخت می‌دانست و هدفش آن بود که تمامی سرزمین‌هایی که جانشینان 
حسن از دست داده بودند را دوباره فتح کند. او احتمالاً می‌دانست که از طرف مادرش یعنی مارتا؛ در شمار 
نوادگان خاندان سلطنتی یونان نیز محسوب می‌شود. فقط شکست سهمگین اوزون حسن از محمد فاتح نبود 
که احساسات خصمانه‌ی اسماعیل نسبت به عثمانی‌ها را برانگیخت؛ سرنوشت شوم دایی و دیگر خویشاوندان 


مادریش نیز در این نفرت دخیل بودند. 


اسماعیل به منجی گرایی تر کمن‌ها و ادعاهای اجدادی خود. عنصر سوم تشیع دوازده امامی را نیز اضافه 
کرد. وقتی اسماعیل هنوز در لاهیجان, پایگاه دیرینه‌ی تشیع استان گیلان؛ مخفی بود چند شیخ محلی اصول 
ابتدایی آموزه‌ی تشیع دوازده امامی را به او تعلیم دادند. بنظر می رسد که خود شاه اسماعیل تقید خاصی به 
تشیع دوازده امامی (با جعفری) نداشت. اما در تمامی دوران سلطنت خود. متعصبانه این مذهب را رواج داد. 
می‌توان گفت پادشاهی مقدسی که اسماعیل نماینده‌ی آن بود -یعنی اتحاد بين پادشاهی ایرانی و تشیع 


منجی گرایانه- تنها از طریق رواج شریعت شیعه میسر می‌شد. تصادفی نیست که به رغم سرآغاز اتفاقی 
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حکومت صفویان باورهای دوازده امامی اسماعیل و تبدیل آن به آیین رسمی کشور -با تشویق یا به زور- 
تعهد همیشگی صفویان باقی ماند. با اینکه در نگاه اول شاید چنین بنظر برسد که اسماعیل در پانزده سالگی 
فقط عروسکی در دستان اعیان قزلباش بوده (و شکی نیست که آنها نفوذ عمیقی بر او داشتند) اما مسلم است 
که تعهد شخصی او به شیعه‌ی دوازده امامی بود که» بر خلاف توصیه‌های امرای قزلباش؛ او را برانگیخت تا 


جمعنت امیراتوری:دن خال گسترش خوظ را که غالبا متی بودند به مهب شیعه در آوود: 


ایجاد یکت دولت شیعی 


اسماعیل در ده سال اول قدرت گیری؛ یعنی بین سال‌های ۱۵۰۱ تا ۰۱۵۱۱ تقریباً تمامی امپراتوری اوزون 
حسن و حتی فراسوی آن را فتح کرد. در یک سری جنگ‌های باشکوه که مملو از دلاوری‌های فردی و 
جان‌فشانی‌های نیروهای نامنظم قزلباش بودند او توانست هفده شاهزاده نشین خودمختار و نیمه خودمختاره 
دولت شهر و سلسله‌های محلی را فتح کند (نقشه‌ی ۱۳ را ببینید). از دیاربکر در شرق آناتولی که پایگاه 
قزلباش‌ها بود گرفته تا قلمرو شروانشاه در جنوب قفقاز, از آذربایجان گرفته تا کردستان و استان‌های غربی 
ایران (که به عراق عجم شهرت داشتند) همه به اشغال سپاه اسماعیل درآمدند. خیلی زود اصفهان شیراز» 
یزد» کرمان و خوزستان در مرکز و جنوب ایران و حتی جنوبی‌ترین مناطق سواحل خلیج فارس به این 
امپراتوری نوظهور ضمیمه شدند. 

اسماعیل در آغاز سلطنت خود. برای ایجاد یکپارچگی و تغییر مذهب مردم استراتژی‌های متفاوتی به 
کار گرفت. هدف او نه تنها ایجاد یک دولت شیعی بلکه خلق یک جامعه‌ی شیعه بود. او در جنگ‌هایی که 
با رقبای متعدد خود در شرق و غرب داشت. از وحشت‌پراکنی و اجبار و (شاید بیشتر از روی مصلحت‌اندیشی 
تا ایمان) و گماشتن ملایان برای ترویج شریعت شیعه در قلمروهای تازه اشغال شده استفاده می کرد. از منابر 
مساجد گرفته تا خیابان‌ها؛ مبلغان دوره گرد صفوی که به «سب کنند گان» شهرت داشتند. امام اول یعنی علی 
و و خاندانش را ستایش می کردند و بر سه خلیفه‌ی ابتدایی اسلام لعن و نفرین می‌فرستادند و در عين حال از 
مخاطبان وحشت زده‌ی خود می خواستند به این دشنام‌های ضد سنی با شعار «بیش باد و کم مباد) پاسخ دهند. 
«سب» خلفای سنی و در کنار آن «شهادت» به حب غلی و خاندانش رسم رایج شد. این شهادت شامل افترا 


زدن به تعدادی از صحابه پیامبر و سب عایشه همسر محبوب پیامبر که مخالف علی بود نیز می‌شد. 


هر نوع مقاومت عمومیء مجازات سختی به دنبال داشت. در تبریز که اوایل کار مقابل اين تغییر مذهب 


اجباری مقاومت کرد هزاران سنی کشته شدند - شاید چیزی حدود بیست هزار نفر. این ضرب شست برای 
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سنی‌های دیگر شهرها موثر واقع شده زیرا به استنای چند مورد معدود؛ عموم مردم که اکثراً سنی شافعی 
مذهب بودند» بعد از اينکه رهبران سنی‌شان به اندازه‌ی کافی مرعوب شدند یا در بیشتر موارد از میان برداشته 
شدند يا به تشیع گرویدند. در اصفهان و شیراز که هر دو در سال ۱۵۰۳ توسط صفویان فتح شدند اسماعیل 
تعدادی از نجبای امل سنت؛ قضات و واعظانی که مقاومت کردند را اعدام کرد. در بغدا که سال ۱۵۰۸ 
توسط اسماعیل فتح شد اعضای خاندان حکومتی محلی و نجبای اهل سنت حامی آنها اعدام شدند. و مقبره‌ی 
ابوحنیفه» فقیه سنی فرن هشتم و موسس مکتب حنفی نابود شد. اسماعیل در راه با زگشت از راه هویزه در 
سواحل شطالعرب خاندان آل مشعشع که ادعاهای منجی گرایانه‌ی مخصوص به خودش داشت را شکست 
داد و شیوخ آن را قتل عام کرد. 

حداقل در دو دژ کوهستانی در استان مازندران که سال ۱۵۰۴ به دست سپاه قزلباش افتاد» اسماعیل 
دستور قتل عام تمام مردم را صادر کرد -احتمالاً به خاطر مقاومت سرسختانه‌شان. در همان هجوم بعد از 
اشغال دژ اوستا (1[508) در مرکز رشته کوه البرز -که مرادبیگ بایندری آخرین شاهزاده آق‌قویونلو و 
خویشاوند خونی اسماعیل به آن یناه برده بود- فاتح صفوی دستور داد قزلباش‌های جان‌نثار و درنده شاهزاده 
را زنده زنده کباب کنند و بخورند. بعد از شکست دادن سلسله‌ی محلی ایرانی شروان در جنوب قفقاز» که 
پدر و پدربزرگ اسماعیل بر علیه آنها جنگیده و کشته شده بودند» او خاندان حاکم را قتل عام کرد و 
جنازه‌های اجدادشان را از گور بیرون آورده و به آتش کشید زیرا اعتقاد داشت با انجام چنین عملی آنها را 
از رستگاری اخروی محروم خواهد کرد. شروانشاهان سلسله‌ای ایرانی که حکمرانی آنها به اواسط قرن نهم 
بر می‌گشت؛ در تقاطع جنوب شرقی قفقاز منطقه‌ای استراتژیک را کنترل می کردند و از تجارت ابریشم 


منطقه به روت رسیده بودند (نقشه‌ی ۱.۳را ببینید). 


نوبت به برنامه‌ی منظم و مداوم آموزش تشیع رسید. به این منظور. اسماعیل و مشاورانش» در میان فقیهان 
شیعه‌ی جبل عامل جنوب لبنان» متحدانی مشتاق و فقهایی ایدئولوژیک پیدا کردند. علمای شیعه که سال‌ها 
در وطن خود توسط حکمرانان مملوک و بعدها توسط عثمانی‌ها تحت تعقیب بودند. اسماعیل را اربابی 
ایده آل و ایران صفوی را پناهگاهی امن برای یک زند گی محترمانه و ممتاز یافتند. همزیستی پایدار بین 
صفویه و فقهای عرب که دسته دسته به دربار اسماعیل و جانشینانش می آمدند. برای هر دو منفعت آمیز بود. 
برخلاف علمای شیعه‌ی ایرانی با فقها و افراد برجسته‌ی اهل سنت که به خاطر فشار یا برای حفظ امتیازات‌شان 


به تشیع گرویده بودند» فقیهان عرب که تازه وارد صحنه‌ی ایران شده بودند فارسی نمی‌دانستند و رسم و 
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رسوم کشور میزبان برایشان بیگانه بود. در نتیجه» نمی‌توانستند به سادگی شبکه‌ای از مریدان محلی ایجاد 
کنند که از حکومت صفوی مستقل باشد. 


وفاداری علمای جبل عامل به دولت صفوی به‌نفع امرای قزلباش هم بود. زیرا آنها حتی از فقهای عرب 
هم کمتر با محیط ایران سا زگاری داشتند. امرای قزلباش به سختی فارسی صحبت می کردند و نمی‌توانستند 
به کارگزاران ایرانی که در دربار و دیوان صفویه رو به ترقی بودند اعتماد کرده یا حتی تحملشان کنند. چه 
پرسد به اينکه بخواهند با سلوک مردم ایران در استان‌های دوردستی که به عنوان حکمران نظامی بدانجا 
گسیل می‌شدند کنار بيایند. قزلباش‌های مهاجمء مردم ايران را تاجیک (از کلمه‌ی فارسی تازی به معنی 
بیگانه) می‌نامیدند. تاجیک‌ها برای تر کمن‌ها و اعراب تهدیدی جدی بودند و بین آنها رقابتی به وجود آمد 
که حداقل یک قرن بر تمامی جنبه‌های حکومتی و اجتماعی ایران سایه انداخت. 


به علاوه شیوه‌ی کشو رگشایی اسماعیل به قزلباش‌ها اجازه می‌داد در دولت نوبنیاد صفوی نفوذ زیادی 
کسب کنند. خیلی از آن قبایل تر کمن در مناطق تازه فتح شده حکم نیروی سپاهی و طبقه‌ی جدید ملاک 
پیدا کردند. با این حال. شاه جوان حتی در ابتدای سلطنتش هم به خوبی می‌دانست که نه تنها به یکك 
دیوانسالاری مرکزی دولتی بلکه به حفظ تعادل در سه قوم اصلی‌ای که در خدمتش بودند نیاز دارد. او 
مسئولیت تعدادی از مناصب اداری مهم را به یک گروه کوچک قزلباش که به صوفی‌های لاهیجان شهرت 
داشتند سپرد. اسماعیل با اینکه شم سیاسی ذاتی داشت از وظایف اداری بیزار بود و از همین رو برای نظارت 
بر امور دولت یک نایب‌السلطنه (رکیل) ب رگزید. کیل به عنوان فرمانده کل سپاه صفوبه. جایگاه قدرتمند 
نظامی نیز داشت. جای تعجبی نداشت که چنین مقام قدرتمندی برای اولین بار به مربی لاهیجانی دوره 
کود کی اسماعیل داده شود. یک قزلباش دیگر نیز به یک منصب دیوانی مهم دیگر یعنی خلیفه‌الخلفاء (یعنی 
خلیفه‌ی خلیفه‌ها یا رئیس هیئت‌ها) گماشته شد تا بر روابط «معنوی» قزلباش‌ها پا شاه -که مرشد کامل و 
نمادین آنها بود- نظارت کند. خلیفه‌الخلفاء از طریق شبکه‌ای از مأموران بر هر کدام از تقسیمات قزلباش 
نظارت داشت و کار او ترکیبی بود از نظارت ایدئولوژیک بر امور داخلی و فعالیت به عنوان نوعی عامل 


یی 2 ۰ ۶ ۲ 5 8 
فتنه گر خارجی . به ویژه در قلمروی عثمانی. 


با این حال. نا آشنایی قزلباش‌ها با دیوان‌سالاری دولتی خیلی زود شاه اسماعیل را متقاعد کرد که نیاز به 
تقسیم قدرت دارد. به موازات جایگاه و کیل» او شمس‌الدین لاهیجی را که معلم فارسی خودش بود به 
مقام صدر (به معنی «قلب») منسوب کرد و به وی اختیارات کامل بر امور مذهبی دولت را اعطا کرد. صدر 
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مسئول تمامی انتصابات ملاها و فقیهان اوقاف. و از همه مهمتر تغییر مذهب مردم به شیعه‌ی دوازده امامی 
بود. در همان زمان» اسماعیل یکی از نگهبانان ایرانی سابق خود را به مقام وزیر منصوب کرد و یکی از 
مسئولیت‌های وی جمع آوری و محاسبه‌ی مالیات بود. 

با گذر زمان قدرت قزلباش‌ها محدودتر شد و در نهایت با سپردن مسئولیت‌های بیشتر به مقامات ایرانی؛ 
قدرت آن‌ها هرچه کمتر شد. اسماعیل در سال ۸۵۰۸ نجم‌الدین رشتی» طلاساز اهل رشت را که دوست 
قدیمیش بود به مقام وکیل بر گزید. احتمالاً او برای به قدرت رسیدن اسماعیل کمک‌های مالی کرده بود. 
انتخاب شدن نجم به دفتر ‏ وکیل اختیاراتی داد که با مقام صدراعظم در مدل ایرانی حکومت مشابهت داشت؛ 
ولی اعمال مذهبی همچنان تحت نظارت صد که او هم یک مقام ایرانی بود باقی ماند. تحت فرماندهی 
جانشین نجم» یعنی نجم دوم که یک ایرانی اهل اصفهان و آشنا به تجارت بوده دفتر وکیل اهمیت بیشتری 
پیدا کرد. به رغم میل امرای قزلباش» نجم دوم در جنگ‌ها حتی رهبری سپاه صفویان را نیز عهده‌دار شد. 

تنش بین تر کمن‌ها و تاجیک‌ها» که طی دوران سلطنت اسماعیل و بعد از آن؛ به صورت دوره‌ای شعله‌ور 
می‌شد فقیهان جبل عامل را نیز درگیر می کرد. گرچه امرای قزلباش و علمای عرب در مقابل قدرت گیری 
ایرانی‌ها مقاومت کردند اما نتوانستند جلوی تغییر ساختار دولت کشور را بگیرند . تغییر پارادایم از جنگهای 
مذهبی منجی گرایانه به دولتی دیوانسالار غیر قابل اجتناب بود. اين تغییر یک شبه روی نداد. ولی اسماعیل 
توانست تعادل شکننده‌ای بین قزلباش‌های سر کش و رقیبان ایرانی‌شان برقرار کند. اسماعیل» خود را مدیون 
قزلباش‌ها می‌دانست و مجبور بود به آنها غنایم جنگی و چراگاه بدهد. مجبور بود حکومت‌های استانی و 
بخشی را تحت عنوان تیول مادام‌العمر (سیورغال) به آنها واگذار کند. در اين تیول مادام‌العمس جنگجویان 
چادرنشین ترکمن با خرج مردم شهر و روستا خوشگذرانی می‌کردند. بله؛ تمایل ابتدایی صفویه برای 
کشو رگشایی و تغییر مذهب مردم به تشیع» مستلزم گوشه‌چشمی به ایجاد یک امپراتوری ایرانی بود و اهمیتی 
نداشت که این هدف چگونه محقق شود. 
رویارویی با دشمنان سنی 

دولت نوظهور اسماعیل در اولین دهه‌ی عمر خود شیوه‌ی حکومت آق قویونلوها را الگوی خود قرار 
داده بود» ولی دید گاه وی درباره‌ی یک امپراتوری جهانی؛ از جاه‌طلبی‌های بیشتر از یکك قرن پیش تیمور 


سرمشق می‌گرفت. با وجود تردید ابتدایی اسماعیل برای لشکر کشی به سمت هرات. در سال ۰ انگیزه‌ی 


جدیدی باعث شد او عازم نبردهای شرقی شود. م رگ سلطان حسین بایقرا (سلطنت ۱۴۷۰-۱۵۰۶) که حامی 


برجسته‌ی هنر و فرهنگ ایرانی بود و قلمرو وی به مدت سه دهه جزیره‌ی فرهیختکی بود- منطقه را از سمت 
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شمال در معرض یورش‌های جدید ایلیاتی قرار داد. در سال ۱۵۰۰ یک سپاه بز رگ ازبکک به رهبری شیبان 
(يا شیبانی) خان» از نوادگان چنگیز خان و موسس پادشاهی نیمه عشایری ازبکک؛ سمرقند را که پایتخت 
تیموریان شرق بود تسخر کرد. بیشتر منطقه را به تاراج بردند و در خراسان بزرگک و در جنوبی‌ترین قسمت 
تا مرو (همان مرو در تر کمنستان امروزی) و در مشهد در شمال شرقی ایران هرج و مرج به پا کردند. ورود 
ازیک‌ها که آخرین موج یورش‌های ترکی-مغولی به داخل آسیای مرکزی بود» چالش بزرگی برای امنیت 
منطقه ایجاد کرد. شیبان خان» که خود را وارث به حق چنگیز خان می‌دانست. نهایتاً موفق شد در سال ۱۵۰۷ 


شهر ثروتمند هرات را فتح کند و آخرین پادشاهی تیموری را براندازد. 


اگر اسماعیل برای راه انداختن جنگی علیه شیبان خان به انگیزه‌ی بیشتری نیاز داشت» تسخر شهر مشهد 
توسط ازبک‌ها و تاراج ثروت‌های مرقد امام هشتم و اعلام حکمران صفوی به عنوان یک کافر خطرناکث؛ 
بهانه را دستش داد. وقتی اسماعیل در سال ۰ راهی جنگ علیه شیبان در مرو شد صحنه از قبل برای 
زور آزمایی سنی-شیعه آماده شده بود. چه به‌حاطر دسیسه‌ی قدیمی فریفتن دشمن و به داخل حصارهای شهر 
کشاندن و سپس شروع جنگ بوده باشد چه به سبب برتری شمار سپاه اسماعیل در مقابل سپاه ازبک. ازبک‌ها 
شکست خوردند و خود شیبان هم در میدان نبرد کشته شد (نقشه‌ی ۱.۳ را ببینید). شکست ازبک‌ها نقطه‌ی 
عطف مهمی بود. تسخیر مرو و هرات. مرزهای شرقی ایران صفوی را مشخص کرد مرزهایی که به رغم 
حملات بعدی ازبک‌هاء تا اواسط قرن نوزدهم دست نخورده باقی ماندند. لشکر کشی‌های اسماعیل بعد از 
هرات به سمت سمرقند و ماورای آن که با بی‌میلی صورت گرفتند و فایده‌ای نداشتند. بر حلاف سمرقند و 
بخارا که پایگاه اهل سنت باقی ماندند» هرات کاملاً ضمیمه‌ی امپراتوری صفوی شد؛ یکی از دلایل فتح 
هرات گرایش‌های شیعی و صوفیانه‌ی مردم آن بود و این شهر به عنوان پایتخت شرقی امپراتوری» در شکل 
گیری فرهنگ صفویه نقش به سزایی داشت. 

اسماعیل این پیروزی را با خشونتی که خاص خودش بود جشن گرفت. او با جمجمه‌ی شیبان خان؛ 
دشمن ایدئولوژیک اش یک جام شراب طلایی ساخت تا شاهد ساعت‌های طولانی باده‌نوشی او باشد. دست 
راست شیبان قطع شد و برای شاهزاده ظهیرالدین بابر: موسس آینده‌ی امپراتوری مغول که در آن زمان 
حکمران کابل بود. فرستاده شد تا به‌یاد داشته باشد که صفویه تا کجا پیش رفته است. شاهزاده‌ی متفکر 
تیموری از این موضوع درس گرفت و با دولت صفویه علیه دشمن مشترک‌شان» یعنی ازبک‌ها همکاری 
کرد. او حتی وانمود کرد که یک شیعه‌ی دنباله‌روی اسماعیل است. بعدها بابر به سمت جنوب و به آرامش 
شمال هندوستان پناه برد. پوست پر شده‌ی سر شیبان خان هم برای سلطان عثمانی؛ بایزید دوم (سلطنت ۱۵۱۲- 


۱ فرستاده شد. این کار شنیع که البته در آن زمان خیلی هم غیر عادی نبود» در پابتخت عثمانی‌ها غوغایی 
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به پا کرد و به شهرت صفویان به عنوان کافران درنده‌خو دامن زد. بقیه‌ی جسد شیبان را هم دارودسته 


قزلباش‌ها در مراسم آدمخواری خود و به منظور اثبات وفاداری به مرشدشان خوردند. 


نجبای سنی مذهب هرات مرو بلخ (که بعد از مدتی تحت کنترل صفویه درآمد) در چنگ لشکر 
قزلباش هم سرنوشت بهتری نداشتند. لشکر اسماعیل» آن اشخاص بی‌دفاع را با قتل عام کرد یا به اجبار به 
مذهب شیعه درآورد. افسران ایرانی (تاجیکک) دلرحم‌تر از آنها نبودند. وزیر اعظم اسماعیل یعنی نجم دوم 
در سال ۱۵۱۳ بعد از سقوط قلعه‌ی قارشی ازبک‌ها (در راه سمرقند)؛ قلعه را با خاک یکسان کرد و تمامی 
جمعیت سنی از جمله کودکان و حیوانات خانگی آنها را به قتل رساند. او خوشحال بود که انتقام قتل عام 
چند قرن پیش مردم شهرش یعنی اصفهان توسط لشکر متجاوز مغول و سپس تیمور را گرفته است. 

اخبار پیروزی اسماعیل بر ازبک‌ها و یکپارچه‌شدن شرق. به مذاق سلطان عثمانی در استانبول یا سلطان 
ممل وک در مصر و سوریه خوش نیامد. جنبش صفویه به مرکز تجمع سرکشان آناتولی و شمال میانرودان 
تبدیل شده بود سر کشانی که سرزمین مادریشان میان این سه قدرت محل منازعه بود. پیامبر فاتح اهل اردبیل 
مورد ستایش بسیاری از شیعیان علوی منطقه بود. جوامع ت رکمن امپراتوری عثمانی» در غرب قونیه (در 
تر کیه‌ی امروزی) که از مبلغان صفویه الهام گرفته بودند. بسیج شدند و تحت رهبری شاه قلی بابا از ایل تکلو 
(در سواحل شمال شرقی مدیترانه) جنبش‌های منجی گرایان‌ی پر شور و حرارتی راه انداختند. آنها به هدف 
تقلید از قیام اسماعیل و شاید به هدف پیوستن به قلمرو صفویان» علیه دولت عثمانی و دست نشانده‌های ایالتی 
آن شوریدند. شاه قلی در سال ۱۵۱۱ به قتل رسید و جنبش موقتاً متوقف شد. ولی حتی پس از آن هم نگرانی 
عثمانی‌ها بابت از دست دادن بسیاری از سرزمین‌های آسیایی‌شان کم نشد. با اينکه شاه اسماعیل رابطه با شاه 
قلی را تکذیب کرد و بخاطر بی‌رحمی‌هایی که طی قیام رخ داده بود از سلطان عثمانی عذرخواهی کرد ولی 
تنفر عثمانی‌ها از اسماعیل کم نشد. 


سلطان عثمانی بایزید دوم که با احتمال مهاجرت توده‌ای ترکمن‌ها به قلمرو صفویه مواجه بود» حداقل 
در ظاهر تصمیم به مصالحه گرفت و از تمایل اسماعیل برای برقراری روابط حسن همجواری استقبال کرد. 
بایزید به رغم مخالفت جدی پسرش سلیم که منتقد سیاست‌های مصالحه‌جویانه‌ی او با صفویان بود. شاه 
اسماعیل را به عنوان حا کم مشروع ايران پذیرفت و حتی تلاش‌های بیهوده‌ای برای سر عقل آوردن او انجام 
داد. او در نامه‌هایش اسماعیل را وارث پادشاهی کیخسرو -یادشاه اسطوره‌ای شاهنامه- و داریوش. امپراتور 
نظر استراتژیکک بسیار مهم است با عدالت و انصاف اداره کند» به تغییر مذهب اجباری خاتمه دهد و با 
همسایگانشن از در صلح در آید. اما این وضع در سال ۲ یکسره تغییر کرد. سلیم اول (سلطنت ۱۵۱۲- 


۶ تاریخ مدرن ایران 


۰ که کاملاً متضاد پدرش بود و هنگامی که فرماندار ایالات دریای سیاه عثمانی بود خطر صفویه را 


احساس کرده بود جایی برای مصالحه باقی نگذاشت. 


سلیم که پدرش را مجبور به کناره‌گیری کرد بی‌جهت «درنده‌خو نامیده نمی‌شد (لقب او به ترکی 
«یاووز) بود که در انگلیسی به «سلیم بدخیم ) بر گردانده شد). او از همان ابتدای حکومت خود مصمم بود نه 
تنها بقایای تشیع را در آناتولی از میان بردارد» بلکه می‌خواست به اسماعیل بی‌رحم و کافر که به باور سلیم 
قصد داشت انقلاب شیعه‌اش را به خاک عثمانی هم صادر کند درسی بدهد و حتی او را از صحنه حذف 
کند. دلیل اصلی خشم سلیم» ترس از حملات صفویان بود. اين نگرانی قدیمی عثمانی بود عثمانی‌ای که آن 
زمان در حال پیشروی به بالکان و اروپای شرقی بود. یک قرن پیش تر یعنی در سال ۱۴۰۰ برای دولت عثمانی 
که بر پایه‌ی ایده‌ی فتح تأسیس شده بود اتفاقی تحقیر کننده پیش آمد: زمانی که سپاه عثمانی در بورسا از 
تیمور شکست خورد تیمور سلطان عثمانی را به قفس انداخت و در معرض نمایش عموم گذارد. سلیم به هر 
قیمتی که بود نباید اجازه می‌داد قلب امپراتوری عثمانی و بخصوص نیروهای نظامی آن تسلیم پروپاگاندای 


سلیم که اسماعیل را با لحن توهین آمیزی «بچه صوفی؛ یا «پسربچه‌ی اردبیلی» می‌نامید و حتی در نامه‌های 
رسمی هم او را با عناوین زننده خطاب می کرد تمامی راه‌های مذاکره با شاه ایران را بست. سلیم وقتی در 
تدارک جنگ با صفویان (اولین و مهمترین نبرد او در سلطنت کوتاه ولی پر تلاطمش) بود یک بار دیگر 
برای اسماعیل نامه نوشت. سلیم کمی قبل از رسیدن به مرز ایران؛ اسماعیل را «شاهزاده» و «حکمران سرزمین 
ایران مالک قلمرو سر کوب و استبداد ارباب فتنه و رهبر شورشیان داریوش زمان و ضحاکک دوران؛ مشابه 


قابیل» نامید. او اسماعیل را متهم کرد که: 


رعایای سرزمین‌های محمد که سلام و صلوات بر او باد را فریب داده و به آیین خود در آورده» 
اسلام راستین را خوار کرده و با ستمگری بیرق استبداد را برافراشته است... و پیروان پلید شیعه‌ی 
خود را تشویق کرده به زنان پا کدامن تجاوز کنند و بی‌محابا خون نجبا را بریزند...مساجد را ویران 
کنند و بتکده بسازند... و قرآن کریم را افسانه‌ی گذشتگان بخوانند. 
سلطان عثمانی به پشتوانه‌ی فتوای علمای سنی که اسماعیل را تکفیر کردند. اعلام کرد «از آنجا که مشیت 
الهی و تقدیر مقدس. ريشه کنی فوری آن مرتد تمام عبار را به دستان پر قدرت ما سپرده است. این وظیفه‌ی 


مهم ما را بر آن می‌دارد تا به آن سرزمین (ایران) پیشروی کنیم... تا با قدرت رعدآسای شمشیرهای 


تم مطا صتاقک .۷ 


فصل یکم: شیعه کرایی و انقلاب صفوی (۱۵۰۱-۱۵۸۸) ۵ 


پیروزمندمان این بوته‌زار پر خس و خاشاک را که در نهر زلال شریعت ما روییده از میان برداریم و علف‌های 
هرز مزاحم که به سرعت همه جا پخش شده‌اند را ريشه کن و نابود کنیم.» او سپس از حکمران صفوی 
خواست تا «پنبه‌ی بی‌اعتنایی را از گوش هشیاری بردارد» کفن بپوشد و آماده باشد زیرا با دستور قرآن که 
می‌فرماید «بکشید هر جا که آنها را یافتید» ما می‌آییم تا سعادت شما را نابود کنیم و حتی یکک نفر از شما را 
ور ان مرزمین باقن نگذاریم.» 

به این اعلان جنگ سهمگین» اسماعیل پاسخی داد بی‌اعتنه مردد و حتی آشتی‌جویانه. او به صورت طعنه 
آمیزی نوشت که به نظرش لحن خصمانه‌ی سلیم «برخاسته از شجاعت و جسارت» بوده» و با اينکه اين نامه 
برایش مضحک بوده نتوانسته سرچشمه‌ی خصومت سلیم را پیدا کند» زیرا پدر مرحوم سلیم لحنی صمیمانه 
داشته است. اسماعیل نوشت که «دو دلیل باعث شد که من از سرزمین شما بگذرم. اول اینکه اکثر مردم آن 
سرژهین پیروان وفادار اجداد بزرگ من که خداوند رحمتشان کند» هستند. دوم اینکه احترام من برای آن 
خاندان جنگجو (عثمانی) ريشه در گذشته دارد. ما نمی‌خواستیم بلایی که تیمور بر سر آن کشور آورد را 
تکرار کنیم؛ در واقع» هنوز هم چنین خواسته‌ای نداریم و در نتیجه با کلمات شما آزرده‌خاطر نشدیم. چرا 
باید آزرده خاطر شویم؟ عناد بین پادشاهان از رسوم قدیمی است. او سپس اعلام کرد که هیچیک از «کلمات 
ناپسند» نامه‌ی سلیم مهم نیستند زیرا دلیل نگارش | ین کلمات نرسیدن «تریاک به منشیان» بوده است. او حتی 
به همراه این «پاسخ دوستانه» یک جعبه ترياک از جنس طلا با مهر سلطنتی برای سلیم فرستاد تا «عقل را به 
متشیان : ۳ 1 6 بر گرداند. چنان که این هد به‌ی نمادین نشان می دهد منشیان احتمالاً تعدادی از پناهجویان 
ایرانی به دربار عثمانی بوده‌اند. سپس اسماعیل با لحنی تقریبا جب رگرایانه اعتراف کرد که با اینکه سر گرم 
شکار در اطراف اصفهان بوده چاره‌ای به جز آماده شدن برای جنگ ندارد (تصویر ۱.۲). او با شعار معروفی 
از پروپا گاندای صفوی که اعتماد به نفس متوهمانهاش را نشان می‌داد اضافه کرد: «بس تجربه کردیم در این 
دیر مکافات/ با آل علی هر که در افتاد برافتاد» 


کارزار ضد شیعی سلیم از مملکت خودش آغاز شد. اولین کارش آن بود که بعد از تهیه‌ی فهرست 
دفیقی از تر کمن‌های آناتولی» آنهایی را که دوستدار صفویان می‌دانست به صورت سازمان یافته‌ای قتل عام 
کرد. گزارش شده که سپاه عثمانی چهل هزار 7 تن از سا کنان محلی را به قتل رساند. این اقدامات شامل اعمال 
شنیعی مانند تجاوز و به بردگی گرفتن زنان و کود کان شیعه و تبعید کامل روستاییان شیعه به ایالات دیگر 


۱ ین کشتارها را مشروع می‌دانستند و برای نبرد با صفویان هر فتواٍ یی که لازم 


۸ برش: معجونی مخدر 
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بود را صادر کردند. مفتی استانبول فتوایی صادر کرد که می گفت پاداش اخروی کشتن یک شیعه به اندازه‌ی 








تصویر ۱.۲: مجلس شکار تیمور در هندوستان یادآور گردش‌های شکاری مکرر اسماعیل حتی قبل از نبرد چالدران 


شرف‌الدین علی بزدی, ظفرنامه‌ی تیموری» کتابخانه‌ی قصر کلستان, تهران شماره‌ی ۷۰۸ تبریز ۳۵/۱۵۲۸ اثر 
کمال‌الدین بهزاد. 
در تشر کتعم بهار 2-۳-۴ از بز رگك‌ترین سیاه‌های عثمانی» در ادرین -پایتخت قدیمی عثمانی در 
قسمت اروپایی - تحت فرماندهی خود سلیم گرد آمد. سپاه عثمانی که پیشرفته ترین ماشین جنگی زمان خود 
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بوفه از ۱۶۰ هزار تیروهای,سواره و پیاده تشکیل می‌شد که ۱۲ هزار تن از آنهاافزاد:هنگه‌هاق نخبه‌ی جانتار 
بودند (نقشه‌ی ۱.۳). سپاه چند قومیتی عثمانی از دویست قبضه توپ؛ یکصد توپ صحرایی و خطوط 
لجستیک زمینی و دریایی که به خوبی (و از طریق دریای سیاه) از آنها محافظت می‌شد برخوردار بود. 
دیسیپلین نظامی عثمانی و سرسختی سلیم باعث شد این سپاه بیشتر از ۱۴۵۰ کیلومتر یعنی کل عرض آناتولی 
را طی کند و در جولای ۱۵۱۴ به نزدیکی دشت‌های چالدران در شمال غربی آذربایجان و به ۸۰ کیلومتری 


شمال غربی شهر خوی برسد و آنجا نبردی سرنوشت‌ساز برای آینده‌ی منطقه در گرفت. 


سلیم. وزیر اعظم و فرماندهان سپاهش (البته آنهایی که از خشم و اعدام‌های متعددش جان سالم به در 
پرده بودند) در چالدران با سپاهی کم تعداد از نیروهای سواره نظام صفویه روبرو شدند که تعدادشان کمتر 
از بیست هزار نفر بودند. دلیل این عدم توازن چشمگیر را باید ناتوانی اسماعیل در جمع کردن سپاهی بز رگ تر 
دانست تا نوعی اشتباه محاسباتی. کارزار عثمانی در زمانی روی داد که صفویه با یورش مجدد ازبک‌ها در 
خراسان مواجه بود. یورشی که شاید با عثمانی‌ها هماهنگ شده بود تا صفویان را با واداشتن به جنگیدن در 
دو جبهه تضعیف کند. بدون شک در تمام مدت. اسماعیل امیدوار بود که به خاطر ناهمواری‌های زمین و 
موانع لجستیکی که در راه رسیدن به مرزهای ایران وجود داشت و در واقع باعث بروز نارضایتی‌هایی هم در 
میان نیروهای جان‌نثار شده بودند» نظر سلیم عوض شود. علاوه بر اين؛ به عقیده‌ی اسماعیل» این جنگ‌طلبی 
عثمانی‌ها هیچ دلیل مشروعی نداشت. حال سرنوشت صفویه به حاصل نبرد دو سپاه در دشت چالدران بستگی 
داشت: یک امپراتوری سنی مذهب با دیسیپلین نظامی بالا در مقابل یک جنبش انقلابی شیعی با روحیه‌ای 
سهل‌انگار و تقدیر گرا. 

احتمالاً ‏ سماعیل درباره‌ی اينکه چطور به پیشروی عثمانی‌ها پاسخ دهدء احساسات ضد و نقیضی داشت. 
تا کتیک‌های زمین سوخته و امتناع از نبرد با دشمن شیوه‌های جنگی‌ای بودند که امتحانشان را پس داده بودند 
و هدفشان این بود که دشمن را قانع کنند تا از نبرد دست بردارد و به عقب بر گردد احتمالی که مطمئناً مناطق 
صعب العبور شمال غربی ایران هم آن را محتمل‌تر می‌کرد. با این حال تا اواخر آگوست. اسماعیل تقریبً 
ناگزیر شد به جنگ چالدران وارد شود زیرا آنجا آخرین خحط استراتژ یک دفاعی او در مقابل پایتختش یعنی 
تبریز بود -تبریز در ۱۹۳ کیلومتری شرق چالدران واقع شده بود. احتمالاً خاطراتی که اسماعیل از پیروزی‌های 
گذشته داشت اعتماد او به برتری سواره نظام قزلباش و روحیه‌ی جانفشانی آن‌ها در میدان نبرد را افزایش 
داده بود» حقیقتی که توضیح می‌دهد چرا به رغم تعداد زیاد سپاهیان عثمانی» سپاه اسماعیل کوچک بود. 
اسماعیل» به عنوان پادشاه-پیامبری که مدافع علی و خاندان مقدسش بود. شکی نداشت که مشیت الهی او 


را پیروز میدان خواهد کرد. 
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میزان تقدیرگرایی که در سراسر زندگی اسماعیل نمود داشت. حتی برای افسران قزلباشش هم 
باورنکردنی بود. اسماعیل و امرای قزلباش اوه يا به خاطر چیره شدن به ترس از جنگ یا به خاطر اعتماد به 
نفس بالا» شب قبل از جنگ را تا سحر باده‌نوشی کردند. سحرگاه جنگ سرنوشت‌ساز» یعنی ۲۳ آ گوست 
۴ اسماعیل مست در دشت‌های مجاور مشغول شکار بلدرچین بود» در حالی که پیش قراولان سپاهش 
شکست سختی را از سپاه ترک تحمل می کردند. حتی وقتی اسماعیل به سپاه وفادار قزلباش خود ملحق شد؛ 
به جای استفاده از حر کات از قبل مطالعه شده‌ای که اهداف مشخص استراتذیک داشته باشند» حملاتش 
ت رکیبی بودند از تهور و روش‌های بوالهوسانه. چه بسا اگر قدرت برتر سلاح‌های آتشین عثمانی نبود؛ شیوه‌ی 
جنگی متهورانه‌ی اسماعیل که در گذشته برایش پیروزی به ارمغان آورده بودند» اين بار هم او را نجات 
می‌داد. 

به نظر می‌رسد که صفویان تا سال ۱۵۱۴ هنوز به قدرت سرنوشت‌ساز سلاح‌های آتشین واقف نشده 
بودند -به‌رغم اینکه حدود ۲۵ سال پیش‌تر و در دوره‌ی تیموریان در شرق ايران از توپ استفاده شده بود. به 
علاوه؛ پدربز رگ مادری اسماعیل یعنی اوزون حسن در سال ۱۴۷۳ به این دلیل از سلطان محمد دوم شکست 
خورد که نتوانسته بود به سلاح‌های آتشینی که متحدان ونیزی قولش را داده بودند دسترسی پیدا کند. شاید 
آن‌طور که اغلب گفته شده. دلیل اینکه صفویان تمایلی به استفاده از سلاح‌های آتشین نداشتند آن بود که 
این تسلیحات را بر خلاف مردانگی و عرف جنگ‌های جوانمردانه می‌دانستند (لوح ۱.۲). جان‌نثاران قزلباش 
اسماعیل هم که باور داشتند رحمت پیامبر مانند سپری از آنها مراقبت می کند» حداقل قبل از اینکه در عمل 
با توفان توپ‌های آتشین مواجه شوند ظاهراً ترس زیادی از آنها نداشتند. حتی زمانی که توپ‌های سر پر و 
سهمگین دشمن که سلاح مخصوص جان‌نثارهای عثمانی بود- و توپ‌های صحرایی که دامنه‌ی کوتاه و 
هدف گیری غیر دقیقی داشتند را دیدند نیز گویا باز هم تحت تأثیر قرار نگرفتند. در واقع» توپخانه‌ی عثمانی 
که در سال‌های ابتدایی سده‌ی ۱۵۰۰ در نوع خود پیشرفته ترین در دنیا بوده بیشتر در شیوه‌ی جنگی محاصره 
کارایی داشت تا در میدان جنگ و احتمالاً همین باعث شد تا صفویان به جای اينکه در دژهای محصور با 


دشمن خود مواجه شوند آنها را به دشت‌های باز بکشانند. 


در ابتدا امید صفویان برای پیروزی غیر منطقی به نظر نمی‌رسید. سواره نظام صفوی که به چالاکی و 
مانورهای برق آسا شهرت داشت. تحت فرمان اسماعیل با حملات سرسختانه‌ی خود جناح چپ عثمانی‌ها را 
تقریباً ابود کرد. قبل از اينکه توپ‌های عثمانی فرصت آتش شدن پیدا کنند. پیشروی‌های صفوی از جناح 
راست هم با موفقیت همراه بود. تا پایان روز» باران توپ‌ها و گلوله‌های آتشین» و شاید گلوله باران اسلحه‌ها 


بیشتر از توپ‌ها» دفاع سپاه صفوی را از هم پاشاند. اسماعیل به سختی توانست از اسارت جان سالم به در 
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بیرده اما تعدادی از امرای قزلباش و افسران صفوی با در جنگ کشته شدند یا به اسارت در آمدند. در میان 
اسر؛ همسر متنفذ اسماعیل تاجلی خانم (بیگم) هم بود که بعد از مدت کوتاهی از اردوی عثمانی‌ها فرار 
کرد و به همسرش ملحق شد. رسم قدیمی ایرانی‌ها در آوردن زنان به میدان جنگ برای اسماعیل گران تمام 
شد. بهروزه خانم که یکی از زنان محبوب حرم اسماعیل بود اسیر و به استانبول فرستاده شد. او در آنجا به 
عنوان غنیمت جنگی به عقد یکی از قضات ارشد نظامی سلیم درآمد. اين ازدواج قرار بود صوری باشد. اما 
قاضی ارشد نظامی بعد از اينکه بهروزه خانم را به زفاف برد به فرمان سلیم گردن زده شد. به رغم 
درخواست‌های مکرر اسماعیل از سلیم برای آزادی بهروزه خانم» او حتی بعد از گردن زدن قاضی ارشد 
نظامی نیز گر و گان دربار عثمانی باقی ماند. از دست دادن بهروزه» یک تحقیر شخصی برای اسماعیل بود که 
کمتر از شکست در میدان جنگ نبود. نکته‌ی جالب توجه اینکه در آن زمان زنان می‌توانستند در سپاه ایران 
بجنگند و تعداد کمی از آنها نیز در میان کشته‌ها و اسرا بودند این شاید نشان دهنده‌ی نگرش انقلابی صفویان 
بود که به زنان اجازه می‌داد دوشادوش مردان بچنگند. تعدادی از افسران عثمانی نیز کشته شدند. احتمالا 


تعداد کشته شد گان هر دو طرف از پنج هزار تن تجاوز نمی کرد و بیشتر از دو پنجم آنها ترک بودند. 


کمی بعد از آن» با اشغال تبریز تحقیر صفویان کامل شد و آنها به ورطه‌ی سقوط افتادند. اما تمرد 
جان‌نثارهای ترک پایتخت صفویان را نجات داد. سلیم مجبور شد نقشه‌ی اولیه‌ی خود برای گذراندن زمستان 
در تبریز را کنار بگذارد و بر خلاف عادت ملوف عثمانی‌ها. یک هفته بعد از رسیدن به تبریزه در اواخر 
تابستان ۱۵۱۴ این شهر را ترکث کرد بدون اينکه گماشته‌ای در آنجا بگمارد. البته او آن‌قدری در تبریز ماند 
که شهر را غارت کند و تعداد زیادی از هنرمندان» صنعتگران و بازر گانان را از تبریز و دیگر شهرهای ایران 
با خود به استانبول ببرد. در میان این افراد بیشتر از دوازده نقاش» تصویر گر و خطاط وجود داشت. آنان بعدها 
در استانبول مرکزی از هنرمندان ایرانی تشکیل دادند که در هنرهای زیبای دوره‌ی عثمانی تأثیری ماند گار 
نهاد. 


جنگ چالدران عواقب عمیقی داشت. بارزترین آنها افول جدی در شور و حرارت انقلابی صفویه و 
همراه آن یک پیچش مالیخولیایی در شخصیت اسماعیل بود. این شکست. چهره‌ی اسطوره‌ای او و همچنین 
عزم راسخ قزلباش‌ها در تبعیت از رهبر مقدسشان را به شدت خدشه‌دار کرد. از اینجا بود که رهبری 
کاریزماتیک صفویه تدریجا به یک پادشاه سنتی ایرانی تغییر شکل داد -فرایندی که تکمیل شدن آن چند 
نسل به طول انجامید. به علاو» شوک شکست و خاموش شدن ایمان آخرالزمانی» برای آیین‌های شریعتمدار 
که توسط دولت صفویه و فقهای آن تبلیغ می‌شد زمینه‌ی مستحکم‌تری فراهم کرد. احتمالاً تردیدهایی که 
در مورد صحت رسالت اسماعیل به وجود آمده بود او را متقاعد کرد که دیگر هرگز شخصاً مسئولیت هیچ 
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جنگی را بر عهده نگیرد یا حتی با اينکه تا مدتی شعارش «انتقام» بود؛ به حمله‌ی متقابل به عثمانی فکر نکند. 
او حتی پسر کوچکش را که بعد از نبرد چالدران به دنیا آمد القاص نام نهاد (از واژه‌ی عربی قص به معنی 
انتقام). 


عنمانی‌ها به تحکیم سیطره‌ی خود بر مرکز و شرق آناتولی ادامه دادند. آنها به سال ۱۵۱۴ دژ استراتژیکک 
کوماخ در آناتولی مر کزی را تسخیر کردند که اين مطلب نیز ضربه‌ی دیگری به صفویان وارد کرد. شاید 
سلطان عثمانی» به رغم ترک عجولانه‌ی تبریز قصد داشته دوباره به ایران با زگردد و ایران را تقسیم کند و به 
بدعت گذاری صفویان پایان دهد. سلیم در نامه‌های خود به رئیس ازبک‌ها و دشمن قسم خورده‌ی اسماعیل» 
یعنی عبیدالّه خان که جانشین شیبان خان سلاخی شده بود» اصفهان را که در مرکز قلمرو صفویان بود به 
عنوان محل تلاقی دو سپاه سنی پس از انجام حملات گاز انبری تعیین کرده بود. با اینکه این حمله هرگز 
عملی نشد اما در دوران صفویه و بعد از آن» این تهدید دو جانبه از شرق و غرب همواره باقی ماند. ممالک 
محروسه‌ی ايران تا آغاز قرن نوزدهم همواره در معرض یورش‌های مکرر از هر دو سو بود و از محدودیت 
منابع نظامی رنج می برد . پیامد اشغال آناتولی توسط عثمانی‌هاء نه تنها از دست رفتن سرزمین‌های غربی بود 
بلکه امیدهای حکومت صفوی برای دسترسی نامحدود به دریای سیاه از طریق آناتولی را هم نقشه بر آب 
کرد. صفویان و جانشینان آنها حداقل به مدت چهار قرن با سد عثمانی مواجه بودند. سدی که مانع از دسترسی 


مستقیم سیاسی و تجاری ایشان به دریای مدیرانه می‌شد. 


پیروزی عثمانی‌ها در چالدران نتیجه‌ی مهم دیگری نیز در پی داشت و آن توقف گسترش انقلاب 
منجی گرایانه‌ی شیعی بود. گرچه در شورش‌های جلالی اواسط و اواخر قرن شانزدهم جوامع علوی آناتولی 
به صورت دوره‌ای علیه عثمانی‌ها قیام می کردند. اما جنگ سال ۰۱۵۱۴ هر نوع الگوبرداری احتمالی از انقلاب 
صفوی با هر نیت و هدفی را منتفی ساخت. تأثی رگذاری دولت شیعی. داخل مرزهای ایران باقی ماند حال 
آن که پشتیبانی عثمانی‌ها از اسلا سنی در سراسر خاورمیانه‌ی عربی و ماورای آن گسترش یافت. با این حال؛ 
طی حکومت سلیم و پسرش سلیمان که سلطنت او اوج کشو رگشایی عثمانی‌ها بود. آنان هرگز نتوانستند 
همسایه‌ی صفوی را مطیع خود کنند. با وجود اقدامات تنبیهی» محدودیت‌های تجاری دراز مدت. 
جنگ طلبی‌های قومی» یورش‌های متعدد؛ و اشغال طولانی مدت استان‌های غربی ایران» هم صفویه و هم 
شیعه‌ی دوازده امامی‌شان در صحنه باقی ماند. این اس تا حدودی به دلیل مشکل امن نگه‌داشتن خطوط 
لجستیک از آناتولی تا ایران و همچنین کنترل مثر بر سرزمین‌های متخاصم بود. به علاوه سپاهیان عثمانی» 
به خصوص جان‌نثارها و سواره نظام سبک ایکینجی (11610[1)» دوست‌دار شیعه‌ی صوفی بکتاشی بودند. عدم 


تمایل آنها به جنگیدن درون مرزهای ایران» در تمردشان به‌هنگام محاصره‌ی تبریز و بعد از آن نمود پیدا 
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کرد. با این حال» هم‌افزایی" سیاسی-مذهبی صفویان بود که به آنها کمک کرد در مقابل کشورگشایی 
عثمانی‌ها مقاومت کنند و در موعد مقرر ایران را به یک امیراتوری با هویتی متمایز بدل کنند. 

بعد از گذشت سه سال از جنگ چالدران سلیم امنیت را به شرق آناتولی و شمال میانرودان با ز گرداند 
و در عین حال توانست مسیر کشورگشایی ترک‌ها به سمت سرزمین مملو ک‌ها را باز کند. انجام اين کار 
آسان‌تر و از نظر مادی پر منفعت‌تر از چیزی بود که تصور می‌رفت. برخلاف ایران صفوی. فتح دمشق و 
حتی قاهره با مقاومت چندانی مواجه نشد. تا سال ۱۵۱۷ سلیم تمامی سرزمین مملوک‌ها در شرق مدیترانه» 
مصر و نواحی ساحلی شمال آفریقا را به تصرف خود درآورده بود. اسماعیل چاره‌ای نداشت جز اينکه در 
مقابل همسایه‌ی قدرتمندی که امپراتوری بس پهناورتر و ثروت بیشتر و سپاه پیشرفته‌تری داشت شیوه‌ای 
محتاطانه و حتی مسالمت آمیز در پیش بگیرد. 

جنگ چالدران» برتری مطلق سلاح‌های آتشین عثمانی و سازمان‌دهی یک سپاه حرفه‌ای مجهز را بر ابزار 
و تاکتیک‌ها و شیوه‌های سنتی جنگی که شیوه‌ی سپاهی ایلیاتی قزلباش‌ها بود نشان داد. با اینکه صفویان بعد 
از چالدران» خیلی سریع در سپاه خود توپ‌های آتشین به کار گرفتند و از آنها به صورتی کارآمد در جنگ 
با ازیک‌ها استفاده کردند اما نزدیک به یک قرن طول کشید تا بتوانند با قابلیت عثمانی‌ها برابری کرده و 
بعدها آنها را در بازی خودشان شکست دهند. تجربه‌ی شکست بود که باعث آغاز عصر امپراتوری باروت 


در ایران شد» هرچند در روایات رسمی صفوی خاطره‌ی این شکست کمرنگ شده است. 


میراث شاه اسماعیل 


شاه اسماعیل تا زمان مرگ در سال ۰۱۵۲۴ شیوه‌ای آرام‌تر و خردمندانه‌تر در پیش گرفت -هرچند زیاد 
شراب می‌نوشید و خلق و خوی مالیخولیایی نیز داشت. در سال‌های آخر عمر» در سیاست تغییر مذهب 
اجباری مردم سخت گیری کمتری بخرج داد و نبردهای ویرانگر کمتری به راه انداخت. او یا در حرمسرایش 


می‌ماند یا با نظم وسواس‌مانندی به سراسر شکا رگاه‌های مملکت سر می زد؛ حتی بیشتر از قبل ترجیح میداد 


۹ 2 
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که امور مملکت را به وکیل. صدر و امرای قزلباش بسپارد. او که شاعرء شکارچی افراطی و ماجراجوبی 
عاشق زنان و مردان بود» خیلی زود و در ۳۷ سالگی بعد از تحمل نوعی افسردگی مزمن از دنیا رفت. اسماعیل 
که تر کیب جالبی از دلاوری‌های خودسرانه. کج‌خلقی خشن, محبت شاهانه و رگه‌هایی از نبوغ بود به نظر 
نمی‌رسید که بتواند کاندیدای مناسبی برای تأسیس یک امپراتوری باشد. اما ثابت کرد که برای یک 
تشکیلات منجی گرایانه‌ی بز رگك» رهبری ایده‌ال است و از همین رو بود که توانست امرای سر کش تر کمن» 
وزرای زی رک ایرانی و فقهای عربت را درون دولتی نوظهور کنار هم جمع کند. او که وارث نسل‌های 
متعددی از صوفیگری افراطی و پروژه‌های سیاسی شکست خورده بود انرژی جنگاوری پیشمرگ‌های 
تر کمن خود را مهار کرد و آنها را به یکك ساختار دولتی پایدار احاله داد. از این منظر ابتکار او در انتخاب 
تشیع دوازده امامی به عنوان مذهب رسمی کشور مذهبی که واجد قابلیت‌های حقوقی و نهادی است؛ 
سیاستی آ گاهانه بود به‌قصد ایجاد کشور و جامعه‌ای مومن. قزلباش‌هایی که دشمنانشان آنها را «سرسرخ‌های 
بدون شک قدرت بیان شاعرانه‌ی اسماعیل یکی از عوامل ایمان پیشمر گ‌ها به تقدس او بود. یک دیوان 

شعر ترکی وجود دارد به خط فردی متخلص به ختایی که به‌احتمال بسیار زیاد سروده‌های اسماعیل هستند. 
این کتاب که سرشار از نمادهای ضد سنی و ادعاهای پیامپ رگونه‌ی متداول در فرقه‌ی محبان علی بود» 
پنجره‌ای است به دنیای تصوف اسماعیل. ترجمه یکی از اشعار آن چنین است: 

نام من شاه اسماعیل است. من سر الهیم 

من رهبر تمام غازیانم 

مادرم فاطمه» پدرم علی است 

من (وارث؟) برتر دوازده امامم 

انتقام خون پدرم را از یزید گرفته‌ام 

مطمئن باش که من از تبار حیدرم 

من خضر زنده (نام اسلامی پیامیر الیاس) 

و عیسای مریمم 


من اسکندر زمانم. 


تو پزید مشرک وملعونی» ببین! 
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من از قبله‌ی ریا کارانه‌ی تو رها شدم 
نبوت برای من است و من راز ولایتم 
من پیرو پیامبر ب رگزیده‌ام 
با ضربت شمشیرم دنیا را فتح کرده‌ام 
من مانند قنبر برای علی بر گزیده‌ام 
جدم صفی» پدرم حیدر است 
در بی‌پروایی» پیرو راستین جعفرم 
حسینیم و یزید را لعن می کنم 
من ختايیم و خدمتگزار آن پادشاهم (حسین). [۲] 
ادعای ولا یت يا جانشینی جایگاه مقدس پیامبر اسلا به خصوص به نیابت از علی و بعد از او حسین و 
جعفر صادق (امام ششم شیعیان و ماسنن مذهب جعفری) مطععا نفان دهنده‌ی باورهای: تناسخی و 
منجی گرایانه‌ی اسماعیل بود که به خضر و عیسی نیز توسعه پیدا می کرد. او که با افتخار خود را از تبار پیامبر 
و صفی (شیخ صفی‌الدین اردبیلی) می‌دانست. نه تنها قصد داشت انتقام پدرش» حیدر را بگیرد بلکه 
می‌خواست جنگی علیه یزید و خاندان بنی امیه به راه بیندازد. مشرکان و ملعوئینی که به سمت قبله‌ی دروغین 
نماز می‌خواندند» می‌توانند نمادی از سنیان حاضر در خاک ایران صفوی باشند و همچنین نمادی از 
قدرت‌های سنی همسایه‌ای که او فتحشان کرد. 
با این حال» نگرش اسماعیل به حکومت نه منجی گرایان‌ی خالص بود و نه فقیهانه؛ نگرش او اساسا بر 
مبنای مدل پادشاهی ایرانی بود. بهترین بازتاب از رویکرد قدرت سلطنتی را می‌توان در سیاست داخلی و 
تصویری که وی از خود به عنوان شاه داشت دید. او با پیروی از سنت حکمرانان تیموری در ايران و 
سلسله‌های تر کمن پیش از خود. شاهنامه و دیگر روایات شاعرانه‌ی ابرانی را نیک می‌دانست و این دانش 
ادبی به او کمک کرد تا خود را وارث سنت پادشاهی ایرانی معرفی کند. او از تولید آثار فاخر و نسخه‌های 
مصور این آثار ادبی؛ به خصوص بعد از فتح هرات حمایت کرد. او نقاشان بزرگی را به دربار خود در تبریز 
فرا خواند که از میان آنها می‌توان به کمال‌الدین بهزاد (۱۴۵۰-۱۵۳۵) اشاره کرد» کسی که به جرأت می‌توان 
کته پر کف ترفن نماینده‌ی سبک نقاشی مینیاتور ابرانی در قرن شانزدهم است (تصوبر ۱ اسماعیل که 


شیفته‌ی اسطوره‌های ملی ایرانی بود نام سه تن از چهار پسر خود را از میان قهرمانان 
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اسطوره‌ای شاهنامه انتخاب کرد: بز رگ ترین پسرش را تهماسب نامید که آخرین پادشاه پیشدادیان بود؛ نا 
پسر سومش» سام که شاهزاده‌ای با کمالات بود از قهرمان دربار منوچهر و پدربزرگک رستم الهام گرفته بود؛ 
آخرین پسرش. بهرام نام داشت که نامش از وهرام چهارم ساسانی الهام گرفته بود -شخصیتی که نظامی؛ 
شاعر قرن دوازدهم ایران» داستان عاشقانه و هنر شکارش را به شعر کشیده بود و از نظر خوشباشی به اسماعیل 


شباهت زیادی داشت. 


اسماعیل به یک پادشاه شاهنامه‌ای شباهت‌های خاصی داشت: کیخسرو شاه بزرگک و اسطوره‌ای ایرانی 
که افراسیاب. پادشاه تورانی و بز رگ ترین دشمن ایرانزمین را شکست داد. توران قلمرو پادشاهی افراسیاب؛ 
به چشم ایرانیان معمولاً با تر ک‌ها و بطور خاص با قلمرو ازبیک‌ها در آسیای مر کزی همسان گرفته شده است. 
بی‌دلیل نبود که در وقایع‌نگاری‌های حکومتی» پیروزی اسماعیل بر شیبان خان ازبکک را بسان پیروزی بر 
تورانی‌ها بز رگ می‌داشتند. البته حضور فراگیر شاهنامه در خاطرات سلطنتی» فقط به اسماعیل و صفویان 
محدود نمی‌شد. طرفه آن که هم سلطان سلیم و هم شیبان خان, و بعدها ظهیرالدین بابر پادشاه و نوادگان 
مغول او فدرت خود را در بافت تار یخی -اسطوره‌ای اساطیر ایرانی می‌دیدند. اغلب گفته شده در حالی که 
اسماعیل به زبان ترکی شعر می‌سرود» دشمن وی یعنی سلیم اول به زبان فارسی و به سبکک شاهنامه شعر 
می‌گفت. بعدها سلاطین عثمانی تبدیل شدند به گردآورندگان باذوق دست‌نوشته‌های مصور شاهنامه و آثار 
کلاسیک ادبیات فارسی. پارادايم پادشاهی که از امپراتوری عثمانی تا آسیای جنوبی و م رکزی همه (به رغم 


شکاف‌های قومیتی) خواستار آن بودنده از فرهنگگ سیاسی فارسی‌مآب مشت رک میان آنها ناشی می‌شد. 


اسماعیل در اواخر عمرش بیشتر به تصویرسازی کتاب علاقه نشان داد و حتی در کارگاه سلطنتی؛ 
کارآموزی می کرد. گزارش شده که او در تهیه‌ی نسخه‌ی فاخر شاهنامه‌ی شاه تهماسب که یکی از 
برجسته‌ترین نمونه‌های هنر بصری دوره‌ی صفویه است همکاری داشته است. می‌توان تصور کرد که وقتی 
اسماعیل در حال نقاشی پس‌زمینه‌ی یکی از شکار گاه‌های کیخسرو بوده به عاقبت نافرجام این پادشاه کیانی 
فکر می کرده است. پادشاهی که از تاج و تخت دست کشید و سر به کوه گذاشت. نسخه‌ی خطی شاهنامه‌ی 
شاه تهماسب هم دستخوش سرنوشت عجیبی شد. شاه تهماسب در سال ۱۵۶۸ آن را به همراه چند هدیه‌ی 
دیگر به سلطان سلیم دوم -به مناسبت تاج گذاری- هدیه داد تا شاید از یورشی دیگر از سوی عثمانی ممانعت 
به عمل آورد. این نسخه‌ی خطی بعد از چهار قرن حفظ و حراست در کتابخان‌ی سلطنتی توپقاپی» به صورت 
اسرار آمیزی از استانبول خارج شد و به دست دلالان اروپایی آثار هنری رسید و در نهایت به تملکک آرتور 


هوتون درآمد. مردی حامی هنر و رئیس هیئت مدیره‌ی موزه‌ی هنری متروپولیتن. او سپس در دهه‌های 
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۰ ۱۹۷۰ با همکاری یکت مورخ مشهور از دانشگاه هاروارد» نسخه‌ی خطی را پاره‌پاره کرد و تصاویرش 
را در حراجی‌های هنری مختلف به فروش رساند. موزه‌ی متروپولیتن هم سهم خوبی از آن دریافت کرد. 
ظهور اتوربته‌ی فقیهان 

امپراتوری‌ای که شاه اسماعیل برای پسر ده ساله‌اش یعنی تهماسب (سلطنت ۱۵۲۴-۱۵۷۶ نک نمودار 
۱) و جانشینان او به جا گذاشت. دو چالش عمده داشت: اول نزاع مکرر امرای سپاه قزلباش با یکدیگر و 
دوم تهدیدهای سنی‌ها در مرزهای شرقی و غربی. سلطنت طولانی‌مدت تهماسب در استحکام تشیع در ایران 
نقشی حیاتی ایفا کرد. شاه تهماسب که در میان پادشاهان ایرانی طولانی‌ترین سلطنت را دارد توانست 
نیروهای متخاصمی که از پدرش به او رسیده بودند را مهار کند. نهادهای دولتی تا حدودی شور و حرارت 
انقلابی صفویه را مهار کردند» هرچند تتش‌های قومی -به خصوص بین قزلباش‌ها و تاجیک‌ها- هرگز کاملا 
حل نشد. اما هیچ کدام از اين نزاع‌های خانمان‌سوز و تهدیدات خارجی و حتی نواقص شخصیتی خود 
تهماسب نتوانستند مانع بهبود اقتصادی. شکوفایی فرهنگی و آرامش نسبی اجتماع شوند و همین واقعیت؛ 
ایران صفوی را یکک امپراتوری قابل قیاس با همسایگان عثمانی و مغول خود نمود. 

از پادشاهی تهماسب به‌عنوان عصر استحکام طبقه ملایان یاد می‌شود. زیرا فقیهان شیعه -چه عرب و چه 
ایرانی - هم در دولت و هم در سطح جامعه امتیازات مهمی کسب کردند. تبدیل فقیهان به یک گروه ذی‌نفوذ» 
بیشتر مدیون حوادث سال‌های ابتدایی سلطنت تهماسب بود تا تلاش‌های هماهنگ خود آنان. کینه‌ی بین دو 
فرقه‌ی قزلباش» یعنی قزلباش‌های شاملو در یک جبهه و قزلباش‌های تکلوت رکمان در جبهه‌ای دیگر» که هر 
کدام می‌خواستند نایب‌السلطنه‌ی تهماسب خردسال باشند باعث شد شاه جوان دست به اعمال متوازن 
کننده‌ای بزند که پای فقیهان شیعه را به میان می کشید. با استقلال یافتن هر چه بیشتر تهماسب. مذهب 
منجی گرایان‌ی قزلباش‌ها نقش کمرنگ‌تری پیدا می کرد ولی همزمان جایگاه علما به عنوان متولیان شیعه‌ی 
دوازده امامی ارتقا می‌یافت. جامعه‌ی شیعه‌ی قرن شانزدهمی که در حال تکوین بود تدریجا شروع کرد به 
اقتباس رسوم و مناسکک مذهبی که تا قرن‌ها بعد ویژگی‌های بارز شیعه باقی ماندند. جزئیات نماز خواندن و 
روزه گرفتن» غسل, آ گاهی از نجاست و شیوه‌های طهارت و نقش‌هایی که در شریعت برای زن و مرد 
مشخص شده است. مثال‌هایی هستند از اينکه تشیع چطور به حریم خصوصی س رک می کشید. نماز جمعه» 


ایجاد موقوفات و ترویج عزاداری محرم نیز از جمله مراسم عمومی تشیع بودند. 


زندگی فقیه برجسته علی بن عبدالعالی الکرکی (متوفی ۱۵۳۴) رابطه‌ی علما با دولت و چگونگی 
سیطره‌ی تدریجی فقیهان بر جامعه‌ی صفوی را نشان می‌دهد. کرکی فقیهی اهل جبل عامل بود که قبل از 
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رفتن به نجف مرکز آموزش تشیع در جنوب عراق- در دمشق و قاهره تحصیل کرده بود. او درست بعد از 
شکست ازبک‌هاء در سال ۱۵۱۰ به دستور اسماعیل برای اولین بار به ایران آمد تا تشیع «صحیح» زا شتقیها 
از زبان مبلغان عرب این مذهب رواج دهد. در حینی که ایران صفوی شریعت‌مدارتر می‌شد و در نتبجه 
جایگاه اجتماعی و اختیارات بیشتری به فقیهان شیعه وا گذار می‌شد. کرکی برای دومین بار به ایران آمد تا 
در دوره‌ی شاه تهماسب به مستند برجسته‌ترین مقام مذهبی تکیه زند. کرکی از طریق شبکه‌ای از حامیان که 
شامل طلاب عرب و ایرانی و افرادی می‌شد که از موقوفات و پرداخت‌های مذهبی بهره می‌بردند» انحصار 
فقیهان بر شریعت شیعه را تقویت کرد. به تدریج حول فقیهان؛ شبکه‌ی جدیدی شکل گرفت که از جایگاه 
اجتماعی ممتاز و بی‌سابقه» پیروان فزاینده» و همکاران محافظه کار پرشمار برخوردار بود؛ اين فقیهان با اعیان 
زمین‌دار ایرانی که قبلا بر تشکیلات مذهبی دولت صفوی کنترل داشتند رقابت کردند و به تدریج از آنها 
پیشی گرفتند. 
فقیهان با اتوریته‌ی حقوقی نیمه مستقل و حمی که در نحوه‌ی استفاده از درآمدهای مذهبی برای خود 
قائل شده بودند به قدرتی بدل شدند که نمی‌شد دست کمشان گرفت. اينکه کر کی صاحب عناوینی مانند 
«خاتم المجتهدین» و «ناثب‌الامام» شد تأییدی بود بر پذیرش قدرت فقها. نه تنها پیروان کرکی بلکه خود شاه 
هم از فتواهای او پیروی می کردند. در حکمی که سال ۳ صادر شد. شاه تهماسب جوان کرکی را با 
عناوینش خطاب قرار داد و اداره‌ی امور مذهبی کشور و همچنین املاک وقفی وسیعی در ایران و عراق را 
به او سپرد: 
مقرر فرمودیم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام و امرا؛ و وزراء و سایر ار کان دولت عالی 
قدسی صفات مومی الیه را مقتدا و پیشوای خود دانسته. در جمیع امور اطاعت و انقیاد به تقدیم 
رسانیده, آنچه امر نماید بدان مأمور و آنچه نهی نماید منهی بوده» هر کس را از متصدیان امور شرعیه 
ممالکک محروسه و عساکر منصوره عزل نماید معزول و هرکه را نصب نماید منصوب دانسته» در 
عزل و نصب مذ کورین به سند دیگری محتاج ندانند و هکس را عزل نماید. مادام که از جانب آن 


متعالی منقبت منصوب نشود» نصب نکنند. [۳] 


در واقع» تکریم کرکی به این معنی بود که او اختیار داشت ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر امپراتوری صفویه را 
عزل و نصب کند. ب رگزاری نماز جماعت جمعه در غیبت امام زمان بدعتی جدید بود چراکه اکثر فقیهان 
شیعه‌ی پیش از اين» معتقد بودند برپایی این نماز در زمان غیبت حرام است . این عمل نه تنها تلویحاً دولت 
صفوی را به عنوان قدرت شیعی مشروع تأْیید می کرد بلکه فقیهان را نماینده‌ی مهدی قرار می‌داد. نکته‌ی 
مهم دیگری که در حکم سطنتی وجود داشت این بود که شیعیان باید در تمامی جنبه‌های شریعت. از احکام 
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مجتهد منتخب خود تقلید کنند. تقلید. که مختص تشیع دوازده امامی بود در تاریخ ایران به نهادی ماندگار 
بدل شد. در عوض. دولت هم مشروعیت جمع آوری مالیات در زمان غیبت امام زمان را -که تا آن زمان 
واجد نبود- به دست آورد. باز گذاشتن دست کرکی در امور شرعی, به منزله‌ی اجازه‌ی تعقیب و تکفیر 
سنی‌ها و ترویج سب و لعن خلفای صدر اسلام -«خلفای راشدین»- و عدم تحمل هرگونه مخالفت با 
آموزه‌های تشیع» حداقل در عرصه‌ی عمومی بود. به علاوه استقلال کرکی از دفتر صدر که در حکم 
سطنتی پیشگفته تلویحاً بیان شده بود- میل فقیهان برای داشتن جایگاهی نیمه مستقل از دولت صفوی را 
ازضا کرق: 


با این حال. استحکام طبقه‌ی ملایان نتوانست رقابت‌های داخلی» به خصوص رقابت‌های قومی یا 
حسادت‌های بین فقیهان را فروبنشاند. کرکی به خاطر جاه‌طلبی‌های انحصارطلباناش هميشه با انتقاد 
خصمانه‌ی دیگر فقیهان ایرانی و عرب و افسران صفوی مواجه بود و به‌جهت تفرعن و اشتباهات علمی از 
جمله انتحال» مورد حمله قرار می‌گرفت. در واقع» بیشتر آثار او و اکثر فقیهان هم‌عصر وی تفاسیر و 
تحشیه‌هایی کسل کننده بر آثار فقهای پیشین بود» از جزئیات پیچیده‌ی مناسک عبادی گرفته تا نجاست‌های 
جسمی و احکام و آعمال طهارت. تنها ویژگی اصیل او تقبیح هر چیز متفاوت و نو بود؛ هر چیزی که به نظر 
کرکی و همکارانش «بد یع) می‌آمد. به آن برچسب «شیطانی» و «خلاف شریعت حمّه» می‌زدند. این ارتداد 
شامل طریقت‌های صوفی (حتی طریقت صفویه)؛ مذاهب تسنن و مذاهب شبه‌تسنن» و مکاتب آزاداندیش و 
متساهل نیز می‌شد. بی‌دلیل نبود که او رساله‌ای درباب حقیقت معاد نوشت - نظریه‌ای اسلامی که مدت‌ها 
محل بحث و تردید زیاد منتقدان بوده. بخصوص بخش معاد جسمانی مردگان در روز رستاخیز. رسالات 
دیگر او بی‌محابا روایت سنی از خلفا و دیگر شخصیت‌های اسلامی صدر اسلام را مردود اعلام می کردند. 
تقبیح اهل سنت به عنوان «دیگری» همان قدر که به یکپارچه‌سازی عقیدتی تشیع کمک کرد روحیه‌ی 
نارواداری مذهبی که از طرف حکومت حمایت می‌شد- را نیز تشدید کرد. اما صفویان بر خلاف تفتیش 
عقاید اروپایی» هررگز تفتیش عقاید را به صورت سازمان‌دهی شده وارد زندگی افراد نکردند. 

اتهام بدعت گذاری که همسایگان سنی به صفویان می زدنده شاه تهماسب را برانگیخت تا شجره‌نامه‌ی 
اجداد خود را نیز اصلاح کند. با اينکه اسماعیل و شاید پدرش حیدر ادعا می کردند که از تبار علی (آل علی) 
هستند ولی در زمان شاه تهماسب بود که تبار خاندان سلطنتی به علی ابن موسی الرضا امام هشتم شیعیان 
رسید که مرقدش در مشهد. یکی از مقدس‌ترین امکنه‌ی ایران صفوی قرار داشت. این ادعای انتساب خونی 
با علی و خاندان پیامبره جایگاه سلسله‌ی صفوی را ارتقا داد و هاله‌ای از تقدس به آن افزود؛ تقدسی که در 


سیاری از بناهای معماری آن دوره» احکام دولتی و در آثار دانشمندانی که توسط شاهان صفوی حمایت 
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می‌شدند به وضوح دیده می‌شود. با وجود این» خاستگاه صوفیانه‌ی سلسله‌ی صفویه به قوت خود باقی ماند 
و تکریم نمادین مقبره‌ی جد بزرگ خاندان نشانگر تجدید بیعت پیروان طریقت صفوی با شخص شاه بود 
(لوح ۱۳). 


خود تهماسب با وسواس احکام شیعه را رعایت می کرد. يا از روی تمایل برای تبدیل شدن به الگویی 
برای رعایایش يا به احتمال زیاد به خاطر وسواس, بر خلاف پدرش که در نوشیدن افراط می کرد او در 
جوانی از نوشیدن شراب توبه کرد و تا آخر عمر از باده پرهیز کرد. به درخواست تهماسب. کرکی رساله‌ای 
در مورد پیامدهای شرعی رفتار وسواسی تدوین کرد. چه بسا این رفتار شاه با کثرت متون درباب جزئیات 
پیچیده‌ی آداب طهارت که موضوع مورد علاقه‌ی فقیهان شیعه بود. کاملا هم بی‌ارتباط نبود. تضاد طهارت- 
نجاست. که مذهب شیعه آن را با طیب خاطر به بیگانه هراسی و پرهیز از نامومنان تبدیل کرد با تهدید 
مرزهای ایران توسط دشمنان سنی‌مذهب تشدید شد. اتوبی و گرافی کوتاه تهماسب. که پنجره‌ای به اخلاقیات 
او برای ما می‌گشاید. باورهای عمیق مذهبی او را برملا می کند که اغلب در قالب رژیاهای مقدسی بروز می 
کنند. رویاهایی که بسان چراغ هدایتی بودند که زند گی شخصی تهماسب را با رسالتش در دفاع از تشیع 


مقاومت در برابر هژمونی عثمانی 

تهماسب هم‌عصر بزرگ‌ترین و شاید جنگ‌طلب‌ترین سلطان عثمانی؛ یعنی سلیمان اول بود که به 
«قانون گذار» (قانونی) مشهور بود و اروپایبان او را با لقب سلیمان شکوهمند (محتشم) می‌شناختند. دوره‌ی 
سلیمان اول (سلطت ۰)۱۵۲۰-۱۵۶۶ پسر سلیم اول اوج قدرت نظامی و شکوفایی فرهنگی عثمانی بود. با این 
حال» همسایگان سلیمان چه ایرانی‌ها» ارمنی‌ها یا گرجی‌ها در شرق» و مجارها. صرب‌ها» لهستانی‌هاه 
اتریشی‌ها و کشورهای دیگر در غرب که همگی در معرض حملات کشو رگشایان‌ی ترک‌ها و نبردهای 
ویرانگر عثمانی بودند. هیچ چیز شکوهمند يا قانون‌مندی در سلطان سلیمان نمی‌دیدند. در مورد ایران» تهدید 
دائمی حملات عثمانی در سه کارزار عظیم به وضوح دیده می‌شد. کارزارهایی در سال‌های ۱۵۳۴-۱۵۳۵ 
۱۵۴۸-۶۹ و ۱۵۵۴-۱۵۵۵. این جنگ‌ها اساساً به این دلیل عقیم ماندند که سلیمان با همان مشکلات 
لجستیکیای مواجه بود که سد راه سلیم شدند. این لشک رکشی‌ها به بهانه‌ی برقراری امنیت در مرزهای شرقی 
عثمانی و احشمالاً به هدف از بین بردن تفوذ صفویه بر رعایای عثمانی در شرق آناتولی صورت گرفتند. 
شورش کم قدرت جلالی که شیعیان علوی بر علیه عثمانی‌ها راه انداختند. مختص آن منطقه بود ولی عمدتا 
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مستقل از صفویان صورت می گرفت و مسلماً سر کوب آن نیازمند لشکر کشی عظیم به داخل مرزهای ایران 
نبود. 


در حقیقت چیزی که به سلطان سلیمان انگیزه می‌داد این کارزارهای دشوار را به راه بیندازد و ماشین‌های 
جنگی‌اش را که از ارتش زمان پدرش بز رگ تر و ترسناک‌تر بودند جابه‌جا کندء افزودن به قلمرویش بود. 
غارت و به بردگی گرفتن شیعیان ایران و مسیحیان قفقاز هم دیگر انگیزه‌ی او بود. در زمان شورش‌ها و 
اغتشاش‌هاء از امرای قزلباش آذربایجان و دیگر استان‌های غربی بدعهدی سر می‌زد و همین امر به عثمانی‌ها 
بهانه‌ی خوبی می‌داد. قزلباش‌های در حال نزاع که قوانین متوازن کننده‌ی تهماسب میان آنها اختلاف ایجاد 
کرده بود و امتیازاتشان را تهدید می کرد- روز به روز سرکش تر و خائن‌تر می‌شدند. تقویت تشیع در آناتولی 
و سرکوبگری‌های صفویان در سرزمین‌های سنی» بهانه‌های جدیدی برای فتوحات عثمانی فراهم کرد. در 
سال ۰۱۵۳۶ مردم بغداد و تمام جمعیت اهل سنت میانرودان» که از استبلای شیعیان به شک امه بودند با 


آغوش باز از عثمانی‌ها استقبال کردند. 


از دست دادن میانرودان» مرزهای غربی صفویان را تضعیف کرد و به عثمانی‌ها این امکان را داد تا در 
شرق آناتولی جای‌پا پیدا کنند و برخحی از استان‌های ایران صفوی را تا دهه‌ها به اشغال خود درآورند: شرق 
قفقاز آذربایجان همدان» کرمانشاه. خوزستان و سواحل خلیج فارس. با این حال. برخلاف شرق اروپا و 
بالکان» اشغالگری عثمانی نتوانست در شرق نتایج ماند گار و موثری به بار آورد. صفویان همان تا کتیک‌های 
زمین سوخته‌ای که قبلاً سپاه سلیم را مجبور به عقب نشینی کرده بود به کار گرفتند. سلیمان هم مانند پدرش 
نتوانست تبریز را برای مدت زیادی نگه دارد و مجبور شد در پایان فصل کارزار آنجا را تخلیه کند و به 
دره‌های غرب قفقاز که حاصلخیزتر و کم خطرتر بودند عقب نشینی کند. 

جذابیت قفقاز برای عثمانی‌ها و صفویان؛ که هر دو به شدت برای فتح آن می‌جنگیدند تنها به خاطر 
زمین‌های حاصلخیز و چراگاه‌های سر سبزش نبود. برای این دو امپراتوری قفقاز و سرزمین‌های شمالی تر تا 
بخش‌های جنوبی روسیه» منبع سرشاری از برد گان سفید پوست بود. مسیحیان روستایی ارمنستان و گرجستان؛ 
و همینطور «کافران» چرکس» چچن. لکک. لزگی و تعداد زیادی از مردم ایلیاتی دیگری که در کوهستان‌های 
شمال قفقاز زندگی می کردند به بهانه‌ی نبرد با کفار (غزوه» طعمه‌ی سپاه ایران و تر که شدند. 

اما در جبهه‌ی ایران» جنگ‌های تهماسب (از جمله چهار نبرد بین سال‌های ۱۵۴۰-۱۵۵۴) سازمان‌یافته تر 
و ویران کننده‌تر بودند و به نظر می‌رسید از شیوه‌ی کشو رگشایی عثمانی و همچنین سیستم دوشیرمه که در 


بالکان و دیگر سرزمین‌های غربی عثمانی‌به کار می‌رفت الگو گرفته بودند - دوشیرمه سیستمی مشابه 


۰ _ تاریخ مدرن ایران 


استخدام برده است که در آن» پسران مسیحی جوان برای پرداخت جزیه‌ی خود به سپاه و تشکیلات اداری 
عثمانی فراخوانده و به کار گرفته می‌شدند. برده‌های سفید پوستی که در یورش به قفقاز اسیر شده بودند 
برای صفویان بسیار ارزشمند بودند» چراکه آنها جایگزین سپاهیان قزلباشی می‌شدند که از تعداد و 
وفاداریشان کاسته شده بود. هم عثمانی‌ها و هم صفویان به دنبال افزودن کنیزان حرمسرای سلطنتی خود نیز 
بودند. اکثر همسران تهماسب تحت عنوان «گرجی» شناخته می‌شدند که واژه‌ای کلی برای تمامی برده‌های 
سفید پوستی بود که از شمال تفلیس می آمدند. برد گان زن سفید پوست به حرمسرای اعیان و شاهزاده‌ها نیز 
راه می یافتند. در سال‌های آخر سلطنت تهماسب. تنها در یک حمله به گرجستان در سال ۱۵۵۳ حدود سی 


هزار مسیحی به اسارت گرفته شده و به قلمرو صفویان منتقل شدند. 


جمعیت فرزندان اين برده‌هایی که يا از طریق یورش يا به عنوان باج و خراج سالانه از رعایای قفقازی 
که تازه مطیع دولت صفوی شده بودند گرفته می‌شد به شدت افزایش یافت. صفویان اسرای خود را مجبور 
می کردند تغییر مذهب بدهند. البته آنها این کار را مانند عثمانی‌ها به صورت سازمان يافته انجام نمی‌دادند. 
آنها در ویرانی نمادهای فرهنگ و هویت مذهبی قفقان از جمله کلیساها و معابد هم تعصب داشتند. در سال 
۵۱ در طول یورش صفویان به جنوب گرجستان و به دژ کوهستانی واردزیا " (معروف به دزباد در منابع 
صفوی) در غرب رودخانه‌ی کوراء تهماسب «اسلام پناه» علیه « کافران حربی» گر جستانی یک جنگ صلیبی 
وحشتنا ک به راه انداخت. سپاه پیروز صفوی» صومعه‌ی غارمانند قرن دوازدهمی‌ای که داخل دژ بود را ویران 
کرد و تمامی جمعیت محلی‌ای که به آن پناه برده بودند را کشت. به قول روملوی مورخ. از انتقام سپاه 
صفوی «حتی یک نفر از میان آن کافران نتوانست جان سالم به در ببرد»: 
همسران‌شان, اهل خانه» دارایی‌ها؛ اموال و متعلقات‌شان» همگی مطابق قوانین شریعت از مقتول 
به قاتل رسید. گرجیان پری‌وش که هر کدام خال زیبایی بر صورت زمانه‌ی خود بودند... در 
کوهستان‌های مرتفع» غارهای ژرف و دژهای آن حوالی پناه گرفتند... اما سپاه شجاع اسلام وارد شد 
و آنها و توپخانه تدافعی‌شان را با شمشیرهای آبدیده نابود کرد و در نتیجه چند هزار کس از آنان به 
قعر جهنم فرستاده شدند... مانند همهمه‌ی زنبورها جلوی کندو بود: سپاهیان گنجینه‌های غار را به 
تاراج بردند و مصادره کردند و گروه گروه غلامان زیبارو از تشنگی و ترس جانشان بیرون آمدند. 
[۴] 


برده‌های وارداتی» یا غلامان (از واژه‌ی عربی غل به معنای قلاده) فورا به دربار ارتش و تمامی سیستم 


صفویه وارد شدند و در بلند مدت تأثیر شگرفی نهادند. تغییر مفهوم غلام از یک معشوق جوان که از تبار 
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برد گان بود به برده‌ای سفید یا سیاه‌پوست در سپاه و تشکیلات اداری یا خدمات درباری» از چند قرن پیشتر 
اتفاق افتاده بود. فحوای جنسی این واژه هنوز در عصر صفویه نیز به جای خود باقی بود ولی از اواسط قرن 
شانزدهم و با افزایش تعداد اسرای قفقازی. کاربرد غلام بعد جدیدی پیدا کرد. غلامان از حرم گرفته تا سپاه 
به نیروی سومی بدل شدند که وزنه‌ی تعادل میان قزلباش‌ها و نیروهای اداری دیوان بودند. مشابه جان‌نثارهای 
عثمانی با استخدام غلامان که وفاداری بیشتری به شخص شاه داشتند خون تازه‌ای در رگ‌های سپاه صفوبه 
به جریان افتاد. می‌توان گفت غلامان باعث شدند تا صفویه استان‌های غربی که از کف داده بود را باز پس 
و 

ملانته پبای.ماتی و تا کار آمتی‌ میاه انلاتی مقوبان تهماسب را مفاعد کر ۲اه فرلاش‌ها کم 
تکیه کند. او در سال ۱۵۴۸ پایتخت را از تبریزه که از نظر نظامی ناامن بود به قزوین منتقل کرد -شهری که 
در ۴۸۰ کیلومتری شرق تبریز و میان‌ی مرزهای ایران واقع شده بود. با اينکه تبریز حداقل برای نیم قرن دیگر 
امتیازات فرهنگی و تجاری خود را حفظ کرد ولی تصمیم انتقال پایتخت به یکك شهر فارسی زبان و دورتر 
از پایگاه اصلی قزلباش‌ها در آذربایجان نقطه‌ی عطفی در ایرانی‌سازی امپراتوری صفوی بود. رخداد دیگری 
که در تاریخ سیاسی و دییلما تیک ایران به همان اندازه اهمیت داشت معاهده‌ی صلح آماسیه در سال ۱۵۵۵ 


صلح آماسیه (شهری در شمال تر کیه‌ی امروزی) برای اولین بار مرزهای دو امپراتوری رقیب را مشخص 
می‌ کرد. در حالی که این معاهده عراق و تقریباً تمامی آناتولی را به عثمانی‌ها واگذار می کرد» آذربایجان و 
بقیه‌ی استان‌های غرب ایران» از کردستان تا کرمانشام همدان» لرستان و خوزستان و همچنین شرق قفقاز را 
به ایران بازمی گرداند. با اینکه هر دو طرف» به خصوص عشمانی‌ها مکرراً آن را نقض کردنده اما این معاهده 
تا قرن بیستم به خصوص در مورد مشخص کردن مرزهای غربی ایران کم و بیش به قوت خود باقی ماند. با 
اینکه صفویان در این معاهده مناطقی را از دست دادند» اما باز هم برای آنها نوعی پیروزی به شمار می‌رفت: 
اولاً چون نیروهای صفوی در مقابل کارزارهای عثمانی ایستادگی کرده بودند و سپاه ایران هر از گاهی در 
مقابل عثمانی‌های قدرتمند پیروز می‌شد -و این یکی از دلایل تسهیل مذاکرات صلح بود- و ثایاً این معاهده 
نشان‌دهنده‌ی پیروزی تهماسب بر امرای سر کش بود. تا سال ۰.۱۵۵۰ قزلباش‌های ستیزه‌جو مطیع» حملات 
ازیک‌ها در شرق سر کوب. و شورش برادر تهماسب. یعنی القاص خنثی شده بود -القاص به عثمانی‌ها پناه 
پرده بود و به سلطان سلیمان بهانه‌ی حمله به ایران را داده بود. 


۳ ب_ تاریخ مدرن ایران 


شکوفایی فرهنگی و بحران جانشینی 

در دوره‌ی آخر سلطنت تهماسب به نظر می‌رسید که به رغم دشمنی وافر سنی‌ها و در گیری‌های داخلی؛ 
دولت صفویه توانسته به ثبات برسد. شهرها رونق پیدا کردند. تجارت داخلی شکوفا شد و ادغام استان‌ها 
درون یک امپراتوری متحد» حداقل در مناطق داخلی تقریباً به انجام رسید. جامعه‌ی صفوی از زخم 
جنگ‌های ویرانگر دهه‌های قبل التیام یافت و چنین می‌نمود که خشونت قزلباش‌ها به اتمام رسیده است. حتی 
به نظر می‌رسید جلوی چشمان عبوس فقیهان شیعه. زندگی مفرح مدنیت. تفکر و خلاقیت در حال جان 


گرفتن اس 


نیمه‌ی دوم قرن شانزدهم بهترین سال‌ها در تاریخ نقاشی و هنر تدوین کتاب بود. کارگاه‌های سلطنتی 
ایران صفوی» زیباترین نسخه‌های دست‌نویس مصور را از متون کلاسیکک تهیه می‌کردند. شاهنامه‌ی 
فردوسی» داستان‌های خمسه‌ی نظامی و گلستان سعدی در میان محبوب‌ترین متون ادبی قرار داشتند. تعداد 
زیادی از نسخه‌های دست‌نویس به سفارش زنان برجسته انجام می‌شدند و آنها حاصه علاقه‌ی زیادی به آثار 
نظامی گنجوی داشتند. تعدادی از هنرمندان ایرانی که به اختیار یا به زور در دربارهای عثمانی و مغول سکنا 
داشتند نیز برای برخی کتاب‌ها تصوی رگری می کردند يا به هنرمندان ترک و مغول آموزش می‌دادند که به 
تدریج سبک‌های نقاشی بومی خودشان را پدید آوردند. روابط با هند تحت حکومت مغولان» که پیش ‌تر از 
طریق تجارت با قندهار و دکن وجود داشت. با تبادلات فرهنگی جدید تکمیل شد. بعد از اينکه سرزمین‌های 
مغول مورد تاخت و تاز جنگجوی افغان؛ یعنی شیرشاه سوری قرار گرفت. امپراتور همایون (سلطنت ۱۵۴۰- 
۱ و ۱۵۵۵-۱۵۵۶) پانزده سال در دربار تهماسب در قزوین پناه گرفت؛ پس از آن بود که بین این دو 
امپراتوری همسایه عصر باشکوهی از گفتمان فرهنگی ایجاد شد. همایون از گرویدن به تشیع امتناع کرد اما 
به فرهنگ و هنر ایرانی علاقه داشت. وقتی همایون در سال ۱۵۵۵ به دهلی بر گشت. در میان ملتزمین خود 
تعداد زیادی نقاش» صنعتگر و دانشمند ایرانی داشت که تأثیر زیادی بر هنر و ادبیات عصرمغول و پس از 
مغول داشتند. تهماسب به نمایند گان کشورهای اروپایی که هر از گاهی به دربارش می آمدند علاقه‌ی چندانی 
نداشت ولی واقعاً مشتاق بود برای ایجاد توازن در مقابل تهدیدات عثمانی‌ها و ازبک‌ها با همسایگان مفول 
خود روابط دوستانه‌ای داشته باشد (لوح ۴ بر خلاف صفویان» سباست روادارانه‌ی مغول‌ها که میراث عصر 
اکبر بوده بیش از پیش مشوق کوچ هنرمندان» شاعران و دگراندیشان مذهبی به هند مغولی شد. مهاجرت 
هایی که تا قرن هجدهم ادامه پیدا کرد. 


پس از دوره‌ی ناپایدار آرامش و شکوفایی» سال‌های آخر سلطنت شاه تهماسب تا یک دهه بعد از 


مررگش (۱۵۷۸-۱۵۸۸ شاهد اغتشاش بی‌سابقه‌ای بود که خیلی زود به هرج و مرج سیاسی بدل شد. تا سال 
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۸ بحران به حدی جدی شد که تداوم شاف ضقراف بخها ری سول رشب اس راتریی ضفو. ک نا 
انرژی بی‌امان اسماعیل برپا شده بود و با پشتکار تهماسب بیشتر از نیم قرن توانسته بود به حیات خود ادامه 
دهد, نزدیک بود به ملوک الطوایفی‌های جنگجویانی از امرای نسل دوم و سوم قزلباش تقسیم شود که 
همچنان با هم در حال نزاع بودند. در کانون این آشفتگی مسله‌ی جانشینی شاه قرار داشت. مسئله‌ی جانشینی 
شاه تهماسب. در درون ساختار قدرت. اختلافات زیادی به وجود آورد که شدیدترین آنها نزاع میان امرای 
قرلباش بر سر قلمرو و جاه‌طلبی سیری‌ناپذیرشان برای کنترل تاج و تخت صفوی بود. در فرهنگ سیاسی 
ایرانی» حداقل به صورت غیر رسمی از قانون جانشینی پسر اول به عنوان وارث تاج و تخت پیروی می‌شد. 
همین سنت بود که تهماسب را به پادشاهی رسانده بود. با این حال, نه چهارچوبی قانونی برای جانشینی 
صلح آمیز پسر اول وجود داشت و نه حتی اجماعی برای پذیرفتن آن. قزلباش‌هاء در کلیت خود؛ نمی توانستند 
پرای انتخاب جانشین تهماسب به اجماع برسند چرا که زخم‌های عمیقی که بانی بعضی از آنها خود تهماسب 
بود طی دهه‌ها بین دسته‌های مختلف آنها جدایی افکنده بود. 


تعادل شکننده‌ای که در طول سلطنت تهماسب بر مبنای شبکه‌ی طایفه‌های ارباب-دنباله‌رو " (به تر کی 
اویمااگ) به دست آمده بود شروع به فرو ریختن کرد. با اینکه بعضی از بزرگان قزلباش از نوادگان اعیان 
قدیمی بودند؛ اما در حقیقت مبنای دسته‌بندی طوایف دیگر فقط اصل و نسب نبود. آنها بیشتر شبیه احزابی 
بودند که به هدف حفظ امتیازات اعضای حزب و برای کسب منابع اقتصادی بیشتر و انحصار قدرت 
سازمان‌دهی می‌شدند. وقتی وفاداری گروهی و سنتی قزلباش‌ها تضعیف شد و هکس فقط به فکر امتیازات 
خود بود؛ در اتحاد اولیه‌شان خلل‌های جدی وارد شد. تا اواخر قرن شانزدهم آنها دیگر یک قدرت نظامی 
قابل اعتماد نبودند. در اختبار داشتن زمین‌های وسیع در استان‌ها» حقوق‌های بالای دولتی» سهم غنائم جنگی. 
و جایگاه رفیع آنها به عنوان طبقه‌ی اعیان نظامی؛ ایشان را مستعد چند دستگی و تشنه‌ی قدرت کرده بود؛ 
میلی که فقط با توطثه چینی‌های دقیق و گاهی حتی احمقانه سیراب می‌شد. توطئه‌هایی که صفحات بسیاری 
از وقایع‌نگاری‌های دوره‌ی صفوی را به خود اختصاص داده‌اند. 

تعداد زیادی از پسران شاه که عملاً شایستگی رسیدن به تاج و تخت را داشتند برای بلندپروازی‌های 
قزلباش‌ها اهداف مناسبی بودند. چنان که سال‌های ابتدایی روی کار آمدن شاه عباس اول -که بالاخره او 
وارث تاج و تخت شد- نشان می‌دهد شاهزاد گان صفوی عروسک‌هایی بیش نبودند که تنها پناهگاه آنها بعد 


از مباشران زی رک قزلباش» مادران‌شان و دیگر زنان خاندان سلطنتی بودند. با اينکه از همان روزهای ابتدایی 
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سلطنت صفویه. زنان نقش مهم و حتی سرنوشت‌سازی در فرایندهای سیاسی داشتند» از دوره‌ی انتقالی پس 
از تهماسب بود که حضور آنها محسوس‌تر شد. هرچند کمتر به نقش زنان اذعان شده و اگر هم از آنها یاد 
شده با نگرشی زن‌ستیزانه بوده اما آنان هوشمندانه ویژ گی‌های مردمحورانه‌ی سیاست صفوی را به چالش 


سنت ضمنی مادرسالانه‌ی اعیان صفوی. مانند دربار عثمانی و مغول از اواخر قرن شانزدهم آشکارتر 
شد. اينکه نفوذ زنان وجه مشترکك هر سه امپراتوری بود» و حتی در تاریخ عثمانی به این موضوع با عنوان 
«سلطنت زنان» اشاره شده است احتمالاً به این دلیل بوده که هر سه» الگوی انتقا ل قدرت سیاسی مشابه و 
حتی شاید یکسانی را داشتند. همسران حکمرانان صفوی يا از نسل برده‌های مسیحی بودند يا به دلایلی مانند 
اتحاد سیاسی به همسری برگزیده شده بودند. به‌دلیل چند همسری شاه در حرمسراها رقابت‌های قومی 
همانقدر جدی بود که رقابت‌های میان قزلباش‌ها. به دلیل کمبود محبت از طرف پدر تاجدار و کم‌بودن بخت 
جانشینی پدر» رابطه‌ی مادر-پسری عمیق‌تر می‌شد. ظهور زنان قدر تمند در خاندان سلطنتی» به خصوص در 
زمان بی‌ثباتی» نشان‌دهنده‌ی فرویاشی حکومت‌داری نا کار آمد مردانه بود و همین مطلب. اعمال اقتدار زنانه 
را تسهیل می‌بخشید. بعد از مرگ تهماسب در سال ۱۵۷۸ این تقلاها؛ به انقلاب‌های کوچکی بدل شدند که 
دامنه‌شان به فراتر از دربار هم کشید. بز رگگ‌ترین پسر تهماسب. محمد که نابینا بود به نفع برادر پر آتیه‌اش» 
اسماعیل میرزا کناره گیری کرد که مدت زیادی به فرمان پدرش شاه تهماسب در قلعه‌ی دوردستی در 
آذربایجان اسیر بود. جانشینی اسماعیل میرزا به لطف نفوذ سیاسی خواهر ناتنیش» پریخان خانم. شاهدختی با 
نفوذ از مادری چرکس (که یکی از همسران مورد اعتماد تهماسب) بود تسهیل شد. اتحاد سه جانبه‌ی میان 
پریخان خانم با امرای قزلباش و غلامان چرکس. برادر ناتتی یعنی حیدر میرزا را واداشت تا از رقابت برای 
جانشینی کنار برود؛ حامیان قزلباش و گرجی‌اش نیز س ر کوب شدند. 

اسماعیل میرزا که تحت عنوان اسماعیل دوم در قزوین به تخت نشست (سلطنت ۱۵۷۶-۱۵۷۸ نمودار ۱ 
را ببینید) کج خلق و معتاد به ترياک بود و سیاست‌های مخصوص به خودش را دنبال می کرد. کینه‌جویی و 
پارانویایی که از اسارت بیست ساله به اتهام «عمل منافی اخلاق» نشأّت می گرفت. خیلی زود همگان را ش وکه 
کرد. او ابتدا پریخان خانم را طرد کرد و سپس دستور قتل امرای قزلباش و نگهبانان دربارش را صادر کرد. 
سپس دستور داد تقریباً تمامی شاهزاد گانی که شایستگی به قدرت رسیدن داشتند را بکشند. از جمله برادران 
خودش را. اگرچه این کشتارهاء بی‌رحمانه و بدون شک عدول از رویه‌ی ظریف پدرش برای برقراری توازن 
بود. اما باعث تحکیم قدرت اسماعیل دوم شد. 
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گذشته از این کشتار» اسماعیل دوم نگرشی اصلاح‌طلبانه داشت و منتقد سیاست‌های مذهبی پدرش بود. 
نکته‌ای که سلطنت کوتاه و خونین وی را جالب توجه می کند. تمایل او به کنار گذاشتن پروپا گاندای ضد 
سنی و سب و لعن خلفای صدر اسلام و خاتمه دادن به تغییر مذهب اجباری مردم و آزار و اذیت سنیان بود. 
او به اندازه‌ای جسارت داشت که دستور داد تمامی شعارهای ضد سنی را از دیوارهای مساجد و مکان‌های 
عمومی پاک کنند. او بر خلاف مخالفت آشکار فقیهان عرب و پیروان‌شان که روز به روز بیشتر می‌شدند» 
مقامات عالی‌رتبه‌ی ایرانی را که به تمایلات سنی مشهور بودند به مناصب دولتی گمارد. این تصمیمات. نه 
تنها در میان قزلباش‌ها و فقهای شیعه بلکه در جامعه‌ای که دهه‌ها در معرض تبلیغات ضد سنی قرار داشت» 


نارضایتی ایجاد کرد. 


زندگی اسماعیل خیلی زود و بنا به دلایلی که خیلی هم بی‌ارتباط با دید گاه‌های اصلاح‌طلبانه‌ی 
رادیکالش نبود با مرگی ناگهانی به پایان رسید. بعد از یک شب پرسه زنی در میخانه‌های پایتخت. او را به 
همراه معشوقش که پسر جوانی از خاستگاهی محقر بوده بیهوش در اتاقش یافتند. احتمال می‌رود که او به 
خاطر مصرف بیش از حد تریاک از دنیا رفته باشد» اگرچه احتمال دست داشتن مخالفان قزلباش شاه که 
نگران جان خود بودند نیز وجود دارد. جدا از احتمال توطته‌چینی در مرگ اسماعیل دوم» دوره‌ی او آزمونی 
بود برای میزان عمتی گروش جامعه‌ی ایرانی به تشیع و تعهد دولت صفوی به حفظ مواضع ضدسنی خود. 
پس از اسماعیل دوم سب و لعن خلفای اسلام و دیگر سنی‌ها رگ حیاتی ایدئولوژی صفوی باقی ماند. 
می‌شود متصور شد که اگر اسماعیل دوم با این مرگ ناگهانی و اسرارآمیز از دنیا نرفته بود» او و پیروانش 
می‌توانستند بر ایدئولوژی‌های متعصب فائق آیند و جامعه‌ی بازتر و فراگیرتری بسازند که در آن افرادی که 
همرنگ جماعت نبودند کمتر موزد آزار و اذیت قرار گيرند» جنگک‌های کمتری با همسایگان ستی روی 
دهد و حتی شاید شیعه دیگر به عنوان مذهب رسمی کشور نمی بود. 

مرگ اسماعیل دوم» دولت صفوی و کل امپراتوری را به ورطه‌ی توطله‌چینی‌ها و رقابت‌های جانشینی 
کشاند. رقابت‌هایی که یک دهه ادامه یافتند و فقط یک جنگ داخلی طولانی می‌توانست آنها را حل کند. 
شورایی از امرای قزلباش که بعد از مرگ اسماعیل دوم به طور موقت با هم به اجماع رسیده بودند. هیچ 
چاره‌ای نداشتند جز اینکه پسر ارشد تهماسب. یعنی سلطان محمد (سلطنت ۱۵۷۸-۱۵۸۸) ملقب به خدابنده 
را بر تخت بنشانند. او ثابت کرد که در برابر قدرت اشراف‌سالاری قزلباش‌ها فقط اسماً پادشاه است. قدرت 
واقعی و پشت پرده از داخل حرمسرا نشأت میگرفت زیرا خیرالنسا» همسر سلطان محمد خیلی زود به عنوان 
رقیبی جدی برای پریخان خانم» که بعد از مرگ برادرش اسماعیل دوم قدرتش را از کف داده بود؛ قد علم 
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کرد. خیرالنسا که بیشتر به مهد علیا شهرت دارد. دختر یکك حاکم نیمه خودمختار استان گیلان و مادر 
شاهزاده‌ی نوزاد. عباس اول آینده بود. 

مهد علیا به عنوان نایب‌السلطنه‌ی کارآمد سلطان محمدء خیلی زود ترتیب قتل پریخان خانم و حذف 
حزب چرکسی او را از دربار داد. با این حال نتوانست به‌راحتی بر سیطره‌ی جمعی ولی غیر متمرکز قزلباش‌ها 
بر شوهرش فائق آید. حتی مواجب کلانی که سال‌ها به سران قزلباش پرداخته شده بود نتوانست وفاداریشان 
را تضمین کند. از طرف دیگر» یورش جدید عثمانی به استان‌های قفقازی دولت صفوی ‏ این بهانه را به 
دست قزلباش‌ها داد تا مهد علیا را به خاطر عدم تمایل به لغو معاهده‌ی صلح ۱۵۵۵ شماتت کنند و راهی 
جنگ با عثمانی شوند. امرای قزلباش که تمایلی نداشتند با مهد علیا کنار ببایند. در سال ۱۵۷۹ دسته‌جمعی 
بدون اجازه وارد حرمسرا شدند و او را از آغوش شوهرش بیرون کشیدند و تکه تکه کردند. آنها به مهد علیا 
تهمت زدند که با شاهزاده‌ای تارتار از سلسله‌ی جیرای (در منطقه‌ی کریمه) که به عنوان پناهجو در دربار 


قروین ساکن بود رابطه‌ی نامشروع دارد. 


اختلافات درونی دربار به عثمانی‌ها فرصتی تازه داد تا به داخل قلمرو صفویان پیشروی کنند. کتاب عالم 
آرای عباسی که تاریخ رسمی صفویه است و در اوایل قرن هفدهم توسط اسکندر بیگ منشی که خودش 
قزلباش بوده نوشته شده. پیچیدگی‌های نزاع بر سر قدرت را نشان می‌دهد: 
پس شاه [سلطان محمد خدابنده] شروع به گشاده دستی بی حد و حصر از خزانه‌ی سلطنتی 
کرد... هر روز صندوق صندوق سکه‌های طلا از خزانه آورده و به وفور به افسران سپاه می‌داد... به 
خاطر رفتار سرسختانه و خودخواهانه‌ی قزلباش‌هاء امورات به نزاع و دشمنی بدل شد و در افواج 
نظامی شقاق افتاد. با پخش شدن خبر نزاع و تفرقه بین قزلباش‌هاء و با معلوم شدن اشتباهات فاحش 
دولت» دشمنان که مترصد چنین روزی بودند از این فرصت با آغوش باز استقبال کردند و از شرق 
و غرب به سرزمین ایران چشم طمع دوختند. [۵] 
بین سال‌های ۱۵۷۸ تا ۱۵۹۰ در حالی که امپراتوری صفویه در نهایت ضعف بوده مراد سوم سلطان 
عثمانی (سلطنت ۱۵۷۴-۱۵۹۵) با زیر پا گذاشتن آشکار معاهده‌ی ۱۵۵۵ آماسیه» حداقل چهار کارزار 
ویرانگر برای تسخیر آذربایجان و قفقاز به راه انداخت. گزارش شده که سپاه عثمانی‌ها در کارزار سال ۱۵۸۴ 
بالغ بر سیصد هزار سرباز و ششصد قبضه توپ سبک می‌شد. این هجوم به بهانه‌ی واهی آزاد کردن مسیحیان 
قفقاز از زیر بار ظلم و ستم و سر کوب ایران و انتقام قتل شاه اسماعیل دوم به راه افتاد. طی زدوخوردهای 
متعدد. دفاع قزلباش‌ها فروریخت و نیروهای عثمانی یکک بار دیگر تمامی استان‌های غربی صفویه از گرجستان 
و ارمنستان گرفته تا آذربایجان غربی» کردستان» لرستان و خوزستان را اشغال کردند. بعد از جنگ‌های خونین 
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در سال ۱۵۸۵ تبریز سقوط کرد. این بار عثمانی‌ها آمده بودند که بمانند. آنها بدون استثنا از مردمی که 
مقاومت می کردند انتقام گرفتند. تعدادی از مهمترین حصارهای شهر را نابود کردند. استحکامات جدید 
ساختند و برای اولین بار مردان و زنان و کود کان اسیر شیعه را به عنوان برده در استان‌های اروپایی عثمانی به 
فروش رساندند. 

اند کی بعد از حمله‌ی عثمانی‌ها؛ حملات ویرانگر ازبک‌ها به خراسان شروع شد. اشغال دوره‌ای بلخ؛ 
مرو و حتی مشهد که ناشی از مواجه شدن با حمله‌ای دو جانبه بود نقاط ضعف استراتژیک صفویه را برملا 
کرقاو به برد کین مردم محلی شیعه انجامید. مردمی که پس از اسارت در بازارهای برده‌فروش‌های آسیای 
مر کزی فروخته شدند. فتاوی مفتی‌های سنی استانبول و بخاراه به بردگی رعایای صفوی مشروعیت بخشیدند 
-جرم آنها ارتداد و تشیع بود. صفویان نیز با به اسارت گرفتن «برده‌های تر کمن» (اسیر تر کمن) از آنها انتقام 


گر فششن. 
عباس میرزا در مقام ولیعهد 


در میان د رگیری‌های داخلی و یورش‌های خارجی حا کم هرات -یکث امیر قزلباش به نام علی قلی خان 
شاملو- افکار دیگری در سر می‌پروراند. در سال ۰۱۵۸۱ او عباس میرزای ده ساله که شاهزاده‌ی تحت 
حضانت وی بود را شاه صفوی خراسان نامید (نمودار ۱ را ببینید). شکاف بین قزلباش‌های شرق و غرب. علی 
قلی را واداشت تا با متحد کردن خراسان و ایجاد قدرتی مستقل از قزوین و قزلباش‌های غرب. برای خود 
حکومتی دست و پا کند. عباس میرزا پسر سوم سلطان محمد و همسر مقتولش مهد علیا به طرز معجزه 
آسایی از کشتار اسماعیل دوم در سال ۸ در امان مانده بود. واضح بود که علی قلی و متحدش مرشد قلی 
خان که یک امیر جاه‌طلب و شایسته از قزلباش‌های استاجلو بود- از سرنوشت دولت قزوین مطمئن نبودند. 
آنها که از اشغال پایتخت توسط عنمانی‌های در حال پیش‌روی بیم داشتند» عباس میرزای جوان را نامزد 
مناسبی برای تشکیل یک اتحادیه‌ی جدید قزلباشان در شرق يافتند. 

تا سال ۱۵۸۷ قزلباش‌ها به حدی با هم اختلاف پیدا کرده بودند که مرشد قلی توانست با یک سپاه 
ضعیف استاجلو که از دو هزار سواره نظام تجاوز نمی کرد با موفقیت وارد قزوین شود. جالب آن که امیر 
استاجلو با شاهزاده‌ی همراه خود یعنی عباس میرزا فقط به این دلیل به سمت قزوین راه افتاده بود که حملات 
مکرر ازبک‌ها آنها را از خراسان بیرون رانده بود. مردم قزوین که از ده سال جنگ داخلی به تنگک آمده 
بودند» عباس میرزا و نایب‌السلطنه‌اش را با آغوش باز پذیرفتند. تا اکتبر ۰۱۵۸۷ سلطان محمد بالاخره از 


1 خلع شد و خیلی زود پسر هجده ساله‌اش تحت عنوان شاه عباس تاج را بر سر نهاد. شاه جدید در 
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حالی که تاج جواهرنشان خود را بر سر می گذاشت. در خفا نقشه‌ی نابودی قزلباش‌ها و سوزاندن ريشه آنها 
را در سر می‌پروراند. نیات او تفاوت زیادی با اعمال یک دهه قبل اسماعیل دوم نداشت و شانس موفقیتش 
هم در ظاهر بیشتر از آن نبود. 

بعد از گذشت کمتر از یکك قرن از شکل گیری سلسله‌ی صفویه آینده‌ی آن در بهترین حالت در هاله‌ای 
از ابهام بود. آنچه که اسماعیل و تهماسب بدست آورده بودند برا اثر دسته‌بندی‌های داخلی و حملات خارجی 
به خطر افتاده بود. تا سال ۰۱۵۸۸ دو شهر از مهمترین شهرهای امپراتوری صفویه یعنی تبریز و هرات» به 
علاوه‌ی استان‌های زیادی در دو سوی کشور به اشغال در آمده بودند. قزلباش‌هاء استان‌های باقی مانده را به 
مل وک الطوایفی‌های متزلزل تقسیم کرده بودند و مردم از فقس جنگ داخلی» سر کوب و بردگی به ستوه 
آمده بودند. دولت مرکزی صفویه به خاطر توطته‌چینی‌ها و ناشایستگی‌ها در ضعیف‌ترین حالت خود قرار 


داشت. 


با این حال امپراتوری صفویه ویژگی‌های ماندگاری داشت که به‌رغم بلایا و فجایع» آن را از 
امپراتوری‌های تر کمن اپایدار پیش از خود و حتی از امپراتوری‌های قدرتمند همسایه متمایز می کرد. 
صفویان به رغم شکست‌های زیاد موفق شدند در قلمرو خود حسی از یکپارچگی اجتماعی-مذهبی ایجاد 
کنند. مانند تعداد معدودی از دولت‌های ابتدای مدرنیته مثل انگلستان و اسیانیا» تغییر مذهب مردم به مذهب 
مورد حمایت دولت -در این مورد مذهب شیعه- یک ضرورت اجتماعی و اخلاقی بود برای حفظ بلو ک‌های 
این امپراتوری نوظهور. مذهب شیعه چه به زور چه با تشویق» غالب شد و در صحنه باقی ماند. ایران اوایل 
سلسله‌ی صفویه در مقابل قدرت آتش همسایه‌ی عثمانی خود شکننده باقی ماند اما در مقابل هویت سنی 
عثمانی ضعیف نمی‌نمود. با اینکه حملات مکرر عثمانی‌ها و ازبک‌ها به این هدف انجام شدند که پروژه‌ی 
منجی گرایان‌ی شاه اسماعیل را نابود کننده اما شاید همین بیشتر از هر عامل دیگری در بقای ایران شیعه و 


تغییر مذهب تدریجی آن به تشیع دوازده امامی نقش داشت. 


شاید بدون وجود چنین تلاطمیء درون مرزهای طبیعی ایران یک هویت جمعی جدید ایجاد نمی‌شد. 
صفویان, در ایران آغاز گر حس اسیونالیسم نبودند و در تعریف ایران به عنوان یکك موجودیت سیاسی نیز 
نقش چندانی نداشتند. حس ناسیونالیسم در ایران به معنای مدرن آن» چند قرن بعد به وجود آمد و موجودیت 
سیاسی ایران نیز یک واقعیت ژئوپلیتیک بود که از قرن‌ها قبل وجود داشت. کاری که دولت صفویه انجام 
داد این بود که ایجاد حس ناسیونالیسم را تسریع کرد و به هویت سیاسی ایران استحکام بخشید. تجربه‌ی قبلی 


صفویه نشان داد که جنوب میانرودان؛ شرق آناتولی» و مناطق جنوبی آسیای مرکزی» با وجود فرهنگ 


فصل بکم: شیعه گرایی و انقلاب صفوی (۱۵۰۱-۱۵۸۸) ۸٩‏ 


فارسی‌ماآب و مذهب و روابط قومی مشت رک به‌راحتی ضمیمه‌ی ایران نمی‌شوند. سرنوشت پروژه‌ی اسماعیل 


برای فتح دنیا این بود که در مرزهای طبیعی ایران متوقف شود. 


فصل دوم 


دوره شاه عباس اول و شکل گیری امپراتوری صفوی 
(۱۵۸۸-۱7۲۲7) 


معدود حکمرانانی مانند شاه عباس اول در خاطره‌ی جمعی ایرانیان ماندگار شدند و کمتر دوره‌ی 
تاریخی‌ای مثل دوره‌ی سلطنت او (۱۵۸۸-۱۶۲۹) گرامی داشته شده است. او امپراتوری‌سازی بود که در 
برابر چالش‌های زمان خود قد علم کرد و به همان اندازه که بر آن چالش‌ها اثر گذاشت. از آنها تأثیر پذیرفت. 
البته اسطوره‌ی شاه عباس کبیر» گویای کل واقعیات دوره‌ی حکومت او نیست اما پایه‌ای در واقعیت دارد. 
داستان زند گی شاه عباس» داستان موفقیت‌های بز رگ است. پادشاهی او -که در ابتدا بخت خیلی کمی 
برای بقا داشت- نه‌تنها سرزمین‌های از دست رفته را باز پس گرفت و نوسازی کرد بلکه بر موانع داخلی و 
خارجی فراوان فاثق آمد و یک دولت مرکزی قدرتمند و پر رونق بنا نمود. شاید ماند گارترین میراث او این 
بود که کمک کرد جامعه و فرهنگی ملی ایجاد شود که عمری طولائی‌تر از خود او و سلسله‌اش داشت. 

عصر شاه عباس همان‌قدر در بناها؛ حافظه‌ی جمعی مردم سکه‌ها و کاروانسراها ماند گار شد که در رونق 
شهرهاء خلاقیت‌های هنری و ادبی و رشد اقتصادی کشور که جملگی منبعث از او بودند. برای اروپاییانی که 
به دربار شاه عباس رفت و آمد می‌کردند اين صوفی کبیر نمایشنامه‌های شکسپیر متحدی طبیعی و میزبانی 
سخاوتمند بود که دغدغه‌هایی همانند خودشان داشت ۳ ۱ به‌نظر مورخان مدرن» شاه عباس نمونه‌ی 
خوبی برای مطالعه بر روی ماهیت پادشاهی ایرانی است» چرا که تضادهای شخصیتی پیچیده‌ی وی. او را 
تبدیل به مردی متدین و مهربان و در عین حال زیرک و بی‌رحمء کنجکاو و بصیر و در عين حال نامطمثن و 
پارانویید می کند. 
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عباس مردی سیه چرده کوتاه قامت ولی عضلانی بود که محاسنش را کامل می‌تراشید و سبیلی آویزان 
داشت. برخلاف روت فراوان و اطرافیانی که لباس‌های فاخر می‌پوشیدند. جامه‌ی ساده به تن می کرد؛ شاید 
می‌خواسته با پوشیدن لباس عادی» خصوصیات شاهانه‌ی ذاتی‌اش را به رخ بکشد. کلاه مخصوصی به سر 
می گذاشت که با تاج قزلباشی اجدادش تفاوت داشت. شمشیرش را هميشه با خود حمل می کرد و آماده بود 
اه آق بای خرساندن ارات اسفاهه کتن خیلی ار فاظ ان نان تفای او را رن ارگ 
بی‌با که با اعتماد به نفس و مطلع می‌دانستند و تحت تأثیر شخصیتش قرار می گرفتند. اشراف زاده‌ای اهل رم 
به نام پیترو دلا واله در سال ۱۶۱۸ مهمان عباس ٩‏ ساله بود از او بسان مردی «زیرکک و به شدت هشیار و 
دلیر» باد می کند. شاه عباس به دو زبان فارسی و آذری تسلط داشت و معمولاً با لحنی دوستانه صحبت 


می کرد. 


شاه عباس با اینکه مشربی خودمانی داشت و به تفریح. شراب. موسیقی و شب‌نشینی علاقمند بود اما غیر 
قابل پیش‌بینی و گاهی به شدت خشن و کینه جو می‌شد. او سه پسر داشت که یکی از آنها مخفیانه و به بهانه‌ی 
اقدام به شورش کشته شد و دو پسر دیگرش هم به ظن طراحی توطنه‌ای علیه پدرشان کور و به حبس ابد 
محکوم شدند. عباس دون شأن خود نمی‌دانست که محکومان را شخصاً-و گاهی حتی در حضور فرستاد گان 
خارجی- اعدام کند. او دوست داشت مثل یک حاکم مستبد سررشته‌ی همه‌ی امور را شخصاً در دست داشته 
باشدء زیرا نه به علما اعتمادی داشت نه به امرای قزلباش. او درباب سیاست‌های امپراتوری‌های اروپایی» 
احساسات ضد عثمانی آنان» سرخوردگی اروپاییان از چند دستگی» جنبش‌های پروتستانی و جنگ‌های 
صلیبی اطلاعاتی داشت که دلا واله را تحت تأثیر قرار داد. شاه عباس استراتژی‌های نظامی فیلیپ دوم و 


دلایل مشکلات داخلی اسپانیا را تلویحا مورد انتقاد قرار داد و گفت: 


امپراتور باید سرباز باشد و در میدان جنگ شخصاً سپاه خود را هدایت کند... حکمران نمی‌تواند 
سرنوشت کشورش را به دست وزرا و امرای سپاه بسپارد. چنین پادشاهی بدبخت خواهد شد. مردم 
اغلب فقط به منفعت خودشان فکر می‌کنند و هیچ دغدغه‌ای جز کسب ثروت و قدرت و داشتن 
یک زندگی خوب و راحت ندارند. در نتیجه نمی‌توانند وظایف‌شان را به خوبی انجام دهند. 


فرمانروایان باید برای همه الگو باشند. 


دلا واله می افزاید که شاه عقیده داشت حاکم لایق باید دشمن را نابود یا مطیع کند یا در غیر اینصورت؛ 


خودش در میدان نبرد کشته شود. [۱] 
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تصویر ۲.۰۱: شاه عباس اول توسط هنرمند ناشناس ایتالیایی. 
سرزمین پادشاهان» ویر استه ر.تاروردی (تهران ۱۱۹۲/۱ ص‌ 1۸ 
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بازسازی امپراتوری 


شاه عباس از همان ابتدای سلطنت به وضوح علائمی از استقلال رأّی نشان داد. مدل پادشاهی او نه به 
مدل جهادی اسماعیل پادشاه-پیامبر شباهت داشت نه به مدل زاهدانه‌ی پدربز رگش شاه تهماسب که در پی 
موازنه‌ی قدرت بود. تجربه‌ی سلطنت پدر و هفت سالی که با آینده‌ای متزلزل در خراسان ولیعهد بود باعث 
شد نسبت به استیلای قزلباش‌ها کینه به دل بگیرد. او به اين نتیجه رسیده بود که برای بقای خود باید کاری 
را به انجام رساند که پیشینیانش سعی داشتند انجام دهند ولی در اجرای آن با شکست مواجه شدند: نابودی 
کامل اعیان ترکمن. عباس که تشنه‌ی انتقام قتل مادر و برادرش حمزه میرزا بود (که هردو قبلاً در برابر 
استیلای قزلباش‌ها قد علم کرده بودند) با برنامه‌ای سازمان‌يافته تعدادی از امرای رده‌بالای قزلباش را به اتهام 
خیانت و دسیسه علیه شاه به قتل رساند. در سال ۱۵۸۹ حتی نایب‌السلطنه و ولی خود یعنی مرشد قلی خان 


استاجلو را هم پا کسازی کرد. 


چطور قدرت قزلباش‌ها به این آسانی در هم کوبیده شد؟ دلیل آن هم از بین رفتن اتحاد ت رکمن‌هاست 
هم تحلیل رفتن نیروهای مبارزی که قزلباش‌ها بعد از جنگ‌های داخلی ویرانگر گرد می‌آورند. زندگی 
مرشد قلی خان به نوبه‌ی خود نشانگر ظهور و سقوط نوع جدیدی از آمرا بوده آمرایی که با جنگجویان صوفی 
یک لاقبای دوران شاه اسماعیل تفاوت داشتند. او نوه‌ی یک شتربان و پسر یک سرباز استاجلو بود. پدرش 
در قتل عامی که در دوره‌ی سلطنت اسماعیل دوم روی داد کشته شد» اما خود او در زمان تهماسب توانست 
پله‌های ترقی را طی کند و فرماندار خراسان و ولی عباس میرزای نوزاد در هرات شود. به رغم بلندپروازی‌های 
شخصی و انرژی فراوان مرشد قلی خان تعداد سپاهیان او به مرور تحلیل رفت. وفاداری دسته‌ها و سپاهیان 
قزلباش‌ها که گاهی تعدادشان فقط به هزار سواره نظام می‌رسید. دیگر بر مبنای خویشاوندی نبود و هر لحظه 
تغییر می کرد. کاهش شمار سپاهیان و از بين رفتن وفاداری قبیله‌ای میان آنها باعث شد عباس جوان نقشه‌ی 
قتل پی‌رحمانه‌ی نایب السلطنه‌اش را طرح و شخصاً بر اجرای آن نظارت کند. 


عباس در میان دسته‌ها و صفوف قزلباش؛ با زیر کی حس وفاداری به شخص شاه را برانگیخت. مفهوم 
شاهی‌سون (عشق به شاه)؛ در خاطره‌ی ابتدایی صفویه و سرسپردگی مراد گونه‌شان به شخص شاه ریشه داشت 
وبا تاد درون طابقه‌ای در تعارض بود. عباس از این حس مشتر که سرمپردگی به شاه نه ها با تضرعیف 
افراد برجسته‌ی قزلباش بهره‌برداری کرد بلکه آن را به یک اصل» یک شعار سیاسی و حتی یک نهاد تبدیل 
کرد تا بر پایه‌ی آن سپاه و تشکیلات اداری صفوی را بازسازی کند. مفهوم شاهی‌سون, پیوندهای طایفه‌ای 
را از میان برداشت. گروه‌های مختلف قزلباش را کنار هم قرار داد. و طوایف مختلفی مثل ایرانی‌های تاجیک؛ 
اعراب جنوب ایران دیلمیان گیلان» گرجی‌هاء ارامنه و غلامان چر کسی؛ در سپاه صاحب یگان‌های خاص 
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خود شدند. به خصوص,. تکیه‌ی بیشتر بر عنصر غلامان موجب شد تا توازن قدرت به سمت شاه سنگین تر 
شود. قزلباش‌ها به عنوان یک هویت و یک طبقه‌ی ممتاز از میان نرفتند» اما دیگر آن اعیان ایلیاتی قدری 


نبودند که سپاه شاه را به شکلی نیمه‌مستقل در اختیار داشته باشند. 


سیاست دفاعی شاه عباس مثل شطرنج پیچیده‌ای بود که طی آن. قبایل ترکک را در مناطق غیر ترکک به 
بازی می‌گرفت. به عنوان مثال اوه به سبک همسایگان عثمانی؛ برای ایجاد سد دفاعی در برابر حملات 
ازبک‌ها» طوایف بزرگی از قزلباش‌ها را کوچاند و در مرزهای شمال شرقی اسکان داد. تا اوایل قرن هفدهم 
تعداد ۴۵۰۰ خانوار از ایل افشار مستقر در استان ارومیه. حدود سی هزار خانوار از کردهای بلباس ارزروم؛» 
و ایل‌های بیات و قاجار از ایروان و گنجه و قره‌باغ کوچانده و در مناطق استراتژیک شمال خراسان و است رآباد 
در شرق مازندران سکنی داده شدند. اين کوج دادن های عظیم به امنیت شرق ایران کمک کردند ولی در 
عین حال, الگوهای عشایری ایران را تغییر داد و تتش‌های جدیدی بر سر استفاده از مراتع محدود ایجاد کرد. 
این تنش‌ها به تدریج باعث بروز اختلافات طایفه‌ای شدند. اختلافاتی که در ظهور سلسله‌های افشار و بعد 
قاجار در اوایل قرن هجدهم به خوبی قابل مشاهده بودند. 

کلید موفقیت شاهی‌سون‌های شاه عباس و شالوده‌ی سیاست مر کزی او استفاده‌ی کار آمد از سلاح‌های 
آتشین بود. با اینکه تولید و استفاده از توپ و تفنگ از زمان شاه تهماسب متداول شده بود ولی شاه عباس 
بود که آنها را تبدیل به ابزاری موثری برای جنگ در مقابل دشمنان همسایه و همچنین تأمين امنیت داخلی 
کرد. چنان که بعدها مشخص شد این فناوری نظامی جدید. اولین گام به سمت مدرنیته بود. از حدود 
سال‌های ۱۵۹۰ تا ربع اول قرن نوزدهم توپ جنگی کار آمدترین سلاح جنگی ایرانیان شد و دولت را قادر 
ساخت به جز مواردی معدود بر مخالفان داخلی و دشمنان خارجی فائق آید. این سلاح به استحکام قدرت 


شاه عباس و برقراری روابط با اروپا کمکك کرده و چهره‌ی ایران به عنوان یک قدرت پیروز را تقویت کرد. 


کسب فناوری ساخت توپ‌های جنگی چندان دشوار نبود چرا که از ابتدای قرن هفدهم فناوری 
ریخته گری توپ جنگی در دسترس بود. علاوه بر اينکه دانش بومی» به خصوص در زمینه‌ی ساخت توپ‌های 
محاصره‌ای» حتی از قبل زمان تهماسب وجود داشت. نبردهای با عثمانی و کسانی که از ارتش دشمن به سپاه 
صفوی پیوسته بودند به اندازه‌ای بودند که بتوانند نیازهای فناوری صفویان را بر آورده کند. پیروزی بر عثمانی 
و بعد از آن پرتغالی‌های خلیج فارس» به زرادخانه‌ی صفویان چند عراده توپ افزود. علاوه بر اين» ورود 
سربازان مزدور اروپایی» دانش سلاح‌های مدرن جنگی را در دسترس صفویان قرار داد. با این حال» عباس 
هم مانند تهماسب در استفاده از سلاح‌های جنگی و فنون جنگی عثمانی‌ها و غربی‌ها امساکک می کرد. صفویان 


نه می‌خواستند و نه می‌توانستند سواره نظام سبکک و چالاک خود را وا گذارند. سواره نظامی که تحت 
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فرماندهی رهبری لایق شایستگی‌های خود را به اثبات رسانده بود. سپاه صفوی که با توپخانه و یگان‌های 
تفنگدار تقویت شده بود در نیمه‌ی اول قرن هفدهم توانست برای مدت محدودی, توازن خوبی بین 
شیوه‌های جنگی سنتی و فناوری‌ها و تا کتیک‌های نظامی نوین برقرار کند. 

در اطراف و اکناف ايران دژها و استحکامات فراوانی پراکنده بود و تعدادشان در نقاطی مانند 
کوهستان‌های قفقاز» کردستان لرستان» مازندران و شرق خراسان بیشتر بود و غیر قابل نفوذ به نظر می‌رسیدند. 
توپخانه شاید نمی توانست این دژها را با خاک یکسان کند. اما حداقل می‌توانست در آنها رخنه کند. هدف 
شاه عباس این نبود که این استحکامات نیمه خودمختار را نابود کند بلکه می‌خواست آنها را اشغال کند و 
خوانین‌شان را که مدت‌ها بود از کنترل صفویه خارج شده بودند مطیع خود سازد. حداقل یک دهه طول 
کشید تا شاه عباس در خاک ایران آرامشی نسبی برقرار کند. نه تنها قزلباش‌ها و دیگر خوانین محلی بلکه 
گاهی مردم محلی و ساکنین شهرها و روستاها نیز به خاطر مالیات‌های سنگینی که به هدف تأمین منابع مالی 
لشکر کشی‌های نظامی بر دوششان گذاشته شده بود سر به شورش برمی‌داشتند. یک نمونه از این مقاومت‌های 
محلی؛ شورش‌های مکرر اوایل دهه‌ی ۱۵۹۰ در شهرها و روستاهای مازندران سرزمین مادری شاه عباس 
بود -سرزمینی که به خاطر منابع طبیعیش چشم طمع زیادی به آن دوخته شده بود. اما به رغم مقاومت‌های 
محلیء سپاه جدید امپراتوری توانست جوامع تک‌افتاده و از نظر جغرافیایی پراکنده‌ی ایران را مطیع و منقاد 


کند و خود را به عنوان ضامن امنیت و هویت ملی ایران بشناساند. 


راهبردهای روشن نظامی و اولویت‌بندیهای سنجیده‌ی شاه عباس در عرصه‌ی سیاست. شیوه‌ی سلطنت 
او را مثل امپراتوری‌های مدرن کرده بود. او بر خلاف دوران ابتدایی سلطنتش که با وا کنش‌های الهبختکی 
به توفان حوادث. تاج و تختش را در معرض خطر قرار داده بود در ادامه توانست اولویت‌هایش را تعیین 
کند» برای اجرای آنها برنامه‌ریزی کند و منتظر فرصت‌های مناسب بماند. او فهمید با وجود مشکلات داخلی؛ 
خوانین خائن؛ سپاه بی‌روحیه و خطوط دفاعی از هم پاشیده درگیر شدن با عثمانی مسلماً به ضررش خواهد 
بود. در سال ۱۵۹۰ چون از خطر جنگ در دو جبهه مطلع بود. به معاهده‌ی صلح تحقیر آمیزی با عثمانی تن 
داد و استان‌های غربی را به صورت کامل به دشمن قدرتمندش واگذار کرد. به علاوه این معاهده صفویان 


را وادار می کرد از عادت دیرینه‌ی شیعه که اهانت به خلفای راشدین بود دست بردارند. 

این معاهده به عباس فرصت داد آرامش را به کشور با ز گرداند و چند سال بعد کارزاری را آغاز کند که 
به اشغال شرق کشور توسط ازیک‌ها خاتمه دهد. سال ۸ در نبردهایی که اکثراً تحت فرماندهی خود 
عباس انجام شدند» سپاه صفوی سرزمین های از دست رفته در خراسان از جمله هرات. مشهد. بلخ. مرو و 


استر آباد را آزاد کرد (نقشه‌ی ۱ به خصوص فتح هرات» روحیه‌ی صفویان را به شدت تقویت کرد زیرا 
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بر ادعای آنها که وارثان تیمور هیک اه کلاشت: آزادسازی مشهد نیز جایگاه پادشاه در مقام حامی تشیع 
را بیش از پیش تقویت کرد. در قرن هفدهم تمامی مراکز اصلی شهری خراسان در کنترل صفویان باقی 
ماندء هر خل که گذر ژمان نشان داد این دولت مستعجل بود. 


آرامش نسبی خراسان شاه عباس را بر آن داشت که مرحله‌ی دوم استراتژی برپایی مجدد امپراتوری 
ایران را از سر بگیرد -اين بار با پس گرفتن سرزمین‌های تحت تصرف دشمن قوی‌تر یعنی عثمانی. برای 
رسیدن به این هدف. او پانصد عراده توپ و سپاهی متشکل از دوازده هزار سوار و دوازده هزار تفنگدار که 
شامل سربازان ایرانی» غلامان قفقازی و سواره نظام شاهی‌سون که حالا قورچی (به معنی تفنگ‌چی) نامیده 
می‌شدند گرد آورد. با اینکه شمار این سپاه از سپاه عثمانی کمتر بوده اما نمی‌شد آن را دست کم گرفت. شاه 
عباس در چند جنگ شجاعانه بین سال‌های ۱۶۰۳ تا ۰۱۶۱۲ توانست با استفاده‌ی خلاقانه از تا کتیک‌های 
مخصوص به خود و همچنین با دلاوری‌های شخصی و روحیه‌ی جنگاور خویش؛ دشمن عثمانی‌اش را در 
آذربایجان و شرق قفقاز وادار به عقب‌نشینی کند. همین جنگ‌ها باعث شدند شاه عباس به عنوان یکی از با 


استعداد ترین فرماندهان نظامی دوران مدرنیته‌ی ابتدایی شناخته شود. 


تبریز در سال ۱۶۰۴ بعد از دو دهه دست به دست شدن‌های مکرر و ویرانگر و قتل عام مردم توسط 
عثمانی‌ها دوباره به دست صفویان افتاد. به علاوه معاهده‌ی ۱۶۱۲ استانبول» تمامی سرزمین‌هایی که ایران از 
زمان معاهده‌ی ۱۵۵۵ آماسیه از دست داده بود را به کشور بر گرداند (نقشه‌ی ۲.۱). تلاش‌های مکرر بعدی 
عثمانی‌ها برای باز پس گیری سرزمین‌های غربی ایران تحقیر بیشتری برایشان به همراه داشت و اعتبار 
نظامی‌شان را بیش از پیش زیر سوال برد. در دهه‌ی بعد. شاه عباس از کوچکترین اشتباهات استراتژیک 
عثمانی‌ها در مرکز و شمال میانرودان به نفع خود استفاده کرد و قلمرویش را وسعت بخشد. سال ۱۶۲۳ و باز 
پس گیری بغداد و شهرهای مقدس شیعیان یعنی نجف و کربلا -که سال ۱۵۳۵ از دست صفویان خارج شده 


بودند- نقطه‌ی اوج سلطنت عباس و یکپارچگی دوباره‌ی امپراتوری تجزیه شده‌اش بود. 
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نقشه‌ی ۲.۱: ایران در زمان سلطنت شاه عباس اول» ۱۵۸۸-۱۲۲۹ 


اصفهان: مقر حکمرانی صفوی 

همان تیال فی کعظر اسان در سال ,۱۵۹۸ شاه ای فاد اسان با سک ار فز ویو به امفیان در 
مرکز فلات ایران را آغاز کرد -شهری که مرکز قدرت امپراتوری‌های قرون دهم و یازدهم. یعنی آل بویه 
و سپس سلجوقیان بود. اين انتقال پایتخت. نه تنها از نظر اقتصادی» قومیتی و استراتژیک مهم بود. بلکه 
بازسازی اصفهان به عنوان پایتخت شاه عباس» به دستاوردهای او در دوران سلطنتش جلوه‌ای مادی بخشید 
(تصویر ۲۰۲). معماری عظیم و استادانه‌ی پایتخت جدید. مظهر قدرت و مشروعیت و همچنین کارایی» آزادی 
و تفریح» در فضایی سرشار از صفا و اطمینان بود. اصفهان این جوهره‌ی اصیل شهرهای ایرانی» طی سلطنت 
شاه عباس و جانشینانش بیش از پیش معرف ایران صفوی شد. به همان اندازه که صفویان اصفهان را شکل 
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دادند. این شهر و سا کنانش نیز به صفویان شکل دادند. اروپایبانی که در آن زمان از این شهر بازدید می کردند 
از عظمت اصفهان و فکر بکری که آن را با ز آفرینی کرده بود شگفت‌زده می‌شدند. اين اروپاییان همچنین 
نشانه‌هایی از ایرانی‌تر شدن نخبگان سیاسی صفوی ثبت کردند. 





تصویر ۲.۲ پانورامای قرن هفدهمی از اصفهان که مرکزیت نقش جهان در شکل گیری پایتخت صفوی را نشان 
می‌دهد.جان او گلبی, آسیء فصل اول, توصیف دقیقی از ایران و ایالت‌های متعددی از آن ارائه می دهد (لندن 
۱۳ 


شاه عباس حتی بعد از فتح دوباره‌ی هرات. تبریز و بغداد که هر سه قبلا مرا کز قدرت امپراتوری بودند 
باز هم اصفهان را به عنوان پایتبخت خود انتخاب کرد -تصمیمی که از نظر جغرافیایی منطقی بود. حکام 
سلجوقی که احتمالاً اولین کسانی بودند که لقب نصف جهان را برای اصفهان برگزیدند» محوریت مکانی 
اصفهان را به خوپی درک کرده بودند. در سال ۰۱۰۷۹ عمر خیام (۰)۱۰۴۸-۱۱۴۱ ریاضی‌دان و منجم مشهور 
دوره‌ی سلجوقی و شاعر رباعیات. از منجمانی بود که در تقویم جلالی خورشیدی که مهمترین شاخص 
زمان‌سنجی خورشیدی و خاطره‌ی تقویمی ایران است- اصفهان را نصف‌النهار مبداً قرار داد. اصطلاح 
قافیه‌دار اصفهان نصف جهان را نباید تکریم محض از پایتخت جدید قلمداد کرد زیرا اغلب ابرشهرها توسط 


حاکمان و ساکنانشان با چنین القابی خوانده می‌شدند. حتی امروز هم اصطلاح اصفهان نصف جهان نشان 
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می‌دهد که چطور سوءتعبیر یک اصطلاح پایه‌ی جغرافیایی (نصف‌النهار) تبدیل به عبارتی برای به رخ کشیدن 


عظمت این شهر شد. 


اصفهان از نظر جغرافیایی در مرکز امپراتوری صفوی قرار داشت. این شهر که در فاصله‌ی برابری از 
پایتخت‌های سابق» یعنی هرات و تبریز واقع شده بود» مزیت اداری و ارتباطی ایده آلی فراهم میآورد. در 
بفابل مواج و سدهای تجاری‌ای که عثمانی‌ها در غرب ایجاد کرده بودند» نزدیکی اصفهان به خلیج فارس 
توب هی ری باس ز وهای ارق این بو صوا تین دن مر تجایکی کناره‌ی بیابان مر کزی 
ایران قرار داشت و قزوین و کاشان را به یزد و کرمان و سپس قندهار و شمال هند متصل می کرد. حدود دو 
دهه جنگ و ویرانی؛ موقعیت مطلوب تبریز به عنوان قطب تجارت اوراسیایی را تضعیف کرده بود» جایگاهی 
که به خصوص با ظهور استانبول به عنوان م رکز تجارت شرق مدیترانه» دیگر ه رگز نمی‌توانست به این شهر 


بر گردانده شود. 


با اینکه اصفهان هنوز یکسره از ویرانی‌های سپاه تیموری در اواخر قرن چهاردهم ترمیم نيافته بود» منابع 
طبیعی و انسانی فراوانی داشت. آب رودخانه‌ی زاینده‌رود (يا زنده‌رود) که در بستر خود چشمه‌هایی می‌زاد 
و با شبکه‌ای از قنات‌های دامنه‌ی رشته کوه‌های زاگرس تکمیل می‌شد. مناطق داخلی اصفهان را آبیاری 
می کرد. بدون محصولات خوراکی فراوان و همیشگی دشت‌های حاصلخیز اطراف زاینده‌رود -که تنها رود 
اصلی داخل فلات ایران است- تهیه‌ی غذا برای جمعیت زیاد اصفهان» تضمین رونق تجارت و صنایع» و 
حفظ سپاه قوی و تشکیلات اداری غیر ممکن می‌بود. زمانی که شاه عباس پروژه‌ی جدید جهان‌شهری خود 
را آغاز کرد اکبر شاه مغول (سلطنت ۱۵۵۶-۱۶۰۵) که هم‌دوره‌ی او بود» در سال ۰۱۵۸۶ پایتخت تازه 
تأسیس خود در فاتح‌پور را به خاطر کمبود آب ترکک کرد. ولی استانبول پایتخت امپراتوری عثمانی» به 
خاطر قرار گرفتن نزدیک دریا و امکان واردات غلات و دسترسی آسان به بالکان دریای سیاه و مدیترانه؛ 


از امنیت و شکوفایی و قدرت برخوردار بود. 


مردم اصفهان دیگر مشوق انتقال پایتخت بودند. از زمان شاه اسماعیل؛ اصفهانی‌ها در مناصب بالای 
دولتی خدمت می کردند و مشهورترین آنها نجم دوم کیل قابلی بود که تا حدی عامل ارتقای ایرانی‌ها 
(تاجیک‌ها) در تشکیلات ابتدایی حکومت صفوی به شمار می آمد. تمایل تدریجی به انتقال پایتخت صفویه 
به مرکز ایران» یعنی وانهادن قزلباش‌های آذربایجانی و پیروزی دیوان اداری ایرانی. شاید شاه عباس بیش از 
هر چیز با شهرت تاریخی مردم پایتخت جدیدش به کاردانی و سخت کوشی احساس قرابت می کرد. اینکه 
حتی نویسندگان اصفهانی هم به مردم شهر خود لقب زی رک و ماهر داده بودند» حسی از اعتماد جهان‌وطنی 


را منتقل می‌ کرد که برای توسعه‌ی تجارت حیاتی بود. مردم می‌توانستند در دولت استخدام شوند» هم در 
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دیوان اداری که روز به روز گسترده‌تر می‌شد. هم در شبکه‌ی تجاری در حال رشد و کارگاه‌های سلطنتی 
مشهور. اصفهان با مراکز صنعتی شهرهای اطرافش مانند کاشان» یزد و کرمان یک شبکه‌ی اقتصادی در حال 
رشد تشکیل داد. اصفهان از نظر هنری نیز خیلی زود سنت‌های نقاشی و خطاطی را از شیراز» تبریز و هرات 
جذب کرد و ویژگی‌های فرهنگی متمایز خود را یافت. 

چنان که از نام اصلی این شهر. یعنی سپاهان (به معنای پاد گان) مشخص است. ریشه‌های اين شهر که در 
ابتدا دژی نظامی بود احتمالاً به سکونت گاه‌های دوره‌ی هخامنشیان برمی گردد که بعدها به یک شهر 
بهودی‌نشین بزرگ بدل شد. یکی از قدیمی‌ترین شواهد تاریخی اصفهان یک کتیبه‌ی یادبود متعلق به دوره 
اشکانیان است که از یک کنیسه در محله‌ی یهودی‌ها یافت شده است. قبل از حکومت صفوی. محله‌ی 
یهودیان که جوباره (قصبه‌ی یهودی‌ها) نام داشت و تا امروز هم با همین نام باقی مانده است احتمالاً حجم 
وسیعی از تجارت و امور مالی را به خود اختصاص داده بود و در شکوفایی اصفهان نقش مهمی داشت. 

میراث باشکوه اصفهان شاه عباس را متقاعد کرد تا مهر خود را در قالب مسجد جامع» که شاهکار 
معماری ایرانی-اسلامی است. به چهره‌ی شهر بزند. آن زمان که دوران ساخت و سازهای شکوهمند بود در 
سراسر جهان -از اسپانیای شاهان هاپسبو رگ گرفته تا چین سلسله‌ی مینگک- حاکمان دستاوردهای سیاسی و 
نظامی خود و اش هاش هکرس کرخه و ایو امرپوا خاه ان سر ای راز داهت 
به خصوص که دوران او با ورود به هزاره‌ی جدید تقویم اسلامی نیز مقارن شده بود. سال ۱۵۹۱-۱۵۹۲ 
مقارن بود با سال هزار تقویم هجری اسلامی. بعید نیست که شاه عباس بناهای اصفهان را برای یادبود منزلت 
هزاره‌ای خود بنا کرده باشد. س کوب جنبش هزاره‌ای نقطویه. اند کی قبل از نقل مکان شاه عباس به پایتخت 
جدید» فرضیه‌ی انتخاب پایتخت به مناسبت هزاره‌ی نو را محتمل‌تر می کند. 

یک قرن بعد از آغاز سلطنت شاه اسماعیل در سال ۱۵۰۱- مقارن با سال ٩۰۶‏ هجری قمری- چنین 
بزرگداشتی بیش از پیش شایسته می‌نموده زیرا شاه عباس موفق شده بود کل قلمروی اجدادی خود را پس 
بگیرد و روحیه‌ی انقلاب منجی گرایانه‌ی اجدادش را در شکوه و عظمت بناهای سلطنتی زنده کند. بی‌جهت 
نبود که طالع شهر اصفهان» کمان (به زبان عربی» قوس) بود که در فرهنگ اختربینی ایرانی-اسلامی نشانگر 
پیروزی است و سر در بازار قیصریه‌ی میدان سلطنتی نقش جهان را به نماد قوس مزین کرده بودند. درست 
مانند نشان‌هایی که فاطمیان در قرون دهم و بازدهم در قاهره و برای قدرت‌نمایی استفاده می کردند» قدرت 
و عظمت عباس هم منوط بود به اينکه اصفهان را تبدیل به یک جهانشهر هزاره‌ای کند. 
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بین سال‌های ۱۵۹۸ تا ۱۶۲۹ که آخرین سال زندگی عباس بود؛ او بخش جدیدی به شهر قدیم اضافه 
کرد و تمامی شواهد موجود نشان می‌دهند که دست کم طرح اولیه‌ی معماری آن را خود عباس سرپرستی 
کرده بود. اين طرح شامل مجموعه‌ای از مساجد و مدارس؛ یک میدان بزرگ. شاهراه‌هاء بازارها» غرفه‌ها 
(پاویون‌ها) و باغ‌ها می‌شد. اين معماری» عظمت ساطنتی و در عین حال گرایش عملگرای عباس به تجارت 
و میل به تفریح او را به صورت بصری به نمایش میگذاشت. شاید نمادین‌ترین بنا در اين فضای شهری 
نوظهور میدان نقش جهان بود که برای اولین بار در سال ۱۵۹۰ در مکان یک باغ دوره‌ی سلجوقی به همین 
نام ساخته شد. این میدان مربع شکل با ۵۱۲ متر طول و ۱۵٩‏ متر عرض؛ فضایی وسیع و چندمنظوره ایجاد 
می کرد که توسط بازاری سرپوشیده به بخش قدیمی شهر و از طریق شبکه‌ای از ساختمان‌های دولتی و 
باغ‌های سلطنتی به یک خیابان تفربحی تازه‌ساز به‌نام چهارباغ متصل می‌شد (لوح ۲.۱). 


مفهوم میدان (ب رگرفته از واژه‌ی پارسی میانه به معنای «فضای خالی در میانه:»؛ که به نقش جهان اطلاق 
می‌شد. یاد آور کار کرد دوگانه‌ی شهر به عنوان پادگان نظامی و مرکز تجاری بود (میدان نماد دولت هم 
بود). این میدان قدیمی» جلوی مسجد جامع قرار داشت که در آن سوی بازار قرار گرفته بود و به نوبه‌ی خود 
گنجینه‌ای از تاریخ معماری ايران بود. نقش جهان در حالی که این کار کردهای قدیمی را حفظ کرده بود؛ 
از هر سو نشانه‌هایی سلطنتی را به نمایش می گذاشت. یکی از بارزترین این نشانه‌هاه دسترسی و گشودگی 
آن بود -ویژگی‌ای که با تمامی دیگر پروژه‌های سلطنتی آن زمانه که در دیگر نقاط دنیا اجرا شده بودند 
تضاد داشت (البته شاید به استثنای میدان سن مارکو در ونیز). برخلاف مدل ارگ با دیوارهای بلند و 
دروازه‌های بسته» یا دیگر پروژه‌های سلطنتی از ال اسکوریال اسپانیا گرفته تا توپ‌قاپی در استانبول تا لعل 
قلعه در دهلی و شهر ممنوعه در یکن و بعدها ورسای که مانع از آميزش مردم شهر با افراد و مأموران سلطنتی 
می‌شدند» میدان نقش جهان یک میدان باز است. دورتادور میدان نقش جهان و در کنار غرفه‌های سلطنتی» 
ساختمان‌هایی عمومی قرار دارند که به ناظران حسی از اتحاد جمعی را اقا می‌کنند. گویی قرار بود میدان 
نقش جهان الگویی برای دنیای رو به اعتلای صفوی باشد. 


جهان اصغر ممالک محروسه‌ی صفوی. تر کیب آ گاهانه‌ای از امور قدسی و دنیوی بود. گذرگاه طاقی 
اطراف میدان که از چندین ردیف مغازه تشکیل شده بود- در چهار نقطه به چهار عمارت عظیم تلاقی 
می کرد. در جنوبی‌ترین نقطه بنای شکوهمند مسجد شاه قرار داشت که نماد حضور ماند گار تشیع بود و در 
شمالی ترین نقطه دروازه‌ی تماشایی بازار قرار داشت. دو ساختمان سلطنتی دیگر نیز در فضای عمومی قرار 
داشتند: در غرب دولت‌خانه‌ی مبار که واقع شده بود که بیشتر با نام ترکی اش یعنی عالی‌قاپو یا «د رگاه بلند» 


شناخته می‌شود و در شرق نمازخانه‌ی سلطنتی یا مسجد شیخ لطف‌الّه (المیسی) -ب رگرفته از نام یکی از علمای 
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جبل عامل- قرار داشت. فضای میانی؛ زمینی وسیع بود که از آن برای اهداف مختلفی استفاده می‌شد: چوگان 
ایرانی (و بازی‌های دیگر)» رژه‌های نظامی بازارهای هفتگی تجاری با چادرها و کاروان‌ها و جشن‌هایی با 
آتش بازی» نورپردازی شبانه گروه‌های موسیقی و سرگرمی‌های مختلف. گاهی اوقات خود شاه عباس در 
ایوان دولت‌خانه‌ی مبار که ظاهر می‌شد تا رژه‌های نظامی یا عزاداری محرم را تماشا کند و آزادانه و با 


روحیه‌ای سخاوتمندانه و دوستانه با مردم حاضر در میدان هم‌صحبت می‌شد. 


در پروژه‌ی ساخت میدان؛ یک صاحب منصب دولتی اصفهانی که قبلا بازرگان بود مشاوره‌هایی به شاه 
داده و بر گشت سرمایه‌اش را تضمین کرده بود. اولین پروژه‌ی تجاری مدرن بازتابی بود از گرایش جدید 
امپراتوری به مر کانتلیسم " دولتی. حجره‌ها با تخفیف اجاره داده شدند تا در زنجیره‌ی مشاغل بازار همه‌نوع 
کسب و کاری حضور داشته باشد. یک کانال سنگی از اطراف میدان عبور می کرد تا محوطه‌ی مرکزی و 
دالان‌های سرپوشیده‌ی اطراف میدان را از هم جدا کند. گذرگاه سرپوشیده» اجناس تجملاتی ایرانی و 
اروپایی که تهیه‌ی آنها روز به روز برای مشتریان مرفه آسان‌تر می‌شد را در اختیار آنها قرار می‌داد و نشانه‌ای 
بود از عصر جدیدی از شکوفایی و مصرف گرایی. جالب اينکه میدان جدید از بافت قدیمی شهر جدا نبود 
و ضمیمه‌ی مدرن آن به حساب می آمد. 

مسجد جامع سلطنتی از طرف شاه عباس وقف شده بود و مسجد جامع عباسی نامیده می‌شد (در سال 
۰ حکومت اسلامی با تخطی آشکار از التزام شرعی حفظ نام موسس هر نوع موقوفه‌ی خیریه» نام 
آن را به مسجد امام خمینی تغییر داد). این مسجد توسط معمار سلطنتی‌ای به‌نام بدیع الزمان تونی که درباره‌ی 
او چیزی به جز نامش نمی‌دانیم طراحی شد. مسجد شاه بین سال‌های ۱۶۱۱ تا ۱۶۳۸ توسط تیمی از معماران؛ 
مهندسان بناهاء هنرمندان سرامیک کار و کاشی کار و خطاط. با نظارت مستقیم خود شاه عباس ساخته شد 
(لوح ۲.۲). در ورودی مسجد که به خوبی در مجموعه‌ی میدان ادغام شده؛» با محور آن در یک راستا قرار 
دارد؛ در حالی که حباط اصلی. گنبد کاشی کاری شده‌ی ۵۲ متری فیروزه‌ای و دیگر قسمت‌های ساختمان؛ 
۵ درجه به سمت قبله متمایل شده اند» الزامی که هر مسجدی باید رعایت می کرد. هر ناظری از هر نقطه‌ای 
در میدان می‌توانست این نماد را مشاهده کند -تقارنی که بین فضای غیر مذهبی -ساختمان‌های دولتی و 
غرفه‌های تجاری- و فضای مذهبی داخل مسجد وجود داشت. هر ناظری را به تحسین وا می دارد. دسترسی 


به مسجد از میدان و از طریق راهروئین مورب به علاوه‌ی روشنایی کم‌سویی که در فضای میانی بود تضاد 


حون تاصهم مه ۲۰ 
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۰ اک هارمونی بین این دو فضا با طرح مشابه سر درهای 


سس 


+خزي 
۳ 209( ۳ 





تصویر ۲.۳ نمایی از چهارباغ جدید اصفهان در ابتدای قرن هجدهم. کورنلیوس دو بروین. مسافران مسکو ایران» 
دو جلدء (لندن» ۱۱۳۳۷ ۳:۹ 


نما زخانه‌ی سلطنتی شیخ لطف اله در سمت شرق میدان که مکمل مسجد شاه بوده نیز به نوبه‌ی خود مثال 
قابل تحسینی از معماری صفوی است. فضای این ساختمان که فاقد حیاط است و گنبدی خارج از مرکز دارد 
با طراحی سنتی مساجد ایرانی تفاوت دارد. احتمالاً طراحی ابتدایی آن به منظور کاربرد دیگری مانند مدرسه 
یا حتی محل گردهم آیی صوفیان طریقت صفوی بوده» صوفیانی که در دربار صفوی همچنان جایگاهی 


نمادین» هر چند کم فروغ‌تر از پیش داشتند. 


دولتخانه‌ی سلطنتی در سمت غرب میدان جلوه گر اقتدار حکومت صفوی است. این دولتخانه که ساخت 
آن در دوره‌ی سلطنت عباس آغاز شد ابتدا دهلیز ورودی چند طبقه به‌سمت مجموعه کاخ‌های سلطنتی و 
باغ‌های پشت آن بوده است که در حکومت جانشینان شاه عباس به یک دولتخانه با تالارهای جدید موسیقی 


و سالن‌های پذیرایی ارتقاء پیدا کرد. این دولتخانه را که نمادی خارجی برای دولت بود» شاید بتوان با باب 
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همایون (باب عالی) عثمانی یا دیوان عام در دهلی مغولی مقایسه کرد. ساختار مربعی شکل و چند طبقه‌ی 
دیوانخانه معرف پیشرفتی عظیم در طراحی صفوی و تزئینات داخلی بود. به علاوه شاید برای اولین بار در 
معماری ایرانی» موقعیت دیوانخانه که در میدان بود» مقر دولت را از انزوای ارگ‌ها بیرون آورد و آن را 
بی‌محابا در معرض دید عموم قرار داد. دیوانخانه در یک ساختمان مجزا و خارج از دربار و در دسترس عموم 
قرار داشت. به نظر می‌رسد قبل از نقش جهان. کاخ دوج در میدان سن مارکوی ونیز تنها ساختمان دولتی 
آن زمان با خصوصیات و کاربرد مشابه بوده باشد. 





لوح ۲.۱ میدان نقش جهان که در جلوی نمای مسجد عباسی (شاه) را نان می دهد. در سمت راست مسجد شیخ 
لطف الله است. در پشت عمارت دولت‌خانه (با عالی قاپو) بقایای مجموعه‌ی چهارباغ است. 
۰ ,0)0۹ظ۳۳ جع ۱۷۲۵ /تمطمرجع مامطام تووحاتوظ مصنحرظ 
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لوح ۲.۲ نمای سر در مسجد عباسی (شاه) در اصفهان . در سرامیک آبی نوشته شده: پدر پیروزی» عباس الحسینی 
الموسوی فرزند حسین صفوی. عکس از مولف ۲۰۰۳۲ 





لوح ۲.۳ صحن اصلی مسجد عباسی (شاه). 
طرح معماری از پاسکال کوست ۰1۸۶۱ 
(1867 ,وات۴2) 06001 اه 96و06 روع‌سا265ظ ۳۵۲56 12 عمصرم‌مصه فاصمصصیمما۷ 
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لوح ۲.۶ شاه عباس و پیشخدمتش در حال تفرج. بیت کنار تصویر می گوید: باشد که به سه لب کام گیری/ لب 


معشوق و لب جوی و لب جام. 
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طراحی نوآورانه‌ی دولتخانه‌ی سلطنتی با مجموعه‌ی میدان جدید هماهنگ بود. رعایای شاه نه تنها 
می توانستند به‌هنگام رویدادهای عمومی او را در بالکن دولتخانه ببینند. بلکه می توانستند فارغ از دربار سلطنتی 
و شاه قدرقدرت با حکومت در ارتباط باشند. تفکیکک فضای بین دولت و خانواده‌ی سلطنتی؛ و در واقع بين 
عملکرد خصوصی و عمومی شاه پیش درآمدی جالب به تقسیم کار سیاسی مدرن بود. اما این تفکیکک امور 
خصوصی و عمومی دولت ه رگز در حکومت صفوی و جانشینان آنها به معنای واقعی تحقق نیافت. دو طبقه‌ی 
پایینی ساختمان هفت طبقه به دفاتر مرکزی دو تن از مهمترین صاحب منصبان دولتی یعنی وزیر یا رئیس 
دیوان و صدر یا رئیس تشکیلات مذهبی تعلق داشتند» در حالی که طبقات بالایی تالارهایی برای پذیرایی 
از مهمانان شلطی بوفئل 

به نظر می‌رسید ساختار سلطنتی عالی قاپو از طبقات بالایی گرفته که با نقاشی‌های دیواری رضا عباسی؛ 
نقاش مشهور قرن هفدهمی کاملاً تزئین شده بودند تا گچبری‌های ظریف و استادانه» ترکیبی بود از دو 
چهره‌ی خوشباش و اداری حکومت صفوی. با این حال, دولتخانه‌ی سلطنتی به رغم کاربردهای خوشباشانه 
و اداریش نتوانست از نمادهای مذهبی کاملاً عاری بماند. گزارش شده که عباس بعد از فتح بغداد در سال 
۲ یکی از دروازه‌های مقبره‌ی علی را از نجف با خود آورد و آن را به عنوان نشانه‌ای از وفاداری خود 
به امام اول شیعیان بر سر در ورودی دولتخانه نصب کرد. با اینکه خود شاه عاشق خوش گذرانی بوده اما 
می‌بایست بر فروتنی خود در برابر شالوده‌ی شیعی حکومت صفوی تأکید می‌کرد. یکی از القاب 
خوار کننده‌ای که عباس برای خودش برگزیده بود کلب آستان علی بود که نه تنها حب علی بلکه عزم 
حکومت صفوی بر پاسداری از مذهب تشیع را نشان می‌داد. مفهومی که شاید بتوان آن را با التزام 
خودخوانده‌ی عثمانی‌ها به صیانت از امکنه‌ی مقدس مکه و مدینه مقایسه کرد. 


آن طرف دولتخانه» باغ‌های وسیع سلطنتی قرار داشتند که تا چهارباغ که یکی دیگر از نوآوری‌های 
صفویان در طراحی فضای شهری بود- امتداد داشتند. نگاره‌ی چهارباغ در فرش‌ها و نقاشی‌های ایران؛ 
آسیای مرکزی و هند مغولی به تصویر کشیده شده است. پیاده‌سازی ایده آل ملکوتی در چهارباغ اصفهان؛ 
بدون شک بازتاب بعد مفرح عصر عباس و غنای مادی اعیان صفوی. طبقه‌ی تجار و دیگر گروه‌های مرتبط 
بود. این خیابان (معبری به شکل باغ ایرانی با نهری روان که بعدها تبدیل به یک بلوار مدرن شد) به طول ۳ 
کیلومتر و عرض ۶۰ متر از شمال به جنوب امتداد داشت. این خیابان در بخش نوساز شهر و در کنار زاینده‌رود 
ساخته شده بوده با ردیفی از درختان کاج و سرو و سپیدار و کانال‌های آبی که در آن جاری بودند (تصویر 


۳ چهارباغ بالا با عبور از زاینده‌رود و پل زیبای الهوردی خان بنایی دیگر از دوران صفوی که بعدها 


۱۰۸ تار بخ مدرن ابران 


سی و سه پل نامیده شد- در انتهای جنوبی خود به بوستان‌های وسیع سلطنتی‌ای می‌رسید که به روی عموم 
مردم کی دج بودند. 


عباس و جانشینانش برای ساخت چهارباغ و باغ‌ها و پارک‌های اطرافش احتمالاً از طراحی شهرهای 
اروپایی الهام گرفته بودند. به عنوان مثال» گراور چاپی باغ‌ها و ویلاهای رنسانس ایتالیا را مسافران اروپایی به 
اصفهان آورده بودند. در پروژه‌ی چهارباغ شم تجاری شاه هم دیده می‌شود. عباس تا کستان‌ها و باغ‌های 
اطراف را خرید و آنها را تبدیل به قطعه باغ‌های وسیع کرد و به اشراف و اعیان فروخت. با این حال» جالب 
است که این اقدامات تنها به ساخت محله‌ای مسکونی برای افراد مرفه منجر نشد بلکه باغ‌هایی نشاط آور 
برای خوشگذرانی و شور و طرب عمومی پدید آورد. عباس و جانشینانش هرچه بیشتر روش‌های جدید 


تجارت و افتصاد را م ی آزمودند» لذت‌های شراب و شاهد را نیز بیشتر می چشیدند (لوح ۳۴ 


یکت اقتصاد جدید 


تأمین مالی یک ارتش مجهز و پروژه‌های عظیم معماری نیازمند منابع مالی و انسانی جدیدی بود که 
اقتصاد کشاورزی از پس آن برنمی‌آمد. اسلاف عباس که شدیداً به درآمد ناچیز زمین‌های ملو کک‌الطوایفی 
تحت کنترل قزلباش‌ها و اعیان ایالتی وابسته بودند. کسری درآمد دولت خود را از طریق منابع شهری يا 
تجارت از راه خشکی جبران می کردند. فرقی نداشت که کسری خزانه به‌دلیل تمرد تیول‌داران ایالتی بوده با 
به خاطر نواقص مدیریت مالیات؛ چرا که دولت در هرصورت باید به دنبال منابع در آمدی جایگزین می گشت. 
در دوره‌ی شاه عباس عواید حاصل از تاراج مناطق فتح شده هم کاهش پیدا کرده بود و حکومت صفوی 
دیگر نمی توانست به اندازه‌ی عثمانی‌ها به این د رآمدها تکیه کند. خیلی قبل از دوره‌ی شاه عباس دیگر چیز 
زیادی برای تسخیر صفویان باقی نمانده بود. وا گذاری شرق آناتولی و بعدها غرب قفقاز به عثمانی‌هاه منجر 
به کاهش بیش از پیش مداخل شد. 

پس شاه عباس به سیاست‌های اقتصادی جدیدی روی آورد که هدف از آنها علاوه بر کاهش قدرت 
نیمه خودمختار ولایات» ایجاد منابع درآمدی جدید بود. راهبردهای او برای بهبود ارتباط و تجارت با 
سرزمین‌های دوردست چندین مکمل هم داشت: جستجوی بازارهای جدید. نیروی کار و بازارهای 
انحصاری. سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ی اقتصادی شاه عباس و ادغام عامدانه‌ی تجارت و حکومت به 
اقتصادی سیاسی منجر شد که با سیاست‌های مر کانتالیستی اروپای آن زمان همراستا بود. گرچه رویکرد 
اقتصادی عباس به اندازه‌ی انگلیس‌ها با هلندی‌ها نظام‌مند و مطمئتاً به قدر آن‌ها استوار نبود» اما تا حدود سال 
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۰ وقتی شاه عباس با جدیت مشغول ساخت پایتخت جدید صفوی شد پایه‌های اقتصاد جدید را بنا نهاده 


بود. 


زیربنای اصلاحات اقتصادی شاه عباس این بود که الگوی زمین‌داری را از ملوک الطوایفی‌های موروئی 
به زمین‌های اجاره‌ای قابل تمدید (تیول) تغییر داد» زمین‌هایی که به اشراف ایرانی و غلامان برجسته اجاره 
داده می‌شد. افرادی که این املاکک را به جای حقوق نقدی دریافت می کردند» به صورت دوره‌ای به مشاغل 
و مکان‌های مختلف فرستاده می‌شدند» چرا که این نقل و انتقالات باعث می‌شد تا مالیات املاکک راحت‌تر 
وصول شوند. زمین‌های شاهی (خاصه) اراضی وسیعی بودند که با توسط شاه عباس فتح شده بودند يا از 
امرای سر کش قزلباش مصادره شده بودند. مثلاً کل استان‌های گیلان و مازندران که در کار تولید ابریشم 
بودند جزو این زمین‌ها محسوب می‌شدند. د رآمد سلطنتی به واسطه این زمین‌ها بسیار افزایش یافت و حساب 
این درآمدها از حساب درآمد دیوان مستقل بود. برخلاف سیاست زمین‌داری تیمار عثمانی‌ها یا سیاست 
مغول‌ها ملقب به سویاء که در آنها دولت مرکزی به جای پول» خدمات دریافت می کرد تغییر روش به یکك 
نظام زمین‌داری تحت کنترل مرکزء در آمد و کالاهای قابل مبادله‌ی بیشتری را در اختیار شاه عباس قرار داد 
که می‌توانست صرف مخارج سلطنتی و دیوانی کند. این امر به نوبه‌ی خود. امکان فعالیتی تجاری را فراهم 


آورد که سود هیچ منبع دیگری» چه زمین و چه مالیات به پای آن نمی رسید. 


ابریشم در دسترس ترین و شاید تنها کالای قابل مبادله بود که شاه عباس می‌توانست از طریق آن قلت 
درآمدهای غیر کشاورزی کشور را جبران کند. ابریشم (ب رگرفته از واژه پارسی باستان اوپا-رایشما ) که در 
ابتدا از چین وارد ایران شد. بیشتر از هزار سال در ایران به مقدار قابل داد و ستد تولید و سپس فرآوری و 
بافته می‌شد و به صورت خام يا به صورت پارچه‌های فاخر -از طریق ار دریای سیاه و شرق مدیترانه- به 
اروپا صادر می‌شد. اشاراتی که در منابع ساسانی اواخر دوره‌ی باستان به رقابت ایران و بیزانس بر سر تجارت 


ابریشم شده است. هم اهمیت ابریشم را نشان می‌دهد هم جایگاه فرهنگی آن را در مخیله‌ی ایرانیان. 


اواخر قرن شانزدهم» زمانی که مصرف گرایی ارویاییان رو به رشد بود. اختلال در تجارت جاده‌ی 
ابریشم» واردات ابریشم چین از راه آسیای مرکزی را کاهش داده بود. جاده‌ی ابریشم یک مسیر تجاری 
باستانی بود که دو قرن پیش‌تر تجار جنوایی و پیشگام آنان مارکوپولوی مشهور را شیفته‌ی خود کرده بود. 


اما بعد از فتح قفقاز توسط صفویان, استحصال ابریشم ایرانی -که نسبت به ابریشم چینی کیفیت نازل‌تری 


مصطوتهتوم۱۱ ۳۰ 
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داشت- افزایش چشمگیری پیدا کرد به خصوص در نخجوان و شروان که مرکز تولید ابریشم بودند . هم 
ایرانیان و هم عثمانی‌هاه حتی قبل از ایجاد حکومت صفوی. به این منطقه چشم طمع داشتند. 


با این حال دولت صفوی برای سازمان‌دهی و توسعه‌ی تجارت ابریشم. باید مانع مهمی را پشت سر 
می‌گذاشت. مقامات عثمانی که مانند پیشینیان بیزانسی خود در دوره‌ی ساسانیان درگیر رقابت با ایرانیان 
بودند» از قرن پانزدهم (پیش از عصر صفوی) برای واردات ابریشم ایرانی به بازارهای ابریشم و مراکز بافت 
ابریشم عثمانی مانند بورسا- و همچنین برای صادرات آنها از طریق بنادر مدیترانه و دریای سیاه 
محدودیت‌های جدی وضع کرده بودند. در عصر صفوی. دشمنی‌های سیاسی و مذهبی بین این دو 
امپراتوری» محدودیت‌های مذ کور را بیشتر کرد. به خصوص بعد از پاتک عباس به مناطق اشغالی ترک‌ها 
در غرب ایران» عملاً صدور ابریشم ایران متوقف شد. دسترسی به مراکز پرورش کرم ابریشم در قفقاز و 
کنترل مسیرهای زمینی» یکی از عوامل همیشگی پیکارجویی عثمانی‌ها علیه صفویان و انگیزه‌ای قدرتمند 
برای لشک رکشی‌های مکرر آنها به شرق بود. 

هرچند که عباس در اداره‌ی امور حکومت نوآور و مبتکر بود» اما در برخورد با مردم قفقاز کاری نکرد 
مگر به‌روز کردن همان رفتارهای بی‌رحمانه‌ی پیشینیان خود و عثمانی‌ها با آنها. عباس همسو با اخلاق 
مرکانتالیستی امپراتوری‌های اوایل مدرنیته به استثمار منابع منطقه ظاهری آبرومندانه داد» ظاهری که در 
راستای اهداف سیاسی و تجاریش بود. قفقاز که مرکز تولید ابریشم بود و زمانی رونق فراوان داشت» به سبب 
بیش از یکك قرن دست به دست شدن میان ایرانیان و ترک‌ها و سیاست زمین سوخته‌ای که هر دو پیاده می 
کردند» به شدت آسیب دید و قطب‌های تجاری جلفا» تفلیس و شاماخی در آستانه‌ی اضمحلال قرار گرفتند. 
با این حال بعد از جنگ‌هایی که تا سال ۱۶۰۴ تداوم یافتند. عباس کنترل صفویان بر مناطق شرقی قفقاز را 
تثبیت کرد. از آن پس شاه با جوامع گرجی و ارمنی برحسب سود و زیان تجاری و نه تعصب مذهبی رفتار 
می کرد. از نظر او جوامع ارمنی قفقاز به خصوص جلفا (يا همان جمهوری خودمختار نخجوان در جمهوری 
آذربایجان امروزی) که مرکز مهم تولید ابریشم و تجارت با اروپایی‌ها بودند» می‌توانستند منشاء خدمات 
مهمی باشند. عباس به عنوان بخشی از اقدامات خود برای توسعه‌ی پایتخت جدید و در راستای سیاست کلی 
تقویت مرکز در مقابل پیرامون» سیاست کوچ اجباری ساکنان قفقاز را در پیش گرفت. 

در سال ۱۶۰۵ سپاه صفوی در مقابل ضد حمله‌ی عثمانی‌ها و در حال عقب نشینی از قارص, به عنوان 
بخشی از استراتژی نظامی زمین سوخته. شهر جلفا را با خاک یکسان کرد. عباس حکمی صادر کرد که بر 
مبنای آن تمامی مردم شهر؛ یعنی حدود پانزده هزار خانوار ارمنی (احتمالاً حدود یکصد هزار نفر) مجبور به 
ترکك وطن شدند و در آذربایجان گیلان و دیگر استان‌های شمالی و مناطق تولید ابریشم سکنی گزیدند. 
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جمعیتی منتخب. به اندازه‌ی سه هزار خانوار در پایتخت و در محله‌ی تازه تأسیس ارمنیان موسوم به جلفا - 
در جنوب زاینده‌رود- ساکن شدند. با یک حکم سلطنتی اين محله‌ی جدید منحصراً به ارامنه اختصاص 
یافت و به آنها بودجه‌ای برای ساخت خانه و کلیسا و عمارات اختصاص پیدا کرد. بعضی از مهاجران ارمنی 
به علت بیماری و خستگی در مسیر جان باختندء اما آنهایی که به ایران وارد شدند عموماً مورد استقبال مقامات 
صفوی قرار گرفتند. برای عثمانی‌هاء این نوع کوج دسته جمعی (بویو ک سور گون) اقدامی آشنا بود که ريشه 
در فرهنگ مغولی و تیموری داشت که انسان‌ها را به چشم گله‌های متح رک می‌دید. کوچ دسته جمعی اغلب 
به هدف برقراری آرامش در سرزمین‌های تازه فتح شده انجام می‌شد. بدون شکک عباس کوج دسته جمعی 
را هم نوعی راه‌حل زیرکانه برای یک قرن رقابت ایران-عثمانی بر سر قفقاز یافته بود هم آن را تمهید موثری 


برای ساکت کردن شورش‌های مکرر ارمنی‌ها و گرجی‌ها می‌دانست. 


مشوق بزرگ‌تر عباس برای این کوج دسته جمعی آن بود که تخصص ارمنیان در زمینه‌ی سازمان‌دهی 
و تجارت ابریشم ایرانی را به پایتخت خود منتقل کند» حرکتی که بدون شکک از وجود شبکه‌ی گسترده‌ی 
تجارت ارمنیان و مصونیت نسبی تجار ارمنی و بهودی در گذر از مرزهای ایران-عثمانی نشأأت می‌گرفت. با 
رشد جلفای اصفهان و شکوفایی اقتصادی جامعه‌ی ارمنی؛ بخش مهمی از طرح عباس برای گسترش تجارت 
ابریشم عملی شد. تا سال 1۶۱۵ او بالاخره تولید ابریشم صاذرات آن یا کاسله در اتحضار تکادنت 
سلطنتی خود در آورد -اگرچه قبل از آن ابتدا تجار بهودی و سپس ارمنی را به عنوان منسوبین خود مأمور 
تجارت ابریشم کرد و به آنها امتیازات و امان‌نامه‌های سلطنتی خاصی اعطا نمود. شبکه‌ی ارامنه» که در سراسر 
امپراتوری عثمانی و مدیترانه‌ی اروپایی توسعه یافته بود» برای شاه نوعی امتیاز تجاری محسوب می‌شد و شبیه 
شرکت‌های تجاری نوظهور اروپایی» مانند شرکت هند شرقی (انگلستان) و شرکت هند شرقی (هلند) عمل 
می کرد و حتی تا مدتی توانست با آنها رقابت کند. پاسخ عباس به موانع ایجاد شده بر سر راه صادرات 


سودمندترین کالای ایرانی چیزی نبود مگر ایجاد یک شبکه‌ی بازرگانی ارمنی. 


اما به رغم رونق روزافزون بازار ابریشم در اروپا؛ ابریشم خام ایرانی به خاطر تعرفه‌های بالای دولت 
عثمانی و دیگر موانع تجارت زمینی» نمی توانست به راحتی از طریق بنادر شامات به بازارهای اروپایی راه 
پیدا کند. تا اواخر قرن شانزدهم. ابریشم ایرانی یکی از مهمترین کالاهایی بود که از طریق حلب. که در آن 
زمان شلوغ‌ترین بندر شرق مدیترانه بوده صادر می‌شد. سود کم شاه در مقابل منافع بیش از اندازه‌ی دلالان 
ارمنی و یهودی و خزانه‌ی عثمانی باعث شد تا عباس و صاحب منصبان او به فکر یافتن یک راه جایگزین 


بیفتند. نخست قرار بود بکا رگیری باز رگانان ارمنی» موجب دسترسی مستقیم به بازارهای اروپایی و به تبع آن 


۳ تاریخ مدرن ایران 


کسب سود بیشتر باشد » اما مسیر زمینی تجارت ابریشم از طریق مدیترانه چندان که باید اين مقصود را 
برآورده نمی کرد. 

برای توسعه‌ی بیشتر تولید ابریشم؛ عباس ارمنی‌ها و گرجیان مناطق شاماخی و تفلیس را به استان گیلان 
- بز رگ‌ترین منطقه‌ی تولید ابریشم در ایران- کوچاند. هدف این کار استفاده از تجربیات مهاجران جدید 
در پرورش کرم ابریشم در استانی بود که به دلیل میزان مرگ و مير بالا بر اثر بیماری مالاریا بخش عمده‌ای 
از نیروی کار خود را از دست داده بود. همچنین عباس مسیحیان قفقازی را در تعدادی از روستاهای نزدیکک 
اصفهان سکنی داد تا مشکل کمبود جمعیت را حل کند -بویژه در مناطقی که برای رونق اقتصاد جدید. به 


نیروی کار کشاورز زیادی نیاز بود. 
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تصوير ۲.۶ کلیسای جامع وانک در جلفای جدبد 
اوژن فلاندن» سغر آوژن فلاندن نقاش و پاسکال کوسته معمار به ایران: ایران مدرن (پاریس؛ ۱۸۵۱-۶). 


در ادامه‌ی الگویی قدیمی که از زمان شاه تهماسب به اجرا در آمده بود» در زمان حکومت شاه عباس و 
جانشینان او نیز گرجی‌ها و ارامنهء نه تنها در جلفای اصفهان یا در روستاها ساکن شدند» بلکه در ارتش و 
تشکیلات اداری صفویه نیز جایگاه‌های مهمی را به دست آوردند. غلامان ارمنی و گرجی که یا خریداری 
شده یا به اسارت گرفته شده بودنده بعد از اسلام آوردن در مقامات عالی‌رتبه به خدمت گماشته شدند. یکی 


از بانفوذترین آنها الله‌وردی خان («هدیه‌ی خدا) برده-سربازی ارمنی بود که بعد از اسلام آوردن و شرکت 


فصل دوم: دوره شاه عباس اول و شکل گیری امپراتوری صفوی (۱۵۸۸-۱۲) ۱۱۳ 


در نبردهای متعدد شاه عباس» مدارج ترقی را طی کرد تا سرانجام فرمانده‌ی ارتش صفوی و سپس فرماندار 
استان بزرگ فارس شد که در آن زمان مناطق بندری و سواحل خلیج فارس را نیز در بر می گرفت. مسیحیان 
رده‌بالای دوره‌ی شاه عباس. چه آنها که تاجر و صنعتگر و سرباز بودند چه آنها که صاحب منصب اداری 
بودند بسیار بیش از نسبت جمعیتی‌شان در دولت و جامعه نفوذ داشتند. در حکومت شاه عباسء ارامنه در 
ارتش و تجارت جایگاه بالایی پیدا کردند و بیشتر از اقلیت یهودی و زرتشتی مورد عنایت دولت قرار گرفتند. 
آنها؛ هم پنجره‌ای بودند به دنیای خارج و هم واسطه‌ای کلیدی برای ایجاد علائق دیپلماتیک و تجاری با 


اروپا . 





لوح ۲.۵ در گاه اصلی کلیسای جامع وانک. جلفای نو. اصفهان. 
0 ۵ ۸۵۱۵۱۵1۵ 0) 


بلکه در خانه‌های محله‌های تجار ثروتمند ارمنی نیز دیده می‌شوند. در قرن هفدهم کلیساهای زیادی در ایران 


ءِ۱1 تار بخ مدرن ابران 


ساخته شدند که بعضی از آنها از زیباترین نمونه‌های معماری مذهبی ایرانی هستند. تا دهه‌ی ۰۱۶۶۰ جلفای 
اصفهان بیست و چهار کلیسای ارمنی و تعداد زیادی خانه‌ی مخصوص مبلغان و نیایشگاه داشت. معروف‌ترین 
آنها» کلیسای جامع منجی مقدس است که به کلیسای جامع وانک شهرت دارد که پودجه‌ی ساخت آن را 
یک تاجر ثروتمند ارمنی تأمین کرد و در سال ۱۶۶۴ تکمیل شد (تصویر ۲.۴). این کلیسا تلفیق سنت ارمنی 
با سبک معماری ایرانی را به نمایش میگذارد و ساختار گنبد و طاق شبستان پر نقش و نگار آن یادآور 
معماری مساجد ایرانی است. اما چیزی که این کلیسا را متمایز می‌کرد. فضای داخلی آن بود که با 
فرسک‌های نقاشان محلی ارمنی که حوادث زندگی مسیحء حواریون و قدیسان کلیسای ارامنه را نشان 
می‌دادند مزین شده بود. تابلوی باشکوه مر کزی که صحنه‌ای چشمگیر از رستاخیز را به تصویر می کشد نه 
تنها درون‌مایه‌های بیزانسی و ونیزی بلکه درون‌مایه‌های اسلام شیعی در مورد زند گی پس از مرگ را نیز به 
خاطر می‌آورد (لوح ۲۸۵). چنین تلفیقی تصادفی نبود زیرا در توسعه‌ی تجارت و گسترش افق‌های فرهنگی 


نگاه به نغوب 


شاه عباس يا به خاطر دانش سیاسی يا به خاطر شم تجاریش خیلی زود متوجه قدرت اروپای جدید شد 
و برای قابلیت‌های فناوری» تجاری و راهبردی آن ارزش زیادی قائل شد. او بر حلاف پیشینیان و حتی خیلی 
از هم‌عصرانش. مزیت تعامل با غرب و پذیرش آگاهانه‌ی توانمندی‌های آنان را درك کرد. شاید بتوان با به 
کا رگیری الفاظ قرن بیستمی؛ او را کمی غرب‌زده دانست. با این حال او تا حدی به هویت فرهنگی خودش 
اطمینان داشت که ه رگز کاملاً مجذوب شگفتی‌های اروپا و جلوه‌های هنريش نشد. تصادفی نبود که توجه 
او زمانی به اروپا جلب شد که امپربالیسم تجاری اروپا در حال گسترش بود. هر چند هنوز چیرگی کامل 


ارویا از سال ۱۵۰۷ برای ابرانیان ملموس شد. یعنی از زمانی که کشتی‌های پرتغالی تحت فرماندهی 
ویدار ماجراجو آلفونسو دو آلبوکرک به جزیره‌ی استراتژیک هرمز در خلیج فارس حمله کردند و 
حکمران محلی را که خراجگزار ايران بوده تحت الحمایه‌ی خود کردند. مردم محلی علیه او شوریدند و 
شکستش دادند. در اواخر سال ۵ آلب و کر کت که حالا فرمانده ی ناو گان بز رگک‌تری بوده دوباره هرمز را 


تسخیر کرد. این بار او سیطره‌ی پرتغالی‌ها بر خلیج فارس را تا حدود یک قرن تثبیت کرد (تصویر ۲.۵). 


فصل دوم: دوره شاه عباس اول و شکل گیری امپراتوری صفوی (۱۵۸۸-۱۲) ۱۱۵ 


جزیره‌ی بحرین که خراجگزار حکومت صفوی بود و در سمت دیگر خلیج فارس قرار داشت نیز در سال 
۱ به دست پرتغالی‌ها افتاد. با این حال» تلاش پرتغالی ها برای تسخیر بندر بصره» که در آن زمان حکومت 
صفوی کنترل سستی بر آن داشت با شکست مواجه شد. وانهادن هرمز به پرتغالی‌ها اولین تجربه‌ی ایران در 
برابر کشو رگشایی‌های استعماری اروپایی بود. 





تصوير ۲.۵ جزیره‌ی هرمز در سال ۱۵۷۳ تحت کنترل پر تغالی‌ها. جرج براون و فرانس هو گنب رت 


پرتغالی‌ها پس از گذر از دماغه‌ی امید نیک برای بیش از یک قرن کنترل استحکامات سراسر 
آبراهه‌های نیمکره‌ی شرقی را به دست گرفتند و شبکه‌ای از بازارهای انحصاری تجاری ایجاد کردند که داد 
و ستد از خلیج فارس با هند» جنوب چین. شرق آفریقا و غرب مدیترانه فقط یکی از شعب آن بود. انحصار 
پرتغالی‌ها در صادرات ابریشم ایرانی از جنوب باعث شد تا در ربع اول قرن هفدهم کنترل کامل تعرفه‌های 
گمرکی و دسترسی دریایی به مقصد و از مبداً خلیج فارس در دست آنان باشد. حالا پرتغالی‌ها رقیب مهم 
ونیزی‌ها شده بودند. ونیزی‌هایی که کنترل تجارت ابریشم شرق مدیترانه و واردات آن به بازارهای اروپایی 
در اختیارشان بود. 
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۱11 تار بخ مدرن ابران 


با این حال» روابط پرتغالی‌ها با حکومت صفوی در بهترین حالت متلاطم و در بدترین حالت به صورت 
گستاخانه‌ای مداخله جویانه بود. پیش ترء یعنی در اوایل قرن شانزدهم. شاه اسماعیل که نیروی دریایی نداشت؛ 
نه میتوانست پرتغالی‌ها را بیرون براند و نه آنها را وادار به پرداخت خراجی کند که پیش‌تر از حکمرانان 
هرمز می گرفت. در نتیجه او پس از مذاکرات طولانی پذیرفت تا با پرتغالی‌ها معاهده‌ای ضد عثمانی امضا 
کند. اما بعد از شکست مفتضحانه ی چالدران در سال ۱۵۱۴ به سختی توانست مفاد آن را طلب کند. علاوه 
بر موانعی که عثمانی‌ها در مدیترانه برای صفویان ایجاد کرده بودند» امتیاز انحصاری پرتغالی‌ها بر صادرات 
ابریشم از راه دریا مانع دیگری در رشد صادرات مستقل ابریشم توسط صفویان بود. رویکرد صفویان به خلیج 
فارس به خوبی روشن کرد که ایران برای دسترسی به بازارهای اروپایی چه‌قدر نیازمند این آبراه جنویی است. 
در آن زمان اسپانیا که از سال ۱۵۸۰ تا ۱۶۴۰ متحد پرتغال بود؛ با تزریق حجم عظیم طلا و نقره‌ی قاره‌ی 
جدید به بازارهای آسیا و آفریقا قدرت خرید فراوان و نفوذی سیاسی یافت که حتی در سرزمین‌های دور و 


خارج از دسترسی مانند ایران صفوی قابل مشاهده بود. 


علاوه بر دشواری‌هایی که ایران در دسترسی به مدیترانه با خلیج فارس داشت ملاحظات ژئوپلتیک دیگر 
نیز مشوق برقراری رابطه ایران با اروپا بودند. از نظر خاندان اسپانیایی هاپسبو رگ در مقابل کشور گشایی‌های 
عثمانی در مدیترانه و اروپای مررکزی -یعنی منطقه‌ای که در آن هاپسبو رگ‌های اتریشی دائماً تحت فشار 
تر کک‌ها قرار داشتند- ايران یکت متحد طبیعی بود. شاه عباس که خیلی زود متوجه مزیت اتحاد با اروپایی‌ها 
شد. می‌خواست این معاهده‌ی ضد عثمانی را با یک ارتباط تجاری ملموس تکمیل کند. با این حال» وجود 
برخی مشکلات مهم مانع از آن شد که او از انزوای ژئوپلتیک خارج شود و رابطه‌ی وی با قدرت‌های اروپایی 
از سطح صوری فراتر برود. ترک‌های عثمانی ارتباط ثابت ایران-اروپا از طریق مدیترانه را تقریباً غیر ممکن 
کرده بودند» زیرا فرمانداران ولایات عثمانی اغلب جاسوس‌هایی را که به خاک کشور متبوعشان وارد 
می‌شدند را شناسایی و دستگیر می کردند. حتی رد و بدل کردن ساده‌ی نامه از طریق مسیرهای زمینی ماه‌ها 
یا سال‌ها طول می کشید. مسیرهای جایگزین از طریق دماغه‌ی امید نیک يا از طریق دریای خزر و روسیه و 
بالتیک نیز از نظر لجستیک مخاطرات خود را داشتند زیرا امنیت آنها بستگی به هوا و هوس پرتغالی‌ها با 
د و ک‌نشین بز رگ مسکو قرار داشت. با این حال» در سال ۱۵۲۱ بین دو ک‌نشین بز رک مسکو و ایران صفوی 
روابط دیپلماتیک برقرار شد. پای فرستاد گان روس به چند دلیل به دربار شاه عباس باز شد: رشد داد و ستد 
با کازان در دریای خزر از طریق آستراخان با کو و دارآباد؛ ترس از کشو رگشایی عثمانی‌ها در قفقاز؛ و 


مشکل دزدان دریایی قزاق که به سواحل دریای خزر حمله می کر دند. 


فصل دوم: دوره شاه عباس اول و شکل گیری امپراتوری صفوی (۱۵۸۸-۱7۲۱) ۱۱۷ 


شهرت فزاینده ی شاه عباس در ارویا به عنوان یکک قهرمان ضد عثمانی» خحصوصاً از سال‌های ۱۵۹۰ به 
بعد دسته‌هایی از جویند گان ثروت ‏ مبلغان و تجار را که هر یک اهداف و نیات متفاوت داشتند به ایران 
کشاند. تاشایستگی فرستاد گان و ابهامات دیلماسی هم دشواری‌های ارتباطی را تشدید می کردند. ایران 
صفوی به ناچار خود را در میان دعوای اروپاییانی می‌دید که با هم بر سر اختلافات فرقه‌ای» رقابت‌های 
تجاری و دریایی و جنگ‌های جانشینی در کشا کش بودند. در اواخر قرن شانزدهم اسپانیا تحت حکومت 
فیلیپ دوم دوران اوج توسعه‌ی مستعمرات و مداخله گری خود را تجربه می‌کرد. تعصب ضد پروتستانی 
فیلیپ. تقریباً مئل سیاست‌های ضد شیعی عثمانی‌هاء به اختلافات مذهبی در اروپا دامن زده بود. در گیری‌های 
هاپسبو رگ عثمانی برای سیطره بر مدیترانه که در سال ۱۵۷۱و در نبرد لیانتو به اوج رسید بر روابط ایران 
صفوی با دنیای خارج تأثیر گذاشت. به رغم تفاوت فرهنگی و فاصله‌ی جغرافیایی» تا اواخر قرن شانزدهم؛ 
سرنوشت ژئوپلیتیک ايران کاملاً به سرنوشت اروپا وابسته بود. حکمرانان صفوی در نامه‌های خود به 
دربارهای اروپایی اغلب با بیانی فصیح می‌گفتند در حالی که همه‌ی اروپا مورد تهدید ترک‌ها قرار دارد 
اختلافات مذهبی که موجب تفرقه‌ی ارویاییان مسیحی شده است چه دردی را دوا می کند. انگار واقعیت 
اختلافات سنی-شیعه که خود دولت صفوی یک پای آن بوده چشم شاهان صفوی را بقدر کافی به پیچید گی 
اختلافات قومیتی در اروپا و رقابت‌های بین امپراتوران آن سرزمین نگشوده بود. 

در سال ۱۵۹۸ ده سال بعد از نابودی ناو گان آرمادای اسپانیا توسط انگلیسی‌هاء وقتی رابرت و آنتونی 
شرلی انگلیسی, و شرکت تقریباً بیست نفره‌شان برای ارائه‌ی خدمات به دربار صفوی آمدند بازهم سعی 
داشتند به شاه عباس تصوری از جبهه‌ی متحد اروپایی در مقابل عثمانی‌ها ارائه دهند (نقشه‌ی ۲.۱). برادران 
شرلی پیش تر در خدمت رابرت دورو" بودند که ارل دوم ساکس بود (شریک سرمایه گذار در سفرهای 
اکتشافی رابرت دریکک و والتر رایلی) و انتظار داشتند از طریق او بتوانند با ایران صفوی روابط تجاری برقرار 
کنند. برادران شرلی ماجراجویانی بودند از طبقه‌ی اشراف انگلیسی؛ و جویای شهرت و ثروت. این ادعایشان 
که آنها بودند که ایران صفوی را مجهز به توپخانه و ارتش آن را مدرنیزه کردند بی اساس بود. اما این 
حقیقت داشت که در طول سه دهه ارتباط با شاه صفوی آنان اطلاعات زیادی درباره‌ی اروپا و قدرت‌های 
اروپایی و همچنین امکان اثتلاف‌های تجاری و سیاسی در اختیار شاه عباس قرار دادند -گرچه خیلی از 
مطالبی که می گفتند احتمالاًبه قصد خوشایند شاه بوده است. 


۵. 006 0 


۱۱۸ تار بخ مدرن ابران 


این موضوع به خصوص در مورد آنتونی شرلی برادر بز رگ‌تر صدق می کرد که در سال ۱۵۹٩‏ به همراه 
یک سفیر ایرانی بنام حسین علی بیگ بیات» که یک درباری با ریشه‌ی قزلباش بود به یک مأموریت 
مین ثیت به ذربارهای ارویایی فرسفاده شد تا مجارت ارویا با ابران را زوتق دهد و ضد عمله‌ای علیه علمانی ها 
تدارک بیند. اما اين مأموریت به شکل غریبی به اتمام رسید. مشاجره‌ی آنتونی با سفیر ایرانی در پراگ و 
سپس در رم -که برای تقدیم پیام دوستی شاه به پاپ کلمنت هفتم به آنجا رفته بودند- باعث شد آنتونی با 
عدل‌های ابریشم که شاه عباس برای فروش در بازارهای اروپایی» احتمالاً برای تأمین هزینه‌ی سفر به او سپرده 
بود ناپدید شود. او سود فروش ابریشم را به جیب زد و راهی ماجراجویی دیگری این بار در ایتالیا شد. 
احتمالا او مخویات نامه‌های محرماله‌ی شاه را در اختار مأموران ت رک نیز قرار داده است. با این اوصاف؛ 
ماموریتسقی ابراق اانه بیدا کر کنو ق موی شاه فر سال. ۱۶۰۱ به آنسانبا رسیته اما در آنجا اتقاق اس 


روی نداد زیرا در آن زمان اسپانیا داشت در برابر رقبای هلندی و انگلیسی شکست می‌خورد. 


با این حال» شرم آورترین اتفاقی که در کاروان سفیر ایرانی رخ داد کاتولیک شدن تعدادی از ملتزمین 
حسین علی بیگ و معروف‌ترین آنها اروج بیگ بیات بود. با اينکه ملتزمین دیگری که رتبه‌ی پایین‌تری 
داشتند نیز در رم به مذهب کاتولیکک گرویدند» تغییر مذهب اروج بیگ بود که مورد توجه قرار گرفت. او 
تحت حمایت فیلیپ سوم در وایادولید. پایتخت کاستیاء با نام مسیحی دون ژوان پارسی " غسل تعمید داده 
شد. احتمال دارد اين تغییر مذهب به خاطر شکوه دربار اسپانیا یا جذابیت زنان بی‌حجاب یا حتی تشویق 
ژزوثیت‌ها (بسوعی‌ها)ی متعصب بوده باشد. دون ژوان آنقدر زنده ماند تا در سال ۰۱۶۰۴ کتابی اشتراکی به 
زبان کاتالونیایی درباره‌ی تاریخ ایران؛ زندگی خودش و مأموریتی که او را به اسپانیا آورده بود تألیف کند 
-کتابی که شاید اولین تاریخ‌نگاری یکک ایرانی به یک زبان اروپایی باشد. یک سال بعده او در یک در گیری 
در وایادولید کشته شد. احتمالاًقتل او ناشی از دشمنی تفتیش کنند گان عقاید در اسپانیا بو دشمنی‌ای که 
بالاخره در سال ۱۶۰۹ منجر شد به اخراج آخرین موریسکوها -یا مسلمانان سابق و مسلمانان پنهانی "- از 


خاک اسپانیا. 

اما شکست این مأموریت. شاه عباس را از اعزام فرستاد گان يا پذیرش دیگر سفیران اروپایی ناامید نکرد 
و حتی پایان کار برادران شرلی هم نبود. عباس که می‌خواست رونق بیشتری به بازرگانی از طریق خلیج 
فارس بدهد. در سال ۱۶۰۵ مهدی قلی بیگ را به دربارهای اروپایی و به نزد شاه لهستان زیگیسموند سوم 


و سپس نزد امپراتور رودولف دوم در امپراتوری مقدس روم فرستاد (تصوبر ۲.۶). سپس در سال ۸ شاه 


۶, 000 (۷30 0۴ ۵ 


کصصااکن 6۳۱۷۱۵۵۵-۱ ۲۰ 
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هیثت دیگری به دربار اسپانیه اين بار به سرپرستی رابرت شرلی اعزام کرد. نفوذ اسپانیا-پرتغال در آن زمان 


در حال افول بود» پس هدف این مأموریت یافتن یک شریک جدید دریایی اروپایی بود. 


تسخیر دوباره‌ی جزیره‌ی بحرین توسط عباس در سال ۲ و مدت کوتاهی بعد از آن فتح بندر گمبرون 
که بر تنگه‌ی هرمز مشرف بود بخت هر نوع همکاری با اتحاد اسپانیا-پرتغال را کاهش داد. در عوض: شاه 
بر آن شد که انگلیسی‌ها را به عنوان شریک استراتژیکک تجاری بر گزیند. رابرت شرلی که مانند قزلباش‌ها 
لباس می‌پوشید و به خاطر سال‌ها خدمات نظامی در سپاه شا لقب خان گرفته بود وقتی در سال ۱۶۱۱ به 
لندن رسید شاید اولین نشانه‌های ایرانیزه شدن را در معرض دید اروپایان آگاه از مد زمان خود قرار داد. 
اگرچه او به خاطر مقاومت لابی شر کت لوانتین انگلیس که هواخواه عثمانی‌ها بود» دست خالی بر گشت. اما 
تا مدتی سبکک لباس پوشیدن ایرانی که شاید ملهم از شرلی بود در دربار استوارت مد شد. 

دیپلماسی شاه عباس جواب داد از این لحاظ که نه تنها دروازه‌های ایران را به روی تجار و کنجکاوان 
اروپایی باز کرد بلکه روابط محکم‌تری با هند مغولی و در نهایت ازبک‌های شیبانی آسیای مر کزی ایجاد 
کرد. انگیزه اصلی همواره تجارت بود اما امنیت و تبادلات فرهنگی» به خصوص با دربار مغول. هم نقش به 
سزایی ایفا کردند. با وجود اختلافات گاه و بی‌گاه بر سر کنترل استان قندهار که در نهایت در اواخر قرن 
هفدهم به دست ایران صفوی افتاد. حکمرانان مفول عموماً وابستگی فرهنگی زیادی به ایران داشتند. این 
یکپارچگی فرهنگی در تعدادی از نقاشی‌های تمثیلی مغولی که معمولاً عباس را به صورت غیر واقعی و به 


شکل شریکك فرودست امپراتور مغول نشان می‌دهند دیده می‌ شود (لوح ۳۰ 


۱۳۰ تار بخ مدرن ابران 





تصویر ۲۰ سفیر صفوی, مهدی قلی بیک که در سال ۱۱۰۵ از طرف شاه عباس اول عازم دربار امپراتور هاپسو ر گت 
رالف دوم (سلطنت ۱۵۷۲-۱۲۱۲) در وین شد. حکاکی توسط هنرمند هلندی, اخیدیوس سادلر. کلکسیون الیشا 
ویتلسی, شماره‌ی .۶٩.۹۵۲۳۰۳‏ با سپاس از موزه‌ی متروپولیتن نبویور کت. 
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لوح ۲۰۸ جهانگیر امپراتور مغول (چپ) میزبان شاه عباس اول. تصویر خبالی احتمالا به یادبود سفارت خان عالم 

(ایستاده سمت راست عباس) به دربار صفوی. جام‌ها نشانگر روابط برادرانه هستند. نکاره‌ی بالای سر اعقاب امپراتور 

مغول تا تیمور را نان می‌دهد. جهانگیر با دستخط خود افزوده: «تصویر برادرم شاه عباس».اثر بیشانداس نقاش 

مغول. 

:۶ رطم]ع ناه ۷۷ رصم تاباتاعص صهتطمفط) تک ربماون تمهه۹ ۱۷۲۰ اتمه مه ۸ ۵۶ ماد ۳۲۵۵۲ ۵) 
7 ۵0۱77۱۵ تمع۳۲ عصفنا وماتفطنعوهطام‌تیبرظ 


۱۳۳۲ تار بخ مدرن ابران 


به علاوم فرستاد گان زیادی از اسپانیه انگلستان؛ ونیزه هلند و لهستان و همچنین پراگ» مسکو رم و 
بعدها شاهزاده‌نشین‌های آلمانی به اصفهان آمدند» اما عده‌ی کمی از آنها توانستند مثل شرکت‌های تجاری 
انگلیسی و سپس هلندی به نتایج ملموس دست پیدا کنند (نقشه‌ی ۲.۱ را ببینید). گرچه کمپانی هند شرقی تا 
حدودی مستقل از دربار انگلیس عمل می کرد اما در فعالیت‌های تجاری خود منافع استراتژیک انگلستان را 
نادیده نمی گرفت. نخستین کشتی این کمپانی در سال ۱۶۱۶ و فقط شانزده سال بعد از تأسیس. به بندر ایرانی 
جاسک در دریای عمان رسید. قبل از آن که این کمپانی انگلیسی به جاسکک برسد -بندری که سال‌ها از 
طریق مسقط پذیرای تجار هندوایرانی و شرق آفریقا بود- امتیازات مهمی از دربار ایرانی گرفته بود. شاه 
عباس به این کمپانی محترم -لقبی که به آن داده بود- اجازه داد تا مقری تجاری تأسیس کند؛ اما به خاطر 
اینکه به خوبی از اهمیت قلعه‌های ساحلی پرتغالی در سراسر نیمکره‌ی شرقی آگاه بود به آنها حق ساختن 
استحکامات نداد. همچنین او برای رقابت با انحصارطلبی پرتغالی‌ها» تعرفه‌های واردات از انگلیس را لغو 
گرد 

رشد تجارت با انگلستان دسترسی ایران به بازارهای اروپایی را تسهیل بخشید» اگرچه پرتغالی‌ها را کاملا 
از میدان بدر نکرد. نارضایتی از رفتار ناشایست پرتغالی‌ها با تجار ایرانی» به خصوص بعد از اخراج آنها از 
بندر گمبرون در سال ۱۶۱۴ که از آن پس به افتخار نام رهایی‌بخش آن بندرعباس نامیده شد- در نامه‌های 
صفوی مشخص است. در گفتمان شیعه از این احساسات ضد پرتغالی حمایت می‌شد و پروپاگاندای ضد 
ژزوئیت پروتستان‌های رفرمیست انگلیسی نیز به آن دامن می‌زد. تا سال ۰۱۶۲۲ شاه اعتماد به نفس کافی را 
پیدا کرد تا به الّه وردی خان» فرماندار قدرتمند استان فارس اجازه دهد بر کمپانی هند شرقی فشار بیاورد تا 
در حمله علیه پرتغالی‌ها با ایران همکاری کنند. هدف باز پس گیری جزیره‌ی هرمز بود که حکمرانان صفوی 
سال‌ها به آن چشم داشتند. (نقشه‌ی ۰ را بینید). برای جبران فقدان نیروی دریایی» که همیشه نقطه ضعف 
ایران در پاسداری از سواحل جنوبیش بود» سپاه ایران سوار بر کشتی‌های انگلیسی به جزیره وارد شدند و 
توانستند با موفقیت پادگان پرتغالی‌ها را که روحیه‌شان را از دست داده بودند تصرف کنند. تلاش‌های 
پرتغالی‌ها برای باز پس گیری هرمز با شکست مواجه شدند. از دست دادن هرمز که دژی پر رونق بود؛ 
ضربه‌ی سنگینی به حضور پرتغالی‌ها وارد کرد و آغازی شد برای زوال مداوم و طولانی مدت امپراتوری 
تجاری آنها. اگرچه آنها تا سال ۱۶۳۹ در مسقط. یعنی در سواحل آن سوی هرمز دوام آوردند اما مزایای 
تجاری‌شان را از دست دادند و عرصه را به انگلیسی‌ها و بعد هلندی‌ها واگذار کردند. 


با اینکه کمپانی هند شرقی شریک مهمی در باز پس گیری هرمز بود ولی نتوانست امتیاز انحصاری 
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انگلیسی‌ها را می‌دیدند» سوداگری و دیپلماسی هلندی‌ها را با آغوش باز پذیرفتند. کمپانی هند شرقی هلند 
که در سال ۱۶۰۲ به ثبت رسید ابت کرد از نظر مالی قوی‌تر و از نظر تجاری زیر ک‌تر از همتای انگلیسی 
خود است. این از تدبیر شاه عباس بود که کوشید بین عناصر مختلف توازن ایجاد کند. توازنی بین انگلیسی‌ها 
و هلندی‌ها؛ بین تجارت جنوب و شمال از جمله مسیر مدیترانه؛ توازنی بین تجار داخلی» که عمدتاً ارامنه‌ی 


جلفای اصفهان بودند با کمپانی‌های تجاری اروپایی. 


اما ظهور مجدد صفویه در خلیج فارس و با زگشت بندر گمبرون و هرمز به ایران؛ برای حکومت صفوی 
نه نیروی دریایی به ارمغان آورد نه حتی نا وگان تجاری. صفویان که به سنت دیرین ایرانی تجارت زمینی 
وفادار بودند» همواره ترجیح می‌دادند ماجراجویی‌های دریایی را به اروپاییان دریانورد بسپارند. حتی نیروی 
دربایی عظیم عثمانی‌ها در مدیترانه و سپس در اقیانوس هند. هراس ایرانیان از دربانوردی را چاره نکرد. 
صفویان که سال‌ها قدرتی زمینی محسوب می‌شدند. مانند مغول‌های هندوستان به سختی می‌توانستند با 
الزامات دریایی مرزهای شمالی و جنوبی خود انطباق پیدا کنند. بعد از رفتن نیم قرنی پرتغالی‌هاء که آغاز آن 
دهه‌ی ۱۶۴۰ بود هلندی‌ها در تجارت ابریشم تقریباًبه امتیاز انحصاری دست پیدا کردند و رقبای انگلیسی و 
ارمنی خود را از میدان بدر کردند. در اواخر قرن؛ صادر کنند گان داخلی ابریشم. که ستون فقرات جامعه‌ی 
نوظهور تجاری را تشکیل می‌دادند دیگر از حمایت سلطنتی برخوردار نبودند. جامعه‌ی ارامنه‌ی جلفای 
اصفهان و دیگر مناطق» حتی با اینکه شبکه‌ی تجارت بین‌المللی خود را تا بنگال و آسیای جنوبی و ونیز و 


حتی انگلستان گسترش داده بودند» دیگر مثل دوران شاه عباس اول احساس امنیت نمی کردند. 


وضع بهودیان ایران» به خصوص در اصفهان بدتر بود. با اينکه یهودیان در سازمان‌دهی تجارت دولتی 
ابریشم نقش مهمی نداشتند» ولی در مقام بانکداران داخلی یا به عنوان صادر کنند گان ابریشم از کاشان به 
خلیج فارس. انحصار دولتی بر اقتصاد را شکسته بودند. احتمالاً افول تجارت پرتغالی‌ها نقش مهمی در 
تضعیف هرچه بیشتر بهودی‌ها در بازر گانی صفویان به خصوص در جنوب ایفا کرده باشد. خلاف آمد آن 
که پرتغالی‌ها که بهودیان را از کشور خود بیرون کرده بودنده برای انجام داد و ستد در مراکز پرورش 
ابریشم مانند کاشان به بهودیانی که ظاهراً اصالت پرتغالی داشتند تکیه می کردند. شاید تصادفی نبود که از 
دهه‌های ابتدایی قرن هفدهم به بعد بهودیان در حکومت صفوی مورد تبعیض و بعدها حتی تحت تعقیب 
قرار گرفتند. شاید صفویان در این امر از اروپاییان هم‌عصر خود و به خصوص کاتولیک‌های ضد بهود تأثیر 
گرفته بو دند. 

یک سال بعد از فتح هرمز در سال ۱۶۲۲ شاه عباس شهرهای مقدس شیعیان در عراق را فتح کرد و 


سپس در سال ۱۶۲۴ نوبت بغداد شد. در فقدان نیروی دریابی و حالا که عثمانی‌ها در مرزهای غربی خود 


۶ تاریخ مدرن ایران 


س رگرم بودند این دستاورد قابل توجه برای شاه صفوی بسیار مهم بود. ۳ این حال» تجارت ایران همچنان 
روبه‌سوی جنوب داشت. برای ادغام سواحل خلیج فارس درون تجارت امپراتوری ایران» تجارت باید از 
طریق بندرعباس و دیگر بنادر جنوبی انجام می‌گرفت -درست همانطور که صادرات ابریشم گیلان از طریق 
مسیرهای شمالی توانسته بود استان‌های سواحل دریای خزر را درون تجارت ایران صفوی ادغام کند و در 
قرن‌های هفدهم و هجدهم میلادی درهای تجارت با بنادر با کو و آستاراخان را بگشاید (نقشه‌ی ۲.۱ را ببینید). 

در اواخر حکومت شاه عباس؛ اصطلاح مالک محروسه‌ی ایران بیشتر از اصطلاح قدیمی‌تر دولت 
علَیهی صفوی مورد استفاده قرار می گرفت. اخراج پرتغالی‌ها؛ بیرون راندن ازبک‌هاء و بازستاندن استان‌های 
صفوی از عنمانی‌ها» در ایران عصر صفوی اعتماد به نفس و امنیت ایجاد کرد. حداقل تا دوره‌ی بعد از 
حکومت شاه عباسء رونق اقتصادی مکمل موفقیت‌های نظامی بود. تقریباً تمامی تاریخ‌نگاری‌های اروپاییان 
قرن هفدهم درباره‌ی ایران آن زمان تأأیید می‌کنند که در این دوره‌ی شکوفایی؛ شبکه‌ی وسیع‌تری از روابط 
داخلی و خارجی به وجود آمده بوده جمعیت شهری افزایش يافته بوده انواع تفریح و تفنن رونق گرفته بود 
و هویت فکری شیعی به بلوغ رسیده بود. 

پس از آن که ایران صفوی با همسایه غربیش به صلح رسید. جذابیت اتحاد ضد عثمانی با اروپایی‌ها به 
سرعت از میان رفت. یک دهه بعد از مرگ شاه عباس در سال ۱۶۲۹ و شانزده سال بعد از فتح عراق توسط 
دولت صفوی آغاز دشمنی با امپراتوری عثمانی که جان تازه‌ای گرفته بود» در زمان حکومت سلطان مراد 
چهارم (سلطنت ۱۶۲۳-۱۶۴۰) منجر به معاهده‌ی صلح ذهاب در سال ۱۶۳۹ شد (نک نقشه‌ی ۲.۱). در اين 
معاهده, صفویان کنترل تمامی عراق و از همه مهمتر شهرهای مقدس شیعیان را به عثمانیان واگذار کردند و 
حاکمیت ترک‌ها بر غرب قفقاز و حضور آنها در خلیج بصره در رس شمالی خلیج فارس را به رسمیت 
شناختند. در عوض» عثمانی‌ها حا کمیت ایران بر شرق قفقاز -شامل مناطق نخجوان ارمنستان, قره‌باغ- و دو 
شاهزاده نشین کارتلی و کاختی در شرق و مرکز گرجستان را به رسمیت شناختند؛ به علاوه‌ی حاکمیت بر 
تمامی آذربایجان استان‌های غربی ایران و بحرین . اين معاهده‌ی صلح حداقل به مدت یک قرن و تا پایان 


حکومت صفویان دوام آورد. 


ناظران اروپایی 


حتی قبل از اینکه شکل روابط ایران و اروپا از اتحاد ضد عثمانی به رقابت تجاری تغییر کند. ایران منطقه 


ای بود که ارویاییان و غیر اروپاییان به قصد ماجراجویی. تخیل و نوستالژی» تمایل به کشف آن داشتند. با 
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این حال» ایران فقط در موارد معدودی به درستی د رک شد. عصر چاپ» نسل جدیدی از خوانند گان اروپایی 
و محققانی را به وجود آورد که کنجکاو بودند از طریق سفرنامه‌ها و آثار جغرافیایی دنیا را بهتر بشناسند. 
چیزی که درنظر نویسند گان و خوانند گان ایتالیایی» فرانسوی انگلیسی» اسپانیایی و آلمانی؛ ایران را در کنار 
شگفتی‌های منحصر به فرد هند» چین؛ ژاپن و عظمت امپراتوری عثمانی قرار می‌داده زرق و برق دربار صفوی 
و ثروت و اقتصاد تجاری آن نبود. اروپاییان شواهد مادی گذشته‌ی باستانی و جایگاه آن در انجیل و تجارب 
رومی-یونانی ایران را ردیابی می کردند. ادییات ایران و متون تاریخی ترجمه و تحسین می‌شدند و فرهنگ؛ 
نهادها و سبکك زندگی ایرانی مورد مشاهده و گاهی مورد تقلید قرار می‌گرفتند. برخی از نخستین 


بازنمایی‌های شرق‌شناسانه از مشرق زمین» بر اساس دربار» فرهنگ و جامعه‌ی صفوی شکل گرفتند. 


بعد از اخراج پرتغالی‌ها از هرمز یکی از اولین مسافرانی که در سال ۱۶۲۳ سوار بر یک کشتی انگلیسی 
از هند به اروپا رفت. اشراف‌زاده‌ای اهل رم به نام پیترو دلا واله بود. او که مشاهده گر با استعدادی بود در 
مجموعه‌ای از نامه‌های طولانی» شش سال اقامت خود در ایران» دیدارهای شخصی با شاه عباس و تجارب 
معاشرت با مردم ایران را به رشته‌ی تحریر در آورد. نامه‌های دلا واله» در دهه‌های بعد چاپ و بعدها تخلیص 
و ترجمه شدند و گنجینه‌ای از اطلاعات مفید درباره‌ی ایران صفوی را در اختیار خوانند گان قرار دادند 
اطلاعاتی مفیدی از دید ناظری همدل و البته کمی از خود راضی که گاهی با داستان‌هایی از زندگی شخصی 
و علاتق و خودنمایی‌هایش درهم تنیده شده است. او برای شاه یک منبع اطلاعاتی ارزشمند بود و اخباری 
از پادشاهان و اشراف اروپایی» متحدان و رقیبان و سبکک زند گی اروپایی در اختیار شاه قرار می‌داد. احتمالا 
شاه عباس برای تعیین خطی مشی حکومت خود بر منابعی مانند دلا واله تکیه می‌کرد. گرچه به سختی 


می‌توان در دوران او شواهد خاصی از الهام گرفتن از اروپاییان را مشاهده کرد. 


مدت کوتاهی بعد از حکومت عباس؛ آدام اولثاریوس محقق آلمانی و مترجم زبان فارسی» از طرف 
فردریکک سوم دوک هلشتاین» برای برقراری روابط تجاری با دولت صفویه به مآموریت فرستاده شد. 
اولثاریوس در سال ۱۶۳۷ از طریق مسیر شمال به اصفهان رسید. سفرنامه‌ی او به روسیه و ایران که برای اولین 
بار در سال ۱۶۴۷ به چاپ رسید. یکی از چند روایت دقیق قرن هفدهم است که به مخاطبان اروپایی» ایرانی 
را معرفی می کرد که از کلیشه‌های آن زمان فراتر می‌رفت. توصیف او از اصفهان شامل داده‌های مفیدی 
درباره‌ی زندگی شهری, دربار شاه صفوی جانشین عباس, ارامنه و محله‌شان و قهوه‌خانه‌ها و چایخانه‌ها؛ 
باغ‌ها؛ ساختمان‌ها و بناها و زندگی روزمره‌ی مردم عادی می‌شود. علاوه بر اصفهان, او مشاهداتی واقع 


گرایانه از دیگر شهرها و روستاهای حکومت صفوی نیز دارد. اولثاریوس که ادیب بود» در سال ۱۶۵۴ 
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گلستان سعدی را به زبان آلمانی ترجمه کرد که این یکی از اولین آثار ادبیات کلاسیکک ايران بود که به 


یک زبان اروپایی ترجمه شد. 


بیست و پنج سال بعد از اولثاریوس. وقتی جان شاردن, پروتستان هو گنوی فرانسوی که تاجر سنگ‌های 
قیمتی و کالاهای تجملی بود برای اولین بار در سال ۱۶۶۶ به ایران آمد. اروپاییان اطلاعات دقیق‌تری از ایران 
داشتند. سفرنامه‌ی چند جلدی او به زبان فرانسوی» که برای اولین بار در سال ۱۶۸۶ در لندن به چاپ رسید 
و چندین بار تجدید چاپ شد. معروف‌ترین اثر به یکی از زبان‌های اروپایی درباره‌ی ایران قرن هفدهم است. 
شاردن جامعه‌ی در حال تغییر صفوی بعد از دوران عباس را جامعه‌ای چند قومیتی» اصفهان را شهری با 
فرهنگی سرشار از آرامش و لذت. و نهادهای اجتماعی مذهبی را رو به افول توصیف کرد. سفرنامه‌ی شاردن؛ 
خیلی بیشتر از دیگر سفرنامه‌هایی که درباره‌ی ایران صفوی نگاشته شده بودند» هم در عصر خود و هم در 
سال‌های بعد مورد استقبال خوانند گان قرار گرفت. در این سفرنامه که تقریباً رویکردی دایره‌المعارفی دارد 
او موضوعات مختلفی را مشاهده و جمع آوری کرده و در موردشان نظر داده است؛ از موضوعاتی مانند زمين 
و زیست‌بوم‌شناسی" گرفته تا حکومت. مذهب ادبیات تاریخ و زندگی روزمره. به مرور زمان» چهره‌ای که 


او از ایران ترسیم کرده بود در تصویری که اروپاییان قرن هجدهم از ایران داشتند تأثیر گذاشت. 


نامه‌های ایرانی مونتسکیو تا اندازه‌ای از نوع تامتکازق آثار اولثاریوس و شاردن الهام گرفته بود و قصد 
داشت از نگاه یکک ناظر خیالی ایرانی» تصویری از جامعه‌ی فرانسه ارائه دهد. با این کار او انتقادات خود از 
حکومت استبدادی فرانسه را ردای ایرانی پوشاند و یک شاه بی‌نام ایرانی را به جای لوئی چهاردهم به باد 
انتقاد گرفت. ولتر» روسو و گیبون تنی چند از نویسند گانی هستند که آ گاهانه سفرنامه‌ی شاردن را مطالعه 
کردند و اغلب با احترامی توأم با ناخشنودی ایران را در مباحث فلسفی و تاریخی خود وارد کردند. مسافران 
بعدی به ایران» به خصوص در قرن نوزدهم. از درون مایه‌های شاردن استفاده کردند و پیشداوری‌های 
فرهنگی او را با حس تفاخر فرهنگی بیشتری دنبال کردند. شاردن به رغم خطاهای تاریخی بسیارش» ناظری 
بود که تا اندازه‌ای فرهنگ و جامعه‌ای که شیفته‌اش شده بود را درک می کرد. اطلاعات او درباره‌ی قلمرو 
صفوی» باعث شد تا به عنوان نمونه‌ی کامل یک متخصص در زمینه‌ی ایران شناخته شده و گاهی, به 


شر کت‌های هند شرقی انگلیس و هلند مشاوره بدهد. 


٩۰ 1 امصمناع‎ 
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تلاش شاه عباس برای تجارت و روابط دیپلما تیک با اروپاه چه از طریق مسافران و چه از طریق روش‌های 
دیگر نتایج ضد و نقیضی به همراه داشت. امید او برای عقد معاهده‌ای ضد عثمانی با اروپاء به دلایلی که فراتر 
از توان تکنولوژیک و دیپلماتیک او بودند» هرگز به‌طور کامل محقق نشد. در اواخر حکومت شاه عباس؛ 
هم صفویان و هم عثمانی‌هاء به اندازه‌ای واقع گرا شده بودند که قدر روابط حسنه‌ای که بینشان ایجاد شده 
بود را بدانند. با این حال» روابط با اروپا باعث شد ایرانیان متوجه شوند که در رویارویی با خطر عثمانی‌ها 
تنها نیستند. شاه عباس آن قدر زیرک بود که متوجه شود تنها از طریق دیپلماسی و تجارت با اروپا می‌تواند 
موانع جغرافیایی عثمانی‌ها را با موفقیت دور بزند. به علاوه» بازدید کنند گان اروپایی؛ برای ایرانی‌ها اولین 
روابط با اروپای پویا و پیچیده را به ارمغان آوردند و مصادیق اولیه‌ی واژه‌ی «فرنگی» شدند -فرنگی به معنای 
آن «دیگری» است که کنجکاو آگاه و زیرک است. مسافران اروپایی که حضورشان مقتضای تجارت ایران 
با اروپا بوده مدرنیته‌ای را در مقابل دیدگان ایرانیان نهادند که قرار بود دنیای آنها را در بر گرفته و بعدها 


تهدید کند. 


محدودبت‌های افق حکومت صفوی 


هیچ کدام از فرستادگان دوران صفویه به استثنای دون ژوان پارسی از دیدار خود از دربارهای اروپایی 
سفرنامه‌ای به جا نگذاشتند. ايران دوره‌ی عباس اول و جانشینان بلافصل او به رغم شکوفایی در اند یشه‌ی 
نظری و خلاقیت هنری» در انزوا باقی ماند. تا آنجا که اطلاع داریم شناخت تعدادی از نجبای فرهیخته‌ی 
ایرانی از اروپا فقط به تجارت و باز رگانی» سرزمین و ارتش, مبلغان ژروئیت و راهبان مسیحی و ماجراجویان 
سودجو محدود می‌شد. همچنین در نقاشی‌ها. طراحی‌های پارچه و معماری این دوره. کلاه‌های 
سبک فرنگی و تبانچه‌های فیتیله‌ای و دیگر لوازم اروپایی یا اروپایی‌مآب دیده می‌شود. در نقاشی‌های اواخر 
دوران صفویه صحنه‌هایی به سبکک اروپایی نیز پدیدار شدند. به سختی می‌توان پذیرفت در اصفهان» که در 
زمان خود ابرشهری بود» بین بازدید کنند گان و فرستادگان تجاری و مبلغان اروپایی با اعضای دیوان يا 
دانشمندانی که به دربار صفوی رفت و آمد می کردند درباره‌ی مسائل علمی و فلسفی بحث و تبادل نظری 
صورت نگرفته باشد. کنجکاوی شاه عباس درباره‌ی هر چیز اروپایی» از جمله خود اروپاییان, احتمالاً مسری 


بوده است. 


اما نویسندگان صفوی, به جز اشارات جغرافیایی که اغلب بر مبنای متون اسلامی کلاسیک بوده‌اند و نه 


مشاهدات و آموخته‌های تازه» مطلب دیگری درباره‌ی اروپا ننوشته‌اند. در آثار فیلسوفان و متألهان آن دوره 


۸ تاریخ مدرن ایران 


حتی ادبا و تاریخ‌دانان شواهد داخلی خیلی کمی وجود دارد که دال بر تعاملات فکری ملموس باشد. 
متفکران اروپایی ابتدای مدرنیته و کشفیات علمی‌شان حتی تا اوایل قرن نوزدهم بر ایرانیان پوشیده ماندند. 
آثار منجمان, ریاضی‌دانان و دانشمندان صفویی» به رغم اينکه با تلاش فزون‌تری تهیه می‌شدند بازهم مسائل 
حیاتی علوم مدرن را نادیده می گرفتند و به نظر می‌رسد که ایرانیان از مباحث اروپاییان در باب متد علمی و 
فرد گرایی بی‌اطلاع بوده‌اند. اگر هم صفویان از این مسائل علمی روز دنیا مطلع بودند» در اطلاعات 
عمومی‌شان نمودی پیدا نکرد. به عقیده‌ی علمای رسمی صفوی اروپاییان به رغم حضور چشمگیرشان کافر 
بودند و در نتیجهء سنت‌ها و دستاوردهاشان نمی توانست مورد توجه دانشمندان مسلمان قرار بگیرد یا مورد 
تقلید آنها واقع شود. ترس از آنگ بدعت گذاری که به پیروان سل وک کفار زده می‌شد- باعث شد ایرانیان 
کنجکاو از سفرهای خارجی و یادگیری زبان‌های اروپایی اجتناب کنند. آنهایی که این کار را کردند؛ 
ناشناس باقی ماندند و آثاری برای آیند گان باقی نگذاشتند. به نظر می‌رسید که حتی تصور اروپا کاری 
مخاطره آمیز بودهء زیرا از این دوره هیچ نوع کتاب مهم یا غیرمهمی درباره‌ی اروپا به جا نمانده است. در قرن 
هفدهم. فقط عده‌ی کمی از جمله خود شاه عباس از کشف قاره‌ی جدید اطلاع داشتند و این موضوع را از 
زبان پرتغالی‌ها و انگلیسی‌ها شنیده بودند. این قاره‌ی جدید برای آنها چیزی به جز سرزمینی دور دست و 
غنی از طلا و نقره ولی پر از مردم «وحشی) نبود -اروپاییان در گراورهای چوبی یا گونه‌های دیگر بازنمایی» 
بومیان آمریکایی را وحشی نشان می‌دادند. تازه در اواخر قرن هجدهم بود که در آثار جغرافیایی هندو- 


ایرانی که در هند اوایل دوره‌ی استعمار تهیه شده بودند» تصاویر دقیقی از قاره‌ی آمریکا دیده شد. 


چین هم به رغم تاریخچه‌ی طولانی تبادلات فرهنگی و تجاری از افق دید صفویه ناپدید شده بود. به 
استثنای کالاهای ارزشمندی مانند ظروف چینی و ادویه که از مسیر اقیانوس هند می آمدند (و ظروف چینی 
ایرانی هم از همین مسیر به چین می‌رفت) بين این دو تمدن حاضر در مسیر باستانی جاده‌ی ابریشم» تماس 
مستقیم خیلی کمی برقرار می‌شد. فیگورهای با سبکك چینی که هنرمندان ایرانی در نقاشی‌هایشان به تصویر 
کشیدند تنها خاطره‌ی باقی مانده از آن گذشته‌ی غنی بودند. شخصی به نام سید علی اکبر ختایی» فرستاده‌ای 
از بخارا که به شمال چین سفر کرده بود و سفرنامه‌ی جالبی به زبان فارسی به نام نعتای‌نامه از خود به جا 
گذاشت. به همان اندازه که چینی‌ها برای او بیگانه بودند او نیز با آنها بیگانه بود. خود او که یک ایرانی از 
دین بررگشته بوده در سال ۱۵۱۶ کتابش را به سلطان عثمانی» سلیم اول تقدیم کرد. این کتاب خیلی زود به 
زبان ترکی عثمانی ترجمه شد. توصیف او از مراسم دربار شهرها» زندگی روزمره. پزشکی. سیستم حقوقی 
و زندان‌های چین - او به خاطر نزاع یکی از ملازمان اش با گروهی از اهالی تبت به مدت یک ماه در زندان 
بود- احتمالا برای مخاطبانش تا زگی داشتند. زیرا گویا درباره‌ی چین هیچ کتاب دیگری به زبان فارسی 


وجود نداشته است -حداقل او به هیچ کتاب دیگری اشاره نمی کند. 


فصل دوم: دوره شاه عباس اول و شکلگبری امپراتوری صفوی (۱۵۸۸-۱۳۲۲) ۱۳٩‏ 


خوانندگان دوران صفویه نمی‌دانستند یک ایرانی تبعیدی به امپراتوری مغول» داستان زندگی یکك 
ژزوئیت معروف قرن شانزدهمی در چین -به نام ماتئو ریچی- را به زبان فارسی ترجمه کرده است. در ذهن 
صفویان» ژاین هم چیزی بیشتر از جزیره دوردست واق واق در عجایب‌نامه‌های اسلامی نبود. ولی به خاطر 
جوامع تجار هندو-ایرانی که از قرن پانزدهم به بعد در اندونزی» برمه و سیام ساکن بودند ایرانیان با جنوب 


آسیا آشنایی بیشتری داشتند. آنها اسلام التقاطی و شیوه‌های تجاری خود را به آن سرزمین‌ها پردند. 


منشی سفارت صفوی در دربار پادشاه نارایی (سلطنت ۱۶۵۶-۱۶۸۸) سیام (یا تایلند)» به سال ۱۶۸۵ کتاب 
جالبی درباره‌ی دولت و مردم آن کشور نوشت. در کتاب سفینه‌ی سلیمابی که بنام شاه سلیمان صفوی 
(۱۶۹۴-۱۶۶۶) نامگذاری شده بود؛ مطالبی در مورد بازر گانان مشاوران و سریازان مزدور ایرانی و ژاپنی که 
به نزد پادشاه سیام می آمدند دیده می‌شود. پادشاهی که نفوذ چینی‌های بومی و بازرگانان اروپایی و رقیبان 
سیاسی را به چالش می کشید. نویسنده کتاب محمد ابراهیم ابن محمد ربیع» که منشی مأموریت بود» در راه 


سیام هم روایات ارزشمندی از انگلیسی‌ها در هند و آداب و رسوم‌شان نقل می کند. 


هندوستان در ذهن ایرانیان حتی بیشتر از دوران قرون وسطای اسلامی به عنوان سرزمینی باشکوه و 
عجیب نقش بسته بود. همچنین سفر هند مسیر تجاری سودمندی نیز بود خصوصاً از زمانی که کشتی‌های 
شرکت‌های هند شرقی انگلیس و فرانسه با نظم بیشتری به خلیج فارس رفت و آمد می‌کردند. هند قابل 
دسترس تر شده بود و پناهگاه افرادی به شمار می‌رفت که در جستجوی شهرت و ثروت بودند یا می‌خواستند 
از تفتیش عقاید مذهبی و سیاسی فرار کنند. با این حال پیش از اواخر قرن هجدهم. روایت های زیادی از 


ایرانیان مسافر هندوستان یافت نمی‌شود. 


عداوت‌های مسیحی-مسلمان هم بر بی علاقگی علمای شیعه به جهان خارج می افزود. بدیهی است که 
علمای شیعه علاقه‌ای به فرهنگ‌ها و جوامع کفار نداشتند و جدل‌نامه‌های آن زمان هم چیزی جز بحث‌های 
عقیدتی نبودند. به همین شکل. جدل‌نامه‌های مسیحی اروپاییان نگاشته بودند نیز به فرهنگ و جامعه‌ی صفوی 
علاقه‌ای نداشتند. به عنوان مثال» زین‌العابدین علوی» فقیهی دانشمند که از نوادگان علمای جبل عامل بوده 
به درخواست شاه در پاسخ به مبلغان ژزوئیت پرتغالی که در گوآ -در سواحل غربی هند- سکونت داشتند 
ردیه‌هایی نوشت. دفاعیه‌ی علوی اساساً با رویکرد کلاسیک اسلامی نگاشته شده بود اگرچه نشانه‌هایی از 
آ گاهی از اختلافات مذاهب مسیحی آن زمان نیز در آن دیده می‌شد. معروف‌ترین کتاب او که در سال ۱۶۲۲ 
و قبل از عملیات مشترکک صفویان با کمپانی هند شرقی انگلستان بر علیه پرتغالی‌ها» نوشته شده بود برنامه‌ی 
سیاسی شاه عباس را بیان می کرد: مأمور کردن علوی برای نوشتن یکک ردیه» مثل پشتیبانی پرتغالی‌ها از مبلغان 


مذهبی‌شان» هدف روشنی داشت. بدون شک خواسته‌ی او با وظیفه‌ی علما در «حفظ بیضه‌ی اسلام» در مقابل 


۱۳۰ تاریخ مدرن ایران 


کفر همراستا بود» زیرا برای هر عالم پیرو مذهب رسمی آن زمان تکذیب ژزوئیت‌ها و اربابان اروپاییشان 


امتیاز ژزوئیت‌های پرتغالی بر پاسخ دهندگان شیعه‌شان بیشتر به فناوری مربوط می‌شد تا الهیات. 
نوشته‌های مسیحی آنهاء اولین متون فارسی بود که به چاپ می‌رسید. این نوشته‌های چاپی در هند و ایران 
توزیع می‌شد» در حالی که پاسخ مسلمانان دست‌نوشته‌هایی بود که هرگز از کتابخانه‌ی پادشاهان و اعیان 
خارج نشد. متون چاپی ژزوئیت‌ها به زبان فارسی» که علوی دفاعیه‌ی خود را در پاسخ به آنها نوشته بود» در 
اصل برای هند مغولی تهیه شده بوده اما احتمالاً از طریق شبکه‌ای از مبلغان مسیحی که اکثراً در میان ارمنیان 
اصفهان فعالیت داشتند. در ایران نیز توزیع شد. در تمامی قرن هفدهم علاوه بر ژزوئیت‌ها: کارملیت‌ها ‏ 
فرانسیسکن‌ها» آ گوستینیان و کاپوسن‌ها نیز با اجازه‌ی حکومت صفوی در اصفهان صومعه و کلیسا ساختند. 
به هر حال اين مبلغان که بر تمایلات مسیحی شاه عباس تکیه داشتند» چیزی به جز نشانه‌های خوش خیم 
حضور اروپاییان در ایران نبودند. آنها نتوانستند عموم مردم مسلمان را به مذهب خود درآورند» چه برسد به 
اينکه بخواهند پیام‌های سکولار اروپای دوره‌ی ابتدای مدرنیته را به گوش آنها پرسانند. 

ی از اولین کتاب‌هایی که به زبان فارسی چاپ شد داستان مسیحء ۵۳5۱6۵ اوز1) 0ز0۳/وزلل 
روایتی دو زبانه (فارسی و لاتین) از زندگی مسیح بود که مبلغ مشهور ژزوئیت» ژرونیمو خاویر!" نوشته بود 
(تصویر۲۷). خاویر روایتی از داستان زند گی مسیح را نقل کرده بود که به مذاق خوانندگان ایرانی که به 
خاطر داشتن یک قرآن به چهار انجیل عادت نداشتند» خوش می‌آمد. به رغم تلاش‌های وافر خاویر و با 
اینکه ظاهراً از مسلمانان فارسی‌زیان ساکن هند که مسیحی شده بودند کمک گرفته بود» نثر فارسی کتاب 
داستان مسیح زمخت و ناخواناست. مانند اکثر ادبیات مبلغانه؛ اين نمونه‌ی ابتدایی در ایران با موفقیت همراه 
نبود و نتوانست مسلمانان را به کیش مسیحیت در آورد. با اين حال شاید برای خوانندگان آگاه جذابیت 
بیشتری داشت. زیرا روایت دیگری از مسیح را حکایت می کرد که به قر آن و ادبیات آخرالزمانی مسلمانان 
شباهت بیشتری داشت. با اينکه خوانندگان ایرانی از زمان‌های خیلی قبل‌تر با ترجمه‌های انجیل آشنایی 


داشتند» ولی نسخه‌ی چاپی تأثیر متفاوتی داشت. 


انقلاب چاپ طیف گسترده ای از آثار مکتوب را در دسترس باسوادان اروپایی قرار داد و این به 


اروپاییان مزیت بسیار بزرگی در مقابل فرهنگ‌های غیر غربی داد. این عمومی شدن دانش و در نتیجه‌ی آن 


وماتامصمن ۱۰۰ 


16۲ مصطوط1۵10 ۱۰۲۲ 





فصل دوم: دوره شاه عباس اول و شکل گیری امپراتوری صفوی  )۱۵۸۸-۱۲۲۲(‏ ۱۳۱ 


از بین رفتن انحصار نجبا بر کتاب‌ها و متون مختلف. تا اواخر قرن هجدهم در خاورمیانه رخ نداد. اصلیترین 
ابزار در دسترس عموم مردم خاورمیانه نسخه‌های دستنویس و بیشتر کلام شفاهی بود. دانش از طریق نخبگان 
انتقال پیدا می کرد و امتیاز سواد محدود به تحصیل در مدارس دینی یا اشتغال در برو کراسی دیوانی بود. با 
اینکه در جلفای اصفهان یک چاپخانه‌ی کوچک ارمنی با حروف ارمنی وجود داشت. اما به نظر می‌رسد 


ایده‌ی چاپ تا مدت‌ها برای ایرانیان فاقد جاذبه بود. 


با این حال در جدل‌های الاهیاتی بی‌علاقگی به دنیای چاپ یک عقب‌افتاد گی جدی محسوب نمی‌شد. 
با تثییت شدن جزمیات تشیع امامی؛ القای ایدئولوژی مذهبی دولت به اذهان عمومی هر بیشتر تحت کنترل 
طبقه ملایان قرار گرفت. مبلغانی که تحت حمایت دولت قرار داشتند و در خیابان مردم را وادار می کردند تا 
لعن و نفرین آهنگین آنها ضد خلفای راشدین را تکرار کنند. حالا در مساجد و در کنار نوحه‌خوانان واقعه‌ی 
غم‌انگیز کربلا و واعظانی قرار گرفتند که به مردم اجرای احکام شرعی و اطاعت از آموزه‌های فقیهان را 
تعلیم می‌دادند. انجمن‌های پرطرفدار صوفیان در خانقاه‌ها ممنوع شد» و همچنین گردهم‌آیی قلندرهای 
دوره گرد. به همین ترتیب. عموم فقیهان شاهنامه خوانی در قهوه‌خانه‌ها و زورخانه‌ها را نیز نهی کرده و مکروه 


۳ تاریخ مدرن ایران 


۹ دج کی 


میم دنه وله رمیرتتاهه " 


وتعصتصعصم . 





تصویر ۲.۷ صفحه‌ی عنوان کتاب ژر ونیمو خاویر داستان مسیح (باتاوباء ۱۱۳۹). اهدایی کتابخانه‌ی بادبود استر لینگ؛ 
دانشگاه بیل. 


فصل دوم: دوره شاه عباس اول و شک لگبری امپراتوری صفوی (۱۵۸۸-۱۳۲۲) ۱۳۳ 


احبای هزاره‌ی نقطویان 


طریقت‌های صوفی خاصه هدف تفتیش عقاید بودند. چراکه فقیهان و دولت آنها را به چشم جریانی 
ناخوشایند و عامل ناسا زگاری و حتی کفرورزی می‌دانستند. به علاوه؛ بسته شدن مرزهای صفویان و دشمنی 
با همسایگان سنی باعث شد حرکت درویش‌ها که عادت داشتند در سراسر سرزمین‌های اسلامی سفر کنند 
محدود شود. اینان برای مردم عادی شهرها و روستاها حکم منبع اطلاعات جایگزین را داشتند. درویش‌ها 
که عموماً قلندر حوانده می شدند دوره گرد و ژنده‌پوش بودند و پوست حیوانات را به تن می‌ کردند. آنها بر 
بدن خود خالکوبی» حلقه و جای سوختگی داشتند» رفتارهای غیر متعارف از خود نشان می‌دادند» اغلب 
حشیش می کشیدند و سبکک زندگی بی‌قیدوبندی داشتند. خانقاه‌های آنها (معروف به لنگر) که لاقیدانه 
سازمان دهی شده بود» در سراسر دنیای پارسی‌ماآب و فراتر از آن -از بخارا و کشمیر تا بغداد و بالکان- 
گسترده بودند و به عاطر امور جنسی. اجتماعی» سیاسی و گاهی منجی گرایان‌ی خلاف عرف بدنام بودند. 
سبک زندگی و عقاید آنها که واجد نوعی وحدت وجود" و ایده‌های تناسخ و ترااکوچی " بود و آنها را در 
کوی و برزن و اغلب در قالب اشعار موزون يا داستان‌های سرزمین‌های دور و مردمان عجیب تعریف 


می کردند از نظر علما ناپسند بود -زیرا آنها را رقیبی برای موعظه‌های منبری خودشان می‌دانستند. 


در پی ضدیت مقامات صفوی با صوفیان این نقطویان بودند که در آغاز هزاره‌ی دوم اسلامی (۱۰۰۰ 
هجری قمری يا ۱۵۹۱-۱۵۹۲ میلادی) اولین ضربه را به سیاست‌های متعصبانه‌ی مذهبی زدند. جنبش احیا 
شده‌ی نقطویه خاطره‌ی محمود پسیخان (در استان گیلان) را گرامی می‌داشت. او پیامبری ایرانی بود که دو 
قرن پیش‌تر می‌زیست. آیین سری و مخفی او که گرایش‌هایی عرفانی-مادی و پیامی آخرالزمانی داشت در 
دوره‌ی صفویان و به عنوان وا کنشی به سلطه‌ی قزلباشان و مغزشویی روز افزون فقیهان» جذابیت تازه‌ای پیدا 
کرد. نقطویه» در اصل تجلی سازمان یافته‌تر و عقلانی‌تر جنبش قلندریه‌ی اواخر قرون وسطای اسلامی بود. 
مراجع صفوی به صورت اهانت آمیزی آنها را «بدعت گزار» خطاب می کردند و در واقع پر بی‌راه هم 
نمی گفتند. از نظر نقطویان در میان چهار عنصرء عنصر خاک مهمترین بود و منشاء انسان محسوب می‌شد و 
آنها همان را حضرت آدم می‌دانستند. به عقیده‌ی نقطویان» پیشرفت بشر از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر در 


چرخه‌های هزار ساله‌ی متوالی اتفاق می‌افتاد -فرآیندی که با سلسله‌ی پیامبران ابراهیمی آغاز شده بود. 


روصم ,۱۲ 


جماجوتصعصهتا ۱۳۰ 
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نقطویان عقیده داشتند که دین اسلام که توسط محمد. پیامبر اعراب آغاز شده طبق پیش‌بینی محمود 
پسیخان در انتهای هزاره‌ی اسلامی منسوخ و یک چرخه‌ی جدید ایرانی (دور عجم) آغاز می‌شود. تلاش 
آ گاهانه‌ی نقطویان برای جدا شدن از مذهب غالب زمان‌شان, در تاریخ اسلام» پدیده‌ی نادری بود. نظام 
باوری نقطویان وعده می‌داد که در چرخه‌ی ایرانی پیشرفت انسان طی یک کیهان‌شناسی تقریباً عقل گرا از 
قید الوهیت آزاد می‌شود. نظریه‌ی نقطه که نام این جنبش از آن گرفته شده بود. کیهان را به شکل متنی 
متشکل از حروف می‌دید که در آن» هر حرف از چندین نقطه تشکیل شده است. از نظر آنان نقطه‌ی ابتدایی» 
که دائما پیشرفت می کند» نیروی محرکی است که در پس مراحل تکاملی انسان قرار دارد. این حس پیشرفت 
تاریخی در تضاد با ستایش گذشته در سنت متعارف اسلام؛ به ویژه سنت نبوی قرار داشت. در الاهیات عصر 
صفویان و نزد علمای «سنت گرا» که تمرکز اصلی‌شان بر مطالعه‌ی حدیث بودء گذشته بسیار گرامی داشته 
ی شاه 

تا آنجا که از منابع می‌دانیم خانقاه‌های نقطویان در دوره‌ی صفویان بیشتر به موسیقی» شراب ستایش 
طبیعت» خوراکك خوب و مباحث متفکرانه می‌پرداختند تا به تشریفات شریعت اسلام. عشق به ادبیات فارسی 
با بیزاری از فقیهان و هر چیزی که آنها معرفش بودند تر کیب شده بود. ظاهراً این خانقاه‌ها برای عامه‌ی مردم 
هم جذابیت داشتند و اعیان شهری هم به آنها رفت و آمد می‌کردند و بعدها احتمالاً با چایخانه‌ها و 
قهوه‌خانه‌هایی که در اصفهان و دیگر شهرها فراگیر شدند هم مرتبط بودند. شاه عباس در گردش‌هایی که با 
لباس مبدل در قزوین داشت تا مدتی به خانقاه درویش خسرو, رهبر نقطویان رفت و آمد داشت. این درویش 
شاه را با عقاید نقطویان آشنا کرد و هنر خوب زیستن را نیز به او آموخت و البته بدون شک درمورد تحولات 
قریبالوقوع شروع هزاره‌ی جدید اسلامی نیز به او هشدار داده بود. 

می‌توانیم فرض کنیم که محبوبیت روزافزون نقطویان و عقاید ضد فقهی و حتی ضد حکومتیشان بود که 
در نهایت نظر شاه را از آنها ب رگرداند. در دوره‌ی سلطنت تهماسب. نقطویان تحت تعقیب بودند اما دل‌نگرانی 
شاه عباس در آستانه‌ی اتمام هزاره‌ی اسلامی بود که او را واداشت تا این بدعت گذاران لاادری " را از بین 
ببرد. شاه عباس به توصیه‌ی منجمش و به بهان‌ی یکث طالع شوم آسمانی» در مارس ۱۵۹۲ که معادل سال 
۰ تقویم هجری بود؛ به صورت موقت از سلطنت کناره گیری کرد و یک درویش نقطوی را بر تخت 
پادشاهی نشاند. پی‌شک این یک حرکت نمادین بود که شاید از مراسم میر نوروزی الهام گرفته بود» و 
هدفش این بود که پیشگویی نقطویان درباب ورود به یک عصر جدید را تداعی کند. با این حال بعد از 
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گذشت چند روز و وقتی خبری از طالع نحس نشد. شاه عباس دستور اعدام پادشاه-درویش فلک زده را 
صادر کرد. هم‌زمان» در اقدامی هماهنگ تمامی شبکه‌ی شهری و روستایی نقطویان را نابود کرد و رهبران 
و متفکران این جنبش را به اتهام کفر و خیانت به قتل رساند. آنها به تدارک انقلاب و براندازی حکومت 
صفوی و حتی همکاری با دولت‌های خارجی متهم شدند. می گفتند که در نامه‌های آنها به ابوالفضل علامی 
(وفات ۰۱۶۰۲ وزیر مشهور اکبر امپراتور مغول هند (سلطنت ۱۵۵۶-۱۶۰۵ وجود چنین شبکه و چنین 


تاش آ لبنت تشه اس 


حتی اگر اين اتهامات علیه نقطویان جعل شده بود تا ضدیت آن‌ها با ملّایان را با بهانه‌ی توطله علیه 
حکومت به سختی سر کوب کنند و محبوبیتشان را از بین ببرند. علاقه و همبستگی علاٌمی با نقطویان و دیگر 
جنبش‌های ضد عرف ایرانی واقعیت داشت. در دهه‌های بعد. هواداران جنبش نقطویه نیز مانند خیلی از 
صوفیان نویسند گان, شاعران و هنرمندان به امپراتوری مغول پناهنده شدند و دنیای متعصب و خفقان آور 
صفوی را به امید بهروزی و مدارای دربار مغول ترکک کردند. می‌توانیم نفوذ نقطویان را در آموزه‌ی 
مصالحه‌ی جهانی صل حکل علمی ببينیم که شاید از بز رگ‌ترین دستاوردهای فکری دوران مغول و پایه و 
اساس فرقه‌ی سلطنتی اکبر بود که به دين الهی شهرت داشت. برخلاف حمایت حکومت‌های عثمانی و 
صفوی از مذاهب سنی و شیعه مفهوم صل ح کل دولت را حامی و ضامن تنوع مذهبی می‌دانست. پادشاه 
دوره‌ی هزاره‌ی مغول سرانجام اجرای تمامی نمادهای اسلام مانند اذان و روزه گرفتن در ماه رمضان را به 
نفع آیین الهی هزاره‌ی خود متوقف کرد. بر خلاف استقبال دربار مغول از نقطویان سقوط جنبش نقطوی 
در ایران نشانگر حمایت صفویان از نهاد متعارف تشیع و مخالفت با هر مذهب دیگری بود. نقطویان فقط 
توانستند به صورت غیر مستقیم بر محیط حکومت صفوی تأثیر بگذارند. شاید بتوان گفت فلسفه‌ی مکتب 
اصفهان و حتی حمایت شاه عباس از آن یا تصور جدید او از فضای شهری با گرایش به تفریح و تفنن که 
به آن افزوده شده بود از تفکرات نقطویان الهام گرفته بود. 

در قرن هفدهم. غیر از نقطویان» دیگر گرایش‌های غیر شریعتمدار -از جمله طریقت‌های صوفیان- هم 
رسماً ممنوع شدند و یا در اختفا به فعالیت پرداختند یا تبعید شدند. مدتها پس از آنکه صوفیان قزلباش عقاید 
متعصبانه‌ی منجی گرایانه‌ی خود را فرو نهادند و به مناصب پردرآمد دولتی پرداختند. حتی از طریقت صفویه 
یعنی سرچشمه‌ی ایدئولوژیک سلسله‌ی حاکم نیز چیزی به جز نام باقی نماند. گفته شده که با نزدیک تر شدن 
صفویان به شیعه‌ی دوازده امامی «حقّهی» فقیهان شیعه در دربار صفویه کسانی که با طریقت رو به افول 
صفوی در ارتباط بودند» به مشاغل سطح پایین گماشته شدند. فقیهان شیعه به مشروعیت دولت به عنوان یکك 


نهاد مقدس کمک کردند و نقش حیاتی خود را در مبارزه با ناراضیان داخلی و نفوذ خارجی به اثبات 


۱۳۹ تار بخ مدرن ابران 


رساندند. هر چه دولت‌های ازبکك و عثمانی بیشتر به سخت کیشی سنی گرویدند» تشیع صفویان نیز جزمی تر 


حکمت متعالیه 


ظهور زهد نتوانست باعث نابودی کامل تفکر نظری در عهد صفوی شود. صفویه‌ی پس از استقرار یافتن 
دقیقاً مثل عثمانی تغییر در ایدئولوژی حکومت به فقهای محافظه کار اجازه داد در قانون و مناسکك و 
اسطوره‌ها و مراسم مقدس» آداب شریعت تشیع را تدوین کنند. سلسله‌ی صفوی» همچنین نسل جدیدی از 
متفکرانی را پرورش داد که افکار عرفانی و فلسفی داشتند. و حتی گاهی درون‌مایه‌های پیشامدرنی را به کار 
می گرفتند که ورای هنجارهای متعارف اسلام بود. 


بنیان گذاران مکاتب الهیاتی و فلسفی عصر صفوی» اغلب مردانی با آموزش مذهبی بودند. آنها در مقابل 
دریافت حمایت دولتی؛ فلسفه» الهیات و عرفانی ترکیبی ایجاد کردند که از نظر سیاسی بی آزار و خنثی و به 
نفع برنامه‌ی همگن‌سازی دولت بود. این مکتب که در عصر مدرن به مکتب اصفهان شهرت یافت. جایگزینی 
برای جنبش‌های اصیل ایرانی مانند نقطویان بود. وابستگی این مکتب فکری به دربار صفوی و پس‌زمینه‌ی 
آخوندی افرادی که در آن فعالیت داشتند» این اندیشه‌ی عرفانی را حداقل در مراحل ابتدایی» تبدیل به 
تشکیلاتی بی‌ضرر کرد. با این حال» گفتمان فلسفی؛ حتی در لباس حکمت الهی باز هم از نکوهش فقیهان 
در امان نبود؛ پس این فیلسوفان «کریه» و حتی «کافر» نامیده شدند. 

مکتب موسوم به اصفهان وارث یک سنت نظری بود که در دیگر نقاط دنیای اسلام عمدتا منسوخ شده 
بوده اما به شکل فلسفه‌ی مشایی ابن سینا با گرایش قوی نوافلاطونی یا اغلب به شکل مکتب اشراق 
شهاب‌الدین سهروردی (وفات ۱۱۹۱ میلادی)» در ايران باقی مانده و حتی رشد کرده بوده زیرا ایرانیان از 
اوایل عصر ابتدایی اسلام در گفتمان‌های فلسفی شرکت داشتند. تشیع برای تقویت الهیات خود همچنین از 
رویکرد عقل گرایانه‌ی جنبش معتزله در صدر اسلام استفاده کرد. بنابراین در برنامه‌ی آموزشی شیعه. یکك 
سنت فلسفه‌ی مدرسی بی‌آزار گنجانده شده بود که ابتدا در میان متفکران اسماعیلی متمایل به اندیشه‌ی 
مذهبی منطقی (خرد) و سپس از طریق آثار عالم بلندمرتبه‌ی قرن سیزدهم خواجه نصیرالدین توسی رواج 
پیدا کرد. به این ترتیب مکتب اصفهان می کوشید نسخه‌ی نادری از جزمیت اسلامی را با تفسیر ناقصی از 
اندیشه‌ی خرد گرا آشتی دهد -پروژه‌ای که طاقت فرسا و وسیع دامنه از آب در آمد. با این حال این تکلیف 


مهم نتوانست کاملاً عاری از درون مایه‌های ذاتاً ایرانی باشد. مثلا محمد این ز کریای رازی ایده‌ی باستانی 
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ایرانی زمان ابدی (دهر) را پرورد و سهروردی یک مفهوم خیالی از خرد زرتشتی را مطرح کرد. به این ترتیب 


ماتر کک لاادری گرایی ایرانی پابرجا ماند. 


در بادی امر چنین می نماید که ایران صفوی. نامساعدترین فضا برای رشد چنین تفکرات نظری باشد. 
حتی تغییر نام فلسفه به حکمت هم نتوانست مدرسان اشراق و حلقه‌ی کوچک شاگردانشان را از برچسب 
کفر و الحاد فقها در امان بدارد -هرچند آنها برای اينکه از گزند فقها در امان باشند کاملاً مطابق عرف مذهبی 
رفتار می کردند. با این حال» رشد تفکر نظری در قرن هفدهم را می‌توان بخشی از فرایند جذب شدن در تشیع 
دانست. پیچید گی‌های فرهنگ شهرنشینی ایرانی» فقهای عرب و قزلباش‌های ترکث را به اموری مانند شعره 
تاریخ فلسفه و آزمایش علمی علاقمند کرد ولی به آنها انگیزه‌ای برای آموختن چیزی فراتر از حوزه‌ی 
تشیع نداد -شاید به استثنای علاقه‌ای کنجکاوانه به اندیشه‌ی هندی. یکی از موفق‌ترین چهره‌های این دوره 
که کاملاً جذب فرهنگ ایرانی شد. بهاء‌الدین محمد عاملی (۱۵۴۷-۱۶۲۱) ملقب به شیخ بهایی بود. 
شخصیت چندوجهی او که فردی الهیدان, فقیه» ریاضی‌دان ادیب؛ شاعر و دانشمند علم اخلاق بود را شاید 


بتوان با ارسموس روتردامی -که تقریباً هم‌عصرش بود- مقایسه کرد (تصویر ۲۸). 


بهاءالدین جوان که فرزند یک خانواده مهاجر از فقهای جبل عامل بود. زبان فارسی را در ده سالگی و 
زمانی که در مدرسه‌ای در شیراز درس می‌خواند فرا گرفت و در زبان فارسی به درجه‌ای از کمال رسید که 
توانست به این زبان آثار نظم و نثر تألیف کند. او تقریباً در جوانی به جایگاهی والا دست یافت و به دلیل 
اصل و نسب برجسته و ارتباطات قدرتمند و البته به خاطر درجات علمی و زبان فارسی پیراسته اش» خیلی زود 
به مقام شیخ الاسلامی اصفهان رسید که بالاترین مقام فقهی در ایران بود. همچنین طراحی نقشه جامع شهر 
جدید اصفهان به شیخ بهایی سپرده شد. گزارش شده که شبکه‌ی آبرسانی زاینده رود به اصفهان و حومه را 
او مهندسی کرد و همچنین برای افزایش دبی آب زاینده‌رود طرحی ارائه داد: افزايش دبی از طریق منحرف 
کردن مسیر آب زمین‌های مرتفع بختیاری در کوهرنگ در رشته کوه زاگرس که در ۱۶۰ کیلومتری شمال 
غربی اصفهان واقع شده بود. علاقه‌ی او به ریاضی فیزیک و شیمی, باعث ایجاد افسانه‌هایی درباره‌ی او و 
ساختمان‌های منتسب به او شد. 


۸ تاریخ مدرن ایران 





بهاءالدین عاملی (شیخ بهایی) در حال کشیدن قلیان. 
محمد علی بیک نقاش باشی در سال ۱۷۶۶-۱۷۵ (بر اساس نقاشی معاصر). اهدایی موزه و کتابخانه‌ی ملکت. تهران. شماره‌ی 
۵ ۹( 


در کل» موفقیت شیخ بهایی بیشتر به این دلیل بود که نماد جنبه‌ی رحمانی تشیع بود که هم هوادار فقها 
بود هم در میان عوام محبوبیت داشت. رساله‌ی جامع عباسی او که یک راهنمای فقه شیعه به زبان فارسی 
است. شامل احکام و مناسک مهم مذهبیء تجارت و جزا می‌شود. اين رساله چنان که از عنوانش پیداست به 


سفارش شاه تألیف شده و این بهترین اقدامی بود که حکومت صفوی می‌توانست برای تدوین قوانین شریعت 
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به سبکی «کاربرپسند» و ساده انجام دهد (اين رساله بعدها توسط یکی از شاگردان شیخ بهایی تکمیل شد). 
محبوبیت گسترده‌ی اين رساله که حتی تا قرن بیستم هم ادامه داشت. احتمالاً به این دلیل بود که توانست 
قوانین تشیع را از جزئیات و پیچیدگی‌های کسل کننده و عبارات ثقیل متون فقهی برهاند و تبدیل به 
دستورالعمل هایی قابل استفاده برای مردم عادی کند. رساله‌ی عباسی و دیگر رساله‌های شیعی که با حمایت 
حکومت صفوی تدوین شدند به عمیق‌تر کردن ریشه‌های این مذهب دولتی در میان مردم کمک شایانی 


کرد مردمی که هنوز در وفاداری‌شان به تشیع تردید وجود داشت. 


از دیگر تأثیرات شیخ بهایی در شکل گیری آئین رسمی تشیعء آثاری بود که درباب فقه و حدیث و نحو 
عربی و همچنین ریاضی و هیثت بطلمیوسی تألیف کرد تا در مدارس شیعی تدریس شوند. دشوار بتوان در 
تألیفات مدرسی او اصالت زیادی یافت. اما او و طلبه‌های تحت تعلیم او که ریشه‌های قومیتی متفاوت داشتند» 
آثار شیعه‌ی دوران پیشین را عامه‌فهم کردند. حداقل سه اثر خود شیخ بهایی در مورد حدیث. نحو عربی و 
ریاضی تا فرن بیستم» بخشی از برنامه‌ی درسی حوزه های شیعی باقی ماندند. در تضاد با همه‌ی اینهاء اشعار 
پند آمیز و تغزلی او به زبان فارسی» بیان گر تجارب عرفانی وی بودند. رویکرد عرفانی به مذهب. از واژگان 
و گفتمان صوفیان استفاده می‌کند ولی در عين حال صوفیان را احتمالاً به خاطر تا کیدشان بر شور عرفانی 
حاضر رقص و موسیقی» افرادی فریب خورده و کافر می‌داند. در حکایتی پندآمیز به نام موش و 
گربه (برگرفته از طنز قرن چهاردهمی عبید زاکانی» شیخ بهایی صوفی را استهزاء می‌کند و او را به موشی 
زیرک تشبیه می کند و به شدت به خرافات و ریا کاری او می‌تازد. از طرف دیگر در این هجونامه» دشمن 
موش صوفی گربه‌ای دانا و خیر است که شریعت حمّه ذهن او را روشن کرده است. در داستان به این گربه 
لقب سلطنتی شهریار داده شده است. در پایان یک دیال وگ طولانی و ملال‌آور که با افسانه‌های پند آمیز 
متعدد درباره‌ی حیله گری صوفیان پر شده. گربه‌ی بی‌قرار موش را می‌بلعد» و اين فرجام ی شکک بازتاب 
آرزوی بی‌شرمانه‌ی فقها برای از میان بردن صوفیان و اشغال مقام رفیع آنها بود. 

کاملا مقخضص است. که چرا پزر گف‌ترین نماینده‌ی مکتب اصفهان یعنی صدرالدین شیرازی: ملقفب. نه 
ملاصدرا (۱۵۷۲-۱۶۴۱) توان فکری زیادی صرف کرد تا «اشراق»ش از نظر الهیات بی‌اشکال به نظر برسد. 
فلسفه‌ی التقاطی او از منابع بسیار زیادی الهام گرفته بود: فلسفه‌های مشائی و نوافلاطونی» فلسفه شهودی 
سهروردی و عرفان نظری ابن عربی. اما اين تلفیق فلسفه‌های مختلف با مقتضیات زهد اسلامی نیز باید 
هماهنگ می‌شد. ملاصدرا این کار را به‌حوبی به انجام رساند و بدین ترتیب تا قرن‌ها مهر خود را بر تحقیقات 
فلسفی در ایران و دنیای پارسی مآب حک کرد. فلسفه‌ی او بخاطر عمق و پیچید گی اش توانست در مقایل 


حملات بی‌امان فقها مقاومت کند و تا جایی که در لفافه‌ی زاهدانه‌اش باقی می‌ماند» می‌توانست بخشی از 


۱۰ تار بخ مدرن ابران 


برنامه‌ی درسی مدارس تشیع نیز بشود. با اين حال» قابلیت‌های انقلابی و اصیل فلسفه‌ی ملاصدرا به خاطر 
عرف گرایی و محافظه کاری شاگردان و مفسرانش از بین رفت. 

ملاصدرا که در خانواده‌ای از اعیان شیراز به دنیا آمده بود» برخلاف استادانش شیخ بهایی و میر محمد 
باقر استرآبادی ملقب به میرعماد (یا میرداماده وفات ۱۶۳۲) اصل و نسبی عربی نداشت. او الهیات را از شیخ 
بهایی و فلسفه را از میرعماد آموخته بوده اما بعد از مدتی از مکتب اصفهان جدا شد و در کهکث. روستایی 
در ۲۲ کیلومتری جنوب قم (که بعداً و در همان قرن هفدهم مرکز فعالیت امام اسماعیلیان نزاریه شد) سکنی 
گزید. او سال‌ها در این روستا در انزوا و مراقبه به سر برد و آنطور که بعدها با زگو کرد تجارب الهام آمیزی 
که در آنجا به دست آورد به او کمک کرد تا متوجه نادرستی منطق خشکک مدرسی شود. منطقی که مانند 
آفتی به جان فلسفه‌ی اسلامی افتاده بود. با این حال مسیر اصالت وجودی‌ای که ملاصدرا برای تکمیل 
رویکرد فلسفه‌ی ابن سینایی کشف کرده بود مانع نشد تا در آثار متعددش گستره‌ی آشنای موضوعات 
قدیمی فلسفی را مورد بازبینی قرار ندهد. موضوعاتی مانند وجود در مقابل ماهیت» جوهر در مقابل عرض و 
قدم در مقابل حدوث. 

از نو اختراع کردن فلسفه, اگرچه کسل کننده بود ولی برای ملاصدرا که می‌خواست در آثار اصیل ترش؛ 
زمینه‌ای «به‌لحاظ الهیاتی بی‌اشکال» ایجاد کند ضروری می‌نمود. او در سال ۱۶۱۲ از انزوا بیرون آمد و با 
اعتماد به نفس فیلسوف-پیامبری که افکار انقلابیش هرگز در فضای تحت تسلط علمای اصفهان تحمل 
نمی‌شد» به شیراز بر گشت. او در زادگاه خود و تحت حمایت فرماندار قدرتمند شیراز» الوردی خان - 
غلامی ارمنی که اسلام آورده بود و قبلاً ذ کرش رفت- توانست آزادانه به تفکر و نوشتن بپردازد. مدرسه‌ی 
باشکوهی که الّدوردی خان به افتخار ملاصدرا ساخت (نام امروزی آن مدرسه‌ی نحان است)» شوق و اشتیاق 
او به تفکر نظری را نشان می‌داد. 

نظریه‌ی حر کت جوهری ملاصدرا ( که معمولا به .۳205100902711210 يا استحاله ترجمه شده است)» 
مهمترین نظریه‌ی فلسفی او و نقطه‌ی آغاز جدیدی بود. نظریه‌ی حرکت جوهری او اصلاحیه‌ای بود بر 
نظریه‌ی یگانه گرایی (وحدت وجود) صوفیان. اعتقاد به اصالت ذاتی تمامی موجودات» چه آسمانی چه 
زمینی» و وحدت نهایی آنها تا مدت‌های مدید با مخالفت فقیهان و متألهان مواجه شده بود. ملاصدرا بعدها 
نظریه‌ی «وحدت وجود» را با این بحث پیش برد که در ذات همه‌ی مخلوقات. که در میان آنها انسان بالاترین 
رتبه را دارد یک پویایی ذاتی کیهانی وجود دارد که بدون آن. مخلوقات وجود نخواهند داشت. این حرکت 
ابتدایی» کیفیت همه‌ی اشیا را در همه‌ی زمان‌ها از یکك حالت به حالت دیگر تبدیل می کند بدون اینکه 


جوهرشان تغییر کند. مخلوقات در حرکت فروسوی خود به سمت ماده اقتضای مادی به دست می آورند» 


فصل دوم: دوره شاه عباس اول و شکلگبری امپراتوری صفوی (۱۵۸۸-۱۳۲۲) ۱۶۱ 


خودشان را از اصالت الهی خویش جدا می کنند و دنیا را به آن شکلی که ما تجربه می کنیم می‌سازند. همین 
حرکت پویای درونی به سمت عالم بالا هم وجود دارد و جوهر اشیای مادی را تغییر می‌دهد تا در نهایت به 
حالت آسمانی اصیل خود برسند. 

در این فلسفه که با مدل‌های ادواری مشابه که توسط پیشینیان ملاصدرا مطرح شده بودند تفاوت داشت. 
زمانمندی» جوهر اشیا شمرده می‌شد و نه ابتکاری نخستین با منشاء الهی. به بیان دیگر تمامی موجودات. از 
جمله انسان در سیر به‌سوی کمال بذر حرکت به جلو را با خود حمل می کنند. حرکت جوهر انسان یکك 
چرخه‌ی کامل را طی می کند: از حالت معنوی ابتدایی تا تحقق کامل در این دنیا و سپس بر گشت به اصالت 
ابتدایی خود. از دید گاه ملاصدراء این سیر به آموزه‌ی اسلامی آغاز و پایان مربوط می‌شود آموزه‌ای که 
در قرآن و حدیث آمده است. با این حال» در تفسیر رادیکال آرای او می‌توان گفت عاملیت. ناشی از حر کت 
جوهر زمانمند است و نه حاصل کار یک آغاز گر الاهی؛ شاید اين» شکل شبه‌مدرن دید گاهی بود که هدف 
آن» کندن از الهیات و پرداختن به دنیویات بود. 

نظریه‌ی حر کت جوهری ملاصدرا؛ در تلاش برای پاسخ دادن به معمای رستاخیز جسمانی در اسلام - 
که اعتقاد دارد مرد گان در روز رستاخیز در قالب جسمانی‌شان زنده می‌شوند- بعدی معادشناسانه یافت. شاید 
در اینجا بتوان بازتابی از امیدها و اضطراب‌های هزاره‌ای رو زگار او را ببینیم. ملاصدرا در مقام فیلسوفی که 
خود را به چشم «ولی» و پاسدار جهان فلسفی خویش می‌دید ظاهراً فلسفه‌ی خود را -که «حکمت متعالیه» 
می‌نامید- تکمله‌ای بر شهودهای پیامبرگونه‌اش می‌دانست. در تشیع» ولایت در زمان «غیبت» امام زمان 
(مهدی) وجود دارد. بعد معادشناسانه‌ی فلسفه‌ی ملاصدرا؛ حتی وقتی به جامه‌ی الهیات ملبس و با آیات 
قرآن و سنت‌های شیعی مزین شده بود بازهم واجد معانی دنیوی بود. دید گاه آخرالزمانی پایان یافتن دنیا و 
برخاستن جسمانی مردگان» که اصلی‌ترین اشتغال ذهنی ملاصدرا بود مترصد آن بود که به‌زودی و با آغاز 
مسیر صعودی بشر به سمت عقل متعالی. عصر جدیدی آغاز شود. این مرحله‌ی نهایی آن «سفر» چهار 
مرحله‌ای بود که او شهوداً تجربه‌اش کرده بود و در شاهکار خود اسفار الاربعه که در سال ۱۶۲۸ تکمیل 
شد به صورت سازمان يافته و در قالب سیستمی فلسفی بیان کرد. شاید شباهت این انگاره با آموزه‌ی نقطویه 
که بشر را اولین نقطه‌ی حرکت زمانمند می‌دانست. تصادفی نباشد. چهار مرحله‌ی ملاصدرا در سفر وجود 
به سمت کمال نیز بی‌شباهت نیست به «مربع ذاتی» چهار وجهی در نظریه‌ی نقطوی محمود پسیخان. 

دیدگاه معادشناسانه‌ی ملاصدرا که دغدغه‌ی همیشگی اش بود و ابتدا باعث تکفیر او توسط فقها و 
سپس ترک اصفهان شد. گسستی از دید گاه‌های شریعت مدارانه‌ی هم‌عصرانش بود. شاید بتوان گفت 


نظریه‌ی حرکت جوهری این قابلیت را داشت که اندیشه‌های صفوی را تغییر داده و متحول کند. فیلسوف 


۱۳ تار بخ مدرن ابران 


ایرانی» درست مانند باروخ اسپینوزای اروپایی که تقریباً هم‌عصرش بود و البته یک نسل بعد از ملاصدرا 
زندگی می کرد و شباهت‌های برجسته‌ای با او داشت. خاصه به‌خاطر اعتقاد به اينکه «ذات» (جوهر) تداوم 
خدا در طبیعت است. آزار و اذیت‌های زیادی متحمل شد. او مثل فیلسوف آلمانی» فردریش هگل که بیشتر 
از یک قرن بعد از ملاصدرا زندگی می کرد اعتقاد داشت سیر تکامل روح در طی زمان معطوف به نشاندن 
عاملیت انسان در مررکز تطور تاریخی امر مطلق است. 

با این حال ملاصدرا هرگز صراحتاً از انگاره‌ی چرخشی صعود و هبوط روح فاصله نگرفت. مفهوم 
حکمت متعالیه‌ی او که اساساً فلسفه‌ای افلاطونی بودء با اینکه در طی زمان تحول پیدا کرده بود. ولی هنوز 
هم به مفهوم ولایت» يا عاملیت مقدسی که خداوند به بشر سپرده وفادار مانده بود: او عقل انسان را چه در 
بعد عقلانی و چه در بعد شهودیء در چارچوب ولایت می دید. ولایت یک انگاره‌ی پیچیده ی صوفی- 
شیعی معطوف به پاسداری, حاکمیت یا اتوریته بود که فحوایی عرفانی. حقوقی؛ صوفیانه و سیاسی نیز داشت. 
قدرت سنت‌ها 

تا اواخر قرن هفدهم به نظر می‌رسید که توش و توان حرکت نویدبخش فکری زایل شده باشد. مهم ترین 
نشانه‌ی این زوال » اشتغال علمای اواخر سلسله‌ی صفویه به مطالعه‌ی حدیث (سنت) و اخبار (گزارش‌های) 
مربوط به محمد و امامان شیعه بود -اشتغال ذهنی فضل فروشانه‌ای که کاملا با تفکر نظری نسل‌های قبلی در 
تضاد بود. این «حدیث‌ها» به شرطی که صحت‌شان تأْیید می‌شد. از نظر اعتبار بعد از قررآن قرار می گرفتند. با 
این حال» روش علمای شیعه برای بررسی صحت این اخبار» روشی اهمال کارانه بود. این به خصوص در مورد 
علمای آخباری صدق می کرد: اینان بر همه‌ی حدیث‌ها و اخبار فراوانی که از فلان راوی خوش‌نام نقل شده 
بودند مهر تأیید می زدند. در سده‌هایی که تشیع تکوین می‌یافت؛ اين رویکرد سهل گير باعث حضور یافتن 
روایت‌های مشکوک پا جعلی در زمره‌ی احادیث شد -روایت‌های مشکوکی که اغلب با اصول ابتدایی 
احراز اصالت احادیث هم در تضاد بودند. 


فصل دوم: دوره شاه عباس اول و شکل گیری امپراتوری صفوی (۱۵۸۸-۱۲۲۲) ۱۶۳ 





تصویر ۲.۹ ملا محمد باقر مجلسی در جامه‌ی ابرانی . آبرنک مات بر کاغذ, اثر هنرمند ناشناس. 
:0 محماعصنطعه ۷۷ بصمتابطتاوصا معتصمعطانصه ربماون تملآم۱۷,۹2 مایق مه عم ۵۶ وتمااون بهع۳۲ 
62 ,و۱۲۱2 مصمعتتف۸ ۵۶ )ومباوعظ 


در احادیث عصر صفوی» حجم روایات متضاد و منسوخ به حدی زیاد و واضح است که می‌توان نتیجه 
گرفت مکتب اخباری چیزی نبوده جز تلاشی برای پذیرش این مجموعه احادیث بصورت فله‌ای. اخباریون؛ 
حداقل در ابتداء یک رویکرد رهایی‌بخش معرفی شدند که برای تز کیه‌ی عادات و هنجارهای اجتماعی دیرپا 


۶ تاریخ مدرن ایران 


و طرد سلوک عرفانی و صوفیانه‌ای که در ایران اسلامی وجود داشت به میدان آمده‌اند. با این حال» این 
شمشیر دولبه‌ی تکیه بر احادیث می‌توانست علیه فلسفه» عرفان نظری و دیگر اندیشه‌های غیر متعارف هم به 
کار گرفته شود. بهترین مثال در این مورد ملّا محمد باقر مجلسی (۱۶۲۷-۱۶۹۸) است که شاید بانفوذترین 
محقق شیعه تا قبل از قرن بیستم باشد (تصویر ۲.۹). او با لقب شیخلاسلام و سمت ماباشی بیشتر از یکك 
دهه بر تمامی امور مذهبی اواخر دوره‌ی امپراتوری صفوی نظارت کرد و با تألیفات پرشمار فقهی و نوشته‌های 
عامه‌پسندش» تأثیر بسزایی بر دنیای تشیع به جا گذاشت. گرایش محافظه کارانه‌ی تشیع مدرسی او» بیش از 
پیش بقایای آزاداندیشی در جامعه‌ی ایران را تضعیف کرد و در اواخر سلسله‌ی صفوی بر شدت روحیه‌ی 


تعصب مذهبی افزود. 


در مجلسی که در خانواده‌ای از نوادگان علمای عرب و ایرانی به دنیا آمده بوده شاگرد ملاصدرا و یکك 
دانشمند و عارف مشهور بود. محمد باقر که در جوانی فلسفه آموخته بود؛ بر مطالعه‌ی حدیث متمرکز بود. 
علم حدیث که دغدغه‌ی همه‌ی عمر او بود در نهایت منجر شد به تدوین دایره‌المعارفی بیست و شش جلدی 
از احادیث شیعه به زبان عریی تحت‌عنوان بحارالانوار (دریاهای نور). مجلسی طی سه دهه با استفاده از 
ترتیب جدید موضوعی و با نظارت بر تیمی از دستیاران؛ احادیث شیعی را جمع آوری» طبقه‌بندی و تفسیر 
کرد. احادیث طیف وسیعی از موضوعات از خلقت گرفته تا ظهور امام دوازدهم. معادشناسی» اخلاقیات و 
احکام شرعی را در برمی گرفتند. اگرچه خود مجلسی به اخباریون نزدیکک بود ولی تلاش‌های او پایه و اساس 


احیای آموزه‌ی اجتهاد در اواخر قرن هجدهم شد. 


آثار مجلسی به زبان فارسی نیز به همین اندازه تأثی رگذار بودند. تفسیر مجلدهای بحارالائوار در 
موضوعاتی مانند فرایض مذهبی اخلاقیات و تاریخ قدسی شیعه در تبدیل شدن ایران به کشوری شیعی نقش 
مهمی ایفا کردند. مجلسی مانند سلف خود یعنی شیخ بهایی» با نوشته‌های فارسی و آسان و قابل فهم در مورد 
پیامبر و امامان روایتی جذاب. سرشار از امید» احساسات و رنج به مردم عادی اهدا کرد. نه تنها مخاطبان 
باسواد - که شاید ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند- می‌توانستند این آثار را بخوانند بلکه واعظان 
نیز روایات او مانند جلال العیون (درخشند گی چشم‌ها؛ نگاشته‌شده در سال ۱۶۹۷) که در مورد مصائب 
امامان شیعه نوشته بود را بر منابر با زگو می‌کردند و با عزاداری در ماه محرم» یاد اين رنج‌ها را گرامی 
می‌داشتند. نسخه‌ی دستنویس زادالمعاد (توشه‌ی روز رستاخیز) مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های دقیق 
درباره‌ی نما روزه و دیگر مناسکک تشیع بود که او در سال ۱۶۹۵ به دستور آخرین پادشاه متدین صفوی 
یعنی شاه سلطان حسین (سلطنت ۱۶۹۴-۱۷۲۲) تألیف کرد. این اثر خیلی زود تبدیل به یکی از پر 
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اثر دیگر مجلسی که به همان اندازه محبوبیت داشت» حلیه المتقین (خرقه‌ی باتقوایان) نام داشت که 
تشریفات تشیع را به سطح دیگری رساند و شامل دستورالعمل‌های نیایش و دعا برای تمامی فعالیت‌ها می‌شد؛ 
از لباس پوشیدن گرفته تا خوردن» آشامیدن حمام و بهداشت فردی, نجاسات. مقاربت جنسی» تربیت فرزند؛ 
تعلیم و تربیت. امور زناشوییء روابط با والدین» پرورش حبوانات و خرید و فروش. در این اثر انواع و اقسام 
باورهای بت‌پرستانه و جادو و جنبل تجویز شده و به یکی از ائمه منسوب شده است. این کتاب را بیش از 
آن که بتوان انعکاس نگرش عموم مردم در اواخر جامعه‌ی صفوی دانست باید تلاشی تلقی کرد برای محدود 
کردن و حتی انکار اختیار انسان از طریق وارد کردن تشریفات مذهبی به تمامی جنبه‌های فردی زند گی. 

حکومت صفوی با کمال میل حاضر بود آموزه‌های سنت گرای مجلسی را ترویج کند. تا زمان سلطان 
سلیمان» مجلسی و شبکه‌ی طلاب او نفوذ زیادی بر تشکیلات اداری صفوی و سیاست‌های آن داشتند. با 
خود او مانند یکی از خاندان سلطنتی رفتار می‌شد و گفته می‌شود ثروت هنگفت و اموال تجملی فراوان و 
همسران و کنیزان متعددی داشت. او که علوم مدرسی روزگار خود را مکرراً به دلیل تمایل فلسفی و 
رویگردانی از حدیث شماتت می کرد پادشاهان صفوی را متقاعد کرد نه تنها حمایت از فلسفه و عرفان را 
کنار بگذارند بلکه هر نشانه‌ای از تفاوت‌های مذهبی و اجتماعی را نیز سر کوب کنند. 


مجلسی علاوه بر نکوهش و تکذیب دیگر مذاهب (مثل پدرش)» مشوق آزار و اذیت جوامع بهودی؛ 
زرتشتی و هندگ اصفهان و دیگر شهرهاء و همچنین آزار بقایای جامعه‌ی اهل سنت به خصوص در مرزهای 
ایران بود. رساله‌ی ضد بهود او با عنوان صواع ی الیهود (صاعقه بر یهودیان) خواستار اعمال قوانین تبعیض آمیز 
بر یهودیان بود و می‌توان آن را نتیجه‌ی طبیعی آزار و اذیت گاه و بی گاه یهودیان از زمان عباس اول به بعد 
دانست. همچنین فتوای او برای از بین بردن معبد خدای هندو در اصفهان که به جامعه‌ی باز رگانان هندی 
تعلق داشت هم نتیجه‌ی عدم‌تساهل او نسبت به عقاید غیر مسلمان بود. سیاست‌های ضد سنی او بر ظهور 
احساسات ضد شیعی در مناطق مرزی ایران» مثلاً در قندهار تأثیر گذاشت و بیست و پنج سال بعد از مرگش 


باعث افول حکومت صفوی شد. 


سمت و سوی فرهنگی علمای صفوی از کرکی که سرکرده‌ی فقیهان قرن شانزدهمی اهل جبل عامل 
بود- تا مجلسی» حتی بعد از دو قرن از ایرانی شدن آنها تغییر چندانی نکرد. گرايش ضد روشنفکری آنان را 


غیر از آموزه‌های مدرسی می‌توان در توجه وسواس گونه به حدیث. محافظه کاری شرعی؛ آیینی کردن تشیع؛ 


تاریخ مدرن ایران 


طرد هر نوع د گراندیشی؛ و ترویج اسطوره‌ی اشکبار مصائب امامان خلاصه کرد. دشمنی آنها با هنر و ادبیات 
ایرانی و رفتار متکبرانه حتی با پیروان خودشان بخشی از همین سوگیری اجتماعی-فرهنگی این علما بود. 
احساس توده مردم ایران نسبت به علما متناقض و ترکیبی از عشق و نفرت بود. از طرفی علما را به خاطر 
تعالیم دیریاب و رفتار مقدس‌نما می‌ستودند و از طرفی به خاطر تفرعن» ریا کاری و طمع -همه‌ی خصوصیاتی 
که به‌روشنی در ادبیات ایران نمودار شده‌اند- از آنها بیزار بودند. 

با این حال» محافظه کاری ذاتی علما به مذاق پادشاهان صفوی خوش می‌آمد. از شاه تهماسب گرفته تا 
سلطان سلیمان همواره از آنها تمجید می کردند و مقرری زیادی به ایشان می پرداختند» اوقاف وسیعی که 
صفویان به خصوص شاه عباس اول به حوزه‌های مذهبی تخصیص داده بود علما را به شدت روتمند و در 
عین حال مطیع خواسته‌های دربار کرد. به عنوان مثال» گاهی درگیری‌هایی بین آنها بر سر موضوعاتی مانند 
باده‌نوشی و فعالیت‌هایی که در اسلام حرام بودند مثل موسیقی و نقاشی یا عادات جنسی منحرف خاندان 
سلطنتی در می گرفت. اما این اختلاف‌ها به اندازه‌ای جدی نبودند که بین نهادهای مذهبی و حامی سلطنتی‌شان 
تفرقه‌ای ایجاد کنند. 

تعداد معدودی از فقیهان از جمله کر کی. ادعا کردند که نایب امام) هستند و قدرت سیاسی خود را به 
حکمرانان صفوی تفویض کرده اند. بخشی از انگیزه‌ی صفویان برای پذیرفتن این ادعای متکبرانه؛ تعصب 
مذهبی پادشاهانی مانند تهماسب و سلطان حسین بود. تمایل افراطی آنها به مذهب انگیزه‌ای شد تا داعبه‌ی 
نیابت علما را پپذیرند. اين را می‌توان در تلاش دولت برای قرار دادن علما در طبقه‌ای غیر از دیگر طبقات 
جامعه مشاهده کرد. فقها هر قدر از عموم مردم بیگانه‌تر می‌شدند -تا حدی که حتی نمی‌توانستند به‌خوبی 
فارسی صحبت کنند- بهتر می‌توانستند خواسته‌های صفویان را برآورده کنند. این همکاری با پیروی از 


الگوی باستانی «دولت خوب» و «دین خوب» مدت‌ها به طول انجامید. 


قرار بود علما «بددینی» بی‌دینان و قلندرهاء طریقت‌های صفویان و عرفاه دید گاه‌های فلاسفه؛ اهل سنت؛ 
زرتشتیان مسیحیان و بعدها کافران اروپایی؛ که مخالف کیش رسمی بودند را هدف قرار دهند. هر تفکری 
که خارج از عرف بود گناه محسوب می‌شد و در نتیجه خطرناک بود. به خصوص اگر مردم را به ترکک 
شریعت يا شرکک ورزی تشویق می کرد. علما از راه تشریفات طهارت بدن» وسواس در مورد نجاسات و 
قوانین پیچیده‌ی نماز و روزه -که از نظر فقیهان نشانگر پیروی از مذهب حمقّه بود- مردم را تحت کنترل خود 
گرفتند. در نتیجه» علما مانند پلیس‌های اخلاق در خدمت دولت بودند و با آموزش تفریح و خوش گذرانی 
مخالفت می‌کردند؛ همگونی فرهنگی و مذهبی را ترویج کرده و تمایز بين شیعیان «نجات یافته» و دیگران 


«ملعون» را برجسته می کر دند. 
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در اواخر قرن هفدهم. تازه مسلمان شده‌هایی نیز بودند که رویکرد محافظه کارانه‌ی مجلسی را ترویج 
می کردند. یکی از آنها؛ پد رآنتونیو دوسوس "۰ کشیش پرتغالی و رئیس صومعه‌ی آ گوستینیان در اصفهان 
بود که در سال ۱۶۹۷ اسلام آورد و نام علی‌قلی جدید لا سلام را بر خود نهاد. یکی از مجادلات ضد مسیحی 
او که به زبان فارسی نوشته بود. سیف المسلمین و قتال المش رکین (شمشیر مسلمانان و کشتار مشرکان) بود 
که حمله‌ای بی‌رحمانه نه تنها ضد مسیحیان» بهودیان و اهل سنت بلکه علیه فیلسوفان» صوفیان و غیر 
یکتاپرستان بود. این نوع طرد کردن همگانی» گرچه نادر بود ولی موانعی جدی برای تعامل با اروپای سکولار 
ایجاد می کرد. انتصاب علی قلی به عنوان مترجم سلطنتی دربار شاه سلطان حسین» بیش از پیش نشانگر 
حمایت دولت از گرایش بیگانه‌هراسی بود. 


تا قبل از مجلسی سلاح کنترل اجتماعی» حتی وقتی با هاله‌ی تقدس احادیث تقویت می‌شد باز هم به 
صورت کامل به اجرا در نمی آمد. تفریحات و الهامات هنرمندانه به قوت خود باقی ماندند» یا حداقل به 
اندازه‌ای قوی بودند که بتوانند فقها را بر سر حرص بیاورند: رقص و موسیقی» چه برای تفریح و چه در 
گردهمایی‌های صوفیان. باده‌نوشی (که به صورت مکرر در نقاشی‌های آن دوره نشان داده شده است)؛ 
فعالیت‌های زنان در خارج از حرم؛ شکستن مرزهای اعمال جنسی» و از همه مهمتر بی‌اعتنایی عمومی به 
هنجارهای تجویز شده‌ی شرعی. به رغم استیلای زهد فروشان» امور غیر دینی گوناگون در بین مردم انتشار 
می‌یافت و حتی تقویت می‌شد. قهوه‌خانه‌ها و چایخانه‌هاء با وجود تقبیح مکرر فقیهان و حملات فراوان 
طلبه‌ها؛ مکانی برای گردهمایی شاعران و هنرمندان و جایگاه بیانات هنری آنها باقی ماندند. از برخوانی 
شاهنامه توسط داستان گویان حرفه‌ای (تالان) مومنان زیادی را از مساجد و افسانه‌های تراژیک درد و رنج 
شیعیان دور کرد و به شنیدن نقالی‌های قهوه‌خانه‌ها کشاند. در قهوه‌خانه‌ها مردم می‌توانستند داستان رستم و 
هفت خوان او نبردهای رستم با دیو سفید در کوه دماوند. یا داستان عاشقانه‌ی نظامی در مورد خسرو پادشاه 
ساسائی و شاهدخت شیرین حکمران مسیحی زیبای ارمنستان را بشنوند. 

حمله‌ی فقیهان به فلسفه و عرفان نظری و سازمان یافته» مثرتر واقع شد. فلسفه» که از همه شکننده‌تر بود» 
به حلقه‌های کوچک و کم‌اهمیت در حاشیه‌ی حوزه‌ها رانده شد. حتی مکتب اصفهان و اشراق ملاصدرا؛ 
در دوره‌ی اوج خود هم نتوانست به پژوهش مستقل يا بررسی ملموس فردیت انسان که برای خودشناسی 
مدرن حیاتی بود راه برد. در عوض» تأ کید بر سنت امامان؛ که عمدتاً توسط امثال مجلسی اختراع شد و به 
فانتزی نوستالژیک اسلام ناب بدل شدء ذوق فلسفی جدید را کور کرد. به همین دلیل است که در فلسفه‌ی 


عناوع[ و ۸۵60 ۳۵۵۲۵ .۱۵ 


۸ . تاریخ مدرن ایران 


مکتب اصفهان از زبان غامض و رمزی که میراثی از قرن‌ها ابهام آ گاهانه بود استفاده می‌شد تا از آن در مقابل 
انتقادات محافظه کاران صیانت کند و همین رمزوارگی موجب شد تا فقط عده‌ی معدودی از افراد فرهیخته 
بتوانند آن را درک کنند. بعدهاء متخصصین فلسفه‌ی ملاصدراء اصیل‌ترین و نوآورانه‌ترین جنبه‌های فلسفه‌ی 


او را رها کردند و بر معمولی‌ترین و زاهدانه‌ترین بخش های آن تمرکز کردند. 


خر این شرانظ کافراتی ماد مر شش اما بای کر ققظری ایر ان را کسیرای نبا سرشاز از آ راز 
و اذیت بود ترککث کردند و به امنیت نسبی هند مغولی پناه بردند. برای بسیاری از آزاداندیشان ایرانی» هند 
مغولی نزدیک‌ترین مکان امن بود. میرشریف تا مدتی در دربار اکبر با موفقیت فعالیت کرد و منبع مهمی 
برای الهامات ابوالفضل علامی بود که قبلاًبه او اشاره شد. ولی میرشریف نیز مانند خیلی از هم‌قطاران ایرانی 
اش در نهایت سر از خانقاه صوفیان در آورد و زند گی عارفانه‌ای را بی‌توجه به امور دنیا در پیش گرفت. انگار 
دون ملزمه برای شکا کانی_کهاز ری کر ساطان باق ریق وه رفن چایگر یی تاش مگر شاتقاه 
عرفا یا به قول حافظ «میکده». ولی نه این واکنش‌ها و نه فلسفه‌ی شریعت‌مدار اواخر سلسله‌ی صفوی؛ 


نمی توانستند گزینه‌ی مناسبی برای پیدایش نوعی مدرنیته‌ی بومی باشند. 


ایران قرن هفدهم. شاهد ثبات ارضی توسعه‌ی اقتصادی و ارتباطاتی و همچنین ظهور یکث فرهنگ مادی 
تأثی رگذار بود. دولت از طبقه‌ی فقها حمایت کرد طبقه‌ای که تشیع و تا حد کمتری تفکرات نظری را رواج 
می‌داد. مدل امپراطوری صفوی و نظریه‌ی مشروعیت آن تا مدت‌ها بعد از سقوط صفویان باقی ماند. بیشتر 
این وی گی‌ها با هند مغولی» سلسله‌ی چینگ در چین امپراتوری عثمانی و خاندان هاپسبو رگ اسپانیا که همه 
هم‌عصر یکد یگر بودند مشترکک بود. با اين حال؛ قرن هفدهم با وجود دستاوردهای مهمی که به همراه داشت؛ 
از خیلی جهات عصر قابلیت‌های تحقق نيافته برای ایران باقی ماند. شاه عباس و جانشینانش. هیچ کدام موفق 
نشدند بر محدودیت‌های ساختاری حکومت صفوی غلبه کنند. تضعیف قزل‌لباش‌ها و جایگزینی آنها با 
طبقه‌ی غلامان به اختلافات ایلیاتی -که خیلی زود شعله‌ور شدند- پایان نداد. امتیاز انحصاری ابریشم بسیار 
ارزشمند بود» اما تلاش برای ایجاد شبکه‌ی تجارت بومی قابل رقابت با شر کت‌های اروپایی» مستعجل بود. 
صفویان ه رگز نتوانستند امپراتوری دریایی ایجاد کنند و علاقه‌ای هم به ایجاد نیروی دریایی نداشتند. تلاش 
آن‌ها برای فتوحات زمینی در جنوب قفقاز و خلیج فارس و کمی هم در عراق با موفقیت همراه بود اما 
درآمدهایی که از اين منابع داشتند مرهمی بلندمدت برای کمبودهای مالی دولت نبود. مر کزیت بخشیدن به 


نظام کشاورزی» در آمد را افزايش داد اما در بلندمدت در واقع استحکامات صفوی را تضعیف کرد. 
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۳ اکتبر ۰۱۷۲۲ بعد از هفت ماه محاصره و تحمل رنج قحطی و بیماری» آخرین پادشاه صفوی, شاه 
سلطان حسین (سلطنت ۱۶۹۴-۱۷۲۲ به همراه درباریان و مقاماتش از دروازه‌های اصفهان بیرون آمد و تاج 
و تخت خود را به محمود هوتکیء سردسته‌ی مهاجمان غلزایی افغان تقدیم کرد. محمود» سر کرده‌ی سنی 
یک سپاه ایلیاتی افغان؛ قبل از اينکه به دیوارهای پایتخت صفوی برسد به مدت یک دهه در استان‌های شرقی 
ایران ویرانی‌های فراوان به بار آورده بود (نقشه‌ی ۳.۱). شاه پس از خروج از دروازه‌های شهرء به دست 
خودش سنجاق جواهرنشانی را که نماد قدرت شاهانه‌اش بود از کلاه قزلباشش بیرون آورد و آن را به 
عمامه‌ی محمود آویخت. چند روز بعد» سردسته‌ی افغان‌ها» به همراه شاه سابق صفوی وارد اصفهان شد و به 
نام محمود شاه در چهل ستون به تخت نشست. اینجا بود که سلسله‌ای که ۲۲۱ سال و طولانی‌تر از هر 
سلسله‌ای در تاریخ ایران اسلامی بر اي کشور فرمانروایی کرده بود رسماً به پایان رسید. برای اکثر مردم 
اصفهان که با وحشت شاهد این رویداد بودند. ابعاد این فاجعه بی‌سابقه بود. 

در تمامی قرن هجدهم. طنین سقوط صفویان در آگاهی جمعی ایرانیان باقی ماند. صفویان برای مدت 
کوتاهی تحت حکومت شاه تهماسب دوم (سلطنت ۰)۱۷۳۲-۱۷۳۶ پسر سلطان حسین دوباره قدرت را به 
دست گرفتند ولی به رغم سه تلاش نافرجام دیگر برای بازیس گیری امپراتوری از هم گسیخته‌شان در نهایت 
فقط خاطره‌ای از این سلسله‌ی سقوط کرده باقی ماند (نمودار ۱ در فصل اول را ببینید). تاریخ نگاران قرن 
بیستم سقوط صفویان را پایان یک دوره‌ی طولانی انحطاط می‌دانند که از نظر سیاسی و نظامی ایران را 
تضعیف کرد و در نهایت منجر به در گیری‌های سیاسی و ر کود اقتصادی شد. خاصه مسئله‌ی انحطاط بود که 
ناظران را حتی بیشتر از سقوط درگیر خود کرد. برخلاف امپراتوری‌های همسایه‌ی مغول و عثمانی؛ و به 


خصوص امپراتوری عثمانی که به طور نسبی مدرنیزه شد و تا قرن بیستم هم دوام آورد و امپراتوری مغول که 
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به تدریج مستعمره شد و در قرن‌های هجدهم و نوزدهم کاملا از هم پاشید سقوط دراماتیک صفویان و 
تسلیم شدنشان به یک ارتش کوچک ایلیاتی. سوالاتی را به ذهن می‌آورد. سوالاتی در مورد مشکلات 
اقتصادی و اداری امپراتوری صفوی و همچنین مشروعیت سیاسی. هویت شیعه. تغیبراتی که مناطق مرزی 
ایران تا مدت‌ها با آنها مواجه بودند و تغییر الگوهای منطقه‌ای قدرت در منطقه. 


زوال صفوبان 

شاه عباس اول قبل از وفاتش در سال ۱۶۲۹ جانشینی برای خود انتخاب نکرده بود. از چهار پسرش» یکی 
از دنیا رفته بوده دو پسر دیگر به دستور خود عباس اعدام شدند و یکی هم به اتهام خیانت کور و محبوس 
شده بود. رفتار سنگدلانه‌ی او با فرزندان خودش, قتل‌های خانواد گی در خاندان صفوی و میان جانشینانش 
را تسریع بخشید. شاه صفی (سلطنت ۱۶۲۹-۱۶۴۲) نوه‌ی شاه عباس اول زمانی که هنوز به سن قانونی نرسیده 
بود» تاجگذاری کرد و فورا بعد از به قدرت رسیدن تعداد زیادی از شاهزاده‌های خاندان سلطنتی که 
صلاحیت به پادشاهی رسیدن داشتند و همچنین خیلی از مقامات درباری و سپاهی را به قتل رساند. اگرچه 
اعمال شاه صفی حتی براساس معیارهای قرن هفدهم نیز پلید بودند ولی از در گرفتن جنگ جانشینی ممانعت 
به عمل آوردند. تضعیف اعیان قدیمی, به ناچار راهی برای نسل جدیدی از مقامات اداری باز کرد که ریشه‌ی 
غیر قزلباش داشتند و در بیشتر قرن بعدی بر حکومت صفوی سیطره داشتند و آن را به سمت م رکزیت بیشتر 
پیش بردند. قتل امام قلی خان فرماندار قدرتمند و شایسته‌ی استان فارسء درآمد کشاورزی و تجاری 


استان‌های جنوبی را بیش از پیش در اختیار دولت مرکزی قرار داد. 


وزیر اعظم شاه صفی به نام سارو تقیء که وزیری قابل بود و بین سال‌های ۱۶۳۴تا ۱۶۴۵ در منصب 
وااک اقی مات قیاق و هرادن خسه داش از اتب شا شانت کی گرا اتارعی کرد 
چنین تفویض اختیاراتی» اگرچه منجر به جدایی تشکیلات اداری دولت از دربار شد ولی برای وزیر اعظم 
امنیت سیاسی به همراه نیاورد و منجر به رشد دولت نهادینه و مستقل از دخالت‌های شاه نشد. سال‌ها بعد» طی 
وزارت شیخ علی خان زنگنه. وزیر اعظم سال‌های ۱۶۶۸ تا ۱۶۸۹ و بار دیگر تحت وزارت فتحعلی خان 
داغستانی در سال‌های ۱۶۹۴ تا ۱۷۲۱ و آخرین روزهای عمر سلسله‌ی صفویی تلاش‌هایی برای سازماندهی 
دولت صورت گرفت ولی بازهم با کارشکنی‌های سلطنتی مواجه شد. 
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نقشه ۳.۱. سقوط صفویان, حمله افغان‌ها و ظهور نادر قلی خان افشار (۱۷۲۲-۱۷۳۲) 


با نیم نگاهی به نمودار اداری اواخر سلسله‌ی صفوی, مثل نموداری که در تذ کره الملو کک (یادنامه‌ی 
حکمرانان) آورده شده دستگاه اداری مفصلی با کار کنان بسیار را می‌توان دید که تقسیم کار را به صورت 
نسبتاً معقولی انجام داده و بر سیستم وسیعی شامل اخذ مالیات دستگاه قضاء دربار و سپاه نظارت دارد. با این 
حال مشکل ذاتی ناامنی شغلی در مناصب بالای حکومتی به خصوص برای وزرای اعظم ادامه داشت و 
به‌حاطر اصالت غلامی بعضی از صاحب منصبان اداری» اوضاع حتی وخیم‌تر هم شد. قدرتی که به وزرای 
صفوی داده می‌شد تا حدی نبود که بتواند هوا و هوس پادشاه را لگام زند یا مطامع درباریان را کنترل کند. 
شایان ذکر است که جدایی نمادین دستگاه دولتی عنمانی (باب عالی) از دربار سلطان -که به مرور زمان 
قدرت اداری وزیر اعظم عثمانی را افزایش داد- هرگز در حکومت صفوی اتفاق نیفتاد. به رغم تلاش‌های 
چشمگیر صفویان برای ساخت پایگاهی اداری؛ دیوان صفوی تا اواخر قرن هفدهم به سبب باندبازی و 
رقابت‌های م رگبار زمين گیر شد. 


ناتوانی آخرین پادشاهان صفوی در حکمرانی نیز به تضعیف پیوسته‌ی دولت کمک کرد. تقریباً همه‌ی 
پادشاهان اواخر سلسله‌ی صفوی. در دوران شاهزادگی» در حصار حرمسرا بز رک شدند. هدف از این انزوای 


آگاهانه آن بود که از سوداهای شورشگرانه‌ی شاهزاد گان پیش گیری شود. اقدامی شبیه به سیاست «قفس» 
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عثمانی‌ها. این شاهزاده‌هاء تحت نظارت خواجه‌های حرمسرا که نقش والدین مجازی را ایفا می کردند» تا قبل 
از رسیدن به تاج و تخت عملاً هیچ تجربه‌ای از حضور در جامعه و آداب سیاسی نداشتند. این شاهزاده‌ها؛ در 
دنیای دربار که تحت سلطه‌ی مردان بود امنیت جانی نداشتند و همین مطلب منجر به بروز رفتارهای نابخردانه 
می‌شد. گاهی آنها علائم پارانویا و حتی جنون از خود بروز می‌دادند که از عادات بدشان نشأّت می گرفت. 
صفی در سی سالگی به خاطر اعتیاد به الکل درگذشت؛ ظاهراً عباس دوم (سلطنت ۱۶۶۶-۱۶۴۲) در سی 
سالگی به‌خاطر بیماری سفلیس از دنیا رفت و سلیمان (سلطتت ۱۶۶۶-۱۶۹۴) در ۴۷ سالگی به‌خاطر نقرس 
دار فانی را وداع گفت. 


سفلیس» به‌عنوان یک بیمار همه گیر جهانی سراسر اروپا را در نوردیده بود و از طریق امپراتوری عثمانی 
به ایران آمد و در اواخر قرن هفدهم تقریباً شکل اپیدمی به خود گرفت. در ایران به نام بیماری فرنگی یا 
اروپایی شناخته می‌شد. جان شاردن جهانگرد قرن هفدهمی فرانسوی ادعا می کرد که تقریباً نیمی از جمعیت 
ایران به این بیماری مبتلا شده بودند. حتی اگر با شکک و تردید به اين رقم نگاه کنیم» باز هم احتمال دارد که 
تعدادی از اعضای خاندان سلطنتی به اين بیماری مبتلا بوده باشند. شکی نیست که روابط جنسی مکرر با 
شر کای جنسی مختلف درون و بیرون حرمسرا سرایت این بیماری را تسهیل می کرد. اشاراتی که در منابع 
صفوی به مرگ ناشی از «روابط جنسی مفرط» شده را می‌توان نشانه‌ای گرفت از فراگیر بودن این بیماری. 
باده گساری مفرط و اعتیاد به انواع مواد مخدر. معجون‌های حشیش و مصرف مواد مخدر در فضای بی‌بند و 
بار دربار اواخر سلسله‌ی صفوی نیز احتمالاً به هدف تسکین دردهای ناشی از سفلیس انجام می‌شدند. در بین 
اعضای خاندان سلطنتی» رفتارهایی مانند قتل‌های ناگهانی» قطع اعضای بدن, جراحت وارد کردن به بدن 
خود و ضعف و ناتوانی جسمی را هم می‌شد به عنوان علائم ترکک مواد مخدر و مشروب يا علائم اختلال 
ذهنی مرتبط با سفلیس اکتسایی با مادرزادی دانست. 


به رغم همه‌ی اینها؛ شاهزاده‌های منحط و دستگاه دولتی نا کار آمد تنها مختص صفویان نبود و در سقوط 
یک سلسله‌ی معتبر چندان موْثر نبودند. در واقع تا آنجایی که به مردم عادی ایران مربوط می‌شد. قرن هفدهم 
یکی از یکدست‌ترین» پررونق‌ترین» شهری‌ترین و آرام‌ترین دوره‌هایی بود که ملت تا به آن روز به خود 
دیده بودند. به خصوص. دوران حکومت عباس دوم پر از شکوفایی اقتصادی و آرامش اجتماعی بود. به 
رغم انحطاط تدریجی اواخر دوره‌ی صفویه به‌خاطر جریان های فکری و هنری» فرهنگ فرهیخته‌ی مادی 
و روابط آزاد با دنیای خارج؛ یکی از جالب‌ترین دوره‌های مدرن بود. این دوران طولانی آرامش را می‌توان 
به حساب معاهده‌ی ۱۶۳۹ ذهاب گذاشت که ایران را به مدت هشت دهه از تهدید آشنای عثمانی‌ها در امان 
نگه داشت. 


فصل سوم: زوال سلسه صفوبه و دوران ناخوشایند فترت  )۱1۲-۱۷۹۷(‏ ۱۵۳ 





تصویر ۲.۱ عشاق جوان در این تصویر مبهم قرن شانزدهمی. در هنر صفوی متداول هستند و دلالت‌های 
همجنس گرایانه دارند. 
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۶ تاریخ مدرن ایران 


جامعه‌ی صفوی از نظر داخلی هم به یک بلوغ فرهنگی رسیده بود که به خوبی می‌شد آن را در آثار 
ادبی و هنری آن دوره مشاهده کرد. شاید بتوان اینطور در نظر گرفت که مسائل اگزیستانسیال درباره‌ی 
رستاخیز جسمانی که ذهن ملاصدرا فیلسوف مشهور صفوی را درگیر خود کرده بودند یا آن انگیزه‌های 
فرهنگی که مجلسی» این الهیدان بانفوذ را برانگیخت تا درمورد طهارت چند جلد کتاب بنویسد» هر دو 
جنبه‌هایی از تمایلی مشترک برای حفظ بدن انسان و عدم انکار آن بودند -درست برخلاف آموزه‌های 
صوفیانه که منکر تن و جسمائیت بود. به همین ترتیب. نقاشی و شعر این دوره که گاهی جسورانه و صریح 
بودند و می کوشیدند از محدودیت‌های زهد شیعی فراتر روند. نمایشگر تصویر واقعی‌تر و عمیق‌تری از تن 
خود بودند. با اینکه در عصر صفوی, شعر ه رگز نتوانست به بلندای دوران کلاسیک خود ب رگردد اما گویای 
آگاهی جدیدی از محیط فرهنگی صفوی و در کک جدیدی از شاعرانگی بود. صائب تبریزی (۱۶۰۱-۱۶۷۷ 
شاعر اصفهانی و برجسته‌ی قرن هفدهم که مدتی را هم در دربار مغول گذراند؛ در شعر خود چیره‌دستی فنی 
و پیچید گی‌های زیباشناسانه را در کنار چشم‌نداز فکری جهان‌وطن -که نشانگر آرامش دورانش است- 


می آورد. 


اصالت این آثار هنری و ادپی به مذاق مردم عادی خوش می آمد. شعر دوره‌ی صفویه. علاوه بر اشعاری 
که با حمایت دربار و سایر اعیان صفوی و هند مغولی سروده می‌شد» شامل اشعار افراد کمتر شناخته شده و 
غیرحرفه‌ای هم می‌شد. تجار صنعت گران و مردم عادی کمتر به درون‌مایه‌های قالبی و استعاره‌های رایج در 
فرهنگ درباری علاقه داشتند و بیشتر به لذت‌های دنیوی زند گی روزمره و حتی باورهای سنت‌شکن که 
هميشه با زبانی تمثیلی بیان می‌شدند دلبسته بودند. شعرای غیرحرفه‌ای کوی و برزن هر چند چیرگی فنی و 
پیچید گی زیباشناختی مدیحه سرایان درباری را نداشتند اما تعلقات خاطر مردم عادی را بهتر بیان می کردند. 
وقتی این شاعران مردمی غزل‌هایشان را در محافل شعری قهوه‌خانه‌ها می‌خواندند. می‌شد روحیه‌ی 
سرخوشانه و شک گرایی بعضاً واجد فحوای جنسی را تشخیص داد. تحسین زیبایی جوانان غالبا پسران 
جوان در اشعار و نقاشی‌های آن دوره مورد پذیرش قرار گرفت. باده‌نوشی نیز یکی از رسوم رایج آن دوره 
بود و چنان که اشاره شده اغلب در باده‌نوشی افراط می کردند. در اواخر سلسله‌ی صفوی و طی سلطنت 
عباس دوم؛ سلیمان و سلطان حسین» به تحریک علماء کارزارهای ضد باده گساری راه افتاد. این اقدامات 
جهادی که عمدتاً مردم عادی را هدف قرار می‌داد» دربار را مجبور کرد تا خمخانه‌های با ارزش خود را نابود 
کند؛ ولی حتی این سخت گیری‌ها هم نتوانستند عادات قدیمی را به آسانی تغییر دهند. برای باده گساری و 
همچنین مصرف مواد مخدر -که اغلب مشتقات تریاک و به شدت اعتیادآور و به طور گسترده مورد 


استفاده‌ی مردم عادی بودند- اما کن مختلفی وجود داشت که دولت از آنها مالیات می‌ستاند. تن‌فروشی زنان 
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و مردان هم مورد پذیرش جامعه بود و دولت برایش مقرراتی وضع کرده بود و به آن مالیات تعلق می گرفت؛ 
زیرا دولت روسپیگری را به خصوص در لشکر کشی‌های نظامی غیر قابل اجتناب می‌دانست. 


با اينکه تا قبل از اوایل قرن نوزدهم مصرف تنبا کو در ایران تبدیل به عادتی ملی نشد ولی در میان اعیان 
اواخر سلسله‌ی صفوی رایج بود. تنبااکو که در اوایل قرن هفدهم از قاره‌ی جدید و از طریق اروپا و امپراتوری 
عثمانی وارد ایران شد خیلی زود جایگاه خودش را در میان درباریان پیدا کرد. با اينکه تنباکو در دوره‌ی 
سلطنت عباس اول» نخست با مقاومت مواجه شد. اما این باعث توقف کاشت آن نشد. یک قرن بعد» در 
اواخر قرن هجدهم. با وجود جنبش‌های ضد تنبا کو» محبوبیت پیپ ایرانی (چپق) و قلیان از مواد مخدر و 
ترياک هم بیشتر شد. اینها و دیگر فعالیت‌های مفرح و دیگر عادات اجتماعی» چهره‌ای از جامعه‌ی صفوی 
را به نمایش می گذاشتند که با جامعه‌ی زاهدانه‌ای که فقیهان به دنبالش بودند کاملاً متفاوت بود. با پیشرفت 
شهرنشینی؛ فرهنگ تفریح و سرگرمی نیز شکوفاتر شد. با وجود اینکه نباید در مورد هر دو جنبه‌ی مذهبی و 
مفرح جامعه‌ی صفوی غلو کرد اما نمی‌توان بی‌بند و باری جامعه و حتی عشرت طلبی آن. به خصوص در 


مراکز شهری امپراتوری را نادیده گرفت. 


شورش در حاشیه‌های کشور 


به رغم آرامش نسبی که در اواخر سلسله‌ی صفوی در شهرها برقرار شده بود. فشار بر مرزهای امپراتوری 
رو به افزایش بود. بعد از مرگ عباس اول در سال ۱۶۲۹ ایران با تر کتازی دیگری از طرف عثمانی مواجه 
شد که این بار در دوران حکومت سلطان مراد چهارم آخرین امپراتور فاتح عثمانی اتفاق افتاد. بعد از سه 
دهه آرامش و بدون هیچ تحریکی» سپاه عظیم عثمانی استان‌های غربی ایران را اشخال کرد. عثمانی‌ها که در 
تبریز و همدان با مقاومت شدید مواجه شدند. مردم را قتل عام و شهرها را ویران کردند. در سال ۱۶۳۸ بغداد 
نیز این بار به صورت دائمی به اشغال سپاه عثمانی در آمد. با وجود مقاومت سخت مردم ایران. حکومت 
صفوی محتاطانه رفتار کرد. معاهده‌ی ذهاب در سال ۱۶۳۹ یک بار دیگر خواستار خروج عثمانی از مناطق 
غربی ایران» در ازای الحاق دائمی جنوب عراق به این امپراتوری شد. به اين ترتیب مرزهای شکننده ی بین 
دو امپراتوری تقریباً در امتداد همان مرزهای سال ۱۵۵۵ معاهده‌ی آماسیه ترسیم شد. با وجود اين؛ در اوایل 


قرن هجدهم. بازهم بخش‌هایی از خاک ایران توسط عثمانی‌ها اشغال شد. 


در جبهه‌ای دیگر: حملات مکرر ازیک‌ها صفویان را مجبور کرد تا محتاطانه‌تر رفتار کنند» زیرا دولت 


مرکزی مشکلات مالی جنگ در دو جبهه را احساس می کرد. سیاست‌های مرکز گرایی شاه عباس اول و 


تاریخ مدرن ایران 


جانشینانش» بیشتر استان‌های نیمه خودمختار (ممالک) را جزو املاک سلطان در آورده بود. کنترل مستقیم 
به خصوص در فارس» قفقاز و خراسان درآمد بیشتری برای دولت به ارمغان آورده بود» ولی در عين حال 
امپراتوری را در مرزها ضعیف‌تر کرده بود. شاه عباس برای کاستن از فشاری که بر مرزها وارد شده بود» 
سیاست پیچیده‌ی کوچاندن و سکنی دادن ایلات را اجرا کرده بود. دیوارهای تدافعی ایلیاتی در غرب و 
شرق به صورت موقت از تهدیدهای خارجی ممانعت به عمل آوردند و در عين حال از تتش ایل‌ها در داخل 
کشور نیز کاستند. حدود پانزده هزار خانوار کرد در شمال خراسان سکنی داده شدند تا در مقابل تهاجم 
ازبک‌ها مرزی قابل اعتماد به وجود بیاورند. در بیست و پنج سال آخر قرن هفدهم» امپراتوری صفوی مانند 
دیگر همسایگان مسلمانش در شرق و غرب. از طرف قدرت‌های ایلیاتی مختلف با تهدیدهای روزافزون 


مواجه بود. تهدیداتی هم در مرزها هم در طول مسیرهای تجاری. 


در قفقازن قبایل لزگی داغستان و دیگر مردم نیمه عشایری جنوب قفقاز, از جمله قزاق‌ها مایه‌ی ناامنی 
مناطق پر رونق شیروان شده بودند و تجارت زمینی مناطق دریای خزر را تهدید می کردند. در غرب. 
طایفه‌های کرد مرزهای ایران و عثمانی توانستند کرمانشاه و همدان که هر دو مراکز تجارت با میانرودان و 
شام بودند- را فتح کنند. در جنوب. طوایف عرب سواحل خلیج فارس که اغلب با دزدان دریایی عمان که 
در مسقط و اطراف آن مستقر بودند همکاری داشتند تهدیدی برای تجارت خلیج فارس محسوب می‌شدند. 
در خوزستان بقایای منطقه‌ی نیمه خودمختار مشعشع در باتلاق‌های هویزه بصورت دوره‌ای شورش 
می کردند. در جنوب شرقی هم طوایف بلوج منطقه‌ی مکران در جاده‌های شرقی تجارت با هندوستان راهزنی 
می کردند. نا آرامی در حاشیه‌ها غیر عادی نبوده به خصوص در اوقاتی که کار دولت مرکزی آشفته می‌شد. 


با این حال» شورش همزمان در چندین ناحیه مرزی بسیار غیرعادی بود (نقشه‌ی ۲.۱ را ببینید). 


مهمترین و سرنوشت‌سازترین این شورش‌هاء از طایفه‌ی غلزایی افغانستان در ایالت قندهار» در جنوب 
افغانستان امروزی برخاست. قندهار پایگاه محکمی در جنوب شرقی ایران صفوی و یک مرکز تجاری مرزی 
بود که امیراتوری مغول مدت‌ها آرزوی تصاحب آن را داشت. با اينکه صفویان در سال ۱۶۵۳ موفق شده 
بودند قندهار را به تصاحب خود در آورند ولی فتح مجدد آن احساسات ضد ایرانی را در بین مردم این شهر 
برانگیخت. در سال ۱۷۰۱ بعد از چندین بار عریضه نویسی به دربار صفوی میر ویس هوتکی. کلانتر قندهار 
که از سیاست‌های ضد سنی حکومت صفوی بیزار بود؛ بالاخره شورشی علیه فرماندار قندهار که اصالتاً 
غلامی گرجی بود به راه انداخت و او را به قتل رساند. خویشاوندان غلزایی میر ویس که در اطراف شهر 
ساکن بودند و همچنین اورنگ‌زیب. امپراتور مغول (سلطنت ۱۶۵۸-۱۷۰۷) از او پشتیبانی کردند. سیاست 
اورنگ‌زیب در مقابل صفویان نه تنها از ادعای مغول بر تملکک قندهار بلکه از اعتماد به نفس جدید اهل 
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سنت نیز سرچشمه می گرفت. شورش قندهار که از حمایت فتاوی ضدشیعه‌ی فقیهان مکه نیز برخوردار بود؛ 
توانست با موفقیت در مقابل انتقام‌جویی صفویان مقاومت کند. کمتر از دو دهه بعد» محموده پسر میر ویس 
در تبانی با طوایف افغان و بلوج به اندازه‌ای اعتماد به نفس کسب کرد که به مناطق داخلی ایران حمله کرد 
و تا جایی پیش رفت که شهرهایی مثل یزد و کرمان را با موفقیت محاصره کرد. این تمرینی بود برای اتفاقی 
که در سال ۲ افتاد. محمود هوتکی به اصفهان شهری که برای مدت‌ها ایمن مانده بود و به شورش‌های 
ابلیاتی عادت نداشت حمله کرد. 


شاه سلطان حسین ثابت کرد در مدیریت بحرانی که افغان‌ها ایجاد کرده بودند کاملاً ناموفق است. او 
نمونه‌ی بارز پادشاهی بود که در حصار حرمسرا تربیت شده بود. گرچه روایات اروپاییان و عثمانی‌هایی که 
شاهد. ماجراهای سقوط باسفت. صفویان بودند قدرض غلرشده است اما آنها تصوبری اراقه می‌دهند. از 
حکومتی که با شورش‌ها و قیام‌های روزافزون در حال سقوط است. سپاهی که برای نبرد آماده نیست. امرای 
دولتی و نظامی دائماً بر سر مسائل باندی و طایفه‌ای در حال نزاع هستند» و پادشاه بی‌اراده‌ای که نمی تواند 
درباریان در حال نزاع همسران خواجه‌های حرمسراء ملایان و مقامات دولتی فاسدش را کنترل کند. مدت 
کوتاهی قبل از حمله‌ی افغان‌ها؛ سلطان حسین. وزیر اعظم خود یعنی فتحعلی خان داغستانی را به قتل رساند 
و متحدان خود در سپاه صفوی را به اتهام دوستی با اهل سنت تار و مار کرد» و با این کارها نه تنها پایه‌های 
ثبات مالی و اداری بلکه قدرت دفاعی امپراتوری را نیز متزلزل نمود. قتل وزیر زیر لزگی که پایگاه قدرت 
خود را در گرجستان قرار داده بود نشان می‌داد که چطور گسترش شیعه در قلمرو صفویان به تدریج 


حمایت‌های ابلیاتی از دولت را در مرزهای مناطق سنی نشین زایل کرد. 


روحیه‌ی رضایت از خود که به علت دهه‌ها زندگی در آرامش و بی‌بند و باری و تجمل و همچنین 
سیاست‌های متعصبانه‌ی مذهبی در دربار اصفهان وجود داشت. با رسیدن دار و دسته‌ی نیمه گرسنه‌ی ابلیاتی 
پریشان شد. در نبرد گلناباد در حوالی اصفهان که در ماه می ۱۷۲۲ روی داد» سپاه صفوی که پرشمارتر و 
مجهزتر بودند از بیست هزار سرباز افغانی شکست خورد و وادار به عقب‌نشینی به پشت دروازه‌های شهر شد. 
سپاه افغان شگفت‌زده از اينکه به این آسانی سپاه امپراتوری را وادار به عقب نشینی کرده» شهر را محاصره 
کرد و منتظر شد تا مردم گرسنه و و 7 حشتزده دز تسلیم شوند. خزانه‌ی خالی و بی‌لیاقتی آشکار شاه در تدبیر 


امور دولت باعث شد تا حتی مزدوران گرجی هم که به اصفهان احضار شده بودند دست از دفاع بردارند. 


۸ تاریخ مدرن ایران 





لوح ۳.۱ تالار پذیرایی چهل ستون نمونه‌ایست از معماری صفوی نیمه قرن هفدهم. دیوارنگاری های داخلی. راوی 
صحنه‌هایی از جنگ و صلح صفویان است و گویای یکت قرن و نیم تداوم این سلسله. 
۵ 12 4 ومصممصه فامه‌جصیتصم۱۷ *,(1840) منامام امطمطت ممتااهج اه تنعل بماومن .۲ 


طی هفت ماه محاصره پیوندهای حیاتی با خارج از شهر گسسته و راه دسترسی به منابع غذایی بسته شد. 
بعد از تمام شدن سگ‌ها و گربه‌ها؛ مردم به خوردن موش روی آوردند» سپس اخبار خوردن جنازه‌ها همه 
جا پیچید» بیماری همه گیر شد و دفاع شهر از هم پاشید. وقتی محمود و سپاهیانش وارد دروازه‌های اصفهان 
شدند. از خیابان‌ها و بازارهای خالی گذشتند تا به کاخ چهل ستون رسیدند. خان غلزایی در آنجا بدون 
تشریفات. با نام محمود شاه تاجگذاری کرد. او خانواده سلطنتی را محبوس کرد و حرمسرای شاه را به عنوان 
غنیمت جنگی بین خود و امرای سپاهش تقسیم کرد. او خبلی زود متوجه شد که زمام یک امپراتوری را به 
دست دارد که شورش‌ها و هرج و مرج‌های زیادی آن را در ب رگرفته‌اند. برای مهاجم افغان» حکمرانی بر 
یکک امپراتوری ورشکسته جذابیت نداشت بلکه ثروت پایتخت و شکوه بناهای سلطنتیش مانند چهل ستون 
بود که اشتهای مهاجمان را برای تاراج تحریک می کرد. (لوح ۰۱ لوح ۳.۲. 
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لوح ۳.۲ دروازه‌های داخلی تالار چهل ستون نمونه ی هنر تزئینی دوره‌ی متاخر صفوی است. 
۰ ۸۳ اهتنا ملع ۷ عطا ۵۶ پردمنسامن 


محمود در ابتدا سعی کرد با مردم اصفهان با ملایمت رفتار کند و حتی تا حدی مصائب پایتخت قحطی 
زده از جنگ را التیام بخشد. وقتی محاصره‌ی اصفهان به پایان رسید. تقریباً هشتاد هزار تن از ساکنین شهر 
هلاک شده بودند. محمود همچنین از حمایت بهودیان و زرتشتیان اصفهان و دیگر نقاط کشور نیز برخوردار 
بود -کسانی که به علت سیاست‌های مذهبی صفویان سال‌ها طعم تبعیض و آزار و اذیت را چشیده بودند. 
ولی محمود خیلی زود متوجه وفاداری صاحب منصبان دیوان و مردم به صفویان شد و رفتارش تغییر کرد. 


۱۰ تار بخ مدرن ابران 


او که نامطمئن و پارانوئید بود خیلی زود به خشونت روی آورد و تقریباً همه‌ی پسران و خویشاوندان سلطان 
حسین را به قتل رساند. شاه از این قتل عام جان سالم به در برد اما بعدها به دست اشرف. برادرزاده و جانشین 
محمود کشته شد. تعداد زیادی از مقامات والامقام دیوان صفوی نیز قربانی ترس افغان‌ها از شورش عمومی 
شدند و به قتل رسیدند. حتی ارامنه که اقلیت محبوب صفویان شمرده می‌شدند نیز سرنوشت بهتری نداشتند. 
محله‌ی جلفای اصفهان تاراج شد. خانه‌ها و کلیساها ویران و زنان و کود کان به بردگی گرفته شدند. 


اشغال اصفهان و سقوط صفویان پیامی بود برای همسایگان غربی ایران. خیلی زود عثمانی ها دست به 
یک لشکر کشی جدید زدند. اینبار از طرف پاشای بغداد به بهانه‌ی باز گرداندن شاه سابق صفوی به تاج و 
تخت. در سال ۱۷۲۶ اشرف هوتکی که تاج و تختش به خطر افتاده بود در پاسخ به این لشکر کشی» سلطان 
حسین را به قتل رساند و سرش را برای پاشای عثمانی فرستاد تا سقوط کامل صفویان را به اثبات برساند. 
باری» شاید آ خرین پادشاه صفوی می توانست افغان‌ها را شکست دهد. اما در اينکه می‌شد از سقوط سلسله‌ی 


صفوی اجتناب کند تردید وجود دارد. 


شرایط اقلیمی. تنگدستی و تهاجم 

دلیل حمله‌ی غافلگی رکننده‌ی افغان‌ها و سقوط ناگهانی حکومت صفوی را نمی‌توان به کاستی‌های 
آخرین پادشاهان صفوی و مشکلات تشکیلات اداری و نظامی آنان تقلیل داد. بیرون راندن اشغال گران افغان 
در کمتر از یک دهه بعد از سقوط اصفهان هم نتوانست آرامش را به ایران ب رگرداند. تلاش ناکام برای 
با ز گرداندن حکومت صفوی در زمان تهماسب دوم و سپس قدرت گیری یک مستبد ایلیاتی به‌نام نادر شاه 
افشار (سلطنت ۰)۱۷۳۶-۱۷۴۷ منجر به دوره‌ای پر اغتشاش شد. به استثنای میان‌دوره‌ای کوتاه مدت. ویرانی 
مادی, افول تک شهری» کشاورزی و تجارت تقریباً ت اواخر قرن هجدهم ادامه داشت (نقشه‌ی ۳۲۰۱ را 


بییئیك). 


شاید یکی از عوامل نهفته‌ی این افول. شورش های ایلیاتی باشد که احتمالاً دلیلش تغیبرات اقلیمی بود 
که در تمامی منطقه‌ی اوراسیا در حال وقوع بودند. تأثیرات تغیبرات اقلیمی؛ که به عصر یخبندان کوچکك 
هم معروف است. عمدتاً در مورد اروپای قرن هفدهم بررسی شده اما غرب آسیا نیز تحت تأثیر این تغییرات 
قرار داشت. دهه‌های آخر قرن هفدهم و دهه‌های ابتدایی قرن هجدهم شاهد دوره‌ای از خشکسالی و هوای 


سرد با زمستان‌های سخت و بارش کم باران بهاری بودند. در آسیای غربی» شیوع ناگهانی شورش‌های 
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عشایری و قیام‌های مکرر مرزی رایج بود -نه تنها در ایران بلکه در امپراتوری‌های پر جمعیت‌تر مغول و 
عثمانی هم اوضاع بر همین منوال بود. 

در فلات ایران» تشکیل ائتلاف جنگ‌طلب افغان؛ یعنی هم غلزایی‌هایی که قندهار را تصرف کردند و 
هم آبدالی‌ها که طایفه‌ی رقیب آنها بودند و هرات را به اشغال در آوردند نیز احتمالاً به خاطر همین تغییرات 
اقلیمی بودند. احتمال دارد که افغان‌های کوچ‌نشین و نیمه کوچ‌نشین ساکن بلندی‌های هندو کوش که چند 
دهه قبل به دشت‌های کم ارتفاع‌تر آمده بودند» به خاطر سرمای هوا و کاهش چراگاه‌هاء دیگر نمی توانستند 
شکم جمعیت در حال رشدشان را سیر کنند. قیام طوایف نیمه خودمختار بلوچ در مررکن» طوایف کرد در 
شمال غربی ایران و قزاق‌ها و لزگی‌ها در جنوب قفقازه و کمی بعد از آنها شورش‌های افشاریان و دیگر 
طوایف خراسان» طوایف کرد مرزهای شمالی و شرقی ایران و ایلات تر کمن مرزنشین در شمال شرقی نیز 
احتمالاً به همین دلیل بودند. از اواسط قرن هفدهم نه تنها مرزهای ایران صفوی بلکه قلمروهای داخلی آن 
نیز از شرایط اقلیمی نامساعد به مضیقه افتاده بودند. گزارش‌های اروپاییان درباره‌ی ایران صفوی به این نکته 
اشاره می کنند که تنها ظرف دو دهه از سال‌های ۱۶۵۰ تا ۱۶۷۰ تولیدات کشاورزی به شدت کاهش پیدا 
کرد و حتی شاید به نصف رسید. ناکامی‌های مکرر در برداشت محصولات کشاورزی و خشکسالی‌های 
پیاپی همزمان شده بود با کاهش تولید کشاورزی سرزمین‌های داخلی ایران» کاهش تجارت در بنادر خلیج 
فارس و مدیترانه» و همچنین کاهش جمعیت شهرها. اين تأثیرات به حدی واضح بودند که در سال ۱۶۶۶ 
منجم سلطنتی که از مقارنه‌ی شوم فلکی نگران بود از پادشاه صفوی خواست تا فقط اسماً از تاج و تخت 
کناره گیری کند تا از بدشگونی‌ها در امان باشد. سپس او با نام جدید شاه سلیمان بار دیگر بر تخت نشست. 
با این حال, این ترفند هم نتوانست تغییری در بداقبالی امپراتوری ایجاد کند. وقتی جان شاردن در سال‌های 
۷۰ برای دومین بار به ایران آمد. با کشوری مواجه شد که بر اثر فحایع طبیعی و انسانی تضعیف شده بود؛ 
حقیقتی که دیگر افرادی که در آن زمان به ایران آمدند نیز تأیید می کردند. 

تهاجم افغان‌ها؛ تنها شورش ایلیاتی قرن هجدهم نبود که به درون مرزهای ایران راه یافت و شهرها را 
ویران کرد. تاخت و تازهای بی‌رحمانه‌ی عشایر با کشتار دسته جمعی قطع اعضای بدن و تغییر مکان سکونت 
مردم همراه بود. دسترسی روزافزون به سلاح‌های آتشینء قدرت ایلات را به شدت افزایش داد. به احتمال 
زیاد اضمحلال سپاه صفوی و در پی آن پرا کند گی اسلحه‌ی سربازان دولتی باعث شدند تا ایل‌های ساکن در 
مرزها و بعد از آنها ایل‌های داخل مرزها نیز دسترسی پی‌سابقه‌ای به سلاح‌های آتشین پیدا کنند. در تمامی 


قرن هجدهم. شهرهای ایران به صورت مکرر تحت اشغال ایل‌های رقیب درآمدند و دائماً دچار تخریب 


۱۳ تار بخ مدرن ابران 


محله‌های مسکونی» سقوط اقتصاد بازار» و ناامنی شدند و همین امور ضربات مهلکی بر تجارت و مسافرت 


وارد کرد. 


نا کارآمدی اداری و آشفتگی داخلی. افول تجارت ابریشم صفوی را که از قبل با مشکل مواجه بود 
تسریع کرد. ملوانان مزدور سواحل عمان که پرتغالی‌ها را با موفقیت از مسقط بیرون رانده و در خلیج فارس 
قدرتی دریایی به هم زده بودند. آخرین دسته از مجموعه تهدیداتی بودند که تجارت ایران با آن مواجه بود. 
پیش تر از آن امتیاز انحصاری تجارت ابریشم هلندی‌ها» رقبای بریتانیایی و پرتغالی را تضعیف کرده و به 
تشکیلات و شبکه‌ی تجاری ارامنه هم که از حمایت حکومت صفوی برخوردار بودند آسیب زده بود. 
حکومت صفوی در آخرین دهه‌های قرن هفدهم از پيشنهاد تجاری فرانسه استقبال کرد. ناتوانی صفویان در 
متقاعد کردن پرتغالی‌ها برای جنگ با دزدان دریایی عمانی» دخالت فرانسه را قابل قبول می کرد. اما 
فرانسویان که هنوز با انگلیسی‌ها در جنوب شبه قاره‌ی هند در گیر بودند» تمایل نداشتند به آبهای خطرنا کک 
خلیج فارس وارد شوند. نمایند گان فرانسه در دسیسه‌های دربار صفوی و سیاست‌های مبلْغان اصفهان دخالت 
می کردنده بدون اينکه پیشنهادی برای جبران کمبود نیروی دریایی ایران در منطقه بدهند. صفویان هم قادر 
نبودند از رابطه‌ی خود با فرانسه برای رقابت موثر در مسیر جایگزین شام بهره ببرند. 

حملات ایل بلوج به بندرعباس در سال ۱۷۲۱ و غارت کارخانه‌های انگلیسی و هلندی فقط مقدمه‌ای بر 
مشکلات آتی بودند. آنها خیلی زود بیشتر تجارت جنوب را از میان بردند. تجارت از طریق خلیج فارس, تا 
اوایل قرن نوزدهم بهبود نیافت و حتی در آن زمان هم نتوانست به روزهای اوج دوران صفوی با زگردد. افول 
مراکز تولید ابریشم در گیلان و شیروان با اشغال افغان‌ها تسریع شد. بورژوازی تازه متولد شده‌ی تجاری در 


شهرهای صفوی هرگز منابع مالی یا پرستیژ سیاسی لازم برای ممانعت از این رویدادها را به دست نیاورد. 


اقتصاد امپراتوری که اصولاً بر پایه‌ی زراعت بود و از مدل قدیمی اجاره‌ی زمین‌های کشاورزی پیروی 
می کرد» نتوانست در اواخر سلسله‌ی صفوی در مقابل سوء استفاده‌های دیوان‌سالاران مقاومت کند. تغییر 
تدریجی از زمین‌های اجاره‌ای در تملک قزلباش‌ها به زمین‌های سلطنتی» و اختصاص عنوان املاکك 
خحصوصی بر مل و ک‌الطوایفی‌های قدیمی بار کشاورزان خرد را سنگین‌تر کرد. کاهش درآمدهای جنگی و 
تجاری و زمین‌های سلطنتی این آخری به دلیل بی کفایتی و فساد مدیران- باعث افزایش مالیات بر زمین‌های 
خصوصی شد. آن هم در زمانی که به خاطر مشکلات کشاورزی و کاهش جمعیت روستایی» درآمد از 


املاک کمفرو کمتر مي‌شان 
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فشار مالیات و تورم» حتی قبل از سقوط صفویان و در دوران حکومت سلیمان و سلطان حسین و زمانی 
که کشاورزان و عشایر مجبور بودند به کار در اراضی‌شان ادامه دهند و فرار نکنند» غیر قابل تحمل شد. 
سیاست شبیه به سرف‌داری. که قبلا در دنیای اسلام جایی نداشت. به‌خوبی می‌تواند فوران ناآرامی‌ها در بین 
طوایف عشایری و نیمه عشایری را توضیح دهد. سیاست حکومت صفوی در تغییر مکان سکونت عشایر 
جنگجو از مکانی به مکانی دیگر و انتقال عشایر از ایلی به ایل دیگر که طی حکومت تهماسب اول و عباس 
اول رایج بود. باعث بی‌ثباتی شد؛ و در نهایت زمانی که دولت. منابع نظامی لازم برای اجبار و زورکردن 
قبایل را نداشت؛ این سیستم جابه‌جایی‌ها از هم پاشید. 

اقتصاد ایران صفوی کوچک‌تر و شکننده‌تر از اقتصاد امپراتوری‌های همسایه‌اش بود. در حالی که 
جمعیت ایران صفوی احتمالاً ه رگز از ده میلیون نفر تجاوز نکرد تا اوایل قرن هجدهم؛ امپراتوری مغول بر 
جمعیتی بیشتر از یکصد میلیون و امپراتوری عثمانی بر جمعیتی بالغ بر بیست و دو میلیون نفر حکمرانی 
می کردند. صفویان حتی زمانی که در اوج قدرت و شکوفایی بودند نتوانستند درآمد عظیمی که رقیبانشان 
از مردمان یکجانشین خود به دست می آوردند را به دست آورند. اقتصاد کشاورزی ایران از نظر تاریخی در 
مقابل فشارهای عشایری بی‌دفاع بود و مدیریت بی کفایت دولت هم علت دیگری برای افول کشاورزی 


صفویان بود. 


ایران صفوی, تا آخرین دهه‌های قرن هفدهم. کاملاً از پیامدهای بحران تورم جهانی آسیب دیده بود. 
تورمی که از قرن شانزدهم از ثروت امپراتوری‌های شرقی کاسته بود. حجم عظمی از طلای قاره‌ی جدید به 
اقتصاد اروپای غربی تزریق شده و به آنها قدرت خرید بسیار بالایی داده بود که با اقتصاد کشاورزی آسیا 
قابل مقایسه نبود. این باعث افت ارزش پول امپراتوری‌های ایران و عثمانی شد که بر پایه‌ی نقره بودند. تورم 
به معنای کم ارزش شدن پول» علاوه بر بالابردن هزینه‌های تجارت زمینی و قیمت محصولات کشاورزی؛ 
هم باعث تضعیف طبقه‌ی سابقاً مرفه تجار صفوی شد هم قابلیت امپراتوری برای دفاع از خود را کاهش داد. 
کمبود ارز به علت احتکار مقامات دولتی و طبقه‌ی اعیان و تضعیف کلی زیربنای کشاورزی بحران مالیاتی 


دولت را بیش از پیش تشدید کرد. 


بویژه استخراج نقره‌ی ایران توسط ش رکت‌های تجاری هلندی و انگلیسی و تجار هندی (انیان‌ها) و انتقال 
آن به اروپا و شبه قاره‌ی هند تأثیری منفی بلند مدتی بر اقتصاد ایران گذاشت. این تجارت سودآوری بود که 
در کنار تجارت ابریشم بیشتر از یک دهه ادامه داشت. به رغم فراوانی نقره‌ی قاره‌ی جدید در بازارهای 
اروپایی» هنوز هم قاچاق نقره‌ی ایران به صورت شمش برای شرکت‌های تجاری سودآور بود. به رغم 


اقدامات حکومت صفوی برای متوقف کردن قاچاق ارزه کمپانی هند شرقی هلند بین سال‌های ۱۶۴۲ تا 


۶ تاریخ مدرن ایران 


۰ معادل بیش از نه میلیون سکه‌ی طلا به صورت قاچاق از ايران بیرون برد -استخراج عظیمی که به 
شدت بر تنگدستی حکومت صفوی تأثیر گذاشت. شرکت‌های تجاری هلندی باقی‌مانده در خلیج فارس 
حتی در سخت‌ترین دوران قرن هجدهم که صادرات در حال افول ابریشم تقریباً هیچ سودی نداشت. به 
همین صورت سکه‌های ایران را بیرون می‌بردند. در تجارت اروپا با امپراتوری عثمانی و ايران و امپراتوری 
مغول در هند. سود شرکت‌های تجاری اروپایی سه تا چهار برابر این کشورها بود و این سودها به قیمت فقیر 


کردن امپراتوری‌های شرقی حاصل می‌شد. 


حتی اگر صفویان می‌توانستند فشارهای عشایری را تحمل کنند و از پس چالش‌های داخلی برآیند» در 
مقابل موج تازه‌ی تهاجمات خارجی شانس کمی داشتند. خبر هجوم افغان‌ها و محاصره‌ی اصفهان» بین 
امپراتوری‌های عثمانی و روس که به سرعت در حال گسترش بود رقابت شدیدی برای الحاق استان‌های 
شمالی و غریی ایران ایجاد کرد (نقشه‌ی ۳.۱ را بینید). در سال‌های ۰۱۷۲۱-۱۷۲۷۲ روس‌ها که روی 
آسیب‌پذیری نظامی ایران حساب می کردند سپاه بزرگی را به دربند و داغستان» استان‌های شمالی قفقاز که 
تحت سلطه‌ی صفویان بودند فرستادند و بعد به سمت جنوب به استان گیلان آمدند. بعد از اينکه پتر کبیر 
(سلطنت ۱۶۸۲-۱۷۲۱) گزارش‌هایی از اصفهان دریافت کرد دال بر اينکه استان‌های شمالی ایران آماده‌ی 
فتح و الحاق به کشورش هستند دست به این لشکر کشی زد. اشغال سیزده ساله‌ی مناطق زیادی از قفقازه 
گیلان مازندران و استرآباده که با همدستی عثمانی‌ها انجام شد نه تنها برای ایران بلکه برای روسیه نیز 
فاجعه آمیز بود. شیوع مالاریاه یکی از دلایل ترکک با عجله‌ی روس‌ها بود. این اولین بورش روس‌ها به سواحل 
دریای خزر و معرف دوره‌ای از کشو رگشایی آنان بود که برای ۲۷۰ سال روسیه را در مرکز سیاست خارجی 
ایران قرار داد. 

در سال ۰۱۷۲۳ عثمانی‌ها که زوال دشمن دیرینه‌ی خود را می‌دیدند. از مرزهای غربی ایران عبور کردند 
و بدون هیچ دلیلی به قفقاز تحت کنترل صفویان حمله کردند. این چهارمین موج کشو رگشایی عثمانی‌ها از 
سال ۱۵۱۴ به بعد بود. در نتیجه بین روسیه و امپراتوری عثمانی رقابتی برای تقسیم استان‌های شمالی ایران 
صفوی د رگرفت. هدف عثمانی‌هاه مثل گذشته» این بود که قلمرو شرقی خود را گسترش دهند در حینی که 
در بالکان از مقابل اتریشی‌های هاپسبو رگ عقب‌نشینی می کردند. تا سال ۰۱۷۲۵ لشکر کشی‌های متوالی 
عثمانی‌ها منجر به از دست رفتن بخش عظیمی از مناطق ایران شد از گرجستان و ارمنستان گرفته تا استان‌های 
غربی مثل اردبیل» تبرین کرمانشاه» همدان و جنوب غربی ایران. 

قبلاً در سال ۱۷۲۲ عثمانی‌ها از مهاجمان افغانی پشتیبانی کرده و حتی یک گروه اعزامی هم برای کمکك 


به محمود فرستاده بودند. با این حال» در دوران حکومت اشرف. برادرزاده و جانشین محمود. موضع‌شان را 
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تغییر دادند و احتمالاً به این دلیل تصمیم گرفتند حکومت صفوی را دوباره روی کار بیاورند که حکومت 
افغان‌ها در اصفهان می‌خواست برای باز پس گیری استان‌های ایران با عثمانی وارد جنگ شود. 


در سال ۰۱۷۲۵ اشرف هوتکی (سلطنت ۱۷۲۵-۱۷۲۹) بعد از اينکه عموی دیوانه‌اش» محمود غلزایی» را 
به قتل رساند بر تخت نشست و نیروهایش را علیه مهاجمان عثمانی متحد کرد. به رغم موفقیت‌های نسبی 
اشرف در میدان جنگ او یک نقطه ضعف داشت: هم عثمانی‌ها و هم روس‌ها ترجیح می‌دادند با تهماسب 
دوم پسر بازمانده‌ی سلطان حسین و مدعی بی‌قدرت تاج و تخت صفوی مذاکره کنند. تنها چاره‌ی تهماسب 
آواره که از حلقه‌ی هر روز تنگتر افغان‌ها گريخته بود این بود که به درخواست‌های ارضی همسایگانش 
تن در دهد به این امید که شاید بتواند روزی به عنوان حاکم مشروع ایران شناخته شده و در نهایت تاج و 
تخت صفوی را دوباره احیا کند. اشرف هم درست به همین دلیل بود که با معاهده‌های تحقی رآمیزی که 
مناطق وسیعی از ايران را به اشغالگران عثمانی و روس می‌بخشيدند موافقت کرد. وقتی در سال ۰۱۷۲۶ اشرف 
تصمیم گرفت شاه سلطان حسین محبوس را به هدف از میان برداشتن ه رگونه احتمال احیای حکومت صفوی 
به قتل برساند» موقعیتش از قبل هم ضعیف‌تر شد. 

تا سال ۱۷۲۷ ایران صفوی دیگر به عنوان یک امپراتوری موجودیت نداشت. افغان‌ها با حاکمیت 
سخت گیرانه و بیگانهحوی خود بر ایرانیان شیعه» بر چیزی که از ایران باقی مانده بود کنترل محدودی داشتند 
. طی چند سال» پررونق‌ترین استان‌های شمالی و غربی به اشغال دشمن در آمدند؛ شهرها و روستاها در سراسر 
امپراتوری ویران شدند. نیروهای عشایری در مرزها شورش کردند؛ و اعتماد به فرهنگ و نظم عمومی به 
کمترین حد خود رسید. حتی در حمله‌ی افغان‌ها آرشیوهای عظیم دولتی صفوی یکسره نابود شدند و در 


نتیجه اسناد اداری بیشتر از دو قرن از بين رفتند. 


در همین حین تهماسب بی‌هدف در شمال ایران سر گردان بود. برای مدت کوتاهی در قزوین سکونت 
گزید و سپس به اردبیل و تهران رفت و این اولین باری بود که اين شهر کوچکک در نزدیکی رشته کوه البرز 
نشان داد که می‌تواند مر کز قدرت باشد. او در نهایت به استر آباد» یکی از شهرهای بز رگ شمال غربی ایران 
رسید و مهمان خان ایل قاجار شد -اين ایل عضو اتحادیه‌ی قزلباش‌ها بود. تهماسب که عملاً فقط عروسکی 
در دست اطرافیان خود بود» فتحعلی خان قاجار را یک حامی و صفویه‌دوست مصمم یافت. با این حال؛ 
سرنوشت ایل قاجار این بود که در رقابت بر سر بر گرداندن شاه صفوی به تاج و تخت و بازسازی دوباره‌ی 
امپراتوری. شکست بخورند و صحنه‌ی رقابت را به رقیب قدرتمندشان یعنی نادرقلی» نادر شاه افشار آینده» 


واگذار کنند؛ فردی که ظهورش در این افق آشفته‌ی سیاسی» امیدها را برای باز گرداندن صفویان زنده کرد. 


تاریخ مدرن ایران 


نادر قلی در مقام رهابی‌بخش 

معدود رهبرانی مانند نادر شاه افشار (سلطنت ۱۷۳۶-۱۷۴۷) در تاریخ معاصر ایران چنین احساسات ضد 
و نقیضی برانگیخته‌اند. نادر شاه افشار نابغه‌ای نظامی بود که در دوران فترت صفوی سر برآورد تا به اشغال 
خارجی و بعد از مدت کوتاهی سلسله‌ی صفوی پایان دهد (نقشه‌های ۳.۱ و ۳.۲). هم‌وطنانش ابتدا او را احیا 
کننده‌ی امپراتوری و رهایی‌بخش می‌دانستند ولی سپس برای آنها تبدیل به فردی مستبد و مجنون شد. از نظر 


هم‌عصران اروپاییش او فاتحی رعد آسا بود که لشکر کشی‌اش به هند راه را برای استعمار انگلستان باز کرد. 


از نظر سلسله‌ی قاجار که بعدها به قدرت رسید. او غاصبی ملعون بود. در سلسله‌ی پهلوی از او به عنوان 
قهرمان و پیشگام اتحاد ملی تجلیل به عمل آمد؛ الگویی مانند رضا شاه پهلوی نادر را به خاطر دیسیپلین و 
اراده‌اش تحسین می کرد. امروزه او هنوز هم بخشی از داستان‌های ملی ایران است و به مذاق بعضی از 
هواداران پان ایرانی و دیگرانی که احساسات ضد آخوندی دارند خوش می‌آید. با این حال» گذشته از 
تصورات قرن‌های بعد» نادر بیشتر به عنوان پدیده‌ای منحصر به فرد شناخته می‌شود که توانست هویت ایلیاتی 
را به مرزهای ایران باز گرداند و از طرفی الگو و پیشگامی باشد برای ناسیونالیسم -ناسیونالیسمی که در 
قرن‌های بعد ظهور کرد. 


نادر قلی که در سال ۱۶۹۸ در خانواده‌ای فقیر از عشایر ترکمن خراسان شمالی متولد شده بود به 
قرخلوهای ایل افشار تعلق داشت -این ایل یکی از اعضای اصلی اتحادیه‌ی قزلباش‌ها بود. قرخلوها در زمان 
شاه عباس اول در ارتفاعات مشهد ساکن شدند تا تهاجمات مکرر ازیک‌ها که به شدت تر کتازی می کر دند 
و ساکنان شیعه‌ی شهرها و روستاها را به بردگی میگرفتند. دفع کنند. ظاهراً او در جوانی توسط ازبک‌ها 
دستگیر شد و به مدت چهار سال به شکل غلام-اسیر زندگی کرد تا بالاخره توانست از اسارت فرار کرده و 
ژد کر رواهزتی شود سفن یکی گ: 

نادر قلی خیلی زود به ملک محمود سیستانی؛ مدعی خودخوانده‌ی میراث سلسله‌ی کیانیان شاهنامه ملحق 
شد. در سال‌های بعد از سقوط حکومت صفوی. ملک محمود قلمرویی برای خود فراهم کرده بود به پایتختی 
مشهد. که از شمال خراسان تا سیستان امتداد داشت. ملک محمود که بر یک ائتلاف شهری و ایلیاتی سست 
متکی بود» خیلی زود نادر را سپهسالاری محلی و گروه سوارکاران عشایری او را خطری برای حکومتش 
دانست. ادعای ملک محمود در باب جانشینی سلسله‌ی اسطوره‌ای کیانیان که با تاج ابداعی کیانی و نماد 
پادشاهیش تکمیل شده بود- احتمالاًمنبع الهامی برای نادر بوده تا خودش را قهرمان یک ایران متحد ببیند - 


این ناسیونالیسم نادر با اتوریته‌ی شیعی صفویان تفاوت بسیار داشت. 
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اما نادر در نبردی که بر سر کنترل مشهد روی داد؛ از ملک محمود شکست خورد. او دوباره همان راهزن 
خیرخواهی شد که گاهی سخاوتش به افزایش نیروهایی که از او حمایت می‌کردند کمک می‌کرد. سال 
۵ وفتی نادر به تهماسب دوم پیشنهاد کمک داد» احتمالاً کمتر از دو هزار سواره نظام در اختبار داشت 
-ارتشی با وفاداری متزلزل» بدون توپخانه و فاقد سلاح سنگین. آنچه نادر به تهماسب که ناامید در میان 
تعداد زیادی از حریفان ایلیاتی سر گردان بود- عرضه کرد چیزی نبود مگر قابلیت غریزی رهبری استعداد 
نظامی و استراتژی مدبرانه. نادر قلی بعد از اينکه نقشه‌ی قتل رقیب قاجاری تهماسب را با موفقیت طراحی 
کرد ارتقا یافت و به قائم مقامی شاه تهماسب رسید. این اولین قدم در نبردی مشتاقانه‌ای بود که در نهایت 


او را بر تخت پادشاهی ایران نشاند. 


نادر پس از انتخاب لقب تهماسب قلی (غلام تهماسب) برای خود توانست در عرض یک سال پایگاه 
خویش را در خراسان تثبیت کند» مشهد را اشغال کرده و ملکث محمود را از میان بردارد. خیلی زود» در سال 
۷ و بعد از یک سری نبردهای پیروزمندانه. در ابتدا موفق شد افغان‌های سر کش ابدالی هرات را مطیع 
خود کرده و برای لشکر کشی به‌سوی افغان‌های غلزایی اشغال گر اصفهان آماده شود. در دسامبر ۱۷۲۹ بعد 
از در هم شکستن نیروهای اشرف در دو نبرد» ابتدا در نزدیکی دامغان و بعد در مورچه‌خورت در نزدیکی 
اصفهان؛ نادر به همراه شاه تهماسب دوم با موفقیت وارد پایتخت صفوی شد (نک نقشه‌ی ۳.۱). ب رگرداندن 
شاه صفوی به تخت به پرستیژ نادر افزود -هرچند که غارت و کشتار مردم اصفهان توسط سپاه «آزادی‌بخش؟ 
او نشانه‌ی شومی از آینده‌ی پیش‌رو بود. او در حالی که به سمت فارس لشکر کشی می کرد نیروهای تضعیف 
روحیه شده‌ی افغان را به جنوب شرقی راند. اشرف و معدودی از همراهانش در مسیر حرکت به سمت قندهار 
کشته شدند و باقی‌مانده‌ی سپاهش که از جنگ جان سالم به در برده بودند به نیروهای نادر پیوستند. نادر با 
تشکیلاتی که برای فتح روز به روز گسترده‌تر می‌شد» خیلی زود روی آزادسازی استان‌هایی متمر کز شد که 


تحت اشغال عثمانی و روسیه بودند. 


کلید موفقیت‌های ابتدایی نادر و صعود برق آسایش به قدرت. استعداد او در سازمان‌دهی گروه‌های 
ایلیاتی از هم گسیخته در یک سپاه منسجم بود. اين گروه‌های ایلیاتی شامل طوایف کرد خراسان, تعدادی 
از طوایف قاجار و متحدان تر کمن‌شان, بلوچ‌ها و دیگر طوایف جنوب شرقی. افغان‌های ابدالی و غلزایی» و 
حتی ازبک‌ها بود. او رهبری این نیروهای غیر منسجم ایلیاتی را اغلب با تشویق کردن رژسایشان به پیوستن 
به او به دست می گرفت و سپس در فرصت مناسب این رهبران را از میان بر می‌داشت. چیزی, که تشکیلات 
او را از تکیلات آشنای ترکی-مغولی در گذشته متمایز می‌کرد؛ اين بود که خصوصیت چند قومیتی سپاه 


نادر باعث جذب گروه‌هایی از میان روستاییانی می‌شد که از شهرها دورافتاده بودند. شاید برای اولین بار در 


۸ تاریخ مدرن ایران 


تاریخ ایران و احتمالاً در تاریخ امپراتوری‌های منطقه بود که کسی از میان مردان شایسته‌ی شهرها و روستاها 
به زور نیرو جمع می‌کرد. این جذب نیرو که اغلب بدون مقاومت جدی صورت می گرفت الگوی ابتدایی 


سربا زگیری در نظام وظیفه‌ی عمومی شد. 





نقشه‌ی ۳.۲ نبردهای اصلی نادر شاه افشار, (۱۷۳۲-۱۷۶۷) 


انگیزه‌ی نادر برای ایجاد سپاهی منظم که با سپاه‌های مشابه اروپای زمان خودش قابل مقایسه باشد» 
به‌وجود آوردن یکپارچگی ملی بود. لفحر کشن‌های طولاتی مدت تحت یک فرماندهی یکپارچه و تقسیم 
غنائم» حسی همبستگی ایجاد می کرد. نادر بر مولفه‌های هویت شش کب تأکید می کرد: جغه‌های استاندارد 
در نبردهاء استفاده از بنمایه‌های اسطوره‌ای شاهنامی و بعدها ایجاد یک تاج سلطنتی جدید برای خودش به 
جای کلاه قزلباش صفویان. استفاده‌ی موثر نادر از سلاح‌های آتشین تفنگ‌های فیتیله‌ای و توپخانه‌ی سبکک 
که به سرعت بعد از دستیابی به انبار سلاح صفویان در شهرهای بزرگ سپاهش را به آنها مجهز کرد نیز 
در برتری و قدرتمند شدن سپاه» افزايش روحیه‌ی سپاهیان و ایجاد دیسپلین نظامی مدرن به شدت کار آمد 
بود. خود نادر تبدیل به یکک قهرمان ملی شد که با تصویر عمومی پادشاهان اواغر صفوی فرق داشت یعنی 
با پادشاهانی که از یکك طرف عیاش بودند و از طرف دیگر خشکه مذهب. 
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حتی قبل از فتح اصفهان نادر مصر بود که در صورت لزوم؛» اشغال گران عثمانی را به زور از ایران بیرون 
کند. اما برخلاف نبردهای سلسله‌ی صفوی. نادر برای جمع آوری حامی از هویت شیعی مایه نگذاشت. نبرد 
او با عثمانی‌ها فقط به هدف باز پس گیری اراضی ایران انجام می‌شد. انگار پیروزی بر سپاه افغان‌ها؛ حداقل 
به صورت موقت جاه‌طلبی‌های شخصی را از نادر زدود و او را تبدیل به فردی وطن‌پرست کرد که هدفش 
دفاع از ممالک محروسه و حفظ تمامیت ارضی ایران بود. چنان که بعدها مشخص شد پروژه‌ی او با پروژه‌ی 
ترسیم فلان قلمرو برای خود فرق داشت: نادر می‌خواست زمین‌هایی را تصرف کند که به‌لحاظ جغرافیایی 
و به‌لحاظ فرهنگی از آن ایران هستند؛ نه بیشتر نه کمتر. 


نادر از سال ۱۷۳۰ به بعدء به عنوان قائم مقام حکومت صفوی و در طی یک رشته نبردهای فوق‌العاده؛ 
بیشتر استان‌های غربی را باز پس گرفت (نقشه‌ی ۳.۱ و ۳.۲ را ببینید). به رغم تلاش همه‌جانبه‌ی عثمانی‌ها 
برای مبارزه با ظهور یک نادر قدرتمند. شکست چشمگیر سپاه تر کك در استانبول بحرانی جدی ایجاد کرد 
که منجر به کناره گیری سلطان احمد سوم (سلطنت ۱۷۰۳-۱۷۳۰) از حکومت شد. با این حال فشار نظامی 
نادر برای باز پس گیری استان بغداد و شهرهای مقدس شیعیان با مقاومت شدید عثمانی‌ها مواجه شد. از 
دست دادن بغداد می‌توانست شکست سنگینی برای پرستیژ عثمانی و منافع تجاری و استراتژیکشان باشد. نادر 


بعد از شکست در جبهه‌های غربی» نیاز به همبستگی شیعه را بیش از پیش حس کرد. 


نادر برای نشان دادن وفاداری خود به تشیع؛ آرامگاه‌های مورد احترام شیعیان در مشهد و شیراز را ترمیم 
و تذهیب کرد. گر چه او از نهاد تضعیف‌شده‌ی آخوندی دل خوشی نداشت ولی همچنان به شاه صفوی 
وفادار بود. اما عمر این وفاداری کوتاه بود. ناتوانی تهماسب در دفع حمله‌ی جدید عثمانی‌ها در غرب و در 
پی آن از دست دادن تقریاً تمامی مناطقی که ادر فتح کرده بود به نادر بهانه داد تا تهماسب را از میان 
بردارد. در سال ۱۷۳۲ نادر در یکی از کاخ‌های اصفهان طبق یک نقشه‌ی از قبل برنامه‌ریزی شده. عیاشی‌های 
شبانه‌ی تهماسب را به نمایش گذاشت و به این شکل اعیان دولتی و امرای سپاه را متقاعد کرد تا شاه را عزل 


کرده و به جای او پسر هشت ماهه‌اش» عباس سوم را بر تخت بنشاند و خودش نائب السلطنهاش شود. 


ناد هفت سال بعد از ظهورش. حالا در مقام حکمران بالفعل کشور بالاخره می‌توانست با دست بازتری 
مقامات اداری و نظامی جدیدی که طرفدارش بودند را منصوب کند. او با اخذ مالیات‌های سنگین توانست 
منابع مالی لازم برای جنگ‌های بین سال‌های ۱۷۳۲ تا ۱۷۳۶ را تأمین کرده و تمامی استان‌های شمال غربی 
و غربی ایران را که تحت اشغال عدمانی بودند. باز پس بگیرد -از جمله گرجستان؛ ارمنستان و سمرفند. که از 
نظر اقتصادی غنی بود- و حتی جای پای خود را در عراق عثمانی‌ها نیز محکم کند. نیروهای نادر» شورش 


لزگی‌ها در قفقاز را سر کوب کردند. افغان‌های سر کش غلزایی را شکست داده و آنها را وادار به عقب نشینی 


۱۷۰ تاریخ مدرن ایران 


استان‌های سواحل دریای خزر را کاملاً تخلیه کنند و کنترل خلیج فارس را نیز به دست گرفتند (نقشه‌ی ۳.۱ 
را ببینید). اینطور به نظر می‌رسید که بالاخره پادشاه حکومت صفوی توانست از نظر مالی ثبات و آرامش را 


به امپراتوری با زگرداند. 


از مغان تا هندوستان 


سایه‌ی بلند «یسر شمشیر» لقبی که نادر به اصل و نسب خودش داده بود» را فا ی شیر مالک 
محروسه می‌افتاد. در زمستان ۶ او گروه زیادی از خوانین و اعیان را به دشت مغان در سواحل رودخانه‌ی 
ارس در آذربایجان شمالی فراخواند تا در مورد آینده‌ی ایران تصمیم گیری کنند. این راز دیگر برملا شده 
بود که این «غلام تهماسب» جاه‌طلب آماده بود تا حکومت صفوی را از میان بردارد و خودش تاج و تخت 
ایران را تصاحب کند (لوح ۳۲ 


گزارش شده که از میان بیست هزار مقامی که در گرده مآیی دشت مغان حضور داشتند. فقط شیخ‌السلام 
آخرین پادشاه صفوی جرئت کرد آن‌هم در خفاء به محبت مردم ایران نسبت به خاندان صفوی اذعان کند. 
خبرچین‌هاء حرف‌های او را به گوش نادر رساندند. پس نادر او را فراخواند و در همان جا اعدام کرد تا درس 
عبرتی برای کسانی باشد که بخواهند با اعلام وفاداری به خاندان صفوی با نادر مخالفت کنند. گردهمآیی 
بز رگ اعیان مقامات شهری» رهبران مذهبی (از جمله بزررگان کلیسای ارامنه؛ مقامات دولتی و امرای سپاه 
سراسر کشور به این هدف برگزار شد تا اهمیت نظر اعیان کشور را نشان دهد. در گردهم آیی دشت مغان 
که شاید از گردهم آیی‌های ایلیاتی مغول‌ها الهام گرفته بود» برای اولین بار مفهوم نمایندگی در ایران مطرح 
شد. به علاوه نادر گفت اگر سلسله‌ی صفوی را ملغی می کند و « به‌رغم میل باطنی‌اش! بار پادشاهی را بر 
دوش می گیرد برای آن است که حق حاکمیت ایران را به این کشور با زگرداند. 

با این حال بزرگ‌ترین فرق نادر با حکومت صفوی آن بود که او جسورانه و شاید کمی هم مخالف 
مصلحت کشور تشیع را به عنوان مذهب رسمی کشور -حداقل به شکلی که در سلسله‌ی صفوی اعمال 
می‌شد- کنار گذاشت. این یکی از سه شرطی بود که او در دشت مغان برای رسیدن به قدرت اعمال کرد. 
او همچنین خواستار وفاداری کامل به شخص خودش و دست کشیدن از هر نوع محبت و وفاداری به خاندان 
صفوی و امید به ب رگرداندن آنها به تاج و تخت شد. نادر پيشنهاد داد که به جای تشیع دوازده امامی صفوی 
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-که به نظر او سال‌ها باعث تفرقه‌ی داخلی و تهاجمات خارجی همسایگان سنی ایران شده بود- مذهب 


1 ۱۷ وووو رو رود و۱90 کت و 
ِِِآ ۳۳۹( تنم 
ره و ۱ ۱۱۵ ماه 
31 ۱ 








لوح ۳.۳ تاجگذاری نادر شاه در دشت مغان در ۸ مارس ۱۷۳۲. او تاج نادری خاص خود را بر سر نهاده و توسط سه 
پسرش و سران لشکر و نمایندگان امپراتوری احاطه شده. توپ‌ها در پس‌زمینه به شادباش این ساعت سعد شلیکت 
می کنند. تصویر بر گرفته از متن دستنویس جهانکثای ادری نوشته محمد مهدی استر آبادی (تهران انتشارات 
سروش, ۱۳۷۰). تصویر شماره ۸. نقاش نامعلوم 


۱۷۳۳ تار بخ مدرن ابران 


به نظر می‌رسد مذهب جعفری نادر که عاری از ویژگی‌های ضد سنی و تمایلات منجی گرایانه و سنت 
فقهی بود» نسخه‌ی رقیق شده‌ی مذهب صفویان باشد. بیش از دو قرن نزاع مذهبی که در نهایت باعث سروری 
افغان‌ها شده بود باعث شد نادر که اتفاقا به قدرت رسیدنش با بیرون راندن نیروهای مهاجم سنی آغاز شده 
بود- معایب تشیع دوازده امامی را درک کند. او امید داشت که اعلام مذهب جعفری به عنوان مذهب رسمی 
کشور؛ عثمانی‌ها را متقاعد کند شرایط صلح پیشنهادی او را پذیرند؛ شرایط صلحی که خواستار تأسیس 
رکن پنجمی در اطراف کعبه و در کنار رکن حنفی‌ها بود -رکنی مخصوص شیعیان. این کار اگر انجام 


ولی در پس این حرکت مصالحه جویانه‌ی نادر» انگیزه‌های پنهان دیگری وجود داشت. در میان مقامات 
سپاه او تعداد ازبک‌هاء افغان‌ها و دیگر نیروهای اعزامی سنی -که در وفاداری آنها به یک حکومت شیعی 
تردید وجود داشت- روز به روز در حال افزایش بود. نادر که به نظر می‌رسد در جوانی به مذهب تسنن 
گرایش داشت. متوجه شد به حداقل رساندن اختلافات شیعه-سنی بخت او برای تصرف اراضی سنی‌نشین 
را افزايش می‌دهد. با توجه به علائم واضح اغتشاش در امپراتوری عثمانی» به نظر می‌رسید الحاق جنوب 
عراق» شرق آناتولی و حتی شاید فراتر از آن برای نادر امکان‌پذیر باشد. شاید در پيشنهاد صلح نادر بود که 
برای اولین بار مفهوم پان اسلامیسم (اتحاد اسلام) در بافتی سیاسی موضوعیت پیدا کرد و با اینکه هرگز 
تحقق پیدا نکرد ولی راهی را برای گریز از منازعات مذهبی عثمانی و صفوی نشان داد. چنان که بعدها 
مشخص شد پیشنهاد نادر برای هر دو طرف غیر قابل قبول بود. برای شیعیان ایران اينکه انشعابی فرعی از 
تسنن حنفی بشوند نوعی عقب نشینی تحقیرآمیز از هویت شیعی به حساب م ی آمد. برای مقامات عثمانی که 
به مدت دو قرن از پروپا گاندای ضد سنی ایران صفوی خشمگین بودند» حتی به رسمیت شناختن نصفه‌نیمه‌ی 


تشیع نیز غیرقابل قبول بود. 


بعد از گردهم آیی دشت مغان اولین حرکت نادر -که خودش را یک تیمور یا حتی شاه اسماعیل جدید 
تصور می کرد- فتح قندهار, وطن افغان‌های غلزایی بود (نقشه‌ی ۳.۲ را ببینید). هدف اصلی نادس انتقام یا حتی 
استرداد ثروت‌های صفوی با استخدام مزدوران پرتعداد افغان در سپاه رو به گسترش خود نبود بلکه فتح 
دروازه‌ای استراتژیک به هند مغولی بود. در قرن هجدهم و با ظهور آگاهی جدید فرقه‌ای در جهان اسلام - 
همانطور که در تهاجمات افغان‌ها و سنی‌های عثمانی علیه صفویان مشخص بود- امپراتوری‌های مغول و 
عثمانی در مرزهای شرقی و غربی ایران دچار افول سریع شدند. با این حال» عثمانی‌ها از نظر نظامی به اندازه‌ای 


قدرت داشتند که جلوی پیشروی‌های نادر را بگیرند و اين فاتح ایرانی -که با کمبود بودجه مواجه بود و 
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می‌دانست پروژه‌ی پان اسلامیش منافع چندانی به ارمغان نخواهد آورد- متقاعد شد تا از لشکر کشی‌های 


ضدعثمانی خود دست بکشد و به شرق چشم بدوزد. 


اصلی‌ترین جاه‌طلبی نادر اين بود که به امپراتوری مغول که در اوج ضعف بود فاتق شود ثروت‌هایش 
را به بغما برد و از آن پول برای شکست دادن دشمن اصلی اش یعنی عثمانی استفاده کند. وقتی نادر متوجه 
شد که مردم فقیر ایران دیگر نمی‌توانند از پس هزینه‌ی جاه‌طلبی‌های ارضی او برآیند» دیگر نتوانست در 
مقابل این حس نیاز به فتح هندوستان -که به شبه قاره‌ی هند معروف بود- مقاومت کند. هند مغولی انبار 
ذخیره‌ی فلزات گرانبهایی بود که از قاره‌ی جدید آمده و قرن‌ها در آنجا انباشته شده بودند. با وجود اینکه 
از اوایل قرن شانزدهم» شرکت‌های تجاری اروپایی مقادیر قابل ملاحظه‌ای از ذخایر طلا و نقره‌ی هند را 
بیرون کشیده بودند» هنوز به اندازه‌ای باقی مانده بود که نادر و امرای سپاهش را برای حمله به هند ترغیب 
کند. 


مقاومت مغول ها سودی نداشت و پیروزی‌های میدان جنگ ارزش لشکر کشی نادر به هند را اثبات 
کردند. نادر بعد از فتح شهر مستحکم قندهار در سال ۱۷۳۸ و با خاک یکسان کردن آن» از آخرین پایگاه 
غلزایی برای ساخت شهر جدیدی در مجاورت قندهار که آن را به افتخار خودش نادر آباد نامید استفاده کرد. 
او سپس به راحتی توانست شهرهای عمده‌ی پیشاور» کابل و لاهور را فتح کند (نقشه‌ی ۲ کفوژ انش 
او به شمال هندء از زمان فتح شیر شاه سوری در دو قرن گذشته بی‌سابقه بود. با این حال» فروپاشی دردناکك 
امپراتوری مغول در طول نیمه‌ی اول قرن هجدهم آن را به هدفی آسان برای تهاجم نادر و سپس برای 
بهره کشی استعمار تبدیل کرد. 

نادر در فوریه‌ی ۹ سپاه ضعیف هند را در کرنال در شمال دهلی در هم شکست. طی این نبرد. او 


سپاه مغول که از نظر تعداد به سپاه او برتری داشت را شکست داد و پیروزمندانه وارد دهلی شد (لوح ۳.۴). 


۱۷۶ تاریخ مدرن ایران 


لوح .۳ نادر سوار بر اسب با پس‌زمینه ی دهلی در حال سوختن طی جنک کرمال. نقاش احتمالا هنرمند هندی- 

ایرانی محمدعلی جبه‌دار است. 

۰ 200698 م۲050 رکاتظ فص۳1 ۵۶ حصیهوی]۱۷ رهصیا۲؟ معتطامز قصع ۱912 ۵۶ طمتاعومنا املاتعظ عتمصم:۳ 0 
11-46۰ 





فصل سوم: زوال سلسه صفوبه و دوران ناخوشایند فترت  )۱5۱۲-۱۷۹۷(‏ ۱۷۵ 


اينکه نادر فورا با بر تخت نشستن مجدد ناصرالدین محمد شاه معزول (سلطنت ۱۷۱۹-۱۷۴۸) موافقت کرد» 
تأیید کننده‌ی نیات غارت گرانه‌ی او بود: گزارش شده که امپراتور بداقبال تمام گنجینه‌ی سلطنتی خود را که 
شامل جواهرات. فلزات گرانبهاء و دیگر اشیای ارزشمند بود به نادر تقدیم کرد. به علاوه سپاه فاتح هزینه‌ی 
تن و دست جبای دهلی گذاشت: گزارش شده که مجموع غنائم نادر به هفتصد میلیون روپیه 
می‌رسید» یکی از بزرگ‌ترین تاراج‌هایی که تاریخ ابتدای مدرنیته به خود دیده بود. در میان تعداد زیاد اشیای 
چشمگیری که بعدها زینت خاندان سلطنتی ایران و سپس بریتانیا شدند» دو الماس عظیم کوه نور و دریای 
نور و همچنین تخت طاووس افسانه‌ای بودند که توسط امپراتور مغول شاه جهان ساخته شده بودند. حرص و 
طمع نادر دامن مردم مقاوم دهلی را نیز گرفت. سپاه مست و بی‌رحم اوء در شهر تاختند و به غارت و تجاوز 
پرداختند. شورشی مردمی که در مقابل وحشی گری سپاه نادر روی داد جان سه هزار نفر از مزدوران او را 
گرفت. نادر برای انتقام سپاهش دستور قتل عام مردم را صادر کرد» کشتاری که در عرض چند ساعت جان 


بیست هزار شهروند را گرفت. 
سقو ط یکت امپراتوری شکننده 


نادر بعد از برگشتن از لشکر کشی هند. تمامی غنائم را در دژ غیر قابل نفوذ کلات نادری» در نزدیکی 
زادگاهش در شمال خراسان انبار کرد. ثروتی به اين بزرگی به منظور تأمین مالی کشو رگشایی‌هایش 
جمع آوری شده بود و اقدامات بی‌رحمانه و خشونت آمیزش برای ایجاد ترس در دل رعایای فقیرش بود. 
تصوير رعب انگیز نادر» با وجود تحسینی که در مطبوعات اروپایی زمان خود یافت. برای امپراتوریش شکوه 
و ثبات به همراه نیاورد. موفقیت نظامیء اشتهای او به سبعیت بی مهار را باز کرده بود؛ سبعیتی که فقط با 
خشونت الگوهای تاریخی خود نادر قابل قیاس بود. بعضی از معاصرانش او را به خاطر «تجدید آیین 
چنگیزی» ستودند» در حالی که دیگران از او چهره‌ای ترسناک ترسیم کردند که با مردم بی‌دفاع شهرها و 
روستاها سنگدلانه و بی‌رحمانه رفتار می‌کرد. غارتگری‌های نادر از میانرودان و جنوب قفقاز تا آسیای 
مررکزی و خلیج فارس و هندوستان؛ و همچنین به راه انداختن جنگ‌های ویرانگر» منجر به ایجاد تصویر یکك 
امپراتور مستعجل شد که عاری از ثبات و فاقد نگرش بلندمدت بود. در اثر ماجراجویی‌های نادر منابع ایران 
دچار مضیقه شدید شد و او یک اقتصاد کشاورزی ویران تولید و تجارت کم و زیرساخت‌های اداری رو به 
زوال از خود به جای گذاشت. مثل این بود که انگار نادر و سپاهش می خواستند انتقام عشایر مرزنشین را از 


مناطق داخلی ایران بگیرند. 


در هشت سال حکومت ناد لشکر کشی‌های بی‌وقفه‌ی او برای باز پس گیری عراق و آناتولی به هدف 


دسترسی به دریای سیاه. نتایج متفاوتی به همراه داشتند. او به شدت بات استان‌های شرقی عثمانی را تهدید 


تاریخ مدرن ایران 


می کرد. به نظر می‌رسید پیروز خواهد شد. با این حال. کارزارهای بلند مدت و حتی محاصره‌های طولانی 
هم نتوانستند عراق را به امپراتوری نادر ب رگردانند. شورش‌های مکرر بلوچ‌ها که با طوایف استان فارس و 
افغان‌ها و کردهای شمال خراسان متحد شده بودند» او را واداشتند تا به سرعت به سمت شرق برگردد. 
همانطور که پیش‌بینی می‌شد باب عالی عثمانی پيشنهاد او برای به رسمیت شناختن مذهب جعفری را نیز رد 
کرد. به همین شکل, اقدامات تنبیه آمیز نادر علیه مردم کوه‌های داغستان -به امید به ثبات رساندن مناطق 
ایرانی قفقاز- و نبردهای مکرر او با تر کمن‌های شمال شرقی و جنگ وی با اثتلاف کردها در داخل مرزهای 
ایران نیز مستعجل بودند. 

لشکر کشی‌های بی‌وقفه‌ی نادر و حرکت سپاهیان عظیمش در سراسر کشور هر نشانه‌ای از شکوفایی که 
در شهرها و روستاهای ایران باقی مانده بود را ویران کرد. جابه‌جایی‌های اجباری عشایر به همان اندازه‌ی 
انتصاب افغان‌هاه تر کمن‌ها» کردها و دیگر فرماندهان سنی به فرماندهی نظامی استان‌های ایران مخرب بود. 
مصادره‌ی اموال خصوصی و تملک اوقاف وسیع صفویان با اينکه به هدف توقف فساد و افزایش درآمد 
انجام شد. در واقع به سرد ر گمی مالیاتی افزود. مالیات سنگین روستاییان و اشراف زمین‌دار را تضعیف کرد. 
سربا زگیری اجباری» روستاییان را از وطن خود کوچاند. مناره‌های ساخته شده از سر قربانیان نادر بر سر در 
شهرها یادآور مخوف خشم جنون آمیز او بود. 

ولی چیزی که در نهایت به قیمت جان نادر تمام شد. رفتار بی‌رحمانه‌ای نبود که با رعایایش داشت. بلکه 
ناتوانی او در ایجاد تعادل در سپاه چند قومیتی‌اش بود. جنون فزاینده‌ی او که بصورت خشونت‌ورزی‌های 
ناگهانی بروز می یافت. بر شعله‌های تنش قومی-مذهبی که در میان افسران سپاهش جریان داشت آتش 
افزود. او که عمیقاً به مزدوران افغان و ازبک اعتماد داشت؛ در پی از بین بردن افسران و سپاهیان ایرانی 
مخالف. که روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شد برآمد. ولی قبل از اينکه بتواند این نقشه را عملی کند؛ 
در ژوئن ۱۷۴۷ در ارد و گاهش در شمال خراسان» وقتی برای سر کوب شورش دیگری از کردهای منطقه 


وقتی نادر در چادر سلطنتی در خواب بود» گروهی از افشاریان و دیگر امرای نظامی ایرانی به وی حمله 
کردند و به رغم مقاومت نافرجامش موفق شدند او را به قتل پرسانند. آنها سر بریده‌ی نادر را برای 
برادرزاده‌اش هرات که در این نقشه همکاری داشت فرستادند تا بدین شکل از او درخواست جانشینی 


عمویش را کرده باشند. 
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تصویر ۳.۲ قتل نادر در این حکاکی مدرن انگلیسی همان دوره گوبای توجهی است که در اروپا به نادر به عنوان 

فاتحی نیرومند داشتند به خصوص بعد از لشکر کشی به هند. 

۰ :جمصم) زاون هورگ ۷۵ بعاممن تعصقععلخ فصه رق‌لقاظ ۲0۳72۲0 رعملصوظ فقحصمط [ 
و ماد (1787 با۵0) 








۸ . تاریخ مدرن ایران 


گرایش بدفرجام نادر به مزدوران ازبکک و افغان برای ایرانیان شیعه در سپاهش که گروهی تحت عنوان 
قزلباش تشکیل داده بودند» تهدیدی جدی به حساب می آمد. مزدوران ازبکک تحت فرماندهی احمد خان 
ابدالی» که بعدها به احمد شاه دورانی معروف شد (سلطنت ۰)۱۷۴۷-۱۷۷۳ چالش بزرگی بودند. در گروه 
ایرانیان تا کید بر هویت قزلباش - که بیش از آن که واقعیتی سازمانی باشد فقط یاد آور سلسله‌ی صفوی بود- 
هم معرف تمایل به ممانعت از حضور افغان‌ها بود هم تمایلی به با زگرداندن نوعی حکومت صفوی. 

ناتوانی نادر در خاتمه دادن به اغتشاش ایلیاتی در پی سقوط صفویه. برای ایران گران تمام شد. هدف 
نادر آن بود که امپراتوری با ثباتی ایجاد کند که با مدل امپراتوری صفوی فرق داشته باشد» ولی در اصل او 
یکك خان ایلیاتی باقی ماند که ماشین جنگی مهیبی معطوف به پیروزی جنگی را می گرداند. از او نقل شده 
که تر کف اسبش را پایتخت خود می‌دانست و بیزاری او از اداره‌ی دولت را می‌شد به طور واضح در مبارزه‌ی 
دائمی با برو کراسی صفوی و جایگزین کردن امرای دیوانی صفوی با اعیان نظامی مشاهده کرد. اهمیت‌زدایی 
او از تشیع و به حاشیه راندن ملایانی که در کانون حکومت صفوی بودند» هرگز به یک آلترناتیو روادار 
منجر نشد. کاملاً واضح بود که مردم ایران» حداقل آن دسته از ایرانیان فارسی زبان ساکن مراکز شهری دیگر 
حاضر نبودند از تشیع دست بکشند. پس تعجبی ندارد که اند کی پس از تاجگذاری ناد شهرنشینان مناطق 
داخلی ایران؛ او را غاصب تاج و تخت صفوی دانستند. 

پس از قتل نادر خیلی زود افرادی سر بر آوردند که ادعای تاج و تخت صفوی و امید به بر گرداندن 
سلسله‌ی ساقط شده را در سر داشتند. یکی از آنان درویش گمنامی از رفسنجان بود که ادعا می کرد صفی 
میرزا؛ پسر کوچکک شاه سلطان حسین است؛ او هنگام محاصره‌ی موصل در سال ۰۱۷۴۴ علیه نادر شاه قیام 
کرد. دولت عثمانی ابتدا در سال ۱۷۲۹ و به امید آن که بتواند به‌واسطه‌ی این درویش اهداف خود در ایران 
را پیگیری کند» او را در استانبول پناه داد. او را تشویق کردند تا به عنوان شاه صفی دوم علیه نادر به پا خیزد؛ 
اما این کار فایده‌ای به همراه نداشت. بعد از اينکه پی‌فایده بودن وی برای عثمانی‌ها مسجل شد. او را به 


جزیره‌ی رودس تبعید کردند و چند سال بعد در آنجا در گمنامی در گذشت. مدعیان دیگرهم موفق نبودند. 
نیابت سلطنت کریم خان زند 


با م رگ نادر امپراتوری کوتاه مدت او که از مرو و هرات تا گرجستان و داغستان و تا بحرین و سواحل 
خلیج فارس گسترده شده بود رو به اغتشاش گذارد. گروه‌های متنوع عشایری و نیمه عشایری برزخی ایجاد 
کردند که حداقل یک دهه طول کشید تا تحت قیادت کریم خان زند (سلطنت ۱۷۵۱-۱۷۷۹) به آرامش 


برسند. با وجود سه بار تلاش جانشینان نادر برای به ثبات رساندن امپراتوری نابسامان او پایگاه افشار در 
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خراسان به حدی ضعیف بود که نمی‌توانست کشور را آرام کند. علاوه بر مراقبت دقیق از بقایای گنجینه‌ی 
نادر که در کلات نادری انبار شده بود -که در نهایت بیشتر نفرین بود تا موهبت- و با وجود اینکه جانشینان 
از ستخاوتطانه و بهسرعته طرویت:افساکه ای ناف زا در آزای بوفادازی خن مراهیان نی کردله زاژ هو 
نتوانستند سپاه بی‌قاعده‌ی او را مطیع خود کنند. آنان همچنین نتوانستند استان‌های از هم گسیخته‌ی امپراتوری 
او را حول مشهد یا اصفهان حفظ کنند. 


کشمکش های پی‌درپی بر سر قدرت. ایران را به ورطه‌ی جنگ داخلی دیگری کشاند که یک دهه به 
طول انجامید. تا سال ۱۷۵۷ ظهور کریم خان زند در جنوب تنها نتیجه‌ی مثبتی بود که از این جنگ‌ها عاید 
شد. نیابت سلطنت او مساعدترین و ماند گارترین تلاشی بود که تا آن روز برای زنده کردن صفویه و حکومت 
به‌نام آن سلسله صورت گرفته بود. بر خلاف اخلاق شیطانی نادره شخصیت کریم خان -به‌خصوص در 
مقایسه با هم‌سنخانش- تر کیب کم‌نظیری بود از خرد سیاسی» رشادت سربازی. نیک سرشتی» فراست و 
خوش‌مشربی. حکومت او که بیشتر از دو دهه طول کشید. یکی از آرام‌ترین حکومت‌های تاریخ مدرن ایران 
محسوب می‌شود مثالی قابل توجه از اینکه چطور قابلیت‌های شخصی یک رهب و نه چهارچوب سازمانی 
موجود می‌توانند در ثبات سیاسیء رفاه مردم و شکوفایی فرهنگی تأثیرگذار باشند. در حکومت سلسله‌ی 
زند (که کریم خان زند بنیانگذار آن بود» شیراز و کل استان فارس که در حکومت نادر به سختی آسیب 


دیده بود به سرعت توانست به روزهای خوب گذشته بر گردد. 


کریم خان که در خراسان شمالی و در تبعید بزرگ شده بوده به قوم لک -زیرطایفه‌ای از زندیه و یکی 
از طوایف لرهای غرب ایران- تعلق داشت. ظاهرا ناد لک‌ها را به هدف دفاع در مقابل ازبک‌ها به مرزهای 
شمال شرقی کوچانده بود. کریم خان در سپاه افشار جنگیده بود و احتمالاًبالاجبار در این سپاه حضور داشت 
چرا که نادر تمامی اعضای ارشد طایفه‌ی کریم خان را از میان برداشته بود. بعد از به قتل رسیدن نادر شاه» 
کریم خان» طایفه‌ی زند را به سرزمین اجدادی خود در ملایر لرستان با زگردند. از آن موقع و طی جنگ‌های 
داخلی پی‌درپی؛ او در نهایت حکمران استان فارس به مرکزیت شیراز شد. پیروزی زندها تفوق مردمان 
جنوب ایران - البته لر و کوچ‌نشین- بر ترکان مناطق شمالی بود. اين تغییر مناسبات قدرت. درک جدیدی 


از ایرانی‌بودن را به وجود آورد. 


تاریخ مدرن ایران 





لوح ۳.۵ کریم خان زند با فرستاده‌ی عثمانی وهبی افندی. که در سال ۱۷۷۵ به شیراز آمد تا بخاطر بدرفتاری حاکم 
عثمانی عراق با زاثران ابرانی عذرخواهی کند. حالت چهره‌ی فرستاده فرمانبردارانه است چرا که در زمانی رسید 
که نیروهای زندیه بصره را تصرف کرده بودند. نقاشی منسوب به ابوالحسن مستوفی» سرسلسله‌ی خاندان مشهور 
غفاری. 


۰ 0 ۱۱۲7۰ .ممعمطمهممن بصمتامعاآم0) ۲۱۵۲۷۱0 مطا که ردمنتتاون 
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تصوير ۲.۳ بازار و کیل, مر کز حیاتی تجارت جنوب در کانون توسعه‌ی شهری زند قرار داشت و بخشی از شبکه‌ی 
بازارهاء کاروانسراها؛ غرفه‌های تجاری, کار گاه‌ها و مغازه‌های خر ده‌فروشی بود. 
1881-1882(۰ بکته۳۴) رصح با تناما ما" رمصمفتای 12 ۵ 021068 12 رقوتع۳ قا؟ ,ز0ملهانامز1 .] 


۱۸۳۳ تار بخ مدرن ابران 


بی‌میلی کریم خان به پذیرفتن سلطنتی که مستقل از حاکمیت اسمی صفویان باشد به حکومت او 
خصوصیت متمایزی داد. کریم خان از اشتباهات نادر درس گرفته بود. او آنقدر واقع گرا بود که جایگاه 
مذهب شیعه را درک کند و به اندازه‌ای خردمند بود که به وفاداری مردم به خاطره‌ی صفویان احترام بگذارد. 
اما تصمیم کریم خان در و کیل الدوله باقی ماندن. تغییر مسیر ظریفی بود از نایب‌السلطنه‌ی شاهزاده‌ی صفوی 
بودن. به علاوهبه نظر می‌رسید او با و کیل‌الرعایا نامیدن خود. وظیفه‌ی اش را بیشتر خدمت به مردم می‌دانست 
تا خدمت به خاندان سلطنتی صفوی (لوح ۳.۵). اين تغییر مسیر ظریف منجر به محبوبیت کریم خان در میان 
رعایا؛ به‌خصوص شهرنشینان شد. او با جدا کردن خود از تجربه‌ی دردناک گذشته. بیشتر بر افسانه‌ی 
پادشاهان اسطوره‌ای ایران که به استان فارس وابسته بودند تکیه کرد. با اينکه نباید درباره‌ی میزان اين آ گاهی 
از ایرانی‌بودن غلو کنیم» اما می‌توان آن را به وضوح در فرهنگ ادپی و مادی آن زمان مشاهده کرد. تجدید 
حیات زند در فارس به عنوان گهواره‌ی فرهنگ ایرانی و سنت غنی شاعرانه‌اش شاهدی بر این مدعاست. 


استفاده‌ی بیشتر از واژه‌ی ايران به جحای ممالکت محروسه‌ی ایران شاهد دیگری در این زمینه است. 


اشتیاق به بازسازی شهرها طی حکومت کریم خان» همراه بود با تجدید حیات تجارت خلیج فارس و 
همچنین توسعه‌ی شیراز به عنوان قطب این تجارت. بات سلسله‌ی زند» باعث شد مرکز سیاسی حداقل به 
صورت موقت به سمت جنوب و دور از خطرات اصفهان قزوین تبریز و مشهد برود. کریم خان نیز مانند 
شاه عباس اول. به یادبود دستاوردهای سیاسی خود یکك مجموعه معماری شهری ایجاد کرد. پروژه‌های 
بازسازی او ساختمان‌های دولتی و کاخ‌های صفوی را ترمیم کردند و گاهی حتی جایگزین آنها شدند. 
مشهورترین بنای عظیم کریم خان؛ بازا مسجد و یک ارگ جدید بودند که با هم هسته‌ی توسعه‌ی جدید 
شهری را تشکیل می‌دادند (تصویر ۳.۳). 

میراث مادی زند» با اينکه از نظر عظمت با اصفهان سلسله‌ی صفوی قابل مقایسه نبود. اما با توجه به 
دستاوردهایی که در مدت زمان کوتاهی به آنها رسید چشمگیر و به خاطر نوآوری‌هایشان قابل توجه بودند. 
ویژگی‌های طراحی مسجد و کیل به عنوان یک فضای وسیع بیش از هشت هزار مترمربعی که بین سال‌های 
۱ تا ۱۷۷۳ ساخته شدء حکم تأییدی بود بر طرح‌های سیاسی جدید: به خصوص. فقدان هر نوع سازه‌ی 
لاش را می‌توان به عنوان جدا شدن از تکریم خاندان سلطنتی صفوی دانست. استفاده از چهل و هشت 
تک‌ستون مرمرین در سالن بز رگ نمازخانه‌ی مسجد. صحن‌های بزرگ و دو ایوانی‌های مرتفع (دروازه‌های 


طاقی) -به جای چهار ایوانی- نشانگر اعتماد به نفس هنری بودند (تصویر ۳.۴). 
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تصویر ۳.۶ نما ز خانه‌ی ستون‌دار (شبستان) مسجد و کیل. شیراز. 
م1060 کصع۵ ۱۲ /قعلقدم0 ۳۵۵۷/۵ 0 


زند گیی روزمره در شیراز 

علاوه بر تاریخ سیاسی سلسله‌ی زند. ما اطلاعاتی هم از زندگی روزمره‌ی مردم شیراز در دست داریم. 
روایت قابل توجهی به نام رستم/لتواریخ» جزئیاتی درباره‌ی حداقل دستمزد و قیمت کالاها و اجناس ارائه 
دافهاست: یک کار گز در شراز قورهی زیت یه طون مترسط سالانه له تومان فراعت ذاشت: که به فظر لو که 
برای ار کت جک موی مت رن که اندازه‌ی معمول خانواده‌های آن زمان بود- کفایت 
می کرد. هر تومان شامل ده هزار دینار بود که می‌توانست تمامی نیازهای سالائه‌ی چنین خانواده‌ای را تأمين 
کند: ۴۳۰ کیلو گندم. ۹٩‏ کیلو غلات مختلف. ۵۲ کیلو برنج» ۹٩‏ کیلو گوشت قرمز» ۲۵ مرغ و ۱۵۰ تخم 
مرغ. یک تا دو تومان دیگر برای خرید ادویه و چاشنی‌ها؛ روغن طبخ, نمکك. شک قهوه تنباکوء صابون؛ 
چوب. ذغال, نفت چراغ؛ میوه و سبزیجات و دیگر کالاهای ضروری نیاز بود. برای خرید لباس‌ها» که اکثرا 


نخی بودند و بعضی از لباس‌های خاص هم از پشم و ابریشم دوخته شده بودند» ارقام بالایی در حدود دو 


۶ تاریخ مدرن ایران 


تومان در نظر گرفته می‌شد. یک فرش پشمی ۱۲ متری با کیفیت» حدود یک و نیم تومان قیمت داشت اما 
قیمت گلیم ۱۲ متری» نصف این بود. یک خانه شهری به طور متوسط بیشتر از ده تومان قیمت نداشت. 

زمین هم نسبتً ارزان بود. قیمت یک جریب زمین فقط به اندازه‌ی یکك چهارم یک تومان بود و یک 
جریب باغ یک تومان قیمت داشت. با این حال» گران قیمت‌ترین کالا اسب بود. یک اسب اصل و نسب دار 
بیست تومان قیمت داشت و حتی یک قاطر اصیل حدود ده تومان می‌ارزید. بهای یک الاغ خیلی خوب برای 
شهرنشینان یک تومان بود ولی یک روستایی می‌توانست یک گاو شخم‌زن را به همین قيمت و یک الاغ را 
به یک سوم این قیمت بخرد. در این کتاب گزارش شده گرچه تورم شدید» کریم خان را به اتخاذ روش‌هایی 
برای کنترل قیمت مجبور کرده بود ولی هنوز استانداردهای زندگی به گونه‌ای بود که مردم بتوانند به راحتی 
زد کر کف 

رستم‌التواریخ با لحنی نوستالژیکک از زند گی مرفه و پرتفنن زمان کریم خان زند یاد می کند. نویسنده؛ 
کریم خان را به خاطر مبارزه با جرم و جنایت و با زگرداندن آرامش به شیراز تحسین می کند. شیراز به داشتن 
لوتی‌هایی که برای مردم مزاحمت ایجاد می‌ کردند شهرت داشت. او با منشی لیبرال محله‌های خاصی را به 
میکده‌ها و روسپی‌خانه‌ها اختصاص داد تا سپاهیان و مردم شهر از آنها استفاده کنند و از تجاوز و ربودن زنان 
و کودکان شهر ممانعت شود. به‌هنگام حکومت افشاریان» ربودن و تجاوز یک مشکلی جدی در مملکت 
بود. نویسنده همچنین؛ لیست بلندبالایی از زنان بازیگر و هنرمند شیراز ارائه می‌دهد و آنها را به خاطر سلیقه‌ی 
فاخر و کمالات‌شان می‌ستاید. 

ملّا فاطمه. زنی جذاب که بدون شک هنرمندی فرهیخته بوده؛ به خاطر «کلام شیرین»اش تحسین شده 
است. او «مزدب. مهربان و خوش برخورد بود. هرگز با گستاخی رفتار نمی کرد» با شاهزاده و گدا مهربان 
بود... حدود بیست هزار بیت از شعرای کلاسیک و معاصر را حفظ بود و می‌توانست آنها را به خوبی در هر 
جمعی به همراه تنبور طبل؛ نی؛ فلوت» چنگ. بربط و کمانچه بخواند.» [۱] او همچنین به خاطر انتقادهای 
خردمندانه از تعصب آخوندها و زن‌هراسی آنها و همچنین طرفداری از ضعفا و ناتوانان شهرت داشت. مطابق 
رستم‌التواریخ» ما فاطمه یک بار که داشت قولی از سعدی نقل می کرد به کریم خان درباره‌ی ذات گذرای 
قدرت و برابری همه در پیشگاه م رگ هشدار داد. فضای شیراز به حدی آزاد بود که فاطمه نه تنها می‌توانست 
چنین احساساتی را به زبان بیاورد» بلکه آنها را در ملاء عام و با شعر و موسیقی بیان می کرد. گزارش شده که 
او و گروهش در تکیه‌های بازار و کیل» بدون شک با وجود اعتراضات علماء برای مردم عادی نمایش اجرا 


فی گردنل: 
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تصوير هنرمندان زن که در نقاشی‌های دوره‌ی زند به کار رفته بعدها به میراث هنرمندان سلسله‌ی قاجار 
بدل شد. نقاشی‌های بز رگ رنگ روغن روی بوم که زند گی مفرح و ضیافت‌های درباری را نشان می‌دهند» 
پیشرفتی بود که در اواخر سلسله‌ی صفوی اتفاق افتاد و احتمالاً از تصویرسازی‌های ایتالیایی و هلندی الهام 
گرفته بودند. اما در دوران سلسله‌ی زند زندگی درون حرمسرا تبدیل به موضوع اصلی یک مکتب نقاشی 
شد که مشخصه‌ی آن, به تصوير کشیدن زنان» شراب و موسیقی بود. نقاشی‌های سلسله‌ی زند و قاجار زنان 
بی حجاب را در خلوت خصوصی و دور از چشم اغیار به تصویر می کشند و اين مسلماً نشانگر نگرانی حامیان 


این آثار هنری از نقض قوائین شریعت و مواجه شدن با انتقادهای علما است. 


باز کشت به خلیج فارس 


سپهر عمومی» حوزه‌ای تحت کنترل مردان باقی ماند. بازار و کیل و کاروانسراهای مجاور آن فقط برای 
تقویت چهره‌ی کریم خان و خوش آیند مسافران روزافزونی که از شهرها و روستاهای دیگر میآمدند» ساخته 
نشده بودند. آنها مکان اصلی عرضه‌ی کالاهای طبقه‌ی نوظهور بازرگان بودند و بازار جدیدی برای تجارت 
خلیج فارس که از طریق بندر بوشهر مر کز اصلی باز رگانی استان فارس- انجام می‌شد. اما دزدی دریایی 
که در پایین دست خلیج فارس متداول بود؛ حملات نیروی دریایی فرانسه به کشتی‌های انگلیسی در آن 
منطقه» و افزایش بلندپروازی‌های دریایی امام مسقط و ناخدایان مزدور عمانیش تجارت قسمت‌های پایین تر 
سواحل ایران را با خطر مواجه کرده بودند. تا اواسط قرن هجدهم بندرعباس» اهمیت خود در مقام بندر 
اصلی کالاهای وارداتی را از دست داد. کمپانی هند شرقی بریتانیا و شرکت‌های تجاری هلندی در جستجوی 
لنگ رگاهی امن در سواحل بالادست خلیج فارس بودند. آنها در ابتداه در بوشهر و جزیره‌ی خارک و کمی 
بعد از آن در بندر بصره که راه خروجی عراق عثمانی به خلیج فارس بود- مستقر شدند. 

به رغم تمایل ایران به محافظت از سواحل جنوبی و تجارت خارجی بزرگ‌ترین مشکل این کشور در 
راه حضور امن در خلیج فارس, فقدان نیروی دریایی یا ناو گان تجاری بود. تلاش‌های نادر شاه برای ساخت 
نیروی دریایی یک مورد استثنای قابل ملاحظه بود. تا سال ۰۱۷۴۵ او ناوگانی با بیش از بیست کشتی در 
اندازه‌های مختلف فراهم کرد که یا از پرتغالی‌ها خریداری يا در هند ساخته شده بودند. افسران پرتغالی و 
ملوانان هندی در نیروی دریایی او خدمت می کردند. او یک اسکله هم در بوشهر ساخت و برای ساخت 
کشتی‌های جنگی, با هزینه و مشکلات فراوان از مازندران چوب وارد کرد. هدف اصلی او مبارزه با دزدان 


دریایی عمانی در سواحل ايران و احیای تجارت دریایی بود؛ گرچه احتمالاً در مورد اقبانوس هند نیز خیالاتی 


تاریخ مدرن ایران 


در سر داشت. نادر برای ساخت نا وگانی در دریای خزر با هدف مصون داشتن سواحل ایران از حملات 
دزدان دریایی تر کمن و قزاق از تخصص یک فرد انگلیسی استفاده کرد. همچنین؛ برای اولین بار یکک 
دریادار (دریاییگ) را برای سازماندهی دفاع ایران در خلیج فارس انتصاب کرد. اما بعد از قتل ناد عمانی‌ها 
حملات خود به سواحل ایران را از سر گرفتند و حتی کشتی‌های نیروی دریایی آن را نیز تصاحب کردند. 
در زمان حکومت کریم خان زند» حکمران مسقط و ناخدایان مزدور او که از طایفه‌ی قاسمی بودند و 
در جنوب سواحل خلیج فارس حضور داشتند توانستند دست ایران را از کنترل موثر سواحل خودش کوتاه 
کنند. هر تلاشی برای حضور نا وگان در بالای خلیج فارس. با رقابت شدید مملوکان نیمه خودمختار عراق 
روبه‌رو می‌شد. ممل و کان. در حالی که اربابان فتودال عثمانی‌شان را از خود پس می‌زدند» مشتاق استقبال از 
تجارت سود آور با کمپانی هند شرقی بودند. این به انگلیسی‌ها فرصت بی‌سابقه‌ای می‌داد تا شرایط خود را بر 
آنها تحمیل کرده و با بازی دادن مملو کان عراق علیه زندیه» اختیارات بیشتری به دست بیاورند. حتی یک 
عملیات نظامی مشت رک توسط ایران» مملوکان و کمپانی هند شرقی در سال ۱۷۶۸ که به هدف نابودی 


طوایف کعب در سواحل شطالعرب صورت گرفت. تأثیری در گسترش همکاری‌های تجاری نداشت. 


ولی اين کار میل کریم خان برای کشو رگشایی نه تنها در خلیج فارس بلکه در مرزهای عراق عثمانی 
را تحریک کرد. کریم خان که روی نقطه ضعف ممل و کان عراق و پاسخ کند باب عالی حساب می کرد. از 
امرای کردستان عراق که خواهان استقلال از اربابان ترک خود بودند. حمایت قابل توجهی به عمل آورد. 
اما پیش از هر چیز» پشتیبانی سرسخت انگلیس از عثمانی‌ها در مقابل حکومت ایران بود که در سال ۱۷۷۴ 
کریم خان را راضی کرد تا سپاهی تحت فرماندهی برادرش صادق خان برای فتح بصره رگ حیاتی و 
استراتژیکک تجارت میانرودان بفرستد. این اولین بار بعد از لشکر کشی‌های زمینی نادر به قلمرو عثمانی بود 
که پیشروی‌های ایران در عراق» هر چند به صورت موقت. نتیجه بخش بودند. 

اشغال شکننده‌ی پنج ساله‌ی بصره توسط سلسله‌ی زند که با مرگ کریم خان در سال ۹ به پایان 
رسید در نهایت ناکام بود (نقشه‌ی ۳.۳.). این کار در صادرات ابریشم و مروارید ایران از بحرین به اروپا وقفه 
ایجاد کرد و باعث دلسردی در تجارت سودآور با هند مغولی شد که در آن زمان به دولت‌های ایالتی شاهزاده 
نشین محلی تقسیم شده بود و یکی بعد از دیگری به دام استعمار فرانسه و انگلستان می‌افتادند. به علاو» اين 
حادثه نشان داد که ایران در تأمین امنیت یکك خروجی تجاری مهم به‌سمت اقیانوس هنده نه تنها در رقابت با 
تجارت در حال گسترش اروپا بلکه در خنثی کردن مانورهای نظامی عراق عثمانی هم با مشکل مواجه است. 
کریم خان نیز راه نادر شاه را ادامه داد و تجارت از راه دریای خزر با روسیه - که بیشتر از طریی آستاراخان 


انجام می‌شد- را جایگزین تجارت از راه خلیج فارس کرد. اما اصلی‌ترین ذینفع این تجارت زندها نبودند 
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بلکه قاجاریان ساکن شمال ایران بودند که خیلی زود بعد از مرگ کریم خان به عنوان اصلی‌ترین نامزد 
کنترل ایران ظهور کردند. حضور تجاری و دیپلماتیک روسیه در سواحل جنوبی و غربی دریای خزر که 
شامل رابطه‌ی تجار ارمنی و مسلمان با باکو» انزلی و استرآباد می‌شد. پیشروی‌های منطقه‌ای روسیه را در 
دهه‌های اول قرن نوزدهم تسهیل کرد. 


۷۵۲ ۵ ۳0۱ 2005 ([1(4 ععه ع 
۵۵ ۱۵۵۲ 2۵0 1750-78 حسسسه 


سس سوت ی مسبت 
۵ مهم 


1-9 
] 
با کح اما ۱۲ ۷۱۳۱۱۷ :۱759 ۶ 
سس 





نقشه‌ی ۳.۳ ظهور کریم خان و تثبیت سلسله‌ی زند» (۱۷:۷-۱۷۷۸) 


۸ تاریخ مدرن ایران 


کریم خان در سال ۱۷۷۹ در کهنسالی از دنیا رفت. پدیده‌ای که در آشفته‌باز سیاسی آن دوران کمیاب 
بود. با مرگ او تعادل شکننده‌ی توافق‌های ایلیاتی که با رضایت و اجبار حاصل آمده بود نیز از بین رفت. 
بعد از مرگ او و افتادن ايران به ورطه‌ی سومین جنگ داخلی بعد از سقوط صفویان همه‌ی مدعیان جدید 
حکومت بار دیگر در پی کسب قدرت سیاسی برآمدند. دو دهه دیگر باید می گذشت تا این‌بار در آخرین 
سال حکومت آقامحمدخان قاجار (سلطنت ۱۷۸۹-۱۷۹۷ این رهبر پیروزمند قاجارهای استر آباد» راه‌حلی 


پرای مسئله‌ی اتوریته‌ی سیاسی پیدا شود. 


سقوط سلسله‌ی زند. البته اگر بشود آن را یک سلسله دانست. اتفاق غم‌انگیزی بود. صلح ایلیاتی که 
پیامد فراست سیاسی کریم خان بوده با در گذشت او به سرعت از بین رفت. در مدت سیزده سال بین مرگ 
او و فتح شیراز توسط قاجارها در سال ۱۷۹۲ که رسماً به حکومت زندیه خاتمه داد بیشتر از هشت حریف 
برای جانشینی سلسله‌ی متزلزل زند با هم رقابت کردند. همه به جز یکی از آنها که به خاطر دائم‌الخمر بودن 
از دنیا رفت. با خشونت و توطثه به قتل رسیدند. در رقابت برای نشستن بر تخت شاهی که شرکت در آن 
برای همه آزاد بوده برادر با برادر و پدر با پسر می‌جنگید. ریشه‌های سقوط سریع سلسله‌ی زند را می‌توان از 
همه بیشتر در رفتارهای خودویرانگرانه‌ی جانشینان کریم خان و در تتش‌های مخربی یافت که در زمان حیات 
او نیز وجود داشتند. به علاوه ایل کوچک زند باید بر مجموعه‌ای از نیروهای ایلیاتی دیگر تکیه می کرد که 
وفاداری‌شان به بالاترین قیمت پیشنهادی به حراج گذاشته شده بود. اثتلاف لرزان لرهای استان فارس بز رگث؛ 
که طایفه‌ی زند عضوی از آن بود باید با جنگجویان تنگستانی و دشتستانی جنوب؛ طوایف عرب سواحل 


» فارس. بختیاری‌های جنوب غربی و کردهای منطقه‌ی کرمانشاه مواجه می‌شد (نقشه‌ی ۳ راببنید). 


دو دهه آرامش شهری نتوانسته بود فرهنگ عشایری و جنگ‌طلبانه‌ی طوایف متخاصم در جنوب را تغییر 
دهد. مسلماً خرد و آینده نگری کریم خان نتوانست ارزش ثبات و همکاری را به آنها بفهماند» چه برد به 
اینکه بخواهد هویت مشترکک وابستگی به استان فارس یا تعهد به دولت مرکزی را در آنها به وجود بیاورد. 
انگار سرنوشت مراکز شهری جنوب و شمال ایران این بود که مجموعه‌ی دیگری از جنگ‌های داخلی را 
تحمل کنند. با این حال بر حلاف زمان نادر شاه شهرها و به خصوص شیرازء کاملا منفعل باقی نماندند. در 
شیراز که از غوغای خانمان‌سوز جانشینی در سلسله‌ی زند خسته شده بود؛ یک جبهه‌ی شهری جدید ظهور 
کرد که بر یک اتحاد ضمنی بین نجبای زمین‌دار شهری (اعیان» صاحب منصبان دیوان شهری و اعضای 
طبقه‌ی علما اشاره داشت. این صدای جدید شهری با ظهور حریف جدید قاجار» که از شمال می آمد بیش 


از پیش به گوش رسید. 
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وقتی کریم خان در بستر بیماری بود. آقامحمدخان قاجار که در دربار زند در شیراز گر ووگان بود از 
پایتخت زند گریخت و سریعاً به سمت استرآبا پایگاه طایفه‌ی خود در شمال شرقی مازندران شتافت. بعد 
از اينکه پدر شورشی او در جنگ با کریم خان کشته شدء پسر جاه‌طلب او دستگیر و به شیراز تبعید شد و 
پانزده سال در دربار زند تحت نظارت مستقیم کریم خان باقی ماند (نمودار ۲ در فصل ۴ را ببینید). کریم 
خان» ایل قاجار را حریفی جدی می‌دانست. از آخرین روزهای سلسله‌ی صفوی. تلاش سه نسل از خان‌های 
قاجار برای رسیدن به قدرت سر کوب شده بود. نایب‌السلطنه‌ی اصلی شاه تهماسب دوم فتحعلی خان قاجاره 
قربانی نادر قلی جاه‌طلب‌تر از خودش شده بود. با اينکه فتحعلی خان قاجار به عنوان عضوی از قزلباش‌ها به 


یک دهه بعدء پسر فتحعلی خان؛ یعنی محمدحسن خان داعیه‌ی خانوادگی خود برای کسب قدرت را؛ 
این بار علیه سلسله‌ی زند احیا کرد. او بعد از یک سری پیشروی‌های بی‌نتیجه که حتی یک بار شهر اصفهان 
را تحت کنترل قاجار درآورد در نهایت در استرآباد باقی ماند و در همان جا د رگذشت. چند سال بعد؛ 
حسین قلی» نوه‌ی فتحعلی خان (برادر کوچک‌تر آقامحمدخان) که مردی سنگدل و جسور بود و 
لقب جهانسوز به خود داده بود» علیه کریم خان زند شورش کرد. او هم در میدان نبرد به دست سواران 
ترکمن سپاه خود کشته شد. باید به این نکته اشاره کرد که حریف قاجار بر طوایف تر کمن مرزهای شمال 
شرقی تکیه می کرد. درست همان‌طور که سه قرن قبلترء اولین پادشاهان صفوی نیز بر تر کمن‌های قزلباش 
آذربایجان تکیه کرده بودند. 


به همین جهت بود که همه انتظار داشتند آقامحمدخان نیز کینه‌توزی خانوادگی را ادامه دهد هر چند 
خود قربانی آن کینه شده بود. یکی از افشاریان مدعی تاج و تخت ناد آقامحمدخان را در کود کی اخته 
کرده بود تا در آینده نتواند ادعای تاج و تاخت کند. در فرهنگ ایلیاتی؛ تخلیه‌ی بیضه مانند کور کردن؛ 
نوع رایجی از قطع عضو بود. فرض این بود که فقط مردی با بدن سالم شایستگی حکومت دارد. با این حال؛ 
موفقیت آقامحمدخان در بنیانگذاری سلسله‌ی قاجار عکس این موضوع را ثابت کرد. شاید بتوان قرن 
هجدهم را «عصر طلایی قطع عضو نامید. زیرا هیچ حا کم یا مدعی قدرتی که پس‌زمینه‌ی ایلیاتی داشت. از 
این عمل بی‌رحمانه در امان نبود. قطع عضو همچنین شامل بریدن زبان و حتی رایج‌تر از آن بریدن بینی و 
گوش به‌شکل نیمه یا کامل می‌شد. آقامحمدخان هم خود قربانی اين نوع تنبیه بود هم اصلی‌ترین اجرا کننده‌ی 


آن. 
بدون شکک» شخصیت پیچیده‌ی آقامحمدخان از تاریخچه‌ی خونین خانواده؛ قطع عضو و سال‌هایی که 


در خانه‌ی دشمن پدریش زندانی بود کا نیو کرفه ف هن دیسیپلین بی‌رحمانه» کینه‌ورزی به دشمنان خانواد گی 
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و ایلیاتی» عشق به غنیمت‌های جنگی, به خصوص سنگ‌های قیمتی و خشن‌ورزی عامدانه‌اش به نادر شباهت 
داشت. اما می‌توان آقامحمدخان را به خاطر موفقیت بزرگش در دوباره متحد کردن ایران تحسین کرد» 
اقدامی که نادر شاه و کریم خان در آن شکست خوردند. این خان قاجار در دیسپلین نظامی و اراده‌ی محکم؛ 
ادامه دهنده‌ی راه نادر شاه بود و در مورد آینده نگری سیاسی و تمایل به بازسازی دولت براساس یک قرارداد 
اجتماعی و نه براساس ماشین جنگی ایلیاتی» مدیون کریم خان و تشکیلات اداری زند بود. مسلماً او در 
استمرار این شیوه از جانشینان کریم خان موفق‌تر بود. 

بر خلاف خصومت نادر با دیوان صفویء آقامحمدخان» صاحب منصبان دیوان اداری زند را که اغلب 
از اعقاب صاحب منصبان دیوان اواخر دوره‌ی صفوی بودند. تا حدی احیا کرد. او همچنین از اشتباهات نادر 
درس گرفت و ملایان شیعه را طرد نکرد. مکتب حقوقی اصولیه که طبقه‌ی جدیدی از فقیهان نماینده‌ی آن 
بودند- منبع مهمی شد برای پشتیبانی از دولت تازه متولد شده‌ی قاجار. از همه مهم‌تر آن که آقامحمد خان با 
پشتکاری قابل ملاحظه از ایجاد رقابت ویرانگر بر سر جانشینی -که همه بازماندگان را به جان هم 
می‌انداخت- ممانعت به عمل آورد؛ او دو بار شاهد بود که چطور چنین رقابت‌هایی حکومت‌های زند و 
افشار را نابود کرد. تا قبل از اینکه در سال ۷ به قتل برسد. تقریباً همه‌ی مدعیان احتمالی تاج و تخت 
قاجار را از میان برداشت. او که یکی از مهم‌ترین چهره‌های تاریخ مدرن ایران است» سلسله‌ای تأمیس کرد 
که به رغم دشواری زیاد بیشتر از یک قرن دوام آورد. فقط مردی می‌توانست ایران را از آشفتگی سیاسی 
بیرون بیاورد که زند گی شخصی نداشته باشد و بیشتر وقت خود را به جای تخت پادشاهی و حرمسرا؛ روی 


زین اسب و زیر چادر بگذراند. 

لبته موفقیت قاجاریه فقط به خاطر شخصیت بنیانگذارش نبود و عوامل دیگری هم در آن دخیل بودند. 
یکی از ویژگی‌های مهم ظهور آقامحمدخان دور شدن مرکز قدرت سیاسی از اصفهان و شیراز بود. از 
طرفی» ظهور قاجار یک بار دیگر نشان دهنده‌ی پیروزی ایل‌های ترک نشین شمال بر قدرت‌های جنوب 
ایران بود - قبلاً افشاریان حالا قاجاریان. آقامحمدخان تلاش می کرد همان اتحاد قزلباشی که نادر پیش تر از 


آن دور هم جمع کرده بود را بازسازی کند و اهداف او برای اتحاد سیاسی مشابه اهداف پیشینیانش بودند. 


نشستن بر تخت در تهران 
خاقیل از تروو تون ۱۳۳ هی سراف این با مارنی: ۱۷/۸۶ سنوی که فایتدگیان هراق را قوت 


خود اعلام کرد» چنین می‌نمود که ایران قرار است باز هم حکومتی مدعی نیابت از صفویان داشته باشد. 
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پیش تر از آن» آقامحمدخان هنوز چنان به خاطره‌ی آن سلسله‌ی از میان رفته وفادار بود که سکه‌های جدید 
را به نام یک شاهزاده‌ی گمنام صفوی بزند و البته نام خودش را هم به آن اضافه کند. اما تاریخ انتخاب 
پایتخت جدید یک اهمیت تقویمی داشت: مثل این بود که آغاز سده‌ی سیزدهم اسلامی» مصادف با پایان 
دوره‌ی صفوی و آغاز یک امپراتوری جدید بود. تصادفی نبود که آقامحمدخان این بار سکه‌های جدید را 
به نام مهدی, امام دوازدهم شیعیان می‌زد. اين کار بیشتر از هر چیز نشان می‌داد که آقامحمدخان فکر می کرد 
به قدرت رسیدنش مقدمه‌ای بر یکک امپراتوری جدید است. اتفاقی که بی‌شباهت به ظهور شاه اسماعیل اول 
در آغاز قرن دهم اسلامی نبود. به همین شکل. همانطور که اصفهان. برای شاه عباس اول شهری هزاره‌ای 
بوده تهران هم برای قاجاریان پایتختی سده‌ای شد. حالا دیگر آقامحمدخان فقط یک مدعی ایالتی نبود؛ بلکه 
حکم‌رانی خودمختار بود که با استفاده از درآمدهای تجارت دریای خزر و با حمایت سپاه مزدور ت رکمن؛ 
کرد و افغان امنیت شمال و جنوب ایران را تضمین می کرد و حتی بر اصفهان هم کنترلی نسبی به دست 


آورد (نقشه‌ی ۳ را بییئیل). 


پایتختی تهران» این شهر سر سبز که در دامنه‌های جنوبی رشته کوه مر کزی البرز واقع شده بود» پیامدهای 
ماند گاری داشت. این شهر از نظر محلی مزیت استراتژیکک ایده آلی فراهم می کرد؛ چرا که هم دروازه‌ای به 
مر کز ایران بود و هم دسترسی راحتی به استر آباد و دیگر استحکامات قاجار در شمال داشت. به علاوه در 
تهران با توجه به جمعیت کم شهری» خبری از احساسات هواخواه صفوی يا زند نبود. رشته کوه البرز در 
شمال شهر یک دیوار دفاعی طبیعی ایجاد می کرد و دره‌های تنگ و عمیق و تنگه‌های آن شکارگاه خوبی 


بود. 


این ویژگی‌ها برای قاجاریان جذاب بود. درست همان‌طور که رو زگاری برای پادشاهان صفوی و زند 
جذاب بود؛ صفویان دور تهران دیوار کشیده بودند و ار گی در آن ساخته بودند؛ کریم خان هم در آن» 
عمارت کوچکی ساخته بود که بعدها تبدیل شد به مجموعه‌ی کاخ گلستان. در جنوب تهران ویرانه‌های 
شهر باستانی راگه قرار داشت. شهری که در کتاب مقدس از آن نام برده و در ابتدای دوره‌ی اسلامی به شهر 
ری شهرت پیدا کرد. تهران از بیابان مرکزی ایران دور نبود و این هم یک موهبت دفاعی طبیعی دیگر بود. 
پایتخت جدید قاجاریان: معرف تفوق شمال بر جنوب ضعیف بود (تصویر ۳.۵). این قطبیت ژئوپلیتیک در 
دهه‌های بعد و با ورود قدرت‌های اروپایی به آن سمت فلات ایران -روس‌ها در مرزهای شمالی ایران و هند 
بریتنیا در مرزهای جنوبی آن- بار دیگر اثبات شد. اما تا قبل از قرن پیستم تهران نتوانست از نظر اندازه و 


اهمیت از اصفهان و تبریز پیشی بگیرد. 
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آقامحمدخان بعد از اعلام پایتخت جدید. در قدم بعدی تصمیم گرفت جنوب را از زندیان پس بگیرد. 
از سال ۱۷۸۶ تلاش‌های مکرر او با مقاومت شدید لطفعلی خان زند» آخرین و جذاب‌ترین جانشین کریم 
خان مواجه شدند (تصویر ۳۰۶). وارث جدید سلسله‌ی در حال افول زند» سه بار سیاه قاجار را مجبور به عقب 
نشینی کرد و یک بار آن را از اصفهان نیز بیرون راند. لطفعلی خان تمام مدت حکومت شکننده‌اش را (۱۷۹۴- 
۹ در جنگ گذراند. جنگ‌هایی که بیشتر آنها با قاجاریان و برای محافظت از پایگاه زندیه در جنوب 
بودند. با این حال آثار ویرانگر لشکر کشی‌های او بیشتر از همه برای مردم خسته از جنگ و به خصوص برای 
اعیان زمین‌دار شیراز که مجبور بودند هزینه‌ی لشکر کشی‌های او را بپردازند- محسوس بود. 

بعد از بیشتر از یک دهه درگیری و مشکلات اقتصادی, تعدادی از آنها واقعیت افول سلسله‌ی زند را 
پذیرفتند. یکی از آنها مدیر دیوان استان فارس؛ حاج ابراهیم شیرازی (۱۷۴۵-۱۸۰۱) بود که به کلانتر شهرت 
داشت. مردی زی رک با نفوذ فراوان در جنوب. ظاهراً حاج ابراهیم کلانتر در لطفعلی خان زند چیزی متفاوت 
از هفت مدعی دیگر قبل از او نيافته بود. در سال ۱۷۹۲ وقتی شاهزاده برای جنگ خارج از شهر به سر 
می‌برد» حاج ابراهیم پنهانی با آقامحمدخان مذا کره کرد. او قول داد در ازای تأمین امنیت جانی و حفظ اموال 
و املاکك خود؛ و سلامت خویشان و همراهانش و البته با نیم نگاهی به امنیت مردم شهر شیراز را به خان 
قاجار تسلیم کند. 

وقتی لطفعلی خان با زگشت. حاح ابراهیم دستور داد دروازه‌های شهر را ببندند و به او اجازه‌ی ورود به 
پایتخت را ندهند. کلانتر از طریق مذاکره و مکر سیاسی تعدادی از امرای ایلیاتی لطفعلی خان را خرید و 
بقیه را محبوس کرد و در عین حال از بقیه‌ی نیروهای زند که در اطراف شیراز بودند خواست تا پراکنده 
شوند. لطفعلی خان ناامید از همه جاء چاره‌ای جز پناهبردن به کرمان نداشت. به این امید که بتواند سپاهیانی 
که هواخواه سلسله‌ی زند بودند را گرد آورده و دوباره شیراز را فتح کند. حاج ابراهیم دروازه‌های شیراز را 
به روی خان قاجار باز کرد. با اينکه بعدها و در روایت پهلوی از تاریخ حاج ابراهيم به عنوان یکی از 
سردمداران «فاجعه»ی قاجار مورد حمله قرار گرفت. اما در واقع او اشراف‌زاده‌ای خردمند بود که از نفوذ 
شهری و قدرت اقتصادی خود برای محافظت از شهر و املااکش استفاده کرد. او در با ثبات کردن ایران 


قاجاری» شریک آقامحمدخان بود (تصویر ۳۷). 
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تصویر ۳.۵ «شهر تهران از جاده‌ی اسپهان.» حتی در سال ۱۸۱۹ تهران شهری زراعی در دامنه‌های مرکزی البرز 
بوذ و هیچ شباهتی به پایتخت‌های قبلی ایران نداشت. جی. کلارکت. از رابرت کن پورتر (۱۷۷۷-۱۸۶۳): 


از سفرهایی به گرجستان, ایران, ارمنستان, بابل باستان. 

۸ ۵ 25۷0( ,۵10 ۵01) 10 وا17۵۷۵ حط0 ,(1777-1842) ۳0۲۱۵۲ مک تتهحامط تماله بعلتمان .[ 

۵ ۴ 7وه۲ا00) ,1:312 (1821 رط0۲:ظ 4ص رفصصررم رقعم؟ راکسا رحقصصعجما تمملصمیا) متمماره۲ 
ممنامع0011) ۱۷۲۵1۱0 آنیوظ رتم طفتاتبظ 10 متجون 


در جولای ۰۱۷۹۲ آقامحمدخان شیراز را فتح کرد؛ او بر خلاف همیشه که مردم عادی را به سختی 
مجازات می کرد این بار آزاری به مردم عادی شیراز نرساند؛ با این حال» تعدادی از زنان و کودکان زند را 
به اسارت گرفت و به عنوان غنیمت جنگی به پایتخت جدیدش فرستاد تا در حرمسرای سلطنتی بین امرای 
قاجار تقسیم شوند. برای اينکه به عهدش وفادار بماند. حاج ابراهیم را کلانتر فارس باقی گذاشت و به او 
عنوان خان اعطا کرد؛ افتخاری که نصیب کمتر شهرنشینی می‌شد. او که احتمال می‌داد بعدها احساسات 
هوادار زند غلیان کند. دستور داد تمامی دیوارهای اطراف شهر و اطراف ارگ را با خاک یکسان کنند. 
هدف او از ویران کردن این بناهای کریم خانی آن بود که به اعیان شهر اجازه ندهد همان کاری را که با 


شاهزاده‌ی زند کردند در مقابل او نیز مرتکب شوند. او بعدهاء ستون‌ها و درهای کاخ کریم خان را به تهران 


۶ تاریخ مدرن ایران 


برد تا در کاخ گلستان نصب شوند. او به هدف انتقام» دستور داد استخوان‌های کریم خان را از قبر ببرون 
بکفا. کزارفن شده که استخوان‌های کریم خان را به همراه بقایای جنازه‌ی نادر شاه» زیر درگاه سالن 
پذیرایی کاخ گلستان دفن کرد تا آقامحمدخان بتواند هر روز از روی آنها رد شود. او به لطف کریم خان 
پاسخ سنگدلانه‌ای داد. چراکه کریم خان او را نکشته و پانزده سال از وی در دربارش به عنوان مهمان پذیرایی 


کرده بود. 


آقامحمدخان» دو سال بعدء در بازدید بعدی خود از شیراز» حاج ابراهیم را به عنوان صدراعظم خود 
انتخاب کرد. در ایران معاصر» اين اولین بار بود که اين رتبه‌ی دیوانی به وجود آمد. فتحعلی شاهء جانشین 
آقامحمدخان نیز لقب اعتمادالدوله را به او اعطاء کرد که در گذشته به وزرای اصلی صفویان تعلق داشت» 
و با این کار» سلسله‌ی قاجار نظام مفصلی از القاب و عناوین را دوباره احیا کرد. آقامحمدخان همچنین 
تعدادی از منشیان قابل اعتماد زند را در دیوان اداری تازه‌تأسیس خود -که تا آن زمان بر دیوانسالاران 
مازندرانی متکی بود- استخدام کرد. اهالی جنوب. خیلی زود در دیوان گروه قدرتمندی تشکیل دادند و 


تأثیر به سزایی در ایجاد فرهنگ اداری سلسله‌ی قاجار گذاشتند. 


بزرگ‌ترین ضربه‌ی آقامحمدخان به لطفعلی خان زند و مردم کرمان وارد آمد. آقامحمدخان در سال 
۴ به کرمان رسید. یعنی زمانی که شهر دچار شقاق فرقه‌ای بود: اکثر مردم هوادار سلسله‌ی زند بودند و 
اقلیت آنها از قاجار پشتیبانی می کردند. اينکه کرمانی‌ها به لطفعلی خان پناه داده بودند به حدی آقامحمدخان 
را خشمگین کرد که دستور غارت شهر را صادر کرد و هزاران شهروند از جمله زنان و کود کان را به قتل 
رساند مورد تجاوز قرار داد یا به اسارت گرفت. گزارش شده که او دستور داد چشم بیست هزار نفر از مردم 
شهر را از حدقه در بیاورند. در صحت این گزارش‌ها تردید وجود دارد؛ اما به هر حال» در قساوت‌هایی که 
سپاهیان او مرتکب شدند تردیدی نیست. حتی مورخان آن زمان قاجار هم شاهد اين موضوع بودند و سبعیت 
«مغول‌وار» سپاه قاجار و بی‌رحمی‌های سپاه تر کمن او -که اکثراً سنی بودند- را در مقابل ساکنان شیعه‌ی 


کرمان ثبت کردند (لوح ۳.۶). 


وقتی بالاخره لطفعلی خان دستگیر شد. خان قاجار دستور داد قبل از اينکه او را برای اعدام به تهران 
بفرستند. ابتدا چشمانش را از حدقه درآورند و بعد به او تجاوز جنسی کنند. پایان کار غم‌انگیز اوه در 
خاطره‌ی ایرانیان و به خصوص در ترانه‌های مردمی روستاهای استان فارس ثبت شده است. در خاطره‌ی 
عموم مردم» تصویر شجاعت. نجابت و رشادت او و تضاد آن با رفتار کینه‌جویانه‌ی آقامحمدخان و ظاهر 
تاتاشسی با پوس جرو کف بای قیره ققی کرفاه س ترافس که فرآن بدشاسگی بادفاشف و وتا 
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تصویر ۳.۱ لطفعلی خان, آخرین حکمران زند. نقاشی دیوار در ارگ شیراز. اگرچه در جنوب محبوب بود. ابزار 
نظامی لازم برای مقاومت در مقابل پیشروی‌های قاجار را در اختیار نداشت. بایان غم‌انگیزش؛ او را در آوازهای 
محلی. تبدیل به شهیدی قهرمان کرد .پیام. سایکس, تاریخ ایران, جلد دوم (لندن, 11۱۵). 
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۲ تاریخ مدرن ایران 


بنای یک امیراتوری جدید 


قتل فجیع لطفعلی خان خوشچهره مانند از قبر بیرون کشیدن کریم خان؛ به هدف تا کیدی دوباره بر 
مشروعیت آقامحمدخان انجام شد. مشروعیتی که هنوز هم شکننده بود. آقامحمدخان» خیلی زود بعد از 
اينکه زندیه را وادار به عقب نشینی و جنوب را فتح کرد به مرزهای ایران رفت تا امپراتوری جدیدش را با 
پیروی از الگوی امپراتوری صفویه بنا کند. هدف سال‌های بعدی حکومت آقا محمدخان و تا حدی هدف 
جانشینانش» باز پس گیری استان‌های از دست رفته‌ی ایران بود. در شمال غربی باید به استان‌های قفقاز» از 
جمله گرجستان و شرق ارمنستان لشک رکشی می‌شد. در شمال شرقی؛ مرو و مناطق مجاور آن در مرز 
تر کمنستان و هرات و مناطق شرقی آن در اولویت قرار داشتند. در جنوب. بحرین و سواحل خلیج فارس و 
در غرب» قسمت‌های زیادی از کردستان و حتی استان بغداد نیز در برنامه‌ی فتح مجدد قرار داشتند. باز 
پس گیری قفقاز اهمیت خاصی داشت. درآمد ابریشم و دیگر محصولات و تمایل دائمی برای به دست 
آوردن غنائم جنگی انگیزه‌ی اصلی لشک رکشی‌های ابتدایی قاجار بود. بهانه‌ی آنها شرکت در جنگ‌های 
غزوه (علیه کفار مسیحی) بود. 


حاکم جدید و قاجار ایران باید آذربایجان را آرام می‌کرد. بعد از اينکه ایلات شمال غربی به آسانی 
مطیع او شدنده سپاه قاجار به حدود چهل هزار سواره نظام رسید. با این حال, آقامحمدخان در قفقاز با 
چالش‌های مهمی مواجه شد. خوانین خودمختاری که بعد از مرگ ناد در دژهای به ظاهر غیر قابل نفوذ؛ 
مانند ایروان (پایتخت جمهوری ارمنستان امروزی)؛ و گنجه (در جمهوری آذربایجان امروزی) سنگر گرفته 
بودند» بعد از کمی مقاومت تسلیم سپاه قاجار شدند. دورتر به سمت شمال» شاهزاده‌نشین مشترک کارتلی- 
کاختی در گرجستان مرکزی» دولتی که از قرن شانزدهم تبعه‌ی ایران بود» مقاومت بیشتری نشان داد. پادشاه 
ایراکلی (هرا کلیوس) دوم (سلطنت ۰)۱۷۶۲-۱۷۹۸ که بعد از سقوط نادر از سلطه‌ی ایران خارج شد بود» در 
سال ۱۷۸۳ با روسیه معامله‌ای کرد تا از فشارهای حاکمان ایران در امان بماند. این عدم وفاداری؛ برای خان 
قاجار نشانه‌ی خیانتی بود که باید مجازات می‌شد؛ به خصوص به این دلیل که در زمان کاترین کبیر و 
جانشینانش باعث پیشروی روسیه در قفقاز شده بود. ایرا کلی» قدرت اراده‌ی آقامحمدخان و سطح حمایت 
روس‌ها را اشتباه محاسبه کرده بود. بعد از گذشت بیشتر از یک دهه از اتحاد ایرا کلی با روسیه آقامحمدخان 
آماده بود تا وارد گرجستان شود و به ایرااکلی درس عبرت بدهد. بعد از نبرد کرتسانیسی در سپتامبر ۱۷۹۵ - 
که طی آن گرجستان با سپاهی که خیلی کم شمارتر از سپاه قاجار بود به شدت شکست خورد- شهر محاصره 


شده‌ی تفلیس بالاخره سقوط کرد. 
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سپاه قاجار شهر را کاملا غارت کرد و هزاران شهروند را کشت با مورد چپاول و تجاوز قرار داد. کشیشان 
گرجستانی» که هسته‌ی مقاومت را تشکیل می‌دادند به رودخانه انداخته شدند؛ کلیساها غارت و با خاک 
یکسان شدند. حدود پانزده هزار مرد» زن و کودک اسیر و به ایران فرستاده شدند تا در میان خاندان قاجار به 
عنوان ندیمهء کنیز: خواجه‌ی حرمسرا و پیشکار تقسیم شوند. تعجبی ندارد که درست مثل امپراتوری عثمانی 
که بسیاری از شاهزاده‌ها مادرانی قفقازی داشتند. تعداد زیادی از شاهزاده‌های قاجار نسل بعد نیز مادران 
گرجن یا ارمنی داشتند. چپاول تفلیس فصل شرم‌آور دیگری در وقایع‌نگاری قاجار رقم زد. این چپاول 
همچنین آغاز از دست رفتن دائمی قفقاز از دست ایران بود. با اينکه فتح گرجستان توسط ایرانیان از نظر 
سیاسی برای روسیه شکسقی موقت محسوب می‌شدء اما در بلند مدت کقور کشایی‌هاق روسیه در 
سرزمین‌های جنوبی را توجیه کرد و به این کشور اجازه داد روی کینه‌ی ساکنان مسیحی این منطقه نسبت به 





تصویر ۳۰۷ (سمت چپ) آقامحمدخان قاجار و حاج ابراهیم خان کلانتر شیرازی حدود سال ۱۷۹۲. تصویر شاه و 
وزیر اعظمش, پیشرفت جدیدی در نقاشی آن دوره بوذ که معرف نهادهای مکمل پادشاهی و دیوان است. (سمت 
راست) آقامحمدشاه قاجار بر اساس پرتره‌ای توسط هنرمند گمنام ایرانی.تاج ساده‌ی او سمبل قدرت اتحادبخش 


قاجار بود. 


«حرجاننا وتات مطا گم چومسامن ,24903 ۸۵0۰ .قح باظ رعصت‌صنها مومع تیصو طاممماه‌صنل (الم) 
۰ 000۰ ,2 ۷۵۱۰ ,(1815 مطمصما) ,۷۵16 2 رقتوتهظ ۵۶ مادنا ۸ رصامع۱۸1 .۲ (اطعن؟) .30270 
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آقامحمدخان» بعد از با زگشت از لشکرکشی به گرجستان در سال ۰۱۷۹۶ زمستان را در دشت مغان و 
درست در همان مکانی که نادر شش دهه قبل بر تخت جلوس کرده بود» سپری کرد. در آنجا او به عنوان 
آقامحمد شاه قاجار تاجگذاری کرد. او با بی‌میلی و به اصرار وزیر اعظم یعنی حاج ابراهیم خان کلانتس لقب 
شاه را پذیرفت. این نشان دهنده‌ی تمایل حاج ابراهیم خان کلانتر به نشاندن یکك خان ایلیاتی بر تخت 
پادشاهی ایران بود. آوردن شمشیر تشریفاتی شاه اسماعیل اول. که در مقبره‌ی جد بزرگ صفویان؛ شیخ 
صفی‌الدین در اردبیل نگهداری می‌شد و حمایل کردن آن به کمر پادشاه قاجار نیز به همین هدف انجام شد. 


تاج کیانی آقامحمدخان که مخصوص به خودش بود و نام آن از سلسله‌ای اسطوره‌ای در شاهنامه گرفته 
شده بود» نشان دهنده‌ی علاقه‌ی شاه جدید به اسطوره‌های باستانی ایران بود. این شاید نتیجه‌ی سال‌ها اقامت 
در شیراز و در دربار زند بود که در آنجا آقامحمدخان به صورت مداوم و مشتاقانه به اسطوره‌هایی که در 
زمان استراحت برایش می‌خواندند گوش می‌داد. تاج کیانی جدید ساختاری قبه شکل داشت که از کلاه 
قرلباش‌ها الهام گرفته بود و توسط صنعتگری معمولی از اهالی مازندران از مس طلاکاری شده ساخته شده 
بود (تصویر ۳.۷). سبکک کلاه او با کلاه پردار نادر شاه متفاوت بود. او همچنین دو بازوبند با الماس‌های 
افسانه‌ای دریای نور و تاج ماه داشت که غنائم نادر از جنگ هندوستان بودند (قطعه‌ی دیگر کوه نورء که 
به دست احمد شاه دورانی افتاده بود» سر از تاج جواهرنشان بریتانیا درآورد). پیش از آن» لطفعلی خان 
نتوانسته بود این جواهرات را با قیمتی مناسب و برای تأمین منابع مالی جنگش با قاجاریان به باز رگان انگلیسی؛ 
هرفورد جونز بفروشد و بالاخره به چنگ آقامحمدشاه افتادند (تصویر ۳۷). 

تجمیع نشانه‌های سلطنتی افشاریان و صفویان و در کنار آن‌ها» عنوان سلسله‌ای «صفوی قاجار» که 
مورخین درباری خیلی زود برای آقامحمدخان و جانشینانش جعل کردند- به هدف خاتمه دادن به بحران 
هفتاد و پنج ساله‌ی اتوریته‌ی سلطنتی انجام گرفت. اما آقامحمدخان و وزیر اعظمش آنقدر ساده‌لوح نبودند 
که باور کنند سلطه‌ی قاجار می‌تواند از طریق جامه‌ی فاخر و مراسم تاجگذاری به قدرت برسد. به نظر 
می‌رسد زمانی که آقامحمدخان اعلام کرد اگر قرار باشد عنوان شاه را بپذیرد» باید یکی از بزرگ‌ترین 
پادشاهان باشد» به جایگاه خویش در میان پادشاهان ایرانی و برنامه‌هایش برای بازسازی یکک امپراتوری به 
خوپی فکر کرده بود. 

ورای قفقاز که همچنان تا حدی س رکش باقی ماند آقامحمدشاه باید طوایف شمال شرق را آرام می 
کرد. برای همین به سوی مشهد و آخرین پایگاه افشاریان -تحت فرماندهی شاهرخ نوه‌ی مسن نادر- روانه 
شد. او در سال ۱۷۹۶ با بی‌رحمی مخصوص به خودش شاهرخ نابینا را عزل و باقی‌مانده‌ی گنجینه‌ی نادر را 
تصاحب کرد. قبل از اينکه از خراسان حرکت کند به امیران افغانستان نامه نوشت و با زگرداندن شهرهای 
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باستانی بلخ (نزدیکک مزار شریف امروزی) و هرات. پایتخت شرقی ايران در امپراتوری صفوی را خواستار 
شد. او از ازیکک خان بخارا خواست تا شهر قدیمی مرو مرز شناخته شده‌ی ایران با دولت از هم گسیخته‌ی 
ازبک را به ایران با زگرداند. همچنین خواستار با زگشت هزاران ایرانی اسیر به وطن شد. ایرانیانی که طی 
مات از یکت ها وف نها هخا را ره کلم برد قاشع ازنکت‌ها مضیت تکرارشرنتهای برد که فر 
زمان حکومت قاجاریان بارها و بارها اتفاق فتاد. حالا پروژه‌ی آقامحمدخان شده بود گرد هم آوردن 


سرزمین‌های امپراتوری صفوی» این بار تحت نام امپراتوری قاجاریه. 


آخرین لشکرکشی آقامحمدخان که حمله‌ای مجدد به قفقاز بود پایان مرگیاری داشت. او کنترل بر 
ایروان» پایگاه قدیمی صفوی را دوباره به دست آورد و دژ شوشی (سوسی) در قره‌باغ که ۳۲۲ کیلومتر در 
شرق قرار داشت را فتح کرد. برای لحظه‌ای؛ به خاطر توقف موقت کشو رگشایی‌های جنوبی روسیه بعد از 
مرگ کاترین کبیر» فتح قفقاز برای قاجاریان امکان‌پذیر می‌نمود. با این حال» وقتی در ژوئن ۱۷۹۷ 
آقامحمدشاه در ارد و گاهش بیرون شوشی به قتل رسد موقعیت کاملاً تغییر کرد. او به دست دو تن از 
خدمتکاران شخصیش, که یکی از آنها گرجستانی و احتمالاً بازمانده‌ی جنگ تفلیس بود کشته شد. به نظر 
می‌رسید که این قتل» اقدامی پیش دستانه توسط دو خدمتکاری بود که به اتهام ساده‌ی مشاجره پشت چادر 
شاه به م رگ محکوم شده بودند و قرار بود روز بعد اعدام شوند. با این حال به سختی می‌توان دخالت یکی 
از ژنرال‌های جاه‌طلب او صادق خان شقاقی (رئیس ایل شقاقی)» را نادیده گرفت که از کینه‌ی خدمتکاران 
برای رسیدن به اهداف شخصی خودش استفاده کرق گهی بعد از قتل آقامحمدخان» صادق خان شقاقی به 
چادر وی دستبرد زد و گنجینه‌ی مورد علاقه‌ی آقامحمدخان, که شامل تاج کیانی می‌شد را ربود. سپس به 


پایگاه ایلش در آذربایجان غربی رفت و آن دو خدمتکار خاطی را هم با خود برد. 


در صحنه‌ای که بی‌شباهت به صحنه‌ی قتل نادر نبود» اردو گاه قاجار فورا از هم پاشید و ایلات متحد به 
خانه‌هایشان با ز گشتند. «م رگ شاه» (شاه مرگی)» تقریباً همیشه دوره‌ای از هرج و مرج و درگیری برای 
جانشینی را به همراه دارد. اما حاج ابراهیم و سپاه فارس وفادار به او و هنگ مازندران تحت فرماندهی یکی 
از امرای قاجا سریعاً به تهران باز گشتند. مطمثناً هیچ کس بر جنازه‌ی آقامحمدخان قاجار اشک نریخت؛ 
اما چشم‌اندازی که او» حتی بعد از مرگ برای استمرار سلسله‌ی قاجار ترسیم کرده بود از چشم‌انداز نادر 
شاه و کریم خان مستحکم‌تر می‌نمود. این جنگجوی بی‌رحمء سرنوشت جانشینی خود را به بخت و اقبال يا 
به رقابت آزاد همگان با همگان نسپرده بود. برادرزاده و ولیعهدش بابا خان که تحت عنوان فتحعلی شاه 
تاجگذاری کرد (سلطنت ۱۷۹۷-۱۸۳۴) هر چند او هم برای به دست آوردن تاج و تخت باید تلاش می کرد 


ی 


اما حداقل نیازی نداشت که برای به دست آوردن آن با تعداد زیادی از عموهای قدرتمندش بجنکد. 


۰ تاریخ مدرن ایران 


آقامحمدخان همه‌ی آنها به جز یکی را از میان برداشته بود. فتحعلی شاه موفق شد آ خرین برادر آقامحمدخان 
را به راحتی از صحنه حذف کند و به جانشینی او برسد. این یکی از افتخارات بنیانگذار قاجاربه بود: بی‌رحمی 
معطوف به ثبات. 

نظمی که در آغاز شکل گیری این سلسله پایه گذاری شده بود» عمد‌تا مدیون صاحب‌منصبان دیوانی بود 
که حالا شر کای تشکیلات قاجار بودند. آنها از همان آغاز کار با هدایت وزیر اعظم مهر خود را بر چهره‌ی 
دولت نوظهور قاجار زدند. آنها باید بقای خودشان» ثبات زندگی شهری و اقتصاد روستایی را تضمین 
می کردند. برای رسیدن به این هدف. باید از استمرار این سلسله و رشد سازمان یافته‌ی اداری آن اطمینان 
حاصل می کردند. صاحب منصبان و وابستگان آنها که فقهای شیعه و دیگر نجبای شهری هم در میان آنها 


دیده می‌شدند» گروهی بانفوذ را تشکیل می‌دادند که برای سر کوب هر نوع شورش ایلیاتی آماده بودند. 


تأملی بر قرن تاریک 

قرن هجدهم. به استثنای دوره‌ی حکومت زنده در تاریخ ایران جایگاه مهمی ندارد. باغ ایرانی که 
رو زگاری شکوفا بود حتی در مقایسه با عصر لاله‌ی امپراتوری عثمانی نیز خشک و مرده به نظر می‌رسید. اما 
ایران قرن هجدهم عاری از شکوفایی فرهنگی یا پویش‌های فکری نبود. شاید بتوان گفت که نویسندگان؛ 
شاعران و هنرمندانی که از محدودیت‌های ناشی از تعصب مذهبی اواخر دوران صفوی رها شده بودند. 
می‌توانستند از گنجینه‌ی فرهنگی دوران صفوی سود ببرند. آنها با تأمل بر فضای سیاسی زمان خودشان» حتی 
در تبعید یا در اسارت هم حسی از غم اما نه ناامیدی را ابراز می کردند. 

از میان هنرمندان آن دوره می‌توان به شیخ محمدعلی حزین (۱۶۹۱-۱۷۶۶) نماینده‌ی نخبگان علمی و 
ادیی ایرانی آن زمان اشاره کرد. نابغه‌ای اهل اصفهان که در سنت جهان‌شمول نظام آموزشی صفوی پرورش 
دیده بود و قبل از مهاجرت به هندوستان در سال ۰۱۷۳۴ شاهد درد و رنج اشغال مملکت به دست افغان‌ها و 
سپس ظهور نادر بود. در جریان «فرار مغزها» که در سراسر قرن هجدهم ادامه داشت» هزاران دانشمند» هنرمند» 
صنعتگ شاعر» نویسنده» بازر گان» صاحب منصب اداری و مخالف مذهیی به هند پناهنده شدند. بعضی‌ها از 
تغییر مذهب اجباری به تشیع فرار کردند بعضی دیگر می‌خواستند از ناامنی سیاسی که پس از سقوط صفویه 
گریبان گیر ایران شده بود بگریزند. دربار مغول» و بعدها دولت‌های شاهزاده نشین هندو و مسلمان؛ حامی 
سخاوتمند و مبلغ فرهنگ ایرانی بودند -از آثار صنعتی و تاریخ‌نگارانه‌ی فرهنگ ایرانی گرفته تا شعر 


موسیقی» هنره آشپزی با فرهنگک درباری ایرانی. با وجود تهاجمات استعماری فرانسه و انگلیس در 
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پادشاهی‌های محلی از کشمیر گرفته تا بنگال و گلکنده اوده دکان و میسور و خیلی از مکان‌های دیگر - 
که حامی تازه واردان ایرانی بودند- هنوز تمایل فراوانی به فرهنگ و ثروت مادی وجود داشت. این ایرانی‌ها 


اغلب با ایرانیانی که نماینده‌ی فرهنگ ایرانی بودند بدون در نظر گرفتن قومیت‌شان, با منزلت رفتار می‌شد. 


حزین شاعر» که درآمدش را از املااک خود در لاهیجان گیلان از دست داده بود شیک تیف الست 
بدون پیدا کردن یک حامی خارجی» از پس هزینه‌ی عادات زندگی هنرمندانه‌اش بر بیاید. در سال ۱۷۴۲ 
حزین بعد از سال‌ها سفر و هشت سال اقامت در هند» دلتنگ وطن» بخش اعظمی از زند گینامه‌ی خود را فقط 
در دو روز به رشته‌ی تحریر درآورد. اين زند گینامه که سرشار است از روایات زنده از رویدادهای آن زمان 
با خاطرات کود کی نویسنده آغاز می‌شود و با شک رکشی نادر به هند خاتمه می‌یابد. خاطرات حزین که با 
حدود دویست اثر ادبی دیگر او که به زبان فارسی و عربی نوشته است تفاوت دارد به زبان و سبک ساده و 
به اول شخص مفرد نوشته شده و این امر به او اجازه می‌دهد احساسات و اند یشه‌های خود را به آسانی بیان 
کند. دلتنگی حزین برای وطنش که در خاطرات و اشعارش آن را می‌ستود؛ باعث نشد تا از نابودی شهرها 
کشتار دسته جمعی مردم» قحطی و وبا گلایه نکند و از حکومت نادر که به اجبار از مردم مالیات‌های سنگین 
می‌گرفت؛ و رفتار خشونت‌باری با مردم شهر و روستا داشت و از همه مهم‌تر سلسله‌ی صفوی را نابود کرده 
بود. انتقاد نکند. 


زیاد با حکمرانان وقت تقویت شده بود. او در «تاریخ و سفرنامه» می‌نویسد: 
یکی این است که هیچ رهبری شایستگی رهبری ندارد. همانطور که من در شرایط هر کدام از 
رهبران و پادشاهان و فرماندهان حاضر غور می‌کردم» آنها را پست‌تر و مشمئ زکننده‌تر از اکثر 
رعایایشان می‌یافتم به استثنای تعدادی از حا کمان کشورهای اروپایی (فرنگ) که در اجرای قوانین 
و در حفظ معیشت مردم و مراقبت امور خود ثابت قدم هستند. ولی آنها به دلیل عنادشان» برای 
مردمان سرزمین‌های دیگر فایده‌ای ندارند. [۲] 
احتمالاً دلیل ستایش حزین از حاکمان اروپایی» آشنایی او با اروپاییان بندرعباس و بعدها با اروپاییان هتد 
بوده است» هر چند عدم انطباق آنها با راه و رسم مسلمانی را دريافته بود. جذابیت فرنگ برای حزین به 
اندازه‌ای نبود که او را متقاعد کند تا نصیحت ناخدای انگلیسی را بپذیرد و به جای هند به اروپا مهاجرت 


کند؛ تصمیمی که بعدها از آن پشیمان شد. 


۳ تاریخ مدرن ایران 


اما حزین آماده‌ی پذیرش ایده‌های جدید و مشتاق یاد گیری درباره‌ی فرهنگ‌های دیگر بود. وقتی هنوز 
فر اصفهان بوده با ملغان مسیحصی صبجت و اتجیل و دیگی آفار الهباتی مسیحی را مطالعه.می کزد. او همین 
با خاخام‌های اصفهان درباره‌ی یهودیت و با موبدان زرتشتی یزد درباره‌ی دین زرتشتی بحث می کرد. البته 
هیچ کدام او را تحت تأثیر قرار نمی‌دادند» زیرا آنها را دچار سوگیری و سطحی‌نگری می‌دانست. حزین 
درباره‌ی چیزهای دیگر هم صحبت می کرد: روابط عاشقانه‌ی ایام شباب -بدون اینکه جنسیت معشوق را 
مشخص کند+ بیماری متمادیش که مکررا باعث بستری شدنش می‌شد؛ و سفرهای طولانی‌مدتش به حداقل 
۲ شهر از بغداد گرفته تا بنارس. به علاوه» او با دقت فهرست‌هایی تنظیم کرد: فهرستی از معلمان» همکاران 
و دوستانش؛ فهرستی از مردان شیفته‌ی دانش در میان هم عصران خود؛ و فهرستی از آثار پرشمار خودش. او 
نه تنها درباره معارف رایج زمان خود از جمله فلسفه‌ی ارسطو و نثوافلاطونی گری» عرفان» و علم حقوق 
نوشت بلکه دستی هم در ریاضی, فیزیک و نجوم داشت. با اينکه از آموزه‌های سنتی اسلامی پیروی می کرد 
اما در خاطراتش نوعی عاملیت انسانی کمیاب دیده می‌شود -صدایی ناظر بر خودآ گاهی و اعتقاد به علیت 


تاریخی. 
در اشعار حزین نیز حسی از وطن‌پرستی دیده می‌شود که بدون شک به خاطر زندگی در غربت هند 
شکل گرفته بود. در شعری که برای دلتنگی وطنش سروده می گوید «بهشت برین است ایران زمین». 
بسیطش سلیمان‌وشان را نگین 
بهشت برین باد جان را وطن 
مبادا نگین در کف اهرمن 
او که آرزو داشت حاکمی مانند سلیمان بیاید و حلقه‌ی قدرت را از اهرمنان بستانده با این آرزو خاطرات 
فرهنگی نیرومندی را یادآوری می کند. 
این ایده‌های وطن‌پرستانه با ارجاعات فرهنگی دیگری به ایران تکمیل می‌شوند؛ ارجاعاتی مانند سرزمین 
فریدون (بنیانگذار سلسله‌ی اساطیری کیانی در شاهنامه)؛ تخت جمشید؛ ویرانه‌های طاق کسری (کاخ 
ساسانی در تیسفون یا مدائن در شمال بغداد)؛ و بیستون (که هم به کتیبه‌ی مشهور هخامنشی در نزدیکی 
کرمانشاه اشاره دارد و هم به محوطه‌ای بازمانده از عصر ساسانی که در مجاورت آن قرار دارد). اروم و 


روس به لرزه درآمدند روزی که کاووس بر طبل جنگ کوبید.» |۳] انگار حزین آرزوی پادشاهی جنگجو 
راخاشت: کش ان اشدان اسعای‌ها اه خاده و نهانان ریس این دنت ی ان این آرقی‌کاکا 
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حدی با ظهور ادر برآورده شد. حاکمی که رفتار «وطن‌پرستانه» و البته ویرانگرش بی‌شباهت به 


کیکاووس شاهنامه نبود. 


فراسوی فاجعه و شکست می‌شد بارقه‌های کم‌سوی خودآگاهی ملی جدیدی را مشاهده کرد که به جای 
صفویان, به خاطرات محزون گذشته‌ای با شکوه دلبسته بود -خاطراتی که مکرراً در تجربه‌های بعدی ایرانیان 
نیز جلوه پیدا می کرد. همین آگاهی مالیخولیایی از خود و ایران که در زند گینامه‌ی حزین دیده می‌شود را 
می‌توان یک نسل بعد و در خاطرات قابل توجه میرزا محمد کلانتره شهردار شیراز در دوره‌ی زندیه نیز 
مشاهده کرد. او که وارث یکک خانواده‌ی زمین‌دار از طبقه آخوندها و صاحب منصبان دیوانی شیراز بود» در 
آخرین سال‌های حکومت صفویان به دنیا آمده بود و به قدری عمر کرد که خاطراتش را تا حدود سال ۱۷۸۵ 
و زمانی که در اسارت آقامحمدخان در تهران به سر می‌برد بنوبسد. او از تولد تا اسارت. شاهد ورود مهاجمان 
افغان» وحشت‌پراکنی سپاه نادره سقوط شیراز و بعد از آن در‌گیری طولانی‌مدت بین جنگجویانی بود که با 
هم رقابت می کردند. شاهد نوسان ثروت خانوادگی و در نهایت جنگ‌های جانشینی بود که بر خلاف میل 
او به تسلط قاجار بر سرزمینش منتهی شدند. در روایت بداقبالی‌های طولانی مدت او تنها آرامش موجود. 


آرامش یکی دو دهه‌ای دوره‌ی کریم خان بود. 


میرزا محمد کلافتره در خاطراتش فرش‌رو و بی‌قراز است» طنر کنایه‌آمیزی دارد و این طتز مکرواً در 
فحاشی به دشمنان تشنه‌ی قدرتش, امرای ایلیاتی بی کمالات يا اعضای فاسد دیوان دیده می‌شود. او با 
استفاده‌ی فراوان از شعر فارسی و فرهنگ عامه به زبان فارسی سلیس و تقریاً محاوره‌ای» با صراحت 
ماهتا مومس یط یه ای ره هت میس مقر از دای مر کر 
گرفته بود» بهنگام اسارت در تهران تقریباً ناشنوا شده بود. او قسمت اعظم املاکش را از دست داده بود و 


درباره‌ی سرنوشت خودش و آینده‌ی شهر و کشورش دلسرد شده بود. 


هیچ جا بهتر از داستان کلانتر نمی‌توان پیچید گی شگردهای اعیان زمین‌دار برای حفظ ثروت و نفوذشان 
در مقابل متجاوزان خارجی و شورش‌های مردمی را مشاهده کرد. کلانتر برای مدیریت این کسب و کار 
پیچیده» مانند شاگرد و جانشینش حاج ابراهیم شیرازی و مانند دیگر صاحب منصبان شهری ایران» بر 
مهارت‌های اداری و حسابداری خویش و همچنین رابطه با تجار و علما تکیه کرد. او رهبران طوایف رقیب 
را به جان هم می انداخت. از میان روستاییانی که در املااکش کار می‌کردند سپاهی گرد آورد و لوتی‌های 
محلی را علیه هم شوراند. اما زیر کی شیرازی کلانتر هميشه نتایج مثبتی نداشت. او باید با شورش مردم فقیر 
شهر که همان لوتی‌ها نماینده‌شان بودند- و شورش روستاییان مواجه می‌شد. روستاییانی که در مجاورت 


۶ تاریخ مدرن ایران 


شهرها زندگی می کردند و کلانتر و دیگر صاحب‌منصبان شهری را به چشم یک دارودسته‌ی تشنه‌ی قدرت 


یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی قرن هجدهم ایران (و همینطور امپراتوری عثمانی)» رشد اعیان شهری و 
سیطره‌شان بر شهرها بود. در اینجا می‌توان ریشه‌های آگاهی مشترکک محلی» که با از دست رفتن نفوذ و 
قاجار همراه شدء میرزا محمد آخرین روزهای عمر خود را با افسوس به اشتباهات فراوان سیاسی خود گذراند 
و به دلایل بداقبالی‌های کشورش فکر می کرد: 

این حرامزاده ( قامحمدخان) افتاده و نیم دیگر توسط این بی‌شرف (جعفر خان» حاکم یکی مانده 
به آخر زند) نابود شده است. دو بی‌ایمان» دو مستبد» دو انسان ملعون. 
شکایت کلانتر سپس شکل تضرع به خود می گیرد: 
ای خدای پاک و قادر مطلق! آیا مردم ايران را برای این دو نامرد آفریدی؟ تو ناتوان نیستی؛ تو 
قادر متعالی. حالا به خاطر قدیسان و به شرف مومنان پادشاهی برای ما بفرست که حداقل ظاهری 
انسانی داشته باشد؛ چه بر سر ارویاییان» زرتشتیان و کافران آمده است...حالا این دو شیطان‌روی 
بد کار که خدمتکار ذات شیطانی خود هستند بر ما چیره شده‌اند. اجازه نده چنین اتفاقی بیفتد و 
کشورت را بدون رهبر رها نکن. 
کلانتر سپس با اشاره به علیت تاریخی. ابیاتی از مولانا ذ کر می کند: 
این جهان چون کوهست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا 
سپس با اشعار دیگر شاعر بز رگ ایرانی» یعنی همشهری خودش حافظ ادامه می‌دهد: 
هر چه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست [۴] 

کلانتر خاطرات خود را با این بادداشت‌های خردمندانه به پایان رساند و آن را به همسر و دختر عمویش 
ند که املاکش را نیز برای او به ارث گذاشت- تقدیم کرد. او همان سال در اصفهان در گذشت. حزین و 
کلانتر نماینده‌ی طیف وسیعی از شهرنشینان ایران بودند که کشورشان را بیشتر به چشم یک موجود گرفتار 
در مشکلات سیاسی می‌دیدند تا یک امپراتوری. پروژه‌ی شکست‌خورده‌ی بازسازی امپراتوری صفوی از 


طریق فتح نظامی (که تنها پاسخ همگان به بحران مشروعیت بعد از صفویان بود) چنین پاسخی را ملموس‌تر 


فصل سوم: زوال سلسه صفویه و دوران ناخوشایند فترت (۱1-۱۷۹۷) ۲۰۵ 


کرد. تا اواخر قرن نوزدهم» مدل پایداری از حکومت ایرانی ظهور پیدا نکرد. پادشاهی مقدس صفوی و این 
فرضیه که پادشاهان آن از نوادگان پیامبر اسلام بودند. میرائی بود که نمی‌شد به این آسانی جایگزینی برای 
آن پیدا کرد. آغاز یک پادشاهی جدید توسط نادر و جایگاه وکیل کریم خان هر دو ناپایدار بودند. صاحب 
منصبان دیوان که حکومت قاجار را به ارث بردند در ثبات این سلسله‌ی جدید نقشی حیاتی بر عهده داشتند. 
تجربه‌ی بعد از صفوی باعث شد طبقه‌ی اشراف زمین‌دار به هویت شهری خود و هویت ایران به عنوان یک 
هویت ملی گسترده آ گاه‌تر شوند. 

تسلیم شدن به قاجاریه به عنوان یک ضرورت سیاسی با درک این نکته همراه شد که رفاه شهری و 
موفقیت طبقه‌ی زمین‌دار» به خصوص در جنوب. بدون قدرتی که کشور را متحد سازد میسر نمی‌شود. خود 
قاجاریان نیز اتوریته‌شان را نه‌تنها بر پایه ی وفاداری ایلیاتی» بلکه بر پایه‌ی پذیرش دیوانیان سلسله‌ی زند و 
فقهای اصولی بنا کردند -اين فقها بعد از اینکه اجدادشان پس از سقوط صفویان به جنوب عراق پناهنده شده 
بودند؛ در اواخر قرن هجدهم به ایران برگشتند. حکمرانان قاجار هم بر ادعای مشروعیت موروثی تکیه 
داشتند (و می‌گفتند که از آعقاب قزلباش‌های سلسله‌ی صفوی هستند) هم خود را وارث پادشاهان و 
سلسله‌های گذشته‌ی ایران می‌دانستند - پادشاهانی که در مقابل روم و توران (که حالا با عثمانی‌ها و عشایر 
ترک شمال شرقی و شمال ایران یکسان گرفته می‌شدند) از سرزمین ايران دفاع کرده بودند. همچنین آثار 
فرهنگی و هنری قاجاریه نیز به روحیه‌ی متفنن» موسیقایی و بهروزی که از ویژگی‌های اواخر صفوی و 
سلسله‌های زند بود وفادار ماندند. اما چیزی که ناظران ایرانی در آغاز سلسله‌ی قاجار کاملا نادیده گرفتند» 
ظهور پر اهمیت دو قدرت ارویایی بز رگ در افق‌های ايران بود: بسط امیراتوری روسیه در شمال و قدرت 


استعماری بریتانیا در جنوب. 


بخش دوم 


تشکیل مجدد ممالک محر وسه 


ایجاد سلسله‌ی قاجار محملی برای تغییرات تدریجی ایران در طی قرن نوزدهم شد. واقعیات استراتژیک 
و اقتصادی جدید. به ویژه ظهور دو امپراتوری در مرزهای شمالی و جنوبی کشور ایران را به دولتی حائل 
بدل کرد؛ این وضعیت که از جهاتی هم خوب بود هم بد. پیامدهای مهمی بر جای نهاد. قاجاریه به رغم 
خالی بودن خزانه و زمین‌هایی که از دست داد توانست حاکمیت سیاسی خود را حفظ کند و نهاد ایرانی 
پادشاهی را مجدداً احیا کند. پیوند قوی قاجاریه با نخبگان شهری از جمله طبقه‌ی احیاشده‌ی ملایان توانست 


کنترل شکننده‌ی دولت بر ابلات را برقرار کند و اوضاع را سروسامانی دهد. 


در دوره‌ی قاجار واردات فزاینده از کشورهای صنعتی اروپا و صادرات محصولات سودآوری مانند 
تنبا کو و ترياک» کفه‌ی ترازو را به‌نفع تجار بزرگ و ملاکین عمده و شرکت‌های اروپایی» سنگین کرد. 
بخشهای ضعیف تر جامعه مانند اصناف و خرده‌فروشان و دهقانان» از این کاز اقتصادی ضربه خوردند. 
قحط وغلای مکرر و بیماری‌های همه گیر وضع آنها را وخیم‌تر کرد. قهر عمومی علیه دولت قاجار و طبقه‌ی 
ملایان شیعیء در دهه‌ی میانی قرن نوزدهم منجر به نهضت هزاره گرای «بابی» شد. این نهضت که رخدادی 
مهم در جریانات ضد شریعتمدارانه‌ی ايران بود بلندپروازی‌های منجی‌گرایانه داشت و بازتاب 
تظلم خواهی‌های اجتماعی اقتصادی و ضدیت با آخوندها بود. وفاداران زیرزمینی باییه» به‌رغم شکسن 
نظامی‌ای که متحمل شدند» در سراسر دوره‌ی قاحار» بیانگر نارضایی عمومی بودند. برخلاف نهضت بابی» 
گفتمان‌های اصلاحی گری که روشنفکران مدرنیست طرح کرده بودند مخاطبان کمتری داشت. 

در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم» پروژه‌های مدرن‌سازی گزینشی» بخصوص ایجاد شبکه‌ی تلگراف و نظام 
بانکداری مدرن» زمینه‌ی تشکیل بازار ملی را فراهم کردند. این شبکه‌ها گرچه در ابتدا برای خوشآیند 
حارجی‌ها تاسیس شدند ولی بعداً به دولت قاجاریه کمک کردند تا حکومت شود بر استانها را متمر کزتر و 


موثرتر نماید. 


بخش دوم ۲۰۷ 


تا پایان قرن نوزدهم. این راه‌های مدرن ارتباطاتی همچنین باعث شدند تا در هنگام نهضت تنبا کوء صدای 
اعتراض به گوش همه برسد. با آغاز قرن بیستم» اعتراضات مردمی منجر به انقلاب مشروطه توانستند 
خواسته‌های قدیمی عدالت اجتماعی و سعادت ملی را با ایده‌های مدرن پیوند بزنند؛ ایده‌های مدرنی مثل 
قانون اساسی. حکومت قانون» نمایندگی مردم» پیشرفت مادی؛ و آگاهی از ناسیونالیسم مدرن. انقلاب 
مشروطه برای اولین بار روشنفکران معترض. تجارء آخوندهای طراز اول» و اصلاح‌طلبان اعیان‌زاده را با هم 
متحد کرد. انقلاب مشروطه به رغم ناملایمات داخلی و خارجی نوعی تجربه‌ی تغییر مملکت بود؛ تجربه‌ای 
با ابعاد بسیار. انقلاب مشروطه ورای گفتمان اجتماعی‌سیاسی خود دوره‌ای از آفرینش فرهنگی و هنری را به 
همراه آورد و اين برهه از سلسله‌ی قاجار توانست صدای متفاوت خود را در شعر نقاشیء کتاب‌سازی 
معماری» موسیقی. عکاسی» ژورنالیسم و هنرهای نمایشی به ثبت برساند. در طی آنچه که می‌توان فرآیند 
ایرانی‌سازی نامیده برخی از جنبه‌های هنر و ادبیات غرب با نوعی اعتماد به نفس در فرهنگ ایرانی آمیخته 


شدند. 


فصل چهارم 


وی گی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) 


ایران قاجاری در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم تا حدی توانست خرابی‌های مادی دهه‌های گذشته را ترمیم 
کند. کم شدن تاخت‌وتازهای ایلیاتی از سمت مرزها موجب بات شد و مدل ایرانی حکومت که مورد 
پذیرش ایلات قرار گرفت بر بیشتر خاک ایران حکم‌فرما بود. کشاورزی جان گرفت و تجارت منطقه‌ای و 
بین‌المللی احیا شد. جمعیت شهرها افزایش یافت و وضع مناطق داخلی کشور بهبود یافت. با این حال تا پایان 


حکومت فتحعلی شاه (۱۷۹۸-۱۸۳۴) جمعیت ایران به‌سختی به چهار میلیون نفر می‌رسید. 


ایران قاجاری در مواجهه با قدرت‌های اروپایی اطراف مرزهای خود» یعنی روسیه و بریتانیاء ناآماده 
می‌نمود. یعنی در حالی که سلطنت قاجار هنوز داشت خرابی‌های گذشته را ترمیم می کرد می‌بایست در 
جنگ و دیپلماسی هم چالش‌های زیادی را تجربه کند. قدرت‌های اروپایی ایران را در جنگ شکست 
دادند؛ بخش‌های زرخیز آن را اشغال کردند؛ از راه تجارت و دیپلماسی» دولت را تحت فشار نهادند و گهگاه 
حاکمیت آن را تهدید می کردند. در عصر صفویه و پس از آن. دشمنان ایران در مرزهای شرقی-غربی قرار 
داشتند ولی از آغاز قرن نوزدهم این وضعیت تبدیل شد به دشمنان شمالی-جنوبی. تصویر ایران قاجار از 
خود در مقام یک امپراتوری که در مرکز جهان قرار دارد به تصویری بدل شد که در آن ایران ملتی است 
آسیب پذیر افتاده در چنگ قدرت‌های مسیحی. ولی ایران قاجاری به‌رغم نقایص ذاتی‌اش ه رگز مستعمره 
نشد. یکی از دلایل این اس وضعیت جغرافیایی اين کشور بود و دلیل دیگره میزان مقاومتی که قاجاریه و 
اتباع آن نشان دادند. گرچه مرزهای ایران قاجار دائما آب می‌رفت ولی کشور پابرجا ماند. فراموش نکنیم 
در همان زمان» بسیاری از کشورهای غیر غربی داشتند تدریجاً مستعمره می‌شدند. دولت و جامعه‌ی ایران 
همچنین به‌طور گزینشی» برخی از جنبه‌های مادی و اندیشگانی اروپایی را پذیرفت. دوس را دوژه‌ی قارع 


درک ایران از مدرنیته بر پایه‌ی د وگانه‌ی رقابت با مدرنیته وهمزمان پذیرش آن شکل گرفت. 


اوایل دوره‌ی قاجار همچنین شاهد ظهور طبقه‌ی قدرتمند ملایان شیعی بود. این طبقه به دولت نگاهی 
محافظه کارانه و گاه عنادورزانه داشت و به تدابیر مدرن‌سازانه‌ی آن مشک وک بود. علمای مکتب اصولی» 


فصل چهارم: وی ژکی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۰٩۹‏ 


برای حفظ امتیازات و نفوذ اجتماعی خود نوعی نظریه‌ی حقوقی طرح کردند که مطابق آن مومنان در همه‌ی 
امور پیچیده‌ی دینیء تلد مجتهدان می‌شدند. مکتب اصولی که ريشه در تعالیم صفوی داشت از طریق 
مجموعه‌ی گسترده‌ای از قوانین و مناسک. نه فقط رفتار مومنان بلکه رویه‌ی اخلاقی و حقوقی جامعه را هم 
تنظیم کرد. میل دولت قاجار به حفظ وضعیت موجود به پایداری قدرت ست رگ علمای شیعه کمک کرد. 
ولی همزیستی دولت و طبقه‌ی علماه در حکم مانعی بود برای اندیشه‌های ن وآورانه و گشودگی بیشتر فرهنگی. 

این مضامین باعث شده تا درباره‌ی دوره‌ی قاجار, دید گاه‌های متعارضی وجود داشته باشد. بیشتر 
تاریخ‌نگاری قرن بیستم که متاأثر از رویکرد تحقیر کننده‌ی اروپایی‌هاست دوره‌ی قاجار را عصر شکست و 
تباهی می‌شمرد. چنین دید گاهی» دستاوردهای دوره‌ی قاجار » یعنی مستعمره نشدن و نشاط فرهنگی این 
دوره را کم‌اهمیت می‌انگارد -اگر نگوییم کل نادیده می‌گیرد. اوایل قرن نوزدهم شاهد یکک نوزایی ادبی و 
هنری بود که پیامدهای ماند گاری داشت. مکتب حقوقی شیعی هم نتایج بزرگی داشت. فقهای آن‌زمان شیعه 
به‌رغم صلبیت مدرسی که داشتند. در باب مباحث حقوقی (معروف به اصولالفّه؛ که نام مکتب اصولی از 


آن مشتق شده) گفتمان پیچیده‌ای ایجاد کردند. 


در فلسفه» احیای مکتب ارسطویی اصفهان مشوق رویکردهای جدید بود و منجر به نگارش شروح جدید 
شد. حلقه‌های صوفی شیعی که از دوره‌ی زند احیا شده بودند» در همه‌ی شهرها و در همه‌ی سطوح در برابر 
علما قد علم کردند و همین امر باعث نگارش آثار حکمی و عرفانی شد. دوره‌ی قاجار همچنین شاهد ظهور 
جنبش‌هایی اجتماعی‌دینی بود که در پی اصلاحات بومی در فضای شیعی ایران بودند. نه واردات بی‌مهابای 
اصلاحات از خارج. نهضت بابی اوج نوعی دگراندیشی در تشیع بود که خواهان تجدیدحیات دینی و 
اجتماعی بود و در تجربه‌ی منجی گرایانه‌ی گذشته ایران ريشه داشت. بعداً در همین قرن» همه‌ی اصلاح‌طلبان 
_منورالفکرها؛ انقلابیون مقامات دولتی» و مخالفان- متوجه‌ی زوال اخلاقی و مادی مملکت شدند و 
هنجارهای اجتماعی و فرهنگی زمانه‌ی خود را به نقد کشیدند و راه‌حل‌های بومی یا ملهم از غرب ارائه دادند. 

ایران قاجاری در نقاشی؛ خطاطی» کتاب‌سازی» موسیقی» معماری؛ و همچنین شعر و نثر» سرزندگی 
هنری و ادبی بسیاری از خود بروز داد. صنایع و مهارت‌های سنتی» بخصوص منسوجات به سطح جدیدی 
ارتقا یافتند و تکنیک‌ها و فناوری‌های غربی مثل تلگراف. عکاسی و چاپ کتاب محبوبیت عام یافتند. این 


نشانه‌ها خلاف آن رویکردی است که دوره‌ی قاجار را با تباهی و بدبختی یکی می گیرد. 


احیای اقتدار امیراتوری 


۰ تاریخ مدرن ایران 


فتحعلی‌شاه حتی پیش از آن که مجبور باشد با قدرت‌های غربی مواجه شود مجبور بود با نیم دوجین 
شورش داخلی مبارزه کند؛ اول در آذربایجان و اصفهان که در آن‌ها هواداران زند طغیان کرده بودند و سپس 
در لرستان» خراسان» یزد و قفقاز که بسیاری از سران قبایل از اعلام وفاداری به قاجار سرباز زده بودند (نقشه 
۱ گر چه آقامحمدخان باور داشت «کاخی همایونی برافراشته که ملاط آن خون است» -منظور خون 
مدعیان بالفعل و بالقوه‌ی تخت پادشاهی قاجار است- ولی هنوز مدعیان تاج و تخت قاجار وجود داشتند و 
همه‌شان هم واقعی بودند. صادق خان شقاقی؛ این فرمانده‌ی کرد بلندپرواز سپاه آقامحمدخان که احتمالا 
یکی از توطثه‌چینان قتل آقامحمدخان بود» پس از اين قتل فی‌الفور تاج کیانی نوساخته و دیگر جواهرات 
سلطنتی را دزدید و به‌سمت ایل خود در شمال آذربایجان تاخت. فتحعلی‌شاه در سال ۱۷۹۸ برای بازیس گیری 
آذربایجان و همچنین نمادهای قدرت سلطنتی خود باید به آن سامان هجوم می آورد؛ کاری که فقط به‌تدریج 
می‌شد انجام داد. شورش سران شقاقی بیش از هر چیز نشانگر میل قبایل کرد بود به حا کمیت بر منطقه‌ای بود 
که از سلیمانیه (در کردستان عراق امروزی) آغاز می‌شد و تا سواحل جنوبی دریای خزر و شمال خراسان 
ادامه داشت. شکست و نابودی صادق خان -که به فرمان شاه» در سلول زندان او را گل گرفتند و آنجا ماند 
تا مرد- پایانی بود بر سررکشی کردها. تا سال ۱۸۰۰ قاجاریه پس از چندین جنگ پرخرج» آخرین مقر 


نایور از نوا کت ری کر 


با اينهمه شاه قاجار همچنان نگران سران قاجار و وفاداری متلون آن‌ها بود. برخی از آن‌ها در نهان از 
ادعای پادشاهی برادر کوچک شاه حمایت کردند. فتحعلی‌شاه پس از مرارت‌های بسیار» در نهایت؛ 
ماجراجویی برادر را پایان داد. ولی قبل از آن توانسته بود وزیر اعظم خود یعنی حاجی ابراهیم کلانتر» که به 
خیانت متهم شد. را نابود کند. احتمالاً دلیل سوءظن به حاجی ابراهیم. ساخت‌وپاخت با برادر شورشی شاه 
بود. وزیر اعظم و بیشتر اعضای خانواده‌ی پرشمار او به مرگ محکوم شدند. اعدام او اولین نمونه‌ی وزیر کشی 
در دوره‌ی قاجار بود و نشانه‌ای بود از تحکیم قدرت فردی پادشاه مستبد. این اتفاق یکبار دیگر نشان داد 
دیوان در برابر حکومت استبدادی شاه چقدر شکننده است. درگیری بین وزیر و پادشاه مستبد برای کنترل 
حکومت. مانع از خودآیینی دیوان و نهادسازی آن شد. آیند گان حاجی ابراهیم را بی‌رحمانه قضاوت کردند 
به ندرت گفته شده که او قصد داشت ايران را از قبیله گرایی و جنگ مدنی نجات بخشد. نماینده‌ی انگلیسی 
کمپانی هند شرقی یعنی کاپیتان جان ملکوم» که کمی پیش از سرنگونی وزیر اعظم با او دیداری داشت به 
وی توصیه کرد با «مرض و خشونت گهگاه؛ شاه همراهی کند. وزیر هم در پاسخ از آرزوی خود برای 
کشوری متحد و تحت قید حکومتی قدرتمند گفت: «من به‌سهولت می‌توانم خود را برکنار دارم ولی ایران 


دوباره غرق جنگ می‌شود. نیت من آنست که کشورم را پادشاهی واحد دهم؛ اعتنا نمی کنم زند باشد یا 


فصل چهارم: وی گی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۱۱ 


قاجار. پادشاه بایست پایانی باشد بر فتنه‌های داخلی. به‌وفور از این خونریزی‌ها دیده‌ام؛ بیش از این نمی‌خواهم 
ببینم.» [۱] 

پس از حاجی ابراهیم» برخی از دیوانیان خطه‌ی فارس که مظنون به همکاری با وزیر معدوم بودند مورد 
الفات همایوتی قرار گرفته و دو ساغار دیوان به عتاصب بالایی رسیدند. آن‌ها فروی مقایل شمالی ها بو دید 
یعنی نیروی مقابل مقاماتی که از مازندران و بخصوص منطقه‌ی نور بودند و خیلی زود و در دوره‌ی 
آقامحمدخان به خدمت قاجاریه درآمده بودند. این هر دو تحت‌الشعاع گروه سومی قرار گرفتند که به 
استان‌های مر کزی تعلق داشتند و عمدتا از فراهان و مناطق اطراف آن بودند» که منطقه‌ای بود باسواد و 
دولتمردپرور. دولتمردان فراهانی» خود را بیش از بورو کرات‌های شمالی و جنوبی در دستگاه حکومت حفظ 
کردند. منطقه‌ی فراهان که در اوایل صفویه و دوره‌ی زندیه در خدمت پادشاهان بود» سیاستمداران قابلی 
تربیت کرد از جمله خاندان قائم مقام و همچنین پیشکار آن‌ها یعنی میرزا تقی خان امی رکبیر را. حاکمان 
قاجار گروه‌های معارض را به جان هم می‌انداختند و از رقابت آنها به‌نفع خود استفاده می کردند. 


با ۲۳ 


و م۳ / 
وه ما هه ۱932[ | 
6۳۱ ۳ 


9 1027 
ی 


اس ۱ سصبی ۱۱۵۵ 
اف 1۵۵ ۵ 





نقشه‌ی ۱.ء. ظهور آقامحمدشاه قاجار و تحکیم سلسله‌ی قاجار (۱۷۷۹-۱۸۳۵) 


۳ تاریخ مدرن ایران 


پس از غلبه بر شورش‌های محلیء خان‌ها و دیوانیان قاجار درگیر طمطراق‌های دربار جدید فتحعلی‌شاه 
شدند. حالا نمادهای قدرت عوض شده بود: آداب و رسوم مفصل. مراسمات سلام؛» نمایش متظاهرانه‌ی 
ثروت. افزايش تعداد خدم و حشم و خواجگان و خادمان و نگهبانان و نوازندگان و رقاصان و همچنین 
لباس‌های آراسته و ظروف گرانقیمت و سبک زندگی مسرفانه و کاخ‌ها و باغ‌ها و نخجیرگاه‌های سلطنتی 
پرتعداد و همراه کردن سواران پرشمار. تعداد زیاد پرتره‌هایی که به اندازه‌ی واقعی خود اشخاص بودند و 
نوازند گان و مطربان و رقاصان را نشان می‌دادند و بی‌شکت بسیاری از آن‌ها در کاخ‌های پر تعداد فتحعلی‌شاه 
و پسرانش نصب شده بودند» نشانگر فرهنگگ اپیکوری تفنن و عیاشی است (لوح ۴.۱ 

فتحعلی‌شاه همانقدر خداوند گار این کاخ‌های مشعشع بود که عمویش. آقامحمدخان ارباب ارد و گاه‌های 
نظامی و اسب‌سواری‌های طولانی‌مدت و نبردهای بی‌پایان و نظم نظامی بود. این تضاد شدید را حتی در 
صورت ظاهر فتحعلی‌شاه هم می‌شد دید. فتحعلی‌شاه برخلاف عموی ریزجثه و پر چین‌و چر وک و بی‌ریش 
خود؛ ریشی بلند و مشکی و پرپشت داشت و سیمای جذاب هرچند تا حدی زنانه‌ی او گواهی بود بر شأن 
همایونی و قدرت جنسی او. فتحعلی‌شاه در مقابل خان‌های جنگجوی اد رنشین ین و حاصر با بر 3 
شاهنشاهی آرام و آراسته بود مناسب کاخ‌های شاهی امن و باشکوه (لوح ۴.۲؛ تصویر ۴.۱). 

نقاشان درباری آن دوره مجبور بودند در پرتره‌های متعدد و در ابعاد واقعی که از شاه می کشیدند اوصاف 
پیشگفته را به تصویر بکشند؛ او را غالبا روی تخت جدیده یعنی تخت خورشید (که بعداً تخت طاووس نامیده 
شد) تصویر می کردند. با تاج کیانی بازسازی شده بر سر این تاج غیر از تاج آقامحمدخان است. در این 
نقاشی‌هاء شاه نفیس‌ترین ردای ابریشم را بر تن کرده و بازوبندهای افسانه‌ای دریای نور و تاج ماه را بر بازو 
دارد و اطرافش پر است از نشانگان پادشاهی: شمشیر غلاف شمشیر» گرزء و عصای سلطنتی. همه‌ی این‌ها 
می‌خواستند به‌طور نمادین حسی از استمرار و کنترل را منتقل کنند. بخصوص به امپراتوری‌های اروپایی 
همسایه‌ی ایران. تاج کیانی جدید که جایگزین کلاه دستارمانند دوره‌ی زند شده بود نشانی بود از 
بازپس گیری جواهرات سلطنتی و غنایم تماشایی که همه در یکک تاج استوانه‌ای جمع شده بودند و این 
مجموعه نماد قدرت سیاسی دربار شاهنشاه بود. 

پادشاهی قاجار» اذهان را متوجه‌ی خاطره‌ی ایران باستان کرد همانی که در شاهنامه و سنگ‌نبشته‌ها و 
ویرانه‌های دوران هخامنشی و ساسانی آمده بود. فتحعلی‌شاه که در دربار زند بار آمده بود و در دوران 
حکمرانی عمویش کلانتر فارس بود. اين نمادهای امپراتوری را جذب کرد و از آن برای توجیه تم رکز 
قدرت و همچنین به‌مثابه‌ی یک منبع مشروعیت خود استفاده کرد. اين درک از پادشاهی ایرانی احیا شد و 


در کنار پیوند تیموری با گذشته‌ی ایلیاتی قرار گرفت که قاجاریان به سختی می توانستند از آن دست بکشند. 


فصل چهارم: وی ژگی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۱۳ 


البته این منابع اتوریته» با ادعای قاجاریه مبنی بر رهبری دنیوی جامعه‌ی شیعی و دفاع از تشیع تکمیل می‌شد 
که یک میراث صفوی بود. می‌توان گفت لایه‌های متعدد اتوریته سیاسی قاجار» شاه را هر چه بیشتر شبیه یکك 
شاهنشاه (شاه شاهان) خی کوف: 





لوح ۶.۱. گوهر تاج بنی‌عباسی با طوطی‌ای بر دست می رقصد. ژست گیرای او ژست نوعی رقاصان آن دوره است. 
هنرمند نامعلوم. تابلو رنگ و روغن در موزه هنرهای معاصر سعد آباد (پیش تر موزه نکارستان)؛ تهران. نقل از کتاب 
8 ۱ ,(1971 ,صقتطع؟) مهمتاصندگ ومع 19۳ قمع 18 ۶و منومامنمن ۸ :ععمنامنه۳ نوزد00 


۶ تاریخ مدرن ایران 


3 10۴ 1 یرسور 





تصویر ۶.۱. مهتایی گسترده‌ی کاخ گلستان در ارک تهران حکم نمای بیرونی دربار قاجار را داشت, جایی که مراسم 

سلام بر گزار میی‌شد. ستون‌های نکه‌دارنده به دستور آقامحمدشاه از کاخ زند در شبراز کنده و در اینجا استوار 

شدند. تخت مرمر که از ساخته‌های اوابل دوره‌ی فتحعلی‌شاه بود بادآور تخت‌های جادویی اساطیر ایرانی بود. 
.(1851-1854 بولت۳) ۱۱۵۵۵7۱۵ ۲۵۲۹۵ و8 ,۷۵۱ ,۴۵۳۹۵ ۵۱ ۷۵۵۵۵ ,۵6و0۵ ۳۰ مه صت‌صها۳ 


تصویری که از پادشاه به نمايش گذارده می‌شد -از طریق برخی سنگ‌نگاره‌ها؛ نقاشی‌های غول‌پیکره 
اشعار حماسی» و نگارش تاریخ سلسله- برای آن بود که هم عوام و خواص ببینند و هم اروپاییان. از دهه‌ی 
۰ و در حوالی اما کن باستانی» قاجاریه به سبکک هخامنشیان و ساسانیان شروع کرد به ایجاد سنگ‌نگاره 
و سنگ‌نبشته روی کوه‌ها. حتی برخی از این کارها شبیه وندالیسم آثار باستانی بود و مثلاً سنگ‌نبشته‌های 
یکی از پسران شاه یعنی محمدعلی میرزا دولتشاه بر کناره‌های سنگ‌نبشته‌ی ساسانی در طاق بستان نگاشته 
شد و هدف از این کار آن بود که به بیننده بگویند قاجاریه واجد همین شکوه سلطنتی باستانی است. 
سنگ‌نگاره‌ی دیگری در نزدیکی‌های خرابه‌ی ری در جنوب تهران که شاه را به تصویر کشیده بود نقض 
آشکار این قانون اسلامی بود که انسان را نباید تصویر کرد (تصویر ۴.۲). 


فصل چهارم: وی ژگی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۳۱۵ 





تصویر ۲.. شکار شیر توسط فتحعلی‌شاه. سنگ‌نگاره‌ی چشمه‌علی در نزدیکی خرابه‌های شهر باستانی ری در جنوب 
تهران. بیانگر نوزایی سنت پادشاهی ایرانی است. شکار شیر. حیوانی که آن زمان هنوز در استان فارس موجود بود» 
نماد دلاوری شاهانه بود. 


(1851-1854 ,۳۲15) ۱۱۵۵06۳۸۵ ۵۳۶۵ ,8 ,۷۵۱ ,۳۵۲۵۵ 67 ۲۵0۳۵۵۵ ,عماجم ۳۰ 4صه صن‌صه۲1 .۳ 


شاهزادگان و معمای جانشینیی 


فتحعلی‌شاه برای تقویت هرچه بیشتر اتوریته سلطنتی و در امان نگه داشتن تخت سلطنت از سران مزاحم 
قاجار نوعی سیاست بلند مدت در پیش گرفت و سعی کرد خانواده‌ی خود را بر مناصب بنشاند و بخصوص 
نسل جدیدی از شاهزاد گانی را به‌وجود آورد که بزودی مصدر امور شدند (نمودار ۲). شاه در یک شاهکار 
بی‌بدیل زاد و ولد» طی پنجاه سال و از صدقه‌سر یک حرمسرای بزرگ با صدها همسر و صیغه. صاحب صد 
پسر و دختر شد. تلاش آ گاهانه‌ی فتحعلی‌شاه برای جبران ابتر بودن عموی اخته‌ی خود. موضوع نقد و 
استهزای ناظران بعدی شده است. گرچه بنا بر گزارش‌های آن دوره یقیناً فتحعلی‌شاه دچار هوسرانی زیاده و 


افراط‌های نارسیستی بود ولی حرمسرای بزرگ و فرزندان پرشمار بدون دلیل سیاسی نبود. 


۹ تاریخ مدرن ایران 


شاهزاد گان سن و سال‌دار خاندان سلطنتی شاه را از یوغ عداوت خان‌های قاجار نجات دادند و برای او 
کا رگزاران مطمئن تری شدند. ازدواج‌های سیاسی او و پسران و دخترانش» روابط خانوادگی شاه را تا 
خان‌های قاجار و سران ایلات دیگر افسران نظامی» و مقامات شهری گسترش داد. بعلاوه» خیلی از فرزندان 
سلطنتی از زنان اسیر شده‌ی زند و افشار و کرد و لر بودند. برخی هم زاده‌ی زنان اسیر گرجی و ارمنی بودند 
-زنانی که در حملات گذشته به قفقاز اسیر شده بودند. برخی هم بچه‌ی زنان جوان بهودی بودند که با 
رضایت يا به عنف از جوامع بهودیان سراسر ایران به حرمسرا آورده شده بودند. پسران شاه هم به پیروی از 
او خانواده‌های بزرگی داشتند. تا دهه‌ی ۵۱۸۶۰ حدود سه دهه پس از م رگ فتحعلی‌شاه» طبقه‌ی شاهزادگان 


قاجار به ده هزار نفر بالغ می‌شد. 


فتحعلی‌شاه در تلاش خود برای احیای اقتدار امپراتوری» یک نظام نیمه خودمختار حکومت شاهزاد گان 
را تعریف کرد که ذیل چتر دولت مرکزی قرار داشت. این کار که میراث دوره‌ی صفوی و قبل از آن؛ 
دوره‌ی سلجوقی بود معنای جدیدی به عنوان رسمی کشور یعنی ممالک محروسه‌ی ایران داد. شاهزاد گان 
سن و سال‌دارتر عمدتا یا به‌عنوان حاکمان استانی تبریز و شیراز و کرمانشاه و اصفهان و مشهد خدمت 
می کردند یا در دربار یا سپاه رو به رشد قاجار مناصب بالایی می گرفتند. شاهزاد گان جوان‌تر به شهرهای 
کوچکتر فرستاده می‌شدند. ایجاد حکومت‌های محلی راه‌حلی واقع‌بینانه بود برای رفع تتش م رکزسحاشیه. 
پایتخت دخالت اند کی در امور ولایات داشت ولی شاهزاده-حاکم‌ها غالباً تسلیم نظرات شاه بودند. در کنار 
این شاهزادگان مشاوران این شاهزاد گان که معمولاً از اعضای عالی‌رتبه‌ی اعیان قاجار بودند و همچنین 
دولتمردان جا افتاده قرار داشتند و عملاً اینان بودند که کار گزار امور بودند. این دو گروه همراه شاهزاد گان؛ 
مستفیماً به تهران گزارش می‌دادند. ۱ ۱ 

عباس میرزا (۰۱۷۸۹-۱۸۳۳ ولیعهد و شایسته‌ترین پسر شاه در سال ۱۷۹۹ با لقب نایب‌السلطنه که 
والاترین مقام شاهزاد گان بود به تبریز فرستاده شد. وزیر او بعنی میرزا عیسی (میرزا بزرگک) قائم‌مقام یکی از 
صاحب‌منصبان زند از منطقه‌ی فراهان و از توانمندترین سیاستمداران اوایل دوره‌ی قاجار بود. عباس میرزا؛ 
وقتی به تبریز آمد که شهر داشت جایگاه سابق خود به‌عنوان دروازه‌ی قفقاز و ماورای آن را به‌دست میآورد. 
تبریز همچنین از راه بندر ترابوزان در دریای سیاه مر کز تجارت روبه‌افزایش با اروپا شد. و تا پایان قرن» تفوق 
کلی خود به‌عنوان پررونق‌ترین و پر جمعیت‌ترین شهر مملکت را حفظ کرد. در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم 
اولین نشانه‌های تشکیل یکک ارتش اروپایی مدرن در تبریز ظاهر شد: رسته‌بندی» سلاح‌های جدید» افسران 


تعلیم‌دهنده» یونیفورم» و آموزش نظامی. همچنین از راه آذربایجان بود که اولین میسیونرهاء مطبوعات و 


فصل چهارم: وی ژکی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۳) ۲۱۷ 


دستگاه‌های چاپ. اولین روزنامه‌های خارجی؛ کالاهای تجملی؛ پارچه‌های ماشینی؛ همه‌نوع ابزار و آلات 


جدید اروپایی و آمریکایی. و همچنین قلم‌تراش‌های محبوب شفیلد وارد کشور شد. 
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نمودار ۲ تبار سلسله‌ی قاجار 


‌ ۲ ما مه ۰ ‌ ‌ مب أ, «ح ۳ 
دولت مرکزی به حکومت تبریز درباره‌ی دیپلماسی و تجارت و در صورت لزوم» جنک در شمال غربی 
کشور آزادی عمل زیادی داده بود. مراودات دیپلماتیکک عباس میرزا با روسیه و بریتانیا؛ اولین مراودات ایران 


قاجار با امپراتوری‌های اروپایی بود. طی دو دور جنگ با روسیه» تبریز مر کز دیپلماسی و ستاد عملیات نظامی 


۸ تاریخ مدرن ایران 


شده بود. عنوان اين شهر «دارالسلطنه» بود و بنابراین؛ تبریز بر امور نظامی و تجاری و منطقه‌ای خود کنترل 
کامل داشت. عباس میرزا نه‌تنها نایب‌السلطنه بود بلکه عموما با عنوان شاه خطاب می‌شد. و در همین‌زمان 
عنوان فتحعلی‌شاه نیز شاهنشاه بود. عباس میرزا تا پایان حکمرانی پدر خود رسما ولبعهد نامیده می‌شد. نام 
رسمی تهران که دارالخلافه بود (نامی عجیب برای پایتخت یک دولت شیعیء که احتمالا می‌خواسته با 
استانبول که پایتخت خلافت عثمانی بود رقابت کند) نشانی است دال بر ماهیت چندقطبی حکومت قاجار. 
پایتخت شرقی صفوی بعنی هرات. که آن‌هم لقب دارالسلطنه داشت هر گو به‌دست قاجارها نیفتاد هر چند 
چند بار برای گرفتتش تلاش کردند. 

خودمختاری منطقه‌ای آذربایجان همراه بود با حداقل سه منصب قدرتمند شاهزاد گان در جنوب و غرب 
و شرق و چندین منصب کم‌اهمیت‌تر در کرمان اصفهان و کردستان. فتحعلی‌شاه پس از کنار زدن برادر 
طاغی خود. فارس و استان‌های خلیج فارس را به یکی دیگر از پسران بزرگ خود یعنی به حسینعلی میرزا 
سپرد. حسین میرزا که هم‌سن عباس میرزا ولی از مادری غیر قاجار بود و عنوانش فرمانفرما بود» در جنوب 
صاحب خودمختاری شد. او به‌مانند عباس میرزا این منصب را برای بیش از سه دهه حفظ کرد. یک منطقه‌ی 
وسیع در غرب ایران هم به بزر گترین پسر شاه یعنی محمدعلی میرزا سپرده شد-شاهزاده‌ای جسور و بلندپرواز 
از مادری گرج که عنوانش دولتشاه بود؛ او هم شاه منطقه‌ی خود بود. او تا زمان مرگ خود یعنی سال ۱۸۲۱ 


در همین منصب بود (نقشه‌ی ۴.۱). 


تصدی گری طولانی‌مدت موجب شد شاهزاد گان در استان‌های تحت فرمان خود ريشه بدوانند و همین 
مساله» رقابت در آشنای بین پسران شاه را تشدید کرد. ولی این متعادل کردن نظام شاهزاد گانی با توفیق همراه 
بود چراکه هم واقعیت تنوع منطقه‌ای ایران را می‌پذیرفت هم به احیای اقتصادی کشور یاری رساند. اما به 
رغم تلاش‌هایی که برای نظم بخشیدن به اسلوب جانشینی انجام گرفت مساله‌ی جانشینی در اوایل دوره‌ی 
قاجار جدل آمیز باقی ماند و نتایج داخلی و خارجی خود را هم به همراه داشت. چون فتحعلی‌شاه درباره‌ی 
جانشینش تصمیم قاطعی نگرفته بود؛ رقابت برای جانشینی» خیلی زود شروع شد. شاهزاد گان برای اثبات 
لیاقت خود تشویق شدند نه‌تنها در مناطق خود. اقتصاد و امنیت را بهبود ببخشند بلکه به فتوحات بپردازند و 
مرزهای ایران را گسترش دهند. شاه تلویحا با این جنگ‌افروزی‌ها موافقت کرد چراکه باعث می‌شد 
خصومت های داخلی به فراموشی سپرده شوند. او حتی در برخحی موارد چشم و همچشمی برادران را تحریکک 
می کرد. اعطای لقب نایب السلطنه به عباس میرزا در سال ۱۸۲۸ برادران جاه طلب را خوش نیامد. بعداً و از 
دهه‌ی ۱۸۳۰ به بعد» نزاع بر سر جانشینی» تاج و تخت پادشاهی قاجار را هرچه بیشتر گیر سیاست 


امپراتوری‌های اروپایی انداخت. 


فصل چهارم: وی ژگی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۱۹ 
خوشامد گویی به انگلستان 


از همان اوایل قرن نوزدهم تعادل داخلی حکومت فتحعلی شاه به بوته‌ی آزمایش سیاست قدرت‌های 
اروپایی نهاده شد. کشور ایران در آغاز دوره‌ی ناپلئون از انزوای خود درآمد و با اروپاییان وارد رابطه شد و 
این واقعیت هم مزایایی داشت هم معایبی. از یک‌سو حضور قدرت‌های اروپایی به ثبات مرزهای ايران و 
تحکیم دولت قاجاریه کمک کرد. از سوی دیگر بلندپروازی‌های استراتژیک» ارضی و تجاری اروپایی‌ها» 
ایران را به میدان رقابت رقبای قوی‌پنجه -و غالباً نفاق‌افکن- تبدیل کرد. دستاوردهای ارضی و فشارهای 
دیپلماتیک اروپا بر ایران همزمان شد با دخالت آنان در امور داخلی اين کشور با هدف کسب امتیازهای 
تجاری و غیر تجاری» حقوق کاپیتولاسیون و بعداً انحصارات اقتصادی. وقتی ضعف ایران در جبهه‌های 


جنگ آشکارتر از سابق شدء رویکرد قیم‌مابانه‌ی اروپاییان ابتدا در لباس فرهنگی شروع شد. 


در شمال ایران با بلندپروازی‌های ارضی همسایه‌ی شمالی غافلگیر شد و به‌زودی ضرب شست روسیه 
را در قفقاز و سپس آسیای مرکزی چشید. در جنوب و جنوب شرقی هم امپراتوری بریتانیا در هند داشت 
گسترش می‌یافت و دغدغه‌اش تضمین سیطره بر این مستعمره‌ی ارزشمند بود -ماجرای بریتانیا و هندوستان 
هرچند از خاک ایران فاصله داشت ولی همچنان خطرناک بود. استراتژی بریتانیا در مورد ایران قاجاری 
تحت‌تاثیر چند عامل تکوین یافت: نگرانی از شاهزاده‌نشین‌های افغان در شمال شرقی ایران و ترس از پیشروی 
فرانبویها و تین رها موی یج قاری و قفا روی هل سر وت میلست دنب ی کل دوره‌ی 
قاجار را ترس روسیه و بریتانیا از یکدیگر و سوءظن‌شان به همدیگر رقم زد. هرچه می گذشت ایران بیشتر 
میان این دو امپراتوری بلندپرواز نقش یکک زمین حائل را بازی می کرد زمین حائلی که برای روسیه و بریتانیا 


نه منافعش اهمیتی داشت نه فلا کت‌هایش (نقشه‌های ۴.۱ و ۴.۲). 


ورود هیئت نمایندگی کمپانی هند شرقی به ايران در سال ۱۸۰۰ و به سرپرستی کاپیتان جان ملکوم» 
سرآغاز فصل جدیدی از روابط ایران و انگلستان بود. شاید ملکوم؛ این مهم‌ترین ایلچی خارجی دوره‌ی 
فتحعلی‌شاه آمده بود تا ایران را به جنگ علیه زمانشاه حا کم کابل وادارد -کسی که برای پنجاب خطرآفرین 
بود و وارد جنگ قدرت پیچیده‌ی آن منطقه شده بود. ملکوم همچنین خبر پیروزی کمپانی هند شرقی در 
سال ۱۷۹۹ بر تیپو سلطان حاکم میسور را نیز به عرض شاه رساند. کمی قبل از ورود ملکوم تیپو سلطان یک 
ایلچی به دربار ایران فرستاده بود تا به فتحعلی‌شاه و همچنین زمانشاه و سلطان مسقط پيشنهاد تشکیل یک 
اتحاد ضد بریتانیایی را بدهد. ملکوم که در فتح میسور نقشی محوری داشت و بعداً منشی شخصی مارکی 
ولسلی» معمار اصلی هژمونی مستعمراتی بریتانیا شد. ایران را یکی از قطعات مهم پازل امنیت هندوستان 


ارزیابی کرد و همین سیاست. کل دوره‌ی قاجار را تحت‌الشعاع قرار داد. 


۰ تاریخ مدرن ایران 
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نقشه ۶.۲. زمین‌هابی که ایران در دوره‌ی قاجار از دست داد» ۰۱۸۰۲-1۱۸۸۱ 


بعد از یک قرن» حکومت قاجار به روابط دیپلماتیک و تجاری با بریتانیا خو شآمد گفت. ولی پیش از 
بار دادن به ملکوم و هیئت همراه اوه مقامات دولتی بی‌تاب شنیدن پیشروی‌های انگلستان در هند بودند. با 
پیروزی انگلستان بر فرانسویان در جنگ پوندیچری به سال ۱۷۵۹ و پیشروی‌های دیگر انگلستان در بنگال 
در دهه‌های پایانی قرن هجدهم. زندیه-و سپس قاجاریه- توفیقات مستعمراتی این کشور را با ت رکیبی از بیم 
قتضیسی: نکان می کردند. اعزام هیئت پرشمار انگلیسی به دربار قاجار واجد دلالت‌هایی نمادین بود و به 
قاجارها اجازه داد خود را همسنگ تاج و تخت بریتانیا بدانند. مقامات دولتی سعی داشتند با دقت به ملکوم 


فصل چهارم: وی ژگی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۳۲۱ 


تشریفات درباری را گوشزد کنند. بخصوص کلاه و چکمه‌ی افسران انکلیسین مشکل‌ساز بود. دربار ایران 
پذیرفت که ملکوم و همراهان بنا به رسم بریتانیایی» در فضای بسته کلاه بر سر نگذارند ولی باید موقع ورود 
به فضای داخلی. بنا به رسم ایرانی در آوردن کشف در فضای داخلی» چکمه‌هایشان را با پارچه‌ای 
می پوشاندند. آنان اجازه نداشتند در حضور شاه بنشینند. ملاقات با فتحعلی‌شاه دوستانه پیش رفت. هر دو 
طرف باید یکدیگر را تحت‌تاثیر روت و قدرت و البته دانش خود قرار می‌دادند. ملکوم با بیان اطلاعاتی 
درباره‌ی ایل قاجار و تاریخ آن شاه و مقامات درباری را انگشت به دهان کرد. فتحعلی‌شاه هم با آ گاهی از 
پیشرفت‌های کمپانی هند شرقی در هند و همچنین از کف ‌رفتن مستعمرات بریتانیا در آمریکا و ظهور یک 


جمهوری مدرن در دنیای جدید (آمریکا) توانست ملکوم و دیگر فرستاد گان انگلیسی را تحت‌تاثیر قرار دهد. 


دیگر مثال‌های مبادلات فرهنگی نشان می‌دهد که دو طرف چه اهداف متفاوتی را دنبال می کردند. تقدیم 
پیشکش و گرفتن پیشکش در این دیپلماسی نوین» چیزی بود بیش از یک پیغام نمادین. ملکوم به شاه و وزرا 
و مقامات» جواهرات و کالاهای تجملاتی اهدا کرد. اين هدایا برای کمپانی هند شرقی مبلغ زیادی نداشتند 
ولی می‌توانستند دربار ایران را تحت تأثیر قرار دهند. مقامات را بخرند و شاه را قانع کنند علیه تهدید افغان‌ها 
وارد عمل شود -اتفاقا ملکوم در این راه موفق بود. انگلیسی‌ها عادت کرده بودند به شاهزاده‌نشین‌های هند 
پیشکش بدهند و در عوض آن‌ها را مستعمره کنند. ولی شاه ترجیح داد هدایا را بگیرد و به درخواست 
انگلیسی‌ها اهمیتی ندهد. او این پیشکش‌ها را چیزی نمی‌دانست که قابل باشند نظر مساعد او را جلب کنند. 
برعکس او این پیشکش‌ها را در حکم خراجی می‌دانست که به مقام همایونی او تقدیم می کردند تا بر شکوه 
امپراتوری او گواهی دهند. فتحعلی‌شاه که خبردار شده بود انگلستان نیروی دریایی و قدرت تجاری بالایی 
دارد. احتمالا شکوه و جلال دربار و آداب درباری مفصل و پرکبکبه‌ی خود را نمایش ضروری قدرت 
سیاسی می‌دانست که می‌توانست از طریق آن» رقبای داخلی و همسایگان خود را تحت تأثیر قرار دهد. شاید 
دو دهه طول کشید تا حاکم قاجار و حکومت او کاملا درگیر بازی پیچیده‌ی مستعمره‌سازی اروپایی‌ها شدند 
و این مساله برای ایران پیامدهای زیادی داشت. در آغاز جنگ‌های ایران و روس در سال ۱۸۰۰ (همان سال 
ورود ملکوم به تهران) که بر سر خاک گرجستان بود» خیلی غیرسیاستمدارانه می‌بود اگر شاه پيشنهاد دوستی 
ملکوم و دورنمای انعقاد یک معاهده‌ی همکاری و تجارت را رد می کرد -ولی چنین قراردادی سیزده سال 
بعد یعنی به سال ۱۸۱۴ و نزدیکک به آغاز جنگ‌های ناپلئونی منعقد شد. برخلاف روس‌ها که در نظر قاجارها؛ 
مهاجمینی وحشی بودند. انگلیسی‌ها به‌نظر زی رک و منظم و دورنگر می آمدند. قاجارهاه انگلیسیان را به خاطر 


مهارت مذا کره فنون جنگی, و استفاده‌ی به‌قاعده از نیروی نظامی تمجید می کردند. 


۳ تاریخ مدرن ایران 


ملکوم نمود اوج روحیه‌ی نوآورانه‌ی بریتانیایی‌ها در موضوع گسترش مستعمرات است. او در مقام یکك 
استراتژیست مستعمراتی» سرباز» دیپلمات و یک مرد دانشمند. سیاست بریتانیا در قبال ایران و ایرانی را 
تعریف کرد. کتاب او به‌نام تاریخ پرشیا: از قدیم‌ترین دوره تا زمانه حال که ابتدا در سال ۱۸۱۵ منتشر شد 
ايران را کشوری تصوير کرد با جغرافیای سیاسی یکپارچه و استمرار تاریخی که ريشه در دوره‌ی باستان دارد 
-کشوری که بنابر نظر ملکوم» از روزهای خوبش فاصله گرفته است. به‌نظر منابع اروپایی و ایرانی» کتاب 
پیشگفته‌ی او از هرجهت بازتابنده‌ی روحیه‌ی نوآورانه‌ی شرق‌شناسان انگلیسی است: کنجکاو و منتظم به 
همراه میل به گرد آوری تاریخ ایران نظام‌مندسازی, بازنمایی و در نهایت تفوق بر آن. او دولت ایران را 
هوشیار و حتی ترس آور ترسیم کرد و جامعه‌ی ایران را هم مسحو رکننده و پیچیده. ولی او جابه‌جای کتاب 
تساو متا کشور آشاوون کف 


کتاب ملکوم یکی از کتب متعددی است که اروپاییان در اوایل قرن نوزدهم درباره‌ی ایران نگاشتند و 
این کشور و دولت آن را مطلوب منافع استراتژیک اروپاییان یافتند. سفرنامه‌هاه تواریخ» اوصاف جغرافیایی 
و اکتشافات باستان‌شناختی که بسیاری از آن‌ها مزین به تصویر بودند» خوانندگان اروپایی را شیفته‌ی ایران 
کردند. گرچه اين کتاب‌ها که به‌قدر کتاب‌های درباب هندوستان و مصر نبود با اینحال توانستند در 
شکل گیری تصویر ایران در ذهن اروپاییان تأثیر بسزایی داشته باشند. این کتاب‌ها هم مانند دیگر کتاب‌هایی 
که در دوره‌ی استعمار در مورد کشورهای خارجی نوشته می‌شد برای خوانند گان در حکم شواهدی بودند 
که تفوق مادی و فرهنگی اروپا و بخصوص بریتانیا را به اثبات می‌رساندند. برعکس آنهاء دانش ایرانی‌ها 
درباب اروپا و هند استعماری اندک و بر پایه‌ی روایت بود. در زمانی که هیات ملکوم به ایران وارد شدء 
دولت قاجار چیز زیادی درباره‌ی اروپای مدرن و جغرافیاء تاریخ اجتماع و سیاست آن نمی‌دانست -درباره‌ی 
دنیای جدید [آمریکا] اطلاعاتش حتی از این هم کمتر بود. 

آن زمان. تعداد کتاب‌های فارسی درباره‌ی اروپای معاصر کم تعداد بود و بیشتر آن‌ها به قلم منشیان ابرانی 
ساکن هند بود» کسانی که با استعمارگران بریتانیایی در ارتباط بودند. آنان از کتاب‌های اطلاعات عمومی» 


متون کوتاهی را درباره‌ی تاریخ و جغرافیای اروپا و دنیای جدید ترجمه کردند. 


یکی از اين کتب. تحفه‌العالم است. به قلم میرعبداللطیف شوشتری (به‌علاوه‌ی ضمیمه‌ای که سال ۱۸۰۵ 
بدان اضافه شد). او در این کناب علاوه بر ستایش ابداعات علمی غرب و خوارداشت غوغای انقلاب فرانسه؛ 
درباب آسیب‌شناسی نظام‌مند گسترش ستعمرات بریتانیا تحلیلی به‌دست داد به نظر اوه ۳ 
شاهزاده‌نشین‌های هند همواره با روابط تجاری اولیه و امضای توافق‌نامه‌های مودت شروع شد و با اعطای 


کمک‌های نظامی و مشاوره‌های سیاسی به آنچه شوشتری حکام سست و شهوت‌پرست می‌نامد به مرحله‌ی 
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بعدی وارد شد و نهایتا منجر به غلبه‌ی کامل از راه اقناع پا زور شد. شوشتری کتاب خود را با نکته‌ای 
امیدبخش تمام می کند: آرزوی اينکه دولت ایران به راه هندیان نیفتد و با پینش و حکومت‌داری خوب بتواند 
در مقابل تهدید قریب‌الوقوع حاکمیت خود با زیرکی مقاومت کند. این دعوت به احتیاط را هموطنان 
شوشتری» چند سال بعد و در ابعاد کوچکک شنیدنده یعنی وقتی که تحفه‌العالم دست آخر در سال ۱۸۴۷و 
آن‌هم فقط در حیدرآباد هند منتشر شد. در آن زمان ایران سرزمین‌های ارزشمند شمالی خود را به روسیه 
واگذار کرده بود. 


زهر چشم‌های روسیه و رقابت‌های اروپایی 


برای ایران عصر قاجا ارزش استراتژیکک اتحاد با انگلستان نخست در جهت ایستادگی در مقابل تهدید 
روسیه بود. در سال ۱۸۰۱ تزار الکساندر اول (۱۸۰۱-۱۸۲۵) به‌رغم مخالفت اند کک مشاوران خود. از تسخیر 
گرجستان توسط اسلاف خود حمایت کرد (نقشه ۴.۲). یکی از دلایلی که حرکت به سمت جنوب را برای 
تزارها جذاب کرد چیزی نبود مگر میل آن‌ها به هم‌طراز کردن روسیه با دیگر قدرت‌های اروپایی برای 
رقابت در راه کسب عواید مستعمراتی. الکساندر و دیگر حامیان همفکر او روی همراهی خاندان سلطنتی 
گرجستان و کلیسای ارمنستان حساب کردند. اين دو گروه اخیر» الحاق شرق قفقاز به روسیه را تنها راه 
خلاصی از یوغ حکومت ایران می‌دانستند. خاطرات قتل عام تفلیس توسط آقامحمدخان و انتقال زنان و 


بچه‌ها هنوز زنده بود. 


ولی حکومت ایران عموما محبوب مردم قفقاز بود چرا که به آن‌ها خودمختاری داده بود و بر سر مالیات 
سخت گیری نمی کرد. خاصه این مالک‌های ارمنی بودند که از حکومت ایران رضایت داشتند» ولی صدای 
این‌ها در مقابل شور و شوق تجار ارمنی خارج از کشور و متحدان کلیسایی آنان در داخل کشور شنیده نشد. 
در میان نخجگان حاکم گرجستان هم گروهی بودند که خودمختاری شان تحت حکومت ايران را قدر 
می‌دانستند» ولی در سوی دیگر گروهی قرار داشت که فریب حمایت روسیه را خورده بودند. تا سال ۱۸۰۳ 
روسیه مدعی حاکمیت بر نه‌تنها گرجستان بلکه بر سرزمین‌های ایرانی شرق رود کر شد که در آنجا 


در پاسخ» حکومت تبریز که در اختیار عباس میرزا بود شمار نیروهای خود را در آن استان‌های قفقاز که 


هنوز در اختیار ایران بودند افزایش داد. اما حتی حاکم قاجاری ایروان که منتظر مداخله‌ی روسیه بود علاقه‌ای 


به پیروی از این دستور نداشت. اولین دور جنگ‌های روسیه با ایران که در سال ۱۸۰۵ آغاز شد حملات 


۶ تاریخ مدرن ایران 


پرا کنده‌ی سپاه بی‌نظم ایران به قفقاز بود که هدفشان با ز گرداندن حا کمیت قاجاریه به آن مناطق بود. روس‌ها 
از تفلیس به این حملات پاسخ‌های کوبنده‌ای می‌دادند. تا هفت سال بعد» دو طرف ایرانی و روس بر سر 
کنترل منطقه‌ی شمالی رود ارس با یکدیگر درگیر بودند. در مراحل اولیه‌ی جنگ غالباً ایرانیان پیروز 
می شدند. تا سال ۱۸۰۷ آن‌ها موفق شده بودند حملات روس را پس بزنند» حاکم روسی تفلیس را به خاطر 
اهمیت نمادین آن سلاخی کنند و تقریباً همه‌ی استان‌های قفقاز جز گرجستان را پس بگیرند (نقشه‌ی ۴.۲). 
به‌رغم ورود نیروهای تقویتی روسیه» دفاع عمومی قاجارها از ایروان در سال ۱۸۱۰ توانست یورش روس‌ها 
را پس بزند و اسیران جنگی بسیار بگیرد تا جایی که فرمانده‌ی کل قوای جدید روسیه مجبور شد درخواست 


صلح دهد. 


ولی پیروزی ایرانیان دوام نیاورد و تنها تا سه سال بعد همه‌ی فتوحات از دست رفت. در اکتبر ۱۸۱۲ و 
در جنگ اصلاندوز در کرانه‌های رود ارس در حدود ۱۸۰ کیلومتری اردبیل» روس‌ها به‌رغم تعداد کمتر 
سپاهیان به نیروهای ایرانی حمله‌ی سنگینی کردند. روش‌های جنگی غیرمنظم قاجارها با تااکتیک‌های مدرن 
روس‌ها برابری نمی کرد. اصلاحات اروپایی که در ارتش قاجار اعمال شده بود آن‌قدری نبود که بتواند در 
نتیجه‌ی جنگ تغییر محسوسی ایجاد کند. عدم وفاداری خرا جگزاران قفقازی که برخی خون قاجار در 
رگ‌های خویش داشتند نیز عامل دیگر شکست بود. آنان نه قاجارها را می‌خواستند نه روس‌ها را. تا اکتبر 
۲ حمله‌ی فاجعه آمیز ناپلئون به روسیه به مراحل پایانی خود رسیده بود و روس‌ها که پیروز آن جنگ 
شده بودند با اعتمادبه نفس بیشتری برای انتقام کشی به جنوب حمله‌ور شدند. 

عهدنامه‌ی گلستان که با وساطت بریتانیا در اکتبر ۱۸۱۳ منعقد شد. تقریاً همه‌ی شرق قفقاز در شمال 
رود ارس را به روس‌ها وا گذار کرد و کل گرجستان و استان‌های جنوبی قفقاز یعنی باکو و شیروان و قره‌باغ 
و دربند و گنجه نیز به خاک روسیه منضم شدند. تنها ایروان و نخجوان در اختیار ايران ماند. بنابر این عهدنامه 
فقط روس‌ها حق داشتند در دریای خزر نیروی دریایی داشته باشند و همین امر باعث شد استان‌های شمالی 
ایران در آینده مورد بهره کشی روس‌ها قرار بگیرند. طبق توافق انجام گرفته» تزار هرچند به‌شکلی مبهم 
عباس میرزا را وارث به‌حق تاج و تخت قاجار دانست و در عین حال گفت که در نزاع احتمالی بر سر 


جانشینی» مداخله‌ای نخواهد کرد. 


در تاریخ ایران عهدنامه‌ی گلستان یک نقطه‌ی عطف بود» چراکه در تمام سال‌های پس از این دوره‌ی 
قاجار سایه‌ی سنگین تهدیدات روسیه را بر سر ایران انداخت. ولی جواب نهایی بحران قفقاز: عهدنامه‌ی 
گلستان نبود. روسیه چند بند اين عهدنامه را تعمدا مبهم باقی گذارده بود تا بعداً مطالبات ارضی و امتیازی 


پیشتری طرح کند. این موضوع باعث دور دیگری از جنگ‌ها شد و پس از آن؛ رود ارس مرز همیشگی ایران 
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با روسیه شد. جنگ با روسیه باعث شد ايران قاجاری دریابد که همسایه‌ی شمالی‌اش یک قدرت جهانی 
است با سپاهی پیشرفته و توانایی‌های نظامی که توانست هجوم سهمگین فرانسه را پس بزند و قاجارها و 
قلمانی هانرا تحت کتفرل بگیرد و نها تا شکست دهد 


بعد از آغاز اين تنش‌ها چیزی که فورا روشن شد آن بود که ایران در میدان سیاست‌بازی اروپاییان گیر 
افتاده است. دولت قاجار با هدف امنیت و یافتن متحدان احتمالی در برابر تهاجمات روسیه به‌نوبت با بریتانیا 
و فرانسه‌ی تحت فرمان ناپلئون وارد مذا کره شد. پیشتر به سال ۱۸۰۱ و در پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای که حاصل 
گفتگو با ملکوم بود. ایران به بریتانیا قول همکاری نظامی و مالی برای جنگ با زمانشاه داد اما به‌زودی این 
توافق را به‌نفع یک اتحاد احتمالی ایرانی-فرانسوی کنار گذارد. در نتیجه‌ی اشغال مصر به سال ۱۷۹۷ توسط 
6 تاراما بر تفای مس تساه فزانبه از رادمان و ابران به مد اسصاری حملها کی فرش 
ناگهانی ناپلئون به شامات» گرچه توفیق آمیز نبود ولی بر اضطراب بریتانی افزود. به‌نظر بریتانیایی‌ها؛ این نشانه‌ی 
قطعی آن بود که فرانسه از ایران به‌عنوان دروازه‌ی هند استفاده خواهد کرد. گرچه چنین منظری بسیار غیر 
واقع‌بینانه بود ولی شاه و مشاورانش را به اهمیت استراتژیک ایران آ گاه‌تر کرد. آنان امید داشتند با بهره‌گیری 
از خصومت بریتانیا و فرانسه بتوانند برای رسیدن به هدف خود یعنی بازداشتن روسیه» حمایت کافی کسب 


تردید بریتانیا در امضای پیش‌نویس توافق‌نامه‌ی سال ۱۸۰۱ و عدم علاقه به بندهایی که بریتانیا را ملزم 
می کرد در زمان حمله‌ی خارجی به ایران» از این کشور حمایت مالی کند به مذاق فتحعلی‌شاه و مشاورانش 
خوش نیامد. برعکس او به رابطه‌ی دیپلماتیک با فرانسه تمایل داشت. برای اولین بار در سال ۱۸۰۵ آمدئی 
ژویر فرستاده‌ی فرانسوی به تهران رسید و پيشنهاد اتحاد با ناپللون را داد. ناپلئون روسیه و بریتانیا را در میدان 
جنگ ترسانده بودند و برای همین به سال ۱۸۰۵ و در نظر ایرانیان: جنگجویی درخشان و متحدی طبیعی بود. 
رابطه با فرانسه اجتناب‌ناپذیر بود اما برای شاه سخت بود که بتواند ناپلئون را ب‌رسمیت بشناسد -چراکه او 
محصول یک انقلاب مردمی بود. انقلابی که پادشاه مستبد فرانسه را اعدام کرده بود. به‌علاوه از نظر شاه 
ممکن نبود که ارتش فرانسه از سرزمین‌های عثمانی عبور کند و از راه عثمانی به ایران لشکر بکشد. 

با این حال در می ۱۸۰۷ عهدنامه‌ی فینکنشتاین بین ایران و فرانسه آن‌قدری مزایا داشت که شاه را وا دارد 
تا مهر تأیید بر پای آن بزند. این عهدنامه نه‌تنها وعده داد در بازگشت گرجستان به ایران همکاری کند - 
احتمالاًبهمحض شکست دادن روسیه در جنگک- بلکه همچنین یک وعده‌ی واقع‌بیننه‌تر نیز داده یعنی 
آموزش و مدرن‌سازی سپاه ایران توسط افسران و مهندسان نظامی فرانسوی. عهدنامه از ایران در مقام متحد 
فرانسه درخواست داشت تا این کشوس بریتانیایی‌ها را از خاک خود اخراج کند و به انگلستان اعلان جنگ 


تاریخ مدرن ایران 


دهد -در حالیکه ایران همان زمان درگیر جنگ با روسیه نیز بود. به‌علاوه این عهدنامه ایران را ملزم کرد اتباع 
افغان خود در هرات و قندهار» که هنوز خراج گزار ايران بودند را وادارد به دارایی‌های بریتانیا در هند آسیب 
برسانند. ناپلئون وقتی دید نمی‌تواند انگلستان را در دریا شکست دهد طرح حمله به هند را در سر پروراند و 
وظیفه‌ی ایران در آن‌موقع این بود که خاک خود و بنادر خود در سواحل خلیج فارس را در اختیار ارتش 


فرانسه قرار دهد. 


هیئت نظامی فرانسه در ایران» به سرپرستی شارل ماتئو گاردان» یکی از آجودان‌های ناپلئون شروع به 
آموزش سپاه قاجار و ایجاد صنایع ريخته گری و نیز مساحی زمین کرد. افسران و مهندسان فرانسوی» زیرنظر 
این ژنرال کا رکشته با شور انقلایی کار می کردند. به نظر می‌رسید دولت قاجار این شانس را دارد که سپاه 
خود را مدرنیزه کرده و مقابل فشار روسیه ایستادگی نماید. اما به‌زودی گاردان مجبور شد ماموریت خود را 
نیم‌تمام گذارده و به فرانسه باز گردد. در جولای سال ۱۸۰۷ دو ماه پس از انعقاد عهدنامه‌ی فینکنشتاین» 
ناپلئون معاهده‌ی صلح دیگری منعقد کرد ولی این‌بار با تزار روسیه. معاهده‌ی تیلسیت با روسیه که یکی از 
معاهدات پرتعداد ولی کم‌دوام امپرتور فرانسه بوده نشان داد که سیاست جنگی ناپلئون چقدر متلون است. 
به‌نظر فتحعلی‌شاه» این معاهده با تعهدات فرانسه در عهدنامه‌ی فینکنشتاین؛ اگر نگوییم متضاد حداقل 
ناسا گار بود. 


فرصت‌طلبی بی ثبات ناپلتون, به انگلستان فرصتی عالی اعطا کرد. شاه که هنوز به ابتکارات فرانسوی‌ها 
امیدوار بود در سال ۱۸۰۸ ملکوم را در دومین ماموریتی که به ایران داشت به حضور نپذیرفت» ولی در اوایل 
سال ۱۸۰۹ آماده بود تا دربار خود را به روی وزیر مختار بریتانیای کبیر » یعنی سر هارفورد جونز بریجز 
بگشاید. منشی هیثت» جیمز موریه بود. کسی که بعداً کتاب حاطرات حاجی بابای اصفهانی را نوشت. جونز 
که قبلا تاجر سنگ‌های گرانقیمت و نماینده‌ی کمپانی هند شرقی در بصره بود از وضع متلاطم ایران در 
اوایل قدرت گیری قاجاریه خبر داشت. او حتی یکبار لطفعلی خان زند مأْیوس را از فروش جواهرات نادرشاه 
برحذر داشته بود» همان جواهراتی که اینک زینت‌بخش فتحعلی‌شاه بودند. جونز در مقام یک دیپلمات؛ 
امیدوار بود در قبال صد و بیست هزار پوند کمک نقدی که انگلستان در ابتدا تقبل و دست آخر انکار کرد 
بتواند ایران را به اتحادی ضد فرانسوی بکشاند. علاوه بر این مبلغ» یک الماس بزرگك هم بود که جونز به‌نیابت 
از پادشاه انگلستان یعنی جورج سوم (۱۷۶۰-۱۸۲۰) به فتحعلی‌شاه تقدیم کرد. مذا کره‌ی جونز با عباس میرزا 
و گروه او در تبرین کمی بعد به جان ملکوم محول شد -ملکوم برای بار سوم در مقام نماینده‌ی کمپانی هند 
شرقی به ايران آمد. تتش بین این دو فرستاده یعنی جونز و ملکوم نشانگر انتظارات متفاوت بریتانیا از دوستی 


فصل چهارم: وی ژگی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۳۲۳۲۷ 


هدف اصلی لندن امنیت بریتانیا در اروپا از راه ایجاد نوعی ائتلاف ضدفرانسوی بود اثتلافی که شامل 
روسیه هم باشد. ولی هدف عمده‌ی حکومت شاب ین هند چیزی نبود مگر تبدیل ایران به نوعی سرزمین 
حائل علیه فرانسه و همچنین علیه توسعه‌طلبی روسیه به سمت خلیج فارس و هند. این دو هدف نهایتاً سال 
۱ و در ماموربت هیئتی به سرپرستی سر گور اوزلی به وحدت رسیدند. اوزلی» وزیرمختار بریتانیا در 
ایران بوده کسی که تاثیر زیادی روی شاه و دربار نهاد. حکومت عباس میرزا قبلا به افسران بریتانیایی همراه 
ملکوم که آمده بودند تا به تعهد بریتانیا در قبال حمایت از ایران به‌طور نصفه‌نیمه عمل کنند خوشامد گفته 
بود. سال ۰۱۸۱۰ افسران بریتانیایی داشتند در جبهه‌ی قفقاز در کنار ایرانیان خدمت می کردند و به سربازان؛ 


ولی دولت بریتانیا از پرداخت آن کمک مالی که تقبل کرده بود طفره رفت. بند ۴ معاهده‌ی اتحاد دفاعی 
ابران-انگلستان که در سال ۱۸۰۸ دوباره توسط جوئز به بحث گذارده شد و در نوامبر ۱۸۱۴ توسط بربتانیا به 
تصویب رسید تصریح دارد که: 
چون در یک فصل از فصول عهدنامه‌ی مجمله که فیمابین دولتین علیتین بسته شده قرارداد چنین 
است که اگر طایفه‌ای از طوایف فرنگیان به ممالک ایران به عزم دشمتی یایند و دولت علیهی ایران 
از دولت بهیه‌ی انگلیس خواهش امداد نمایده» فرمانفرمای هند از جانب دو امت بهیه‌ی انگلیسی 
خواهش مزبور را به عمل آورند و لشکر به قدر خواهش و سردار و اساس جنگ از سمت هندوستان 
به ايران بفرستند و اگر فرستادن لشکر امکان نداشته باشد به عوض آن از جانب دولت بهیه‌ی انگلیس 
مبلغی وجه نقد که قدر آن در عهدنامه مفقصله که من‌بعد فیمابین دولتین قویتین بسته می‌شود معین 
خواهد شد. الحال مقرر است که مبلغ و مقدار آن دویست هزار تومان سالیانه باشد» و اگر دولت 
علیه‌ی ایران قصد ملکی خارج از خاک خود نموده در نزاع و جنگ سبقت با طایفه‌ای از طوایف 
فرنگستان نمایند امداد مذ کور از جانب دولت بهیه انگلیس داده نخواهد شد. [۲] 


دولت بریتانیا با له گری جنگ ایران در قفقاز را عملی تهاجمی و نه تدافعی قلمداد کرد و بنابراین 
امیدی وجود نداشت که انگلستان با کمک مالی یا حمایت نظامی به ایران کمک رساند. در عوض,. اوزلی 
شاه و وزرایش را قانع کرد تا شکست را بپذیرند و با روسیه وارد مذاکرات صلح شوند. اوزلی هم واسطه‌ی 
صلح شد هم عامل شکست آن. 

در سال ۰۱۸۱۴ ایران خیلی کمتر از آن که بر سرش چانه‌زنی کرده بود نصیبش شده بود. نه‌تنها بخش 
اعظم استان‌های قفقاز را از دست داد بلکه شان و منزلت آن هم تبدیل به گوشت قربانی مطالبات قدرت‌های 


متنازع شده بود. با شکست فرانسه و تبعید ناپلئون. شاه و نخبگان قاجار به این نتیجه رسیدند که اگر ایران 


۸ تاریخ مدرن ایران 


قرار است در برابر حملات روسیه دوام آورد باید به انگلستان تکیه کند و خود را شجاعانه با خواست‌ها و 
امیال آن قدرت تطبیق دهد. امید دولت قاجار اصلاً اگر امیدی در کار بوده آن بود که ایران بین قدرت‌های 
اروپایی نقش یک دولت حائل مفید را داشته باشد -هرچند بریتانیا و روسیه دوست داشتند آن را تکه‌تکه 
کنند. سیاستمداران قاجاری مثل عباس میرزا و وزیر او که اولین خط دفاعی در برابر روسیه بودند» هنوز 
امیدوار بودند بتوانند قلمرویی را که با اندوه از دست داده بودند دوباره به دست آورند. حکومت‌های مسلمانی 
که اوایل قرن نوزدهم در حال مدرن‌سازی بودند» از جمله مصر و کمی بعدتر امپراتوری عثمانی» مشتاقانه به 
دنبال اصلاحات نظامی بودند. نه فقط برای مقابله با پیشرفت اروپاییان بلکه برای هدفی ضروری‌تر که چیزی 
نبود جز تسریع ایجاد یک دولت مرکزی در مقابل نیروهای حاشیه‌ای؛ در آن ایام. شکست‌های خارجی 
باعث بی‌نظمی‌های داخلی زیادی شده بود. 

«نظام جدید» آذربایجان اولین تلاش برای ایجاد ارتش جدیدی بود که بتواند به‌شکل مدرن بجنگد -اگر 
در برابر دشمنان خارجی خیلی موثر نبود حداقل در برابر شورشیان داخلی حتماً موثر می‌افتاد. نیروهای نظام 
جدید که نام سرباز بر خود داشتند (یعنی کسی که خود را فدا می‌ کند) پونیفورم‌های غربی داشتند» بعنی 
کت قرمز» شلوار آبی» چکمه‌ی بلند» و مجهز به تفنگ‌های فتیله‌ای سرنیزه‌دار بودند و این‌ها همه از منظر 
ایران دوران قاجاری نوعی بدعت بود. علمای محافظه کار ابتدائا این پونیفورم‌ها را محکوم کردند چون هم 
افراد را شبیه کفار می‌کردند هم نوعی توهین بودند به لباس اسلامی. ولی مقامات دولتی توانستند آن‌ها را 
راضی کنند که این‌ها مقدمات ضروری دفاع از سرزمین‌های مسلمانان است. در سال ۰۱۸۳۸ محمد شاه 
سلطان مستبد قاجار طی یک فرمان» یونیفورم نظامی جدید که از مواد ایرانی ساخته شده بود را به‌عنوان 
مقدس ‌ترین لباس ستود لباسی که نه تنها در مقایسه با لباس نظامی قدیمی پردوام و ساده و کاربردی است 
بلکه همچنین مدافعان مملکت و شاه را از مابقی ملت متمایز نموده -درست شبیه سربازانی که در نقش‌های 


کاخ باستانی تخت جمشید دیده می‌شوند. 


نظام جدید آذربایجان با موفقیت توانست خود را با آموزش‌ها و تا کتیک‌های ارتش مدرن سا زگار کند. 
در سراسر اواخر دهه‌ی ۱۸۱۰ و اوایل دهه‌ی ۱۸۲۰ این نظام جدید نمایش خیره کننده‌ای از نظم و استقامت 
بود و اروپاییان؛ نیروی نظامی ایران را به‌خاطر سرسختی‌ای که در جنگ نشان می‌داد با اعجاب می‌نگر بستند 
(تصویر ۴.۳). نظام جدید به عباس میرزا کمک کرد تا بر فراز سلسله‌مراتب شاهزاد گان قرار بگیرد و بعدا 
همین نظام جدید تبدیل به خادم دولت شد و در نهایت و به سال ۰۱۸۴۸ ظهور نخست وزیر اصلاح طلب یعنی 
میرزا تقی خان امیر کبیر را تسهیل کرد. 


فصل چهارم: وی گی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۲٩‏ 





تصویر ۳ میدان شاه تهران در اوایل دهه‌ی ۱۸۶۰ (به‌سمت دز تهران) با سربازانی که بونیفورم‌های مدرن بر تن 
دارند. عراده توپی که در مر کز تصویر قرار دارد به‌سال ۱۸۱۸ ساخته شد و بعداً تبدیل شد به یک اسطوره‌ی شهری 
(توپ مروارید). 

(1851-16854 بوتتج۳) ۱۵00۵76 ۵75۵ و8 ,۷۵۱ ۳۵۳۰۶۵۱ ۵7 ۲۵۳۵۵۵ عناوم ۳۰ 4صه صنل‌صه۲1 .۳۲ 


عصر مجتهدین اصولی 

جنگ با روسیه ایرانیان و نحوه‌ی پاسخ آنان به جهان بیرون را تحت تاثیر قرار داد. گرچه حافظه‌ی جمعی 
ایرانیان مملو از خاطره‌ی یورش‌های خارجی بود» ولی از زمان ورود اسلام به ایران» نخستین بار بود که اين 
کشور بخشی از خاک خود را به یک قدرت مسیحی واگذار می‌کرد. آخرین جنگ زمینی با یک قدرت 
مسیحی بازمی گردد به سال ۱۰۷۱ میلادی و جنگ ملا زگرد در شرق آناتولی که بین امپراتوری سلجوقی 
ایران و امپراتوری بیزانس رخ داد و منجر به پیروزی قاطع ایرانیان شد. تنها شکست بزرگگ ایرانیان از یک 
دشمن مسیحی در سال ۶۲۷ میلادی رخ داد. زمانی که هراکلیوس. امپراتور بیزانس» موفق شد امپراتوری 
ساسانی را در جنگ نینوا؛ در شمال میانرودان و در حدود ۴۵۰ کیلومتری تیسفون شکست دهد. 

شکست از روس‌ها بدان سب مهم بود که ایران نوپای قاجاری را به هویت شیعی خود آگاه‌تر ساخت» 
هویتی مستقل از ساحت دولت اما مرتبط با کارایی جنگی آن. فقها و مجتهدین بلندپایه‌ی شیعه حوزه‌ی 


مذهبی روبه گسترشی را تحت سیطره ی خود داشتند: امور قضایی. مساجد. مدارس و اوقاف. تسلط بر اين 


۰ تاریخ مدرن ایران 


نهادها به آخوندها منزلت اجتماعی و نفوذ سیاسی قابل توجهی داد؛ نفوذی که آنان گهگاه به‌نفع خود و غالبا 
علیه تفاسیر عرفانی یا دیگر تفاسیر غیر شرعی از اسلام به کار می‌گرفتند. در گیری هرچه بیشتر مجتهدین 
شیعه در امور اجتماع و نهایتاً هدایت دولت -بخصوص پس از فتوای جهاد علیه روسیه که بعد از شکست در 


دور اول جنگ صادر شد- باید بنیانی نظری پیدا می کرد. 


در میانه‌ی قرن هجدهم علمای شیعه باید کاری می کردند تا دوباره وجهه‌ای پیدا کنند و قدرتی که پس 
از دوران صفوی از دست داده بودند را دوباره به دست آورند. آنان دیگر نه شغل دولتی داشتند نه ملاهای 
مدرسی بودند که در حوزه‌های اصفهان بنشینند و تا بی‌نهایت درباره‌ی دقایق احادیث شیعه بحث کنند و 
تاویل‌ها و تفسیرهای مطول بر آثار فقهای پیشین را به رخ یکدیگر بکشند. پاسخ مجتهدین اصولی شیعه به 
بحران دوره‌ی بعد از صفویه چیزی نبود مگر طرح یک رویکرد حقوقی جدید نسبت به شریعت. رویکردی 
که کلید استفاده از اصل اجتهاد را دانستن اصول‌الفقه می‌دانست. فقط علمای شیعه اجازه‌ی اجتهاد داشتند و 
همین امر آنان و بخصوص مجتهدین اصولی را از همتایان اهل سنت خود متمایز می کرد. 

برای مجتهدین؛ مطالعه‌ی فقه مهم‌ترین بخش شریعت اسلامی بود و آنان در مقام فقیه تنها خبرگان تفسیر 
شریعت اسلامی بودند. در نتیجه فقه اصولی مدعی بود مجتهدین نایب امام غایب هستند. امام غایب یا امام 
زمان نامی که شیعیان برای مهدی به کار می‌برند به‌نظر اهل تضیع در آخرالزمان ظهور خواهد کرد. این 
اتوریته ی خودخوانده ی مجتهدین مبنایی شد تا آنان از پیروان و بویژه «مقلدان» خود بخواهند که از نظرات 
حقوقی و اخلاقی همانان پیروی کرده و در همه‌ی امور شرعی از دستورات خبره‌ی آنان اطاعت کنند. 
آموزه‌ی تقلید. مومنین شیعه را مجبور کرد در همه‌ی زمینه‌های حقوق اسلامی از مجتهدی که خود 
ب رگزیده‌اند اطاعت کنند. هر مجتهد شیعه می‌توانست فتوای خاص و مستقلی صادر کند. مهم‌تر آن که» این 
فتواها با توجه به جایگاه اجتماعی مجتهدان» حداقل از حیث نظری بر اعتقاد و عمل مقلدین اثری بی‌سابقه 
می‌نهاد. 

د وگانه‌ی اجتهاد-تقلید در قرن نوزدهم به تدریج تبدیل شد به ستون اقتدار حقوقی مجتهدین و گاهی 
اوقات هم اهرمی می‌شد برای قدرت گیری اجتماعی و اقتصادی آنان. تقلید. دامنه‌ی وسیعی از تکالیف را در 
بر می گرفت. از کارهای بی‌خطری مثل پشت‌سر مجتهد نماز خواندن در نماز جمعه گرفته تا کارهای 
خطرنا کی مثل جهاد-هرچند این دومی هميشه در حوزه‌ی اختیارات مجتهدین نبود. حتی جواز بر گزاری 
نماز جمعه تا مدت‌ها در میان فقهای شیعه مورد بحث بود. در دوره‌ی صفوی» مکتب رو به افول اخباری 


ب رگزاری نماز جمعه را رد کرده بود چراکه به نظر آنان در غیاب امام غایب؛ هیچ کس اجازه‌ی امامت 
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نمازهای جماعت را ندارد. اما تا اواخر قرن هجد هم اصولیون برپایی نماز جماعت را به رسمیت شناختند و 
از آن به‌عنوان ابزار قدرتمندی برای گسترش اتوریته‌ی خود و نشان دادن فراست شخصی شان استفاده کردند. 

اما تعامل مجتهدین با پیروان خود تعاملی پیچیده بود. تشیع هرگز برای رسیدن به مرحله‌ی اجتهاد 
استانداردهایی عینی تعریف نکرد و معیار آن فقط چند سال خواندن دروس مختلف و مباحثه و کسب مجوز 
غیر رسمی اجتهاد از مدرسان حوزوی بود. استقلال عالمان از حکومت در دوره‌ی بعد از صفویه» این عدم 
وجود معیارهای عینی را شایع‌تر کرد. موفقیت مجتهدین تاحد زیادی بستگی به تعداد پیروان داشت. مجتهد 
برای جذب هرچه بیشتر پیرو و گسترش قلمرو نفوذ خود باید به حرف پیروان خود و تاحد زیادی به 
خواسته‌های آنان گوش می‌داد و گاهی به راه عوام‌فریبی و خوشاید گویی به مردم می‌افتاد. برهمکنش پیچیده 
میان مجتهدین و پیروان آن‌ها از این جهت بغرنج‌تر می‌شد که مقلدین باید خمس و دیگر وجوهات شرعی 
را به مجتهدین پرداخت می کردند. با افزایش اتوریته‌ی مجتهدین اصولی در امور اجتماعی» خمس که گاهی 
به آن «سهم امام» گفته می‌شود منبع مالی اصلی آنان در دوره‌ی قاجار شد. 

نا کارآمدی رویکرد اخباریون نص گرا به شریعت. خاصه وقتی آشکارتر شد که قاجاریه به قدرت رسید 
و آرامش به شهرها بازگشت. تصادفی نیست که در این دوره. مجتهدین اصولی» هم تعدادشان روبه‌روز بیشتر 
شد هم قدرتشان. برخلاف نادرشاه که دوست داشت طبقه‌ی علمای دوره‌ی صفوی را اخته با حتی نابود 
کند. آقامحمدخان و فتحعلی‌شاه مجتهدین را خوشامد گفتند و از تقدس‌مآبی آن‌ها به‌عنوان جایگزینی برای 
نسب بی‌قداست خود استفاده کردند. مجتهدین از موضع قدرت نسبی و نه ضعف» به خواسته‌های قاجاریه تن 
دادند. در اواخر قرن هجدهم بسیاری از مجتهدین از شهرهای جنوب عراق به ایران بازگشتند -پس از سقوط 
صفویه» برخی از ملایان به جنوب عراق پناهنده شده بودند. به‌زودی و در حالیکه قاجارها در حال تحکیم 
قدرت خویش در کشور بودند. طبقه‌ی جدید مجتهدین اصولی هم داشتند برای خود یک شبکه‌ی شهری 
درست می کردند. برای سلسله‌ی جدید و بخصوص فتحعلی‌شاه معقول نبود که حمایت این طبقه‌ی موثر 


تشکان شهرق را از دست نداهن 
اما در پیشتر قرن نوزدهم مجتهدین شریکک قدرت دولت قاجاریه بودند: آنان «ولایت قضا» یا همان 


قضاوت را برحسب قوانین خودساخته شان مختص خود می دانستند و امور سیاسی را برای دولت نهاده بودند. 
هر چند شریعت. ملک طلق مجتهدین بود ولی عرف یا در سطح گسترده‌تره امور سیاسی کم و بیش در 
اختیار حکومت و عمّال آن بود. علمای اصولی به‌رغم فعال‌بودن شان در حوزه‌ی فقه هرگز ایده‌ی شیعی 
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احتراز از سیاست. این بازمانده‌ی گرایش‌های زاهدانه‌ی صدر اسلام را وا نگذاشتند. در عالم نظر آنان همه‌ی 


در دوره‌ی بعد از صفویه» مر کز اصلی تعلیمات تشیع عراق تحت حاکمیت عثمانی بود و نه ایران قاجاربه, 
و همین مطلب بازی قدرت تازه‌ای را پدید آورد که در سراسر قرن نوزدهم و بیستم تداوم داشت. هدایای 
متعدد فتحعلی‌شاه و اخلافش به علمای نجف و کربلا -که عمدتا تبار ایرانی داشتند- و همچنین گشاده‌دستی 
در صرف پول و طلا و جواهرات برای تعمیر و زیباسازی حرم‌های مقدس شیعیان در جنوب عراق باعث شد 
او و جانشینانش حامی طلاب شیعه و حافظ شیعیان عراق به حساب آیند. به‌رغم حمایت فتحعلی‌شاه از 
مجتهدین ایرانی و احیای حوزه‌های شیعی در اصفهان؛ قم. کاشان و جاهای دیگر نجف همچنان مر کز اصلی 
تعلیم تشیع ماند -یعنی هم در زمینه‌ی فقه متون مهمی به‌وجود آورد و هم مجتهدین سطوح بالای تحصیلی 


را تربیت می کرد. 


ملایان نجف نسبت به فقه رویکردی محافظه کارانه داشتند و مجتهدین شیعه. نسل اندرنسل. آنان را مرجع 
خود می‌دانستند. آثار شیخ محمدحسن نجفی, فقیه ایرانی‌تباری که استاد درس فروع بود بخوبی نشان می‌دهد 
که حوزه‌ی نجف چه مقبولیتی داشته است. اثر مهم او یعنی جواهرالکلام فی شرح شرایع السلام مجموعه‌ای 
چهل و چهار جلدی درباب احکام و مناسک مذهب تشیع بود که براساس اثر مشهور فقیه قرن سیزدهمی 
یعنی محقق حلی به نگارش درآمده بود. این اثر که در سال ۱۸۴۶ به پایان رسید بین سال‌های ۱۸۴۶ تا ۱۹۵۷ 
بیست و چهار بار تجدید چاپ شد و نسخه‌های دیگری از آن هم بعدا به چاپ رسید (نسخه‌ی سال ۱۹۸۱ 


این کتاب چاپ بیروت. بیش از هجده هزار صفحه داشت). 


جو)هر که اغلب به‌عنوان یک راهنمای جامع مورد استفاده قرار می گرفت به‌خوبی نشان می‌داد که احکام 
حقوقی شیعی چقدر با احکام اهل تسنن فرق دارد. اين اثر مطابق اصول دیرین فقه شیعی, به چهار مقوله‌ی 
عمده می پرداخت: عبادات. عقود ایقاعات و احکام. حدود چهل و شش درصد کل این اثر صرف طهارت 
و عبادت شده است. در این مقوله» بیست و شش درصد صرف نجاسات و احکام طهارت شده چهل درصد 
صرف عبادت. و سی و چهار درصد باقیمانده نیز به روزه و حج و مقرری‌های دینی می‌پردازد. جو/هر با 
تا کید فراوان بر احکام طهارت و نجاست که شاید یاد گار مناسکک زرتشتی گری در ایران پیش از اسلام باشد؛ 
با دقتی فتیشیستی از ظرایف نجاسات و روش‌های طهارت می‌گوید. بخصوص طهارت از دفعیات -مثل 
احکام پاک کردن جای ادرار و مدفوع- و همچنین قاعدگی و دیگر مایعات «آلودهای بدن رابطه‌ی جنسی؛ 
نعش و حیوانات نجس با حساسیت بسیار مورد بحث قرار می‌گیرد. دیگر شرایط نجس کننده مانند لمس 
بددینان؛ از جمله کفار نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. 
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غیر از طهارت و عبادات؛ حدود پیست و چهار درصد جواهر در بحث از عقود است. از جمله ازدواج و 
تجارت. و بیست و یک درصد هم به ایقاعات می‌پردازد مانند مسائل ارث و طلاق. اما تنها ئه درصد این 
مجموعه صرف احکام شده است که مهم ترین بخش آن. اجرای حدود (مجازات) است. بنابر اصل اسلامی 
«امر به معروف و نهی از منکر». در مورد قانون‌شکنی‌هایی مانند شرب خمر» مطربی» قمار» لواط زنا و فحشا 


حد‌ود و قصاص تجویز شده است که از آن جمله می‌توان به شلاق»ء سنگسار و گردن زدن اشاره کرد. 


چشمگیر ترین تن اثر جامع نجفی. دلمشغولی او به رفتار اشخاص و روش‌های کنترل و نظارت بر آن 
است. قرن ها بود که آداب و مناسک فردی دین بیش از امور مدنی یا عمومی به مذاق فقهای شیعه خوش 
می‌آمد -اگر هم استثنایی وجود داشت قابل توجه نبود. شریعت پیش از هر چیز معطوف به تعیین درستی 
رفتارهای فردی و شخصی بود و نه قانون در معنای مدرن آن. جالب آن که در سراسر دوره‌ی قاجاریه به‌رغم 
تأکید مصرانه‌ی فقها بر روش‌شناسی فقهی -آن گونه که در اصول‌الفقه آمده بود- تقسیمات سنتی مقولات 
عقوقن همچنان یارجا بود: این اشتباء که حقود را در تضادبا نقاغات و اسکام قرار دمند همتاخ شایم برد 
دو مقوله‌ی «مستحب» و «مکروه»؛ یعنی به اصطلاح ناحیه ی خاکستری شریعت همچنان پابرجا ماند. مهم‌تر 
از همه آن که شریعت هرگز دغدغه‌ی حقوق عمومی پیدا نکرد و سعی نکرد حقوق و تکالیف اجتماعی 
افراد را در معنای مدرن تعریف کند. شریعت حتی کمترین اعتنایی به تعریف محدوده‌های قدرت حکومت 
هم نداشت و لجوجانه فقط دنبال مناسکک و قوانینی بود که مختص تنظیم زندگی افراد بودند. 

شریعت آشکارا در دنیای مفاهیم باقی ماند و از واقعیات جامعه‌ای که قرار بود بدان خدمت کند منتزع 
بود. عمده‌ی مباحث پیچیده‌ی جواهر مثل سایر رسالات ففه یکسره مدرسی بود و کاربردهای عملی چندانی 
نداشت. این مباحث بیش از هرچیز بازتاب وسواس حقوقی و ژانگولرهای محیط حوزه بود. جواهر پر بود از 
مسائل فرضی بی‌فایده: از ناپاکی‌های نامحتمل و حتی عجیب‌غریب بدن گرفته تا شیوه‌های نامحتمل باطل 
شدن غسل, نما روزه و اعمال مناسکک حج. به نظر می‌رسد این بسط و تفصیل‌ها برای تحت تأثیر قرار دادن 
همتایان و رقبا در خود حوزه بوده و نه حتی برای استفاده‌ی آموزشی طلاب و تربیت مجتهدان جدید- 
وضعیتی که در غالب حوزه‌های مدرسی و انحصاری قابل مشاهده است. 

ولی به‌رغم عداوت و نزاع فزاینده میان فقیهان آنان در لحظات بحرانی» حتی به قیمت دشمنی با دولت» 
دفاع از بقایای شریعت (بیضه‌ی اسلام) را وظیفه‌ی خود می‌دانستند. اما این مداخله‌ی فقها در کار دولت قاجار 
خیلی کمتر از آنی است که برخی از حامیان نوظهور اتوریته‌ی حکومتی علما می‌خواهند به ما بباورانند. 
برخلاف تصوير عمومی از علما به‌عنوان حامی مستضعفین» مجتهدین خود. اتباع دعاگوی شاه قاجار و از 
مداحان حکومت بودند. تا انتهای قرن نوزدهم هرگز هیچ مجتهد شیعه مهمی مشروعیت حاکمان زمانه‌ی 
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خود را به چالش نگرفت. آن چند فقیهی هم که به کردار حکومت اعتراض داشتند به اصرار فعالان سیاسی 
و فقط موقتاً و در زمینه‌هایی خاص چنین کاری کردند -از جمله ماجرای قرارداد رژی در سال‌های ۱ و 


۲ و اعتراض مجتهدین به امتیازاتی که دولت قاجار مطایق این قرارداد به یکك کمپانی بریتانیایی داده بود. 


تخم مکتب اصولی در حوزه‌ی نجف. یعنی در سرزمین عثمانی افشانده شده بود. گرچه این حوزه از 
تخت شاه قاجار بسیار دور بود ولی برای آزار ندیدن از مملوک‌های سنی عراق و بعداً در اوایل عصر 
تنظیمات» برای آزار ندیدن از عثمانی‌ها نیازمند حمایت‌های قاجاریه بود. اولین نسل فقهای اصولی» که بیشتر 
معلم بودند تا قاضیء توانستند با رهبری آقا محمدباقر بهبهانی (۱۷۰۶-۱۷۹۱) بر معارضین اخباری غلبه کنند 
-همگان بهبهانی را آغا ز گر مکتب اصولی در دوران جدید می‌دانند و شا گردانش غالباً او را با لقب وحید و 


مجلّد می خواندند. 


بهبهانی که از اخلاف محمدباقر مجلسی. الهی‌دان برجسته‌ی اواخر عصر صفوی بود و پس از یورش 
افغان‌ها و حکومت نادرشاه آواره شده بود توانست در نجف مکتب اصولی را بنیان بنهد و اين کار بیش از 
آن که مدیون مباحثات پیروزمندانه با اخباریون عرب با نوشتن کتاب حقوقی اصولالفقه باشد مدیون ایجاد 
یک شبکه از حامیان و همچنین ایجاد یک گروه رو به گسترش از طلاب ایرانی بود که شاگرد او یا دیگر 
عالمان اصولی نجف بودند؛ هدف او از اين کار آن بود که همگی به ایران باز گردند و مناصب قضایی را 
اشغال کنند. تا پایان قرن نوزدهم شبکه‌ی اصولیون در بیشتر شهرهای ايران جاپای محکمی پیدا کرده بود و 
توسط دولت و نخگان شهری حمایت می‌شد و توانسته بود امور دینی جامعه را به نحو دلخواه سروشکل 
دهد. 

مجتهدینی که به ایران باز گشتند غالبا تبار محقری داشتند» درست برخلاف تعدادی از خانواده‌های 
آخوندپرور «اعیان» -خواه عرب. خواه ایرانی- که حلقه‌های تدریس حوزه‌های نجف و کربلا (عتبات) را 
در دست داشتند. این مجتهدین نوعا روستازاد گانی بودند که پس از سال‌های سخت درس خواندن در فقر 
شدید حالا داشتند با یک یا چند «اجازه» از علمای نجف به مملکت شود بر می گشتند. آنان غالباً در مراکز 
تجاری به‌تا زگی احباشده‌ای مثل اصفهان و یزد و قزوین و تبریز سکنی گزیدند و در اين شهرها توانستند 
به‌تدریج کار خود را رونق دهند؛ «نهی از منکر» کنند؛ با یکدیگر بر سر جایگاه و نفوذ رقابت نمایند و 
مال‌اندوزی کنند. 


شاید بهترین مثال یک آخوند اصولی ذی‌نفوذ اوایل قرن نوزدهم سید محمد باقر شفتی (۱۷۶۷-۱۸۴۱) 


مجتهد پر آوازه و قدرتمند اصفهان باشد. سر گذشت او نشان می‌دهد که آخوندهای رده بالا در آن زمان چه 


فصل چهارم: وی ژگی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۳۳۵ 


قدرت و مزایایی داشتند. استفاده ی مکرر از عناوین فاخر برای آخوندها از قرن بیستم رواج یافت ولی پیش 
از این تاریخ شفقتی تنها چهره‌ی شیعی بود که او را حجت/لا سلام می‌خواندند. لقبی که در تشیع عموما 
برای امام عصر به کار می‌رفت. کاربرد این عنوان برای شفتی دلالت بر آن داشت که او حجت استوار اسلام 
حقیقی است. او در خانواده‌ای فقیر در شفت (بیست و پنج کیلومتری رشت) به دنیا آمد و در ایران سال‌ها 
در ايران به مدارس دینی رفت و سپس در نجف در حلقه‌های تعلیمی «درست» حضور یافت و چنانکه به 
شاگردانش می گفت. طی این دوران نان بیات و هندوانه‌ی پوسیده می‌خورده است. 

اصفهان تدریجا داشت جایگاه خود به‌عنوان مهم‌ترین مرکز دینی ایران را به دست می‌آورد و شفتی 
توانست با جهد و کوشش فراوان در سلسه‌مراتب ملایان این شهر بالا برود. او قدرت خود را با تدابیر مختلف 
تثبیت کرد و از آن جمله است صدورفتواهای غلاظ و شداد. شلاق زدن مجرمان اخلاقی» تخریب خمخانه‌ها؛ 
نابودسازی آلات موسیقی» نفی‌بلد روسپیان» جریمه‌ی مالی میخواران» و -اگر بتوان به زند گینامه‌نویس او 
اعتماد کرد- گردن زدن تنی چند از هفتاد نفری که خودش به مرگ محکوم کرده بود. در یک مورد او 
یک متهم به لواط را گردن زد و سپس برایش نماز میت خواند. او حوزه ی درس پررونقی داشت؛ اوقاف 
بدون مدعی یا حتی با مدعی را ضبط می کرد و مال و منال زیادی اندوخت که از آن جمله چند راسته خیابان 


اصفهان در آن زمان تازه داشت از چند دهه افول و نقصان جمعیت سر برمی آورد. شفتی وارد تجارت 
شد و با همکاری یک تاجر گیلانی و سرمایه گذاری‌های زیرکانه و حتی وام دادن با بهره- که نقض حکم 
اسلامی ممنوعیت رباخواری بود- ثروتی به هم زد. یکی از رموز موفقیت او ضبط بلافاصله‌ی وثیقه‌ای بود 
که بدهکاران ورشکسته به گرو نهاده بودند و بدین ترتیب پس از چندی توانست در اصفهان و حوالی آن؛ 
و همچنین شیراز و بزد املاکك وسیعی به‌دست آورد. بنابر یکی از منابع» تا دهه‌ی ۱۸۳۰ دارایی او چهل 
کاروانسرا؛ هزار مغازه و تعداد کثیری روستا در مناطق پربار بروجرد و در یزد بود. این اعداد گرچه احتمالا 
اغراق‌شده اند ولی بازتابنده‌ی ابهت او در چشم مردمان زمانه‌ی خود می‌باشند. گرد آوری چنین ثروتی غالبا 
کار مقامات رده‌بالای دولتی یا خان‌های ابلیاتی بود نه آخوندهایی که معمولا یه ساده‌زیستی شهرت داشتند. 

شفتی عاشتی کتاب بود و کتابخان‌ی شخصی کاملی داشت و به امور محلی و منطقه‌ای علاقمند بود. او 
همراه دو هزار نفر از پیروان خود از راه خلیج فارس به حج رفت. او با محمد علی پاشاء والی مصر و بعدا 
حجاز مکاتبه کرد و بنابر گزارش, او را متقاعد کرد تا درآمدهای قریه‌ی فد ک را به سیدهای مدینه ببخشد. 
پاسخ سال ۱۸۳۹ شفتی به سوال فرستاده‌ی بریتانیا یعنی سر جان مکک‌نیل درباب ادعای ايران بر هرات نشان 


از فراست و بلوغ سیاسی او اطلاع نسبی از نظام پارلمانی بریتانیاه و به‌رسمیت شناختن دولت قاجار در امور 
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دفاعی و حکمرانی و دیپلماسی دارد. با این‌حال درخواست‌های شفتی از دولت قاجار معمولاً متوجه نفع 
شخصی خودش بود تا به‌نفع عموم. نزاع او با حکومت در سال‌های آخر عمرش که خالی از خشونت و 
عوامفریبی نبود» تصوير او را حتی نزد پیروانش نیز مخدوش کرد . در نهایت دولت به حا کم قدرتمند اصفهان 
یعنی منوچهر خان معتمدالدوله -که یک گرجی اسلام آورده بود- دستور داد نفوذ شفتی را محدود کند. 
منوچهر خان» این مقام دولتی ستیزه‌جو کار خود را از خواجگی حرمسرای فتحعلی‌شاه شروع کرد و سپس 
معتمد شاه شد و بعداً تبدیل به یکی از قدرتمندترین سیاستمداران دوره‌ی محمد شاه (۱۸۳۴-۱۸۴۸) شد. او 


در اصفهان لوطی‌های شهر را در هم کوبید و کنترل شفتی بر بازار و امور قضایی را محدود کرد. 


فتحعلی‌شاه در مقابل افزایش قدرت مجتهدین» اغماض می کرد؛ به آنان معافیت‌های مالیاتی می داد و 
تصدی ایشان بر املااک شان را تأیید می‌کرد. اما حمایت دولتی تنها دلیل موفقیت مجتهدین نبود. مجتهدین 
شطرنج‌بازان زیرکی بودند که با ملاکین» تجار و مقامات شهری وارد مذا کره می‌شدند. برای مثال» حاجی 
محمدحسین اصفهانی؛ صدراعظم آینده‌ی فتحعلی‌شاه دنبال آن بود که شفتی حق او بر تصاحب زمین و 
مایملک خود را تأیید کند. مادامی که شاه و حکومت او به مجتهدین» زمین و پیشکش می‌داد همکاری 
دوسویه‌ی مجتهدین و طبقه‌ی ملاکك قدرت دولت قاجار را در سطح محلی و مرکزی زير سوال نمی‌برد. 


مجتهدین می‌توانستند از راه مدرسه مسجد و بازان پایگاه خود را گسترش دهند. در دارودسته‌ی آنان؛ 
ملایان رده پایین» تعداد زیادی طلبه. سخنران و نوحه‌خوان عزاداری محرم؛ و متولیان مساجد و مقابر بود. 
حلقه‌های تدریس بزرگ و غالبا بی‌نظم ايشان که در آن‌ها آموزش متون دینی با احکام عملی پیوند می‌خورد؛ 
راهکار عملی بسوی مجتهد شدن بود. در میان پیروان مجتهدین هم تاجر بز رگ وجود داشت هم خرده‌فروش 
هم مغازه‌دار. برخی از مجتهدین شهری که در صدر سلسله‌مر اتب آخوندها قرار داشتند لوطی‌های خودشان 
را داشتند و به‌وقت ضرورت اوباش را بسیج می کردند. کم پیش نمی آمد که مجتهدین تاثیر گذار با راه اندازی 
شورش. از حاکمان یا مقامات استانی امتیا زگیری کنند. به‌رغم تصویر عمومی از لوطی به‌عنوان حامی ضعفا؛ 
برخی از آن‌ها با خشونت‌ورزی و میخوارگی مداوم» اخاذی و باجگیری یا حتی تجاوز به پسران و زنان جوان 
باعث سلب آسایش اهل محل می‌شدند. در پایین هرم سلسله‌مراتب علماء ملاهای روستایی بودند که به 
کدخدا و دهقانان آموزش‌های دینی می‌دادند و روستاییان در مقابل مالیات گیران دولتی و دیگر زورمندان 
غالبا از آنان به‌عنوان شفیع استفاده می کردند. 

اشتیاق فتحعلی‌شاه به بزرگداشت مجتهدین و اعطای پیشکش‌های مالی و زمین به آنان» فقط بخاطر 
ارادتش به شریعت نبود. او احتمالاً در پی آن بود تا با تظاهر به دینداری نشانه‌های عمومی طمع و شهوت را 


از خود بپیراید. دغدغه‌ی اصلی اما تحکیم پایه‌های حکومت قاجاریه بود که از داخل و خارج تهدید می‌شد. 
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شاه باید علما را راضی نگه می‌داشت تا بخصوص در زمینه‌ی ارتباط با اروپا تأییدیه‌ی آنان را بگیرد. مجتهدین 


قدرتمند از نقاط ضعف قاجاریه آگاه بودند و می‌خواستند از آن بهره‌برداری کنند. 


در سال ۰۱۸۱۱ در حالیکه سر گور اوزلی در تهران بود یک میسیونر اوانجلیک بریتانیایی به‌نام هنری 
مارتین به ایران آمد تا پیام مسیح را بگستراند و اتفاقاًتوانست برخی از ایرانیان شیعه را هم به مسیحیت بگرواند. 
او به بحث الاهیاتی آتشین و بی‌تکلف با یک مجتهد شیرازی پرداخت و در نهایت تا حدی غیرمنصفانه؛ 
خود را پیروز بحث خواند. طبقه‌ی ملایان سراسر کشور به جوش و خروش در آمد تا ثابت کند ناجیان حقیقی 
روح شیعی ایران» مجتهدین هستند. مارتین جوان در رساله‌ی خود. صحت اسلام و اعتبار پیامبر اسلام را زیر 
سل برده بود. او در یادداشت‌های خصوصی اش نوشته بود رژیای آن را دارد که ایران و مابقی جهان اسلام 
را مسیحی کند. ولی مجتهدین شیعه در پاسخ‌های خود متساهلانه‌تر و گشوده‌تر برخورد کردنده هرچند 
رویکرد آنان به چالش مارتین از مد افتاده بود و درونمایه‌ی استعماری آن را متوجه نشده بودند. آنان هوشیار 
و استوار ولی منزوی و به‌لحاظ فکری ناپخته بودند. مارتین هیچ تأثیر مهمی نگذارد اما ترجمه‌ی فارسی او از 
عهد جدید به سال ۱۸۱۵ در سن پترزبو رگ با حمایت‌های اوزلی منتشر شد و سپس به سال ۱۸۱۶ در کلکته 
و توسط جامعه‌ی میسیونری کلیسا به طبع رسید» و بعدها چندین بار تجدید چاپ شد. اين یکی از اولین 
کتاب‌های چاپی بود که به‌وفور در ایران پخش شد و روی کتابخوانی ایرانیان تأثیر گذارد. حمایت اوزلی از 
مارتین و تکفل ترجمه‌ی او از انجیل -اوزلی حتی یک نسخه هم به فتحعلی‌شاه تقدیم کرد- را می‌توان یکی 
از نشانه‌های اشتیاق انگلیس در دهه‌های اول قرن نوزدهم به گسترش مسیحیت در ایران و هند دانست. هر 
چند ایران شیعی حتی کمتر از هند مستعد گروش به مسیحیت بود. 

ماجرای مارتین نشانگر هوشیاری آخوندها در مواجهه با چالش‌های الهیاتی بود. ولی در رویارویی با 
تهدید ارتش‌های مدرنء هوشیاری الهیاتی کفایت نمی کرد. در دور اول جنگ با روسیه» علما از دولت ایران 
ه‌عنوان مدافع اسلام حمایت کردند. چرا که به جهاد با مهاجمان کافر رفته بود. دولت قاجار برای حفظ 
وجهه‌ی خود می‌بایست شکست سال ۱۸۱۳ مقابل روسیه را امری موقتی و نه دائمی معرفی می کرد. در نتیجه, 
حکومت تبریز که زیر نظر میرزا بزرگ فراهانی بود به مجتهدین عراق و ایران رجوع کرد تا علیه متجاوزان 
روس اجازه‌ی جهادی دیگر بگیرد. همچنین قرار بود این جنگیدن‌ها «عباس میرزا» را در چشم مردم تبدیل 
به جانشین برحق فتحعلی‌شاه کند. چرا که در آن زمان برادران جاه‌طلب او هم بیکار ننشسته بودند. 


پاسخ مجتهدین» بویژه پاسخ قاطع سبدعلی طباطبایی» این استاد بلندمرتبه‌ی اصول‌الفقه در نجف 
شالوده‌ای شد برای انتشار رساله‌ی کو چکک جهادبه به سال ۱۸۱۹ که اولین چاپ آن در چاپخانه‌ی دولتی و 


تازه‌تاسیس تبریز به طبع رسید. اقدام برای جلب حمایت عموم از طریق انتشار یک مجموعه فتواه فراتر از 
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انتظارات حکومت جواب داد. مجتهدین رده‌بالا در مقام نایب امام زمان» مشتاقانه اين ابتکار دولت قاجاریه 
را تأیید کردند. فتوای آنان به جهاد» که برحسب اصل دفاع از سرزمین‌های اسلامی در برابر مهاجمان خارجی 
صادر شده بود» جهاد را «تکلیف عینی» همه‌ی مسلمانان می‌دانست. آگاهی مجتهدین از نقش خود در مقام 
رهبران جامعه و گسترش جهاد به همه‌ی ایرانیان توانا به جنگ نتایج مهمی داشت. این امر از یک‌سو توده‌ها 
رابسیج کرد تا یک کارزار توفیق آمیز به راه اندازند» و از سوی دیگر, ابتکار عمل را از دست دولت گرفت 


و به علما سپرد. 


چند سال بعد» مجموعه فتواهای محمد باقر شفتی که در قالب سوال و جواب بود (پیش از سال ۱۸۲۶ 
نوشته شده بود ولی سال ۱۸۳۱ به طبع رسیدء آن هم در تبریز) بازتاب رویکرد قدیمی مجتهدین در مواجهه 
با معضل روسیه بود. این کتاب فصلی داشت در باب جهاد و تکلیف عینی مومنان. شفتی بر حسب یک حکم 
معطل‌مانده‌ی اسلامی» در رساله‌اش نوشت که همه‌ی اسرای جنگ با کفار -که قطعاً منظورش روس‌ها؛ 
ارمنی‌ها و گرجی‌هایی بود که در جنگ قفقاز اسیر شده بودند- باید کشته شوند و بچگان و پیران و زنانشان 
را باید به برد گی کشید. عجیب آنکه در ایران اسلامی؛ اسرای روس را در عمل بسیار احترام می کردند و 
آنان هم زندگی در ایران را به خدمت سخت و غیرانسانی در ارتش تزار ترجیح می‌دادند. فتوای شفتی و 
آرای مشابه مجتهدین دیگر نشانگر محدودیت اث رگذاری فقها بر جامعه‌ی آرام و غالا روادار ایران بود. 
مجتهدین را به‌حاطر زهد و فرزانگی‌شان احترام می‌کردند ولی اين لزوماً به‌معنای پیروی از آنان نبود. 
مجتهدین با تمام کردن دوران حوزه و ورود به صحنه‌ی اجتماع گرچه منزلت و ثروت و نفوذ حقوقی پیدا 
می کردند ولی نمی‌توانستند بر سیاست‌های دولت حاکم شوند یا بر ذهن و دل بیشتر پیروان خود سلطه پیدا 


کنند. تعادل میان دولت و طبقه‌ی آخوندها اما به‌زودی دوباره به بوته‌ی آزمایش کار قه شك. 


شکست در جنک و انعقاد عهدنامه‌ی تر کمانچای 


از میان دلایل شعله‌ور شدن دوباره‌ی نزاع میان ایران و روسیه می‌توان به اين موارد اشاره کرد: عدم 
رضایت از نحوه‌ی اجرای عهدنامه‌ی گلستان معلوم نبودن دقیق مرزهاء و مقاومت مسلمانان مناطق الحاقی 
در مقابل روس‌ها. حداقل برخحی از ژنرال‌های رده‌بالای روس مصمم بودند تا رود ارس که به‌نظر آنان مرز 
طبیعی ایران و روسیه بود پیشروی کنند. به‌علاوی اکثر علما و سیاستمداران ايران نتوانسته بودند از دست 
رفتن استان‌های قفقاز را هضم کنند. اين اضطراب‌ها به‌هنگام دور دوم جنگ با روسیه مایین سال‌های ۱۸۲۶ 


و ۱۸۲۷ آشکارتر شد. عباس میرزا معتقد بود که تأیید او به‌عنوان جانشین برحق فتحعلی‌شاه مستلزم کسب 


فصل چهارم: وی ژگی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۳۳٩‏ 


توفیقات نظامی ایران در قفقاز است. در دربار و حکومت فقط یک گروه ضدجنگ خیلی کوچک وجود 
داشت و تنها همان گروه بود که درباره‌ی ضعف های ایران و شکست آن در کت بعدی با روسبه نگاه 


واقعبینانه داشت. 


به‌نظر می‌رسد آنچه تعادل موجود را به‌ضرر اقلیت ضد جنگ تغییر داد فتوای جهادی بود که توسط 
علمای برجسته صادر شد. در جولای ۱۸۲۶ گروهی از مجتهدین که از سرنوشت شیعیان در قفقاز تحت 
تسلط روسیه نگران بودند -چون ممکن بود روسیه آن‌ها را دسته‌جمعی تبعید کند- به ارد وگاه نظامی فتحعلی 
شاه در نزدیکی سلطانیه حرکت کردند (سلطانیه همان اراک امروز است. در حدود ۳۰۰ کیلومتری جنوب 
غربی تهران). یکی از سردمداران آنان سید محمد طباطبایی» پسر علی طباطبایی بود که پیشتر بدو اشاره 
کردیم و بعدها مجاهد لقب گرفت. محمد باقر شفتی نیز همراه این اردو شد. آنان شورای جنگ به سرپرستی 
شاه را تحت فشار قرار دادند تا جنگ با روسیه را تصویب کند. آنان همچنین شاه و مقامات او را در تنگنا 
قرار دادند تا مذاکره با دشمن را رها کرده و از فرستاده‌ی روسیه یعنی ژنرال الکستی پرمولوف بخواهند 
اردوگاه را ترک کند. دولت چاره‌ای جز موافقت نداشت. چنان بود که گویی نخبگان قاجار را روح 
مبارزه‌طلبی تسخیر کرده بود: نوعی وطن‌پرستی با شور مذهبی ولی از اساس سست. 

به رغم پیشروی های اولیه‌ی نظام جدید به درون قفقاز و مقاومت‌های دلاورانه‌ی تنی چند از فرماندهان 
قاجار -از جمله دفاع از دژ عباس آباد در حوالی ایروان- نیروهای ایرانی کمی بعد و در چند نبرد کوتاه 
تارومار شدند. سربازان ژنرال ایوان فیودرویچ پاسکوویچ بر کل منطقه‌ی شمال ارس سیطره یافتند» از ارس 
گذشتد و به سمت فرب جر کت. کردند این زنرال مشهور یکی ازنهای قزای از کراین بوقاو نمادی شد 
برای بلندپروازی‌های امپریالیستی روسیه. او پیش‌تر و در جنگ‌های ناپلئونی شایستگی خودش را ثابت کرده 
و در سال ۱۸۱۴ عثمانی‌ها را شکست داده بود. همین پیروزی‌ها او را قهرمان فتح قفقاز کرد و مایه نفرت 
ایرانیان. وقتی ژنرال پاسکوویچ در سال ۱۸۳۱ و در جنگ ورشو به پیروزی رسید لهستانی‌ها هم به‌قدر ایرانیان 


از او بیزار شدند. او همچنین به‌عنوان فرمانده‌ی ارتش تزا انقلاب مجارها در سال ۱۸۴۸ را سر کوب کرد. 


ایرانیان دلسرد شدند و جبهه‌شان از هم پاشید و بیشتر توپخانه‌شان را در جبهه‌ی دشمن گذاردند و فرار 
کردند. ایروان و نخجوان» آخرین دژهای نظامی ایرانیان به دست روس‌ها افتاد. شورشی که از مردم شیروان؛ 
بااکو. گنجه و تفلیس انتظار می‌رفت ه رگز اتفاق نیفتاد و علمایی که روی مقاومت مردمی حساب باز کرده 
بودند نمی توانستند مردم آذربایجان را مجاب کنند که باید در برابر پیشروی ارتش روسیه نیروهای مقاومت 
تشکیل داده با در برابر آن‌ها دفاع جانانه‌ای نشان دهند. برخی از علمای تبریز حتی ظاهر امر را هم رعایت 


نکردند که فتواهای جهادی در کار بوده و مشغول آماده کردن خطابه برای خوشامد گویی به ژنرال‌های روس 
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شدند که داشتند به شهر نایب‌السلطنه‌ی قاجاریه وارد می‌شدند. خود عباس میرزا هم از مقابل ارتش روس 
گریخت و با جمع اندکک یاران خود در اقامتگاه تابستانی خود در خوی و نزدیکی‌های مرز با عثمانی پناه 
گرفت. عباس میرزا که دید به او خیانت شده واقع‌بین شده و امید داشت با مذاکره پایتخت خود را مجددا 
به دست آورد. فرستاده‌ی انگلیس یعنی جان مکک‌دونالد کینر که فراخوانده شد تا به عباس میرزا کمک 
کند- مجبور بود برای رفع نیازهای نایب‌السلطنه به وی پول قرض دهد. احتمالاً حضیض زند گانی عباس 
میرژا همین زمان بود (تصویر ۴۴). عباس میرژا که در نزدیکی‌های چالدران ساکن شد احتمالاً حیرت کرده 
بود که بدیختی او چقدر شبیه سیهروزی شاه اسماعیل اول است حچالدران درسال ۱۵۱۴ ضحهه‌ی شکست 


صفویان از عثمائیان بود. 


عهدنامه‌ی صلح تر کمانچای در فوریه‌ی ۱۸۲۸ بین ارتش پیروز روسیه و مقامات مایوس قاجاریه به امضا 
رسید -روس‌ها کل قفقاز و آذربایجان (پایتخت عباس میرزا) را گرفته بودند و حتی احتمال داشت به سمت 
تهران حرکت کنند و ایرانی‌ها هم پای میز مذاکره وضعی داشتند که از آن تاریک‌تر و دست‌خالی‌تر ممکن 
نبود. گرچه با تر کمانچای شهرهای زیادی از ایران جدا نشد» ولی غالباً آن را به‌عنوان فاجعه‌بار ترین عهدنامه‌ی 
ایران مدرن تلقی می کنند (نقشه‌ی ۴.۲). خواه به‌دلیل سرسختی مذا کره کنند گان ایرانی و کمک بریتانیا بوده 
باشد خواه به‌دلیل میل روسیه به انعقاد صلح در زمانه‌ی احتمال جنگ با عثمانی‌هاء ایران از خفت و خواری 
بیشتر یا شاید حتی از واگذار کردن کل آذربایجان یا حتی تبدیل شدن کل ايران به عنوان خراجگزار روسیه 
نجات پیدا کرد. 


فصل چهارم: وی ژگی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۶۱ 





تصویر 2.۶. عباس میرزاء ژنرال ایوان پاسکوویچ فاتح و افسرانش را در نوامبر ۱۸۲۷ در دهخوارقان در جنوب تبریز 
بار می‌دهد. پشت سر عباس میرزا؛ پسر نوجوان او خسرو میرزا قرار دارد که بعداً به‌عنوان سفیر مخصوص به 
سن پترزیو رکت فرستاده شد تا عذرخواهی دربار ایران بابت قتل الکساندر گریبایدف (نفر پنجم از سمت راست) و 


هیئت همراه او در سال ۱۸۲۹ را به دولت روسیه ابلاغ کند. گراور معاصر براساس نقاشی‌ای با این مشخصات: 

-ع۵1) اک ۵091۵ بو 600۵۵89 0۳1:/96ع 1۵ 412 کعاا010ظ ,۷۲و۱۵ طمزبمصه۱۷ ستحصتل۱2 ۱۷ 

۲» 9 1836(۰ رواته ههام۳ ,8) 829 [-۵۱16828 46161۱۱۷۵۸۳۵ آ ک0 ,۸۷۵۲6 
٩. 221, ۹۱, 1:‏ ,47-48 .۲ پ(صصناعو۱۷ پرتحعانا ماهاه) ورد ات0 (11۳11002۲ز 


۳ تاریخ مدرن ایران 





تصویر 2.۵. مقامات قاجار در حال پرداخت طلاهای قسط اول غرامت جنکته غرامتی که بنابر بند ۷ عهدنامه‌ی 
تر کمانچای مجموعاً پنج میلیون تومان (بیست میلیون روبل نقره به قیمت سال ۱۸۲۸) بود. این غنیمت جنگی را در 
ترازوی بزرکی که از سقف آویزان است وزن می‌کردند و مقامات روس آن‌ها را بسته‌بندی کرده و به 


سن پترزبو رک می‌فرستادند. 

گراور براساس نقاشی‌ای با این مشخصات: 

-۳۵۵۵۷۱۵0 عمتجم بل مصمهومرصه مفبامترمام 12 مه فملاتعاوظ مر بملطوم طمزمصه1۷ عتصتل ۰۷۱۵ 
(1836 وتته هماع 8 1828-1829 صو . فصو متفه . فصعه .راومه 
٩. 221, ٩0. 1‏ ,47-48 .1 پ(صامع۱۷ وجمان ماهاه) وود یم وکهوه ار 001/۳2۵0۵0۲8 04 


واگذاری نهایی هفده خانات قفقاز از جمله بخش شرقی جمهوری گرجستان امروز و همچنین کل 
جمهوری‌های امروزی ارمنستان و آذربایجان باعث شد در این مدت بیش از ۱۰ درصد خاک ایران و بیش 
از ۱۰ درصد جمعیت حدودا ۵ میلیونی ایران از آن منتزع شود. امتیاز استان‌های قفقازه کشاورزی بود و 
تولیدات ابریشم و تجارت و صنعت. از دست رفتن عوایدی که از خانات قفقاز به دست می آمد برای ایران 
بسیار تاثیرگذار بود -اين عواید حدود ۲۰ درصد مجموع درآمدهای حدوداً ۲ میلیون تومانی (۳۸۵۶۰.0۰۰ 
دلاری) دولت ایران را تأمین می کرد. از دست دادن استان‌های قفقاز به‌لحاظ سیاسی حتی از این هم مهم‌تر 
بود و جایگاه دولت قاجار به‌عنوان محافظ ممالکک محروسه‌ی ایران را به خطر انداخت. تصویر لکه‌دار شده‌ی 
قاجار همچنین بر توان حکمرانی آن نیز سایه افکند و در دوران پس از جنگ. فتحعلی شاه همیشه با شورش 


و سرکشی مواجه بود بخصوص در خراسان. 


فصل چهارم: وی ژگی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۶۳ 


غرامت جنگی‌ای که روس‌ها تحمیل کرده بودند و بالغ بر ۵ میلیون تومان طلا (حدود ۶ میلیون دلار یا۲۰ 
میلیون روبل نقره‌ی روسیه) می‌شد تقریباً دو برابر در آمدهای یک سال دولت ایران بود. ۴ میلیون تومان 
بلافاصله گردآوری شد -مبلغی که با هر مقیاسی زیاد بود- که بخش کمی از آن از خزانه‌ی سلطنتی بود و 
بخش بز رگ آن از تحمیل مالیات‌های اضافه حاصل شد(تصویر ۴۵). پرداعت غرامت عملاً دولت قاجار را 
ورشکست کرد. به‌علاوه» ارتش پیروز روسیه از اردبیل چیزهای بسیاری برد» از جمله دستنوشته‌ها و آثار 
هنری موجود در مقبره‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی» بز رگ خاندان صفوی. در تبریز هم حاکم مغلوب مجبور 
شد پیشکش‌های گران‌مایه‌ی هرچه بیشتری به تزار تقدیم کند تا بلکه مذاکرات صلح خوب پیش برود. 
پاسکوویچ در عزیمت به سن‌پترزبورگ علاوه بر ارتقا و کسب عنوان جدید» از تزار پاداشی یک میلیون 
روبلی دریافت کرد و در ساخت کاخ و گسترش املاکک وسیع خود در بلاروس استفاده کرد. 


در پی شکست در قفقاز» نه‌فقط دولت قاجار بلکه مجتهدین هم وجهه‌ی خود را از دست دادند. فتواهای 
توخالی برای آغاز جهاد با واقعیات شکست در تضاد بود. حرکت شیعیان قفقاز: معروف به مهاجرین» به 
سمت آذربایجان ایران برای عوام‌الناس نوعی حقارت و داغ ننگ بود. اکثریت جمعیت استان‌های جنوب 
قفقاز شیعه بودند و تظلمات آن‌ها یکی از دلایل عمده‌ی بروز جنگ بود. در خانات ایروان شیعیان ۰ درصد 
جمعیت را تشکیل می‌دادند. گرچه اکثر آن‌ها در محل زندگی خود باقی ماندند ولی حکومت روسیه بر 
تبادل جمعیت تا کید داشت و قطعاً هدفش از این کار چیژی نبود مگر برررنگت کردن هویت مسیحی ذر این 
استان‌های الحاقی. در این تبادل جمعیتی» بخش بزرگی از ارمنی‌ها» که عمدتا از آذربایجان ایران بودند محل 
زند گی خود را ترکک کردند تا به استان ایروان که در اختیار روس‌ها بود بروند؛ از آن‌طرف هم برخی از 
جمعیت شیعه‌ی استان‌های قفقاز به ایران مهاجرت کردند. تا دهه‌ی ۰۱۸۵۰ حکومت ایران پول زیادی برای 
نگهداری این پناهند گان خرج می‌کرد. ولی در همین حین مجبور بود برای پرداخت غرامت‌های جنگی به 


روسیه پول خیلی بیشتری بپردازد. 


قرارداد ترکمانچای همچنین بر موافقت روسیه با عباس میرزا به‌عنوان جانشین برحق تاج و تخت ایران 
صحه گذاشت و این تنها چیز مطلوبی بود که ولیعهد بیمار و ذلیل توانست در مذاکرات بدان دست یابد 
(نمودار ۲). این شکست دیگر پسران بز رگ شاه را به هوس انداخت تا ولیعهد را به چالش بکشند و همین 
امر عباس میرزا را واداشت مجیز تزار را بگوید. نتیجه‌ی پایانی آن بود که حکومت تبریز اين عهدنامه‌ی 
ناگوار را پذیرفت تا بلکه بتواند برای عباس میرزا که وضعیت متزلزلی داشت یک حامی دست‌وپا کند. تا 
آنجا که به روس‌ها مربوط می‌شد ورود روسیه به بازی جانشینی عباس میرزا معنایی نداشت جز اينکه عباس 


میرزا عملااً پذیرفته خراجگزار روسیه باشد. بعد از مرگ عباس میرزا در سال ۱۸۳۳ روس‌ها و بریتانیایی‌ها 
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تفسیری از عهدنامه‌ی ت رکمانچای را در گوش فتحعلی‌شاه می‌خواندند که بنابر آن باید پسر عباس میرزا 
پادشاه بعدی ایران شود و حق سلطنت به خانواده‌ی او منتقل می‌شود. به‌لطف همسایگان اروپایی قدرتمند» 
در مابقی دوره‌ی قاجا حق سلطنت به خاندان عباس میرزا منتقل شد. گرچه قاعده‌ی جانشینی پسر ارشد 
نتوانست پس از مرگ فتحعلی‌شاه از یک نیمچه جنگ داخلی پیشگیری کند ولی این قاعده‌ی جدید نوعی 


گذار مهم بود» گذار از نزاع سنتی بین پسران شاه متوفی که غالبا برای دولت و جامعه نتایج مخربی داشتند. 


این عهدنامه سرحدات شمال غربی ایران را همانی تعریف کرد که هنوز هم پابرجاست. ایرانیان نخست 
در حدود سال ۴۵۰ پیش از میلاد و پس از جنگ با یونانیان, با دشمنان خود معاهده‌ی صلح منعقد کرده و 
سرحدات را تعیین کرده بودند. ولی این اولین بار بود که مرزهای ایران با روسیه با خط کشی‌های دقیق تعیین 
می‌شد. اين آغاز فرآیندی بود که در سراسر قرن نوزدهم ادامه داشت و مرزهای ایران با هند بریتانیا و 
امپراتوری عثمانی را تعیین می‌کرد. تعیین شکل نهایی ایران به قیمت واگذاری مناطق حاشیه‌ای کشور به 
همسایگان قدرتمند تمام شد. عهدنامه‌ی تر کمانچای حق کشتیرانی نظامی و تجاری در دریای خزر را منحصر 


به روسیه کرد و بدین ترتیب ایران از کنترل مناطق آن‌سوی سواحل خزر محروم شد. 


یک معاهده‌ی تجاری تکمیلی که به تر کمانچای ضمیمه شد به ايران مواد بسیار مهمی را تحمیل کرد که 
تبعات بلندمدتی داشتند. روسیه نه‌تنها حق ایجاد کنسولگری در شهرهای ایران را ب‌دست آورد (موردی که 
ایران خیلی در مقابل آن مقاومت کرد) بلکه توانست برای نمایند گان دیپلماتیکک خود حقوق کاپیتولاسیونی 
به‌اصطلاح دول کامله‌الوداد را دست‌وپا کند تا بدین ترتیب خود دولت روسیه حاکم بر منازعات بین انبم 
روسیه و ایران شود. پيامد این کار آن بود که انکار مرجعیت حقوقی دولت و مجتهدین رویه‌ای شد برای 
اعطای امتیازهای کاپیتولاسیون مشابه به دیگر دول اروپایی؛ بخصوص به بریتانیا که در سال ۱۸۴۱ منجر به 
انعقاد یک معاهده‌ی تجاری دیگر با ایران شد. به‌علاوه این معاهدات تجاری تکمیلی برای تجار روس و 
بعداً برای تجار اروپایی حق گم رک ابت و دیگر مزایای تجاری را در نظر گرفتند که رقبای ایرانی از آن‌ها 
محروم بودند و اين نتایج منفی زیادی بر تراز تجاری ایران برجا نهادند. اعطای مزایای کاپیتولاسیون محدود 
به تجار نبود؛ قدرت‌های اروپایی» اين مزایا را به مستخدمین و مشتریان خود هم تسری دادند. در دهه‌های 
بعدی» این تحت‌الحمایگان سفارتخانه‌های خارجی به کرات اقتدار دولت قاجار را به چالش کشیدند. 


واقعه‌ی گریبایدوف و ماجراهای پس از شکست 


فصل چهارم: وی ژگی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۶۵ 


عجیب نیست که پس از سال ۱۸۲۸ تصویر ایران در چشم ناظران خارجی مخدوش شد: ايران دیگر 
دولتی ضعیف بود با سرحداتی متزلزل. این زوال ایران در آثار ادبی نویسند گانی مثل جیمز موریه و جیمز 
بیلی فریزر» بیش از همه آشکار است. غرض‌ورزی‌های موجود در این کتاب‌ها به کنار اصل این تغییر نگاه 
به ایرانیان وقتی به وجود آمد که بلافاصله پس از شکست از روسیه قاجارها از اداره‌ی کشور نیز واماندند. 
علاوه بر چند شورش استانی؛ داستان رسوای گریبایدوف در پایتخت. هم نشانگر شدت خشم عمومی نسبت 
به روس‌های پیروز بود هم نشانگر افزایش قدرت علما به‌قیمت تضعیف دولت. 

در سال ۰۱۸۲۹ هیئت دییلماتیکک و پر تعداد روس به ریاست الکساندر گریبایدوف (۱۷۹۵-۱۸۲۹ این 
شاعر و نویسنده‌ی بلندآوازه‌ی روس) وارد تهران شد. گریبایدوف در اجرای عهدنامه نسبت به «بومیان» 
نوعی تحقیر فاتحانه بروز داد. به تحریکک یک خواجه‌ی ارمنی که قبلاً در بورش‌های ایران به قفقاز اسیر 
ایرانیان شده بود» گریبایدوف درخواست کرد زنان گرجی که در حرمسرای اعیان قاجار بودند مسترد شوند» 
از جمله زنان گرجی حرمسرای اللهیارخان آصف الدوله که یکی از خان‌های قاجار و روزگاری هم وزیر 
اعظم بود. او حامی جنگ با روسیه بود. با اتکا بر ماده‌ای در عهدنامه‌ی تر کمانچای که خواهان مبادله‌ی 
اسرای جنگی بود» گریبایدوف عمال ارمنی و گرجی خود را فرستاد تا زنان گرجی را به سفارت روسیه 
بیاورند. چنین عملی در نظر خیلی‌ها تجاوزی بود که وجه نمادین زیادی داشت و اقتدار دولت و آداب دینی 
تشیع را تهدید می‌کرد. اللهیار خان که عشقش به انگلستان زبان‌زد خاص و عام بود» عرضحال خود را نزد 
مجتهد تهران یعنی میرزا مسیح تهرانی برد. این مجتهد هم ندا در داد که مردم پایتخت به‌پا خیزند و آن زنان 
- که مسلمان محسوب می شدند- را نجات دهند و آن‌ها را به خانواده‌های مسلمانان با زگردانند. درگیری‌های 
بعدی با نگهبانان روس منجر به مرگ سه نفر از معترضین شد. پیرو فتوای میرزا مسیح توده‌ی خشمگین به 
سفارت حمله‌ور شدند و گریبایدوف و کل اعضای هفتاد نفره‌ی سفارت روس را قتل عام کردند -جز یک 


نفر که فرار کرد. 


گریبایدوف تا حد زیادی قربانی بی‌احتباطی خود شد. هرچند آدم نمی تواند تحریکات دیگران را یکسره 
کنار بگذارد از جمله سفیر بریتانیا در تهران یا دشمنان متعدد ولیعهد. اين ماجرا همان‌قدر نشانه‌ی نارضایی 
عمومی بود که نشانه‌ی ناتوانی دولت در کنترل جماعات خشمگین. گرچه این مساله رویکرد بعدی 
قدرت‌های اروپایی به ایرانی جماعت را به‌طور اساسی تغییر نداد ولی نشان داد که اروپاییان تا چه حد می‌توانند 
آداب و حرمت‌های دینی را زیرپا بگذارند. شاه و عباس میرزا به‌درستی از انتقام گیری نظامی روس‌ها یا 
حداقل وضع یک غرامت مالی دیگر هراسان بودند. ولی شرایط به ایران کمک کرد تا از پیامدهای سنگین 


در امان باشد. در آن زمان روسیه با امپراتوری عثمانی در جنگ بود و نمی‌خواست دشمنی با ایران را تازه 


تاریخ مدرن ایران 


کند. به‌علاوم گریبایدوف در دربار تزار جدید یعنی نیکلای دوم؛ چهره‌ی محبوبی نبود. چراکه متهم بود 
که با جنبش اصلاحی د کابریست‌ها همکاری دارد. 


برای عذرخواهی بابت این اتفاق» عباس میرزا یکی از پسران جوان خود یعنی خسرو میرزا را با همراهانی 
پر تعداد به سن‌پترزبورگک فرستاد. عباس میرزا خشمگین از اینکه دوباره در موضعی متزلزل قرار گرفته حتی 
شایعه به راه انداخت که اگر برادرانش با جانشینی او مخالفت کنند ممکن است از ایران به روسیه برود تا 
حمایت تزار را جلب کند. تزاره هیئت ایرانی را با گشاده رویی به حضور پذیرفت و خسروی جوان و همراهان 
او مدتی در کانون توجهات نخبگان کنجکاو روس بودند. تنها غرامتی که روسیه از ایران خواست آن بود 
که میرزا مسیح تهرانی به عراق عثمانی تبعید شود. 

دولت قاجار که برای تأمین وجوهات جنگ و سپس تأمین غرامت. بر مالیات سنگین تر از استان‌ها تکیه 
داشت با مقاومت‌های تازه‌ی خان‌های ایلیاتی و آخوندها و مردم عادی روبه‌رو شد. در یزد» اين مرکز تجاری 
و صنعتی بزرگ مرکز ایران؛ حاکم شهر قیامی به راه انداخت که مردم هم با آن همراه بودند. در فارس؛ 
حاکم-شاهزاده‌ی این شهر که رقیب اصلی عباس میرزا بود با شاه کلنجار می‌رفت و می گفت که نمی‌تواند 
ماليات‌ها را آن‌طور که تهران تکلیف کرده بالا ببرد. در خراسان» ایل‌های کرد شرق شورش‌هایی کردند و 
مرزهای ایران دوباره مورد هجوم ترکمن‌ها و قبایل افغان قرار گرفت. شاه که آشکارا در محاصره‌ی تغییر 
ناگهانی اوضاع و احوال سیاسی قرار گرفته بود از عباس میرزا و نظام جدید او خواست تا با شورش‌ها مقابله 
کند. این کارزارها به ولیعهد این بخت را داد تا نام لکه‌دار شده‌ی خود را احیاء وجهه‌ی افسران خود را تقویت 


و برای پدرش خودشیرینی کند. 


بزرگترین توفیق نظام جدید در جنگ با تر کمن‌های تکه و آخال در مرزهای شمال شرقی بود (نقشه‌ی 
۰ این شتربانان و اسب‌سواران استپ‌های قره‌قوم که در اطراف مرو و سرخس قرار دارند. در ظاهر تابع 
خانات مرو (در تر کمنستان امروز) بودند» یک خراجگزار قدیمی ایران که در رو زگار اوج خود صادرات 
اسب آسیای مرکزی در دست آن بود. تر کمن‌ها که از اواخر دوره‌ی صفوی روزبه‌روز کله‌شق‌تر می‌شدند 
و نادر و جانشینان او را همیشه عذاب می‌دادنده از اولین متحدان قاجارها بودند ولی پس از تحکیم پایه‌های 
قدرت آقامحمدخان کنار گذارده شدند. تر کمن‌های تکه تحت‌فشار خانات خیوه و بخارا تا مدتی به راهزنی 
و تاخت‌وتاز و چیوی شهرها و روستاهای خراسان ابران پرداختند. به‌لطف فتوای فقهای سنی بخارا که مدعی 
بودند شیعیان ایران کافر هستند. غارت و ربودن دهقانان و شهرنشینان به مناطق داخلی ایران هم کشید. 


فصل چهارم: وی کی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۶۷ 


ترکمن‌ها با تاختن اسب‌های پرتوان خود» شبانه به کاروان‌ها و کاروانسراها هجوم می‌بردند و هزاران 
ایرانی بی‌دفاع را اول به اردوگاه‌های مخروبه‌ی خود و سپس به بیابان‌های آسیای مرکزی و بازارهای 
برده‌فروشی خیوه و بخارا می‌بردند. راه دیگر آن بود که اسرا را تا زمان پرداخت باج تعیین شده در اردوهای 
ایلیاتی خود نگه می‌داشتند. برای قاجارها این یورش‌های ترکمنی؛ هم مزاحمتی جدی بود هم مایه‌ی 
شرمساری. براساس ب رآوردهای وزیر ولیعهد یعنی میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام» در جنگ سال ۲ در سرخس؛ 
نیروهای قاجار بیش از بیست هزار اسیر ایرانی را از اردوهای ترکمن‌ها آواد گرزدتلد در هجوم نظام جدید» 
هم تلفات ترکمن‌ها زیاد بود هم خسارت به ولایاتی که در مسیر حرکت نظام جدید قاجار قرار داشتند. 

دولت قاجاریه جنگ خراسان را به‌عنوان یک فتح بزرگ و کاملاً ضروری جشن گرفت و عباس میرزا 
و پسرانش را قهرمانان آن معرفی کرد. ولی تهدید ترکمن‌ها در مناطق شمال شرقی در سراسر قرن نوزدهم 
پابرجا بود و جماعات یکجانشین را می‌هراساند. کردها و دیگر گروه‌های قبایلی شمال و مرکز خراسان که 
به‌وضوح اقتدار قاجارها را از بن برده بودئد یکک مشکل دیگر هم درست کردند. پیش از آن که خراسان در 
دهه‌ی ۱۸۵۰ کاملا در ممالکك محروسه ادغام شود اتحادبه‌های قبابلی قدرتمند در آنجا مقاومت استواری 
علیه دولت قاجار نشان دادند. نوای ضد شیعی یورش‌های ترکمنی؛ بخصوص یورش‌هایی که به مشهد 
می‌بردنده آ گاهی شیعی از شکنند گی تاریخی آن را افزایش داد. در خراسان هم مثل آذربایجان» حس اامنی 
موجود بی‌اعتمادی به دولت قاجاریه را افزایش داد و هیمنه‌ی علما را زایل کرد. خود ایل قاجار هم از رقابت 
های خانمانسوز و شورش بری نبود. 

در سال ۰۱۸۳۳ عباس میرزا به مشهد باز گشت و در جوانی بعنی چهل و چهار سالگی در گذشت و مانند 
همنام صفوی خود به‌عنوان قهرمان آزادسازی شیعیان به یاد سپرده شد. گرچه در کارنامه‌ی نظامی او شکست 
بیشتر از پیروزی بود ولی از عباس میرزا به‌نیکی یاد می‌شود. او بیش از هر یک از اعضای خاندان سلطنتی 
قاجار واجد نوعی آگاهی ملی و فهم مدرنیته بود. به رغم وفاداری عمیق قبیله‌ای و خانوادگی و انگاره‌ی 
سنتی که از مقام شاهی داشت. و به رغم گردن نهادن سال‌های آخرش به خواست‌های روس‌ها او ايران را 
نه آش شله‌قلمکاری از اقوام و سرزمین‌ها بلکه همچون کشوری می‌دید که به توان دفاعی مدرن و فناوری‌های 
جدید و پیشرفت‌های صنعتی اروپا نیازمند است. به‌لطف حلقه‌ی کوچکی از مشاوران که به او تاریخ و ادبیات 
ایران را آموختند» عباس میرزا طرفدار یک هویت دولت‌محور بومی بود. 

تدابیر اصلاحی عباس میرزا (عمدتا مدرن‌سازی ارتش و همچنین مهارت‌های مدرن دیگر مانند پزشکی» 
مهندسی و یونیفورم‌های اروپایی) در راستای تقویت دولت بودند این اقدامات شبیه کارهای محمد علی 


پاشا در مصر و محمود دوم در امپراتوری عثمانی بود. آن سیاستمداران قاجاری که در حکومت آذربایجان 


۸ تاریخ مدرن ایران 


آموزش دیده بودند بعد‌ها از مدل او پیروی کردند و برجسته‌ترین این فعالیت‌ها پانزده سال بعد و توسط 
امیر کبیر رخ نمود. دانشجویانی که عباس میرزا برای آموختن پزشکی. مهندسی» شیشه‌سازی و ابزارسازی به 
اروپا فرستاده بود» در شکل‌دهی به ایران قاجاری به‌قدر مقاماتی که در ایران پرورش يافتند موثر نبودند 
مهم ترین نمونه امیررکبیر است که اروپا را به‌طور غیرمستقیم و عمدتا از طریق تجاربش در نظام جدید 
می‌شناخت. عباس میرزا؛ این شاهزاده‌ی بخشنده و کاوشگر از ده سالگی در تبریز اقامت داشت. او در آنجا 
از راه تجار و دیپلمات‌ها و میسیونرها و همچنین روزنامه‌ها و دیگر مطبوعه‌های غربی و ترکی با اروپا و 
قدرت‌های اروپایی آشنا شد. او به‌سبکک پتر کییر دوست داشت اروپاییان را دعوت کند تا به آذربایجان 
بيایند و کارهای اصلاحی صورت دهند. و در این راه تا ثبت آ گهی در تایم رآ و لندن هم پیش رفت. پس از 
عباس میرزا؛ نگرش او درباره‌ی مدرنیته تا حد زیادی به چند تا از پسرانش به ارث رسید. از جمله به صدراعظم 


و فرمانروای بعدی ایران یعنی محمد شاه. 


فتحعلی شاه | کتبر ۱۸۳۴ و در زمانی که برای جمع آوری مالیات‌های معوق پسرش؛ حاکم فارس از پایتبخت 
خارج شده بود» ق. اضقهان در کج جمله‌ای که بر ۳ سلطنتی آمده نشانگر برخی از دستاوردهای 
حکومت اوست: «گرفت خاتم شاهی ز قدرت ازلی....قرار در کف شاه زمانه فتحعلی». او توانست حکومت 
با رسوم ترکی و قبیله‌ای را تا حد زیادی به پادشاهی متمرکز و باثباب به سبکك قدیمی ایرانی بدل کند. او 
دوره‌ای از آرامش و رونق نسبی برای ايران فراهم آورد؛ همزیستی دولت و علما را تضمین کرد؛ دیوان 
قاجاری را بنیان نهاد و دوره‌ای از احیای فرهنگی و ادبی را به وجود آورد که عیار دوره‌ی قاجار شد. صنایع 
سنتی ایران هم بعد از نیم قرن وقفه» در زمان فتحعلی‌شاه جان تازه گرفتند. با پرداختن دربار سلطنتی و 
حرامسراها و نخبگان شهری به نوعی سبکک زند گی پرتجمل. تقاضا برای شال‌های پشمی کرمان؛ محصولات 
ابریشمی و قالی‌های ظریف کاشان و اصفهان و دیگر کالاهای تجملی افزایش یافت. صادرات ابریشم ایران 
هم مجددا برقرار شد. ابریشم خام و محصولات باکیفیت به کشورهای همسایه یعنی روسیه و امپراتوری 
علمانی صادر مي‌شتد قر شمال شرف کشور نا کم سای که گروهی از صتسیگران و تجار همدائی از 
قرن چهاردهم بدانجا رفته بودند- شال‌های کشمیری و پشمینه‌های منطقه‌ی لداخ حتی تا اواخر قرن نوزدهم 
از طرح‌ها و تکنیک‌های ابرانی استفاده می‌ضلد وقتی. ججحیت رو به افزایش؛ بخصوص در شهرهای بزرگك؛ 
قدرت خرید بیشتری می‌یافت تولید محصولات پنبه‌ای از همه‌نوع هم در بازار داخلی بیش تر شد. 

به امر فتحعلی شاه و شاهزاده‌گان حاکم و مقامات دیوانی یا تحت حمایت آنان پروژه‌های بزرگ 
ساختمان‌سازی اجرا شد- از جمله کاخ‌های متعدد. مساجد» مدرسه کاروانسراه باغ‌های زیبا- که بر منظره‌ی 


معماری ایرانی تأثیرات برجسته‌ای نهاد. گرچه معماری قاجار عمدتا به سبکك صفوی وفادار ماند ولی 


فصل چهارم: وی ژکی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۳) ۲۶۹ 


نشانه‌های نوآوری در آن آشکار بود. مسجد و مدرسه‌ی آقابز رگ که در کاشان به افتخار مجتهد بز رگ 
شهر یعنی ملا مهدی نراقی (معروف به آقابزرگک) ساخته شد مثل اعلای معماری پایابود. طرح جدید باغ‌های 
چند طبقه در تهران و شیراز که شاید متأثر از طراحی باغ‌های دوره‌ی زند بود مثالی دیگر از نوآوری های 


معماری دوره ی فقاجار است (تصوبر ۴.۶). 





تصویر کاخباغ چندطبقه. موسوم به تخت قاجار در شیراز که به باد تسخیر پایتخت زند ساخته شد. تخت قاجار» 
بر خلاف طرح باغ‌های ایرانی, ممکن است از سبک ساختمانی مرتفع تخت جمشید در نزدیکی‌اش الهام گرفته باشد. 
۰ ,0۱ ,( 1841 ,۵۲15) ۴۵۶۵ ۵ بتتاه‌طانا(] ..] 


دولت قاجار به زعامت فتحعلی شاه سنت ایرانی ملک‌داری و اقتدار شاهی را با موفقیت احیا کرد و 
نظامی را ایجاد کرد که به‌رغم فشارهای خارجی و داخلی تا یک قرن دوام آورد. ولی از خود راضی بودن 
او ريشه در فرهنگ فتح‌محوری داشت که هرگز از هنجارهای فرهنگ قبیله‌ای دورنبود. اصلاحات دوره 
فتحعلی‌شاه در ابتدا همتای اصلاحات در عثمانی و مصر همان دوره بودند ولی جوانه‌های دولت مدرن در 
ایران» غیر از چند استثناء همگی پژمردند. فتحعلی‌شاه در آغاز حکومت خود بخت خوبی برای ممانعت - 
اگرنه شکست دادن- توسعه‌طلبی نظامی اروپاییان در خاک ایران داشت اما در اواخر حکومتش مشکلات 


۰ تاریخ مدرن ایران 


سر جانشینی آن را تعمیق بخشید. 


بیماری‌های همه گیر و زوال اقتصاد قدیمی 


پیامدهای اصلی شکست و پریشانی کشور در زمانه‌ی محمد شاه نوه و جانشین فتحعلی‌شاه روشن شد. 
گرچه انتقال قدرت منجر به جنگ‌های مدنی طولائی نشد ولی دخالت قدرت‌های اروپایی و جریانات داخلی 
تابع آنها حائز اهمیت فراوان بود. ورود پادشاه جدید به صحنه. نشانگر پایان فرهنگ سلطنت قدیمی و 
بخصوص محو یکی از ویژگی‌های آن یعنی تعادل دولت-علما بود. پیروزی سریع محمد شاه پر مدعی تاج 
و تخت -یعنی عمویش» حاکم فارس- و کنار زدن نیم دو جین برادر و عموی مظنون. سلطنت قدرتمندی 
را برای محمدشاه نوید داد. قدرت ارتش آذربایجان خیلی زود آشکار شد. یعنی وقتی که هنگ‌های نظام 
جدید. مدعیان تاج و تخت را به سرعت منکوب کردند. مشخصه‌ی پایدار جانشینی در سلسله‌ی قاجار آن 
بود که تداومش مدیون تفاهم قدرت‌های اروپایی بود. به تخت نشستن محمد شاه اولین نمونه تبدیل ایران به 
یک دولت «حائل» بود. چراکه یک ایران آرام هم به این دو قدرت بهتر خدمت می‌کرد هم فضای بین آن 


دو را محفوظ می‌داشت. 


صدراعظم محمدشاه یعنی ابوالقاسم قائم‌مقام سیاستمدار بزرگ مکتب تبریز و یکی از چهره‌های مربوط 
به احیای ادپی اوایل دوره‌ی قاجار» زمام امور را به دست گرفت و در ابتدا تقریباً جای شاه جوان را گرفته 
بود. اما در سال ۵ صدراعظم. هم بیشتر متحدان درباری خود را از دست داد هم اعتماد خود شاه را. قتل 
بی سروصدای او به فرمان محمد شاه یادآور سنت زشت وزی رکشی است که آخرین بار یکك ربع قرن پیش 
توسط فتحعلی‌شاه اجرا شده بود. سقوط قائم‌مقام بیش از هر چیز ناشی از ترس شاه جوان بود. شاه می‌ترسید 
که مبادا صدراعظمش در حال توطله‌چینی برای کنار زدن او و به تخت نشاندن یکی از عموهای بز رگش 
باشد. البته اين نگرانی بیشتر در نامطمثنی شاه از جایگاهش ريشه داشت تا نیات قائم‌مقام. در یک سطح 
عمیق‌تر قتل قائم‌مقام نوعی وداع آشکار با سبکک حکمرانی دوره‌ی فتحعلی‌شاه و نظام دیوانی قدرتمندی 
بود که قائم‌مقام نماینده‌ی او بود. 


صدراعظم جدید محمدشاه, مربی و مرشد او ملا عباس ایروانی معروف به حاجی میرزا آقاسی بود که 
از ایروان به ایران پناهنده شده بود و تعلیماتی در دین و تصوف داشت. آقاسی خود را خوار می‌داشت و 


همین امر در نظر معاصرین و حتی مورخان بعدی نشانه‌ای بود از شخصیت ضعیف و امتعارف او. او روی 


فصل چهارم: وی ژکی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۵۱ 


اه وا و تاغرش اضرا کههوواشی معفلل از توت تفت اللشی. کروکه برد تام فراواتی تام 
برجسته‌ترین حلقه‌ی صوفی گری قرن نوزدهم ایران» فرقه‌ی نعمت‌اللهیه بود. نقرس جدی شاه که در اواخر 
دوران حکومت. او را سخت ناتوان کرده بود راه را برای افزایش قدرت آقاسی باز کرد. آقاسی طی این 
سیزده سال صدارت عظما دولت قاجاریه را از دو جهت تغییر داد. اول آنکه اگر نگوييم همه ولی بیشتر 
رقبای بالفعل و بالقوه‌ی خود که از اعیان قاجاری عصر فتحعلی‌شاه بودند را کنار زد چنان که منتقدان به وی 
لَقّب «هادم الانجاب» (منهدم کننده‌ی نجبا) دادند. دوم آن که او کوشید مانند صفویه» طبقه‌ی قدرتمند 
مجتهدین را تحت انقیاد دولت درآورد -و در اين راه توفیقاتی هم داشت. 

بی‌شکک در بازسازی دولت قاجاریه توسط آقاسی» روح مدرنیته وجود داشت (و اتفاقاً این الهامبخش 
جانشین او یعنی میرزا تقی خان امیر کبیر هم شد.) ولی آقاسی در زمینه‌ی سنت بور وکراسی دولتیء ناوارد و 
بیگانه بود. او هرگز ظرایف مالیات گیریء آداب درباری» سرباز گیری و لشک رکشی يا آداب دیپلماسی را 
نیاموخت. طی چند سال صدارت او» عواید دولتی سقوط کرد؛ در پرداخت جیره و مواجب وقفه افتاد» 
سربازان امکاناتی نداشتند» ارتباط مرکز با ولایات دچار اختلال شد؛ درگیری با سفارتخانه‌های خارجی بالا 
گرفت و در تمام بخش‌های کشور نشانه‌های نارضایی آشکارتر شد. تغییرات حاصل از انقلاب صنعتی و 
حضور دیپلماتیک و تجاری انگلستان و روسیه در دهه‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ در ایران منجر به عقب‌نشینی 


اقتصادی و سیاسی این کشور شد. 


اولین مانعی که صدراعظم جدید با آن روبه‌رو بود اعیان بانفوذ قاجار بودند. صدراعظم که خود را به جای 
عنوان مرسوم صدراعظم «نفر اول» می‌خواند و شاه را زیر نگین خود داشت. برای جلوگیری از تکرار 
سرنوشت غم‌بار صدراعظم های پیشین خود باید بر حمایت پناهند گان ایروان و افسران نظام جدید آذربایجان 
تکیه می کرد. آقاسی بسیاری از اين گروه را در استان‌های مختلف به مناصب نظامی گمارد تا قدرت حاکمان 
استانی را که خیلی از آن‌ها از فرزندان پرشمار عباس میرزا بودند تعدیل کند. به مرور جمعی از برادران شاه 
جدید جای عموهای او را گرفتند. برخی از اين برادران -که از نسل سوم شاهزاد گان قاجاری بودند- و 
فرزندان آن‌هاء تا نیم قرن آینده» بر استان‌های ایران حکومت کردند. ولی غالب آنان یا فقط در ظاهر حاکم 
بودند یا دوره صدارت شان از آنچه در دوران فتحعلی‌شاه بود کمتر بود. ولی دولت» این رویکرد جدید را 


لبختکی اعمال می کرد و معاندین» اين را نشانه‌ی ضعف دولت می گرفتند. 


در سراسر دهه‌ی ۱۸۴۰ شورش‌های شهری مکرر در تبریز » مشهد. یزد» اصفهان» شیراز و کرمان نشانگر 
از کف رفتن اقتدار حکومت در استان‌ها بود. یکی از دلایل همیشگی این شورش‌ها درگیری مردم محلی و 


۳ تاریخ مدرن ایران 


سربازان یاغی که غالباوقات جیره و مواجب درستی نداشتند و تقریباً گرسنه بودند به مردم آزار می‌رساندند؛ 
محلات شهر را غارت می کردند؛ دعوا و دزدی و اخاذی می کردند؛ و در همان شهری که قرار بود از آن 
پاسداری کنند زن و بچه می‌دزدیدند. به این نزاع‌هاء اختلاف بین حاکمان و سران نظامی هم اضافه می‌شد. 
این اختلاف خود را در انواع و اقسام دسته بندی های محلی نشان می‌داد. از دشمنی‌های گروهی و فرقه‌ای 
گرفته تا دشمنی‌های شخصی. فقط مجتهدین نبودند که بلوا به پا می کردند؛ خان‌های ایلیاتی ملاکك که در 
شهرها زندگی می کردنده مقامات بلدیه که متولی حفاظت از دروازه‌های شهر بودند و اعیان سالخورده‌ی 
قاجار همگی در این اتفاقات سهم خاص خود را داشتند. لوطی‌ها هم در اين بین حضور داشتند و برای کسی 


لبته همه‌ی مشکلات از ناآرامی‌های شهری یا کمبود منابع حکومتی نبود. خطرناک تر از آن‌ها» شیوع وبا 
و طاعون و آبله بود. رشد تجارت خارجی -بخصوص با هند و روسیه چه به‌شکل زمینی چه بهشکل دریایی- 
در سراسر قرن نوزدهم» مجاری جدیدی برای انتقال وبا گشود. بیماری‌های همه گیر غالبا از راه ایران به 
استان‌های مرزی امپراتوری عثمانی و روسیه منتقل می‌شدء گرچه گاهی هم این مسیر برعکس می‌شد. نرخ 
بالای مرگ بر اثر وبا در شهرها و حومه عامل اصلی کاهش جمعیت بود و این هم منجر به کاهش نیروی 
کار کاهش تولید اقتصادی و وقوع دایمی قحط وغل شد. از سال ۱۸۲۰ تا ۱۸۴۰ در شهرهای بزرگک ده‌ها 


هزار نفر از وبا مردند چرا که هیچ تدبیر بهداشتی یا درمان موثری در دسترس نبود. 


گرچه سخت بتوان به آمار دقیقی رسید ولی کاملاً محتمل است که در اپیدمی وبای سال ۱۸۲۰-۲۱ 
ظرف چهار هفته سه‌چهارم کل جمعیت چهل هزار نفری شیراز مبتلا شده باشند. بلای وبا به پایتخت هم 
رسید تلفات آن در کل کشور از صد هزار نفر تجاوز کرد. یک دهه بعد» شیوع طاعون در استان‌های شمالی 
ایران مثل آذربایجان و کردستان و گیلان و مازندران و نهایتاً تهران؛ بنابر گزارش‌ها دویست هزار نفر را از پا 
درآورد. شیوع وبا در سال ۱۸۳۱-۳۲ در خاک همسایه یعنی عراق همین حدود تلفات برجای گذارد که 
بیشترین آمار تلفات به بغداد و شهرهای مذهبی کربلا و نجف مربوط می‌شد. وبا که حالا تبدیل به مرض 
بومی کل کشور شده بود. در سال‌های مابین ۱۸۴۰ تا ۱۸۹۰ حداقل شش بار دیگر هم بالا گرفت و هر بار 
در هر منطقه چهار تا هشت هفته باقی می‌ماند. اما در دهه‌ی ۱۸۷۰ که مقدمات شبکه‌ی سلامت عمومی ایجاد 
شد (از جمله قرنطینه‌های مرزی) تلفات به‌شکل محسوسی کاهش یافت. 

ب رآورد محافظه کارانه‌ی تلفات کل بیماری‌های همه گیر» عدد بیش از یک میلیون نفر را نشان می‌دهد که 
رقم شگفت آوری است چرا که تا پایان قرن نوزدهم جمعیت کشور حتی به هشت میلیون نفر هم نمی‌رسید. 


در ایران هم درست مثل اروپای پیش از کشف میکروب بیماری‌های مسری همه گیر را به هوای آلوده نسبت 


فصل چهارم: وی ژگی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۵۳ 


می‌دادند. مردم این بیماری‌ها را واقعیات ترسناکک زند گی و همچنین کیفر الهی می‌دانستند. یکی از نشانه‌های 
مهم آن که خدا کسی را دوست دارد یا نه. این بود که او در کدام طبقه‌ی اجتماعی قرار دارد. نخبگان قاجار 
و اغنیای شهری به‌زودی یاد گرفتند که وقتی بیماری‌های همه گیر در اوج خود است پناه گرفتن در املاکك 
کم‌جمعیت و دورافتاده‌ی خود در حومه‌ها امن‌تر از ماندن در شهر است. اما مردم عادی شهری شکارهای 
راحتی برای مرض بودند. در دهه‌های میانی قرن نوزدهم» کاهش تولید محصولات کشاورزی که معلول 
همین بیماری‌های همه گیر بود در بیشتر استان‌ها و گاهی در سراسر کشور گرسنگی را دامن می‌زد و قحط 


وغلای دوره‌ای پدید می‌آورد. 





تصویر 1.۷. در اواخر دهه‌ی ۰۱۸۷۰ صنعت استان گیلان پرورش کرم ابر یشم بود. هرچند در سطحی کمتر از دوران 


صفویه. 
عصنطکناهان؟ و فاعم علمه ۷۵ وا() ۱۸۵۰ یمرو و داعم ۲۳۳۵۲۱۱۲ ",مایت علاز٩‏ همع 9111 
661-9 ,(1879 1(666۴006۲) 6 .0ظ و8 ۷۵1۰ ,(۲]0168 


اقتصاد کشاورزی ایران فارغ از آسیب‌هایی که از بیماری‌های همه گیر و قحطی دید در دهه‌های میانی 
قرن نوزدهم با مشکلات دیگری هم روبه‌رو بود. نبود عواید ابریشم خام منطقه‌ی قفقاز پس از سال ۱۸۱۳ با 
کاهش تولید ابریشم در استان گیلان تکمیل شد. از دهه‌ی ۰۱۸۶۰ استان‌های ساحلی دریای خزر آفت شته‌ی 


۶ تاریخ مدرن ایران 


سمی را تجربه کردند که در اصل مربوط به آمریکای شمالی بود و از تااک‌های اروپا تا کرم ابریشم غرب 
آسیا را زده بود. وقتی این آفت به ايران آمد. به صنعتی که از قرون وسطا دوام آورده بود و به عواید دولتی 
ناشی از آن» خسارت جبران‌ناپذیری وارد کرد. چند دهه‌ای طول کشید تا نابودی بازار ابریشم ایران با 
صادرات محصولات دیگر مانند محصولات کشاورزی و صنعت روبه گسترش فرش ایرانی جبران شود 


(تصویر ۴۰۷). 


پرورش محصولات کشاورزی جدید مانند ترياک و تتباکو گرچه صنعتی نوپا بود ولی در دهه‌ی ۱۸۷۰ 
اوج گرفت و به کشاورزی تا پیش از این خود کفا و محلی ایران درآمد ارزی را تزریق کرد که اقتصاد کشور 
بسیار بدان محتاج بود. تجار قدیمی تبریز یزد. شیراز و مشهد به‌مرور تبدیل شدند به نیروی محرکه‌ی کشت 
و تجارت این محصولات جدید. هم برای مصرف داخلی هم مهم‌تر از آن برای صادرات به اروپا و چین. 
امنیت جاده‌ها و بازار لازمه‌ی فعالیت تجار بود و آنان از ناتوانی دولت در تأمین امنیت راه‌ها در مضبقه بودند. 

بعد از ظهور قاجاریه؛ مالکان زمین تغییر کردند اما قوانین حاکم بر اقتصاد کشاورزی اساساً دست نخورد. 
بیشتر زمین‌های کشاورزی که معمولاً شامل روستا و باغستان‌های آن و زمین‌های زراعی اطراف آن هم 
می‌شد» به‌لحاظ نظری حکم زمین‌های سلطنتی داشتند. اما در سراسر قرن نوزدهم؛ زمین‌ها هرچه بیشتر به 
تصاحب مالکان خصوصی درآمدند؛ ملاکینی که غالبا ساکن در املاکك خود نبودند» مثل خان‌های ایلیاتی 
و اعیان شهری و بو رکرات‌های بلندپایه و -از دهه‌ی ۱۸۳۰ به بعد- تجار و مجتهدین ثروتمند. برخی از املاک 
را شاه به‌عنوان تیول به شاهزاد گان قاجار و مقامات و علما می‌داد و اين زمین‌ها هم غالبا به نسل‌های بعدی 
این افراد به ارث می‌رسید. موقوفه‌های پر تعداد مذهبی هم تحت کنترل و گاهی تحت‌تملک علما بودند. اين 
موقوفه‌ها اگر به‌طور خصوصی وقف شده بودند در اختیار متولی باقی می‌ماندند. متولی‌ای که غالب اوقات 
از فرزندان فرد واقف بود. 

هرچه قرن نوزدهم پیش می‌رفت و زمین‌های خصوصی بیشتر می‌شدند» صرفه‌ی رژیم مساقات برای 
دهقانان کمتر و کمتر می‌شد. مالیات بر زمین ده تا پیست درصد بود و برحسب منطقه و رویه‌ی جاری باید 
به‌نسبتی خاص توسط مالک و دهقانان به‌شکل نقدی يا جنسی پرداخت می‌شد. ولی در واقعیت» بخش 
عمده‌ی مالیات را از دهقان بی‌چیز اخذ می‌کردند و عملاً سهم او از درآمد یک سال کار یک دهم کل 
محصولات می‌شد. گرچه نظام اخذ مالیات قاجار به تدریج سست‌تر می‌شد. ولی دهقانان زیرفشار مباشرانی 
که از طرف مالک می آمدند و مالیات می گرفتند زندگی سختی داشتند. عجیب نبود اگر کل روستا با دیدن 


اولین نشانه‌های آمدن فرد مالیات گیر و سربازان ملازمش به تپه‌ها و دشت‌های اطراف بگریزند. با ابنهمه 


فصل چهارم: وی ژگی‌های دوره‌ی قاجار  )۱۷۹۸-۱۸۵۲(‏ ۲۵۵ 


دهقانان ایران مثل سرف‌ها به زمین بسته نبودند. خانواده‌هاء حتی کل یک روستاء می‌توانستند مهاجرت کنند 
و در یک ملک دیگر اقامت کنند و با مالک جدید خود قرارمدار مالی جدیدی بگذارند. 


صعوبت زند گی روستایی» ناامنی‌های آن و کم‌وزیاد شدن محصول کشاورزی از دید گان پنهان نماند. 
یکی از اقداماتی که آقاسی انجام داد تصاحب دوباره‌ی تیول‌های غصبی و منابع موجود در آن‌ها و اختصاص 
آن‌ها به دیوان بود. این کار دو هدف داشت: افزايش محصول کشاورزی» بخصوص در مناطق اطراف 
پایتخت. و همچنین افزایش درآمد حکومت. برای تحقق هدف اول یعنی افزايش تولیدات کشاورزی؛ 
حکومت. در اطراف تهران قنات‌های پرتعدادی حفر کرد و از رود کرج کانال آبی کشید تا کمبود آب 
تهران را جبران کند. پروژه‌های آبیاری مشابه در شیراز و جاهای دیگر تولید گندم و حبوبات را افزایش داد 
و باعث شد گیاهان و میوه‌ها و گل‌های جدیدی کاشت شوند. آقاسی تا پایان دوران صدارت عظمای خود 
با روش‌های غصب و احیا و خرید حدود ده هزار ملک به املاک دولتی اضافه کرد. او مالکیت همه‌ی 
زمین‌ها راء شاید از روی ناچاری به شاه منتقل کرد ولی به‌نظر می‌رسد قصد او آن بوده که با استفاده ازعواید 


این زمین‌ها درآمدهای دولتی را افزايش دهد. اما تلاش آقاسی در مقایسه با حجم مشکلات ناچیز بود. 


آشکارترین تغییر در دهه‌های میانی قرن» رشد بخش تجارت بود» بخصوص تجارت خارجی. پس از 
سکوتی تقریباً یک قرنی» ایران دوباره در اقتصاد جهانی ادغام شد و این بیش از تجارت صرف با کشورهای 
اروپایی بود. در دهه‌های پس از سال ۰۱۸۲۸ احیای تجارت خلیج فارس از طریق بندرعباس و بوشهر با مسقط» 
سواحل غربی شبه‌قاره‌ی هند و اروپاء به تجارت جنوب جانی دوباره داد. راه زمینی یزد-فندهار به هند پر 
ترددتر شد. گشایش مسیر ترابوزان-تبریز از راه خاک عثمانی و بندر دریای سیاه و ۳ تجارت دریای 
خزر با قفقاز و جنوب روسیه. و همچنین تجارت خراسان با آسیای مرکزی و هرات توانست بازارهای تبریز 
و قزوین و انزلی و بارفروش و مشهد و دیگر شهرهای تجاری شمال را احیا کند. به‌رغم ناامنی فزاینده. به 
لطف شبکه‌ای قدیمی از کاروانسراها که در تمام کشور پخش بودند تجارت خارجی گسترش یافت. این 
شبکه فروشندگان محصولات کشاورزی شهرهای کوچک را با تجار و بنکداران شهرهای بزرگ مرتبط 
می کرد. بافند گان و ابزارسازان و دیگر صنعتگران محلی -در زمینه‌ی شیشه‌آلات و آهن آلات و نجاری و 
فرش -هم بدین ترتیب به بازارهای مصرفی روبه گسترش پیوند می‌یافتند (نقشه‌ی ۵.۱). 

تجار غالبا مواد خام صنعتگران را تامین می کردند و محصولات آنان را در بازارهای داخلی یا خارجی 
توزیع می کردند. جایگاه اجتماعی و ابزارهای مالی آنان و همچنین شهرت ایشان به صداقت و ساده‌زیستی و 
حزم و شفقت. آنان را رهبران طبیعی بازار کرد. در قرن نوزدهم بیشتر تجار پیشرفت کردند و جامعه‌ی 
تاجران» چه به‌لحاظ اندازه چه به‌لحاظ حوزه‌ی عمل ترقی کرد و تجار علاوه بر تجارت هم کار بانکداران 


تاریخ مدرن ایران 


را می کردند هم کار وام‌دهند گان را. حوزه‌ی عمل آنان از شهرهای ایران هم فراتر رفت و به بمبتی و کلکته 
و سرینگر و مسقط و بغداد و بصره و استانبول و بیروت و اسکندریه و قاهره و بعداً به شانگهای و سیلان و 
رانگون (یانگون) رسید. تجارت پیشه‌ای خانوادگی بود و گرچه هميشه موروثی نبود ولی تمایل طبیعی آن 
بود که سرمایه را درون خانواده حفظ کنند. در اوایل قرن نوزدهم بیشتر تجار قدیمی و همچنین بیشتر تجار 
و توزیع کنند گان محلی مسلمان بودند. ولی در امپراتوری همسایه یعنی عثمانی و همچنین مصر برعکس بود 
و تجار مسبحی و بهودی بر تجارت تسلط داشتند. در ایران چند خانواده‌ی تاجر غیرمسلمان وجود داشت که 
يا از ارمنیان اصفهان و تبریز بودند یا از زرتشتیان یزد و کرمان يا یهودیان کاشان و اصفهان و مشهد يا 


هندوهای یزد. اما در پایان قرن اهمیت این تاجران غیرمسلمان بیشتر شد. 


تا اوایل دهه‌ی ۰۱۸۴۰ تجار ایرانی با چالش‌های جدیدی روبه‌رو بودند که عمدتا از رشد تجارت خارجی 
ناشی می‌شد. معاهدات تجاری تحمیلی با روسیه (۱۸۲۸) و انگلستان (۱۸۴۱) تا حد زیادی واردات از 
شرکت‌های اروپایی و عوامل آن‌ها را تسهیل کرد. لباس‌های نخی ماشینی به قیمت مناسب-این معجزه‌ی 
انقلاب صنعتی اروپا- اولین اثر اين معاهدات بر بازارهای ایران بود. چیت‌ها و کرباس‌های منچستر و دیگر 
پارچه‌های طرح‌دار به‌زودی بازار ايران را گرفتند و بهای آن به محاق رفتن تولید کنند گان منسوجات ایرانی 
بود. چرا که شیوه تولید داخلی» دستی بود و برای همین نمی‌توانست با تولیدات کارخانه‌ای رقابت کند. 
تولید کنند گان ایرانی برخلاف بسیاری از تولید کنندگان هند بریتانی نابود نشدند ولی در مراکز بافندگی 
قدیمی ایران مانند یزد و کاشان و اصفهان و کرمان؛ کار به‌طور جدی خوابید. 

فقو ال ۵۱۱۳۵ کیک یرت مدا سر یتنا جر کر لو ستاهنه. کرد کا 

محصولات بریتانیابه‌نظر می‌آید راه خود را تا دورترین بخش‌های کشور هم باز کرده و 

جانشین محصولات ایرانی می‌شوند. قیمت بسیار پایین آن‌ها که تا حدی مدیون واردات 

حجم بسیار زیاد محصولات در این سال (۱۸۴۵) است احتمالاً منجر به این می‌شود که بیشتر 

شناخته شوند. هنوز جای زیادی برای افزایش مصرف وجود دارد و تاکنون ایل‌های بدوی 

ولی پر تعداد این کشور از محصولات ما کم مصرف کرده‌اند و محصولات ما را چندان 


و سال بعد» ابوت گزارش داد که تولید کنند گان ایرانی «چند وقتی است که در نتیجه‌ی تجارت با اروپا 
به خاک سیاه نشسته‌اند» چراکه محصولات ارویا تدریجا تا اقصی‌نقاط کشور گسترش يافته و به بسیاری از 
شعب صنایع بومی آسیب رسانده یا نابودشان کرده است.» [۴] تا سال ۱۸۵۰ از کل هشت هزار کارگاه 


اپریشم بافی کاشان تنها هشتصد تا باقی‌مانده بود؛ در اصفهان هم فقط دویست تا. 


فصل چهارم: وی گی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۵۷ 


واردات نیاز به اشتغال تاجران زیادی نداشت و تازه حاشیه‌ی سودش هم کم تر بود. کارخانه‌های اروپایی 
مستقیم به بازار ایران جنس می‌فرستادند و این کار را عمدتا به‌عاملیت کا رگزاران ارمنی و آشوری و بهودی 
و بعدا زرتشتی يا جمعی از اتباع خارجی مانند یونانیان و گرجی‌ها و هندیان که در کنف حمایت قدرت‌های 
اروپایی بودند انجام می‌دادند و بدین ترتیب هم حالتی شبیه به انحصار ایجاد کرده بودند هم تجار ایرانی را 
از گردونه خارج کرده بودند. فقط در تبریز؛ بین سال‌های ۱۸۳۹ و 0۱۸۴۵ حجم محصولات اروپایی تا 1/۴۵ 
افزایش یافت. از کل ۱.۵۴۷.۰۵۰ پوند (۷۰۷۳۵.۰۰۰ دلار) واردات خارجی تبریز در سال ۸۴۵ 74۴ را 
محصولات نخی و پنبه‌ای تشکیل می‌داد و ۸۰ آن‌ها از انگلستان می‌آمد. در جنوب کل واردات از راه 


بنادر خلیج فارس حدود ۰ پوند (۴.۵۰۰.۰۰۰ دلار) بود و بیشتر آن منسوجات بریتانیایی بود. 


معاهده‌ی به‌اصطلاح دول کامله‌الوداده در کنار امتیازهای دیگر» دولت را ملزم می کرد از تجار این 
کشورها فقط ۵/ ارزش کالاهای وارداتی» عوارض بگیرد (تعرفه‌ی معروف به ۷۵10۲677 20 یا عوارض 
برحسب ارزش) و این مقدار خیلی کمتر از حق گمرکی بود که از تجار ایرانی دریافت می‌شد. رقابت 
غیرمنصفانه منجر به ضرر مالی تجار ایرانی و افزایش تعداد ورشکستگی ها شد. تظلم‌های متعدد تجار به 
حکومت ایران» بخصوص در دهه‌ی ۱۸۴۰ و شکایت از رویه‌های تجاری و وخامت اقتصادی تأثیر چندانی 
نداشت. حتی تلاش‌های دوره‌ای دولت قاجار برای تشویق مردم به مصرف محصولات ایرانی» و بخصوص 
اصرار محمد شاه بر پوشیدن قماش ایرانی و تشویق دیگران بدین کار هم نتایج چندانی در بر نداشت. 
تولید کنندگان محلی نمی‌توانستند با قیمت پایین و تنوع زیاد منسوجات اروپایی رقابت کنند؛ منسوجات 
ارویایی کم‌دوام بودند ولی قیمت آن‌ها طوری بود که طبقات فقیر قدرت خریدش را داشتند. در تهران» 
قیمت تولید یک پالتو با پشم آلمانی خیلی ارزانتر از برکک خراسان یا شال کرمان در می آمد. برای زنان عادی 
تبریز و حتی اصفهان» چیت‌ها و کرباس‌های منچستر از محصولات داخلی به‌صرفه تر بودند. هرچند برخی از 


حجم زیاد واردات فقط مشکلات پولی ایران را تشدید کرد. خروج مداوم فلزات گرانبها؛ بخصوص 
نقره از ایران که از دوره‌ی صفویه آغاز شده بود برای پرداخت دیون تراز باز رگانی که هرچه منفی تر می‌شد؛ 
ادامه یافت. در سراسر قرن نوزدهم پرداخت هزینه واردات با طلا و نقره و نیز صادرات فلزات قیمتی به شکل 
شمش ذخایر فلزات قیمتی کشور را تهی کرد . برای مثال» بین سال‌های ۱۸۱۷ تا ۱۸۲۳ از بنادر خلیج فارس 
جمعا ۱.۵۳۳.۱۹۴ پوند (۷.۶۶۵.۰۰۰ دلار) شمش و سکه و مروارید -عمدتا توسط تجار بریتانیایی و هندی- 


به هند و شبه جزیره عربستان صادر شد. 


۸ . تاریخ مدرن ایران 


هرچه قرن نوزدهم پیش می‌رفت حجم این صادرات بیشتر می‌شد. در آغاز قرن نوزدهم» یک تومان 
ایران (معادل ده قران) برابر با یک پوند استرلینگ انگلستان بود (حدود ۵ دلار آمریکا). در سال ۱۸۴۵ ارزش 
تومان به نصف تقلیل پیدا کرد و تا پایان قرن» ارزش آن یک پنجم ارزش اولیه‌ی آن شد. پایین آمدن قدرت 
خرید تومان به اقتصاد ایران فشارهای تورمی زیادی آورد که بیش از هر چیز در بخش تجارت خارجی به 
چشم می‌آمد. تضعیف پول و تورم حاصل از آن با کمبود آشکار نقدینگی و استقراض هرچه بیشتر تکمیل 
شد. نرخ‌های بهره‌ی بالاء تا سالانه ۲۵ درصد غیر عادی نبود. کمبود نقدینگی؛ هم ربا -که از محرمات 
اسلامی بود- و هم فرهنگ دلالی را رواج داد و این مطلب دال بر نرخ بالای بیکاری پنهان بود. جنس تا از 
تولید کننده به مصرف کننده برسد چندین بار دست‌به‌دست می گشت و قیمتش افزایش پیدا می کرد و برای 
واسطه‌ها د رآمد بخور و نمیری فراهم می‌آورد. کمبود نقدینگی و نرخ بالای بهره باعث نکول‌های تجاری و 
گسترش دبه کردن‌های خریداران می‌شد. 

تا میانه‌ی قرن» فاصله‌ی بین درآمد شهرنشینان معمولی و ثروتمند خیلی زیاد شد. در سراسر نیمه‌ی اول 
قرن» طبقه‌ی شاهزاد گان قاجار دربار» مقامات بلندمرتبه‌ی دولتی؛ خان‌های ملاکك» مجتهدین ثروتمند 
جامعه‌ی تجار (آنانی که جزو وارد کنند گان محصولات اروپایی بودند و به همین خاطر خرابی اقتصاد تأثیری 
روی آنان نداشت) به مال و منال هنگفتی رسیدند. درآمد مقامات دولتی از عواید غیررسمی» معروف به 
مدانعل رواجی تام یافت و جایگزینی بود برای مواجب ناکافی و نامنظم آنان. از وزرا و حاکمان گرفته تا 
حسابداران دولتی و ماموران مالیات. فساد نهادینه‌ی کسب مدانعل همه‌جا وجود داشت. نا کامی حکومت در 
التیام بی‌عدالتی‌های اقتصادی و ناتوانی آن در حمایت از نیروی کار داخلی در برابر رقیب‌های خارجی و 


ناامنی اجتماعی ایران قاجاری را به بحرانی فزاینده مبتلا ساعت. 
به‌دنبال یک نشیع متفاوت 

کاستی‌های دولت قاجار در همه‌ی زمینه‌ها و همچنین مخمصه‌ی اقتصادی کشور؛ به‌نفع طبقه‌ی علما شد. 
مجتهدین به‌طور فزاینده بخشی از ساختار قدرت محسوب شدند که البته همیشه با دولت هم‌عقیده نبود. آنان 
بر مدرسه‌ها تسلط داشتند یعنی برنامه‌ی درسی و مواجب طلاب با خودشان بود. آنان بین مقلدان خود وجه 
توزیع می کردند و می‌توانستند به‌محض اینکه اراده کنند مخالفان» ناقدان یا رقیبان را تکفیر نمایند. فقهای 
بانفوذ متهم بودند به ارتشا و جانبداری در قضاوت به سمتی که سود بیشتری برایشان داشت. 

در سال ۱۸۲۶ اعلان جنگ با روسیه تصویر علما را تیره‌تر کرد. با گسترش فقه اصولی فقه اخباری عملا 


فصل چهارم: وی کی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۵٩‏ 


اخباری که تباری هندی داشت و اعلامیه‌های او علیه فقه اصولی. اولین تلاش برای پایان دادن به قدرت و 
نفوذ مجتهدین بود. اما استدعای او به‌خدمت فتحعلی‌شاه پی‌پاسخ ماند. او ایده‌های آخرالزمانی نیز در سر 
می‌پخت و از تشیع تفاسیر باطنی به‌دست می‌داد. انزوای او ثابت کرد که در میان آخوندجماعت» جای 


چندانی برای صداهای متفاوت نیست. 


فرقه‌های صوفی هم که پس از یک سده غیبت. بازگشت توفیق‌آمیزی به صحنه‌ی ایران داشتند با 
مجتهدین رقابت داشتند. خاصه فرقه‌ی نعمت‌اللهی که به نام عارف پرنفوذ قرن چهاردهم میلادی یعنی شاه 
نعمت‌اله ولی نامگذاری شده- بود که در دوره‌ی زند از گمنامی در آمد و دستاوردهای برجسته‌ای هم داشت 
اول در کنار جامعه‌ی تازه‌احیا شده‌ی تشیع اسماعیلی در کرمان و سپس در دیگر شهرهای ایران. حلقه‌ی 
نعمت‌اللهی به زعامت یک رهبر ایرانی-هندی» که در تصوف به معصوم علیشاه معروف است (وفات ۱۷۹۸) 
از میان صنعتگران و شاگردان مدرسه‌ها و تجار و شاهزاد گان و مقامات دربار قاجار -بخصوص در تبریز- و 
از بین زنان اعیان یارگیری کرد. حلقه‌ی نعمت‌اللهی در اولین مرحله‌ی احیای خود در قرن هجدهم عملا 
همان تشیع اسماعیلی بود و خود تشیع اسماعیلی هم بعد از وقفه‌ای بیش از یک قرنی به کرمان باز گشت. 


این صوفیان منادی رهایی از جهان ملال‌آور مدرسه و تفرعن عبوسانه‌ی فقیهان آن بودند. اینان اهل 
موسیقی و شعر و نقاشی بودند و همچنین اهل عشق به خدا و به مردان و به زنان هم‌مسلک و اهل ستایش 
زیبایی -هم طبیعی هم انسانی- و گردهمایی‌های شبانه و جماعات اخوت. صوفیان از راه ریاضت و عبادت 
و روزه و ایثار در طلب «حقیقت»ی راه می‌پوییدند که در میان بیشتر حلقات شیعی اگرنه همه‌ی آنهاء هنوز 
هم مساوی است با نوعی همه‌خدا انگاری توحیدی. این به‌اصطلاح وحدت وجود قرن‌هاست که برای تصوف 
ایرانی محترم است. در نظر صوفیان خدا یک ارباب منتقم قهار نیست بلکه نوعی فیضان همه‌جایی است که 
در همه‌ی موجودات روان است. برای این صوفیان» خواه در نوشته‌های نظری‌شان که عمدتا تفسیر قر آن و 
اشعار عرفانی است- خواه در پند و اندرزهای مردمی‌شان انسان می‌تواند به الوهیت ملحق شود. تصوف 
ایرانی قرن نوزدهم با «نئو صوفی» سرسخت سنی‌ها در هند و شمال آفریقا فرق داشت -نثو صوفی‌ها غالبا به 
سمت تفاسیر خشکه مقدس و احیاگرانه از اسلام حرکت کردند. 

از نظر مجتهدین خطر صوفیان فقط در به‌قول خودشان باورهای الحادی و اعمال مفسده‌انگیز نبود. خطر 
مهم‌تر آن بود که صوفیان غالباًبه‌شکل نهان ادعای ولایت (در معنای دوستی) می کردند و اين با ادعای 
مجتهدین دریاب ولا یت (در معنای حراست) و تصدی جایگاه رهبری مشروع جامعه منافات داشت. هدف 


صوفی زنده با «مرشد» آن بود که مومنان را از مناسکک و الزامات شفه کننده‌ی شریعت آزاد و آنان را به مسر 


۰ تاریخ مدرن ایران 


خلوص باطنی هدایت کند. برای مثال. یکی از اشعار رهبر محترم نعمت‌اللهیان یعنی نورعلیشاه (وفات ۱۸۰۱) 
از جویندگان می خواست از صورت شریعت فراتر رفته و حقيقت را در آموزه های این صوفی مقدس ببینند؛ 
ادعایی که او را به ایده‌ی نمایند گی اخلاقی از طرف امام غایب نزدیک می کرد. 


نعمت‌اللهیان بخشی از جنبش گسترده‌تره احیای تصوف بودند که در اوایل قرن نوزدهم به‌سرعت همه‌ی 
ایران را درنوردید. دراویش سائل حلقه‌ی خا کسار که رفتارهای عجیب و لباس‌های غریب داشتند همه‌جای 
ایران دیده می‌شدند. مناجات‌های آنان در ستایش علی» امام حامی صوفیان شیعه در کوی و برزن‌ها و بازارها 
و زورخانه‌ها و خانقاه‌ها طنین‌افکن بود. آنان بعد از مصرف دوا که معمولاً بنگ و ترياک بود مشغول از 
برخوانی اشعار غنایی و نواخت ساز می‌شدند. سبکک زند گی متفاوت و حرف‌های هنجارگریز آنان که تا 
حدی یاد آور نقطویان قدیم بود و فحوای لاقیدان‌ی صریحی داشت هم جالب‌توجه بود هم نشانگر ناهمرنگی 
لجو جانه‌ی آنان با جماعت. 


شبکه‌ی گسترده‌ی دراویش از خانقاه‌های شمال هند و آسیای مرکزی و آناتولی گرفته تا ایران و 
کردستان و آن‌طرف‌تر تا شهرهای مذهبی نجف و کربلا و مکه و مدینه- با جوامع شهری و روستایی زیادی 
مواجه می‌شد. اجراهای آنان در کوی و برزن‌ها و نقالی در قهوه‌خانه‌هاء راهی بود تا مردم عادی درباره‌ی 
سرزمین‌ها و مردمان و رویدادهای مناطق دوردست و قهرمانان مقدس تاریخ خود چیزهایی یاد بگیرند. بعدا 
و در همین قرن نوزدهم درویشانی پیدا شدند مجهز به پرده که آن را اینجا و آنجا باز می کردند تا س و گواره‌ی 
کربلا و حوادث روز قيامت را در چندین صحنه‌ی تصویری روایت کنند. اینان به مومنان؛ روایتی اندوهبار و 
شفاهی-تصویری ارائه می کردند شبیه داستان نقاشی‌هایی که در کلیساهای ارمنیان از جمله کلیسای جلفای 


اصفهان وجود دارد. این پرده‌ها حکم خلاصه‌ی نمایش‌های پر سوز و گداز تعزیه را داشتند (لوح ۴.۴). 
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لوح .. این صحنه های ترژادی شیعی کربلا به سبکت پرده‌ی قاجاری برپایه بک نقاشی موزائیک دیواری در تکیه 
مشیرالملک در شیر از است. در این روایت‌ها که در بافت گسترده‌تر روز محشر نقالی می‌شد پرده نقش ابزار بصری 
نقالان دوره گرد را داشت. نقاشی عباس بلو کی‌فر» 1۹۷۵ با سپاس از فرشته کوثر. 


اما برای مجتهدین عفاید نامرسوم صوفیان و دراویش نشانه‌های نگران کننده‌ای بود دال بر فساد اخلاقی 
دروایش و تلاش شان برای گمراهی مقلدین آنها. آخوندها تحت‌قاعده‌ی «امر به معروف و نهی از منکر. 
دفاع از اخلاق عمومی را وظیفه‌ی خود می‌دانستند و لازمه‌اش آن بود که با صوفیان بستیزند: هم با شرکت 
در مجادلات متعدد هم با صدور حکم ارتداد و اجرای آن. برخی از رهبران نعمت‌اللهی؛ در همان اوایل 
نوزایی این جریان قربانی حملات ضد صوفیانه‌ی مجتهدین شدند. معصوم علیشاه و تنی چند از پیروان او به 
سال ۱۷۹۸ در کرمانشاه و با فتوای مجتهد اصولی قدرتمند یعنی محمد علی بهبهانی» معروف به صوف یکش 
اعدام شدند. او پسر محمد باقر بهبهانی» بنیانگذار مکتب نواصولی بود که پیشتر با اخباریون به مبارزه برخاسته 


بود. 


شا گرد محبوب معصوم علیشاه» نورعلیشاه شاعر هم سه سال بعد و به‌شکلی مشک وک فوت کرد. یکی از 


شمایل‌های هنر مردمی در عصر قاجار» تصویر نورعلیشاه بود در مقام یک قدیس جوان و بسیار معصوم با 


۳ تاریخ مدرن ایران 


چهره‌ای زیبا که بر قالی‌ها و قلمدان‌ها و اقلام فلزی حک شده بود. دیرپایی این تصاویر بازتاب ستایش 
خاموش این صوفی مقدس در میان پیشه‌وران و مردم عامی بود و با این کار می‌خواستند فقها و احکام آنان 
را زیر سوال ببرند. صوفی دیگر محمد مشتاق علیشاه بود. شاعری توانمند و استاد موسیقی که یکی از 
کارهایش اضافه کردن سیم چهارم به سه‌تار ایرانی بود. او نیز به سال ۱۷۹۱ به‌دست اوباشی که از سوی 
مجتهد اصولی کرمان تحریک شده بودند کشته شد. به‌خاطر قرائت قر آن همراه با نوای سه‌تار» حکم دادند 
که محمد مشتاق علیشاه به مقدسات توهین کرده است. کارزار مجتهدین علیه صوفیان. حمایت فتحعلی‌شاه 
را هم با خود داشت. نگاه منفی فتحعلی‌شاه به نعمت‌اللهیان از وقتی شروع شد که آنان به سال ۱۷۹۲ در 
کرمان از زندها دفاع کرده بودند. 

گرچه این کارزار مجتهدین که با حمایت فتحعلی‌شاه هم همراه بود موفی شد سرعت رشد حلقات صوفی 
را کند کند ولی نتوانست صوفیان را یکسره از دور خارج کند و بویژه علیه صوفیانی که در میان نخجگان 
جای داشتند کارساز نبود. در دوران حکومت محمد شاه که خودش نیز صوفی بود» نعمت‌اللهیان از حمایت 
سلطنتی برخوردار بوده و تا مدتی از تعقیب و آزار در امان بودند. حاجی میرزا آقاسی حتی برخی از صوفیان 
را به مقامات بالا گمارد از جمله اينکه یکی از علمای نعمت‌اللهی را به منصب احیاشده‌ی صدر گمارد: 
وظیفه‌ی صدر نظارت بر امور دینی پادشاهی ايران بود و هدف آقاسی از این کار بی‌شکک برهم‌زدن هژمونی 
فقها بود. مجتهدین محافظه کار که در اواسط قرن نوزدهم در مقابل جریانات غیر ارتدو کس سختگیرتر 


هم شده بودند» نظر خوشی به این موضوع نداشتند. 


حتی فلسفه‌ی عرفانی درون برنامه‌ی مدرسه‌ها هم از اتهام کفر مبرا نبود. شا گردان فلسفه» که تقریباً هممگی 
پیروان صدرالدین شیرازی [ملاصدرا] بودند آزار می‌دیدند و مجبور می‌شدند انزوا بگزینند. آنانی که دوام 
آورده بودند باید فلسفه‌ی خود را سخت در جامه‌ی شریعت میپوشاندند و بدین ترتیب چیزی که از فلسفه 
اقی ماند چیزی نبود مگر تکرار غم‌افزا و بدون خلاقیت ژانگولرهای فلسفی. یکث عالم نعمت‌اللهی مشهور 
در پاسخ به مجادله‌ی هنری مارتین» جامع‌ترین پاسخ را به سال ۱۸۱۵ فراهم آورد و همان پاسخ شد پاسخ 
رسمی دولت قاجار به آن مجادله و مایه‌ی غضب بیشتر ملایان. یک عالم نعمت‌اللهی دیگر, زین‌العابدین 
شیروانی (اهل شیروان در جمهوری آذربایجان امروزی) که کل میزمین‌های اسلامی را میز کرده بود» چند 
تا از بهترین سفرنامه‌های عصر قاجار را نگاشت. ولی تصوف نعمت‌اللهی به رغم دستاوردهای مدرسی و 


حمایت‌های طبقات بالاء حریف اصولی گری و چنگ‌اندازی مجتهدین بر جامعه‌ی ایران نبود. 


اما چیزی که تفوق علما را به‌طور جدی‌تر تهدید می کرد از محیط آ خوندی و در جامه‌ی مکتب الهیاتی 
شیخیه می‌آمد. مکتب شیخیه که نامش از شیخ احمد احسایی (۰۱۷۵۳-۱۸۲۶ عالم خانه‌بدوشی اهل 
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سرزمین شیعی الاحسا در سواحل شمال شرقی شبه‌جزیره‌ی عربستان (نقشه‌ی ۴۳) گرفته شده بود. مکتب 
شیخ احمد احسایی برای شاگردانی جاذبه داشت که جویای چیزی بیش از تلمذ فقهیات بودند. در اولین 
دهه‌های قرن نوزدهمء احسایی به‌عنوان یک عالم عرصه‌ی الهیات و فقه برای خود شهرتی به‌هم زد. بیش از 
هر چیز» او یکی از استادان فلسفه‌ی اسلامی (حکمت) بود» فلسفه‌ای که در ملاصدرا (غریب آنکه احسایی 
او را تکفیر کرد) و حتی در جریانات قدیمی‌تر و آشنای تصوف ایرانی-اسلامیء نوافلاطون گرایی و فلسفه‌ی 


«اشراق» ريشه داشت. 


محبوبیت احسایی در میان شاگردان مدارس: بخصوص در کربلاء و تعداد روبه‌رشد پیروان او در ایران 
ابتدائا ريشه در رویکرد گزینشگرانه‌ی او به تشیع داشت و بدین‌ترتیب بود که در کنار شریعت مجتهدین و 
عرفان صوفیان یکث جریان سوم به راه افتاد. او سنت مدرسی را خوب فراگرفته بود ولی نوعی جایگزین 
اخلاقی -عرفانی برپا کرد که از سنت‌پرستی خشک فقها فراتر می‌رفت. زهد او -کیفیتی که تا قرن‌ها در تفکر 


شیعی نشانه‌ی پرهی زگاری بود- بخصوص برای برخی افراد طبقات تاجر و مردم عادی گیرا بود. 


احسایی از سنت غنی آخرالزمانی ایران استفاده کرد تا به یک پرسش اساسی در الهیات شیعی پاسخ دهد: 
وجود فرامادی امام غایب در جهانی نادیدنی» نحوه‌ی شناسایی اوء و زمان و شرایط ظهور او. احسایی در پی 
رهایی بشریت بود» ولی نه رهایی از راه تکالیف مذهبی بلکه رهایی از راه نوعی تجربه‌ی شهودی امر قدسی 
در ساحتی که وی آن را هورقل نامید -هورقلیا ساحتی است واسط میان جهان خاکی و جهان آسمانی - 
هورقلیا مفهومی است که احسایی از فیلسوف ایرانی قرن دوازدهم یعنی شهاب‌الدین سهروردی وام گرفت. 
در جهان تخیلی هورقلیا؛ امام غایب برای انسان‌ها نادیدنی است. همان‌طور که روح مومنانی که منتظر روز 
قیامت هستند نادیدنی‌اند. در این جهان خاکی. مومنانی که قوه‌ی عقلی و اخلاقی خود را به کمال رسانده 
باشند می‌توانند حضور امام زمان را درك کنند و در همین دنیا «تجلیات» او را تجربه کنند. برای احسایی» 
«شیعه‌ی کامل» کسی است که به این کمال تصوری رسیده باشد و بتواند دیگران را به همین راه سوق دهد. 
این ایده» مشابه‌ی ایده‌ی آشنای «انسان کامل» است که از قدیم‌الایام موضع تأملات در تصوف نظری بود. 
بدین ترتیب او برای این پرسش معضل آفرین درباره‌ی چگونگی وجود امام غایب هزار ساله پاسخی یافت و 
وجود علوی او را در ساحت هورقلیا قرار داد. گرچه احسایی در آثار عمدتا رمزی خود هرگز به صراحت 
نگفت ک امام غایب می‌تواند در آخرالزمان خود را در یک بدن مادی جدید آشکار کند» ولی این نتیجه را 


قبول داشت. 
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نقشه‌ی ۳.. نهضت بابی ۱۸۶۶-۱۸۵۲ 


این تفسیر با باور سنتی شیعی در باب موضوع با زگشت امام غایب خیلی فرق داشت. باور به وجود علوی 
امام نه تنها امکان مواجهه‌ی بصری اهل نظر با امام زمان را ممکن می شمرد بلکه از آن نتیجه می‌شد که در 
آخرالزمان» امام نه در مقام پسر امام یازدهم که هزار سال قبل غیبت کرده بلکه در یک قالب انسانی استعاری 
جدید به جهان مادی باز می گردد. احسایی و جانشینان او نشانه‌های غریب ساعت ظهور - که از بش فرطهاق 


با زگشت آخرالزمانی امام غایب است- را هم بازتفسیر کردند. 


فصل چهارم: وی ژگی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۳۹۵ 


شیعه‌ی کامل» مقامی بود که برای احسایی و سپس جانشین او یعنی سید کاظم رشتی (۱۷۹۳-۱۸۳۴۳) 
به کار می‌رفت و به‌معنای کسی بود که بیش از دیگران از امام غایب آ گاهی دارد و می‌تواند مقدمات با زگشت 
او را فراهم آورد. پس نه مجتهدین بلکه شیعه‌ی کامل بود که به نیابت از امام غایب. ولایت داشت. کمال 
انسانی در مکتب شیخی همچنین مستلزم پیشرفت مداوم تاریخی است و همین پیشرفت موجب با زگشت 
نهایی امام غایب می‌شود: وقتی زمانه توان درک او را داشته باشد وی از جهان نهان مْل به جهان آشکار 


تواریخ هزاره‌ای بی‌شکک جزوی از دغدغه‌ها و جذابیت‌های آخرالزمانی شیخیه بود. هزار سال بعد از 
غیبت ادعایی امام دوازدهم در سال ۲۶۰ هجری (۸۷۳-۸۷۴) می‌ شود سال ۱۲۶۰ هجری (۱۸۳۴میلادی). این 
تاریخ اخبره در تخیل شیعه نقش برجسته‌ای داشت و تفکرات آخرالزمانی زیادی برانگیخت. تا سال ۱۸۴۰ 
مکتب شیخه به زعامت رشتی شبکه‌ای شده بود متمایز از اصولیون و در تعارض با آن. شیخیه عمدتا متشکل 
از شاگردان جوان مدرسه‌ها و مجتهدین تازه‌کاری بود که از احسایی و رشتی درس آموخته بودند. آنان 
فقهای اصولی را به‌خاطر تعلیمات قدیمیء مطالعه‌ی بی ثمر اصولافقه و نادیده گرفتن ابعاد اخلاقی و عرفانی 


دین» و همچنین فساد و تن‌پروری به باد انتقاد گرفتند. 


در جدایی این دو جماعت از یکدیگر» نماد گرایی آیینی» بخصوص مبحث زیارت مقابر و زیارتگاه‌ها 
هم نقش مهمی ایفا کرد. شیخی‌ها آیین و زیارت امام حسین در کربلا را با ایستادن در پای قبر» که نشانه‌ی 
احترام بود انجام می‌دادند و تا می‌توانستند خود را خوار می کردند. باور شیخیه به حضور روحانی ائمه بر سر 
قبر خود» آیین زیارت را برایشان تبدیل به تجربه‌ای اگزیستانسیال کرد. برخلاف آنان» شیعیان اصولی معمولا 
بالای قبر می‌ایستند و ضریح را دست می کشند و به آن دخیل می‌بندند تا حاجتشان برآورده شود و زیارت- 
نامه‌ها را طوطی‌وار می خوانند. در چشم شیخیه. این اعمال نشان بی‌احترامی به امام بود و برای همین به 
اصولیون لَقّب «۷اسری»ها را دادند. 


بزر گان شیخی معمولاً از روستاها با شهرهای کوچک میآمدند و به زندگی پرمشقت روستایی عادت 
داشتند. و این با سبک زندگی برخی از مجتهدین متنفذ اصولی ایران در تضاد بود. تا آنجا که می‌دانیم» تجار 
و پیشه‌وران شیخی هم مثل رشتی و شاگردانش سرسپرده‌ی ایده‌آل‌های دل کندن از زندگی تجملی و 
دلبستگی به صداقت اخلاقی بودند؛ صفاتی که دیگر در طبقه‌ی علمای مستقر نمی دیدند. بد گویی اصولیون 
از احسایی و تلاش برای تکفیر رشتی» شیخی‌ها را به تلاطم انداخت و بلندپروازی آنان برای نوعی گسست 


آخرالزمانی را برانگیخت. رشتی که نزدیک‌ترین حلقه‌ی شیخیه به اوه وی را باب امام زمان می‌دانستند» در 


ن تاریخ مدرن ایران 


برابر آزار گران اصولی خود انقلابی آخرالزمانی را پیش‌بینی کرد. یقیناً فورش خونین کربلا علیه عشمانی‌هاه 
چنین انتظاراتی را تشدید کرد. 

در سال ۱۸۴۲ حاکم جدید استان بغداد یعنی محمد نجیب پاشا (وفات ۱۸۵۱) به مقاومت شیعیان در 
برابر مقامات عثمانی و به چالش کشیده شدن دولت سنی عثمانی در شهرهای شیعی به‌درشتی وا کنش نشان 
داد. رهبران این انقلاب در کربلا و همچنین مجتهدین اصولی که آن را تأیید کرده بودند چشم به میانجیگری 
رشتی داشتند و در برابر هشدارهای پاشا مقاومت کردند. نتیجه چیزی نبود مگر قتل‌عام حدود نه هزار شیعه‌ی 
غیرنظامی» که تقریبا نیمی از جمعیت کربلا را شامل می‌شد. تمایل رهبر شیخیه به همکاری با عثمانی‌ها باعث 
نجات برخی‌ها شد. آنانی که از رشتی تبعیت کردند زنده ماندند و خود رشتی هم صدای تساهل باقی ماند و 
احتمالاً از اصلاحات قضایی و اجرایی عثمانی حمایت می کرد. این حمله‌ی سخت و سنگین که مورد تأیید 
باب عالی عشمانی بود با آنچه عثمانی در دوره‌ی تنظیمات وعده می‌داد -یعنی اعطای آزادی بیشتر به اقلیت‌ها- 
تضادی شرم‌آور داشت. در واقع اين حادثه بار دیگر تا کید می کرد که به‌جای حاکمان ممل و کک شیعه‌دوست 


حالا دولت استانبول حاکم عراق است. 


برای شیعیان» قساوت ترک‌ها نشانه‌ی دیگری بود از ضعف شیعیان در برابر سر کوبگران سنی. هنوز از 
سال ۱۸۰۲ چهار دهه هم نمی گذشت که در آن. شیعیان کربلا و نجف شاهد حمله‌ای ترسناکک بودند؛ 
حمله‌ی جنگجویان غارت گر وهابی نجد در شبه‌جزیره‌ی عربستان که قتل‌عام نزدیکک به پنج هزار شیعه‌ی 
غیرنظامی و چپاول و تخریب مقابر مقدس شیعیان را وظیفه‌ی دینی خود می‌دانستند. در هر دو حادئه» کشتار 
بیگناهان و هتک‌حرمت به مزار امام حسین؛ مردم ایران را پریشان ساخت و ثابت کرد که دولت قاجار از 
حراست شیعیان عراق یا تسکین آلام آنان ناتوان است. در واکنش به این پس‌زمینه‌ی فرقه‌ای پیچیده بود که 


نهضت بابی اولین حامیان خود را پیدا کرد. 


نهضت بابی و آموزه‌ی نوزایی 

نهضت بابی» در مقام یکی از نتایج مهم آموزه‌های شیخیه» باز تاب بحران فزاینده چه در میان شیعیان عراق 
چه در ایران قاجاری بود. در سال ۰۱۸۴۴ یکک تاجر جوان شیرازی به‌نام سید علی محمد (۱۸۱۹-۱۸۵۰) از 
گروه کوچکی از ملاهای جوان شیخی که از کربلا آمده بودند خواست با او که «بابی به‌روی حقیقت 
است بیعت کنند. این دعوت نه‌تنها نوعی ادعای جانشینی رشتی بلکه همچنین دعوی جانشینی امام غایب 


تلقی شد. سید علی محمد که به باب معروف شد از همه‌ی مومنان خود خواست بجای مجتهدین از او تبعیت 
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کنند و برای اثبات ادعایش» سوره‌هایی به سبکک قر آن انشا کرد. ندای آخرالزمانی او که آمدن مهدی نزدیکك 
است. در سراسر ایران و مناطق شیعی عراق» افرادی را به خود جذب کرد از ملاها و دانش آموزان و تاجران 
و خرده‌فروشان بازاری گرفته تا هنرمندان و زنان شهری و بعداً زنان روستایی و کارگزاران دیوانی و ملاکین 
کوچک و کمی بعد روستاییان و کارگران بی زمین. 

مومنان اولیه‌ی باب که از همه قماشی بودند به مردم و مقامات شیعی مشتاق, این پیام جدید را رساندند 
و از آنان خواستند یا ظهور باب را تنها منبع مرجعیت قدسی بدانند و از او پیروی کنند یا اینکه در ظهور 
قریب الوقوع مهدی موعود نتیجه‌ی سرپیچی خود را ببینند. گسترش این نهضت جدید. در شیراز شور و شوقی 
به‌وجود آورد ولی باب و پیروانش انگ کفر خوردند و آماج آزار و اذیت‌های فزاینده قرار گرفتند. حتی 
شیخی‌ها هم که هنوز به مکتب قدیمی پایند بودند بر ضد آنان شدند. به تحریک مجتهدین» که از رشد سریع 
این نهضت ترسان شده بودند» حتی مقامات حکومتی وارد عمل شدند بخصوص وقتی که باب مدعی شد 
مهدی موعود خود اوست و البته وقتی که کمی بعد اعلام کرد نه‌تنها مهدی شیعیان, بلکه آغا ز گر یک دوران 
جدید پیامبری است. او گفت که دین جدیدش پایانی است بر اسلام و دینی است که در آن» شریعت اسلامی 
و نمایندگان آن دیگر مشروعیت ندارند. می‌شد پیش‌بینی کرد که هر ادعایی درباب ظهور قریب‌الوقوع 


مهدی که جزو محرمات الهیاتی بود- انگ کفر بخورد. 


در سال‌های بعد» فقیهان رده‌بالا تلاش‌های بابیان برای انجام مباحثاتی آرام را فورا به‌عنوان تلاش‌هایی 
مضحک و کفرآمیز رد کردند. باپی‌ها که بیش از پیش تحت تعقیب قرار گرفته بودند رادیکال شدند و 
خواستار اقداماتی سخت‌تر علیه مخالفان خود شدند؛ بخصوص علیه علما که بایی‌ها آنان را بابت مال اندوزی 
نامشروع» محافظه کاری و اهانت به پيامبر جدید نقد می کردند- بین سال‌های ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۱ بابی‌ها مجبور 
شدند در مقابل حکومت دست به اسلحه ببرند؛ نهضتی که برایشان مرگبار بود. تا سال ۱۸۵۲ نهضت بابی 
سرکوب شد و رهبرانش کشته یا تبعید یا مجبور به اختفا شدند و در دهه‌ی بعد به‌شکل یکک دین زیرزمینی 
و اعتراضی مجدداً ظاهر شدند. نهایتاً و در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم با تفوق آن جناحی از نهضت که 
خشونت را به‌نفع بازسازی اخلاقی» استمرار نبوت و تساهل به همه‌ی باورها کنار نهاده بود. بهائیت به وجود 


آمد (نقشه‌ی ۴.۳). 

باب جوان که در یکك خانواده‌ی خرده تاجر و پوشاک‌فروش و با عقبه‌ای آخوندی به دنیا آمده بود در 
شهر تجارتخان‌ی خانوادگی خود یعنی بوشهر چیزهایی از تجارت را فرا گرفت. او زمانی ادعاهای خود را 
عمومی کرد که در جنوب به تجارت محلی مشغول بود و از هند چای و اقلام دیگر وارد می کرد و آن‌ها را 


همراه با آجیل و چند محصول محلی استان فارس به شهرهای دیگر ايران ارسال می کرد. شیخی‌های جوانی 
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که با او بیعت کرده بودند عمدتا از روستاها و شهرهای کوچک مناطق خراسان و آذربایجان بودند. ادعای 
باب در ماه می ۱۸۴۴ نقطه‌ی عطفی در تبدیل شیخه‌ی درونگرا به نهضتی گسترده و صاحب پیروان زیاد 
بود. آموزه‌های شیخی که با خاطره‌ی تنش‌های فرقه‌ای در کربلا تکمیل می‌شد. پیروان مشتاق آن را هرچه 
بیشتر می کرد. هواداری آنان از یک تاجر جوان شیرازی که به پرهیز کاری و از خود گذشتگی شهره بود ولی 
هیچ اعتبار روحانی نداشت خیلی نامرسوم بود. ان بی‌شک نشان گر میل به یافتن یک رهبر کاریزماتیک 
بیرون از محدوده‌ی مدرسه‌ها بود. به‌لطف ملا حسین بشرویه پر جنب‌وجوش که اولین ممن به باب و یکی 
از افراد کلیدی در شکل‌دهی به این نهضت بود. تا سال ۸ در بیشتر شهرهای ایران و شهرهای مذهبی 


عراق» حلقه‌های بابی ایجاد شده بود. 


باب تقریباً از همان اولین اعلان عمومی در شهر خود یعنی شیراز انگك کفر خورد و به‌زودی تحت 
بازداشت خانگی درآمد (تصویر ۴۸). گرچه باب برای مدتی به حاکم اصفهان یعنی منوچهر خان 
معتمدالدوله -که واقعاً او و پيامش را دوست داشت- ملتجا شد ولی به‌زودی از این حامی نیز محروم شد. 
زمانی که باب در پناه حا کم اصفهان در این شهر مخفی شده بود به خواست همو رساله‌ای نوشت درباب 
حقانیت يا عدم حقانیت رسالت محمد پیامبر؛ و اين قطعاً از تردید منوچهر در الهی بودن اسلام خبر می‌دهد. 
باب» این رساله را برای خشنودی حامی خود نوشت ولی در آن» باور خود به باز گشت ادواری وحی نبوی 
را هم تکرار کرد و خود را آخرین پیامبر معرفی کرد. اما با مرگ حاکم اصفهان» که شاید زیر سر حاجی 
میرزا آقاسی بوده باشد» باب حامی قدرتمند خود را از دست داد و بدین ترتیب هرگونه شانس واقع‌بیننه‌ای 


برای گسترش موفق رسالت او هم از بين رفت. 


فصل چهارم: وی گی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۲۹۹ 





تصویر ۶.۸. خانه‌ی باب در شیراز نمونه‌ی خانه‌ی تاجران جنوب ایران بود. این ساختمان دو طبقه جایی است که 
باب برای اولین بار رسالت خود را اعلان کرد و بعداً همانجا تحت بازداشت خانگی درآمد. 
نقاشی هوشنگ سیحون, نوامبر ۰۱۹۷۲ مجموعه خصوصی 


در سال ۱۸۴۶ باب در راه تهران بود تا با محمد شاه که وی را به پایتخت خوانده بود تا پیامش را بشنود 
دیدار کند ولی در نیمه راه به دستور صدراعظم جلویش را گرفتند و او را به دژ ما کو در آذربایجان فرستادند 
-شهری در شمال غربی ایران که در کنار مرزهای روسیه و عثمانی قرار داشت و حیاط خلوت آقاسی بود 
(نقشه‌ی ۴.۳). در انزوای این دژ دورافتاده بود که باب در نظام‌مند ترین اثر خود یعنی بیان آموزه‌ی بابی را 
صورتبندی کرد. بیان که به‌سبکک قر آن ولی با درونمایه‌ی راز آمیزی قوی نوشته شد» آمیزه‌ای بود از باورهای 
باطنی شیعی» ایده‌های اجتماعی مدرن و مبانی دید گاه ادواری به تاریخ که آ گاهانه و برای گسست از اسلام 
به کار گرفته بود. 

باب رسالت خود را جدید ترین رسالت در ادوار نبوی می‌دانست» رسالتی که از نظر او دائما و برای 
پیشرفت تدریجی نوع بشر تجدید می‌شود و در آندیشه‌ی بایی (و نعدا کر آناد تن بهابی). آن را (پیشرفت» 


«اپر دور) الهین خواندند. تشیع آخرالزمانی» خواه در دوره‌ی اسماعیلی خواه در دیگر جریانات تفکر ایرانی» 
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ایده‌ی ادوار نبوی را پذیرفته بود. ایده‌ای که با باور باستانی زرتشتی به فرشکرد " (تجدید) در پایان هر هزاره 
اشتراکاتی داشت. قرآن هم ایده‌ی زنجیره‌ی وحی‌های الهی را پذیرفته بود -زنجیره‌ای که تا ابراهیم و بنابر 
خط انجیلی تا آدم» که اولین انسان و اولین پیامبر بود. ادامه می‌یافت. به‌نظر می‌رسد که اين تصورات دینی 
ريشه در مانویت سده‌ی دوم پس از میلاد دارد که در اندیشه‌ی ایرانی جاگیر شده بود. اندیشه‌ی اسلامی 
ارتدو کس محمد. پیامبر اسلام را عاتم انبیاء می‌داند و دین او را کامل‌ترین و آخرین دین تا پایان زمان 
می‌داند. اما ایده‌ی کمال از راه دور زمان هرگز از حلقات زندیق يا عرفان نظری اعصار میانی اسلام رخت 
برنبست. گرچه نظریه‌ی دور غالبا با ایده‌ی کمال اسلام تطبیق داده شده ولی ایده‌ی ظهور مهدی در 


آخرالزمان» بخصوص در تشیع» عامل زنده‌ماندن ایده‌ی وحی‌های دوری باقی ماند. 


آموزه‌ی بابی؛ قيامت را نه به مثابه نابودی جهان مادی بلکه همچون غروب یک دور نبوت و طلوع دور 
بعدی تفسیر می‌کند. باب با تکیه بر تاریخ دراز تاملات هزاره‌ای» برای توضیح ماهیت پیشرفت دوری؛ 
استعاره‌ی آشنای تغییر فصول را به کار گرفت. به‌قول او «شجره‌ی نبوت». در بهار شکوفه می کند» در تابستان 
جان می‌گیرد؛ در پاییز میوه می‌دهد و در زمستان می‌میرد تا در دور بعدی دوباره زاده شود. درخت عوض 
نمی‌شود ولی هرچه زمان بگذرد بیشتر رشد می کند. نسبی گرایی ری هو چود دی این ابله که زراب تبرگ؛ ‏ 
معترف به تغییر تاریخی است. این نگرش ابتکار انسانی را مجاز می‌داند و یک نگاه رو به جلو را تشویق 
می کند. نگرشی که در تعارض با جهان‌بینی اساساً پس‌نگر تشیع ارتد و کس است. 

استعداد انسان برای رشد اخلاقی و عقلانی در خلال این دورها بسیار زیاد است. بیان که طنینی از اندیشه‌ی 
نوافلاطونی همیشه محترم در فضای عرفانی ایران دارد می‌گوید بشریت نه‌تنها می‌تواند به مقام نبوت برسد 
بلکه می تواند با بازتاباندن ور خورشید الهی» از مقام نبوت نیز فراتر برود. نیت نهضت بابی آن بود که اين 
واقعیت را آشکار و قطعی گرداند. می‌توان گفت تلاش‌های باب معطوف به آن بود که در زبان رمزی خود؛ 
مفهومی بومی از مدرنیته را قرار دهد که بر پیشرفت تاریخی اتکا دارد نه بر تقدس گذشته. به‌علاوه» این 
انديشه تلویحا مشوق خلاقیت انسانی بود نه قطعیت نبوی. در این پرتو» رسالت باب همچون تحقق بیش از 
هزار سال اشتیاق آخرالزمانی شیعی برای گسست از شریعت بود بخصوص گسست از شریعتی که با ظهور 


امپراتوری صفویه جاگیر شد. 


(0 
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یک جماعت آخرالزمانی در جوش و خروش 

برای اولین بار دگراندیشان کل ايران را از هر شغل و گروه اجتماعی گردهم آورد تا این‌بار نه براساس 
وفاداری‌های سنتی برپایه ی جغرافیا یا قومیت بلکه براساس عقاید شخصی خود. اهداف مشت رکی را پیگیری 
کنند. نهضت بابیه در زمان بسط و گسترش خودء جماعتی ملی بود مستقل از دولت و طبقه‌ی علما و نهایتا 
هم با آن دو در تضاد قرار گرفت. بابیه شبکه‌ای بود که بیشتر با مطالبات بازار همخوان بود تا با مدرسه‌های 
دینی» و بنابراین همان‌قدر با بیم و امیدهای تاجران و پیشه‌وران همدلی می کرد که با بیم و امیدهای دیگر 


گروه‌های حاشیه‌ای و تحت ستم. 


قطع نظر از تناقضات بابیه که البته زیاد هم بود- و صرف‌نظر از اهتمام مخرب آن به تحقق پیش‌بینی‌های 
آخرالزمانی شیعیء دین در حال انکشاف بابی بذر یک هویت ملی جدید را در خود داشت. باب برخی از 
آثار خود از جمله بیان را به فارسی نوشت و فارسی را مانند عربی زبانی مقدس می‌دانست. الهیات بابی با 
بسیاری اصطلاحات و ایده‌های حکمی و عرفانی ایرانی مفهوم‌بندی شده بود. او موطن خود یعنی استان 
باستانی فارس را ارض مقدس بیان نامید و خانه‌ی خود در شیرازه همان‌جایی که برای اولین رسالت خود را 
اعلام کرد را قبله‌ی بابی‌ها قرار داد. او تقویم خورشیدی بدیع را برگزید که نوزده ماه داشت و هر ماه نوزده 
روز. آغاز سال در تقویم بدیع» عید نوروز ایرانی است که در آن, اعتدال بهاری جشن گرفته می‌شود. تقویم 
جدید» که مبداً آن سال آغاز رسالت باب یعنی ۱۲۶۰ هجری [قمری]/۱۸۴۰ میلادی بود بنا بود جایگزین 
تقویم هجری قمری اسلامی شود. تغییر تقویم نه فقط تغیبر در نحوه‌ی روزشماری بلکه یک گسست ژرف 


و بیان نمادین ظهور عصری جدید بود. 


باب در زمانی که همچنان تاجری خرده‌پا در بندر بوشهر بود گوشه‌هایی از قدرت صنعتی و نیروی 
دریایی اروپاییان را دیده بود. حروف انجیل» که مقصود او از اين عبارت غالبا اروپاییان بود. هم تهدید گر 
بودند هم جذاب -دو ویژگی‌ای که ب رآمده از دوس وگرایی ایرانی و اصلاً دوسوگرایی جهان غیر غربی در 
قبال غرب بودند. او در نوشته‌های خود صنایع اروپایی را تحسین کرد و تا حدی هم تجارت با اروپاییان را 
مجاز دانست. او نفوذ تجاری اروپاییان به ارض بیان را منع کرد. مگر آن که باعث تجارت و اشتغال مفید 
شوند. باب هدایایی که اروپاییان به مناسبتی خاص می‌دهند را پاک و مقبول به حساب آورد. او ستایش گر 


پیشرفت‌های مادی» نظافت و خوش‌پوشی اروپاییان بود. رسم الخط خوانای اروپاییان» ارتباطات پستی کار آمد 
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و همچنین مطبوعات و کتاب‌های آن‌هاء باب را تحت‌تاثیر قرار داده بود. اما به رغم این حرف‌ها باب معتقد 
بود تا وقتی اروپاییان اعتبار پیامبر اسلام را منکر شوند» در روز قيامت رستگار نمی‌شوند. او اظهار امیدواری 
کرد که اروپایبان در آینده. پیام حق او را با جان و دل بشنوند و به حروف نور وارد شوند. 

دین بیانی به‌رغم ظرفیت های نوینی که داشت. اسیر همان محیط بدع ت آمیزی ماند که در آن ريشه 
داشت. باب رسالت خود و رسالت اولین پیروان خود را محقق کردن پیش‌بینی‌های شیعی می‌دانست. حضور 
روایت تراژیکک شیعی از شهادت وقتی در بابیه پر رنگ‌تر شد که او و پیروانش مورد تعقیب قرار گرفتند و 
کشته شدند. او خود را نه‌تنها مهدی و پیامبر جدیدی که کیش الهی جدیدی آورده بلکه همچنین امام حسین 


از گشته» می‌دانست و بدین‌ترتیب پایان تراژیک خود را پیش‌بینی فیی گرا: 


در حالی رهبر بابیان در زندان بود و نظارت چندانی بر پیروان خود نداشت تعداد پیروانش در خراسان و 
مازندران و جاهای دیگر افزایش می‌یافت. علما که نگران رشد سریع این نهضت جدید بودند؛ حکومت 
بی‌میل حاجی میرزا آقاسی را مجاب کردند کاری بکند. در تبریز و به سال ۱۸۴۷ و در حضور ولیعهد. یعنی 
ناصرالدین میرزا (۱۸۳۱-۱۸۹۶) داد گاهی برگزار شد تا ادعاهای باب مورد بررسی قرار گیرد. در آنجا باب 
آشکارا خود را همان مهدی موعود معرفی کرد که شیعیان هزار سال تمام در انتظارش بوده‌اند. اين ادعای 
بی‌با کان‌ی باب پیامدهای مهمی داشت. برای اولین بار در تاریخ متأخر اسلامیء حداقل از نهضت قرن 
پانزدهمی نقطوی به بعد نوعی گسست آگاهانه از اسلام به‌وجود آمد. آن‌هم زمانی که ایران داشت دوره‌ای 


از ر کود اجتماعی‌اقتصادی و مداخلات خارجی را تجربه می کرد. 


قیام بابی که در سال ۱۸۴۸ آغاز شد از برخی جهات تحقق پیش‌بینی‌های آخرالزمانی بود که باب و اولین 
پیروان او انتظار داشتند. گرچه بیشتر ملاهایی که به باه پیوسته بودند سناریوی جهاد. آن گونه که در تشیع 
آمده را برگزیدنده دیگران نظریه‌ی فترت را طرح کردند که مدعی بود در زمانه‌ی بعد از نسخ شریعت 
اسلامی و قبل از نزول عصر جدید قرار دارند. شاید محوری‌ترین شخصیت در میان رهبران بابیه -که تاثیرش 
در شکل‌دهی به نهضت از خود باب کمتر نبود- زنی جوان» شاعر دانشور و یک شبه‌فمینیست انقلابی بود 
به‌نام فاطمه زرین تاج برغانی که او را بیشتر با نام فره‌لعین و با عنوان بابی او یعنی طاهره می‌شناسند. طاهره 
که در تاریخ ایران مدرن شخصیت برجسته‌ای است از چند جهت بی‌مانند است: نه‌تنها در مقابل هنجارها و 
رویکردهای زن‌ستیزان‌ی قدرتمند جامعه‌ی ایران پدرسالار ایستاد بلکه همچنین نماینده‌ی گسست از 


محدودیت‌های شریعت حاکم بود» محدودیت‌هایی که همه‌ی زنان مثل او آن را به‌خوبی حس می کردند. 
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طاهره که در قزوین و در خانواده‌ای ذی‌نفوذ و ثروتمند از مجتهدین اصولی به دنیا آمد» مانند مادر و 
خاله و خواهران خود. از معدود زنان شناخته شده‌ی علاقمند به ادبیات و علم‌اندوزی بودند. به رغم موضع 
اساسا ضد شیخی خانواده‌ی طاهره و اینکه عموی بز رگ او شیخ احمد احسایی را تقبیح می کرد طاهره در 
کربلا و زیرنظر رشتی درس خواند و به مقام اجتهاد رسید -دستاوردی که برای زنان آن‌موقع نادر بود. او 
دورادور باب را لبیکک گفت و باب در مقابل» طاهره را در شمار «حروف حی» درآورد که گسستی رادیکال 
بود از موانع جنسیتی آن زمان. باب همچنین از او در برابر انتقادات بایی‌های محافظه کار دفاع کرد بابی‌هایی 
که از سل وک نامتعارف این زن جوان شو که شده بودند. 

طاهره زن مستقلی بود که پیروان فزاینده ای میان مردان و زنان داشت. وقتی به دستور مقامات عثمانی به 
اتهام تحریک احساسات ضدشیعی در بازداشت خانگی بوده در مقابل مفتی بغداد؛ به زبان عربی و با شیوایی 
هرچه تمام‌تر از خود دفاع کرد. او ازدواج کرد و چهار فرزند آورد ولی از شوهر خود که پسرعموی بزرگش 
بود جدا شد و به اجبار خانواده مجبور شد از کربلا به قزوین با زگردد. اما کمی پس از با زگشت. در سال 
۷ یععنی وقتی عمو (پدرشوهر) طاهره که امام جمعه‌ی برجسته‌ی قزوین بود به دست بابی‌های رادیکال 


کشته شد. طاهره هم از حبس خانگی فرار کرد. اين قتل اولین واکنش خشن بابی‌ها به بالا گرفتن موج آزار 


و اذیت‌ها بود. 


طاهره کم پس از گریز و در حالیکه در اختفا می‌زیست. در ژوئن و ژوئبه‌ی سال ۰۱۸۴۸ در روستای 
بدشت در شمال ایران» انجمنی از بابی‌ها را گرد آورد. این انجمن منعقد شد تا درباره‌ی آینده‌ی نهضت و 
سرنوشت باب -که در قلعه‌ی دورافتاده‌ای در چهریق در آذربایجان غربی و نزدیک به مرز عثمانی محبوس 
بود- بحث کند. طی این مجلس مشورتیء طاهره تبدیل به رهبر گروه رادیکال‌های بابیه شد. گروهی که 


حضور بدون نقاب (روبنده) طاهره در سخنرانی عمومی خود در انجمن بدشت. بابی‌های همراه را 
غافلگیر کرد» چراکه این کار نقض نمادین یکی از مقدس‌ترین آداب اسلامی بود. این احتمالاً اولین بار در 
تاریخ ایران اسلامی بود که یک زن مسلمان شهرنشین» عامدانه در ملاعام نقاب بر چهره نزد و این عمل 
حداقل تا نیم قرن دیگر هم تکرار نشد. او با تکرار سخن باب استدلال کرد که نهضت بابی؛ دین مستقلی 
است که دور اسلام را نسخ کرد و در دوره‌ی فترت پس از شریعت. دیگر الزامات شرعی برقرار نیستند. 
برخلاف او رهبر کاریزماتیکک گروه مخالف یعنی ملا محمدعلی مازندرانی که بیشتر به‌نام بابی خود یعنی 
قدوس شناخته می‌شود. منکر گسست کامل از گذشته‌ی اسلامی شد و رسالت باب را صرفاً تحقق 


پیش‌بینی‌های آخرالزمانی شیعی می‌دانست. 
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مباحثات بدشت بیانگر یک دوراهه‌ی مهم جنبش بابیه بود. هرچند موضع طاهره -اینکه دین بابی از 
اسلام مستقل است- تفوق یافت. اما ارد و گاه مخالف هم توانست انجمن را به نوعی جهاد آخرالزمانی راضی 
کند -راهی که با سناریوی شیعی برای ظهور مهدی جور درمی آمد. با توجه به خصومت فزاینده‌ای که بابی‌ها 
عمدتا از سوی علما می‌دیدند و در افق تاریک فقدان هر گونه همدلی» چه رسد به محافظت. از سوی حکومت 


قاجاره بابی‌ها فاجعه آمیزترین راه ممکن را انتخاب کردند. 


مقاومت مسلحانه‌ی مقدر در قلعه‌ی طبرسی در مر کز مازندران در سال‌های ۸ تا ۱۸۴۹ هر دو گرایش 
را در خود داشت (نقشه‌ی ۴.۳). گروهی از بابی‌های خراسان به سر کرد گی بشرویه» که از دورنمای پیروزی 
هزاره‌ای و ناآرامی‌های سیاسی پس از م رگ محمد شاه دل و جرأتی پیدا کرده بودند به‌سمت آذربایجان راه 
افتادند تا باب را از اسارت برهانند. مسلحین بایی که تعدادشان از دویست نفر بیشتر نبود و چه به‌لحاظ امکانات 
و چه به‌لحاظ تسلیحات وضع خوبی نداشتند» از امنیه‌ی حکومتی شهر بارفروش (بابل امروزی) که موقتاً به 
آن شهر گسیل داشته شده بودند ضربه‌ی سختی خوردند. جنگجویان بابی؛ به خاطر ترس از مرگ از شهر 
بیرون رفتند و نهایتا بهشکل موقت به یک ساختمان کوچک بر فراز قبر طبرسی در قلب جنگل پناه بردند که 
در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب شهر بارفروش واقع بود. بابی‌ها و همچنین تازه گرویدگان از خرده‌مالکان و 
دهقانان مناطق اطراف به این گروه. که قدوس هم به آنها پیوسته بوده ملحق شدند. 


بابی‌های محاصره‌شده بنابر دید گاه آخرالزمانی خود. تا چند ماه با حکومت به جنگ‌های نامنظم خونین 
پرداختند. به‌رغم توفیقات اولیه. گرسنگی و تلفات زیاد و روحیه‌ی پایین باعث شد همه‌ی آنان خود را 
به‌شکلی مفتضحانه تسلیم کنند و تقریباً همه‌شان هم اعدام شدند. جماعت طبرسی مانند بسیاری از جنبش‌های 
آخرالزمانی مشابه. یک زندگی سخت اردوگاهی و ایده‌آل‌هایی کمونیستی داشتند (تصویر ۴.4). مهم‌ترین 
نکته آن که طی مقاومت طبرسی» رهبری نهضت تغییراتی یافت. چون باب محبوس نمی‌توانست نهضت را 
فعالانه رهبری کند. بشرویه و قدوس عنوان قائم پیدا کردند. که این هم نام دیگر مهدی است و قبلاً ها 
برای باب به کار می‌رفت. پرا کند گی رهبری و همه‌گیر شدن لقب مهدی چندان هم با بینش جمع گرایانه‌ی 
رهبر نهضت بیکانه نبود و این را می‌توان در مفهوم هجده حرف حروف حی و جماعت‌های نوزده‌نفره‌ی 


آرمانشهری مشاهده کرد." باب که بسیار دلبسته‌ی عددشناسی و ارزش عددی حروف الفبا بود» عدد نوزده 


۲ منظور از حروف حی؛ هجده پیرو اولیه‌ی باب است و لفظ حی؛ بنابر شمارش ابجد برابر با عدد هجده است. باب و حروف حی نوزده نفر می‌شوند و آرمان 


او آن بود که در آخرالزمان» گروه‌های نوزده نفره‌ی اینچنینی شکل بگیرد. م 
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را اصل سازمانی جماعت در حال ظهور خود قرار داد. در این جماعت. نقش مهدی می‌توانست در میان 


«حروف حی» تقسیم شود و اين نمادی است از خحصوصیات برابری خواهانه‌ی نهضت بابه. 


شکست جماعت طبرسی و از بین رفتن چهارصد نفر از آنان اثر ماند گاری بر روحیه بابی‌ها نهاد. 
خیزش‌های دیگر در زنجان, نیریز فارس و جاهای دیگر هرچند به‌قدر ماجرای طبرسی شدید و خونین بودند 
ولی خاصیت انقلابی طبرسی را نداشتند. در زنجان که بایی‌ها موقتاً محلاتی از شهر را تحت کنترل خود 
در آوردند. در منازعات باپی‌ها با خودشان و با دولت بیش از پنج هزار جنگجوی بابی کشته شدند. قیام نیریز 
اماء با شورش دهقانان علیه ملااکین و مالیات گیران همراه بود. 


در همه‌ی این موارد» دین باب مح رک نارضایی بود و به مردم احساس عاملیت و امید به پیروزی نهایی 
می‌داد. دولت قاجا به زعامت صدراعظم جدید یعنی میرزا تقی خان امیرکبیر مجبور بود بخش زیادی از 
منابع مالی و نظامی خود را صرف فرونشاندن خیزش‌های بابی کند. در سال ۰۱۸۵۰ وقتی خود باب به تبریز 
آورده شد و مقابل جوخه‌ی آتش اعدام شد. به‌رغم فشارهای زیادی که به او وارد می‌شد تا دعوی خود را 
پس بگیرد و آزاد شود تا آخر بر سر حرف خود ماند. اعدام او در ملاعام در حیاط یک سربازخانه» اولین 
اعدام به‌سبکک اروپایی در ايران بود. هدف از این اعدام نه‌تنها درهم شکستن انقلاب و مرعوب‌ساختن حامیان 
آن بود بلکه همچنین قصد داشت نشان دهد در زمانه‌ی صدراعظم جدید قدرت حکومت قاجار احیا شده 
است. 

دو سال پس از اعدام باب» یک سوءقصد افرجام به جان شاه جدید یعنی ناصرالدین شاه (سلطنت ۱۸۴۸- 
۶ به قیمت زندگی مابقی رهبران برجسته‌ی نهضت تمام شد. در جنون شکنجه و کشتاری که حکومت 
را فرا گرفت. شاهزاد گان قاجاری» آخوندها» تجار و بورو کرات‌ها همگی در یک کشتار توده‌ای شر کت 
کردند. کمی بعدء طاهره که به‌دستور حاکم تهران در حبس بود را نزد دو مجتهد بردند و اين دو نیز پس از 
تفتیش‌های طولانی» به جرم کف رگویی؛ حکم مرگ طاهره را صادر کردند. در یکك آخرشب» یک غلام 
مست. به دستور فرمانده‌ی کل قواء طاهره را با چپاندن روسری در حلق او به قتل رساند. جسد او را در یک 


چاه کم‌عمق در حوالی یکی از باغ‌های بیرون پایتخت انداختند. او در آن زمان سی و هشت سال داشت. 


تاریخ مدرن ایران 


7 


دهم و1۳ ۱ 






که میس" 





‌ 


بوک ‌ 
۶ هم ممز,(م) ‏ > یی 92 






> ۰ 
۳ ۰۷ ۷۲ 
بح 





مات گس 





حص 


جح سح 
۳« نحص :۸ هواس ۲۳ ٩‏ بت .1۳ 


۳ متی ‏ - 
رسد ج- مسج ج هب یی یت ویب روتوم پمووی 
ت_ جبسه) یمق مت ده ۴ 2-۳ تا ۱ ۳* 





عک م م 7 


تصویر 4.؛ این نقاشی مزار شیخ طبرسی در سال ۱۸۸۸ توسط دانشور جوان ادوارد کرانویل براون احتمالً 

قدیمی‌ترین سند تصویری از پناهگاه بابی‌ها بود. اندازه‌ی کوچکت این مکان و فضای داخلی که از آن هم کوچکتر 

است نشان می‌دهد زند گیی در این پناهگاه موقت چقدر دشوار بوده است. 

0 ظا) فمصصصمطی ت۰۸ ۱۲2۵ ۵۶ ماوت وا مظ1. بیع 4صه .عصعت رقم قاا بصع ۳۶۵2۲0 
۰ 000۰ ,(1893 ,020011026)) 


مرگ طاهره دال بر پایان مرحله‌ی اول نهضت بود. ندای باب هشت سال پس از آغاز؛ به‌رغم تعقیب و 


آزار گسترده‌ی پیروان آن» محبوبیتی به هم زده بود. شکست سیاسی نهضت به‌معنای بخت آزمودن یک 


فصل چهارم: وی ژگی‌های دوره‌ی قاجار (۱۷۹۸-۱۸۵۲) ۳۷۷ 


نسخه‌ی جدید. هرچند سردستی از اصلاح دینی الهام گرفته از دینامیسم درونی تشیع بودم. این جنبش در 
زمانه‌ای بحرانی رخ داد یعنی وقتی جامعه ایرانی از هویت ملی خود آ گاهی بیشتری به‌دست آورد و به 
چالش‌های نظامی و اقتصادی خارجی واقف تر شد و هرچه بیشتر منتقد کاستی‌های دولت و نهادهای مذهبی 
مملکت خود شد. در این معناه نهضت بابی پاسخی آخرالزمانی بود به سژالی هزارساله درباب نسبت قدرت 
زمینی با قدرت قدسی. مفهوم پیشرفت الهی و دورهای فرشکردی» که در اندیشه‌ی شیعی ایرانی جدید 
نبودند» در آموزه‌ی بابی» طنین نویی یافتند. اينکه نهضت بابی درست پیش از مواجهه‌ی تمام‌قد ایران با 


مدل‌های وارداتی مدرنیته در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم ظاهر شد بر اهمیت آن می‌افزاید. 


نهضت بابیه به‌رغم کاستی‌های بسیار توانست پیش‌د رآمدی باشد بر اتحاد تجار نوپا و آخوندهای دون‌پایه 
و دیگر گروه‌های بی‌صدا و حاشیه‌ای در نیم‌قرن بعد و طی انقلاب مشروطه. سر کوب نهضت بابی در زمان 
صدارت عظمای امیرکبیر» کسی که ایران را با اصلاحات از بالا و مطایق ایده‌های غربی به سمت مدرنیته 
حرکت داد تجسم تنش بین اين دو دیدگاه اصلاح طلبانه بود. دولت. نهضت بابیه را از بیخ ريشه کن نکرد 
بلکه آن را مجبور کرد نهان شود و رهبران باقیمانده‌ی آن را هم به خارج تبعید کرد. اينکه پروژه‌ی بابی 
نتوانست در مرحله‌ی ابتدایی موفق شود تا حدی بدان سبب بود که نتوانست از گذشته‌ی شیعی خود جدا 
شود. زبان پیامبران‌ی باب و درک لزوم تغییر هسته‌ی اصلی فرشکرد و تجدید بوده اما این زبان مملو بود از 
عبارات عرفانی و استعاری که نمی توانست یک مدرنیته‌ی عقلانی منسجم را پایه‌ریزی کند. در دهه‌های 
بعدی» تقسیم نهضت به اکثریت بهایی و اقلیت ازلی» چیزی بیش از نوعی نزاع بر سر جانشینی باب بود و هر 
یک دیدگاه‌های خاص خود را داشتند. درحالیکه ازلی‌ها عمدتا متعهد به مبارزه‌ی سیاسی باقی ماندند» 


بهایی‌ها سرانجام معطوف به نگرش نوسازی اخلاقی جهانشمول شدند. 


طی زعامت بهاله (۱۸۱۷-۱۸۹۲) -در دوره‌ای بیش از نیم‌قرن» یعنی مابین قیام‌های سال ۱۸۵۲ و پایان 
عملی تبعید نهضت بابی به فلسطین عثمانی در سال ۱۹۰۹- این نهضت مبشر پیام جهانی صلح همگانی و 
مدرنیته‌ی اجتماعی و اخلاقی شد. بیشتر بابی‌های ایران از اين پیامبر جدید تبعیت کردند. میرزا حسینعلی 
نوری که در خانواده‌ای از مقامات ملّااک در دیوان قاجار به‌دنیا آمد یک پیام عرفانی -اخلاقی جدید را در 
انداخت میرزا حسینعلی نوری بعداً با عنوان بابی خود یعنی بها و بعداً در دوره‌ی تبعید به بغداد (۱۸۶۴- 
۳ و بعد به استانبول و ادرنه و نهایتا از ۱۸۶۹ تا ۱۸۹۲ به شهر تبعیدیان یعنی عکای فلسطین» با نا بهاءنه 
شناخته می‌شد. پیام بهاءله که برخلاف تقریباً تمام جریانات مدرن اسلامی» عمدتا بازاندیشی غیر شرعی امر 
[الهی ] بود» سعی داشت میراث تصوف ایرانی-اسلامی (مانند فلسفه‌ی اشراق سهروردی) را با کوشش‌های 


اومانیستی و جهانشمول مدرن‌های ارویایی ادغام کند. بهاءالّه با فراتر رفتن از پارادایم ناسیونالیسم ارضی که 


۸ . تاریخ مدرن ایران 


بعداً فراگیر شد» از برخی ایده‌های رهبران عثمانیان جوان که با او در زندان بودند- و اصلاحات عصر 
تنظیمات بهره برد. ایده‌های اجتماعی مثل صلح همگانی» برابری نژادی و جنسیتی؛ عدالت اقتصادی و 
دمو کراسی که بها بدان‌ها علاقه داشت گرچه عمدتا از منابع دیگر وام گرفته شده بودند ولی رویکرد او به 
آن‌ها جدید بود. پیام بهایی با تصویر آشنای صوفیانه‌ی «خورشید حقیقت». خورشیدی که بر آینه‌ی قلب 
آدمی پرتو می‌افکند. ممزوج شد. بهاءاله می گفت بالندگی مقام/نسان مستلزم عاملیت انسان در تعریف جهان 
است. عاملیتی که با ایده‌های انجیلی و قرآنی مشیت الهی تقریباً بیگانه است. جماعت غیر منجی گرای بابی‌های 
ایران» شکل جدید نظریه‌ی وحدت کرد را پذیرفتند. اینان که از عکا پیام‌های تکاملی و نه انقلابی 


می گرفتند» این پیام‌ها را از طریق یک شبکه‌ی نوپای بابی در ایران و نهایتاً به خارج از ایران منتقل کردند. 


ناصر الد ین شاه و حفظ یک تعادل شکننده 


)۱۸2۸-۱۸۹۲( 


در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم ايران قاجاری به‌رغم فشارهای خارجی و تنش‌های فزاینده‌ی داخلی یکك 
دولت مستقل باقی ماند. هیچ قدرت استعماری نتوانست این کشور را پاره‌پاره يا تسخیر کند. عصر ناصری 
چنان که از نامش پیداست. عصر حکومت ناصرالدین شاه (۱۸۴۸-۱۸۹۶) است. پادشاهی که حدود نیم‌قرن 
بر کشور حکم راند. این دور دوره‌ی تحکیم تدریجی حکومت. دلجویی از آخوندهاء انطباق با واقعیات 
دیپلما تیک و اقتصادی اروپا؛ و اندکی توفیق درجهت اصلاحات درونی بود. این عصر که با کوهی از 
مشکلات اقتصادی مواجه بود شورش‌های شهری پراکنده و اعتراض مردمی را نیز به خود دید. در همین 
عصر بود که نفوذ مادی و فرهنگی فرنگ بیشتر شد. نسل جدیدی از مخالفین ظهور کردند که هم منادی 
ناامیدی از آینده‌ی کشور خود بودند هم منادی مقاومت در برابر مداخلات قدرت‌های اروپایی. معنای 
جدیدی از عزم ملی داشت ظاهر می‌شد. 

پروژه‌های مدرن‌سازی دولتی که با برنامه‌ی اصلاحی امیر کبیر -در آغاز حکومت ناصرالدین شاه- آغاز 
شد اند ک‌اند ک ادامه یافت» هرچند نخبگان محافظه کار قاجاری در مقابل هر‌گونه تغبیر و تحول اساسی 
مقاومت می کردند؛ تا حدی شبیه عصر ژاپن میجی يا مصر خدیوها یا عثمانی عصر تنظیمات. هیچ کارخانه 
و صنعت مدرنی راه‌اندازی نشد جز شاید کارگاه‌هایی که اروپاییان درست کردند تا فرش‌های دستباف ایران 
را به اروپا و آمریکا صادر کنند. راه‌ها و ارتباطات توسعه نيافتند. آنانی که در اروپا درس خوانده بودند» 


گروهی کوچک و عمدتا بی اثر بودند و ساختار سیاسی دولت قاجار تقریبا دست‌نخورده باقی ماند. 
برای ایرانیان؛ عصر ناصری ملازم تغییراتی در سبکک زندگی بود. فناوری‌های جدیدی مانند کشتی‌های 


بخار و تلگراف ظاهر شدند و مصرف محصولاتی مانند چای و تنباکو و شکر و همچنین خرید کالاهای 


اروپایی رواج یافت (نقشه‌ی ۵.۱). ایرانی‌ها بیش از گذشته از جهان باخبر شدند. اما خط آهن که در قرن 
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نوزدهم معیار پیشرفت اقتصادی بود. رویایی تعبیرناشده باقی ماند. دلیل اصلی آن رقایت انگلستان و روسنه 
بود و همچنین فقدان سرمایه‌ی کافی. فقدان خط آهن و شبکه‌ی جاده‌ای مدرن خواه نعمت بوده باشد خواه 
نقمت. ایران را کمتر از دیکر مناطق خاورمیانه مثل مصر به‌روی سرمایه‌های ارویابی و پروژه‌های استعماری 


باز کرد. 


اواخر قرن نوزدهم همچنین اندیشه‌های جدید و خلاقیت‌های هنری تازه‌ای در نقاشی و معماری به وجود 
آمد. ارتباط با اروپا توان هنری و ادبی ایران را افزايش داد و با این‌حال در اکثر موارد» از اعتمادبه‌نفس 
فرهنگی آن نکاست. تخیل هنری و صنایع مستظرفه‌ی ایران دوام آورد هر چند در غرب کشته‌مرده‌ی زیادی 
نداشت. حالا نیمه‌ی تاریکك عصر ناصری را بنگریم. این دوره فجایع بسیاری از سر گذراند -زلزله و 
خشکسالی» شیوع بیماری های مرگبار وبا و طاعون» و قحطی - که غالبا منابع ناچیز دولتی نمی‌توانستند در 
برابر آن‌ها کاری از پیش ببرند. فلااکت و سوءتغذبه مزمن عمومیت یافت. فلاکتی که تا حدی به خاطر تخیر 


در الگوی تولید کشاورزی و همچنین احتکار و برهم خوردن نظم توزیع اقلام اساسی بود. 


از آسایش بیشتر اقلیت اعیان و ما کین به‌ندرت نسیبی به عموم می رسید. برعکس» تشدید فاصله طبقاتی؛ 
بر آتش دسته‌بندی‌های اجتماعی می‌دمید و به نارضایی عمومی دامن می‌زد. اگر نیمه‌ی اول قرن نوزدهم» 
قاجارها ممالک محروسه‌ی ایران را بازسازی کردند» نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم دوره‌ی تحکیم وحدت ملی به 
سبب همدردی در محرومیت بود که سرانجام به اعتراضات عمومی انجامید. این سرخورد گی‌هاء خود را غالبا 
در عریضه‌نویسی به شاه یا بست‌نشینی در امامزاده‌ها و اما کن سلطنتی و شورش‌های ناگهانی برای خوراک 
نشان می‌دادند. تعیین حدود نهایی مرزهای ایران؛ این کشور را از جوامع سنی‌مذهب دور و بدین ترتیب هویت 
شیعی آن را تقویت کرد. در آستانه‌ی قرن بیستم» یک فرد ایرانی نوعی» خود را اهل ایران معرفی می کرد 
و احتمالاً بیش از یکی از اتباع فتحعلی شاه از نوعی هویت مشترک ایرانی آگاه بود. هر چند که شاید هنوز 


در معرض ایدئولوژی مدرن ناسیونالیسم قرار نگرفته بود. 
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نقشه‌ی ۵.۱. تجارت‌ها و مسیرهای تجاری ابران قاجاری 


عصر امی رکبیر 
در دوره‌ی قاجار اند ک بودند کسانی که توانستند به‌قدر میرزا تقی خان فراهانی (۱۸۰۷-۵۲) مهر خود 


امیر کبیر می‌شناسند. او را غالباًبه‌عنوان قهرمان استقلال ملی بز رگ می‌دارند و عصر او را یکی از بخت‌های 


۳ تاریخ مدرن ایران 


از دست‌رفته‌ی ایران برای افتادن به جاده‌ی پیشرفت می‌دانند. او شهیدی تصویر شده که قربانی توطئه‌های 
درباری و منافع اعیان و دسسه‌های خارجی و فرهنگگ دیرپای استبداد شده است. این هاله‌ی قهرمانانه به کنار» 
واقعیات دوره‌ی فعالیت امیر کبیر به‌قدر کافی توضیح گر موانع داخلی و خارجی بر سر برنامه‌های مدرن‌سازی 
دولتی هستند. در دوره‌ی کوتاه صدارت‌عظمای او (۰)۱۸۴۸-۵۱ وی سعی کرد نظم دولتی جدیدی برقرار 
کند که هم ریشه در ایده‌آل‌های ایرانی «حکومت خوب» داشته باشد هم در آن از ایده‌های قرن نوزدهمی 
اصلاح دولت استفاده شده باشد. 


امیر کبیر ابتدا در اواسط دهه‌ی ۱۸۴۰ در مقام یک بورو کرات میانه‌رتبه‌ی حکومت تبریز بود که به‌عنوان 
مذا کره کننده‌ی اصلی ایران در کمیسیون مرزی ایران و عثمانی برای خود نامی دست‌وپا کرد -در آن‌جا او 
درباره‌ی عهدنامه‌ی دوم ارزنه‌الروم به مذا کره نشست. این عهدنامه که در سال ۱۸۴۷ منعقد شدء روابط ایران 
و عثمانی و بخصوص توافق بر سر عبور و مرور زاثرین بین دو کشور را بر شالوده‌ی مستحکمی پایه‌ریزی 
کرد. او بعداً مستوفی نظام جدید آذربایجان شد و کمک کرد تا نظام جدید با نیروهای نظامی سنتی ایران 
ادغام شود. او که حسابرسی دولتی را خوب بلد بود و ذهنیتی اصلاح‌طلبانه داشت اساسا محصول دوره‌ی 
عباس میرزا و تحت حمایت خانواده‌ی قائم‌مقام بود -پدر امیر کبیر سر آشپز خانواده‌ی فائم مقام بود. او مثل 
حاجی میرزا آقاسی تباری دون داشت -امیرکبیر بخشی از پیشرفت خود را مدیون حمایت‌های حاجی میرزا 
آقاسی بود. تبارش به روستایی در منطقه‌ی فراهان می‌رسید و نخبگان قاجار همان‌قدر او را خوار می‌داشتند 
که حاجی میرزا آقاسی را. نفرت او از اعیان قاجار که مثل انگل روزگار می گذراندند و میل او به کنترل 
ولیعهد جوان یعنی ناصرالدین میرزا شبیه همان کارهایی بود که آقاسی پس از رسیدن به قدرت انجام داد. 


البته امی رکبیر بیش از آقاسی مصمم بود تا قدرت را قبضه و برنامه‌های اصلاحی خود را پیاده کند. 


در تبریزه میرزا تقی خان ابتدا به خدمت ناصرالدین میرزاه شاهزاده‌ی حا کم شهر در آمد. ناصرالدین میرزا 
نتیجه‌ی وصلت مصلحتی و امیمون محمد شاه و مادر قدرتمند و حامی این شاهزاده‌ی جوان بعنی جهان 
خانوم (بعدها مهدعلیا) بود -جهان خانوم از قاجارهای تیره‌ی قوانلو بود (نمودار ۲ در فصل ۴). گرچه 
ناصرالدین میرزا در زمان کودکی چندان مهر پدری ندید ولی مادرش به‌شدت روی پادشاه شدن او 
سرمایه گذاری کرد. ناصرالدین را ضعیف و ناتوان می‌دانستند و نالایق برای تاج‌وتخت قاجاریه. یکی از 
عموهای قدرتمند او که حمایت روس‌ها را نیز با خود داشت به‌جد حتی پادشاهی آینده‌ی او را به چالش 
کشیده بود. پس از مرک محمد شاه میرزا تقی خان عامل کلیدی در آوردن ولیعهد به پایتخت و کمک به 
تحکیم تاج و تخت او بود. او برای ناصرالدین میرزا حکم پدر و مربی‌ای را داشت که به فرزندش می آموزد 
چگونه مثل یک پادشاه رفتار کند؛ امور دولتی را رتق‌وفتق کند و در برابر درخواست‌های اعضای خانواده و 
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دربار ایستادگی کند. او قصد داشت از شاه جوان یک حاکم مدرن بسازد: قدرتمنده فرهیخته و منظم -شاید 
الگوبی که در ذهن داشت. شاه عباس اول. پادشاه صفوی سیصد سال قبل بود. از حق نگذریم. ناصرالدین 


شاه هم به امیر کبیر میدان داد و آماده بود تا حدی به پندهایش گوش فرا دهد و از او بیاموزد. 


امیر کبیر بنا به سیاق زمانه‌ی خود. ارتش را از ضروریات بازسازی دولت می‌دانست. تصور او از اصلاح 
دولت. تحت‌تاثیر اصلاح گرانی چون پتر کبیر و محمد دوم عثمانی بود -پتر کبیر همه‌ی اشراف قدرتمند 
ولی سر کش روسیه را مطیع ساخت و محمد دوم هم به عنوان مقدمه‌ی اصلاحات در امور نظامی و حکومتی 
عثمانی بقایای یگان‌های جان‌نثاری را منحل کرد. امیر کبیر که سه بار از روسیه و امپراتوری عثمانی دیدار 
کرده بود» ثمرات این اصلاحات را دیده بود. سال ۱۸۳۸ یعنی وقتی که هنوز در تبریز بود به کنسول تجاری 
بریتانیا از آرزوهای خود برای قدرت سیاسی گفت. الگوی او در مورد نقش وزیر در حکومت احتمالا 
بر گرفته از وزرای خوشنام قدیمی ایران بود. 

انتصاب امیرکبیر به سال ۱۸۴۸ (آغاز دوران سلطنت ناصرالدین شاه) به سه مقام صدارت‌عظما 
(نخست‌وزیری)» سپهساللاری (/مي رکبیر) و نگهبان (تایکک) شاه جوان خبر از یک قدرت انحصاری غیرمعمول 
می‌داد. اين وضع آشکارا با وضع وزیر محترم ایرانی یعنی ابوعلی حسن توسی نظام‌الملک» که شاید الگوی 
امی رکبیر بود» شباهت‌هایی داشت. شاه جوان ناچار بود به امیر کبیر اختیارات اضطراری بدهد چرا که کشور 
در وضعیت انتقال سیاسی بود. ارتش آذربایجان تحت امر امی رکبیر بود و برای تثبیت ناصرالدین شاه بر تخت 
گزینه‌ی دیگری نبود. در سال ۱۸۴۸ نهضت بابیه به شرایط انقلابی رسیده بود. در همان زمان؛ یکك شورش 
تجزیه‌طلبانه‌ی جدی در خراسان به سر کرد گی محمد خان سالار - که از تیره‌ی دولوی ایل قاجار بود- به راه 
افتاد. پشت‌سر سالار قبایل ت رکمن و کرد شمال‌شرقی ایستاده بودند» یعنی کسانی که هم با حکومت قاجاریه 
بر خراسان مشکل داشتند هم با محرومیت عملی قاجارهای دولو از قدرت دولتی. صدراعظم برای با زگرداندن 
نظم به نظام جدید آذربایجان متوسل شد. تا سه سال آتی» او قشون عمدتا ابلیاتی قاجار را برحسب الگوی 
ارتش آذربایجان سازماندهی کرد. تا سال ۱۸۵۱ ارتش هم قیام باییه را در هم کوبیده بود هم شورش خراسان 
ژا. 

امی رکبیر به اهمیت عواید ثابت برای پرداخت مواجب و تجهیز ارتش مدرن واقف بود. عواید ثابت نیازمند 
یک سیاست مالیاتی درست و ایجاد نهادهای مربوطه بود. دانشکده‌ی پلی‌تکنیک که به دارالفنون (یعنی 
خانه‌ی مهارت‌ها) بود است -اين اولین نهاد آموزشی غربی ایران- در واقع یک مدرسه‌ی افسری بود که او 
بنا نهاد تا نیازهای ارتش در زمینه‌ی مهندسی و پزشکی و توپخانه و همچنین ترجمه را مرتفع سازد. دارالفنون 


در سال ۱۸۵۱ و کمی پس از خلع بنیانگذار آن با چندین مدرس اروپایی و چیزی حدود صد شاگرد شروع 


۵۶ تاریخ مدرن ایران 


به کار کرد. شاگردانی که عمدتا از میان فرزندان ذ کور افسران نظامی و بور و کرات‌های میانر تبه دستچین 
شده بودند. مدرسین» افسران دون‌یابه‌ی اتریشی و ایتالیایی و فرانسوی در حوزه‌های پیاده‌نظام و تویخانه و 
سواره‌نظام و بهداری و مهندسی معدن و مساحی نظامی و آموزش زبان (فرانسوی, انگلیسی و روسی) بودند. 
مترجمان بین این مدرسین و شاگردان» غالبا دستیارهای ارمنی ایرانی بودند که بعداً حودشان در دارالفنون 
مدرس شدند. ساختمان دانشکده یکی از اولین مثال‌های معماری ایرانی-اروپایی بود که از طرح آ کادمی 
نظامی وولویچ بریتانیاالهام گرفته بود و توسط یک مهندس ایرانی که آنجا درس خوانده بود طراحی شد 
(تصاویر ۵.۱ و ۵.۲). 


راه‌اندازی مطبوعه‌ی دولتی توسط صدراعظم جدید قدم دیگری به‌سوی مدرنیزاسیون بود. وفایع اتفافیه 
قصد داشت مردم را از پیشرفت‌های غرب آگاه سازد و کاری کند تا دولت با اتباع خود» بخصوص با نخبگان 
استانی ارتباط گرد آن‌هم با زبانی ساده و موجز. این ابتکار امیرکبیر و همچنین انتشار اولین روزنامه‌ی تهران 
به‌سال ۱۸۳۷ به سردبیری میرزا صالح شیرازی -که بعدها امیر کبیر از او حمایت کرد- ادامه‌ی اقدامات 
حکومت عباس میرزا بود. حدود دو دهه قبل از این یعنی در سال ۰۱۸۱۹ یک چاپخانه در تبریز که با حمایت 
منوچهرخان معتمدالدوله» این محرم گرجی فتحعلی‌شاه کار می کرد برای چاپ کتاب‌های خود. از جمله 
تاریخ سلسله‌ی قاجار و آثار محبوب محمد باقر مجلسی» از چاپ سرپی با تحط نستخ استفاده می کرد. تا دهه‌ی 
۰ چاپخانه‌های تهران و جاهای دیگر شروع کرده بودند به استفاده از چاپ لیت و گرافیک. 


وقایم اتفافیه زیرنظر امیر کبیر و بیش از یک‌دهه پس از او انتصابات و احکام دولتی» اخبار دربار و 
استان‌ها و اعلان‌های عمومی را گزارش می کرد. این مطبوعه اخبار خارجی» چه اخبار مغرب زمین چه اخبار 
منطقه‌ای را پوشش می‌داد و چندتا از اولین تبلیغات تجاری کشور را به چاپ رساند. تأکید بر جغرافیا و 
سیاست جهان از جمله اولین اطلاعات عمومی درباره‌ی قاره‌ی آمریکا و دولت و مردم ایالات متحده» 
اکتشافات جغرافیایی جدید و اختراعات فناورانه و شاهکارهای مهندسی. جهان جدیدی به‌روی خوانند گان 
ایرانی گشود. ایالات متحده ملت نوپایی تصویر می‌شد که توانسته بود از یوغ استعمار انگلستان به درآید. در 
دهه‌های بعدی, ایران قاجاری اگر نه یک انقلاب در چاپ ولی حداقل رشد فزاینده‌ای در تعداد چاپخانه‌های 
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تصاویر ۵.۱ و ۵.۲. صفحاتی از جزوه‌ی قانون نظام که به‌دستور امیر کبیر تهیه شد. صفحه‌ی عنوان (چپ) نام 
ناصر الدین شاه و همچنین شیر و خورشيد. نماد دولت ایران را آورده است. مشق نظامی (سمت راست) با دقت 
هندسی توصیف شده است. به قلم علی‌قلی خوئی (که پای صفحه‌ی سمت راست را امضا کرده است). به‌لطف 
اولریش مارزولف. 


در عصر ناصری کتاب‌های فارسی زیادی چاپ شد. از جمله کتاب‌های دینی» سو گنامه‌های شیعی» 
اخلاق» شعر داستان‌های عامیانه» و ترجمه‌ی برخی از رمان‌های اروپایی (تصاویر ۵.۴ و ۵.۵). پیش از آغاز 


قرن بیستم انتشار روزنامه در ایران تلاشی بی‌رمق و به شدت تحت‌اختیار دولت بود. 


۳۸۹ 
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تصویر ۵.۳. فرآیند چاپ لیتوکرافیکك, از دید استاد تصویرگر, علی‌قلی خوئی, که هفت مرحله دارد از جمله 
آماده‌سازی لوح» خطاطی, و چاپ لیتو گرافیک که در صفحه‌ی آخر چاپ سال ۱۸۶۷ خمسه ی نظامی آمده است. 
به لطف اولریش مارزولف 


خوئی (تهران؟» ۱۸6۱/۱۲۹۸ 


). به لطف اولریش مارزو لف 


کربلا را چند برابر می کردند. کتاب اسرار الشهدا به قلم اسماعیل خان سرباز بروجرودی و با تصویر گری علی‌قلیی 


تصویر ۵.۶. سر امام حسین که اشقبا در روز عاشورا بر نیزه کر ده‌اند. سو گنامه‌های مصور مانند این تأثیر تراژدی‌های 
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تصویر ۵.۵. | کوان دیو, رستم خوابزده را حمل می کند. دیو زن‌جامه یکی از مضامین محبوب تصویر گری آن 
دوران بود .شاهنامه؛ با تصویر کری استاد ستار (تبریز ۱۸۵۸/۱۲۷۵). به لطف اولریش مارزولف 
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استراتژی مدرن‌سازی امیر کبیر» علاوه بر آموزش و مطبوعات همچنین بر تحدید اثرگذاری قدرت‌های 
خارجی بر مقدرات داخلی کشور نیز متکی بود. مثلا این را در مقاومت او در برابر مداخله‌ی بریتانیا در 
شورش خراسان یا درخواست‌های روسیه برای اث رگذاری بیشتر در امور آذربایجان می‌توان ملاحظه کرد. 
آشنایی قبلی امیر کبیر با کلنل جیمز فرنت که بعداً و به‌سال ۱۸۴۸ کاردار بریتانیا در تهران شد. و آشنایی 
قدیمی او با کلنل جاستین شیل» سفیر بیتانیا که جانشین فرنت شدء باعث تسهیل حمایت بریتانی از ناصرالدین 
میرزا و تهیه‌ی پول عزیمت او به پایتخت و تصاحب تاج و تخت شد -اين دو کلنل افسران بریتانیایی ارتش 
هند بودند که حالا مناصب دیپلماتیکک گرفته بودند. 


امی رکبیر زمانی که در مصدر صدارت بود در ابراز استقلال خود کمترین تردیدی نداشت. او هم مانند 
اسلاف خود بریتانیا را یک متحد ضروری و وزنه‌ی متعادل کننده‌ی تهدید روزافزون روسیه می‌دانست. ولی 
او همچنین مراقب بود تا اختیار دولت ايران بر مسایلی چند را تضمین کند. مسایلی مانند قوانین تجاری؛ 
حمایت از اتباع ایرانی» حاکمیت بر سواحل خلیج فارس و نحوه‌ی رفتار دیپلمات‌های خارجی در دربار ایران. 
او تاأکید داشت که منزلت و حاکمیت دولت ايران مستلزم آنست که نمایند گان اروپایی در عین احترام به 
تاج و تخت قاجار در امور دولتی تنها با صدراعظم مراوده داشته باشند. معکوس کردن تراز منفی تجاری» 
صادرات فلزات گرانبها تحت‌عنوان تجارت؛ و کسری نقدینگی مستلزم یکث سیاست گذاری پولی 
سفت‌وسخت بود -گزینه‌ای که در اختیار امیرکبیر نبود. تقویت بنیه‌ی تولید داخلی اما؛ یک راه‌حل 
واقع گرایانه بود. گسترش بازار تهران از جمله ایجاد یک شاهراه عریض. کاروانسرای بز رگ سرای امیر؛ و 
یک دارالصنایع (خانه‌ی هنرهای زیبا) که وقف احیای صنایع و هت های شتی له تفه مکی فانک 


امور مالی» بزرگترین دغدغه‌ی امیرکبیر باقی ماند و برای‌همین بود که او با کمبود عواید -اين میراث 
دوره‌ی آقاسی- و افزایش هزینه‌ها درافتاد. هزینه‌ی سنگین لشکر کشی‌هاء مخارج دربار مستمری اعیان قاجار 
و پروژه‌های اصلاحی مانند ساخت‌وسازهای جدید هم جای خود را داشتند. تجربه‌ی امیرکبیر در مقام 
مستوفی نظام جدید بی‌شکک به او در اخذ مالیات‌های معوق و کاهش هزینه‌ها کمک کرد. سال ۱۸۴۸ دولت 
در آستان‌ی ورشکستگی بود و حفظ توازن بودجه بسیار دشوار می‌نمود. اعمال یک برنامه‌ی ریاضتی که 
همه‌ی مواجب و مستمری‌ها را یکسره نصف کند. کاری شجاعانه ولی دشمن‌تراش بود. کاهش «پول 
توجیبی» شاه جوان, نق‌نق او را درآورد. کاهش مستمری مسئولان دربار و دیوان» کینه‌ی آنها را برانگیخت. 


با بر تخت نشستن ناصرالدین شاه بستگان مادری ناصرالدین شاه به مقامات دولتی گمارده شدند. برخی از 
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عموهای شاه فرماندار شهرها یا امرای ارتش بودند اما حاکمان خاندان مادری او که منصب گرفتند چندان 


فنشاء خدماتی نشدند. 





تصویر ۵.1. «توزین بار در يت کارونسروا در تهران» تصویری رئالیستی از تجارت معمول در سرای امیر واقع در 
بازار تهران. این کاروانسر) حوالی سال ۱۸۶۹ توسط امیر کبیر ساخته شد. 
5 (1887 ,۲۵۴008) وصوزورع۳ معط صرح هقتع۳ رصتصصهزمعظ ,۷ 0۰ ٩۰‏ 


تحدید و مناصب موروئی‌شان را تهدید می کرد. استیفای (حسابداری) دولتی غیرمتمرکز عصر قاجار و 
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سوء‌استفادههای همراه آن با هرگونه مدرن‌سازی به مخالفت برخاست و انتصابات جدید امیر کبیر فقط تا 
حدی اثربخش بود. اقداماتی که در جهت منظم‌سازی دیوان انجام شد قدمی روبه‌جلو بود. به‌علاوه نهاد 
جدید دیوان‌نعانه‌ی عدالت فصد داشت تقسیم من‌درآوردی داد گاه‌ها به داد گاه‌های مدنی مجتهدین و 
داد گاه‌های عرفی دولت را نظم و نسق دهد. پیش تر فقط در موارد جنایی به داد گاه‌های دولتی مراجعه می‌شد. 

دیوان‌خانه‌ی عدالت علاوه بر موارد جنایی مرجع رسیدگی به پرونده‌هایی بود که پای خارجیان یا 
اقلیت‌های مذهبی در میان بود. خانواده‌های یهودی و مسیحی و زرتشتی زیادی بودند که شکایت می کردند 
که یکی از وارثئان فرد متوفی یکباره به اسلام گرویده و سهم دیگر وارثان را بالا کشیده است. برخلاف 
دادگاه‌های شرعی که معمولاً حق را به فرد مسلمان‌شده می‌دادند دیوان‌خانه‌ی عدالت جلوی چین 
سوءاستفادههایی را می گرفت» تا حدی به اين دلیل که برخحی از اتباع غیرمسلمان دولت ایران در کار تجارت 
خارجی بودند و با سفارتخانه‌های خارجی حشرونشر داشتند. ولی پس از امیرکبیر آفت تقسیم غیررسمی 
داد گاه‌ها به دولتی و شرعی بازهم به جان نظام قاجار افتاد. اکراه دوطرفه‌ی علما و حکومت از ایجاد یکك 
قانون واحد -مثل قانون مدنی عثمانی» معروف به مجله‌ی احکام عدلیه که در دوره‌ی تنظیمات تدوین شد- 


مانع بزرگی بر سر راه اصلاحات قضایی بود. 


اینکه امیر کییر برای اجرای اقدامات اصلاحی شود به حسن‌نیت شاه اتکا کرده بود؛ تقریباً از همان ابندا 
عناد نخبگان قاجار را برانگیخت. آنان امیرکبیر را آدمی متکبر و انحصارطلب می‌دانستند و اقدامات 
سفت‌وسخت او را ناقض امتیازات موروثی خود می‌شمردند. ازدواج امیر کبیر در سن چهل‌ودو سالگی با 
خواهر سیزده‌ساله‌ی شاه -که با اکراه و به‌دستور شاه انجام گرفت- رشک بیشتری برانگیخت. بخصوص 
مهدعلیا (۱۸۰۵-۱۸۷۳) بود که از امی رکبیر نفرت داشت. آن‌هم نه‌فقط بدین‌دلیل که صدراعظم دسترسی او 
به شاه را محدود کرده بود بلکه همچنین از آن‌رو که امیرکبیر سعی داشت بر اعیان قاجار لگام زند. اقدامات 
ضد فاد امیرکبیر درجهت برانداختن مداعل و رشوه و اخاذی عمال دولتی» و همچنین قدغن کردن 
بست‌نشینی در اماکن مقدس -که متهمین يا مجرمین در آنجا پناه می‌گرفتند - دشمنان دیگری هم برای او 
تراشید. تاراندن آدم‌های بیکاره و نخود هر آش از کنار شاه و کاهش مواجب و مزایاء کینه‌ی بسیاری از 
خدم‌وحشم و کارگزاران درباری را برانگیخت. نظارت امیر کبیر بر کارهای روزانه‌ی شاه و اينکه قرار است 
کجا برود و حتی هشدار نسبت به اينکه مبادا آن‌قدر درگیر لذات شود که از وظایف شاهانه‌ی خویش باز 


بماند تأثیر زیادی روی سرد شدن ناصرالدین و در نهایت پشت کردن او به صدراعظم خود داشت. 


سیاست مستقل نسبت به دو امپراتوری قدرتمند همسایه نیز مایه‌ی دردسر شد. دیپلماسی امی رکبیر مناسب 
و ملاحظه کارانه بود ولی او همیشه استقلال رای خود را حفظ می کرد و در صورت لزوم مخالفت می کرد. 
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او از مداخلات بی‌جای ماموران ارویایی در امور داخلی ایران متنفر بود. ٍ بی آن که بخواهیم همچون برخی از 
روایت‌های ناسیونالیستی قرن بیستم امیر کبیر را بیش بیش از اندازه آرمانی جلوه دهیم می‌توان گفت او یک 
ضدامپریالیسم با رویکردی شبه‌ناسیونالیستی بود. او از فضولی‌های وسواس گونه‌ی سفرای خارجی بیزار بود 
چرا که همواره درصدد ضربه زدن به او و سیاست‌هایش بودند هر چند که آن سياست‌ها هیچ دخلی به 


دولت‌های متبوع آنان نداشت. 


در دوره‌ی آقاسی» یعنی وقتی که اثرات عهدنامه تر کمانچای به‌خوبی آشکار شده بود» قدرت‌های 
همسایه هیچ فرصتی را برای خجل کردن و تحقیر صدراعظم و شاه و دولت ایران از کف ننهاده بودند و 
همه کاری می کردند تا تفوق امپربالیستی خود را نشان دهند. ولی امیرکبیر آدم سرسختی بود که برخلاف 
اسلافش؛ زیر بار مطالبات و فشارها وا نمی‌داد. اما باید با مطالبات معقولشان راه می آمد. مثلا او حداقل در 
لفظ درخواست بریتانیا برای ممنوع کردن شکنجه را پذیرفت. وقتی فشارها بیشتر شد قبول کرد تجارت برده 
در خلیج فارس را هم ممنوع کند. برخلاف دوره‌ی آقاسی. در زمان صدارت امیر کبیر کم پیش آمد که بر 
سر مطالبات خرده‌ریز سفرای روسیه و بریتانیا از دولت ایران» بحران دیپلماتیکی به وجود آید. 

جای انکار نیست که امیر کبیر با حمایت‌های مادی و معنوی دیپلمات‌های بریتانیایی به قدرت رسید. او 
هم در عوض. حداقل تا مدتی مدیون آن‌ها بود. انفصال خدمت افسران نظامی فرانسوی که در استخدام 
دولت ایران بودند و پس از آن قطع رابطه با فرانسه که جملگی برای خوشایند بریتنیا انجام شدند نوعی اشتباه 
محاسباتی آشکار امیر کبیر بود. به رغم رفتار متفرعنانه‌ی نمایند گان فرانسه» آقاسی روابط با فرانسه را تقویت 
کرد تا بتواند فشار بریتانیا را تعدیل کند. ژست دوستی تی امیر کبیر با بریتنیاه هرچند کوتاه‌مدت بود ولی یک 
هزینه‌ی دیگر هم داشت: خشم روس‌ها. گرچه ۳ پس از کسب قدرت به‌قدر کافی از بریتانیا فاصله 
گرفت و در بزنگاه‌هایی استقلال خود از این کشور را نشان داد ولی سفیر روسیه در تهران» امیرکبیر را چیزی 
جز یک طرفدار بریتانا نمی‌دانست. 

تا اواخر سال ۱۸۵۱ انزوای فزاینده و از بین رفتن پایگاه‌های قدرت امیر کبیر کاملا آشکار شده بود. شاه 
جوان تحت القائات مادر و درباریان و مقامات عالی‌رتبه‌ی دسیسه‌چین هرچه دب بیشتر از صدراعظم و سرپرست 
خود هراسان شد. ناصرالدین شاه در دسامبر سال ۱۸۵۱ او را از صدارت‌عظما خلع کرد -تصمیمی که 
پیامدهای عمیقی داشت. امیر کبیر که از جان خود و گرفتار شدن به عاقبتی مثل عاقبت قائم‌مقام در پانزده 
سال قبل ترسان بوده ابتدا از شاه و بعداً از دیگران نوعی امان‌نامه خواست. اما درخواست او برای پناهند گی 
به سفارت بریتانیا در تهران بی سروصدا رد شد و پيشنهاد روسیه مبنی بر امان دادن به او هم کارساز نبود. اين 


تحر کات دییلماتیک تنها ظن شاه را تقویت کرد و به بدخواهان امیر کبیر بهان‌ی خوبی داد تا برای تخریب 
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او دسیسه بچینند. او در نهایت به کاشان تبعید شد و نزدیک باغ سلطنتی فین در باژداشت خانگی بود. به‌زودی 
زود در ژانویه‌ی ۱۸۵۲ شاه یکی از درباریان معتمد را با ماموریت پنهان قتل امیر کبیر به کاشان فرستاد. وقتی 
که امی رکبیر در حمام باغ فین بود» جلادان سر رسیدند. شاه رگ دستانش را زدند و گذاشتند آن‌قدر خونش 
پرود تا بمیرد. 

امیر کبیر به قول برخی از ناظران همان زمان, به سان یک دولت‌مرد مدرن‌ساز قرن نوزدهمی. سیاستمداری 
بس توانا ولی خودرای بود. رویکرد اصلاحی او از بالابهپایین و عملگرا بود و به‌وضوح قصد داشت یکك 
حکومت منظم و مرتب درست کند. او از ایده‌های اروپایی پیشرفت مادی» و صنعتی‌شدن زیر بیرق یک 
دولت نظامی ملهم بود. طبعا چنین دید گاهی نمی‌توانست نسبت به یک نهضت اصلاحی بومی دینی مانند 
نهضت بابیه تساهل بورزد» نهضتی که آمال آخرالزمانی داشت و در پی حل معضل حل‌ناشده‌ی اتوریته در 
مذهب شیعه بود. نزاع این دو دید گاه ناگزیر بود. ولی چنان که معلوم شدء هر دو در برابر حکومت محافظه کار 
قاجار خیلی زود سر فرود آوردند. حکومت محافظه کاری که با هر ضرب و زوری بود تا پایان قرن نوزدهم 


دوام آورد. 


موانی اصلاحات 


سقوط امیر کبیر نشان داد که موانع بر سر راه مدرن‌سازی دولت چقدر زیاد است. اول از همه کمبود 
آشکار منابع مالی و انسانی بود. ابتکارات آمرانه‌ی امیر کبیر همگی وابسته به اراده‌ی شاه بودند. برنامه‌ی 
ضدفاد و عزم جزم او؛ برای وی متحدین چندانی برجای نگذاشت و او را بدخواه اعیان قاجاری نشان داد. 
عدم توفیق امیر کبیر نمونه‌ای دیگر از ناتوانی ذاتی دیوان در آزاد کردن خود از هژمونی شاه و دربار بود. 
قاجارها امی رکبیر را یک مهره‌ی ضروری می‌دانستند و او را تحمل کردند تا امنیت را به مملکت برگرداند و 
بر بابیه و شورش سالار در خراسان غلبه کند و یک نیمچه‌نظمی به وجود آورد. وقتی اين وظایف تا حد 
معقولی ادا شد. نخبگان قاجاری آماده بودند تا امیر کبیر را از مصدر خویش کنار بزنند» همان‌طور که پیشتر 
هم دیگر «چاکران ظل‌الّه جمجاه» را حذف کرده بودند. 

وظیفه‌ی سنگینی که بر دوش امیر کبیر بود مستلزم هماهنگ‌سازی درآمدها و هزینه‌های دولت بود. در 
سال ۱۸۵۱-۱۸۵۲ سال پایانی صدارت امی رکبیره مجموع عواید ایران از مالیات از ۳,۱۷۷,۰۰۰ تومان 
(۷,۷۳۱,۰۰۰ دلار) تجاوز نمی کرد» که 7/۸۴ آن نقد و مابقی به‌شکل گندم و دیگر محصولات کشاورزی 
بود. در اواخر دهه‌ی ۰۱۸۴۹ کل عواید دولت حدود ۲,۹۹۱,۰۰تومان (۷,۴۷۵,۰۰دلار) بود که ۶۰ آن فقط 
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اژ هار اتعان بهذستمی آمد: آفربابعان ۲۰ هرا و اسان‌های مر کری ارام ۱۶ فارس ۱۳ و اضفیان 
/۴۰ مابقی هم از نه استان دیگر به دست می آمد. این آمار نشان می‌دهد که چهار مر کز عمده‌ی قدرت 
سیاسی ایران قاجار- تهران» تبرین اصفهان و شیراز- با تکیه بر منابع خود توانستند قدری خودمختاری داشته 


باشند. 


حتی پس از اصلاحات مالی امی رکبین هنوز هم یک چهارم درآمدهای دولتی یعنی حدود ۸۰۰,۰۰ تومان 
( ۲۰۰,۰۰ دلار) صرف مواجب و مستمری‌ها و هزینه‌های دیوان می‌شد که ۸۶۷ آن صرف مقامات 
عالیرتبه و خانواده‌ی سلطنتی می‌شد. یک‌سوم از 6۶۷ مذ کور (یعنی 7۸ کل عواید دولتی) صرف مواجب 
مقامات و شاه و خانواده‌ی سلطنتی می‌شد» ۱۵ صرف خان‌ها و اعیان قاجا حداقل ۲۰ صرف خدم‌وحشم 
دربار و خدمتکاران و نگهبانان و اسطبل» و چیزی حدود 7۵ هم صرف صدراعظم و دفتر و خانواده‌اش. از 
۳ باقیمانده فقط ۳,۲۵ به منصوبان و منشیان دیوانخانه می‌رسید و 7۲,۸۵ هم صرف شعرا و پزشکان و 
مترجمان و علما می‌شد. این تفاوت عظیم بین قاجارها که ۶۶,۵ و دیوان که فقط 7۳,۲۵ کل مواجب 
موجود را می گرفتند نشان گر قدرت و مزایای نخبگان حاکم در مقابل کارمندان بورو کراسی م رکزی بود. 

در همان سال, یعنی ۱۸۵۱-۱۸۵۲ از مجموع ۲,۶۵۶,۶۰۱ تومان (۶,۶۴۰,۰۰ دلار) عواید نقدی دولت؛ 
چیزی حدود ۱۲/ صرف خرح‌های دولتی مثل پیشکش, ساخت‌وسان خدمات پستی و دیگر کارهای 
محدود عمومی شد و فقط ۱۰,٩‏ خرج استان‌ها می‌شد. مبلغ حیرت آور ۴۵ هم خرج نگهداری ارتش 
می‌شد. در اوایل سال ۱۸۵۲ نیروهای مسلح ایران روی کاغذ ۱۳۷,۲۴۸ نفر بودند از جمله پنج گردان پیاده 
با ٩۴,۵۷۰‏ نفر دوازده گردان سواره با ۲۳,۴۱۹ نفر» ٩,۹۲۷‏ تفنگدار» ۶,۳۴۹ تویچی (که خدمه‌ی هزار عراده 
توپ بودند) و ۲,۷۲۳ ژاندارم روستایی. در سال ۱۸۴۹ یعنی در آغاز دوره‌ی امیر کبیر شمار ارتش ایران 
۴ نفر بود. گسترش ۶۷ درصدی نفرات ارتش تنها در سه سال شاید تا حدی به‌خاطر چالش‌هایی بوده 
که دولت قاجار با آن‌ها دست‌به گریبان بود ولی بیشتر بیان گر میل امی رکبیر به تقویت بنیه‌ی دفاعی ایران بود. 
سواره‌نظام و بیشتر پیاده‌نظام از بین ایلات سربا زگیری شدند. در دهه‌ی ۰ از مجموع حدود ۵ میلیون نفر 
جمعیت ایران حداقل ۵۰/ کوچرو يا نیمه کوچ‌رو بودند. ۸۳۰ روستانشین و حدود ۸۲۰ (تقریبا هشتصد 
هزار نفر) هم در شهرها زندگی می کردند. 

جمعیت ایلیاتی در ۳۴۳,۰۰۰ چادر در سراسر کشور پراکنده بودند ( جمعیت ایلیاتی برحسب چادر 
شمارش می شد): هجده ایل و طایفه در آذربایجان (۲۰/ جمیعتی ایلیاتی کشور). نوزده ایل در فارس 
(/۱۶7)» بیست و هفت ایل در خراسان (۲۴/) و ۸۴۰ مابقی در استان‌های دیگر. حداقل نه گروه ایلیاتی 


بزرگک وجود داشت: ایل‌های ترکک‌زبان در آذربایجان و جحاهای دیگ کردها؛ لرها؛ بختیاری‌ها» قشفایی‌ها» 
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اعراب بلوچ‌ها و ترکمن‌هاء و همچنین ایل‌هایی که در گیلان و مازندران و استرآباد پخش بودند. این‌ها 
درمجموع متشکل بودند از حداقل ۱۸۸ تیره و طایفه و زبان و قومیت. پرا کندگی فراوان این گروه ها دسترسی 
به آنها را اغلب برای مقامات پایتخت يا استان‌ها دشوار می کرد. تکثر فراوان این ایل‌ها حتی اخذ مالیات از 
آن‌ها را کار شاقی کرده بود تا چه رسد به هر گونه تلاش برای ایجاد تمرکز. با اينهمه» از ایل‌ها نوعی مالیات 
سرانه گرفته می‌شد که نه فقط زنان و بچه‌ها بلکه شمار حیوانات را نیز شامل می‌شد. ایل‌ها باید هر فصل 
خراج می‌دادند: گسیل داشتن مردان جنگی همراه با مالیات يا در عوض مالیات. حتی این سطح از مطیع‌سازی 
ایل‌ها افتخاری بود برای دولت قاجار. 


مالیات بر جمعیت شهری در بیشتر موارد چیزی حدود ۱۰ بود که از اصناف بازاری گرفته می‌شد و هر 
عضو آن صنف به‌تناسب کسب و کار خود مبلغی پرداخت می کرد. از املاک استیجاری هم حدود ۲۰ درصد 
مالیات گرفته می شد. اما بار اصلی مالیات بر دوش قشر آسیب‌پذیر و هميشه در دسترس کشاورز بود که 
محداقل. ۳۰ درضد جمعیت کشور را تشکیل می‌داد. ماموران مالیاتی هميشه مالیات روستاییان را مستقیما و 
غالبا به‌شکل محصول می گرفتند. نرخ مالیات در هر استان متفاوت بود و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد متغیر بود. فقدان 
یک سیستم مالیاتی روزآمد و یکنواخت و رابطه‌ی متغیر و پیچیده‌ی مالک و مستأجر منجر به 


سوءاستفادههایی می‌شد که غالباً عادی تلقی می‌شدند. 


کوتاه‌بودن دوران صدارت امیرکبیر اجازه نداد تا او مساحی زمین‌ها و بروزرسانی اطلاعات املاک را 
که کریم‌خان زند هشتاد سال پیش آغاز کرده بود تکمیل کند. تلاش‌های او برای تغییر مالکیت برخی تیول‌ها 
و زمین‌های سلطنتی که مقامات عالی‌رتبه در دهه‌های قبل آن‌ها را ضایع کرده بودند آشکارا عواید دولتی را 
افزایش داد. در اطراف پایتخت. املاک بسیاری -حدود ده هزار قطعه زمین - که آقاسی به تصاحب دیوان 
درآورده بود گویا در زمان امیرکبیر به صاحبانشان ب رگردانده شد. ولی حتی افزایش ده درصدی مالیات بر 
زمین هم اعیان زمین‌دار را خشمگین کرد. در زمان عزل امیر کبیر قاجارها آماده بودند الگوی سابق حکمرانی 
را اعاده کنند. [۱] 


سبکت قدیم. آرزوهای جدید 


انتصاب صدراعظم جدید یعنی میرزا آقاخان نوری (۱۸۰۷-۶۵) با زگشت به حکمرانی سنتی عصر 
فتحعلی‌شاه بود. این انتصاب همه‌ی نشانگان یک «کودتای درباری» محافظه کارانه را داشت» کودتایی به‌نفع 
اعیان قاجار و نخبگان بورو کرات وابسته. غیر از مهدعلیای قدرتمند که همدست آقاخان نوری بود انتصاب 
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این صدراعظم جدید تأیید فعالان‌ی سفیر بریتانیا یعنی کلنل جاستین شیل را هم به همراه داشت. در آن زمان؛ 
شیل هم مثل ناصرالدین شاه جوان و متزلزل» مشک وک بود که نکند امیر کبیر با روس‌ها زدوبندی داشته باشد. 
برای همین هر دوی اینها؛ انتصاب آقاخان نوری انگلیس‌دوست را راهی می‌دانستند که با آن می‌شد امکان 
به‌قدرت با ز گشتن امیر کبیر با حمایت روسیه را سد کرد. حوادث بعدی نشان داد که رقابت قدرت‌های 
اروپایی چقدر شدید است. این دشمنی نه‌تنها منجر به قتل امیر کبیر شد بلکه شاه و صدراعظمش را در باتلاقی 
واقعی انداخت که بیش از همه در مورد ماجرای استان مورد نزاع هرات مشهود بود. استانی که قاجارها ادعا 
داشتند بخشی لاینفک از خراسان ایران است. 


نوری سیاستمداری پیچیده بود. تاکتیک‌دانی بزرگ ولی فاقد بصیرت و دقت استراتژیک؛ 
مذا کره کننده‌ای مجاب کننده و یکک ترفندباز ماهر. هنر مصالحه کردن داشت و سال‌های سال کار در دیوان 
او را هوشیار کرده بود. اصل اساسی فعالیت سیاسی او محافظت از خود بود (او قبلا خود را تحت‌الحمایه‌ی 
بریتانیا درآورده بود) و رویکرد مدرن سلف وی نتوانسته بود هواداری او از ارزش‌های قدیمی قاجاری را 
تکانی دهد. ظاهر او -که ریشی بلند و کلاه درازی از پوست گوسفند می‌پوشید؛ جبه‌اش که از ابریشم 
قلاب‌دوزی‌شده بود و شلواری گشاد به پا می‌کرد- یادآور سبک دوره‌ی فتحعلی‌شاه بود. نوری با سخنوری 
و خوش خلقی خود تبدیل به پدرخوانده‌ی جدید شاه جوان شد -و از ام رکبیر خیلی مهربان‌تر بود. سرنوشت 
تراژیک امیر کبیر که البته نوری هم تا حدی در آن دست داشت. به صدراعظم قبولاند که باید یک چشمش 
به دمدمی‌مزاجی و تلون‌های همایونی باشد. شاه جوان در جشن ابراز بلوغ و استقلال خود نه‌تنها امی ر کبیره 
این مربی و نگهبان خود را نابود کرد بلکه به رژیای قاجاری فتوحات ارضی و شکوه نظامی هم نیم‌نگاهی 
انداخت. 

پس گرفتن ایالت هرات هدفی آشکار برای سلطان قاجار بوده هرچند نوعی ضدیت با بریتانیا به حساب 
میآمد. سیاست تحت‌الحمایه کردن افغانستان ماجراجویی بزرگ و پرخرجی بود که به قیمت جان 
انگلیسی‌های تادی ام و وی رون رس کلکته و لندن؛ پیشروی‌های روسیه در آسیای مر کزی 
را حرکتی می‌دانستند که هدف نهایی آن سیطره بر خلیج فارس و شبه‌قاره‌ی هند است. لرد پالمرستون (۱۸۶۵- 
۴ این وزیر خارجه‌ی بریتانیا و معمار محافظه کار سیاست‌های استعماری بریتانیا در اوایل دوره‌ی 
ویکتوریا؛ ایران را حلقه‌ی ضعیف در برابر فشارهای روسیه می‌پنداشت که همزمان مانعی بر سر استراتژی 
نزو کف پریتنیا براق کت وق افغاتمتان اس هپذتابی مبال ۱۸۵۳ ین ایران و برتاتا موقرت بر کی 
برای آقاخان نوری بود چراکه این مذاکرات را با مهارت دیپلماتیک فوق‌لعاده‌ای انجام داد. بنابر این 


عهدنامه. درصورت نقض بی‌طرفی هرات از سوی بریتانیا یا متحد ماجراجوی افغان آن یعنی 
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دوست محمدخان ایران اجازه داشت در این استان مداخله کند. ناصرالدین شاه جوان این امتیاز دیپلماتیکک 
را مقدمه‌ی تضمین حاکمیت ایران بر هرات تلقی کرد» چیزی که پدر و پدربزر گش یعنی عباس میرزا نتوانسته 
بودند انجام دهند. ولی لندن درباره‌ی این عهدنامه شروع کرد به چندوچون کردن و بدین ترتیب رابطه‌اش با 
حکومت قاجار رو به تیرگی رفت. 

جنگ کریمه (۱۸۵۳-۶) به شاه و صدراعظم او فرصت داد تا با روسیه که مشغول جنگ با بریتانیا و 
متحدانش بود وارد مذاکراتی پنهانی شود و حالا که حواس بریتانیا مشغول جاهای دیگر بود رضایت روس 
ها را برای تسخیر هرات جلب کند . لندن که به مذا کرات پنهانی ایران مشک و ک بود سفیر جدیدی به تهران 
فرستاد (چارلز موری) تا بدین ترتیب رنجش خود را از قصد دولت ایران برای باز پس گیری هرات نشان دهد. 
ولی نماینده‌ی بدسگال بریتانیا که از بدو ورود عزم جزم کرده بود تا به شاه و صدراعظم گوشمالی بدهد 
خیلی زود خود را در میان یک رسوایی دید که هم ناشی از رفتارهای بی‌مبالات خودش بود هم ناشی از 


حیله‌های نوری. 


موری متهم بود که با خواهر زن شاه سر و سری دارد -چیزی که بنابر هنجارهای دیپلما تیک ویکتوریایی 
یک رسوایی محض بود- و او و شوهرش» این دشمنان صدراعظم را درون سفارتخانه‌ی بریتانیا پناه داده 
است. این با پرستیژ و وقار جنتلمنی که از شاخصه‌های اخلاقیات ویکتوریایی بود تعارض داشت. پیرو این 
واقعه قطع روابط بین دو کشور فرصتی طلایی در اختیار شاه قرار داد و او تقریباًفی‌الفور به هرات سرباز 
اعزام کرد. در میان اعتراضات مقامات بریتانیایی و به قیمت ته کشیدن خزانه. سربازان ایرانی در اکتبر ۱۸۵۶ 
و پس از چند ماه محاصره‌ی هرات را اشغال کردند. فرمانده‌ی سپاه که یک شاهزاده‌ی قاجاری بود -مراد 
میرزا حسام‌السلطنه» عموی دلاور شاه- حتی سکه‌ی ظفر هم ضرب کرد و فرمان داد بر مناره‌ها اذان شیعی 
بگویند و با نام شاه در نمازجمعه‌ی مساجد هرات خطبه بخوانند. 


حا کمیت قاجاریه بر هرات دیری نپایید. به‌زودی ارتش هند بریتانیا با لشکری بالغ بر پانزده هزار سرباز 
انگلیسی و هندی در بوشهر پیاده شدند. تا ژانویه‌ی ۱۸۵۷ نیروهای بریتانیایی تا استان فارس نفوذ کرده بودند. 
میلیشیای ایلیاتی تنگستان و دشتستان در جنوب فارس مقاومت جانانه‌ای انجام دادند و تلفاتی روی دست 
بریتانیایی‌های در حال پیشرفت گذاشتند ولی نیروهای دولتی ایران در جنگ خوشاب قلع‌وقمع شدند. دولت 
روحیه‌باخته‌ی قاجار از ترس از کف دادن زمین‌های بیشتر به‌سرعت از هرات عقب نشست و ازترکک مخاصمه 
با بریتنیا و مذا کرات طولانی صلح چیز خاصی عایدش نشد. ولی حتی پس از انعقاد معاهده‌ی صلح در مارس 
۷ در پاریس بازهم اقدامات تنبیهی بریتانیا تمامی نداشت. سربازان بریتانیایی زیرنظر فرمانده آترام که 
افتخارات استعماری زیادی کسب کرده بود -از جمله قلع و قمع کردن مدع صررقی فقاستا وس جر 
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اواخر مارس به شمالی‌ترین نقطه‌ی خلیج‌فارس رسیدند و بندر ایرانی محمره (خرمشهر امروزی) را به‌شدت 
بمباران کردند (تصویر ۵.۷). در پایان معاهده‌ی صلح پاریس ۱۸۵۷ که با میانجیگری امپراتور فرانسه یعنی 
ناپلشون سوم انجام گرفت ایران مجبور شد ه رگونه ادعای ارضی بر هرات و هر گوشه‌ی دیگر از افغانستان را 
کنار بگذارد. 


معاهده‌ی صلح پاریس. نقطه‌ی عطفی در روابط ایران و بریتانیا بوده درست همانطور که عهدنامه‌ی 
ت ر کمانچای در سال ۱۸۲۸ نقطه‌ی عطف رابطه‌ی ایران با روسیه بود. ماجرای هرات به دولت قاجار نشان داد 
درگیری نظامی با یکك قدرت استعماری اروپایی چه پیامدهای حادی دارد. شاه و حکومتش خوب فهمیدند 
که مذا کره» مانور و سیاست متوازن کردن دو امپراتوری در دو سوی مرزهای مملکت تنها راه‌حل واقع‌بینانه 
است. در عصر امپراتوری‌ها این نکته‌ی دردنا ک بر همگان آشکار بود که ایران مجبور است برای حفظ مر کز 
از سرزمین‌های مرزی خود دست بکشد. از کف رفتن هرات. مانند از کف رفتن استان‌های قفقاز پیش از 
آن, نشان داد که حاکمیت بر مناطقی که به‌لحاظ تاریخی و فرهنگی بخشی از ایران بز رگ هستند ولی دیگر 


نمی‌شود آن‌ها را جزو مالک محروسه نگه داشت چقدر سخت است. 


چهار سال بعد» از دست رفتن مرو و استان‌های مجاور آن در شمال شرقی ایران که اسما خراجگزار 
دولت مرکزی بودند بار دیگر ثابت کرد که نمی‌شود سرزمین‌های مرزی صعب‌المهار را حفظ کرد. 
یورش‌های مستمر ترکمن‌ها به شمال خراسان و ربودن هزاران ایرانی» تصوير تاج و تخت قاجار را مخدوش تر 
کرد. در سال ۱۸۶۱ جنگ بی‌برنامه و بی‌رمق ارتش با اتحادیه‌ی ترکمن‌های تکه تبدیل به یکك فاجعه شد: 
تلفات زیاد و اسارت سربازان توسط ترکمن‌ها. نقل است که در سال ۱۸۶۲ قیمت بردگان ایرانی در بازار 


بخارا به پنج شلینگ سقوط کرد. 
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تصویر ۵۰۷. نیروی دریایی هند بریتانیا در سال ۱۸۵۷ محمره را بمباران مبی کند .تصویر اول کتابی با مشخصات ذیل: 
(1858 محمصصا) موس و هنهک ۵ 0:۲۵ بات :۲۲ 6 


گسترش نارضایتی. چاره‌بخشی‌های نصفه‌نیمه 

در اوایل دهه‌ی ۱۸۶۰ ایران اشکال جدیدی از ناآرامی مردمی را تجربه کرد. خشکسالی های مکرر و 
شیوع مرض مرگبار وبا که تا قرن بیستم هم دست‌بردار نبود برای جامعه‌ی ایران تصویر آشنایی شده بود. 
شکست حکومت در برخورد موثر با اين فجایم» قدر و منزلت آن را نزد اتباعش پایین آورد و اقتصاد را هم 
درگیر کرد. شورش در پایتخت و استان‌ها و مجموعه سوقصدهای واقعی یا مشک وک منجر به اقدامات تنییهی 
مکرر دولت شد. ولی چه سود! 


خشونت نسبت به اتباع شهری و روستایی آشکارا افزایش یافت و دولت را در موضع دفاعی قرار داد. 
اعمال ظالمانه مانند قطع عضو کمتر شده بود ولی در مورد مرتدینی مانند بابی‌ها و سپس بهایی‌ها هنوز اجرا 
می‌شد. قطع عضو کم شده بود ولی هنوز اقدامات تنبیهی زیادی برای ترساندن مردم انجام م ی گرفت. داغ و 
درفش مرسوم که توسط نسقچی باشی اجرا می‌شد یاد آور نقش کانونی تنبیه در نظام قاجاری بود. گستره‌ی 
این تنبیه‌ها از فلکک شروع و به شکنجه‌های خشن تر» حبس و اعدام منتهی می‌شد. اینکه حتی مقامات عالیرتبه 


۰ تاریخ مدرن ایران 


هم از فلک در امان نبودند و ممکن بود با فرمان آنی شاه يا حاکم شاهزاده‌ها فلک شوند موید ماهیت 


برابری خواه این مجازات نود -نمایش نمادین اختیارداری همایونی بر مقدرات خادمان و اتباع خود. 


شورش‌های نان در عرصه‌ی زندگی شهری چیزی عادی بود ولی از میانه‌ی دهه‌ی ۱۸۵۰ به بعد بیشتر 
دیده می‌شد. یکی از عوامل این شورش‌ها آن بود که ملاکین و مقامات حکومتی گندم و جو خود را احتکار 
می کردند تا قیمت بالا برود و بدین ترتیب سود خود را به حدا کثر برسانند. ارتباطات نامساعد بین استانی هم 
مزید بر علت بود. حرکت کشاورزی به سمت اقتصاد بازار و کشت محصولات پرفروشی مانند تنبااکو و 
تریاک بر میزان کشت گندم و جو اثر گذارده بود (نقشه‌ی ۵.۱). معافیت‌های مالی گه گاه» باری از دوش 
دهقانان مناطق خشکسال بر می‌داشت ولی ماموران مالیاتی سال بعد دمار در می آوردند. در بلندمدت. تم رکز 
ثروت در دست اقلیتی از نخبگان, از جمله مالکان بز رگ شاهزاد گان قاجار» مقامات عالی‌رتبه و خان‌های 
ایلیاتی به‌معنای فقر توده‌ی مردم بود. خاندان قوام (خانواده‌ی میرزا ابراهیم کلانتر شیرازی اولین صدراعظم 
بدفرجام عصر قاجار) فقط یک نمونه از توانایی نخبگان شهری در همکاری با زندیه و قاجاریه و پهلوی اول 
است و دلیل این استمرار همانا تملک زمین‌های زیاد. کنترل نهادهای شهری و تسلط بر ابلات استان‌های 
محل زندگی خود بود. 

دولت نوری هم بر بنیاد گرد آوری ثروت بود. بستگان و وابستگان او از خزانه‌ی دولتی مواجب زیادی 
می گرفتند. در دهه‌ی ۰ مواجب سالانه‌ی خود نوری ۶۵,۰۰۰ تومان بود. بی‌دلیل نبود که او به اقداماتی 
که می‌توانست کارایی حکومت را بهبود داده و عواید را افزایش دهد بدبین بود -اگر نگوییم دشمن خونی 
اصلاحات بود. نوری برخلاف امی رکبی از شاه می‌هراسید و او را با بزم‌های شبانه و نخجیر و بطالت و سیل 
پیشکش‌ها و بادمجان دور قاب‌چینی‌ها س رگرم می کرد. حتی سوگلی شاه جیران خانوم -رقاصه‌ای با تباری 
پست که ظهور اقب‌وارش در حرمسرای همایونی سبب حسادت‌های زیادی شد- هم نتوانست نوری را از 
چشم شاه بياندازد. اما سیاست شاه گردانی نوری وقتی تمام شد که شاه» که حالا در مالیه تبحری پیدا کرده 
بود. متوجه‌ی هزینه‌ی هنگفت حکومت او شد. کاخ نظامیه که نوری برای خانواده‌ی خود ساخت 
پرجلوه‌ترین نشان ثروت او بود. در سال ۰۱۸۵۸ دوران صدارت عظمای نوری» پس از هفت سال یکباره به 
پایان رسید. او هم به سان امیر کبیر بر کنار و به مناطق م رکزی ایران؛ به تبعیدی بی‌باز گشت فرستاده شد. در 
سال ۱۸۶۵ او به‌شکل مشکوکی مرد -مرگی که آشکارا توطله‌ی دشمنانش بود و موافقت شاه را نیز با خود 


داشت. 


مرگ نوری پایانی بود بر نهاد صدارت‌عظماء نهادی که از سال ۱۸۰۰ برپا شده بود. گرچه صدراعظم‌ها 


به کرات تعویغن و گهگاه سربه‌نیست می‌شداند ولی خود منصب جدای از دربار ناقی ماند. حکومت 
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بی‌واسطه -تمشیت امور حکومتی توسط شاه- حداقل تا مدتی آن نیمچه استقلال صدارت را هم از بین برد. 
این کار نوید یک حکومت کاراتر را می‌داد ولی در اصل حرکتی ناامیدانه بود برای از بین بردن انحصار نهاد 
صدارت‌عظما. حکومت بی‌واسطه در بلندمدت منجر به خرده‌منازعات هر از چندگاهی بین جناح‌های 
محافظه کار و اصلاح‌طلب حکومت شد. این کار همچنین حکومت را اسیر هوس‌های یک حاکم متلون ولی 
حیله گر کرد. شاه وزارت خانه‌های جدیدی تاسیس کرد و کابینه‌ای از وزرا را به‌وجودآورد که همگی 
مستقیماً زیرنظر او بودند. کمی بعد» شاه یک شورای مشورتی گرد آورد که اعضای آن عمدتا از میان مقامات 
و اعیان برگزیده شده بودند ولی در میانشان چند آدم پیشرو هم حضور داشتند. وقتی این شورا به کمترین 
اصلاحات بلدیه پرداخت شاه به شک افتاد که نکند می‌ خواهند قدرت را از کف او بربایند. ظرف یک سال» 
شورا تقریباً تعطیل شد -لگویی که در سال‌های بعد دوره‌ی ناصری هم چند بار دیگر تکرار شد. 

شاه که تا مدتی دنبال اصلاحات بود از مدل فرانسوی ناپلتون سوم و برنامه‌ی بازسازی یک نظام امپراتوری 
اقتدا رگرا خوشش می‌آمد. یکی از حامیان ایرانی اصلاحات. میرزا ملکم خان (۱۸۳۳-۱۹۰۸) بود -یکك 
دیپلمات» معلم و مقاله‌نویس سیاسی جوان فرانسه‌درس خوانده که به شاه نزدیکک بود. او که از ارمنی‌های 
جلفای اصفهان بود که به آیین اسلام گرویده بود هم انقلاب ۱۸۴۸ را دیده بود و هم کمون پاریس را پس 
از با زگشت به ایران نوری او را کشف کرد و وی را یکی از اعضای هیئت مامور جهت مذاکرات صلح 
پاریس کرد. مقالات سیاسی او که به نثر روان فارسی می‌نوشت و عمدتا با نام مستعار و به‌شکل دستنویس 
تکثیر می شدند خواهان نوعی اصلاحات دولتی بود که با رویکرد محافظه کاران‌ی حکومت قاجارها بخواند. 
«کتابچه‌ی غیبی» او که حدود سال ۱۸۵۸ نوشته شد. یک مدل حکومتی پيشنهاد می کرد که بی‌شباهت به 
مدل حکومتی عصر تنظیمات عثمانی ( که در سال ۱۸۵۶ دستخط امپراتوری سلطان آن را بازتأیید کرد) نبود 
ولی همزمان از مشروطه‌ی استبدادی روسیه و انقلاب دوم فرانسه نیز ملهم بود. او عنوان «سلطنت مطلقه‌ی 
منظم» را برای حکومتی مشروطه به کار برد که زیرنظر قانون و مجلس باشد و اعضایش توسط شاه منصوب 
می‌شوند. عمده‌ی قانون‌اساسی پیشنهادی ملکم دغدغه‌ی دولت و حکومت را داشت و کاری به قلمرو 
شریعت نداشت. شاه مرجع نهایی همه‌ی تصمیمات بود ولی وظیفه‌ی قانون گزاری به‌هیچ‌وجه در حوزه‌ی 
قدرت اجرایی کابینه نبود. کابینه شامل وزرایی می‌شد که شاه در امور آموزش عدلیه جنگ امور خارجه. 
و بخش‌های دیگر منصوب می کرد. 

درخواست ملکم برای ایجاد اصلاحات دولتی با خطر گسترش استعمار اروپایی و نحوه‌ی ایستادگی 
ایران در مقابل آن هم پیوند دارد. او با لحنی دراماتیک خطاب به «صدراعظم» که مقاله را خطاب به او نوشته 


می گوید: 


۳ تاریخ مدرن ایران 


نقشه‌ی آسیا را جلوی خود گذارده و تاریخ سده‌ی اخیر را مطالعه فرمایید و مسیر دو سیل بی‌شماری که 
از جهت کلکته و سن‌پطرزبورغ به‌سوی ایران سرازیر شدند را بسنجید و ببینید این دو جریان که در کوتاه 
مدت چشمگیر نبودند تا چه حد بز رگ شدند... ببینید دو سیلی را که از یک‌سو به تبریز و استرآباد رسیده و 


از سوی دیگر به هرات و سیستان دست‌دراز کرده است. از عمر این دولت چه دقبقه باقی مانده؟ [۲] 
الفاظ هشداردهنده‌ی ملکم از اولین موارد هشدار دربابت تهدیدات امپراتوری‌های اروپایی است که در 


ایران قلمی شدند. معلوم نیست آن شورای وزیران نوبنیاد اصلاً این هشدارها را شنید یا توصیه‌های ملکم را 
به‌حساب آورد يا نه -عمل کردن به آن‌ها که جای خود دارد. 


کمی پس از آن که ملکم خان اولین رسایل خود را نگاشت. به‌قصد پیشبرد برنامه‌های اصلاحی خود؛ 
حول وحوش سال ۱۸۶۱ در تهران یک انجمن نیمه‌مخفی ایجاد کرد به نام فراموشخانه که احتمالاً چیزی شبیه 
لژهای فراماسونی بود (و به‌لحاظ آهنگ بی‌شباهت به لفظ فراماسونری نیست). فراموشخانه اولین جمعیت 
سیاسی مدرن و مستقل از دولت ایرانی بود. ملکم مانند «رساله‌ی غیبی» در اینجا هم برای گسترش برنامه‌های 
سیاسی خود از ایده‌ی ایرانی و آشنای جوامع مخفی استفاده کرد. رئیس این انجمنء یک شاهزاده‌ی پیشرو 
به‌نام جلال‌الدین میرزا فرزند فتحعلی‌شاه بود که بعداً اولین کتاب تاریخ مدرن را به فارسی «پالوده؛ و عاری 
از لغات تازیک و با تأ کیدات ناسیونالیستی به نگارش درآورد. جامعه‌ی مخفی چندین شخصیت ادبی» شاعر» 
تاریخدان؛ روحانی آزاداندیش بابی و روشن‌فکر در خود داشت. گرچه و تا مدا رک 
انجمن توسط دولت قاجار از فعالیت‌های چیز چندانی نمی‌دانیم ولی آن‌قدری قدرتمند بوده که عناد 


محافظه کاران دربار را برانگیزد - و بعدا همین افراد شاه را نسبت به انجمن شدیداً بدبین کردند. 


علاقه‌ی ناصرالدین شاه به ملکم و ابتکارات وی برای ایجاد چیزی شبیه یکك حزب سیاسی همان‌قدر 
سریع از بين رفت که علاقه‌ی او به شورایی که خودش بنیاد نهاده بود. سال ۱۸۶۴ شاه در تلاشی برای خنثی 
کردن همه‌ی اقدامات اصلاحی قبلی» در تصمیمی که فقط می‌توان آن را نوعی کودتای نظامی خواند» یکث 
افسر نظامی قاجاری محافظه کار -رئیس کشیک خانه (گارد سلطنتی)- را به‌سمت سپهسالاری منصوب کرد 
و مسئولیت‌های دولتی خود را گسترش داد. کمی بعد مطابق فرمان همایونی» فراموشخانه تعطیل شد. ماموران 
دولت به مقر این انجمن ریختند. برخی را بازداشت کردنده دیگران را ترساندند و پر سروصداترین اعضا را 
به تبعید فرستادند. برخی هم یحتمل کشته شدند. خود ملکم به همراه پدرش یعنی یعقوب خان که منشی 
ایرانی هیئت روس در ايران بوده اجازه یافتند به پایتخت عثمانی پناه ببرند. دستاویز دولت برای این سر کوب 
سازماندهی‌شده فعالیت های خربکارانه بود (هرچند تا آنجا که می‌دانيم بحث‌های فراموشخانه به‌سختی از 


برنامه‌های پیشنهادی ملکم برای ایجاد مشروطه‌ی منظم فراتر می‌رفت). ولی حتی طرح مسایلی مانند 
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آزادی‌های مدنی» در نظر شاه و نخگان محافظه کار آن‌قدری ترس آور بود که بروند و در فراموشخانه‌ی 
مخفی را گل بگیرند -بحث از جمهوری‌خواهی که به جای خود داشت. 

در پی اختناق» دست کم تا یک دهه همه‌ی امیدها برای اصلاحات سیاسی از بین رفت. اردوگاه 
محافظه کاران که هرگونه مدرن‌سازی سیاسی را دسیسه‌ای برای نابودی منافع خود می‌دانست کامیاب شد و 


در سال‌های بعدی شاه و حکومتش در سازمان دولت فقط تغییراتی صوری و حداقلی ایجاد کردند. 


اقتصاد ناسامان 


تلاش های نیم بند پرای اصلاحات مالی و پولی که پیش‌تر مطمح‌نظر بودند فرو نهاده شدند. طبقه‌ی 
قدرتمند مستوفیان دولتی» غیورانه از اسرار حرفه‌ای خود محافظت می کردند و در مقابل نظام متمر کز 
محاسبات مالی مقاومت می‌نمودند. وزارت مالیه که در اوایل دهه‌ی ۱۸۶۰ و بنابر مدل عثمانی ایجاد شد؛ 
عملا یک ویترین توخالی بود و نظارت چندانی بر کار مستوفیان نداشت. این وزارتخانه نه می‌توانست یککك 
سیاست مالی کارآمد طرح کند نه یارای آن داشت که به نزاع میان گروه‌های معارض پایان دهد. تا پایان 
عصر ناصری. سیاستمداران قاجار هنوز هم نمی‌توانستند بین خزانه‌ی حکومتی و کیف پول شخصی شاه 
تفکیکی قائل شوند -دارایی‌های شخصی شاه را معمولاً یکی از خیل همسران معتمد او اداره می کرد و این 
یکی از مناصب نیمه‌رسمی پرتعدادی بود که ناصرالدین شاه برای مشغول کردن همسرانش باب کرده بود. 
حتی اقدامات اساسی امیر کبیر هم رو به محاق رفتند. 

فروش سالانه‌ی مناصب استانی به بالاترین مبالغ پیشنهادی» کارآمدی حکومت در استان‌ها را تضعیف 
کرد. از اواخر دهه‌ی ۱۸۶۰ -یعنی همان‌زمان که شاه فهمید عموهای بزر گش دیگر بر مناصب استانی کنترلی 
ندارند- فروش مناصب با قدرت بیشتری انجام شد. فروش مناصب استانی بیشتر به‌هدف افزایش عواید بود 
نه منع حاکمان از ريشه دواندن در مناصب استانی؛ ولی این سیاست مایه‌ی افزایش سوءاستفاده فزاینده شد. 
شاه و وزرا بی‌اعتنا به لیاقت فرد منصوب و بی‌اعتنا به اينکه به چه روشی از مردم مالیات می گیرد و بی‌اعتنا به 
رنج دهقانانی که فشار اصلی روی دوش آنان بود» تنها چیزی که می‌دیدند وجه ابتی بود که پیش‌پیش از 
والی منتخب اخذ می کردند. کسانی که به این روش جدید منصوب می‌شدند از حلقه‌ی تنگک شاهزادگان 
خاندان سلطنتی» بورو کرات‌های عالی‌رتبه یا درباریان بودند. آنان منصب را می‌خریدند و انتظار داشتند با 
ظلم و اجحافی که به تأیید مرکز رسیده بود هم پول سرمایه گزاری‌شان با گردد هم سود کلانی به جیب 


بزنند. 


۶ تاریخ مدرن ایران 


این منصوبین حتی اگر مجرب و دریادل هم بودند به‌حاطر تعهدات مالی بسیار بالایی که به خزانه‌ی 
مرکز سپرده بودند چاره‌ای نداشتند مگر فشار بر حاکمان منطقه‌ای و مالیات بگیران رعب انگیز حکومت. 
این مامورین مالیات گهگاه باید از دهقانان تا آخرین قران نقدینه‌شان را می‌ستاندند یا تمام علوفه‌ی خران 
آنان را ضبط می کردند. ملااکین که عمدتا از اعیان محلی و بزرگان ایلیاتی بودند یا مالیات نمی‌دادند یا اگر 
قرار بود مالیات هم بدهند سهمشان بسیار اندک بود و موقع پرداخت مالیات دهقانان اگر به آنان کمکك 
می کردند کمکشان بسیار ناچیز بود. اول مالک برحسب قرارمدارهای قبلی با دهقانان» سهم خود از کشت را 
تحویل می گرفت و می‌رفت. بعد مامورین مالیات برای حساب کتاب وارد می‌شدند و اگر لازم بود دهقانان 
را کتک هم می‌زدند. خرابی محصول به‌سبب خشکسالی و ملخ‌زدگی و دیگر فجایع طبیعی گاهی روستاییان 
را از پرداخت مالیات معاف می کرد. ولی نه هميشه. کم پیش نمی آمد که روستاییان با زدن به کوه و صحرا 
یا قایم شدن در چاه و چاله‌ها و حتی به قیمت از دست دادن محصول و احشام و لوازم زندگی خود از دست 
مامورین مالیات فرار کنند. 


ما بهرغم همه‌ی این سختگیری‌ها؛ والیان حریص زیادی هم بودند که بعد از یک سال کسری می آوردند 
و کمتر از پرداختی خود به خزانه‌ی دولتی پول جمع کرده بودند. گرچه از دهه‌ی ۱۸۶۰ بهبود وضعیت 
امنیتی و کاهش لشکر کشی‌ها -که خرجشان را باید روستاییان می‌دادند- رونق بیشتری به‌وجود آورد ولی 
این مطلب زندگی دهقانان را چندان بهتر نکرد. تغییر در الگوهای مالکیت زمین -مهم‌تر از همه کاهش 
زمین‌های سلطنتی و افزایش مالکیت خصوصی- کنترل مستقیم دولت بر مایملکی که پشت‌به‌پشت. تیول 
مستخدمین و جیره‌خواران حکومت بودند را کاهش داد. محرک‌های دیگر بخصوص کشت و صادرات 
محصولات تجاری هم نتوانست عایدی دولت از بخش کشاورزی را تکانی اساسی دهد. 

ایران هم مانند بیشتر جوامع غیر غربی آن دوره نتوانست ثروتی قابل‌مقایسه با جهان صنعتی تولید کند. 
در معامله با شر کت‌های اروپایی و نمایند گان آن‌ها که در کار صادرات و واردات بودند ایران جز یکی دو 
بخش, منبع عمده‌ی دیگری برای صادرات و کسب در آمد نداشت: محصولات کشاورزی تجاری که قابلیت 
صدور و ارزآوری داشتند و تجارت خارجی که جمعی از تجار ایرانی را ثروتمند کرده بود (نقشه‌ی ۵.۱). 
از زمان افت صنایع سنتی و ورود کالاهای اروپایی -بخصوص منسوجات. فلزات و محصولات تجملی- 
بازار روزبه‌روز نزارتر شد. اما تجارت خارجی بانشاط بود و تجار دخیل در آن» خوب سود می کردند. در 
نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم) ترياک و تنبااکو به‌طور روزافزون صادر می‌شد و به حفظ تراز شکننده‌ی تجارت 
خارجی ایران کمک می کرد. فقط از دهه‌ی ۱۸۷۰ بود که صادرات فرش ایرانی تبدیل به جایگزین مطمئنی 
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برای محصولات کشاورزی شد. صادرات فرش ابرانی به ایالات متحد ه» اروپا و روسیه عمد تا در دست 


ش رکت‌های انگلیسی و ایتالیایی یا اتباع یونانی و ارمنی امپراتوری عثمانی ماند. 


اما برای نخبگان عصر ناصری» صنعتی‌شدن چشم انداز قابل تصوری نبود. برنام‌ی وارد کردن صنایع 
مدرن؛ چیزی شبیه برنامه‌های ژاپن میجی یا دوره‌ی خدیوهای مصر. ناممکن می‌نمود. ناصرالدین شاه مزایای 
صنعت را نمی‌فهمید -و دلایل خوبی هم برای فناوری‌هراسی او وجود داشت. نبود سرمایه در بخش‌های 
خصوصی و دولتی» آشکارترین آن‌ها بود. برنامه‌های اصلاحی قاجار تاکیدی بر صنعتی‌شدن نداشتند و 
دلیلش آن بود که سیاستمداران اصلاح‌طلب آن دوره حامی بازسازی سازمان دولت بودند و نه گسترش 
شالوده‌ی اقتصادی کشور. اند ک کارهایی که امیرکبیر و مشیرالدوله برای ایجاد صنایع کوچک کردند -از 
جمله تاسیس کار گاه‌های شمع‌سازی» شیشه‌سازی و تصفیه‌ی شکر- همگی مستعجل بودند. مدیریت نالایق 
و کمبود سرمایه و نبود زیرساخت‌های صنعتی همگی در شکست این تلاش‌ها تاثی رگذار بودند. در نگرش 
سنتی» یکک اقتصاد بازاری تجارت محور برخلاف یکك اقتصاد صنعتی» چیزی مطلوب و حتی محترم بود. 
سرمایه‌ی خصوصی فهمیده بود که سرمایه گذاری در تجارت داخلی و خارجی خیلی سودآورتر از 
سرمایه گذاری در صنعت است. حتی سرمایه‌ی مازاد تجارت که چشمگیر بود- به‌جای سرمایه گذاری در 
زمینه‌ی پر خطر تاسیس کارخانجات. در بخش کشاورزی يا نزول‌خواری سرمایه گذاری می‌شد. سرمایه‌ی 
تاجران که منبع شک لگیری صنایع محلی کوچک بود. در بازار و حول‌وحوش آن -مثل کارگاه های 
بافند گی - سرمایه گذاری شده بود و هرگز به تشکیل مجتمع‌های بزرگ صنعتی منجر نشد. 


نرخ‌های بهره‌ی بالا در بازاره که به ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال بالغ می شد. بیشتر سرمایه‌ی مازاد تاجران را 
جذب خود می کرد. ب‌رغم حرمت صریح نزول‌خواری در اسلام» تجار د رگیر این اعمال خلاف شرع شدند 
و به کشاورزی بهره‌ای یا اعطای وام‌های تجاری روی آوردند. پیش از استقرار بانکداری اروپایی در ایران؛ 
تجار مسلمان با نزول‌خواران خرد یهودی و وزرتشتی در برخی از زمینه‌ها که اقلیت‌های دینی اجازه‌ی ورود 
داشتند رقابت می کردند. کمبود مزمن پول -که تا حدی به‌سبب بی‌سامانی پولی ناشی از صادرات فلزات 
گرانبهای ایران به اروپا به‌وجود آمده بود- سبب شد تا نرخ بهره سر به فلکک بزند و سرمایه‌ی نزول‌خواران را 
بیشتر و بیشتر کند. پیش از آغاز قرن بیستم اجماعی به وجود آمده بود که صنایع غربی برترند و با آن‌ها 
نمی‌شود رقابت کرد. و یقیناً سیاست تجاری بریتانیای عصر ویکتوریا هم برای تفوق در آن‌سوی آب‌ها حد 
و مرزی قائل نبود. بخصوص برای تفوق بر اقتصاد شکننده‌ای مثل اقتصاد ایران. 

در هیچ برهه‌ای از تاریخ قاجاریه قدرت‌های اروپایی واردات فناوری‌ها و صنایع جدید به ایران را تشویق 
نکردند و به ایران اجازه ندادند به‌شکلی نظام‌مند از تولیدات داخلی خود حمایت کند. تا آنجا که به اروپاییان 


تاریخ مدرن ایران 


مربوط می‌شد ایران برای کالاهای تولیدی اروپا بازاری محدود ولی پرسود بود. ايران برای کاهش شکاف 
گسترده در تراز پرداخت‌های تجاری» در مقابل واردات اروپایی به صادرات مواد خام امید داشت که فقط 
شامل چند قلم کشاورزی» فرش و احشام (بخصوص اسب و قاطر) به هند بریتانیا بود. شاه و مشاوران او 
خوشحال بودند که ایران عضوی» هر چند کوچک. از اقتصاد جهانی است (تصویر ۵۸). حتی ساخت 
راهآهن که ستون فقرات یک زیرساخت مدرن است را بیشتر ابزار گسترش تجارت می‌دانستند نه ایجاد یک 


شالوده‌ی صنعتی. 


پس از کمبود خوراک و قحطی سال ۱۸۷۱ ۰ چندین برداشت بد که ناشی از شدت سرمای زمستان بود 
کار را خراب‌تر کرد. صادرات غلات به کشورهای همسایه به‌طمع سود بیشتر این کمبود را حادتر کرد. در 
پاسخ به بی کفایتی ملاکین» شاهزادگان حاکم آخوندهای ثروتمند و مقامات عالی‌رتبه‌ای که به‌سودای 
بیرحمانه‌ی افزایش سود گندم و جو خود را احتکار می کردند. ئس شورش‌های نان و آشوب‌های سراسری 
تبدیل به اتفاقی عادی شد. ملت گرسنه» که در صف مقدمشان معمولاً زنان قرار داشتند» پا در مسجد گرد 
می آمدند یا در جلوی خانه‌ی حاکمان جمع می‌شدند و قاجارها و مجتهدین و ملاکین را نفرین می کردند و 
حتی به انبارهای غله هجوم می بردند و آن‌ها را غارت می کردند. 

وقتی قحط وغلا اوج گرفت و مواد غذایی ته کشیده مردم مجبور شدند علف و پوست درخت و سگگ 
و گربه و جانوران بارکش و موش و کلاغ و خون و دل‌وروده‌ی حیوانات مرده را بخورند. گزارش‌های 
معتبری وجود دارد که مثلاً در قم» مردم جنازه می‌خوردند یا بچه‌های نورس -معمولا یتیم- و بیوگان و 
غریکان آواره را مي‌ربردند, جماعت گرسته,خمدتا فقحطی و نمازی‌های همه گیر کشنده را یه الهی و 
فجایعی مقدر می‌دانستند ولی نسبت به مقامات دولتی هم به‌خاطر بی توجهی و همکاری با محتکرین رنجشی 
در حال نضج گرفتن بود. قحطوغلاء به مردم اگر نگوييم بی‌لیاقتی؛ ولی ناتوانی حکومت در رفع فلاکت‌هایی 
که به سرشان میآمد را نشان داد. ابزار در دسترس حکومت برای گره گشایی از مشکلات مردم محدود بود. 
فرمان شاه مبنی برممنوعیت صادرات جو و گندم به روسیه را کسی جدی نگرفت و به‌هرحال این فرمان 
پراستان‌های مرکزی و جنوبی -مناطقی که قحطی از همه جا بدتر بود- تاثیری نداشت. قحطی که با شیوع 
وبا و راهزنی در آميخته بود تقریبً یکسره مانع از آن شد که حکومت بتواند مقادیر زیاد گندم و جو را بر 
پشت شتر و قاطر به مناطق مختلف منتقل کند. 
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تصویر ۸. تیمچه‌ی امین‌الدوله در کاشان که با پول وقف ساخته شده و یکی از شاهکارهای معماری اوایل عصر 
ناصری است. این یکی از بناهای متعدد تجاری چندمنظوره‌ی بازارهای ايران بوذ و جایی برای تجارت داخلی و 
خارجی. 


ول 360101016 ,(1881-1882) 7۱07۵06 016 ۱۵۵۰ ۲6 ",مصهلفدای 1 ا۵ 02106 12 ,و۳۵ قا؟ ررمکهانامزرز رز 
:99 


۸ تاریخ مدرن ایران 





تصویر ۵.۸. یت فرانسوی بر فرآوری تریاک دارویی در اصفهان نظارت می کند. (۱۸۸۱). شر کت‌های بریتانیایی و 
اروپایی از ایران تریاک وارد می‌کردند ولی تجار ایرانی هم خیلی زود به تولید و صادرات این محصول پرسود 
وارد شدند. 


ول 125010016 ب(1881-1682) 7۱۵۳۸06 01 0۲۳ ۲6 " ,مصهلویهگ 12 اه 021066 12 رموتع۳ ها رزم/هانامز(1 .] 
.9.125 


عصر مشی الدو له 


اين وضع وخیم یکی از دلایلی بود که در اوایل دهه‌ی ۰۱۸۷۰ میرزا حسین خان مشیرالدوله (۱۸۲۸-۸۱) 
به‌عنوان صدراعظم منصوب شد. انتصاب این دیپلمات سرد و گرم چشیده که سال‌های متمادی سفیر ایران در 
دربار عثمانی بود حکایت از با زگشت عزم دوره‌ای شاه برای انجام اصلاحات داشت. مشیرالدوله که سال 
۰ وزیر عدلیه و کمی بعد صدراعظم (۱۸۷۱-۳) شد بعداً هم پیوسته یا منقطع که فقط به حس‌وحال 
متلون شاه و ترس او از غیض محافظه کاران ربط داشت- به‌عنوان وزیر خارجه یا وزیر جنگ خدمت کرد. 
در واقع دامنه‌ی وسیع مسئولیت‌هایی که مشیرالدوله گرفت او را تا پایان دهه‌ی ۱۸۷۰ تبدیل به اصلی‌ترین 
سباتتمدار ایران گرد 


تغییر پیایی مناصب مشیرالدوله بی شک از سر آن بود که شاه پس از هفت سال وقفه نه می‌توانست از خیر 
منصب صدارت‌عظما بگذرد نه دلش با آن صاف می‌شد. حسین خان مشیرالدوله» که بعداً مفتخر به عنوان 
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سپهسالار شد. هم نوید از گل درآمدن برنامه‌های اصلاحی معطل‌مانده‌ی نهادی بود هم زنگ خطر قبضه 
کردن قدرت. مشیرالدوله که سال‌های سال در تفلیس و بمبئی و استانبول خدمت کرده بود تا حد زیادی 
حامی دولتی متم رکزی بود که از راه سلسله‌مراتب دیپلماتیکك حکمرانی کند. او یکی از مشتاقان تنظیمات 
عثمانی بود و با سیاستمدار مسئول تنظیمات» دوستی نزدیکی داشت. او باهوش و صمیمی و سیاستمداری 


کار کشته بود ولی مفاسدی هم داشت و بدش نمی آمد به قیمت حیثیت حرفه‌ايش پول فراوانی به جیب بزند. 


در آغاز دهه‌ی ۱۸۷۰ بریتنیا بر اين نگرانی دامن می‌زد که ایران و افغانستان عاقبت قربانی توسعه‌طلبی 
روسیه و خراجگزار تزار می‌شوند. مشیرالدوله» این سیاستمدار زیرک امیدوار بود که بتواند از این نگرانی به 
نفع خود استفاده کند. او با تعریف کردن ایران به‌عنوان یک دولت حائل باثبات که در حال مدرن‌شدن است 
امید داشت که بر تلونات شاه غالب شود و نسبت به اردو گاه محافظه کاران دست بالا را بگیرد. او انتظار 
داشت با انتصاب میرزا ملکم خان به‌عنوان سفیر تام‌الاختیار ایران در لندن بتواند با این کشور روابط دیپلما تیک 
تازه‌ای را آغاز کند. با زگرداندن ملکم از تبعید انتصاب چندین سیاستمدار اصلاح‌طلب دیگر را هم به همراه 
داشت و این عمل گشایشی در سپهر عمومی بود. با این‌حال مشیرالدوله ثابت کرد که در مقابل خواسته‌های 
شاه ذلیل است و آدمی نیست که بتواند محافظه کاران دیوانی و اعیانی را از دور خارج کند - و سرانجام 
همین محافظه کاران بودند که زیرپای مشیرالدوله را خالی کردند. همان گونه که زیرپای اسلافش را خالی 
کرده بودند. 

هدف اولیه‌ی حکومت مشیرالدوله گسترش و کارآمدسازی نهادهای دولتی -بخصوص در بخش‌های 
وزارتی- بود. اهداف دیگر او ایجاد یکک نظام قضایی مر کزیء یک سیاست مالی واحد و یک ارتش کارامد 
بود. تلاش‌های او برای از بين بردن تفکیک دلبخواهی بین داد گاه‌های مدنی مجتهدین و داد گاه‌های مدنی 
دیوان و مبارزه‌ی وی با احکام صادره‌ی هردمبیل براساس قانون مجازات‌های عرفی و نانوشته» هم با عناد 
مجتهدین روبه‌رو شد و هم با دشمنی دیوانبان. علما حتی با اقداماتی مانند شفاف‌سازی حدود اختیارات 
داد گاه‌های خود يا ایجاد یک نهاد تنظیم کننده‌ی حکومتی که تعیین می کرد چه دعوایی باید به کدام داد گاه 
احاله شود نیز مشکل داشتند. حاکمان محلی و افسران قضایی آن‌ها» بخصوص حاکم شاهزاده‌ی قدرتمند 
اصفهان یعنی مسعود میرزا ظل‌السلطان این نظارت‌های مر کزی را نوعی فضولی نفرت آور در منزلت و اقتدار 
خود تلقی می کردند. 

مدرنسازی ارتش ایران - در این حد که همیشه یک تعداد نیروی مشخص به‌جهت تامین امنیت داخلی 
موجود باشد- هم با مشکلاتی روبه‌رو شد. هر چند قاجارها به فرهنگ نظامی خود می بالیدند و تظاهر به 


قدرتمندی می کردند اما از زمان نظام جدید عباس میرزاء اصلاحات نظامی با دشواری‌های عدیده رویرو بود 


۰ تاریخ مدرن ایران 


. مرض دیرینه‌ی ارتش ایران را می‌توان اینگونه برشمرد: سرباز گیری ایلیاتی به سبکك قدیم» پذیرش کتره‌ای 
و غیر نظام‌مند سازمان‌ها و تا کتیک‌های نظامی اروپایی؛ و اختلاف میان قدرت ادعایی و قدرت واقعی ارتش. 
تغییر سازمان‌های مکرر گروهان‌ها» آموزش ناکافی سربازان» روش‌های قدیمی مدیریت آماد و 
بالا کشیده‌شدن بودجه‌ی نظامی توسط افسران عالی‌رتبه به ناخوشی ارتش می‌افزود. ستیزه میان مقامات 
قاجا فروش مناصب نظامی به اعیان و وابستگان نالایق دربان و توجه نا کافی شاه به امور نظامی» اصلاحات 
در ارتش را عقیم گذارد. 

از اولین دهه‌ی قرن نوزدهم. یعنی از وقتی که ارتش قاجار اعتمادش را به روش‌های جنگی سنتی خود 
از دست داد» دولت به این خیال افتاد که آموزش‌های نظامی اروپاییان معجزه می کنند. تا پایان قرن نوزدهم» 
ایران قاجاری برای آموزش ارتش خود. حداقل یک هیثت فرانسوی» دو هیئت بریتانیایی» دو هیئت اتریشی 
و یک هیئت ایتالیایی را به‌استخدام در آورد -تازه از افسران متفرقه‌ی لهستانی و پروسی و ایتالیایی‌ای که در 
خدمت ارتش ايران بودند در می گذریم. افزایش تعداد افسران آموزشی اروپایی -که در مهارت برخی هم 
تردید وجود داشت- باعث شد رژه و دیگر نمایش‌های فریبنده از قدرت نظامی افزايش یابد. در آن زمان 
کم پیش نمی آمد که این افسران استخدامی ایرانیان را تحقیر کنند؛ بیش از حد به ماموران اروپایی مختلف 


در ایران نزدیکک شوند؛ و همچنین از قراردادهای پرمنفعت نظامی سودهای کلان ببرند. 


البته تعداد نیروهای ارتش بقدری بود که بتواند نیمچه صلح و امنیت در مرزها را فراهم کنند. حاکمیت 
مجدد ایران بر بندرعباس در سال ۱۸۶۸ -یعنی زمانی که قرارداد اجاره‌ی آن به سلطان مسقط رو به اتمام بود- 
یکی از مثال‌هاست. ارتش قاجار همچنین سال ۱۸۸۱ شورش شیخ عبیدالّه در شمال کردستان را نیز سر کوب 
گرد وی قاشتی یک ارتشن دانمی مش از سرخ ضرو داش تاضرآلدنن شاه و وزارت سک ر که تال 
۸ تاسیس شد) بی‌شک نظارت بر ارتش و کارآمدی آن را افزایش دادند. تفنگ‌های نفری و مهمات در 
کارگاه‌های نظامی تهران و تبریز و جاهای دیگر تولید می‌شدند. تسلیحات اروپایی از جمله تعداد زیادی 
تفنگ ورندل اتریشی به قیمت بالا خریداری شد. به سربازخانه‌ها و پاد گان‌های اقصی نقاط کشور رسیدگی 
می‌شد و آمار و عملکردشان مورد بررسی قرار می گرفت. ارتش قاجار مشکلات فراوانی داشت ولی همه 
می‌دانستند که نگهداری یک ارتش بزرگ و پرهزینه» غیر از امنیت داخلی اهداف دیگری هم در پس خود 
دارد. این ارتش هم محل خوبی برای اختلاس بود هم منزلت و هاله‌ای از قدرت را با خود داشت؛ پس چرا 
تباید ابر چا می ما۲ 

یکی دیگر از اقدامات نظامی ناصرالدین شاه ایجاد یکث گروهان سواره نظام کوچک قزاق (که بعدها 


به بریگاد قزاق معروف شد) در سال ۱۸۷۹ بود که برحسب مدل ارتش امپراتوری روسیه پایه‌ریزی شده و 
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یکث فرمانده روس داشت. شاه که طی سفر دوم خود به روسیه در سال ۱۸۷۸ از قزاق‌های ارتش امپراتوری 
خوشش آمده بود شاید با این کار می‌خواسته به تمایل مشیرالدوله به بریتانا پاسخی داده باشد. نیروی قزاق 
ابران کهها بانان فر لاد یی روهایشی از ۱۵۰۰ فر ماو زک گرد در نفد از بتاهند کان مسلمان فففازی رو 
اولاد آنان تشکیل شده بود . فرماندهان این نیرو تقریباً هميشه سرسپرده‌ی روسیه بودند و غالبا با سفارت 
روسیه در تهران هم آمدوشد داشتند؛ پس این سژال پیش میآید که فلسفه‌ی وجودی این نیرو چه بوده است. 
در بهترین حالت می‌توان آن را به سیاست ناصرالدین شاه برای حفظ حمایت تزار ربط داد و گروهان قزاق 
را یک نشانه‌ی برجسته‌ی دوستی دانست. در بدترین حالت. این نوعی هوس آنی بود که در دهه‌های بعدی 
به حفظ تاج‌وتخت کمک کرد ولی در همان‌زمان اتباع ایران را در معرض رفتار وحشیانه‌ی فرماندهان قزاق 


و سربازان آن‌ها قرار داد. 


غیر از تقویت ارتش» یکی دیگر از مقاصد مشیرالدوله آن بود که شاه و نخجگان قاجاری را در معرض 
پیشرفت‌های علمی و صنعتی قرار دهد. او همچنین دنبال آن بود تا سرمایه و فناوری اروپایی را جذب کند» 
زیرساخت‌های بادوام ایجاد کند و بهره‌برداری از معادن و دیگر منابع طبیعی هنوز کاوش‌نشده‌ی ایران را 
تسهیل کند. نمادین ترین سمبل رشد» ساخت راهآهن بود که در نگرش قرن نوزدهمی کلید پیشرفت به‌حساب 
می‌آمد. اگر این پروژه به سرانجام نرسید عمدتا به‌دلیل مخالفت قدرت‌های همسایه بود و جاروجنجال‌های 
پارانویید آن‌ها بر سر نتایج استراتژیک ساخت یک راه آهن سراسری که خلیج فارس را به دریای خزر متصل 
می کرد. با این حال نوعی جوّ خوشبینی وجود داشت و همه فکر می کردند صدراعظم زی رکك و خوش‌مشرب 
می‌تواند بر موانع حاضر بر سر راه پیشرفت‌های فناورانه‌ی ایران غلبه کند و عقب‌ماندگی از «تمدن» اروپا را 
یرآ کفت: فز بدا مقلمه خی هاخ .مش الشوله به مدای نار الکین شاه خرش آمدسعرا که آوازهنان جواتن 
مشتاق مظاهر تمدن اروپا بود. او مشیرالدوله را سیاستمداری می‌دانست که می‌تواند از منافع ایران در سطح 
بین‌المللی دفاع کند و همچنین جلوی مخالفت‌های داخلی در مقابل سفر او به اروپا بایستد. 


سفرهای شاه به‌نیابت از رعایا 


صدراعظم جدید برای زمینه‌سازی دیدار شاه از شهرهای مقدس شیعیان در عراق به مذا کره با باب عالی 
عثمانی پرداخت. زیارت شاه از عتبات در سال ۱۸۷۱ با خدم و حشمی فراوان اولین نمونه در تاریخ معاصر 
بود که یک حاکم ایرانی در زمان صلح قلمرو خود را ترکث می کند. مقامات عثمانی بیمنا ک بودند که مبادا 
سفر شاه به شهرهای عمدتا شیعه‌نشین» در آن زمانه‌ی پر تتش بز رگ سبب غلیان نوعی احساسات ضدعثمانی 
شود. اما در عمل» دولتمرد قدرتمند عثمانی یعنی مدحت پاشا (۱۸۲۲-۸۴) -که به‌خاطر دید گاه‌های 


۳ تاریخ مدرن ایران 


مدرنیستی با مشیر الدوله رفاقتی داشت- پذ برابی دوستانه‌ای از شاه به عمل آورد و بر مزایای ایجاد اصلاحات 


در یک استان مغفول‌مانده‌ی عرب در امپراتوری عثمانی صحه گذاشت. 


تنظیمات که زیرنظر مدحت انجام شد. تسلط مجتهدین شیعی بر داد گاه‌های مدنی و زند گی عمومی را 
تضعیف کرد. گرچه اين کار تنش‌ها را افزايش داد و سبب شورش های مکرر شیعیان شد ولی سیطره‌ی 
علما بر جامعه را کاهش داد. این درسی بود که ناصرالدین شاه می توانست فرا گیرد. زیارت شاه باعث شد 
که در چشم عامه غیرت دینی او تردیدناپذیر تلقی شود. خاطرات شاه از این سفر زیارتی در همان سال به 
طبع رسید و بی‌شکک دلیل اين کار آن بود که تصویر غیرت دینی شاه به اتباع مملکتش منتقل شود. ناصرالدین 
شاه به‌عنوان مهمان سلطان عثمانی نه‌تنها توسط مقامات محلی بلکه همچنین توسط علما و مردم هم تکریم و 
احترام شد. 

ناصرالدین شاه در مقام پادشاه ایران و بسان شاهی که هاله‌ای فرا-مرزی و اقتداری نمادین بر شیعیان 
عراق داشت در میانه‌ی سفر خود به نجف رسید و به زیارت حرم علیء امام اول شیعیان رفت. خزانه‌ی حرم 
که از زمان هجوم وهابیون به عراق شیعه در سال ۱۸۰۲ بسته شده بود به‌افتخار شاه گشوده شد. در حضور 
شام جواهرات حرم که عمدتا از دوره‌ی صفوی بوده پیش از بسته‌شدن مجدد خزانه‌داری یک بار دیگر 
شمارش و صورت‌برداری و با مهرهای سلطنتی قاجاری و عثمانی مهروموم شدند. شاه در کنار ضریح الماس 
خود را تقدیم کرد تا به‌نشانه‌ی نوکری و اخلاص او بالای حرم قرار دهند. زبارت شاه در حالی بود که 
قحطی سال‌های ۱۸۷۰ و ۱ در اوج خود بود. در راه باز گشت سواران سلطنتی در حومه‌ی شهر قم اتراق 
کردند و شاه در آنجا عمق فاجعه را دید و دو روز پس از با زگشت به تهران فرمان داد چهار صد خروار (۱۲۰ 


تن) از گندم و جو انبار شده در سیلوهای حکومت را میان فقرای شهر تقسیم کنند. 


سفر بعدی ناصرالدین شاه در سال ۱۸۷۳ و این‌بار به اروپا بود و وقتی آغاز شد که قحط‌وغلا فرو کش 
کرده بود. نسبت به زیارت عتباب. این سفر و دو سفر بعدی شاه به اروپا در سال‌های ۱۸۷۸ و ۰۱۸۸۹ چه در 
داخل و چه در خارج بازتاب بیشتری داشت و نوعی تابوشکنی بود. اينکه یکک شاه ایرانی که در جهان باثبات 
و نمادین خود حکم قبله‌ی عالم را داشت به‌رغم حرمت دینی ورود به دارالکفر- به سفر فرنگ برود حتی 
در اواخر قرن نوزدهم هم نوعی بدعت بود. این سفر نمایش تبلیغاتی موفقی از آب در آمد و در خارجه 
توانست تصوير ایران به‌عنوان یک حکومت صاحب منزلت را تقویت کند و استقلال کشور در عصر توسعه‌ی 
استعماری را مورد تأکید قرار دهد. همتایان اروپایی ناصرالدین شاه او را به‌عنوان «پادشاه پرسیا» و وارث 
یک تمدن باستانی حرمت نهادند -تمدنی که گرچه شاید نا و توانی نداشت ولی منزلت خود را حفظ کرده 


است. شاه ایران خود را همسنگ میزبانان اروپایی خود و حاکمی خردمند و مستقل نشان داد -حاکمی که 
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شاید ضعیف‌تر و شکننده‌تر بود ولی می‌توانست گفتگو کند. مذاکره نماید و بر موضع خویش ایستادگی 
کند. موفقیت او در اين زمینه» بخصوص در سفر سال ۱۸۷۳ با عقب‌نشینی‌های سابق ایران در تضاد بود و به 
قدرت‌های اروپایی خاطرنشان کرد که ایران گوی راحتی برای بازی امپراتوری‌ها نیست. یا حداقل آن‌موقع 
نبود. نسبت به سفرهای سلطان عثمانی یعنی عبدالعزیز (حکومت ۱۸۶۱-۷۶) و خدیبو مصر یعنی اسماعیل 
(حکومت ۱۸۶۳-۷۹) که تقریاً در همان زمان انجام شده بودند سفر ناصرالدین شاه توجهات بیشتری را به 


برای عوام و خواص اروپایی» ایران یا آور امپراتوری کوروش کبیر و اخشوروش (احتمالاً همان خشایار 
اول هخامنشی) بود که در تورات نامشان ضبط شده بود. اين نام یا آور سرزمین زرتشت هم بود» این پیامبر 
از ن و کشف‌شده‌ی روشنگری. نام این کشور خاطرات رمانتیکک جنگ باستانی امپراتوری پارس با یونان و 
دشمنی‌های سرسختانه‌ی آن با امپراتوری روم را هم به ذهن متبادر می کرد. امپراتوری پارس چیزی بود که 
اروپاییان می توانستند بقایای باستان‌شناسانه‌ی آن را در موزه‌های نوبنیاد ممالکت خود ببینند. شاهی که آنان 


در داستان‌های قدیمی و سفرنامه‌های مدرن به نامش بر می خوردند حالا روبه‌رویشان بود. 


به این خاطرات دور و مبهم حال‌وهوای تماشاخانه هم اضافه می‌شد گویی شاه و خدم‌وحشم او را در 
معرض دید قرار داده‌اند تا مردم بهشان خیره شوند» دستشان پیندازند یا از سر تفرعن بدانان نگاهی پیاندازند. 
اروپای مغرور مشتاق بود ببیند این حاکم یک سرزمین دور که زمانی فرشته‌ی عذابشان بود حال چگونه 
خود را با رسوم تمدن آن‌ها وفق داده است؛ چگونه از ادا و اطوار اروپایی پیروی می کند؛ چگونه مسحور 
شکوه پیشرفت‌های فناوری و معماری و نظامی و ارتباطی آن‌ها می‌شود. شاه مانند ویترینی بود که قدرت 
امپراتوری جدید را نشان می‌داد -دقیقا مثل مصنوعات و مومیایی‌های مصر و میان‌رودان باستان که در 
موزه‌های اروپا و آمریکا و نمایشگاه‌های لندن و وین و پاریس و شیکاگو به نمایش در می آمدند. انگار شاه 


عتیقه‌ی زنده‌ای بود. تکمله‌ای بود بر آن تندیس‌ها و یابودهای ستایش گر قهرمانان کاوشگر استعماری. 


شاه از راه دریای خزر به مسکو و سن‌پترزبو رگ رفت و این اولین توقف عمده‌ی او در اين سفر بود که 
از آوریل تا سپتامبر ۱۸۷۳ طول کشید. و شامل پروس و دره‌ی راین و بلژیک و بریتانیا (خاصه لندن و منچستر) 
و فرانسه و سوییس و ایتالیا و اتریش بود و سپس در راه باز گشت از استانبول و گرجستان هم گذشت تا به 
انزلی رسید. برنامه‌ی سفر شاه فشرده بود» از جمله شرکت در مراسمات مفصل خوشامد گویی و بدرقه و 
سان‌دیدن‌های نظامی» ضیافت‌ها و مهمانی‌های مجلل و همچنین دیدار از سربازخانه‌ها و کارخانه‌های 
اسلحه‌سازی و مهمات‌سازی. با این‌حال برای گشتن و گذار در پار ک‌ها و رفتن به نمایشخانه‌ها و ایراخانه‌ها 
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و دیدار از موزه‌ها و مشاهده‌ی ساختمان کریستال پالاس لندن و نمایشگاه جهانی ۱۸۷۳ وین و سیاحت 


شکارگاه‌ها هم وقت کافی وجود داشت. 





تصویر ۵.۱۰. ناصرالدبن شاه در سفر سال ۱۸۷۳ به اروپا. سوار بر کالسکه‌ی سلطنتی, در حال ورود به قلعه‌ی بالمورال 
در ار تفاعات اسکاتلند. همراه با صدراعظم میرزا حسین‌خان مشیرالدوله و شاهزاده لئوپولد. جوان‌ترین پسر ملکه 
ویکتوریا. جلوی کالسکه میرزا ملکم خان, سفیر ایران در لندن ایستاده است. 

عکس‌های آن دوران. از مجموعه‌ی شخصی مولف. 


مشق های نظامی. آتش‌بازی‌هاه ترن‌سواری‌ها و گردش‌های سواره همگی مفرح بودند ولی شاه در طی 
این برنامه‌ها از رفتار موقر خود نکاست. رسوم و ظاهر اشراف اروپایی و ابداعاتی مانند نور لامپ و کشتی 
بخار و ایستگاه‌های راه آهن و هتل‌های دارای آب گرم و سرد و سیر ک‌ها و تماشاخانه‌ها و گروه‌های ار کستر» 
جملگی او را شیفته کرده بودند. او در ملاقات با تزار الکساندر دوم و ملکه ویکتوریا و امپراتور فرانتس 
جوزف همان‌قدر موقر بود که در مذاکره با سیاستمداران انگلیسی و روس و فرانسوی زیرک بود. در برلین 
او در مراسم تاجگذاری ویلهلم اول (اولین امپراتور آلمان واحد) شرکت کرد و با معمار امپراتوری جدید 
یعنی اوتو فون بیسمارکك دو گفتگوی مطول داشت. گفتگوهایی که خواننده‌ی یادداشت‌های نشریافته‌ی 
روزانه‌ی شاه از موضوع آن‌ها خبردار نمی‌شود. او در شگفت بود که این صدر اعظم چه مهارت سیاسی‌ای 


دارد که توانسته آلمان تکه‌تکه را تحت یک امپراتوری پرقدرت گرد آورد. 
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نتیجه‌ی دیدار از اروپا دقیقاً همانی نبود که مشیرالدوله انتظار داشت. ناصرالدین و شاهزادگان و 
سیاستمداران عالی‌رتبه و والامقامان درباری همراه او توانستند بعینه ببینند که دولت قدرقدرت نسبت به 
آلترناتیوهای انقلابی اش که آن زمان و لته وتاب ارت مایت خاروس تا 
پیشرفت‌ها و شکوه نظامی پروس اقتدا رگرا هم باشد. شکوهی که داشت پروس را تبدیل به امپراتوری آلمان 
می کرد و اين وضع چقدر با وضع فرانسه‌ی انقلابی شکست خورده در تضاد بود. در جولای ۱۸۷۳ شاه در 
خاطرات روزانه‌ی خود از نتایج مخرب جنگ فرانسه و آلمان می‌گوید؛ وضع مالیخولیایی مردم؛ تفرقه در 
صفوف کمون پاریس از جمله «جمهوری‌خواهان سرخ؛ و تخریب اموال و ویران شدن کاخ‌ها و 
ساختمان‌های حکومتی. 

ملاحظات شاه در انگلستان او را متقاعد نکرد که در وضع سیاسی مملکت خویش تغیبری جدی به‌وجود 
آورد. او دید که دمو کراسی انگلستان دو پارلمان دارد؛ استقلال قضایی دارد؛ حکومت مسئول دارد و فراتر 
از همه بر شاه محدودیت‌هایی می‌نهد. او تشنه‌ی مطالعه‌ی کتب تاریخی بود و از جنگ مدنی انگلستان و 
سرنوشت چارلز اول خبر داشت. ولی او ترجیح می‌داد بر آن جنبه‌هایی از حکومت تأ کید کند که با دید گاه 
خودش هماهنگ بودند. القصه. او و بسیاری از نخبگان قاجاری هم‌دوره‌اش این باور خوشایند خود را درونی 
کردند که شکاف بین فرهنگ سیاسی ایران و اروپا پرناشدنی است. شاه معتقد بود که اروپا برخلاف ایران 


نه در مرزهای خود قبایل چموش دارد نه آخوندهایی لجوج که با سلاح شریعت بر دولت فشار بیاورند. 


در دیدار شاه از کاخ وست‌مینستر به‌تاریخ جولای ۰۱۸۷۳ وصفی که او از مجلس عوام به‌دست می‌دهد 
گذرا و تهی از هرگونه علاقه به شور و مشورت‌های اینگونه بود. در نسخه‌ی منتشره‌ی خاطرات روزانه‌ی او 
چنین آمده: 
لرد گلدستون» دیزرائیلی و مابقی وزرا؛ چه آزادیخواه چه محافظه کار حاضر بودند. 
آزاد یخواهان در یک سو نشسته بودند و محافظه کاران در سوی دیگر. ...بحثی در گرفت و اختلافی 
پیش آمد کرد. رئیس مجلس حکم داد که هرچه «اکثریت» یعنی عدد بالاتر بگوید همان است. 
آن‌ها که کمترند را «اقلیت» می‌نامند. جمله‌ی اعضا مجلس را ترکک کردند و کسی نماند جز رئیس. 
کمی نع باز کشند؟ آزاد یک راهان برذه‌بودند. که اکر بت را ذاشفنن, بعد رد گلدستون تست ویر 
نزد ما آمد و اند ک اختلاطی کردیم. |۳] ۱ 
سخت بتوان فهمید شاه چقدر از مذاکرات پارلمان بریتانیا متأثر شده بوده ولی نظرش هرچه که بوده 
باشد این رویه که ویگ‌ها و توری‌ها چقدر تابع رای اکثریت هستند قطعاً از نظر او دور نمانده است. شاید 
تصادفی نبوده که پس از باز گشت به ایران» جناح‌بندی بین محافظه کاران و اصلاح‌طلبان حکومت شاه 


تاریخ مدرن ایران 


آشکارتر شد. توگویی شاه به‌وضوح فهمیده بود که بایست بین این دو جناح نوعی تعادل به‌وجود آورد. ولی 
هیچ‌وقت آن‌قدر پیش نرفت که به «شورای شور حکومتی» که گهگاه منقعد می کرد و سپس منحل می کرد 


اجازه دهد تا اختیاری ورای رای شخصی او داشته باشد. 

به‌علاوه گرچه شاه تحت‌تاثیر فرهنگ مادی اروپا قرار گرفته بود ولی چندان متقاعد نشد تا در کشور 
بخود نوعی شالوده‌ی صنعتی -حداقل از آن نوع که مصلحان آن دوره آرزومندش بودند- به‌وجود آورد. در 
نظر شاه و نخبگان ایرانی همفکر اوء وارد کردن مدرنیته کار غیرقابل دفاعی بود. احتمالاً شاه به خودش 
م ی گفته چه کسی دوست دارد محیط شهری خفه و کثیف و فقرزده و مضبوط و مستعد انقلاب و پر از 
دود کشی مثل یور کشایر یا دره‌ی رور که به چشم دیده بود- را کپی‌برداری کند؟ یقیناً و نمی‌خواست با 
ایجاد کارخانه‌هایی که مملکت نه سرمایه و نه مهارتشان را داشت به معضلات فعلی کشورش معضل دیگری 
اضافه کند. 


اروپای امپریالیست اواخر قرن نوزدهم آن‌قدر سخاوتمند نبود که دانش محفوظ و رشک‌برانگیز خود را 
با دیگران شریک شود یا بازارهایی که با زحمت به‌دست آورده را به‌راحتی از کف دهد. با اين حال 
فریبند گی زرق و برق اروپا را حد و مرزی نبود. هرچه شاه و همراهانش بیشتر سفر می کردند بیشتر شیفته‌ی 
فضاهای شهری و باغ‌های سلطنتی و کاخ‌ها و ساختمان‌های دولتی و اطوار اروپاییان می‌شدند» بخصوص 
شیفته‌ی وقت‌شناسیء لباس و ظاهر آن‌هاء همچنین مسافرت و ارتباطات آسان, تنوع غذاها و محصولات و 
البته حضور زنان در عرصه‌ی عمومی شدند. 

این آخری برای شاه و خدم‌وحشم او نوعی بحران اخلاقی به‌وجود آورد. اعضای این گروه سلطنتی که 
عادت نداشتند بیرون از حرمسراهای خود زن بی حجاب ببینند حالا ناچار بودند نه‌تنها با زنان اعیان و اشراف 
گفتگو و خوش و بش کند بلکه همچنین با خوانند گان زن اپرا و بالرین‌ها و هنرمندان مردمی و دختر کان 
شاغل در سیرک و روسپیان و همچنین زنان معمولی در خیابان و پارک مراوده کنند. حضور زنان در سپهر 
عمومی در تضاد کامل بود با محدودیتی که زنان همه‌ی طبقات ایران دچار بودند. 

یکی از مثال‌های این محدودیت. حادثه‌ای است که به همسر ارشد شاه مربوط می‌شد. فاطمه سلطان 
خانوم لواسانی» معروف به انیس‌الدوله. زن محبوب پرنفوذ و زیرکک شاه بود که تباری پست داشت و به 
حرمسرای او راه یافته و همسر و مشاور اصلی او شده بود. او عملاً ملکه‌ی شاه بود و ناصرالدین را راضی 
کرد او را هم به سفر اروپایی سال ۱۸۷۳ ببرد. انیس‌الدوله که هميشه در میان ملازمان مونث خود بود حالا از 


راه و رسم اروپاییان خوشش آمد و احتمالا آماده بود از آنان تقلید کند. تا وقتی به مسکو رسیدند او هنوز 
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سراسر پوشیده بود و روبنده داشت و از مردان کناره می گرفت. در پایتخت روسیه بود که معلوم شد همسر 
شاه دیگر نمی‌تواند از دیددگان حذر کند» چراکه تزار و همسرش اصرار داشتند که او در میان مقامات» 


بی‌روبنده حاضر باشد. 


در مقابل معضل پروتکل دربار روسیه شاه چاره ای نداشت جز اينکه انیس الدوله را به تهران بفرستد. او 
معترض شد و مشیرالدوله را مسئول باز گشت خفت‌بار خود به تهران دانست. با این حال تصور اينکه مخالفت 
علما با کشف حجاب زن پادشاه در فرنگ چه پیامدهای سهمگینی می‌داشت دشوار نیست. انیس‌الدوله وقتی 
به تهران رسید با ایجاد نوعی کودتای درباری که شاهزاد گان قاجار و مجتهدین تهران هم در آن بودند کاری 
کرد که مشیرالدوله به محض با زگشت موقتا از مقام خود خلع شد. حفظ شان همایونی؛ یعنی به خانه فرستادن 
انیس الدوله» شاه را از اشتغال به لذات شهوانی بازنداشت. یکی از کارهای شاه آن بود که یکك دختر برده‌ی 
چرکس (يا شاید چچن) را خرید تا در سفرها مایه‌ی التذاذ او باشد. اينکه او در میان خدم‌وحشم شاه در لباس 


یک پسر نو کر حضور داشت را همه می‌دانستند و مایه‌ی آبروریزی بود. 


در سفر شخصی سال ۱۸۷۸ و سفر رسمی سال ۱۸۸۹ -آخری با دعوت دولت‌های اروپایی انجام گرفت- 
ناصرالدین شاه سیاستمداران و خانواده‌های سلطنتی و ثروتمندان و مشاهیر بیشتری را ملاقات کرد. و کاخ‌ها 
و قصرها و کارخانه‌های نظامی و پاد گان‌ها و پارک‌ها و نخجی رگاه‌ها و اپراها و تماشاخانه‌ها و موزه‌ها و باغ 
وحش‌های بیشتری را سر کشی کرد. او در هر دو نمایشگاه جهانی پاریس در سال‌های ۱۸۷۸ و ۱۸۸۹ حاضر 


خاطرات روزانه‌ی شاه بخصوص خاطرات سفر سال ۱۸۷۳ بی‌شک نگاشته می‌شد تا به اتباعش بگوید 
سلطان صاحبقران چه عزت و احترامی دید بخصوص در روسیه و بریتانیا. این نوشتجات بخشی از تمرین 
روابط عمومی بودند که می خواستند تصویر پادشاهی ایران را چه در داخل و چه در خارج تقویت کنند. این 
خاطرات همچنین از آن‌رو نوشته شد تا به اتباع ایران بگوید شاه به‌نیابت از آنان به دیدار فرنگ دیدنی رفته 
است. نثر ساده و سلیس شاه تقریبً مثل یک دوربین» جان‌بخش چیزهای مهم و غیرمهم بود. نوشته‌های شاه 
در وصف ابداعات همان‌قدر که استادانه بود فاقد عمق نیز بود گویا آن‌ها را صرفاً دیده ولی معاینه نکرده 
است -تفکر انتقادی که جای خود دارد. به‌علاوه در اين نوشتجات به‌هنگام وصف بانوان لطیف خوش تراش 
و ب زک کرده و جواهرنشان و معطر و جلوه‌گر نوعی حسادت ناشی از فقدان مشهود است. برخلاف هنجارها 
و ستنی که شاه بدان‌ها خو گرفته بود می‌دید که زنان غربی در ملاعام حرف می‌زدند و لبخند می‌زدند و 
می‌رقصیدند و حتی عشق‌بازی می‌کردند. شیفتگی به فرنگ حتی در لحن عنان‌خورده‌ی خاطرات بشدت 


ویرایش شده‌ی شاه که کمی بعد به چاپ رسید نیز آشکار است. 
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تصویر ۵.۱۱. کوشک ايران در نمایشگاه جهانی پاریس در سال ۱۸۷۸ که توسط حسینعلی معمار اصفهانی طراحی و 
ساخته شد. صنابع‌دستی و محصولات ویژه و فرش‌های ابرانی که در تالار آینه -طبقه‌ی بالای همین کوشکت- به 
نمایش در آمده بود توجهات عمومی زبادی را به خود جلب کرد. 

یک کارت پستال معاصرء از مجموعه‌ی شخصی مولف. 


افتضاح رویتر 


حتی پیش از سفر سال ۱۸۷۳ به اروپاء شاه و مشیرالدوله امیدوار بودند با جذب سرمایه‌های اروپایی» 
پروژه‌ی مدرن‌سازی را تسریع کنند. نتیجه. یعنی عقد و سپس لغو امتیاز رویتر (۱۸۷۱-۳)» داستان غریبی بود 
که محرک آن هم سادگی و گیجی شاه و سیاستمداران او در قبال اولین برخورد مستقیم با اروپا بود هم آز 
و طمع آنان برای کسب سود. این قرارداد مثالی از سودجویی اروپاییان در ابتلدای عصر سودا گری سرمایه و 
موفقیت آنان در کسب امتیازات پروپیمان بود. صدراعظم ایران بر آن بود که تنها از راه جلب گسترده‌ی 


سرمایه‌های خصوصی اروپاست که ایران می‌تواند در جرگه‌ی ملل پیشرفته در آید. او و همدست اصلی‌اش 
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یعنی میرزا ملکم خان عاشق پيشنهاد سرمایه گذاری یکی از آدم‌های پرنفوذ زمانه شدند. کسی که غول 
شناخته‌شده‌ی ارتباطات آن دوران بود» یعنی بارون جولیوس دو رویتر. 

رویتر زیرکک و موفق که لقب بارون را از یک دوک کوچکک و ورشکسته‌ی آلمان سفلی خریده بود- 
یک آلمانی بود که به انگلستان مهاجرت کرده و در اولین سال‌های ارتباطات تلگرافی» وارد این صنعت شده 
بود و ثروتی به هم زده بود. در سال ۱۸۵۱ رویترزه یکی از اولین (و دیرپاترین) دفاتر خبری مدرن» قیمت‌های 
بازار بورس را بین لندن و پاریس مخابره می کرد. تا اوایل دهه‌ی ۰۱۸۷۰ رویتر کار خبرگزاری خود را 
جهان گیر کرده بود و همچنان داشت ارتباطات خود با ثروتمندان و متنفذان انگلستان را تقویت می کرد. به 
نظر می‌رسد میل او برای سرمایه گذاری در ایران زمانی برانگیخته شد که وزارتخانه‌ی تلگراف هند-اروپا 
توانست با موفقیت در ایران خطوط تلگراف را برقرار کند. اوه هم استعداد استراتژیک ایران به‌عنوان یکی از 
سرزمین‌های واسط که می‌توانست با راه‌آهن» اروپا را به هند متصل کند فهمیده بود. هم بو برده بود که شاه 
عجله دارد تا قسمت‌های خریدنی پیشرفت‌های اروپا را بخرد. او از هر دوی این فرصت‌ها بهره برد. تکمیل 
کانال سوئز در سال ۱۸۶۹ را همه‌ی جهان به‌عنوان یک شاهکار بز رگ مهندسی ستایش کردند» شاهکاری 


که سرمایه گذاری خصوصی باعث اش شده بود. 


در جولای ۱۸۷۲ امتیاز رویتر -نوعی قرارداد انحصاری در زمینه ساخت راه‌آهن و دیگر پروژه‌های 
توسعه‌ای در ایران- پس از اند کی مذاکرات پنهانی به امضا رسید: میزان شیفتگی به پیشرفت‌های فناورانه‌ی 
اروپا و قدرت تجاری آن به‌سادگی در داخل و خارج از حلقه‌های حکومت ایران ه رگونه بدبینی را از بین 
برد. حتی درون حلقه‌ی نخگان هم عملا بحثی در نگرفت و برای همین؛ شورای مشورتی سلطنتی که اکثر 
اعضای آن سیاستمداران اصلاح‌طلب بودند این امتیاز بسیار سخاوتمندانه را تأیید کرد. بدیهی بود که ایرانی‌ها 
نه سرمایه‌ی تقبل چنین پروژه‌ی عظیمی را داشتند و نه تخصص آن را. بجز عقده‌ی حقارت مذا کره کنند گان 
ایرانی؛ انگیزه‌ی دیگری هم در کار بود: چند نفری» از جمله صدراعظم و ملکم خان از جولیوس دو وریتر 
رشوه‌ی مرغوبی دریافت کردند -رویتر برای چرب کردن سبیل طرف ایرانی ۲۰۰.۰۰۰ پوند (۱.۱۰۰۰۰۰۰ 
دلار) خرج کرد 


این قرارداد به شخص رویتر به‌مدت هفتاد سال امتیاز ساخت‌وساز راه آهن سراسری یک‌طرفه را داد - 
مسیر این راه آهن مشخص نشده بود و احتمالا قرار بود از بندر بوشهر در خلیج فارس به بندر انزلی در دریای 
خزر بوده باشد. در عوض. دولت ایران» تسهیلات فراوانی برای رویتر قائل شد. از جمله هر میزان زمین و 
ملک دولتی با خصوصی که لازم باشد. همچنین نیروی کار و امنیت رایگان معاف از هرگونه مالیات و 


گمر کف و وجومات دیگر: به‌علاوه حکومت قاجار به رویتر اجازه داد تا در طی دوره‌ی قرارداد از همه‌ی 
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منابع طبیعی و عواید اقتصادی و مالی آتی راه آهن برخوردار شود . این امتیاز شامل انحصار هفتاد ساله‌ی 
استخراج و توسعه‌ی همه‌ی معادن و جنگل‌ها و منابع آب سطحی و زیرزمینی و همه‌ی فقرات توسعه‌ی صنعتی 
و زیرساختی آتی بود. مانند تلگراف» حمل‌ونقل شهری» کارخانه‌ی فولادسازی» کارخانه‌های نساجی و 
صنایع دیگر به‌علاوه‌ی یکك حق کمیسیون انحصاری بیست و پنج ساله بر همه‌ی گمر کات ایران. 

این امتیاز همچنین به صاحب‌امتیاز مجوز داد تا بانک‌های مدرن راه‌اندازی کند. اسکناس‌های ایرانی 
چاپ نماید و در آینده پشتوانه‌ی ارزی ایران را از نقره به طلا تغییر دهد. رویتر این حق را داشت که کل با 
بخشی از انحصارات پیشگفته را به هر شخصیت حقیقی با حقوقی که مایل باشد واگذار کند بفروشد یا 
اجاره دهد. او می‌بایست هر ساله بیست درصد از در آمد شبکه‌ی راه‌آهن و پانزده درصد از د رآمد انحصارات 
دیگر را پرداخت کند. و البته رویتر موظف بود پول سفر بعدی شاه به اروپا را وام دهد. تنها تعهدی که وجود 
داشت آن بود که صاحب‌امتیاز می‌بایست حداکثر پانزده ماه پس از انعقاد قرارداد کار ساخت‌وساز را آغاز 


نماید ‏ وگرنه قرارداد کآن‌لم‌یکن تلقی می‌شد. 


کل ماجرا کم از یک گوش‌بری ظالمانه نداشت. ولی رویتر موظف بود برای جلب سرمایه در بازارهای 
سهام اروپایی معادل شش میلیون پوند سهم بفروشد. البته کسی که عقل سالمی داشت چنین سهامی را 
خریداری نمی کرد مگر حکومت ایران که موافقت کرده بود حداقل هفت درصد از سود و اصل سرمایه‌ی 
رویتر را ضمانت کند. فارغ از اينهاء چون شر کت رویتر عملاً در هیچ‌یک از موارد امتیازنامه تخصصی نداشت 
باید با شر کت‌های دیگر قرارداد فرعی امضا می کرد یا تقریباً همه‌ی انحصارات را به مزایده می‌گذاشت با 
اجاره می‌داد -اين واقعیت. بر احتمال موفقیت قرارداده سایه‌ی تردید انداعت. وزارت خارجه‌ی بریتانیا و 
قاطبه‌ی دولت بریتانیا خوششان نیامده بود. حتی اروپاییان گرسنه‌ی امتیاز که قبلاً مصر و امپراتوری عثمانی و 
تونس را تا مرز ورشکستگی برده بودند. و حتی شکارچیان برده‌ای که در ازمنه‌ی قدیم» زنجیر مسی و عینکک 
می‌دادند و برده می گرفتند نیز لابد از امتیاز رویتر شگفت‌زده شدند و به ریش ناصرالدین شاه و صدراعظم 


مدرن او و هشت وزیر عالی‌رتبه‌ای که این امتیازنامه را امضا کردند خند یده بودند. 


اينکه چرا این مقامات سردو گرم چشیده کور شدند و فکر کردند قرارداد خوبی امضا کرده‌اند دلایل 
زیادی دارد. یکی‌اش چاپلوسی آن‌ها بود که دوست داشتند به شاه هر آنچه دوست داشت را بدهند» یعنی 
پول ضروری برای سفر به اروپاء که خیل هایشان هم قرار بود در ر کاب سلطان باشند. به‌علاوه آنان گول 
نماینده‌ی رویتر در مذاکرات و استدلال او را خورند که می‌ گفت چون ایران نمی‌تواند امنیت لازم برای 
پروژه‌ی راهآهن را فراهم نماید پس تنها راه‌چاره واگذاری انحصاری منابع کشور است. اما شاه تا قبل از 


ورود به سن پترزبورگ عمق فاجعه را درک نکرد. مقامات روس از جمله خود الکساندر دوم در خفا قاطعانه 
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به او هشدار دادند که اين امتیازنامه از بیخ و بن با منافع روسیه در تضاد است. بخصوص که به بریتانیا اجازه‌ی 
دسترسی به ساحل خزر و مرزهای روسیه را می‌داد. شاه وقتی به لندن رسید نظرش بر گشته بود و کم محلی 


او به رویتر اولین نشانه‌ی حوادث آینده بود. 


وقتی شاه در سپتامبر ۱۸۷۳ به وطن باز آمد مقاومت شاهزادگان قاجاری و سوگلی‌اش انیس‌الدوله و 
درباریان و برخی علمای تهران با امتیاز رویتر چنان داغ بود که شاه در همان انزلی ناچار شد مشیرالدوله را از 
صدرات عظمی عزل کند و او را موقتً به حکومت گیلان نصب کرد و دستور داد تا همانجا بماند. وقتی خطر 
شورش قریب‌الوقوع دربار فرو کش کرد؛ شاه مشیرالدوله را فراخواند و او را مجدداً به سمت وزیر خارجه 
منصوب کرد و دستور داد هرچه سریعتر امتیازنامه را ملغی کند. نگرانی شاه از جناح محافظه کار در ابتدا 
نیازمند حزم بود و سپس ایجاد موازنه‌ی قدرت. توازن قوای جدید بین محافظه کاران و پیشروان به‌معنای از 


مشیرالدوله» اين مذاکره کننده‌ی زبردست و متملق پادشاه» با نمایندگان رویتر مذاکرات سخت و 
طولانی‌ای داشت -از آنجا که آن‌ها ظرف پانزده ماه هنوز پروژه‌ی ساخت‌وساز راه آهن را آغاز نکرده بودند 
امتیازنامه هم خودبه خود ملغی می‌شد. مشیرالدوله به وزارت خارجه‌ی بریتانیا که علاقه‌ی چندانی به حمایت 
از رویتر نداشت- گفت اگر قرارداد لغو نشود شبح تلافی‌های روسیه دست از سر ایران بر نخواهد داشت. در 
سال ۱۸۷۴ به‌نظر می‌رسید که دست رویتر خالی خالی است. ولی او آدم بایشتکاری بود که صبورانه در 
انتظار فرصت نشست و لجوجانه حمایت مقامات بریتانیا را به دست آورد. ناصرالدین شاه وقتی که مضطربانه 
اصل نسخه‌ی قرارداد رویتر را طلب کرد و آن را با دستخط خود مختومه اعلام کرد باید می‌دانست که چند 
سال دیگر و این‌بار زیرفشار بریتانیا باید پاسخگوی تعهدات این امتیازنامه‌ی زير کانه باشد. شانزده سال پس 
از لغو امتیازنامه؛ رویتر موفق شد امتیازنامه‌ی جدیدی با محوریت ایجاد بانک شاهنشاهی ايران بگیرد و به‌نیابت 
از دولت ایران اسکناس چاپ کند. شرکت رویتر همچنین انحصار توسعه‌ی همه‌ی منابع معدنی 


استخراج‌نشده‌ی ایران را نیز کسب کرد. 


اولین تجربه‌ی بهره گیری ایران از سرمایه‌های وافر غربی همه‌ی نشانه‌های یک استثمار تمام‌عیار را داشت. 
اما نکته‌ی مهم میزان مقاومت در برابر اين امتیازنامه بود. حتی اگر شاه و بیشتر مشاوران اصلاح‌طلب او 
مرعوب قدرت و افسون مادی غرب شده بودند بازهم کسانی وجود داشتند که معترض باشند و شاه را به 
تغییر تصمیمش راضی کنند. انگیزه‌ی شاهزادگان خاندان سلطنتی و منسوبین آن‌ها در زمان انقلاب درباری 
عمدتا چیزی نبود مگر دشمنی با مشیرالدوله» که هم ريشه در رویکرد همجنس گرایان‌ی علنی او داشت و 


هم در تدابیر مدرن‌سازانه‌ی وی. چندی از علمای عالی‌رتبه که فکر می کر دند راه‌آهن و چنین توسعه‌های 
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غربی‌طوری راه را بر فرنگیان باز و ایمان ایرانیان را فاسد می‌کنند از دولت تظلم‌خواهی کردند و اين 
شاهزادگان هم شریکک آنان شدند. ولی حرف آن‌ها یکسره بر بنیاد تقبیح هرگونه تقلید از غربیان نبود. 
بزرگترین این علما؛ ملا علی کنی؛ مجتهد متلفذ پایتخت. در عریضه‌ای پرگلایه به شاه متعرض امتیازنامه‌ی 
رویتر شد. نه به این خاطر که استقلال اقتصادی ایران را نقض می کرد بلکه بخاطر اينکه برخحی مواد آن 
مالکیت خصوصی را نقض می کرد فلذا خلاف قوانین اسلام بود. اعتراض علما به دخالت‌های اقتصادی اروپا 


دو دهه‌ی دیگر و در جریان اعتراضات تنباکو هم باز شعله‌ور شد. 


تا پایان دهه‌ی ۱۸۷۰ همه‌ی امیدهای مشیرالدوله برای تغییردادن ایران بر باد رفته بود. بورو کراسی و 
سازمان دیپلما تیک از نظر اندازه رشد کرده بود ولی به‌رغم روی کار آمدن وزرای غربی‌مآب و تلاش‌هایی 
چند در جهت عقلانی‌سازی دستگاه دولت» بازهم کارایی با مسئولیتپذیری حکومت افزايش محسوسی 
یافت. مالیه و ارتش و قضا تقریبا دست نخوردند؛؟ سر سخته کیان قدیمی هر بدعتی را خنثر ار 
تلاش‌های معطوف به ایجاد آموزش وپرورش جدید و مطبوعات و نشریات نیمه آزاد هم زودگذر بودند. 

اينکه یک سیاستمدار کار کشته با بیست سال تجربه‌ی کار در خارجه چرا باید اشتباه فاحشی مانند 
امتیازنامه‌ی رویتر مرتکب شود رازی است سربه‌مهر -اين قرارداد چهره‌ی مشیرالدوله را حتی در زمانه خودش 
هم خراب کرد. شاید یکی از دلایل» گرایش او به انگلیس ترس از تهدیدهای روزافزون روسیه بوده باشد. 
آدم نمی تواند عجله‌ی او برای خرید یکجای مدرنیته را هم نادیده بگیرد؛ گرایشی که نزد مدرن کنند گان 
همدوره‌اش که همگی مسحور اسطوره‌ی پیشرفت اروپا شده بودند نامعمول تنوف ولین در مورد مشیرالدوله 
احتمالاً آز و طمع هم در کار بوده» و تحصیل مال‌های نامشروع به وجه‌ی او آسیب رساند. از این نظر او 
خیلی فرقی با پادشاه نداشت و مثل بقیه‌ی سیاستمداران قاجاری. با اندوختن ثروت از خود در مقابل مخاطرات 
شغلی فراوان دفاع می کرد. 

مشیرالدوله در توامبر سال ۱۸۸۱ در مشهد به سن پنجاه و هشت سالگی در گذشت. و در آن هنگام وی 
تولیت حرم امام هشتم را برعهده داشت. م رگ مشک وک او ممکن است با خوراندن قهوه‌ی قجری» مسموم 
اتفاق افتاده باشد. قهوه‌ی قجری شیوه‌ی سریع و تندی بود که ناصرالدین برای خلاصی از دست مقامات 
نامطبوعی که بدان‌ها شک داشت با کینه به دل گرفته بود به کار می‌برد. دستگاه قاجار» تجلیلی از مشیرالدوله 
و خدماتش نکرد و شاه هم شبیه رفتار خود در سه دهه‌ی قبل و پس از قتل امیرکبیر بی‌اعتنا از قضیه رد شد. 

محمد حسن خان اعتمادالسلطنه, مر چم و عجرم زی رک شای بعد از شنیدن خبر م ر گت مشیر الدوله» در 


روزنامه‌ی خاطرات پنهانی خود و به تاریخ ۱۵ نوامبر ۱۸۸۱ چنین می‌نویسد: 
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این شخص با جمیع صفات ذمیمه که داشت خیلی عاقل و دانا بود و از پولتیکک و اصول فرنگ 

مطلع بود. اگر پادشاه او را به‌واسطه‌ی ترقیات زیاد دیوانه نکرده بود بهترین خدمتکار دولت می‌شد. 

اما در ظرف یکسال وزیر عدلیه» بعد وزیر جنگ بعد صدراعظم. آن‌هم به آن استقلال که فی‌الواقع 

تفویض سلطنت به او بود به این جهت دیوانه شده بود و مغرور. طوری که امروز شاه می‌فرمود نسبت 

به من جسارت زیاد می‌کرد. ...می‌فرمودند اين مرد به حالتی رسیده بود که جز مرگ برای او چاره 

نبود و ما را هميشه در زحمت داشت» بلکه یک نوع حالت مدحت پاشا را داشت. مقصود خیانت به 

ولینعمت بود. |۴] 

اشاره به مدحت پاشا تصادفی نبود. فقط چند ماه پیشتر بعنی آوریل ۱۸۸۱ سلطان عبدالحمید. آن 
اصلاح طلب مشهور و معمار قانون‌اساسی ۱۸۷۶ عثمانی را بازداشت و محا کمه کرد و به جرم اتهام ثابت‌نشده‌ی 
قتل سلطان عبدالعزیز به مرگ محکوم کرد. به سه سال نکشید که مدحت را اعدام کردند. ناصرالدین شاه 
که خوب از دوستی این دو سیاستمدار باخبر بوده احتمالاً می ترسیده مبادا مشیرالدوله کار مدحت را تکرار 


کرده و حاکم مملکت را از پیش‌رو بردارد. مشیرالدوله چهارمین صدراعظمی بود که قربانی ترس‌های 


پاراتویید شاه شد. 


بنابر رسم سلطنتی» شاه خیلی زود همه‌ی دارایی مشیرالدوله. از جمله کاخ بهارستان را ضبط کرد -اين 
کاخ در سال ۱۸۸۰ و توسط یک معمار ایرانی فرانسه‌درس خوانده و به‌سبکک باروکک طراحی و ساخته شد. 
این کاخ در مجاورت مجموعه‌ی هنوز تکمیل‌نشده‌ی ناصری بود. مجموعه‌ای که مشیرالدوله از روی ترس 
و هواخواهی به شاه سپرده بود. شاه این کاخ را برای استفاده به وکر محبوب خود یعنی عزیزالسلطان یا 
ملیجک (به کردی یعنی «گنجشک کوچولو») داد - یعنی اوج بی‌احترامی به وزیر متوفی. کاخ بهارستان 
بعداً در دوره‌ی مشروطه و پس از آن» محل تشکیل مجلس شد. 

دوران یک‌دهه‌ای مشیرالدوله سومین و آخرین باری بود که ناصرالدین شاه می‌خواست در کشور 
اصلاحاتی جدی و نظام‌مند به‌وجود آورد. توفیقات اندکی که به‌دست آمد یکک‌بار دیگر موانع ساختاری 
پیش‌روی اصلاح دولت و اقتصاد کشور را آشکار ساخت. در حالی که شاه مردد بقای خود را در ایجاد 
شقاق بین نخگان قاجار می‌دید مخالفت با اصلاحات اروپایی‌مآب. طبقه عیان و علمای محافظه کار را به 
یکدیگر نزدیک می کرد. 


ظاهر جدید بایتخت 


۶ تاریخ مدرن ایران 


گرچه شاه بسیار بیشتر از همتایان عثمانی و مصری خود مانع از ورود نهادهای دولتی مهم و فرهنگ 
سیاسی غربی به کشور شد ولی خیلی دوست داشت نمادهای فرهنگ مادی اروپا را جذب و اقتباس کند. 
برخلاف فناوری‌ها و صنایعی که وارد کردنشان سخت بود. فرهنگ مادی و محصولات تجملی خیلی راحت 
وارد مملکت شدند. نه دستاورهای صنعتی و سیاسی اروپا بلکه همین تجملات بود که اولین اثرات را روی 
زندگی و فرهنگ شهری و بیان گری هنری نهاد. آن‌ها بازتاب عینی قدرت قاجاریه و عظمت‌طلبی آن بودند 
تغییرات مطبوعی که شاه را مانند همتایان عثمانی و مصری خود تا حد شخصیتی پیشرو بالا می‌برد. 


قاجارها همیشه معماران خوبی بودند و این را از کاخ‌ها و باغ‌ها و ساختمان‌های دولتی پرتعدادی می‌توان 
فهمید که در دوره‌ی فتحعلی‌شاه و پس از او ساخته شدند. دوره‌ی ناصری هم از دهه‌ی ۱۸۶۰ به بعد» بر همان 
سبیل» شاهد جان گیری بی‌سابقه‌ی شهرها بود - که بخشی از آن در دوره‌ی مشیرالدوله انجام شد. شاهزاد گان 
و سیاستمداران مانند خان‌های ایلیاتی و تجار ثروتمند و مجتهدین» برای خود عمارت‌های بز رگ و باغ‌های 
شخصی ساختند و مسجد و مدرسه و کاروانسرا و بازار و قنات و پل و گرمابه و آب‌انبار وقف کردند. 
ساختمان‌های نمونه‌ی عصر ناصری که از تتاول مدرنیته‌ی دوره‌ی پهلوی جان سالم به در بردند» مثال‌هایی از 
یک معماری پر طراوت و ظریف هستند. 


چنان که می‌توان انتظار داشت. اولین تغییرات در معماری و آذین‌های کاخ گلستان اعمال شدند. تلار 
سلام که احتمالا مهم‌ترین معماری یک اندرونی دربار در اواخر عصر قاجار است. تا حدی (مثل کاخ 
دلمه‌باغچه در استانبول ) از آرمیتاژ سن پترزبورگ ملهم بود ولی در مقیاسی کوچکتر و با ذوقی دل‌انگیز 
ساخته شده و به‌تنهایی بیان گر توانایی‌های فنی و ذوق معماران قاجاری بود (تصویر ۵.۱۲). تالار آینه که در 
مجاورت آن است آشکارا مشابه ورسای ولی با آینه کاری استادانه‌ی ایرانی تزیین شده است. ناصرالدین شاه 
به‌عنوان بخشی از برنامه‌ی ساخت‌وساز خود» ساختمان‌های سلطنتی قدیمی مجموعه‌ی گلستان را هم ترمیم 
یا بازسازی کرد. 


حتی پیش از سفر اروپایی شاه به سال ۰۱۸۷۳ سبک معماری ایرانی‌اروپایی در شمس‌العماره‌ی پنج طبقه 
-در مجموعه‌ی کلسفان آ‌گاد: بود -کاخی که همه‌ی پایتخت در دیدرسش بود. این ساختمان که احتمالا 
الگوی اصلی‌اش عالی‌قاپوی عصر صفوی بود سال ۱۸۶۷ زیرنظر رئیس کاخ‌های سلطنتی یعنی دوستعلی‌خان 
معیرالممالک تکمیل شد -معیرالممالک نواده‌ی یکی از خانواده‌هایی بود که در عصر صفوی به کار ضرابی 
سلطنتی اشتغال داشتند. شمس العماره توسط استاد علیمحمد کاشانی ساخته شد و شاید برای اولین بار در 
ایران بود که برای یکك ساختمان چند طبقه از یک اسکلت فلزی استفاده می‌شد. این طراحی می خواست 


یاد آور خانه‌های حیرت آور داستان‌های عاشقانه‌ی هفت گنبد نظامی گنجوی باشد. بالای ساختمان یکث 
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ساعت بز رگ دوطرفه بود -هدیه‌ای از ملکه ویکتوریا که باعث می‌شد مردم پایتخت روی زمان حساس 
شوند (لوح ۵.۲). نگهداری لاقیدانه و گلایه‌ی زنان حرمسراه به‌زودی ساعت را از کار انداخت -قاجارها 


هنوز به زمان‌بندی سنتی خروسخوان تا بوق‌سگ بیشتر عادت داشتند تا به زمان‌بندی منظم. 





تصویر ۰.۱۲ تالار سلام در کاخ گلستان. دیوارها سب معماری ایرانی دارند گرچه الکوهای زینتی و بیشتر تزئینات 
نشانگر اروپایی‌شدن ذائقه‌ی قاجارها پس از سفر سال ۱۸۷۳ ناصرالدین شاه به اروپاست. 
۰ (1867 مطم0جص۲ا) ومرععهظ ۱6 ره مزع رصتصه رمع ۷۷۰ 0۰ ۰ 


علاوه بر مجموعه‌ی گلستان؛ اواخر عصر ناصری شاهد ساخت لااقل هشت کاخ و چندین باغ سلطنتی 
در اطراف پایتخت بود. کاخ عشرتآباد در شرق پایتخت. نسخه‌ی ناصری باغ عشاق 7001 4 0۳8 
بود. کاخ تابستانی سلطن ت آباد که در سال ۱۸۵۰ در شمال پایتخت ساخته "۳ در سال ۱۸۷۸ با ولخرجی تمام 
ترمیم شد و صاحبقرانیه نامیده شد تا بدین‌ترتیب سی‌امین سالگرد حکومت اصرالدین شاه را جشن گرفته 
باشند. کاخ شهرستانک «که الان نابود شده) بر کوههای البرز ساخته شد و بر کل تهران تسلط داشت. 
کاخباغ‌های فرح آباد (اینک قصر فیروزه) در حاشیه‌ی شرقی پایتخت هم نمونه‌ی گسترش بافته‌ی 
تفرجگاه‌های سلطنتی بود. 


تاریخ مدرن ایران 





لوح ۵.۲ شمس العماره با برج ساعتش, نما از داخل مجموعه‌ی کلستان. 
نقاشی از محمدخان کاشانی, رنگ و روغن, مورخ 1۸1۸/۱۳۸۵ موزه و کتابخانه کاخ گلستان تهران 


تکیه‌دولت بزرگگ» این تالار دولتی که برای برگزاری مراسم محرم طراحی شده بود دیگر فعالیت 
برجسته‌ی عصر ناصری است (تصویر ۵.۱۳). ساخت تکیه‌دولت که در سال ۱۸۶۸ و به فرمان شاه آغاز شد 
تحت‌نظارت معیرالممالک بود و در طراحی آن, که به سبکک اپراخانه‌های اروپایی بود از مشاوره‌های ژول 
ریشار فرانسوی هم استفاده شد -ریشار زمانی معلم فرانسه‌ی ناصرالدین بود و بعدها معلم دارالفنون و دلال 
عتیقه جات شد. طراحی تکیه‌دولت با آن تالار بزرگ و سقف گنبدشکل فلزی نیمه‌موقتی» حجره‌های 
قوسی‌شکل و مجزاء چندین ردیف صندلی در پایین سالن برای عوام شهر» و صحن م رکزی دایره‌ای‌شکل- 
خاصه برای اجرای نمایش تعریه‌های سوزناکك طراحی شد. این عمارت سلطنتی با تکیه‌های محقری که در 


کوی و برزد» تعربه بریا می‌داشتند آشکارا در تضاد بود (تصوبر ۴( 
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تصویر ۵.۱۳. تکیه دولت در تهران محل اصلی بر گزاری مراسم سلطنتی محرم بود. 
3 (1887 م,طمصصا) وممنع ۴۵ ۱6 ۵۵ ۵۵ بصتصه زمهظ ۷۷۰ 0۰ ۰ 


در اين تکیه‌ی دولتی» نخبگان قاجار و زن و مرد عامی دور هم جمع می‌شدند تا نه تنها به‌رایگان بهترین 
تعزیه‌ی شهر بلکه همچنین خود شاه را ببینند و از غیرت حکومت او نسبت به شهدای شیعه به وجد آیند. به 
صحنه بردن تراژدی‌های کربلا که در دوره‌ی قاجاریه محبوب عوام و خواص بود. سنتی قدیمی بود که 
حداقل به قرن دهم میلادی باز می گردد. هنر تعزیهء هم از برخوانی اشعار موزون توسط شخصیت‌های حق و 
باطل و استفاده از سازهای بادی و کوبه‌ای داشت هم اسب و شتر و لباس‌های شبیه اعراب قرن هفتم میلادی 
و چه بسیار اعمال دراماتیک و غالبا خونین. بی‌تردید جنبه‌ی نمایشی تعریه؛ یکی از انگیزه‌های ساخت یک 
تکیه‌ی دولتی باشکوه بود. اعضای هیئت‌های دیپلما تیک دربار قاجار به این نمایش دعوت می‌شدند: در پایان 
تعریه‌ی عصر قاجار بازیگرانی که مثلا یک هیئت اعزامی از فرنگ هستند به روی صحنه می آمدند تا حمایت 
و همدردی خود با حسین مظلوم را ابراز کنند. اما این نمایش‌ها یک جنبه‌ی سرگرمی هم داشتند و گاهی 


برای تخفیف غم تراژدی‌های مذهبی دلقکان درباری در تکیه‌دولت به اجرای نقش‌های کمدی می‌پرداختند. 


۸ تاریخ مدرن ایران 





تصویر ۵.۱۶. صحنه‌های محقر تعزیه. از جمله این یکی. شاهدی است بر علاقه‌ی مردم به نمایش تئاتری تراژدی‌های 
کربلا 


7 ,(1881-18682) ۱۱۵7۱۵6 01 0۲۳ ۲6" رمصهلفداک 12 ۵۱ 0021066 12 رعوزع۳ ها ,«0لهانام1(1 .[ 


معماری ایران قاجاری که از مفاهیم و فناوری‌های غربی وام گرفت و آن‌ها را درونی کرد همچنان هویت 
و کارکرد ایرانی خود را نگه داشت. غیر از بناهای آرگک و دیگر مجموعه‌های سلطنتی» مهم‌ترین 
ساخت‌وسازها مصروف گسترش پایتخت شد. از جمله ساخت دیوارهای جدید شهر. شوارع عام مدرن؛ 
د کان‌های غربی‌طور» و یک دهه بعد. سه خط تراموایی که با نیروی اسب کار می‌کردند و ایستگاه‌های 
زیادی داشتند. تا دهه‌ی ۱۸۷۰ دیوارهای قدیمی تهران که جلودا هفت کیلومتر بودند دیگر گنجایش 
جمعیت روبه‌رشد این شهر که حالا به پیش از ۱۵۰,۰۰۰ نفر رسیده بود را نداشتند -اين دیوار اول‌بار توسط 
شاه تهماسب صفوی در قرن شانزدهم بنا شد و فتحعلی‌شاه آن را تحکیم کرد (لوح ۵.۳). تا سال ۸۱۹۰۰ 
جمعیت تهران به ۲۰۰,۰۰۰ نفر رسید. تهران قدیم چهار محله و یک ارگ سلطنتی و شش دروازه داشت ولی 
دیوار جدید شهر که تکمیل آن ده سال طول کشید و حدود بیست کیلومتر بود پنج محله داشت و هر محله 
چندین پاتوق. به حرمت دوازده امام شیعیان» شهر دوازده دروازه‌ی زیبا داشت که هریک مزین به کاشیکاری 
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براساس سرشماری به‌عمل آمده در سال ۱۸۵۳ در تهران ۷,۸۷۲ خانه و ۴,۲۲۰ مغازه و کسب‌و کار وجود 
داشت. در سال ۱۸۶۷ کل جمعیت ۱۴۷,۲۵۶ نفری تهران در ۸,۵۸۱ خانه زندگی می کردند: 7.۶۸ مردم 
مالکك خانه‌ی خود و ۳۲ مابقی مستاجر بودند. تا سال ۱۹۰۰ تعداد خانه‌ها به ۱۶,۲۷۵ و تعداد مغازه‌ها و 
کسب کارها به ٩,۴۲۰‏ افزايش یافت که نسبت به سال ۱۸۵۳ رشد ۴۵ را نشان می‌دهد. سرشماری سال ۱۸۵۳ 
معلوم کرد که ۲,۵۸۰ یا به‌عبارتی ۳۲ خانه‌های پایتخت به مستخدمین حکومتی تعلق داشت. ۲۰ آن‌ها 
مجموعه‌های چهار یا پنج واحدی بودند که خانواده‌های پرشمار مقامات عالی‌رتبه را در خود جای داده 
بودند. از ۵,۸۴۴ خانه‌ی متعلق به مردم عادی» ۹۵ آن در اختیار شیعیان بود: ۹۶ خانه متعلق به ۱۸۰ خانوار 
ارمنی بود و ۱۲۹ خانه متعلق به ۱۳۴ خانوار بهودی. در سال ۱۹۶۷ حدود ۱۳۰ خانوار اروپایی در تهران ساکن 


بودند. 


یک جانهی ترعین: خصی صرق تاه مه با هار بنج سل یک خانواده بود. ولی حتی خانه‌های نقلی 
متعلق به طبقات میانی شهری» هم در کیفیت و هم در اندازه پیشرفت‌هایی داشتند. یک خانواده‌ی ثروتمند 
قاجاری تعداد زیادی کارگر و آشپز و باغبان و برده‌ی مرد و زن داشت -اين برد گان غالبا تبار زنگباری يا 
حبشی داشتند که نسل‌درنسل در ایران مانده و تشکیل خانواده داده بودند. براساس آمارهای سال ۰۱۸۶۷ بیش 
از هفده هزار نفر یا ۱۱۰۵/ کل جمعیت تهران» جزو طبقه‌ی ن وکران بودند که در ۹۵۸۱ خانه خدمت می کردند 
مورا آن مان ۱۰,۵۶۸ کف تر کر ار تفر کار گر و ۱۴ تفر برفه برفنت این فر گزان و برد کان تقریبا 
همگی در خانه‌ی اعیان و مقامات عالی‌رتبه و ملاکین بز رگ و تجار و علمای ثروتمند زندگی می کردند. 
ولی غیر از این‌ها یکک گروه از نخبگان شهری کوچک ولی بسیار مرفه -که البته مثل گروه قبلی ثروتمند 
نبودند- به‌عنوان مهاجر به تهران سرازیر شدند. در سال ۱۸۶۷ و حتی پیش از گسترش فیزیکی پایتخت. 
مهاجرانی که از استان‌های دیگر -عمدتا آذربایجان و اصفهان و کاشان- آمده بودند ۷۱/ جمعیت تهران را 


تشکیل می‌دادند. 


آمارهای مربوط به فضاهای عمومی هم جالب است. بررسی تهران در سال ۱۸۶۷ ۴۷ مسجد و ۳۵ مدرسه 
و که ۱۹۸ گرانا غیوی و۱۳ کاواس او ۷ بطا را اسضا گر درد سا فارتعا 
و هی ۱ کی ۱ گرم عیوس و۱۴ کاروافر ۱ توافت ناسا ۱9۰ 
در شهر و حومه‌ی آن ۷ کلیسا و ۲ بیمارستان و ۲ مدرسه‌ی دولتی و ۲۱۵ باغ و باغستان نیز شناسایی کرد. 
ریا دز همق ها فان بااسای اجه رسارس کهآ شاه رک سای ریز انم اهر ها کی له 


تم رکز سیاسی بود. هرچند در آن زمان مراکزی مانند تبریز و مشهد و یزد به‌لحاظ اقتصادی و جمعیت نسبت 
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به پایتخت سر بودند. اين تنوع کار کردی که تا دهه‌های ابتدایی قرن بیستم هم می‌پاید نشانگر نظام غیرمتمر کز 


در مابقی قرن نوزدهم» افزایش خدمات شهری» جزوی از توسعه‌ی شهری تهران بود. ناصرالدین شاه یکك 
بخش تنظیف کوچک درست کرد که وظیفه‌اش زدودن زباله از شوارع عام بود. روسای محلات شهر 
همچنان تحت‌نظارت رئیس احتسابیه [شهرداری | کار می کردند ولی عملا تحت‌امر حاکم شهر یعنی کامران 
میرزاه پسر جوان شاه بودند. منصب جدید ریاست پلیس که متصدی آن یک افسر ایتالیایی با ادعای مشک و کك 
اشرافیت بود بر نیروی پلیس روبه‌تزایدی نظارت می کرد که جایگزین سبکک تیم مایت از محلات و 
بازار شده بودند. با این رئیس پلیس ایتالیایی» نیروی پلیس به‌معنای جدید و با روش‌های نوین مراقبت و کنترل 
وارد ایران شدند. نیروی پلیس در آخرین دهه‌های قرن نوزدهم و تحت‌نظارت کامران میرزا یک پلیس مخفی 
ابتدایی راه‌اندازی کرد تا مخالفان عالی‌رتبه روشنفکران و بابی‌ها را دستگیر کند. 

در مجموع» پروژه‌ی مدرن‌سازی تهران گستره بود ولی نه به‌اندازه‌ی پروژه‌ی مدرن‌سازی قاهره -این 
پاریس کرانه‌های نیل- در زمان خدیو اسماعیل پا پروژه‌ی مدرن‌سازی استانبول در زمان سلطان عبدالمجید 
و جانشینانش. تهران برخلاف این شهرها در بافت و ساخت‌وساز هم غربی نشد. بیشتر بخش قدیمی تهران» 
مانند دیگر شهرهای ایران» تا دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ دست‌نخورده ماند -تنها استثناء در شهرهای دیگر شاید 
چند ساختمان غربی‌طور مانند مدارس و بیمارستان‌های میسیونری در تبریز و اصفهان باشد. شوارع و معابر 
شکل شبکه‌هایی را داشتند که از میان محلات شهر می گذشتند و بين خانه‌ها و باغات می چرخیدند و به‌ندرت 
سنگ يا سنگفرش شده بودند؛ رهگذران باید راه خود را از میان گل‌ولای معابر تنگ باز می کردند. تا نیم 
قرن بعد و پیش از آنکه ایده‌ی غربی شهر درهم‌تنیده بافت قدیمی شهر را نابود کند وضع به همین منوال بود. 


در عصر اصری» در واقع از دهه‌ی ۰ چند خیابان مدرن ساخته شد که گرچه از میان محلات شهر 
می گذشتند ولی چندان انسجام فضای اصلی شهر را برهم نزدند (لوح ۵.۴). چشمگیرترین آن‌ها خیابان 
ناصری. در شمال بازار و غرب مجموعه‌ی ارگ بود -دو طرف این خیابان دراز مغازه‌هایی بود که اقلام و 
اجناسی می‌فروختند که در بازار پیدا نمی‌شدند. در منطقه‌ای شمالی‌تر» خیابان لاله‌زار بود که از راه میدان 
مشق به ارگ در بخش قدیمی شهر وصل می‌شد و از آنجا به محله‌ی نوساز دولت و حومه‌ی شمالی شهر 
می‌رسید. این اولین پروژه‌ی خانه‌سازی و د کان‌سازی انتفاعی بود که توسط خود ناصرالدین شاه توسعه یافت. 
وقتی کمبود زمین خالی در شهر قیمت زمین را بالا برد» شاه دید که فرصت خوبی است تا لاله‌زار -باغ 
فرح‌بخشی که فتحعلی‌شاه ساخته بود- را برای خزانه‌ی همیشه خالی خود تبدیل به یک مکان پولساز کند. تا 


قرن بیستم» این خیابان شیک‌ترین بخش شهر بود. سرشماری سال ۱۸۵۳ در تهران ۱۱۳ تجارت و پيشه را 
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احصا کرد که تقریباً همه‌ی آن‌ها خرید و فروش کلی و جزئی در بازار مر کزی يا مغازه‌های خیابان اطراف 
آن بود. در مراکز عمده‌ی استان‌های دیگر هم وضع به همین منوال بود. فقط در دهه‌های پایانی قرن بود که 
مغازه‌ها و کسب و کارهای فروشنده‌ی محصولات تجملی تدریجا در خیابان‌های نوبنیاد شهر ظاهر می‌شدند. 
محصولات پشمی و نخی و ابزارآلات فلزی اروپایی از دهه‌ی ۱۸۴۰ مقبولیت عام يافته بودند» ولی تعداد و 
تنوع محصولات غربی -مانند ظروف چینی و شیشه‌جات و لوازم آرایش زنان- حتی در آستانه‌ی قرن بیستم 
هم بسیار کم بود. 





لوح ۵.۶ خیابان باب همایون, تهران» سال 1۸۷۱. یکی از اولین خیابان‌های به سبک اروپایی در ایران؛ مجاور ارک 
شاهی واقع شده بود و دارای چراغ گازسوز پیاده رو و مغازه های سبکت مدرن بود. 
نقاشی از محمود خان کاشانی. رنک و روغن, مورغ ۱۸۷۱/۱۳۸۸. موزه و کتابخانه‌ی کاخ گلستان. تهران 


مجموعه‌ی بز رگ مسجد و مدرسه‌ی ناصری در شرق پایتخت به‌زودی اهمیت یافت. این مجموعه که 
به‌سبک هفت کاسه و بین سال‌های ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۳ ساخته شد گواهی است بر دستاوردهای معماری اواخر 


قاجاریه. مدرسه‌ی ناصری که بر آن بود معارف شیعی را در یکک برنامه‌ی درسی و روش تدریس اصلاح‌شده 
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تعلیم دهد یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های مملو از دستنوشته‌های اسلامی ایران را فراهم آورد. کتابخانه‌ای 
پر از متون علمی و جغرافیایی کمیاب. بسیاری از مجموعه‌های شخصی اعیان قاجار» به روی عموم بسته بودند 
و کتابخانه‌هایی در حرم‌ها و مدارس -از جمله مجموعه‌ی گرانبهای حرم امام رضا در مشهد- تنها به روی 
مدرسان و طلاب باز بود. و چون کتابخان‌ی سلطنتی کاخ گلستان -با مجموعه دستنوشته‌های غنی که برخی 
متعلق به قرن سیزده میلادی بودند- مختص استفاده‌ی خصوصی شاه بود و کتابخانه‌ی کوچکک دارالفنون 
عمد تا برای مقاصد آموزشی بود در عصر ناصری چیزی که بیش از همه به مفهوم کتابخانه‌ی عمومی نزدیکك 


باشد کتابخانه‌ی ناصری بود. 


ساير مراکز تجاری در سراسر ايران نیز دستخوش قدری توسعه و بهبود شدند. نخبکان شهرستانی 
ویلاهایی به‌سبک‌های ابداعی می‌ساختند. در کاشان و یزد و اصفهان تجار و ملاکین» به لطف عواید تنباکو 
و تریاکک و منسوجات. خانه‌های مجلل پرشماری ساختند (نقشه‌ی ۵.۱). خانواده‌های تاجر کاشان بخصوص 
در دهه‌های آخر قرن نوزدهم شکوفا شدند و علاوه بر ویلاه معابر و بازارها و کاروانسراها و مساجد و 


آب‌انبارهایی ساختند. 


روایت ارویا: واقعی و تخیلی 


«ایرانی‌سازی» سبک‌های اروپایی در دیگر قلمروهای فرهنگ مادی اواخر قرن نوزدهم هم آشکار بود. 
در نقاشی و هنرهای زینتی. در داستان و موسیقی و نمایش‌های مردمی و خوراک و لباس و آرایش جدید و 
طراحی و زیباسازی شهری و طرح باغ‌ها و گل و گیاهان جدید هم پذیرش سبک اروپایی وجود دارد هم 
ایرانی‌سازی آن‌ها. شعر که شاید ایرانی ترین نحوه‌ی بیان فرهنگی باشد هم در فرم و هم در محتوا تحت‌تاثیر 
قرار گرفت. برخلاف اقوال سره گرایان هنر و معماری دوره‌ی قاجار نه منحط بود نه کپی ضعیف نمونه‌های 
اروپایی. برعکس این آثار گواه یک دوره‌ی مشعشع فرهنگی هستند که ذوق مشخصا ایرانی را به جلوه در 
آوردند. 

آثار ابوالحسن غفاری» ملقب به صنی‌الملکك» نقاش و گرافیست بزرگ آن دوران» فقط یکی از 
مغال‌هاست, او که سال ۱۸۱۴ در خانوادای هنرمند و سیانتمداو در کاشان زاده شده یش از زسیدن به 
تک نخان خر نوکت تکار ماه شا کین کت مو ماوت ی اقلا 
عزیمت کرد تا سبکک اروپایی را بیاموزد و چند سال بعد آشنا با ظرایف هنر غربی به مملکت با زگشت و 


بیش از هر هنرمند ایرانی هم‌دوره‌ی خویش به بافت اجتماعی پرداخت. پس از دیدار ایتالیاه موضوعات نقاشی 
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خود را عوض کرد ولی مقهور استادان نقاشی اروپا نشد (گرچه چند اثر آنان را به جهت تمرین و مقاصد 
آموزشی کپی کرد). ابوالحسن بعد از باز گشت به مملکت در سال ۱۸۵۱ (اندکی پس از عزل امیر کبیر) 
به‌عنوان یکی از هنرمندان و صنعتگرانی که مورد حمایت صدراعظم سابق قرار گرفته بود. اولین استودیوی 
مدرن را در مجموعه‌ی نوبنیاد دارالصنایع در بازار تهران راه‌اندازی کرد. دارالصنایع غیر از ترویج نقاشی» 
تلاشی بود شاید ملهم از کارگاه‌های سلطنتی صفوی برای حفظ و ترویج هنرها و صنایع کوچک ایرانی؛ 
مانند منسوجات و قالی‌بافی و نقاشی‌های زیرلا کی» صحافیء معرق کاری و نقره کاری» به‌انضمام صنایع مدرنی 
مانند تولید کالسکه. 


صنیع‌الملک در استودیوی خود کپی آار استادان اروپایی مانند رافائل و میکل آنژ و تیتیان و همچنین 
نیم تنه‌های یونان باستان را به نمایش درآورد. او برای آموزش این سبکك جدید شاگرد می‌پذیرفت و هر 
جمعه مردم را به تماشای آثار هنری جدید دعوت می کرد. او نه‌تنها طراحی و نقاشی و هنرهای گرافیکی و 
چاپ فشاری و لیتوگرافی را آموزش می‌داد بلکه در زمینه‌ی کپی لیتوگرافیک. سفارش هم قبول می کرد. 
تصوی رگری هزارویک شب معروف این مجموعه داستان‌های هندی و ایرانی و عربی (که در غرب گاهی 
شب‌های عربی خوانده می‌شود) یکی از اولین دستاوردهای او بود. در سال ۱۸۵۱ ناصرالدین شاه او را مامور 
کرد تا تحت سرپرستی معیرالممالکک. از این متن نسخه‌ی شاهانه‌ای تهیه کند -اين کتاب همان اواخر به دست 
نویسنده و شاعری توانمند از عربی به فارسی در آمده بود. این شاید یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های هنری پس 
از صفویه و یکی از برجسته‌ترین پروژه‌های هنری قرن نوزدهم جهان اسلام بود. صنیع‌الملک که در کار گاه 
خود علاوه برخوشنویسان و صحافان و تصوی رگران؛ بر سی و چهار دستیار و شاگرد نظارت داشت. توانست 
ظرف سه سال یک نسخه‌ی دستنویس شش جلدی پدید آورد با ۳۶۰۰ نقاشی آب‌رنگ و ۱۱۳۴ صفحه. 


دستمزد او برای این کار مبلغ هنگفت ۶۵۸۰ تومان (تقریباً ۶۵,۰۰۰ دلار) بود. 


خلاقیت هنری صنی‌الملک در سبک رئالیستی او آشکار است. سبکی که برای سنت ایرانی تصوی رگری 
کتاب ناآشنا بود. صحنه‌های هزرارویک شب او نه در فضای تخیلی قصر خلیفه‌ی بغداد بلکه در زمان و مکان 
معاصر ترسیم شدند. او از این داستان قدیمی بهره برد تا راجع به جامعه و سیاست قاجاریه اظهارنظر کند يا به 
افراد و حوادث معاصر اشاراتی ظریف داشته باشد. موضوع بسیاری از این تصاویر چیزی نبود مگر زندگی 
روزمره در کوچه و بازار لباس و خوراک و سازهای موسیقیء وسایل حمل‌ونقل و البته اروپایی‌ها. او روی 
زندگی خصوصی زنان, خدمتکاران بردگان و خواجگان و همچنین تفرجات و تفربحات و رقص‌ها و نوش 
خواری‌ها تا کید خاصی داشت و تصاویر جسورانه‌ای از عشق و عشقبازی ترسیم کرد. او برای امروزی کردن 


داستان از رنگ‌های روشن و طرح‌های پویایی استفاده کرد که بیشتر به کاریکاتور می‌ماندند. 
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این نسخه‌ی دستنویس مصور که در کتابخانه‌ی قصر گلستان قرار داشت تنها در معرض دید شاه و درباریانش 


بود و هرگز چاپ نشد -سرنوشت غمناک آثار هنری تحت حمایت دربار حتی در عصر چاپ هم ادامه پیدا 


این رویکرد انتقادی» در برخی از کارهای آب‌رنگ صنیع‌الملک که موضوع اجتماعی دارند هم 
آشکارست: صحنه‌ی شلوغ مرافعه در تبریز که چندین لوتی را به تصویر می کشد(لوح ۵.۶) یا جماعت 
عجیب‌غریب درباریانی که دور یک شاهزاده‌ی شیک‌پوش قاجار را گرفته‌اند (لوح ۷ با گروهی از 
درباریان مضحکی که مثل انگل به شاهزاد گان چسبیده‌اند -اینها ملاحظات انتقادی صنیع‌الملکک بر خشونت 
و آز و بیهودگی دربار قاجار است که همگی با سکی بدیع بیان شده‌اند. صنیع‌الملک به‌عنوان سردبیر 
روزنامه‌ی دولت. برای اولین بار گرته‌ها و تصاویر صحنه‌های جنایات و شورش‌های شهری هر روزه را در 
روزنامه به چاپ رسانده و نیز تصاویر رژه‌های سلطنتی و مسابقات اسبدوانی و شکارها -و در اين آثار» به 
جریانات زیرپوستی اجتماعی زمانه‌ی خود نیز اشاراتی ظریف می‌کرد. بعید نیست همین نگاه انتقادی باعث 
افتادن او از چشم قاجارها و سپس مرگ را زآمیز او به سال ۱۸۶۶ و در سن پنجاه‌وچهار سالگی بوده باشد - 


شاید او هم قربانی قهوه‌ی بدنام قجری شده باشد. 


نقاشان بعدی عصر ناصری به استفاده از سبکک م رکب ایرانی‌اروپایی ادامه دادند و نوآوری‌های بزر گی 
پدید آوردند. آثار محمودخان کاشانی ملک‌الشعرا نه‌تنها مثل معماری سلطنتی زمانه‌اش ظریف بود بلکه 
نوعی سبک اکسپرسیونیستی جدید بود (لوح ۵۸). آثار محمد غفاری کاشانی» معروف به کمال‌الملک 
(۱۸۵۹-۱۹۴۰) که از خویشاوندان صنیع‌الملکک بود؛ برخلاف دیگران» ملهم از رئالیسم اروپایی آن دوران 
بود. مناظر و پرتره‌های او که ناصرالدین شاه ستایشگرشان بود بر رشد نقاشی ایران در اوایل قرن بیستم 
تأثیرات ژرفی نهاد. در زمان انقلاب مشروطه می‌شد دید که سادگی هنری دوره‌های قبل جای خود را به 
رالیسم اروپایی می‌دهد. ولی بااینهمه. مشخصات تصویری هویت فرهنگ ایرانی به‌قوت خود باقی ماند. 
به‌علاوه موسیقی عصر ناصری» عمدتا تحت سرپرستی دربار راه را برای شکوفایی ردیف‌های کلاسیکك 
ایرانی در حول‌وحوش انقلاب مشروطه باز کرد (لوح ۵.۹). 

تخیل عامه‌ی ایرانیان فرنگ و لذایذ عجیب آن را هم کاوید. روایت عاشقانه‌ی طن زآمیز امیر ارسلان 
رومی, داستانی پرطرفدار که پلی است میان قصه‌های عامیانه‌ی ایرانی و رمان مدرن نشانگر گرایش مردد به 
اغواگری و خشونت‌های اروپایی است. این داستان ماجراجویانه را که خیلی به دل زنان حرمسرای سلطنتی 
نشسته بود محمدعلی نقیب‌الممالکك. نقال دربار» به‌وقت خواب برای ناصرالدین شاه تعریف می کرد. تومان 
آغا فخرالدوله» دختر با استعداد شاه که داستان را در زمان نقالی نقیب‌الممالک استنساخ می کرد ظاهرا آن 
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را به تصوير هم مزین کرد. وقتی نسخه‌ی چاپی این کتاب در سال ۱۸۹۸ بیرون آمد. این رمان نه‌تنها عامه‌ی 


درس خوانده را مجذوب کرد بلکه مورد استفاده‌ی نقالان هم قرار گرفت. 


در این داستان امیرارسلان یک شاهزاده‌ی یتیم است که پدرش کشته شده و پادشاهی روم (امپراتوری 
عثمانی) که حق اوست را پطرس‌شاه» یکی از شاهان فرنگ» تسخیر و غصب کرده است -شاید پطرس 
اشاره‌ای باشد به پطر کبیر روسیه. امیر ارسلان که در مصر بزرگ شده. به روم لشکر می کشد و به تخت 
می‌نشیند. در جنگ خوئینی که استائبول را از کلیساها و کشیشان مسیحی پاک می کند امیرارسلان تصویری 
از فرخخلقا؛ دختر مه‌سیمای پطرس‌شاه را پیدا می‌ کند و فی‌الفور به او دل می بندد. امیرارسلان خوش چهره و 
عجول که در آرزوی ریختن خون مسیحیان است. سلطنت را رها می کند و ناشناس به سرزمین خطرناکث 
فرنگ وارد می‌شود. او در آنجا با کمک مسلمانی که تقیه کرده‌اند. به مقامات عالی می‌رسد و نهایتاً فرح‌لقا 
را می‌بیند؛ فرخلقا هم قبلاً تصویر امیرارسلان را دیده و دل به او باخته است. امیرارسلان که در نمایشخانه» 
ساقی است و بر چندین زبان سرزمین فرنگ مسلط مجبور به گریز می‌شود و همین امر او را به جهان جادویی 
دیو وبری می‌برد» جایی که پس از ماجراهای بسیار معشوقه‌ی خود را نجات می‌دهد و با او به سرزمین فرنگ 
باز می گردد. پطرس شاه که از دلاوری و از خود گذشتگی امیرارسلان خوشش می‌آید می گذارد این دو با 
یکدیگر ازدواج کنند. امیرارسلان به مسند حکمرانی خود باز می‌گردد و فرخلقا حسب وظیفه به حرمسرا 


می‌رود و بین دو مملکت صلح برقرار می‌شود (تصویر ۵.۱۵). 


داستان گرچه در خشونت‌های بی‌دلیل راه افراط پیموده ولی پر است از گفت و گوهای مضحک و 
عاشقانه‌های احساسی و مسخر گی‌های بچگانه. این‌ها همه از آن رو بوده که شاه (و بعداً خوانند گان و همچنین 
حضار قهوه‌خانه‌ها) را سرگرم کند و کنجکاوی آنان درباب اروپا را ارضا کند. این ایرانی‌سازی اروپا در 
مقام قلمروی خصم ولی اغواگر را می‌توان نشانگان آرزوهای متعارض ایرانیان دانست: پارادایم لیلی و مجنون 
(یا رومئو و ژولیت انگلیسی) اين چنین است که قهرمان عاشق‌پیشه عاشق زیباروی عفیفی از مملکت خصم 
می‌شود. اما برخلاف فسردگی مجنون, امیرارسلان نماینده‌ی آرزوی ایرانیان برای کسب قدرت. مردانگی و 


موفقیت است (هر چند او شاهزاده‌ای عثمانی است که در مصر متولد شده). 


دیگر شخصیت داستانی این دوره بازتاب جنبه‌ی دیگر معمای هضم مدرنیته‌ی غربی است؛ 
سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌پیگ رمانی رثالیستی است به قلم زین‌العابدین مراغه‌ای -او که یک تاجر ایرانی مهاجر 
بود بیشتر عمر خود را در قفقاز و روسیه و امپراتوری عثمانی گذارند. این رمان که براساس تجارب نویسنده 
است روایتگر داستان یک تاجر جوان و ایدثالیست آذربایجانی است که وقتی به ایران باز می گردد تصور 


باشکوه او از وطنش» سخت در هم می‌شکند. ابراهیم بیگ مردی است موفق و جهاندیده و درس خوانده با 
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و آرزو دارد برای وطنش پیشرفت مادی و عدالت اجتماعی و ترقی اخلاقی به ارمغان آورد. ولی در هیچ 


زمینه‌ای» روی خوش نمی‌بیند. 


داستان مراغه‌ای که نمونه‌ی عالی نثر بی‌پیرایه‌ی اواخر دوره‌ی ناصری است. او به‌عنوان یک همدل بابیه» 
در این داستان نقایص دولت و جامعه‌ی ایران را با سوز و گداز برمی‌شمارد. مواجهه‌ی ابراهیم بیگ با غرب؛ 
برخلاف رویکرد تا حدی سهل‌انگارانه‌ی ناصرالدین شاه باعث می‌شود به ضعف‌های جامعه و فرهنگ 
خویش پی ببرد. او همچنین رکود اقتصادی و کمبود سرمایه گذاری فقر اکثریت و غنای اقلیت» و ترجیع 
قحط وغلا و گرسنگی و بیماری را مورد معاینه قرار می‌دهد. او درباره‌ی رشد خرده‌جنایت‌ها و شیوع فرهنگ 
غیرمولد دستفروشی و نزول‌خواری هم نظراتی ارایه می‌دهد. او بخصوص بر کمبود بهداشت عمومی و 
گرمابه» فقدان داروهای مدرن و همچنین نبود بیمارستان‌های مدرن تأ کید می‌کند. هرج‌ومرج مالی و عدم 
مدیریت» کمبود پول در بازار و عدم وجود نهادهای مالی جدید مانند بانک» جملگی مولف را خشمگین 
می کنند. فقدان صنایع مدرن و حمل‌ونقل مدرن جاده‌ای» بی‌میلی به استخراج منابع معدنی غنی» نابودی 
تراژیکک جنگل‌های ایران بیکاری و مهاجرت دسته‌جمعی ایرانیان به کشورهای همسایه در طلب مشاغل 
پست نبود برنامه‌ریزی و آمار و حتی فقدان معیارهای استاندارد برای وزن و اندازه گیری هم مولف را آزار 


می‌دهند. 


او مانند بیشتر نویسندگان اصلاح‌طلب غیر غربی اواخر قرن نوزدهم. از نبود آموزش‌وپرورش مدرن و 
مدرسه‌های غربی‌طور و فقدان برنامه‌ی درسی سکولار اظهار تأسف می کند و طبقه‌ی آخوندهای محافظه کار 
را مسئول آن می‌داند. او علما و نخبگان قاجاری را مسئول ضعف و ذلت ایران در مقابل قوای قاهره‌ی خارجی 
می‌داند. مراغه‌ای غیر از این خطا کاران داخلی» کمی هم استثمار ارضی و اقتصادی قدرت‌های غربی را به 
باد انتقاد می گیرد. پیش‌بینی او آنست که تا دولت و ملت در «چرت عمیق» خود باشند و برای مراقبت از خود 
پیدار نشوند» غرب نه به حاکمیت ایران احترام می‌گذارد نه به بهزیستی آن. البته نگاه انتقادی ابراهیم بیگ با 
وطن‌پرستی و میهن‌دوستی آگاهانه‌ی او تکمیل می‌شود -عشق به گذشته‌ی باشکوه مملکت خود و میل به 
بازسازی آن. دید گاه مولف درباره‌ی شکوه سابق ایران قطعاً ه‌سبب سال‌های سال سکونت در خارجه قدری 
ایدئالیستی هم شده بود. در اثر او می‌توان دید که ایرانیان بورژوا در گیر این سوال بودند که مدرنیته را چگونه 
با هویت ایرانی‌شیعی آشتی دهند -اين پرسش در زمان انقلاب مشروطه حادتر هم شد. عجیب نیست که در 


سپیده‌دمان انقلاب مشروطه سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم بیگک در جوامع مخفی پیشاانقلابی مقبولیت تام یافته بود. 
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ات 





لوح ۵.0 عروسی نزهت‌الزمان, از هزار و يت شب. صحنه‌ی قاجاری نشانگر رقصنددگان زن و یکت گروه موسیقی 
مختلط. کوچه‌های نور پر دازی شده و معاشقه‌ی زوج تازه ازدواج کرده. 
موزه و کتابخانه ی کاخ گلستان» دستنوبس ۲۲۶۰ جلد اول 
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لوح ۵.1 مرافعه در تبریز» جایی که قفقازیان قمه کش. رئیس پلیس و جمعیت را می ترسانند. 
ابوالحسن صنیع الملت. آبرنک, مورخ ۱۸۵۲/۱۲۰۸ بفرمان ناصرالدین شاه. موزه و کتابخانه‌ی کاخ گلستان. شماره 
۳۷۳۰۹ 
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لوح ۵.۷ شاهزاده‌ی جوان قاجار و خدمه‌اش. این شخصیت‌های کار تونی ملاحظه‌ابست بر روابط قدرت پیچیده‌ی 
ارباب -برده در میان اشر اف قاجار. 

ابوالحسن صنیع الملکت» آبرنکت» مورخ ۱۸۶2/۱۲۲۰ بفرمان ناصر الدین شاه. موزه و کتابخانه‌ی کاخ گلستان. شماره 
۸۰۳۱ 
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لوح ۵۸ تابلوی استنساخ (مورخ ۱۸۵۸) نشانگر تجارب آوانگارد محمودخان کاشانی در زمینه‌ی نور و سایه و سوژه- 
هاست. این تصویر از یک مولف و کاتب در خدمت او آن هم در یک اتاق محقر تعارض بدیعی با صحنه‌های 
درباری دارد. 

رنگ و روغن. موزه و کتابخانه‌ی کاخ گلستان. 
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ری 


لوح ۵.4 گروه نوازنددگان عصر اصری به رهبری سرورالملک که سنتور می نوازد. نوازن دگان» خوانن دگان و 
رقصندگان ممتاز آن دوران عضو این گروه بودند از جمله میرزا علی اکبر فراهانی (وسط تصویر) اعجوبه‌ای که 
تلاش خانواده‌ی او نقش مهمی در طبقه‌بندی موسیقی سنتی ایرانی داشت. و موسی خان کاشانی استاد کمانچه 
(ردیف جلو نفر دوم از چپ). نقاشی اثر محمود غفاری کمال الملک. موزه و کتابخانه‌ی کاخ گلستان 
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ای م۱ 





تصویر ۵.۱5. امیرارسلان در طلب فرخ لقاء به‌طور ناشناس در فرنگستان به‌عنوان کار گر میخانه کار میی کند (او در این 


تصویر برای سهولت به شکل یکت آبدارچی ترسیم شده است). 
نقیب الممالکته داستان امیر ارسلان رومی (تهران ۰۱۹۰۰۱۱۳۱۷ تصویر از حسینعلی. به لطف اولریش مارزولف 
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باتک شاهی ایران 


در دهه‌ی ۱۸۸۰ گرفتاری‌های امتیازنامه‌ی رویتر هنوز هم ادامه داشت. این سرمایه گذار سمح به وزارت 
خارجه‌ی بریتانیا فشار می آورد واعمال نفوذ می کرد تا بلکه بتواند در عوض الغای امتیازنامه‌اش تاوانی بگیرد. 
تلاش‌های پانزده‌ساله‌ی او تنها وا شده بود حکومت بریتانیا ایران را از اعطای امتیازنامه‌ای که در آن از 
ساخت راه‌آهن يا پروژه‌های دیگر حرفی باشد برحذر بدارد. این حذر برای ايران هم حسن بود هم زیان: 
یعنی گرچه ایران را؛ برخلاف مصر و امپراتوری عثمانی از وابستگی اقتصادی و مالی به منافع اروپاییان رها 
می کرد ولی مانع سرمایه گذاری هم می‌شد و توسعه‌ی اقتصادی و انسانی ایران را کند کرد. گرچه ساخت 
راه‌آهن» که به آن امید زیادی داشتند. در صنعتی‌سازی خاورمیانه نقش مهمی نداشت ولی تح رک جمعیتی 
و واردات کالاهای خارجی و صادرات محصولات کشاورزی تجاری را تسریع کرد. حتی در دوره‌ی پهلوی 


هم ساخت یک خط آهن سراسری نتوانست هیچ گونه معجزه‌ی صنعتی به‌وجود آورد. 


گرچه تا پیش از سال ۸ در ایران هیچ پروژه‌ی جدی ساخت راه‌آهن به راه نیفتاد ولی در سراسر 
دهه‌ی ۱۸۸۰ و بعد از آن» درباره‌ی ساخت راه آهن بحث‌ها و نقشه‌های فراوانی بر سر زبان‌ها بود. ساخت 
را آهن که موضوع محبوب گفتگوهای شاه با مشاورانش بود- به‌دلیل نگرانی قدرت‌های متخاصم اروپایی 
و کمبود سرمایه عقیم ماند. و گرچه هیچ راهآهنی ساخته نشد ولی ایران قاجاری یک خط تراموای تقریباً 
هشت کیلومتری داشت که توسط یک شرکت بلژیکی و برای تسهیل حمل‌ونقل زایرین به حرم شاه 
عبدالعظیم در جنوب پایتخت ایجاد شده بود. این گل سرسبد مدرنیته‌ی قاجاریه» یعنی ۳6۲ 06 عصتصعطل) 
به‌زودی در افواه عموم به ماشین دودی معروف شد و تا سال ۱ فعال بود -یادگار تمایل قارجاریه به 


پیشرفت و یادآور سرنوشت غمناکی که ژئوپولتیک این کشور ایجاب می کرد. 


در سال ۱۸۸۸ انتصاب سفیر پر کرّوفرٌ انگلستان یعنی سر هنری دراموند وولف» شرایط را آشکارا به‌نفع 
حضور پررنگ تر بریتانیا در ایران تغیبر داد. وولف؛ پسر جوزف وولف بود؛ مردی که به پروتستانیسم گرویده 
و در دهه‌ی ۱۸۲۰ به‌عنوان میسیونر و برای یافتن قبایل گمشده‌ی اسرائیل به ایران و آسیای مر کزی سفر کرده 
بود. هنری دراموند وولف. قبلاً در مصر دیپلمات بود و کمی بعد به عضویت پارلمان بریتانیا در آمده بود. او 
با ثروتمندان لندن از جمله روچیلدها و ساسون‌ها و جولیوس رویتر روابط خوبی به هم زده بود و جدا هوادار 
سرمایه گذاری اقتصادی بریتانیا در خارجه و ارتقای تفوق امپراتوری بریتانیا از راه سرمایه گذاری بود. وولف» 
این دوست لرد رندولف چرچیل و آرتور بالفور و عضو موسس اتحادیه‌ی پامچال (162806 ۳۲1۳0۲056)- 
اتحادیه‌ای محافظه کار با سلسه‌مراتبی نیمه‌ماسونی- دید گاه توسعه‌طلبان‌ی اقتصادی خود را با لرد سالیسبوری 


در میان نهاد و از خیلی جهات» پیش در آمدی بر جورج کرزون بود. او امتیازنامه‌ی لغوشده‌ی جولیوس رویتر 


۶ تاریخ مدرن ایران 


را بهانه‌ی خوبی دید تا درهای ایران را به روی سرمایه‌های بریتانیا باز کرده و از این طریق نیز به دیپلماسی 


پیشتر در سال ۰۱۸۸۷ پس از یک دهه مذاکرات سخت. ناصرالدین شاه به‌خاطر فشارهای وزارت 
خارجه‌ی بریتانیا مجبور شده بود رود کارون -تنها رود قابل کشتیرانی ایران- را به‌روی کشتی‌های بین‌المللی 
بگشاید و از شوشتر -پایان رود کارون- هم یک جاده به سمت اصفهان بکشد. ناصرالدین شاه و دولت او 
که از داستان رویتر درس گرفته بودند حالا در قرارداد کارون» اصطلاحات را دقبق به کار بردند تا مانع از 
انحصار بریتانیا شوند. آنان تجارت و خرید محصولات و همکاری شرکت‌های کشتیرانی خارجی با همتایان 
ایرانی خود را موبه‌مو تبیین کردند. شاه که عاقبت کانال سوئز و اشغال مصر توسط بریتانیا در شش سال قبل 
را در نظر داشت نمی‌خواست کاری کند تا آیند گان از او به‌عنوان طعمه‌ی کاپیتالیسم بریتانیا یاد کنند. 


در دهه‌ی بعد» شرکت‌های کشتیرانی بریتانیا و ایران در رود کارون رونقی پیدا کردند و برای کال و 
مسافر و البته بازار کار محلی با یکدیگر رقابت می کردند (نقشه‌ی ۵.۱). شرکت خصوصی انگلیسی لینچ 
برادرز با تجربه‌ی سال‌ها کشتیرانی در دجله و فرات. با تعدادی از شرکت‌های اروپایی و ایرانی وارد رقابتی 
سالم شد -موفق‌ترین شرکت ایرانی» «کشتیرانی ناصری» بود که در اختیار دولت ايران بود. بين سال‌های 
۱ تا ۱۹۰۲ تچارت در منطقه‌ی کارون هفده برابر شد و پس از کشف نفت به سال ۱۹۰۸ در خوزستان 


انتظار می‌رفت جاده‌ی بختیاری موجب رونق فزاینده شود. 


وولف با خود چندین پيشنهاد و طرح و امتیازنامه‌ی بالقوه آورده بود. مهم‌ترین آن‌ها و چنانکه بعداً معلوم 
شد. موفق‌ترین آن‌ها چیزی نبود مگر مذاکره‌ی مجدد بر سر امتیاز رویتر که حالا ابزار ارزشمندی برای 
پیشبرد دیپلماسی بریتانیا شده بود. اگر ساخت راه‌آهن به‌دلایل استراتژیک شدنی نبود می‌شد سراغ پروژه‌های 
دیگر رفت. ایجاد یک بانک مدرن گویا محسوس‌ترین نیاز ایران بود و بیش از هر چیز دیگر با روحیه‌ی 
سرمایه گذاری اروپایی‌ها جور در ی آمد. بانک شاهی ایران (تاسیس به سال ۱۸۸۹) جایگزین بانک اورینتال 
ند کهاز سال ۱۸/۵ مکفرلبه کارری ایق از ای ارم بارکامین شمات ملق ذر سراسر کتوی و 
همچنین فعالیت در تمام زمینه‌های بانکداری و مالیه‌ی مدرن -جز وام برای خرید ملکث- را تصدیق کرد. 
مهم‌تر از همه آن که. حکومت ایران به اين بانک حق انحصاری چاپ اسکناس را داد -یک پیشرفت جدید 
در ایران. چراکه تا آن موقع» پول فقط به شکل سکه بود. برای استیفای مابقی امتیازنامه‌ی رویش قرار شد 


بانک شاهی بر حجم پول موجود در بازار ایران و همچنین سیاست‌های مالی و پولی این کشور نظارت داشته 
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باشد. به‌عنوان وثیقه‌ی موفقیت عملکرد بانکك حق کاوش منابع معدنی کاوش‌ناشده‌ی ایران نیز به آن واگذار 


شد. 


بانک شاهی برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر کارهاء گروهی از بانکداران و مستخدمین را از مصر و دیگر 
مناطق استعماری به ایران آورد -اولین بانک در تهران تاسیس شد و کمی بعد شعبات آن در مراکز تجاری 
بزرگگ ایران و خارجه تاسیس شدند. انتشار اوراق قرضه‌ی بانک در بازار سهام لندن. سرمایه‌ی اولیه بالغ بر 
۶ میلیون پوند (۰۰۰, ۲۱۰,۲۹) گرد آورد. این سرمایه که بنابر استانداردهای ایران بسیار هنگفت بود. صرافان 
خصوصی را به محاق برد و بلافاصله برای نزول گیران مشکل‌ساز شد. وقتی بانک شروع به وام‌دادن کرد 
نرخ‌های بهره‌ی ظالمانه‌ی بازاریان به‌شدت سقوط کرد و تدابیر مدرن بانک به‌زودی در بسیاری از مناطق» 
رویه‌های عتیقه‌ی رقبای محلی را از بین برد. چشمگیرتر از همه آن که انتقال پول به دوردست به‌قصد تجارت 
داخلی و خارجی و دیگر مبادلات مالی بسیار تسهیل شد و سیستم اعتبار بانکی به تدریج جایگزین برات‌های 


یه 3 


سنتی شد. 





تصویر ۵.۱5. در سال ۱۹۱۰ یعنی نه سال مانده به انقلاب مشروطه. بر اسکناس‌های چاپی بانک شاهی ایران تصویر 


ناصرالدین شاه درج می‌شد. این بنج تومانی فقط در یزد قابل وصول بود. 
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اد طجای موزل -21-تعوهص-ه آوته و -1می جع 0 -1قزبع مرج 10 19 -ع)مصولصوط 
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بزرگترین مزیت بانک شاهی» انحصار چاپ اسکناس بود -اسکناس به‌رغم برخی مقاومت‌های اولیه 
به‌سرعت به‌عنوان واسطه‌ی معامله مقبولیت یافت و بیش از سکه‌های سنگین و غیرمطمئن نقره یا مس که برای 
اقتصاد ایران آفتی بودند مورد استفاده قرار گرفتند. چاپ اسکناس با مقادیر مختلت نشانه‌ی آشکار تمرکز 
نظام پولی بود. گرچه حکومت در تعیین حجم و زمان چاپ اسکناس‌های جدید حق چندانی نداشت ولی 
تصویر شاه بر اسکناس‌ها نماد اقتدار او بود (تصویر ۵.۱۶). بانک شاهی برای حکومت ایران هم حسن بود 
هم زیان و رکود مالی در سال‌های بعد تا حدی به آن ربط داشت. برخی تجار به‌دلیل سوء‌مدیریت يا نوسانات 
بازارهای جهانی یا دستکاری‌های بانک شاهی ورشکست شدند. اما آسیب‌ها منحصر به آنان نبود. دولت و 


بانک شاهی به ایجاد اختلال در بازار متهم شدند. 


مثلاً در سال ۱۸۹۵ «مخبره کنسولگری بریتانیا در شیراز گزارش داد که یکی از تجار اصلی شهر که در 
کار صادرات تریاکك است. یعنی میرزا آقا شیرازی, با ۴۰۰ هزار تومان (حدود ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار) اعلام 
ورشکستگی کرده که حدود ٩۰‏ هزار تومان آن بدهی به بانک شاهی ایران است. 

او می‌خواست دینش را بپردازد مشروط بر اينکه ۸۰ هزار تومانی که قبلاً بابت بهره به بانک پرداخته بود 
از این بدهی کم شود. این تاجر وقتی به خواسته‌اش نرسید در مسجد نو شیراز بست نشست. حتی دیدار با 
معاون بانک و فشار حکومت استانی که نمی گذاشت آب و غذا به مسجد وارد شود هم او را از بست بیرون 
نیاورد. میرزا آقا در نهایت به دستور مستقیم صدراعظم. حکمیت امام جمعه. این مقام مذهبی ارشد شیراز و 
یکی از معتبر ترین مجتهدین شهر را پذیرفت. میرزا آقا نه‌تنها به امام جمعه التماس کرد بلکه همچنین رئیس 
قدرتمند ایل قشقایی فارس با حدود ۷۳ هزار تومان بدهی به بانکک- را نیز به یاری خواند. این خان برای 


پرداخت هفت‌ساله‌ی بدهی او تعدادی از روستاهای خود در قلمرو قشقایی را گروی بانک نهاد. 


تا دهه‌ی ۰۱۸۹۰ روس‌ها هم با حمایت سفارتخانه‌ی روسیه در تهران» بکک بانک استقراضی راه انداختند 
که در یک حیطه‌ی مالی غیر از حیطه‌ی بانک شاهی فعالیت می کرد و به خواص ایرانی وام می‌داد تا بتوانند 
ملک بخرند يا کسب و کار راه بیندازند -کسب‌وکارهایی که عمدتا شکست خوردند. بسیاری از اعیان 
ثروتمند به‌خاطر این بانک به خاک سیاه نشستند» و کالاهای تجملی و کاخ‌های پر زرق‌وبرق و اسب و 
کالسکه و سفرهای خارجی خود را از دست دادند. ولی فعالیت‌های بانک روس هرگز به حدواندازه‌های 
بانک شاهی نرسید. هرچه میزان فعالیت این بانک‌های خارجی افزايش می‌یافت؛ وابستگی تجار و اشخاص 
برجسته به آن‌ها فزون‌تر شد. بانک‌ها در چارچوب ضابطه‌مندی کار می کردند که با مالیه‌ی بی حساب بازار 
که تجار به آن عادت داشتند فرق داشت. وقتی مجتهدین عالی‌رتبه بیشتر به امور اقتصادی وارد شدند بیشتر 
معترض حکومت و خط وربط آن با خارجیان شدند. 
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اعتراضات تنبا کو و آغاز اثر گذاری آخوندها 


در پایان دهه‌ی ۱۸۸۰ دولت قاجار فشارهای مالی جدیدی را تجربه کرد که متأثر از تورم جهانی و 
فروپاشی ارزهای دارای پشتوانه‌ی نقره بود. رشد دولت و عطش فزاینده‌ی شاه و وزیر برای زند گی تجملی 
و مرفه؛ منابع درآمدی جدیدی می‌طلبید -منابعی که برخلاف کشاورزی و مالیات گیری سنتی» مستمر و 
تضمین شده باشد. حتی افزایش فروش زمین‌های سلطنتی به مالکین خصوصی -عمدتا تجار ذی‌نفوذ و علمای 
ثروتمند- و اجاره گمر کات به عوامل داخلی هم نمی‌توانستند نیازهای دولت را مرتفع سازند. برای ناصرالدین 
شاه و مشاورانش فروش امتیازات به‌نظر ساده‌ترین و موثرترین انتخاب بود. انحصاری کردن تنباکو که دیگر 


نورعلی‌نور بود. 


سیاست‌های اواخر دوره‌ی ناصری راه را برای حضور هرچه بیشتر خارجیان هموار کرد. حکومت بریتانیا 
بنابر امتیازنامه‌ی رود کارون در سال ۱۸۸۸ کشتی استار آو ایندیا را به شاهزاده‌ی بریتانیادوست یعنی مسعود 
میرزا ظل السلطان (۱۸۴۹-۱۹۲۲) وا گذار کرد -ظل‌السطان پسر بز رگ و قدرتمند شاه و حاکم نیمه خودمختار 
اصفهان و تعدادی از دیگر استان‌های مررکزی و غربی ایران بود. این کار بریتانیا از آن‌رو بود که دوستی 
شاهزاده با حکومت بریتانیاه و بخصوص خدمات او برای انعقاد قرارداد کارون را ارج نهاده و از او بخواهند 
در جنوب ایران امتیازات بیشتر و بزر گتری را به بریتنیا بدهد. شاه تقریباً بلافاصله ظل السلطان را جز حکومت 
اصفهان از همه‌ی مناصب عزل کرد - نمی‌دانيم اين تصمیمی از پیش اندیشیده بود یا ناشی از ترس شاه از 
خطوربط ظل‌السلطان با بریتانیا. این حرکت با تدبیر صدارعظم جدید و زیرکک شاه یعنی علی اصغر خان 
امین السلطان (۱۸۵۸-۱۹۰۷) انجام گرفت و قصدش آن بود که جلوی جاه‌طلبی‌های بی‌حدومرز ظل‌السلطان 


را بگیرد و به بریتانیا بفهماند هر کاری دارد باید ازطریق تهران انجام دهد. 


امین السطان» پسر آبدارچی شاه که از تبار بردگان گرجی بود. خدمت خود را بعنوان نوکر در علوت 
شاه آغاز کرد و دائما خود را بالا کشید: اول به دربار و سپس به دیوان. پس از م رگ مشیرالدوله» او و مستوفی 
ارشد دولت یعنی میرزا بوسف آشتیانی» مشهور به مستوفی‌الممالکک» مردان قدرتمند مملکت بودند - 
مستوفی‌الممالک سردسته‌ی زی رک اردو گاه محافظه کاران حکومت بود و از میانه‌ی دهه‌ی ۱۸۴۰ در منصب 
موروئی خود مشغول به کار. مستوفی‌الممالک که او را «جناب آقا» می خواندند آن‌قدر استخوان‌دار بود که 
شاه هم یه او احترا می گذاشت و هم از توطن‌هایش ترسان بود. م گت او هسال ۱۸۹۰ راه را برایامینالسطان» 


به‌عنوان صهراعظم جدید باز کرد تا هرچه بیشتر به‌دنبال سرمایه و فناوری خارجی برود. انتصاب این محرم 
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حیله گر شاه و استاد رثال‌پولیتیکک -که بیشتر از جنس آقاسی و نوری بود تا امی رکبیر و مشیرالدوله- حکم 
پیروزی نهایی درباریان بر دیوانیان را داشت. او که نه سودای فلج کردن دیوان و نه وهم یک سیاست خارجی 
مستقل را داشت. بین سفار تخانه‌های روسیه و بریتانیا رفت وآمد می کرد تا معامله‌ای انجام دهد که هم به‌نفع 
خودش و هم به‌نفع اربابش باشد. در عصر امپراتوری‌ها او دنبال نوعی راه بقا بود و برای همین با رویکرد هر 
چه بیشتر کلبی‌مسلکانه‌ی شاه به حکومت توافق داشت. از منظر صدراعظمی که پیشینیانش همه کشته یا 
معزول شدنده وزیر چه می توانست بکند جز خشنود گرداندن شاه و تحقق خواسته‌های او؟ رابطه‌ی بین شاه 
و آخرین صدراعظم او روزبه‌روز پیچیده‌تر و از هر دو سو انتفاعی و بهره کشانه شد. 

شاه و امین‌السطان که قبلاً علیه انحصار دولتی تولید تنباکو موضع گرفته بود؛ با انگلیسی‌ها وارد مذاکره 
شدند. در سال ۱۸۸۹ و در دیدار همایونی از اروپا که به‌دعوت حکومت بریتانیا انجام گرفت. شاه اعطای 
انحصار تنبااکوی ایران به ماژور جرالد تالبوت را قطعی کرد. ایران که شاید بزرگترین تولید کننده و 
صاد رکننده‌ی تنبا کو در خاورمیانه بود هرچه بیشتر به امپراتور عثمانی تنبا کو صادر و نیاز روزافزون بازار آن 
مملکت به تنباکو را رفع می‌نمود (نقشه‌ی ۵.۱). انحصار رژی (رژی نام ش کت مربوطه است) که پیشتر هم 
انحصار تنبا کو در عثمانی را به‌دست آورده بوده تا پنجاه سال امتیاز خرید و توزیع و فروش و صدور دخانیات 
سراسر ایران را نیز از آن خود کرد. تنبااکو به‌عنوان یک محصول درآمدزا برای حیات روزمره‌ی ایرانیان 
حیاتی بود. در دهه‌ی ۱۸۹۰ حدود دو و نیم میلیون نفر یعنی بیست‌وپنج درصد جمعیت ایران» از زن و مرد 
غالباً به‌شکل قلیان (که در غرب به 1001688 معروف است) شب و روز تنباکو دود می‌کردند. دهقانان و 
طبقات فقیر از چپی و تنباکوی درجه چندم استفاده می کردند. هیچ محصول دیگری» مگر شاید چای در 
میان مردم چنین جایگاهی نداشت. تنب کو اواخر قرن شانزدهم وارد ایران شد ولی به‌زودی کاشت آن در 
سراسر کشور شروع شد و افزایش یافت -بخصوص در استان‌های آذربایجان و خراسان و اصفهان و فارس. 

جالب است بدانیم که چه شد شاه یک بار دیگر قربانی یک امتیازنامه‌ی خارجی دیگر شد -آن‌هم 
امتیازنامه‌ی محصولی که برای بخش بزرگی از تولید کنندگان و مصرف کنند گان ایرانی بسیار حیاتی بود. 
گویی که خاطرات امتیاز بدفرجام رویتر یکسره فراموش شده بود. بی‌شکك: افسون محیط انگلستان و اشارات 
ظریف میزبان انگلیسی ومجاب‌سازی‌های نه‌چندان ظریف صدراعظی شاه را راضی کرده بود در زمانه‌ای 
که نخبگان قاجار بیش از همیشه نسبت به رشد احساسات ضدقاجاری مردم» بی‌تفاوت بودند بازهم به 


شاه امیدوار بود که در کوتاه‌مدت عواید این امتیازنامه بی‌شمار باشد. حتی اگر شده به‌قیمت ضرر 


تولید کنند گان و تاجرانی که سرپا ماندنشان برای اقتصاد ملی ایران حیاتی بود. اگر تجار می‌توانستند با تجارت 
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تنبااکو پول خوبی به جیب بزنند چرا شاه نتواند؟ البته که عواید دولتی به‌قیمت ضرر بخش بزرگی از 
صاد رکنند گان و عمده‌فروش‌ها و توزیع کنندگان ایرانی -شاید چیزی حدود پنج هزار نفر- و چه بسیار 
واسطه‌ها و تولید کنند گان خرد تنبا کو تمام شد. 


ولی با این حال امید به سود هنگفت توهمی بیش نبود. امتیازنام‌ی رژی به دولت ایران سالانه چیزی بیش 
از مبلغ ناچیز ۱۵ هزار پوند (۷۵ هزار دلار) و یک چهارم سود سالانه پرداخت نمی کرد. در اوایل سال ۰۱۸۹۰ 
انحصار رژی» در سراسر ایران شبکه‌ای از ماموران استانی -عمدتا از بور و کرات‌های مناطق استعماری- داشت 
که وظیفه‌شان خرید تنبااکو از تولید کنند گان ایرانی بود؛ این تولید کنندگان به‌زودی فهمیدند که از سر 
بیچا رگی چاره‌ای جز فروش محصول به رژی ندارند. آن‌هم با یک قیمت ابت غیررقابتی. ولی مخالفت 
اصلی را تجار تنبااکو و وابستگان آن‌ها نشان دادند. برخلاف امیدهای شاه و رژی؛ حذف دلالان ایرانی و 


کو تاه کردن دست) تجار صادر کننده از بازار» بی هر بنه نبود. 


آنان که عنقریب وسیله‌ی امرارمعاش خود را از دست می‌دادند تا آنجا که می‌توانستند مردم و آخوندها 
را علیه انحصار و درجهت اقناع دولت برای لغو آن بسیج کردند. نتیجه آن کهء بین اواخر سال ۱۸۹۰ تا اوایل 
سال ۰۱۸۹۲ یک نهضت اعتراض توده‌ای با موفقیت هم انحصار خارجی هم اقتدار دولت قاجار را به چالش 
کشید. حداقل از زمان جنبش بابیون در دهه‌ی ۰۱۸۵۰ این اولین نهضت اعتراضی سراسری بود که مشار کت 
راه را برای انقلاب مشروطه در پانزده سال بعد باز کرد. اعتراضات تنباکو اولین باری بود که تجار بازار و 
تعدادی از آخوندهای عالی‌رتبه و چندی از مخالفان دولت بستر مشترکی یافتند تا ملت را بسیج کرده و اقتدار 
شاه را به چالش کشند. 


اعتراضات پرا کنده در شهرهاء اوایل سال ۱۸۹۰ در شیراز شروع شد و سال بعد به اصفهان و تبریز و مشهد 
و دیگر مراکز تولید تنبااکو کشیده شد (نقشه‌ی ۵.۲). تقریبا در همه‌ی این موارد» تجار به مجتهدین محلی 
متوسل شدند و از آنان طلب حمایت و تظلم کرده بودند. مردم گردآمده در مساجد فرنگی‌ها را به خاطر 
دخالت در امور مسلمین و از آن مهم‌تر به عاطر نجس کردن تنبا کو نکوهش می کردند. در لسان ضداروپایی 
دوره‌ی قاجار» اين نوع محکوم گردانی‌ها خیلی عادی بود. ولی مجتهدین ذی‌نفود و مال‌ومنال‌دار عموما 
دوست نداشتند علقه‌های سنتی خود با دولت را بگسلند و اقدامات شاه را علناً مورد اعتراض قرار دهند» 
چراکه می ترسیدند مبادا آماج انتقام‌جویی‌های حکومت شوند. با اينهمه آنان به‌زودی فهمیدند چاره‌ای جز 
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مجتهدین فهماند اوضاع از چه قرارست. از آغاز سال ۰۱۸۹۱ مجتهدین» بخصوص مجتهدین اصفهان به 


س رکردگی خانواده‌ی نجفی در این نهضت اعتراضی جایگاه مهمی ایفا کردند. 


ولی جدی‌ترین اعتراض علیه انحصار» توسط زنان و مردان عامی تبریز رقم خورد. هر چند اثر القاات 
روس‌ها در بازار علیه رژی هم در این حرکت مشهود بود. این همسایه‌ی قدرتمند شمالی ایران» رژی را 
نقشه‌ی بریتانیا برای نفوذ به آذربایجان می‌دانست. نفوذ به استانی که روسیه سنتا آن را حیاط خلوت خود 
لیبس کرد ولی در انتجا هم ققای اعراض ک ویر مان اد کت یای وق ناشفا شنل خ 
بود. ولیعهد یعنی مظفرالدین میرزا (۱۹۰۷-۱۸۵۳) و صدراعظم او با مشاهده‌ی خشم جماعت و مخالفت‌های 
روما با تهرآن فقان دادن که آ گر اقدافی روت نگیرد آنان قس اند در مقایل این ترفان اتتاضی؛ 
امنیت استان و عوامل رژی را تضمین کنند. در پاسخ» شرکت رژی پس از صلاح و مشورت با شاه تصمیم 
گرفت موقتاً فعالیت در آذربایجان را متوقف کند. این عقب‌نشینی آشکار اولین پیروزی این اعتراضات 
روبه‌رشد بود. اينکه یک جنبش اعتراضی در جنوب توانست تا مرکز تجاری شمال کشور نفوذ کند دال بر 
وجود یک اقتصاد در هم‌تنیده بود -اقتصادی متفاوت با نوع سنتی» که در آن؛ اقتصاد یک منطقه بر منطقه‌ی 


دیگر ۳۹1 نمی گلاوده 


اما پرده‌ی آخر شورش ضد رژی. تحریم چشمگیر تنباکو بود. تحریمی که از صنف تجار و متحدان 
آن‌ها فراتر رفت. در نوامبر ۱۸۹۲ فتوایی منسوب به میرزا حسن شیرازی» به گستردگی در سراسر کشور 
پخش شد؛ این فتوا استعمال تنبااکو را تا زمانی که توزیع آن در دست کفار است حرام اعلام کرد. گرچه از 
سال ۱۸۹۱ در شیراز شایعاتی مبتنی بر حرمت استعمال تنبا کو دهان‌به‌دهان می گشت ولی آن‌چیزی که به این 
رأی شرعی» وزن لازم را داد نام مرجع ارشد شیعیان در عتبات بود. فّتوا اعلام داشت که «الیوم استعمال توتون 
و تنباکو بأی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل‌الّه فرجه است». اينکه فتوای مذ کور از جعلیات 
حاجی میرزا کاظم ملک‌التجار و هم‌پالگی‌هایش بود یا نه. اهمیت چندانی ندارد. مجتهدین عالی‌رتبه‌ی 
اصفهان و تهران -کسانی که از راه تلگراف با میرزا حسن شیرازی در سامراه در جنوب عراق مرتبط بودند- 


مطمئن شدند که او فتوایی که به‌نامش منتشر شده را تأیید می کند. (تصویر ۵.۱۷). 
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نقشه‌ی ۵.۲. اعتراضات تنبااکو و انقلاب مشروطه, (۱۸۹۱-۱۹۱۱) 


در اوایل دهه‌ی ۰ میرزا حسن شیرازی مرجع تقلید کل جهان تشیع بود و اين مقام را تا حدی مدیون 
حامی مشهور پان‌اسلامیسم یعنی سید جمال‌الدین اد آبادی (معروف به افغانی) بود. افغانی سال ۱۸٩۱‏ و در 
نامه‌ای که میان مردم دست‌به‌دست می چرخید. هم قطار آخوند خود را رهبر جهان تشیع خواند و از او خواست 
با استبداد و فساد ناصرالدین شاه و زدوبندهای او با خارجیان مخالفت کند. غیر از تحر کات ضد قاجاری 
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بابیون در چهار دهه‌ی قبل» این اولین بار بود که در تاریخ مدرن ایران» کسی علنا خواهان سرنگونی شاه 
می‌شد -هر چند افغانی خواهان سقوط سلسله‌ی قاجاریه یا نظام پادشاهی نبود. افغانی که کمی قبل از بحران 
رژی و به‌دعوت شاه به میهن با گشته بود تا یکی از مشاورین دولت شود. به‌خاطر اعتراضات تلویحی به شاه 
خیلی زود مورد ظن واقع شد. شاه به او کم محلی کرد و کمی بعد. مقارن با آغاز اعتراضات رژی به‌شکلی 
توهین آمیز او را از حرم عبدالعظیم که در آنجا بست نشسته بود بیرون کشیدند و تا مرز عراق اسکورتش 


کردند تا به تبعید برود. 





تصویر ۵.۱۷. اعتراض به امتیاز رژی منزلت میرزا حسن شیرازی به عنوان مرجع تقلید اعلم را افزون کرد. تعداد 
کسانی که در نمازجمعه (احتمالاً در شهر سامرا) به او اقتدا کرده اند» کواه محبوبیت اوست. 


1 ۸۵۱۱۵۵۲۳ :1910 .6 ۲8وماو۳۲۳۵ 


افغانی» این مخالف مشهور -که همیشه خود را یکت افغان سنی‌مذهب جا می‌زد» این حامی 
پان‌اسلامیسم. از هند بریتانیا تا افغانستان و استانبول و مصرء احساسات ضد بریتانیایی را تحریکک کرده بود. 
او که سال ۱۸۳۹ در روستای اسد آباد در ۵۰ کیلومتری شرق همدان متولد شد -منطقه‌ای که به اطر جماعات 


التقاطی اهل حق نامبردار بود- پیش از عزیمت به شهرهای جنوبی عراق و آشنایی با ایده‌های شیخی و بابی؛ 
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فلسفه‌ی اسلامی رایج را مطالعه کرد. در دهه‌ی ۰ کلام پرجذبه وی» در ابران چند نفری را فدایی او 
کرد -از جمله ملک‌التجار و چندین درباری و سیاستمدار ناصری را. افغانی در مصر و هند محبوبیتی به‌هم 
زده و کسانی چون شیخ محمود عبدوه شهیر ستایشگرش بودند ولی در ایران آن‌زمان هیچ حمایت اساسی 
ندید. پیچید گی شخصیت او سبکک زند گی بی‌قرار مهارت سیاسی و مهم تر از همه پنهان‌سازی هویت شیعی 
او زیر جامه‌ی تسنن باعث شد پیام وی فقط از طریق مجاری غیرمستقيم شنیده شود. افغانی که سال ۱۸۹۱ در 
ایران خوار و خفیف شده بود کینه‌ی شاه را به دل گرفت؛ کینه‌ای که چندسال بعد یکی از دلایل قتل 
ناصرالدین شاه شد. اینکه افغانی بر نامشروع بودن حکومت شاه تا کید می کرد اختمالا ناشی از همکاری او با 
بابیون سابق بوده. از جمله همکاری با نویسنده و روشنفکر نامی یعنی میرزا آقاخان کرمانی. اينکه او میرزا 
حسن شیرازی رارئیس و مرجم تقلید شیعیان خواند یکی از دلایلی بود که شیرازی را به خط‌مقدم این نبرد 
سیاسی سوق داد. 

اعتراضات تنبااکو خواه به تحریک افغانی خواه ناشی از اجماع مخالفان و تجار ناراضی بوده باشد 
فاصله‌ی میان دولت و علما را افزایش داد و نشانگر طرفداری علما از حامیان بازاری خود بود. حضور مردم 
یکی از نتایج غیرمنتظره‌ی اعتراضی بود که ريشه در مشکلات عمیق‌تر اقتصادی داشت. مردان و زنان چه 
در خفا و چه در جلا از فتوای میرزا حسن شیرازی اطاعت کردند. با قلیان‌ها را شکستند و به خیابان‌ها ریختند 
پا آن‌ها را در پستو و دور از دیدگان قرار دادند. فروشندگان تنبااکو دکان‌های خود را تعطیل کرده و برای 
اعلام همبستگی خود پارچه‌نوشته‌هایی را علم کردند. رنجش اصلی شاه آنجا بود که حتی زنان حرمسرایش 
هم از دود کردن تنبا کو تن زدند و نشان دادند در مسایل مذهبی از مرجع تفلید پیروی می کنند نه از شاه. 
تحریم عمومیء که شاید عصبانیت ناشی از خماری هم بدان اضافه شده بود» قدرت اعتراض توده‌ای را 
تصدیق نمود و مردم را قانع کرد که قدم‌های جسورانه‌تری بردارند. مذا کره با امین السلطان و تبادلات تلگرافی 
بین شاه و علما و همچنین بین مجتهدین پایتخت و مجتهدین مراکز استان‌ها؛ احساس اضطرار را افزایش داد. 
شورش‌ها دیگر محلی یا محدود به یک بخش اقتصادی نبود و هر چه بیشتر بدل شد به صدای همه‌ی 
سرخورد گی‌های ایرانیان. 

این وضعیت پیشاانقلابی -یعنی اجرای قاطعانه تحریم تنبا کو توزیع پوسترهای زیرزمینی و اعلامیه‌های 
مشهور به «شبنامه» و اعلام مقررات آمدوشد در پایتخت- در ژانویه‌ی سال ۱۸۹۲ به اوج خود رسید. حکومت 
تهدید کرد که مجتهد ارشد تهران یعنی میرزا حسن آشتیانی اگر به تحریک عامه و تحریم استعمال تنبااکو 
ادامه دهد از پایتخت تبعید خواهد شد -اين تدبیر نتیجه‌ی معکوس داد. آشتیانی از پذیرش شروط حکومت 


سرباز زد. تعطیلی بازار و تظاهرات خشن پس از آن» جمعیت زیادی را به میدان ارگ یعنی جلوی ارگث 
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سلطنتی کشاند -اين جماعت نه‌تنها لغو انحصار تنباکو بلکه همچنین پایان فساد حکومتی و حکمرانی 
استبدادی شاه را فریاد می‌کرد. جماعت نه‌تنها به کامران میرزاه حاکم پایتخت و وزیر جنگ بلکه به 
امین السلطان صدراعظم و حتی خود شاه هم اسائه‌ی ادب کرد. سپس معترضین کوشیدند دروازه‌های ارگ 
را بشکنند. نزاع مسلحانه با نگهبانان سلطنتی و سربازان خاصه که کارشان دفاع از مجموعه‌ی سلطنتی بود با 


کشته‌شدن ده معترض و جراحت عده‌ی بیشتری به پایان رسید. 


این شورش مردمی و تبلیغات زیرزمینی که شاه را به خاطر استبداد و فساد و همچنین تلاش برای سازشکار 
و بی‌اثر کردن مجتهدین تقبیح می‌کرد» کافی بود تا شاه و علما بفهمند چه خطر بزرگتری در پیش است - 
خیزش بزرگی که تهدید گر موجودیت هر دوی آن‌ها خواهد بود. بلافاصله پس از این تظاهرات شاه الغای 
کامل انحصار رژی چه در بازار داخلی چه در زمینه‌ی صادرات را اعلام کرد. البته لغو انحصار صادرات به 
مذاکره‌ی طولانی‌مدت آتی با شرکت رژی انجامید. شاه همچنین اطمینان حاصل کرد مجتهدینی که در 
همراهی با آشتیانی تهدید به مهاجرت دسته‌جمعی به عراق کرده بودند حالا با الغای رژی» در پایتخت و 


استان‌ها به‌قدر کافی متنفع شده‌اند که از جای خود تکان نخورند. 


میرزا حسن شیرازی به‌رغم تردیدهای اولیه رضایت داد که تحریم تنباکو برداشته شود. وقتی شاه از 
حمایت بریتانیا مطمئن شد با شروط لغو امتیازنامه موافقت کرد از جمله پرداخت هزینه‌ی لغو قرارداد به 
شرکت رژی. برای اين کار» حکومت ايران مجبور شد برای اولین بار از بانکک شاهی ایران که در اختیار 
انگلیس‌ها بود مبلغ هنگفتی را وام بگیرد -نیم میلیون پوند استرلینگ (دو و نیم میلیون دلار» با نرخ بهره‌ی 
شش درصد و با بازپرداخت چهل ساله. وام گیری از خارجیان راهی بود که خدیو مصر و سلطان عثمانی آن 
را خوب کوفته بودند و در هر دو مورد» دولت را ورشکسته کرده بود. ولی شاه و حکومتش و شاید کل 
طبقه‌ی قاجا دغدغه‌هایی داشتند که ورشکستگی دولت مقابل آن چیزی نبود. 

اعتراضات تنبا کوء نظم عصر ناصری که به‌سختی ایجاد شده بود را از بین برد و اعتراضات مردمی را بر 
افروخت که در پس آنها؛ ائتلاف شکننده‌ی تجار و علما و مخالفین قرار داشت. در ماه‌ها و سال‌های پس از 
رژی. استان‌های ایران بیش از گذشته آشفته و درهم بودند و در راس آن‌ها هم غالباً مجتهدین قرار داشتند. 
در اصفهان» یکی از مراکز فعالیت‌های شیعیء آقا نجفی» سرسلسله‌ی خاندان آخوندپرور و قدرتمند و 
ثروتمند نجفی (کسی که سال‌ها با حا کم اصفهان یعنی ظل‌السلطان درگیر جنگی کثیف بود) به‌محض افول 
قدرت پادشاه آغاز «حکومت اسلامی» را اعلام کرد. چنان بود که گویی ایمان به شاهء در مقام نماد ثبات؛ 
از هم پاشیده بود. حدود چهار سال پس از رژی» بعنی در ۱ مه ۱۸۹۶ ناصرالدین شاه در شب جشن ینجاهمین 


سالگرد قمری نشستن بر تخت قاجاریه (۱۲۶۴-۱۳۱۳ هجری قمری) به قتل رسید. او به حرم عبدالعظیم رفته 
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بود تا با این امامزاده تجدید بیعت کرده و بابت سال‌های طولانی حکمرانی خود شک رگزاری کند -حکومت 
او پس از تهماسب اول صفوی بلندترین دوره‌ی پادشاهی تاریخ ایران است. پس از شک رگزاری؛ شاه 
بی‌محافظ میان زاثرین آمد -اینبار برخلاف معمول» به‌هنگام ورود شاه زاثرین هم اجازه داشتند در حرم 
بمانند. در آنجا شاه از فاصله‌ای نزدیک مورد اصابت گلوله‌ی میرزا رضا کرمانی» یکی از فداییان جمال‌الدین 
افغانی قرار گرفت. کرمانی که فروشنده‌ی دوره گرد اجناس تجملی و مصنوعات گرانبها بود علیه پسر شاه 
یعنی کامران میرزا عقده‌ای در دل داشت. چراکه کامران میرزا او را شکنجه کرده و سال‌ها در حبس نگه 


داشته بود. 


صفیر گلوله‌ای که شاه را کشت غریو پایان یکث دوران بود» پایان نیم‌قرن ثبات نسبی که مدرن‌سازی 
ظاهر دولت قاجار تنها دستاورد مهم آن بود. اقدامات اصلاحی سیاستمدارانی همچو امیر کبیر و مشیرالدوله 
هرگز به‌واقع جامعه‌ی قاجاری را تکان نداد. برخی از مشخصه‌های فرهنگ مادی اروپایی توانست فضای 
شهری و هنر و معماری و پوشاکک و خوراک و موسیقی ایران را تغییر دهد. با این حال شالوده‌ی دولت تاحد 
زیادی دست‌نخورده باقی ماند. جای نخبگان قدیمی قاجار را تدریجا طبقه‌ی جدیدی از گماشتگان درباری 
گرفتند که هرچه بیشتر به شخص شاه وابسته بودند اما درمجموع عملکرد عمومی دربار و دیوان تغییر چندانی 


ّ 


زندگی خصوصی اصرالدین و حیات حرمسرای سلطنتی هم تغییری نکرد جز اينکه خواهران و همسران 
و متعه‌های متعدد شاه بی‌اعتناتر و به‌جز چند استثنا خودبین‌تر شدند. باگذشت زمان اندرونی شاه دچار 
فضایی شهوانی شد که در بسیاری از خاطرات پنهانی اعتمادالسلطنه آشکارند. اعتمادالسلطنه با نگاه طعنه آمیز 
خود متوجه‌ی تغییراتی در شاه شده بود. چه در رفتار او و نزول کیفیت همراهان و برگزیدگان او چه در 
عزم هر روزه‌ی وی به‌مقصد حومه‌ی پایتخت و سرکشی به پاتوق‌های سلطنتی و عشرتکده‌ها و پاتوق‌های 
کوهستانی و اردو زدن با خدم‌وحشم فراوان در اطراف تهران و اینجا و آنجا. او تفریحات بچگانه‌ای که 
نشانه‌ی ابتذال دربار بود را در خفا ثبت کرده است. از ترجیع‌بندهای او می‌توان به اين موارد اشاره کرد: 
احساسات وسواسی شاه به خواجه‌ی محبوب خود یعنی ملیجک. حسادت‌ها و عنادهای درون حرمسرا و 
اندرونی» علاقه‌ی عجیب شاه به لباس و ظاهر خود» و بیش از هر چیز» اثبات زعامت خود از راه پاداش و جزا 
(تصویر ۵.۱۷). 

ناصرالدین پس از شکست در دهه‌ی اول حکومت خود در ماجرای هرات. روابط خود با قدرت‌های 
اروپایی را پایدار نگه داشت. هرچند نه کاملا بی فراز و نشیب. یکی از دستاوردهای برجسته‌ی شاه توفیق او 


در حفظ مملکت از دست‌اندازی امیراتوری‌های همسایه بود. دخالت ارویا در حوزه‌های اقتصادی و باز رگانی 


تاریخ مدرن ایران 


گریزناپذیر می‌نمود -امتیاز رویتر و بانک شاهی ایران و امتیاز رودخانه‌ی کارون و امتیاز صادرات عمده‌ی 
الوار خزر به یک شرکت خصوصی روس در سال ۱۸۸۳ و همچنین انحصار رژی. ولی ناصرالدین در حفظ 
حاکمیت سیاسی و یکپارچگی ارضی کشور خود در عصر گسترش‌طلبی استعماری» از معاصران خود - 
سلطان عبدالحمید. خدیوهای مصر خانات آسیای مرکزی, امیر افغانستان» و راجاهای شاهزاده‌نشین‌های 
هند- بسیار موفق‌تر بود. او آموخت چگونه از حائل‌بودن ایران بین امپراتوری‌های همسایه بهره ببرد و چگونه 
تهدیدات ارضی روسیه در شمال را مقابل جاه‌طلبی‌های بریتانیا در جنوب و خلیج‌فارس به بازی بگیرد. از 
کف دادن استان هرات در سال ۱۸۵۷ -اين عقب‌نشینی ارضی بزرگی که با از کف رفتن قفقاز قابل مقایسه 
است- و کوچک‌شدن مرزها که مرزهای شرقی ايران را به‌نحو صلح آمیز تعیین کرد نمی تواند از دستاوردهای 
عصر ناصری بکاهد. 

تا دهه‌ی آخر قرن نوزدهم و بخصوص پس از اعتراضات تنباکو که رابطه‌ی ضمنی دولت و علما را 
دچار خدشه‌ای موقت کرد- روابط دولت با گروه‌های اجتماعی هم تقریبا ثابت ماند. تجار و هنرمندان هم 
وقتی معاش اقتصادیشان هرچه بیشتر در معرض نوسان‌های بازار جهانی و تجارت خارجی و امتیازات خارجی 
قرار گرفت شروع کردند به اعتراض. مردم بیش از گذشته دولت را مسئول لطمه‌خوردن از این حوادث. نبود 
امنیت در زندگی روزمره و ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی می‌دانستند. ارتباط بیشتر با مناطق همسایه - 
قفقاز و استان‌های آسیای مرکزی که حالا به روسیه منضم شده بودند پایتخت عثمانی و استان‌های عثمانی 
مانند عراق و سوریه» مصر تحت‌اشغال بریتانیا و هند بریتانیا- ایرانیان مهاجر را به عقب‌افتادگی و خرابی 
اقتصادی نسبی کشور خود آ گاهاند و باعث شد ضعف حکومت در برخورد با فقر روزافزون» سلامت و 
مشکلات اجتماعی بیشتر به چشمشان بياید. تا دهه‌ی واپسین قرن نوزدهم؛ بیش از ربع میلیون ایرانی در پی 
کار و زندگی بهتر به کشورهای همسایه مهاجرت کرده بودند» بخصوص به باکو و تفلیس و عشقآباد و 


استانبول و قاهره و اسکندریه و بمبتی و شهرهای مقدس جنوب عراق. 


اعتراضات تنبا کو و بعدا قتل شاه نشانگان نارضایتی عمیقی بود که بعدا در پوسترهای چاپ ژلاتینی ظاهر 
شدند که شاه و حکومت او را تقبیح می‌کردند و یا در روزنامه‌های در تبعیدی مانند قانون ملکم خان چاپ 
و برای گروه‌های فرهیخته‌ی زیرزمینی و حلقات بحث به ایران قاچاق می‌شدند. در سال‌های بعد که عصر 
ناصری جای خود را به دهه‌ی آزادتر مظفرالدین شاه (حکومت ۱۸۹۶-۱۹۰۶) داد» مخالفت‌ها گسترده‌تر و 
تجلیات آنها آشکارتر شد. دسترسی بیشتر به مطبوعه‌هایی مثل روزنامه و کتاب. افق‌های انتقادی را گشوده‌تر 
کرد. چایخانه‌های نوپدید اجازه‌ی چندانی نداشتند دولت قاجار و عوامل محلی را به نقد بکشند ولی 


روزنامه‌ها و ترجمه‌ی اطلاعات عمومی از منابع غربی باعث افزايش آگاهی مردم شدند -آگاهی از 
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پیشرفت‌های علم و فناوری تاریخ و جغرافیای جهان نهادهای دولت مدرن کشف سرزمین‌های جدید و 
پیشرفت استعمار گران و نفوذ اقتصادی آنان. انقلاب مشروطه‌ی ۱۹۰۵-۱ نشان داد که مطبوعه‌ها و ارتباطات 


افزایش داده‌اند. 


انقلاب مشروطه: مسیر یک مدرئیته متکثر 
(۱۹۰۵-۱۹۱۱) 


در ۱۲ دسامبر ۱۹۰۵ جمعیت بزرگی پس از بستن بازار در مسجد شاه گرد آمدند تا هم به بدرفتاری 
حاکم پایتخت با تجار شکر اعتراض کنند و هم دست به دامان مجتهدین تهران شوند. جمال‌الدین اصفهانی؛ 
ان واعظ محجوب و بابی مخفی برای مردم سخنرانی کرد و حا کم تهران را بابت ظلم و تعدیش ملامت نمود 
و گفت ملت ایران مستحق عدالت و امنیت غمومی است؟» به‌غلاوه خواستار لغو کنترل سختگیرانه‌ی دولت 
بر قيمت‌ها شد. او همچنین اظهار داشت قانون عرفی -که مجری‌اش دولت است- و قانون اسلامی که 
مجری‌اش مجتهدین هستند- باید تابع «یک قانون» باشند؛ این خواسته که منتهی به ایده‌ی قانون‌اساسی می‌شد؛ 
برای ایرانیان جدید بود. جمال‌الدین گفت شاه اگر واقعا مسلمان است باید با مطالبات مردم موافقت کند. اين 


مطالبات. ات انقلایی بودند که سرآغازش همین 77 جمال‌الدین بود. 


این مطالبات جسورانه» علمای هوادار دولت را برافروخته کرد. در میانه‌ی منبر جمال‌الدین امام جماعت 
مسجد شاه که منصوب حکومت بود خشمگین از رک گویی‌های واعظٌ دستور داد او را به‌زور از منیر پایین 
بکشند و بیرون بیاندازند. دست آخر هم پاسبانان حکومتی به مسجد یورش آوردند و جماعت معترض را 
بیرون راندند. روز بعد. علمایی که در آن اجتماع حضور داشتند و واکنش حکومت را بر نمی‌تابیدند» در 
اعتراضی نمادین شهر را ترکک کردند و در حرم عبدالعظیم در جنوب پایتخت بست نشستند. حرم به‌زودی 
مررکز اعتراض شد و از تهران» گروه گروه می آمدند تا با معترضین همدلی کنند. 

این حادثه آغاز یک خیزش مردمی بود که نهایتا انقلاب مشروطه نام گرفت تجربه‌ای د گرساز که برای 
ایران قرن بیستم پیامدهای بسیاری داشت. ماجرایی که ذ کر شد اگر نه همه ولی بیشتر عناصر انقلاب مشروطه 
را در خود داشت: تجار و پیشه‌وران منزجر از یک حکومت ناکار آمد و قلدر؛ مّاهای دون‌پایه و میان‌رتبه که 
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تدوین قانون‌اساسی و مشار کت عمومی؛ و دستآخر جمعیت پر تعداد شهری (شکل ۶.۱). در ادامه نخبگان 
اروپادرس خوانده هم به این گروه‌ها اضافه شدند -اینان به رادیکال‌های بومی پیوستند و مجلس و چارچوب 


قانون‌اساسی مدرن را شکل دادند. 





- موز اجفاهکگ 


تصویر ۱ جمعیت گردآمده در سبزه‌میدان (مقابل بازار تهران) جهت عزاداری روز عاشورا نشانگر ظهور نیروی 
شهر ی جدیدی بود که به‌زودی انقلاب مشروطه را به راه خواهد انداخت. 
کارت پستال» حدود ۱۹۰۰. از مجموعه‌ی شخصی مولف. 


از این جهت. انقلاب مشروطه در تاریخ مدرن خاورمیانه بی‌نظیر است. نه انقلاب ترکان جوان در سال 
۸ نه نهضت ضد استعماری مصر در سال ۱۹۱۹ و نه نهضت‌های ضد استعماری جهان عرب پس از جنگ 
جهانی اول» هیچ‌یک بنیان اجتماعی انقلاب مشروطه را نداشتند. طی پنج دهه حکومت استبدادی پهلوی» 
بسیاری از دستاوردهای سیاسی انقلاب مشروطه به‌خطر افتاد و با انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ قانون اساسی 
سال ۱۹۰۶ یکسر ملغی شد. با این‌حال» هنوز هم انقلاب مشروطه در تاریخ ایران یک نقطه‌ی عطف است: 
قدمی به‌سمت یک مدرنیته‌ی اجتماعی‌سیاسی. این انقلاب سعی داشت به پرسش‌هایی که مدت‌ها بود 
ناراضیان پیرامون چیستی عدالت اجتماعی ایرانی‌شیعی طرح کرده بودند پاسخی بومی دهد و آن را با 
لیبرالیسم غربی و نظام مشروطه درآمیزد. در نتیجه انقلاب مشروطه با وارد کردن مفاهیمی مانند ملی گرایی 
و نمایندگی و حکومت قانون و حقوق فردی و محدود کردن قدرت دولت؛ می‌کوشید سوداهای 


۶ تاریخ مدرن ایران 


هزاره گرایانه‌ی شیعی را سکولار کند. انقلاب مشروطه این اصول غربی را با ایده‌های باستانی دال بر یگانگی 
پادشاهی و دین تلفیق کرد. جنگ داخلی سال‌های ۱۹۰۸-۱۹۰۹ بین مشروطه‌خواهان را من اوج 
یک نبرد انقلابی بود» چراکه حکومت قاجار را تضعیف و آخوندهای محافظه کار را نیز حداقل موقتا از 
سیاست دور کرد. 
مخالف خوانی‌های جدید 

در آستانه‌ی انقلاب مشروطه. مخالفت همه‌ی مملکت را فرا گرفته بود» از منبر مساجد گرفته تا مطبوعات 
نوپا و مدارس مدرن. ولی اینان عمدتا اعتراضات معترضین خارج‌نشین را تکرار می‌کردند. آشنایی بیشتر با 
جهان خارج از راه آموزش وپروش و مطبوعات و سفر خارجه. که برای برخی از ایرانیان در حکم تأیید 
پیشرفت‌های مادی غرب بود باعث تقویت چندین گفتمان شد: گفتمان انحطاط ایران گفتمان لزوم نوزایی 
ایران و همچنین گفتمان لزوم پذیرش آنچه تمدن مدرن می‌خواندند. 

نوشتجات جدلی زیادی به دست مردم نمی‌رسید آن‌هایی هم که می‌رسید کمتر به‌شکل چاپ‌شده و 
بیشتر به‌شکل دستنویس‌هایی بود که در حلقات مخالفین می‌چرخید و بر ریتوریک و محتوای خطابه‌های 
انقلایی تاثیر می‌نهاد. این حلقات کوچکک که بیشتر در استانبول بودند ولی بعضا در قاهره و بیروت و کلکته 
و بمبثی و قفقاز هم پخش بودند آثارشان به‌ندرت برای عامه‌ی مردم شناخته شده بود و حتی نخبگان 
تحصیل کرده نیز در سرتاسر عصر ناصری از گفتمان اصلاح‌طلبانه‌ی آنان به‌دور بودند. تنها با ورود به قرن 
بیستم بود که ادبیات اصلاح‌طلبانه» در میان حلقات نیمه‌مخفی داخل ایران هم اقبالی به‌دست آورد. شکایت 
از فلااکت مادی و انحطاط اخلاقی ايران و نکوهش دم‌دودستگاه فاسد و سختگیر مخاطب جذب می کرد. 
حلقه‌ی کوچک ایرانیان خارج‌نشین که غالبا جزو مرتدین یا آقلیت‌ها بودند غالبا با هم در ارتباط بودند و آثار 
یکدیگر را می‌خواندند -نوعی ۱666۲5۱ 0۴ عناطانم۱86! ولی از نوع ایرانی. ایده‌های بداهی آنان درباب 
اصلاح اغلب شامل نقد دم‌ودستگاه دولت بود اما بندرت به طبقه‌ی مجتهدین می‌تاخت. جایگزین‌هایی که 
آنان پیشنهاد کردند عمدتا یا خوانش‌های ساده‌انگارانه از روشنگری فرانسه بود یا از ایده‌ی دیکتاتور نیکخواه 


یکی مثل تزار روسیه. در کل آنان سراسر مجیزگوی اروپا بودند و اين با تلاش ایشان برای رسیدن به 


مدرئیته چندان سا ز گار بود. 


۱ ۷ ۱65۳0۱160/ اشاره به نامه نگاری برای تبادل آرا و عقاید بین جامعه‌ی روشنفکران ادبا و فیلسوفان عصر 
روشنگری که در کشورهای مختلف اروپا سکونت داشتند. م 
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یکی از حوزه‌های مورد بحث. آموزش‌وپرورش بود. نوشتجات اصلاح‌طلبانه‌ی اواخر دوره‌ی قاجار و 
عصر مشروطه از رواج بیسوادی و فقدان نهادهای آموزشی نوین تاسف می خوردند و منتقد برنامه‌های درسی 
مدارس و ناکارآمدی‌های آن بودند. آن‌ها همچنین خواهان تغییر در رسم‌الخط فارسی بودند -چیزی که 
دلمشغولی بسیاری از اصلاح‌طلبان جوامع غیرغربی بود. رسم‌الخط شکسته‌ی فارسی که در عصر قاجار رواج 
یافت» گرچه بی‌شک هنرمندانه بود ولی در راه آموزش‌وپرورش عمومی نوعی مانع به‌حساب می‌آمد. 
سوتغذیه و نبود آب لوله کشی و فقدان پزشکی مدرن و یک نظام بهداشت عمومی که با شیوع مثلا وبا مبارزه 
کند و امراضی مانند آبله و تراخم را تحت کنترل در آورد هم اسباب نارضایتی بودند. آشکارشدن 
عقب‌افتاد گی‌های علمی و صنعتی در مقایسه با کشورهای «متمدن» نگرانی‌های عمیقی به‌ و جود آورد. انحطاط 
و محرومیتی که در ایران می‌دیدند» هم با تصور ایدئالیستی از پیشرفت‌های مادی غرب فرق داشت هم با 
درک ایدالیستی از گذشته‌ی باستانی ایران. معتقد بودند تنها براساس مدل قدرت‌های غربی و حکومت 
مدرن قانون و قانون اساسی است که ایران می تواند بر بدبختی عمیق خود فایق آید. نوشتجات اصلاح‌طلبانه‌ی 
قرن نوزدهم عموما آمال استعماری اروپا را نادیده می گرفتند» و در غیاب این مولفه غالبا نتیجه این می‌شد 
که کرنش در برابر امپراتوری غرب. تقدیر ناگزیر ملت‌های ضعیف‌تر است. 

کسی که استثنائا به تهدیدات استعماری قریب‌الوقوع» اشاراتی داشت. سیاستمدار مشهور میرزا ملکم 
خان (۱۸۳۳-۱۹۰۹) بود. نقد او نشان داد که وی هم از تهدیدات اروپا خبر دارد هم دنبال راه‌حلی است تا با 
واقعیات محیط ایران و آداب و ارزش‌های اسلامی آن جور باشد. ملکم» شخصیتی پیچیده و ذهنی خلاق 
داشت و توانست بین رویکرد پوزیتیویستی فاضلانه و منفعت‌طبی مالی خود تعادلی برقرار کند. تاثیرات وی 
بر انقلاب مشروطه بیش از یک پيشنهاد صرف برای سازماندهی مجدد دولت بود. او اصلاح رسم‌الخط 
فارسی را کلید انتقال معلومات به توده‌ها می‌دانست و برای توضیح مقصود خود. در سال ۱۸۴۴ در لندن 
گلستان سعدی را با الفبای ابداعی خود منتشر کرد. 

کیش «اومانیستی» ولی التقاطی ملکم به‌نام کیش آدمیّت- که از دین آدمیّت آ گوست کنت الهام گرفته 
بوده تداوم فراموشخانه‌ی نیمه‌ماسونی بود که او سال‌های گذشته بنا نهاده بود. کیش آدمیت که از یک دین 
سازمانمند فراتر می‌رفت در سودای ارزش‌های جهانشمول بود: پیشرفت علمی» حقوق بشر و تساهل. او حتی 
ناصرالدین شاه را راضی کرد تا حکمی شبیه فرمان امپراتوری عثمانی در دوره‌ی تنظیمات (سال ۱۸۵۶) صادر 
کند و برای اولین بان همه‌ی حقوق بنیادین اتباع بر جان و مالشان را به‌رسمیت بشناسد. ولی نشریه‌ی ادواری 
قانون اوء عدم اجرای این ابتکارات را نکوهش می کرد -اين نشریه از طریق شبکه‌های زیرزمینی به دست 


و دم اف زاس اه 
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ملکم قانون را با کمک سید جمال‌الدین افغانی و طرفداران او منتشر می کرد. سال ۱۸۹۱ و در آغاز 
شد. همان‌قدر که ملکم پیامبر مدرنیته‌ی سکولار بوده افغانی -در کسوت پان‌اسلامیستی که دولت عثمانی 
هوایش را دارد- پیشگام اسلام سیاسی بود. پان اسلامیسم او در میان شیعیان ابران حامیان چندانی نداشت. 
آنچه برای مخاطبان ایرانی جمال‌الدین افغانی جذابیت داشت و او آن‌ها را فارسی می‌نوشت. خوانش سیاسی 
به‌مثابه یک دین مبارز؛ نیروی یکدلی که قدرت خود را در جریان اعتراضات تنبا کو نشان داده بود. توزیع 
گسترده‌ی نامه‌ی افغانی به میرزای شیرازی توانست پیام مبارزه با قدرت‌های امپراتوری اروپایی از راه انسجام 
دینی‌ملی را در فضای ايران طنین انداز کند. شبنامه‌های زیرزمینیء دید گاه‌های مخالفین را به همه‌جا می‌بردند 
و حتی بر دروازه های مساجد و دیگر ساختمان‌های عمومی نیز نصب می‌شدند. بعد از ترور ناصرالدین شاه 
افغانی در حلقات مخالفین ایرانی شهرت بیشتری یافت چراکه منشاء حذف مستبدی شده بود که که مانع 
پیشرفت ابران بود. گرچه افغانی و برحی از فداییان او مزدوران یکک مستبد دیگر یعنی سلطان عبدالحمید 
شدند و خود افغانی آرزو داشت «سیف»ی باشد در دستان هر قدرتی که او را به استخدام در می‌آورد (شاید 
به‌استثنای بریتانیا) ولی با اينهمه تا پایان عمر وجهه‌ی خود را حفظ کرد او سال ۱۸۹۷ از مرض سرطان مرد 
و آن‌هنگام در استانبول در حصر خانگی بود. به‌نظر «فیلسوف شرق» -لبی که افغانی برای خود می‌پسندید- 
باز گشت به سنت‌های اسلامی باید با نوزایی دینی همراه می‌شد تا به قول او نوعی رفرماسیون اسلامی به وجود 
آورد. اصلاحی که بتواند مسلمانان را نه‌تنها از یوغ استعمار گرایی مسیحی بلکه همچنین از قید حکام مستبد 
رها سازد. 


اتحاد عجیب ملکم و افغانی» اين پیامبران مدرنیته‌ی غربی و پان‌اسلامیسم سرشت‌نمای تنش 
ایدئولوژیکی بود که بعدا گریبانگیر انقلاب مشروطه شد. در آغاز قرن بیستم» ارتباط ایدئولوژیک این دو 
نفر با دیگر کنش گران نسل جدید ایرانی ازطریق آدم‌هایی مثل میرزا آقاخان کرمانی (۱۸۵۴-۹۷) میسر شد. 
کرمانی» این اندیشمند اصیل و پرحرارت اصلاح‌طلبی پوزیتیویستی ملکم و موضع ضدامپریالیستی افغانی را 
وام گرفت. آنچه او به این تر کیب ناراضیان ایرانی قرن نوزدهم افزود یک ایدئولوژی ناسیونالیستی آ گاهانه 
بود -مبتنی بر تصور ایدئالیستی از ایران باستان و تضاد آن با واقعیات غم‌انگیز امروز مملکت. ناسیونالیسم 
کرمانی با آن که گاه طنین ضدعرب و حتی ضداسلام می‌بافت. بر سرنوشت جمعی ایرانیان تاکید می کرد و 
خواستار توقف زوال اخلاقی و فرهنگی ايران بود. نوشته‌های او که عمدتا در زمان حیاتش منتشر نشدند 
به خوبی فضای اندیشگانی دوران مشروطه و پس از آن را معرفی می‌کنند. شخصیت کرمانی» هم منجر به 


سیالیت ایده‌های او شد هم منجر به کاستی‌ها و جهت گیری‌های سیاسی متلون وی. او که سال ۱۸۵۶ در یکك 
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خانواده‌ی صوفی قدیمی ولی فقیر و دارای علقه‌های زرتشتی به دنیا آمد یکی از اولین مخالفینی بود که در 
سر افکار مدرن داشت؛ زاد گاه کرمانی یعنی کرمان؛ این شهر هزاردین در جنوب‌شرقی ایران که محل تجمع 
مومنان نعمت‌اللهی و شیخی و اصولی و زرتشتی و بابی و بهایی بود نه‌تنها افکار او را متاثر ساخت بلکه در 
عصر مشروطه مخالفین زیادی هم پروراند. کرمانی تحت تأثیر معلم فلسفه‌ی خود که به وی مقدمات فلسفه‌ی 
ملاصدرا را آموخت. گرایش بابی یافت. فعالیت کوتاه‌مدت او به‌عنوان مامورمالیات» پس از مجادله با حاکم 


استان یکباره به پایان رسید -حاکم او را به تبعید فرستاد. 


کرمانی جوان در نهایت مقیم استانبول شد و همانجا بود که مابقی عمر کوتاه خود را صرف 
روزنامه‌نگاری و ترجمه و فعالیت سیاسی و آموزش خصوصی کرد. او که مدتی برای هفته‌نامه‌ی محبوب 
/حتر -در استانبول- با نام مستعار مطلب می‌نوشت به اوضاع احوال و اقتصاد و سیاست و آموزش‌وپرورش و 
فرهنگ نگاهی انتقادی می کرد و زبانی استعاری داشت که به مذاق روزنامه‌عوان‌ها خوش می آمد. او امیدوار 
بود با تا کید بر ناخوشی‌های اجتماعی‌سیاسی ایران؛ خوانندگان بیشتری به‌دست آورد. او از خود نشانگان 
نوعی اندیشمندان تبعیدی خشمگین و دچار بحران هویت را نشان می‌داد که شارح نوعی هویت ملی بود و 
شیفته‌ی شکوه گذشته‌ی تاریخی خود» شکوهی که کرمانی عمدتا در شاهنامه و همچنین متون یونانی و 
رومی می‌یافت که به فرانسه ترجمه شده بودند و در پژوهش‌های روزافزون اروپاییان آن زمان خوانده بود. 
او در سال‌های بعد تاثیرات عربی‌اسلامی را امری بیگانه؛ ارتجاعی و سبب انحطاط و زوال ایران تصویر کرد. 
کرمانی می گفت فقط با کنار نهادن اين میراث شوم متعصبانه و آلوده است که ایرانیان می‌توانند خلوص 
گمشده‌ی خود را بازيابند و بار دیگر کشور خود را احیا کنند. 

می‌توان گفت نقد جدی سنت اسلامی فقط در فضایی مملو از ارتداد می‌توانست رخ دهد. کرمانی یکك 
پابی معمولی و مومن به فرامین آخرالزمانی و نظام شرعی بابیه -آنگونه که باب در بیان مدون کرد- نبوده 
هرچند مدتی به شاخه‌ی ازلی بابیه مومن بود و در جنگ‌های فرقه‌ای با بهاییان. شورمندانه از ازلی‌ها دفاع 
می کرد. ولی صبغه‌ی بابی برای کرمانی حکم یک تخته‌پرش را داشت تا با مدرنیته‌ی اروپایی کنار بیاید. 
اندیشه‌ی او نه‌تنها واجد روشنگری اروپا بلکه همچنین واجد ملغمه‌ای از فلسفه‌ی ماتریالیستی و برنامه‌های 
سیاسی سوسیالیستی و البته ملی گرا نیت شووینیستی بود. اما همین عناد علیه دولت قاجار در سال ۱۸۹۶ به 
قیمت زندگی کرمانی تمام شد یعنی زمانی که او و دو تن از هواخواهانش به‌دستور سلطان عبدالحمید 
بازداشت و زندانی شدند و گویا دلیلش آن بود که به سلطان هشدار داده بودند که دسیسه‌ای ضدقاجار در 
شرف تکوین است. پس از قتل ناصرالدین شاه آنان را به جرم همدستی با قاتل به ایران مسترد کردند و به 


فرمان ولیعهد بعدی یعنی محمدعلی میرزا (۱۸۷۲-۱۹۲۵) در تبریز اعدام شدند. نقش کرمانی در قتل شاه 
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هرچه بوده باشد. خاطره‌ی او به‌عنوان یکك مخالف ضدقاجار بود که در روایت انقلابیون مشروطه وی را 


به‌مقام شهید بر کشید. 


کرمانی به‌رغم حمایت عجیب از پان‌اسلامیسم؛ مانند دیگر روشنفکر تبعیدی یعنی فتحعلی آخوندزاده 
(۱۸۱۲-۷۸) احساساتی ضداسلامی داشت. آخوندزاده یک نمایشنامه‌نویس آذربایجانی و منتقد اجتماعی 
صریحاللهجه ای بود که بیشتر بز رگسالی خود را در تفلیس گذراند و در ادارات روسیه مشغول به کار بود. 
این منتقد بی‌تعارف همه‌ی مذاهب سازمانمند و بخصوص اسلام حامی دید گاهی عقل گرایانه" از تمدن بود 
و هیچ ایرانی تبعیدی قرن نوزدهمی به اندازه‌ی او به ایده‌های دئیستی روشنگری فرانسه نزدیک نشد (البته 
منابع او روسی بود). ابزار اصلی نقد اجتماعی و اخلاقی آخوندزاده: تثاتر مدرن اروپایی بود» رسانه‌ای نو 
برای مخاطبان ایرانی (و آذربایجانی). گرچه نمایشنامه‌های آخوندزاده در خارجه به‌طبع رسیدند و به ترکی 
-زبان اصلی نمایشنامه‌ها- و فارسی -زبان ترجمه- خوانند گان پرتعدادی داشتند ولی بیشترشان روی صحنه 
نرفتند. یکی از مضامین اصلی آثار آخوندزاده -که از سادگی نمایشنامه‌های مولیر الهام گرفته بود - چیزی 
نبود مگر تضاد بین حفظ باورهای قدیمی یا «خرافات» جوامع اسلامی با نیروهای تمدنی مدرن» بخصوص 


علوم و پزشکی. 


آخوندزاده در جدلیات منتشرنشده‌ی خود نقد پوزیتیویستی بر اسلام و ناسا زگاری آن با الزامات جهان 
مدرن را درونی ساخت. آخوندزاده در یکی از داستان‌های خود (به سال ۱۸۶۳) در قالب نامه‌نگاری 
کمال‌الدوله -نویسنده‌ی شک گرای تبریزی- با یک شاهزاده‌ی شیعه‌ی هندی مجاور در عتبات عراق باورها 
و نهادهای شیعی را شجاعانه به نقد می کشد. او اسلام و قرآن و عقاید موجود در آن‌ها و بخصوص باورها و 
آموزه‌های شیعی را مسئول خرابی اوضاع ایران و علت اصلی انحطاط تمدن ایران می‌دانست. وی وحی الهی 
و داستان‌های قرآنی و تعصبات کوری که دین اسلام و اعراب فاتح به ایران آوردند را به‌سبکک ولتر به‌سخره 
می گرفت و مانند کرمانی به خاطر از کف‌رفتن تمدن بز رگ ایرانی پیش از ورود اعراب افسوس می‌خورد. 
او با انجام مقایسه‌های تاریخی و جامعه‌شناختی» اسلام را بابت اصول نابخردانه و منش متعصبانه» جهالت و 
تکبر مراجع دینی» بردگی» شکنجه و همچنین بدرفتاری با زنان نکوهش می کرد. او با شدتی کمتر» دولت 
قاجاریه را هم مسئول فساد و سوءمدیریت موجود می‌دانست و امتیازات ناسزاوار نخجگان را محکوم می کرد. 


ولی آخوندزاده» این ستایشگر بزرگ فرهنگ والای روسیه» در گفتمان انحطاط خود به‌ندرت نقش 


ءتاعناهدهناج۳ ۰ ۲ 
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متام امین شر در داخل بودند و ربطی به ژئوپولیتیک نداشتند. رقابت امپراتوری‌های اروپایی چندان توجه 
آخوندزاده را به خود جلب نمی کرد و برای همین او حرف چندانی درباره‌ی مطامع استعمار گران در سراسر 
جهان نداشت. آدم می تواند از بین خطوط نوشته‌های آخوندزاده واقعیت سردی را بخواند که بازتاب‌دهنده‌ی 
ی یتنا مهای اقمی قاس انسته ال اعدا گر خری ایراهرا طمت رل رده شیر 
غرب نیست؛ تقصیر ایرانیان و مسلمانان است که فرهنگ مندرس و ارزش‌های دینی خود را دور نینداخته‌اند 
تا به وصال تمدن غربی برسند. آخوندزاده نهضت‌های اصلاحی شیعی را هم ملامت می کرد. گرچه او تعقیب 
و ایذای بابیون که برای او خاطره‌ای زنده بود را تحت‌عنوان بربریت محکوم می کرد ولی پیام بابیه و شیخیه 
را صرفا تکرار خرافات شیعه و مانعی دیگر در راه حرکت به‌سوی تمدن می‌دانست. 

شاهزاده‌ی قاجا جلال‌الدین میرزاه این ملی‌گرای سفت‌وسخت که با آخوندزاده نامه‌نگاری داشت نیز 
ورود اعراب به ایران و میراث فرهنگی و سیاسی آنان را نوعی فاجعه‌ی تاریخی می‌دانست که تمدن برتر 
ایران را زیر سم‌های خود لگد کوب کرد. جلال‌الدین میرزا؛ رئیس افتخاری فراموشخانه‌ی ملکم یک رساله‌ی 
تاریخی مقدماتی نوشت -احتمالا برای آموزش مقدماتی تاریخ در دارالفنون. نامه‌ی حسروان؛ گرچه بیشتر 
فهرست ساده‌ی سلسله‌های پادشاهی ایران بود ولی به «پارسی پالوده» نوشته شد» به‌سبکی ساده و تهی از 
واژگان عربی. رساله‌ی اوه منقش به چهره‌نگاره‌های تخیلی پادشاهان اسطوره‌ای ایران و شاهان ساسانی؛ 
کوشش آگاهانه‌ای بود درجهت تقریر تاریخ ایران از ریشه‌های افسانه‌ای آن تا دوره‌ی اسلامی. اين رساله 
برای اثبات استمرار تاریخ ایران» هیچ اشاره‌ی خاصی به ورود اسلام یا فتح اعراب نکرد -حادثه‌ای که مثل 
حمله‌ی مغول. حادثه‌ای تاریکك تصوير می‌شد. 

مضامینی مثل تمدن و اصلاحات. نیاز به مشروطه گذشته‌ی باستانی در برابر انحطاط کنونی؛ و نقد موانع 
محافظه کارانه‌ای که در مقابل مدرنیته قرار گرفته‌اند همگی تبدیل به شالوده‌های گفتمان مشروطه شدند. این 
اندیشه‌ها زمانی از خفتگی در آمدند که بحران اقتصادی در آستانه‌ی قرن بیستم زبانی برای بیان اعتراض 


فتور اقتصادی و گلایه‌های تجار 


تاریخ مدرن ایران 


قتل ناصرالدین شاه پایانی بود بر انزوای سیاسی ایران؛ انزوایی که یکك مستبد زیرکث پدید آورده بود. 
جلوس شاه جدید یعنی مظفرالدین شاه؛ افق فرهنگی ایران را گسترش داد هرچند این تغیبر عمدتا غیرعامدانه 
بود (نمودار ۲ در فصل ۴). او نه جلوه‌فروشی پدرش را داشت نه مهارت یا رگیری در دربار و دیوان را؛ و نه 
بلد بود برای پیشبرد اهداف خود قدرت‌های اروپایی را به جان یکدیگر بیندازد. او مردی بود نجیب. با میلی 
وافر برای گشودن کشور به‌روی اصلاحات اجتماعی و آموزشی. گرچه آدم خامی بود ولی سعی داشت به 
سیاست‌های ما کیاولیستی سال‌های گذشته خاتمه دهد. اما شاه جدید که اواخر دهه‌ی پنجم عمر خود را 
می گذراند برای اينکه رشته امور از دست نرود موقتا صدراعظم پدرش علی‌اصغرخان امین السلطان؛ ملقب به 
اتابک (به‌معنی مربی مراقب) را ابقا کرد. اتابکک. این تنها صدراعظم عصر ناصری که توسط پادشاه حذف 
نشده بود» ترتیبی داد تا انتقال قدرت بدون خونریزی باشد. ولی دسیسه‌چینی‌های حلقات آزمند درباری که 
در رکاب شاه جدید از تبریز آمده بودند و افزایش نارضایتی‌های مردمی ثابت کرد که تابک در برابر 
فشارهای غولآسای اقتصادی بی‌یاور است. سلاح رال پولیتیک او دیگر حریف این چالش‌های جدید نبود؛ 


چالش‌هایی که پس از مرگ ناصرالدین افزایش بافتند -امین‌السلطان سال ۱۸۹۶ معزول شد. 


صدراعظم جدید. علی‌خان امین‌الدوله که او را از مدت‌ها قبل قهرمان اصلاحات می‌دانستند هم بیش از 
یک سال در این منصب دوام نیاورد. برنامه‌ی اصلاحی او در زمینه‌ی مالیه و حکومت و آموزش بیش از هر 
برنامه‌ی دیگر سیاستمداران قاجاری به ایده آل‌های رفیع کسانی مثل ملکم‌خان نزدیکک بود. ولی رویاهای 
امین الدوله برای بازسازی به‌قول او «ایران ویران» با اآژدهای سه‌سر منافع خارجی‌هاء دسیسه‌های درباری و فتور 
اقتصادی روبه‌رو شد -آخوندهای محافظه کار هم که جای خود داشتند. مدارس مدرن در حال شکوفایی 
که بیشتر از نظام رشدیه‌ی عثمانی ملهم بودند بوته‌ی آزمون [اصلاحات] بودند. میرزا حسن تبریزی (مشهور 
به رشدیه اين آمو زگار بابی ناراضی که سال‌ها در بیروت و استانبول به سر برده بود» مدارس جدیدی 
راه‌اندازی کرد که به‌زودی آخوندها به‌دشمنی با آن برخاستند. مجتهدینی مانند شیخ محمد تقی نجفی» مشهور 
به آقانجفی قاضی شرع قدرتمند اصفهان در خط مقدم مخالفت قرار داشتند. بخصوص تدریس زبان‌های 
شامل میز و صندلی و تخته‌سیاه می‌شد هم از خشم آخوندها در امان نبودند. خیل طلاب مدارس زیرنظر 
نجفی» به مدارس ابتدایی رشدیه هجوم بردند؛ معلمان را بیرون انداختند و حتی مجبورشان کردند به تبعید 
بروند. حتی پیشکش‌های امین‌الدوله به مراجع -رشوه‌ای مودبانه برای خریدن حمایت آخوندها- هم خوب 


جواب نداد. 
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نوسانات جدی در بازار بین‌المللی ارز» فشارهای مالی بر اقتصاد ایران را تشدید کرد و بخت توفیق 
امین‌الدوله را کاهش داد. تاثیر انویه‌ی پدیده‌ی موسوم به هزاس سال ۳ -این اولین رکورد اقتصادی 
بزرگ آمریکا که موجب سقوط قیمت جهانی نقره شد و بر کل دنیا اثر داشت- بر ارز ایران که بر پایه‌ی 
نقرة ره کافری خی نهاد: بین سال‌های, ۱۸۵۹۲ و ها ارزش تماق ایران 7۱۸ سفوظ کزفسفوطی, کهیا 
هر معیاری غافلگیر کننده است. به‌علاوه» تفوق بانکداری مدرن و سرمایه‌داری بین‌المللی -گرچه در ایران 
کمتر از مصر و امپراتوری عثمانی محسوس بود- برای دولت و تجار تعهدات جدیدی به بار آورد. ولی 
دسترسی به مالیه‌ی بین‌المللی دولت ایران را وسوسه می‌کرد وام‌های درشت بگیرد تا هزینه‌های دربار را 
پپردازد و از پس مخارج دو سفر اروپایی مظفرالدین شاه بین سال‌های ۱۹۰۰ و ۱۹۰۵ برآید -سفرهایی که 
به‌سبکک پدرش مسرفانه بود- و بورکراسی و پروژه‌های حکومتی را افزایش دهد. دولت می‌بایست یا مستقیم 
از قدرت‌های اروپایی وام می‌گرفت پا از بانک‌های خارجی» و وثیقه‌ی این وام واگذاری عواید بیشتر 
گمر کات کشور بود. البته اين وام ها فقط موقتا خزانه‌ی خالی دولت را پر می کرد. 


پیشتر و در دوره‌ی ناصرالدین شاه (سال ۱۸۹۲ برای اخذ وام پانصد هزار پوندی (دو میلیون و پانصد 
هزار دلاری) جهت پرداخت غرامت به شر کت رژی» عواید گمر کات به بانک شاهی ایران رسیده بود. پس 
از کش‌وقوس‌های فراوان. امین الدوله با بانک شاهی وارد مذا کرات اخذ وام شد و این‌بار بنا بود وثیقه‌ی وام» 
مالیات‌های استانی باشد. بنابر قرارداد. حکومت متعهد شد منابع ناچیز استانی رخا رای آق نادنخ در اشیار 
بانک قرار دهد. چنان که انتظارش می‌رفت. بیشتر وام صرف مخارج بور کراسی دولتی و سفرهای اروپایی 
شاه شد. تا سال ۱۸۹۸ برنامه‌ی اصلاحی امین‌الدوله کاملا به بن‌بست رسیده بود. وی انتخابی نداشت مگر 
استعفا دادن و گذران دوران بازنشستگی در املااک خود در استان گیلان -او سال ۱۹۰۴ در گیلان در یس 
و سرخوردگی در گذشت . در یک تصویر بز ر گ‌تر» کنار رفتن امین‌الدوله نشانگر پایان دوره‌ی اصلاحات 
از بالای صدراعظم‌ها بود» اصلاحاتی که حداقل از میانه‌ی قرن نوزدهم دغدغه‌ی سیاستمدارانی چون امیرکبیر 
و مشیرالدوله بود. جایگزین این حرکت اصلاحی» یک نهضت اعتراضی از پایین بود» نهضتی که مدت‌ها در 
حال تکوین بود و به‌زودی به انقلابی مردمی منجر شد. 

با کناره‌گیری امین‌الدوله» شاه و درباریانش با فراخواندن امین‌السلطان به صدارت به همان راه گذشته 
با زگشتند -هدف اخذ یک وام دیگر بود ولی این‌بار از روسیه. خزانه‌ی تقریبا ورشکسته‌ی دولت از بانکک 


استقراضی روسیه در ایران دو میلیون و چهارصد هزار پوند (دوازده میلیون دلار) وام گرفت تا وام‌های قبلی 


۳, ۵6 


۸ تاریخ مدرن ایران 


که از بریتانیا گرفته بود را تسویه کند؛ وثیقه‌ی سنگین این وام واگذاری تقریبا همه‌ی عواید گمرکی باقیمانده 
بود. گروهی از مسئولان بلژیکی که برای رسیدگی بر اوضاع گمرکات به استخدام دولت ایران در آمده 
بودند به‌سوی روس‌ها متمایل شدند. گرچه آن‌ها مقرراتی وضع کردند و برخی رویه‌ها را اصلاح نمودند و 
از راه تحمیل تعرفه‌های سفت‌وسخت عواید دولت را افزایش دادند. ولی بیش از حکومت ایران به طلبکاران 
روس گوش می‌دادند. نرخ مالیاتی که به کالاهای تجار ایرانی می‌بستند از تعرفه‌ی گمر کی که از اروپاییان 
می گرفتند بیشتر بود و همین مساله باعث ناخرسندی تجار شده بود -نقمتی که در عهدنامه‌ی تجاری 
ت رکمانچای ريشه داشت. دو برابر شدن عوارض در دوره‌ی مدیریت بلژیکی‌ها فقط نارضایتی‌ها را افزایش 
داد. هرچند عوارض گمر کات بخش کوچکی از مشکلات بود. مشکل بز رگ تر تغییر در الگوهای تجاری 
بود. در ربع آخر قرن بیستم» واردات ایران که عمدتا کالاهایی چون چای و شکر و محصولات صنعتی از 
قبیل نخ و پارچه‌های پشمی بود افزایش چشمگیری یافت. 

تا سال ۰۱٩۰۰‏ جمعیت ایران به ده میلیون نفر رسیده بود -دو برابر صد سال پیش- و قریب به ۲۵ آن‌ها 
هم در شهرها زندگی می کردند. در دهه‌ی اول قرن بیستم؛ پارچه‌های نخی و شکر و چای؛ ۶۱ درصد کل 
واردات ایران را تشکیل می‌دادند. شکر که از روسیه و فرانسه و اتریش میآمد با ارزش ۶,۲۵۰,۰۰۰ دلار» 
۶ درصد کل واردات ایران را تشکیل می‌داد. در میانه‌ی دهه‌ی ۰ حجم تخمینی تجارت خارجی ایران 
حدود ۲۵ میلیون دلار بود» حال آن که کل عوارض دولتی از ۱۲/۵ میلیون دلار تجاوز نمی کرد. افزایش 
حجم واردات با کاهش چشمگیر ارزش صادرات در تعارض بود. سال ۱۹۱۰ و در مقایسه با میان‌ی قرن 
نوزدهم. ارزش سه محصول صادراتی اصلی ایران -ابریشم. تریاک و پارچه‌های نخی- به‌نسبت کل تجارت 
تا ۷۴ درصد کاهش يافته بود. از سوی دیگره ارزش صادرات پنبه‌ی خام و فرش افزايش یافته بود ولی فقط 
به‌قدر ۲۶ درصد. در سال ۱۹۱۰ ايران سالانه حدود ۲۰ میلیون دلار صادر و حدود ۲۵ میلیون دلار وارد 
می کرد و همین امر منجر به تراز منفی ۲۰ درصدی و بلندمدت شد. این بی‌تناسبی یکی از عوامل سقوط 
جدی ارزش پول ایران بود. بين سال‌های ۱۸۷۵ تا ۰۱۹۰۰ تومان در برابر پوند بریتانیا ۱۰۰ درصد افت کرد و 


اولین نشانه‌های نارضایتی 
در سال ۱۹۰۵ تعداد روبه‌تزایدی از نشریات و شبنامه‌ها به در مساجد و دیوار ساختمان‌های دولتی 


چسبانده می‌شد که همگی شاه و حکومت او را مسئول اقتصاد خراب و افزایش قيمت‌ها و بدرفتاری با مردم 
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می‌دانستند. عین‌الدوله» این شاهزاده‌ی قاجاری که با هدف برقراری نظم و تثبیت قيمت‌ها به حکومت تهران 
رسید. اما به اعمال بی‌رحمانه‌ای متوسل شد. حاکم تهران در حرکتی نمادین» دستور داد چهار تن از تجار 
را به جرم بر هم زدن بازار شکر و بالا بردن قيمت‌ها بگیرند و فلک کنند. خوار کردن تجار خوشنام در مقابل 


عوام اثری معکوس داشت و مردم را جهت همدلی با زعمای بازار به مسجد شاه کشاند. 


اما مشخص بود که اوضاع نسبت به زمان جنبش تنباکو فرق کرده است. نقدهای معترضین به دولت 
صریح‌تر شده بود و چشم‌اندازشان از تغییراتی که مدنظر داشتند هم قدری روشن‌تر بود. پیشتر و در سال 
۰ جمال‌الدین اصفهانی که در شیراز رساله‌ای به‌نام لیس تقو به‌طبع رسانده بود از عامه‌ی ایرانیان 
خواسته بود لباس‌های ساخت داخل بپوشند و از منسوجات وارداتی اروپایی بپرهيزند. او با لابه از تجار ایرانی 
خواسته بود ضد رقبای اروپایی متحد شوند و با تجمیع سرمایه‌های خود شرکت‌های تجاری تشکیل دهند و 
منسوجات داخلی تولید کنند. به‌نظر او جهاد و میهن‌پرستی واقعی در این کارهاست نه در به‌دست گرفتن 
تفنگ. پیشتر جمال‌الدین با متحدان بابی خود در اصفهان یک «انجمن ترقی» تشکیل داده بود -یکی از اولین 
حلقات مخفی پیش از انقلاب. این انجمن توانست تجار اصفهانی را راضی کند که یک شرکت سهامی عام 
به‌نام «شر کت اسلامیه» تشکیل دهند» تا سهام بفروشند و منابع ضروری برای تاسیس کارخانه و تولید پوشاکک 
برای مصرف داخلی را فراهم آورد. ایجاد شرکت‌های تجاری با پول سهامداران مختلف ( که او لکمپانی و 
بعد شرکت خوانده شدند) مفهوم جدیدی بود که فقط تدریجا و با ورود به قرن بیستم پذیرفته شد. قانون 
اسلا سنتا فقط فرد و نه یک موجودیت اشتراکی را به‌عنوان شخصیت حقوقی مشروع می‌پذیرفت. 
شکل گیری شر کت‌های جدید و حجم بالای سرمایه گذاری در آن‌ها بی‌شکک به قدرت اقتصادی تجار کمک 
کرد ولی همچنین بیشتر آنان را در معرض بوالهوسی‌های بازار و مقید به وام‌های بزرگگ از بانک‌های مدرن 
و فوسانات تجارت چهانی قرار داد. این شکرفایی بورژوازی تجاری به‌وقت غود انتظارات از دولت را بالا 
برد و به رشد نارضایتی عمومی کمک کرد. 


بعدا جمال‌الدین نقد خود را به‌سمت نخبگان قاجار و طبقه‌ی آخوندها برد کسانی که به‌نظر او اربابان 
بهره کش و فاسد و مستبد کشور بودند. در سال 1۹۰۳ او و نصرالّه بپهشتی -معروف به ملک‌المتکلمین که 
مثل جمال‌الدین آخوند و یک بابی مخفی بود و بعدا خطیب مشهور انقلاب مشروطه شد- رساله‌ای با نام 
مستعار رویای صادفه را منتشر کردند که نکوهش هجو آمیز مجتهدین اصفهان؛ بخصوص آقانجفی و همچنین 
حا کم‌شاهزاده‌ی اصفهان یعنی ظل السلطان بود. آنان مجتهدین شهر را دارودسته‌ای از ملاهای بی‌سواد و 
آزمند و متفرعن تصوير کردند که مال و زمين مردم را بالا می‌ کشند تا برای خود و خانواده‌شان ثروت 


۲۳. 


هنگفتی ذخیره کنند. بنابراین رساله مجتهدین عادت دارند از ثروتمندان و متنفذین» رشوه و مراحم بگیرند 
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تا احکام جانبدارانه. و حتی متناقض صادر کنند. این دو گفتند مجتهدین با استفاده از حربه‌ی تکفیر و 
جائر همکاری می کنند. 


در رساله آمده بود که مجتهدین خودبز رگذ‌بین و خودستای اصفهان در سیلوهای خود گندم احتکار 
کرده و قيمت‌ها را بالا برده‌اند ودر باجگیری دست دارند - در حالی که مردم گرسنه در خیابان‌ها تلف 
می‌شوند. این رساله مجتهدین را مرتجع دانسته و متهمشان کرده بود که به هر تغییر اجتماعی» از جمله 
آموزش وپروش مدرن و یاد گیری زبان‌های خارجی و ارتباط با غیرشیعیان به‌زعم ایشان نجس-غیرمسلمانان 
که جای خود دارد- انگ غیراسلامی می‌زنند. مولفین نوشتند هر اصلاحی که بالقوه امتیازات شخصی یا 
گروهی آخوندها را به مخاطره اندازد از جانب این عالم‌نمایان انگ شر می‌خورد و خواستار مجازات آن 
می‌شوند. آخوندها به عاطر تسلط عوام‌فریبانه بر پیروان جاهل خود و تشویق آنان به بلوا و خشونت نیز 


نکوهش شدند. گروه گروه طلبه و لوتی نقش میرغضب‌های مجتهدین را بازی می کردند. 


جمال‌الدین که این رساله را در فالب آشنای غاب و رویا می‌توشت برا رسوا کردن فریب:و سالوش 
مجتهدین دیالوگ‌های تتاتری به کار برد. در روز قیامت که داستان جمال‌الدین در آنجا می‌گذرد؛ باز هم 
نجفی ترفندهای بلاغی نیرنگ آمیز خود را به کار می‌گیرد (آن هم با لهجه‌ی اصفهانی) تا با خدا بر سر 
بهشت‌رفتن مباحثه کند. اینگونه هجو آخوندها در ادبیات فارسی چیز یکسره جدیدی نبود ولی چاپ 
نیمه مخفی این رساله» برای اولین بار این نقد را با زبانی تند و همه‌فهم به سپهر عمومی آورد. گرچه تیراژ 


چاپ اول رویای صادفه بیش از هشتاد نسخه نبود ولی روی مخاطبان ایرانی تاثیر خود را گذاشت. 


جمال‌الدین و خطیبان همراه او در منابر خود به مجتهدین «خوب» احترام می گذاردند. آنان ستایشگر دو 
رهبر آخوند و پیشروی انقلاب مشروطه (سید محمد طباطبایی و سید عبدالّه بهبهانی) بودند که از ملت و 
منافع مام‌میهن حمایت کرده و از مطالبه‌ی قانون‌اساسی دفاع کرده بودند. نقد بعدی جمال‌الدین اصفهانی» 
یعنی در آغاز انقلاب به‌سوی دولت و نخبگان قاجاری و متحدین آنان متمایل شد. از سال ۱۹۰۷ تا زمان 
قتل جمال‌الدین بعد از کودتای سال ۱۹۰۸ روزنامه‌ای که از پی او»/لجمال نامیده شد خطابه‌های او در تهران 
را منتشر می کرد تا در سراسر کشور خوانده شوند. این مثال خوب نشان می‌دهد که مطبوعات و مرودات 
توده‌ای چگونه یک اعتراض مخفیانه را به یک گفتمان انقلابی تبدیل کردند. 

پیشروترین خطیبان و روزنامه‌نگاران و فعالان نقد خود بر اشراف محافظه کار قاجار و آخوندهای رده بالا 


را با مردم در میان می گذاشتند (هرچند معمولا از قاجاریه نام نمی‌بردند) و در عوض. از اعضای مشروطه‌خواه 
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و منورالفکر دولت تعریف می‌کردند. ناقدان پیشگام مانند ملکوم» افغانی و کرمانی چنین می کردند. 
یوسف خان مستشارالدوله‌ی میانه رو هم جز این تاکتیکک چاره‌ی دیگری نمی‌دید. او مولف یکی از اولین 
نوشته‌های انتقادی این ژانر بود که تحت عنوان یک کلمه به سال ۱۸۷۱ منتشر شد. این رساله» قانون‌اساسی 
را درمان ناخوشی‌های کشور می‌داند. مستشارالدوله با نیت آشتی‌دادن قانون‌اساسی فرانسه با اصول اسلامی و 
درجهت دفاع از حکومت قانون و حقوق بشر و حقوق‌مدنی و تحدید قدرت حکومت» خوانش بسیار لیبرالی 
از الهیات اسلامی ارائه داد. رویکرد تطبیقی اوء در آن‌موقع خیلی جذاب نبود ولی بی‌شک نویسندگان 
قانون‌اساسی ایران بعدها از آن تاثیر گرفتند. اینکه مستشارالدوله اصول قانون‌اساسی فرانسه را راحت کنار 
آیات و روایات می گذاشت هميشه مورد تأّیید فقها قرار نمی گرفت ولی کافی بود تا مشروطه‌خواهان بعدی 
ایرانی» که خیلی‌هایشان عوام بودند» را راضی کند تا تفسیر شریعت را یکسره به فقها نسپارند. 


در زمان انقلاب مشروطه. یکی از جریانات معارض گفتمانی اسلامی شبیه رویکرد مستشارالدوله را طرح 
کرد. خطیبان و فعالانی که برخی گرایش‌های پنهان بابی-ازلی داشتند آماده بودند برای ضربه‌زدن به دولت 
ضعیف قاجاریه از مجتهدین معتدل حمایت کنند» مجتهدینی مانند سید محمد طباطبایی (۱۸۴۲-۱۹۰۲) و 
سید عبدالّه بهبهانی (۱۸۴۰-۱۹۱۰). ارد و گاه بابی-ازلی از دهه‌ی ۱۸۸۰ رادیکال شد و یحبی صبح‌ازل تلاش 
درجهت انقلاب ضدقاجار را تصدیق کرد و برای‌همین» مومنان آن باید خطوربط‌های بابی گذشته‌ی خود 
را پنهان می کردند -همان به‌اصطلاح «قیه؛ در زمان خطر که سنت فقهی تشیع و به تبع آن بابی-ازلی‌ها آن 
را تأیید نموده‌اند. پنجاه سال تعقیب به‌دست علما و دولت؛ بابی‌ها را مجاب کرده بود که نمی‌شود همزمان 
هم با دولت قاجاریه جنگید هم با علمای شیعه. از طرف دیگر آنان پذیرای ایده‌های دمو کراسی و نمایندگی 
و حتی جمهوریخواهی بودند» ایده‌هایی که به‌نظر آنان با ذات عقاید بایی جور در می‌آمد. آنان همچنین 
مشتاق بودند تا نارضایتی سیاسی خودرا از زبان مراجع همدل شیعه هم بشنوند. 

برخلاف بابیان ازلی» جامعه‌ی بهایی که پیروانش اکثریت کسانی را تشکیل می‌داد که ذیل نام عمومی 
بابی شناخته می شدند. تاحد زیادی از سیاست کناره گرفت و عقیده داشت که باید هویت دینی خود را بروز 
دهد؛ عقیده‌ای که منجر به تعقیب و ایذاهای سخت و تراژیک شد. ضوضاهای گاه‌به گاهی که در قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیستم علیه بهاییان برپا می‌شد عمدتا به تحریکک مجتهدین ذی‌نفوذ بود و به‌دست عمال خودشان 
اجرا می‌شد. رشد این حمله به بهاییان شاید به‌خاطر این بوده که مجتهدین چه در محافل دینی چه غیردینی» 
داشتند قافیه را به آزادیخواهان می‌باختند. در نظر آنان» گرویدن مردم‌عامی و آخوندهای منتقد به دیانت 


جدید» راهی بود به‌سوی نوعی مدرئیته‌ی مذهبی. حکومت قاجاریه و عوامل محلی آن از آعمال بی‌رحمانه‌ی 
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آخوندها چشم‌پوشی می کردند چرا که یا نمی توانستند جلوی آنان را بگیرند یا شاید این را بختی می‌دانستند 


تا تصویر عمومی خود در مقام دشمن ارتداد و پاسدار ایمان صحیح اسلامی را تقویت کنند. 


شهر یزد در سال ۱۹۰۲-۱۹۰۳ دچار چنین جنونی شد. گروهی از اوباش عنان گسیخته» پشت‌سر لوتی‌ها 
و پشت گرم به فتاوای مجتهدین محلی که در ماه‌های اخیر صادر شده بودند» به خانه‌ها و مغازه‌های بهاییان 
ریختند و غارت کردند و چیزی بالغ بر صد بهایی را گرفتند و اعدام کردند. اين کارها در ملاعام و به 
شنیعترین شکل ممکن انجام گرفت. قربانیان عمدتا پیشه‌ور و تاجر خرده‌پا بودند ولی چندتا تاجر ثروتمند نیز 
در میانشان بود؛ نه‌تنها آنان بلکه زن و بچه‌هایشان نیز کشته شدند. برخی از زنان بهایی مجبور شدند اسلام 
بیاورند و به همسری جلادان مسلمان خود در آیند. آنانی که اسلام نیاوردند موردتجاوز قرار گرفتند و از شهر 
رانده شدند. کودکان يا به بردگی رفتند یا بی‌پناه رها شدند و خانواده‌های بی یار و یاور. صدها کیلومتر دور 
از خانه و کاشانه و در جاهای پرت از تشنگی و گرسنگی تلف شدند. ث_ِِ: جمالزاده (۱۸۹۲-۱۹۹۷)» 
نویسنده‌ی مشهور قرن بیستمی ایران و پسر سید جمال‌الدین اصفهانی پیشگفته. از بهاییان بی‌پناه بزدی تصویر 
تلخی در ذهن داشت که در نزدیکی یکی از روستاهای حوالی کاشان داشتند از گرسنگی می‌مردند. جمالزاده 
در کودکی شانس آورد که به همراه مادر خود از یکك کارزار شریرانه علیه بهاییان اصفهان جان سالم به‌در 


برد. 


قساوت تعقیب و ایذای یزد. که فقط یکی از ضوضاهای آن‌زمان بود انگیزه‌ی بابی-ازلی ها برای تقیه 
را تأیید کرد -تدبیری صرفا معطوف به تضمین امنیت. بسیاری از ازلی‌ها در نتیجه‌ی اختفای هویت و به قیمت 
از دست دادن تدریجی ماهیت بایی خود وارد جامعه‌ی اکثرا مسلمان ايران شدند. ولی جذب در میان 
مسلمانان برنامه‌ی ضدقاجار آنان را تعدیل نکرد. وقتی نهضت مردمی مشروطه داشت به‌تدریج سرعت 
می گرفت ملاهای دون‌پایه‌ی طرفدار بابیه به‌سوی کنش گری سیاسی کشیده شدند و اين کار را در جامه‌ی 


امن اسلام انجام دادند. 


از عدالتخانه تا مجلس شورای ملی 

تاثیر مخالفان تبعیدی بر نهضت مشروطه غیرمستقیم بود و اين تاثیر هم عمدتا به مدد فعالان داخلی بود. 
این فعالان که عمدتا منّاهای دون‌پایه و میان‌رتبه بودند به‌لطف حمایت دو مجتهد بلندپایه» مطالبات خود از 
دولت را افزايش دادند. این واقعیت باعث شد یک نهضت اعتراضی محدود که فقط اهداف نازل داشت 
تبدیل به خروش ملی برای مشروطه» نمایند گی عمومی و حقوق‌مدنی شود. این ایده‌ها را عده‌ی معدودی از 


ناراضیان از منابعی مانند قانون ملکم‌خان پا سیاحت‌نامه‌ی داستائی ابراهیم بیگ بر گرفتند و به عرض رهبران 
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مذهبی بلندپایه و سپس به گوش عامه‌ی مردم رساندند. حمایت سید محمد طباطبایی از مشروطه گرایی که 
ريشه در تمایلات آزادیخواهانه‌ی ستودنی او داشت. در میان فقهای آن عصر غیرعادی بود. اما به‌نظر می‌رسید 
حمایت متحد وی یعنی سید عبدالّه بهبهانی از مشروطه هم ريشه در میل به دمو کراسی داشت. هم ريشه در 
خواب وخیال زعامت و هم دغدغه‌های مالی. این هر دو رهبر از خانواده‌هایی بودند که بیش از یکث سده به 
امتیازات اجتماعی خاص دسترسی داشتند. گرچه آنان از حقوق‌مدنی و تقنین و حاکمیت ملی سر در 
نمی آورند و در این زمینه دنباله‌روی زیردستان باسوادترشان بودند ولی اين تهور و منزلتشان بود که ایشان را 
در میان مردم محبوب کرد. بخصوص طباطبایی بود که اصرار راستینی بر ایجاد یکث جامعه‌ی تکثرگرا 
براساس حکومت قانون و آزادی‌های فردی داشت -خود او اذعان داشت که این مفاهیم ۳ منافع طبقه‌ی 
مجتهدین جور در نمی آید. 

مجموعه مطالباتی که در ست‌نشیی دسامبر سال ۱۹۰۵ طرح شد نشان می‌دهد که معترضین در ابتدا 
برنامه‌ی: شیاسی یی تداشتند (ست. پشگفته در وا کش به رفتان عکرمت با تجار شکر پریبا شند). 
مهم‌ترین درخواست. تشکیل عدالتخانه‌ای بود که با شرع تعارض نداشته باشد و از اتباع مملکت در برابر 
اقدامات دلبخواهی دولت؛ بخصوص در هنگام اخذ مالیات» حمایت کند. ولی این فهرست مطالبات فقرات 
خرده‌ریز هم داشت. مثل بررکناری کالسکه‌ران بدنامی که مسیر بین تهران تا حرم شاه عبدالعظیم را قرق کرده 
و رفتار خلاف‌قاعده‌ی او صدای بسیاری از زاثرین را در آورده بود. ولی از اشاره‌ای به قانون. تفسیم قوا یا 
ایجاد یک مجلس تقنینی در میان نبود. حتی مفهوم «عدالتخانه» به‌مذاق خیلی‌ها خوش نمی آمد چراکه بالقوه 
مستلزم رها کردن محکمه‌های غیرمتمر کزی بود که علما از قدیم سخت بدان پایبند بودند. ایده‌ی عدالتخانه 
که نهایتا به درخواست مجلس ملی تغییر یافت در نوشته‌های باب ریشه داشت. در آرزوهای آخرالزمانی او 
برای ایجاد یک بیت‌العدل» زیرنظر امام زمان. 


اینکه آغاز نهضت مشروطه در سال ۱۳۲۳ قمری/۱۹۰۵ میلادی و تنها شش سال پیش از هزارمین سالروز 
غیبت کبرای امام زمان بوده (فرض بر آنست که امام زمان از سال ۳۲۹ قمری/۴۱٩‏ میلادی غایب شده است) 
بر آتش آخرالزمانی آن روزها و انتظار «با زگشت» مهدی می‌دمید. این را از اعلامیه‌ها و نام نشریات و منابر 
خطیبان مشروطه‌خواه می‌شد فهمید. در نتیجه» بیداری مردم -ورد زبان آن روزها- و درخواست ایشان برای 
ایجاد یک نظم عادلانه» حاکی از نوعی مدرن‌سازی» یا به بیان دقیق‌تر» دمو کراتیزاسیون پارادايم آخرالزمانی 
و ایدهآل‌های آرمانشهری آن بود که که خصاتی کاملاً ایرانی داشت. 

توزیع عدل و عدالت در جهان برای جبران اشتباهات گذشته و کنار زدن استبداد که یکی از دقایق اسلام 


شیعی است و فحوایی هزاره گرایانه دارد به‌زودی مورد اقبال نسل جدیدی از نخگان دولتی اروپادرس 
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خوانده قرار گرفت و با ایده‌های اروپایی حکومت قانون و تحدید قدرت استبدادی دولت ادغام شد. 
بومی‌سازی این ایده‌های غربی در فضای سیاسی تشیع باعث رشد و توفیقات اولیه‌ی نهضت مشروطه شد. 
و این ی رشان ات تیفیک یافیا انهای دای کرو وی هرن و بو رفانتهای وا 
سکولار برخی از مشروطه‌خواهان را گرفت. فعالان مشروطه خواه با تلاش‌های نسبتا خامدستانه برای اسلامی 
جلوه‌دادن بسیاری از اصول مشروطه‌ی در حال ظهور -تا حدی شبیه یک کلمه‌ی مستشارالدوله- امید داشتند 
محافظه کازان را خشیوو سازند و از انگ از نوی بتضک دی بگر یوت اما آنان باعت شدند کجریسی ایرانی 
از دم و کراسی؛ دچار نوعی معضل شود معضلی که اگر نگوییم در سرتاسر قرن بیستم» حداقل تا دهه‌ها 


خودنمایی می کرد. 


ماجرای ورف نوز بهانه‌ای شد برای اعلام خشم و نارضایتی از حضور خارجیان. موسیو نوز این مدیر 
بلژیکی گم رکات ایران در زمان مظفرالدین شاه از سال ۱۸۹۷ که عهده دار اين مقام شد گمر کک ایران را 
بازسازی کرد و از راه بالابردن تعرفه‌ها و جمع آوری دقیق عوارض. عواید دولتی را افزایش داد. ولی 
نارضایتی عمومی از رویه‌ی او باید بهانه‌ای اسلامی پیدا میکرد. او در تهران با لباس سنتی ایرانی در یکك 
بالماسکه‌ی اروپایی شر کت کرده بود لباسی که شباهت دوری به رخت ملایان داشت. عکس او در آن 
لباس و در حالی که داشت قلیان دود می کرد بهشکلی گسترده پخش شد. این عمل هتکك حرمت تلقی شد و 


یکی از خواسته‌های معترضان قم بر کناری او بود. 


اعتراضات زیرسر تجار بود و احتمالا توسط آنان هم حمایت مالی می‌شد -تجار از رویه‌ی تبعیض آمیز 
نوز به‌نفع شرکت‌های روسی آزرده خاطر بودند. جانبداری او از روس‌ها باعث شد روسیه» بلژیکی‌های ایران 
را تقریبا تحت‌الحمایه‌ی خود کرده و دولت ایران را تهدید کند که اگر کاری علیه موسیو نوز یا مال‌اندوزی 
او انجام دهد تنبیه خواهد شد. از همین‌ری حتی پس از اعتراضات عمومی و عزل نوز در مه ۱۹۰۷ بلژیکی‌ها 
همچنان بر گمر کات ایران تسلط داشتند. 


در جولای ۱۹۰۶ دوباره تقاضای تشکیل یک «مجلس شرعی عدالتخانه؛ بالا گرفت. مردم عاصی تهران؛ 
در حمایت از این مجلس در میدان توپخانه؛ مجاور مجموعه‌ی ارگ سلطنتی جمع شدند و یکی از اولین 
تظاهرات‌های عمومی در بیرون از مسجد یا صحن یک امامزاده را رقم زدند. حمله‌ی سربازان حکومتی به 
معترضین سبب مرگ یک طلبه‌ی جوان شد و به گروهی از علمای مشروطه‌خواه به سر کردگی محمد 
طباطبایی بهانه‌ای داد تا پایتخت را ترک کنند و در قم مقیم شوند. خروح اعتراض آمیز علما از پایتخت هميشه 
حکومت قاجار را مضطرب می کرد؛ بخصوص در زمان‌های بحران. تجار بازار تهران هم پشت بهبهانی ( که 


با سفارت بریتانیا در تهران ارتباطاتی داشت) جمع شدند و در تکوین این نهضت اعتراضی نقش مهمی ایفا 
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کردند. تجار تهران که از اقدامات تنییهی حکومت می‌ترسیدند تصمیم گرفتند جهت حمایت از معترضین 
قي در سفارتخانه‌ی بریتانیا در تهران بست بزرگی برپا کنند. 


ری ۰ ۰ ۰ 
شوت ] 





تصویر ۱.۲ اعضای صنف پوشاک در بست جولای ۱۹۰۷ در سفارت بریتانیا در تهران. 
کارت‌پستالی که سال ۱۹۱۰ در تهران تولید شد. مجموعه‌ی شخصی مولف 


بست‌نشینی در زمین یک قدرت اروپایی. حرکتی بی‌سابقه و حتی موهن بود؛ موهن‌تر آن که معترضین 
برای اولین بار در همین سفارتخانه پود که علنا درخواست استقرار نظام مشروطه کردند. در این بست. همه 
قماش آدمی بود» بخصوص صنف بازاریان و تجار خرده‌پا و پیشه‌وران. کلا حدود پانصد چادر بر پا بود که 
هر یک به صنف و گروهی تعلقی داشت» حتی اصناف فرودستی مثل پینه‌وزان و چینی‌بندزن‌ها و گردو 
فروش‌ها هم چادری داشتند. در روز آخر چهارده هزار نفر در بست سفارتخانه شر کت داشتند (تصویر ۶.۲). 
فضای بست سرزنده ولی منظم بود و مردم یکدل و خوشبین بودند. در تمام دو هفته‌ی اين بست. هزینه‌ی 
چادرها و خوراک‌شان با تجار بزرگ بازار بود. از مساجد و تکیه‌ها دیگ‌های مس‌اندود بزرگ آوردند و 


در آشپزخانه‌ی عمومی روی سه‌یایه‌های موقت نهادند تا حجم زیادی برنج و دمی و آش ایرانی بپزند و 
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تصوير 1.۳. تهیه‌ی خوراک معترضینی که جولای ۱۹۰۲ در سفارت بریتانیا در تهران بست نشتند. حاجی محمدتقی 
بنکدار ( ایستاده در م رکز, متمایل به چپ) که در این بست‌نشینی خرج زیادی کرد. در بازار تهران عمده‌فروش 
منسوجات بود. 

کارت پستال. مجموعه‌ی شخصی مولف. 


بدیع‌ترین قسمت این اعتراض» نقش کانونی تجار در آن بود. آنان در قانع کردن مجتهدین بلندپایه برای 
موافقت با ایده‌ی مشروطه. گوی سبقت را از فعالان مشروطه‌خواه ربودند. طبقه‌ی تجار حتی بیش از 
اعتراضات پانزده سال پیش تنباکو» محرکک معترضین و پژواک‌دهنده‌ی تظلم‌های ایشان بود. به‌علاوه» این 
بست از حمایت ضمنی دیپلمات‌های میان‌رتبه‌ی بریتانیا در تهران هم برخوردار بود. دیپلمات‌های بریتانیا در 
مواجهه با اشتیاق معترضین و تعداد زیاد آن‌ها کاری نمی‌توانستند بکنند مگر اینکه بگذارند این بست‌نشینی 
راه خود را برود. الطاف هرچند موقت بریتانیا در دوره‌ی سر ادوارد گری نشانگر تغییر سیاست‌های وزارت 
خارجه‌ی بریتانیا در مورد ایران بود. این تغییر سیاست پاسخی بود به افزایش نفود تجاری و سیاسی روسیه در 


ایران و گرایش دربار قاجار به‌سوی همسایه‌ی شمالی خود. تا آنجا که به مشروطه‌خواهان مربوط می‌شد» 
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بست‌نشیتی در سفارت بریتانیا نه‌تنها ضامن در امان ماندن از سربازان حکومتی و بهره‌وری از الطاف یکك 
قدرت اروپایی بود بلکه ضامن تامين یک فضای سکولار بود. جایی غیر از مسجد و اما کن مذهبی. آزادی 
نسبی در این فضای جدید باعث شد روشنفکران اروپادرس خوانده و فارغ‌التحصیلان دارالفنون ایده‌ی 
«عدالتخانه» را به مطالبه‌ی مشروطه‌ی اروپایی‌طور تبدیل کنند. 


از واژه‌ی مشروطه که در واقع به‌معنای «شرط گذاری» است» معترضان معنای شرط گذاری بر قدرت 
حاکم را مراد می کردند. اصطلاح مشروطیت از ترک‌ها وام گرفته شده بود. در عثمانی برای اشاره به اولین 
رژیم مشروطه‌ی بین سال‌های ۱۸۷۶ تا ۱۸۷۸ که توسط سلطان عبدالحمید ملغی شد از واژه «مشروطیت» 
استفاده می کردند. اما اين مفهوم برای ایرانیان چیزی بیش از فقط یکک نظام مشروط بود: مشروطیت به‌معنای 
کل تجربه‌ی مشروطه‌خواهانه و نظم سیاسی همراه با آن بود. اصطلاح مشروطه همچنین تلمیحی داشت به 
فصل آشنای شروط در فقه اسلامی. از اين زاویه. مشروطه قابل پذیرش بود و در چشم علما و عوام چیزی 
بود غیر از مفاهیم بیگانه‌ای چون کنستیتوسیون و کنستیتوسیونالیسم اروپایی. 


گفتگوهای عمومی و مطبوعه‌هایی که به‌دست مردم می‌رسید مشروطه و دیگر اصطلاحات باب روز 
همراه آن را شایع‌تر کردند. گسترش ارتباطات تلگرافی در همه‌ی شهرهای بز رگ ایران» به معترضین پایتبخت 
امکان میداد پیغام‌های نهضت را مخابره کرده و با هواخواهان خود در تبریز -اين مرکز کنش گری حقیقتا 
رادیکال- و جاهای دیگر هماهنگ شوند. بنابراین» نهضت دیگر همچو نزاعی بین علما و دولت قاجاریه 
نگریسته نمی‌شد؛ این اعتراضات کشورگیر شده بود و به‌طور روزافزون از پیام خود و همچنین از هویت ملی 
خود آگاه‌تر می‌شد. «زنده باد ایرانا‌ی که مشروطه‌خواهان از روزهای اول فریاد می کردند نشانگر این 
اخساسانتة میهن پرسعانه برد 

چنانکه اغلب گفته‌اند فقط چندی از نخجگان بودند که ایده‌ی مشروطه و ارزش‌های لیبرال همراه با آن 
را می فهمیدند. ولی ملت سریعا اصطلاح مشروطه را به کار گرفت تا با آن انزجار خود از فلاکت و فقر مادی 
و ناامنی‌ای که هر روز با آن مواجه بود را فریاد کند. مردم» طبقه‌ی حاکم را مسئول این نابسامانی‌ها می‌دانستند. 
ایده‌های حقوق اساسی و نمایندگی دم کراتیک برای آنان تازه بود اما فقر و بیچارگی و خودسری دولت 
کهنه. خام‌اندیشی است اگر مثل اکثر منتقدان انقلاب مشروطه مردم را نکوهش کنیم که چرا با ایده‌آل‌های 
رفیع لیبرال ژان‌ژاکک روسو و مونتسکیو و جان استوارت میل آشنایی نداشتند. خیلی از بالا به پایین نگاه کردن 
است ]گر انتظار داشته باشیم که همه‌ی انقلاب‌ها درک استانداردی از مدرنیته داشته باشند. 
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شکل 1.۶. معترضین شیرازی در تلگرافخانه بست نشته‌اند. ار تباط با پایتخت از راه تلگراف یکی از مشخصه‌های عصر 
مشروطه بود. مجلس نوپا غرق درخواست‌ها و عربضه‌های تلگرافی از شهرهای مختلف شد. 

عکس از حسن عکاسباشی؛ سال ۱۹۰۸ در کتابی با مشخصات ذیل: منصور صانع, پیدایش عکاسی در شیراز (تهران 
۰) )۳ ص ۱۰۰. 


بست نشینی در قم. اعتراضات در تهران» و وساطت سیاستمداران معتدل بین مشروطه خواهان و دربار 
سلطنتی توانست شاه مریض‌احوال و مسئولان درباری او را در محظور قرار دهد تا صدراعظم نامحبوب یعنی 
اتلد وا عزل کف کین که مجرفای امعم اضانت. با اقتامات بی‌رتاندی: او ژده شف او سومهخ 
صدراعظم قاجارزاده‌ی دولت قاجاریه بود که در طی صد سال گذشته بحران به‌پا کرده بود. بعد از آن» تلاش 
وی در سال ۱۹۰۸ برای س رکوب مقاومت انقلابی در تبریزه چهره‌ی او را به‌عنوان یک مرتجع سرسخت 
هرچه بیشتر مخدوش کرد. کمی بعد و پس از آن که شاه تلویحا مطالبات علمای بست‌نشسته در قم را پذیرفت» 
آنان نیز به تهران با ز گشتند. در ۱۰ آ گوست ۱۹۰۶ شاه زیرفشار عمومی چاره‌ی دیگری نداشت مگر صدور 


فرمانی که به فرمان مشروطیت معروف شد. این فرمان که خطاب به صدراعظم جدید یعنی نصراله‌خان 
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مشیرالدوله بود خواهان تشکیل یک مجلس شورای ملی شد تا «در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح 
عامه مشاوره و مداقه‌ی لازمه را به عمل آورده به هیئت وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت 


و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید». [۱] 


1 ۱۳۱۳9۱9 1 ۷۱۵۵۸ 





۳ > ی‌خلی‌کهرم د ایا ان م دوازالانه ان 


رای دی عفد هم سه ما رل ای 


لوح ۲.۱ نماین دگان مجلس اول در اواخر ۱۹۰۲ (قبل از رسیدن نمایند گان ولایات) با صدراعظم و جمعی از مقامات 
در مقابل مدرسه نظامیه تهران, که تا پیش از انتقال مجلس به عمارت بهارستان مقر مجلس بود. 
کارت پستال چاپ حوالی .۱۹۰٩‏ مجموعه شخصی مولف 


گرچه این فرمان عامدانه از لفظ مشروطه حذر کرده بود ولی به‌نحوی گنگگ از «اصلاحات مقننه؛ سخن 
می‌گوید و متذ کر می‌شود مجلس باید از میان هفت طبقه تشکیل شود: «شاهزاد گان قاجار» علماء اعیان, 
اشراف ملاکین و تجار و اصناف». کمیته‌ی قانون انتخابات که عمدتا از بورو کرات‌های جوان 
اروپادرس خوانده تشکیل شده بود وظیفه داشت مقررات انتخابات را تعیین کند. از آن میان می‌توان به 
مهدی‌قلی هدایت و حسن مشیرالملک (در آینده. مشیرالدوله پیرنیا) اشاره کرد -لیبرال‌هایی معتدل با 
خانواده‌هایی که نسل‌اندرنسل در دیوان خدمت کرده بودند. مشیرالملک فارغ‌التحصیل آ کادمی نظامی روسیه 
و دانشجوی حقوق بود و سال ۱۸۹۹ در تهران» مدرسه‌ی سیاسی را بنیاد نهاده بود. این کمیته شاید با الهام از 


۰ تاریخ مدرن ایران 


مدل مجلس عمومی" انقلاب فرانسه؛ یک نظام انتخاباتی تدوین کرد که در کمال شگفتی؛ اکثریت و کلا را 
به اصناف و تجار می‌داد. از ۱۶۸ و کیل» تهران ۶۰ کرسی داشت که ۴ تای آن‌ها به شاهزادگان قاجاربه و 
اشراف. ۴ تا به علما و طلاب. ۱۰ تا به خان‌ها و ملاکین. ۱۰ تابه تجار و ۳۲ تا به اصناف می‌رسید. آذربایجان 
و فارس ه رکدام ۱۲ کرسی داشتند و همه‌ی ده استان باقیمانده» مجموعا ۲ کرسی. قانون انتخابات در سپتامبر 


تأیید شد و وکلای تعیین شده در پایتخت گرد آمدند (لوح ۶.۰۱ 


مجلس در اکتبر ۱۹۰۶ افتتاح شد و هدف آن. تدوین قانوناساسی بود. جالب آن که صدور فرمان 
مشروطیت و انعقاد مجلس کمی پس از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه و استقرار کوتاه‌مدت دوما در آوریل ۱۹۰۶ 
اتفاق افتاد. همچنین به‌نظر می‌رسد که جعل اصطلاح «قانون‌اساسی» هم از قوانین اساسی صادره‌ی تزار 
نیکولای دوم ملهم باشد -براساس آن, به دوما اند کی قدرت تقنینی داده شد و همه‌ی مصوباتش باید به تأٍیید 
تزار می‌رسید تزاری که خود را «اتوکرات معظّم؛ " می‌خواند. در انقلاب مشروطه‌ی ایران هم به‌زودی میان 
مجلس و پادشاه همان نزاع مشابه روسیه رخ داد. 

اعضای کمیته‌ی قانون انتخابات به‌جای کنستیتوسیون فرانسوی از اصطلاح قانون‌اساسی استفاده کردند تا 
مبادا محافظه کاران بگویند آنان بدعتی نهاده‌اند که با شریعت اسلامی و سنت پادشاهی ايران بیگانه است. 
ولی سکولارسازی برنامه‌ی مشروطه‌خواهان» که زیرسر خطیبان معترض و همچنین مطبوعات بالنده‌ی لیبرال 
و بیرون از مجلس بود از دید مخالفین مشروطه دور نماند؛ این در حالی بود که چندی از و کلای رادیکال 
که زیر بیرق کسانی چون حسن تقی‌زاده» و کیل مشهور تبریز» بودند نهایت تلاش‌شان را کردند تا رویکرد 
ضدشاهی و ضدآخوندی خود را مخفی نگه دارند. مجلس که مخالفین درباری و ملایان محافظه کار را 
ترسانده بود بزودی دریافت که دارد به سرنوشت دومای روسیه که در جولای ۱۹۰۶ به‌دستور تزار منحل 
شد- دچار می‌شود و برای‌همین و کلا باعجله یک قانون‌اساسی تنظیم کردند تا در ۰ دسامیر ۱۹۰۶ به‌امضای 
شاه محتضر برسانند. قانون‌اساسی تفکیک سه‌نهاد قدرت را به‌رسمیت شناخت - مجلس قوه‌ی قانون گزاری 
شد - و بدین‌ترتیب از تقاضای سابق مبنی بر اينکه مجلس صرفا کار کرد قضایی داشته باشد و شاه هم رئیس 


قوه‌ی مجریه باشد بسیار فراتر رفت. 


آم6ط216-00)او۳۲ ,۴ 


٩  یاب‌متم اهماناه‎ 





فصل ششم: انقلاب مشروطه: مسیر یکت مدرنیته متکثر )۱۹۰۵-۱٩۱۱(‏ ۳۸۱ 


اخبار انقلاب مشروطه. نه‌تنها در ایران بلکه در مطبوعات اروپایی نیز توجهات را به خود جلب کرد (لوح 
۲ شاه در ۳ ژانویه‌ی ۱۹۰۷ بر اثر نارسایی کلیوی در گذشت و پسرش» محمدعلی شاه (سلطنت ۱۹۰۷-۹) 


فی‌الفور جایگزین او شد. خلق‌خو و همچنین تمایلات سیاسی او یکسره با پدارش فرق داشت. 


تدوین قانون اساسی 

همین که به‌رغم تمام مشکلات. در ایران مجلسی منعقد شد به‌قدر کافی جالب‌توجه بود. جالب‌تر آن که 
مجلس نه‌تنها قانون‌اساسی را تدوین کرد بلکه کمی بعد و در اکتبر ۱۹۰۷ هم سندی حیاتی» یعنی متمم 
قانون‌اساسی را به تصویب رساند. سند اخیر که ضامن آزادی‌های اساسی بود. شالوده‌ای شد برای یک نظام 
مشروطه. این دستاورد اخیر در فضای تتش فزاینده‌ی مجلس با دربار محمدعلی شاه و خصومت علنی ارد وگاه 
ملایان ضدمشروطه کسب شد. جلودار ملایان ضدمشروطه شیخ فضل‌الّه نوری (۱۸۴۳-۱۹۰۹) متحد 


محافظه کاران درباری بود. 


نوری به‌رغم حمایت اولیه‌اش از نهضت مشروطه به‌زودی راه خود را جدا کرد و در مقابل مجلس و 
جریان مشروطه‌خواهی تبدیل به یک مانع جدی شد. او اصطلاح مشروعه را بر وزن مشروطه جعل کرد تا 
بگوید مبنای قانون اساسی جدید نه شرط بلکه شرع باید باشد. او گرچه از اصولیون مطرح بود ولی اصطلاح 
مشروعه را به‌معنای حکومت سراسر شرعی و دینی به کار نبرد. نوری اساسا به نظریه‌ی اقتدار د وگانه‌ی دولت- 
دین وفادار ماند و دلیل این مساله شاید آ گاهی او از بیزاری فقهای گذشته‌ی شیعه از ورود به مساله‌ی 
حکمرانی سیاسی بود (به‌نظر فقهای گذشته‌ی شیعه» در زمان غیبت امام‌زمان همه‌ی حکومت‌ها جاثر هستند). 
او سعی داشت در مقننه‌ی مدرن برای فقها هم جا باز کند و خودش جلودارشان باشد. او نمی‌خواست نقش 
فقها به حوزه‌ی قضا محدود باشد» بلکه می خواست فقها دستی هم در اجرای قوانین شریعت داشته باشند. او 
مجلس نوبنیاد و قانون‌اساسی آن را توطئه‌ی کفار و بابیون و لامذهب‌ها می‌دانست و از ملاهای هواداررخود 
خواست با آن مخالفت کنند. نوری در شاه عبدالعظیم بست نشست و در لوایح خود که گاهبه گاه از آنجا 


بیرون می‌داد به غیراسلامیاتی مانند آزادی بیان و برابری در مقابل قانون می‌تاخت. 


۳۸۲ 


تاریخ مدرن ایران 
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لوح 1.۲ یک نشست پارلمانی مجلس اول که در نشریه فرانسوی ذیل به تصویر کشیده شد: 
۰ 1 .0 ,1907 ,6 2011817[ ,315 ,80ظ ,ع6تافتا لا مه 1 


فصل ششم: انقلاب مشروطه: مسیر یکت مدرنیته متکثر  )۱۹۰۵-۱٩۱۱(‏ ۳۸۳ 


وقتی معلوم شد قول‌های مجلس مبنی بر نظارت پنج مجتهد بر مصوبات مجلس- وعده‌ی توخالی برای 
خشوند کردن علما بیش نبوده نوری ایده‌ی مشروعه را بی سرو صدا رها کرد و از حامیان سلطنت‌طلب 
محمدعلی شاه شد. 

نظام نوپای مشروطه غیر از نوری و حامیان او باید با پیامدهای اتحاد جدید بین همسایگان اروپایی خود 
هم مبارزه می کرد. در آ گوست سال ۰۱٩۰۷‏ روسیه و بریتانیا توافقنامه‌ای منعقد کردند که در آن مناطق نفوذ 
اختصاصی خود در شمال و جنوب ایران را تعیین کرده و منطقه‌ی مرکزی ایران را هم بی‌طرف گذاشته 
بودند. این اولین بار بود که این دو امپراتوری مناطق تحت‌نفوذ خود در ایران را تعیین کرده و از جنگ‌قدرت 
دست کشیده بودند. اين توافقنامه بدون اينکه به مجلس يا نظام مشروطه‌ی جدید ایران وقعی نهد بر 
ضمانت‌های قدیمی این دو قدرت درجهت حفظ تاج‌وتخت قاجار تا کید کرد. اين توافقنامه نگرانی‌هایی در 
میان مشروطه‌خواهان برانگیخت و چنانکه بعدا معلوم شد هم به تزلزل مشروطه کمک کرد و هم به کودتای 
ژوئن ۱۹۰۸ -کودتایی که مجلس را نابود و قانون‌اساسی را ملغی کرد. حوادث بعدی نشان داد قول 
قدرت‌های اروپایی مبنی بر اينکه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ایران را به‌رسمیت می‌شناسند» چندان 


مجلس اول از وکلایی تشکیل شد که نه تجریه‌ی درستی در امر تقنین داشتند نه از سازو کار مجلس -و 
در واقع 1 نظام مشروطه- سر درم ی آوردند. و کلای آذربایجان از همه متنفذ تر بودند. از آغاز چندتنی از 
وکلا -و برجسته تر از همه حسن تقی‌زاده (۱۸۷۸-۱۹۷۰) خطیب جوان و کاریزماتیک تبریز که برنامه‌ای 
رادیکال در سر داشت- بر مباحثات مجلس سیطره داشتند. تقی‌زاده» زاده‌ی نخجوان -منطقه‌ای خودمختار 
در جنوب جمهوری آذربایجان امروزی و نزدیک مرزهای ایران- و فرزند یک آخوند شیعه بود. او در تبریز 
به تحصیل دروس مذهبی پرداخت ولی به‌زودی از اقدان حوزه‌های سنتی شد و به علوم جدید و اندیشه‌ی 
سیاسی غرب روی آورد. با کمک چندی از هوادارانش در تبریز یک مغازه‌ی کرایه‌ی کتاب راه‌اندازی 
کرد که هم به‌درد خودش می‌خورد هم همشهریانش را آ گاه و کتابخوان می کرد. او که هنوز ملبس به لباس 
آخوندی بود راه بیروت و قاهره را در پیش گرفت و در آنجا با جریانات بیشتری از اندیشه‌ی سکولار و 
ملی گرا مواجه شد. آنجا عربی خود را تکمیل کرد و قدری انگلیسی و فرانسه هم آموخت. در آغاز دوره‌ی 
مشروطه به تبریز با زگشت و شد یکی از و کلای آذربایجان. 


و کلای آذربایجان تا حدی به حلقات سومیالیستی نیمه‌مخفی تبریز و ایرانیان مهاجر به قفقاز پشتگرم 
بودند. بسیاری از این مهاجرین دهقانانی بودند که از آذربایجان ايران رخت بر بسته بودند» ولی در بین آنان 


تجار و صنعتگران ثروتمند مشتاقی نیز وجود داشت که از و کلای تبریز حمایت مادی و معنوی می کردند. 


۶ تاریخ مدرن ایران 


و کلای استان‌های دیگر مثل اصفهان و کرمان و فارس و گیلان به اعتبار مجلس افزودند؛ مجلسی که اولین 
هیئت تقنینی سراسری بود که به اراده‌ی مردم تاسیس شده بود. دو مجتهد مشروطه‌خواه که نورین ثیرین 
خوانده می‌شدند در جلسات مجلس شرکت می کردنده هم به‌عنوان نماینده‌ی طبقه‌ی علما هم به‌عنوان نایب 
اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده. تنها در مجلس دوم» پس از سال ۱۹۰۹ بود که یکک زرتشتی بلندپایه 
به‌عنوان و کیل پیروان این دین بومی ایرانی انتخاب شد. بهودیان و مسیحیان هم و کلایی انتخاب کردند ولی 
بابی‌های ازلی و بهاییان هر گز از انگ «کافر بدبخت» بالاتر نرفتند. ضمنا عقیده آن بود که زنان نه شایسته‌ی 


و کالت هستند نه حتی شایسته‌ی رای دادن. 


متمم قانون‌اساسی ملهم از قوانین اساسی فرانسه» بلژیک و بلغارستان بود ولی در اساس بنابر الزامات محبط 
ایران و نگرش شیعی بومی‌سازی شد. این متمم بازتابنده‌ی مقتضیات و تناقضات ذاتی حکومت ایران بود؛ 
تناقضاتی که سخت می‌شد بر آن‌ها غلبه کرد. با اینحال هر اصل قانون‌اساسی» در جلسات علنی و در پیشگاه 
حضار پرشور» بجد به بحث و گفتگوی جاندار گذارده می‌شد. یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های مجلس؛ 
گشودگی آن بود. گرچه گاهی وکلای اصناف و تجار هروا مهارت سخنوری چهره‌های مهمی چون 
تقی‌زاده می‌شدند. 

قانون‌اساسی و متمم قانون‌اساسی قدرت را به سه قوه منقسم کرد. شاه رئیس قوه‌ی مجریه بود و فره الهی 
او از اراده‌ی مردم ناشی می‌شد. در تاریخ دراز پادشاهی ایران» این اولین بار بود که یک سندء هرچند تلویحی؛ 
اقتدار شاه را مقید به فرمان مردم می کرد -ادعایی که سبب یک جنگ مدنی خونین قریب‌الوقوع شد. 
قانون‌اساسی همچنین مجلس را قوه‌ی مقننه دانست که وظیفه‌اش تدوین قانون است و همچنین نظارت بر 
امور حکومت مانند موافقت با انتصاب صدراعظم و وزرای او یا استیضاح و برکناری آنان. 

قانون‌اساسی برای خشنود کردن علمای مخالف تصریح کرد که همه‌ی قانون‌های مصوبه‌ی مجلس باید 
در چارچوب امور سیاسی و بنابراین خارج از حیطه‌ی شریعت باشد. با این حال قانون‌اساسی با چند قید مهم 
جهانشمولی مرسوم شریعت را زیرپا نهاد. بنابر قانون اسلام» مسلمان و نامسلمان مساوی نیستند ولی 
قانون‌اساسی برای همه‌ی شهروندان حقوق برابری قائل شد. قانون اساسی همچنین آزادی مطبوعات و نشریات 
و اجتماعات. تا آن‌جا که مخل اصول اسلام نباشند» را تضمین کرد. علمای مخالف. خاصه آزادی بیان را 
نه‌تنها نقض حدومرزهای بیان در اسلام بلکه همچنین جواز گسترش کفر و ایده‌های غیراسلامی می‌دانستند. 

اصل ۱ متمم قانون‌اساسی سال ۱۹۰۷ تشیع اثنی‌عشری را دین رسمی ایران اعلام کرد و اصل ۲ تصریح 


کرد 


فصل ششم: انقلاب مشروطه: مسیر یکت مدرنیته متکثر )۱۹۰۵-۱٩۱۱(‏ ۳۸۵ 


مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الّه فرجه و بذل مرحمت 

اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلداله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثراله امثالهم و عامه‌ی ملت ایران 

تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه‌ی آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام 

و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام صلی الّه علیه و آله و سلم نداشته باشد. [۲] 

این قطعا یک وعده‌ی توخالی نبود و نشانگر س رگردانی جدی تدوین کنند گان قانون‌اساسی برای نحوه‌ی 
سا زگار کردن «اراده‌ی ملت ایران» -به‌عنوان منبع مشروعیت قانون‌اساسی- با دو ستون باستانی قدرت در 
ایران؛ یعنی اسلام شیعی و پادشاهی ایرانی بود. پس از کشا کش‌های بسیار بر سر کلماتی که باید به کار برود 
تا نوری و مشروعه خواهان را راضی کنند چرا که نوری و مشروعه‌خواهان که در نزدیکی تهران بست نشسته 
بودنددائما به قانون‌اساسی می‌تاختند. نهایتا مجلس پس از چندین بار تغییر در پیش‌نویس مصوب کرد که 
کمیته‌ای پنج‌نفره از مجتهد ین و خبرگان حقوق اسلامی باید بر سا زگاری قوانین با اصول شرعی نظارت کنند. 
گرچه در واقع اين کمیته هرگز تشکیل نشد و از سال ۱٩۱۰‏ هم به بوته‌ی فراموشی سپرده شد ولی سا زگاری 
مصوبات قانونی با شرع معضلی بود که هفت دهه‌ی بعد و در زمان انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ دوباره سر 


برآورد. 


اصول دیگر قانون‌اساسی اما دچار چنان لحن شریعت پناهی از ترس انگ «غیردینی» خوردن نبودند. اصل 
۸ همان قانون برای همه‌ی مردم ایران «حقوق برابر» در مقابل قانون قائل شد که دستاورد مهمی برای فرهنگ 
سیاسی ایران بود. در اصول بعدی» این حقوق برابر برشمرده شدند: در امان‌بودن جان و مال و خانمان و 
آبروی مردم از «هرنوع مداخله»؛ ممنوعیت بازداشت و دستگیری و شکنجه‌ی خودسرانه یا فراقانونی همه‌ی 
شهروندان؛ ممنوعیت تجاوز به حریم شخصی يا مصادره‌ی اموال شهروندان. اصل ۰۱۸ غیر از حقوق مربوط 
به حیات و مالکیت «مطالعه‌ی تمام علوم و معارف و صنایع» را آزاد اعلام کرد. مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد 
و اصل ۱٩‏ حکومت را موظف می کرد مدارس دولتی راه‌اندازی کرده و بر آموزش عمومی نظارت کند. 
مهم‌تر آن که» اصل ۰ همه‌ی نشریات را آزاد اعلام کرد -«غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین»- 
و ممیزی را منع کرد. به همین سیاق؛ اصل ۲۱) آزادی تشکیل «همه‌ی انجمن‌ها و اجتماعات» را تأّیید کرد 
ولی شرطش آن بود که آن‌ها «مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند». 

مجلس همچنین بسیار تحت‌فشار بود تا قدرت پادشاه را محدود کند. در مقابل محمدعلی شاه 
ضدمشروطه و امیال مشک وک او باید روی تقسیم قوا -اين اصل بنیادی هر قانون‌اساسی مدرن- تا کید می‌شد. 
اصل مهم قانون‌اساسی یعنی اصل ۲۷ که قوای مقننه و قضایی و اجرایی را سه قوه‌ی حکومت معرفی کرد؛ 


به شاه قدرتی تشریفاتی می‌داد. قدرت اجرایی پادشاه «به توسط وزرا و مأمورین دولت به‌نام نامی اعلیحضرت 


تاریخ مدرن ایران 


همایونی اجرا می‌شود به‌ترتیبی که قانون معین می‌کند؛. اصل ۴۴ هم شاه را از هرگونه مسئولیت سیاسی در 
امور دولتی مبرا نمود و وزرای دولت را مسئول قوه‌ی اجرایی دانست. اما تدوین کنند گان قانون‌اساسی» 
زیرفشار زیاد دربار مجبور شدند در اصل ۳۵ بگویند «سلطنت ودیعه‌ایست که به‌موهبت الهی از طرف ملت 
به ِِ" پادشاه مفوض شده». منقول است که محمدعلی شاه تنها زمانی به امضای متمم قانون‌اساسی در 
اکتبر ۱۹۰۷ رضایت داد که به‌دست خود عبارت به‌موهبت الهی» را وارد کرد و این‌چنین آن اصل را تغییر 


داد. 


مجلس علبه پادشاه 


وارد کردن به‌موهبت الهی» مدنظر شاه به قانون‌اساسی (درست مثل واردکردن کمیته‌ی پنج‌نفره‌ی 
مجتهدین برای نظارت بر مصوبات) بازتابنده‌ی فشار و ترس حاکم بر مجلس بود. ولی اگر فکر کنیم 
قانون‌اساسی و متمم آن صرفا ترجمه‌ای سرسری از قوانین اساسی کشورهای اروپایی است در قضاوت 
تاریخی به خطا رفته‌ايم. قانون‌اساسی ایران» اصل به اصل از دل ساعت‌ها روزها و ماه‌ها مباحثه‌ی سخت در 
درون و برون اين مجلس نوپا بیرون آمد و شرح مذاکرات مجلس هم نشانگر مباحثات پرشور و کلا با 
یکدیگر است و هم نشانگر خوشبینی صادقانه‌ی آنان. جالب‌تر آن که این قانون‌اساسی سندی بود فراهم آمده 
توسط مجلسی که نه با سنت مگنا کارتا "و پارلمان بلند" و اصلاحات مدنی و مبتنی بر قانون‌اساسی جان لاکث 
و شارل مونتسکیو و جان استوارت میل آشنایی داشت نه با سنت رویه‌ی قانونی و اومانیسم سکولار آشنا بود 
که به قانون‌اساسی ۱۷۸۷ ایالات متحده و اعلامیه‌ی حقوق‌بشر ۱۷۸۹ فرانسه و منشور حقوق آمریکا در سال 


۱ انجامیده بود. 


وکلای مجلس و مردمی که آنان را برگزیده بودند به‌زودی (مانند همتایان انگلیسی و فرانسوی و 
آمریکایی خود) دریافتند که قانون اساسی و مشروطه آسان یا ارزان به‌دست نمی آید. مشروطه و استقرار 
قانون‌اساسی» پیش از آن که «انقلاب» خوانده شود منجر به خونریزی‌ها و تنش‌های سیاسی و باتلاق یکث 
جنگ داخلی شده بود. اصطلاح «انقلاب» در زبان فارسی, به‌معنای تغییر فصل‌به‌فصل آب‌وهوا یا تغییر 


ناگهانی در وضعیت سلامت فرد بود (انقلاب از ریشه‌ی عربی قلب به‌معنای «تغییر» است). تنها از اواخر قرن 


هلت ممعع/۱ , ٩‏ 
۰۲ ۱۵۱8 پارلمان انگلیس (۱۶۶۰-۱۶۴۰) که در سراسر دوره‌ی جنگ داخلی بین پارلمانتاریست‌ها و حامیان سلطنت (۱۶۵۱-۱۶۴۲) برقرار 


ددم 





فصل ششم: انقلاب مشروطه: مسیر یک مدرنیته متکثر )۱۹۰۵-۱٩۱۱(‏ ۳۸۷ 


نوزدهم و بخصوص طی جنگ مدنی سال‌های ۱۹۰۸-۱۹۰۹ بود که انقلاب معنای سیاسی مدرن خود را 
یافت و تدریجا در گفتمان انقلابی» جایگزین اصطلاح «نهضت» شد. ولی از ابتدای سال ۱٩۰۷‏ حرکت 


مجلس و مردم به‌سوی رادیکالیسم تنها چیزی که پیش‌رو نهاد یکک انقلاب تمام‌عیار بود. 


بین ماه می ۱۹۰۷ و جولای ۱۹۰٩‏ موجودیت مجلس هر آینه در معرض خطر بود. گستره‌ی بحران‌ها 
منجر به پی‌باتی این نظام مشروطه‌ی نوپا شد. مهم‌ترین اين بحران‌ها عدم‌توافق پر سر حدود اقتدار مقننه. 
افزایش تنش با شاه و دربار» و افتراهای مسلسل‌وار نوری و هواخواهان مشروعه بود. ناآرامی در استان‌ها - 
به‌تحریک دربار و خان‌های قدرتمند ایلیاتی و علمای ذی‌نفوذ محلی- و همچنین کشمکش‌های جدی و 
جنگ‌های فرقه‌ای در مرزهای ایران و عثمانی» این نظام جوان را پیشتر به چالش کشید. تا میانه‌ی سال ۱۹۰۷ 
آذربایجان از ایل سلطنت طلب شاهسون به جان آمده بود؛ این ایل در حومه‌ی اردبیل استقرار داشت و از شاه 
دستور می گرفت و به‌نام پاسداری از تاج‌و تخت شهرها و روستاها را تاراج می کرد. در غرب این منطقه یعنی 
در ناحیه‌ی ارومیه نیروهای نامنظم کرد که به سربازان عثمانی دلگرم بودند مکررا از مرز می گذشتند و به 
روستاییان آشوری و ارمنی ایران یورش می‌بردند. در فارس و اصفهان و زنجان و کاشان, ناآرامی‌های شهری 
و نزاع‌های فرقه‌ای و راهزنی در حال افزایش بودند. نایب‌حسین» یکی از اعضای سابق نظمیه‌ی روستایی 
قاجار قاطع الطریق شد و از اواخر دهه‌ی ۱۸۹۰ با دارودسته‌ی خود مکررا به شهر کاشان و روستاهای مجاور 
آن یورش می‌برد و سمت شرق تا صحرای مرکزی ایران از او در امان نبود. او که خود را رفیق فقرا و 
محرومان نشان می‌داد عملا چیزی بیش از یک غارتگر بی‌رحم و قاتل مردم بی‌گناه نبود و دوره‌ی 
وحشتآفرینی او تا دو دهه پابرجا ماند. ناکامی در سرکوب نایبی‌هاء نشان می‌دهد وضع حکومت مرکزی 


در دوره‌ی انقلاب و پس از آن بر چه منوال بوده. 


در این شرایطء مجلس و حامیان رادیکال آن در /نجمن‌های انقلابی دریافتند که مع‌الاسف هیچ راه‌حل 
صلح آمیزی در دیدرس نیست. در آوریل ۰۱۹۰۷ باز گشت امین‌السلطان -صدراعظم زیرک عصر ناصری و 
عصر مظفری- به مقام صدارت. ازسوی مشروطه‌خواهان واکنش‌های متنوعی را برانگیخت. برخی این 
باز گشت را دال بر تلاش محمدعلی شاه برای ایجاد یکك جبهه‌ی ضد مجلس دانستند. جبهه‌ای متشکل از 
دربار و مجتهدین محافظه کار (به‌سر کرد گی نوری) و روسای ایلیاتی وحمایت سفارت روسیه -معروف بود 
که این صدراعظم جدید با سفارت روسیه ارتباط نزدیکی دارد. ادعای امین السلطان دال بر میانجیگری صلح 
میان مجلس و شاه باعث شد چند تنی از معتدلین مجلس به‌سوی او کشیده شوند. ولی صدارت او خشم 
رادیکال‌ها را برانگیخت؛ بخصوص که بعدا معلوم شد امین‌السلطان به عملیات ضد مجلس نوری در 
بست‌نشینی شاه‌عبدالعظیم کمک مالی می‌کند. ترور امین‌السلطان در جلوی مجلس به‌تاریخ آگوست ۱۹۰۷ 


۸ تاریخ مدرن ایران 


معادلات را به‌هم زد -قاتل او جوانی از فداییان گروه‌های انقلابی سوسیالیستی بود که با ایرانیان مهاجر قفقاز 
ارتباط داشت. این قتل به‌دست یک نزول‌خوار خرد اصالتا تبریزی انجام شد. در نظر عاملان» قتل کار درستی 
بود چرا که به‌نظر آنان با زگشت یک سیاستمدار حیله گر طرفدار روسیه عن‌قریب منجر به تعطیلی مجلس و 


نابودی انقلاب می‌شد. 


چند هفته قبل از قتل امین‌السلطان خطیبان مشروطه‌خواه تهران خواستار آن شده بودند که انقلاب نا گزیر 
را با کتار زدن صدراعظم آغاز کنند سخاصه عبارت «انقلاب ناگزیرهبه گوش ایرانیان جدید بود. می گویند 
کسی که پشت این گروه ترور قرار داشت حیدرخان بوده کسی که بعدا به عمو اوغلی و همچنین بمبی 
(بمب‌ساز) معروف شد. او یکی از مهاجران آذربایجانی بود که در تفلیس مهندسی برق خوانده بود. او 
به‌استخدام بلدیه‌ی تهران درآمده بود تا اولین کارخانه‌ی برق پایتخت را راه‌اندازی کند. حیدرخان» این 
انقلابی مار کسیست که از نهضت کارگری نفت کاران بااکو متاثر بود و رادیکالیسم را از انقلاب نا کام روسیه 
در سال ۱۹۰۵ آموخته بود» مردی خوش چهره و کاریزماتیک بود که توان اقناع هر کسی را داشت -او در 


سیاست یک‌دهه‌ی بعدی ناراضیان ایرانی» نقشی برجسته -و چه‌بسا مخرب- ایفا کرد. 


قتل صدراعظم در ۳۱ آ گوست ۱۹۰۷ مقارن بود با امضای توافقنامه‌ی ۱۹۰۷ در سن‌پترزبو رگ -اين 
توافقنامه در ایران دو «منطقه‌ی نفوذ» تعیین کرد که ایران را به دو منطقه ی نفوذ شمال و جنوب تقسیم می 
کرد. این توافقنامه که بخشی از یک تفاهم بزرگ‌تر بین بریتانیا و روسیه بود» افغانستان و تبت را هم در بر 
می گرفت. اين توافقنامه که لحنی خلاف آمد داشت حداقل روی کاغذ چیزی از اشغال مملکت کم نداشت. 
گرچه این دو قدرت آن‌قدر جسور بودند که اين توافقنامه را یک ماه بعد برای دولت ایران علنی کنند ولی 
مطبوعات خارجی و داخلی توجه عموم را به پیامدهای شوم آن جلب کردند. آشکارترین پیامد آن بود که 
دست روسیه باز می‌شد تا برای رسیدن به خواسته‌های خود به دولت ايران هرگونه فشاری بیاورد و حتی 
مداخله‌ی نظامی کند. خاصه در استان‌های همجوار یعنی آذربایجان و گیلان. حتی پیش از انعقاد این توافقنامه 
هم روسیه به‌بهانه‌ی حفاظت از منافع شهروندان و مهاجرین خود در مقابل آشفتگی انقلابی مکررا تهدید 
می کرد که سربازانش را به خاک ايران گسیل خواهد کرد. این توافقنامه صرفا چنین تهدیداتی را واقعی تر و 
آشکارا مشروع می کرد. مشروطه خواهان متحیر شده بودند. 

مشروطه‌خواهان درون و برون مجلس» در مواجهه با خصومت روسیه امیدوار به حمایت بریتانیا بودند. 
ولی همزمانی قتل امین السلطان و انعقاد توافقنامه‌ی پیشگفته بین انگلستان و روسیه مانع از آن شد که بریتانی 
از مشروطه‌خواهان ایرانی حمایت کند. انگیزه‌ی اصلی توافقنامه‌ی ۱۹۰۷ چیزی نبود مگر واقعیات 


ژئوپولیتیک جدید. و مهم‌تر از همه ظهور امپراتوری آلمان. یکی از نتایج این توافقنامه بر سیاست‌های داخلی 


فصل ششم: انقلاب مشروطه: مسیر یکت مدرنیته متکثر (۹۰۵-۱۹۱۱) ۳۸۹ 


ایران» افراطی‌شدن هرچه بیشتر انقلابیون بود که کمتر از یکسال بعد به منازعه‌ی علنی با شاه قاجار و جنگ 
داخلی وارد شدند. ارد و گاه ضد مشروطه توانست درباریان که نفوذ سایق را نداشتند-را با هواداران مشروعه 
متحد کند. ضدمشروطه در منطقه حامیان قدرتمندی داشت. تزار روسیه. نیکولای دوم (حکومت ۱۸۹۴- 
۸ که می‌دید روحیه‌ی انقلابی سال ۱۹۰۵ دارد در مرزهای جنوبی روسیه احیا می‌شود. از تاج‌وتخت 
قاجاریه هم حمایت معنوی کرد هم حمایت نظامی. سلطان عبدالحمید دوم هم چنین کرد. چراکه از افزایش 
نارضایتی بیم نظامیان خود در آغاز انقلاب ترکان جوان بیمنااک بود. برای‌همین او سربازانی را به مرز ایران 
فرستاد تا از نیروهای نامنظم کرد و غارتگر حمایت کند -چپاول روستاییان آذربایجانی و آشوری و مسیحی 


را می‌توان نشانه‌ای دال بر دشمنی با مشروطه‌خواهان ایرانی گرفت. 


مشروطه‌خواهان گرچه ظاهرا تحت‌فرمان مجلس بودند ولی به‌طور روزافزون از کندروی و رویکرد 
سازشگرانه‌ی بسیاری از و کلای خود سرخورده شدند. ‏ و کلا و غیرو کلای رادیکال تحت‌حمایت /نجمن‌های 
انقلابی بودند. اعضای این الجمن‌هاء که برحی مجهز به اسلحه های سبک بودند. هم وظیفه‌ی حفاظت از 
مجلس را برعهده گرفته بودند هم نقش گروه فشار را داشتند و خواسته‌های خود را به مقننه دیکته می کردند. 
اعضای نجمن‌ها که از بابیون سابق ناسیونالیست‌ها با سوسیالیست‌ها بودند» در فرآیند سیاسی نقش برجسته‌ای 
داشتند (لوح ۳ تا میانه‌ی سال ۱۹۰۸ فقط در تهران حداقل هفتاد انجمن وجود داشت. با حدود پنج هزار 
تفنگدار. معروف‌ترین آن‌ها یعنی انجمن آذربایجان» هم مانند یک حزب سیاسی عمل می کرد هم مانند یک 


نیروی شبه‌نظامی. و حکم بازوی سیاسی شورای متنفذ استانی تبریز موسوم به انجمن ایالتی تبریز را داشت. 


مطبوعات نوپایی که از سال ۱۹۰۵ پا گرفته بودند سخنگوی مشروطه‌خواهان و انجمن‌های حامی آنان 
شدند. آن‌ها مطالبات مجلس را تصریح می کردند؛ به دربار و اردو گاه مشروعه می‌تاختند و شاه را به‌خاطر 
نپذ یرفتن تکالیف مشروطه‌ی خود نقد می کردند. تا سال ۱۹۰۸ در سراسر ایران بیش از هجده روزنامه توزیع 
می‌شد به‌علاوه‌ی کلی اعلامیه و شبنامه. روزنامه‌نگاران از هر قماشی بودند؛ یکی مثل میرزا جهانگیرخان 
شیرازی (۱۸۷۰-۱۹۰۸) روشنفکری بود که در خانواده‌ای بابی زاده شد و هفته‌نامه‌ی پرنفوذ صور اسرافیل را 
بنیان نهاد. این روزنامه با نویسند گان آ گاهی که داشت فضایی برای مباحثات آزاد مشروطه‌خواهانه‌ی پدید 
آورد (تصویر ۶.۵). مطالب هجو میرزا علی‌اکبر قزوینی -با نام مستعار دهخدا (۱۹۵۶-۱۸۷۹)- که از زبان 
یک کدخدای قزوینی باهوش روایت می‌شد تصویر زنده‌ای از سیاست‌های انقلابی و امور جاری مملکت 
ارایه می کرد. روزنامه دیگری که مشروطه‌خواهی ایرانیان را در یک بافت منطقه‌ای گسترده مطرح می کرد 
و بر اهمیت بین‌المللی آن افزود حبل/لمتین (به‌معنای ریسمان محکم) بود که از سال ۱۸۹۳ به سردبیری 
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جلال‌الدین مویدالاسلام کاشانی (۱۸۶۳-۱۹۳۰) و دخترش فخرالسلطان در کلکته منتشر می‌شد و در دوره‌ی 


مشروطه در تهران و رشت به‌طبع می‌رسید. 


۷ ۷ 
۷۷ ۹ 


۵ #۰ 


و0 اوآ و وه ۵ 9 69۲ 
تا 90۱۵۱۱۱ 


كِ 





۱0۷۹۸۱ 


لوح ۰.۳ حامیان مشروطه بیرون مجلس به سخنرانی بهاءالواعظین گوش می دهند. او یکی از چند خطیبی بود که 
دید گاه‌های انجمن‌ها را با ز گو می کردند. 
کارت پستال. حوالی سال ۱٩۹۰٩۹‏ تهران. مجموعه شخصی مولف. 


تم رکز بیشتر روزنامه‌ها عمدتا بر آموزش سیاسی و حمایت از مدرنیته‌ی سکولار بود و همگی بی‌استثنا 
از فرصتی می گفتند که ایران پیدا کرده تا از چرت چند قرنی جهالت و سر کوب به‌دست نهادهای سلطه گر 
بیدار شود. ولی معنای تلوبحی آن‌ها عمیق‌تر از این حرف‌ها بود و انگار با زبان بی‌زبانی خواهان الغای 
نهادهای قدیمی بودند: الغای پادشاهی قاجاریه و طبقه‌ی آخوندهای شیعه و حتی ایجاد یک نظام جمهوری 
سکولار. قانون مطبوعات اوایل سال ۱۹۰۸ که موجد آزادی بیان بیشتر بود باعث شد حملات به شاه و 
سلطنت طلب‌ها مستقیم تر از قبل شود. 

غیر ازمطبوعات. انجمن‌ها هم توانستند نه‌تنها اصناف و تجار و بازار بلکه طبقه‌ی جدید بورو کرات‌های 
حکومتی و حتی کارگران تلگراف و پست و ترابری تهران را هم بسیج کنند. مستخدمین دولت حاضر بودند 
درحمایت از مجلس اعتصاب کنند. شایان ذ کر آن که نظام تلگراف ایران که دوستداران مشروطه از آن‌ها 
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حراست می کردند. زیر گوش حکومت یک شبکه‌ی زیخ نیمه مخفی را به‌وجود آورد. شبکه‌ی 
تلگراف» مشروطه‌خواهان و انجمن‌های آنان را به تمام کشور مرتبط کرد و سبب مبادله‌ی سریع ایده‌ها و 
تصمیمات شد؛ با تلگراف می‌شد از وکلای مجلس خواست سریع‌تر عمل کنند» و می‌شد به آنان بابت 
سازشکاری يا بی‌عملی هشدار داد. بدین‌ترتیب در سراسر ایران حسی از هم‌آهنگی ملی به‌وجود آمد -از 
تبریز و رشت گرفته تا اصفهان و کرمان و شیراز و کرمانشاه (نقشه‌ی ۵.۲). 

این اجتماع ملی مجازی از سال‌های ۱۸۹۱-۱۸۹۲ یعنی از زمان اعتراضات تنبا کو و به‌واسطه‌ی خطوط 
تلگراف به وجود آمد. در سال‌های نسبتا اند ک انقلاب به‌لطف فناوری جدید هزاران تلگراف به‌سرعت 
ردوبدل شد. از همه‌جهت. حجم زیادی پیام ارسال شد: بین مشروطه‌خواهان استان‌ها؛ علمای ایران و عراق؛ 
دولت و مقامات استانی» شاه و افسران اوه نمایندگان خارجی و پایتخت‌های اروپایی» و کلای مجلس و 
/نجمن‌هاء رهبران بازار» انقلابیون قفقاز و سوسیالیست‌های بازار. به‌علاوه مردم از شهر و روستاهای دور ایران 
چه بسیار شکواییه و عریضه و پیام در مدح یا ذم هردو طرف ارسال کردند. تلگراف برای مردم ایران ابزار 
جدیدی برای سخن گفتن فراهم کرد. 


مطبوعات و تلگراف این دو ابزار جدید ارتباط گیری در سپهر عمومی» مجلس را در چشم مردم در حد 
یک نهاد قدسی بالا برد و صفت «مقدس؛ به نام مجلس شورای ملی الصاق شد. مجلس به‌شکلی غیرواقعبیننه 
شد مسئول تحقّق اهداف متعالی قانون‌اساسی» از جمله توزیع عدالت اجتماعی و تضمین صلح و رونق و 
امنیت و دفاع از کشور در برابر مداخلات خارجی -همه‌ی این اهداف فراتر از ابزارهای محدود مجلس و 
قابلیت بیشتر و کلای آن بود. ولی به رغم بی‌تجربگی و نا کار آمدی کارنامه‌ی این مجلس کارنامه اش آنقدر 


چشمگیر بود که هم مخالفین را می‌ترساند و هم عداوت آن‌ها را تداوم می‌بخشيد. 


۲۳ تاریخ مدرن ایران 
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۴ هدگیمپای ارخی احلاق» باتوی" ایربلاایرانضم(/۱)قران 
طبران‌خاان ناسری کناغاز مت 4 کنواففت اسادماداتاندبامدا ذیونشه . سك خارجه‌نو (۲) تومان 
تب فیژجادیااول۱۳۲۵ری .ینود درطع و عدم طع ادارم تا یت شمه 
ایلع ازگرصای ...لت : پکتای‌هودم ود ترا جتار(ع) تا 

اقا زونسان ۱۹۰۷ مرلامی تخواها, تسد سار ادابران بنم(0) دای 


تصویر 1.0. تصویر صور اسرافیل نشانگر روح انقلاب مشروطه است. یعنی لحظه‌ی آخرالزمانی بیداری ملی. آیات 
قرآنی مربوط به روز قیامت. اسرافیل و صورش, و مر دگانی که زنده شده‌اند همگی تداع ی گر یکك معنی هستند. در 
پس‌زمینه» سمت چپ. کوه دماوند در حال فوران است. این نشریه هم تاریخ قمری دارد هم تاریخ خورشیدی 
ساسانی هم معادل میلادی آن‌ها را. شماره ۳ صفحه‌ی اول (۱۳ ژوئن ۱۹۰۷). به لطف استر لینک مموریال لایبرری: 
دانشگاه بیل. 


غیر از پیش‌نویس قانون‌اساسی و متمم آن» مجلس کوشید مالی‌ی ضعیف و رویه‌های مندرس آن را 
تومان (حدود بیست میلیون دلار) بود درحالیکه هزینه‌های آن سر به ده میلیون و هفتصد هزار تومان 


(ببست‌وهفت میلیون و پانصد هزار دلار) می‌شد - یعنی ۷ درصد کسری بودجه. وام‌های خارجی که از 
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دهه‌ی ۱۸۹۰ روی‌هم تلنبار شده بود هم به این بار اضافه می‌افزود. تا سال ۱۹۰۹ این وام‌ها به عدد عظیم سی 
میلیون دلار رسیدند که دولت مجبور بود برای پرداخت بهره‌های انباشته‌ی آن‌ها مرتب وام های جدید بگیرد. 
وابستگی فزاینده به واردات هم بر تورم افزود و کسری تجاری را افزایش داد. مجلس تلاش زیادی کرد ولی 
تنها توانست چهارصد هزار تومان (یک میلیون دلار) از هزینه‌های دولتی بکاهد. مجلس, نظام تیولداری 
باستانی را ملغی اعلام کرد -حرکتی مهم که عملا تاحد زیادی صرفاً جنبه نمادین داشت. بیشتر زمین‌های 
تیول در دوره‌های ناصری و مظفری به املااک شخصی منتقل شده بودند و به‌زودی در مجلس دوم (سال 
۰) این انتقال موردتأیید قرار گرفت. مستمری شاهزادگان قاجاری و بورو کرات‌های نسل‌اندرنسل یا 
کاهش یافت يا یکسره قطع شد؛ این عمل باعث اضمحلال آن بخش از اشرافیتی شد که فاقد املاکك 
خصوصی بودند. بودجه‌ی دربار هم به هفتاد و پنج هزار تومان کاهش یافت و شاه این کار را بی‌حرمتی 
عامدانه به پادشاه و تصویر خود در نزد عامه دانست. ولی هنوز از او و دربار بی‌جان او کاری جز صبر بر 
نمی آمد. هوا پس بود و مردم از مجلس حمایت می کردند. 

در دیگر فقرات برنامه‌ی اصلاحی. کارنامه‌ی مجلس چندان تحسین برانگیز نبود. تلاش‌های مجلس برای 
ایجاد یک بانک ملی و ارتش ملی به بن‌بست رسید. پایان دادن به انحصار بانک شاهی ایران بر چاپ اسکناس 
و قطع ید این بانک از مالیه‌ی ایران سال‌های سال از آرزوهای ملی ایرانیان بود -بانک شاهی در اختیار بریتانی 
بود و تنها رقیب آن در ایران بانک استقراضی ایران بود که آن‌هم در اختیار روسیه بود. تردید مجلس برای 
ایجاد یک بانک ملی» برخلاف آنچه و کلا گفتند. بیش از آن که به‌خاطر سرمایه‌ی ناکافی و کمبود تجربه و 
سوءاستفاده از وجوهات باشد به خاطر ترس از آسیب زدن به منافع مالی بریتانیا بودء آن‌هم در زمانی که مجلس 
نباز به حمایت بی‌دریغ آن قدرت بز رگ داشت. ایجاد یک ارتش متحد ملی حتی نشدنی تر به‌نظر می‌رسید» 
چراکه آن یکی امپراتوری قدرتمند یعنی روسیه روی بریگاد قزاقی سرمایه گذاری کرده بود که خودش 
آموزش می‌داد و از آن حمایت می کرد و در ارتش قاجاریه از بقیه‌ی نیروها موثرتر بود. کودتای سال ۱۹۰۸ 
این گمان را تأیید کرد که روسیه از این بریگاد به‌عنوان ابزارسر کوب خشن مخالفان و حفظ حکومت قاجاریه 
استفاده می کند (نقشه‌ی ۵.۲). 


در فوریه‌ی ۱۹۰۸ به‌هنگام گردش محمدعلی شاه دو بمب به طرف او پرتاب شد. حداقل چهار نفر 
کشته شدند. اتومبیل سلطنتی که یکی از اولین اتومبیل‌های ایران بود آسیب دید ولی گزندی به شاه نرسید 
(لوح ۶.۴). این سوقصد ناکام که آشکارا زیرسر حیدرخان بود و توسط مهاجران آذربایجانی با کو انجام 
گرفت. اطمینان شاه به بقای تاج‌وتختش را کمتر از قبل کرد. ظن محمدعلی شاه وقتی قوی‌تر شد که در 
تهران چو افتاد عموی او یعنی شاهزاده ظل‌السلطان جایگزین وی خواهد شد -خیلی وقت بود که مردم از 


۶ تاریخ مدرن ایران 


میل سر کش ظل‌السلطان به تاج‌وتخت قاجار می‌گفتند. کاملا معلوم بود که اعیان قاجار» نگران بقای خود 
بودند و روی محمدعلی شاه اتفاق‌نظر نداشتند. در میانه‌ی سال ۱۹۰۷ بود که مشروطه‌خواهان رادیکال» 
بخصوص در تبریز از مجلس و مردم خواستند محمدعلی شاه را بررکنار کنند. روزنامه‌ها و خطیبان انقلابی 
هم در بیان این خواسته لکنتی نداشتند. تا ابتدای سال ۸ معلوم شد که درگیری مسلحانه بين دوطرف 


کت ناس آزدنگا: 


شاه از انقلابیون مجهز به اسلحه‌های سبک. بخصوص از انقلابیون تبریزه می‌ترسید ولی معلم سابق و 
مشاور فعلی روس او [شاپشال. م.] و همچنین ژنرال‌های ایرانی» وی را تشویق می کردند واکنشی نشان دهد. 
پش از همه فرمانده‌ی روس بریگاد قزاق یعنی کلنل ولادیمیر لیاخوف بود که می‌توانست شاه را قانع کند 
نابودی مجلس و مشروطه تنها راه‌حل ممکن است. لیاخوف. این افسر مشاور که تجسم تک‌سالاری 
وحشیانه‌ی دوره‌ی تزار بود. علاقه‌ی خاصی به خشونت داشت و به‌نظر می‌رسید از سر کوب یکشنبه‌ی خونین 
سال ۱۹۰۵ روسیه الهام گرفته است. او در مقام فرمانده‌ی قزاق‌ها از چنان جایگاهی برخوردار بود که بتواند 
تصمیمات شاه را با خواسته‌های مقامات روس در تفلیس و سن‌پترزبو رگ و شاید حتی با دستورات شخص 
تزار نیکولای دوم هماهنگ کند. مقامات روسیه مشتاق محو نهضت انقلابی ايران بودند. نهضتی که 
می‌توانست ناآرامی‌های قفقاز را دوباره شعله‌ور کند. به‌نظر آن‌ها سقوط محمدعلی شاه مضرات سهمگینی 
خواهد داشت: هم رادیکال‌های ایرانی و انقلابیون باکو دست بالا را می‌گیرند هم شانس پادشاه شدن 
ظل السلطان هوادار بریتانیا را افزایش می‌دهد. 

وقتی شاه به‌نشانه‌ی اعتراض. خشمگنانه کاخ گلستان را ترک کرد و در مجموعه‌ی سلطنتی باغشاه در 
شمال غربی پایتخت پناه گرفت بر همگان -جز برخی از وکلای سازشکار مجلس- آشکار بود که 
سلطنت طلب‌ها دارند برای به زیر کشیدن مجلس و انجمن‌ها و هواداران جمهوریخواهی آماده می‌شوند. 
دور شاه را امرا و حتی سربازان عادی قراقی گرفته بودند که دوست داشتند علیه مجلس کاری کنند. در 
با حامیان مسلح انجمن‌ها که خود را مجاهد نامیده بودند- بر بام و مناره‌های مسجد بزرگ ناصری 
(مسجد سپهسالار بعدی) که کنار مجلس بود موضع گرفتند. برخی از و کلای مجلس که هنوز به سازش با 
شاه امیدوار بودند برای آرام کردن اوضاع بیشتر رزمند گان را راضی کردند مواضع خود را ترکک کنند - 
بدین ترتیب ناخواسته مجلس را در معرض تویخانه‌ی قزاق‌ها قرار دادند. 

در ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸ نیروهای قزاق با دویست پیاده و سواره و چهار عراده توپ- مجلس و راه‌های 
منتهی به میدان بهارستان را محاصره کردند. مجاهدین باقیمانده در اطراف مجلس آماده‌ی نبرد بودند. گر چه 


به خاطر ترس از پیامدهای بدتر به افسران روس شلیکک نمی کردند. ولی وقتی جنگ شروع شد آنان مقاومت 
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جانانه‌ی چهار ساعته‌ای نشان دادند که طی آن حداقل چهل نفر کشته شدند -اکثر کشته‌ها قزاق بودند. در 
پاسخ لیاخوف دستور داد مجلس و ساختمان‌های اطراف را به توپ ببندند. ساختمان مجلسء که یکی از 
اولین نمونه‌های معماری ایرانی‌اروپایی است. به‌شدت آسیب دید. سربازان پس از تخریب این نماد نظام 
مشروطه به مجلس هجوم برده و هرچه به دستشان می‌رسید را غارت کردند -ساختمان‌های مجاور که محل 
تجمع انجمن‌ها و رزمند گانشان بود نیز سرنوشت بهتری نداشتند. سربازان برای ترساندن عامه‌ی مردم» به 
مناطق مجاور مجلس هجوم بردند و دست به تجاوز, چپاول و کشتار زدند. گرچه شهرهای قاجاریه با 
آزا رگری‌های سربازان دولتی و غارت محلات بیگانه نبودند ولی نمایش قدرت قزاق‌های روس جدید بود: 
اولین نشانه‌های شوم یک کودتای نظامی مدرن. با موفقیت کودتای تهران» سلطنت‌طلبان در تبریز و شیراز و 


رشت و اصفهان و کرمان و رشت طی اقداماتی هماهنگ. مشروطه‌خواهان را س کوب کردند. 


چندی از و کلا و همچنین سید محمد طباطبایی و سید عبداله بهبهانی -دو مجتهدی که آن روز به مجلس 
آمده بودند تا حمایت معنوی خود از مشروطه را اعلام کرده و جلوی خونریزی را بگیرند- در مجلس گیر 
افتادند. جهانگیر شیرازی روزنامه‌نگار و خطیب انقلابی یعنی ملک‌المتکلمین از هول دستگیری؛ در مجلس 
بست نشسته بودند. آنان برای فرار» دیوار پشتی را سوراخ کردند تا بلکه در خانه‌های اطراف پناه بگیرند ولی 
به‌سرعت لو رفته و گیر افتادند و توسط نیروهای قزاق کتک خوردند و دستگیر شدند. حداقل سی نفر از 
پرسروصداترین انقلاییون دستگیر شدند و در مجموعه‌ی باغشاه محبوس شدند در آنجا بازهم کتک 
خوردند و استنطاق و شکنجه شدند. آن اند ک نفراتی» از جمله تقی‌زاده» که پیشتر از کودتای قریب‌الوقوع 
خبردار شده بودند در سفارتخانه‌های بریتانیا و فرانسه پناه گرفتند. چند تنی هم ترتیبی دادند تا از پایتخت 


فرار کرده و سیس جلای وطن کنند. بقیه‌ی و کلا در خانه ماندند و آسیبی ندیدند. 


دو نفر از بندیان باغشاه» یعنی ملک‌المتکلمین خطیب و جهانگیر شیرازی روزنامه‌نگار در صدر فهرست 
نتقام شاه قرار داشتند. آنان را بی سروصدا و کمی بعد از ورود به باغشاه خفه کردند. این دو که مشک وک 
به خط ربط‌های باپی بودند (گرچه به احتمال زیاد لاادری بودند)» هم طعمه‌هایی سهلالوصول و مقبول بودند 
هم کشتنشان» ترس به دل مردم می‌انداخت. دیگر خطیب انقلابی یعنی جمال‌الدین اصفهانی که او هم 
مشک وک به باورهای بابی بود و توانسته بود از پایتخت بگریزد» در بروجرد دستگیر شد و خیلی‌زود با تأیید 
شاه و توسط حاکم منطقه به قتل رسید. دو روزنامه‌نگار دیگر هم در زندان کشته شدند. مابقی بندیان از 
جمله طباطبایی و بهبهانی؛ به تدریج آزاد و به تبعید فرستاده شدند و چندنفری هم واسطه‌ی بین شاه و بقیه‌ی 
و کلای مجلس شدند (شکل ۶.۶). روزنامه‌ها جملگی تعطیل و انجمن‌ها غیرقانونی اعلام شدند. دو اعلان 
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همایونی منتشر شد که اعلام می‌داشتند که شاه پس از کنار زدن باغیان و طاغیان قصد دارد تا چند ماه آتی 


نظام مشروطه‌ی «حّه» را اعاده کند. 





(ظ 58 عن۱ا ۵۳8۶ 8۳۲۴۲۸۲ 


لوح 1.۶ نقاشی سوءقصد علیه محمدعلی شاه در یکت هفته‌نامه‌ی فر انسوی با مثخصات ذیل: 
۰ .0 ,1908 ,15 ۱۷۵۲۵۲ ,997 .90 ,قتافتاا1۱ متتععا۲ اصمصفام‌منای رلقصنم! )۲۵2 منز 


ماحصل کودتای شاه و توپ‌باران مجلس و مجموعه‌ی اعدام‌ها ترس و سکوت مردم بود. حداقل در 
پایتخت. مردم دوباره رفتند سراغ کار خود و بازار تهران نفس راحتی کشید ودوباره باز شد. نوری و ملایان 
همراه او که هر روز بیشتر می‌شدند یکسره جذب اردو گاه سلطنت‌طلبان شدند و عمدتا خواست مشروعه را 
به‌نفع استبداد قاجاری کنار نهادند. امید آن‌ها این بود که محمدعلی شاه بتواند سلطنت خود را مستحکم کند. 
برخی از و کلای چاپلوس مجلس برای شاه خودشیرینی می‌کردند» شاهی که حداقل به‌خاطر پزش تظاهر می 
کرد که طرفدار نظام مشروطه است. محمدعلی شاه در هماهنگی با تبلیغات نوری اعلام کرد که او دارد علیه 


ک ترش افراطی گری و ارتداد و هرج‌مرج می‌جنگد. 
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تصویر 1.1 بیست‌ودو تن از انقلاییونی که طی کودتای ژوئن ۱۹۰۸ در باغشاه به‌زنجیر کشیده شدند. پیت وسط 
عکس چنین است: «خواهی که دادت بردرد صد سلسله بیداد را/ منت بکش گردن بنه زنجیر استبداد را». عکس از 
کتابی با مشخصات ذیل: 


,(1912 ,۷۵۲ ۲۵) متعهظ ۵۶ عصتلع‌صمتاک فطل رتعافباطگ ۱۷ ۱۷۷۰ 


سلطنت‌طلبان برای مصرف داخلی به چنین رتوریکی احتیاج داشتند ولی باید تصویر مخدوش خود در 
خارجه را هم اصلاح می کردند. گرچه کودتا به‌مذاق محافل محافظه کار سن پترزبو رگ خوش آمده بود ولی 
در لندن و جاهای دیگر از آن استقبالی نشد. بجز اند ک لیبرال‌هایی که کمیته‌ی ابران" را در اکتبر ۱۹۰۸ برای 
حمایت از مشروطه‌خواهان ایران تشکیل دادند عموم اروپاییان آماده بودند تا اپران و انقلاب مشروطه‌اش را 
فراموش کنند. مهمترین معترض خارجی به کود تاه ادوارد گرانویل براون» اين دانشور بزرگک و حامی انقلاب 


ایران بود که در چندین و چند رساله و سرمقاله. به سر کوب بی‌رحمانه‌ی انقلابیون اعتراض کرد. اگر نبود 


۸ این کتاب با نام «اختناق ایران» به فارسی/ ترجمه شده است. م. 


ععتصصصمن فلفز۳۵ ,۳ 





۸ تاریخ مدرن ایران 


مقاومت مردمی که به‌زودی در تبریز و سپس رشت و اصفهان شعله‌ور شد» مشروطه‌خواهی نیست و نایدبد 


اه 


مردمی که به‌دنبال پایان این هرج‌ومرج و بازگشت آرامش و امنیت دهه‌های قبل بودند؛ نفسی به راحتی 
کشیدند. افزایش آزار و ایذا در شهرها و روستاها به‌دست اسب‌سواران ایلیاتی غارتگر و راهزنان مسلح و 
نیروهای نامنظم کرد متجاوز و مرزبانان روس در استان‌های شمالی» هزاران نفر را به کشتن داد و مزارع را 
نابود کرد. ناتوانی مجلس در رسیدگی به احتیاجات اقتصادی و اجتماعی دیگر دلیل دلسردی عمومی بود. 
در زمان کودتا چنان بود که گویی کل جاذبه‌ی مشروطه اگر نگوييم زایل . حداقل لوث شده بود. 


استبداد صغیر و جنک داخلی 


گرچه در تهران پارلمان از هم پاشیده بود ولی در مابقی استان‌ها هنوز کورسوی امیدی وجود داشت. در 
ماه‌های بعدی» در تبریز بین رزمندگان انقلابی و ترکیبی از سلطنت‌طلبان محلی جنگ شهری طولانی و 
گهگاه خونباری در گرفت بیشتر سلطنت‌طلبان از انجمن اسلامیه‌ی محله‌ی اصولی تبریز بودند و با سربازان 
حکومتی همکاری می کردند. در نیمه‌ی دوم سال ۱۹۰۸ و اوایل سال ۰۱۹۰۹ حتی پیش از سقوط مجلس؛ 
میلیشیای تبریز قیام مسلحانه‌ای برپا کرد که آینده‌ی انقلاب مشروطه را تغییر داد و آن را مردمی‌ترء ملی گراتر 
و سکولارتر کرد. تا قبل از جنبش ملی‌شدن نفت در دهه‌ی ۰ خیزشی که در قرن بیستم بیش از همه 


توانسته بود جامعه‌ی ایرانی را متحد کند همین خیزش مشروطه‌خواهان تبریز بود. 


می‌شد حدس زد این قیام از تبریز آغاز شود. در آنجا مثل هر شهری که در گذشته پایتخت بوده. حسی 
از غرور و افتخار وجود داشت. حسی که با قدرت اقتصادی تبریزن رشد جمعیت و گشود گی نسبی آن به‌روی 
خارجیان و آداب‌ورسوم آنان هم تقویت می‌شد. تبریز بز رگ‌ترین و پررونق‌ترین شهر ایران؛ با جمعیتی بیش 
از دویست هزار نفر» مررکز تجارت شمال بود و راه‌های زمینی آناتولی و قفقاز را به دریای سیاه و راه‌آهن 
روسیه (و بنابراین به بازارهای روسیه و عثمانی و اروپا) مرتبط می کرد. تجار تبریز از راه وارد کردن کالاها 
و منسوجات کارخانه‌ای و مایحتاج روزانه‌ی مشتریان با نمایندگی‌های تجاری اروپایی رقابت می کردند - 
هرچند حق گم رک بیشتری می‌پرداختند و تبعیض‌های دیگری هم علیه آن‌ها برقرار بود. صادرات تبریز؛ از 
جمله محصولات کشاورزی تجاری متنوع و فرش‌های نفیس دستباف که با آغاز قرن بیستم جای فرش‌های 


کاشان و اصفهان را گرفت- درآمد زیادی برای شهر داشت. طبقه‌ی تاجر تبریز از نهضت مشروطه و انقلاب 
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داخلی پس از آن» حمایت مالی کرد و نیروی کار فقیر و بی‌چیز محلی هم که قصد داشت از اقتصاد شهری 


نصیبی ببرد» تبدیل به رزمنده‌ی مشروطه شد. 


ارتباطات با خارج» با خود مدارس و بیمارستان‌های مدرن آورد» از جمله آن‌هایی که میسیونرهای 
پرسبیترین آمریکایی ساختند. با آغاز قرن بیستم خطوط تلفن شهری و استانی کشیده شد. ارتباطات جاده‌ای 
و ریلی با شهرهای قفقاز و ماورای آن» کارگران مهاجر آذربایجان را در پی کار به میدان‌های نفتی باکو - 
که در آنجا بزرگترین گروه خارجی بودند- و همچنین به دیگر شهرهای روسیه برد. آنان از با کو و تفلیس؛ 
که آن زمان کانون‌های سوسیالیسم انقلابی بودند. با ایده‌های رادیکال باز گشتند. آن دسته از تجار سرمایه‌دار 
آذربایجان که در بااکو و تفلیس و استانبول ثروت اندوخته بودند هم رشد نهضت مشروطه در شهر خود را با 
مباهات و همدلی می‌نگریستند. جامعه‌ی پرتعداد و صنعتگر ارمنیان شهرء هم در واردکردن فناوری و 


کسب و کار پیش‌قدم بود هم در وارد کردن ایده‌های انقلابی. 


ولی به‌رغم نشانه‌های مدرنیته. تبریز هنوز یک شهر سنتی بود و به دین و آداب مذهبی خود سخت 
مباهات می‌کرد. گرچه مردم شهر هنوز به مناسکک و مقابر شیعی پایبند بودند ولی جهت گیری سیاسی 
مجتهدین متنفذ و در گیری‌های خر9ای قدیمی» شهر را دوپاره کرد. درحالیکه برخی از بز رگ‌ترین محلات 
از دوازده محله‌ی شهر نام شیخی بر خود داشتند -چراکه مردم آن محله‌ها از مجتهدین شیخی پیروی 
می کردند- از اولین دهه‌های قرن نوزدهم مابقی محله‌های مهم شهر به‌خاطر پیروی از مجتهدین اصولی نام 
متشرعه گرفتند. محله‌های تبریز مانند محله‌های بیشتر شهرهای ایران فقط واحدهای تقسیمات اداری و 
همبستگی هم محله‌ای ها نبودند بلکه قلمروی قلدرهای محلی را تشکلی می دادند که عموما لوتی خوانده 
می شدند» کسانی که غالبا زند گی هردمبیلی داشتند: از احاذی و خشونت گرفته تا د رآمدن به خدمت بزرگان 
شهر. همان‌قدر که لوتی «بد» و خط ر کار وجود داشت لوتی «خوب» هم وجود داشت که به خاطر حمایت از 
اهل محل و احسان به فقرا احترام می‌شد. لوتی‌ها به خاطر قواعد رفتار و نحوه‌ی کردار و شیوه‌ی گفتار و 
سلسله‌مراتب و ظاهر خاص خود هم مایه ترس بودند و هم مورد ستایش. 

محبوب‌ترین رهبران مقاومت تبریز -ستارخان و باقرخان که بعدا تبدیل به قهرمانان ملی شدند- مانند 
بسیاری از همرزمان خود از لوتی‌های برجسته بودند. آنان به ترتیب از محله‌های شیخی امیرخیز و خیابان 
برخاسته بودند و هر دو در پیروزی مقاومت تبریز نقشی محوری داشتند (تصویر ۶۰۷). ابتدائا رقابت فرقه‌ای 
این دو رهبر با لوتی‌های طرف مقابل بود که اين نزاع را ایجاد و سپس تعمیق کرد. ولی برخلاف مثال‌های 
قبلی در گیری‌های شهری, این دو رهبر درخدمت کسان دیگری نبودند. این مساله؛ به مقاومت هویتی مردمی 
داد که تا حدی با سیاست‌های نخبگانی که تا اینجای کار انقلاب مشروطه را در دست داشتند فرق می کرد. 


۰ _ تاریخ مدرن ایران 


در جنگ سال‌های ۱۹۰۸ و ۰۱1۹۰۹ وفاداری به محله» اول به وفاداری به محیط پیرامونی بز رگ تر یعنی تبریز 


و نهایتا به وفاداری به کل کشور تبدیل شد. مت گس فرآیند انقلابی» «مشروطه‌خواهان» را در برایر 


اردو گاه سلطنت طلبان قرار داد» سلطنت‌طلبانی که به (مستبد ین) معروف شده بودند. 





,۵۵ عم( سر »دواد ععصاکز 


تصویر ۰1.۷ رهبران مقاومت سال‌های ۱۹۰۸-۱۹۰۹ تبریز. ستارخان (با لباس سفید) و باقر خان (نفر اول در سمت 
چپ ستارخان). به همراه رزمند گان تحت‌امر ابشان که اسلحه‌های خود را آماده‌ی شلیک در دست گرفته‌اند. 
کارت پستال» مجموعه‌ی شخصی مولف. 


ولی قیام تبریز چیزی بیش از درگیری‌های محلی بود. مرک غیبی از ایده‌های سوسیالیستی متاثر بود که 
در حین و پس از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه در قفقاز رواج داشت مر کز غیبی یکی از اولین گروه‌های انقلابی 
مخفی بود که توسط شخصی به‌نام علی موسیو تشکیل شد که احتمالً برای تشکیل مرکز غیبی از جوامع 
محطیی اقلا فرانسه الگو گرفته بود. این مرکز در تبدیل میلیشیاهای محله‌ای تبریز به يکك گروه رزمی 
کا رآمد مفید واقع شد. تعداد زیادی از مهاجرین انقلابی مسلمان» ارمنی و گرجی باکو و تفلیس هم به مقاومت 
تبریز پیوستند. هم حزب سوسیال دموکرات باکو که از مهاجرین ایرانی و روس تشکیل شده بود و هم 
سوسیال دمو کرات‌های روسیه با ارسال نفر و پول و اسلحه و مشاوره‌های تا کتیکی از تبریز حمایت کردند. 
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شکل 1۸ سنگر خیابانی ستارخان در محله‌ی امیرخیز تبریز (سال .)14۰٩‏ 
کارت پستال» مجموعه‌ی شخصی مولف. 


ستارخان (۱۸۶۶-۱۹۱۴)» اسب‌فروش سابق و لوتی اصلاح‌شده. یک رهبر بالفطره بود که نبوغ وی برای 
جنگ شهری مکمل عادت او برای اخاذی «اعانه برای مصالح ملی بود. فتح زرادخانه‌ی دولتی دژ تبریز؛ به 
رزمنددگان که خود را فدایی می‌نامیدند- اجازه داد انبوهی اسلحه و مهمات و توپ‌های رزمی به دست 
آورند (تصویر ۶۸). خبرگان نظامی محلی به کار گرفته شدند و آنان هم فی‌البداهه سنگرها و دروازه‌ها و 
دیگر مواضع استراتژیک حوالی محله‌های مشروطه‌خواه را تقویت کردند. ستارخان که کار را با فداییانی 
اندک شروع کرد نه‌تنها آتش دشمنان بلکه همچنین از کف‌دادن نفرات خود را هم باید تحمل می کرد. او 
که با انگیزه‌ی رقابت‌های محله‌ای؛ کسب عواید شخصی و همچنین به‌خاطر منش لوتی‌وار خود شروع کرده 
بود به‌راحتی شکست را نپذیرفت. فداییان در ابتدا تحت‌تاثیر انگیزه رقابت‌های محله‌ای بودند ولی با گذشت 
زمان» درک بیشتری از ارزش مشروطه به‌دست آوردند. 

برای توفیق کودتای تهران» سر کوب شورشیان تبریز ضروری می‌نمود و شاه همه‌ی نیروهای خود را 
وقف این هدف کرد. در آغاز» او توانست با صرف مبالغی گزاف در آذربایجان و جاهای دیگر» چندین 


هنگ بسیج کند و سواره‌نظام نامنظم شاهسون را هم به تبریز فرستاد. بعد نیروهای کمکی قزاق به تبریز اعزام 
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شدند. شاه همچنین انجمن اسلامیه‌ی تبریز و علمای اصولی مرتبط با آن در محله‌های سلطنت طلب را مورد 
لطف و عنایت و حمایت مالی قرار داد. کنسول روسیه در شهر هم به بهانه حمایت از اتباع خارجی با شاه 
همکاری می کرد. 


نیروهای حکومتی تقریبا توانستند ستار و باقر و چندی از همراهانشان را محاصره کنند. ولی با گذشت 
زمان و وقتی فداییان روش‌های جنگ شهری را آموختند معادله تغییر کرد. سربازان حکومتی که درون و 
اطراف شهر بودند مواضع فداییان را بی‌وقفه توپ باران می‌کردند و در خیابان‌های تنگ و باغستان‌ها و 
روستاهای اطراف به نبردهای منظم می‌پرداختند. تلفات هردو طرف سنگین بود و ظرف یازده ماه حداقل 
پنج هزار نفر کشته و تعداد خیلی بیشتری زخمی و مفقود شدند. بخش‌هایی از تبریز ویران شد و روستاهای 
حومه و آن‌هایی که در مسیر راه‌های تجاری بودند آسیب‌های فراوانی دیدند. سربازان» بریگادهای مسلح و 
چریک‌های مشروطه‌خواه شهروندان بیگناه را غارت کرده و می کشتند و متاع‌های موجود در بازار تبریز و 
د کانسراهای جدید را چپاول یا نابود می کردند. 


در ابتدا چپاول و اخاذی تقریبا تنها راه زنده‌ماندن ارتش گرسنه‌ی قاجار و رزمندگان مشروطه‌خواه بود. 
اما بعدا رهبران انقلایی بر سربازان خود انضباط بیشتری تحمیل کردند و تدریجا و فی‌البداهه نوعی 
سلسله‌مراتب فرمان‌دهی به‌وجود آمد» از جمله واحدهای جنگی با شیفت‌های مرتب؛ تفکیک بخش‌های 
مختلف مانند آماد» آشپزخانه. خدمات درمانی (از جمله یک بیمارستان صحرایی)؛ مخابرات و ارتباطات 
موقت؛ حداقل دستمزد؛ و حتی یکک کلاه قراقلی یکسان برای فدائیان. این بهبودها باعث شد رزمندگان تبریز 
مواضع خود را حفظ کنند. هرچند بین جولای تا اکتبر ۱۹۰۸ به‌سختی می توانستند پیشرفتی داشته باشند. اما 
موضوع اصلی. تداوم مقاومت مسلحانه در برابر رژیم تهران بود که نه شاه و نه روس‌های پشتیبان او 
می‌توانستند نادیده‌اش بگیرند. وقتی در مارس ۱۹۰۹ و پس از سه ماه آرامش دور دیگری از جنگ‌ها آغاز 
شد. به‌لطف کمیته‌ی اعانه که درست شده بود تا شهروندان غنی را راضی کند به نهضت کمک کنند» 
رزمندگان تبریز در وضع بهتری بودند. آنان؛ هم به اسلحه‌های بهتر و مهم‌تر از آن؛ به حمایت معنوی مردمان 
ایران و قفقاز و امپراتوری عثمانی دست يافته بودند. انقلاب ترکان جوان که سلطان عبدالحمید را در آوریل 
۸ از قدرت کنار زد همان‌قدر به‌مذاق رزمند گان تبریز خوش آمد که به‌مذاق محمدعلی شاه در تهران 
نااگوار آمد. 

در عکس‌های گروهی باقی مانده از آن دوران می‌توان روحیه‌ی بالای انقلابیون را دید. رزمند گان تبریزه 
اسلحه در دست و قطارهای فشنگ بر شانه؛ در کنار عراده‌های توپ مغرورانه ژست می گیرند. در عکس‌های 


آن دوره علاقه به اسلحه‌ی گرم دال بر نوعی مقاومت بود انگار که این اسلحه‌ها به شهروندان عادی قدرت 
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داده بود تا مقابل دولت جاثر و عمّال آن مقاومت کنند. این عکس‌ها و بخصوص پرتره‌های دو رهبر مقاومت» 
به‌شکل کارت پستال در سراسر کشور پخش می‌شد. مقصود از آن‌ها بالابردن اعتمادبنفس آذربایجانی‌ها و 
مردمان دیگر نقاط کشور بود تا بعد جشن پیروزی بگیرند. عکس‌های ستارخان خوش‌عکس. از همه گیراتر 
بت 

گرجی‌ها و ارمنیان و داوطلبان مسلمان با کو در مقاومت تبریز جذب شدند و نشان دادند رفاقت یعنی چه. 
این نیروهای میلیشیا که از اعضای حزب سوسیال دمو کرات باکو و دیگر گروه‌های رادیکال بودند با خود 
تکنیک‌های برتر جنگ شهری و روحیه‌ی انقلابی گری آوردند و کمکك کردند تا مقاومت تبریز رنگ‌وبوی 
یک نبرد ملی به خود بگیرد. فوج گرجی که متشکل از صد داوطلب بود در جنگ شهری و استفاده از مواد 
منفجره مهارت داشت و ناسیونالیست‌های [حزب] داشنا کسویتون ارمنستان در جنگ‌های تاکتیکی خبره 
بودند. سوسیالیست‌های با کو هم در فراهم آوردن مهمات و تسلیحات جدید و انتقال پول و دور زدن خطرناک 
و م رگبار خطوط نیروهای دولتی کمک شایانی کردند. 


از چندین نفر غربی که شاهد انقلاب تبریز بودند یک نفر تصمیم گرفت بدان پپیوندد. هووارد باسکرویل 
بیست‌وچهار ساله‌ی اهل نبراسکا که به‌تازگی از پرینستون فارغ‌التحصیل شده بود و در مدرسه‌ی پسرانه‌ی 
مموریال پرسبیترین آمریکا در تبریز به‌عنوان معلم زبان انگلیسی و علوم خدمت می کرد از داوطلبان پرشور 
انقلاب بود. او که از شجاعت و فدا کاری رزمند گان تبریز و بخصوص مرگ یکی از همکاران ایرانی خود 
متاثر شده بود» به‌رغم خواست کنسول آمریکا از شغل خود استعفا داد و به کار آموزش نیروهای نخبه مشغول 
شد. زمانی بود که گروه اوه سرجمع شامل حدود ۱۵۰ داوطلب از جوانان ثروتمند شهر می‌شد. «فوج نجات؛ 
با تکیه بر آموزش‌های ناقص نظامی باسکرویل امیدوار بود تا با یک حمله‌ی غافلگیر کننده به سربازان قزاقی 
سای و او تس و ات را و ای و را به‌رغم اکراه 
ستار و بی‌میلی نیروهای داوطلب زیردست خود تصمیم به حمله گرفت و با شلیک مستقیم کشته شد. 
تشییع‌جنازه‌ی باشکوه او بیشتر ستایش قهرمانی او بود تا ستایش تصمیمات او. حضور او همچنین اوج رفاقتی 
جهانی بود که از قومیت و دین و ملیت فراتر می‌رفت. 

مرگ باسکرویل در اوج مقاومت تبریز رخ داد (آوریل ۱۹۰۹). حکومت مرکزی با ارسال همه‌ی 
نیروهای خود و با مشکلات فراوان توانست همه‌ی راه‌های آذوقه‌رسانی به تبریز را مسدود کند به اين امید 
که گرسنگی باعث تسلیم شهر شود. محاصره‌ی شدید تبریز بین ژانویه و آوریل که سبب کمبودهای جدی 
شد بالقوه ممکن بود که مقاومت مشروطه‌خواهان را در هم بشکند (نقشه‌ی ۵.۲). گرچه رزمند گان رشت و 


اصفهان. اين «ملیون» آینده؛ بیش از گذشته با تبریز هماهنگ شده بودند و گرچه رژیم تهران منعطف به‌نظر 
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می رسید (یکک حکم سلطنتی صادر شد که اعاده‌ی نظام مشروطه را وعده می‌داد) ولی سفارت روسیه در 
تهران که پیش‌برنده‌ی خواسته‌های سن‌پترزبو رگ بود هیچ آشتی‌ای بین دوطرف را نمی‌پذیرفت. شکست 
در تبریز ضربه‌ای جدی به منزلت روسیه می‌بود» هم بدین دلیل که حکومت تزاری به‌قوت روی بقای 
محمدعلی شاه سرمایه گذاری کرده بود هم بدین سبب که پیروزی مشروطه‌خواهان می‌توانست روحیه‌ی 
انقلابی قفقاز را دوباره شعله‌ور کند. علاوه بر آن» حتی مطبوعات للیبرال چاپ سن پترزبو رگ هم رزمندگان 


حراست از امنیت اتباع روسیه بهانه‌ای بود که به سربازان روس اجازه داد مطابق توافقنامه‌ی ۱۹۰۷ بين 
انگلستان و روسیه و با موافقت ضمنی لندن وارد عمل شوند. آن‌ها تا پایان آوریل ۱۹۰۹ از مرز ایران گذشتند 
و وارد تبریز شدند. ورود آنان که از شکست ایران در جنگ با روسیه و اشغال تبریز به سال ۱۸۲۷ بی‌سابقه 
بوده در میان ساکنین تبریز احساسات متضادی برانگیخت. ورود آنان به‌معنای ورود خوراک و برطرف‌شدن 
کرسکی وولو شک از تاو هه رس فیس هار کشک اراشن ای فد کهاز اقا 
جنگ در حدود یک سال قبل ناپدید شده بود. ولی مردم ان اشغال را مانع بز رگی در راه نبرد ملی می‌دانستند. 
گرچه سربازان حکومتی محاصره را پایان داده و به ارد و گاه‌های خود عقب نشسته یا یکسره از گرد شهر پا 


پس کشیده بودند ولی چشم‌انداز حضور نظامی روسیه به‌قدر کافی برای محمدعلی شاه بدشگون بود. 


در تاریخ ایران بندرت یک خیزش شهری موفق شده بود سربازان حکومتی را دفع کند. ولی نادرتر از 
آن. حمایت یک قدرت ایلیاتی از یک مبارزه‌ی شهری بود. بختیاری‌های مرکز و جنوب‌غربی ایران که 
احتمالا بزرگترین کنفدراسیون ایلی کشور بودند» گزینه‌ی عجیبی برای حمایت از تبریز بودند» چرا که برخی 
از سواران بختیاری در جمع سربازان حکومتی مشغول جنگ در تبریز بودند. با اینهمه؛ بخشی از سران بختیاری 
به سمت مشروطه‌خواهان متمایل شدند. سردسته‌ی این گروه علی‌قلی‌خان سردار اسعد (۱۹۱۷-۱۸۵۶) بود 
یکی از خان‌های فرهیخته با تمایلات ملی گرا که هم به تاریخ ایران و تاریخ ایل خود علاقه داشت؛ و هم 
سال‌ها در اروپا زیسته بود و همین‌ها از وی یکک ناسیونالیست لیبرال دلاور ساخته بود. ). از اوایل سال ٩۰۹‏ 
سواران بختیاری تحت فرمان او که با استانداردهای زمانه‌ی خود کاملا مجهز بودند. در جنوب کشور به 
نیرویی سهمناک تبدیل شدند. برخلاف رزمندگان مشروطه‌خواه محله‌های تبریزء آنان از آزادی دشت‌ها و 
تح رکات ایلیاتی بهره برده بودند و همین مساله باعث شد آنان اصفهان را تقریبا ب‌راحتی اشغال کنند. سردار 
اسعد توانست در بین خان‌های طایفه‌های ایل خود شبحی از وحدت ایجاد کند. اينکه اولین چاه نفت سال 
۸ در سرزمین‌های بختیاری کشف شد در تفوق آینده‌ی این ایل بر سیاست‌های ملی تاثی رگذار بود. اما 


سال ۱۹۰۹ مساله‌ی نفت و معامله‌ی بریتانیا با بختیاری‌ها هنوز اهمیتی نداشت. 
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درخواست حرکت هماهنگ به‌سوی تهران» اول‌بار توسط رزمندگان رشت طرح شد. جایی که 
مجموعه‌ای از سوسیال دم وکرات‌های قفقازی و داوطلبان ارمنی سوار بر کشتی‌های روسی و از راه دریای 
خزر به رشت وارد شدند و دست‌دردست رزمندگان رشتی گذاردند تا کنترل مر کز استان را در اختیار بگیرند. 
آنان به ملّیون شهرت داشتند. در اینجا هم مثل مورد بختیاری‌ها؛ یکی از بزرگان محلی یعنی غلامحسین خان 
تنکابنی» که بعدها به سپهدار معروف شد. و برخی از متحدان او در طبقه‌ی ماک استان سرسبز گیلان» 
وفاداری خود را از حکومت به‌سوی ملیون تغییر دادند. سپهدار که پیشتر با سربازان خود علیه مقاومت تبریز 
جنگیده بود؛ حالا در جامه‌ی ناسیونالیستی در آمد. صعود او به مقامات بالا طلوع بخت طبقه‌ی ماک استانی 


بود که قرار بود در سیاست‌های دوران پساانقلاب نقش مهمی ایفا کند. 


به‌رغم ناامیدی و بلاتکلیفی آن‌موقع» نسبت به اعاده‌ی مشروطه نوعی خوشبینی وجود داشت و گرچه 
عوامل رادیکال وعده‌ی بر کناری محمدعلی شاه را می‌دادند ولی خیلی‌ها بودند که از سازش و آشتی حمایت 
می کردند. این اجتماع مجازی تلگرافی ایران که اساسا از راه پیغام‌های تلگرافی با یکدیگر ارتباط داشتند- 
به عمال دربار تهران بدپین بودند و از این لحاظ به‌شکل غافلگیر کننده‌ای با قدرت‌های همسایه هم‌نظر بودند. 
در آوریل ۱۹۰۹ یک نامه از سوی انگلستان و روسیه با لحنی درشت به شاه هشدار داد که تا وقتی 
مشروطیت اعاده و دشمنان آن از دربار اخراج نشوند این دو قدرت به او اعتماد نخواهند کرد -هشداری که 
به‌نظر مخالفان شاه چراغ سبزی بود برای اشغال تهران. ولی در واقع هدف از این نامه آن بود که شاه را تشویق 


کند برای توقف پیشرفت مشروطه‌خواهان شبحی از نظام مشروطه را اعاده کند. 


اعاده‌ی مشروطه 


در ۱۳ جولای ۱۹۰۹ ملیون (اسم مشت رک همه‌ی مخالفین) به سر کرد گی سردار اسعد و سپهدار سرانجام 
وارد تهران شدند. زدوخوردهای جزئی در جنوب تهران با یگان‌های بی‌روحیه‌ی قزاق تحت‌فرمان افسران 
روس و سربازان عادی حکومتی رخ داد که واجد اهمیت نبودند. برغم چندین ماه هشداردادن‌های مکرر 
روسیه و انگلستان, چه متحدا چه منفصلاء دال بر اينکه ملیون نباید وارد پایتخت شوند نیرویی تقریبا سه هزار 
نفره از رزمند گان بختیاری و گیلانی؛ دو روز تمام درگیر عملیات پا کسازی پایتخت بودند. کلنل لیاخوف و 
سربازانش تسلیم شدند و به‌شکل طنزآمیزی دوباره توسط ملیون به خدمت گرفته شدند. گرچه به انقلابیون 
خدمت چندانی نکردند. شخص محمدعلی شاه و پانصد نفر از اطرافیان او از جمله فرمانده‌ی منفور کل‌قوای 


_ 
ک 


او یعنی حسین پاشا امیر بهادر جنگ به سفارت روسیه گریختند؛ در آنجا شاه هم در پناه روسیه بود هم 
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انگلستان. مّیون با عنایت به حساس‌بودن اروپایی‌ها سریعا و حتی پیش از حرکت به‌سوی ویرانه‌های ساختمان 
مجلس. امنیت هیثت‌های دیپلماتیک و اتباع خارجی را تامین کردند. آنان در ۱۵ جولای رسما بر کناری 


محمدعلی شاه از تاج و تخت فقاجار را اعلام کر دند. 


بختیاری‌ها و یگان‌های رزمنده‌ی ارمنی گیلان با نظمی که حتی بیشتر روزنامه‌نگاران بدخواه اروپایی را 
تحت‌تاثیر قرار داد انتظام را به تهران باز گرداندند. یکک قرارگاه فرماندهی برپا کردند و به‌زودی پسر 
کوچک محمدعلی شاه یعنی احمد (۱۸۹۸-۱۹۳۰) را شاه جدید اعلام کردند. ریش‌سفید ایل قاجار یعنی 
علیرضا عضدالملکک (۱۸۴۷-۱۹۱۰) نایب‌السلطنه‌ی او شد. با هر سنجه‌ای» توفیقات ملیون چشمگیر بود. نه 
چپاولی در کار بود نه کشتاری از سر انتقام یا مقابلهبه‌مثلی. از این جالب‌تر» همکاری گسترده‌ی رزمند گان 


گیلانی و بختیاری بود» کسانی که حتی به‌سختی می‌توانستند به‌واسطه‌ی زبان فارسی با یکدیگر صحبت کنند. 


فتح تهران در تاریخ ایران دمی بود کوتاه ولی تعیین کننده. ورود رزمند گان تبریز و قهرمانان آنان (یعنی 
ستارخان که حالا با نام سردار ملی و همراهش باقرخان که با نام سالار ملی ستوده می‌شدند) در دل بسیاری 
از ایرانیان روحیه‌ی خوشبینی کاشت. عزل محمدعلی شاه و متحدان مشروعه خواه اوه آن‌هم به‌رغم پشتیبانی 
گستاخانه‌ی روسیه از سلطنت‌طلبان» در دوران اوج امپریالیسم نوعی پیروزی استثنائی بود. در آن لحظات 
بهنظر می‌رسید که میل ایجاد یک نظام لیبرال دم وکرات نه‌فقط بر پادشاه مستبد و علمای مرتجع بلکه بر آمال 
ددمنشانه‌ی امپراتوری‌های اروپایی نیز فاتق آمده است. انگار فرشته‌ی نبرد ملیء با نوید رستگاری ملی دد 
استبداد و و بدبختی را لگام زده و راه جدیدی به‌سوی رونق و شکوفایی گشوده است (لوح ۶.۵). به‌رغم 
برخی صحبت‌های محافل رادیکال درباب جمهوریخواهی, احمدشاه این پادشاه جدید. به عنوان پادشاه 
مشروطه تکریم شد. 
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لوح ۲.۵ رزمند گان ملی از تبریز (راست)؛ بختیاری (وسط) و رشت (چپ). شعار بالای سر: «پاینده باد مجلس شورای 
ملیی. زنده باد سربازان ملی» 
کارت پستال» تهران» ۱۹۰۹ مجموعه‌ی شخصی مولف 
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شکل 1.4 یک نقشه‌ی تبلیغاتی ژاپنی در سال ۱۹۰۶ که نشان می‌دهد بازوهای امپراتوری توسعه‌طلب روسیه درحال 
خفه کردن بسیاری از ملل, از جمله ایران است. 
اثر کیسابورو آهارا. به لطف مجموعه‌ی نقشه‌های کتابخانه‌ی دانشگاه بیل. 


قدرت‌نمایی ملّیون و میزان استقلالی که رهبران آنان از خود بروز دادند» نمایند گان روسیه و بریتانیا را 
متعجب و پریشان کرد. روسیه با اکراه با اعاده‌ی مشروطیت و خلع شاه سابق موافقت کرد و موضع بریتانا 
هم فرق چندانی نداشت. در زمانی که تهران به اشغال ملیون در آمد حداقل سه هزار سرباز روس از مرز گذشته 
بودند و شمال ايران -آذربایجان و گیلان و شمال خراسان- را تسخیر کرده و تا قزوین هم پیشروی کرده 
بودند و با پایتخت تنها صدوپنجاه کیلومتر فاصله داشتند. جسارت امپراتوری روسیه برای زیرپا نهادن 
حاکمیت ایران. که با قیود توافقنامه‌ی ۱۹۰۷ انگلستان و روسیه [دال بر بی‌طرفی مناطق مر کزی ایران. م.] در 
تضاد بوده حتی خود را در جامه‌ی بهانه‌های دیپلماتیک هم نپوشاند. حرکت روس‌ها؛ که اینبار با واکنش 
بریتانیا روبه‌رو نشد» بر نظام اعاده‌شده ولی شکننده‌ی مشروطه سایه افکند. این لشکرکشی احساسات 
ضدروسی که از آغاز قرن بیستم افزایش یافته بود را قوی‌تر از پیش کرد. ایرانیان پیروزی ژاپن در جنگ 
سال ۱۹۰۴ با روسیه را ستودند و آن را نشانه‌ی نویدبخشی دانستند» نشانه‌ی اينکه یک امپراتوری توسعه‌طلب 
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اروپایی را اگر نشود شکست داد حداقل می‌توان متوقف کرد (شکل .۶). شکست‌های پیشین ارتش 
استعماری بریتانی به‌سال ۱٩۰۲‏ در جنگ دوم انگلستان با بوترها هم چنین احساساتی برانگیخت. 


چیزی که از مداخله‌ی روسیه که حالا به بهانه‌ی حفظ «منافع» انجام یل تیک تن بوف منو گیرعع فرهنگی 
آشکار خارجیان به سمت روس‌ها بود. گزارش‌های بدخواهانه‌ی روزنامه‌هایی مانند تایمزلندن و نیویو رکک 
تایمر و الخ درباب پیشروی ملیون و پیروزی احتمالی آنان» حتی دست بیائیه‌های دیپلماتیکک متفرعنانه را هم 
از پشت بسته بودند. اينکه ایرانیان در برابر رژیمی که تحت‌الحمایه‌ی نظامی و مالی قدرت‌های اروپایی است 
مقاومت کننده با آن بجنگند و و در نهایت شکستش دهند نه پذیرفتنی بود نه قابل بخشش. مطابق پارادایم 
آشنای شرق‌شناسانه, نوعی اضطراب وسواسی وجود داشت که نکند «امنیت» اتباع اروپایی در تهران توسط 
گله‌ای از وحشیان ایلیاتی و رادیکال‌های سوسیالیست به‌خطر افتد. برای همین بود که روزنامه‌های خارجی 
باورشان نمی‌شد پایتخت بدون خونریزی فتح شده باشد؛ و در همان زمان هم به‌راحتی در مقابل ورود 
روس‌های مهاجم به شمال ایران چشم فرو بستند. آدم می‌تواند در بین خطوط بیانیه‌های پر حقد و کینه‌ی 
اروپاییان درباب پذیرش توفیقات ملیون نوعی تفرعن شکاکانه ببیند. شکک به اينکه پروژه‌ی مشروطیت در 
ایران هرگز بتواند کامیاب شود گویی در پس ذهن دیپلمات‌هاء توطله‌ای برای نابودی این بخت شکننده 


وجود داشت. 


پوشش خبری مقاومت تبریز و باز پس گیری تهران و سقوط محمدعلی شاه سرآغاز اولین جلوه‌ی جدی 
ایران در مطبوعات بین‌المللی بود و برخی از تیترهای صفحه‌ی اول روزنامه‌ها به اخبار ایران اختصاص یافت. 
چندتایی خبرنگار انگلیسی و روس و فرانسوی و ناظر آزاد که دید گاه‌های متفاوتی داشتند مخاطبان غربی 
خود را به متن آوردگاه ایران می‌بردند آورد گاهی که با کلیشه‌های حاکی از سستی و حقه‌بازی ایرانیان فرق 
داشت کلیشه‌هایی که طی این چند قرن با دقت پرورده بودند و حتی ایرانیان نیز در روایت خود از انحطاط 
ایران آن را لحاظ می کردند. حالا همه می‌دیدند که ایرانیان در میدان جنگ داخلی» مسلح به یکث عزم 
انقلابی شده‌اند. سردار اسعد» این خان فرانسه‌درس خوانده. در حالیکه در ارد و گاه خود» بیرون از پایتخت 
ود و برای حمله‌ی نهایی به تهران آماده می‌شد در پاسخ نمایند گان انگلستان و روسیه که به او درباره‌ی 


پیامدهای شوم ورود به تهران هشدار می‌دادند چنین شجاعانه پاسخ گفت: 1667۵01۰ ۵ ۷۵۳۲۵ 96 ظ0. 


برخلاف بدپینی بیشتر ناظرین اروپایی و برخلاف شکستی که تاریخنگاران بعدی از آن سخن می‌گویند؛ 


گهتفهق اضطراری که درست پس از فتح پایتخت تشکیل شد دستاوردها بلندبالایی داشت. کمیته‌ی انقلابی 


۰. در تهران همدیگر را خواهیم دید! 
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برای با گرداندن آرام و امنیت پایتخت وحشت‌زده» بپرم خان (۱۸۶۸-۱۹۱۲) این فرمانده‌ی انقلابی ارمنی 
که اصالتا از استان گنجه (در جمهوری آذربایجان امروز) بود را مسئول نظمیه‌ی تهران کرد. او با آجودان‌های 
خود که از رزمند گان رشت بودند فی‌الفور به چپاول‌ها و وحشت‌افکنی‌های سربازان حکومتی پایان داد - 
چه چپاول سربازان غیرمنظمی که با فروپاشی رژیم سابق بیکار شده بودند چه وحشت‌افکنی نیروهای انقلابی 
که اخیرا به تهران رسیده بودند. کمیته که به شورای عالی معروف بوده شامل دو رهبر ملیون و تعدادی وزیر 
از نخبگان بورو کرات جوان بود. این کمیته پیش از آن که به‌دست تقی‌زاده بیفتد که از تبعید با زگشته بود» 
در روزهای پس از اعاده‌ی قانون‌اساسی نقش مهمی ایفا کرد. کمیته اعضای شود را به وزارت گماشت ولی 
از انتصاب صدراعظم تن زد و با موفقیت برای تبعید شاه مخلوع شرایطی تعیین کرد. همچنین با وساطت دو 
قدرت اروپایی؛ برای شاه مخلوع جیره‌ای هنگفت در نظر گرفت و اعلام کرد که او و اطرافیانش باید تبعید 
شوند. وقتی کابینه به صدارت سپهدار تشکیل شد. قانون انتخابات به‌سرعت اصلاح شد و انتخاب مستقیم را 
جایگزین آن هفت طبقه‌ی و کلای مجلس اول کرد. انتخاباتی سراسری بررگزار شد و تا نوامبر ۱۹۰۹ مجلس 


آماده‌ی کار بود. 


نمادین‌تر و جسورانه‌تر از این» داد گاه‌هایی بود که کمی پس از پیروزی ملیون برپا شد. به‌اعتبار شورای 
عالی؛ عفو عمومی اعلام شد و کشت و کشتار انتقامجویانه‌ی چندانی رخ نداد. تنها چندی از مرتجعین دستگیر 
و محا کمه شدند. به‌حکم یک محکمه‌ی خاص و به‌جرم قتل معترضین مشروطه‌خواهی که در روزهای آخر 
رژیم سابق در عبدالعظیم بست نشسته بودند پنج نفر اعدام شدند که یکی از آنان شیخ فضل‌اله نوری» این 
مخالف آشتی‌ناپذیر مشروطه‌خواهان» بود. دلیل حکم اعدام نوری فتوای او بود که خون معترضین بست‌نشین 
در مجلس را حلال می‌شمرد. اين حکم موئد تا کید نظام جدید بود مبنی بر اينکه کسی نباید به‌دلیل صرف 
گرایش‌های ایدئولوژیک کیفر ببیند. در ماه‌های پایانی به‌اصطلاح استبداد صغیر یا در واقع همان دوره‌ی 
جنگ‌های داخلی نوری درخواست قبلی خود برای مشروعه را به‌نفع یک نظام اش وت مطلقه کنار گذارد 
و از سر کوب مشروطه‌خواهان توسط محمدعلی شاه دفاع کرد. او باغیرت و پشتکاری غریب. دستنوشته‌هایی 
از ملایان تهران و جاهای دیگر جور می کرد که همگی بیانگر وفاداری به نظام قاجاریه بودند و به شاه هشدار 
می‌دادند هرگونه سازش گری ممکن است منجر به اعاده‌ی قانون‌اساسی شود. او را در میدان توپخانه و جلوی 
چشمان خیره‌ی مردم به دار کشیدند؛ مردم با چشمان خیره شاهد عمل بی‌سابقه‌ی اعدام یک مجتهد بودند» 
آن‌هم یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعی عصر. این اعدام حاکی از زمانه‌ای متحول بود. چنان بود که گویی 
نهاد پادشاهی و دین؛ این دو ستون نظم باستانی ایران» با قدرت‌نمایی یک نهضت انقلابی مدرن اگر نگوییم 


فرو ریختند شدند ولی حداقل ترک برداشتند. 


فصل ششم: انقلاب مشروطه: مسیر یک مدرنیته متکثر (۱۹۰۵-۱۹۱۱) ۶۱۱ 


دیگر نشانه‌ی جسورانه‌ی تغییر تنوع یافتن صداهای سپهر عمومی بود. رشد مطبوعات و نشریات» ظهور 
جناح‌های پارلمانی و احزاب سیاسی» اولین اعتراضات آشکار زنان به هنجارهای زن‌ستیزان‌ی جامعه» و 
پیشرفت زیاد در گفتمان فرهنگی و سیاسی هم محسوس بود و هم ظاهرا ناگزیر. تا پایان سال ۹۰۹ 
نیم دوجین روزنامه و کتاب‌های متعددی منتشر شدند که به افزایش مطالعه کمک کردند. در ماه‌ها و سال‌های 
بعدی, به رغم آشوب‌های بسیار» تعداد روزنامه‌ها چندبرابر شد و گرچه بسیاری از آن‌ها مستعجل بودند ولی 
هم نشانگر علاقه‌ی جدید به آزادی بیان و حتی آزادی افترا- بودند هم دال بر قدرت مطبوعات در 


شکل‌دهی افکار عمومی نوظهور کشور. 


ایران نو از خوش‌سخن‌ترین روزنامه‌ها بوده به سردبیری یکك سوسیالیست برجسته‌ی آذربایجانی یعنی 
سیک اسر رشرل رده ۱۱۳-۱۹۵۵۲ کیتا یل شب تن هنهورش سسالسی اسان رش 
اخبار داخلی و بین‌المللی را پوشش می‌داد» تحلیل‌های سیاسی تند و تيز داشت و پیرامون فقر و فساد و 
حکومت نخبگانی و اسلام محافظه کار و حقوق زنان بحث می‌کرد. ولی مطبوعات نوظهور در به چالش 
کشیدن منهیات دیرپا حد و حدودی داشتند. پیشتر و در اواخر سال ۱۹۰۹ نظام انقلابی جدید بیشتر برای 
خنثی کردن تاثیرات اعدام نوری و اسلام‌پناه نشان دادن خود. یک روزنامه‌نگار پیشرو زمانه‌ی خود یعنی 
حسن مویدالاسلام کاشانی» سردبیر حبل/لمتین مشهور را به کف رگویی محکوم کرد. او به خاطر اينکه با قلمی 
قدرتمند ادعا کرده بود دلیل عقب‌ماندگی و زوال پیوسته‌ی ایران؛ دین اعراب قرن هفتم و تفوق بعدی 
محافظه کاری اسلامی بوده است به سه سال زندان محکوم شد. ادعاهای این‌چنینی (آن‌هم توسط مردی با نام 
«مویدالاسلام») و با هر میزان دقت تاریخی نشانگر رغبتی لاادری و حتی ضداسلامی در میان مدرنیست‌های 
آن زمان است. ایده آل‌سازی ایران باستان در مقام جایگزینی برای ماتر ک اسلامی تبدیل به یکی از ستون‌های 
ناسیونالیسم آ گاهانه‌ی ایرانیان در دوران پسااستعماری شد. عملا این بخش از ماجرا در آمدی بود بر منازعه‌ی 


سیاسی بعدی بین محافظه کاران و ترقی خواهان. 


موانع فرایند دمو کراتیکت 

پس از برپایی مجلس دوم ملیون پیروز گرفتار فرقه گرایی؛ اختلافات ایدئولوژیک و همچنین تهدیدات 
خارجی شدند. این فشارها باعث تعطیلی موقت مجلس در دسامبر ۱۰۲۱ و تعلیق قانون‌اساسی شد. دوره‌ی 
بین سال‌های ۱۹۰٩‏ تا ۱٩۱۱‏ و به‌یکک معنا دوره‌ی بین سال‌های ۱۹۰۵ تا ۰۱٩۲۱‏ در تاریخ ایران تجربه‌ای 


بی‌مانند بود. اين تجربه گرچه مهم بود ولی نتایج تراژیکی داشت» چراکه نه توانست مان دخالت اروپاییان 
شود و نهنخگان ملا کک را از باز گشت به قدرت بازداشت: 
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در مجلس دوم دو گرایش سیاسی عمده در جریان بود که هریکک فعالان و مطبوعات خود را داشتند. 
با این حال انجمن‌های انقلابی مجلس اول در تبدیل کامل خود به احزاب سیاسی و حتی گروه‌های ذی‌نفع 
تاثی رگذار خیلی موفق نبودند. گروه به‌اصطلاح اعتدالیون» بز رگ ترین گروه بودند» گروهی متشکل از ما کین 
متتفذ و رهبران ایلیاتی ملی گرا و نسل جوان مقامات قاجاری و آن‌دسته از نخبگان قاجار که توانسته بودند 
خود را با واقعیات ۳ تطبیق دهند. به‌علاوه‌ی رهبران مقاومت تبریز از جمله ستارخان و باقرخان. 
اجتماعیون عامیون (سوسیال دموکرات‌ها) يا به‌طور خلاصه دموکرات‌ها» که ترقی‌خواه بودند عمدتا 
منورالفکرهایی بودند ملهم از اندیشه‌ی لیبرال اروپایی و سوسیالیست‌های قفقاز و روسیه و ترکان جوانی 


بودند که اخیرا در امپراتوری عثمانی به قدرت رسیده بودند. 


برخلاف رویکرد گام‌به گام اعتدالیون» اجتماعیون-عامیون می خواست یک برنامه‌ی اصلاحات جامع به 
راه اندازد» یعنی همان‌چیزهایی که نطفه‌اش را در مذاکرات مجلس اول بسته بودند و در تبعید دوران استبداد 
صغیر دقیق‌تر بیان می کردند. معروف‌ترین دموکرات‌ها تقی‌زاده بود کسی که با همه‌ی ترقی‌خواهان متحد 
نود از اعیانی که «دلستکی سوسالسی داشتد گر فده ۶ سرذار اسعد و علمای لیرال قیال جسنید و برحی از 
رزمندگان انقلابی و همچنین روزنامه‌نگاران متنفذ. مصرانه‌ترین خواسته‌های دموکرات‌ها این‌ها بود: 
اصلاحات بنیادی در مالکیت زمین» حذف امتیازات موروئی» برقراری آموزش وپرورش عمومی» استفاده از 
دستگاه دولت برای اصلاحات اجتماعی؛ و حتی درخواست برای ورود زنان به عرصه‌ی عمومی. آنان هم 
مانند همکاران اعتدالی خود خواهان یکپارچه کردن نیروهای مسلح ایران و با زگشت فوری امنیت و آرامش 
به استان‌ها؛ متمرکز کردن مالیه و افزایش عواید دولت از راه مالیات کافی و استقرار یک بانک ملی بودند - 
برخی اعتدالیون با صداقت تمام دنبال اين اهداف بودند برخی هم نه. باری» این حزب می‌بایست به نیازهای 


فراوان حکومت تقریبا ورشکسته‌ای می‌پرداخت که در دهه اخیر خیلی حجیم شده بود. 


برنامه‌ی جامعی مانند این بخصوص در حوزه امنیه و مالیه با موانعی روبه‌رو می‌شد. آشکارترین مانع که 
قابل پیش‌بینی هم بود چیزی نبود مگر شقاق فزاینده بین مشروطه‌خواهان و کمی بعد» قتل‌های سیاسی و 
نزاع‌های فرقه‌ای بین آنان. برجسته‌ترین قربانی اين ناآرامی سیاسی سید عبدالّه بهبهانی» نماد وجه آخوندی 
مبارزات مشروطه بود. او در ژوئن سال ۱۹۱۰ توسط یکث گروه تروریستی قفقازی مرتبط با حیدرخان عمو 
اوغلی کشته شد -حیدرخان هم ظاهرا از تقی‌زاده و حامیان رادیکال او خط گرفته بود. قتل بهبهانی نشانگر 
مخالفت دم و کرات‌ها با حضور آخوندها در عرصه‌ی سیاست بود. این مطلب قطعا منجر به بیزاری علما شد 


و حتی جناح مشروطه‌خواه زعمای شیعه‌ی ایران و عراق را تحلیل برد. 


فصل ششم: انقلاب مشروطه: مسیر بت مدرنیته متکثر (۱۹۰۵-۱۹۱۱) ۶۱۳ 


ملامحمد کاظم خراسانی (۱۸۳۹-۱۹۱۱) این فقیه و مرجع‌تقلید مشروطه‌خواه برجسته‌ی نجف» در تکفیر 
تقی‌زاده و درخواست برای تبعید و مجازات همپالگی‌های اوء با رقیب ضدمشروطه‌ی خود اشتراک نظر 
داشت. دیگر آخوندی که به گردن انقلاب مشروطه حق داشت. یعنی سید محمد طباطبایی» هوشمندانه از 
سیاست کناره گرفته بود؛ او بعدا در تهران و در عین گمنامی در گذشت. آخوندهاء انقلاب مشروطه را یکسره 
طرد نکردند ولی جایگاه برجسته‌ای که از اعتراضات تنبا کو در سال ۱۸۹۱ به این‌طرف داشتند را دیگر هرگز 
کسب نکردند. این حادثه همچنین نقش نفاق‌افکن چپ رادیکال در سیاست‌های آن زمان را ثابت کرد. از 
سال ۷ سه اقدام به قتل که همگی زیر سر حیدرشتان و همپانگی‌هایش بود به قطبی‌شدن اوضاع کمک 


کرد. از سال ۱۹۱۱ به‌مدت ده سال» خشونت‌های سیاسی بیشتر» توجیه گر اقدامات بی‌رحمانه‌ی فزاینده بود. 


کمی بعد و در آ گوست ۱٩۱۰‏ بین فرقه‌های متنازع انقلابی نزاع گسترده‌تری رخ داد. بیشتر رزمندگان 
تبریز به سر کرد گی ستارخان. پشت‌سر اعتدالیون بودند. ولی آنان به‌عنوان نیروهای آزاد فعالیت می کردند و 
برای همین در پایتخت» مشکلات ین و انتظامی زیادی به‌وجود آوردند. نزاع‌های خیابانی آنان با 
رزمندگان بختیاری استان اصفهان که به‌اندازه‌ی رزمندگان تبریزی سرکش و در تعداد از ایشان بیشتر 
بودند- به چشم شورای عالی؛ پیش‌در آمدی بر یک جنگ داخلی دیگر آمد. گلایه‌های فداییان تبریز حول 
فقر مالی می گشت و برای همین از اغنیا اخاذی می کردند. اينکه آنان را به نظمیه‌ی اخیرا باز سازی‌شده توسط 
یبرم خان راه نمی‌دادند دیگر دلیل نارضایی ایشان بود. رزمند گان آذربایجانی که در پارکک اتابکك -اقامتگاه 
ضبط شده‌ی صدراعظم مقتول امین‌السلطان- حضور داشتند. به نافرمانی متهم شده و بنابراین با سربازان 
حکومتی به جنگ پرداختند. نیروهای قزاق که در خدمت حکومت انقلابی بودند به همراه سربازان عادی و 
تفنگداران بختیاری مقاومت فداییان را در هم شکستند. ستارخان که تلاشش برای ایجاد آتش‌بس شکست 
خورده بود از ناحیه‌ی پا مجروح شد و با خفت از پارک اتابک بیرون رانده شد. رزمند گان تبریز خلع‌سلاح 


شدند و برخی از رادیکال‌ترین آن‌ها که عمدتا قفقازی بودند مجبور شدند به میهن خویش باز گردند. 


این رویداد پیروزی آشکار حکومت و مجلس بود. چرا که از مدت‌ها قبل خواهان خلع سلاح گروه‌های 
انقلابی بود. سقوط ستار به منزله‌ی پایان جنگ‌های خیابانی و آغاز حکومت ملاکین عمده‌ی استانی بود که 
جایگزین اعیان قدیمی قاجار شده بودند. اين برهه آغاز ورود نسل جدیدی از مقامات هم بود که عمدتا 
پسران بورو کرات‌های رده‌بالا و ثروتمند و ممتاز عصر ناصری بودند. این گروه اخیر ستون فقرات یکث 
طبقه‌ی جدید مقامات دولتی بود. وزرا و مقامات درس خوانده‌ی اروپا یا آشنا به سبکک و سیاق غربی روی 
کار آمدند تا نشان دهند سیاست زمانه و رویه‌ی کارمندان آن» چه تغییراتی کرده است. ملاکین بز رگ - 


متحدان اصلی این مقامات- از مردم حوزه‌ی انتخابیه که آنان را به این منصب رسانده بودند فاصله داشتند 
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ولی میهن‌پرستی. فداکاری برای قانون‌اساسی و همچنین باور به اصلاح و ترقی هنوز در میان اعضای این 
گروه نخگانی جدید قدرتمند بوده حتی غالبا قدرتمندتر از منافع شخصی و گروهی. 


آنچه وجود نداشت اجماع عمومی بود؛ اجماعی عمومی بر سر چشم‌انداز یک دمو کراسی بومی» که در 
اولین روزهای انقلاب دست یافتنی می‌نمود. اين گروه نخبگانی جدید این هدف را بیشتر به‌شکل صوری 
تعقیب کرد تا بهشکل محتوایی. مثلا یکی از مشخصه‌های دوران پس از انقلاب. عدم اعتماد دوطرفه بین 
مجلس و قوه‌ی مجریه بود که در قبضه‌ی نخبگان سیاسی قرار داشت. بین مارس ۱۹۰۷ تا نوامبر ۱۹۱۱ یازده 
صدراعظم و تعداد پیشتری اعضای کابینه عوض شد. مشکل جدی سقوط یک دولت ضعیف و برآمدن یک 
دولت بی‌عزم دیگر که هر یک تنها چند ماهی بر سر کار بود آدم را یاد صندلی‌بازی می‌اندازد که 
شر کت کنند گان در آن نخبگان پیر و جوانی بودند که کارشان نشستن بر صندلی‌های مختلف بود و آهنگی 
که در این بازی پخش می‌شد نوای یکنواخت بزدلی و بی تصمیمی بود. اعتدالیون مجلس غالبا از وزرا حمایت 
می کردند و نا کارآمدی وزرا را فرصتی برای حفظ امتیازات خود در مقابل تهدیدات جبهه‌ی دمو کرات 
می‌دانستند. اما ایخ هر دی گرایشی: در این بدفهمی با هم اشتراک داشتند که کار مجلس فقط قانونگذاری 
نیست بلکه باید امور قوه‌ی مجریه را روزبه‌روز و از نزدیک موردنظارت قرار دهد -ایده‌ای که به‌نظر خیلی 
از و کلای مجلس از اصول جدایی‌ناپذیر مشروطه بود. 

حتی اگر بتوان این ابهام در تقسیم قوا را به پای نوپا بودن تجربه‌ی دمو کراسی نهاد» افزايش مداخلات 
خارجی را نمی‌توان. سال‌های بعد که به ظهور رضاخان پهلوی در سال ۱۹۲۱ منتهی شد. روسیه و بریتانیا 
گستاخانه به حکومت و مجلس فشار می آوردند تا اعضای آن‌ها را از راه ارعاب پا ملاطفت بخرند. بخصوص 
روس‌ها که از سقوط محمدعلی شاه احساس بیآبرویی می کردند حالا کینه می‌ورزیدند. برخی از نخبگان 
جدید حتی بیش از مقامات قاجاری دهه‌های گذشته از این دو قدرت اروپایی و نیرنگ‌بازی آن‌ها می‌ترسیدند 
و خود را در مقابل آنان» اگر نگوییم ذلیل» دست کم فرودست می‌دیدند. رفتار متفرعن این دو قدرت؛ 
بخصوص در ماجرای شوستر به‌سال ۱۹۱۱ در میان سیاستمداران و مردم ایران حس بیچارگی و ناامیدی را 


افزایش داد. 


ماجرای شوستر 


واشنگتن دی‌سی از وزارت داخله‌ی ابالات‌متحده خواست تا برای خدمت در خزانه‌ی کل ایران یک مشاور 
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مالی معرفی کند. در حالیکه مالیه‌ی ایران از تقلیل درآمدها و اجبار به بازپرداخت دیون خارجی و افزایش 
هزینه‌ها رنجه بود ویلیام مورگان شوستر به ایران آمد -بانکداری که در دولت آمریکا هم با امانتداری و 
صداقت کار کرده بود. مالی‌ی عمومی و سیاست‌های مالیاتی و گرد آوری مالیات ایران گرچه به‌خاطر 
متمر کزسازی هرچه بیشتر تا حدی بهبود يافته بود ولی هنوز گرفتار رویه‌های منسوخ حسابداران دولتی بود. 
مجلسیان اندیشیدند که به کارگیری یکث کارشناس خبره‌ی آمریکایی تصمیم عاقلانه‌ای است چرا که ایران 
را از فشار قدرت‌های همسایه در امان نگه خواهد داشت. ورود شوستر ملیون را به هیجان آورد و نمایند گان 


دو قدرت همسایه و وابستگان ایرانی آن‌ها را مضطرب کرد. 


شوستر صریحاللهجه و تیم آمریکایی اوه با آن اقدامات شجاعانه شان» نمود اولین حضور جدی ایالات 
متحده در ایران بودند. هرچند حضوری یکسره بی‌ارتباط به دولت ایالات‌متحده. تا پیش از اين» حضور 
ایالات متحده در ایران محدود به چند بخش غیردولتی بود. از جمله میسیونری‌های پرسبیترین آمریکا که از 
دهه‌ی ۱۸۳۰ بين مسیحیان نسطوری شمال شرقی ایران فعال بودند. در ادامه‌ی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم» 
مدارس مدرن میسیونری آمریکایی. در ارومیه و تبریز و همدان و تهران شروع به آموزش دختران و پسران 
نامسلمان و سپس مسلمان کردند. گرچه مذاکرات پیرامون ایجاد روابط دیپلماتیک بین دو کشور به یکك 
عهدنامه‌ی تجاری و کشتیرانی تصویب‌ناشده در سال ۱۸۵۶ بر می گردد ولی تازه در سال ۱۸۸۳ بود که روابط 
رسمی بین ایالات متحده و ايران برقرار شد. از آن پس به‌رغم تلاش‌های مکرر ایران ناصری برای وارد کردن 
ایالات متحده به تجارت و مالیه و امنیه (و حتی اجازه‌ی حضور دریایی در خلیج‌فارس و به‌چالش کشیدن 
تفوق بریتانیا) آمریکاییان بجٌ از ورود به مناطق تحت‌نفوذ انگلستان و روسیه اکراه داشتند. معرفی شوستر - 
هرچند اجازه‌ی آن را ابتدا از سفارت بریتانیا گرفتند- بیانگر تغییر محتاطانه‌ی رویکرد آمریکا درقبال نظام 
دم و کراتیک نوظهور ایران بود. 


شوستر از همان ابتدا؛ مالیه‌ی پر هرج‌ومرج نوسانات سیاسی و وارفتگی دولت و مجلس را به باد ملامت 
گرفت. او در نقد قدرت‌های امپراتوری و اعمال تبعیض آمیز آن‌ها رک بود. او در کتاب انتناق ايران که 
سال ۱۹۱۲ و فقط چند ماه پس از عزیمت اجباری از ایران منتشر کرد تصویر زنده‌ای از ایران گرفتار اروپاییان 
متجاوز ارائه داد. وی کتاب خود را به مردم ایران تقدیم کرد» کسانی که با «باور ترلولناپذیر خود» در 
شرایطی سخت و نامطبوع» وی را استخدام کردند تا به آنان در تکلیف «سازماندهی مجدد ملت خود» کمک 
کند. او در مقدمه‌ی کتاب می‌گوید به خاطر «محرومیت اجباری از فرصت انجام این وظیفه‌ی بسیار جذاب 
در آن سرزمین باستانی» عمیقا متاسف است. سرزمینی باستانی که در آن» «دو کشور مسیحی قدرتمند و 


ظاهرا روشنگی حقیقت و نجابت و قانون را به بازی گرفته اند و دست کم یکی از آن‌ها برای تحقق طرح‌های 
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سیاسی خود و اامید ساختن ایران از توان سازماندهی مجدد خویش از هیچ ستم وحشیانه‌ای امساکك 
نمی کند.» او سپس در نوعی دفاعیه و خطاب به خوانندگان آمریکایی خود چنین می‌نویسد: «اگر نابودی 
استقلال ایران بتواند توجه جهان متمدن را تا حدی به غارت گری بین‌المللی که خصیصه‌ی سیاست‌جهانی 
سال ۱۹۱۱ بود جلب کند آن گاه می‌توان گفت مشروطه‌خواهان ایران مدرن بی‌جهت نزیسته و نجنگیده و در 


موارد بسیاری بی جهت جان خود را از دست نداده‌اند.» | ۳] 


ارجاع تا حدی پنهان به بریتانیا و روسیه و بخصوص خصومت روسیه با نظام مشروطه‌ی ایران نه‌تنها 
احساسات ضد امپریالیستی شوستر بلکه همچنین ماهیت مشکلاتی را نشان می‌دهد که او و همکاران 
آمریکاییش از وقت ورود به خاک ایران با آن مواجه بودند. حتی پیش از آن که او شروع به سازماندهی 
مجدد مالیه کند بیشتر وقت وی -از می ۱۹۱۱ تا ژانویه‌ی ۱۹۱۲-صرف مقاومت در برابر مقامات بلندپایه و 
دسایس آن دو قدرت اروپایی شد. تشاک قدیمی که روی خزانه‌ی ورشکسته چنبره زده بودند و بلند 
نمی‌شدند امیدوار بودند این بار و از یک سرمایه‌دار خصوصی انگلیسی وام بیشتری بگیرند؛ وامی به‌مبلغ چهار 
میلیون پوند (بیست میلیون دلار). به‌علاوه تلاش شوستر برای ایجاد یک نیروی ژاندارمری جدید زیرنظر 


خزانه‌داری منجر به بحران حادی شد که حتی بقای نظام مشروطه را به خطر انداخت. 


کمی پس از ورود شوستر و در جولای ۱۹۱۱ نهضت ضد مشروطه به اوج خود رسید. یعنی در وقتی که 
محمدعلی شاه که از زمان عزل در اودسای او کراین زندگی می کرد» سوار بر یکك کشتی‌بخار روسی به بندر 
کوچک گمیش تبه‌ی دریای خزر در نزدیکی استرآباد وارد شد. او با کمک چندصد ایلیاتی تر کمن به‌سمت 
تهران حرکت کرد. همزمان برادر او یعنی ابوالفتح میرزا سالارالدوله (۱۸۸۱-۱۹۶۱) قبایل کرد شمال‌غرب 
را بسیج کرد و شهر غربی کرمانشاه را تسخیر نمود و به‌سمت تبریز و همدان به راه افتاد. ابتکار بازگشت 
محمدعلی و برادر وی به تاج‌و تخت قاجاریه آشکارا از سوی سن‌پترزبو رگ حمایت می‌شد. قابل پیش‌بینی 
بود که اخبار اين پیشروی‌ها تهران را به وحشت اندازد. حکومت انقلابی بیش از زور ترکمن‌ها و سواران 
کرد از انتقام‌جوبی روسیه می‌ترسید. به‌علاوه حکومت نمی‌توانست از نمایندگان بریتانیا و روسیه حتی 
محکومیت لفظی این حمله‌ی گازانبری را بگیرد؛ و این در حالی بود که این دو پیشتر تعهد کرده بودند 
جلوی باز گشت شاه مخلوع به ایران را بگیرند. حکومت تهران که در محاصره‌ی بقایای هواداران رژیم قدیم 
قاجاری در پایتخت افتاده بود؛ در عین بیچار گی مجموعه‌ای از سواران بختیاری تازه‌نفس اصفهانی؛ یگان‌های 
نظمیه‌ی بپرم خان و داوطلبان ارمنی قفقاز را بسیج کرد تا جلوی سپاه پرشمار ضدمشروطه را بگیرنده سپاهی 


که فاصله‌اش با پایتخت حتی به ۵۰ کیلومتر هم نمی‌رسید. 
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تهران با پذیرش ایده‌ی شوستر» یک اعلان عمومی منتشر کرد و برای زنده یا مرده‌ی محمدعلی شاه 
جایزه‌ای صد هزار تومانی (دویست‌وسی‌وهفت هزار دلاری) تعیین کرد. در یکك د رگیری مختصر فرمانده‌ی 
نیروهای محمدعلی شاه دستگیر و تیرباران شد. حتی پیش از آن که عقبه‌ی سواران او به اردویشان در شمال 
است رآباد داخل مرز روسیه برسند شاه مخلوع سوار همان کشتی‌بخار شد و به روسیه و سپس اروپا گریخت. 
او به‌سال ۱۹۲۵ در تبعید. و در سن‌رومتوی ایتالیا درگذشت. کمی پس از عقب‌نشینی اوه سالارالدوله هم در 
جنوب تهران شکست خورد و به خارجه گریخت. مسلسل ماکسیم که یک مربی توپخانه‌ی اهل آلمان به 
ایران آورده بود و در سپاه بپرم‌خان بکار بست زود نیروهای سالارالدوله را شکست داد. یک مصیبت بز رگ 
برای مشروطه‌خواهان کشته شدن یپرم‌خان بود. که می ۱۹۱۲ در طی یکک در گیری کشته شد. تا اکتبر ۱۹۱۲ 


التیماتوم و اشغال نظامی 

شکست در با ز گرداندن شاه سابق به تخت قاجاریه مقامات روسیه را بیشتر برافروخت و بر خصومت آان 
با حکومت مشروطه‌ی ایران افزود. در اکتبر ۱٩۱۱‏ سفیر روسیه در تهران اعلام «اولتیماتوم» کرد و خواست 
حکومت ايران يا رسما بابت «بی‌حرمتی» به کنسول روسیه عذرخواهی کند یا بلافاصله با عواقب نظامی آن 
مواجه شود. عملی که باعث شد روسیه عذرخواهی حکومت ایران را طلب کند چیزی نبود مگر اجازه‌ی 
مجلس به خزانه‌دار کل یعنی شوستر برای ضبط اموال سالارالدوله‌ی خائن و برادرش» شعاع‌السلطنه که در 
آن توطته‌ی ضدمشروطه همدست شاه مخلوع بودند. با این بهانه که شعاع‌السلطنه به بانک استقراضی روسیه 
بدهکار است. کنسول روسیه به افسران قزاق دستور داد محل اقامت شاهزاده را به‌عنوان وجه‌التزام اشغال کنند 
و کسانی که از طرف شوستر برای ضبط آن آمده بودند را اخراج کنند. کنسول کینه‌ای یک ادعای تخیلی 
دیگر هم طرح کرد: شاهزاده تحت‌الحمایه‌ی روسیه بوده و بنابراین از حقوق کاپیتولاسیونی اتباع روس 
برخوردار است. 

حکومت ایران از ترس پیامدهای وخیم تسلیم تهدیدات آن نیروی سبع شد. وزیر امور خارجه‌ی ایران 
برای خوشامد روسیه شخصا به سفارت روسیه رفت و به‌نیابت از دولت رسما عذرخواهی کرد. ولی این پایان 
درخواست‌های دو قدرت اروپایی یا تمایل مشترک آن‌ها برای زمین‌زدن دموکراسی نوپای ایران نبود. تقریبا 
بلافاصله پس از به‌اصطلاح جلب‌رضایت روسیه. در ۲۹ نوامب حکومت روسیه این‌بار علنا با حمایت بریتانیا 


به ایران برای بار دوم اولتیماتوم داد. 
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تصوير ۰۱.۱۰ امام‌جمعه‌ی شیراز برای زنان سخنرانی م ی کند. به‌رغم تفکیکت جنسیتی. حضور زنان در مساجد و 
مراسمات عزاداری, راه آنان برای مشار کت در سپهر اجتماعی را باز کرد. 

عکس از حسن عکاسباشی, سال ۱۹۰۱ در کتابی با مشخصات ذیل:منصور صانع. پیدایش عکاسی در شیراز (تهران 
۰ ص ۲۸ 


اولتیماتوم دوم با زبانی که درمقایسه با هنجارهای ارعاب گری بین‌المللی هم گستاخانه بود از ایران 
خواست تا یا زود سه شرط را برآورده کند یا با اشغال نظامی روس‌ها و درنتیجه» پایان حاکمیت ملی خود 
مواجه شود. این اولتیماتوم خواهان آن بود که خزانه‌دار کل (مورگان شوستر) و همکاران آمریکایی او از 
مناصب خود برکنار شوند. اين اولتیماتوم همچنین می‌خواست که دولت ایران در آینده بدون موافقت دو 
قدرت خارجی» هیچ فرد خارجی را به خدمت نگیرد. تجاو زگرانه‌تر از همه آن که این اولتیماتوم خواهان 
آن بود که بابت «لشکر کشی اخیر سربازان» روسیه به ایران» دولت ایران «غرامت» دهد غرامتی که در آینده 
تعیین خواهد شد. این درخواست زمانی طرح شد که روسیه برای تقویت به‌اصطلاح منطقه‌ی نفوذ خود. 
سربازانی را در استان‌های گیلان و آذربایجان پیاده کرده بود. درنتیجه این دو قدرت داشتند با صدای بلند 
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ایران تجاوز کرد و دست به کشتار ایرانیان بی‌دفاع و بدرفتاری با آنان زد. 


اولتیماتوم دوم حتی بیش از اولی باعث رنجش درون و و بیرون مجلس شد و نوعی نهضت سراسری 
به‌وجود آورد» نهضت سرپیچیء سخنرانی در مجلس و در مساجد در حمایت از شوستر و پیغام‌های تلگرافی 
استانی که همگی دال بر اتحاد بودند. آ خوندهای شیعه به‌سر کرد گی خراسانی و همکاران او در نجف؛ 
نقشه‌های شریرانه‌ی اروپایبان برای سر کوب نظام مشروطه و ملت ایران را محکوم کرد. آنان خواستار تحریم 
کالاهای روسی و انگلیسی بازار احیای انجمن‌های انقلابی و حذف سلطنت‌طلبان شدند. 


اند ک صدای اعتراضی هم از زنان بلند شد. زنانی که برای اولین بار در سپهر عمومی خودشان -و نه در 
کنار مردان محرم خود- دست‌به کار شدند تا علیه دشمنان خارجی و داخلی ملت بجنگند و از حکومت 
مشروطه و پذیرش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی مدرن حمایت کنند (تصویر ۶.۱۰). انگار روح 
مشروطه‌خواهی جانی دوباره گرفته بود» ولی این‌بار بهشکلی درد آوری معلوم بود که نابود کننده‌ی اصلی 
آرزوهای ایرانیان نه رژیم قاجاریه و ملایان حامی آن بلکه اقتضائات استراتژی های کلان اروپایبان است - 


حتی پیش از آن که قطره‌ای از نفت ایران به میدان نبرد جنگ جهانی اول رسیده باشد. 


هفتاد و کیل مجلس که از فراخوان‌های مقاومت در برابر تهدید روسیه از جمله تظاهرات زنان در خیابان 
لاله‌زار- دل و جرئتی پیدا کرده بودند» درست دقایقی پیش از پایان ضرب‌الاجل چهل وهشت ساعته‌ی 
روسیه به پيشنهاد دولت برای پذیرش اولتیماتوم رای منفی دادند. با اينهمه کابینه که اکثریتش با بختیاری‌ها 
بود» تسلیم فشارها شد و شوستر را برکنار کرد. خوانین بختیاری که از عواقب یورش روسیه ترس موجهی 
داشتند مایل بودند با خواسته‌ی روسیه موافقت کنند» چرا که در همان زمان هم داشتند با مقامات انگلستان در 
باب حق زمین در میدان نفتی به‌تا زگی کشف شده در مسجد سلیمان خوزستان مذاکره می کردند. چشم‌انداز 
منطقه‌ی تحت‌تملک بختیاری‌ها آن‌قدری پولساز بود که نخواهند آن را با حمله‌ی روسیه که حالا متحد 
بریتانیا بود به‌خطر اندازند. 

ولی مجلس تا آخر محکم ایستادگی کرد. حتی خبر مرگ ناگهانی محمد کاظم خراسانی به‌تاریخ ۱۳ 
دسامبر در نجف هم نتوانست و کلا را بترساند. خراسانی زمانی که در راه حرکت به‌سمت تهران بود و ظاهرا 
به اعلام جهاد علیه روسیه می‌اندیشید به‌شکلی مشکوک فوت کرد. در تهران شایع بود که عمال روسیه با 
موافقت ضمنی بریتانیا آخوند خراسانی را به قتل رسانده‌اند. این شایعه حتی اگر واهی هم بود کفایت می کرد 
تا روحیه‌ی مردم و حمایت از مجلس را کاهش دهد. 


۰ تاریخ مدرن ایران 


روس‌ها هیچ قصد نداشتند با مجلس به توافق برسند. از ۱ دسامبر سربازان روس دوباره تبریز را به‌اشغال 
در آوردند و بی مهابا به غارت و تجاوز و آدم‌دزدی و قتل بیگناه پرداختند. میلیشیای شهری تبریز که از 
باقیمانده‌های فداییان بودند. دوباره تحت‌نظر شورای شهر بسیج شد و در سه هفته جنگ خیابانی با پنج هزار 
نیروی روس مقاومت جانانه‌ای نشان داد. ولی به‌رغم تلفات هشتصد نفره‌ی نیروهای روسیه. تیراندازان 
تبریزی‌ها بالاخره کم آوردند چراکه قبایل سلطنت‌طلب شاهسون به کمک روس‌ها آمده بودند. این دو نیرو 
به‌دستیاری یکدیگر تلفات زیادی بر مردم وارد آوردند و برخی از مهم‌ترین ابنیه‌ی شهر را نابود کردند. از 
جمله ارگ علیشاه. اين ارگ ایلخانی پرابهت مربوط به قرن سیزدهم میلادی را. شریرانه‌تر آن که در روز 
عاشورا (۱۳ سپتامبر ۱۹۱۲ نیروهای اشغالگر روس علنا هشت نفر از سران مقاومت تبریز را دار زدندء از 
جمله مجتهد شیخی مشروطه‌خواه و منورالفکر شهره یعنی علی آقا ثقه‌الاسلام تبریزی را (۱۸۶۱-۱۹۱۱). نعش 
آنان تا چند روز بر فراز چوبه‌ی دار ماند. سر وقت خود؛ سی‌وشش ناسیونالیست دیگر را نیز با اتهام 


من‌د رآوردی مقامت در برابر اشغال خارجی به دار زدند. 


تا اوایل سال ۱۹۱۲ ارتش روسیه با بیست هزار نفر نیرو» کل استان‌های شمالی ایران را اشغال کرده بود» 
از خوی در آذربایجان غربی تا سرخس در شمال‌شرقی خراسان. برای پاسخگویی به جماعت مبارزی که در 
حرم موسی‌الرضاء امام هشتم شیعیان و مقدس‌ترین مکان ایران پناه گرفته بودند. توپ‌های روسی گنبد طلایی 
حرم را نابود کردند و سربازان مهاجم هم خزانه‌ی حرم را چپاول نمودند. تا پنج سال آینده» ارتش اشغالگر 
روسیه از راه ارعاب و خشونت. بر بخش شمالی ایران حکومت نصفه‌نیمه‌ای داشت. جای تعجب ندارد که 


اخبار انقلاب بلشویکی ۰۱٩۹۱۷‏ خوشایند ایرانیان بود. 


بریتانیا هم برای اينکه از قافله جا نماند سربازان بیشتری به جنوب ایران گسیل کرد. ب‌بهانه‌ی دفاع از منافع 
بریتانیا در برابر ناآرامی‌های عشایری» یگان‌های سربازان هندی ارتش هند در بندر بوشهر پیاده شده و به‌سوی 
شیراز و اصفهان حرکت کردند. که البته با خصومتی آشکار ۳ شدند. در این هردو شهر بازار به نشانه‌ی 
اعتراض بسته شد. علما محصولات بریتانیایی را تحریم و فروش کالا و آذوقه به سربازان مهاجم را حرام 
اعلام کردند. روحیه‌ی همه گیر انزجار از اشغال خارجی از شهرها هم گذشت و به روستاها رسید و عشایر 
جنوب کشور و بیش از همه قشقایی‌ها و خمسه‌های استان فارس در مقابل خان‌های بختیاری انگلستان‌دوست 
تهران نوعی شورش راه انداختند. ولی مقاومت ایلیاتی به‌زودی تبدیل شد به رقابت‌های درونی و 


کشت و کشتار و هرج و مرج. 
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تصویر 1.۱۱ پس از اولتیماتوم انگلستان و روسیه که خواهان عزیمت مو رگان شوستر بودند او و خانواده‌اش. در 
ژانویه‌ی ۱۹۱۲ تهران را تر کت م ی کنند. عکس از کتاب: 
۳ ,(1912 ۷۵۲ ۱۵۲ متوع 0 بااع۵ 5 1716 منک ۱۷۲۰ ۱۷۰ 


در تهران» مجلس پس از رد دوباره‌ی اولتیما توم به صدراعظم یعنی نجفقلی خان صمصامالسلطنه (۸۴۶- 
۰ رای عدم کفایت داد او از خان‌های بختیاری انگلستان‌دوست بود و بر عرصه‌ی سیاسی مملکت تفوق 
داشت. در کل این روزهای بحرانی» وی بدون توجه به رای عدم کفایت مجلس در دفتر خود باقی ماند. پیشتر 
و در ۲۴ دسامبر ۱٩۱۱‏ زیر فشارهای سنگین روسیه و بریتانیا و پس از اينکه دوازده هزار سرباز روس در بندر 
انزلی گرد آمده و آماده‌ی حرکت به‌سوی تهران بودند این صدراعظم بختیاری با دستیاری بپرم‌خان به یگان 
نوپای همایون دستور اشغال مجلس را داد و همه‌ی و کلا را از آن محدوده پراکنده ساخت و درها را بست. 


به و کلا گفته شد اگر بخواهند در مجلس یا جای دیگری دورهم گرد آیند خونشان پای خودشان است. 


. این کتاب با عنوان اختتاق ایران نخست توسط ابولحسن موسوی شوشتری ترجمه و توسط نشر صفیعلیشاه به سال ۱۳۴۴ منتشر شده است. م 





۳ تاریخ مدرن ایران 


کابینه از ابوالقاسم ناصرالملک (۱۸۲۶-۱۹۲۷» دومین کسی که نایب‌السلطنه‌ی احمدشاه صغیر شد؛ 
حمایت کرد. این آریست و کرات ماهر و درس خوانده‌ی آ کسفورد. از خاندان قدرتمند و ثروتمند قراگوزلوی 
همدان بود و با ادوارد گری و جورج کورزن رفاقتی داشت. ثابت کرد مردی باسواد است که در بزنگاه‌ها 
تبدیل به سیاستمداری ترسو می‌شود. او که از اشغال پایتخت به‌دست روسیه ترسان بود به‌نام شرایط 
اضطراری» پایان مجلس دوم و تعلیق قانون اساسی را اعلام کر نیس کفته‌ای شام از پنج وزیره 
اولتیماتوم روسیه و شروط آن را البته با کمی اصلاحات پذیرفت. در ژانویه‌ی ۱۹۱۲ مورگان شوستر و 
همراهان آمریکایی وی استعفا داده و ترک ایران کردند و درحالیکه کمتر از یک‌سال پیش با کالسکه به 
ایران آمده بودند حالا با اتومبیل از آن خارج می‌شدند (تصویر ۶.۱۱). 

در شب عزیمت اجباری اوء در میدان بهارستان و جلوی مجلس تظاهراتی بز رگ برپا شد و بچه 
مدرسه‌ای‌ها فریاد «م رگ یا آزادی!» را سر دادند. شاعر بزرگک انقلاب مشروطه بعنی ابوالقاسم عارف 
قزوینی (۱۸۸۲-۱۹۳۴) که شاهد این واقعه بود تصنیفی ساخت که اکنون تنها ترانه‌ی آن باقی مانده است: 


ننگ آن خانه که مهمان ز سر خوان برود جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود 


گر رود شوستر از ایران رود ایران بر باد ‏ ای جوانان مگذارید که ایران برود 


شد لبالب دگر از حوصله پيمانة ما دزد خواهد به زمختی برد خانة ما 


ننگ تاریخی عالم شود افسانه ما بگذاریم اگر شوستر از ایران برود [۴] 


خود شوستر در تقریر غمناکک خود از تعلیق مشروطه. نابودی تجربه‌ی دمو کراتیک در ایران را «پایانی 
چرک بر یک نبرد دلاورانه بر سر آزادی و روشنگری» خواند. او با تامل بر تجربه‌ی کوتاه خود در ایران 
چنین نوشت: 
اینکه ایرانیان در سیاست عملی و فنون حکومت مشروطه‌ی مبتنی بر نمایند گی فاقد مهارت بودند 
را کسی منکر نمی‌شود؛ ولی حق آنان در داشتن سنت و هویت و مطالبات و گرایش‌های خاص 
خودشان نیز انکارناپذیر است. در طول عمر یک ملت. پنج سال چیزی نیست؛ حتی برای اصلاحات 
مضیقه‌ها و اذیت‌های قدرت‌های به‌اصطلاح دوست. توانستند تلاش‌های مکارانه‌ی یک مستبد برای 
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دزدیدن آزادی‌های سخت بافته‌شان را عقیم بگذارند؛ این دو ملت اروپایی آمدند و گفتند که اینان 
آدم‌هایی ناجور و خطرنا ک هستند که نمی‌تونند یکک حکومت بائیات و منظم درست کنند.[۵] 
این قضاوت یک آمریکایی در سال ۱٩۱۲‏ است» درست پیش از آن که فجایع جنگ‌جهانی اول گریبان 
ایران را بگیرد» درست پیش از آن که درسال ۱۹۱۹ بریتانیا بکوشد ایران را به یک دولت نیمه‌تحت‌الحمایه 
تبدیل کند. و سال‌ها پیش از اشغال ایران در جنگ‌جهانی دوم به‌دست متفقین» سال‌ها پیش از کوشش 
بی‌شرمانه‌ی شوروی برای قاپیدن قسمتی از خاک ایران و منقاد کردن حکومت آن,» و چندین دهه پیش از 
توطله‌ی هماهنگ کشور شوستر و بریتانیا در سال ۱۹۵۳ برای محروم کردن ایران از آرزوهای دمو کراتیک 
و همچنین حاکمیت اقتصادی بر منابع طبیعی خود. او تقریبا پیشگویانه نتیجه می‌گیرد که ایران «بازنده‌ی 
بی‌یاور و بی تجربه‌ای بود که با چند قدرت اروپایی خبره به ورق‌بازی پرداخته. این قدرت‌ها هنوز هم با ملل 


ضعیف بر سر پول و جان و شرف و پیشرفت آن‌ها بازی می کنند.» | ۶] 


شوستر تنها خارجی‌ای نبود که از انقلاب مشروطه دفاع می کرد. شاید شجاع‌ترین و استوارترین آنان 
محقق نامدار تاریخ ایران یعنی ادوارد گرانویل براون (۱۸۶۲-۱۹۲۶) بود. براون از اول نهضت مشروطه با 
فرستادن نامه برای بازیگران عمده‌ی مشروطه‌خواه و دیپلمات‌های بریتانیایی همدل در ایران حمایت معنوی 
خود را اعلام کرد. او همچنین در بریتانیا و برای حمایت از انقلاب کمیه‌ی ایران را راه‌اندازی کرد. او در 
پی یافتن دیگر موافقان غربی انقلاب مشروطه بود و در مطبوعات بریتانیا به حملات شریرانه به 
مشروطه‌خواهان پاسخ می‌گفت. در کوران حوادث مشروطه. براون روایت روزآمدی از انقلاب در ایران 
0 

کتاب انقللاب ایران؛ ۱۹۰۵-۱۹۰۹ که سال ۰ به‌طبع رسید اثری برجسته درباره‌ی تاریخ معاصر است 
که براساس جزوات و رسایل و نامه‌نگاری‌ها و پژوهش‌های پیشتر منتشرشده‌ی وی شکل گرفته است. این 
اثر خواننده‌ی انگلیسی را به درون انقلاب می‌برد و مشخصه‌ی آن انتقال اندیشه‌ها و احساسات ایرانیان و 
پزنگاه‌ها و موانعی است که با آن‌ها روبه‌رو شدند؛ این کتاب همچنین ثمرات انقلاب را بیان می کند -البته 
ثمراتی که در میانه‌ی سال ۱۹۰۹ به چشم می آمدند. 

تقریر براون که فورا به آثار کلاسیک پیوست. نه‌تنها تمایلات امپریالیستی زمانه‌ی خود را زیر سوال برد 
بلکه اعتبار اين نقد کلی به شرق‌شناسان و اين فرضیه‌ی را که شرق‌شناسان همگی پیشگامان هژمونی 


امپریالیستی هستند زیر سوال برد. گرچه براون مانند بیشتر محققان هم‌نسل خود شیفته‌ی نگاه رومانتیکک به 


۲ این کتاب با نام انقلاب مشروطیت ایران» با ترجمه مهری قزوینی در سال ۱۳۸۰ توسط نشر کویر منتشر شده است. م. 


۶ تاریخ مدرن ایران 


شرقیان بود ولی کتاب انقلاب ایران او یک پروژه‌ی ضدامپریالیستی بود که کمک کرد مشروطه به‌عنوان 
نوعی اعتراض موجه به سرکوب‌های داخلی و دخالت‌های خارجی تعریف شود. اينکه بر جلد کتاب او 
عبارت فارسی «پاینده باد مشروطه‌ی ایران» برجسته شده بود نشانگر همدلی مولف با این نهضت ایرانی بود. 
این کتاب همچنین رسالت خود را «نمایاندن» بی‌غرض‌ومرض حرکت مردم ایران علیه جنایات قدرت‌های 
خارجی در ایران معرفی کرد هرچند او و گروه کوچکی از لیبرال‌های مانند او در تغیبر مسیر سیاست خارجی 
بریتانیا نا کام بودند. ولی /نقلاب ایران او یکی از معتبرترین تقریرات درباب این انقلاب ایرانی بود و تا دهه‌ها 


مرجع شناسایی پیشگامان و قهرمانان و دشمنان مشروطه بود. 


شاعران نارضایتی و یأس 

تصنیف عارف برای شوستر از جمله‌ی اشعار مخالف‌خوانی بود که طی انقلاب مشروطه سروده شدند. 
ایرانیان در فضای شاعرانه غالبا ارزش‌های سیاسی و دینی حاکم بر جامعه‌ی خود را به چالش کشیده و سالوس 
و آز و خشونت را محکوم کرده‌اند. با آغاز انقلاب مشروطه تعدد مطبوعه‌ها و نشریه‌ها به نسل جدید شعرا 
و منورالفکرها فرصت داد تا خود را از قیمومت دربار قاجار و اعیان رها کرده و آثاری به زبان مردم عامی 
خلق کنند. لشکر شعرای این دوره که از قوالب و تصاویر کلاسیک فارسی بهره می‌بردند» از گفتمان سیاسی 
فراتر رفته و به‌سوی جلب مخاطب رفتند. آن‌هم نه‌فقط از راه مطبوعه‌ها و نشریه‌ها بلکه همچنین ازطریق 
کنسرت‌های موسیقی و نمایش و بخصوص تصنیف‌های مردمی. 

مضمون شعر جدید معطوف به آمال و مصائب انقلاب بود. شاعران این دوره گرچه هنوز به مضامین 
شعر کلاسیک مانند نگاه وحدت‌وجودی به طبیعت. فراق معشوق و حسرت زمان‌سپری‌شده پابند بودند ولی 
بر نابودی مام‌میهن و تسلیم به قدرت‌های دژخیم و حریص خارجی نیز مویه می کردند. روزهای افتخار آمیز 
ایران باستان و تعارض آن با استبداد ظالمانه‌ی کنونی» فشار نخبگان آزمند و فاسد بر مردم» جهالت و تعصبات 
رهبران مذهبی» تهیدستی و گرسنگی و سرنوشت تاریکک ایران در آینده‌ای نزدیکک از دیگر مضامین مشت رک 
بود. اشتیاق برای پیشرفت و رونق و عدالت اجتماعی هم وجود داشت؛ فکر می کردند از راه آموزش توده‌ها؛ 
علوم مدرن» فناوری» کار سخت. و کنار نهادن تعصبات گذشته می‌توان به اين اهداف رسید. با گذر زمان و 
پریشانی هرچه پیشتر سیاسی و همچنین اشغال خارجی ايران پس از انقلاب» این امیدها تبدیل به یس شد. 
شیوع بیماری‌های مرگبار و قحطوغلای همه گیر و ناداری اکثر مردم» دلایل دیگر مویه‌ی شعرا بر سرنوشت 
ملت خویش بود. تا پایان جنگ‌جهانی اول» منورالفکرهای ایران که چندتایی شاعر مدرنیست هم در میانشان 
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بود» فکر و ذکرشان آن بود که ای کاش ناجی‌ای می آمد و ایران را نجات می‌داد و اهداف انقلاب مشروطه 
را محقق می کرد -حتی اگر شده به‌قیمت چشم پوشی از دم و کراسی مشروطه. 

از هفت شاعر بزرگک آن دوره. شاید محمد‌تقی بهار (۱۸۸۴-۱۹۵۱) در هنر شاعری و وضوح پیام‌های 

اجتماعی سر آمد بود. او در آن هنگام تازه در ابتدای دوره‌ی کاری بلند و پرماجرای سیاسی و روزنامه‌نگاری 
و تحقیقی خود قرار داشت. بهار که در مشهد و خانواده‌ی ادیب به دنیا آمد. لقب ملک/لشعر/ی حرم امام 
هشتم را از پدر خود به ارث برد. او کمی بعد و در مشهد به روزنامه‌نگاری و سرودن اشعار انقلابی روی 
آورد و سال ۱۹۱۲ به تهران رفت. بهار در یکی از اشعار معروف خود به‌نام از ماست که بر ماست که سال 
۲ در قالب مستزاد سروده شد. دست به نوعی خودانتقادی می‌زند و به مسایلی می‌پردازد که دغدغه‌ی 
روشنفکران آن عصربود: 

این دود سیه فام که از بام وطن خاست از ماست که بر ماست 

وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست از ماست که بر ماست 

جان گر به لب ما رسد از غیر ننالیم با کس نسگالیم 

از خویش بنالیم که جان سخن اینجاست از ماست که بر ماست 

یک‌تن چو موافق شد یک دشت سپاه است با تاج و کلاهست 

ملکی چو نفاق آورد او يکه و تنها از ماست که بر ماست 

ما کهنه چناریم که از باد ننالیم بر خاک ببالیم 


لیکن چه کنیم» آتش ما در شکم ماست از ماست که بر ماست 


ده سال به یک مدرسه گفتیم و شنفتي 5 روز تخت 


و امروز بدیدیم که آن جمله معماست از ماست که بر ماست 
گوییم که بیدار شدیم! این چه خیالست؟ بیداری ما چیست؟ 


از شیمی و جغرافی و تاریخ نفوریم از فلسفه دوریم 


تاریخ مدرن ایران 
وز قال و ان قلت. بهر مدرسه غوغاست از ماست که بر ماست 
گویند بهار از دل و جان عاشق غربیست يا کافر حربی است 
ما بحث نرانیم در آن نکته که پیداست از ماست که بر ماست [۷] 
در زمانی که مجلس برای بار دوم و این‌بار بر اثر اولتیماتوم روسیه تعطیل و قانون‌اساسی معلق بود بهار 
آشکارا نه قدرت‌های متخاصم اروپایی بلکه چپ و راست سیاسی ایران را مسئول مخمصه‌ی کشور دانست. 
او به‌سیاق زمانه‌ی خود ملت به‌ظاهر از خواب غفلت بیدارشده را به نوزادی تشبیه می کند که عوض آن که با 
مطالعه‌ی علوم‌انسانی و علوم‌دقيقه رشد کند به لالایی‌های بچگانه گوش سپرده است. 
عارف قزوینی هم یکی از تصنیف های معروف آن دوران را در زمانه‌ی فتح تهران توسط ملیون سرود 
و به حیدرخان تقدیم کرد. او حتی در زمان فتح و پیروزی هم نوعی بدبینی پرسوز و مشابه با بهار را بروز 
می‌دهد. این تصنیف که در دستگاه دشتی تهیه شده (یکی از غم‌سازترین دستگاه‌های ایرانی که غالبا از 
ملودی‌های شبانی ایرانی بر گرفته شده) چندین بخش دارد که تنها دو بخش آن را ذکر می‌کنیم. چنان که 
معلوم است این شعر گرچه به ادبیات گذشته‌ی ایران وامدار است ولی در رای کشتگان پر است از مضامین 
رومانتیک اروپایی: 
از خون جوانان وطن لاله دمیده / از ماتم سرو قدشان؛ سرو خمیده 
در سایه‌ی گل بلبل از این غصه خزیده / گل نیز چو من در غمشان جامه دریده 
چه کجرفتاری ای چرخ. چه بد کرداری ای چرخ 
سر کین داری ای چرخ. نه دین داری, نه آئین نه آیین داری ای چرخ 
خوابند وکیلان و خرابند وزیران / بردند به سرقت همه سیم و زر ایران 
ما را نگذارند به یک خانه‌ی ویران / یا رب بستان داد فقیران ز امیران 
چه کجرفتاری ای چرخ. چه بد کرداری ای چرخ 
سر کین داری ای چرخ نه دین داری, نه آیین داری ای چرخ [۸] 
تقریبا در همان زمان ناامیدی حاصل از نزاع در میان دسته‌های مختلف درون مجلس. عارف را واداشت 
غزلی بسراید دربابت دلشوره‌ی کشنده پیرامون آینده‌ی نهضت انقلایی: 


ناله‌ی مرغ اسیر اينهمه بهر وطن است / مسلک مرغ گرفتار قفس» همچو من است 
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فکری ای هموطنان در ره آزادی خویش /بنمایید که هکس نکند مثل من است 

خانه‌ای کو شود از دست اجانب آباد /ز اشکک ویران کنش آن خانه که بیت‌الحزن است 

جامه‌ی زن به‌تن اولی‌تر اگر آید غیر / ز آن که بیچاره در این مملکت امروز زن است ]٩[‏ 

فرجام کار عارف به قدر اشعارش سوزناک بود. در زمان مرگ او به‌سال ۱۳۱۲/۱۹۳۴ لحن پرشور و 
غالبا غیرواقعگرا -اگر نگوييم خام وی درباب دمو کراسی و آزادی یکباره‌ی میهنش به یک مالیخولیای 
افیونی بدل شد. دولت منضبط ولی تک‌سالار پهلوی دیگر پروای او را نداشت. 
پیام ناامیدی در یک سطح عمومی‌تر» با هجو همراه شد و بر سر زبان مردم کوی و برزن افتاد. اين را 

بخصوص در اشعار اشرف‌الدین قزوینی (۱۸۷۰-۱۹۳۴) می‌توان دید -قزوینی را بیشتر با نام مستعار و اسم 
نشربه‌ی هجو آلود او یعنی نسیم شمال می‌شناسند. چنان که از نام او بر می آید» بسیاری از مضامین و حتی 
قالب و موضوع اشعار او از جریانات روزنامه‌نگاری قفقاز ملهم بود» بخصوص از نشریه‌ی هجو آلود و مشهور 
ملّا نصرالدین که از سال ۱۹۰۶ به زبان ترکی آذربایجانی در باکو منتشر می‌شد. نسیم شمال این روحیه‌ی 
هجوآمیز را به‌خوبی با با ذوق ایرانی سا زگار کرد. این هفته‌نامه‌ی محقر ولی محبوب. در طول سی‌وپنج سال 
انتشار نامرتب خود (از سال ۱۹۰۷ و در یک چاپخانه‌ی کوچک بهودی در تهران) تصانیف مربوط به 
نوستالژی برای گذشته‌ی درخشان ایران و همچنین تاسف از بیچارگی و جهل و فقر فعلی آن را چاپ می کرد. 
ادوارد براون حمله‌ی نسیم شمال به محمدعلی شاه اند کی قبل از کودتای سال ۱۹۰۸ را یکی از آن نمونه‌ها 
می‌داند: 

تا مصدر کار مستبد است / تا دل به نفاق مستعد است 

فا ملت ها به شاه ضد .است ۸ تا شاه به حافتین, ممد است 

جان کندن و سعی ما جفنگ است / این قافله تا به حشر لنگک است 

گفتیم قلم شده است آزاد / ایران خرابه گشته آباد 

مشروطه قوی نموده بنیاد / بس مدرسه‌ها شده است آباد 


افسوس که شیشه‌مان به سنگ است /اين قافله تا به حشر لنگ است 


خر صاحب‌اختیار گشته / سگ مصدر کاروبار گشته 
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روبه عظمت‌مدار گشته / شاپشال خزینه‌دار گشته 
شه مات و به خلق عرصه تنگگ است / این قافله تا به حشر لنگک است [۱۰] 


هجویات منثور آن دوران نیز در نقد کردن کاستی‌های ایران دست کمی از نسیم شمال نداشتند. مهم‌تر 
از همه ستون «چرند و پرند؛ در جریده‌ی صور اسرافیل و به قلم دهخدا بود که ارزش‌ها و سلوک جامعه‌ی 
آن دوران پربلا را مورد تدقیقی نافذ قرار می‌داد و قالبی هوشمندانه داشت. دهخدا در قزوین و خانواده‌ای 
خرده‌مالک به دنیا آمد و پس‌زمینه‌ی دهقانی و تحصیلات دینی و اندکی فعالیت‌های دیپلما تیک در بالکان؛ 
وی را تبدیل به یکی از بهترین ناقدان نسل خود کرد. نوشته‌های ساده و صمیمانه ولی تندوتیز دهخدا که با 
اسم مستعار و هجوآمیز دخو (در گویش قزوینی یعنی «کدخدا»» در سی‌ودو شماره‌ی صور اسرافیل بین می 
۷ تا جولای ۱۹۰۸ منتشر شد. محافظه کاران را هجو می‌ کرد و به ریش دربار و اعیان فاسد می‌ خندید و 
همزمان رنج مردم عادی و فلاکت پامال‌شد گان را خاطرنشان می‌کرد: از دهقانان گرسنه و صنعتگران 
ورشکسته و زنان منکوب گرفته تا چندین تیپ آدمی که به‌عنوان خود دیگر مولف ظاهر می‌شدند. شاید تا 
حدی به‌دلیل نوشته‌های دهخدا بود که صور اسرافیل چنان محبوب شد و در سال ۱۹۰۸ با بیست‌وچهار هزار 


در شماره‌ی اول» مولف برای حل مشکل حاد اعتیاد به ترياک در ایران راه هوشمندانه‌ای ارائه می کند 
که از قبل آن مشکل تقلب در آرد نان‌پزی و بهداشت فقرا را نیز می‌توان مرتفع کرد: 
بعد از چندین سال مسافرت هندوستان و دیدن ابدال و آوتاد و مهارت در کیمیا و لیمیا و سیمیا 
الحمدالّه به تجربه‌ی بزرگی نایل شدم و آن دوای ترکک ترياک است. ... حالا من به تمام برادران 
مسلمان غیور تریاکی خود اعلان می‌کنم که ترکث تریاک ممکن است به اینکه: اولا در امر ترکث 
جازم و مصمم باشند. انیا مثلا یک نفر که روزی دو مثقال تریاک می‌خورد روزی یک گندم از 
تریاک کم کرده و دو گندم مرفین به جای آن زیاد کند. و کسی که ده مثقال ترياک می کشد روزی 
یک نخود کم کرده و دو نخود حشیش اضافه نماید و همینطور مداومت کند تا وقتی که دو متقال 
تریا کک خوردنی به چهار مثقال مرفین و ده مثقال تریاکك کشیدنی به بیست مثقال حشیش برسد. 


او سپس با همین منطق به دولت ایران پيشنهاد می کند که چون «مردم فقیرند و استطاعت نان گندم خوردن 
ندارند و رعیت همه‌ی عمرش را باید به زراعت گندم صرف کند وخودش هميشه گرسنه باشد» پس باید 
روز اول سال نان را با گندم خالص می‌پزند. روز دوم در هر خروار یک من تلخه جوی سیاهدانه 


» خاککاره» یونجه» شن مثلا - مختصر عرض کنم- کلوخ؛ چا رکه. گلوله‌ی ب هشت مثقالی می‌زنند. 
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دوم دو من می‌زنند. روز سوم سه من و بعد از صد روز که سه ماه و ده روز بشود صد من گندم» صد 
من تلخه جوء سیاهدانه : خاکاره کاه و یونجه و شن شده است. در صورتی که هیچکس ملتفت 


نشده و عادت نان گندم خوردن از سر مردم افتاده است. [۱۱] 


پس از کودتای سال ۱۹۰۸ و اعدام جهانگیر خان شیرازی؛ سردبیر صور اسرافیل» دهخدا به سوییس فراری 
شد ولی پس از اعاده‌ی مشروطیت با ز گشت تا کار محققانه‌ی خود در مقام بزرگترین لغتنامه‌نویس مدرن 
ایران را آغاز کند. او هم مانند بهار ترجیح داد از سیاست کناره بگیرد و در عوض. زبان و ادبیات» این دو 
جلوه‌ی هویت ملی ایران را پی بگیرد. 


سنجش مدرنیته‌ی سکولار 


شعر و هجو و موسیقی و روزنامه‌نگاری و مطالعات ادبی بعدی و لغتنامه‌نویسی گرچه در تعریف هویت 
ملی آن دوران موثر افتادند ولی نتوانستند خلاء آشکار در ساحت نظری نظام مشروطه را پر کنند. درمجموع؛ 
اندیشه‌ی سیاسی درباره‌ی موارد ذیل اند ک بود: حکومت دموکراتیک در مقابل استبداد حقوق مدنی و 
حقوق بشر در مقابل قدرت دولت قانون بشری در مقابل تفوق قانون الهی؛ و ارزش‌های سکولار جامعه‌ی 
نوظهور در مقابل موازین شریعت. این قلت وقتی شگفت‌انگیزتر می شود که سنت ایرانی فلسفه‌ی اسلامی و 
ریشه‌های آن در اندیشه‌ی افلاطونی و ارسطویی را بیادآوریم (لبته تا حدی که ایرانیان از طریق ترجمه‌های 
عربی این آثار شناخته بودند). به علاوه» ایرانیان هرچند در سبک «سیاست‌نامه؛ و اندرزهای نظری و عملی به 
حاکم در باب فرمانروایی ید طولایی داشته‌اند ولی در مشروطه کمتر مطلبی در باب فلسفه‌ی سیاسی نوشتند. 
توجه به این دغدغه‌های نظری» هرچند عجولانه؛ بیشتر در آثار فعالان سیاسی و بخصوص نویسند گانی چون 
ملکم خان و عبدالرحیم طالبوف تبریزی (۱۸۳۴-۱۹۱۱) دیده می‌شد. در آثاری که حتی در زمان انقلاب 
مشروطه هم چندان در دسترس نبودند. 

این بی‌علاقگی به فلسفه‌ی سیاسی مدرن را تا حدی می‌توان به سنت متحجر مدرسی نسبت داد که از 
اواخر قرن هفدهم و بخصوص در اصفهان غالب شد. جایی که شاگردان ملاصدرا تعقیب فلسفه‌ی سیاسی را 
وا نهادند و برخلاف افق اندیشگانی معلم خود» هر کوششی در راه ایجاد یکک اندیشه‌ی جایگزین بومی را 
معطل نهادند. بیشتر فلاسفه‌ی عصر قاجار و دوره‌ی مشروطه از بیم تکفیر فقها اصلا به بحث پیرامون مبانی 


حقوق فردی و تساهل و قراردادهای اجتماعی نیرداختند. برای ترجمه و گفتگو و بومی‌سازی ایده‌های غربی 
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نه انجمنی وجود داشت نه حمایتی. مشروطه گرایی و ملزومات آن غالبا حکم محصولاتی وارداتی را داشتند 


که بی توجه به شالوده‌های نظری آن مورد استفاده قرار می گرفتند. 


حتی پیش از مباحثات گرم بر سر مشروعیت يا عدم‌مشروعیت مشروطه. حامیان آن دوست داشتند آن را 
مفهومی بدانند که فقط با حوزه‌ی حکومت و محدودسازی قدرت حاکم سروکار دارد. حال آن که در واقع 
قانون اساسی بعدی از حوزه‌ی سیاست فراتر رفت و به قلمرویی وارد شد که سنتا شریعت متولی آن بود. 
مشروطه‌خواهان اصرار داشتند که اصلاح نهادهای حکومت به‌هیچ وجه با اصول اسلام و موازین شرع تداخلی 
ندارد و به کرات مدعی شدند که مشروطه با آموزه‌های اسلام و روح انار کاو. انسف. آنان فیاویج 
ضدمشروطه‌ی فقهایی مانند شیخ فضل ال نوری را با انگ کوته‌بینی و هم‌چشمی آخوندی بی‌پاسخ گذاردند. 

فارغ از اينکه مطابق اسلام خواندن مشروطه صادقانه بوده یا برای دفع چماق تکفیر ملایان ضرورت 
داشت. نکته‌ی مهم آنست که برای بیان حدود نظری دمو کراسی لیبرال تلاش چندانی صورت نگرفت. 
به کلام دیگر اسلام به‌مثابه یک نظام الهی جامع که هم واجد احکام فردی بود و هم احکام اجتماعی و 
حکومتی: نه بجد به چالش گرفته شد نه برای ایجاد یک مصالحه‌ی عملی با آن کار چندانی انجام شد. در 
آن زمان» مشروطه‌خواهان نه فوریتی برای مباحثات اندیشگانی می‌دیدند نه متوجه بودند که سرسپاری به 
اسلام -در مقام یکك نظام اجتماعی فراگیر- با طرفداری از مدرنیته‌ی سکولار تناقض دارد. 

یکی از استثنائات مهم فقیه بلندمرتبه محمدحسین نائینی (۱۸۶۰-۱۹۳۶) بود که در آن زمان مقیم نجف 
بود. در سال ۱۹۰۸ یعنی وقتی میهن او درگیر جنگ داخلی بود؛ نائینی در کتاب خویش یعنی تنبیالمله و 
تتریه/لامه -که برخلاف آار دیگر فقهای زمان به فارسی نسبتا سلیس نوشته شده بود- گفت که مشروطه با 
آموزه‌های اسلام شیعی هماهنگ است. او اعلام داشت که در نبود حکومت پرعدل و انصاف امام زمان؛ 
مشروطه به‌رغم کمبودهایی که دارد شر کوچک‌ترست و جایگزین خوبی برای حکومت استبدادی است. او 
گفت که و کلای مجلس, دسته‌جمعی نهادی را تشکیل داده‌اند که تا وقتی تحت‌نظارت مجتهدین باشد در 
غیبت امام می‌تواند بر «امور عمومی» رسیدگی نماید. 

ب‌رغم این سر آغاز چشمگیر که عمدتا در پاسخ به نوری و مخالفان مجلس نگاشته شده بود- نه نائینی 
و نه هیچ آخوند دیگری دوست نداشت به مسائلی مانند نابرابری مسلمان و نامسلمان محدودیت‌های آزادی 
بیان و آزادی اجتماعات. نابرابری جنسیتی» بردگی» شکنجه و عدم‌تساهل با نامسلمانان بپردازد. این موارد با 
درخواست تشکیل یک جامعه‌ی متساهل و متکثر و پذیرا در تضاد بودند. هیچ کس نبود که بخواهد علیه 


این فرض عمدتا غیرتاریخی که شریعت درباب همه‌ی امور اجتماعی و دولتی احکامی دارد سخن بگوید. 
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طرفه آن که با رشد نسبی سکولاریسم در ایران پس از سال ۹ حتی نائینی هم از موضع قبلی خود 
برگشت و کوشید کتاب خود را از دسترس مردم جمع‌آوری کند. او هم مانند بیشتر مجتهدین به همان 
جایگاهی که از آن آمده بود بر گشت و گاهی حتی آشکارا تک‌سالاری پادشاه را شرّ لازمی معرفی می کرد 
که مکمل نظارت فقها بر سپهر شریعت است. این حرف جان کلام نوری بود -حداقل جان کلام او در آن 
ایام آخر مبارزه‌اش علیه مشروطه. 

ترجمه‌ها و اقتباس‌های آثار فلسفه‌ی سیاسی غرب که قبل و هنگام انقلاب مشروطه به زبان فارسی منتشر 
می‌شد. جور قلت گفتمان نظری را می کشید و در ایجاد ایدئولوژی و رتوریک انقلاب کمک کار بود. یکی 
از آن‌ها ترجمه‌ی طبایع الاستبداد و مصارع /لاستیعاد اثر عبدالرحمن کواکبی بود. اين اثر خود بازنویسی 
عربی از ترجمه‌ی ترکی درباره‌ی استبداد (11200106) 16112 به سال ۱۸۰۰) ویتوریو آلفیری بود که آن‌هم 
خلاصه‌ای بود از روح‌القوانین مونتسکیو. کتاب کواکبی که با همان نام عربی و به‌دست شاهزاده‌ی لیبرال 
قاجار یعنی عبدالحسین میرزا ترجمه و سال ۱۹۰۸ در تهران به‌طبع رسید» در تعریف استبداد و طرح ادعاهای 


میراث انقلاب مشروطه 


شاید یکی از دلایل عقبگرد سیاسی انقلاب. ناکافی بودن مبنای نظری درباب ایده آل‌های مشروطه بود. 
مشروطه‌خواهان ایران به‌رغم آن که با حمایت توده‌های شهری توانستند یک نهضت لیبرال جدی ایجاد کنند 
ولی هرگز در تبین رابطه بین سپهرهای دین و سیاست موفق نبودند. مقتضیات ژئوپولیتیک ایران باعث شد 
قدرت‌های اروپایی به اجازه ندهند مشروطه به‌طور طبیعی تجربه کسب کند و شکوفا شود. انقلاب مشروطه 
از آغان نه‌فقط با مخالفت نظام قاجاریه و آخوندهای محافظه کار وابسته به آن بلکه همچنین با خصومت 
فزاینده‌ی قدرت‌های بز رگ مواجه و در نهایت زمینگیر شد. تفوق اعیان قاجار گرچه به چالش کشیده شد 
ولی از بین نرفت. ناآرامی‌های داخلی؛ بی‌تحرکی نخبگان ماک که در دولت دستی داشتند. و همچنین 
بی‌تجربگی محض مشروطه‌خواهان هم سزاوار نکوهش هستند (شکل ۶.۱۲). بر آیند این نیروهای متخاصم 
موجب شد تا تجربه‌ی مدرنیته در ایران و مابقی خاورمیانه» ناخوش و وارفته باشد و ايران تا پایان قرن بیستم 
دو تحول سیاسی بزرگ دیگر را هم تجربه کند. ولی غلط است که مثل بعضی‌ها انقلاب مشروطه را یکك 
شکست تمام‌عیار بدانیم. ایران سال ۱۹۱۴ از اساس با ایران سال ۱۹۰۵ متفاوت بود. در کمتر از یک دهه 


نه‌فقط دو ستون نظم قدیمی یعنی پادشاهی قاجار و طبقه‌ی ملایان تضعیف شده بودند بلکه انقلاب کاری 


۳ تاریخ مدرن ایران 


کرد تا موانع جدی پر سر راه تغییرات اجتماعی و فرهنگی از بين برود. پروژه‌ی مدرن‌سازی پهلوی اول»؛ 
میراث انقلاب مشروطه بود. متمرکزسازی حکومت. ارتش واحد. اصلاحات مالیه» قوانین مدنی و کیفری» 
آموزش‌وپرورش عمومی مدرن» و همچنین ایجاد جاده‌ها و خطوط راه آهن همگی بی گمان ريشه در دوره‌ی 
مشروطه داشتند و اهداف و بلندپروازی‌هایش هم در حد اهداف و بلندیروازی‌های همان دوران باقی ماند. 
بهرغم سوءاستفاده‌های انکارناپذیر از قدرت سیاسی در دوره‌ی پهلوی -بخصوص در دربار و ملحقات آن- 
باید گفت در این سلسله» انگاره‌های قانون و نظم و ضوابط عادلانه در جای خود ماندند و در زندگی 


روزمره‌ی شهروندان عادی وارد شدند. 


به‌علاوه» ایدئولوژی ملی گرایی ایرانی و تقریر تاریخی آن نیز در دوره‌ی مشروطه بود که پا گرفت. 
انگاره‌های وطن‌دوستی و عشق به میهن» در گفتمان انقلاب ادغام شد و بخصوص پس از استفاده‌ی مکرر از 
الفاظ ملّی و ملیون؛ پیش د رآمدی شد بر ایدئولوژی عصر پهلوی. بیشتر سیاستمدارانی که از اصلاح گران پس 
از مشروطه بودند از جمله خود رضا شاه متاثر از تجربه‌ی انقلاب بودند و بر عقبگردهای آن دل می‌سوختند. 
در واقع. پذیرش یکجای اهداف غیرسیاسی مشروطه و صرف‌نظر از ایده آل‌های لیبرال آن بود که این مردان 
را حول یک هدف مشخص گرد آورد. به‌نظر آنان» رسالت ایشان بازسازی ايران نو بود» ولی حالا از راه 
یک دولت قدر قدرت. از دید آنان؛ دولت قدر قدرت تنها راه حفظ ایران از هژمونی امپربالیستی و هرج‌ومرج 


سیاسی و منازعات فرقه‌ای » و ایجاد بات و رونق و اقتدار ملی بود. 


ولی این پیشرفت همه‌جانبه نبود. سفر از تجربه‌ی لیبرال پرآشوب دوره‌ی مشروطه به تکک‌سالاری 
پوزیتیویستی و زمخت عصر پهلوی از مسیر سنگلاخی می گذشت که در آن ایران روز گار سیاه‌تری را تجربه 
کرد؛ اشغال خارجی و شورش‌های منطقه‌ای و گرسنگی و بیماری و مرگ بیشتر در هنگام جنگ جهانی اول 
و پس از آن. جنگ امید ملی گرایان ایران را افزود ولی در دل و جان بسیاری از کسانی که فکر می کردند به 
میراث اصیل مشروطه یا ارزش‌های اسلامی خیانت شده خاطراتی تلخ نشاند. آنان خود را قربانی نه‌تنها پورش 
قدرت‌های خارجی بلکه قربانی خیانت مشروطه‌خواهان و بعدا قربانی قدرت بیرحم رضاخان می‌دانستند. او 
را به‌چشم غاصبی می‌نگریستند که بر دوش اشغالگران انگلیسی و با کمک نخبگان صاحب‌امتیاز به‌قدرت 
سیده است. در دهه‌های بعدی» چندین نسل از ایرانیان سکولار و مذهبی دائما گرفتار چنین خاطراتی بودند. 
از دید برخی‌هاء تجربه‌ی انقلاب مشروطه ثابت که قدرت‌های غربی به ایجاد یک نظام آزاد و 
دمو کراتیک در ایران رضا نمی‌دهند و بازیگران سیاسی داخلی نیز از حفظ چنین نظامی ناتوانند. از دید گاه 
برخی دیگر دمو کراسی لیبرال مشروطه یک کالای وارداتی يا حتی یک «مرض؛ بود که هیچ گاه اصالتی 


نداشت. 


فصل ششم: انقلاب مشروطه: مسیر بک مدرنیته متکثر  )۱۹۰۵-۱۹۱۱(‏ ۶۳۳ 





شکل 1.۱۲. اشراف قاجاری در مقابل انقلاب. کمی پس از پیروزی دشمنان مشروطه در جولای ۱۹۰۹ نایب‌السلطنه 
یعنی عضدالملک همراه با مقامات و حاکم‌شاهزادگان و ملّاکین و رئیس ایل بختیاری جلوی دوربین قرار گفت. 
شاهزاده عین‌الدوله (نفر دوم از سمت راست). در جنک با انقلابیون تبریز فرمانده‌ی نیروهای دولتی بود. 

تهران؛ ایران» حوالی سال ۱۹۱۱. موسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران» نمایشگاه عکس 


خاطره‌ی انقلاب مشروطه که در نشریات. ذهن کنشگران دخیل در آن و حافظه‌ی شاهدان عینی باقی 
مانده بود بعدا به‌عنوان روایتی از مقاومت ملی بازسازی شد. اشغال ایران در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ توسط 


نیروهای متفقین» و بعدها نهضت ملی‌کردن صنعت نفت بازیگران و ناظران سیاسی ایرانی را مجاب کرد 


۶ تاریخ مدرن ایران 


آرزوهای ملی خود و مداخلات خارجی را تداوم مبارزات مشروطه بدانند. شباهت‌ها واقعا چشمگیر بود؛ 
هر چند عوامل و بازیگران آن‌ها فرق کرده بودند. محمد مصدق, قهرمان ملی کردن نفت یکی از اعیان قاجاری 
بود که جهان‌بینی و ایدهآل‌های وی متاثر از انقلاب مشروطه و نظام پارلمانی آن بود. تقریبا ربع قرن بعد» 
نظریه‌ی حکومت اسلامی مبتنی بر اصل «ولایت فقیه» روح‌لّه خمینی رد آشکار لیبرالیسم سکولار دوره‌ی 
مشروطه بود و جمهوری اسلامی در همین راستا به ستایش از فضل‌الّه نوری و حامیان مشروعه پرداخت. 
تلاش برای تحقق این رویکرد جایگزین مشروطه» ایران را به مسیری انداخت یکسره متفاوت از تجربه‌ی 
مشروطه -ولی ایرانیان معاصر را همچنان با موضوعاتی مثل دم وکراسی و هویت ملی و ژئوپولیتیک دست به 


کان گره 
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باز افر بنی بت ملت 
دوره‌ی پهلوی (۰)۱۳۰۰-۱۳۵۷ طی هفت دهه پس از انقلاب مشروطه. سیاست و جامعه و اقتصاد ایران 
را دگرگون کرد. پس از جنگ جهانی اول و آشوب پس از آن» حکومت تکک‌سالاران‌ی رضاشاه به لطف 
د رآمدهای نفتی و ارتشی مقتدر توانست کشور را متمر کز کند؛ نهادهای حکومتی و آموزشی مدرن بسازد؛ 
با نخبگان قدیمی همکاری کند ؛ طرح یک ایدئولوژی ناسیونالیستی در اندازد و یک سیاست خارجی نسبتا 
مستقل را پیگیری کند. همه‌ی اينها به به بهای فرونهادن تجربه‌ی مشروطه یعنی آرمان‌های دمو کراتیکک و 


آزادی‌های فردی و سیاسی به‌دست آمد. همچنین غربی‌سازی کشور در این دوران شکاف بین دولت پهلوی 


با طبقه‌ی عقب‌نشسته‌ی آخوندها را تعمیق کرد. 


پس از جنگ جهانی دوم و در دوره‌ی کوتاه و پرجنجال رقابت‌های حزبی و نهضت ملی‌سازی نفت 
محمد مصدق. امید به ایجاد جامعه‌ای باز و همچنین استقلال اقتصادی بیشتر دوباره زنده شد. پایان تلخ آن 
داستان اماء بر کوشندگان ایرانی تاثیر پایایی نهاد؛ کوشند گانی که از حیله‌های خارجیان و حکومت 
استبدادی به‌تنگ آمده بودند. پس از کودتای سال ۱۳۳۲ محمدرضاشاه پهلوی طی بیست‌وپنج سال این 


بخت را داشت تا پروژه‌ی مدرن‌سازی دولتی پدر خود را تحکیم کند. یکی از برنامه‌های او اصلاحات ارضی 


۱. از این فصل تاریخ‌ها را از میلادی به خورشیدی با زگردانده‌ایم. در فصل‌های پیش تاریخ‌ها را بنابر متن اصلی» به میلادی آورده بودیم و 
چاره‌ای جز این نداشتیم» زیرا در بلبشوی گاه‌شمارانه‌ای که در هر دوره‌ی ايران وجود داشته تاریخ‌نگاری ایرانی مبتنی بر گاه‌شماری‌هایی بوده 
که اکنون برای خوانند گان ایرانی چندان معنادار نیستند و کاربرد تاریخ میلادی بهترین کار ممکن بود. به همین خاطر اگر گفته شود جنگگ 
اصلاندوز میان ایران و روسیه در سال ۱۸۱۳ رخ داد» ذهن ایرانی» آن را بهتر می‌تواند در بستر تاریخی قرار دهد تا اینکه گفته شود جنگ 
اصلاندوز در سال ۱۲۲۸ هجری قمری انجام گرفت -اعلام تاریخ پراساس گاه‌شماری‌های دیگر مانند مغولی که جای خود دارد! 
اما با ورود به دوره‌ی پهلوی» ذهن ایرانی؛ با گاه‌شماری خورشیدی بهتر می تواند رخدادها را در بستر تاریخی فهم کند. مثلاً آگر از ایرانیان 
بپرسید در ایران سال ۱۹۴۱ چه رویداد مهمی رخ داد پاسخ‌ها متفاوت خواهد بود نسبت به زمانی که از آنان بپرسید در سال ۱۳۲۰ چه اتفاق 
مهمی رخ داد. بیشتر ایرانیان می‌دانند سال ۱۳۳۲ در ایران کودتا رخ داد ولی کم‌تر کسی می‌داند همان رویداد در سال ۱۹۵۳ اتفاق افتاده است. 
پس از این فصل به بعد» تا جای ممکن می کوشیم تاریخ‌ها را سراسر خورشیدی کنیم. در مواردی که اسم یک پدیده به یک سال خاص گره 
خورده. مانند قرارداد ۰۱۹۱۹ به آن تاریخ دست نمی‌زنيم .گاهی نیز کار ما با تاریخ رویدادهای جهانی است. مانند جنگ‌جهانی اول» که در 
بیش تر این موارد ابتدا تاریخ خورشیدی و در پرانتز تاریخ میلادی را خواهیم نوشت. م. 
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در دهه‌ی ۱۳۴۰ بود. رشد سریع درآمدهای نفتی در دهه‌ی ۱۳۵۰ جاه‌طلبی سیاسی شاه را افزود و باعث شد 
او هم خود را منجی ایران بییند هم بر سر کوبگری حکومت خود بیفزاید. تکنو کرات‌های مطیع و دستگاه 
امنیتی مهیب اعتمادبنفس محمدرضا و توهم او درباره‌ی ثبات مملکت را افزایش دادند. با این حال» در 
دهه‌ی ۱۳۴۰ جریانات رادیکال اسلامی» با برنامه‌ی مخالفت با شاه و نظام پهلوی به صحنه‌ی سیاسی وارد 
شدند. نقد شاه توسط آیت‌اللّه خمینی نشان داد بين دولت غربی‌ساز و آ خوندهای رادیکال چه فاصله‌ی عمیقی 
افتاده است. دیگر صداهای اعتراضء از جمله صدای چپ‌های رادیکال نشانگر بحران بزرگ‌تر در راه بود. 
این افق متغیر سیاسی» در آثار ادبی و هنری زمانه نیز انعکاس یافت . شهرنشینی فزاینده. رشد 
آموزش وپرورش» حضور زنان در سپهر عمومیء رفاه فزاینده» و پذیرش ارزش‌ها و سبکک زند گی‌های مدرن؛ 
هم سبب نگرانی از فرونهادن اصالت‌ها شد هم سبب ظهور کسانی که از باز گشت ارزش‌های سنتی دم 
می‌زدند. چنان بود که گویی روشنفکران ایرانی برای وعده‌های شکوهمند پهلوی دنبال یکث جایگزین 
کی 


بخش سوم ۰ ۳۷ 


جنکت بز ر کت و بر آمدن رضاخان (۱۲۹۳-۱۳۰۶) 


در سحرگاه ۳ اسفند ۱۲۹۹ مردم تهران با خبر یکك کودتای نظامی از خواب برخاستند -کودتایی شبانه 
که دولت جدیدی را به قدرت رسانده بود. این کودتا به رهبری روزنام‌نگاری آتشین‌مزاج و به پشتگرمی 
فرمانده‌ی دیویزیون قزاق ایران؛ یعنی رضاخان انجام گرفت. اعلامیه‌ی حاوی فرمان‌های نه گانه‌ی رژیم جدید 
که در شوارع عام به دیوار چسبانده بودند لحن اقتدا رگرایان‌ی بی‌سابقه‌ای داشت. اين فرمان که با عبارت 
شوم «حکم می کنم» شروع می‌شد از مردم تهران می‌خواست «ساکت و مطیع احکام نظامی» باشند. اعلامیه‌ی 
«حکم می کنم» هشدار می‌داد که قوانین حکومت‌نظامی برقرارست؛ همه‌ی روزنامه‌جات و مطبوعات تا اطلاع 
ثانوی به کلی موقوفند؛ اجتماع کردن غیرقانونی است؛ مشروب‌فروشی‌ها و سالن‌های تثاتر و سینما و 
کلوب‌های قمار باید بسته شوند؛ و اینکه همه‌ی ادارات و دوایر حکومتی تعطیل خواهند بود. فرمان» چنین 
خشن به پایان می‌رسید: «کسانی که در اطاعت از موارد فوق خودداری نمایند به محکمه‌ی نظامی جلب و 
به‌سخت ترین مجازات‌ها خواهند رسید.» امضای زیر اعلامیه چنین بود: «رضا. رئیس دیویزیون قزاق 


اعلیحضرت اقدس شهریاری و فرمانده‌ی کل‌قوا [۱] 


رضاخان این افسر چهل وسه ساله‌ی جاه‌طلب به‌زودی «قلدر»ی شد که قول داده بود ایران را از بحران و 
فلاکت مزمن برهاند. برجهیدن اقب‌وار او به قدرت و در نهایت برپایی سلسله‌ی پهلوی در سال ۱۳۰۴ 
همان‌قدر نتیجه‌ی سرخوردگی‌ها و نا کامی‌های انقلاب مشروطه بود که نتیجه‌ی اشغال خارجی طولانی‌مدت 
و بلندپروازی‌های دو امپراتوری روسیه و بریتانیا. رضاخان به‌سرعت جای پای خود را استوار کرد. دلیل اقبال 
به او هم زیرکی و صفات شخصی وی بود و هم اینکه ایران برای بقای سیاسی خود چاره‌ای جز توسل به او 
نداشت. تا سال ۱۲۹۹ تقریبا دیگر بختی برای ایجاد یک نظام مشروطه‌ی مستقل و کارآمد وجود نداشت و 
این امر مطلب باعث بروز رخدادی شد که شوستر یک‌دهه قبل» «اختناق ایران» نامیده بود. اینکه ایران در 
نهایت از تجزیه جان به‌در برد و مملکتی یکپارچه ماند شاید از بخت خوش آن بوده باشد. ولی عوامل تاریخی 


آن شایان بررسی اند. 
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در آغاز جنگ‌جهانی اول» بیشتر ملی‌گرایان ایرانی امید داشتند که درگیری امپراتوری آلمان با 
قدرت‌های بز رگ بتواند ایران را از هژمونی انگلستان-روسیه آزاد کند. اما در واقع این جنگ» هم حکومت 
ایران را دربندتر کرد هم بی‌سامانی و بیچارگی کشور را افزود. در این جنگ خشن که انگیزه‌ی آن» بازی 
قدرت و جاه‌طلبی‌های امپراتورانه و تفاخر اروپایی‌ها بود ایران بی‌طرف ماند. اگر نظام تر کان جوان کشور 
همسایه یعنی امپراتوری عثمانی آن‌قدر بی کله بود که طرف یکی از قدرت‌ها را بگیرد» دولت بی‌بنیه‌ی ایران 
آن‌قدر عقل داشت که حداقل در ظاهر اعلام بی‌طرفی به‌نظر ایرانی‌ها؛ دلیلی وجود نداشت که ایران به 
یکی از دو طرف جنگ بپیوندد. چرا که در یکسو ایرانیان از روسیه و بریتانیا بسیار متنفر بودند و در سوی 
دیگر از پیروزی متحدین هم مطمئن نبودند. 

به‌رعم درخواست‌های مکرر ایران از طرفین درگیر جنگ -یعنی روسیه و بریتانیا از یک سو و عثمانی و 
آلمان از سوی دیگر- تقریبا از همان اول جنگك» خاک ایران محل تاخت‌وتاز بود؛ استقلال کشور نابود شد 
و مردم در نتیجه‌ی مستفیم با غیرمستقیم جنگ گرفتار گرسنگی و مریضی شدند. بعد از جنگ‌های داخلی 
قرن هجدهم [مابین سقوط صفویه تا ظهور قاجاریه. م.4 سال‌های ۱۲۹۴ تا ۱۳۰۰ بدترین لحظات حیات 
سیاسی ایران بودند. جنگ و اشغال مقارن بود با افول امد ملی‌گرایان و برآمدن نهضت‌های تجزیه‌طلب. 


تاثیرات فرامرزی انقلاب بلشویکی و توافقنامه‌ی شوم "۱۹۱۹ شوروی با بریتانیك؛ این باتلاق را عمیق‌تر کرد. 


خبلی پیش از آغاز جنگ جهانی اول» ظهور امپراتوری آلمان در افق خاورمیانه» ملی‌گرایان ایرانی را 
تحت‌تاثیر قرار داده بود و ایشان» آلمان را نوعی قدرت جهانگیر پویا ولی نسبتا بی آزار تلقی می کردند. اما 
جاذبه‌ی آلمان فقط در ایجاد نوعی توازن دیپلماتیک نبود. ناسیونالیسم آلمانی که ایدئولوژی متحد کننده‌ی 
این کشور بود (ابدئولوژیای که توسعه‌ی صنعتی را ممکن ساخت و دولتی کارآمد و ارتشی قدرتمند را 
به‌وجود آورد) برای ایرانیان و همچنین ترکان جوان» مدلی بس فریبنده بود. حتی از دهه‌ی ۱۲۵۰ (۰)۱۸۷۰ 
ایرانیان پیسما رک را به خاطر متحد کردن آلمان -چه از راه جنگ چه از راه دیپلماسی- ستایش می کردند. 
در سال ۱۲۸۲ (۱۹۰۳ توافق نهایی آلمان با عثمانی بر سر ساخت راه آهن استانبول-بغداد» در چشم جهانیان 
حکم یک توفیق استراتژیک بز رگ را داشت. این کار برای اولین باره آلمان را به سواحل خلیج‌فارس نزدیکک 


کرد یعنی به آبراهی که بریتانیا آن را برای حفظ هند بریتانیا ضروری می‌پنداشت. برنامه‌های گسترده‌تر برای 


۳. این قرارداد سال ۱۹۱٩‏ میلادی یا ۱۲۹۸ خورشیدی منعقد شد. جلوتر هرجا که سال ۱۹۱۹ به قرارداد ۱۹۱۹۰ اشاره داشته باشد تاریخ 


میلادی را نگه داشته‌ايم. م. 
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ایجاد راه‌آهن تهرانبغداد از راه غرب ایران روسیه را هم نگران کرد چراکه می‌دید دیگران دارند در 





۱ # 2 ۲ 35 4 ۸ م‌ 

1-۳ 3 ۱ ۰ ۱ , 
3 ۱ 1 و 1 2 ۷ ۹ حس 
تصویر ۰۷.۰۱ حتی در عصر مشروطه هم مطبوعات ایرانی عقب‌نشینی بریتانیا در مقابل حملات روسیه و آلمان و 


همچنین وحشت ملل آسیایی دربند را تصویر می کردند. کشکول, ۱:۳۷ (تهران» ۱۳ رییع ۱۶/۱۳۲۱ آوریل ۱۹۰۸). 
به لطف محمد تو کلی طرقی. 


اکتشاف نفت در خوزستان 

ظهور آلمان در افق ایران همزمان بود با کشف نفت در استان خوزستان توسط یک شرکت صاحب‌امتیاز 
بریتانیایی. خوزستان به عنوان اولین میدان نفتی خاورمیانه. در سراسر جنگ جهانی اول و پس از آن یک 
منبع استراتژیک حیاتی برای بریتانیا بود. پس از جنگ جهانی اول و حتی در کل قرن بیستم و پس از آن» 
هیچ منبع دیگری به‌قدر نفت در شکل‌دادن سیاست و اقتصاد ايران موثر نبود. 

در سال ۱۳۷۹ (۱۹۰۰) یک سرمایه گذار بریتانیایی به‌نام ویلیام اکس دارسی که در تمایشگاه جهانی 


پاریس با رئیس گمر کات ایران دیدار کرده بود متقاعد شد تا بابت اکتشاف و تولید و صادرات نفت احتمالی 
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جنوب ایران» از دولت قاجاریه امتیازی بخرد. انحصار شصت‌وچهار ساله و معاف از مالیات دارسی بسیار 
پرسود بود چراکه او فقط مبلغ بیست‌هزار پوند (صد هزار دلار) پیش پرداخت کرد و قرار بود بیست‌هزار 
پوند دیگر هم از سهام شرکت پرداخت کند. به‌علاوه‌ی شانزده درصد از سود همه‌ی شر کت‌های تابعه‌ای 
که تحت این قرارداد بودند. در سال ۱۲۸۰ مظفرالدین شاه این امتیازنامه را پس از کارزاری موفقی که زیر 
سر سفیر بریتانیا در تهران و نماینده‌ی دارسی بود توشیح کرد -نماینده‌ی دارسی قبلا برای رویتر کار می کرد 
و هنری درامون وولف او را به دارسی معرفی کرده بود. انگار دارسی آمده بود تا شکست امتیازنامه‌های 
پیشین رویتر و رژی را جبران کند. 

پس از چندسال کاوش ناموفق» مهندسان بریتانیایی در بهار ۱۲۸۷ (۱۹۰۸) در مسجد سلیمان واقع در 
مرکز استان خوزستان و درون قلمرو بختیاری به یک منبع بز رگ نفت رسیدند (نقشه ۷.۱). به‌زودی و پس از 
ساخت یک خط لوله‌ی حدودا ۲۲۰ کیلومتری به‌سمت پالایشگاه و بندر جزیره‌ی آبادان؛ امکان صادرات 
دریایی نفت هم فراهم آمد. در سال ۱۲۸۸ (۱۹۰۹) نیروی دریایی برتنا کی خواست از انقاز دازسین 
نهایت استفاده را بکند» اجازه‌ی راه‌اندازی شر کت خصوصی نفت ایران-انگلیس" را صادر کرد. فراوانی 
نفت خوزستان انگیزه‌ای شد تا حکومت بریتانیاه در اسرع وقت و پس از نیروی دریایی آلمان» در کل نیروی 
دریایی سلطنتی به‌جای زغال‌سنگ از نفت استفاده کند. در سال ۱۲۹۳ (۱۹۱۴) حکومت بریتانیا به‌رخم 
مخالفت محافظه کاران؛ بیشتر سهام شر کت نفت ایران-انگلیس را خرید و همین باعث شد دولت این کشور 
بر اکتشاف و تولید و صادرات کنترل کامل داشته باشد. پشت پرده‌ی این خرید وینستون چرچیل. فرمانده‌ی 
نیروی دریایی قرار داشت و همو بعدها این خرید را یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران فعالیت بلندمدت 
خود دانست (تصویر ۷.۲). خرید شرکت نفت ایران-انگلیس که خرید کم‌نظیر سهام یک شرکت توسط 
دولت بریتانیا بود» حالا دولت ایران را نه با دارسی بلکه با امپراتوری بریتانیا روبه‌رو می کرد. 


(00ظ۸) چجدم‌صمن رن صملوته۴-ماهصه ۴۰ 
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نقشه‌ی ۷.۱. ايران در زمان جنگ‌جهانی اول 
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تصویر ۷.۲. حمل لوله‌های خطوط لوله‌ی شر کت نفت ایران-انگلیس, در نزدیکی مسجدسلیمان. عکس از 
4 ,27 10106 ,۲6۲75 1.۵8001 
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تصویر ۷.۳. سواره‌نظام بنگال تحت امر بریتانیا و نیروهای قزاق تحت امر روسیه به تاریخ شهر یور ۱۲۹۵ در میدان 
جهان اصفهان خودی نشان می‌دهند. در جلوی تصویر فرمانده‌ی قزاق‌ها و ژثرال سر پرسی سایکس. بنابر 

توافقنامه‌ی ۱۹۰۷ انگلستان و روسیه, اصفهان محل تلاقی مناطق نفوذ دو طرف بود. منبع عکس: 
0 0 .0 و2020 بجمتامعاامن آهلم011 ۷۳/2۵۲ ۷۷۵۲۱۵ )۳۱۲5 رجمتاممکما که توص حفتاتدظ 
۰ ۱۷۲۱۱۹۵۱71 ۷۷۵۲ ه۲ه مر[ 


فصل هفتم: جنگ بزرک و برآمدن رضاخان (۱۳۹۳-۱۳۰۶) ۶4۳ 


محبوبیت اتومبیل و اتکای فزاینده‌ی صنایع به نفت نشان داد که بریتانیا چه درجنگ‌جهانی اول و چه بعد 
از آن تا چه‌میزان به نفت ایران وابسته است -نفت ایران جایگزیتی بود برای تفت کالیفرنیاه نفت باکوی 
روسیه, و دیگر میادین نفتی اکتشافی در برمه و جاهای دیگر. درنتیجه امنیت میادین و تاسیسات نفتی 
خوزستان دغدغه‌ی اصلی بریتانیا شد. و حالا نه‌تنها پای دولت مرکزی ایران بلکه پای خان‌های بختیاری و 
شیوخ عرب کنفدراسیون بنی کعب هم وسط بود -کنفدراسیون بنی کعب عملا بر بندر محمره (خرمشهر 
بعدف) و اطراف آن قسلط داشته از سال, ۱۷۸۶ (۱۹۰۷) مازور برسی کاکس این تماینده‌ی سیاسی آین 
بریتانیا در بندر بوشهر- مامور شد تا یگانی از هندی‌های ارتش هند بریتانیا را برای افزایش امنیت تاسیسات ۲ 
حطوط لوله‌ی نفت. به خوزستان بیاورد. ۶ سال. ۱۹۱۶(۱۲۹۵» این یگان به یکك ارتش کامل تبدیل و 
تفنگداران جنوب پارس " نام گرفت که مقرش در بندرعباس بود. به‌رغم مقاومت سفت‌وسخت ملی گرایان 


ایرانیء تفنگداران جنوب پارس به‌زودی تبدیل به اهرم بریتانیا برای اعمال نفوذ در جنوب ایران شد. 


کمیته‌ی دفاع ملی 

کمی پس از اولین شلیک اولین گلوله‌های کشورهای اروپایی به‌سمت یکدیگر و اند کی بعد از اعلام 
بی‌طرفی ایران» در مهر ۱۲۹۳ (اکتبر ۱۹۱۴) استان‌های شمال‌غربی و جنوبی ایران تبدیل به آوردگاه طرفین 
جنگ شد (نقشه‌ی ۷.۱ مردم ایران که نیرویی نبود تا از آنان دفاع کند» بارها و بارها شاهد تجاوزات روسیه 
و عثمانی به مرزهای غربی بودند که مرتب به استان‌های آذربایجان و کرمانشاه و همدان لشکر کشی می 
کردند. از زمستان ۱۲۹۳ تا بهار ۰۱۲۹۶ برخی از این استان‌ها حداقل هشت بار بین نیروهای روس و تر کت 
دست‌به‌دست شدند و هربار تلفات انسانی و اقتصادی زیادی به مردم غیرنظامی وارد آمد. 

هم ترک‌های عثمانی هم روس‌های تزاری نسبت به مردم شهر و روستاها بی‌رحم بودند؛ خانه‌ها را غارت 
می کردند و بچه‌ها را می‌ربودند و به زنان تجاوز می‌کردند؛ مزارع را می‌سوزاندند و محصول را به‌زور 
می‌گرفتند. ترکان جوان طی چندین عملیات در آناتولی عثمانی که نزدیک مرزهای ایران بود» یکک‌ونیم 
میلیون ارمنی را به‌زور از سرزمین نیاکانی خود بیرون يا فتل‌عام کردند. ده‌ها هزار پناهنده‌ای که از دست 
ارتش عثمانی و همدستان کرد آن می گریختند از مرز ایران گذشتند و در نزدیکی شهرها و روستاها ساکن 


شدند. بخصوص تبریز و همدان لطمه‌ی سختی از اشغال خوردند و در کنار بدبختی‌های دیگر تیفوس و 


(1ظ) عماکنک؟ ممتوه۳ نامگ .۵ 
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گرسنگی گسترده نیز به جانشان افتاد. پیشروی‌های بریتانیا پین سال‌های ۱۲۹۴ تا ۱۲۹۶ (۱۹۱۵ تا )۱٩۱۷‏ در 
جبهه‌ی میان‌رودان» جاده‌ی تجاری غرب را بست. جاده‌ای که خلیج‌فارس را از راه بصره و بغداد و کرمانشاه 
و همدان به بازارهای مرکز ایران وصل می کرد (نقشه‌ی ۷.۱). این مساله. وضعیت خراب اقتصاد ایران را 


خراب‌تر کرد و قیمت محصولات را به فلک رساند. 


وقتی طرفین جنگ هر روز به پایتخت نزدیک‌تر می‌شدند» تنها کاری که از دولت بر میآمد آن بود که 
با ترس و انفعال شاهد اوضاع باشد. در آذر ۱۲۹۳ (دسامبر ۱۹۱۴) بعد از دو سال وقفه مجلس سوم برپا شد. 
گرچه همه‌ی استان‌ها نماینده نداشتند ولی همین ته‌مانده‌ی نظام پارلمانی نیز تسلای خاطر کوتاه مدتی بود 
برای ملی گرایان جنگ‌دیده‌ی ایران. دمو کرات‌ها و اعتدالیون رهبران جدیدی پیدا کرده بودند. برجسته‌ترین 
شخصیت اعتدالی؛ سید حسن مدرس ۱۲۴۹-۱۳۱۶ بود» مردی زاهدمآب و صریح اللهجه. او یک آخوند 
میان‌رتبه‌ی اصفهانی بود که هم استعداد سخنوری داشت هم مهارت‌های پارلمانی. رهبر دم و کرات‌ها سلیمان 
میرزا» یک اشرافی قاجاری بود. او یکی از چند سوسیالیستی بود که در سال‌های بعد از تبعید و قتل در امان 
ماندند. در غیاب تقی‌زاده‌ای که اول به استانبول و بعد به برلین گریخته بوده سلیمان میرزا در عصر پس از 
جنگ نقش مهمی ایفا کرد. ولی فارغ از گرایش‌های سیاسی؛ هردو جبهه‌ی مجلس خودشان را با بحران‌های 
داخلی و بین‌المللی مواجه دیدند که فراتر از قدرت مجلس ضعیف و تغییر مکرر کابینه بود. بین سال‌های 
۳ تا ۱۲۹۷ (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸) دوازده دولت عوض شد که تقریبا همه‌ی آن‌ها به ریاست سیاستمداری پخته 
و با ترکیبی از اعیان قاجار و چهره‌هایی تشکیل می‌شدند که در عصر مشروطه به جایگاهی رسیده بودند. 
دخالت‌های گستاخانه‌ی نمایندگان دو قدرت همسایه نمی گذاشت مجلس در بر آمدن و برافتادن کابینه‌ها 


نقشی داشته باشدء 


تا سال ۱۲۹۴ (۱۹۱۵)» مناطق نفوذ توافقنامه‌ی ۱۹۰۷" دیگر محدود به استان‌های شمالی و جنوبی نبود 
(نقشه‌ی ۷.۱. هردو قدرت تلویحا فهمیده بودند که کل ایران گوشت قربانی است به شرطی که منطقه‌ی 
تحت‌نفوذ طرف مقابل محترم شمرده شود و آلمان و امپراتوری عثمانی از این مناطق دور نگه داشته شوند. 
در آبان ۱۲۹۴ روسیه قزوین را اشغال کرد و نیت حرکت به سمت تهران را داشت و کمی بعد یکی از 
یگان‌های آن به کرج رسیده یعنی به پنجاه کیلومتری پایتخت. بهانه‌شان هم جل وگیری از «کودتاه‌ی آلمان‌ها 


در پایتخت بود. اين واقعه سبب انحلال مجلس سوم شد. 


۶ توافقنامه‌ی ۱۹۰۷ در سال ۱۹۰۷ یا ۱۲۹۳ به امضا رسید. م. 


فصل هفتم: جنگ بزرک و برآمدن رضاخان  )۱۳۹۳-۱۳۰۶(‏ ۶4۵ 


ناسیونالیست‌های ایرانی طرفدار امپراتوری آلمان بودند» همانطور که طرفدار ترکان جوان و اندیشه‌ی 
پان‌اسلامیستی آنها بودند. تا پیش از آن که رفتار مغرورانه‌ی ترکان جوان و بلندپروازی‌های ارضی پان‌ترکی 
(گاهی هم پان‌تورانی) آن‌ها مدعی آذربایجان ایران شود ناسیونالیست‌های ایران در اين خیال بودند که 
همکاری با محور قدرتمند آلمان-تر کیه می‌تواند با اشغال مملکت توسط انگلستان و روسیه مقابله کند. با 
اینهمه» عثمانی‌ها هميشه تلاش‌های آلمان در ایران را مختل می کردند و ایرانیان هررگز کشته‌مرده‌ی ابده‌ی 
پان‌اسلامیسم نبودند. گروه ناسیونالیست‌های ایران» به پشتگرمی سفارتخانه‌ی پر کار آلمان در تهران» کمیته‌ی 
دفاع ملی تشکیل دادند و به‌سوی قم عقب نشستند -گروه ناسیونالیست‌های ایرانی ت رکیبی بود از سیاستمداران 
عمدتا دم کرات و همچنین فداییان جنگ داخلی سال ۱۲۸۸ و چندی از روشنفکران و روزنامه‌نگاران. همراه 
آنان یک نیروی مسلح کم‌بنیه هم وجود داشت: رزمند گان پیشین مشروطه به‌علاوه‌ی واحدهای ژاندارمری 


تحت هدایت افسران سوئدی. 


در مواجهه با ارتش در حال پیشروی روسیه. کمیته تصمیم گرفت پایتخت را به اصفهان منتقل کند و 
امید داشت احمدشاه نوجوان پانزده ساله را مجاب کند در آنجا بدانان بپیوندد. وقتی کودتای ناموفق کنت 
کانیتس این وابسته‌ی نظامی سفارت آلمان در تهران نتوانست دولت صدراعظم حسن مستوفی‌الممالک 
(۱۲۵۰-۱۳۱۱ ) را به قم منتقل کند» شاه جوان نیز زیرفشار نمایند گان بریتانیا و روسیه» در ساعت آخر از 
تصمیم خود درباب انتقال پایتخت منصرف شد. این دو قدرت به‌نحوی سربسته به او اطمینان دادند که پایتخت 
سقوط نخواهد کرد و تاج‌وتخت قاجار از آن اوست. با عزیمت مهاجرین -حامیان کمیته‌ی دفاع ملی- به 
غرب ایران» پایتخت بیش ازپیش در چنگ انگلستان-روسیه و مطالبات آن‌ها برای فرمانبرداری هرچه بیشتر 


دولت ایران قرار گرفت (نقشه‌ی ۷.۱). 


پس از درگیری‌های اند ک با نیروهای روسیه در اطراف قم و همدان و شکست از آن‌ها؛ نیروهای 
مقاومت مجبور شدند در تابستان ۱۲۹۵ (۱۹۱۶) به غرب پس‌بنشینند» اول به کرمانشاه و سپس -وقتی ترکان 
جوان در کوت انگلستان را شکست دادند- تا کنار مرزهای عثمانی. کمیته‌ی دفاع ملی آنجا در پناه ترک‌ها 
و با پشتیبانی‌های عوامل آلمانی که وظیفه‌شان کمک به ناسیونالیست‌های ایرانی بود. یک دولت در تبعید 
موقت تشکیل داد. این دولت موقت تا زمستان ۱۲۹۶ (۱۹۱۷) وجود نصفه‌نیمه‌ای داشت تا ۳ تام 
زمان روس‌ها توانستند ترک‌ها -و همراه با آن‌هاء بیشتر مهاجرین- را از ایران بیرون کنند. دولت موقت که 
ترکیب غریبی بود از و کلای مجلس و سیاستمداران پیر و فعالان سیاسی و رهبران مذهبی و سربازان و 
روشنفکران» تصمیم گرفت از طریق راه‌اندازی شبکه‌ای از حامیان شهری و ایلیاتی یک نهضت مقاومت 


سازماندهی کند. این انديشه منجر به توافقی شد که بنابر آن» در عوض حمایت آلمان و ترکیه از بیرون‌راندن 


"۰ تاریخ مدرن ایران 


متفقین از ایران و اعاده‌ی حکومت ملی در تهران» دولت موقت هم باید از متحدین حمایت می کرد. اما در 
فروردین ۱۲۹۵ (آوریل ۱۹۱۶) و پس از شکست عثمانی از روسیه در کرمانشاه. بیشتر مهاجرین مجبور شدند 
به آناتولی و کردستان و جنوب عراق بگریزند و منتظر آینده‌ای مبهم بمانند. مقاومت فلک‌زده که حالا با 
واقعیات روبه‌رو شده بود و پولی هم در بساط نداشت به‌سرعت فرو پاشید؛ برخحی به ایران بر گشتند و دیگران 


هم که در عراق و سوریه آواره بودند به‌سوی استانبول و فراسوی آن حرکت کردند. 


دولت موقت. اوج تلاش‌های آلمان برای ایجاد یک اتحاد ضد متفقین در ایران بود؛ اتحادی از 
ناسیونالیست‌ها و نیروهای ایلیاتی. در میانه‌ی سال ۱۲۹۴ (۱۹۱۵)؛ عوامل آلمانی با استفاده از تنفر ایرانیان از 
متفقین توانستند به استان‌های جنوبی و مرکزی ایران نفوذ کنند. عوامل و عمال خستگی‌ناپذیر آلمانی در 
همدان و اصفهان و شیراز و یزد و کرمان توانستند به کمکک تبلیغات و تهییج و تهیه‌ی اسلحه و کمک‌های 
مالی (یا وعده‌ی آن‌ها) شبکه‌ای درست کنند متشکل از ایل‌های کرد کرمانشاه» قشقایی‌ها و تنگستانی‌های 


فارس و طوایف بنی کعب جنوب خوزستان (نقشه‌ی ۷.۱). 


معروف ترین عامل آلمانی یعنی وبلهلم واسموس که در استان فارس فعالیت داشت و با «اداره‌ی اطلاعات 
شرق» دولت متبوع خود (مسئول عملیات‌های سرّی در شرق) هماهنگ بود توانست همراه با چندتن دیگر از 
افسران آلمانی» قشقاییان و دیگر ایل‌های جنوب استان فارس را بسیج کند. اين ایل‌ها علیه بریتانیا و متحدان 
آن که از ایل خمسه بودند شورش‌های مداومی به‌راه انداختند. فون کاردوف که به بختیاری‌ها پناه برد و 
تحت‌الحمایه‌ی بی‌بی مریم» خواهر ذی‌نفوذ رئیس ایل یعنی سردار اسعد بود. در میان بختیاری‌ها یک اتحاد 
طرفدار آلمان زود گذر برقرار کرد. رودولف نادولنی» رئیس اداره‌ی اطلاعات. ایل سنجابی و دیگر کردهای 
کرمانشاه را بهشکل یک نیروی قدرتمند بسیج کرد. اسکار فون یدرمایر -یکی از عوامل ارشد آلمان- هم 


در افغانستان مشغول بود» هرچند ایران برای تلاش‌های جنگی آلمان‌ها بستر مساعددتری می‌نمود. 


عوامل آلمان نوع جدیدی از عملیات‌های سرّی را پیگیری می‌کردند که مبتنی بود بر ایثاره دانش 
سرزمینی» مهارت نظامی» و وعده‌ی پاداش‌های مالی هنگفت. خزانه‌داری آلمان برای تسهیل راه‌اندازی جنگ 
ایران یعنی قران هم ثبت شده بود. جنگ نیابتی در ایران با خود تسلیحات مدرن آلمانی را هم آورد؛ 
تسلیحاتی که برای تجهیز ایلات ایران حیاتی بودند. طلای آلمان که وعده‌اش را می‌دادند و گاهی هم 
ولخرجانه پرداختش می کردند- فقط تاحدودی توانست وفاداری ایلیاتی آشکارا متغیر را به‌نفع خود بگرداند 


(تصویر ۷.۴). 
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تصویر ۰۷.۶ اسکناس بیست‌وبنج قرانی (ده مارکی). خزانه‌داری آلمان برای پیشبرد تلاش‌های جنگی خود در 
سال‌های ۱۲۹۵ و ۱۳۹۰ (۱۹۱۲ و ۰۱٩۱۷‏ اسکناس‌هایی چاپ کرد که هم به قران بود هم به مار ک و در منطقه‌ی 
نفوذ این کشور در غرب و مرکز ایران مبادله می‌شد. 

به لطف: 


7و صمه‌تمهم ۵۶ صیهع۱ تمممتلها بحمتامعاامن منتعصوتصطط لعصمتعل 


عملیات جنگی در ایران و افغانستان و خلیج‌فارس به عوامل آلمان هاله‌ای از قهرمانی داد هاله‌ای که با 
وعده‌های مالی دروغین آنان به خان‌های ایل‌های همدست در تضاد بود. تعدادی از روشنفکران و شعرای 
آلمانی‌دوست آن دوره از جمله محمدتقی بهار اشعاری در حمایت از آلمان و همزیستی ایران-آلمان 
سرودند. آنان حتی درویشان دوره گردی را اجیر کردند تا این اشعار را در مساجد و بازارهای اصفهان و 
جاهای دیگر بخوانند. سید احمد ادیب پیشاوری» این دانشور و شاعر عزلت گزیده که اصالتی پیشاوری داشت 
و سخت علیه استعمار بریتانیا بود مدایح پرشماری در حمایت از قیصر ویلهلم دوم سرود. او 
همچنین قیصرنامه را سرود. منظومه‌ای حماسی درحدود پنج هزار بیت به‌افتخار امپراتور آلمان و در 
قالب شاهنامه. اما تا سال ۱۲۹۷ (۱۹۱۸) امیدهای پیرامون پیروزی آلمان بر متفقین رنگ باخت و همراه آن» 


چشم‌انداز خاتمه‌ی دست‌اندازی انگلستان و روسیه بر ایران. بعدا و در دوره‌ی بين دو جنگ همزیستی 


3 تاریخ مدرن ایران 


فرهنگی آلمان با ایران» از راه | کتشافات باستان‌شناسانه و مطالعات فیلولوژیک درباب ریشه‌های مشترکث 
آریایی مردمان دو کشور تقویت شد و تاثیر زیادی بر تخیل ایرانیان نهاد. 

دولت درتبعید» مستعجل بود و به‌زور تا سال ۱۲۹۶ (۱۹۱۷) دوام آورد. این دولت همه‌ی نقایص مقاومت 
ملی‌گرای ایران از زمان انقلاب مشروطه تا آن‌موقع را با خود داشت؛ هم نزاع جناحی بین دم و کرات‌ها و 
اعتدالیون را داشت؛ هم فاصله‌ی نسلی بین سیاستمداران پیر و آتشین‌مزاج‌های جوان را؛ هم خرده اختلافات 
و هم وفاداری‌های نه‌چندان مستحکم. این وضعیت باعث شد صدای مویه‌ی رمانتیک شعرای ملی گرایی مانند 
بهار و عارف و میرزاده عشقی (۱۲۷۳-۱۳۰۳) بر مصیبت میهن محبوبشان بلند شود. روسای ایل سنجابی 
منطقه‌ی کرمانشاه هم که با مهاجرین همکاری نزدیک داشتند به‌خاطر وفاداریشان هزینه‌ی سنگینی پرداختند. 
وقتی که سنجابی‌ها سال ۱۹۱۸ و در روزهای پایانی جنگ. از نیروهای بریتانیای جبهه‌ی میان‌رودان شکست 
سختی خوردند بر همگان معلوم شد تاکتیک‌های قدیمی جنگ ایلیاتی در مقابل قدرت آتش برتر اروپایی‌ها 


بی‌فایده است (نقشه‌ی ۷.۱). 


مقاومت در برایر تفنگداران جنوب بارس 

در استان فارس آلمان‌ها با خان‌های قشقایی متحد شدند و در مناط قگرمسیر جنوب با ایل‌های منطقه‌ی 
خلیج‌فارس» از جمله با تتگستانی‌های شمال بوشهر و چریک‌های منطقه‌ی تنگستان. بز رگ تنگستان یعنی 
رئیسعلی دلواری که مقاومت جانانه‌ای نشان داد» در جنگ با نیروهای هندی-بریتانیایی کشته شد و مواضعش 
توسط رزمناورهای بریتانیایی بمباران شد. تحرکات آلمان و چشم‌انداز مقاومت مسلحانه چه در شهرها چه 
در ایل‌های غرب و جنوب ایران بهان‌ی خوبی بود برای بریتانیا تا از سال ۱۲۹۴ (۱۹۱۵) دست به اقدامات 
مشابه بزند. ورود ژنرال پرسی سایکس و افسران بریتانیایی و هندی او در اسفند ۱۳۹۴ (مارس ۱۹۱۶) و 
همچنین ایجاد تفنگداران جنوب پارس توانست هم امنیت ميادین نفتی جنوب را حفظ کند و هم با واحدهای 


ژاندارمری جنوب ایران مقابله کند و نهایتا آن را از بين ببرد. (نقشه‌ی ۷.۱). 
ژاندارمری ایران که سال ۱۲۹۰ (۱۹۱۱) توسط مورگان شوستر و زیرنظر افسران سوئدی پدید آمد» در 
نواحی مرزی نقش بازوی کارآمد دولت را بازی می کرد و جایگزین نظمیه‌ی روستایی قاجار شده بود. در 


زمان نی و در دوره‌ی «مهاجرت». تعدادی از افسران ایرانی ژاندارمری علنا وان ناسیونالیستی داشتند 
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و در کرمانشاه عملاً در حال جنگ با روس‌ها بودند. همتایان سوئدی آنان نیز گرچه اوایل تحت‌نظارت 
افسران بریتانیایی بودند ولی بعدا به جبهه‌ی آلمان گرایش یافتند و آشکارا با چریک‌های ابلیاتی تنگستان و 
دشتستان همراهی کردند -آنان در مناطق شمالی‌تر هم از رزمندگان لر و کرد حمایت می کردند. افسران 
سوئدی. هم با تفنگداران جنوب پارس ضدیت داشتند هم با دیویزیون قزاق روس‌محور - که تا سال ۱۲۹۶ 


(۷۷) با امپراتوری روسیه علقه‌های قدرتمندی داشت. 


شمار تفنگداران جنوب پارس که بخشی از نیروهایش را با سربا ز گیری از مردم جنوب ایران تامین کرده 
بود به یازده هزار نفر می‌رسید. این سربازان زیرنظر افسران ارشد بریتانیایی و افسران جزء هندی فعالیت 
می کردند. این تفنگداران در سراسر منطقه جنوب فعال بودند» از مرز بلوچستان با هند بریتانیا گرفته تا کرمان 
و فارس و خوزستان و سرزمین‌های بختباری, و نهایتا دی چاو طریی و رو هاک بب تای عا ص کار 
بصره و سرتاسر میان‌رودان می‌پیوستند. کنترل سواحل خلیج‌فارس و مناطق داخلی ایران حتی برای سایکس 
هم ماموریت سهمگینی بود -سایکس مورخ ایران» دیپلمات و افسر استعماری مجربی بود که خوب ایران 
را گشته و درباره‌ی آن کتاب هم نوشته بود. در زمانی که او منصب جدید خود را تحویل گرفت؛ کتاب تاریخ 
ایران دوجلدی خود که حجیم‌ترین کتاب در زبان انگلیسی درباب گذشته‌ی ایران بود را منتشر کرده بود؛ 
آن‌هم حدود صد سال پس از جان ملکوم و البته از یک منظر استعماری بریتانیایی. 

با پایان جنگ و به‌خاطر روابط از قبل تیره‌ی بریتانیا و ایران؛ سرنوشت تفنگداران جنوب پارس هم تبدیل 
به یک معضل پیچیده‌ی دیگر شد. پس از اعتراضات مکرر تهران» مقامات بریتانیا سپردن اختیار اين نیرو به 
دولت ایران را مشروط کرده بودند به اجرای بندهای توافقنامه‌ی جامع 1۹۱۹. اه این انتقال 
اختیارات همچنین مشروط بود به ایجاد یک ارتش ملی که تحت‌نظارت بریتانیا باشد. تنها پس از کودتای 
۹ به قدرت رسیدن رضاخان بود که مقامات بریتانیا تفنگداران جنوب پارس را به‌نفع یک دولت مرکزی 


و یک ارتش ملی منحل کردند. 


اثرات انقلاب بولشو یکی 

تا میانه‌ی سال ۱۲۹۶ (۱۹۱۷) به‌نظر می‌رسید که نیروهای بریتانیا و روسیه و همدستان آنان توانسته‌اند به 
مقاومت شکننده‌ی ایرانیان در غرب و مرکز و جنوب کشور ضربه‌ای سنگین يا حتی م رگباری وارد کنند. 
آلمان هم دیگر نمی‌توانست از شورش‌ها حمایت چندانی کند. شکست نهایی عثمانی‌ها در جبهه‌ی میان‌رودان 


و تصرف بغداد به‌دست بریتانیابی‌ها در دی ماه ۱۲۹۵ (ژانویه‌ی ۱۹۱۷ امید ناسیونالیست‌های ابرانی برای 
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احیای مقاومت در غرب ایران را زایل کرد. به‌نظر خیلی از ایرانیان چنین می‌نمود که کشور هرگز از گرداب 


زمانی که آلمان و متحد ت رک آن به‌سرعت اهمیت استراتزیکک و اعتبار خود را از دست می‌دادند انقلاب 
بلشویکی آبان ۶ (اکتبر ۱۹۱۷) دوباره امید ایرانیان را زنده کرد. به‌استثنای جنگ جهانی اول شاید هیچ 
حادثه‌ی بین‌المللی دیگری به‌قدر انقلاب شوروی روی تاریخ نیمه‌ی اول قرن بیستم ایران تاثیر ماند گار 
شاست: تروپاسی روسیه‌ی تزاری که آن‌موقع بر قریب دو سوم سرزمین ایران چنگ انداخته بود هم ایران 
را ترساند و هم شادمان کرد. ترس از نظام بلشویکی و ایدئولوژی کمونیستی آن وقتی در میان نخبگان بالا 
گرفت که ارتش سرخ به قفقاز و مرزهای ایران نزدیک شد. اما در اوایل سال ۱۹۱۸ معلوم شد که فروپاشی 
امپراتوری روسیه نهتنها اشغالگری روسیه بلکه جاه‌طلبی‌های هژمونیک بیش از یکصدساله‌ی این کشور را 
نیز پایان داده است. اينکه ایران توانست از یک تجزیه‌ی حتمی (شمال مال روسیه و جنوب مال بریتانیا) 
نگریژد ذشت کمی از موه داشگ 

در آذر ۱۲۹۶ (دسامبر ۱٩۱۷‏ نظام آسیب‌پذیر بلشویکی که دنبال متحدان منطقه‌ای بود» توافقنامه‌ی 
۷ را به‌مثابه‌ی نقشه‌ی امپریالیسم غربی تقبیح کرد و از جهانیان خواست بگذارند ایرانیان خودشان درباره‌ی 
سرنوشت خویش تصمیم بگیرند. تا خرداد ۱۲۹۸ (ژوتن ۱۹۱۹) مسکو نه‌تنها همه‌ی بدهی‌های ایران به روسیه 
را فسخ کرد بلکه همه‌ی امتیازات دولتی و خصوصی نظام تزاری را نیز لغو کرد از جمله امتیازات 
کاپیتولاسیونی عهدنامه‌ی سال ۱۸۲۸ تر کمانچای را. به‌علاوه بلشویک‌ها بیشتر تأسیسات بندری روسیه در 
سواحل ایرانی خزر و همچنین آن بخش از راه‌آهن جلفا که در خاک ايران بود را به این کشور سپردند. 
کنترل بان استقراضی روسیه نیز به ایران سپرده شد. الغای این امتیازنامه‌ها در قرارداد مودت سال ۱۳۰۰ 
(1۹۲۱) بین ایران و روسیه نهایی شد -به‌رغم مانع تراشی بریتانیاه دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات مربوط به 


این قرارداد. کار خود را ماهرانه انجام دادند. 


فصل هفتم: جنک بزرکت و بررآمدن رضاخان (۱۲۹۳-۱۳۰۶) 2۵۱ 





تصوری ۷.۵. میلیشای محلی حامی دمو کرات‌ها در شیراز (۱۳۲۹۱). استان فارس سرچشمه‌ی مقاومت آلمان‌دوستانه 
در برابر اشغال بریتانیا بود.عکس از فتح‌الله چهره‌نگار در کتاب منصور صانع. پیدایش عکاسی در شیراز (تهران» 
۵۹) ص ۰1۱۲ 


به‌رغم این ژست‌های دوستانه‌ی شوروی. ناسیونالیست‌های ایرانی به ایدئولوژی کمونیستی رغبت چندانی 
نداشتند. بسیاری از دم و کرات‌هایی که دلبسته‌ی نوعی ایدئولوژی سوسیالیستی بومی بودند» انقلاب بلشویکی 
و مدل جدید شوروی را تحسین کردند» ولی نه تحسینی برده‌وار. برای مثال» دم و کرات‌های شیراز که مجهز 
و باروحیه بودند انقلاب روسیه را گشایشی نجات‌بخش می‌دانستند که می‌توانست مساله‌ی کنترل تفنگداران 
جنوب پارس بر جنوب ایران را حل کند (تصویر ۷.۵). سیاستمداران محافظه کار تهران که به منازعه‌ی 
انگلستان-روسیه عادت داشتند با بدتر از آن» تملق بریتانیا را که دشمن بلشویک‌ها بودند. با اینهمه. 
در سال ۱۲۹۷ (۰۱۹۱۸ صدراعظم یعنی صمصمام‌السلطنه؛ از ژست رفاقت نظام جدید روسیه استفاده کرد 
وبه‌رغم خشم بریتانیاه توافقنامه‌ی ۱۹۰۷ را تقبیح و به‌طور یک‌جانبه همه‌ی امتیازات آن برای هر قدرت 


خارجی در ایران را لغو کرد. 
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بی‌ثباتی و کوتاهی عمر دولت‌های تهران مانع از آن شد تا دولت ایران با بلشویک‌ها ارتباطات جدی‌تری 
برقرار کند. ولی به‌رغم برخورد سرد پایتخت. به‌زودی بیشتر سیاستمداران ایران حضور ایدئولوژیک و نظامی 
شوروی را احساس کردند. اواخر سال ۱۲۹۸ (۱۹۱۹) چریک‌های بلشویک در بندر انزلی پیاده شدند. هدف 
شان در ظاهر باز پس گیری کشتی‌های روسی و بیرون راندن یگان‌های سلطنت‌طلب و ضد انقلابی ارتش 
سفید از شمال ایران بود. آن‌ها پیش از آن که توسط نیروهای نظامی ایران و واحدهای بریگاد قزاق عقب 


رانده شوند تا نزدیکی قزوین پیشروی کردند. 


این اتفاق در زمان بسیار حساسی افتاد. یعنی وقتی نیروی شمال ایران (نورپرفورس ) این نیروی جدید 
و تحت‌فرمان بریتانیا برای حمایت از ارتش سفید [دشمن انقلاب بولشویکی.م] آمده بود (نقشه‌ی ۰۷.۲ پیشتر 
و در اواخر سال ۱۲۹۶ ۰)۱٩۱۷(‏ بلافاصله پس از خروج روسیه از جنگ‌جهانی اول» نیروی بریتانیایی 
نورپرفورس ‏ با اشغال همدان و کرمانشاه و قزوین متصرفات خود در شمال را تحکیم کرد و به‌سوی سواحل 
خزر به راه افتاد و در آنجا به یگان‌های ارتش سفید روسیه پیوست. اشغال عملی شمال ایران تا شمال خراسان 
که بیرون از حوزه‌ی نفوذ سنتی بریتانیا بود. یک دستاورد بز رگ و همچنین یک مسئولیت بزرگ بود. چنانکه 


معلوم شد این حرکت بریتانیا پیامدهای مهمی برای آینده‌ی سیاسی ایران داشت. 


تا بهار سال ۱۲۹۹ ارتش سرخ شوروی» جایگزین گروه‌های پارتیزان بلشویکی قفقاز شده بود. هدف 
عملیات آن در ایران نه‌تنها تاراندن بقایای یگان‌های روس‌های سفید و ناسیونالیست‌های قفقازی با کو و تفلیس 
بلکه کمک به نهضت ناسیونالیستی جنگل در گیلان بود (نقشه‌ی ۷.۲). هدف اصلی انقلابیون روسیه و کمیسر 
جنگ یعنی لئون تروتسکی از پیاده کردن نیرو در ایران؛ ترساندن بریتانیا و ایجاد اخلال در حمایت آن کشور 
از ارتش سفید بود. رهبران شوروی معتقد بودند که ايران برای یکک انقلاب بلشویکی آماده نیست؛ درحالیکه 
دیگران بخصوص کمونیست‌های قفقازی بجد خواستار صدور انقلاب بودند -صدور انقلاب از راه 


کمک‌های آشکار با پنهان به نهضت‌های ناسیونالیستی بومی. 


(۱۵۱۵۵۲۲۵۲۵۵) ۴۵۲6۵ صهتوعظ ولا .۵ 
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(۱9۱9-2۱) (۱۱۴۴ 6 معهکممج»۵ل) م0۳ حنوم۳ ۱۵۳۵۲ جاوز8۳ 
ابو محصمع6 


(۱9۱7-۱8) ۴۵۳6 همه 

(۱9۱5-2۱) 0)۷نا۳۳ع احومهز 

(۱9۱8-2۱) جوا 9۷۵۵و مدا ۷۱ کعصاع جوم 
(۱9۱9-۵۱) لمومدز ۴و ۶وووید ابوحعامق 

(۱92۱) مع همه اجمعصعه ع2۳ ۲عن کع1۵۳ موجه 





نقشه‌ی ۷.۲. ایران پس از جنگک‌جهانی اول؛ ۱۲۹۷-۱۳۰۰ (۱۹۱۸-۱۹۲۱) 


وقتی جنگ بز رگ به بایان رسد و چش‌انداز ساسی ایران از هروقت دیگری تیره‌تر بوده جاذبه‌ی 
بلشویسم در میان ناسیونالیست‌های ایرانی افزایش یافت در جمهوری تر کیه هم همینطور بود. در سال ۱۲۹۷ 
(۱۹۱۸) امید به کنفرانس صلح پاریس و اينکه دکترین وودرو ویلسون رئیس‌جمهور آمریکا درباب حق 
تعیین سرنوشت کشورها به‌دست خویش شامل ایران هم بشود به‌زودی دود شد و به هوا رفت. این کنفرانس 
زمانی ب رگزار شد که نیروهای بریتانیا تقریبا همه‌ی ایران را اشغال کرده بودند و نهضت جنگل هم تکه‌تکه و 


روبه‌موت بود. انگار وضع نسبت به زمانی که روسیه‌ی تزاری هم در اشغال ایران دست داشت خراب‌تر شده 
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بود. ضعف مفرط دولت مرکزی ایران هم موجب یأس و حرمان بیشتر اسیونالیست‌های ایرانی بود. نیمه‌ی 
زان ود که پوو یگهام قح رای که زرا رآ ای سل یی کی و 
در اسفند ۰۱۲۹۸ دولت ایران برای مقابله با نفوذ روبه گسترش بریتانیا و به‌امید ایجاد ثبات در شمال» به‌سمت 


مسکو متمایل شد. 


قرارداد ۱۹۱٩‏ بین انگلستان و ایران 


قرارداد انگلیس-ايران در سال ۱۹۱۹ به‌خوبی نشان می‌دهد که ایران چگونه داشت به یک کشور 
نیمه تحت‌الحمایه بدل می‌شد. این حالت با وضعیت حائل‌بودن ایران [در دوره‌ی قاجار.م] که ژئوپولیتیک 
کشور را برای بیش از یکك سده شکل داده بود فرق داشت. این قرارداد مجادله‌برانگیز حاصل نقشه‌ی دو 
مرد بود برای تعمیق حضور امپراتوری بریتانیا در منطقه؛ یکی جورج کرزن که آن زمان وزیر خارجه‌ی 
بریتانیا بود و مدت‌ها امور ایران را زیر نظر داشت. و دیگری» پرسی کاکس که آن زمان سفیر بریتانیا در 
تهران بود و چنانکه بعدها مشخص شد یکی از تاثی رگذارترین بازیگران در شکل‌دهی به نقشه‌ی کشورهای 
عرب خاورمیانه شد. کرزن پیشتر در سال ۱۲۷۰ (۱۸۹۱) به‌عنوان خبرنگار ویژه‌ی تایمر لندن به ایران آمد و 
کتاب حجیم ایران و قضیه‌ی ایران "را نوشت -کتابی درباره‌ی همه‌چیز ایرانی ولی با رنگ‌وبویی صددرصد 
استعماری. او پیشرفت مادی ایران در پرتو کمک‌های خیرخواهانه‌ی بریتانیا را کلید حفظ منافع بلندمدت این 
کشور می‌دانست. کاکس که در هند استعماری تحصیل کرده بود با مافوق خود موافق بود که این قرارداد 
در لوای همکاری‌های مالی و نظامی» ایران را تحت‌الحمایه‌ی غیررسمی بریتانیا می کند. 

قرارداد ۱۹۱۹ در ظاهر با اصطلاحاتی خوشآًیند از همکاری دو دولت مستقل سخن می‌گفت. بریتانا 
می‌پذیرفت که از ایران حمایت مالی و فنی و نظامی کند و در عوض ایران می‌بایست در امور دفاعی و 
استخدام مستشاران خارجی» تنها به بریتانیا تکیه کند. مقدمه‌ی این قرارداد مجددا «دوستی و مودت» بین دو 
کشور را مورد تأیید قرار می‌داد و خواهان «ترقی و سعادت» ایران می‌شد و ماده‌ی ۱ «ا قاطعیت هرچه 
تمام تر... استقلال و تمامیت ارضی ایران» را تکرار می کرد. مواد دیگر تصریح می کردند که بریتانیا با خرج 
دولت ایران مستشاران مالی و نظامی در اختیار این کشور قراردهد و برای پیشرفت نظامی و اقتصادی ایران 


وام‌های بلندمدت به ایران دهد و دولت ايران در عوض بایست درآمدها و گم ر کات خود را گرو بگذارد. 


۶ به فارسی ترجمه شده است. م. 


فصل هفتم: جنگ بز رک و برآمدن رضاخان (۱۲۹۳-۱۳۰۶) ۶۵۵ 


این قرارداد همچنین نیاز به گسترش تجارت و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای مانند راه‌آهن را موردتاّیید قرار 
داد. یک ضمیمه‌ی مربوط به وام هم وجود داشت. وامی به‌مبلغ ۰ پوند ٩۸۵۸۰,۰۰۰(‏ دلار) و با 


سود ۷ درصد که پرداخت آن منوط به تسویه‌حساب یک وام قبلی بود. [۲] 


ولی در زير این لفاظی‌های دیپلما تیک نقشه‌ای وجود داشت. انگیزه‌های بریتانیا برای انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ 
بیش از هر چیز از برنامه‌ی لرد کرزن ريشه می‌گرفت برای ایجاد زنجیره‌ی دولت‌های مطیع و تحت‌الحمایه 
تا بدین ترتیب ارتباط زمینی و امن همه‌ی قسمت‌های امپراتوری فراهم شود. استدلال او از قدیم این بود که 
تنها از راه حضور فعالانه در اقتصاد ایران و با کنترل دم‌ودستگاه دولتی و نوسازی ارتش آن است که بریتانی 
می‌تواند انتظار ایرانی امن و باثبات داشته باشد. اين کارها نه‌تنها نوعی سنگربندی در مقابل تهدید بلشویسم 
بود بلکه راه مطمئنی هم بود برای ادغام ايران -اين کشور ضعیف ولی مهم- در صلح بریتانیایی » صلحی که 
از هند و خلیج‌فارس تا عراق و فلسطین و مصر کشیده شده بود. استراتژی بزرگی که کرزن تجویز کرد برای 
سیاستمداران هم‌فکرش مانند وینستون چرچیل هم جاذبه داشت. چرچیل در سال ۱۲۹۸ (1۹۱۹) در مقام وزیر 


جنگ تاکید داشت که حفظ امنیت میادین نفتی ایران برای توفق بریتانیا اهمیت فراوان دارد. 


از منظر سیاستمداران ایرانی و بخصوص صدراعظم یعنی حسن وئوق‌الدوله (۱۲۵۷-۱۳۲۹) و اعضای 
برجسته‌ی کابینه اش این قرارداد ضامن حفظ ایران از بی‌نظمی داخلی و تهدیدات بلشویک‌ها بود. علاوه بر 
آن» این قرارداد برای دولت سرمایه و مستشارانی فنی فراهم می کرد که بسیار مورد احتیاج بودند. تا دهه‌ی 
دوم قرن بیستم برای سیاستمداران ایرانی از جمله وئوق‌الدوله چنین می‌نمود که با فروپاشی امپراتوری روسیه 
نقش ايران به‌عنوان یک دولت حائل به پایان رسیده و حاکمیت و تمامیت ارضی مملکت تنها با پشتیبانی 
امپراتوری بریتانیا تضمین می‌شود که برنده‌ی جنگ و ارباب جدید خاورمیانه بود. در مکاتبات بین کاکس 
و وئوق‌الدوله بریتانیا مجددا به ایران اطمینان داد که در کنفرانس صلح پاریس از پرداخت غرامت جنگی به 
این کشور حمایت کند و مذاکرات مربوط به معاهدات بین ایران و انگلیس با حسن نیت نسبت به ایران 
صورت خواهد گرفت . 

ولی بیشتر ایرانیان در پس لفاظی‌های قرارداد ۱۹۱۹ شبح هژمونی بریتانیا را یافتند. شاهد موید این 
بد گمانی پس از سقوط دولت وئوق‌الدوله در تیر ۱۲۹۹ به‌دست آمد» یعنی وقتی که معلوم شد کاکس به 
صدراعظم و دو نفر از وزرای برجسته‌ی کابینه‌ی او پاداش‌های نقدی هنگفتی داده تا سبیلشان را چرب کند. 
محافل سیاسی شایعه آلود تهران با این قرارداد مخالفت کردند و نشریات ناسیونالیستی» به‌استثنای چندتاه آن 
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را بر باد دادن استقلال ایران خواندند. وثئوق‌الدوله می‌گفت این قرارداد بهترین کاری بود که در شرایط 
موجود می‌شد انجام داد اما حرفش خریداری نیافت. وئوق این سیاستمدار توانا و فرهيخته که رو زگاری 
نایب‌رئیس مجلس اول بود امید داشت از اين قرارداد برای با زگرداندن ثبات سیاسی و ایجاد اصلاحات 
اقتصادی استفاده کند. 


محافل ملی گرا» به وئوق‌الدوله و وزیر خارجه‌ی پر کار او یعنی فیروز میرزا نصرت‌الدوله» انگ خیانت به 
منافع ایران زدند. مخالفت گسترده با این قرارداد -که لازم بود در مجلس فعلا تعطیل تصویب شود- در 
نشریات درحال رشد منتشر می شد. هرچند غالبا با احساساتی خام و ساده‌انگارانه. پس از یک دهه نزاع ملی» 
پذیرش روح قرارداد ۱۹۱۹ اعیان قاجار و نخبگان بورو کرات وابسته به آن را از چشم روشنفکران شهری 


انداخت. 


زمانی بر آتش این مخالفت عمومی ایرانیان دمیده شد که کشورهای خارجی نیز تلاش بریتانیا برای 
تبدیل ایران به یک کشور وابسته‌ی دیگر را محکوم کردند. گرچه احتمالا ایالات متحده با قرارداد ۱۹۱۹ 
کنار آمده بود ولی دولت وودرو ویلسون بخصوص از روش‌های مزورانه‌ی بریتانیا در کنفرانس صلح پاریس 
برای جلوگیری از با زگویی مظالم ایران خشمگین بود. برخلاف حزب وفد مصر که با حضور خود در 
کنفرانس پاریس, بر تلاش‌های استقلال‌طلبانه‌ی ناسیونالیست‌های مصری صحه گذاشت. هیثت ابرانی حتی 
از طرح صرف ادعاهای خود در این کنفرانس درباب اشغال خارجی و خسارات اقتصادی و جانی ايران در 
زمان جنگ نیز محروم شدء چه رسد به اينکه غرامت بگیرد. 


هیئت بریتانیا بر خلاف نظر آمریکا اعلام کرد که مورد ایران را نمی‌توان در اين کنفرانس استماع کرد 
چراکه ایران جزو طرفین درگیر جنگ نبوده و برای همین در توافقات پس از جنگ نیز جایی ندارد. در 
جلسات غیررسمی» کرزن به هیئت‌های آمریکا و فرانسه اطمینان داد که بریتانیا به استقلال ایران احترام 
می گذارد و به مظالم این کشور رسید گی خواهد کرد. با دورنمای قیمومت بریتانیا بر فلسطین و عراق که 
هر دو به پرسی کاکس سپرده شدند- این تضمین‌ها در مورد ايران بسیار مشک وک می‌نمودند. دولت وودرو 
ویلسون» قرارداد ۱۹۱۹ را گسترش استعمار گرایی بریتانیا می‌دانست. فرانسویان نیز دنبال اهداف خود بودند. 
آن‌ها آشکارا از قرارداد ۱۹۱٩‏ ناراضی بودند چرا که قرارداد سایکس-پیکو به سال ۱۹۱۶ فلسطین را از 


قیمومت فرانسه بر سوریه خارج و در اختیار بریتانیا قرار داده بود. 


اعتراضات داخلی و خارجی؛ تصویب قرارداد انگلستان-ایران را در هاله‌ای از ابهام فرو برد» گرچه این 


مطلب حامیان قرارداد را از تلاش برای اجرای برخی از مفاد آن باز نداشت. حکومت ووق‌الدوله شروع کرد 
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به استخدام مستشاران خارجی کشوری و لشکری و همین‌ها بودند که عملا وزارتخانه‌ها و اصلاح مالیه‌ی 
کشور و تلاش برای تحقق آرزوی ی ایجاد یک ارتش یکپارچه را پیش می‌بردند. با پشتیبانی‌های مالی 
بریتانیا -بخصوص پرداخت وجوهاتی که در زمان جنگ بر سرشان توافق شده بود- دولت ایران به 
موفقیت‌های چندی رسید. بخصوص در فرونشاندن ناآرامی استان‌ها. نهضت سرسخت جنگل از عملیات 
مشترک ارتش منظم و قزاق‌ها و یگان‌های ژاندارمری ضربات سختی خورد. این نیروهای دولتی» با پایان 
جنگ از پشتیبانی لجستیکک نیروهای بریتانیایی بهره‌مند شده بودند. در کاشان هم نایب حسین شورش گره 
قاطع‌الطریقی که آدم‌هایش کل منطقه را به وحشت انداخته بودنده دستگیر و به دار آویخته شد. آدم‌هایش 


هم پراکنده شدند. 


امکان پیشروی بلشویک‌ها به سمت تهران هرچند بعید می‌نمود ولی منتفی نبود. نه ناسیونالیست‌های ایران 
به صداقت بریتانیا باور داشتند و نه احمدشاه جوان. احمدشاه در شهریور ۱۲۹۸ در یکی از معدود دفعاتی که 
در دوران سلطنت ناشاد خود به‌عنوان آخرین پادشاه قاجاریه دل‌وجراتی بروز داد. طی یک سفر رسمی به 
بریتانیا تلویحا اعلام کرد که قرارداد مذ کور را توشیح نخواهد کرد. اما شاید دلیل استنکاف او از امضای 
قرارداد این بوده که بریتانیا در رشوه‌ای که نهانی به وزرا پرداخت کرد سهمی برای وی در نظر نگرفته بود. 
دولت ووق‌الدوله که حمایت بریتانیا را از دست داده بود» تیر ۱۲۹۹ به‌دست شاه منحل شد. با توجه به 
فشارهای داخلی و بین‌المللی» این قرارداد بختی نداشت که به تصویب مجلس چهارم برسد -مجلسی که 
هنوز تشکیل نشده بود. در اوایل سال ۱۲۹۹ (۱۹۲۰) حتی بر کرزن و منتقدان او در پارلمان بریتانیا نیز آشکار 
شد که قرارداد ۱۹۱۹ انگلستان-ایران عملا مرده است. در ايران هیچ کس» حتی پرسروصداترین نشریات 
ناسیونالیستی» مرک این قرارداد را جشن نگرفت. چراکه بیشتر مردم فهمیده بودند تا وقتی بریتانیا در ایران 
حضور نظامی دارد و نخبگان سیاسی و ميادین نفتی جنوب زیر بال‌وپرش هستنده از منافع خود در ایران کوتاه 


نخواهد آمد. 


میرزا کوچکت‌خان و نهضت جنکل 
اگر کسی بتواند نماد همه‌ی امیدها و نومیدی‌های مردم عادی ایران پس از جنگ باشد» آن کس به‌احتمال 
زیاد میرزا کوچکد‌شان (۱۲۵۹-۱۳۰۰) خواهد بود. همچنین اگر نهضتی بتواند تجسم بی‌باتی ایدتولوژیکک 


و نزاع‌های فرقه‌ای پس از مشروطه باشد آن نهضت. نهضت جنگل خواهد بود. کوچک‌خان و مقاومت 
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جنگلی او بخشی از روایت شهادتی شد که به حافظه‌ی اسطوره‌ای ایران نفوذ کرد و تصویر تاریخی خود را 
ثبت نمود. 

کوچک‌خان که در خانواده‌ای خرده‌مالک در مرکز استان گیلان یعنی رشت به دنیا آمده بود» وقتی 
برای اولین بار پیام انقلاب مشروطه را شنید و متحول شد. در ولایت خود طلبه‌ی یک مدرسه‌ی دینی بود. او 
همراه با موج کوچند گان ایرانی به شهر نفت‌خیز باکو و بعدا به پایتبخت گرجستان یعنی تفلیس رفت و آنجا 
درمعرض جریانات انقلابی آذربایجانی‌ها و ارمنی‌های قفقاز و ایده‌های تجار مهاجر و انقلاییون وطنی مهاجر 
قرار گرفت. بعد از باز گشت به ایران» در جنگ داخلی سال‌های ۱۲۸۷-۱۲۸۸ به مشروطه‌خواهان گیلان 
پیوست. در تهران؛ وقتی سرخوشی پیروزی مشروطه به‌سرعت جای خود را به واقع‌بینی داد کوچک خان 
شاهد بود که چگونه نخگان رژیم سابق حالا با وساطت ملاکین ثروتمند ولایتی دوباره به قدرت با زگشتند. 


مرداد ۱۲۹۰ کوچک خان جزو نیروهای داوطلبی بود که در نبرد گمیش‌تپه در استرآباد به جنگ 
محمدعلی شاه مخلوع رفتند. او در آنجا مجروح و توسط روس‌ها دستگیر شد. ظاهراً از آن پس نظام پارلمانی 
از چشمش افتاد. بعد از آزادی از محبس س رگشته و بی‌پول به رشت با ز گشت و در آنجا به خاطر فعالیت‌های 
ضد روس‌اش مجبور شد خود را از نیروهای اشغالگر روسیه پنهان کند. این مسلمان پارسا و سختگیر در آغاز 
جنگ بزرگ گویا شیفته‌ی پیام پان‌اسلامیسم شد که آن‌موقع رژیم ترکان جوان به‌شدت تبلیغ می کرد و از 
قرار معلوم با سفارتخانه‌های عثمانی و آلمان در تهران نیز ارتباط گرفت. او ایده‌ی سازماندهی یک جنگ 


چریکی در جنگل‌های انبوه موطن خود یعنی استان گیلان را در سر می‌پروراند. 


کوچک و چندی از حامیان همفکر او با تجهیزات اند کک و پشتیبانی محلی حتی اند ک‌تر از آن» یکك 
نیروی نظامی مردمی کوچک را بسیج کردند. تا سال ۰۱۲۹۳ آنان مواضع خود در درون و اطراف روستای 
پسیخان در نزدیکی رشت را مستحکم کردند -روستایی که زاد گاه آمحمود پسیخانی.م] موسس نهضت قرن 
چهاردهمی نقطوی بود (نقشه‌ی ۷.۲). کمی بعد دهقانان و صنعتگران و دکانداران و ملاکین خرد و حتی 
روزنام‌نگاران و روشنفکران و مشروطه‌خواهان سابق محلی به میرزا پیوستند. کو چک‌خان سی‌وسه ساله‌ی 
خوش‌چهره کاریزماتیک. باهوش ولی زدورنج و تقدیرگرا جریانی براه انداخت که شاید اولین نهضت 


نظامی مردمی قرن بیستم بود. نهضتی شبیه یک سازمان چریکی و با ایدئولوژی انقلابی خاص خود. 
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تصویر ۰۷۰۲ کوچک‌خان (وسط ) حوالی سال ۱۲۹۸ (۱۹۱۹) با فرستادگان بلشو یک‌ها در انزلی دیدار می کند. حامیان 
قفقازی و ایرانی و آلمانی کوچک‌خان و متحدان کرد او در این عکس حضور دارند.ابر اهیم فخرایی. سردار جنگل 
(تهران» ۰۱۳۷۲ ص ۰۲۶۲ 


او را می‌توان همچنین حلقه‌ی واسط مهمی دانست بین ناسیونالیسم رومانتیک با گرایش سوسیالیستی و 
تفاسیر جدید از اسلام به‌عنوان یک دین ضدامپریالیستی. او لباس محلی روستاییان گالش گیلانی را می‌پوشید؛ 
یک کلاهء‌نمدی گرد کفش چرمی زمخت. و یک پالتوی نمدی کلفت و بدون‌آستین که چوپان‌های 
منطقه‌ای فومن به تن می‌کردند. قیافه‌ی میرزا کوچک و رزمندگان جنگلی با آن موهای آشفته و بلند و 
ریش‌های سیاه پرپشت. آشکارا و تعمدا با قیافه‌ی شهری‌ها فرق داشت -حال آن که بیشتر رهبران نهضت 
جنگل شهری بودند. آنان با ژست گرفتن‌های مغرورانه جلوی دوربین غالبا با اسلحه‌هایی که کج بر سینه‌ی 
خود گرفته و قطارهای فشنگی که به خود پیچیده بودند هم وطن پرستی خود را نشان می‌دادند هم عشق خود 


به اسلحه‌ی گرم را. کوچکخان که از مریدان خود بسیار بلند قامت‌تر بود بی‌شباهت به یکک پیامبر جنگلی 


نبود» کسی که اشغالگران و مقامات فاسد را به زحمت می‌انداخت و سعی داشت همه‌ی ضرباتی که ملتش 
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خورده است را جبران کند. اينکه او برای جنگ چریکی جنگل را برگزید تا حدی به‌خاطر آشنایی او با 


محیط موطن خود بود و تا حدی هم به‌سبب نمادین‌بودن جنگل-بسان نماد زایش یک نهضت نجات‌بخش. 


پیش از سال ۱۲۹۶ مقابله با گروه کوچکک جنگلی برای اشغالگران روس و مقامات استانی همدست آنها 
دردسر کوچکی نبود. جنگلی‌ها گاهی در کمین سربازان روس می‌نشستند» مهماتشان را غارت می کردند و 
از ملاکین و تجار به‌نام حمایت از دهقانان در برابر اربابان سر کوبگر باج انقلابی می‌گرفتند. کو چک خان با 
همکاری کمیته‌ی اتحاد اسلام رشت ( که خود از تبلیغات پان‌اسلامیستی ترکان جوان متاثر بود) توانست 
کمیته‌ی جنگلی زعمای شهری و روستایی را راه‌اندازی کند و بدین‌ترتیب» شبکه‌ی آدم‌های خود را به یرون 


از جنگل‌های فومن گسترش دهد. او تمبر چاپ کرد و حتی روزنامه‌ای به‌نام جنگل منتشر می کرد. 


تلاش‌های حکومتی و نظامی برای شکست جنگلی‌ها حتی با کمک روس‌ها هم ناکام ماند. فرستادن 
مکرر نماینده نزد جنگلی‌ها برای مذاکره پیرامون یک تسلیم صلح آمیز هم نتیجه‌ی چندانی در بر نداشت. با 
این‌حال, خود جنگلی‌ها نیز در نیل به هدف اصلی خود یعنی کنترل گیلان و سپس راه‌اندازی یک نهضت 
آزادی‌بخش و اشغال پایتخت ناکام بودند. گرچه جنگ وگریزهای جنگلی‌ها با یگان‌های ایرانی و روسی 
منجر به تلفات در هر دو سو می‌شد ولی هیچ کدام نمی‌توانست به یک پیروزی استراتژیک يا مهمی دست 
یابد. در میانه‌ی سال ۱۲۹۶ (۱۹۱۷) به‌نظر می‌رسید که نهضت جنگل صرفا حکم یک طغیان محلی را پیدا 


کرده است -بادش خوابیده بود و بخت اند کی برای برون‌رفت از جنگل داشت. 


انقلاب بلشویکی و عقب‌نشینی بعدی سربازان روس از گیلان باعث شد نهضت جنگل تغییر ماهیت دهد. 
نقلاب اکتب چنان که معلوم شد. فروپاشی مقاومت جنگل را تسریع کرد. نابودی ترکان جوان در سال ۱۲۹۷ 
(۱۹۱۸) باعث فقدان حمایت‌های لجیستیک از جنگلی‌ها شد. عقب‌نشینی افسران ترکک که از نهضت جنگل 
حمایت نظامی می کردند باعث تغییر در ایدئولوژی نهضت شد. کوچک خان و مریدان او از پان‌اسلامیسم 
روی گرداندند و در عوض به سوسیالیسم انقلابی متمایل شدند. با اینهمه سعی داشتند هم هویت اسلامی خود 
را نگه دارند هم به آرمان‌های ضدامپریالیستی خود وفادار بمانند. وقتی بوی بلشویسم در فضای جنگل پیچید 
چاره‌ای نبود مگر چرخش بیشتر به‌سمت سوسیالیسم. البته این چرخش ایدئولوژیک انگیزه‌های دیگری هم 
داشت: پیشروی ارتش بریتانیا و سربازان حکومتی به‌سوی گیلان» و همچنین چشم‌انداز اجرای قرارداد ۱۹۱۹. 

روس‌های سفید» تحت‌فرمان ژنرال آنتون دنیکین» در سواحل خزر از بلشویک‌ها شکست خوردند و 
کشتی‌هایی که در بندر انزلی داشتند به دست بلشویک‌ها افتاد (نقشه‌ی ۷.۲). بلشویک‌ها و حامیان قفقازی 
آن‌ها پس از اعلام حمایت از جنگلی‌ها؛ ابتکارعمل را از دست کوچک‌خان در آوردند. بلشویک‌ها و 
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قفقازی‌ها که مورد حمایت ارتش سرخ بودند سعی داشتند از نهضت جنگل به‌عنوان اهرمی برای ایجاد یکك 
انقلاب سوسیالیستی با مدل بولشویکی استفاده کنند. تازه‌واردان زیادی از حزب عدالت با کو به نهضت جنگل 
پیوستند که ۳ آنان احسان‌اله خان بود» یک ایرانی فرانسه‌درس خوانده‌ی آذربابجانی با اصلیتی بهایی. 
او قبلا یکی از اعضای فعال یک گروه انقلابی در تهران (به‌نام کمیته‌ی مجازات) بود» کمیته‌ای که چندین 
مستخدم دولت و آخوند محافظه کار را کشته بود. هرقدر کوچک‌خان ملی گرایی با گرایش اسلامی بود 
احسان‌اله و گروهش آشکارا سکولار بودند و برنامه‌های مارکسیستی داشتند. احسان‌اله و حامیانش به 
پشتگرمی باشویک‌ها» در تیر ۱۲۹۹ برپایی جمهوری سوسیالیستی شوروی ايران (معروف به جمهوری 
سوسیالیستی گیلان) را اعلام کردند و خود احسان‌الهخان نفر اول آن بود. کوچک‌خان چاره‌ای جز موافقت 


نداشت. به او منصب عمدتا تشریفاتی ریاست شورای کمیساریای خلقی را دادند. 


جنگلی‌ها با حمایت یک کمیسر بلشویک و گروهی از چریک‌های روس و دیگر انقلابیونی که مشتاق 
ایجاد یک نظام سوسیالیستی در ایران بودند موفق به اشغال رشت شدند. آن‌ها نه‌تنها ژاندارم‌های محلی را 
شکست دادند بلکه سربازان بریتانیایی را هم به منجیل در حدود هفتاد کیلومتری جنوب رشت عقب راندند. 
این یورش. صدمات بزرگی به تجارت شهر وارد کرد و بازار را نابود کرد؛ بلشویک‌ها اجناس را غارت 
کردند؛ تجار و ملااکین مال‌ومکنت‌دار را ترساندند و دارایی‌هاشان را ضبط کردند. گرچه کوچک‌خان رشت 
را به‌نشانه‌ی اعتراض ترکک کرد ولی جناح سوسیالیستی نهضت. اشغال مرکز استان را به‌عنوان یک پیروزی 


بزرگ و اولین قدم در راه ایجاد یک جمهوری شوروی‌طور ستود. 


بخصوص پس از آن که یگان قزاقی که از قزوین برای مقابله با پیشروی آن‌ها رفته بود را مضمحل کردنده 
حکومت م رکزی بلشویک‌ها و حامیان جنگلی آن‌ها را؛ که توسط حکومت م رکزی متجاسرین (سر کش‌ها) 
خوانده می شدند. یک تهدید ملی اعلام کرد (نقشه‌ی ۷.۲). در میان افسران قزاق که در این عملیات شر کت 
کردند رضاخان هم حضور داشت رضاخانی که بعدا در مقابل افسران و سربازان حاضر در این ن شکست 
تحقی رآمیزه آن را تاریک‌ترین نقطه‌ی کارنامه‌ی نظامی خود معرفی کرد و آن را انگیز راکو داش 
اسفند ۱۲۹۹ خواند. به‌علاوه. یگان قزاق بدون امکانات و گرسنه, از طرف نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا نیز 
حمایت موثری ندید. چراکه انگلیس‌ها در انبوهه‌ی جنگل‌های خزره به‌اشتباه» بزاتم قزاق‌ها را بمباران 
کر دند. 

این پیشروی‌ها باعث شد در نقشه‌ی سیاسی ایران نهضت جنگل در مقام دشمن انقلابی حکومت ضعیف 
رای رتم قاروا کین ۱83۹ ما هر و تیان ایک وهای نگل ماش کقژ ح طقافی برهانا 
در قزوین بگذرند و بهسمت تهران حرکت کنند مایه‌ی نگرانی بسیار م رکز بود. طرفه آن که به‌رغم نشانه‌های 


و۹ تاریخ مدرن ایران 


تنش در بین معارضین» حکومت تهران نتوانست از شقاق ایدئولوژیک موجود در نهضت جنگل استفاده کند. 
در مرداد همان سال» کوچک‌خان حاشیه‌نفین که اسیر یکك کودتای درونی شده بود» خود را در بن‌بست 
نامطبوعی دید. او که به جنگل عقب‌نشسته بود. نه می‌توانست مانع گرایش نهضت به‌سوی سوسیالیسم انقلابی 


شود نه می‌توانست با دمو کرات‌های احیاشده‌ی تهران اتحاد محکمی در اندازد. 


گرسنگی. بیماری‌های همه گین و اقتصاد ویران 


تیرگی وضعیت ایران به اشغال و هرج و مرج سیاسی» به راهزنی‌ها» لشک رکشی‌ها» زدوخوردها و تنازعات 
داخلی محدود نبود. علاوه بر اینهاء تلفات انسانی و کمبودهای مادی هم به جان مردم ایران افتاد. در آستانه‌ی 
پایان جنگ بز گت قحط‌وغلایی بر ایران تاخت که جان خیلی‌ها را گرفت. این قحطوغلا بیش از هر چیز 
نتیجه‌ی خشکسالی‌های پیاپی بود که سبب خرابی محصول و اخلال چرخه‌ی کشاورزی شد. گرایش فزاینده 
به تولید محصولات کشاورزی تجاری به‌جای محصولات خوراکی نیز این کمبود را دامن زد. نبود جاده و 
شبکه‌ی ترابری کافی هم مانع از انتقال کمک‌های غذایی به شهرها و روستاهای دوردست می‌شد. از قحطی 
۱۲۴۸۰ به این سوء ایران چنین گرسنگی گسترده‌ای را تجربه نکرده بود. در مواردی چند. شهرها و 
روستاهای مناطق مرکزی دچار کاهش جمعیت جدی شدند. قحط وغلای ایران درکنار قحطی ارمنستان و 
شامات و یونان؛ توجه غربیان» بخصوص آمریکاییان را به‌حود جلب کرد و باعث گردآوری اعانه و 
سازماندهی عملیات کمکرسانی شد (تصویر ۷۷. 
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0۵ ۸۱۱۲۱۸۱۵۸۱۷۱ 
۱۸۹ ۱۸ ِِ تا 


تصوبر ۷.۷. قحط‌وغلا در خاور نزدیک و ایران باعث ابجاد کمیته‌ای آمریکایی شد که قصد آن کمک به خاور 
نزدیک با جمع آوری مقدار هنگفتی وجوهات بود. این کمیته. قدیمی‌ترین سازمان امدادی غیردینی آمریکا بود. 
طراحی پوستر از دبلیو. تی. بندا؛ ۰۱٩۱۸‏ 


به تلفات ناشی از قحطی باید شیوع وبا بیماری شایع اين منطقه و البته سرایت آنفولانزای اسپانیایی 
(۱۹۱۸-۹۱۹) را هم اضافه کرد -اين آنفولانزا به‌عاطر جابه‌جایی فراوان سربازان» همه‌ی جهان را آلوده 


کرد. در اروپا و ایالات‌متحده با اقدامات پیشگیرانه شیوع اين آنفولانزا را تا حدی کنترل کردند ولی در 
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ایران نه شش گیرغا وجود داشت نه حتی می‌دانستند این بیماری که بدان زکام فرنگی مین کمن چه‌جور 
بیماری‌ای است. تلفات آنفولانزا را نمی‌شود تخمین زد ولی در ایران به‌خاطر قحط‌وغلا و بیماری» بیش از 
یک میلیون نفر جان باختند. برای کشوری که کل جمعیت آن از نه میلیون نفر بیشتر نبود و حتی یک سرباز 
به جنگ‌جهانی نفرستاده بود و اجازه نداشت پس از جنگ مظالم خود را طرح کنده این خسران بسیار بزرگی 


بود. 





شکل ۰۷۸ نوانخانه‌ای که سال ۱۲۹۷ در شیراز و به‌دست حاکم استان فارس یعنی عبدالحسین میرزا فر مانفرما 
راه‌اندازی شد. شمار گرسنگان موجود در این عکس. نشانگر قحطی کسترده‌ای است که آن‌موقع در سراسر کشور 
جریان داشت.عکس از ف. چهره‌نکار در کتاب: منصور صانع. پیدایش عکاسی در شیراز (تهران ۱۳۹۹ ص۰۱۱ 


خود؛ محموله‌های گندم و خوراکی‌های دیگر را در حجم‌های بالا با می‌خریدند یا مصادره می کردند. مردم 


گرسنه‌ی روستا؛ برای يافتن خوراکک چاره‌ای نداشتند جز رفتن به شهرها و شهرک‌ها. افزایش جمعیت در 
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مراکز شهری» هم باعث شد کمک‌های ارسالی به جایی نرسند هم شیوع بیماری گسترده‌تر شود (تصویر 
۸ برخی از مورخان مشهور مدعی‌اند که این قحط‌وغلا نتیجه‌ی سیاست‌های عامدانه و شیطانی بریتانیا 
برای گرسنگی‌دادن به مردم بوده؛ ولی شواهدی بر ادعاها یافت نشده است. ۱ 

برای ایرانیانی که جان به در بردند آینده چندان نویدبخش نبود. تورم جهانی در پایان جنگ قیمت 
محصولات وارداتی را به‌شدت بالا برد و قیمت محصولات صادراتی افت کرد. جنگ تا مدتی چند» وابستگی 
ایران به بازارهای اروپایی را افزایش داد چرا که اقتصاد شریکک عمده‌ی ایران» یعنی روسیه. به‌دلیل انقلاب 
این کشور دچار رکود کامل شده بود. اقتصاد آلمان هم دچار رکود بود و بازارهای عثمانی نیز به‌سبب 
شکست در جنگ بزرگک و جنگ‌داخلی پس از آن حال‌وروز خوبی نداشتند. بریتانیا تنها شریکک 
درست‌حسابی ایران بود و تجارت مسیر دوباره احیاشده‌ی بصره-کرمانشاه-همدان رونقی یافت. اما حتی 
اقتصاد بریتانیا هم دچار آبرتورم بود و چه در خود انگلستان چه در هند بریتانیا فورش‌های کار گری برپا بود. 


درنتیجه» محصولات صادراتی ایران مانند پشم و فرش و نخ و تنبااکو و ترياک بازار خود را از دست دادند. 


شاید از قرن هجدهم به بعد. روستاهای ایران اینقدر دچار زدوخورد نبودند و دلیل عمده آن حجم زیاد 
اسلحه‌هایی بود که عوامل آلمانی و انگلیسی طی جنگ بین قشقایی‌ها و بختیاری‌ها و لرها و کردها و ایل‌های 
جنوب فارس پخش کرده بودند؛ اسلحه‌هایی که پس از سال ۱۹۱۷ از اسلحه‌خانه‌های روسیه به تاراج رفتند 
که بماند. نتیجه‌ی اسلحه کشی و ناآرامی‌های روبه‌افزایش ایلیاتی دو چیز بود: کاهش بازده اقتصادی مناطق 
ایلیاتی و ناامنی راه‌هایی که از مناطق تحت‌نفوذ آنان می گذشت. غیر از این شورش‌های ایلیاتی» هنگام پایان 
جنگ بزرگك حداقل پانزده گروه راهزن وجود داشت که شهرهای کوچکک را غارت می کردند و به روستاها 
می‌تاختند. درضمن» اقتصاد جنگی؛ سودجویان و قاچاقچیان و فروشندگانی به‌وجود آورده بود که به 
ارتش‌های اشغالگر آذوقه می‌رساندند. این دست تجار و باز رگانان به‌تدریج هرچند نه کامل مدعی جایگاه 


تجار شهرهای بز رگ شدند. 


در سراسر دهه‌ی ۰۱۲۹۰ ناآرامی سیاسی و افول اقتصادی روحیه‌ی کارآفرینی بورژوازی تجاری را 
تضعیف کرد -روحیه‌ای که با انقلاب مشروطه به وجود آمده بود. برای ابتکارات صنعتی جدید مانند برپایی 
کار گاه‌های نخ‌ریسی و کارخانه‌ی نساجی و تصفیه‌خانه‌ی شکر و راه‌اندازی بانکک دیگر شوقی نمانده بود. 
طبقه‌ی تاجر که یک دهه قبل نقش موتور محرکه‌ی انقلاب تبریز و باکو و اصفهان و کرمان و تهران را 
داشت. حالا با پایان جنگ از تکک‌وتا افتاده بود. حتی در استان گیلان هم که تجار رشت و انزلی به‌امید حفظ 
ثبات اوایل با کوچک‌خان همکاری می کردند پس از مدتی اسیر گزاف کاری رادیکال‌های جنگلی شدند. 


جناح شوروی‌دوست جنبش جنگل, نسبت به ملاکین و تجار بزرگ استان رویکردی خصمانه داشت. 


۶۹۹ تاریخ مدرن ایران 


همتایان بلشویک و روس آنان هم پیشتر جامعه‌ی تجار ثروتمند باکو را نابود کرده بودند. جامعه‌ای که 


روز گاری حامی مشروطه‌خواهان ایران بود. 


در یک چشم‌انداز وسیع‌تره گرسنگی و فقر ذلت‌بار را می‌شد در همه‌جای ايران دید. خاطرات و 
گزارش‌ها و عکس‌های بازمانده از پایان جنگ لشکر گدایان ژنده‌پوش را به تصویر می کشند؛ بچه‌های 
نزاری که با والدینشان دنبال خوراک میگردند؛ کارگران روزمزدی که با چشمان گودرفته لای سنگ‌ها را 
می‌جویند؛ جماعت زنان خشمگین جلوی ادارات دولتی که به کمبود غذا اعتراض می کنند؛ نان بی کیفیت و 
البته شیادان . اينکه آدم‌های ناشناس در گوشه‌ی خیابان از گرسنگی يا مرض درحال نزع باشند تصویری 
عادی بود. عادی‌تر از آن» تصویر مردم گرسنه‌ای بود که در زیرزمین‌ها و آبگیرها سگ و گربه و موش 
شکار می کر دند. شایعه‌ی دزدیدن و خوردن بچه کود کان خردسال همان‌قدر سریع دهان‌به‌دهان ان کیت 


که خبر نفوذ بلشویک‌ها به دروازه‌های تهران. 


برای ایرانیان چنان بود که انگار کل جهان اطراف آنان دارد فرو می‌پاشد. آنان ورای مرزهای کشور 
خود را نگاه می کردند می‌دیدند چگونه مرگ امپراتوری عثمانی باعث زایش گروه‌های ناسیونالیستی متنازع 
شده است. اينکه نظام‌های ملی گرای عرب که اول تحت سرپرستی قدرت‌های اروپایی قرار داشتند و سپس 
به‌نام دولت‌های «قیمومتی» مورد استثمار قرار گرفته و طعمه‌ی خواسته‌های استعماری بریتانیا و فرانسه شدند 
واقعیتی بود که از چشم کوشند گان ایرانی پنهان نماند. دیگر امپراتوری روسیه یا امپراتوری آلمانی وجود 
نداشتند که فشارهای خرد کننده‌ی امپراتوری بریتانیا را خنثی کنند. در سراسر فلسطین و میان‌رودان و 
خلیج‌فارس و حتی در عربستان نوپای وهابی‌مذهب» طرف پیروز بریتانیا بود. برای ایرانیان که با شهرهای 
شیعی جنوب میان‌رودان علقه‌ی تاریخی داشتند» شورش شیعیان عراق علیه اشغال بریتانیا همدلی زیادی 
برانگیخت و دلیلش آن بود که در رهبری این شورش چندتن از علمای ایران نیز حضور داشتند. تا مهر ۱۲۹۹ 
(اکتبر ۱۹۲۰) بریتانیا شورش را درهم کوبید -خبری نومید کننده بخصوص برای ایرانیانی که یا به‌نوعی با 
جامعه‌ی بز رگ مجاورین (ساکنان غیربومی عتبات عراق) در ارتباط بودند یا از مراجع نجف تقلید می کردند. 
کمی پس از ایجاد پادشاهی تحت‌الحمایه‌ی عراق و سپردن آن به بریتانیا توسط جامعه‌ی ملل در سال ۱۳۰۰ 
(۱۹۲۱)» یک قدم ۱ دیگر نیز برداشته شد: این پادشاهی تحت‌الحمایه فورا به کشوری تبدیل شد 
متشکل از سه استان امپراتوری عثمانی سابق, سه استان ناهمگون و به‌لحاظ قومی و مذهبی متفاوت. برعکس 
عراق» سر برآوردن جمهوری ترکیه از ویرانه‌ی ماجراجویی‌های نظامی ترکان جوان یک مورد توفیق آمیز 
بود. تکه‌تکه کردن سرزمین‌های عثمانی» در نشریات ایرانی بیش از خوش‌بینی نومیدی و نفرت به وجود آورد 


.)۷.٩ (تصویر‎ 
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ظهور کلنل رضاخان 

در ظاهر به‌نظر می‌رسید که خوش‌شانسی محض بوده که ایران را از تکه‌پاره‌شدن یا درافتادن به طرح‌های 
بریتانیا برای خاورمیانه در امان نگه داشته است. ولی کودتای اسفند ۱۲۹۹ و ظهور رضاخان در پس آن» 
معلول مجموعه‌ی پیچیده‌ای از مولفه‌های سیاسی و فرهنگی بوده است. همان‌قدر که شایعه درباره‌ی سقوط 
قریبالوقوع پایتخت و تقسیم ایران به دو قسمت شمال بلشویکی و جنوب بریتانیایی وجود داشت همان‌قدر 
هم حلقات ناسیونالیستی دوست داشتند رهبری به‌پا خیزد و این اوضاع تبره‌و تار را سامان دهد. 

کودتای سال ۵۹ این انتظار برای یک راه حل آلترناتیو را تعبیر کرد» گرچه با پیچشی جالب. فر آبندی 
که سید ضیاالدین طباطبایی را (همراه با رضاخان در مقام فرمانده نظامی این رژیم جدید) به قدرت رساند 
جایگزینی بود برای قرارداد ۱۹۱۹ بین انگلستان و ایران. این کودتا راه‌حلی پشت پرده برای بن‌بست سیاسی 
ناگوار آن زمان ایران بود. این راه‌حل حداقل تا حدی توسط دیپلمات‌های بریتانیایی و افسران ارشد ارتش 
طراحی شد و توسط چهره‌های تازه و بلندپرواز ایرانی به اجرا در آمد. وزیرمختار زیرکک بریتانیا در تهران 
یعنی هرمن نورمن دریافت حمایت از نخبگان بی توش‌وتوان قاجار فایده‌ای ندارد. بخصوص که در دوران 
پس از جنگ افکار عمومی بریتانیا خواهان تخلیه‌ی سربازان بریتانیایی از ایران بودند. با بل گرفتن سوداهای 
سوسیالیستی و با زگشت دمو کرات‌ها به صحنه‌ی سیاسی ایران و همچنین تهدیدات قریب‌الوقوع جمهوری 
سوسیالیستی گیلان» وزیرمختار بریتانیا باید به یک متحد جایگزین می‌انديشید. یک فرد انگلیس‌دوست" که 
جزو نخبگان قاجاری نباشد و حمایت بخش گسترده‌ای از مردم ایران را نیز داشته باشد و در عین حال به‌نظر 
برسد که با پریتانیا قرابت چندانی ندارد. 

سید ضیاالدین طباطبایی ۱۲۶۸-۱۳۴۸ اين فعال سیاسی جوان و آتشین‌مزاج که به‌خاطر احساسات 
انگلیس دوستانه‌ی خود مشهور بود تقریبا تنها روزنامه‌نگاری بود که در روزنامه‌ی خود یعنی رعد. پیوسته از 
تصویب قرارداد ۱۹۱۹ و منافع آن برای ایران حمایت می کرد. برخلاف تصویر زشتی که تاریخ‌نگاری اخیر 
ایران از سیدضیا به‌عنوان نوکر بریتانیا درست کرده باید دانست او صرفا مهره‌ی اجرای کودتا نبوده بلکه 
احتمالا ایده‌ی کودتا را خود او به سفارت انگلیس در تهران پيشنهاد کرده است. سیدضیا این طلبه‌ی تازه کار 
که روزنامه‌نگار شد و سبک دراماتیک و قلم احساس‌برانگیزی داشت با رآمده‌ی دوران پس از مشروطه بود. 


6م0اعدج. ۸ 
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او با آن که تا مدتی لباس آخوندی می‌پوشید ولی نمونه‌ی نسل جدیدی از فعالان سیاسی زمانه بود. زمانه‌ای 


که در آن دیگر کسوت طلبگی ارجی نداشت و شأن آخوندها بجد نزول کرده بود. 





تصویر ۰۷.۹ «نمایش مملکت الاغ شتر گاو پلنگ و وضعیات روحی آن بین همسایگان». این طراحی جالب که معلوم 
نیست از کیست نگاهی هجو آمیز دارد به ایران پس از جنک‌جهانی اول: یکت ملّا چماق تکفیر را در یکت دست و 
کتاب خرافات را در دستی دیگر دارد و بر جانوری به‌نام ایران سوار است. افسار جانور دست بریتانیای استعمار گر 
است که دو پای آن هند و مصر هستند و دو بازوی وی امیرفیصل هاشمی اولین پادشاه عراق. م.) و عوامل بریتانیا 
در ایران (معاونین ایرانی) هستند. ظرف غذای او بانک شاهنشاهی ایران است و این بانک از راه دولت و پارلمان 
به ملّا وصل است. داس و چکش, تجارت و سیاست مملکت را تهدید می کند و جراید طرفدار هم مثل زنگوله 
آویزانند. احزاب سیاسی هم به‌تخم ایران هستند. فرشتگان حمیت و غیرت و تمدن اسلامی جفتک خورده اند؛ 
فرشته‌ی ملیت هم زیر سم‌های این موجود عجیب است. کارت پستال‌های معاصر ایران ۰۱۲۹۸ موسسه‌ی مطالعات 
تاریخ معاصر ایران» بخش نمایشگاه عکس 


او که به‌خاطر حملات آتشین اش به مقامات سیاسی پیر و فرسوده مشهور شده بود ظاهرا از روزنامه‌ی 
خود به‌عنوان ابزاری برای اخاذی استفاده می کرده است. وثوق‌الدوله‌ی صدراعظم که از سیدضیا خواسته بود 
با اعتراضات مربوط به قرارداد ۱۹۱۹ مقابله کرده و شیپور خطر بلشویسم را به صدا در آورد؛ در سال ۱۹۱۹ 
او را به باکو فرستاد تا -به امید تبدیل ایران و آذربایجان به یک کنفدراسیون- با نظام ناسیونالیستی و 


فصل هفتم: جنگ بزرک و برآمدن رضاخان (۱۳۹۳-۱۳۰۶) ۶1٩‏ 


ضدبلشویکی آنجا یک قرارداد مودت امضا کند. صدراعظم. موافق مواد پیش‌نویس قراردادی که تدوین 
شد نبود و بدین ترتیب ماموریت سیدضیا شکست خورد. پس از سقوط دولت وثوق سیدضیا همچنان با 
سفارتخانه‌ی بریتانیا در ارتباط بود. با تغییر فضای سیاسی و ایجاد موج ضدنخبگانی در مطبوعات ایران؛ 
سیدضیا گزینه‌ی مناسبی برای ریاس تکمینه‌ یآهن بود -حزبی نیمه‌مخفی و نیمه‌انقلابی که از طرف سفارت 


بریتنیا تامین مالی می‌شد و هدفش تحریک احساسات ضدبلشویکی مردم بود. 


در آذر ۱۲۹۹ بن‌بست سیاسی به نقطه‌ی بحرانی خود رسید. پس از استعفای مشیرالدوله [حسن پیرنیا. م.] 
(۱۳۱۴-۱۲۵۰) -اين سیاستمدار محترم با برنامه‌های دورودراز اصلاحی که ریاست یک ائتلاف کوتاه‌مدت 
را در دست داشت- نه هیچ یک از سیاستمداران تهرانی توان ایجاد دولت داشت و نه اصلا کسی بیدا می‌شد 
که بخواهد چنین مسئولیتی را بپذ برد. فتح‌لّه خان سپهدار رشتی (۱۲۳۴-۱۳۱۷) یکی از ملاکین بزرگ گیلان 
که فاقد هرگونه استعداد سیاسی خاص بود هم پس از دوبار تلاش برای ترمیم کابینهه کنار کشید. مجلس 
چهارم که در سایه‌ی ماجرای قرارداد ۱۹۱٩‏ انتخاب شد حتی جلسه افتتاحیه هم تشکیل نداد تا مبادا مجبور 
به تصویب این قرارداد منفور شود. تهدید بلشویکك-جنگلی‌ها در گیلان جدی بود و در استان‌های آذربایجان 
و خراسان هم طغیان‌های جدیدی برپا شده بود. جنوب تقریبا یکسره دراختیار قشقایی‌ها بود و بیشتر 


قدرت‌های ایلیاتی فارس و اصفهان و لرستان هم نافرمان بودند. 


«پادشاه مشروطه؛ یعنی احمدشاه» یک طفره‌روی ترسو بود که فکر می کرد پادشاه مشروطه‌بودن یعنی 
نشستن و دست‌روی‌دست گذاردن. او واقعا از چشم‌انداز عقب‌نشینی نظامی بریتانیا از ایران بیمناکک بود و 
نمی‌دانست چنین رویدادی برای تاج‌وتخت او چه عواقبی خواهد داشت. از سوی دیگره شخصیت‌های 
پرجسته‌ی دوره‌ی مشروطه بلااستثنا نومید و متفرق بودند. برخی اعتبار خود را از دست داده و به تبعید رفته 
بودند؛ برحی دیگر هم یا کشته‌شده یا از سیاست کناره گرفته بودند. برجسته‌ترین تبعیدی, یعنی سیدحسن 
تقی‌زاده» این عضو بلندپایه‌ی مجلس اول از سال ۱۲۹۴ (۱۹۱۵) در برلین مقیم بود. دولت آلمان او را دعوت 
کرده بود تا حلقه‌ی مقاومتی از ملی‌گرایان و روشنفکران و کنشگران را سازمان دهد و آنان را برای 
جریان‌سازی به ایران بفرستد. تقی‌زاده با استفاده از این فرصت همراه با گروهی از نویسند گان و روشنفکران 
پرمایه. نشریه‌ی دوره‌ای و اث رگذار کاوه را تاسیس کرد. تا سال ۱۲۹۹ حلقه‌ی برلین تقریبا به آخر راه خود 
رسیده بود ولی تقی‌زاده هنوز از اوضاع سیاسی تهران مطمئن نبود. او که به عنوان حامی طرف مغلوب جنگ 
مشهور بود همچنان در آلمان باقی ماند. 


در اين اوضاع‌واحوال بود که نورمن» وزیرمختار بریتانیا طرح سیدضیا برای انجام کودتا و سپس ایجاد 
یک دولت ملی را تأیید کرد. نورمن احتمالا بدون اطلاع‌دادن به وزرات خارجه‌ی بریتانیا و تأیید آن 
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وزارتخانه تصمیم به‌انجام چنین کاری گرفت. در ماه‌های آخر سال ۱۲۹۹ و دوسال و اندی پس از پایان 
جنگ‌جهانی اول» نیروهای بریتانیایی مستقر در شمال ايران آماده‌ی ترکک مملکت بودند. هزینه نگهداری 
نیرو در عراق و فلسطین تحت قیمومیت بر خزانه‌ی بریتانیا سنگینی می کرد و در چنین وضعیتی» مجلس عوام 
بریتنیا با تداوم حضور نیروی نظامی در ایران جدا مخالفت می کرد. این ملاحظات نشان می‌داد که ه رگونه 
تلاش برای یک کودتای موفق نیازمند یک شریک نظامی پابرجا است» شریکی که بتواند جایگزین نیروهای 
درحال عزیمت بریتانیا باشد. پیدا کردن چنین جایگزینی» فرمانده‌ی بریتانیا در قزوین را مدتی به خود مشغول 
داشت _قزوین مقر نیروی شمال ایران ( نورپرفورس) بود (نقشه‌ی ۷.۲). ژنرال آیرونساید (۱۸۸۰-۱۹۵۹» 
فرمانده‌ی نورپرفورس و جانشین فرمانده یعنی کلنل هنری اسمیت و تنی چند از افسران میان‌رده‌ی این نیرو» 
وظیفه‌ی سازماندهی مجدد بریگاد قزاق را به‌عهده گرفتند و امید داشتند آن را درون ارتش متحد ایران (که 


از اهداف قرارداد ۱۹۱۹ بود) ادغام کنند. 


پس از سال ۶ بریگاد قزاق» حمایت مادی و معنوی امپراتوری روسیه را از دست داده بود 
رات سروس و بای رت ای این نیرو تبدیل به شبحی از چندسال 
قبل خود شده بود. پس از شکست بریگاد قزاق در برابر نیروهای جنگل و متحدان بلشویک آن در گیلان» 
اسران رش این برگاد: حتی آن‌هایی که خط وربطی با باشویکک‌ه نداشتند دیگرنمی‌توانستندبه زیردستان 
ایرانی خود ریاست کنند چرا که افسران روس با بریتانیا و حامیان ایرانی آن دشمنی شدیدی داشتند. 
آیرونساید عجله داشت تا یک افسر ارشد ایرانی توانمند که سوابق جنگی و روحیه‌ی ضدبلشویکی داشته 
باشد را فرمانده‌ی این نیرو کند. ۱ 

کلنل رضاخان که توسط یکی از افسران ارشد ایرانی قزاق معرفی شدء آدم مطلوبی برای چنین سمتی 
بود. رضاخان قدبلند. سیه‌چرده فراخ‌شانه و کاریزماتیک بود؛ نگاه نافذی داشت رفتار خشک نظامی و 
مهارتش در مدیریت معروف بود. او به‌عنوان یکک افسر قزاق قابلیت فرماندهی و زیرکی و بی‌رحمی خود را 
ثابت کرده بود و همین توانایی‌ها باعث شدند او از اسطبل‌بانی در پانزده‌سالگی به افسری ارشد یگان قزاق 
همدان در چهل و سه سالگی برسد. 

رضاخان» حوالی سال ۱۲۵۶ در یک خانواده‌ی سرباز از طایفه‌ی پالانی در روستای دورافتاده‌ی آلاشت 
واقع در منطقه‌ی کوهستانی سواد کوه استان مازندران به‌دنیا آمد. پدر و پدربزرگ او هم در ارتش قاجار 
خدمت کرده بودند. مادر او دختر یک مهاجر مسلمان اهل ایروان بود؛ مهاجری که پس از جابه جایی جمعیتی 
ناشی از جنگ سال‌های ۱۲۰۵-۱۲۰۷ (۱۸۲۶-۱۸۲۸) بین ایران و روسیه به ایران آمده و در تهران مقیم ۳۹ 


بود. وقتی رضا هنوز نوزاد بود پدرش فوت کرد و مادر بی‌چیزش او را به تهران آورد. مادر رضا با برادران 
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خود زندگی می کرد و یکی از آن‌ها سرباز دیویزیون نوپای قزاق بود. رضا در شش سالگی مادر خود را هم 
از دست داد او در کودکی و اوایل نوجوانی مورد بی‌مهری غمباری واقع شد و عملا آموزشی ندید. 

اولین خدمت‌نظامی ضبط‌شده‌ای که از رضا در دسترس ماست به سال ۱۲۹۰ باز می گردد» یعنی وقتی که 
او به‌عنوان یک افسر ۳ در شمال‌غرب کشور مقابل شاهزاده‌ی ضدانقلابی یعنی سالارالدوله جنگید. در 
سال ۱۲۹۷ یعنی وقتی بریگاد قزاق (نام جایگزین دیویزیون قزاق) شورش نائبی را در کاشان سر کوب کرد 
رضا به درجه‌ی کلنلی ارتقا یافت. او که به تصمیم گیری‌های درونی دیویزیون قزاق وارد شده بود در عزل 
یک افسر روس به‌دلیل تمایلات بلشویکی نقش فعالی بازی کرد. وقتی رضا حس کرد فرصت قدرت گیری 
ور هرا بر موی یس م۲ جع مستقر در قزوین نزدیکک کرد. با تغییر اوضاع سیاسی و 
کنترل کامل افسران بریتانیایی بر منابع و درجات و هست‌ونیست دیویزیون قزاق مگر می‌شد افسر زیرکث و 
بلندپروازی مثل رضاخان طور دیگری رفتار کند؟ 

سخت بتوان قبول کرد که دخالت رضاخان در سازماندهی کودتای قریب‌الوقوع بدون حداقل اطلاع 
ضمنی بریتانیا بوده باشد. بدون دچارشدن به حرف وحدیث‌های مشوش نویسندگان آن زمان یا اين فرضیه 
که کودت از اول تا آخر زیرسر بریتانیا بوده باید بگوییم که اسناد معتبر دا بر آنند که بریتانیا همکاری میان 
جناح‌های مدنی و نظامی کودتا را تسهیل می کرده است. افسران نورپرفورس توانستند نیروی قزاق تقریبا 
چهار هزار نفره‌ی تحت‌فرمان رضاخان را به‌لحاظ تجهیزات و مالیه تا حدی ترمیم کنند. حتی ممکن است 
آنها رضاخان را به حرکت بسوی پایتخت و ممانعت از ورود احتمالی بلشویک‌ها بدان ترغیب کرده باشند. 
اما تنها در نزدیکی‌های تهران بود که رضاخان با سیدضیا آشنا شد. حتی در این مرحله هم سیدضیا از 
عملی‌بودن و لجیستیکک کودتا تصور روشنی نداشت. باری. حتی اگر کلنل رضاخان با افسران بریتانیایی 
همکاری کرده باشد یا حتی توسط آنان دست چین شده باشد او به‌هیچ‌روی آلت‌دست آنان نبود و حتی مایل 


نبود در برابر خواسته‌های ایشان سر تسلیم فرود آورد. 


کودتا و کنترل پابتخت 


۷۳ تاریخ مدرن ایران 


یگان قزاق که سه روز زودتر از برنامه به دروازه‌های تهران رسید. در اسفند ۱۲۹۹ و بدون هیچ گونه 
مقاومتی وارد پایتخت شد (نقشه‌ی ۷.۲). افسران رده‌بالای ژاندارمری ایران با قزاق‌ها همکاری کردند و نیروی 
پلیس تهران. که تحت‌فرمان یک فرد سوئدی بود بلافاصله تسلیم شد. سربازان قزاق در میدان مشق مستقر 
شدند و در اولین ساعات همان روز به دستگیری سیاستمداران و اعیان قاجاری بلندمرتبه پرداختند. ب‌زودی 
در استان‌ها هم چنین دستگیری‌هایی شروع شد. تا پایان حکومت سیدضیا یعنی تا حدود سه ماه بعدء قریب 


پانصد تن از مقامات بلندپایه در حبس دولت بودند. 


زندان کردن‌ها و حبس‌های خانگی؛ این ابتکار مشتر ک سیدضیا و رضاخان» هم قرار بود بر هویت انقلابی 
کودتا تا کید کند و تبلیغات سوسیالیستی جنگلی‌ها را نقش بر آب کند هم می‌خواست نخبگان حاکم را 
بترساند و حتی اموالی که مشکوک به گردآوری از راه فساد و زدوبند بود را از آنان اخاذی کند. همه‌ی 
ارتباطات تلگرافی و تلفنی و جاده‌ای با استان‌ها تا اطلاع ثانوی قطع شد و ادارات کلیدی دولت تعطیل شدند. 
سه روز بعد. احمدشاه مضطرب که بقدر کافی مرعوب کودتاچیان شده بود با توصیه وزیرمختار بریتانیا و 
مشاوران و درباریان خود. حکمی صادر کرد و سیدضیا را به صدارت‌عظما منصوب کرد و به او اختیار تام 
داد. انتصاب سیدضیا نمودار یک تغییر مهم بود: برای اولین بار شخصی غیر از نخبگان قاجاری به قدرت 
می‌رسید و اين پیش‌د رآمدی بود بر یک دوره‌ی جدید» یعنی دوره‌ی سیاست‌ورزی طبقه‌ی متوسط. 

دو روز بعد و در بیانی‌ای که شاید به قلم سیدضیا بوده باشد» رضاخان خود را سردار سپه خواند. به این 
ترتیب برای همه روشن شد که او آرزوهایی فراتر از فرماندهی دیویزیون قزاق در سر می‌پروراند. لحن 
خشمناک این بیانیه تا کیدی بود بر رنج نیروهای قزاق و تصریحی بر محرومیت و شأن بی‌ارج‌شده‌ی سربازان؛ 
با این حال بیانیه هیچ نشانی از یک برنامه اصلاحی نداشت و تنها بارقه ای بود از شکل گیری یک تک‌سالار . 
در عوض. نخستین برنامه‌ی اصلاحی در اولین اعلامیه‌ی سیدضیاء مورخه‌ی ۸ اسفند طرح شد. این اعلامیه 
نوعی مانیفست بود که می‌خواست کودتا را به‌عنوان آخرین چاره برای نجات کشور از شر فساد و 
سیاستمداران نالایق توجیه کند؛ سیاستمدارانی که به گفته‌ی بیانیه در پانزده سال اخیر به انقلاب مشروطه و 
جانفشانی‌های مردم خیانت کرده بودند. اما در اعلامیه‌ی سیدضیا اشاره‌ای به مجلس چهارم که در آن‌زمان 


هنوز تن تشک نشده بود وجود نداشت. 


در عوض سیدضیا خواهان سقوط ماکان و اشرافی بود که خون ملت را در شیشه کرده‌اند. او اعلام کرد 


«سرنوشت بر من نهاد» تا کشور و پادشاه را از شرّ این غارتگران حفظ کنم و با تکیه بر نیروهای مسلح وفادار 


ماج ۶ 





فصل هفتم: جنگ بزرک و برآمدن رضاخان (۱۳۹۳-۱۳۰۶) ۶۷۳ 


این وظیفه‌ی مقدس را برعهده بگیرم و بدبختی و ناامنی را پایان دهم. این اعلامیه همچنین خواستار رفع فساد 
و نا کارآمدی اداری؛ افزايش درآمدهای داخلی جهت ارتقای امنیت ملی و سطح زندگی مردم زحمتکش و 
اصلاح نظام قضایی ناکارآمد شد. او از نیاز به عدالت اجتماعی فزون‌تر سخن گفت و از اصلاح نظام 
زمین‌داری و اعطای زمین‌های شاهی و دولتی به دهقانان حمایت کرد. سیدضیا اعلام کرد که هرج‌ومرج در 
مالی‌ی حکومت باید پایان یابد؛ همچنین خواستار ارتقای روحیه‌ی وطن پرستی و غرور ملی شد و وعده‌هایی 
هم داد: تأسیس مدارس مدرن برای فرزندان همه‌ی طبقات» رشد تجارت و صنعت. مبارزه با تورم و اخاذی» 


بهبود وضعیت شبکه‌های ارتباطیء ابجاد تسهیلات رفاهی برای شهرها و زیباسازی پایتخت. 


در مورد حساس سیاست خارجی؛ سیدضیا قول صلح و همزیستی با همه‌ی همسایگان را داد اما خواستار 
پایان حقوق کاپیتولاسیونی ملل به‌اصطلاح برگزیده شد -حقوق کاپیتولاسیونی» امتیازات برون‌مرزی 
تبعیض آمیزی بود که از عهدنامه‌ی تر کمانچای در سال ۱۲۰۷ (۱۸۲۸) به بعد به اتباع خارجی اعطا شده بود. 
کمی بعد و در اعلامیه‌ای دیگر سیدضیا قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلستان را نکوهید» قراردادی که عملا چیزی 
از آن باقی نمانده بود. دیگر مفاد قابل پیش‌بینی این اعلامیه چیزی نبود مگر ستایش از کمک‌های بریتانیا به 
ایران در سده‌ی اخیر و تمجید از وفاداری ایرانیان به بریتانی؛ و ضیا امیدوار بود که با الغای قرارداد ۱۹۱۹ 
سوتفاهم میان دو ملت برطرف گردد. 

پرنامه‌ی سیدضیا را پیشتر هم دولت‌های ووق‌الدوله و مشیرالدوله با تفاوت‌هایی چند به کار بسته بودند 
و این برنامه پیش در آمدی بود بر اصلاحات بعدی پهلوی. اين رژیم جدید به‌عنوان یکک وزنه‌ی تعادلی» از 
انعقاد یک قرارداد موذت با اتحاد نویای شوروی پرده برداشت. گرچه در سال ۱۲۹۷ (۱۹۱۸) ایران جزو 
اولین کشورهایی بود که نظام بلشویکی را به‌رسمیت شناخت ولی امضای قرارداد مودت با مسکو عملا در ۸ 
اسفند ۱۲۹۹ یعنی پنج روز پس از کودتای تهران انجام گرفت. در سال ۱۲۹۸ وئوق‌الدوله و جانشینان بعدی 
او و وزیر خارجه‌ی با بصیرت او بعنی علی‌قلی انصاری مشاورالممالک که مذا کرات این قرارداد با او بود- 
متوجه‌ی اهمیت عادی‌سازی روابط با شوروی بودند. الغای قرارداد ۱۹۱۹ و امضای قرارداد ۱۹۲۱ با اتحاد 


شوروی همه درجهت تبدیل دوباره‌ی ایران به یک «دولت حائل) بود. 


این قرارداد بیست‌وشش فصلی که تا روزهای آغازین جمهوری اسلامی پابرجا بود چشم‌پوشی شوروی 
از امتیازات و منافع اقتصادی امپراتوری روسیه در ایران را موردتا کید قرار داد و قروض ایران را بخشید. این 
فرارداد» استقلال ایران را به‌رسمیت شناخت؛ خواهان عدم مدا خله در امور داخلی این کشور شد؛ و مرزهای 
موجود را تأیید کرد و اعلام داشت منازعات مرزی باید ازطریق مذاکره حل شوند. در عوض. این قرارداد 


امتیاز خاصی برای اتحاد شوروی قائل می‌شد: اگر طرف ثالثی به ایران پورش آورد روسیه حق مداخله‌ی 


۷ تاریخ مدرن ایران 


نظامی در ایران را دارد. بدین ترتیب رویه‌ی روسیه تزاری -که از سال ۱۲۸۸ در ایران حضور نظامی داشت- 
مورد تأیید قرار گرفت. فصل ۶ این قرارداد در اشاره به بریتانیا و سیاست‌های ضدبلشویکی آن چنین تصریح 
می‌دارد: 
هر گاه مالک الثی بخواهند به وسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاک ایران مجری 
دارند یا خاک ایران را مر کز حملات نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و اگر ... دولت ایران خودش 
نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ايران وارد 
نماید تا اینکه برای دفاع از خود اقدامات لازمه نظامی را به عمل آورد. |۳] 
اقدام بعدی مسکو در آذر۱۳۰۰ (۱۹۲۱) که عقب‌نشینی بلشویک‌ها از گیلان را تضمین می کرد موضع 
شوروی را روشن و قصد هر گونه دخالت نظامی در ایران را نفی می کرد؛ و این دولت ایران را راضی به 
تصویب این قرارداد کرد. این قرارداد نشان داد طرف ایرانی حتی در زمانه‌ی آشوب و بلاتکلیفی کامل هم 
قدری استقلال ری به خرج می‌دهد. اينکه آیا انعقاد این قرارداد انگیزه‌ی حمایت بریتانیا از کودتا بوده یا نم 
محل بحث است. اما حاصل قطعی و مهم برای آینده‌ی ایران آن بود که تا پایان سال ۱۲۹۹ که می‌شود اسم 
آن دوره را گذاشت «لحظه‌ی ویلسونی»- بین این دو قدرت آرامشی جدید برقرار شد و همین آرامش باعث 


شد ایران به جامعه‌ی ملل بپیوندد و در روابط خارجی خود دوره‌ای از آزادی نسبی را تجربه کند. 


ناقدان سیدضیا فورا روی دولت او اسم «محلّل» و «کابین‌ی سیاه؛ نهادند. بااینهمه دولت صد روزه‌ی او 
تغییر بزرگی بود چراکه کودتای این بریتانیادوست پوپولیست و یک افسر قزاق موجب شد تا ایران به راهی 
برود کاملا متفاوت از برنامه‌ای که کرزن برای تبدیل ایران به یک شبه‌تحت‌الحمایه‌ی بریتانیا داشت. این 
حرکت به قیمت برکناری نورمن تمام شد. این سیاستمدار سرد و گرم‌چشیده که زبان‌های عربی و ترکی 
می‌دانست و پیشتر در قاهره و استانبول خدمت کرده بود و در کنفرانس صلح پاریس هم شرکت داشت. بهتر 
از روسای خود از عمق نفرت ایران از نقشه‌های بریتانیا خبر داشت. کرزن او را تنها پس از شانزده ماه از 
تهران فراخواند و حتی با وی دیدار هم نکرد. کمی بعد نورمن در سن پنجاه‌ودو سالگی به بازنشستگی اجباری 


رفت. 


رضاخان سردار سبه 


دوره‌ی سیدضیا زود به سر آمد ولی دوره‌ی رضاخان نه. رضاخان بین سال‌های ۱۲۹۹-۱۳۰۴ از پلکان 


قدرت بالا رفت و به تاج‌وتخت رسید و سلسله‌ی پهلوی را بنیان نهاد. او نخجگان نظامی را به صحنه‌ی قدرت 


فصل هفتم: جنگ بزرک و ب رآمدن رضاخان  )۱۳۹۳-۱۳۰۶(‏ ۶۷۵ 


آورد؛ برخی از برجستگان قاجار را به همکاری گرفت ولی خیلی‌های دیگر را حاشیه‌نشین کرد؛ نهضت 
جنگل و دیگر نواحی خودمختار و جدایی‌طلب را درهم کوفت؛ بولدوزر برنامه‌ی اصلاحات سکولار دولتی 
را روشن کرد و با کارایی بی‌رحمانه‌ای کشور را آرام کرد. گویی تیغی جراحی بود که دملی قدیمی و 
آزارنده را از کالید سیاسی ایران بیرون کشید. در آغاز اقدامات صورت گرفته توسط قلدر جدید ایران مورد 
استقبال ملی گرایان و دمو کرات‌های چپ بود ولی هنگامی که ماهیت تک‌سالارانه‌ی نظام او آشکارتر شد؛ 
حمایت‌ها کاستی گرفت. رضاخان و حلقه‌ی بسته‌ی کا رگزاران او که حمایت یک طبقه‌ی متوسط روبه‌رشد 
را با خود داشتند قاطعانه صداهای سیاسی و مذهبی مستقل را به‌زور ساکت کردند. این بخش‌های جدید 
جامعه که هوادار رضاخان بودند از متخصصان و روشنفکران مدرنیست و نسلی از ملّاها که عبا و عمامه‌ی 
خود را کنار نهاده و رخت اروپایی پوشیدند تشکیل می شد. اینان شالوده‌ی طبقه‌ی متوسط سکولاری بودند 


که بعدا ستون‌فقرات ایران پهلوی را تشکیل داد. 


رضاخان مصمم و اهل حساب کتاب که با عنوان نظامی جدیدش یعنی سردار سپه شناخته می‌شد- ثابت 
کرد سیاستمداری زبردست و صحنه گردانی زیرکک است. او که از اول آبش با سیدضیا در یکك جوی 
نمی‌رفت (هرچند گاهی به‌نظر می‌رسید در یک جبهه هستند) ظرف یک‌سال تسلط خود بر دیویزیون قزاق 
و افسران آن که برخی ارشد او بودند را مستحکم کرد و قزاق‌ها را با ژاندارمری, پلیس و ارتش کشور ادغام 
کرد. دو ماه پس از کودتاء یعنی وقتی او به سمت وزارت جنگ رسید» همه او را منجی ایران دانستند و 
حرمتش نهادند. رضاخان شخصیتی بود ات ان دراگ ۲ نادری که خود را تاحد نایب صفویه 
برکشید. البته هنوز نه احمدشاه کاملا به حاشیه رانده شده بود نه رضاخان ارباب مطلق صحنه‌ی سیاسی بود؛ 


ولی زمینه‌های ظهور یک تکک‌سالاری جدید فراهم بود (تصویر ۷.۱۰). 


۰۳۹ تاریخ مدرن ایران 
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تصویر ۷.۱۰. احمدشاه و رضاخان» حوالی ۱۳۰۱. رضاخان آن موقع وزیر جنک بود.عکس معاصر تهران» موسه‌ی 
مطالعات تاریخ معاصر ایران» گالری عکس. 


سقوط سیدضیا همان‌قدر سریع بود که ظهور اقب‌وارش. سیدضیا وقتی به‌قدر کافی در میان نخبگان 
قاجار منفور شد و دیگر نه مورداعتماد بریتانیا بود نه به درد رضاخان می‌خورد مجبور شد به فلسطین 
تحت‌قیمومت بریتانیا به تبعید برود و دو دهه آنجا بماند. ارباب جدید ایران زود فهمید همکاری با برخی 
نخبگان قاجار و اشراف ماک خیلی بهتر است از کار کردن با یک روزنامه‌نگار هوچی که به‌خاطر ارتباط 
نزدیکک با بریتانیا وجهه‌ای برایش نمانده است. رضا خان کمی‌بعد متوجه شد جذب کردن کسانی مثل احمد 
قوام‌السلطنه (احمد قوام آینده ۰۱۲۵۲-۱۳۳۲۴ یا حسن مشیرالدوله برادر کوچک‌تر وثوق‌الدوله یا حسن 
مستوفی‌الممالک مزایای زیادی دارد -اینان از قدیمی‌های سیاست بودند ولی نزد روشنفکران ایرانی 


محبوبیت داشتند. 
اوضاع و احوال آن زمان هم به ارتقای رضاخان کمک کرد. خروج نورپرفورس در اردیبهشت ۱۳۰۰ 


اشغال نظامی» سه سال پس از پایان جنگگ. نوعی خلاً قدرت به‌وجود آورد. سفیر بریتانیا در تهران و روسای 


فصل هفتم: جنگ بزرک و ب رآمدن رضاخان (۱۳۹۳-۱۳۰۶) ۶۷۷ 


او اذعان کردند که بریتانیا چندان حضور نظامی در ایران نخواهد داشت تا بتواند خواسته‌های خود را به 
رضاخان دیکته کند» رضاخانی که نورمن» او را یک «دهاتی » تازه‌به‌دوران رسیده خوانده بود. انگار شکوه 


و جلال بریتانیا یک‌شبه خدشه دار شده بود. 


ولی اوج‌گیری قدرت رضاخان بدون چالش‌های داخلی هم نبود. یکی از افسران ارشد ژاندارمری در 
خراسان» یعنی کلنل محمدتقی‌خان» معروف به پسیان (۱۲۷۰-۱۳۰۰. مخالفتی را آغاز کرد که دستآخر 
تبدیل به شورشی وسیع علیه تهران شد. پسیان این آلمان‌دوست رومانتیک پیش‌تر در دولت موقت درتبعید 
سمت فرماندهی نظامی کرمانشاه را داشت. و سپس به برلین گریخت. پس از با زگشت و در مقام فرمانده‌ی 
نظامی خراسان توانست در اسفند ۱۲۹۹ در دستگیری قوام‌السلطنه لباقت نشان دهد و همین مساله او را محبوب 
چندی از بزرگان مشهد و افسران زیردست ژاندارمری کرد. او که از قدرت گیری سریع رضاخان نگران بود 
در برابر ادغام نیروهایش با دیویزیون قزاق و صدراعظمی قوام‌السلطنه مقاومت کرد. کلنل پسیان که از 
باز گشت به سیاست‌های نخبگانی متتفر بود با دستور خلع‌سلاح مخالفت نمود. او در مهر ۱۳۰۰ و هنگام نزاع 


با نیروهای دولتی کشته شد و کمی پس از آن هم شورش خراسان سر کوب شد. 


اواسط سال ۱۳۰۰ بود که رضاخان و سربازانش در مقابل نهضت جنگل» بز رگگ‌ترین چالش پیش روی 
حکومت تهران به پیروزی قطعی دست یافتند. پس از عقب‌نشینی نیروهای شوروی» جنبش پاره‌پاره‌ی جنگل 
به‌سرعت از هم پاشید. حتی وساطت یک انقلابی اسطوره‌ای مثل حیدرخان عمواوغلی هم نتوانست انشقاقات 
ایدئولوژیک و شخصی نهضت را درمان کند. حیدرخان پس از تبعید سال ۱۲۸۹ خود از ایران. چندین سال 
را در اروپاء از جمله آلمان» سپری کرد و در سال‌های جنگ‌جهانی اول» بریگادی سوسیالیستی تشکیل داد تا 
د رکنار ت رکان جوان در جبهه‌ی شمال عراق با متفقین بجنگد. انقلاب بلشویک‌ها روحیه‌ی حیدر را بالا برد. 
او که با انقلاییون روسیه انس و الفت داشت و آشنای لنين نیز بود اول توسط بلشویک‌ها به آسیای مر کزی 
فرستاده شد تا با روس‌های سفید بجنگد. در میانه‌ی دهه‌ی ۱۲۹۹ و طی کنگره‌ی معروف با کو او عنوان 
رهبری حزب عدالت را تصاحب کرد -اعضای این حزب. که سال ۱۲۹۵ تاسیس شده بود عمدتا ایرانی 


بودند. 


در اواسط سال ۱۳۰۰ (۱۹۲۱) و پس از کودتای تهران حیدرخان از با کو به گیلان آمد تا بین جناح‌های 
متنازع نهضت جنگل وساطت کند. ا حسان اللّهخان و وزهند کاخ از قفقاز آمده اول خواهان جنگیدن ۳ نیروهای 


حکومتی بودند ولی تحت‌فشار نماینده‌ی جدید شوروی در تهران بعنی تئودور روتشتاین که خواهان 


۱۰۰ 06281 
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عادی‌سازی روابط با حکومت مرکزی ايران بود- مجبور شدند همراه با بلشویک‌های در حال خروج, از 
گیلان به باکو بروند. با غیبت احسان‌الدخان» سودای ریاست در سر حیدرخان افتاد - شاید با حمایت 
روتشتاین. در مرداد ۱۳۰۰ او کوچک‌خان را راضی کرد ۲ ووا #شت کمیسر امورخارجه‌ی جمهوری 
شوروی گیلان منصوب کند. اما کمی بعد و در مهر ۱۳۰۰ حامیان کوچک خان» حیدرخان را کشتند. چرا که 
فکر می کردند او طرفدار سازش شوروی‌ها با تهران است. حیدرخان از آغاز فعالیت به‌عنوان یک آشویگر " 
سوسیالیست در سال ۱۲۸۶ (۱۹۰۷ ) تا آخرین فعالیت خویش یعنی میانجیگری در جنگل‌های گیلان از 
خود یک‌نوع رادیکالیسم خشن آشوبگری بی‌فایده را به‌جا گذارد که چندین نسل از چپ‌های ایرانی را 


شیفته‌ی خود گزاک 


سقوط حیدر پیش‌در آمدی بود بر فروپاشی نهضت جنگل. 8 پس گیری زشت بهفرمانلاهق 
شخص رضاخان؛ میرزا کوچک‌خان به جنگل عقب‌نشینی کرد. وقتی کمیسر جنگ جمهوری گیلان و رهبر 
کردهای نهضت جنگل توسط رضاخان محاصره شدء کوچک خان و گروه کوچک مریدان وفادار وی 
به کوه‌های مرتفع خلخال در غرب خزر پناه بردند. در آذر ۰۱۳۰۰ کوچک خان و یک افسر جزء آلمانی که 
در تمام این سال‌ها به او وفادار مانده بود بر اثر بخ‌زدگی فوت کردند در حالی که احتمالا سین داشتند 


به‌سمت آذربایجان روسیه بروند. 


شکست نهضت جنگل به منزله‌ی پایان گرایش سوسیالیسم ضدامپریالیستی در ایران بود. نهضت جنگل 
که در انقلاب مشروطه ريشه داشت در ابتدا موفقیت‌هایی کسب کرد ولی دست آخر از دولت قاهری 
شکست خورد که برای پیشبرد پروژه دولت‌سازی سکولار خود به قدرت نظامی اتکا داشت. در دی ۰۱۳۰۰ 
وقتی یک افسر ژاندارمری دیگر یعنی ابوالقاسم لاهوتی (۱۲۶۴-۱۳۳۵) این شاعر و انقلابی سوسیالیست به 
شورش برخاست و به‌سرعت تبریز را گرفت؛ فورا محاصره و مجبور شد به اتحاد شوروی بگریزد. کوشش 
لاهوتی بر گرایش‌های تجزیه‌طلبانه‌ی موجود در آذربایجان ایران تکیه داشت. کمتر از دوسال قبل هم یک 
قیام شهری به رهبری شیخ محمد خیابانی (۰۱۲۵۹-۱۲۹۹ دیگر ناسیونالیست آذربایجانی با گرایش 
سوسیالیستی درگرفت که توسط استاندار آذربایجان یعنی مهدی‌قلی‌خان هدایت مخرالسلطنه مهار شد. 
خیابانی هم تحت شرایط مشک وکی مرد. 


گرچه ناسیونالیسم آذربایجان در سراسر دوره‌ی مشروطه ایران‌محور بود و گرچه موتورمحر که‌ی انقلاب 


مشروطه آذربایجانی‌ها بودند. ولی قیام‌های خیابانی و لاهوتی واجد نوعی نفرت قومی درحال ظهور بود؛ 


۲مماصتوه ۰ ۲ 
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نفرتی که به بحران تجزیه‌طلبان‌ی آذربایجان پس از جنگ‌جهانی دوم انجامید. بی‌تردید آذربایجان یک 
هویت قومی‌زبانی متمایز دارد و ناسیونالیسم فارسی‌محوری که از تهران دیکته می‌شد به مذاق آذربایجانی‌ها 
و دیگر جماعات ترک‌زبان که شاید یک‌چهارم جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند-خوش نمی آمد. ولی 
نباید از عقبه‌ی ایدئولوژیک این گرایش‌ها غافل شویم. که این احساسات را به پان‌تر کیسم زمانه‌ی ترکان 


جوان و بعدا تبلیغات بلشویکی آذربایجان شوروی پیوند زدند. 


نیروی نظامی رضاخان نه‌تنها نهضت جنگل را پایان داد و ایدئالیسم ملی-اسلامی آن را نابود کرد بلکه 
تقریبا همه‌ی مقاومت‌های ابلیاتی در برابر دولت مرکزی را نیز از بين برد (نقشه‌ی ۷.۳). بین سال‌های ۱۳۰۰ 
تا ۱۳۱۰ کردهای شمال‌غربی؛ بویراحمدی‌ها و دیگر قبیله‌های ممسنی کهگیلویه » شاهسون‌های آذربایجان؛ 
قشقایی‌های فارس و بختیاری‌های اصفهان مکررا سر کوب شدند. دیویزیون غربی بدنامی که توسط ارتش 
ایران دوباره سازماندهی شده و تحت‌فرمان افسران ارشد رضاخان بود با به کار بردن اسلحه سنگین و همچنین 
بمباران هوایی؛ نیروهای ایلیاتی سبک‌اسلحه را قلع و قمع می‌کرد. 


ارتش ایران کمی پس از شکست نهضت جنگل به سرکرده‌ی شورشی کرد ایل شکاککه یعنی 
اسماعیل آقا سیمکو (سمیتقو) یورش برد. او سال‌ها بود که بزن‌بهادر غرب آذربایجان شده بود؛ روستاهای 
مسیحی‌نشین را غارت می کرد و ساکنانشان را می کشت. به‌لطف عقب‌نشینی ارتش عثمانی» سیمکو چندصد 
آشوری را قتل‌عام کرد و قساوت‌های بسیاری مرتکب شد. آرزوی او متحد کردن ایل‌های کرد دو طرف 
مرزهای ایران و عثمانی درون یک جمهوری کردی بود؛ هرچند او هرگز نتوانست از یک راهزن به یکك 
رهبر سیاسی تبدیل شود. در تابستان سال ۰۱۳۰۱ نیروهای ایرانی سیمکو را به عثمانی فراری دادند و دژ او در 
چهریق سلماس را اشغال کردند. نشریات رضاخانی» شکست شکاک را به‌عنوان یک پیروزی بز رگ ستودند» 


گرچه تا م رگ سیمکو در نبرد با ارتش ایران این زدوخوردها هشت‌سال دیگر ادامه یافت. 


گذشته از شورش‌هاء از دلایل بروز مقاومت در مناطق ایلیاتی» یکی روش بی‌رحمانه‌ی جمع آوری 
مالیات توسط دولت بود و دیگری انواع و اقسام اخاذی توسط افسران ارتش. به‌علاوه. تضعیف مر کز سیاسی 
ایران -بخصوص از جنگ‌جهانی اول به بعد- باعث تشویق خودمختاری حاشیه‌ها شده بود» حاشیه‌هایی که 
گهگاه از امتیازات بالفعل یا بالقوه‌ی اقتصادی نیز برخوردار بودند. سیاست بعدی دولت درجهت یکجانشین 
کردن جوامع کوچ‌رو نیز -که باعث اخلال جدی در سبکک زندگی کوچند گان می‌شد- طغیان‌هایی ایجاد 
کرد. برای تهران» همچنان که برای هر دولت قاهر مدرن» کوچ‌روها تهدیدی بالقوه بودنده چرا که کوچند گان 


را سخت می‌شود کنترل کرد؛ بخصوص اگر مسلح باشند و به‌حال خود گذارده شوند. 
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نقشه‌ی ۰۷.۳ رضاخان پهلوی و آرام‌سازی ایران (۱۳۰۰-۱۳۰۸) 


فصل هفتم: جنگ بزرک و برآمدن رضاخان (۱۳۹۳-۱۳۰۶) ۶۸۱ 


نیروهای مسلح درهم‌جوش ایران که در شهریور ۱۳۰۰ با تفنگداران جنوب پارس ادغام و قدرتمندتر 
شدنده به چهار دیویزیون تقسیم شدند و فرماندهی مرکزی, تمام و کمال در اختیار رضاخان بود. گروه 
کوچکی از افسران ارتش -که شاید بیش از دوجین نمی‌شدند- با استفاده از مزایای مقررات حکومت‌نظامی 
طولانی‌مدت -که از آغاز کودتا برجا بود- بر کشور چنگ انداختند و در مقام حاکمان نظامی شهرها و 
استان‌ها فاعل مایشاء شدند. آنان با یونیفورم‌های جدید خود -چکمه‌های بلند درخشان و یونیفورم های 


شیک - در دل مردم عادی ایران ترس و نفرت می‌افکندند» و همچنین ستایش. 


برای بسیاری از افسران» خشونت‌ورزی و اهانت به مردم عامی» رفتاری بود طبیعی و ضروری. دهقانان و 
کوچ‌روها و شهرنشینان می‌بایست با تملق و پول و پیشکش. احترام خود به افسران را نشان می‌دادند -در 
غیراینصورت با تبعات سختی روبه‌رو می‌شدند. بالاکشیدن زمين و ملک. اعدام‌های صحرایی تنبیه‌های 
ظالمانه در ملاء‌عام و کتک کاری سربازان و مردم عادی» جزو هنجارهای پذیرفته‌شده‌ی این فرهنگ نظامی 
بودند. ظاهر منظم و کارآمدی که افسران همه‌ی رسته‌ها رعایت می کردند باید با افتخارات نظامی و وفاداری 
به سردار سپه تکمیل می‌شد. نظامیان تبدیل به یک طبقه‌ی ثروتمند شدند. طبقه‌ای خواستار تجمل» تفریح و 


عیاشی. 


پول مدرن‌سازی ارتش و سربا زگیری و عملیات نظامی از راه مالیات‌های غیرمستقیم و درآمد دولت از 
زمین‌های سلطنتی تامین می‌شد. رضاخان هردوی این‌ها را زیرنظر وزارت جنگ قرار داد. کمی بعد. بخش 
بزرگی از معوقات سود سهام ایران در شر کت نفت ایران-انگلیس که وثوق‌الدوله بابت آن مذاکره کرده بود 
پرداخت شد: چیزی حدود یک میلیون پوند (۵ میلیون دلار). این پول که صرف خرید اسلحه شدء مخارج 
نظامی را تبدیل به بزرگ‌ترین فقره‌ی بودجه کرد و باری شد بر مالیه‌ی هنوز ناخوش دولت. تلاش‌های 
سیاستمدارانی مثل محمد مصدق‌السلطنه - که آن زمان در اولین کابینه‌ی قوامالسلطنه وزیر مالیه بود - برای 
مذاکره با رضاخان بر سر یک بودجه‌ی متعادل به بن‌بست نومید کننده‌ای رسید و مصدق به‌نشانه‌ی اعتراض 
در دی ۱۳۰۰ استعفا کرد. واضح بود که سیاستمداران قاجار قافیه را به این نظامی تازه‌به‌دوران‌رسیده باخته 


اند. 


سر کوب و درخواست برپایی جمهوری 
در مهر ۱۳۰۱ کمبود نان در پایتخت که به علت سوءاستفاده‌ی ارتش از انحصار دولت بر گندم رخ داد؛ 
مردم را به جلوی مجلس در میدان بهارستان کشاند -مجلس از خرداد ۱۳۰۰ آغاز به کار کرده بود. گر چه 
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زنان در صف جلوی معترضین به کمبود نان قرار داشتند ولی این نارضایتی عمومی با خشونت نیروهای امنیتی 
به پایان رسید. روزنامه‌های مخالف و چندی از و کلای مجلس بخصوص حسن مدرسء رضاخان و ماشین 
نظام ی گری او را به‌حاطر برخورد نابه‌جا با تظاهرات و هدردادن پول ملت ند کردند. تدریجا و با احتیاط 


تمام یک جبهه‌ی متحد علیه رضاخان داشت شکل می گرفت. 


اقلیت نمایند گان مخالف رضاخان در بیرون مجلس حمایت تنی چند از روزنامه‌نگاران و روشنفکران و 
آخوندهای میان‌رده‌ی تهران و جاهای دیگر را داشت. به‌علاوه‌ی حمایت‌های چند رئیس ایلیاتی؛ تجار 
ناراضی بازار» و عناصر دربار قاجار و اشرافی که نایب‌السلطنه یعنی محمدحسن میرزا (۱۳۷۸-۱۳۲۱) برادر 
کوچک شاه شیرشان می‌کرد. پس از عزیمت احمدشاه به اروپا -تبعیدی که هیچگاه از آن بازنگشت- 
محمدحسن میرزا کانون اتحاد قاجارها شده بود. او به‌عنوان نایب‌السلطنه نماد آخرین سنگر مقاومت در برابر 
رضاخان و اهداف او و اطرافیانش بود. در پاییز ۱۳۰۱ اثتلاف ضدرضاخانی توانست موقتا جلوی 
قدرت گیری بیشتر سردار سپه را بگیرد. رضاخان هنوز برای صحنه گردانی آماده نبود و به‌لحاظ سیاسی آن‌قدر 
اعتمادبتفس نداشت تا این نظام قدیمی را کنار بزند. اقدامات رضاخان در مقام یک فرمانده‌ی نظامی و یک 
مقام سیاسی نه‌تنها ستایش بغض آلود وزیرمختار جدید بریتانیا یعنی پرسی لورن بلکه تحسین وزیرمختار 
شوروی یعنی تثودور روتشتاین را هم برانگیخت -روتشتاین پس از ورود به تهران در مقابل وزیرمختار 
بریتانیا نقش یک وزنه‌ی تعادل دیپلما تیک را بازی می کرد. هردو طرف» هم تحت‌تاثیر نظم و عزم رضاخان 
بودند هم تحت‌تاثیر نحوه‌ی کناره گیری او از حاشیه‌های سیاسی روزمره و البته هوش سیاسی او. دیگر تبار 
«دهاتی» و «پست؛ او دیپلمات‌های بریتانیایی حساس به سلسله‌مراتب اجتماعی را نمی آزرد دیپلمات‌هایی که 
عادت داشتند با برترین اعیان ایران وقت بگذرانند. رفقای شوروی هم وقتی از تبار پرولتری رضاخان باخبر 
شدند و کیفیت خوب بورژوازی ملی او را دیدند یادشان رفت که همو بود که نهضت جنگل را در هم 
کوبید. 

در ماجرایی که به‌نظر میآمد فقط یک مانور زیر کانه باشد رضاخان از وزارت جنگ استعفا داد تا مجلس 
از او درخواست کند تا با زگردد. سپس او با مدرس و نایب‌السلطنه و اعیان سازشکار و حتی با سلیمان‌میرزا 
این رهبر جناح تک‌افتاده‌ی سوسیالیستی مجلس آشتی کرد. پس از آن حکومت‌نظامی معلق و بودجه‌ی 
نظامی متناسب شد و موقتا امیدهایی برای آزادی بیشتر مطبوعات به‌وجود آمد -ولی چنان که معلوم شد اینها 
همه نوعی بازی بود. یک سال عقب‌نشینی به رضاخان امکان داد که بیشتر بیاموزد و جایگاه خود را مستحکم 
کند و با روشن‌بینی پیرامون خود گروه توانمندی از غیرنظامیان دورراندیش را گرد آورد. در مهر ۸۱۳۰۲ 


وقتی رضاخان صدراعظم شد و اولین دولت خود را تشکیل داد مبنای قدرت خود را به عرصه‌هایی غیر از 
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نظامی گری گسترش داد و نوعی برنامه‌ی اصلاحی پیش نهاد. رضاخان موردحمایت جماعتی بود که دوست 
داشتند او را نه یک فرمانده‌ی خشن و زمخت نظامی بلکه یک منجی ملی بداند که کشور را آرامش بخشیده؛ 
استقلال ملی را فراهم کرده؛ اعتمادبنفس ملت را افزایش داده و متعهد شده آرزوی دیرینه‌ی اصلاحات 
ساختاری را به انجام رساند. 


سه سال پس از حضور موثر رضاخان در صحنه‌ی سیاسی تقریبا معلوم بود که او جاه‌طلبی‌های مهم تری 
در سر دارد. به‌نظر نمی آمد چیزی بتواند او را از ادعای کنترل کامل مملکت و ریاست بر یک حکومت 
جمهوری باز دارد. پس از عزیمت احمدشاه به اروپاء کار حکومت قاجاریه عملا یکسره شد. مجلس چهارم 
به پایان رسید و انتخابات مجلس پنجم. حداقل تا حدودیی» به نفع رضاخان دستکاری شدء هرچند معلوم نبود 
قصد او چیست. برجستگان مملکت. جز چند استثناه همگی با رضاخان همدل بودند و بخش بزرگی از عوام 
هم آماده‌ی پذیرش تغییر رژیم بودند. در سال ۱۲۸۶ مشروطه‌خواهان رادیکال» از جمهوریت به‌عنوان 
جایگزینی برای سلسله‌ی قاجار حمایت کرده بودند ولی بلافاصله توسط ملاکین محافظه کار و طبقه‌ی 
آخوندها به حاشیه رانده شدند -اين دو طبقه» پادشاهی و حتی پادشاهی پهلوی را به جمهوری ترجیح 


می‌دادند. 


در آبان ۲ (اکتبر ۰۱۹۲۳ اعلام برپایی جمهوری ترکیه و ریاست‌جمهوری مصطفی کمال فضای 
سیاسی ایران وا عمیفا مقاثر کرد داستان غویمت کمال از استابول در مه ۱۹۹۹ و کلاش‌های او که در تهایت 
منجر به ایجاد یک جمهوری جدید شدء هم رضاخان هم حامیان او و هم روشنفکران ایرانی را مسحور خود 
کرد. کمال پاشا هم یک افسر نظامی بود- البته آموزش‌دیده‌ی آکادمی نظامی- هم یک قهرمان جنگی و 
هم رهبری قوی‌اراده که غیرتی ناسیونالیستی داشت و در برابر ارتش‌های اشغالگر محکم ایستاد و 
تجزیه‌طلب‌ها را در هم کوفت. شباهت‌های او با رضاخان آشکار بود. عجیب نیست که اولین درخواست‌ها 
برای ایجاد جمهوری در ایران نخست در روزنامه‌های چاپ استانبول ظاهر شد. کمتر از سه ماه بعد طرح 
الغای سلسله‌ی قاجار و ایجاد جمهوری اولین برنامه‌ی مجلس پنجم بود. به تحریک فرماندهان رضاخانی 
ارتش. هزاران تلگراف از استان‌های مختلف به مجلس فرستاده شد و همگی خواهان تسریع در تصمیم گیری 
بودند. عملا در روزهای منتهی به عید نوروز ۱۳۰۴به‌نظر می‌رسید که تغییر رژیم به تصویب مجلس خواهد 
رسید. ولی این تلاش در نهایت شکست خورد و این برای رضاخان کسر شان بزرگی بود. 

اثتلاف بز رک طرفداران قاجار به رهبری حسن مدرس (ائتلافی که مورد حمایت باقیمانده‌ی قاجارهای 
وفادار به نایب‌السلطنه و منبری‌های محافظه کار مساجد و روزنامه‌نگاران لیبرال بود که از دیکتاتوری رضاخان 


هراسان بودند) موجب شد تا «لابحه جمهوریت» تصویب نشود. ترس از بلندپروازهای دیکتاتورمآبانه‌ی 
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رضاخان. روشنفکرانی همچون میرزاده عشقی شاعر و سردبیر روزنامه‌ی آتشین فرن بیستم را خشمگین کرد 
و همو در نهایت به‌خاطر استهزای جمهوری‌خواهی رضاخان و مضحکه خواندن آن جان از کف بداد. او در 
یکی از تصنیف‌های مردمی خود چنین می‌سراید: 

دست اجنبی چون کرد کشور عجم ویران تخم لق شکست آخر در دهان این و آن 


گفت فکر جمهوری هست قند هندوستان ‏ هاتفی ز غیب خوش گرفت عیب 


جمهوری نقل پشکل است این بسیار قشنگ و خوشگل است این 
ارتجاع و استبداد در لباس جمهوری آمد و نمود حیله با رنود 


زین‌صدای نازیبا در وطن طنین افتاد 
بین ملت و دولت. اختلاف و کین افتاد 


طفل پاک آزادی از رحم جنین افتاد 
رفتمان ز یاد نام اتحاد [۴] 
آنان فکر می‌کردند که جمهوری‌خواهی رضاخان مانند مصطفی کمال در ترکیه یکک نظام لائیک درست 
می کند که با اسلام و قرآن ضدیت دارد و به لامذهب‌ها و بهایی‌ها و دیگر عوامل ضداسلام قدرت می‌دهد. 
تجلیات متعدد «لامذهبی» در فضای عمومی مردم مسجدی را ترساند و باعث شد ایشان در برابر مظاهر 
علنی بی حرمتی به مقدسات. از منبری‌ها و تلاش آنان برای دفاع از تشیع حمایت کنند. منظور آنان از 
تک‌حلقه‌ای فرنگی نشان می‌دادند؛ میخانه‌هایی که تریاکك و عری‌های خانگی می‌فروختند» مطرب‌ها و 
رقاص‌ها؛ و نقال‌هایی که در قهوه‌خانه‌ها افسانه‌های شاهنامه و داستان‌های عاشقانه‌ی «هفت گنبد» نظامی را 
روایت می کردند. بی‌بندوباری و فحشا تفریحاتی در دسترس اغنیا بود و نقاشان مردمی هم عاشفانه‌های 
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شدند و فکلی‌هایی سبیل قیطانی پیدا شدند که پیراهن‌های سفید يقه کاذب می‌پوشیدند. حتی زنان پر 


دل‌وجراتی هم پیدا شدند که حجاب صورت خود را سبک‌تر کرده بودند. 


توچشم بودن افسران جزء ارتش در لباس نظام» یا کارمندان جوان و کارشناسانی که در مدارس سکولار 
آموزش دیده بودند هم به مذاق محافظه کاران خوش نمی آمد. آنان می‌دیدند که نسل جوان تعالیم طلبگی 
را کنار نهاده‌اند؛ عبا و عمامه نمی پوشند و ریش خود را می‌تراشند؛ کراوات می‌بندند و به‌شکل غربی‌ها جامه 
بر تن می‌کنند تا بتوانند کارمند دولت. و کیل دعاویء قاضی. مامور مالیات» روزنامه‌نگار یا مامور اداره‌ی 
سجل احوال شوند. اینان اعضای یک طبقه‌ی متوسط جدید شهری بودند که گر چه اند ک بودند ولی داشتند 
از نخبگان قدیمی و جمع آنان فاصله می گرفتند. ملاکان بزرگ و مجتهدین و تجار خرد و صنعتگران و 
حجره‌داران بازار ستون‌فقرات بخش محافظه کار بودند. فقرا و بیکاران و فلک‌زدگان که نقش پیاده‌نظام این 
طبقه را داشتند زیاد به مساجد و اماکن مذهبی رفت و آمد داشتند و با گرفتن اعانه از مجتهدین, در حاشیه‌ی 


جامعه زند گی می کردند. 


در ۲ فروردین ۱۳۰۴ حدود پنج هزار نفر در میدان بهارستان جمع شدند. معترضین عمدتا از تجار بازاری 
و اعضای طبقه‌ی فقیر شهری بودند که آمده بودند علیه جمهوری‌خواهی کفرآمیز و هواخواهان آن و له 
پادشاهی مشروطه شعار دهند. آنان با پلیس تهران و سربازان معین به نزاع پرداختند و تیراندازی‌های بعدی 
به‌سمت جمعیت چند ده نفر را زخمی کرد و به خشم مردم افزود. رضاخان که برای بالا بردن روحیه‌ی 
نیروهای امنیتی شخصا در صحنه حضور یافته بود هو شد و کالسکه‌اش مورد اصابت اشیایی قرار گرفت که 
مردم پرتاب می کردند. رئیس مجلس هم با او مخالفت کرد و -در یکی از معدود لحظات دلآوری- او را 
به‌خاطر هتکك حرمت مجلس نکوهش کرد. کمی بعد. مدرس که در مجلس از یکی از وکلای 
جمهوری خواه سیلی خورده بود این را بهانه‌ای کرد تا تکبر رضاخان را در بوقو کرنا کند و با نشان‌دادن 
قیافه‌ی محزون خود. اکثریت را با خود همراه کند و طرح پیشنهادی ایجاد یک نظام جمهوری را ناکام 
بگذارد. رضاخان» ناراحت و خشمگین» از مجلس بیرون رفت و به‌نشانه‌ی نارضایتی پایتخت را به مقصد 
روستایی در نزدیکی تهران ترک کرد. ولی به‌زودی با بررسی دوباره‌ی گزینه‌های خود به یک راه‌حل 
جایگزین رسید. 

مدرس, بازیگر زیرکی بود که به صداقت و ساده‌زیستی شهرت داشت (یک «چهره‌ی مردمی» که زندگی 
زاهدانه ای داشت). او صدای ضعفا بود و به چالش کشنده‌ی قدرتمندان. این استاد اقناع» با نطق‌های همه‌فهم 
خود در مجلس که به لهجه‌ی غلیظ اصفهانی ایراد می کرد خیلی‌ها را شیفته‌ی خود کرد. او ابتدا به‌عنوان 


نماینده‌ی مجتهدین نجف در مجلس سوم شناخته شد ولی به‌زودی تبدیل به سیاستمدار تمام‌عیاری شد که 
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بیش از اينکه پیرو دستورات علمای نجف باشد پیرو رئال‌پولیتیک بود. او نماد گونه‌ی جدیدی از 
شخصیت‌های سیاسی بود کسی که از اعیان نبود مردی که با انقلاب مشروطه به قدرت رسید و به‌دلیل 
جذابیتش نزد عموم در قدرت ماند. 

اگر مخالفت مدرس با نظام جمهوری را به‌حساب خوش‌نیتی او بگذاریم (یعنی به حساب اينکه او 
می‌خواست با دیکتاتوری نظامی مقابله کند) در نهایت راهکار او فقط باعث شد پادشاهی تکک‌سالارانه 
محمدحسن میرزای نایب‌السلطنه و اعیان قاجاری که نگران حفظ مزایای خود بودند اثتلاف کرده بود؛ با این 
اوصاف می‌شود پرسید آیا حرکت مدرس برای متوقف کردن رضاخان به‌خاطر مملکت بوده یا به حاطر 
قدرت گیری هرچه بیشتر خودش. 

اما آن‌چه در نهایت باعث پیروزی مخالفان جمهوری‌خواهی شد چیزی نبود مگر الغای خلافت اسلامی 
توسط مصطفی کمال. بین نابودی سلطنت عثمانی در آبان ۱۳۰۲ (اکتبر ۱۹۲۳) و پایان خلافت در اسفند 
۲ (۳ مارس ۰۱۹۲۴ کمال از مقام نمادین خود استفاده کرد تا قدرت خود بر جمهوری را مستحکم 
گرداند. پس از جنگ‌جهانی اول» توجه ایرانیان شیعه به حلافت سنی کمتر از پیش شده بود ولی اين واقعیت 
که رئیس‌جمهور نورسته‌ی جمهوری ترکیه این سکولار سرسخت- توانسته خلافت عریض و طویل را 
براندازد ممکن است برای مجتهدین این تصور را به وجود آورده باشد که اگر رضاخان» جمهوری راه بیندازد 
همین سرنوشت هم در انتظار طبقه‌ی آخوندهای شیعه خواهد بود. شباهت‌های عجیب‌غریب بین ت رکیه و 


ایران؛ مجتهدین بلندمرتبه‌ی نجف و ایران را ترساند. 


استراتژی کنترل کردن رضاخان و شکست جمهوری‌خواهی زمانی جواب داد که احساسات جریحه‌دار 
عمومی در اوج بود و پادشاهی بی‌جان قاجاریه روبه‌موت. برای لحظه‌ای به‌نظر رسید مدرس کاری کرده تا 
رضاخان مقابل اقتدار مجلس کمر خم کند. ولی چنانکه معلوم شد او قدرت باز گشت رضاخان را دست کم 
گرفته و محبوبیت خود را دست‌بالا گرفته بود. چهار روز پس از اعتراضات ۲ فروردین» رضاخان برای زیارت 
به قم رفت و در آنجا با سه نفر از آیت‌اله‌های نجف که موقتا مجاور قم شده بودند دیدار کرد -اين مجتهدین» 
پس از شورش شیعی سال ۱۲۹۹ به دست بریتانیای قیم از عراق تبعید شده بودند. آنان که از رضاخان بابت 
مذاکره با مقامات بریتانیا برای با زگشت به نجف سپاسگزار بودند دوست داشتند در ماجرای جمهوری به‌نوعی 
وساطت کنند. رضاخان پس از یک دیدار خصوصی با این سه مرجم» در نکوهش جمهوری‌خواهی یک 
بیانی‌ی عمومی صادر کرد و آن را مناسب ایران ندانست و به مردم اطمینان که بر گسترش «تفوق اسلام»؛ 
«حا کمیت ایران»» و «حکومت ملی» تمر کز خواهد کرد. 
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کمی بعد اين سه آیت‌اله هم بیانیه‌ای خطاب به همه‌ی مقامات مذهبی و نخگان و تجار و اصناف و 
مابقی ملت ایران صادر کرده و نامطلوب‌بودن ایجاد یک نظام جمهوری را تکرار کردند: 
چون در تشکیل جمهوریت اظهاراتی شده بود که مرضی عموم نبود و با مقتضیات این مملکت 
مناسبت نداشت لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف» حضرت آقای رئیس‌الوزرا دامت ش و کته برای 
موادعه به دارالایمان قم نقض این عنوان [جمهوریت. م.] و الغای اظهارات مذ کوره و اعلان آن را 
به تمام بلاد خواستار شدیم و اجابت فرمودند. انشاءله تعالی عموم قدر این نعمت را بدانند و از این 
عنایت کاملا تشکر نمایند. [۵] 
امضا کنند گان اینان بودند: «ابوالحسن اصفهانی» (۱۲۳۹-۱۳۲۵) ۰ مرجعی با مقبولیت فراوان؛ محمدحسین 
نائینی» مجتهدی که در زمان مشروطه رساله‌ای درباب شباهت‌های نظام مشروطه به ایده‌ی شیعی حکومت 
نوشته بود؛ و عبدالکريم حاثری (۱۲۳۸-۱۳۱۵) که در تبدیل قم به یک حوزه‌ی بزرگ تعلیمات فقهی 
تاثی رگذار بود. حاثری بعدا معلم و استاد آیت‌الّه خمینی شد. 
گرچه جمهوری بدنام شد (می‌گفتند جمهوری برخلاف اسلام و سنت سیاسی ایرانی است و منجر به 
دیکتاتوری رضاخان می‌شود) ولی شکست آن شکستی بز رگ برای آینده‌ی سیاسی ایران بود. می‌شود گفت 
جایگزین رضاخان برای جمهوری (یعنی ایجاد یک سلسله‌ی پادشاهی جدید) سنت دیرپای پادشاهی 
خاندانی را تداوم بخشید؛ مجلس را تحلیل برد و همه‌ی مخالفان» از جمله مدرس را منکوب کرد. به‌علاوه 
حتی پس از سقوط رضاشاه در سال و پهلوی به‌طور مستقیم و غیرمستقيم تبدیل به 
مانع بزرگی برای ایجاد تغییرات سیاسی بلندمدت شد. مقبولیت تک‌سالاری به نظام پهلوی اجازه داد بر 
سنت تاریخی پادشاهی ایرانی تکیه زند و برای خودی مشروعتی سیاسی دست‌وپا کند که در مقام رئیس 
جمهور دیکتاتور حتی به خواب هم نمی‌دید. 
در شانزده ماه باقیمانده تا الغای سلسله‌ی قاجار و تفویض قدرت به رضاشاه پهلوی در آبان ۱۳۰۴ فضای 
سیاسی یکسره به‌نفع رضاخان و بلندپروازی‌های او چرخید. در مرداد ۱۳۰۳ اقلیت مجلس به س کرد گی 
مدرس و باحمایت کسانی چون شاعر و و کیل مجلس یعنی محمد تقی بهار» رضاخان صدراعظم را استیضاح 
کردند. و دلیل ایشان رفتار خلاف مشروطه. بیاحترامی به مجلس» بدرفتاری با شهروندان و اختلاس بود. 
این استیضاح با اختلاف رای بسیاری شکست خورد. در مدتی بس کوتاه. فضا آشکارا برضد مدرس و 
حامیانش شد. اقلیت که هر روز تعدادشان کمتر می‌شد- چنان از حملات فیزیکی و تهدیدات عوامل پلیس 


#۸4۸ تاریخ مدرن ایران 


بهار که پیشتر از برآمدن رضاخان استقبال کرده بود و به‌زودی تبدیل به یکی از جدی‌ترین ناقدان او شد» 
نماد احساسات د وگانه‌ی روشنفکران آن دوره پیرامون ظهور یک دیکتاتور بود. او در یکی از شاهکارهای 
خود یعنی دماوندیه ( که به نام «ای دیو سپید پای‌دربند؛ هم مشهور است و سال ۱۳۰۱ سروده شد) از دماوند 
یعنی بلندترین کوه سلسله‌جبال البرز می‌خواهد حالا که بر فراز تهران است» بر پایتخت ايران فوران کند و 
ساکنین گنهکار آن را از بين ببرد. دماوند که رو زگاری یک کوه آتشفشان فعال بود؛ در شاهنامه مرکز 


جغرافیای اسطوره‌ای ایران است. بهار چنین می‌سراید: 


ای دیو سپید پای در بند ان کنین: کین ای دماوفت 


تو مشت درشت روزگاری از گردش قرنها پس افکند 


ای مشت زمین بر آسمان شو بر ری بنواز ضربتی چند 


از آتش آه خلق مظلوم وز شعله‌ی کیفر خداوند 


ابری بفرست پر سر ری بارانش ز هول و بیم و آفند 


ز آن گونه که بر مدینه‌ی عاد /صرصر شرر عدم پراکند 


بفکن ز پی این اساس تزویر بگسل ز هم این نژاد و پیوند 


زین بی‌خردان سفله بستان داد دل مردم خردمند [۶] 
دیو سپید خواندن دماوند ایهام دارد» چرا که نه‌تنها اشارتی است به قله‌ی همیشه‌ی برفی و سفید آن بلکه 
همچنین اشاره‌ای دارد به دیو سپیدی که رستم در خان هفتم بکشت. دیو سپید را همچنین می‌توان اشاره‌ای 
به نهضت جنگل و حمایت بلشویک‌ها از آن دانست -نهضتی که نهایتا رضاخان سر کوبش کرد. یکک نکته‌ی 
دیگر هم هست: دماوند اسطوره‌ای» ضحاکك مستبد شاهنامه را در خود دارد؛ او کسی بود که جمشید را از 


تخت برانداخت و هزارسال بر ایران حکومت کرد تا اينکه فریدون قهرمان و ناجی او را تا ابد در کوه دماوند 
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دربند کرد. چنانست که گویی بهار دارد رضاخان در مسیر استبداد را به ضحاک تشبیه می کند. به‌علاوه» در 
شعر بهار» دماوند به‌شکل گنبد گیتی تصویر شده. یعنی به‌شکل الهه‌ی اسطوره‌ای ایران که کارش تغییر 
احوالات جهان خاکی بوده است. او انسان‌ها و تمدن‌ها را پرورش می‌دهد و نابود می‌سازد. بنابراین گیتی 
مقر کرد کتاین یج که مات یت از مفوط اگوی ودب اوح یرت برس فش فتاهنی که قاغر از 
دماوند طلب می کند باید نظام قدیمی قاجار و هرچیز مربوط بدان را نابود کند. درست همان‌طور که روزی 
از ضحاکک خواستند تا سلطنت جمشید را که روز گاری فرهمند بود اما بهسرعت فاسد شد را نابود کند. 
تصویر پیچیدهای بهاره برغم یدبینی‌اش تنهازمانی معا دارد که رهاشدن ضحاکک از دماوند راشرٌ کوچکه‌تر 
بگیریم. شر کوچک‌تری که مقدر است خودش نیز نابود شود. 

بعدا و در شب الغای سلسله‌ی قاجاریه (آبان ۱۳۰۴ نقد بهار بر رضاخان داشت به قیمت جانش تمام 
می‌شد. آدمکشان نظام جدید که لباس شخصی به تن داشتند در جلوی مجلس. به اشتباه یک بدبختی که شبیه 
بهار بود را کشتند. همه‌ی و کلا پیام این حرکت را گرفتند. بهار که چندسال بعد به زندان رضاشاه افتاد هم 
پیام را گرفت. او از سیاست کناره گرفت و استاد شهیر ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد. او که یکی از 
بهترین محققان قرن پیستمی فرهنگ ایران بود هرچند از شور آتشین سال‌های جوانی دور افتاد ولی ارزش‌های 
مدرنی که نسل او را شکل داده بود حفظ کرد. 


واقعه‌ی ایمبری و نمایش دینداری 


آنبعه قست‌عیو آن واقعه‌ی آسرج ‏ (یا ماداله‌ی سقاخانه) شتاخفه می‌شود فر چکد برای حکوست ابران 
شرم آور بود تاحد زیادی به ایجاد فضای رعب و هراس کمک کرد و شاید ضربه‌ی نهایی را به مخالفان 
رضاخان زد. در مرداد ۱۳۰۳ تهران پر شد از شایعات مربوط به مععجزات یکک سقاخانه سقاخانه‌ای که بیماران 
را شفا می‌داد و حاجت‌ها را روا می کرد. این چیزها در ایران شیعی رویدادی آشنا بود و اگر ابزار جنگ‌قدرت 
رضاخان و مخالفانش قرار نمی گرفت می‌توانست یک رخداد عادی تلقی شود. شایعه این بود که یک بهایی 
که به این سقاخانه‌ی مقدس وجوهات پرداخت نمی کرده کور شده ولی وقتی باورهای کفر آمیز خود را کنار 


نهاده و وجوهات را پرداخت کرده بالفور شفا یافته است. 


عتتطاحو , 12 





۹۰« تاریخ مدرن ایران 


از داستان سقاخانه می‌شد استفاده‌ی سیاسی کرد و احتمالا رضاخانی‌ها این داستان را سر هم کرده بودند. 
آزادی‌های اجتماعی که از سال ۱۳۰۰ افزایش یافت بی‌شک کاری کرده بود بهایبان بیشتر جلوه‌گری کنند 
و برای‌همین» قشریون رضاخان را به هواداری از آن‌ها متهم می کردند. اکنون که ازلی‌های مخفی و رادیکال 
دوران مشروطیت دیگر وجود نداشتند. بهاییان اند ک مجالی یافتند تا یک راه معتدل به‌سوی مدرنیته را پیش 
نهند. راهی که با نظام درحال ظهور پهلوی هماهنگ بود. بهاییان همیشه مورد اذیت و آزار بودند و بنابراین؛ 
حمایت شان از پهلوی, فارغ از نتایج ناخواسته‌ی آن» معقول بود. عوامل رضاخان احتمالا می خواستند یکث 
غوغای کوتاه‌مدت و قابل کنترل راه بیندازند تا در اثنای آن وفاداری او به تشیع را نشان دهند و شایعات 
مربوط به ضداسلامی بودن پروژه‌های اصلاحی وی را کنار ردو سای جتین سمتری پسازنه برای پرفرارک 
مجدد حکومت‌نظامی. ولی این ماجرا پیامدهایی جدی داشت. 

در میان تعداد روبه‌افزایش کسانی که میآمدند این سقاخانه‌ی حالامقدس شده را ببینند» رابرت ایمبری» 
نایب کنسول سفارتخانه‌ی ایالات‌متحده در تهران هم حضور داشت؛ او روزنامه‌نگار انجمن شنال 
جنوگرافیک هم بود. ایمبری گرچه دیپلماتی حرفه‌ای نبود ولی در سفارتخانه‌ی آمریکا آدم مهمی بود؛ 
آدمی تک‌رو با عقاید به‌شدت ضدبلشویکی. او که برای خودش یک‌پا ایندیانا جونز بود» سال ۱۲۸۵ (۱۹۰۶) 
از دانشکده‌ی حقوق بیل فارغ‌التحصیل شد و آلن دالس زیر بال‌وپر او را گرفت -دالس» رئیس اداره‌ی 
اطلاعات مر کزی ابالات‌متحده در دهه‌ی ۱۳۳۰ (۱۹۵۰) بود. وزارت خارجه‌ی ایالات‌متحده. ایمبری را به 
ایران فرستاد تا انعقاد یکک امتیازنامه‌ی نفتی در حال مذاکره را تسهیل کند -امتیازنامه‌ای بین شر کت آمریکایی 
سینکلر اویل با دولت ایران. اين اولین تلاش آمریکا برای استخراج نفت در سواحل دریای خزر با اعتراضات 
شر کت نفت ایران-انگلیس مواجه شد. ش رکتی که کل نفت ایران را تبول خودش می‌دانست. 

ایمبری که امید داشت از سقاخانه‌ی معجز گزارشی مستند تهیه کند دوربین خود را نزدیک سقاخانه برد 
(عجایب مشرق‌زمین بی‌شکک می‌بایست برای خوانند گان‌نشنال جنوگرافیک جذاب بوده باشد). ولی به‌زودی 
حضار خشمگین معترض شدند که یک کافر نباید از این مکان حالامقدس تصویر بگیرد. صحنه شلوغ شد 
و عده‌ای ایمبری و همراهش را سیاه و کبود کردند. این دو با کمک برخی از حضار سوار همان کالسکه‌ای 
شدند که با آن آمده بودند؛ و رهسپار بیمارستان شدند. اما کالسکه به‌دلیل نامعلوم توسط یک افسر پلیس 
متوقف شد. وقتی به بیمارستان رسیدند اوباشی که ایمبری را دنبال می کردند وارد اتاق عمل شدند و بازهم 
کتکش زدند و در حضور مأموران پلیس او را چاقو زدند. ایمبری کمی بعد در گذشت. 

این حادثه‌ی ناگوار غوغایی به‌پا کرد. بازداشت‌هایی انجام شد و احتمالا مجرمانی هم بعدا اعدام شدند 


و دولت ايران غرامت قتل را پرداخت ولی هیچ گاه معلوم نشد که حادثه‌ی مذ کور نوعی اوباشگری علیه این 
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دیپلمات آمریکایی بود یا علیه بهاییان با به احتمال بیشتر مانوری از سوی عوامل رضاخانی که از کنترل 
خارج شد. هرچه که بوده باشد. این حادثه به رضاخان اجازه داد حکومت‌نظامی اعلام کرده و بیشتر ناقدان 
خود را سر کوب کند. بخصوص پس از قتل شاعر و روزنامه‌نگار مخالف یعنی میرزاده عشقی توسط 
حکومت. مخالفان پرسروصداتر شده بودند -قتل عشقی زیرسر پلیس رضاخان بود. با برقراری 
حکومت‌نظامی مخالفان یا حبس با مجبور به سکوت شدند. حادثه‌ی ایمبری همچنین به رضاخان اجازه داد 
اقداماتی کند تا آرتور میلسیپوء مشاور آمریکایی مالیه‌ی دولت ایران نیز مجبور به استعفا شود. میلسیپو با 
تخصیص همه‌ی عواید ایران از امتیازنامه‌ی شرکت نفت ایران-انگلیس به نیروهای نظامی مخالف بود و به 
همین سبب موجب خشم رضاخان از او شده بود؛ رضاخانی که برای بازسازی ارتش و تحکیم تسلط خود 
بر سیاست و مملکت ایران روی این پول حساب باز کرده بود. 


حادثه‌ی ایمبری» خط بطلانی بود بر انگ لامذهیی رضاخان. او کمی بعد همراه با جمعی از افسران ارشد 
در شب عاشورای محرم ۱۳۰۳ به صفوف عزاداران شام غریبان پیوست و سیاه‌پوش و شمع به دست و سینه‌زنان 
همراه با هیئت عزادار» درباب شهادت امام حسین و خانوادهاش نوحه می‌خواند. رضاخان صدراعظم در دیگر 
نمایش مذهبی خود. از حرم علی در نجف. یک نشان منقش به چهره‌ی امام اول شیعیان دریافت کرد. این 
نشان از جانب دو آیت‌الّه و برای سپاسگزاری از تمهیدات وی برای ورود امن ایشان به نجف اهدا شد. این 
نشان قرن نوزدهمی با شکوه و جلال و در مراسمی اهدا شد که یاد آور شکوه مراسمی بود که هفتاد سال قبل 
ناصرالدین شاه پس از فتح کوتاه‌مدت هرات. آذین‌هایی را به حرم علی اهدا کرده بود. چنین می‌نمود که 


رضاخان داشت سودای پادشاهی در سر می‌پروراند. 


به‌دنبال مشروعیت 


رضاخان که از کارزار جمهوری‌خواهی به‌قدر کافی درس گرفته بود با احتیاط بیشتری عمل می کرد. او 
که سعی داشت در دوره‌ی نخست‌وزیری خود اعتماد عمومی و مشروعیت بیشتری کسب کند حتی با اقلیت 
مجلس هم راه آمد. او و همکارانش» چه نظامی چه غیرنظامی نه‌تنها از خود حمیت اسلامی نشان دادند بلکه 
از حافظه‌ی تاریخی و شخصیت‌های برجسته‌ی ملی ایرانی دوره‌ی مشروطه و پس از آن هم بهره‌برداری 


کر دند. 


خاطرات تاریخی و اساطیر ایرانی ابزار قدرتمندی بودند برای بهیود چهره‌ی پهلوی, تا سال ۱۳۰۳ 


مطبوعات رضاخانی» مرتب او را نادرشاه دوم تصوير می کردند -منجی‌ای که در تاریک‌ترین لحظات ایران 


و3 تاریخ مدرن ایران 


برخاست و خارجیان را بیرون راند و طاغیان را آرام و کشور را بازسازی کرد و برنامه‌ی اصلاحی خود را با 
موفقیت پیش برد. رضاخان هم مانند نادر از تباری پست بود ولی به‌واسطه‌ی عزم و استعداد نظامی و ذهن تیز 
خود توانست از دشمنان پیشی بگیرد و خان‌ها و راهزنان و شورشیان لجوج را کنار بزند. کمی بعد هم با قیاس 
به شخصیت‌های سلطنتی پیش از اسلام» این تصویر قهرمانانه‌ی رضاخان را تکمیل کردند. در روزنامه‌ها و 
کتاب‌ها رضاخان را با کوروش بزرگ و داریوش (به زبان آن‌موقع» دارا) هخامنشی مقایسه می‌کردند -اين 
دو پادشاه در ادبیات پس از مشروطه هم جایگاه بلندی داشتند. رضاخان همچنین در بیانیه‌های عمومی با 
پاسداشت خاطره‌ی پادشاهان سده‌ی پنجم پیش از میلاد سعی داشت عصر نوزایی خود را تبلیغ کند . 
تصویری از رضاخان که با اتکا به اين روایت‌های باشکوه گذشته‌ی ایران ایجاد شد (تمهیدی که 
مشخصه‌ی برجسته‌ی دوران پهلوی بود) رضاخان و پروژه‌ی مدرنیستی او را چیزی یکسره غیرقاجاری جلوه 
می‌داد. انقلاب مشروطه پیشتر پادشاهی قاجاریه و ریشه‌های ترکی-مغولی آن را مایه‌ی شرم ایران و تصویری 
از یک حاکم بیگانه» مستبد و ضعیف خوانده بود (لوح ۷.۱). قدرت جدید پهلوی حالا برعکس به گذشته‌ی 
باستانی ایران متوسل شده بود. اکتشافات باستان‌شناحتی و علم پیشتر به متون باستانی یونان که آگاهی عمومی 
و غرور ملی ایرانیان را افزایش دادنده به‌تدریج توانستند کفه‌ی تاریخ را در برابر افسانه سنگین کنند -تغییری 
تدریجی از اساطیر شاهنامه به توصیفات مدرن از امپراتوری‌های هخامنشی و ساسانی. در سال ۱۲۹۳ یک دهه 
پیش از برآمدن سلسله‌ی پهلوی تمبرهای ایرانی -نمودار عمومی احساسات ناسیونالیستی- داریوش اول را 
بر تخت و ظل نشان زرتشتی فروهر نشان می‌داد (شکل ۷.۱۱). یک تمبر دیگر هم نمایی از پرسپولیس ولی 


این‌بار کاخ تچر را نشان می‌داد. کاخی مخصوص اقامت پادشاهان همخامنشی (شکل ۷.۱۲). 


هی چد بر پچ بدا 
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_شه 





دب ند ۷ با 


ی ی ار ی ی ای ار ار ای ی ی ی ی | 


فصل هفتم: جنگ بزرک و برآمدن رضاخان (۱۳۹۳-۱۳۰۶) 1٩۳‏ 


تصویر ۷.۱۱ و تصویر ۰۷.۱۲ در سال ۱۲۹۳ تصاویر پرسپولیس بر تمبرها ظاهر شد. تصویر زر تفتی فروهر (چپ) بر 
فراز تخت داریوش, نشانگر علاقه به تاریخ پیش از اسلام در دوره‌ی پس از مشروطه است. 


نشریاتی مانند گاهنامه‌ی کاوه که در برلین و به سردییری حسن تقی زاده و همراه او (محمدعلی 
جمال‌زاده. داستان کوتاه‌نویس بااستعداد) منتشر می‌شد به تقویت ناسیونالیسم فرهنگی در حال شکوفایی 
ایران کمک کردند. آگاهی ملی‌گرایان‌ای که حلقه‌ی برلین رواج می‌داد و هسته‌ی آن ایجاد یک مرکز 
قدر تمند بود خواهان ظهور یک دولت قوی بود. کتاب ایران باستانی (چاپ سال ۶ که اولین مجلد از 
سری کتاب‌های تاریخی مهم حسن مشیرالدوله درباب تاریخ پیش از اسلام ایران بود مثال خوبی است از 
گذار از پادشاهان اسطوره‌ای سلسله‌ی کیانی شاهنامه به امپراتوری ایران مدنظر هرودوت و سلسله‌ی هخامنشی 
حاصل از کاوش‌های باستان‌شناسانه. حاکمان سلسله‌ی جدید پهلوی کوشیدند تا خود را قله‌ی این هرم 


تاریخی بازسازی‌شده بنمایانند. 


مصوبه‌ی مجلس در سال ۱۳۰۴ همه‌ی عناوین قاجاری را ملغی کرد و حکم به‌نفع انتخاب نام خانوادگی 
و ثبت آن توسط اداره‌ی ملی ثبت احوال داد. کاربرد نام خانوادگی بدعتی برای ایرانیان بود و یکی از چندین 
اقدامی بود که قدرت دولت بر شهروندان را افزایش داد. نام و نام خانوادگی به هر شهروند یک هویت 
شخصی روشن داد -هویتی که شاید بشود گفت به‌نحوی مبهم با نسب پدری در ارتباط بود. نام‌های 
خانواد گی جدید باید کوتاه و ساده می‌بودند. نام خانوادگی اعیان غالبا شکل کوتاه‌شده‌ی عناوین قاجاریشان 
بود. دیگران هم در تعیین نام خانواد گیء از نام پدر شهرو روستاء پیشه يا فلان مهارت خود استفاده می کردند 
پا به علایق ملی و دینی با صفات واقعی یا تخیلی دیگر اشاره می کردند. الغای عناوین؛ ضربه‌ی دیگری به 
نظام طبقاتی قدیمی بود چرا که نمادهای نزدیکی به قدرت را از بین برد و در ظاهر یک جامعه‌ی تساوی گراتر 


را به وجود آورد. 


خود رضاخان نام خانوادگی پهلوی را برگزید که احتمالا شکل دگ رگون‌شده‌ی نام طایفه‌ی او یعنی 
پالانی است. چون پالانی تداعی نازیبایی به پالان حیوانات باربر و بویژه خران دارده رضا نام پهلوی را ب رگزید 
که آشکارا یادآور ایران پیش از اسلام است -بخصوص یادآور یکی از طوایف آریست و کرات دوره‌ی 
ساسانی. مهم تر آن» پهلوی اشاره‌ای کلی به زبان پارسی میانه‌ی رایج دوره‌ی ساسانی و ادییات نوشتاری آن 
دارد. واژه‌ی پهلوی که در شاهنامه نیز ذکر شده است آن‌زمان هنوز زبان نیایش زرتشتیان ایران و زرتشتیان 


پارسی هند بود و نوعی پیوستگی فرهنگی با ایران پیش از اسلام را تداعی می کرد. پژوهش‌های مدرن 


۹۶ تاریخ مدرن ایران 


اروپاییان پیرامون زبان ایران پیش از اسلام» متون پهلوی زیادی را بازسازی و ابهامات فراوان آن‌ها را برطرف 


ساخت. نام پهلوی که ربط مبهم و باشکوهی با گذشته‌ی ایران دارده نام سلسله‌ی پادشاهی جدید ایران شد. 


رضاخان در ماه‌های قبل از نشستن بر تخت به شنیده‌ها نیز اکتفا نکرد و با خواندن روزنامه‌های تحت امر 
خود. درباره‌ی گذشته‌ی ایران و تاریخ و فرهنگ آن چیزهای زیادی یاد گرفت. برای مدتی» او گروهی از 
وکلای فرهیخته‌ی مجلس را منظما دعوت می کرد تا درباره‌ی مشروطه‌ی نظری و عملی. امور سیاسی و 
بین‌المللی و برنامه‌های اصلاحی سخن بگویند و رضاخان را هرچه بیشتر با تاریخ و جغرافیای مفصل ایران 
آشنا نمایند. یکی از آنان» حسن مشیرالدوله‌ی پیشگفته بود که حال نام خانوادگی پیرنیا را برگزیده بود و 
هوشمندانه از سیاست کناره گرفت و به پژوهش پرداخت. دیگرانی هم بودند از جمله بحبی دولتآبادی 
(۱۲۴۱-۱۳۱۸)» یکی از سران مشروطه‌خواه با پیش‌زمینه‌ی برجسته‌ی ازلی که بعدا یکك خاطره‌نویس 
زبردست شدء و محمد مصدق. یک حقوقدان سوییس‌درس خوانده و از اعیان قاجار. 

تا مدتی دیدار اين گروه مشاور با رضاخان واجد تفاهم دوسویه بود. مشار کت کنند گان در این جلسات 
امیدوار بودند در رضاخان تعهد به اصول مشروطه را بپرورانند؛ او هم آشکارا با لیبرال‌های مجلس گر 
نگویيم همکاری می کرد؛ حداقل- راه می‌آمد. اما این گروه مشاور نتوانست در ضمیر رضاخان جاه‌طلب 
نوعی عشق پایدار به دمو کراسی یا احترام به قانون‌اساسی برانگیزد. تلاش‌هایی که درجهت آموزش او انجام 
شد تنها تا آنجا موفق بود که باعث شد این مرد قلدر ایران» در طرح خود برای تمامیت ارضی ایران و ایجاد 
نوعی قدرت دولتی مرکزی و موثر و برپایی سیاست خارجی مستقل و برنامه‌ی بازسازی فرهنگی یک 
رویکرد ناسیونالیستی داشته باشد. وقتی گروه مشاور منحل شد و اعضا تک‌تک به حاشیه رانده شدند» آنان 
هم مثل اکثریت مشروطه‌خواهان فهمیدند که مسیر پهلوی در جاده‌ی قدرت مطلقه به نقطه‌ی بی‌باز گشت 
رسیده است. در برابر این نا گزیری» فقط چند نفری دست به مقاومت زدند ولی اکثریت تسلیم شدند و تنها 


به خیرخواهی رضاخان امید بستند. 


فصل هفتم: جنک بزرک و برآمدن رضاخان (۱۲۹۳-۱۳۰۶) 





لوح ۷.۱ با بالاگرفتن ناسیونالیسم پهلوی, تصاویر نادر شاه. که منجی ایران و پیش در آمد رضا خان عنوان می‌شد. 
جای پرتره‌های آشنای حاکمان قاجاری را گرفت. مطابق تقاضای بازان طراحان يا بافن د گان. سر نادر شاه را جای 
سر فتحعلی‌شاه نهادند. اما به تنه و محیط اطراف تصوير دست نزدند. وزیر هميشه حاضر همچنان با ژست آشنایش 
در تصاویر مشهود است. اگر چه نادر شاه پس از کارزارش به سال ۱۷۳۹ تخت طاووس افسانه‌ای امپراتوری مغول 
را به ابران آورد؛ تختی که در این تصویر بر آن نشسته نیم قرن پس از او به دستور فتحعلی شاه ساخته شد چرا که 
تخت اصلی پس از قتل نادر نابود شده بود. تابلو قالیچه . بافت کرمان. حوالی ۰۱۳۰۷ مجموعه‌ی شخصی مولف. 


باز پس گیری خوزستان 


۹۵ 


۶:۹۹ تاریخ مدرن ایران 


یکی از پیامدهای نمایش عزم وطن‌پرستانه‌ی پهلوی لشک رکشی به خوزستان در پاییز ۱۳۰۳ بود (شکل 
۳ این کار شان و منزلت رضاخان را بالا برد و کنترل دولت بر این استان نفت‌خیز ولی پرت‌افتاده و فقیر 
را مجددا برقرار کرد. خوزستان که در دوران قاجار» «عربستان» هم خوانده می‌شد سرزمینی کم‌جمعیت با 
مراکز شهری اند کک بود و جز نخیلات تقریبا هیچ کشاورزی مهم دیگری نداشت. بخش زیادی از مردم این 
منطقه به لهجه‌ی عربی رایج در شمال‌غربی خلیج‌فارس سخن میگفتند. بنی کعب و بنی‌طرف که ساختار 
ایلیاتی داشتند قویترین اتحادیه‌های عشایری عرب خوزستان بودند. این دو قبیله حداقل از قرن هجدهم. جزو 
بازیگران سیاسی فعال منطقه بودند. ارتفاعات داخلی ان استان» قشلاق زمستانی ایل بختیاری و برای اقتصاد 


شبانی این کنفدراسیون سرمایه‌ی بزر گی محسوب می‌شد. 


در نزاع بین سران بين کعب و بنی‌طرف و همچنین جناح‌های رقیب ایل بختیاری» تهران مجال اند کی 
داشت تا در شهرهای باستانی‌ای مانند شوشتر و دزفول و اهواز حضور داشته باشد. بیشتر کوشش‌ها برای نفوذ 
به خوزستان در قرن هجدهم و در قرن نوزدهم برای توسعه‌دادن این مناطق به‌دلیل کمبود منابع و فناوری با 
شکست مواجه شدند. بندر ناصریه در جنوب اهواز که بعدا در دوره‌ی پهلوی بندر شاپور (و در دوره‌ی 
جمهوری‌اسلامی بندر |امام] خمینی) نامیده شد استثنا بود. این بندر در زمان ناصرالدین‌شاه به‌عنوان جایگزینی 
برای بندر آسیب‌پذیر محمره و رقیبی برای بندر بصره در عثمانی توسعه یافت. ناصریه همچنین لنگ رگاه 
پرسپولیس, تنها کشتی جنگی ایران در عصر قاجار بود. 

از دهه‌ی ۰۱۸۸۰ اوضاع خوزستان تا حدی در نتیجه‌ی فعالیت‌های شرکت کشتیرانی شرکت لینچ که 
متعلق به بریتانیایی‌ها بود جانی گرفت این شرکت در رودخانه‌ی کارون (تنها رودخانه‌ی قابل کشتیرانی 
ایران) و از بندر محمّره در ۲۲۰ کیلومتری شمال شوشتر تا خود شوشتر خدمات کشتیرانی ارائه می کرد. 
ساخت جاده‌ی تجاری شوشتر-اصفهان که از دل سرزمین‌های بختیاری می گذشت. این ولایت پرت‌افتاده را 
برای اولین بار به جنوب‌غربی اصفهان مرتبط کرد. اکتشافات نفتی شرکت ایران-انگلیس هم یکی از دلابل 
مهمی بود که باعث شد نگاه‌ها به وضعیت اقتصادی و سیاسی این استان تغییر یابد. ميادین نفتی مسجد سلیمان 
در منطقه‌ی بختیاری بودند» در حالیکه پالایشگاه تازه‌ساز آبادان که تا دهه‌ی ۱۳۱۰ (۱۹۳۰) بزرگترین 


پالایشگاه دنیا بود- در منطقه‌ی بنی کعب قرار داشت» یعتی در کرانه‌ی شرقی شطالعرب " . 


۳ يا اروند رود. م. 
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شکل ۷.۱۳. واحدهای لشگر جنوب. سال ۱۳۰۳ در حال ترکك شیراز به‌سوی استان خوزستان. چهار لشکر به تاز گی 
درهم ادغام‌شده‌ی نیروهای مسلح» نقش مهمی در تحکیم قدرت رضاخان داشتند. عکس از فتح‌الله چهره‌نگار در 
کتاب منصور صانع» پی دایش عکاسیی در شیراز (تهران» ۰)۱۳۹۹ ص ۰۱۳۷ 


لشکر کشی تهران برای باز پس گیری خوزستان آن‌هم به بهانه‌ی جمع آوری مالیات‌های معوقه؛ به‌طور 
طبیعی بریتانیه شرکت نفت ایران-انگلیس و شیوخ بنی کعب را نگران کرد. لندن فکر می کرد خواسته‌ی 
تهران برای کنترل خوزستان معامله‌ی زیر کانه‌ی این کشور با بختیاری‌ها و بنی کعب را بر هم می زند -لندن 
بابت استفاده از سرزمین‌های بختیاری و بنی کعب و امنیت و نیروی کاری که این دو فراهم آورده بودند سهم 
ناچیزی از عواید نفت را بدیشان پرداخت می کرد. اعضای ایل بختیاری با دستمزدهای اند کک کارگری با 
نگهبانی تجهیزات نفتی را انجام می‌دادند و از کارفرمایان انگلیسی چندان خوشرفتاری نمی‌دیدند. تاثیر و 
ثروت روبه‌افزايش شیخ خزعل» این شیخ بنی کعب که از طایفه‌ی آل محیسن بود. تنها یکی از مثال‌هاست 
که نشان می‌دهد بریتانیایی‌ها چگونه سران ایلیاتی مناطق شطالعرب و محمره را از فرش به عرش رسانده 
بودند. خزعل,» این بازیگر زیر ک» پس از تبانی با شرکت نفت ایران-انگلیس و به همراهی سران بختیاری و 


لر امیدوار بود در مقابل پیشروی‌های تهران یک جبهه‌ی متحد تشکیل دهد. 


۶۹4 تاریخ مدرن ایران 


در آبان ۱۳۰۳ سواره نظام و ستون‌های زرهی ارتش ايران در یک عملیات گازنبری از دو مسیر لرستان 
و اصفهان به سمت خوزستان راه افتادند. نیروهای حکومتی با سرعت اهواز را اشغال کردند و خزعل را کنار 
زدند و کل استان را در اختیار گرفتند. وقتی تلاش میانجیگران شکست خورد بریتانیا در برابر اقدام متهورانه‌ی 
تهران کوتاه آمد. دولت اطمینان داد که بریتانیا کنترل خود بر ميادین نفتی و صنعت نفت پرسود ایران را 
حفظ خواهد کرد. رضاخان» اين تعهد را در عمل ابت کرد. تلاش‌های خزعل برای همکاری با مخالفان 
رضاخان در تهران (از جمله همکاری با مدرس) هم شکست خورد و خزعل مجبور شد همه دارایی‌اش را 
واگذارد و این حرف درشت خود را پس بگیرد که سردارسپه مشروطه را نابود و قدرت را به‌شکل نامشروع 


غصب کرده است. خزعل را به تهران فرستادند و به‌زودی زود روت و املاکش را مصادره کردند. 


باز پس گیری خوزستان آخرین مرحله‌ی حرکت از مفهوم مالک محروسه‌ی ایران به‌سوی یک دولت 
متم رکز ( دولت علیه‌ی ایران) بود. اينکه بریتانیا (که تا چهارسال قبل» در ایران حضور نظامی و دیپلماتیک 
سنگینی داشت) در برابر برنامه‌ی متمرکزسازی پهلوی کوتاه آمد مایه‌ی تعجب است. ضرورت تغییرات 
اساسی آشکار بود و بریتانیاا چشم باز کرد دید در نظام جدید بخشی از قرارداد ۵۹ محقق شده و حداقل 
یک ارتش متمرکز تشکیل شده که هرچند تحت‌فرمان یک فرد مدرن‌ساز ناسیونالیست است ولی می‌تواند 
از سرمایه‌ها و منفع استراتژیک بریناپاسداری کند. رضاخان نه کاملا آلت دست انگلیس‌ها بود نه با منافع 
اساسی آن‌ها در تعارض بود. در ماه‌های بعد از خروج کرزن از وزارت خارجه. بریتانیا به‌سرعت سیاست 
فایده گرایانه‌ی پذیرش نظام جدید ايران را با اکراه پذیرفت. حتی وقتی رضاخان عزم سلطنت کرد بازهم 
بریتانیا در برابر جاه‌طلبی او کوتاه آمد و تعهد سال ۱۲۰۷ (۱۸۲۸) خود مبنی بر حفظ سلطنت خاندان قاجار 
را رها کرد. انگلیسی‌ها با رضاخان راه آمدند. چون هم قدرت گیری رضاخان اجتناب‌ناپذیر بود هم آدم‌های 
بریتانیادوست (معروف به انگلوفیل) از قدرت حاکمه‌ی ایران حذف شده بودند و هم اينکه او در برابر تهدید 


شوروی» سنگری قابل‌اعتماد بود. 


حتی پیش از سقوط نهضت جنگل» رضاخان روابط دوستانه‌ای با سفارت شوروی داشت. بعدها و در 
زمان بحث جمهوریء رضاخان حتی به برخی از حامیان نظامی و غیرنظامی خود سپرد چندتا پرچم قرمز 
بلشویک‌طور را علّم کنند. با این‌حال عقاید ضد کمونیستی او سرجایش بود و در آن زمان این از همه چیز 
مهم‌تر بود -بخصوص که آن‌موقع در روسیه هیچ طرف قابل اتکایی وجود نداشت تا بریتانیا بتواند با او بر 
سر تبدیل ایران به یک کشور حائل مذاکره کند. 


فصل هفتم: جنگ بز رک و برآمدن رضاخان (۱۳۹۳-۱۳۰۶) ۶٩٩‏ 


پس‌نگری به جنکت بز ر کت 


در جنگ جهانی اول و پس از آن» وضعیت نظامی و اقتصادی و احوالات مردم ایران؛ بیش از هروقت 
دیگری در تاریخ مدرن» تحت‌تاثیر پیامدهای یک کشمکش جهانی قرار گرفت. ایران آن‌قدر در نظام 
ژئوپولیتیک ادغام شده بود که نه می‌توانست در این جنگ بی‌طرف بماند نه می‌توانست انتظار داشته باشد 
که امپراتوری‌های در گیر جنگ کاری به کار مرزهای آن نداشته باشند. اما به‌رغم این تهدیدات حکومت 
ایران از ضربات سنگینی که به استقلال آن وارد شد کمر راست کرد. حکومت ایران در شرایطی برقرار مائد 
که در غوغای ده ساله بین سال‌های ۱۲۹۰-۱۲۹۹ نه‌تنها میان نخبگان اختلافاتی جدی بروز کرد بلکه سلسله‌ی 
قاجاریه هم داشت جان می‌سپرد. جنگ: گروهی از بازیگران سیاسی و روشنفکران و افسران نظامی را به 
صحنه آورد که محصول انقلاب مشروطه بودند. اينکه ایران براساس قرارداد ۱۹۰۷ بین انگلستان و روسیه 
تجزیه نشد دلیلش نه حسن‌نیت قدرت‌های اشغالگر بلکه حاصل تلاش همین ملغمه‌ی طبقات قدیم و جدید 
بود. دولت ایران به‌رغم ضعف و اتوانی آشکاری که داشت. و به رغم همه‌ی ناکامی‌هايش توانست با 
دیپلماسی و مانورهای سیاسی از امواج مهیب دوره‌ی جنگ و پس از آن بگذرد. بیرون از مرزهای ایران 


مهم‌ترین رخدادی که به بقای ایران کمک کرد نابودی امپراتوری روسیه بود. 


طرفه آن که تا پیش از سال ۱۲۹۹ هیچ‌یک از جنبش‌های ملی‌گرایی که امید داشتند ایران را از اشغال 
خارجی و از شر نخبگان فاسد قاجاری نجات دهند توفیقی کسب نکردند. دولت در تبعید کمیته‌ی دفاع ملی؛ 
عملیات مخفیانه‌ی آلمان‌ها در ایران حلقه‌ی مقاومت برلین؛ و بعدا جنبش جنگل در گیلان و نیز شورش‌های 
ملی گرا در خراسان و آذربایجان هیچ یک طرفی نبستند» در حالیکه حکومت مرکزی در همان‌زمان قدری 
مشروعیت و عاملیت سیاسی داشت. دولت ايران برای فرونشاندن چالش‌های تجزیه‌طلبانه از همه‌ی منابع نزار 
مالی خود؛ از جمله عواید شرکت نفت ایران-انگلیس و همچنین از همه‌ی توانمندی‌های نظامی محدود خود 
(که شامل دیویزیون قزاق و از سال ۱۲۹۷ ژاندارمری هم می‌شد) استفاده کرد. نخبگان حاکم و نامید. با 
تلاش‌های دودلانه‌ی بریتانیا برای احیای دولت قاجار» همراهی کردند. ولی جریان ناسیونالیستی از بلوای 
بین‌المللی استفاده کرد تا در برابر نیمه تحت‌الحمایگی قرارداد ۱۹۱۹ انگلستان-ایران مقاومتی موفق انجام 
دهد. شکست این قرارداد راه را برای ظهور رضاخان قلدر و خشن و حاضریراق هموار ساخت. او و دبویزیون 
قراق تحت فرمانش با نبردهای منظم علیه یاغیان مرزی» به داد دولت مرکزی رسیدند. الطاف ضمنی 
نمایند گان بریتانیا و کمی بعد موافقت بلشویک‌ها؛ رژیم جدید را به راه دولت‌سازی انداخت. با تامل بر 
گذشته می‌بينيم که تحکیم جایگاه رضاخان بین سال‌های ۱۲۹۹-۱۳۰۴ یکی از نتایج گریزناپذیر جنگ جهانی 


0۰.۰ تاریخ مدرن ایران 


اول بود؛ بهایی که ایران باید برای تمام‌شدن دو دهه انقلابات سیاسی و وسانات اقتصادی و تغییرات 


اجتماعی‌فرهنگی می‌پرداخت. 


رضاشاه و سلسله پهلوی (۱۳۰۶-۱۳۲۰) 


در پاییز سال ۱۳۰۴ به‌نظر می‌رسید همه‌چیز برای کنار زدن قاجارها و استقرار سلسله‌ی جدید پهلوی 
آماده است. احمدشاه مدت مدیدی بود که به تبعیدی خودخواسته رفته بود و هیچ عزمی برای با زگشت 
نداشت. برادر و نایب‌السلطنه‌ی او یعنی محمدحسن میرزا در انزوای کاخ گلستان بود؛ سلطنت‌طلبان قاجار 
مرعوب و ساکت بودند؛ مجتهدین برجسته‌ی شیعی و وابستگان و پیروان آنان تن به سازش داده بودند. حتی 
مدرس هم ترغیب شده بود همکاری کند. همه‌ی شورشیان ایلیاتی س رکوب و جسورترین خان‌ها تبعید یا 


معدوم شده بودند. بقیه هی حداقل در این برهه‌ی زمانی» همان راهی را می‌رفتند که دولت می‌رفت. 


مردم که از شبه‌نظم دوران پهلوی راضی بودند سوءاستفاده‌ی افسران از قدرت را تحمل می کردند و 
سر کوب مخالفت‌های سیاسی توسط نیروی پلیس سر کویگر را برمی‌تافتند. آنان دیگر علاقه‌ای نداشتند به 
خیابان بيایند» مگر برای دیدن طاق‌نصرت‌هایی که به‌افتخار پیروزی‌های رضاخان علم شده بود. در مهر ۱۳۰۴ 
دولت آخرین فراخوان تظاهرات قاجارخواهانه را اینگونه پاسخ داد: با حضور سنگین نیروهای نظامی» مجهز 
به مسلسلء و آوردن جماعتی که به‌نفع رضا پهلوی تظاهرات می کردند. زنان در هردو سوی این تظاهرات‌ها 
حضور داشتند. اند کک زنانی که در جمع تظاهر کنند گان هوادار پهلوی حاضر پودند جرات به‌خرج داده و 


بدون روبنده ظاهر شدند. آنان ملاهای «مرتجع» و «اشراف فاسد» را موانع پیشرفت ایران خواندند. 
ستون‌های تاج‌و تخت بهلوی 

در آبان ۱۳۰۴ مجلس پنجم با اکثریتی قاطع -و بدون هرگونه بحث جدی- لایحه‌ی انحلال سلسله‌ی 
قاجاریه را تصویب و رضاخان را باعنوان اعلیحضرت. مسئول دولت موقت کرد. انحلال سلسله‌ی قاجاربه 


آشکارا پیش‌د رآمدی بود بر تحویل تاج‌وتخت به رضا خان. مجلس با اصلاح چندین اصل از قانون‌اساسی 


سال ۱۲۸۵-۱۲۸۶ خودش را منحل کرد و برای تعیین آینده‌ی سیاسی کشور مجلس موسسان تشکیل داد. 


۳ تاریخ مدرن ایران 


پیش از رای نهایی درباب انحلال سلسله‌ی قاجاریه. مدرس با روش نکوهش گرانه‌ی همیشگی خود؛ 
به‌نشانه‌ی اعتراض از جا برخاست و فریاد زد که «حتی صدهزار رای هم حلالش نمی کند!». چهار و کیل 
مستقل علیه این لابحه صحبت کردند. هرچند هیچ‌یک منکر خدمات رضاخان به کشور نبودند. حسن 
تقی‌زاده» قهرمان عصر مشروطه. قانونی‌بودن اين لایجه را زیرسوال برد و پيشنهاد برون‌رفتی مصلحت‌اند یشانه 
داد. حسین علاء این اعتدالی انگلیس‌درس خوانده هم دغدغه‌های مشابهی مطرح کرد. محمد مصدق؛ 
سخنورترین گروه مخالفان در استدلالی زیرکانه گفت که بر کشیدن رضا پهلوی به‌مقام پادشاه مشروطه 
مملکت را از نعمت یک صدراعظم و اصلاح گر پرتوان محروم می کند. بحبی دولت آبادی که شجاع‌ترین 
این جمع چهارنفره بود کر خاطراتش اعتماد کنیم- درباره‌ی تهدیدات و ارعاب گری مستمر عوامل 
رضاخان برای رایآوردن این لابحه صحبت کرد. او گرچه از خدمات پهلوی قدردانی کرد ولی نارضایتی 
خود از پادشاهی موروئی را علنی کرد -او شاید تنها کسی بود که تلویحا از کنارگذاردن گزینه‌ی جمهوریت 
ابراز تأسف کرد. هر یکک از این سخنرانان پس از نطق از ترس مجلس را ترکث کردند. همه‌ی آنان می‌دانستند 
که مخالفتشان با لایحه نمادین است؛ انگار دو دهه پس از تولد مشروطه ی جوانم رگ داشتند بر گورش 
مرئیه می‌خواندند. ۱ 

در ۲۱ آذر ۴ مجلس موسسان جدید. به‌اتفاق آرا رای به ایجاد پادشاهی موروئی پهلوی داد و سه 
روز بعد رضاخان در مقام شاه جدید سوگند یاد کرد. مراسم تاجگذاری در اردیبهشت ۱۳۰۵ یک جشن 
شادمانه بوده چیزی بسیار متفاوت با سنگینی و خشکی فرهنگ رایج شیعه -اين جشن می‌خواست آغاز ظهور 
عصر «مدرن» [ایران] را اعلام کنده با آن تزیینات خیابانی» درفش‌هاء چراغ‌ها و فانوس‌های برقی» تمبرها؛ 
طاق‌های نصرت و البته وعظهای مطول و ستایش گر سلطنت جدید. ولی خود عمل تاجگذاری بازتأیید -و 
البته بازآفرینی- همان سنت پادشاهی بود که نظام پهلوی به‌جای آن نشست؛ سنت پادشاهی ایرانی به‌علاوه‌ی 
کمی وام گیری از سبک و سیاق اروپایی که باب روز آن زان بودضاه دل مهتابین بز رگ کاخ گلستان بر 
فراز تخت مرمر نشست و روی یونیفورم نظامی خود ردایی سلطنتی بر دوش داشت. او مانند فتحعلیشاه و 
ناصرالدین‌شاه افراد را در بارگاه کاخ پذیرفت؛ ولی تاج کیانی قاجارها را بر سر نگذاشت. تاج جدید پهلوی 
که برای این مراسم تهیه شده بود» از مضامین هخامنشی موجود در برج‌وباروهای تخت‌جمشید متاثر بود و 
بخش اسلامی مراسم تاجگذاری کمرنگ شده بود. 

مدتی پیش از تاجگذاری بقایای خاندان قاجار را از کاخ گلستان و دیگر املاک سلطنتی بیرون کرده 


بودند. چند روز پیش از رای مجلس به انحلال قاجاریه رژیم جدید. سربازان ارتش را جایگزین نگهبانان 


کاخ کرد. بلافاصله پس از آن. نایب‌السلطنه یعنی محمدحسن میرزا و اطرافیان کم‌تعداد او به تبعید رفتند. 


فصل هشتم: رضاشاه و سلسله پهلوی (۱۳۲۰-ع )۱۳۰‏ ۵۰۳ 


رضاشاه. نایب‌السلطنه یعنی آخرین شمایل حاکمیت قاجاریه را اینگونه تحقیر کرد: برای خرج سفر او 
یک‌عالم پول‌خرد نقره در نظر گرفت و دستور داد آن‌ها را در کیسه های چرمی پول ریختند و رئیس نگهبانان 
کاخء که یک مقام بلندپایه‌ی ارتش پهلوی بود آن کیسه‌ها را به محمدحسن میرزا تحویل داد. سربازان این 
شاهزاده و اطرافیانش را تا مرز مشایعت کردند و بی‌هیچ مراسمی. آنان را در گمرکک خانه‌ی خانقین عراق 
رها کردند. رضاخان برای اینکه نشان دهد که آمده تا اشتباهات بنیانگذار سلسله‌ی قاجار را جبران کند در 
یکی از نخستین فرمان‌های خود دستور داد بقایای جسد کریم‌خان زند را از پای /یوان کاخ گلستان بیرون 


بیاورند و برای خاکسیاری به شیراز بفرستند. 


این بود پایان ۱۵۰ سال حکمرانی قاجارها؛ سلسله‌ای که پس از انقلاب مشروطه صرفا شبحی از گذشته 
اش باقی مانده بود. سلسله‌ی قاجاریه به پایان رسید ولی یاد گار آن بیش از آنکه در نهادهای حکومتی باشد 
در خون نخبگان ایرانی بود» نخبگانی که با خانواده ی پرشمار اشراف قاجاری وصلت کرده بودند. نظام 
پهلوی برخی از این نخبگان قدیمی را جذب دیوانسالاری‌اش کرد و و زمين و املااک برخی دیگر را ستاند. 
بسیاری از اين نخبگان بی‌چیز شدند و نهایتا قافیه را به طبقه‌ی جدید باختند ولی برخی دوام آوردند و تا یک 
پا دو نسل حتی ترقی هم کردند. رضاشاه و حامیان لشکری و کشوری او در اولین دهه‌ی قدرت‌مداری وی 
آماده‌ی یک جهش بز رگ بودند. آنان باور داشتند که می‌توانند آرزوهای قدیمی ملی ایرانیان برای استقلال 
و بیشرفت مادی را تحقق بخشند؛ ایران را بسان ملعی مدرن با زآفریتی کننذ و ایرانیان را شهروندان چنین ملت 


مدرنی سازند. 


تجربیات مثبت و منفی بیست‌سال اخیر -از دمو کراسی مشروطه و دخالت‌های خارجی و نخگان سیاسی 
منفعت‌طلب گرفته تا آشفتگی ناگزیری که نخست با انقلاب مشروطه و سپس با جنگ‌جهانی اول روی داد- 
بیشتر ایرانیان شهرنشین را قانع کرد آلترناتیوی که رضاشاه پيشنهاد می کند چاره‌ی کار کشور است. در تر کیه, 
ایتالیا؛ اتحاد شوروی و کمی بعد در آلمان» خیلی‌ها الگوی دولت اقتدار گرا را تنها راه‌حل ناخوشی‌های پس 
از جنگ دانستند. در سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ صدها تلگراف ثناگویانه از استان‌ها برای تبریکک حکومت 
پهلوی ارسال شد. این تلگرافها به ترغیب افسران ارتش فرستاده می‌شدند. این پیام ها هرچند تملق آمیز بودند 
اما به کلی عاری از احساسات واقعی نبودند. چنان بود که گویی کل ملت آماده بود تا دوباره شروع کند. 
عمده‌ی برنامه‌های رژیم جدید در دوران پسامشروطه مطرح شده بودند ولی کسی که آنها را عملی کرد 
رضاشاه بود. او برای این کار متکی به معدودی دولتمرد وفادار بود که بنیان نگرش و کارآمدی سلسله‌ی 


پهلوی بودند. 


۶ ب تاریخ مدرن ایران 


از سال ۱۳۰۳ چهار نفر از وزرای کابینه یکك گروه اثتلافی غیررسمی تشکیل دادند و ثابت کردند که با 
داردوسته‌ی قاجاری فرق دارند. هدف این چهار نفر مهار قدرت رضاخان در جهت ایجاد یک نظام نهادینه تر 
بود و تغییر چهره سلسله‌ی پهلوی از یک رژیم نظامی به حکومتی قانونمند. ولی اشتباه است اگر فکر کنیم 
که رضاشاه یک ناظر صرف يا عروسکی در دستان وزرای ارشد بود. برعکس رضاشاه طوری که یادآور 
دربار ناصرالدین شاه بود. وزرا و افسران خود را با اقناع و تفرقه‌اندازی یا زور کنترل می کرد و هر روز 
سوءظن و ترسش افزایش می‌یافت. نکته‌ی مثبت آن بود که شاه نسبت به ابتکارات وزرا و مشاوران گشوده 
بود و آن‌ها را با سرسختی به سرانجام می‌رساند. تا وقتی تر کیب ابتکارات وزرا و اراده‌ی دیکتاتورمبانه با 
یکد یگر هماهنگک بودند» حداقل وب مادی» تغییرات آشکاری به وقوع پیوست. 


این چهار وزیر غیرنظامی به‌زودی بر حکومت جدید مسلط شدند و در دهه‌ی اول حکومت پهلوی 
پروژه‌های اصلاحی زیادی را پایه‌ریزی کردند. آنان از نسل جوان برجستگان دوره‌ی پس از مشروطه بودند 
که ابتدائا بهعاطر تحصیلات غربی شان بود که به قدرت رسیدند یا امتیازات سابق خود را حفظ کردند. یکی 
از آنها عبدالحسین تیمورتاش (۰)۱۲۶۰-۱۳۱۲ پسر یکی از ملاکین بزرگک خراسان, از فارغ‌التحصیلان جوان 
و جسور آ کادمی نظامی سن‌پترزبو رگ بود و در سن بیست‌ونه سالگی و کیل مجلس دوم شد. او بعدا به‌عنوان 
حاکم استان گیلان» ستم گری زیادی کرد از جمله اعدام دکتر حشمت. پزشک و روشنفکر انقلابی که به 
نهضت جنگل پیوسته بود ولی فریب وعده‌های نیروهای دولتی را خورد و خود را تسلیم آنان کرد. تیمورتاش 
در سال ۱۳۰۱ به‌عنوان و کیل بانفوذ مجلس پنجم. در برآمدن سلسله‌ی پهلوی موثر بود و به‌زودی به پاس 


خدماتش» محرم راز و وزیر دربار قدرتمند شاه شد. 


تیمورتاش شاید بیش از هر سیاستمدار دیگری به ایجاد تصویر عمومی رضاخان کمک کرد. او 
ملاقات‌های عمومی شاه را ترتیب می‌داد؛ ذوق شاه را متحول و مدرن کرد؛ دربار پهلوی را معتبر و حتی 
مجلل گرداند و مهم‌تر از همه. کمکك کرد تا تعادل به سیاست‌خارجی ایران با زگردد. او گرچه 
درس خوانده‌ی روسیه و مدتی هم یک انگلیس دوست بود ولی زیرنظر رضاشاه یک سیاست خارجی باثبات 
و هماهنگ با روحیه‌ی ناسیونالیستی ایران را پیش برد. او در برابر رئیس خود سخنور و ذی‌نفوذ و متملق بود 
و در مقابل زیردست‌هایش ارباب منش. قماربازی و زذبارگی و شرابخواری بی‌محابای او (یاد آور سبکك 
زندگی افسران ارتش تزار که وی با آن آشنایی داشت) نشانگر هدونیسمی بود که با شکست نظام اخلاقی 
سنتی رواج یافته بود. رضاشاه که رو زگاری تیمورتاش را همزاد خود می‌دانست. درابتدا خدمات وی را 


خوب پاداش می‌داد. اما بعد از او کینه بدل گرفت و او را به اتهام بی‌بنیاد جاسوسی برای شوروی متهم کرد. 


فصل هشتم: رضاشاه و سلسله پهلوی  )۱۳۰۵-۱۳۲۰(‏ ۵۰۵ 


تیمورتاش در سال ۱۳۱۲ از سمت های خود بر کنار شد و پس از مدتی به اتهام ارتشا بازداشت شد. او که به 
سه سال حبس محکوم شده بود در زندان توسط رئیس‌پلیس مخوف شاه کشته شد. 

یکی از متحدان رده‌بالای تیمورتاش» فیروز میرزا نصرت‌الدوله (۱۲۶۸-۱۳۱۶) بود؛ یک سیاستمدار 
باهوش قاجاری و پسر ارشد و خوش آتیه‌ی عبدالحسین‌میرزا فرمانفرما (۱۲۳۶-۱۳۱۸ فرزند یک خاندان 
قدرتمند. او ابتدا در بیروت تحصیل کرد و سپس در پاریس حقوق خواند و به‌ و کالت مجلس‌های سوم و 
چهارم درآمد. فیروز میرزا در سال ۱۲۹۸ گرچه هنوز جوان بود ولی وزیر عدلیه و سپس وزیر خارجه‌ی 
دولت وئوق‌الدوله شد. شکست قرارداد انگلیس-ایران ۶۹ دوره‌ی کاری او را پایان نداد. او که ظاهراً در 
سال ۱۲۹۹ در پی انجام یک کودتا بود -کودتایی که به‌دلیل سر گردانی او در راه پایتخت به‌تعویق افتاد - از 
قدرت گیری رضاخان حمایت کرد و مانند تیمورتاش در تحکیم پایه‌های سلسله‌ی جدید موثر بود. در سال 
۴ فیروز میرزا به‌عنوان وزیر مالیه و بعدا وزیر عدلیه به کابینه پیوست و با همکاری تیمورتاش اولین 
اقدامات اصلاحی دوران پهلوی را به انجام رساند. از بین گروه چهار نفره‌ی حامی رضاشاه؛ فیروز اولین نفری 
بود که در سال ۱۳۰۸ به‌اتهام دروغین اختلاس از کار بر کنار و داد گاهی شد. داد گاه او را از مناصب دولتی 
محروم کرد. در سال ۵ بی‌هیچ اتهام مشخصیی او را مجددا بازداشت کردند و به تبعید فرستادند و دو 
سال بعد هم کشته شد. فیروز میرزای فرهيخته و زیرک و دیپلمات‌منش» برای شاه جدید حکم جواهر را 
داشت چراکه هم پیوند نظام جدید با اعیان قدیم را تقویت کرد هم بر خوشنامی بین‌المللی ایران افزود. 
فیروزمیرزا به‌عنوان اولین قربانی پارانویای رضاشاه جان خود را به این دلیل از دست داد که می‌گفتند به 
بریتانیا زیادی نزدیک شده و به همین‌دلیل رضاشاه او را خطری بالقوه برای تاج‌وتخت می‌دانست. 


سومین عضو این گروه» علیاکبر داور (۱۲۶۴-۱۳۱۵) بود کسی که از یک خانواده‌ی بورو کرات 
میانه حال برخاسته بود و نقش او در بازسازی ادارات حکومتی از همه کارسازتر بود. این و کیل تحصیل 
کرده‌ی سوییس کار خود را به‌عنوان روزنامه‌نگار و سیاستمدار دست‌چپی آغاز کرد و حزب رادیکال را بنیاد 
نهاد. سال ۱ او در مجلس‌های چهارم و پنجم یک جناح قدرتمند حامی رضاخان تشکیل داد. اوء یکك 
شاه‌ساز" به معنای دقیق کلمه بود؛ کسی که طرح انحلال سلسله‌ی قاجار را پیشنهاد کرد و با حرارت از انتقال 
قدرت به پهلوی دفاع نمود. او در مقام وزیر فواید عامه به سال ۰۱۳۰۴ وزیر عدلیه بين سال‌های ۱۳۰۵ تا 


۱ »و پس از آن به‌عنوان وزیر مالیه» عامل اجرای رادیکال‌ترین اصلاحات رضاشاهی بود: بازسازی نظام 


من[ ۱ 





تاریخ مدرن ایران 


قضایی و تدوین قوانین مدنی و کیفری مدرن» همچنین تحکیم چارچوب مالیه‌ی عمومی که ابتدا شوستر و 
سپس مستشاران بریتانیایی و آمریکایی قصد ایجادش را داشتند. 


شخصیت و سبک‌زندگی داور با تیمورتاش و با فیروزمیرزا فرق داشت. داور طبع ملایمی داشت و 
متفرعن نبود؛ البته او هم جاه‌طلب بود ولی یک جاه‌طلب محتاط و ثابت قدم. شاید داور تواناترین مدیر عصر 
پهلوی بود و از این بخت نادر برخوردار بود که گروهی از جوانان مستعد را پرورش دهد و کل فرهنگ 
دیوانی ایران را تغییر دهد. او به‌عنوان پدر دولت گرایی پهلوی» بیش از هر مسئول دیگری تفکر مداخله گرایی 
دولت را ترویج داد» تفکری که در بلندمدت تبدیل به بلیه‌ای شد: هژمونی دولتی» اتکای نی از علان 
خدمات دولتی؛ و کاهش ابتکارات مدنی و خصوصی از نتایج قابل پیش‌بینی مداخله گرایی دولت بودند. در 
بهمن ۱۳۱۵ داور در ابتدای پنجاه سالگی خود کشی کرد. خود کشی داور ظاهرا از بیم پارانویای رضاشاه و 
خیالات او بود. داور دیده بود که همکارانش چطور به خاطر خطاهای نکرده جان از کف داده بودند. 


جعفرقلی اسعد بختیاری» پسر سردار اسعد بختیاری» از رهبران انقلاب مشروطه بود. او غیرسیاسی ترین 
آدم این گروه بود. در اوایل عصر پهلوی اسعد عامل مهم ثبات بود چراکه او برخلاف همکاران اشرافی و 
غیرنظامی خود. پسر رهبر بزرگترین کنفدراسیون ایلیاتی ایران بود. کنفدراسیونی که یک دهه قبل جای پای 
سیاسی‌اش را در پایتخت محکم کرده بود و حتی بخت آن را داشت تا سلسله‌ای بختیاری تشکیل دهد. 
انتصاب چندباره‌ی او به وزارت جنگ در کابینه‌های اول پهلوی قرار بود نماد همراهی بختیاری‌ها با نظام 
نوظهور پهلوی باشد یک همراهی شکننده ولی آن‌قدر موثر که باعث شد شاه او را حامی سیاست آرام‌سازی 
قبایل و یکجانشین کردن آن‌ها بداند. اما او هم دس تآخر مانند همکارانش قربانی بد گمانی رضاشاه شد. اسعد 


در فروردین ۱۳۱۳ در زندان مسموم شد و به قتل رسید. 


اینکه همه‌ی اين چهار نفر قربانی نظام رضاشاهی شدند را نمی توان فقط به ذهنیت پارانویید رضاشاه یا 
عقده‌ی حقارت او نسبت به مردان طبقات بالاتر ودرس خوانده‌تر نسبت داد -مردانی که به‌رغم ابراز وفاداری 
راستین هنوز به چشم شاه جدید تهدیداتی بالقوه می‌آمدند. رضا شاه از آنان استفاده کرد و دستآخر 
کشتشان مثل کاری که ناصرالدین شاه در دهه‌های گذشته انجام می‌داد. وزرای پهلوی. این معادل‌های مدرن 
دبوانیان سایق حتی بیش از اسلاف قاجار خود بسته‌ی هوس‌ها و خواست‌های شاه بودند. آدم می‌تواند این 
استمرار وزیر کشی را به سبعیت فرهنگ سیاسی نسبت دهد سبعیتی که حتی پس از دوران مشروطه هم پابرجا 
ماند . نهضت مردمی مشروطه که ابتدائا هدفش تحدید و تنظیم قدرت استبدادی پادشاه بود» هر چند در عين 


ناباوری توانست محمدعلی شاه مستبد را عزل کند اما نتوانست فرهنگ سیاسی را تغییر دهد. 


فصل هشتم: رضاشاه و سلسله پهلوی  )۱۳۰-۱۳۲۰(‏ ۵۰۷ 


قابل پیش‌بینی آن که از اوایل دهه‌ی ۱۳۱۰ تعدادی از مقامات و افسران نظامی به مقامات بالا رسیدند. 
برخی‌ها از این مقامات از خانواده‌های با اصل‌ونسبی بودند که خودشان را با حکومت پهلوی وفق داده بودند؛ 
دیگران اما از اعضای طبقه‌ی متوسط نوظهور بودند. اينان عزم و بلندپروازی چندانی نداشتند و نسبت به 
خواسته‌های شاه مطیع‌تر بودند و به‌طور روزافزونی فاسدتر می‌شدند. طرفه آن که سرنوشت چهار وزیر 
پیشگفته. شبیه سرنوشت بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی و رهبران ایلیاتی و سیاستمداران قاجاری 
سالمندی بود که به بهانه‌های واهی یا تحت‌نظر و تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند یا تبعید و دادگاهی و 


حبس شدند یا مخفیانه سر به نیست شدند. 


خط آهن و زیرساخت‌های مدرن 


تلاش نخبگان حکومت جدید. ثمرات مادی ملموسی داشت. برای بسیاری از ایرانیان ساخت خط آهن 
جدی‌ترین نماد قدرت بود؛ پس جای تعجب ندارد که چرا نخبگان پهلوی برای کشیدن خطآهن عجله 
داشتند. در سال ۴ مجلس ششم لایحه‌ی راه آهن را تصویب کرد. بلافاصله دولت پهلوی پیرامون ساخت 
خط آهنی سراسری ایران با شر کت‌های بریتانیایی و آلمانی و دانمارکی وارد مذاکره شد - مسیر اصلی 
راه‌آهن» از استان نفت خیز خوزستان در جنوب‌غربی ایران در ساحل خلیج‌فارس تا مازندران در شمال‌غربی 


در کناره‌ی دریای خزر امتداد داشت (نقشه‌ی ۸.۱). 


این محور شمالی-جنوبی قصد داشت بازارهای ایران را به‌روی بنادر خلیج‌فارس و دریای خزر باز کند. 
این استراتژی یاد آور صادرات ابریشم گیلان از راه خلیج‌فارس در دوران صفوی و همچنین شبیه ابتکار 
بریتانیا بود برای گشودن جاده‌ی کارون-بختیاری به اصفهان. ولی خط آهن ایران» چنان که آشکار شد. بیش 
از آن که به‌درد صادرات کالاهای ایرانی یا تسهیل اقتصاد داخلی بخورد به‌درد واردات خورد. در میانه‌ی 
دهه‌ی ۱۳۰۰ (۰)۱۹۲۰ اولین نشانه‌های احیای اقتصاد شوروی بر ویرانه‌های صنایع امپراتوری روسیه امید 
ایران برای تجدید رابطه‌ی تجاری قدیم با روسیه را زنده کرد هر چند که اقتصاد دنیا آن‌موقع در ابتدای یک 
رکود جهانی بود. در جنوب بندر خرمشهر (محمره‌ی قدیم) پایانه‌ی معقولی برای خط آهن بود؛ چرا که هم 
استفاده‌ی داخلی از نفت پالایش‌شده‌ی خوزستان در حال افزایش بود هم اينکه ایران برای تسهیل کشتیرانی 
بین‌المللی به یک بندر مدرن نیاز داشت. گرچه واقعیات اقتصادی و جغرافیایی بعدا آسیب‌پذیری‌های 
استراتژیکک خطآهن ایران را نشان دادند ولی آن‌موقع» اين یک پروژه‌ی زیرساختی عالی می نمود. اما 
طراحان نتوانستند خط آهن سراسری بکشند که شهرهای تجاری بزرگك کشور را به یکدیگر وصل کند. 


۸ ب تاریخ مدرن ایران 


به‌نظر می‌رسید یکك خطآهن شمال‌غربی به جنوب‌شرقی مناسب‌تر باشد. چراکه در آن صورت می‌شد 
آذربابجان را به تهران و اصفهان و یزد و کرمان و از آنجا به بندرعباس در خلیج‌فارس وصل کرد و همچنین 
تهران را به مشهد. 

ولی باید در پذیرش نظریه‌ی توطنه‌ای که پس از جنگ‌جهانی دوم رواج یافت محتاط باشیم؛ این نظریه 
رضاشاه را متهم می‌کند که خط آهن را برای پیشبرد اهداف استراتژیک بریتانیا کشید. می‌توان گفت خط 
خوزستان باعث شد این استان نفت‌خیز با مرکز دولت پیوند بخورد و بدین ترتیب به‌رغم امتیازات اعطایی به 
بریتانیا در ميادین نفتی و به‌رغم زدوبند بریتانیا با خان‌های بنی کعب و بختیاری حاکمیت ايران بر جنوب 
تقویت شود. حفظ کنترل خوزستان برای دولت پهلوی حیاتی بود. هم به حاطر ژست ناسیونالیستی آن و هم 
به‌خاطر اینکه کنترل خوزستان به رضاخان فرصت می‌داد تا از ميادین نفتی و در آمدهای هنگفت آن؛ سهم 
بیشتری را طلب کند. در طولانی‌مدت خرمشهر به بزرگترین بندر تجاری ایران تبدیل شد و باعث تسهیل 
رشد فزاینده‌ی تجارت با اروپا و بعدا با ژاپن و ایالات‌متحده شد. چرا که این بندر کالاهای مصنوع و مواد 
هن موردنیاز کشور را فراهم می آورد. 

در سال ۱۳۰۶ به‌لطف عواید حاصل از انحصار دولت بر قند و شکر که یکی از چندین انحصار دولت 
پر کالاهای مصرفی در آن دوران بود- خط آهن تهران به خوزستان تامين مالی و ساخت آن شروع شد. تا 
سال ۱۳۰۸ خط جنوبی عملیاتی شد. در سال ۱۳۰۹ و با ساخت پل تقریبا هزار متری کارون - که بلندترین 
پل فلزی خاورمیانه‌ی آن‌زمان بود- خط آهن به ساحل خلیج فارس رسید. در سال ۵ خط آهن کوهستانی 
و خوش‌نمای تقریبا ۱۳۰ کیلومتری تهران به بندرشاه (بندر ترکمن کنونی) به بهره برداری رسید. خط آهن 
سراسری ایران» این پروژه‌ی پیچیده. ارتفاعات رشته کوه‌های البرز و زاگرس را با تونل‌ها و پل‌ها و 
گذرگاه‌های تنگ از سر گذراند. وقتی این خطآهن در سال ۱۳۱۷ رسما افتتاح شد» قیمت کل خطآهن 
سراسری ایران حدود ۱۰.۱ میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون دلار) تخمین زده شد و تبدیل به گران‌ترین و 
گسترده‌ترین پروژه‌ی تاریخ ایران مدرن شد (شاید به‌استثنای صنعت نفت و پالایشگاه نفت که متعلق به بریتانی 
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نقشه‌ی ۸.۱. توسعه‌ی حمل‌ونقل و صنایع در اوابل دوره‌ی پهلوی اول 


۰ تاریخ مدرن ایران 





شکل ۸.۱. حر کت روبه‌بالای خط آهن در رشته کوه البرز یک شاهکار مهندسی بود. 
گد و کت در بخش شمالی. عکس از: 
۲ ۱6۱/۵ 0105 ۰۳۵ 01۵616) ۸۵۷۵ 
1 ,(1937 ,م27 20 صناتعظ) 


خط آهن اصلی ترین بخش انقلاب زیرساختی در اوایل دوره‌ی پهلوی بود هرچند این سیستم هرگز نه 
کاملا درون تجارت سنتی ایران ادغام شد نه درون شبکه‌ی جدید جاده‌هایی که پایتخت را به استان‌های 


دیگر وصل می کردند. متمر کزسازی مستلزم دسترسی آسان به استان‌ها بود» و تعداد فزاینده‌ی وسایل نقلیه» 


فصل هشتم: رضاشاه و سلسله پهلوی (۱۳۲۰-ع )۱۳۰‏ ۵۱۱ 


جاده‌های جدید را جایگزین خط آهن کرد. پیش از سال ۱۳۰۰ شبکه‌ای از جاده‌های خاکی وجود داشت 
که امکان تردد خودرو در آن‌ها وجود داشت. این جاده‌ها یا مانند جاده‌های تهران-رشت و تهران -قم» بهبود 
یافته‌ی جاده‌های کالسکه‌روی دوره‌ی قاجار بودند یا جاده‌هایی بودند که متفقین برای اتصال شهرهای شمال 
و جنوب به پایتخت کشیده بودند. یا جاده‌هایی بودند که بنادر خلیج‌فارس را به شیراز میپیوستند یا جاده‌هایی 
بودند که حوالی شهرهایی مانند اصفهان و مشهد کشیده شده بودند (نقشه‌ی ۸.۱). پهلوی که برای سر کوب 
نهضت جنگل و شورش‌های ایلیاتی در استان‌هایی مثل فارس و لرستان از ترابری موتوریزه استفاده کرده بود 


به‌زودی دریافت برای جابه‌جا کردن سرباز و سپس مسافرء جاده از خط آهن ارزان‌تر است (شکل ۸.۲). 


در سال ۱۳۰۵ جاده‌ی جدید فیروزکوه از دل رشته کوه البرز گذشت و پایتخت را به سواد کوه محل 
تولد رضاشاه متصل کرد. در سال ۱۳۰۷ هم جاده‌ی لرستان که از رشته کوه زا گرس عبور می کرد افتتاح شد. 
جاده‌ی سواد کوه» توسعه‌ی شمال را تسهیل کرد و جاده‌ی لرستان نشانگر اشتیاق به آرامسازی جنوب بود. 
در سال ۲ دنت مومت کارسی او کت اس 
برای دسترسی به دربای خزر بود و از دل البرز می گذشت یک شاهکار عمرانی بود» چرا که گردنه‌ی مرتفع 
چالوس را با تونل و پل رد می کرد و زمان سفر به‌سوی مراکز توریستی در حال توسعه‌ی اطراف دریای خزر 
را به نصف تقلیل می‌داد. ایرانیان به صعوبت و کندی سفرهای کاروانی عادت داشتند و اینگونه غلبه بر 
ناهمواری‌های خشن طبیعی ایران» باعث افزایش شان و منزلت حکومت پهلوی در چشم آنان شد (نقشه‌ی 
.۸ 


تا پایان دهه‌ی ۱۳۱۰ شبکه‌ی جاده‌ای حدودا بیست‌ودو هزار کیلومتری -و همراه با آن» گسترش 
وسایل‌نقلیه و کامیون و اتوبوس‌ها- داشت چهره‌ی شهرهای ایران را تغییر و به انزوای استان‌ها پایان می‌داد. 
جاده‌ها و خودروهاء به‌رغم موانع طبیعی فراوانی که وجود داشت؛ برای عوارض طبیعی فلات ایران نوی بخش 
تغییر بودند» همان‌طور که در اروپای صنعتی و ایالات‌متحده چنین بود. در ابتداء عمدتا ایرانیان ارمنی و 
آشوری یا خارجیان روس و آذربایجانی و ترکیه‌ای بودند که شوفر ماشین‌های گرانقیمت اغنیا شدند -از 
جمله فورد مدل تی» واگن‌استیشن‌های مسافرتی دهه‌ی ۱۳۱۰ و کامیون‌های انگلیسی لیلاند. سال ۱۳۰۷ در 
تهران ۱۰۹۹ ماشین کرایه‌ای و تاکسی و ۴۹۰ ماشین شخصی وجود داشت و همچنین ۹ کالسکه‌ی 


اسب کش. همه‌ی این وسایل‌نقلیه باید براساس قانون ترافیکی که همان‌سال به‌وجود آمد رانده می‌شدند. 


۱۳ تاریخ مدرن ایران 





شکل ۸.۲ در سال ۱۳۰۵ مینی‌بوسی که بین خط تبریز و جلفاء در نزدیکی مرز روسیه» رفت‌وآمد داشت تنها ابزار 


دسترسی به خط آهن سراسری بود. 
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کمتر از دو دهه پس از پیدایش خودروهای شخصی در ایالات‌متحده (آن زمان هشتاد درصد اتومبیل‌های 
دنیا را ایالات‌متحده تولید و برای ایرانیان هم مثل مردم بقیه‌ی کشورهای آسیایی و خاورمیانه» خودرو 
پدیده‌ای عادی شدء خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و بین‌شهری ایجاد شد. و محصولات کشاورزی و 
نیمه‌صنعتی روستاها روانه‌ی بازارهای شهری شدند. با اتومبیل» صنعت بومی تعمیر و تولید قطعات ید کی هم 
به‌وجود آمد و سررشته‌دار این کار» ارمنی‌های زیردست بودند. ارمنی‌ها در دوران پس از مشروطه و پهلوی 
اول مانند اسلاف خود در دوره‌های صفوی و قاجار که برخی اصالتا از مهاجران قفقاز يا شرق تر کیه بودند- 
بیش از هر جماعت دیگری به مدرن‌سازی مادی و فرهنگ فناورانه‌ی ایران کمک کردند. 


ظاهر شدند -اول برای شناسایی و سپس در سال ۱۲۹۷ برای بمباران بقایای مقاومت کردها در غرب ایران. 
تا سال ۱۳۰۷ هواپیماهای یونکر آلمان در ایران و کشورهای همسایه خدمات منظم پروازی ارائه می‌دادند. 


ایران در اوایل دهه‌ی ۱۳۱۰ نیروی هوایی قابل اعتنایی راه‌اندازی کرد (شکل ۳ 


فصل هشتم: رضاشاه و سلسله پهلوی  )۱۳۰۶-۱۳۲۰(‏ ۵۱۳ 


بازسازی و زیباسازی پایتخت و بهبود بهداشت آن, از اولویت‌های عمده‌ی دولت پهلوی و نیز تجلی 
قدرت آن بودند. انضباط شهری غیر از سودمندی که ساده‌ترین حالت آن» جمع آوری توده‌های زباله و 
ريشه کن کردن دارودسته لوتی‌های خیابانی بود- حسی از قدرت و اعتمادبنفس را نیز به‌وجود می‌آورد؛ 
اعتمادبنفسی که آشکارا با نمایش پیشرفت‌های غربی‌طور گره خورده بود. پیشرفت شهری که تاحدودی 
حس مادون غرب‌بودن را از بين می‌برد» خود را در خیابان‌های قراخ و مجسمه های همه جا حاضر شاه در 
ميادین عمومی نشان می‌داد. پس عجیب نبود که در بیشتر دوران رضاشاه» کار کپی‌برداری از طراحی شهری 
و شبکه‌ی خیابان‌های اروپایی برعهده‌ی یک افسر ارشد نظامی و همکار سابق رضاشاه در بریگاد قزاق یعنی 
کریم آقا بوذرجمهری بود. بوذرجمهری به‌عنوان رئیس بلدیه‌ی تهران» خودسری نظامی را با نسخه‌ی خامی 
از طراحی شهری بارون هوسمان آمیخت تا بلکه بتواند بر پایتخت تصویری از شکوه پهلوی را حک کند. 
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شکل ۸.۳. یک آگهی در اولین کتاب راهنمای توریسم ایران. این کتاب ده مقصد توریستی ايران را معرفی می کند. 
۰ (933 1 ,1۲۵ ) (۵جاعاهانظ .۳ 6 .۵0 رهزکعظ 07۱ 901 6۱/0 


۶ تاریخ مدرن ایران 


او کینه‌توزانه لشکری از کارگران مهاجر را روانه ی محله‌های تهران قدیم کرد و بر جنازه‌ی رشد شهری 
چندقرنی و آرام و بی‌نظم قاجاریه. شبکه‌ای از خیابان‌ها و بلوارهای موازی را ایجاد کرد. در این فرآیند» او 
بافت قدیمی شهر را نابود» و نمادهای شهری آن را تخریب کرد و برای همیشه هویت تهران را منهدم کرد: 
تهران دیگر یک شهر دیوار کشی‌شده نبود که در دامنه جنوبی رشته کوه البرز با باغ‌ها و فضای سبز محصور 
شده باشد. پراساس آماری مربوط به اوایل قرن بیستم» درون و اطراف تهران حداقل بیست‌وچهار هزار باغ 
ی بز رگ وجود داشت که ظرف نیم قرن تقریبا همه‌ی آن‌ها فربانی: رس صهر ی و رونی شاخ وهر 


شدند. 


ه‌قول بزرگ علوی رمان‌نویس؛ تو گویی مدرئیته‌ی پهلوی نمی‌توانست بدون تخریب هر دوازده 
دروازه‌ی عصر ناصری وارد تهران شود. خیابان‌های فراخ و بی‌معنا» محله‌ی بازار را تکه‌تکه کردند و 
بدین ترتیب مرکز قدیمی کسب‌و کار و تجارت با خیابانی به دو نیم شد و نام خود رئیس بلدیه را روی آن 
خیابان ! گذاردند. محله‌ی سنگلج که در کنار بازار بود و در دوران انقلاب مشروطه مرکز فعالیت و تکاپو 
بود را خالی کردند و با خاک یکسان کردند تا یک پارک‌شهر غربی‌طور بسازند. وقتی ساختمان‌های 
مسکونی و تجاری غربی‌طور در تهران سر برآوردند و عمدتا جایگزین را تن 
قدیمی و بزرگ شدند (یا بجای زمین‌های خالی و باغ‌های قدیمی و زمین‌های کشاورزی ساخته شدند)؛ 
محلات قدیمی از رونق افتادند و دست آخر مسکن مهاجران جدید و فقیر شدند. در فاصله‌ی کوتاه بین 
سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ چهره‌ی تهران ی اهاز ارت[ ها جای گذرگاه‌ها و کالسکه‌های 


اسب کش را گرفتند؛ محلات جدید غربی طور ساخته شدند» ولی با مصالح ساختمانی سنتی ایرانی. 


از اواخر دهه‌ی ۱۳۰۰ تهران شاهد ساخت چند ساختمان دولتی بزرگ بود. یکی از اولین‌ها» رولستون 
هال کالج پرسبیترینی و آمریکایی البرز بود که سال ۱۳۰۶ به پایان رسید؛ ساختمان اداره‌ی پست مر کزی 
تهران هم در سال ۱۳۳ تمام شد و طراحی هردو برعهده‌ی معمار گرجی یعنی نیکولای ما رکف (۱4۵۷- 
۲ بود و هردو تحت‌تاثیر معماری ایرانی دوره‌ی اسلامی قرار داشتند. موزه‌ی باستان و کتابخانه‌ی ملی 
ایران» در سال ۱۹۳۷ (۱۳۱۶) به اتمام رسیدند و طراح هردوی آندره گدار (۱۸۸۱-۱۹۶۵) بود و بهشکل ظریفی 
ملهم از معماری ساسانی بودند -گدار یک معمار فرانسوی بود که در زمان رضاشاه مدیریت اداره‌ی عتیقیات 
ایران را برعهده داشت. از سال ۱۳۱۳ تا ۰۱۳۲۰ گروهی متشکل از معماران اروپایی و ایرانی بر ساخت پردیس 
دانشگاه تهران نظارت داشتند. ولی دیگر ساختمان‌های دولتی مانند مقر پلیس ملی که سال ۱۳۱۴ به پایان 


خیابان پانزده خرداد کنونی. ع. 
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رسید مثالی از نوعی معماری باستانی بود که بعدا مد شد. این ساختمان‌ها از سبکک معماری پرستون پرسپولیس 
الهام گرفته بودند و در بالای ستون‌های هخامنشی‌طور از نماد زرتشتی اهورامزدا استفاده می کردند (شکل 
۴ 





تصویر ۸.۶. شعبه م رکزی بانک ملی ایران؛ در حال ساخت ۰۱۳۱۵ 
۰ و(937 1 ,و2۵ ۵۱۱ 6۵1۱ م۵ ۱۵۵ کم ۳۵۱ ,0۵۵ 1۷۵ 


بیشتر ساختمان‌های دولتی» و نیز هتل‌های مجلل زنجیره‌ای در سواحل دریای خزرء مدارس دولتی در 
شهرهای بزرگ ایران و همچنین کاخ‌های سلطنتی؛ زیرنظر خود رضاشاه طراحی و ساخته شدند. او به خوبی 
از اهمیت ساختمان‌های دولتی به‌عنوان جلوه‌ی فیزیکی اتوریته‌ی حکومت باخبر بود. همان‌طور که اسلاف 
صفوی و قاجاری او باخبر بودند. حضور بسیاری از معماران اروپایی با معماران ایرانی اروپادرس خوانده در 
پروژه‌های دولتی» سبکک معماری ایران را تغییر داد. طرح‌های بیشتر این ساختمان‌های دولتی با الزامات 
معماری کار کرد گرایان‌ی مدرن هماهنگ بود» هرچند غالبا رو کشی از نشانگان معماری ایرانی را نیز بر خود 


داشتند. 


تاریخ مدرن ایران 


حتی ا رگ سلطنتی و قدیمی‌ای که بیش از یک سده قبل و در زمان سلسله‌ی پادشاهی قبلی توسعه يافته 
بود هم از سیل ساخت‌وسازهای جدید در امان نبود. ساختمان‌های بزرگک مجموعه‌ی قاجار از جمله 
محله‌های مسکونی سلطنتی تخریب شدند تا جا برای ساختمان وزارت داد گستری و بعدا وزارت مالیه و 
ساختمان‌های دولتی دیگر باز شود. این ساختمان‌های جدید نشانگر توسعه‌ی بورو کراسی پرپیچ و خم دولتی 
بود. آن‌ها به‌طور نمادین و به‌طور فیزیکی بر ویرانه‌های کاخ‌های سلطنتی و بناهای دیوانی قاجاری ساخته 
شدند. انگار که نظام جدید نگران بود تا آثار فیزیکی پادشاهی و حکمرانی سلسله‌ی قبلی را پاک کند. 


کمی بعد از آن. و بخصوص در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ بیشتر مراکز استانی هم معروض همین مدرنیته‌ی 
اروپایی و نتایج خوب و بد آن شدند. تقریبا در همه‌ی شهرها و قصبه‌هاء دیوارها و دروازه‌های شهر اولین 
قربانیان رشد شهری بودند. بعد نوبت به محله‌ها می‌رسید که یا تدریجا نابود می‌شدند یا به‌واسطه‌ی 
خیابان کشی مدرن. به‌شکل زشتی تکه‌تکه می‌شدند. با آمدن معماری غربی‌طور» خیلی چیزها تخریب يا 
به‌حال خود گذارده شدند تا نابود شوند: راه‌های پرپیچ‌وخم و خیابان‌های دروازه‌دار» ردیف مغازه‌های 
قدیمی» شبکه‌ی آب‌های زیرزمینی (فنات‌ها) آب‌انبارهای عمومیء بخچال‌های طبیعی» گرمابه‌ها. مدرسه‌ها» 
تکیه‌ها و زورعانه‌ها (در زورخانه‌ها؛ پیر و جوان برادرانه در کنار یکدیگر ورزش می کردند). به حال خرابی 
افتادند بسیاری از خانه‌های قدیمی که بادگیرهای بی‌همتایی داشتند یا خانه‌هایی که اتاق‌های چها رگوشی 
داشتند که ترکیبی دلواز از یکك حوض آب باصفا در میان دارودرخت‌های متقارن بود. بسیاری از آن‌ها 
تکه‌تکه و فروخته شدند و بر آوار اکثر آن‌ها» محله‌های مسکونی ارزان و زشت به‌وجود آمد. محلاتی که 
تقلیدی بی‌مایه از معماری مدرن غربی بودند. برخی از بزرگ‌ترین تخریب گری محله‌های قدیمی و 
عمارت‌های تاریخیء بی هیچ هشدار قبلی در شیراز و اصفهان و کاشان و کرمان رخ دادند و طی آن‌ها برخی 
از محله‌های اعصار صفوی» زندیه و قاجاریه با خاک یکسان شدند. 

با این‌حال در تهران و استان‌هاه امکانات شهری محله‌های مرفه افزایش یافت و خیابان‌ها و کوچه‌ها 
آسفالت شدند و در کنار خیابان‌های نوپدید و درخت سر برآورد. مغازه‌های جدید و مراکز 
کوچک خرید. به طبقات میانی‌ای که حالا ثروتمندتر شده بودند محصولات غربی عرضه می کردند -هتل‌ها 
و رستوران‌های غربی‌طور هم یکباره ظاهر شدند. همه‌ی شهرهای بز رگ یک خیابان پهلوی داشتند که نماد 
نظم و نظافت و امنیت بود و این خیابان‌ها؛ از دید شهروندان با گذرگاه‌های کثیف و تاریکک و ناامن محله‌های 


قدیمی خیلی فرق داشتند (لوح ۸.۱). 
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لوح ۸.۱ تقاطع گلوبند کك نزدبک بازار تهران در سال ۱۳۱۷ نشانگر تغییر در سبت معماری و وسایل نقلیه‌ی 
پایتخت. در سمت راست خیابان تازه ساز بوذر جمهری قرار دارد . 
اسماعیل آشتیانی؛ ایران در نگاره‌ها (تهران کتاب نگار؛ ۱۳۹۸) 


اقتصاد و صنعت 


مداخله‌ی دولت در مالیه, بانکداری مدرن و صنعتی‌سازی از ویژگی‌های متمر کزسازی اقتصاد در ابتدای 
دوره‌ی پهلوی بودند . بخشی از ابتکارات دولت» در مطالبات دوره‌ی مشروطه ريشه داشت و بخشی دیگره 
از سیاست‌های اقتصادی دو کشور همسایه یعنی اتحاد شوروی و جمهوری ترکیه الگو گرفته بودند. به لطلف 
گسترش جمعیت و شهری‌سازی و مصرف بیشتر و منابع درآمدی جدید (از جمله عواید دولت از شرکت 
نفت ایران-انگلیس) حجم اقتصاد رشد کرد و بکیترهه کر کون شد. ترمیم مالیه‌ی دولتی و سرمایه گذاری 
دولت در زیرساخت‌ها و صنعت. با اقتصاد غیرمداخله گر و هميشه ورشکسته‌ی قاجاری در تضاد بود. 


رشد جمعیتی واقعا چشمگیر بود. در سال ۱۳۰۰ جمعیت ایران کمی بیش از ۱۱ میلیون نفر تخمین زده 
می‌شد و نرخ رشد آن سالانه کمتر از ۱/ بود؛ در سال ۱۳۲۰ و طی اولین سرشماری رسمی کل جمعیت 
۰۰ نفر اعلام شد. نرخ افزایش جمعیت سالیانه در دو دهه حکومت رضاشاه ۱.۵/ بود که تا حدی 
به‌دلیل افت نرخ م رگگ‌ومیر نوزادان و همچنین کاهش شیوع وبا و حصبه بود. رشد جمعیت شهرنشین هم 
خیلی چشمگیر بود و در سال ۱۳۲۰ جمعیت تهران برای اولین بار از پانصد هزار نفر تجاوز کرد؛ اصفهان 
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دویست هزار نفر بود و شیراز حدود صد و سی هزار نفر. بین سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۲۰ بودجه‌ی دولت هم 
بیش از بازده برابر شد و از ۱ میلیون تومان در آمد و ۳۴ میلیون مخارج. به بیش از ۱ میلیون تومان در آمد 


و ۲ میلیون تومان مخارج برنامه‌ر یزی‌شده رسید. 


در روستاها اوضاع به سیاق گذشته بود. اقتصاد اساسا کشاورزی باقی ماند و تغییر خاصی در مالکیت 
زمین یا مکانیزه‌شدن کشاورزی رخ نداد و در همان‌زمان اقتصاد شبانی ایلیاتی یا را کد بود یا رو به افول. بازار 
داشت نفوذ قدیمی خود بر تجارت و تولید را از دست می‌داد و این امر منجر به نزول جایگاه تجار سنتی شد 
و به‌نوبه‌ی خود جلوی رشد بورژوازی سرمایه‌دارانه‌ی بازاری را گرفت. رکود اقتصاد جهانی و فروپاشی 
بازارهای مالی در ایالات متحده و سپس اروپاء در ایران و مابقی دنا پیامدهای فاجعه‌بازی داشت و باعث موج 
ورشکستگی تجار بازاری معتبر ولی نه چندان ثروتمند شد. نرخ بیکاری بخش‌های سنتی هم افزایش یافت؛ 
از جمله در کارگاه‌های بافندگی و صنایع فرش و در کسب و کارهایی که وابسته به واردات و صادرات 
کوچک‌مقیاس بودند. احیای آرام اقتصاد اتحاد شوروی هم به رکود ایران افزود و در دوره‌ی استالین بخش 
عمده‌ای از شبکه‌ی ایرانیان بااکو تفلیس» عشقآباد و تاشکند به‌سبب مصادره‌ی اموال» اخراج یا سختی 


معیشت از هم فروپاشید. 


توکنه را بجن یر خی گسترش فاصله میان استانداردهای زندگی شهری و روستایی؛ و افزایش 
تکیه‌ی دولت بر عواید مستقل -یعنی عواید ناشی از انحصار محصولات و درآمدهای نفتی - مهم‌ترین میراث 
دوره‌ی پهلوی اول بودند. وابستگی دولت به شهروندان و مالیات ناچیزی که می‌پرداختند هرچه کمتر می‌شد 
و حکومت که پیوسته نامحبوب‌تر می‌شد. برای محافظت از خود باید پول بیشتری صرف ارتش و پلیس 
می‌کرد. حکومت برای اينکه حضور خود در تقریبا همه‌ی بخش‌های صنعت را حفظ کند باید تبدیل به 
بزرگترین کارفرمای کشور می‌شد. این روند. با اند ک استثنائاتی درسراسر دوره‌ی پهلوی و پس از آن حفظ 
شد این شروع مصیبتی بود که اقتصاد سیاسی ایران تا الان هم بدان دچار است. اقتصاد دوره‌ی پهلوی اول» 
مانند دیگر اقتصادهای دولتی ثابت کرد به‌شدت ناکارآمد است و این ناکارآمدی میراث دیگری است که 


از دهه‌ای به دهه‌ای دیگر منتقل شده. 


متمر کزسازی و مدرن‌سازی مالیه‌ی دولتی» نخستین اولویت نظام پهلوی بود. ماموریت شوستر در زمان 
مشروطه و مدیران بریتانیایی و اروپایی پس از او که به‌استخدام دولت ایران درآمده بودند مکانیسم مالیه‌ی 
حکومت را تا حدی اصلاح نموده و کمک کردند به‌رغم مخالفت‌های داخلی و خارجی عواید دولتی ایران 
افزایش یابد. در سال ۱۳۰۱ (۱۹۲۲) حکومت ایران دکتر آرتور میلسپو (۱۸۸۳-۱۹۵۵» این مشاور سابق 


اداره‌ی تجارت خارجی وزارت کشور ایالات‌متحده و تیم او که متشکل از متخصصان مالی آمریکایی بود 
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را به استخدام درآورد تا مالیه‌ی ایران را رو زآمد کنند و عواید دولتی را -بخصوص ازطریق مالیات گیری از 
زمین‌های ایلیاتی - افزایش دهند. به کار گیری میلسپو نوعی اعتراض به خاطره‌ی اولتماتوم سال ۱۲۹۰ (1۹۱۱) 
یریم جارغ خوشین از اترات رده مانیی خر فورص ترا رت‌سالای خی ورالسک کل سالیای ار 
شین مدل آمریکایی جمع آوری مالیات را به اجرا گذارد؛ سیاست‌های مالیاتی را عقلانی سازد و در این 
راه به توفیقاتی هم دست یافت. او بودجه‌های سالانه‌ی دقیقی تنظیم کرد و در آن هدف همه‌ی درآمدها و 
مخارج را ذ کر کرد و نا کارآمدی و اعمال نفوذها را کاهش داد. 


توفیق نسبی ماموریت میلسپو به تحکیم دولت پهلوی در این مقطع بحرانی کمک کرد. سهم اند ک هنوز 
۶ درصدی از تولید و صادرات نفت که به اقتصاد ایران تزریق می‌شد (آن‌هم تازه بعد از مجادلات پس از 
جنگ و بهرغم حسابداری متقلباه‌ی شرکت نفت ایران-انگلیس) گرچه حیاتی بود ولی کافی نبود. هرچند 
میلسپو دنبال افزايش در آمد ازطریق ایجاد انحصار برخی محصولات بود ولی در مقابل مداخله‌ی دولت در 
بازار مقاومت کرد. چالش بز رگ میلسپو» میل رضاشاه و وزرای او برای افزایش بودجه‌ی نظامی -از جمله 
تخصیص همه‌ی درآمدهای نفتی به نیروهای نظامی- بود؛ مستشار آمریکایی در برابر این نیز مقاومت کرد. 
میلسپو به‌دلیل فشارهای شاه استعفا داد و بدین‌ترتیب راه برای مجموعه‌ای از اقدامات باز شد. اقداماتی که 


آینده‌ی اقتصاد ایران را تغییر دادند. 


تا سال ۱۳۰۷ ذخیره‌ی عواید نفتی به شش میلیون تومان (۳,۵۱۸,۰۰۰ دلار) رسیده بود -مبلغ هنگفتی که 
می‌خواستند آن را صرف پیشرفت اقتصادی مملکت کنند ولی در عوض دولت آن را صرف تقویت امور 
نظامی و بورو کراسی روبه‌رشد کرد. برای تامین هزینه‌ی ساخت خط آهن در سال ۱۳۰۶ انحصار شکر را 
اعمال کردند و پس از آن نوبت انحصار فروش و صادرات تریاک و پس از آن تنبااکو و اقلام دیگر شد. 
یکی از نشانه‌های تغییر زمانه آن بود که کنترل دولتی تجارت. هیچ مقاومتی از سوی بازار در پی نداشت و 
این وضع با اعتراضات تنباکو در سال‌های ۱۳۷۰-۱۲۷۱و با اعتراض علیه کنترل دولتی قيمت‌ها در صدر 
مشروطه کاملا در تضاد بود. این انحصارات علت دیگر بی‌انگی زگی بازاریان بود که نمی گذاشت از الگوهای 
کوچک مقیاس معامله و شبکه‌سازی به‌سمت سرمایه گذاری در بخش‌های مالی و صنعتی مدرن حرکت کنند. 
ضعف بازار و تضعیف نسبی کسب و کار تجار بازاری به‌معنای آسیب‌دیدن اصناف و تجار دون‌پایه يا میان‌مایه 
بود. رشد محافظه کاری در بازار وقتی کت نمایان شد که اتحاد بازار وهای محافظه کار -بازنده‌ی 


دیگر عصر پهلوی- محکمتر شد. 


شبکه‌ی بانکداری جدید هم سیطره‌ی دولت بر فضای اقتصادی مملکت را تقویت کرد و بازار را بیشتر 
کنار زد. تا پایان دوره‌ی رضا شاه» حداقل چهار بانک فعالیت می کردند: بانک ملیء بانک پهلوی قشون 
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(بانک سپه» بانک استقراضی و بانک کشاورزی. اينها نهتنها تا حدی جایگزین نهادهای وام‌ده بازاری و 
سیستم وثيقه و برات آن شدند بلکه جایگزین شبکه‌های مالی کوچکی نیز شدند که از اواخر عصر قاجار به 
راه افتاده بودند» از جمله تجارتخانه‌ی برادران (اصالتا ارمنی) تومانیان که در شهرهای ایران شعبه داشت و در 
پایتخت‌های خارجی نیز شرکایی داشت. یا صرافی‌های زرتشتی. در سال ۱۳۰۷ بانک ملی ایران -یکی از 
اولین خواسته‌های دوره‌ی مشروطه- تاسیس شد. با سرمایه‌ی اولیه‌ی دو میلیون تومان (حدود ۱0۷۲۰۰۰۰۰ 
دلار) که فقط بخشی از آن پرداخت شد. قانون بانکداری سال ۱۳۰۶ این بانک را نهادی برای ترویج تجارت 


و کشاورزی و صنعت عنوان کرد ولی درعمل کارکرد آن بیشتر شبیه بانکك مرکزی بود. 


بانک مر کزی با به کار گیری خب رگان آلمانی به‌زودی در امر چاپ پول ایران» جایگزین بانک -انگلیسی- 
شاهی ایران شد. برای اولین بار از دهه‌ی ۱۸۸۰ تصویر ناصرالدین‌شاه از روی اسکناس‌ها رخت بربست و 
جای آن را تصویر رضاشاه گرفت و انحصار تقریبا نیم‌سده‌ای بانک شاهی تمام شد. سپس در سال ۱۳۱۱ 
نوبت تغییر نام ارز مملکت شد؛ تغییر از قران قدیمی و تومان عصر قاجار به ریال -حرکتی عمدتا نمادین که 
بازتاب عزمی ناسیونالیستی برای گسست از میراث قاجاریه بود. 

بانکداری تبدیل به بخش لاینفک تجارت مدرن ایران شد. تجارتی که طرف مقابل آن عمدتا کشورهای 
اروپایی بودند. بریتانی؛ روسیه و به گونه‌ی فزاینده‌ای آلمان» شرکای اصلی این تجارت دولتی بودند. بین 
سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۸ کل حجم واردات ایران بیش از ۳ افزایش یافت؛ درحالیکه حجم صادرات 
غیرنفتی ثابت ماند و این نشانگر وابستگی فزاینده‌ی ایران به واردات بود. کسری روبه‌فزونی تراز تجاری باید 
از راه افزایش مداوم صادرات نفتی جبران می‌شد» صادراتی که بخش اند کی از پول آن به خزانه‌ی دولت 
ایران می‌رسید. در دوره‌ی مذ کور. حجم صادرات نفت تقریبا دو برابر شد. در همین دوره در آمد نفتی ایران 
چیزی حدود ۲۵ درصد از عواید سالانه‌ی دولت را تشکیل می‌داد. در سال ۱۳۱۹ عایدی نفت به ۱۹,۱۵۰,۰۰۰ 
دلار رسید. وابستگی به درآمد نفتی پیش درآمدی بر یک الگوی مالی بلندمدت 1 


نفتی و پاسخگویی کمتر در برابر شهروندان. 


برنامه‌ی پهلوی برای صنعتی‌سازی بز رگ‌مقیاس هم وجه دیگر متمر کزسازی دولت بود (نقشه‌ی ۸.۱). 
کارخانه‌های نساجی که بخش لابنفک همه‌ی پروژه‌ی صنعتی‌شدن بودند» بخصوص در استان مازندران و 
حوالی املاکک وسیع رضاشاه توسعه یافتند. او تقریبا همه‌ی املاکك خود را به‌زور از ملاکین بزرگک و 


خرده کشاورزان ستانده بود. او همچنین بخش‌هایی از این زمین‌های مصادره‌ای را به افسران ارشد و مقامات 
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محبوب خود تحویل داد. چندین کارخانه‌ی دولتی نساجی در شاهی " و تبریز و اصفهان و تهران محصولات 
متنوعی را برای رفع نیازهای داخلی تولید می کردند. گرچه یک سده قبل در اصفهان و قم کارگاه‌های 
خصوصی وجود داشتند ولی کارخانه‌های نساجی جدید نیروی کار ماهر تربیت می کردند. کارخانه‌های 
سیمان و تصفیه‌ی شکر و نیرو گاه‌های برق هم از دیگر بخش‌های صنایع مدرن ولی نوپای ایران بودند. دولت 
پهلوی اول می‌خواست با احیای صنعت نساجی و صنایع دستی سنتی ایران به خود کفایی برسد. یک کارخانه‌ی 
نساجی در چالوس مازندران از ابریشم محلی استفاده می کرد تا لباس‌های زیبای ابریشمی تولید کند. این 
یادآور خاطره‌ی تولید ابریشم گیلان در زمان صفویه بود هرچند این هم مانند دیگر پروژه‌های دولتی» اند کی 
پس از رضاشاه به فلاکت افتاد و تعطیل شد. 


در دوره‌ی پهلوی اول» تولید فرش هم جانی دوباره گرفت. پیشرفت کار فرش؛ این فقره‌ی صادراتی و 
نماینده‌ی صنایع‌دستی ایرانی» غرور ملی را افزايش داد. از اوایل دهه‌ی ۱۲۵۰ (۱۸۷۰) که تجار ایرانی و 
کارخانجات اروپایی و آمریکایی تصمیم گرفتند روی تولید و همچنین صادرات فرش ایرانی به بازارهای 
مشتاق اروپای غربی و روسیه و امپراتوری عثمانی و ایالات‌متحده سرمایه گذاری کنند» تولید قالی‌ها و 
فرش‌های دستبافت ایرانی به سطحی نیمه‌صنعتی رسید. در تبریز و کرمان و کاشان و سلطان آباد و اصفهان و 
همدان کارگاه‌های فرش‌بافی با ظرفیت های مختلف تاسیس شدند و برخی حتی ده‌ها دار قالی و بیش از 
یکصد بافنده داشتند (نقشه‌ی ۸.۱). برای مثال» از سال ۱۲۵۳ (۱۸۷۴) در ۱۵۰ روستای اطراف سلطان آباد 


(اراک امروزی) حداقل پنج هزار دار قالی برپا بود و ده هزار بافنده روی آن‌ها کار می کردند. 


با ورود به قرن بیستم» کارخانجاتی مانند زیگار " و اورینتال کارپت منیوفکچررز" و کاستلی برادرز" 
جداگانه یا با همکاری تولید کنند گان وصادر کنند گان فرش ایران» طرح‌ها و رنگ‌بندی‌هایی را ابداع کردند 
که به‌مذاق بازارهای غربی خوش می‌آمد. در سال ۱۲۹۳ زیگلر و اورینتال کارپت حداقل ۴۰۰,۰۰۰ پوند 
(۱,۷۵۵,۰۰۰ دلار) روی صنعت فرش ايران سرمایه گذاری کردند. حجم بالای صادرات ایران را بزر گ‌ترین 
و بهترین تولید کننده‌ی فرش دستبافت جهان کرد. در عصر طلایی آمریکا" فرش ستایش‌برانگیز ایران؛ 


تجملی ترین اثاث خانه‌ی آمریکاییان نود او فر فوران ریا نیز فرش ایرانی بخشی از دکور تجملاتی خانه‌ها 


۲. قائمشهر کنونی. م. 
۳۰18216۲ 
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۳ تاریخ مدرن ایران 


بود در آن زمان» فرش معروف‌ترین صنعت ایران بود. در سال ۱۲۹۳ کل صادرات فرش ایران به حدود ۱ 
میلیون پوند ( ۴,۹۳۰,۰۰۰ دلار) رسید. صادراتی که يا از راه تبریز-ترابوزان انجام می‌شد يا از راه بنادر 
خلیجفارس. 

رشد صنعت فرش صنعت نساجی ایران را تغییر داد و به‌سرعت جایگزین ابریشم و نخ‌های دستبافت 
روبهافول شد. برخی از طرح‌های فرش ياد گار فرش‌های تولیدی کارگاه‌های سلطنتی صفویه بودند. اما بیشتر 
طرح‌ها بر گرفته از الگوهای اصیل شهری و روستایی یا ایلیاتی بودند؛ مابقی طرح‌ها از تصوير شال‌ها و دیگر 
محصولات ابریشمی ملهم بودند. که تولیدشان دیگر صرفه‌ی اقتصادی نداشت. نقوش شال‌های کرمان عمدتا 
روی فرش‌های با کیفیت کرمان نیز آمدند؛ هرچند ردپای طرح پرده‌های اروپایی» از جمله طرح باغستان هم 
زیاد دیده می‌شد. استادطراحان کرمان و تبریز و کاشان و جاهای دیگر با ارائ‌ی طرح‌های بسیار متنوع» خود 
را با نیازهای جدید بازارهای خارجی و داخلی تطبیق می‌دادند و در عين حال سعی می کردند اصلات الگوها 
و رنگ‌بندی‌های سنتی را حفظ کنند. 


ایلیاتی و نیمه‌عشایری وارد ف رآیندهای تولید شدند. پشم با کیفیت و رنگ‌های طبیعی محصولات مهمی بودند 
که گله‌داران کوچ‌رو تولید می‌کردند و به مراکز تولید فرش می‌فرستادند. بافند گان عمدتا زنان و نوباوگان 


بودند چرا که دست‌های کوچکشان مناسب تولید فرش‌های ظریف بود» فرش‌هایی پر گره و با طرح‌هایی 


دوره‌ی پهلوی اول به اين آگاهی مهم رسید که فرش میراثی ملی است و ارزش حفظ و بهبودبخشی 
دارد. هدف شرکت دولتی فرش ایران بهبود طرح و کیفیت فرش و تعیین استاندارد بود. ولی در سراسر 
دهه‌های ۱۳۰۰ و ۱۳۱۰ تولید فرش پیرو نیاز بازارهای جهانی و داخلی بود و با استانداردهای دولت هماهنگی 
نداشت. حتی شرایط کار هم برای بیشتر نیروی کار چندان بهبود نیافت. کود کان کار کار گاه‌های تاریک و 
گرد آلوده دستمزدهای استئماری» و ساعت بالای کار آنقدر ادامه یافت تا در پایان قرن بیستم این صنعت را 
زمین زد (تصویر ۸۵). کیفیت فرش‌ها هم به تدریج پایین آمد. حرکت به‌سمت رنگ‌های ت رکیبی دم‌دست؛ 
پشم‌های بی کیفیت» طرح‌های یکسره کبی‌شده و تکنیک‌های سطح پایین آفت تولید فرش تجاری شدند. 
البته اینگونه نبود که در سراسر نیمه‌ی دوم قرن بیستم هیچ فرش باکیفیتی تولید نشده باشد. به‌رغم تخییر 
تدریجی در ذائقه‌ی مصرف کنند گان؛ بخصوص در بازار آمریکاه بازهم درخواست فرش ایران زیاد بود و 
بدین ترتیب. در سراسر این دوران» فرش پس از نفت» دومین صادرات مهم ایران بود و خیلی‌ها از قبل آن 
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تصویر ۸.۵. یک کا رگاه فرشبافی در تبر یز. 
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کا رگران بخش‌های صنعتی همراه با کارگران صنعت فرش» صنعت نفت و صنایع خدماتی» هسته‌ی 
طبقه‌ی کارگر را شکل می‌دادند. در دوره‌ی پس از جنگ [جهانی دوم اين نیروی کار برای خود 
اتحادیه‌هایی برپا کردند. این اتحادیه‌ها که غالبا خط‌وربط نزدیکی با حزب توده داشتند دنبال دستمزد بیشتر 
و بهبود شرایط کار بودند. در بخش خصوصی, جز در چند کارخانه‌ی نساجی خبری از سرمایه گذاری‌های 
صنعتی بز رگک‌مقیاس نبود و درنتیجه تا دهه‌ی ۱۳۲۰ نیش کار کراق مزدیگیر دولت بودند. مدیریت پهلوی 
اول 2 کار گران و خانواده‌های آنان خانه و مزایای دیگر را به ارمغان آورد» اما دستمزدها را پایین نگه 
داشت ودر ایجاد اتحادیه‌ها کارشکنی می‌کرد. تورم بالای پس از جنگ ی[جهانی دوم امنیت شغلی بیشتر 
کا رگران را به عطر انداخت و باعث نارضایتی و رادیکالترشدن کار گران شد. 


آموزش‌وبرورش عمومی و ظهور طبقه‌ی متخصصان 


۶ تاریخ مدرن ایران 


رشد آموزش‌وپرورش عمومی» حتی بیش از ارتش و اقتصاد و زیرساخت‌ها توانست بر جامعه‌ی پهلوی 
و فرهنگ ناسیونالیستی آن تاثیر بگذارد. بین سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ تعداد مدارس عمومی دولتی بیش از 
پنج برابر و بودجه‌ی آموزش وپرورش تقریبا دویست برابر شد. در سال ۱۲۸۰ فقط ۱۷ مدرسه‌ی ابتدایی مدرن 
پسرانه و تنها ۱ دبیرستان وجود داشت؛ در سال ۱۳۰۳ تعداد این‌ها به‌ترتیب به ۶۳۸ و ۸۶و در سال ۱۳۱۹ به 
۱ و ۳۲۱ رسید. هرچند نرخ باسوادی فقط اند کی افزایش یافت و از 7۵ دهه‌ی ۱۲۸۰ به ۱۵ دهه‌ی 
۰ رسید (اين معضل پس از جنگ جهانی دوم تا حدی رفع شد) ولی رشد سواد شهرنشینان محسوس بود 
و همین رشد بنیادهای یک طبقه‌ی متوسط را نهاد» طبقه‌ی متوسطی که در ارتش و بور و کراسی مشغول 
به کار شد و هسته‌ی قشر متخصصان دهه‌های بعدی فک دحا 


تا کید دولت بر آموزش‌وپرورش» که از ابتدای حکومت پهلوی آشکار بود؛ نتیجه‌ی پروژه‌ی مدرن‌سازی 
اواخر دوران قاجار و عصر مشروطه بود. ایرانیان هم مانند عثمانیان و مصریان ولی با سرعتی کمتر» مدلی 
اساسا فرانسوی را برگزیدند که می‌گفت کلید مهندسی اجتماعی و شکل‌دهی به دید گاه‌ها و آداب شهروندان 
چیزی نیست مگر آموزش وپرورش عمومی. اولین مدارس ابتدایی ایران سال ۱۲۶۶ (۱۸۸۷) در تبریز توسط 
میرزا حسن تبریزی» معروف به رشدیه (۱۲۳۰-۱۳۲۳) تأسیس شدند این همان معلمی است که قبل‌تر هم 
نامش را بردیم و پیش از آمدن به تبریز در ایروان درس‌خوانده بود. او اولین کتاب درسی مدرن را به زبان 
ترکی آذربایجانی منتشر کرد. این مدارس در اواخر دهه‌ی ۱۲۷۰ و در پناه علی‌خان امین‌الدوله رشد کردند 
و الگوی اولین مدارس ابتدایی دوره‌ی مشروطه شدند (تصویر ۸۶). از دهه‌ی ۱۲۸۰ بحیی دولت‌آبادی 
اصلاحطلب هم مدرسه‌ای برای دختران سید راهاندازی کرد. گرچه از دهه‌های میانی قرن نوزدهم در پایتبخت 
و استان‌ها مدارس میسیونری فعال بودند (از جمله مدرسه پرسبیترینی آمریکایی در ارومیه و تهران) و کمی 
بعد هم مدرسه‌ی اتحاد جهانی آلیانس اسرائیلی افتتاح شد ولی فقط پس از انقلاب مشروطه بود که آن‌ها 
اجازه یافتند دانش آموز مسلمان را ثبت نام کنند. کالج آمریکایی البرز در تهران (تاسیس دهه‌ی ۱۲۵۰) در 
دوران طولانی مدیریت ساموئل م. جوردن (بین سال‌های ۱۲۷۸ تا )۱۳۱٩‏ تبدیل به یک مرکز آموزش‌عالی 
شد و مدل علوم مقدماتی آمریکایی را با رعایت قیود پرسبیترینی - به محیط ایران آورد. مدارس میسیونری 
دخترانه و پسرانه‌ی ایران هم مثل بقیه‌ی کشورهای خاورمیانه نه‌تنها نخبگان جدیدی را پروراند بلکه مدلی از 
سازماندهی و مواد درسی مدارس خصوصی را فراهم آورد. 

بعد از انقلاب مشروطه مدارس بهایی هم در تهران و استان‌های دیگر تأسیس شدند و برای شاگردان 
خود که می‌توانستند از همه‌ی ادیان و اقوام و طبقات باشند برنامه‌ی جامعی فراهم کردند. مدرسه‌ی معروف 


تربیت تهران -و مدارس دیگر در شهرهایی که بهاییان زیادی داشتند- می خواستند با ادغام روش‌های ایرانی 
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و آمریکایی و از راه مطالعه‌ی ادب و تاریخ ایران» هویت ایرانی را در ذهن شاگردان جاگیر کنند. آن‌ها 
ب‌روی ابتکارات غربی گشوده بودند هرچند از بیگانگی فرهنگی مدارس میسیونری و محافظه کاری 
مدرسه‌های مذهبی احتراز می کردند. مدارس بهایی» حتی پیش از مدارس میسیونری و خصوصی قربانی 
ملی‌سازی آموزش‌وپرورش دولت شدند. تعطیلی آن‌ها در اواخر دهه‌ی ۱۳۱۰ همزمان بود با رشد 


از میان‌ی دهه‌ی ۱۳۰۰ با رشد مدارس دولتی» بر آموزش‌وپرورش عمومی ايران یکک برنامه‌ی درسی 
استاندارد شده و یک دید گاه تربیتی خشک حاکم شد. اين سیستم دولتی نشان‌های اقتدارگرایی پهلوی را با 
خود داشت: یک بورو کراسی دست و پا گیر» بودجه‌ی نا کافی» تربیت فاقد تخیل, و تنبیهات ظالمانه. مدارس 
مدرن با اختصاص خواندن و نوشتن و حساب به مقطع ابتدایی و علوم به مقطع دبیرستان» یکسره متفاوت با 
رویه‌ی مدرسه‌ها و مکتب خانه‌های سنتی عمل می کردند: سال تحصیلی با تعداد ساعات مشخص حضور در 
مدرسه یک سیستم دوازده‌پایه‌ای همراه با برنامه‌ی درسی مشخص. دوره‌های معین کلاسیء کتاب‌های 
درسی» نظام نمره‌دهی» امتحانات. به‌علاوه‌ی سلسله‌مراتبی از معلمان. ناظمان» مدیران و ساختار اداری 
متم رکز. این سیستم آموزشی جدیدی بود با نقایص بسیار که ظرف یک برهه ی کوتاه دو دهه‌ای باید با 


واقعیات یک جامعه‌ی در حال تحول مواجه می‌شد. 


بچه‌مدرسه‌ای‌هایی که جغرافیا و تاریخ و ادبیات فارسی و علوم مدرن باد گر فتند دید گاهی از دنیا را 
درونی کردند که با دید گاه والدینشان فرق داشت. دید گاهی که به دانش سکولار و پیشرفت مادی اهمیت 
می‌داد. ولی حرکت از آموزش خواص به نظام آموزش‌وپرورش همگانی (جریانی که در کل جهان» سواد 
را از این‌رو به آن‌رو کرد) غالبا یاد گیری غیرانتقادی را تقویت می کرد. این نظام به همرنگی و تبعیت؛ پاداش 
می‌داد و تخیل و تنوع را تنبیه می کرد. فرهنگ تربیتی حاکم؛ با آن دسته از معارف علوم‌طبیعی و علوم‌انسانی 


که می‌توانستند افق‌های اندیشگانی را باز کرده و جهان‌بینی‌ها را تغییر دهند عناد داشت. 
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تصویر ۸۰1. مدرسه‌ی پسرانه‌ی رشدیه دو ساله‌شدن خود را جشن گرفته است. متن روی تخته‌سیاه تظلمی است که 
م ی گوید کسانی سرمایه‌ی بازده‌هزار تومانی مدرسه را بالا کشیده‌اند. 
کارت پستال» حوالی ۰۱۲۷۷ مجموعه‌ی شخصی. 
اما علوم مدرن و دستاوردهای غرب در این نظام محل تأ کید و ستایش بسیار بود و کلید موفقیت‌های 
مادی شمرده می‌شد -چه موفقیت در سطح فردی چه در سطح جمعی. برعکس آموزش‌های علوم‌انسانی 


روحیه‌ی ناسیونالیسم ایرانی را تلقین می کرد و به ویژه گذشته‌ی دور پیش از اسلام تاریخ ایران را می‌ستود 


فصل هشتم: رضاشاه و سلسله پهلوی  )۱۳۰2-۱۳۲۰(‏ ۵۲۷ 


و در عوض گذشته‌ی مرتبط تر پس از اسلام را نفی می‌ کرد گذشته‌ای که اغلب انگ «منحط» و «فاسد» 
می‌خورد. این دید گاه مجموعه‌ی معتبری از ادبیات اعلای فارسی و زبان استاندارد فارسی را ترویج داد که 
متوسط مهارت زبانی دانش آموزان را بسیار بهبود داد ولی تنوعات منطقه‌ای و قومی ایران را فرو نهاد. 
مطالعه‌ی جفرافیا نیز بر هماهنگی و همگونی ملی و تمامیت ارضی تأأکید داشت. پس هدف تلویحی کل 
آموزش‌وپرورش مدرن چیزی نبود مگر بر کشیدن جایگاه دولت مقتدر به سان نماد ايران بیدارشده -روح 
پوزیتیویستی جدیدی که نسل جوان ایرانیان درس خوانده را تبدیل به سربازان بازسازی ایران مدرن و سکولار 
می کرد. به جز اشاره‌های حداقلی. هویت اسلامی و بخصوص هویت شیعی ايران آشکارا از اين پروژه‌ی 
ملت‌سازی حذف شد. 


آموزش‌وپرورش عمومی دوره‌ی رضاشاه -صرف‌نظر از نقایص تربیتی آن- دستاوردهای چشمگیری 
داشت. دبستان‌ها» دبیرستان‌ها و هنرستان‌ها نیروی کار جدیدی تربیت کردند. این مدارس هرچند تقریبا از 
صفر شروع کردند ولی موتور پیشرفت‌های اقتصادی و معیار منزلت اجتماعی و پیشرفت در سلسه‌مراتب 
سیاسی شدند. در سال‌های اول» بیشتر دانش آموزان این مدارس فرزندان کارمندان دولت و افسران ارتش و 
ملاکین و صاحبکاران خرد و درشت و مغازه‌دارن و اعضای طبقه‌ی متوسط سنتی -مثل تجار بازاری و حتی 
علمای رده‌بالا- بودند. برای تعداد زیادی از دانش آموزان اقلیت مذهبی -بهایی» زرتشتی» بهودی» ارمنی و 
آشوری- آموزش‌وپرورش مدرن همچون نردبانی اجتماعی عمل کرد و وضع اقتصادی و جایگاه اجتماعی 
آنان را بهبود بخشید. برای فرزندان روسای ایلیاتی و برجستگان استانی هم آموزش‌وپرورش مجرایی برای 
ورود به این دولت متمرکز بود و اجتناب از افول جایگاه و نفوذ اجتماعی شان. 

دانشگاه تهران که در سال ۱۳۱۳ افتتاح شد. اوج آموزش‌عالی پهلوی بود. اين دانشگاه با ادغام تعدادی 
از مدارس دولتی حرفه‌ای توانست چند نسل حقوقدان و پزشک و دیگر متخصصان طبی و مهندس و دانشمند 
و همچنین برگزید گانی در زمینه‌ی علوم‌انسانی و معماری و هنرهای زیبا و علوم‌اجتماعی را تربیت کند. در 
دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم» دانشگاه تهران تبدیل به تنور مخالفت‌های سیاسی و هسته‌ی اعتراضات و 
راهپیمایی‌های ضدنظام شد. در دانشگاه» همه‌نوع مخالف سیاسی وجود داشت. از مار کسیست گرفته تا 


ناسیونالیست و اسلامگرا. در ایران» اعتراضات سیاسی جزو لاینفکک آموزش‌عالی شد. 


بنابر سیاق اصلاحات عصر پهلوی برپایی دانشگاه تهران به‌معنای نابودسازی بی پروای دارالفنون آن‌موقع 
۳ ساله بود. دارالفنون در دوره‌ی پس از مشروطه اهمیت خود را از دست داده بود و بالاخره ضربه‌ی آخر 
را از بورو کرات‌های آموزشی رضاشاه خورد. معلوم بود که دارالفنون هم مانند دیگر نمادهای فرهنگ مادی 


قاجار به‌مذاق مدرنیست‌های بی‌ذوق پهلوی خوش نمی آید. در اوایل دهه‌ی ۱۳۰۰ دارالفنون بی‌پول و درحال 
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تخریب توی سرش خورد و تبدیل به یک دبیرستان شد. برخی از ساختمان‌های قدیمی آن تخریب شدند تا 
جا برای ساختمان زشت وزارت پست و تلگراف باز شود. برخی از کارمندان دارالفنون در دانشگاه تهران 


مشغول به کار شدند و مابقی هم برای تدریس به دبیرستان‌های مختلف فرستاده شدند. 


امکانات جدید تحصیل در خارج؛ مرگ دارالفنون را تسریع کرد. با آغاز قرن بیستم. وقتی ممنوعیت 
غیررسمی سفر به خارجه که در دوره‌ی ناصری تحمیل می‌شد برطرف شد. تعداد زیادی از دانش آموزان 
نخبه و گاهی غیرنخه به مدارس و کالج‌ها و دانشگاه‌های لبنان رفتند (دانشگاه آمریکایی بیروت» مقصد 
محبوبی بود) و بعد از آن» خیلی‌ها برای تحصیل به فرانسه و سوییس و امپراتوری روسیه و بعدا آلمان وارد 
شدند. تعداد کمتری هم راهی انگلستان یا ایالات‌متحده شدند. در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۰۰ آموزش‌وپرورش 
دولتی» بهترین فارغ‌التحصیلان دبیرستانی را انتخاب می کرد و بیشتر آنان را به دانشگاه‌ها و پلی‌تکنیک‌های 
فرانسه و بعدا آلمان می‌فرستاد. فرستاد گان» پس از با زگشت يا در دانشگاه تهران به تدریس می‌پرداختند یا 


به مناصب بالای حکومتی گمارده می‌شد‌ند. 


یکی از برجسته‌ترین آنان علیاکبر سیاسی (۱۲۷۴-۱۳۶۹) بوده استاد روانشناسی که در سورین درس 
خواند و پایان‌نامه‌ی سال ۱۳۱۰ او درباب ارتباطات فرهنگی ایران با اروپا جایزه‌ی آکادمی فرانسه را برد. او 
یک سال پس از باز گشت به ایران باشگاه ایران جوان را بنیاد نهاد: یکک کانون فرهنگی که محبوب بسیاری 
از نخگان آموزشی پهلوی و اصلاح‌طلبان فرهنگی بود. چراکه آن را میدان فعالیتی می‌دانستند که از 
مداخلات دولتی بر کنار بود. در تدوین منشور دانشگاه تهران سیاسی یکی از مهم‌ترین افراد بود و تا سال‌ها 
ریاست این دانشگاه را برعهده داشت. مهارت‌های مدیریتی و انضباط آ کادمیک وی مشخصه‌ی بسیاری از 
اعضای نسل اول دانشجویان ایرانی فرانسه‌درس خوانده بود. بسیاری از ایرانیان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های 
فرانسه که آموزش‌عالی را نیز در قبضه‌ی خود گرفتند. مدافع نگرش ناسیونالیستی پس از جنگ جهانی بودند 
ولی ایرانیان فارخ‌التحصیل سیستم آموزشی آلمان غالبا گرایش چپ داشتند و در ایجاد حزب توده پا دیگر 


گرایش‌های سوسیالیستی مستقل نقش ایفا کردند. 


تا میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۱۰ مدیریت پهلوی آن‌قدری اعتمادینفس کسب کرده بود که -هرچند بی‌ظرافت- 
این قوانین جدید پوشش ابلاغ شدء مدرسه‌های مذهبی محدودیت‌هایی یافتند و برخی از مراسم عزاداری 
شیعی ممنوع شد. طبقه‌ی متوسط روبه‌پایین» از جمله مغازه‌داران و دلالان بازار و مهاجرین شهری و طلابی 
که مدرسه را رها کرده بودند هم انگیزه یافتند به مدارس عمومی وارد شوند چرا که ادارات دولتی و ارتش 


و صنایع و بخش خصوصی نیاز مفرطی به آدم‌های تحصیل کرده داشتند. در سال ۰ میلیون شهرنشین 
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-یعنی ۲۲ از جمعیت ۱۵ میلیونی- نزدیکك 7/8۰ کل بودجه‌ی آموزشی ۱۵۵ میلیون ریالی را دریافت 
می کردند. دانش آموزان هم عمدتا پسر بودند . تنها در پایتخت و شهرهای بزرگ و در میان طبقه‌ی متوسط 
روبه‌بالا میلی به تحصیل دختران وجود داشت. اینها اولین قدم‌های بلند ولی لرزانی بود که مدرنیزاسیون دولتی 


سیستم قدیمی مکتب‌داری دیگر با آموزش‌وپرورش عمومی تناسبی نداشت و در شهرهای بزرگگ 
محکوم به تابودی بود. مکتب‌انه مشکلاتی لابنحل داشت: محیط غیررسمی؛ حضور و غیاب کتره‌ای» نبود 
برنامه‌ی درسی؛ و اگر کتاب درسی‌ای هم وجود داشت عتيقه بود. معلمان مکاتب معمولا ملّاهای دون‌پایه‌ای 
بودند که تحصیلات اقصی داشتند و در مقابل دانشآموزان خود بی‌رحم بودند. بچه مکتبی‌های سابقی که 
بعدا جزو مدرنیست‌های پهلوی شدند از کتک خوردن و چوب و فلکک خاطرات زیادی داشتند. تنبیه بدنی 
همه‌جا چه در اروپا چه در مکتب‌خانه‌ها رفتاری آدم‌پرور تلقی می‌شد. احمد کسروی مورخ که مانند بسیاری 
از معاصران خود تحصیل را از مکتب‌نحانه آغاز کرد» در خاطرات خود معلم مکتب‌خانه/ی را یاد می کند که 
شاخه‌های بلند بیدمجنون را بی‌دلیل بر کله‌ی دانش آموزان معصوم می کوبید. هیچ یک از خاطره‌نگاران آن 


دوران از مکتب‌تحانه به نیکی یاد نمی کند. 


آزار و اذیت روحی‌روانی شاگردان مکتب‌خانه» میرائی بود ماندگار که به راحتی از دل و روان آنان 
زدوده نمی شد. مدارس دولتی عمومی توانستند باموفقیت میراث ستم‌های مکتب‌انهای را با سختگیری 
تربیتی معقول اروپایی تلفیق کنند -همچنان که توانستند از بر کردن‌های مکتب‌خانه‌ای را هم با اقتباس 
غیرانتقادی برنامه‌ی درسی غربی در آميزند. ولی به‌رغم کمبودهای آشکار مکتب خانه‌ها و مدرسه‌هاء استفاده 
از متونی مانند گلستان سعدی. بخش‌هایی از قرآن. صرف مير که کتاب غامضی درباب دستور و نحو زبان 
عربی بود» و المقدمات جامی که خلاصه‌ای از مقدمات منطق است. سطحی از سواد فارسی-عربی را به‌و جود 
هکرس سا رازه 

متونی مانند نصاب‌الصییان متعلق به هفتصد سال پیش (کتاب‌درسی بچه‌ها که شعری دویست بیتی بود و 
بچه‌ها حتی تا دهه‌ی ۱۳۱۰ باید آن را حفظ می کردند) شاید در زبان فارسی بیش از بقیه‌ی متن‌ها تاثیرگذار 
بوده باشند. بچه‌ای که هنوز نه فارسی را خوب بلد بود نه عربی را باید یک فرهنگ‌لغت منظوم به غایت 
خسته کننده و پیچیده‌ی عربی-فارسی را حفظ می کرد و همچنین اوزان غامض شعری را؛ نام‌های محمد 
پیغمبر و اولاد او و زنانش را؛ نام امامان شیعه و چند جزء قرآن را؛ تقویم و مقدمات ستاره‌شناسی و نام 
دستگاه‌های موسیقی را؛ نام حیوانات و ویژگی‌های اسب‌ها و شترها و گوسفندها و نام فلزات مختلف و 


همچنین دستورالعمل ساخعت دوات و نحوه‌ی ساخت قلم‌نی را. این معجون معارف قرون‌وسطایی» ملاهای 
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قرن سیزدهمی هرات که واضع این سیستم بودند را هم احتمالا گیج می کرد چه رسد به بچه مکتبی‌های قرن 


بیستمی ایرانی را. 


برخلاف این؛ برنامه‌ی درسی مدارس مدرن مستلزم نوعی تغیبر عملگرایانه بود؛ پعنی تغییر مدارس از 
تأ کید بر هویت شیعی و زبان عربی به یکك هویت فرهنگی رقیق ایرانی که با زبان فارسی بیان می‌شد. 
آموزش وپرورش جدید علاوه بر ارتقای فارسی استاندارد به جایگاه برتره متولی آموزش روایتی از تاریخ 
ایران و گنجینه‌ای از ادبیات‌فارسی شد. تا کید رسانه‌های عمومی و تبلیغات دولتی و کتب درسی» حتی در 
مقاطع آموزش‌عالی؛ بر میراث درخشان زبان فارسی و همچنین بزرگداشت خاطره‌ی شاعران کلاسیک و 
کوشش برای «پالایش» زبان از «آلودگی»های گذشته» قعکن بخشی از یک پروژه‌ی فرهنگی بودند» 


پروژه‌ای که در کشورهای همسایه هم در جریان بود. 


ترمیم هویت فرهنگی 

زبان فارسی و فرهنگ ایرانی که رو زگاری تا بنگال در شرقی‌ترین مناطق شبه‌قاره‌ی هند و آنسوی 
آسیای مر کزی رفته بود و بخش مهمی از فرهنگ فرادست جهان‌های مغول و عثمانی شده بوده در آغاز قرن 
بیستم به مرزهای جغرافیایی ايران محدود بود. زبان فارسی که در افغانستان دری و در تاجیکستان تاجیکی 
نامیده می‌شد دچار چالش‌هایی جدید و فلج کننده شد. تا اواخر دهه‌ی ۱۳۲۰ در حافظه‌ی جمعی مابقی 
کشورهای منطقه. فرهنگ ایرانی اگر نگوييم مرده بود حداقل یتیم شده بود و دلیل اصلی آن شیوع 
ناسیونالیسم‌های فرهنگی انحصاری و برنامه‌های آموزشی همراه با آن بود. 


سکه‌ی رایج آن روزهاء چه در ایران و چه در غیر ایران» ناسیونالیسم فرهنگی بود. حمایت دولت از 
فرهنگ فرادست فارسی -گرچه پیشینه‌ی این حمایت را می توان تا زمان انقلاب مشروطه دنبال کرد- به 
قیمت ادیده گیری یا سر کوب ففعالان‌ی بسیاری از زبان‌ها و لهجه‌های سراسر ایران و فرهنگ‌ها و 
فولکلورهای منطقه‌ای آن تمام شد. دیگر وسواس رایج» وسواس «پالایش» فارسی از واژگان بیگانه یعنی 
عربی و ترکی و مغولی بود -اين واژگان را یاد گار گذشته‌ی به‌قول خودشان بیگانه و شرم آور می‌دانستند. 
در هردوی این زمینه‌ها یعنی استانداردسازی زبان فارسی و پالایش زبان» دولت پهلوی و مقامات فرهنگی 
نقش عمده‌ای داشتند. بر کشیدن فارسی به پایه‌ی زبان ملی ایران» غالبا به قیمت س رکوب زبان‌های حاشیه‌ای» 


باعث شد جمعیت ایران از راه آموزش وپرورش» مطبوعات و رسانه‌ها همگون شود. 
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در اوایل قرن بیستم» گویشوران زبان ترکی آذربایجانی -حدود ۲۰ کل جمعیت- و زبان کردی (هر 
سه لهجه‌ی کرمانجی و سورانی و گورانی) -حدود ۱۰/ جمعیت- یعنی در مجموع تقریباً حدود یک‌سوم 
جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. گویشوران لهجه‌های گیلکی و مازندرانی» لهجه‌های لری غرب ایران؛ 
بلوچی‌های جنوب‌شرقی. لهجه‌ی عربی خوزستان تر کی شرق ایران و غیره ۸۲۰ جمعیت را شکل داده بودند. 
گر چه این زبان‌ها و لهجه‌ها در حواشی جغرافیایی ایران قرار داشتند ولی همه‌ی آن‌ها درون خانواده‌ی 
زبان‌های ایرانی فزار دارند و با فارسی که زبان دولت و ادبیات تاب بود همزستی داشند. یکی از ابزارهاق 
اصلی نخبگان فرهنگی فارسزبان عدم تشویق زبان‌های منطقه‌ای بود. از دیدگاه تهران ورود زبان‌های 
منطقه‌ای به برنامه‌ی درسی پیش در آمدی بود بر درخواست خودمختاری سیاسی يا حتی تجزیه‌طلبی. پروژه‌ی 
متمر کزسازی و سیاست حکومت در آرام سازی مناطق هم نشانگر همین نگرانی بودند. 


اینکه زبان فارسی --که ريشه در زبان پهلوی پیش از اسلام ساسانی و پارسی باستان دوره‌ی امپراتوری 
هخامنشی دارد- به‌رغم تمام فراز و نشیب های تاریخی توانسته باقی بماند ابزار دیگر دولت پهلوی بود. و 
دست آخر اینکه خود نام سلسله‌ی پادشاهی جدید ایران دال بر و در ذهن رضاشاه مازندرانی» موید- پیوند 
تاریخی آن با قومیت و زبان باستان ایران بود. این رساندن زبان فارسی به زمانه‌ی باستان همزمان بود با احیای 
علاقه به دین زرتشتی به‌عنوان دین بومی گذشته‌ی «اصیل» ایران -باستان‌شناسی هم برای این مدعاها مبنایی 
فراهم کرد (شکل ۸۰۷). 

بخصوص پژوهش باستان‌شناس و فیلولوژیست معروف آلمانی بعنی ارنست امیل هرتسفلد (۱۹۴۸- 
۹ خیلی به فهم بهتر از ایران پیش از اسلام در بافت تمدن‌های باستانی خاورمیانه- کمک کرد. هر تسفلد 
که یکی از بز رگک‌ترین باستان‌شناسان زمانه‌ی خود بود از دهه‌ی ۱۳۰۰ تا سال ۱۳۱۳ مشغول کاوش در اولین 
پایتخت هخامنشیان یعنی پاسارگاد و سپس پرسپولیس و همچنین تیسفون پایتخت ساسانیان در عراق بود. 
گرچه ظهور نازی‌ها کار دانشگاهی هر تسفلد را دچار مشکلات اساسی کرد (او به‌دلیل تبار بهودی مجبور 
شد از کرسی باپرستیژ خود استعفا دهد) ولی او توانست در زمان اقامت در ایالات‌متحده» درباب دین زرتشتی 
و جنبه‌های گوناگون ایران باستان بنویسد. او کسی بود که در سال‌های طولانی اقامت خود در ایران» آ گاهی 
مقامات فرهنگی و محققان درباره‌ی میراث ایران پیش از اسلام را بالا برد. هرتسفلد با باستان‌شناسان فرانسوی 
-که در پرسپولیس و شوش اجازه‌ی حفاری انحصاری گرفتند- و با آندره گدار مدیر اداره‌ی عتیقیات سر 
ناسا ز گاری داشت ولی با اينهمه تاثیر او آن‌قدر بزرگ بود که تنها با ادوارد براون در یکک نسل قبل‌تر 


قائل مقایسه است. 
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شکل ۸.۷. حفاری باستان‌شناسان فرانسوی در شوش محل شهر باستانی شوش در شمال استان خوزستان. کاوش در 
گذشته‌ی ایران پیش از اسلام به روایت ناسیونالیستی کمک زیادی کرد. 
,60 ,(1937 ,2۱06 وه )6 ۵۵ ۱۵۱۵ ۵6 ۵ ,0۲۵۵6 ۷۵۸ 2۸۰ 


باستان گرایی فرهنگی و ساخت واژگان «سره»‌ی فارسی که تا حدی میراث باستان‌شناسی بود هرگز 
آن‌قدری که منتقدان ادعا می کردند تندوتیز نبود. قساوت‌های زبانشناسانه‌ای که در تر کیه و هند و شوروی 
نسبت به زبان‌های ترکی و هندی و تاجیکی روا داشتند (یکی از آن‌ها به‌لطف هژمونی فرهنگی شوروی؛ 
نگارش زبان تاجیکان با الفای سیریلیک بود) حتی در زمان اوج قدرت رضاشاه هم انجام نگرفتند. اصلاحاتی 
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که یک حلقه‌ی فرهنگی تاثی ر گذار [فرهنگستان ایران . م.] انجام داد کیفیت فارسی کتبی و شفاهی را تاحد 
زیادی بهبود بخشيد و آن را با آموزش‌وپرورش و مطبوعات و رسانه‌های جدید و مقتضیات علمی هماهنگ 
کرد. کنارگذاردن کلمات نامرسوم فارسی ساخت واژگان جدید برای اصطلاحات و ایده‌ها و نهادها و 
فناوری‌های جدید و استانداردسازی دستورزبان و نحو فارسی» هم برای آموزش وپرورش مدرن مهم بود هم 
برای نیازهای رو به گسترش جامعه. 

فرهنگستان ایران که سال ۱۳۱۴ با الهام از آ کادمی فرانسه تأسیس شد بر رشد و اصلاح زبان فارسی 
نظارت می کرد. هدف آن پیگیری یک رویکرد متعادل نسبت به اصلاح زبان و پاسخ‌های معقول به ابحران» 
واژه‌سازی بود. این نهاد جدید همچنین موظف بود روش‌های آموزش فارسی را تنظیم کند؛ دستور زبان را 
استاندارد سازد؛ به نگارش واژه‌نامه‌ها و دیگر آثار مرجع کمک کند؛ و فولکلور ایران را جمع‌آوری کند؛ 
آثار ادبی برجسته را به مردم بشناساند و از استعدادهای ادبی حمایت کند. اين فرهنگستان بیست‌وچهار نفره 
که شامل شخصیت‌های فرهنگی برجسته‌ی زمانه بوده تحت ریاست یکی از موثرترین افراد دوره‌ی پهلوی 
یعنی محمدعلی فروغی قرار داشت. فرهنگستان در شش سال فعالیت خود؛ برای اصطلاحات عربی و ترکی 
و فرانسوی معادل‌هایی پیش‌نهاد که پذیرش عام یافتند و جزوی از زبان هر روزه‌ی ایرانیان شدند. اما 
فرهنگستان احتیاط کرد و وارد بحث حساس اصلاح خط نشد. حال آن که طبق اساسنامه‌اش باید به این کار 


همزمان با اصلاحات زبانی» یکک نهضت ادبی و لغت‌نامه‌نوسی نیز راه افتاد. در دهه‌های ۱۳۰۰ و ۱۳۱۰ 
نسخه‌های انتقادی متعددی از متون کلاسیکك. دایرهالمعارف‌هاء تواریخ ادپی و شرح متون به طبع رسید. 
مصححان آن‌هاه هم از پژوهش‌های شرق‌شناسانه‌ی ارویابیان متاثر بودند هم از زند گینامه‌ها و لغت‌نامه‌های 
قدیمی ایرانی. تحقیق درباب متون و کتاب‌های باستانی باعث شد متون فراموش‌شده‌ی زیادی کشف شوند 
و بدین ترتیب بنیادی برای یکک ادبیات فارسی مرجع آماده شود. از این طرف هم در کتب درسی و مطبوعات 
و مجلات ادبی و بعدتر در رادیو؛ یک سبک فرهنگی و زبانی جدید رایج شد. در اين دوران» روشنفکرانی 
که از نسل مشروطه بودند به دیگران نشان دادند که پژوهش راه خوبی برای گریز از فضای سیاسی خفقان آور 
زمانه است: در تبعید یا گوشه‌ی خانه منزوی نشستن و به تصحیح متون پرداختن خیلی بهتر از مشارکت در 
امور دولتی و نهایتا رهسپار زندان‌های نظام پهلوی‌شدن بود. برای کسانی مثل فروغی به حاشیه رانده شدن 


ناخواسته از میدان ناآرام سیاست دست کم موجب شد تا شالوده ادبیات و هویت تاریخی مدرن را بریزند. 


محمدعلی فروغی (۱۲۵۶-۱۳۲۱) سرنمون این حلقه‌ی ادبا است. او که از خانواده‌ای فرهنگی و در 


خدمت قاجاریه برآمد. حتی پیش از آن که تبدیل به اولین نخست‌وزیر رضاشاه شود بر پروژه‌های ترجمه و 
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تصحیح و نوشتجات تاریخی نظارت می کرد (او آخرین نخست‌وزیر رضاشاه هم بود و در سال ۱۳۲۰ 
مذاکرات تبعید وی را به انجام رساند). او بین سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ اولین کتاب تاریخ عمومی فلسفه‌ی 
غرب را به فارسی نوشت" اثری بنیادین که به خواننده‌ی ایرانی؛ هم نگرشی ژرف به اندیشه‌ی یونانی و غربی 
می‌آموخت و هم پیشگام نثر فنی‌ای شد که در دهه‌های بعد در نوشته‌های تحقیقی فارسی بکار گرفته شد. او 
در سال ۱۹۱۶ بخشی از اثر بزرگ ابن‌سینا درباب فلسفه‌ی علوم طبیعی را از عربی به فارسی با زگرداند. هرقدر 
تاریخ فلسفه‌ی اروپای او بر اهمیت فهم سنت اندیشگانی غنی غرب به زبان فارسی تا کید می کرد (و این 
برخلاف نثر عربی غالبا سخت‌فهم فلسفه‌ی اسلامی است) ترجمه‌ی او از بخش علوم طبیعی یک متن عربی 
هم بازتاب یک رویکرد پوزیتیویستی بود که همزمان سعی می کرد ابن‌سینای ایرانی را در روایت ناسیونالیسم 
ابرانی ادغام کند. این ایجاد تعادل ممکن است اهداف حدی دیگری نیز داشته باشد از جمله آن که این کار 
در زمانی انجام شد که ناسیونالیسم خشک دولت پهلوی سنت اندیشگانی اسلامی ایران را فرو نهاده بود. 
به‌علاوه» ترجمه‌ی فروغی در زمانی انجام شد که ناسیونالیست‌های ترک و آسیای مرکزی و جهان عرب 


هریکک ابن‌سینا را از آن خودشان می‌دانستند. 


فروغی فرهنگ ی فرهنگ‌های اروپایی و عربی می‌شناخت و برای‌همین عجیب نیست 
که در سال‌های حضور در مناصب سیاسی» ویراست منقحی از آثار سعدی شیرازی که یکی از چهار «بز رگك» 
ادبیات کلاسیکک فارسی است به‌دست داد. پروژه‌ی تصحیح او را می‌توان همچو یک بیانی‌ی فرهنگی دیگر 
نگریست. بیانیه‌ای که می‌خواست نثر و شعر را کانون احیای اندیشگانی ایران قرار دهد. آثار تربیتی سعدی 
یعنی گلستان و بوستان می‌توانست چارچوب مفهومی جامعه‌ای را فراهم آورد که به‌لحاظ اجتماعی متساهل 
و به‌لحاظ سیاسی گشوده است. غزلیات غنایی او و حافظ نوید یک جهان‌بینی آزادی‌بخش را می‌داد» 
جهان‌بینی‌ای یکسره متفاوت از ساختارهای پسته‌ی تشیع. چنانست که گویی فروغی می‌خواست به‌واسطه‌ی 
دیوان سعدی یا تاریخ فلسفه‌ی غرب خود. طرح اولیه‌ای از یک هویت ملی ایرانی را ترویج دهد طرحی 
رها از محافظه کاری فقهای شیعی و نیز فارغ از حاکمان سر کوبگر و غرب گرایی کور کورانه‌ی آنان. 

حفظ زبان فارسی در مقام هسته‌ی هویت فرهنگی ایران در کار لغتنامه‌نویسی علیاکبر دهخداء اين 
محققق دوستدار زبان و فرهنگعامه نیز مشهود بود. گرد آوری بلندپروازانه‌ی یک فرهنگ لغت دایره‌المعارفی 
چندین جلدی اولین کار اینچنینی در زبان فارسی نبود. تا قرن‌ها. محققان هند و ایران و جاهای دیگر (و از 


قرن هجدهم؛ محققان اروپایی) لغت‌نامه‌های فارسی زیادی نوشتند. ولی کار دهخدا درنظر معاصران ایرانی 


*. با عنوان «سیر حکمت در اروپاه. م 
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اوه غیر از تهیه‌ی معنی وا ژگان و عبارات. تلاشی ست رگ بود برای حفظ سنت ادبی. لغتنامه‌ی دهخدا که پس 
از م رگ او به همت دیگران تکمیل شد بیش از هر اثر فارسی دیگر به یک فرهنگنامه‌ی تاریخی می‌ماند» 
چرا که پر است از ارجاع و نقل متون کلاسیکک نظم و نثر. اینکه در سال ۱۳۲۵ مجلس چهاردهم برای تکمیل 
و انتشار لغتنامه یک بودجه‌ی حمایتی تصویب کرد نشانگر اشتیاق برای تبدیل زبان فارسی به یکی از اجزای 
لاینفک حاکمیت ملی بود. پیشتر هم امثال و حکم چهار جلدی دهخدا؛ که انگیزه‌ای برای پروژه‌ی لغتنامه 
شد. پاسخی بود به اشتیاق ملی برای حفظ زبان و فولکلور مردم در آن زمانه‌ی پر تغییر همین دغدغه است 


که دحوی صوراسرافیل را به دهخدای لغتنامه وصل می کند. 


محمدتقی بهار هم بر تارک افق فرهنگی آن دوران می‌درخشد. بهار هم‌نسل دهخدا بود و طعم سر کوب 
رضاخان را چشیده بود. سبک‌شناسی او که سال ۱۳۲۱ منتشر شد مطالعه‌ی نظام‌مند نثر هزارساله‌ی فارسی بود 
و زبان‌های پهلوی و اوستایی پیش از اسلام را هم بررسی می کرد. بهار که استاد ادبیات فارسی دانشکده‌ی 
ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه نوبنیاد تهران بود این کتاب را برای تدریس در دوره‌ی د کتری نوشت تا نشان 
دهد تجاوز نظامی و یورش‌های ایلیاتی چگونه نثر فارسبی را تغیپر دادند. وفتی اندپشمندان همنسل بهار هرچه 
بیشتر با مطالعات متنی» فیلولوژی و روش‌شناسی انتقادی ایران‌شناسان اروپایی آشنا شدند آ گاهی ایشان از 
ارتباط بین ایران اسلامی و پیشااسلامی انگیزه‌ای شد تا آثار برجسته‌ی فارسی را تصحیح کنند. بهار و احمد 


کسروی مورخ و تنی چند از روشنفکران ایرانی» زبان‌های ایرانی باستان را نزد ارنست هرتسفیلد آموختند. 


طی جنگ‌جهانی اول و در سراسر دهه‌ی ۱۳۰۰ اندیشمندان ایرانی در تبعید حلقه‌ی برلین» بذرهای 
ناسونالیسم فرهنگی را پاشیده بودند. حسن تقی‌زاده که از جریانات فرهنگی جمهوری وایمار متاثر بود و 
حلقه‌ی برلین را بنا کرد به همراه رفقای خود که عمدتا از فعالان سابق دوره‌ی مشروطه بودند به ژانرهای 
ادبی و تاریخ‌نگاری جدید روی آوردند (از آن‌جمله می‌توان به اولین داستان کوتاه‌نویس ایران یعنی 
محمدعلی جمال‌زاده؛ محمد قزوینی احياشده. و ابراهيم پورداوود اين متخصص دین زرتشتی و متون ایران 
باستان اشاره کرد). تقی‌زاده و همکارانش با دیدن شکست آلمان و وضعیت بحرانی این کشور در زمانه‌ی 
پس از جنگ توجه خود را به مسایل فرهنگی معطوف کردند. تاثیر حلقه‌ی برلین بر فرهنگ ناسیونالیستی 
ابران آن‌دوره در گاهنامه‌ ی کاوه مشهود است. گاهنامه‌ای که به نام آهنگر افسانه‌ای شاهنامه که علیه استبداد 
ضحاک شورید- نامگذاری شد. قطعا با این نامگذاری می‌خواسته‌اند بگویند که ضحاکک کنونی قدرت‌هایی 
هستند که ایران را طی جنگجهانی اول اشغال کردند. این مجله که دوهفته یکبار بین سال‌های ۱۲۹۴ تا 
۰ و در دو دوره منتشر شد» صدای اضطرابت و خشم ایران تحت‌اشغال بود. در کنار مقالات شرربار 


ضدروس و ضدبریتانیای آن که جزو تندترین نوشته‌هایی بودند که خوانند گان ایرانی تا آن‌زمان دیده 
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بودند- مطالب دیگری نیز وجود داشت: تحلیل‌هایی عمیق از معضلات ژئوپولیتیکی ایران و دشواری‌های 
اقتصادی آن» تاریخ پر پیچ‌وخم ایران با دو قدرت اروپایی؛ و اينکه زندگی در شرایط اشغال چقدر تحقی رآمیز 
است. 

کاوه در پایان جنگ بیشتر به تاریخ ایران پرداخت و بخصوص به تحقیقات اروپاییان درباب ایران باستان 
و هنر و تقویم و گاهشماری ایرانی که موردعلاقه‌ی تقی‌زاده بود- و همچنین فیلولوژی و نظم و نثر فارسی 
پرداخت. مجموعه‌مقالاتی که تقی‌زاده پیرامون شاهنامه و منابع تاریخی آن نوشت (و از اولین تحقیقات 
فارسی مدرن درباب این حماسه‌ی بنيادین بود) نشان می‌دهد مجله چقدر بر هویت ایرانی و ریشه‌های تاریخی 
آن و میراث اسطوره‌ای متمرکز بود. اولین داستان کوتاه‌های زبان فارسی به قلم جمال‌زاده نخست برای حلقه‌ی 


برلین خوانده شدند و برخی از آن‌ها هم د رکاوه به طبع رسیدند. 


مجموعه‌ی داستان کو تاه‌های ماند گار جمال‌زاده یعنی یکی بود یکی نبود که سال ۱۳۰۱ منتشر شد. زبان 
کوچه و خیابان و امثال‌وحکم محلی و تفاوت‌های ریز در گفتار اقوام و طبقات و مناطق مختلف را با استادی 
هرچه تمام‌تر به کار گرفت تا زندگی در ایران پس از جنگ را به نمایش بکشد. در داستان «فارسی شکر 
است» یک دهقان معمولی در زندان گمرک‌خانه‌ی شهر انزلی خود را با دو نفر دیگر تنها می‌یابد: یک 
ایرانی تروتمیز از فرنگآمده که فارسی نیم‌بندش را به‌سختی می‌شود فهمید. و یکک ما در عبا و عمامه‌ی 
سنتی که فارسی‌عربی او را کسی نمی‌فهمد. کشاورز وحشت‌زده که نماد ایرانیان معمولی است نمی‌تواند 
زبان هیچ‌یک از این دو هم‌میهن خود را بفهمد. او در این نومیدی به راوی داستان پناه می‌برد» راوی هم در 
زندان است و می‌تواند با دهقان به زبان عادی صحبت کند و شریک ترس‌ها و اضطرابات او شود. شکاف 
فرهنگی بین این سه دسته داستان جمال‌زاده» و خودش به‌عنوان ناظر» اولین تصویر از افزايش تفاوت‌های 


طبقاتی است که داشت در دوره‌ی پهلوی ظاهر می‌شد. 


در داستان دیگر همان مجموعه یعنی دوستی خاله‌حرسه جمال‌زاده از تجربه‌ی خود در زمان 
جنگ جهانی اول ملهم است. آبدارچی یک قهوه‌خانه در راه خود به‌سمت کرمانشاه یک قزاق مجروح روس 
را به‌رغم توصیه‌ی همسفران خود نجات می‌دهد -همسفران به سرباز مجروح مشک وکند. بعدتر یعنی وقتی 
بقیه‌ی مسافران به مقصد خود رسیده بودند این آبدارچی مهربان قربانی خبانت قزاقی می‌شود که به دارایی 
نک او طمع کرده است. داستن آبدارچی و قراق که شاید گیرترینداستان این مجموعه بشده نماد تراژدی 
اشغال است. 


فصل هشتم: رضاشاه و سلسله پهلوی  )۱۳۰-۱۳۲۰(‏ ۵۳۷ 


در سال ۱۳۰۰ زمانی که انتشار کاوه متوقف شد تقی‌زاده در برلین پیرامون آثار ادیی و تاریخی فارسی؛ 
از جمله آثار ناصررخسرو (اين بزرگ‌ترین شاعر و جهان‌ گرد و فیلسوف مخالف و اسماعیلی و ایرانی قرن 
یازدهم میلادی) مقالاتی منتشر کرد. چنان بود که گویی سفرنامه‌ی ناصر خسرو نوشته‌ای بود مناسب احوال 
«زند گی توفانی» خود تقی‌زاده (او کتاب خاطرات خود را «زند گی توفانی» نام نهاد)» زند گی درتبعیدی که 
او را از برلین به تهران برد و دوباره با فراز و فرودهای بسیار به اروپا با زگرداند. تقی‌زاده پس از خدمت در 
مناصب وزارتی حکومت رضاشاه نهایتا مجبور شد برای تبعید به انگلستان برود و در لندن از سر نومیدی» در 
دانشگاه مطالعات شرقی و آفریقایی به دریس زبان‌فارسی بپردازد. پس از جنگ‌جهانی دوم به ایران بازگشت 
و نایب‌رئیس مجلس پانزدهم و بعدا رئیس سنای ابران شد. در دهه‌ی ۱۳۱۰ تقی‌زاده در ابران متولی طبع 
دیگر آثار کلاسیکك فارسی بود و او هم اين کار را به چهره‌های ادبی‌ای چون محمد قزوینی؛ این دوست و 
همکار قدیمی می‌سپرد. این آثار که بنابر مدل مجموعه متون کلاسیکک اروپایی توسط وزارت فرهنگگ 
[ آموزش وپرورش آن روز. م.] چاپ می‌شدند دسترسی عموم به خزانه‌ی پربار آثار کلاسیک تاریخ و ادبیات 
را افزایش و به‌نوبه‌ی خود سنت تصحیحات انتقادی آثار فارسی را تقویت کردند. 
از حوزه تا پژوهش‌های مدرن 

محمد قزوینی (۱۲۵۶-۱۳۲۸) مثل دیگر نخبگان فرهنگی پرشمار آن دوران محققی بود حاصل تلفیق 
آموزش مدرسه‌های سنتی و تحقیقات شرق‌شناسانه‌ی مدرن. قزوینی» این متخصص ادبی. کتاب‌شناس و 
مصحح متون کلاسیک ارشدیتی بر یک نسل از محققان ادبی ایران داشت. او تحصیل خود را از طلبگی 
آغا زکرد. قزوینی تسلطی چشمگیر به زبان عربی و ذوق ادبی موشکافانه‌ای برای آثار کلاسیکت فارسی داشت 
و با پشتکار و علاقه‌ی فراوان سی‌وپنج سال از عمر خود را شرق شناسانه به کنکاش در کتابخانه‌ها و مراکز 
اسناد اروپایی گذراند. او رسالت یک محقق ایرانی را مطالعات متنی» ویراست انتقادی و گردزدایی 
رنسانس گونه از میراث ایرانی می‌دانست. یکی از کارهای بسیار اوه تصحیح مشت رک دیوان حافظ با قاسم 
غنی بود و کمک کرد این شاعر -که شاعر محبوب تقریبا همه‌ی ایرانیان است- در بین آثار برجسته‌ی 
کلاسیک فارسی جایگاه اصلی خود را بازیابد. 


کسی که بیش‌ترین تاثیر روش‌شناسانه را روی قزوینی -و جمعی از همگنان او - نهاد شرق‌شناس 
انگلیسی» ادوارد گرانویل براون بود. براون برخلاف کلیشه‌ی رایج ازشرق‌شناسان ترکیب نادری از 
رومانتیسیسم قرن نوزدهمی» پژوهشگری ادبی و تاریخی؛ و مدافع نگرش ضدامپریالیستی بود. چهار جلد 
تاریخ ادبی ایران او که بین سال‌های ۱۲۸۱ تا ۱۳۰۳ نوشته شد. هزارسال ادبیات ایران را با قدرت و اصالت 


بررسی کرد و تاریخ ادبیات آن را در چشم‌انداز تحولات سیاسی و فرهنگی نهاد. علاوه بر تصحیحات و 
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نشریات او که شامل کلاسیک‌های مهم زبان فارسی می‌شد ‏ براون مشوق و حامی کسانی مانند قزوینی و 
محمد اقبال لاهوری (۱۸۷۷-۱۹۳۸) نیز بود. اینکه فکر کنیم گفتمان شرق‌شناسی یک‌طرفه بوده اشتباه است. 
نهضت انتشار متونی که براون راه انداخت مدیون یک تعامل پیچیده بود» میان شرق‌شناس مجهز به 
روش‌شناسی مدرن و فرهنگ چاپ. با دانشوران ایرانی و هندی و جاهای دیگری که در کار کتاب‌شناسی و 


دستنوشته‌های باستانی استاد بودند. 


غیر از کار براون؛ خوانش‌های جدید متون پیش از اسلام هم همنوا با روایت استمرار فرهنگی ایران در 
مقابل یورش‌های ایلیاتی و دین تحمیلی بودند. دولت از هیئت‌های جدید باستان‌شناسی حمایت می کرد. 
تحقیقات شرق‌شناسانه؛ امپراتوری هخامنشی در قرون ششم تا چهارم پیش از میلاد را لحظه‌ی انعقاد نطفه‌ی 
تمدنی ایران و احیای دین زرتشتی در عصر ساسانی را لحظه‌ی باززایش آن تمدن در نظر گرفتند. این 
تغییررجهت از تاریخنگاری سنتی قرن نوزدهمی به روایت مدرن از گذشته‌ی پیش از اسلام ایران» آهسته و 
پیچیده بود. کتب مربوط به تاریخ ایران باستان که از دوره‌ی قاجار و تقریرات اولیه‌ای مانند نامه‌ی حسروان 
جلال‌الدین میرزا و آییه‌ی سکندری میرزا آقاخان کرمانی شروع شدند می کوشیدند تا با تطبیق اسطوره‌های 
شاهنامه و با نتایج حاصل از باستان‌شناسی مدرن و متون یونانی و لاتین و تحقیقات غربی گذشته‌ی باستانی و 
گذشته‌ی اسلامی را به یکدیگر وصل کنند. انقلاب مشروطه و بعد از آن» روشتفکران را هرچه بیشتر واداشت 
تا نه‌تنها در ادییات کلاسیک فارسی بلکه در گذشته‌ی باستانی ایران به دنبال آلترناتیوهای دلیذیر باشند. 


تاریخ پرخواننده‌ی حسن پیرنیا درباره‌ی ایران باستان "" که سال ۱۳۱۲ به پایان رسیدء هم مشروعیت 
حکومت پهلوی را افزایش داد و هم بر ادعای آن مبنی بر اينکه بر آمد سلسله‌های ایران است صحه گذاشت. 
برای اولین بار ایرانیان می توانستند فراتر از متون فارسی سنتی به منابع باستانی بونان و روم و بیزانس و البته 
تحقیقات مدرن غربی دسترسی یابند و درباره‌ی قدرت امپراتوری ایران» گستره و فتوحات آن, سازمان‌های 
مدیریتی و مدنی و مبادلات تجاری و فرهنگی آن با یونانیان و رومیان چیز یاد بگیرند. اينکه ايران از راه 
تجارت و اقتصاد و مدیریت و فرهنگ و اشاعه‌ی دین‌های زرتشتی و مانوی و زبان‌های ایرانی توانسته بود 
برای بیش از یک‌هزاره میان تمدن‌های شرقی -بخصوص چین و جنوب آسیا و دریای مدیترانه- ارتباطی 
حیاتی برقرار کند. نشانه‌های امیدبخش استمرار و امید به نوزایی بودند. جشن هزارسالگی شاهنامه‌ی فردوسی 
در سال ۱۳۱۳ که محققان را از سراسر جهان گرد آورد و همچنین تکمیل آرامگاه فردوسی توسط معمار 


عنوان این کتاب «تاریخ ایران باستان» یا «تاریخ مفصل ایران» است که در سه مجلد منتشر شده است. م 
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ایرانی بعنی کریم طاهرزاده بهزاد. که از سال (۱۳۰۷) آغاز شده بود نشانگان برجسته‌ای در نقشه‌ی تاریخ 


۰ حِ 
فرهنگی ایران بودند. 


نمایش عمومی نمادهای فرهنگی و یادبود بزرگان ادبی و فکری ايران مانند فردوسی (و بعدا ابن‌سینا) 
روایت ناسیونالیستی ایران را تدریجا به سطوح توده‌ای رساند. حتی مردان و زنان بیرون از حوزه‌ی دسترسی 
مستقیم دولت -یعنی آخوندهای مساجد و مدرسه‌هاء تجار بازار و روستاییان و کوچ‌روهای مناطق حاشیه‌ای 
کشور- خود را آرام آرام با زبان‌فارسی و نمادهای فرهنگی و روایت تاریخی ایران هماهنگ کردند» هرچند 
برخی از آن‌ها آ گاهانه در مقابل انحصار دولت بر تعریف ذات «ایرانی‌بودن» و سیاست‌های همگون‌سازی که 


برای اعمال آن به کار می‌برد مقاومت کردند. 


ابراهیم پورداوود (۱۲۶۴-۱۳۴۷) را می توان مسئول اصلی ادغام زبان‌ها و متون ایران باستان در ناسیونالیسم 
پهلوی دانست. زندگی پرحادثه‌ی این زاده‌ی رشت -که یکی دیگر از ثمرات مدرسه‌های سنتی بود- وی را 
در دهه‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۰۰ به لبنان و پاریس و برلین و بمبئی کشاند. مطالعات او در سه دهه دامنه‌ی وسیعی 
داشت. از فقه شیعی» دستور زبان عربی و طب سنتی تا مطالعه‌ی حقوق در فرانسه و آلمان و یاد گیری چندین 
زبان اروپایی. در دوران جنگ جهانی اول او به حلقه‌ی برلین پیوست و به‌عنوان یک آژان پرو و کاتور روانه‌ی 
کرمانشاه شد. او در آنجا به‌همراه جمال‌زاده» مجله‌ی رستاخیر که ضداشغالگران بود را منتشر می کرد. در 
با زگشت به برلین و طی سال‌های جمهوری وایمار به‌عنوان بخشی از گفتمان ناسیونالیستی حلقه‌ی برلین 
مشغول مطالعه‌ی دین زرتشتی و زبان‌های باستانی ایران شد و با تعدادی از ایران‌شناسان مهم آلمان و بعدا 
فرانسه و انگلستان و آمریکا آشنایی‌هایی به هم زد. اين تجربه پورداوود را عمیقا تغیبر داد. او بعدا به هند 
رفت و برای ترجمه‌ی اوستا از زبان اوستایی به فارسی, با محققان پارسی هند همکاری کرد. او در با زگشت 
به ایران در سال ۱۳۱۶ به‌عنوان استاد زبان‌های ایران باستان دانشگاه تهران منصوب شد. پورداوود در دانشگاه 
تهران چند نسل دانشجو پرورش داد و مانند بهار و کسروی آشکارا از کنشگری سیاسی عصر مشروطه به 


گفتمان ناسیونالیسم ایرانی عصر پهلوی تغییررجهت داد. 


اقبال به دین زرتشت و خاطرات ایران باستان در سکولاریسم پهلوی؛ طبقه‌ی آخوندهای شیعه را علیه 
کل این پروژه شوراند. گرچه در سال‌های اولیه‌ی حکومت پهلوی. رابطه‌ی حاکمیت با علما دوستانه و دو 


سر برد بود ولی در اواخر دهه‌ی ۱۳۰۰ و سراسر دهه‌ی ۰ بین این دو شکافی افتاد که دائماعمیق‌تر می‌شد 
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و آثار پایداری داشت. حتی پیش از ظهور رضاخان هم می‌شد دید که شان و منزلت طبقه آخوندها افت 
کرده و نماد آن هم اعدام سال ۱۲۸۸ شیخ فضل‌الّه نوری بود. تا سال ۱۳۱۸ یعنی یک نسل بعد از فضل ال 
اعلام یک قانون پوشش جدید و کشف حجاب اجباری» اوج توفیقات دولت در ابودسازی رسوم و 
ارزش‌های محافظه کاران‌ی طبقه آخوندها و پیروان وفادار آن بود. برنامه‌ی سکولارسازی که تاحد زیادی 
زیر سر نخبگان فرهنگی پهلوی و تحت‌نظر خود شاه بود توانست یک توافق اجتماعی باستانی را- که حداقل 
از نظری پابرجا بود- خدشه دار کند. یعنی توافق «حکومت خوب» با «دین خوب» را -مولفان کلاسیکک. این 
دو را ۳ جدانشدنی» می خواندند. این اصل به‌نحوی از انحا از دوره‌ی ساسانی برقرار بود و از زمان‌ی 
صفوی به بعد نیز تعیین کننده‌ی هنجارهای اجتماعی‌سیاسی بوده است. گذر زمان نشان داد که زوال این 
توافق» که پیامد ناگزیر سکولاریزاسیون حکومت بود اثراتی درازدامنه تر از آرام کردن ایلات يا مهار 
مداخله‌ی خارجی داشت. تجربه‌ی عصر رضاشاه بود که طبقه آخوندهای شیعی را به یک نیروی مخالف 
سیاسی تبدیل کرد. 

اولین نشانه‌های شکاف فزاینده میان نظام پهلوی و آخوندها در سال ۱۳۰۶ آشکار شد یعنی هنگام 
تصویب خدمت اجباری نظام برای همه‌ی مردان حتی برای طلبه‌ها. علمای اصفهان که می‌ترسیدند مبادا 
ارتش لامذهب پهلوی جوانان اسلام را مغزشویی کند از مردم خواستند در برابر این قانون مقاومت کنند ولی 
حمایت عمومی چندانی ندیدند؛ مطالبه‌ی آن‌ها به‌سرعت فرو پژمرد. به‌علاوه دیگر اقدامات اصلاحی دولت 
مانند قانون پوشش غربی‌طور برای مردان و همچنین کم کردن و نهایتا از بین‌بردن دروس مذهبی از برنامه‌ی 
مدارس و حتی کنترل بیشتر حکومت بر موقوفه‌ها باعث نشد مردم پشت آخوندها بایستند. اما آزمون واقعی» 
اعتراضات سال ۱۳۱۴ شهرهای مختلف علیه کشف حجاب اجباری زنان بود. تظاهرات مردمی در مشهد منجر 
به خونریزی در مسجد گوهرشاد شدء مسجدی در کنار مقبره‌ی امام هشتم. در اینجا بود که تحریکات شیخ 
محمدتقی بهلول (۱۲۸۹-۱۳۸۴)» این منبری دون‌پایه و فتنه‌ساز منجر به کشته‌شدن یک افسر حکومتی به‌دست 
مردم شد. نیروهای امنیتی هم در پاسخ, به معترضین تیراندازی کردند و بیش از یک دو جین آدم را کشتند 
و چندصد نفر را زخمی کردند. این حادثه‌ی شوم هم نشان داد دولت ابایی ندارد که بست‌نشینی در یک 
مسجد مهم را نقض کند و هم اینکه اعتراضات علما ثمری ندارد. 

رضاشاه و نخجگان پهلوی؛ ملایان و مواضع آن را بجد مانعی در راه پیشرفت می‌دانستند و در جستجوی 
راهی بودند تا از تعداد آدم‌های اين طبقه بکاهند و تاثی ر گذاری آن بر بازار محافظه کار را زایل کنند. حکومت 


پهلوی برای تضعیف بیشتر صدای اعتراض علما راه مصالحه با مّاهای میانه‌رو را در پیش گرفت. دولت 
هرچند بر منابر مساجد و پوشیدن عبا و عمامه محدودیت‌هایی گذارد ولی هرگز سلسله‌مراتب آخوندها یا 
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نهاد مدرسه وقف و دیگر راه‌های کسب عواید آخوندها را یکسره از بین نبرد. جالب آن‌که هرچند در 
دوره‌ی پهلوی اول تعداد مدرسه‌های مذهبی کاهش یافت ولی قم بیش از هروقت دیگری حکم یک م رکز 


بیشتر علمای میانه‌رو به منزلت نابودشده‌ی طبقه‌ی خود. با ترکیبی از انزوا و افسوس واکنش نشان دادند 
(افسوسشان آن بود که چرا برای بقای قاجاریه خوب مبارزه نکردند). آن‌ها تا وقتی تتمه‌ای از قدرت 
آخوندی‌شان برجا بود» مدرن‌سازی رضاشاه و پهلوی را شر ناگزیر و حتی ضروری می‌دانستند. برخلاف 
ملایان سنّی کشورهای همسایه که تا قرن‌ها زیر سیطره‌ی دولت عثمانی بودند. علمای شیعه‌ی ایرانی استقلال 
تدش خی ای ی او ارت سا کر یراق ات ریاس ار 
قرارداد همکاری نانوشته با دولت داشت منسوخ می‌شد ولی انسجام گروهی آنان یکسره از بین نرفت. 
چنان که بعدا معلوم شد. سختی‌هایی که به آن‌ها تحمیل شد به انسجام آن‌ها و با ز گشت شان به صحنه پس از 
رضاشاه کمک کرد. 


بسیاری از نخبگان فرهنگی: خودشان محصول حوزه‌های دینی بودند و بخصوص وقتی افسران بی‌فررهنگ 
ارتش پهلوی با رفتار هدولیتی سیاستمدارانی مثل تیمورتاش را می‌دیدند هرچه بیشتر به گذشته‌ی حوزوی 
خود افتخار می کردند -از اين نخبگان می‌توان به وزیر پرنفوذ فرهنگ یعنی علی‌اصفر حکمت (۱۳۵۹- 
۲ احمد کسروی مورخ و ناسیونالیست. و روزنامه‌نگار جنجالی یعنی علی دشتی (۱۳۶۰-۱۲۷۶) اشاره 
کرد. ولی فرهنگ غربگرای پهلوی کاری نمی کرد جز استهزای فکر و منش عتیقه‌ی آخوندها. روایت 
ناسیونالیستی نیز تجربه‌ی شیعی ایران را به‌عنوان یک انحطاط تاریخی تاسف‌بار و دردناک که عارض ایران 
شده به حاشیه راند و حتی تحقیر کرد. نتیجه‌ی ادغام تشیع با روایت ملی -در کتب درسی يا در پروپاگاندای 
دولتی- چیزی نبود مگر تقلیل ماجراهای پرزور شیعی به تاریخ سرسری زندگی امامان. نخبگان فرهنگی؛ 
حتی نقش تشیع در ظهور صفویان و اهمیت آن به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم هویت ملی را کوچکك 
شمردند و اگر به تشیع احترام می گذاردند و آن را تحمل می کردند دلیلش آن بود که همین تشیع یکی از 
چیزهایی بود که هویت ایرانی را از هویت سنی‌های عرب يا ترکث جدا می‌کرد. در این وضعیت. داستان 


حسین و کربلا و آیین‌های محرم از منظر مدرنیستی صرفا نشانگان خجالت‌بار دینداری خرافی بودند. 


بیشتر مناسکك جمعی قدغن شدند: دسته‌های محرم با پرچم و علم و کتل و نشانه‌های دیگر؛ روضه‌خوانی؛ 
ب رگزاری نمایش‌های پرسوز تعریه؛ خودزنی‌هایی مانند سینه‌زنی و زنجیززنی و قمه‌زنی و کفن پوشیدن و 
قف لآجین کردن و میخ گذراندن از پوست. دشمنی دولت پهلوی با فرهنگ موجود تا آنجا پیش رفت که 
تکیه‌دولت باشکوه -اين مثال بارز احترام قاجاریه به تشیع- .را تخریب کرد. این ساختمان چشمگیر در دهه‌ی 
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۰ تخریب شد و جای آن را یکی از شعب بانک ملی ایران گرفت و ساختمان این بان شبیه خیابان 
بوذرجمهری پیشگفته. یک سبک ایرانی غیراصیل داشت -اين ساختمان خوب به یاد تجار بازاری مذهبی 


می‌انداخت که رو زگار تشیع 1 به سر آمده است. 


تحقیر خاموش طبقه آخوندها به‌حاطر کهنه پرستی‌شان باعث شد آنان منزلت عمومی سایق را نداشته 
باشند. و از یک منظر مدرنیستی» کمیت طبقه آخوندها خیلی جاها می‌لنگید: سلو ک از مدافتاده؛ لهجه‌ی 
عربی دروغینی که استفاده می کردند تا غرور خود از سال‌ها تحصیل در نجف را به رخ بکشند. وسواس 
ایشان به مطهرات و نجاسات شرعی, و بالاتر از همه نفرت آنان از هرچیز غربی. این موارد به بدخواهان 
مدرنیست طبقه آخوندها این فرصت را داد تا حداقل آخوندهای ۳ میانه حال را ملّاهایی جاهل و 


شپشو و گرسنه معرفی کنند که برای گرفتن اعانه باب رگزاری یکک جلسه‌ی روضه‌حوانی سرودست می‌شکنند. 


چیزی که هرچه بیشتر وجهه‌ی آخوندها را خراب کرد خروج طلاب از این صنف بود؛ این کار» هم 
شالوده‌ی طبقه‌ی آخوندها را تضعیف کرد هم باعث شد بسیاری از آنان به بورو کراسی حکومتی و نهادهای 
دولتی بپیوندند. راه‌های جدید آدم‌حسابی‌شدن اغوا کننده بود -حتی اگر مقصود از آدم حسابی‌شدن دستیابی 
به آب‌باریکه مواجب دولتی باشد. پشت‌میزنشینی در بورو کراسی حکومتی چیز پرابهتی شده بود چرا که آدم 
را با حکومت در ارتباط قرار می‌داد. هرچند همین پشت‌میز نشستن غالبا به‌قدر فراگیری قواعد پیچیده‌ی 
دستور زبان عریی در مدرسه‌ها ملال‌آور بود. کارمند دولت شدن و از این رهگذر, وارد دستگاه 
حکومت شدن معنایی نداشت جز موفقیت. مدرک مهندسی با پزشکی مدرن گرفتن و وارد بازار کار شدن 
یا در مدارس مدرن تدریس کردن برای نسل جوان جذاب بود. حتی برای فرزندان آخوندهای عالی‌رتبه که 
می‌دیدند با آب‌رفتن منابع درآمدی آخوندهاء عبا و عمامه پوشیدن دیگر آینده‌ای ندارد. از مشاغل جایگزین 
برترین و بااستعدادترین آخوندها می‌توان به روزنامه‌نگاری» کار در داد گاه‌ها و حتی سیاست و بخصوص 
قاضی و و کیل‌شدن در قضاییه‌ی اصلاح‌شده اشاره کرد. بالاتر از همه اما اداره‌ی محضر خانه‌های مورد تأٌیید 
دولت بود که برای آخوندها یک شغل امن فراهم می کرد. کار محضرخانه‌ها جاری کردن صیغه‌ی ازدواج 
و طلاق براساس قوانین دولتی. تنظیم اسناد و مدارکک و قراردادها و خدمت در مقام سردفتر اسناد رسمی بود. 

اصلاحات قضایی زیرنظر داور که در زمستان ۱۳۰۵ با انحلال موقت وزارت عدلیه شروع شد و در سراسر 
دوره‌ی رضاشاه ادامه یافت قوانین مدون را به‌وجود آورد و عزل و نصب قضات را تحت‌نظر گرفت. این 
اقدامات» حوزه‌ی قضا را از دسترس آخوندها خارج کرد و کاری کرد که خواندن فقه دیگر تقریبا هیچ 
استفاده‌ی عملی‌ای نداشته باشد. مبحث گسترده ولی ملانقطی و سنگین معاملات در فقه شیعه دیگر اعتباری 


نداشت. هرچند نویسند گان قانون مدون جدید از فقه شیعه استفاده‌های زیادی کردند تا بتوانند قانون‌مدنی 
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فرانسه را با مقتضیات شیعی هماهنگ کنند. «اصول فقه» شیعی» که مبنای حرفه‌ی آخوندی بود» دیگر تنها 
منبع حقوق مدنی یا حقوق کیفری محسوب نمی‌شد. مهم‌تر آن که تفسیر قانون و اعمال آن حالا سراسر در 
اختیار داد گاه‌های دولتی و خارج از دسترس حوزه‌ی سنتی فقها بود. 

اما دولت در امور عبادی و واجبات شرعی مانند مطهرات و نجاسات و همچنین قوانین نماز و روزه و 
حج و صدقه و غیره دخالت نکرد. قابل پیش‌بینی بود که حالا علما مشغول این چیزها می‌شوند و برای همین 
به نگارش گونه‌ی جدیدی از رسالات فقهی. یعنی توضیح‌لمسائل مشغول شدند: توضیح/لمسائل کتابی است 
مملو از آموزه‌ها و فتواهایی در پاسخ به مستحدات واقعی یا فرضی. به تدریج نوشتن رساله بدل شد به شرط 


لازم برای یک آیت الّه تا مرجع تقلید شود. 


اصلاحات قضایی زیرنظر داور نقطه‌ی اوج فرآیندی بود که در دوره‌ی مشروطه آغاز شده بود. از اوایل 
عصر قاجاریه. ظهور مجتهدین به‌عنوان یک گروه ذی‌نفوذ قدرتمند مانع از تدوین قانون یا هرگونه اعمال 
یکدست قانون توسط داد گاه‌های منظم شد. برخلاف امپراتوری عثمانی و مصر خدیوها -بخصوص پس از 
بیال ۱۲۵۱ (۱۸۸۲ )و قاتون مسلماتان در هه ماغلهی فولی قلجارید [قو ام تعبا] عتافلی ی بی‌اثر بود: 
تکمین چشمگیر حقوق شیعه و روش‌شناسی آن و همچنین تلاش‌های نصفه‌نیمه‌ی 
دولت‌های اصلاح طلب» ایده‌ی یکت قانون کلی قابل‌استفاده برای همه تاحد زیادی برای ایرانیان بیگانه باقی 
ماند. اعمال منظم قانون درون یک چارچوب قضایی معین قربانی چندین چیز شد. قربانی ابهامات شریعت و 
تفاسیر متضاد مجتهدین [از نص قربانی احکام بوالهوسانه و رویه‌های داد گاهی دلبخواهی و تمایل معروف 
قضات به فساد و رشوه‌خواری. اصلاحات قضایی پس از مشروطه در چندین دولت مختلف. جا را برای 


تدوین قوانین مدون باز کرد ولی ایجاد این چارچوب حقوقی موازی» وضعیت را بغرنج‌تر کرد. 


اصلاحات حقوقی جدید پهلوی که عمدتا بر قوانین ناپلئونی مبتنی بود. نظام حقوقی فرانسه را با الزامات 
معقول شریعت اسلام هماهنگ کرد و شاید در قرن بیستم اين کار را بهتر از هر کشور مسلمان دیگر انجام 
داد. شورای خبرگان حقوقی زیرنظر داور که از مجتهدین میان‌پایه و مدیران دولتی دارای سابقه‌ی حضور در 
مرها سین کل باه بوه در متاومای قفا کراه قافن ماه را رس ری اه را 
پرآساین سختانت اساکت سازقر یس کر این کر سل ۱۳۵ 1۹۲۵ )ی قاترن سقتی با ۱۳۱۸ 
به‌تدریج جایگزین داد گاه‌های شری مین شدند. قوانین جدید همه‌ی کمبودهای نظام بورو کراتیکك 
دولتی را داشتند اما اعمال ملاحظات اسلامی در آن‌ها» برای مشروعیت‌بخشی به عدلیه‌ی دولت نقش حیاتی 


داشت. 
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قوانین مدون جدید که در قانون‌اساسی سال ۱۳۸۵-۱۲۸۶ ريشه داشتند به‌دنبال حفظ حقوق شهروندان, 
رویه‌ی عادلانه و برابری در مقابل قانون بودند ولی حکومت استبدادی پهلوی‌ها؛ انفعال قوه‌ی مقننه‌ی 
بی‌اختیار» عدم موشکافی قوانین توسط عموم و بقایای فرهنگ وی سنتی» موانعی جدی در راه آن بودند. 
حقوق خانواده -بخصوص حقوق مربوط به ازدواج و طلاق و حضانت- کاملا با الزامات قانون اسلام و 
شالوده‌های پدرسالارانه‌ی آن هماهنگ بود؛ قانون ارث هم به همین شکل بود و جزای جرائم جنسی و 
خشونت‌های خانگی نیز خیلی با دستورات اسلام فرقی نداشت. قانون» چندهمسری را پذیرفت هرچند آن را 
مقید به شروطی کرد. بنابر این قانون و مثل چارچوب سنتی قوانین اسلامی به زنان فقط در مقام همسر یا مادر 
حقوقی تعلق می‌گرفت. زندگی زنان معروض انواع محرومیت و ناامنی سنتی بود و انگیزش‌های چندانی 
وجود نداشت تا آنان به استقلال حقوقی و مالی يا شغلی برسند. اصلاح‌طلبان پهلوی. ارزش‌های 
محافظه کارانه‌ی اجتماعی و ترس از مخالفت علما را مسئول این بی توجهی زننده نسبت به حقوق قانونی زنان 
دانستند. باری» مدرن‌سازان پهلوی هم از ذهنیت پدرسالارانه فارغ نبودند و آلوده‌ی فرهنگ مردسالارانه‌ی 


آن‌روزهای اروپا بودند. 


به‌علاوه» این اصلاحات جدید کاری کرد تا بیشتر آخوندهای میان‌پایه و عالی‌رتبه به آب‌باریکه‌ی 
محضرداری عواید به‌سرعت روبه زوال /وقاف و سخاوت تجار بازاری قناعت کنند. وضع خراب اقتصاد در 
دوره‌ی رکود که به تجارت و کشاورزی ایران آسیب رساند و همچنین بی‌مدیریتی و فسادی که مدت‌های 
مدید به جان نهاد وقف افتاده بود کسری عواید آخوندها را شدیدتر کرد. بین سال‌های ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۲ وضع 
قوانین جدید. مدیریت همه‌ی موقوفه‌های عمومی و مهم‌تر از همه. موقوفه‌ی حرم امام رضا در مشهد- را به 
دولت سپرد. - قیمومیت اوقاف خصوصی متر و که یا بدون متولی نیز به دولت سپرده شد. 

مداخله‌ی دولت همچنین به اشتیاق مردم برای ایجاد موقوفه‌های جدید لطمه زد. در گذشته ایجاد یکك 
وقف» هم راه مطمئنی برای حفظ دارایی‌های خانوادگی و پس‌زدن دست دولت بود هم انجام نوعی وظیفه‌ی 
دینی محترم شمرده می‌شد که به مردم هم سود می‌رساند؛ ولی دوره‌ی پهلوی» وقف کردن را از مدافتاده و 
جاسنگین و بی‌جهت کرد. بورو کراتیک کردن وقف و ناتوانی در اعمال نظارت‌های موثر, باعث زوال يا 
سلب‌مالکیت بسیاری از قنات‌ها» حمام‌ها؛ آب‌انبارها» تکیه‌هاء پل‌ها و کتابخانه‌های وقعی شد. بسیاری از 
روستاها و مزارع و مغازه‌های وقفی که منبع د رآمد برای برخی خدمات عمومی بودند با غصب شدند با 
در آمدشان زایل شد. با این‌حال طبقه آخوندها همه‌ی کنترل خود بر موقوفه‌ها را از دست نداد. دولت بسیاری 
از آخوندها را به سرپرستی موقوفه‌ها گمارد و برای بقیه مواجبی تعیین کرد که برای ادامه‌ی فعالیت شان 
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قانون پوشش. کشف حجاب و مخمصه‌ی آ خوندها 


مداخله‌ی دولت در حوزه‌های قضایی قآ هو رش ویزورش و اقتضاد تضغم‌گیر اولی دخالت آن کر زند کین 
خصوصی افراد خیره کننده بود. قانون پوشش آذر ۱۳۰۷ همه‌ی شهروندان ذکوری که حداقل به سن مدرسه 
رسیده بودند را ملزم می کرد کت و شلوار و یک کلاه کوتاه گرد لبه‌دار اروپایی‌طور معروف به کلاه پهلوی 
که شبیه کلاه کپی فرانسوی است بر سر بگذارند. با آغاز قرن بیستم» غربی‌سازی گزینشی» لباس‌های شیک 
اروپایی زیادی را باب میل نخبگان شهری کرده بود. ولی جامعه‌ی ایرانی هنوز واجد اين آگاهی بود که 
لباس یک نماد اجتماعی قدرتمند است که از منزلت اجتماعی» دین» حرفه» وفاداری گروهی و حتی 
جهت گیری جنسیتی آدم خبر می‌دهد. تعیین لباس متحدالشکل -که ته‌مایه‌ای نظامی داشت- تغییر رادیکالی 
بود که فلسفه‌ی پوشیدن لباس‌های گوناگون را منکر می‌شد. فلسفه‌ای که به‌موجب آن, ما و تاجر و پیشه‌ور 
و مامور و خان و دهقان و درويش و لوتی و همچنین زنان همه‌ی طبقات» مرد و زن کوج‌روی ایل‌ها و 
قومیت‌های ايران و اقلیت‌های مذهبی را نه‌تنها از لهجه بلکه از روی لباسشان می‌شد تشخیص داد. 

قانون پوشش پهلوی -مانند ایدئولوژی‌های دلبسته‌ی به لباس‌های متحدالشکل در ممالکک اروپا و ت رکیه- 
ابزار قدرتمندی بود برای تغییر جامعه‌ی ایران به یک توده‌ی درهم آميخته و بی چهره. جامعه‌ای که تنوع خود 
را فراموش کرده و آماده است به قالب غربی درآبد. رضاخان» این روستایی سواد کوهی که از سربازخانه‌ی 
قراق‌ها خود را تاحد یکک «مرد سرنوشت"» بر کشیده بود یک نمونه‌ی اعلای اين با زآفرینی در قالب جدید 
بود. از بونیفورم نظامی ساده شنل کوتاه سبک موسولینی و چکمه‌های فیقوت یت زیتنب ما 
به‌نظر می‌رسید که شهروندان عادی ایرانی از این لباس‌هایی که بدان‌ها عادت نداشتند خوششان نمی آمد و 
در آن‌ها راحت نبودند. با این حال موج سریع تغیبر» همه گیر شد. 

علما هرچند تا حدی از قانون اجباری پوشش معاف بودند ولی آن را یک قانون ملعون می‌دانستند. نفرت 
آنان از لباس پهلوی از آن رو بود که یونیفورم غربی را نماد مقابله با معتقدات خود می‌دانستند. دلیل دیگر 
آن بود که می‌ترسیدند مبادا این دولت لامذهب کلاه لبه‌دار را رو کرده باشد تا هنگام نماز خواندن در اما کن 


عمومی. مانع از سایش پیشانی به مهر شود ". درضمن, آنان شلوار و کت کوتاه را بدجور بدن‌نما یافتند. 


۱ لقب ناپلئون بناپارت. م. 


۲ در حالیکه کلاه ایرانیان زمان قاجار بدون لبه بود و مردان معمولا بدون درآوردن کلاه نماز می‌خواندند. م. 


1 تاریخ مدرن ایران 


به‌علاوه ننگ تقید به معیارهای دولت که شامل افزودن امتحانات کتبی در برنامه‌ی مدرسه‌های سنتی نیز 
می‌شد- کاری کرد طبقه آخوندها بیشتر احساس خفت و خشم کند. از کف رفتن امتیاز پوشیدن لباس 
آخوندی -بخصوص از میانه‌های دهه‌ی ۱۳۱۰ یعنی بعد از اعمال محدودیت‌های پوششی بیشتر به آ خوندها- 
بفقمای ان برد که خی از نماد گر ی تسه بت اسلا ره درس فرن افیا سر و3 
یک عمامه ظاهری قدسی به خود بدهند -عمامه‌ی سفید برای غیرسیدها و عمامه‌ی مشکی برای سیدها (در 
میان آخوندها» نسبت سیدها بسیار بیشتر از عموم جمعیت است). عمامه -که گاهی آن را چندین دور 


می‌پیچیدند و مثل یک گنبد بالا می‌آمد- با عبا و نعلین ترجیحا زردرنگ و یکك خرقه‌ی گشاد به‌نام ردا 
تکمیل می‌شد و پوشیدن این لباس را سنت پیامبر و ائمه می‌دانستند. یک ریش بلند رنگ‌شده عطر 
گل‌محمدی تسبیح‌های با دانه‌های سبز و گاهی یک شال سفید یا سبز دور کمر همان ِ" بود که با الزامات 
متداول دولت کافرمآب پهلوی مقابله می کرد. طبقه آخوندها که از قانون اجباری پوشش معاف بود به‌عنوان 
یکک ناهنجاری تاریخی درنظر گرفته شد و طبقات متوسط مدرن‌ساز هم اگر نگویيم با تحقیر ولی با دید بالا 
ین باق رامی گریت: 

اما تحریک آمیزترین اقدام اصلاحی رضاشاه کشف‌حجاب زنان بود؛ یعنی برداشتن حجاب صورت 
(قّاب) و همچنین چادر _نخست در مراسم خاصی مانند همایش‌های حکومتی و از سال ۱۳۱۳ به‌عنوان یکك 
سیاست اجباری حکومتی. این موضوع نه‌تنها علما را نگران کرد بلکه با اصل رسوم و هویت پدرسالارانه‌ی 
اجتماعی سرشاخ شد. حجاب زنان و حذف آنان از اجتماع ريشه در دوران باستانی دارد و از اوایل عصر 
قاجاریه و در فضای مردانه‌ی شهری مجدانه اعمال می‌شد. حجاب زنان نماد اموس‌داری مردان (اموس از 
واژه‌ی بونانی نوموس به‌معنای «قانون کلی» میآید)؛ فضیلت خانوادگی؛ نجابت وعفت بود -این‌ها عناصر 
سازنده‌ی اجتماع محسوب می‌شدند و باید از راه قواعد توالد. نسب و محدودیت‌های جنسیتی موبه‌مو حفظ 
می‌شدند. با کشف حجاب این نظم به چالش کشیده شد. 


ولی خام‌اندیشی است اگر فکر کنیم که نظام پهلوی ناگهانی و یکباره به کشف‌حجاب رسید. از میراث 
بابی‌ها و یاد و خاطره‌ی طاهره قره‌العین که بگذریم. از حدود هفتاد سال قبل مطبوعات پیشرو مشروطه خواه 
و شعرای آن دوره از جمله عارف قزوینی و ایرج میرزا (۱۲۵۲-۱۳۰۴)- و از سال ۱۲۹۰ جمعی از 
روزنامه‌نگاران زن» خواستار پذیرش زنان درون گفتمان ملی ایران شده بودند» پذیرشی از راه 
آموزش وپرورش» تصمیم گیری زنان برای زندگی خود. مبارزه با تبعیض‌های حقوقی و همچنین رهایی از 
محرومیت‌های اجتماعی. عارف خواستار «دسته‌های زنان مبارزی» شد که با او علیه خرافه و استبداد بجنگند. 


ایرج هم در شعر معروفی که مربوط به اواخر دهه‌ی ۱۲۹۰ است. استادانه تعصب آخوندهای هم‌عصر خود 
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را هجو کرد. تصویر یک زن را با گچ بر سردر کارونسرایی (احتمالا در مشهد) کشیدند و اين خبر زود زود 
به «ارباب عمایم "» رسید و آنان هم باعجله خود را به سر صحنه رساندند. طلاب که نگران بودند این تصویر 
بی‌حجاب ایمان مومنان را یکباره زایل کند. با گل بر صورت او یک پیچه کشیدند. 


امرس به بادرفته‌ای را با یک دو سه مشت گل خریدند 


ایرج به طعنه می گوید علما مطمئن شدند که اين اغواگری زنانه دیگر نمی‌تواند مردم را به «بحر گناه» 
درافکند و اين موس کامل مانع از آن شد که جماعت طعمه‌ی آتش جهنم شوند. ولی ایرج چنین ادامه 
می‌دهد: 

با این علما هنوز مردم از رونق ملک ناامیدند؟ [۱] 

پس از قدرت گیری رضاخان و بخصوص در زمانه‌ی بحث‌های جمهوری‌خواهی» حمایت از 

کشف حجاب تا آنجا رشد کرد که گروه‌های سازمانمند و معترض زنان» حجاب خود را کنار زدند و با 


تهرانی مشاهده شد. در سال ۱۳۱۱ کشف حجاب دختران مدرسه‌ای و همسران و دختران افسران نظامی و 
مستخدمین کشوری تشویق می‌شد. در سال ۱۳۱۳ پس از سفر رسمی رضاشاه به ترکیه -تنها سفر خارجی 
او- حکومت پهلوی دستور کشف حجاب اجباری را در میان زنان همه‌ی طبقات در کل مملکت صادر کرد. 
تحمیل سفت‌وسخت این سیاست جدید که تا پایان عصر رضاشاه ادامه یافت بدین معنا بود که حتی زنان 
محافظه کارترین خانواده‌ها نیز باید حجاب صورت و چادر را کنار می گذاشتند (تصویر ۸۸). تحمیل 
بدون‌استتنای کشف‌حجاب که دقیقا زبرنظر شخص رضاشاه اجرا می‌شد خالی از تنش‌های اجتماعی نبود. 
صحنه‌های زشت پلیسی که در خیابان به‌زور چادر از سر زنان می کشد توبیخ و اخراج افسران لشکری و 
کشوری که در مقابل این سیاست ابستاد گی کردند. و بی‌اعتنابی کلی به احساسات محافظه کارانه در مقابل 
کشف حجاب. بر کل این ماجرا سایه افکند. 

ولی به‌رغم این دید گاه شایع که کشف‌حجاب اجباری نامحبوب و سر کوبگرانه بود» تاثیرات رهایی‌بخش 
آن را نمی‌توان انکار کرد. بخش بزرگی از جمعیت زنان» بخصوص زنان جوان» کشف حجاب را با همان 
ذوق‌وشوقی پذیرفتند که آموزش وپرورش مدرن و مشارکت در سپهر عمومی و کنترل بیشتر بر زندگی خود 
وشن قه هن گفقق آسته کف اسان ۱۲۳۶ وق اتفراق این قانری سر فا عاک شله قط کت ی از 


۳ صاحان عمامه. م 


۸ . تاریخ مدرن ایران 


زنان شهری -آن‌هم بیشتر در شهرهای کوچک و در میان طبقات مذهبی- دوباره چادر سر کردند و تقریبا 
هیچکس, حتی زنان و دختران آخوندها» دیگر از نقاب استفاده نکرد. این وضعیت تضاد کاملی داشت با 
شیوع عام نقاب تا پیش از سال ۱۳۰۶ -نقاب در همه‌ی جوامع اسلامی آن دوره رایج بود (تصویر .)۸.٩‏ 
فاصله‌ی نسلی هم بی‌تاثیر نبود. در زمانه‌ی کشف‌حجاب. زنان مسنی که با الزامات شریعت هماهنگ 
بودند بندرت از اندرونی خانه‌های خود بیرون می آمدند و خانه‌نشینی را انتخاب کرده بودند تا خیالشان راحت 
باشد که با کنار گذاردن تقاب و چادر مرتکب بی‌ناموسی نمی‌شوند؛ ولی نسل‌های جوان‌تر خیلی مشتاق 
کنا رگذاردن قالب سنتی خفه کننده بودند (تصویر ۸.۱۰). از اجرای خشن اين قانون که بگذریم می‌توان گفت 
کشف حجاب همزمان به برنامه‌ی سکولاریزاسیون رضاشاه اعتباری داد و منزلت آخوندها را پست‌تر کرد. 
آخوندهای ترسان و حیران راه چندانی نداشتند مگر پذیرش خموش واقعیت؛ در آن زمان هیچ فتوای 
مهمی علیه کشف حجاب صادر نشد. حال آن که سال‌های بعد آخوندها در واکنش به حجاب اجباری انز جار 


زیادی بروز دادند. حتی خانواده‌های بی چیز هم به‌زودی خود را با ظاهر کشف حجاب‌شده تطبیق دادند و 


۰ ۳4۹ ۳-7 ۳ 
رویه‌ای مدرن را پیش گرفتند. 
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تصویر ۸.۸. اولین اجتماع عمومی در شیراز با حضور کارمندان حکومت و چهره‌های شهر به همراه همسران 
کشف حجاب کر ده‌شان (حوالیی سال ۱۳۱۶) .این گردهمایی اجباری را برای اجرای قانون کشف حجاب تر تیب 
داده بودند. 


در کتاب منصور صانع. پیدایش عکاسی در شیراز (تهران» ۱۳۷۹ ص 12٩‏ 





تصویر ۸.٩‏ بادگیری کار با چرخ‌خیاطی سینگر. عزیزه‌جهان چهر ه‌نگار (ایستاده) از سال ۱۳۰۰ در شیراز چنین 


کلاس‌هایی ب رگزار می کرد. 
در کتاب منصور صانع» پیدایش عکاسی در شی راز (تهران» ۱۳۹۹) 


600۰ تاریخ مدرن ایران 





تصویر ۰ ابن تصویر یک زن چادری با نقابی که بالا زده و بچه‌ی کوچکش که لباس غربی پوشیده نشان گر تغییر 
زمانه است. پشت‌سر آنان پوستر قدیمی فیلم آلمانی ۷۷۵۱2۵۲ 16020 120۲( آخرین والس) محصول سال ۱۹۲۷ قرار 
دارد. 


۰ ,(1937 ,2106 ۵0 ۳1۱0ع) ۲۵ ۱۵۵ ک0۵ 16 ,0۲۵۵6 ۷۵ 
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عجز آخوندها در مخالفت با کشف حجاب نشانه‌ی شکست آنان در ایجاد آلترناتیوی برای مدل پهلوی 
بود. آدم انتظار دارد که آخوندها در برابر اصلاحات پهلوی. از الزامات شریعت و روش‌های آموزشی و 
کتاب‌ها و برنامه‌ی درسی قدیمی و جهان‌بینی محافظه کارانه دفاع کرده باشد ولی واقعیت آنست که این طبقه 
چنین کاری نکرد. چنان بود که گویی علمای درون حوزه‌ها اصلا از انقلابی که بنیادهای اجتماعی را به لرزه 
درآورده بود خبر نداشتند. تحدید افق‌های آخوندها از خیلی قبل‌تر شروع شده بود» یعنی از وقتی که آنان 
جلوی مدل‌های دیگر اندیشه -حتی چیز بی‌خطری مانند فلسفه‌ی اسلامی- را گرفتند و بدعت حتی درون 
مرزهای سفت‌وسخت فقه را هم کف رآمیز خواندند و در عوض» اصل‌الاصول مجموعه نوشته‌های فقهی خود 
را مقدس و تغییرناپذیر جا زدند. جریان غالب آخوندها حتی بازنگری‌های ملایمی که در حاشیه‌ی جامعه‌ی 
آخوندها رخ می‌داد -از جمله تجدیدنظر محمدحسن شریعت سنگلجی (۱۲۷۱-۱۳۲۲)- راء یکصدا به‌عنوان 
توهین به مقدسات محکوم می کرد. 


سنگلجی که یک مجتهد بود یک رویکرد عقلانی پیش گرفت که هدف آن مدرن کردن الهیات و فقه 
و هماهنگ کردن آن با اصلاحات حقوقی دوره‌ی پهلوی بود. به این ترتیب او موجب ناخرسندی بسیار در 
میان همگنانش شد. سنگلجی دنبال یکك خوانش روشن از قرآن بود تا از این طریق فقه جدیدی پایه‌ریزی 
کند. خوانشی که با احادیث مشک وک و غوامض اسکولاستیک و خرافات مردمان تیره نشده باشد. رویکرد 
عقلانی سنگلجی که با سلفی گری و موعود گرایی در آمیخته بود. او را به جایی رساند که روایت شیعی از 
حروج خشونت‌بار و انتقام‌جویانه‌ی امام غایب را انکار کرد. او به‌جای آن [یعنی تغییر یکباره‌ی جهان بعد از 
ظهور امام. م.] تغییر تدریجی را قرار داد -دید گاهی که او را تا حدی به ایده‌ی بهایی بازسازی اخلاقی 
نزدیک کرد. این شباهت شاید بتواند مخالفت او با بهاییان و اضطراب وی از اقبال فزاینده‌ی مردم به این دین 
جدید را توضیح دهد. علما حتی به نقدهای منتقدان غیرآخوند هم وا کنشی نشان ندادند. از جمله به نقدهای 
احمد کسروی (۱۲۶۹-۱۳۲۴ این روزنامه‌نگار تاثی رگذار و پیام آور بازسازی اخلاقی در دهه‌های ۱۳۱۰ و 
۰ مجتهدین که شادانه به میراث خود می‌بالیدند نقدهایی که بر الهیات و فقه می‌شد را نادیده می گرفتند» 
درست همان‌طور که میلغ‌های بهایی -اين به‌اصطلاح بزرگ‌ترین دشمنان عقیدتی خود- و بعدا 


سوسیالیست‌ها و مدرنیست‌های اسلامی را. 


۳ تاریخ مدرن ایران 


به‌رغم اينهمه» برخی مخمصه‌هایی که الهیات اسلامی به وجود آورده بودند حل‌ناشده باقی ماند: انکار 
حقوق برابر همه‌ی شهروندان و تبعیض گذاری بر حسب جنسیت و دین؛ عدم‌تساهل نسبت به غیرمسلمانان؛ 
غیرشیعیان و مخالفان دینی؛ تبعیض نهادی و حقوقی علیه زنان؛ پذیرش مجازات‌هایی مانند سنگسار قصاص» 
دیه » مجازات همجن سگرایی؛ اعدام مجرمان جنسی و مرتدین؛ انکار آزادی سخن و آزادی مطبوعات؛ 


اصرار بر ضدیت با آزاداندیشی؛ و ادعای جایگاه فرادستی برای مجتهدان. 


اما نه تضعیف قدرت اجتماعی آخوندهای شیعی غیرقابل انکار بود نه گسست بین بخش‌های مدرن و 
سنتی ایران. آخوندها که البته هلحاظ اعتقادی یک‌دست هم نبودند. به‌خاطر سیاست‌های سکولارسازی 
دولت و خرابی بازار اقتصاد بیش از هروقت دیگر خود را یک قشر محروم و تحت آزار دید. از اواخر دهه‌ی 
۰ قم بیش از مرا کز مذهبی سابقه‌دار -اصفهان و مشهد- به انزوای خویش فرو رفت و این انزوا را بهتر از 
هرچیز می‌شد در زندگی فقیرانه‌ی طلاب مشاهده کرد. طلاب عمدتا متکی به مواجبی بودند که مراجع 
می‌دادند. این مواجب يا از اعانه‌ی «عزاداران» در مراسم روضه‌ی محرم و رمضان فراهم می‌شد يا از نذوراتی 


که زاثرین به حرم امامان شیعه در ایران و جنوب عراق می‌ریختند. 


ورود رسانه‌ها و تفربحات حضور آخوندها در صحنه‌ی عمومی را تضعیف کرد. ایجاد یک ایستگاه 
رادیویی دولتی به‌سال ۱۳۰۶ -که در سال ۱۳۱۹ به رسانه‌ی قدرتمندتر «رادیو ایران» تبدیل شد- و تعداد 
روبه‌تزاید سالن‌های تئاتر و سینماهای پایتخت و سپس استان‌ها در دهه‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۲۰ رقیبی شد برای 
جلسات روضه و منبر مساجد. فیلم‌های هالیوودی» اولین فیلم‌های ايراتي ساخته‌شده در بمبثی و ورود 
گرامافون و همچنین ضبط موسیقی‌های کلاسیک و عامه‌پسند ایرانی» گزینه‌های تفریحی را افزایش دادند - 
هرچند علما علنا همه‌ی اینها را کفر آمیز می‌دانستند. 


از اوایل قرن بیستم» تولید روبه‌افزایش صفحه موسیقی برای فروش در بازارهای ایران» گونه‌های متنوعی 
از موسیقی ایرانی» چه کلاسیک چه عامه پسند را در اختیار مردم علاقمند قرار داد. موسیقی و موسیقیدانان 
ایرانی به عرصه عمومی دست یافتند» عرصه‌ای متفاوت از آنچه در مهمانی‌های خانه‌ی اعیان با در بزم 
میخانه‌های محقر حاشیه‌ی شهرها داشتند. تا اواخر دهه‌ی ۰ حداقل سه شرکت ضبط صوت غربی وجود 
داشت و شعب ایرانی آن‌هاء اول در لندن و استانبول و باکو و تاشکند و بعدا در تهران به ضبط بهترین آثار 
موسیقایی و آوازهای ایرانی خوانندگان مرد و زن پرداختند. ایرانیان شروع کردند به ستایش مصنفان و 
هنرمندانی مانند قمرالملوککك وزیری (۱۲۸۴-۱۳۳۸) و درویش‌خان (۱۲۵۱-۱۳۰۵) که دستگاه‌های 
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موسیقایی ایرانی را با تارنوازی ضبط کرد این‌ها به موسیقی ایرانی» هاله جدیدی از پرستیژ و احترام بخشید. 


سرودهای میهن پرستانه و ترانه‌های عامه‌پسند. پارودهای طنزآمیز و کمدی‌های عامه پسند هم انتشار یافتند. 


فیلم‌های غربی با آن مردان جسور و لباس‌های غریب: بازیگران زن فریبا. حماسه‌های باشکوهه 
اسلپ استیکك. وسترن و ملودرام‌های هالیوودی» برای جوانان بسیار جذاب بودند. کافه‌ها و رستوران‌ها» هم 
محیط سکولار جدیدی برای طبقات بالای پایتخت فراهم کردند. برای مردم عادی ایران قهوه‌خانه‌های سنتی 
که حالا دیگر تقریبا بدون‌استثنا چای و خوراک‌های بازاری ارزان ارائه می کردند همچنان محلی بودند برای 
شنیدن داستان‌هایی که نقالان از شاهنامه و دیگر متون کلاسیک و محبوب تعریف می کردند. با افزایش 
تفریحات مدرن نقالی در قهوه‌خانه‌ها و قصه‌گویی درویشان دوره‌گرد تدریجا از بین رفت -درویشان 
پرده‌های نقاشی رف کی داشتند که درموقع تعریف کردن تراژدی‌های شیعی و داستان‌های شاهنامه به کار 
می آمدند. علمای شیعی حالا این نقالی‌ها را نه تأیید می کردند نه مانند قرن هفدهم با آن‌ها مخالفتی می کردند. 
حالا تفریحات کف رآمیز دیگری به وجود آمده بود که باید نگران آن‌ها می‌بودند. برحی از آخوندها و پیروان 
محافظه کار آنان اصلا رادیو گوش نمی کردند و با این استدلال که داشتن دستگاهی که موسیقی پخش کند 


حرام انست کون تخانه اضبلا کی نله رای تداشتد: 


پایان نظام رضاشاهی 


در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۱۰ نظام رضاشاهی» هرچه بیشتر سر کوبگر و غیرقابل پیش‌بینی شده بود. نخجگان 
قدیمی سربه‌راه بودند و در نهایت هم جای خود را به نسل جدیدی از تکنوکرات‌ها دادند؛ ژنرال‌های ارتش 
مقهور هوا و هوس‌های شاه بودند؛ طبقه آخوندها دلسرد بود و عقب‌نشسته؛ مجلس هم بود و نبودش فرقی 
نداشت؛ ایل‌ها روی‌هم‌رفته آرام بودند و رهبرانشان حذف يا تبعید شده بودند؛ و سازوب رگ پلیسی که 
جاسوسان زیادی داشت- ابزار مخوف ترس‌های پارانویید شاه بود. اما به‌رغم ظاهر این قدرت مطلق نظام 
پهلوی فرسایش یافته بود و مشروعیت آن زیرسوال بود. جنگ‌جهانی دوم این شکاف‌ها را آشکارتر کرد و 
نشان داد سیاست خارجی ایران در چه باتلاق بی‌انتهایی است: در شهر ور ۱۳۲۰ رضاشاه مجبوو به استعفا شد 
و ايران برای دومین بار ظرف بیست‌وپنج سال به اشغال بریتانیا و روسیه در آمد. طرفه آنکه اين اشغال را مردم 
» هرچند با ترکیبی از بدبینی و نومیدی» تحمل کردند. 

در آغاز جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۱۸ (۱۹۳۹)» ايران مثل سال ۱۲۹۴ (۱۹۱۵) اعلام بی‌طرفی کرد ولی 
این‌بار هم موضع بی‌طرفی افاقه نکرد. بریتانیا که به نیات واقعی رضاشاه مشک وک بود و نگران حضور پرتعداد 


۶ تاریخ مدرن ایران 


آلمانی‌ها در ایران بود. از دی ۱۳۱۸ (ژانویه‌ی ۱۹۴۰) نیروی بریتانیایی-هندی خود را بسیج کرد تا ميادین 
نفتی خوزستان را اشغال کند. با توجه به اهمیت نفت ایران برای اقتصاد و برنامه‌های جنگی بریتانی 
ان سال ۱۳۱۲ (۱۹۳۳) رضاشاه پیرامون امتیاز نفت» مقامات بریتانیا را مشک وکک‌تر بوده 
بود» بخصوص از اردیبهشت ۱۳۱۹ (می ۱۹۴۰) که وینستون چرچیل به نخست‌وزیری بریتانیا رسید. گرایش 
هژمونیک گستاخانه‌ی او طنین میهن‌پرستانه‌ی جدیدی یافت و مقامات دیپلماتیک بریتانی؛ پژواک همین 
گرایش بودند. وزیرمختار بریتانیا در تهران یعنی ریدر بولارد» دیپلماتی دارای تمایلات استعماری قوی, نگاه 
متفرعنانه‌ای نسبت به ایرانیان داشت و این نگرش خود را در نگرانی او از همکاری رضاشاه با نازی‌ها و تهدید 


نفوذ آلمان به ایران نشان داد. 


تین پیش از سال ۱۳۱۲ (۱۹۲۳) از قدرت گیری حزب ناسیونال‌سوسیالیست» ایران برای ایجاد صنایع 
جدیدء خط آهن, نظام بانکداری و آموزش نیروی کار در مدرسه‌ی فنی زیرنظر آلمان‌ها؛ به خبرگان فنی و 
مالی آلمان تکیه کرده بود. اوج گیری صنعتی آلمان از اوایل دهه‌ی ۰ )۱٩۹۳۰۱(‏ این کشور را برای تجارت 
و صنعت ایران یک گزینه‌ی جذاب و یک شریکک مشتاقق کرد. در آ"گوست سال ۱۹۳۹ یعنی در آغاز جنگهه 
شاه که امد داشت آلمان پیروز جنگ شود و ایران در منافع احتمالی آن شریک شود؛ احمد متین‌دفتری 
(۱۳۵۰-۱۲۷۵) را به نخست‌وزیری منصوب کرد تین دفتری فرانسه درس خوانده بود و به‌خاطر گرایش‌های 
آلمان‌دوستانه‌ی خود معروف بود. 

خاطره‌ی حمایت‌های آلمان در جنگ‌جهانی اول از ناسیونالیست‌های ایران با پروپا گاندای نازی‌ها تقویت 
شد. پروپا گاندایی که بر محور تبار مشتر ک آلمانی‌ها و ایرانیان (تبار آریایی) می گردید. در سال ۱۳۱۴ ایران 
از کشورهای اروپایی خواست این کشور را به‌جای پرشیا» ایران بخوانند و این ژست ناسیونالیستی دال بر 
«نوزایی» ایران بود. در زبان فارسیء نام این کشور همیشه (حداقل از قرن سوم میلادی) ایران بوده است ولی 
تصمیم پهلوی برای ترویج این نام احتمالا به‌حاطر آن بوده که به‌لحاظ ریشه‌شناسانه بين ایران و آریایی 
پیوندی وجود دارد. مقامات کشوری و افسران نظامی فوق‌ناسیونالیست دولت پهلوی که می خواستند 
خاطرات فرهنگی و تاریخی دوهزار و پانصدساله‌ی همراه با نام پرشیا را از بین ببرند مدعی بودند این نام 
قدیمی در خارجه یاد آور ضعف و وابستگی است. در واقع اين حرف‌ها بیش از آن که ريشه در ادای احترام 
به تنوعات قومی و منطقه‌ای ایران باشد بازتاب احساسات خام ناسیونالیستی بود. 


اما رضاشاه از ترس آن که مبادا رابطه ايران با آلمان موجب انتقامجویی بریتانیا شود زود مسیر خود را 
تغییر داد و حتی به بریتانیا پیشنهاد یک توافق دفاعی محرمانه داد و درخواست کمک نظامی کرد کمکی 


پرای مقابله با تخت و تاز به‌نظر قریب‌الوقوع اتحاد شوروی. که آن زمان متحد آلمان بود. لندن هردو پیشنهاد 
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را رد کرد. رضاشاه که نگران اشغال قریب‌الوقوع میادین نفتی جنوب توسط بریتانیا بوده در تیر ۱۳۱۹ (ژوئن 
۴۰ و در وضعیت بلاتکلیفی درباره آینده‌ی جنگ از سر نومیدی حتی متین‌دفتری نخست‌وزیر را بر کنار 
و بازداشت کرد و به‌جای اوه علی منصور (۱۲۶۶-۱۳۵۳) انگلیس دوست را منصوب کرد -حرکتی که خشم 
آلمان نازی و همدلانش را برانگیخت. درحالیکه گروهی تقریبا هزار نفره از نمایند گان آلمانی هنوز در ایران 
کار می کردند رادیو فارسی برلین. اولین رادیوی خارجی که بخش فارسی راه انداخت. رضاشاه را آلت‌دست 
بریتانیا خواند و سقوط قریب الوقوع او را پیش‌بینی کرد. این پیش‌بینی که به مذاق خیلی از شنوند گان رادیو 


خوش آمد. ترس عمومی از یک کودتای آلمانی را تشدید کرد و ابهت شاه را نزد مردم شک ت 


انگار مقدر بود که جریان سریع حوادث؛ تلاش رضاشاه برای ایجاد تعادل بين این دو قدرت را نا کام 
بگذارد و و زندگی سیاسی او را پایان دهد. اوایل سال ۱۳۲۰ (۱۹۴۱)» رشیدعلی گیلانی» در کشور همسایه 
یعنی عراق به‌نفع آلمان‌ها کودتا کرد. شکست حکومت گیلانی در اواخر ماه می» یعنی وقتی نیروهای 
بریتانیایی بصره و بغداد را گرفتند نشان داد که حاکمیت شکننده‌ی ایران ممکن است در معرض کودتای 
مشابهی باشد. گیلانی و همراهانش احتمالا در راه فرار به‌سوی آلمان وارد ایران شدند و همین مطلب گمان 
بریتانیا درباب علاقه‌ی رضاشاه به جبهه‌ی متحدین را افزایش داد. با حمله‌ی مشترک بریتانیا و نیروهای 
فرانسه‌ی آزاد به سوریه و لبنان» ایران فهمید که خطر اشغال جدی است. ولی آنچه به‌طور قطعی سلطنت 
رضاشاه را پایان داد اتحاد بز رگ انگلستان-شوروی بود. اتحادی که پس از حمله‌ی هیتلر به هم‌پیمان سابق 
خودش یعنی روسیه در تیر ۱۳۲۰ (ژوئن ۱۹۴۱) پیش آمد. اتحاد بزرگ که در منشور آتلانتیکک 
موردحمایت آمریکا بود- یاد آور اتحاد بریتانیا و روسیه در جنگ‌جهانی اول بود. تکرار جنگ این دو قدرت 


علیه دشمن قدار یکبار دیگر ثبات سیاسی و اجتماعی ایران را نابود کرد. 


بریتانیا و روسیه تضمین داده بودند که به تمامیت ارضی ایران احترام می گذارند ولی در حرکتی که به‌نظر 
هماهنگ شده می‌رسید. هردو در مرداد ۱۳۲۰ (جولای ۱۹۴۱) اولتیماتومی تعیین کردند مبنی بر اخراج فوری 
همه‌ی آلمانی‌های در خدمت دولت ایران. گرچه ایران -مانند تر کیه- پیشتر و در دور جدید جنگ بازهم 
بیطرفی اعلام کرده بود و قول داده بود که از همه‌ی شهروندان اضافی آلمانی می‌خواهد که مملکت را ترکك 
کنند. و گرچه بریتانیا حملات رادیویی خود علیه رضاشاه را تشدید کرده بود. باز هم خصومت انگلستان- 
شوروی فرو کش نکرد. ارتش سرخ در امتداد مرز شمالی ايران نیرو جمع کرد و بنگاه خبرپرا کنی بریتانیا هم 
رضاشاه را به خاطر استبداد و غصب زمین و تصاحب املاکک بز رگ بخصوص در استان مازندران به‌شدت 
کوبید. اينکه بی‌بی‌سی حالا پشتیبان نهضت لیبرال و مشروطه‌خواه ایران شده بود تغیبررجهت غافلگیر کننده‌ای 
بود» چراکه این بنگاه پیشتر در برابر سال‌هاحکومت تک‌سالاران‌ی شاه سکوت کرده - هدف آشکار 
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این تغییرجهت بی‌بی‌سی» تحریک احساسات ضدپهلوی بود. ایرانیان بدبین» این تغییر لحن را نشانه‌ی سرپیچی 
رضاشاه از انگلستان یا حتی نشانه‌ی آن دانستند که او دیگر برای اربابان بریتانیایی‌اش آلت‌دست مفیدی 
نیست. برخی‌ها که از دسیسه‌های -واقعی یا خیالی- بریتانیابهتنگ آمده بودند آشکارا از جبهه‌ی متحدین و 
پیشروی‌های آلمان در جبهه‌ی روسیه حمایت می‌کردند. شاه پریشان و بی‌روحیه هم فهمید در میانه‌ی 
منازعه‌ای م رگباری افتاده که پایانش معلوم نیست. 


آخر بازی, خرد کننده بود: ماجرا با اولتیماتوم متفقین و کوتاه آمدن ایران در مرداد ۱۳۲۰ (جولای ۱۹۴۱) 
شروع شد و با شهماتی تمام شد که کمتر از دو ماه بعد رضاشاه را از سلطنت کنار زد. متفقین از همان اول 
نشان دادند از درخواست اخراج همه‌ی آلمانی‌ها از ایران و خلع رضاشاه کوتاه نمی آیند -و معلوم بود که 
این درخواست‌ها را برای توجیه حمله‌ی مشترک به ایران طرح کرده بودند. دولت ایران بیهوده کوشید 
درخواست‌های متفقین را اجرا کند» یعنی نه‌تنها آلمان‌ها را بیرون کند بلکه برای انتقال محموله‌ها و 
سخت‌افزارهای نظامی و تدارکات» کل جاده‌ها و شبکه‌ی راه‌آهن ایران را دراختیار متفقین قرار دهد؛ 
تدار کات از جنوب به دریای خزر و قفقاز می‌رسید و از آنجا هم می‌شد آن‌ها را به ارتش سرخ گیرافتاده در 
استالینگراد و جبهه‌های دیگر رساند. دولت علی منصور که حالا کمی از مشت آهنین رضاشاه فراغت داشت» 
برای بازداشتن ایران از یک هجوم خارجی دیگر در کمال ناامیدی با اکثر شروط موافقت کرد. قرار شد این 
دو قدرت از شبکه‌ی خط آهنی که خودشان بیش از یک سده مانع ساختش شده بودند استفاده کنند - 
استفاده‌ای رایگان و نامشروط. آنان مردی که این خط آهن را کشید کنار زدند و خاک ملتی را اشغال کردند 


که با مالیات شکر و چای هزینه‌ی ساخت خط آهن را فراهم کرده بود. 


پیش از آن که تکلیف مذا کرات مشخص شود. نیروهای متفقین در ۳ شهریور ۱۳۲۰ (۲۵ آ گوست ۱۹۴۱) 
از شمال و جنوب وارد ایران شدند (نقشه‌ی ۸.۲). این دو قدرت نه به دولت ایران اعلام جنگ دادند نه عذر 
و بهانه‌ای آوردند. زور محض به‌علاوه‌ی مقادیری غرور استعماری پیام را می‌رساند. این عدم اعلام جنگ 
همچنین بدین معنا بود که این اشغال» نه عملی تجاوز کارانه بلکه یک ضرورت جنگی است. ارتش بی‌رو حیه 
و کم‌امکانات ایران درمواجهه با تفوق خرد کننده‌ی نیروهای متفقین» زود و تقریبا یکسره از هم پاشید. ارتش 
سرخ کل آذربایجان و استان‌های مجاور دریای خزر را گرفت و به‌سمت تهران راه افتاد» و همان‌موقع نیروهای 
بریتانیایی-هندی هم داشتند یا از مرزهای جنوب عراق می‌گذشتند و وارد ايران می‌شدند یا در بنادر 


خلیج‌فارس پیاده می‌شدند و باعجله راه مر کز را در پیش می گرفتند. 


نیروی هوایی متفقین در شهرهای بز رگ. اهداف نظامی و غیرنظامی را بمباران می کردند و سبب ویرانی 


و پایین آمدن روحیه‌ی غیرنظامیان شدند ولی در همان‌زمان اعلامیه‌هایی بر سر مردم می‌ریختند که از 
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نیک خواهی اشغالگران و دوستی آنان نسبت به مردم ایران؛ و ترکک خاک ایران در پایان جنگ میگفتند. 
نیروی دریایی کوچک ایران در خلیج‌فارس تا نابودی کامل مقاومتی قهرمانانه نشان داد؛ از طرف دیگره 
یگان‌های ارتش بزرگگ ایران» خطوط دفاعی را يا رها کردند یا تسلیم شدند. تلاش برای سازماندهی دفاع از 
پایتخت شکست خورد و حتی افسران ارشد هم ترکک پست کردند و هزاران سرباز وظیفه‌ی گرسنه را رها 
کردند تا آرام آرام به‌سمت شهر و روستای خود بروند. از آغاز قرن نوزدهم. این هفتمین بار بود که مرزهای 


ایران از طرف یکی یا هردوی این قدرت‌های اروپایی مورد تجاوز قرار می‌گرفت. 


در پگاه روز یورش سفرای بریتانیا و شوروی در شرفیابی که به‌درخواست خودشان برگزار شد 
درخواست‌های خود مبنی بر اخراج همه‌ی آلمان‌ها و استفاده‌ی نامشروط از خط آهن و جاده‌های ایران را 
تکرار کردند. شاه چاره‌ای جز موافقت با این عمل انجام‌شده نداشت. اما نیت واقعی این سفرا وقتی معلوم 
شد که بعدا بیانیه‌ای دال بر کناره گیری فوری رضا پهلوی را رو کردند و تضمین کردند که پسرش یعنی 
محمدرضا جانشین وی خواهد شد. با فشار متفقین» دولت جدیدی به‌ریاست محمدعلی فروغی» این 
سیاستمدار سالخورده برپا شد او که به بازنشستگی رفته بود را برداشتند آوردند و چنین وظیفه‌ی سترگگ 
بدو سپردند. فروغی؛ در میان‌ی اين ترس و پریشانی» طی یک بیانی‌ی دولتی به مردم تضمین داد که اشغال 
متفقین موقتی است و ترک مخاصمه را اعلام کرد که این در عمل به معنای الغای نیروهای مسلح ایران بود. 


کناره گیری شاه گریزناپذیر می‌نمود. 


آشوب با سرعت خیره کننده‌ای فرا گستر شد. ناآرامی‌های ایلیاتی و ویرانی اقتصادی و هراس عمومی 
ناشی از کمبود غذا و ترس از گرسنگیء همراه شد با رفتار خشن یگان هندی‌های ارتش بریتانیا و تاواریش- 
های ارتش سرخ و همچنین انتظار رسیدن متفقین به پایتخت. تلگراف استمداد شاه به پرزیدنت فرانکلین 
روزولت هم فایده‌ای نداشت. ولی خشم مرسوم شاه هرگز فروننشست. او در آخرین دیدار با فرماندهان 
ارتش» همگان را به باد ناسزا گرفت که چطور ارتشی که او بیش از دو دهه ساخته بود را نابود کردند؛ او 
حتی رئیس ستاد نیروهای مسلح را به خاطر عملکرد بزدلانه‌اش کتک زد. دستور داد فرماندهان نظامی را 


به جرم خیانت زندانی کرده و برایشان داد گاهی نظامی برپا کنند داد گاهی که البته هیچ گاه برگزار نشد. 
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نقشه‌ی ۸.۲. ایران در جنک‌جهانی دوم. ۱۳۲۰-۱۳۲۵ (۱۹۶۱-۱۹۶۲) 


در ۱۲ شهریور ۱۳۲۰ درحالیکه مردم ایران داشتند از رادیو ایران تازه‌تاسیس اخبار هنوز باورنکردنی 
کناره گیری رضاشاه را می‌شنیدند وی در راه اصفهان بود تا به خانواده‌اش بپیوندد. پس از کناره گیری رسمی 
از تاج‌وتخت. در ۲۵ شهریور شاه و خانواده‌اش با یک کشتی پستی بریتانیایی از بندرعباس راهی مقصدی 
نامعلوم شدند. مهم‌ترین قولی که رضاشاه توانست با تلاش‌های فروغی از متفقین بگیرد جانشینی پسر بزرگش 
بود. بریتانیا می‌خواست یک شاهزاده‌ی قاجار را بر تخت بنشانند ولی این طرح را کنار گذاشت . در ۴ مهر» 
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وقتی که نیروهای متفقین داشتند در حومه‌ی پایتخت ایران» مقرهای فرماندهی خود را بر پا می کردند» ولیعهد 
۲ ساله یعنی محمدرضا پهلوی (۱۲۹۸-۱۳۵۹) به‌عنوان پادشاه مشروطه‌ی جدید ایران بت گن یاد کرد. 


حکومت رضاشاه که رو زگاری با صلابت می‌نمود» ظرف سه ماه و به‌شکلی خفت‌بار به پایان رسید. 


رضاشاه و خانواده‌اش پس از مدتی اقامت در جزیره‌ی آن‌موقع انگلیسی موریس در اقیانوس هند بالاخره 
به ژوهانسبو رگ آفریقای جنوبی مستعمره منتقل شدند» و او در آنجا مثل بسیاری از دشمنان سابق امپراتوری 
بریتانیا محکوم بود در انزوا زندگی کند. دو سال بعدء در ۴ مرداد ۱۳۲۳ رضاشاه در سن ۶۷ سالگی و بر اثر 
بیماری قلبی د رگذشت. در آخرین عکس‌هاء او نه با لباس نظامی که همه‌ی عمر در ملأعام می‌پوشید بلکه با 
لباس غیرنظامی دیده می‌شود یک مرد شکسته. شرمسار و آشکارا فرتوت. تابوت او را به قاهره فرستادند و 
موقتا در سردابه‌ی مسجد رفاعی به خاک سپردند؛ در اردیبهشت ۱۳۲٩‏ آن را به ایران آوردند تا در آرامگاهی 


مجلل در نزدیکی حرم عبدالعظیم در جنوب تهران به خاک بسپرند. 


کارنامه‌ی رضاشاه در ترازوی نقد 


سقوط رضاشاه به معنای پایان دوره‌ای از یاد گارهای پر حرف‌وحدیث بود. شاید او موثرترین پادشاه 
تاریخ ایران پس از شاه اسماعیل بود و توانست تغییرات شگرفی پدید آورد که جامعه و فرهنگ و اقتصاد 
ایران را دگرگون کرد. او را مردی بصیر و بااراده و همچنین تکک‌سالار و آزمند و بطور فزاینده‌ای پارانویید 
می‌دانند. با پسنگری می‌توانیم بگوییم او واقع گرایان‌ترین گزینه برای ایران پس از جنگ‌جهانی اول بود؛ 
رهبری که استقلال را به کشور باز آورد و تقریبا همه‌ی اهداف غیرسیاسی انقلاب مشروطه را محقق کرد. او 
و یارانش یک دولت متمرکز با نهادها؛ زیرساخت‌ها و آموزش وپرورش مدرن ساختند و وضعیت سلامت و 
صنایع جدید و مالیه‌ی مدرن را بهبود بخشيدند. نظام پهلوی یک درک خوش‌بینانه از هویت ملی به وجود 
آورد؛ درکی که حول میراث فرهنگیء حافظه‌ی جمعی و نمادهای ملی می گشت. پهلوی به بن‌بست سیاسی 
در پایتخت پایان داد و ایران را آرام کرد -هرچند پی‌رحمانه- و به ایجاد طبقه‌ی متوسط جدید کمک کرد. 
رضاشاه عواید و کارایی دولت را بالا برد و نفوذ خارجیان بر امور داخلی را محدود کرد. نظام پهلوی بساط 
قدرت خوانین ایلیاتی را جمع کرد آخوندهای محافظه کار را تحت کنترل درآورد» و انحصار طولانی‌مدت 


نخبگان حاکم قاجاری را اگر نگوییم نابود کرد. حداقل کم کرد. 


توفیقات رضاشاه هزینه‌ی هنگفتی داشت. به‌رغم تاکید او بر مدرن‌سازی نهادی در مالیه و قضا و 


آموزش‌وپرورش- و ب‌رغم تجلیات مدرنیته‌ی فرهنگی اصلاحات دوره‌ی پهلوی آشکارا نامتوازن بود. 


۰ تاریخ مدرن ایران 


اقتصاد کشاورزی که هنوز بزرگک‌ترین بخش اقتصاد کشور بود اساسا دست‌نخورده باقی ماند و آزمندی 
رضاشاه فرهنگ استثمارگری ما کانه را هرچه محکم‌تر کرد. او با غصب بی‌شرمانه‌ی زمین ماکین ریز و 
درشت مازندران زمین‌های زیادی برای خود دست‌وپا کرد. صنعتی‌سازی و سیاست‌های تجاری کاملا بر 
انحصارات حکومتی و مالکیت دولتی متکی بودند و هزینه‌ی آن‌ها چیزی نبود مگر جل وگیری از رشد یکك 
بورژوازی صنعتی پویا. ورود عجولانه‌ی نهادهای سکولار جدید (به‌استثنای چند مورد خاص) به‌معنای 
وام گیری غیرانتقادی الگوهای غربی و ارزش‌های فهم‌ناشده‌ی پوزیتیویستی بود و این رویکرد معمولا با 


ایدئولوژی ناسیونالیستی عصر پهلوی همچنین تمایل داشت تنوعات قومی و زبانی ایران را تحلیل برد و 
گذشته‌ی طولانی و پیچیده‌ی شیعی آن را جرح‌وتعدیل کند. با این حال جوانه‌ی آرزوهای عصر مشروطه 
برای دمو کراسی و نمایندگی عمومی یکسره نیژمردند. ایرانیان خبر خلع رضاشاه از قدرت را با آمیزه‌ای از 
خشم و تسلای خاطر شنیدند؛ خشم بابت مداخله‌ی دوباره‌ی خارجیان» و تسلای‌خاطر بابت پایان‌یافتن زمان‌ی 
سر کوب سیاسی. اما کمی بعد از م رگ رضاشاه مردم عادی او را بیشتر با اصلاحات دگ رگون کننده‌اش به 


ناد می آوردند تا ۳ دم‌ودستگاه پلیس ی اش. 


ولی حکومت مطلقه‌ی پهلوی خیلی به تفکیک حوزه‌ها معتقد نبود -تفکیکی ذیل عنوان «چرخه‌ی 
داد گری» که قرن‌ها پادشاهی ایرانی را با جامعه‌ای زیردست آن در رابطه‌ای کار کردی قرار داده بود. در نظام 
پهلوی دیگر مانعی جلودار دو بازوی سنتی حکومت (یعنی دیوان و ارتش) نبود و قضا که سنتا دراختیار قشر 
آخوند بود در ساختار قدرت جایی نداشت. آدم می‌تواند ظهور فرهنگ تکک‌سالاری لگام گسیخته‌ی 
رضاشاهی را پیش از هرچیز به نومیدی و ناامنی دوره‌ی مشروطه نسبت دهد. پس از فروپاشی عملی قرارداد 
اجتماعی قاجاریه و طی جنگ جهانی اول» روحیه‌ی نظامی گری تقویت شد. رضاشاه هم درنتیجه بر نوک 
هرم قدرت ایستاد. او توانست با مانورهای زیر کانه نیروهای نظامی گوناگونی را وارد این هرم قدرت کند و 
سپس با اختصاص بخش بز رگی از عوایدنفتی اران:آنها را با یکد بگر هماهنگه نماید. فرهنگه نظامی گربی 
که بر نیروهای نظامی جدید پهلوی حاکم شد چیزی نبود مگر عادت استبدادی قزاق‌خانه‌های روس که 
رضاخان و افسران ارشد او در آنها آموزش دیده بودند. هم ایده آل‌های ناسیونالیستی چندی از افسران 
ژاندارمری که به ارتش پهلوی پیوستند بر نخبگان نظامی پهلوی تاثی رگذار بود و هم خشونت آشنای افسران 
نیروهای مسلح منظم ایران. حتی برخی از غیرنظامیان درخدمت رضاشاهء از جمله تیمورتاش» فارغ‌التحصیل 
آ کادمی‌های نظامی اروپا بودند. افسران آلمانی و ترکث که در زمان جنگ جهانی اول با همتایان ایرانی خود؛ 


بخصوص در ژاندارمری» خط‌وربطی پیدا کرده بودند هم روحیه‌ی تحسین ارتش پروس را منتقل کردند. 


فصل هشتم: رضاشاه و سلسله پهلوی  )۱۳۰-۱۳۲۰(‏ ۵1۱ 


اینکه چنین الگوی تک‌سالاران‌ای در اروپای بعد از جنگ‌جهانی اول شایع شد و نظام‌های فاشیستی را 
به قدرت رساند» با روحیه‌ی رژیم پهلوی همخوان بود. در ایران هم مانند ایتالیا و آلمان و اتحادیه‌ی شوروی 
و تا حدی در جمهوری جوان ترکیه» این روحیه‌ی جدید به‌سرعت طومار ایده‌آل‌های دمو کراتیکک 
قانون‌اساسی و تفکیکک قوا و نمایندگی عمومی و حکومت قانون و حقوق فردی را درهم پیچید. قابل فهم 
است که در ایران. حتی علل بیشتری برای این تغییر پارادايم وجود داشت: آن‌همه رنجی که ایرانیان بین 
سال‌های ۱۲۹۶ تا ۱۳۲۰ کشیدند. ناآرامی در مجلس و ضعف دولت‌های پس از مشروطه استمرار حضور 
نخبگان قدیمی و حکمرانی بی‌مایه‌ی آنان اشغال خارجی و هزینه‌های اقتصادی و انسانی که ایران متحمل 
شده بود. 

در این فضا بود که فرهنگ نظامی گری ريشه دواند؛ میل به قدرتی که در یونیفورم نظامی و چکمه‌های 
براق تا زانو شلاق آماده‌ی استفاده» لحن زمخت گفتار» و برخورد زننده با زیردست‌ها متجلی می‌شد. تفرعنی 
که افسران عالی‌مقام رضاشاهی بروز می‌دادند و همبستگی مغرورانه‌ای که آنان به عنوان طبقه‌ی ممتاز جدید 
داشتند نشانه‌ای بود از اينکه ایشان از احزاب سیاسی سست‌بنیاد و روزنامه‌نگاران شجاع و شاعران دل آور و 


سخنرانان آتشین منابر مساجد و صحن مجلس قدرتمندتر هستند. 


فصل نهم 
دمو کراسی آشوبناکت. ملی کردن نفت و امیدهای برباد رفته 
(۱۳۳۲-۱۳۳۲۰) 


اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ۱۳۲۰ بیشتر ایرانیان را سخت غافلگیر کرد. مواجهه با سربازان 
ار تش سرخ و ارتش هند بریتانیا و کمی بعدء حضور پرسنل نظامی آمریکا شبیه نقض سوررال دو دهه 
لفاظی‌های پهلوی درباب تضمین استقلال کشور و توان بالای نیروهای نظامی شاهنشاهی ایران بود. این 
غافلگیری گذرا بود ولی تبعات آن نه. اين اشغال آغاز گر یکی از پرماجراترین برهه‌های تاریخ مدرن ایران 
بود و در تاریخ معاصر کشور مضامین تکرارشونده‌ای را به‌وجود آورد: نبرد بر سر دمو کراسی؛ مداخلات 
خارجی؛ تنش‌های عمیق درون حکومت و همچنین تضاد بین مرکز و حاشیه. این اشغال تبعات تیره‌تری هم 
داشت: زمین‌خوردن اقتصاد» بی‌ثباتی سیاسی» شورش‌های ایلیاتیه جنش‌های جدایی‌طلبانه 
حکومت‌نظامی‌های مکرر و افزایش نفرت از قدرت‌های خارجی. ولی ازسوی دیگر پیشرفت‌های نویدبخشی 
هم وجود داشت: شکل گیری یک جنبش مردمی برای ملی کردن صنعت نفت ایران؛ بازشدن فضای سیاسی؛ 
آزادی بیشتر مطبوعات. افزايش قدرت مجلس و یک جنبش کارگری بالنده. تاریخ دوازده‌ساله‌ی بعد از 
اشغال» به‌رغم شکست‌های سیاسی متعدد. شاهد ادامه‌ی فر آیندی بود که با انقلاب‌مشروطه آغاز و با برآمدن 
رضاشاه گسسته شده بود. 


گشایش در سپهر عمومی ایدئولوژی‌های جدیدی را به میدان آورد: از مار کسیست لنینیست‌ها گرفته تا 
اولتراناسیونالیست‌ها و افراطیون اسلام گرا. قدری عوام‌فریبی» نفوذ آشکار و پنهان کشورهای دیگر و 
راه‌اندازی جنگ نیابتی در ایران و یک برهه‌ی کوتاه مداخله‌ی دربار سلطنتی و ارتش در سیاست» همگی 
باعث شدند این آورد گاه سیاسی بوی خبانت و دسیسه بگیرد. اين دوره‌ی جدید گشایش سیاسی همچنین به 
نخبگان و غیرنخبگان قدیمی اجازه داد از تبعید سیاسی اش یر زاس کر مهم‌ترینشان 


اینان بودند: احمد قوام سیاستمدار سرد وگرم چشیده و آریستوکرات قاجاری؛ سیدضیاالدین طباطبایی» 
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روزنامه‌نگار و یکی از عوامل کودتای ۱۲۹۹؛ و محمد مصدقی این و کیل سوییس درس خوانده از خانواده‌ای 
که از قدیم‌الايام در مقامات بالای دیوانی قرار داشته‌اند. نسل جوان روشنفکران و بورکرات‌ها و 
روزنامه‌نگاران طبقه‌ی متوسط جدید. که ملهم از اندیشه‌های مار کسیستی يا ناسیونالیسم سکولار بودند در 
عرصه‌ی سیاست حضور یافتند. اما بازار و طبقات متوسط روبه‌پایین شهری بیشتر دلبسته‌ی فعالیت‌های اسلامی 


بودند. 


خلاف آمد آن که دوره‌ی جدید تکثر سیاسی در سایه‌ی همان قدرت‌های اشغالگری پا گرفت که سه 
دهه قبل مانع دم و کراسی در ایران شده بودند. تغییر در سپهر سیاسی و اقتصادی ایران هم مشروط به 
خواسته‌های ژئوپولیتیک و مناج همین قدرت‌ها بود. اتحاد شوروی مایل و بسط نفوذ خود در 
استان‌های شمالی و با حمایت از جریافات کمولیستی شوروی‌دوسته تفوذ خویش را در ابران افزایش دهد. 
دولت بریتانیا نه‌تنها بر بخش بزرگی از حاکمان ایران نفوذ داشت بلکه درباره‌ی میادین نفتی جنوب هم 
ادعاهای سرسختانه‌ای طرح می کرد و در این راه از مداخله و حیله هم دریغ نمی کرد. دغدغه‌های استراتژیک 
ایالات‌متحده درباب جنگ‌سرد نیز موضع آمریکا در قبال ایران را از یک نظاره گر خوش‌نیت ضدامپریالیستی 
به عضوی از باشگاه هژمونیک تبدیل کرد. سیاست آمریکا در قبال سایر کشورهای خاورمیانه و جنوب‌شرقی 
آسیا و آمریکای لاتين نیز به همین سیاق تغییر کرد. 

در پاسخ به آشوب‌های داخلی و جاه‌طلبی خارجیان در دهه‌ی ۱۳۲۰ و اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰ به‌نظر می‌رسید 
چاره‌ای جز یک پاسخ ناسیونالیستی وجود ندارد. ظهور و سقوط محمد مصدق, بازتاب توفیقات و 
شکست‌های آن دوره است. دوره‌ای که با تقنین و مانورهای پارلمانی [درجهت ملی‌سازی نفت] آغاز شد و 
با ملی‌سازی صنعت نفت ایران ادامه یافت و با آشفتگی‌های دوران نخست‌وزیری مصدق به پایان رسید. 
داستان مضدق که‌با کودهای مرداد ۱۳۲۲ به بایان رسد -و فصل مشهوری از تاریخ مداخلات اریتی نتهان 
انگلستان و آمریکاست- هنوز زخم گشوده‌ایست روایت گر زجرهایی که ایرانیان کشیده‌اند. سال ۱۳۳۲ و 
باز گشت حکومت استبدادی پهلوی» پایان زودرسی برای تجربه‌ی پرمخاطره‌ی سیاست مشار کتی در ایران 


بود. 


از گشت امراض قدیمی 


یکی از عوارض چشمگیر اشغال مملکت توسط متفقین؛ اختلال در اقتصاد ایران بود: تورم بالاء کمبود 


موادغذایی؛ احتکار و حتی قحطی. اینها نتایج غیرمستقيم مجموعه‌ای از اقدامات متفقین بود که با تضمین 


۶ تاریخ مدرن ایران 


آن‌ها به دولت ایران مبنی بر آن که در امور داخلی ایران مداخله نمی کنند تضاد داشت. اهداف جنگی و نیاز 
سربازان متفقین چیز دیگری اقتضا می کرد. ارتش‌های اشغالگر شمال و جنوب و همچنین آن‌هایی که در 
حومه‌ی پایتخت قرار داشتند. به غذا و آذوقه‌ای بیش از مازاد تولید اقتصاد ایران نیاز داشتند -اقتصادی که 


به حاطر ناامنی روستاها و تحد ید حمل‌ونقل جاده‌ای بیش ‌آزپیش ضعیف شده بود. 


تصمیم متفقین برای شناور کردن ارزش پول ایران» که در زمان رضاشاه ارزش رسمی آن بطور غیرواقعی 
الا نگه داشته شده بود قدرت خرید متفقین را افزایش داد و به آن‌ها اجازه داد تا مایحتاج نیروهایشان را با 
قیمت هرچه کمتر خریداری کنند. اين تدابیر جدید» تقریبا فی‌الفور سبب افزایش قيمت‌ها و تورم شد و اين 
تورم بالا تا پایان جنگ و حتی پس از آن نیز برجا بود . مصرف کنند گان ایرانی که بیشترشان درآمدهای 
ناچیز و مواجب ثابتی داشتند. قدرت خرید سربازان خارجی را با انزجار می‌نگریستند. نخستین شورش‌ها و 
ناآرامی‌های مدنی که شهرهای بزرگ را فراگرفت و باعث شد خیلی‌ها به عضویت حزب توده‌ی طرفدار 
شوروی درآیند سببی جز فقر نداشت -حزب توده وعده‌ی عدالت اجتماعی گسترده می‌داد. افزایش 
تکان‌دهنده‌ی قيمت‌ها» اعتماد عمومی را متزلزل کرد. صادرات -که بیشتر به آلمان و بریتانیا و از راه 
خلیج‌فارس انجام می‌گرفت- درنتیجه‌ی وضعیت جنگی کاهش چشمگیری یافت. به‌علاوه واردات 
محصولات صنعتی مانند دستگاه‌های کوچک و اقلام مصرفی و دارو هم به‌شدت لطمه خورد. کمبود قطعات 
یدکی و دیگر اقلام وارداتی؛ بر صنایع نوپایی مانند نساجی و تصفیه‌ی شکر و کارخانجات سیمان که در 


دوره‌ی رضاشاه ساخته شدند نیز اثر منفی گذارد. 


متفقین برای پیشبرد اهداف جنگی خود. کنترل خط آهن و شبکه‌ی جاده‌ای ایران را به‌دست گرفتند 
(نقشه‌ی ۲ سازوب رگ وسیع لجیستیکی که مر کز آماد متفقین در خاورمیانه فراهم می کرد و از راه «دالان 
ایران» به شوروی می‌رفت. شامل میلیون‌ها تن تسلیحات عمدتا آمریکایی بود که پس از تصویب قانون وام 
و اجاره در کنگره‌ی ایالات‌تحده (مارس ۱۹۴۱/ فروردین ۱۳۳۰) ارسال شدند (تصویر 4٩‏ 
سخت‌افزارهای نظامی و موادغذایی و دستگاه‌ها در بنادر خرمشهر و بندرعباس پیاده می‌شدند و از راه فلات 
ایران به قفقاز یا از راه بنادر دریای خزر به جبهه‌ی شرق روسیه انتقال مییافتند. این تجهیزات حداقل ۸۷۰ از 
نیازهای نظامی شوروی در سال‌های حیاتی ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ (۱۹۴۱ و ۱۹۴۲) را تامين می کردند و فقط یکی 
از اقلام آن» ۸ هزار خودروی نظامی بود که در یک واحد صنعتی در خوزستان مونتاژ شدند؛ این واحد 
صنعتی را آمریکایی‌ها ساختند ولی کارگران مونتاژ کار شاغل در آنها ایرانی بودند (تصویر .)٩.۲‏ پس از 
جنگت» ایران را به خاطر موقعیت استراتژیکك و کمک‌هایی که در جنگ کرد «پل پیروزی» نام نهادند و به 


یاد آن تمبرهایی منتشر کردند (لوح .)٩.۱‏ ولی برای این خدمات و سخت‌افزاری» غرامت اند کی به ایران 
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داده شدء آن‌هم تازه پس از بارها درخواست دولت ایران از متفقین سابق. آمریکایی‌ها سهم خود را به‌موقع 


پرداخت کردند. بریتانیا سال‌ها آن را به تعویق انداخت و شوروی هم هیچ وقعی ننهاد. 


ارد و گاه متفقین با آن سازوب رگ نظامی و پرسنل خود در امور داخلی ایران مداخله کرد و سیاست ایران 
را متاثر نمود. به‌رغم کابینه‌های کم‌دوام و پرتعداد» ترمیم‌های متعدد و عزل و نصب‌های پرشمار حکومت 
ایران» شبحی از اقتدار را حفظ کرد. توافقی که بین دولت فروغی و متفقین در سال ۱۳۲۱ و پس از ماه‌ها 
مذاکره‌ی طاقت‌فرسا به‌دست آمد. روی کاغذ استقلال و تمامیت ارضی ایران را به رسمیت می‌شناخت و 
حضور متفقین را نه اشغال بلکه یک دسترسی لجیستیکی موقت تعریف کرد. این توافق‌نامه نیروهای متفق را 
ملزم می کرد پس از پایان خصومت‌ها» ایران را حداکثر ظرف شش ماه تخلیه کنند. ولی سیر امور نشان داد 
که جمله‌ی معروف فروغی در پاسخ به نگرانی عمومی؛ که گفته بود : «می‌آیند و می‌روند؛ کاری به کار ما 


ندارند» ساده انگاری بیش از حد قضیه بود. 


گرچه این توافق‌نامه متفقین را ملزم می کرد در موضوعاتی مانند امنیت داخلی با دولت ایران همکاری و 
به احیای اقتصادی ایران کمک کنند ولی به آنان اجازه می‌داد هرقدر می‌خواهند نیرو به ايران بیاورند. این 
توافق‌نامه به متفقین مجوز داد ازطریق همه‌ی راه‌های ارتباطاتی (از جمله خط آهن و جاده و رود و فرودگاه 
و بندر و خط لوله و تاسیسات نفتی و تلفن و تلگراف و رادیو) به سراسر ایران دسترسی داشته باشد. آنچه در 
این توافق‌نامه ذ کر نشد ولی از پیش فرض گرفته شده بود آزادی عمل بریتانیا برای شکار عوامل و همدست‌ها 
و سمپات‌های آلمان بود؛ همین مساله عاملی شد برای افزايش روحیه‌ی ضد بریتانیایی و ضدروسی در میان 
عموم ایرانیان. حتی تا پایان سال ۱۳۲۲ (۱۹۴۳) برخی از هواداران ایرانی آلمان امید داشتند که پیشروی 
ورماخت [ارتش آلمان نازی. م.| در قفقاز شوروی بتواند نهایتا ایران را از اشغال متفقین دربیاورد. 
پروپاگاندای متفقین در ایران همین تمایلات آلمان‌دوستانه که از جنگ جهانی اول وجود داشت را نشانه 
گرفت (لوح .)٩.۲‏ بیانیه‌ی کنفرانس تهران (آذر ۱۳۲۲ / دسامبر ۱۹۴۳) که مشتر کا توسط روزولت و استالین 
و چرچیل منتشر شد. احترام خود به استقلال و حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را اعلام کرد و از دولت این 
کشور برای مقاومت در برابر آلمان‌ها تشکر کرد و قول داد اين کار را با کمک‌های اقتصادی» چه در زمان 
جنگ و چه پس از جنگ جبران کند. ولی آینده‌ی ایران؛ اولویت متفقین نبود. این بیانیه؛ ایرانیان را چندان 


به وجد نیاورد (تصویر .)٩.۳‏ 
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تاریخ مدرن ایران 





شکل ۰4.۱ ستون موتوری ایالات‌متحده در دالان ایران. یک پسر روستایی دارد به کامیونی که برای شوروی 


تسلیحات می‌برد زنجیرچرخ می‌بندد. 
۰ 0۶ تمرهطاننا ما ۵۶ زومتتمن ۳۶۲۴[۰] ۷۷3-028452-۳ ۲0-05 





هل 
شکل 4.۲. هواپیماهای نظامی آمریکا آماده‌ی تحوبل به روسیه در فرودگاه آبادان. از طربق دالان ابران و به‌عنوان 
بخشی از برنامه‌ی وام و اجاره. به اتحاد شوروی پنج مدل هواپیما تحویل داده شد. به لطف موزه‌ی ملی نیروی 
هوایی بالات متحده. 


فصل نهم: دمو کراسی آشوبناک, ملی کردن نفت و امیدهای برباد رفته (۱۳۲۰-۱۳۳۲) ۵1۷ 





لوح ٩.۱‏ سری تمبرهای یادبود که سال ۱۳۲۸ برای بز رگداشت نقش ابران در جنگ جهانی دوم منتشر شد. تمبرهای 
بالا سمت راست و پایین میانی دالان ایران را نان می دهند. بندر خرمشهر (بایین راست) و پل راه آهن ورسکت 
(پایین چپ). مجموعه مولف. 


در مناطق ایلیاتی هم شورش‌هایی در گرفت که کار را بر حکومت سخت کرد. این شورش‌ها اقتدار 
دولت را اول در کردستان و سپس در میان بختیاری‌ها و ممسنی‌های مرکز و جنوب‌غربی ایران و کمی بعد 
در میان قشقایی‌های استان فارس به‌چالش کشیدند . شورش‌های ایلیاتی؛ در اصل پاسخی بود به سال‌ها 
سیاست آرام‌سازی و خشونتی که رضاشاه اعمال کرد. برای خان‌های ایلیاتی که پس از تبعید رضاشاه از 
زندان حکومتی درآمدند ایجاد درگیری‌های مرسوم راهی بود برای آن که بعد از سال‌ها دوری از خانه» 
جایگاه خود در سلسله‌مراتب ایلیاتی را احیا کنند. فضای جدید. سران ایل‌های قدرتمند بخصوص سران 
قشقایی و بختیاری را تشویق کرد تا وارد فرآیند سیاسی شوند -اینان جاه‌طلبی‌های خام خود را هم داشتند و 
همزمان ممکن بود آلت‌دست قدرت‌های خارجی و نایبان آن‌ها قرار بگیرند. نبرد با نیروهای مسلح بخصوص 
بعد از سال ۱۳۲۴ (۱۹۴۵) اقتصاد و زندگی ایلیاتی و نیز نواحی روستایی مجاورشان را مختل کرد. 


۸ تاریخ مدرن ایران 





شکل .٩.۳‏ در جریان کنفرانس تهران و به تاریخ ٩‏ آذر ۱۳۲۲ (۲۸ نوامبر ۱۹۶۳) مارشال وروشیلوف شمشیر استالینگراد 
را نشان می‌دهد و وینستون چرچیل و ژوزف استالین بدان چشم دوخته‌اند. اين کنفرانس در سفار تخانه‌ی شوروی 
در تهران ب رگزار شد و در آن» هیچ مقام ایرانی‌ای حضور نداشت. 


۰ ۱۷۲۱۹۵۱ ۲۷2۲ 21رممرحف 0 


پاسخ حکومت مرکزی به اين مشکلات فزاینده در بهترین حالت آشتی‌جویانه يا گاهی سختگیرانه و 
غالبا بی‌اثر بود. مناصب وزارتی به بور کرات‌ها و ملاکین بلندمرتبه و تکنو کرات‌های سکولار آموزش‌دیده‌ی 
عصر رضاشاه داده می شد و پست نخست‌وزیری غالبا به اعضای برجسته‌ی خانواده‌های قدیمی دیوانی 

هد ۰ 2و ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ اه ۰ 
می رسید. دولت‌های پس از جنک که کم‌دوام بودند و دائما وزیر عوض می کردند از چندجهت زیرفشار 


قرار داشتند؛ از طرف مجلس احیاشده که به‌زودی تبدیل به آورد گاه رقابت‌های شخصی و ایدئولوژیک شد» 


فصل نهم: دم و کراسی آشوبنا کت ملی کردن نفت و امیدهای برباد رفته (۱۳۲۰-۱۳۳۳) ۵1٩‏ 


هوا و هوس‌های دربار و همچنین تاثیرگذاری‌های واقعی یا مفروض قدرت‌های اشغالگر. در دوازده‌سال مابین 
۰ تا ۰۱۳۳۲ پانزده دولت سر کار آمد -_تعداد ترمیم کابینه‌ها از این هم بیشتر بود. 


۱1 ۳ ۷] 
۷ 


رک بش مردست «یمان 
کشا یدقن بل ژبان 





لوح ٩.۲‏ برکه‌ی تبلیغاتی متفقین که به سبک مینیاتورهای ایرانی و برپایه یکی از داستان‌های معروف شاهنامه طراحی 
شده؛ هیتلر را به شکل ضحاک نشان می‌دهد (چپ) که دو مار یعنی موسولینی و توجو انخست‌وزیر وقت ژاپن.ع] 
بر دوش دارد. کوبلز آشپز شیطانی اوست که دشنه‌ای خون‌چکان در دست دارد. کاوه‌ی آهنگر. به دربار ضحا کت 
آمده تا آزادی فرزندانش را بخواهد که در بند ضحاکت هستند تا خوراک مارهای او شوند. در نوشته‌ی بالای 
تصویر آمده: « خروشید و زد دست بر سر ز شاه/ که شاها منم کاوه دادخواه/ ستم را میان و کرانه بوّد/ همیدون 
ستم را بهانه بود». در تصویر ستم راست. رهبران متفقین (چرچیل و استالین و روزولت) به سان «سه سوار کاخ 
شاه‌شاهان تصویر شده‌اند که برای باری کاوه آمده‌اند. کاوه‌ای که رهبر قیام ضد استبدادی است. او درفش 
کاوبانی را در دست دارد» که پیشبند آهنگری او و نماد استقلال ایران است. این بر که‌ها برای کمک بصری به 
نقالان در قهوه‌خانه‌ها منتشر می‌شد. این بر که‌های تبلیغاتی متفقین حوالی سال ۱۳۲۱ منتشر شده‌اند و متاثر از دو 
عالم ادب فارسی یعنی آرتور ج. آربری و مجتبی مینوی هستند. تصاویر توسط هنرمند تصوی رگر مصری کیمون 
اوان مارنگو (کیم) ترسیم شده‌اند. به لطف آرشیو دست‌نویس‌ها و آرشیوهای کتابخانه استرلینگ مموریال, دانشگاه 
ییل. 


۰ . تاریخ مدرن ایران 


حل معضلات اقتصادی که قد علم کرده بودند منابع درآمد جدید می‌طلبید؛ منابعی غیر از مالیات و 
عایدات ناچیز نفتی. بخش کشاورزی مالیات چندانی نمی‌داد» روستاییان فقیر بودند و دولت هم اساسا فاقد 
ابزارهای لازم برای جمع آوری مالیات بود. در سال مالی ۱۳۲۲ کسری بودجه‌ی دولت به ٩۰‏ درصد درآمدش 
بالغ شد . در سال ۱۳۲۶ این کسری به ۴۵ درصد کاهش یافت. آن‌هم به‌لطف اقدامات اصلاحی آرتور 
میلیسپو و گروه مشاوران اقتصادی آمریکایی او که بین سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ دوباره برای بازنگری نظام 
مالیاتی و سیاست‌های پولی استخدام شدند. ولی کمبود مزمن نقدینگی برای توسعه آن‌قدر جدی بود که 
دولت‌های بعدی را مجاب کرد تا درخواست کمک خارجی نمایند. آن‌هم عمدتا از ایالات‌متحده که تنها 
متفقی بود که توانایی کمک به ایران را داشت. اما کمک‌های مالی با خود تعهداتی هم آوردند. اين کمک‌ها 
بخصوص مشروط به خریدهای نظامی و ما مق ریت های سای رای ماه با تقرد رویه ره فوز وی بردلاه: 
بالابردن دائمی سهم ایران از نفت و در نهایت ملی‌سازی صنعت نفت هم جایگزین معقولی به‌نظر می‌آمد. از 
سال ۱۳۲۵ زمزمه‌های ملی‌شدن نفت شنیده می‌شد. هرچند تقریبا از همان‌موقع هم اين خواسته‌ها با مانع منافع 


عزیزتر از جان امپراتوری روبه‌افول بریتانیا مواجه شد. 


شکنند گی دولت‌ها و افزايش شورش‌های ایلباتی و گسترش شبکه‌ی سمپات‌ها و فعالان حامی شوروی 
باعث رشد نیروهای مسلح شد (به‌عنوان ضامن امنیت داخلی). ارتش ایران در اواسط سال ۱۳۲۰ به‌شکل 
مفتضحانه‌ای نابود شد اما از اوایل سال ۱۳۲۱ و همچنین پس از جنگ جهانی سعی کردند نیروهای مسلح را 
با کمک مختصر مستشاران ابالات‌متحده و خرید مازاد تسلیحات نظامی آمریکا مجددا سازماندهی کنند. 
فرماندهی نظامی ایران که به نظم سبعانه‌ی دوره‌ی رضاشاه عادت داشت و دنبال نمایش قدرت خود در انظار 
عمومی و کسب منزلت گذشته بود اعتراضات عمومی را با شدت پاسخ داد. در آذر ۱۳۲۱ گروهی تحت 
القائات حزب توده به مجلس حمله بردند و ساختمان‌های دولتی را غارت کردند و خواستار کناره گیری 
احمد قوام و دولت او به اتهام تمایلات آمریکایی شدند. دولت قوام با اعلام حکومت‌نظامی, به ارتش اجازه 
داد سربازان را به خیابان‌ها بریزد و آشوب‌ها را با خشونتی خونبار سرکوب کند این اولین پرده از 


سر کوب‌های پیاپی بعدی بود. 


همزمانی تبدیل ارتش به یک ابزار سیاسی و ورود مستشاران آمریکایی برای بازسازی نیروهای مسلح 
تصادفی نبود. تلاش محمدرضا شاه جوان در آغاز سلطنت خود برای بدل کردن ارتش به یک متحد طبیعی 
و یک پایگاه حمایتی مطمئن هم تصادفی نبود. مجموعه‌ای از محاکمات علنی که آشکارگر جنایات شنیع 
افسران عالی‌رتبه‌ی پلیس و آدمکشان عصر رضاشاه بودند چهره‌ی پهلوی را لکه‌دار کردند. ترس شاه جوان 
از اعیان قدیمی که خیلی‌هاشان علقه‌های قاجاری یا خط وربط واقعی یا تصوری با خارجیان داشتند هم بر 


فصل نهم: دمو کراسی آشوبناک ملی کردن نفت و امیدهای برباد رفته  )۱۳۲۰-۱۳۳۳(‏ ۵۷۱ 


حس اامنی او می‌افزود. از سوی دیگره افسران ارتش هم درگیر منازعات قدرت خود بودند و برخی مانند 
حاج علی رزم‌آرا (۱۲۸۰-۱۳۲۹ رئیس سناد ارتش: سودای سیاسی در سر داشتند. دیگران هم دلبسته‌ی 
انگیزه‌های ناسیونالیستی بودند و عده کمی از نظامیان دون‌پایه هم بودند که به حزب توده وفادار بودند. ولی 
بیشتر افسران ارتش می خواستند شاه جوان را چیزی بیش از یک مقام تشریفاتی ببینند. اين فرماندهان در شاه 
ملجاء‌ی می‌جستند که آن‌ها را در بازیابی امتیازات ازدست‌رفته و ترمیم چهره مخدوش شان یاری دهد. 
بحران سال ۱۳۲۵ آذربایجان به ارتش این بخت را داد تا خود را ناجی ملت و دشمن نفوذ روزافزون شوروی 


نشان دهد. 


ظهور حزب توده 

حضور شوروی در اثتلاف بز رگ متفقین» برای چپ‌ها فرصت بی‌نظیری بود برای بازسازماندهی خود و 
تبدیل‌شدن به یک نیروی بزرگ سیاسی پس از جنگ در کشورهای اروپایی و غیراروپایی. از شهریور ۱۳۲۰ 
کمونیست‌ها و سوسیالیست‌های سابقه‌دار ایران سعی کردند خود را در یک اثتلاف بزرگگ و ذیل نام حزب 
توده سازماندهی کنند این نام را انتخاب کردند تا پوششی بر هویت آشکارا کمونیستی حزب باشد. برخی 
از اعضای حزب از زندان رضاشاه بیرون آمده بودند؛ دیگران هم از اروپا با از تبعید در اتحاد شوروی 
با زگشتند. ائتلاف توده در قبضه‌ی مار کسیست‌های عمدتا تحصیل کرده‌ی آلمان دوره وایمار و تنی چند از 
شوروی‌رفته‌های مسن بود. حزب توده سریعا تبدیل به یک ماشین سیاسی منظم و مکتبی شد و از میان 
روشنفکران و طبقات متوسط شهری و برخی از کارگران صنعتی اعضای زیادی گرفت -اين حزب تقریبا 
یکسره پیرو مسکو بود (نقشه‌ی ۸.۲). در سال‌های بعد» وابستگان حزب توده شامل برخی سندیکاهاه انجمن 
دوستداران صلح ‏ جوانان؛ زنان و سازمان‌های دانشگاهی هم می‌شد که به گسترش پیام‌های سوسیالیستی این 
حزب کمک کردند. 


ایدئولوژی‌های سوسیالیستی مدرن» در ایران چیز سراسر نوی نبودند و از آغاز قرن بیستم به فضای فکر 
ایران وارد شده بودند. برای ایران که در قرن ششم میلادی دین مزدکی -شاید اولین نهضت شبه کمونیستی 
جهان- را پرورش داد. ایده‌آل‌های چپ قرن‌ها مسکوت مانده بود و تنها گاهی شعله‌ور می‌شد. مثلا در 
نهضت‌های خرمدینی اوایل قرن نهم» نهضت نقطوی قرون پانزدهم و شانزدهم» و حتی در مقاومت سال ۱۲۲۸ 
(۴) بابیان در مازندران. در زمان انقلاب مشروطه. ایدئولوژی‌های سوسیالیستی مدرن که سرریز انقلاب 


سال ۱۹۰۵ روسیه بودند؛ از راه قفقاز و عمدتا توسط کار گران مهاجر آذربایجانی شاغل در میادین نفتی با کو 
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به تبریز آورده شدند. پس از سال ۱۲۸۸ (۱۹۰۹) اند کك چپ‌هایی سعی کردند در صحنه‌ی سیاسی ایران 
کاری از پیش ببرند؛ از سال ۱۲۹۵ هم سوسیالیست‌های ایرانی به حزب عدالت [با کو] پیوستند. یکی از آنان؛ 
آوتیس میکاییلیان» مشهور به حبیب سلطان‌زاده (۱۲۶۸-۱۳۱۷) بود نظریه‌پردازی برجسته و بعدا منتقد 
شستشوی مغزی تمام‌عیار شوروی که 0 حیدرخان عمواوغلی و احسان‌اللّه قرار داشت. سرانجام قابل 
پیشگویی او آن بود که قربانی تصفیه‌های استالین شود. 

در میان سوسیالیست‌های غیرانقلایی می‌توان به سلیمان میرزا اسکندری (۱۲۵۵-۱۳۲۲) اشاره کردء که 
یک آریستوکرات قاجار و رهبر کهنه کار اتتلاف دموکرات در مجلس دوم و رهبر سیاسی حزب 
سوسیالیست‌منش و معتدل اجتماعیون‌عامیون بود. او نسبت به رضاشاه دمدمی‌مزاج بود و برای مدت کوتاهی 
یکی از وزرای او بود. سلیمان میرزای فرهیخته» آخرین نفر از نسلی بود که سوسیالیسم را ابتدائا یک نیروی 
ضداستعماری و در چارچوب قانون‌اساسی تعریف می کرد. اما تحکیم حکومت پهلوی» این گرایش در 
چپ‌های ایران را نابود کرد. وفاداری بیشتر سوسیالیست‌ها به اتحاد شوروی به عنوان قطب کمونیسم جهانی» 
آنان را در چشم مقامات. اگر نه خائن ولی تبدیل به آشوبگرانی خطرناک می‌نمود. پلیس مخفی پهلوی با 
اعتراضات دست چپی و فعالیت اتحادیه‌های صنفی برخورد می کرد و از سال ۱۳۱۰ به بعد قانون جدید هر 
سازمان کمونیستی (/شتراکی) را ممنوع اعلام کرد. برای رهبران کهنه کار و سخت‌جان کمونیست يا رگیری 
از میان دانشجویان ایرانی مقیم خارجه تنها راه‌چاره بود و به این منظوره آلمان بین دو جنگ که جنبش 


کمونیستی فعالی داشت» بستر بارآوری بود. 


دوران فعالیت تقی ارانی (۱۲۸۱-۱۳۱۸) این پیشرو حزب توده» و گروش تدریجی او از ناسیونالیسم به 
مار کسیسم مثال خوبی است. او که پرورده‌ی محیط پس از مشروطه بود کار خود را به‌عنوان یک 
ناسیونالیست پرشور آغاز کرد (و شاهد این معنا نام‌خانوادگی است که برای خود برگزید: ارانی یعنی 
«آریایی» و همچنین یعنی «کسی که اهل اران است» و اران هم نام باستانی آذربایجان است). تحصیلات 
بعدی او به‌عنوان دانشجویی که در سال‌های پرهیاهوی جمهوری وایمار با خرج دولت به برلین رفته بود 
تدریجا او را تبدیل به سوسیالیستی کرد که شیفته‌ی ماتریالیسم‌دیالکتیک و نظریه‌ی علمی نسبیت بود. او در 
سال ۱۳۱۰ پس از دریافت مدرک دکترای شیمی به ایران آمد و در دانشکده‌ی فنی تهران که توسط 
آلمان‌ها بنا شده بود- به تدریس پرداخت. حلقه‌ی ارانی که متشکل از روشنفکران مار کسیست بود براساس 
ایده‌ی حرکت تدریجی ایران به‌سوی عدالت و افزايش سهم فقرا و محرومین حرکت می کرد. دنیا» مجله‌ای 
که او درباب مباحث اجتماعی و علمی منتشر می کرد قصد داشت بازتاب روحیه‌ی پیشرفت تکاملی و نه 


انقلابی باشدء تکاملی از راه آموزش‌وپرورش و افزایش آگاهی اجتماعی. مقالات اندیشمندانه‌ی دنیا» از 
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علّیت و واقعیت علمی و ماتریالیسم‌دیالکتیک بود تا نقد پیچیده‌ی روح گرایی رگسونی که آن‌موقع باب روز 
بود.ارانی اين روح‌گرایی را شبیه میراث ضدعقلی تصوف ایرانی و بنابراین مانعی در راه پیشرفت علمی 
می‌دانست. 

بازداشت و بعدا محاکمه‌ی او و صدور حکم ده سال زندان برای این به‌اصطلاح س رکرده‌ی حلقه‌ی 
کمونیست‌ها؛ زند گی آرانی جوان را نابود کرد (اين حلقه بعد از اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۱۷ در دانشگاه 
تهران به‌وجود آمد). در محبس ترسناک رضاشاهی او با مار کسیست‌های گوناگون دیگری جوش خورد. 
ارانی در بهمن ۱۳۱۸ در سی‌وهفت سالگی و پس از تحمل هجده ماه حبس انفرادی تلف شد. سرنوشت 
بدفرجام او سرنوشت چپ اندیشگانی بود یعنی چپی که می‌توانست از مار کسیسم خوانشی داشته باشد که 
حداقل تا حدی فارغ از غل‌وزنجیر استالینیسم باشد. ارانی خواه به‌قول مسئولان زندان از بیماری حصبه مرده 
باشد خواه او را در زندان کشته باشند (امری که برای بسیاری از مخالفان واقعی یا تصوری رضاشاه اتفاق 


در سال‌های بعدی» چهره‌های برجسته‌ی گروه پنجاه‌وسه نفر به مار کسیسم-لنینیسم میل کردند و اغلب 
بی‌هیچج خجالتی پیرو اتحاد شوروی شدند (منظور از پنجاه‌وسه نفر» زندانیان مار کسیست دوره‌ی رضاشاه 
است. به‌لطف بزرگ علوی که خاطرات زندان خود را با نام «پنجاه و سه نفر» منتشر کرد اين گروه به اين نام 
مشهور شدند). اولین جایی که حزب توده ماهیت خود را نشان داد ماجرای «نفت شمال» به سال ۱۳۲۲ بود» 
یعنی وقتی که اتحاد شوروی به حکومت ایران فشار می‌آورد تا امتباز اکتشاف نفت در شمال ايران بگیرد. 
رهبری حزب توده از اعطای این امتیاز در کرانه‌های دریای خر دفاع کرد و دلیلش آن بود که این کار در 
مقابل کنترل بریتانیا بر میادین نفتی جنوب ایران توازن ایجاد می کند. در سال ۱۳۲۴ (۱۹۴۵) و پس از پایان 
جنگ. شوروی اصرار به دریافت امتیاز نفت شمال داشت (و حزب توده هم از آن به‌نام «موازن‌ی مثبت» 


دفاع می کرد). این حزب همچنین از تصمیم استالین برای تداوم اشغال آذربایجان سرسختانه حمایت کرد. 


حزب توده در میان معلمان دانشجویان برخی از استادان» کارمندان دون‌پایه‌ی دولت روشنفکران و 
برخی از فعالان کار‌گری» فعالان مراکز شمالی مانند رشت و تبریزه کارگران صنعتی اصفهان و کارگران 
میادین نفتی جنوب به‌شدت نفوذ داشت. قدرت اصلی حزب توده (حزیی که حداقل در سطوح کادرهایش 
نظم و نسق داشت) چیزی نبود مگر تظاهرات‌های خیابانی و اعتراضات کارگری پرتعداد و همچنین جذب 
مردم عادی ازطریق نشریات متعدد و مباحث «دیالکتیکی». اعتصاب کارگران ميادین نفتی جنوب به‌تاریخ 
فروردین ۱۳۲۵ در اعتراض به دستمزد پایین و وضع فلاکت‌بار زند گی و کلا استثمار کارگران توسط شرکت 


نفت ایران-انگلیس نشان داد پایگاه مردمی حزب توده و قدرت سیاسی آن چه‌قدر است (نقشه‌ی ۸.۲ 
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قدرت حزب توده بخصوص به این سبب نمود زیادی داشت که دیگر گرایش‌های سیاسی از ارائه‌ی 
یک برنامه‌ی درست‌حسابی یا ایجاد یک ساختار محکم حزبی ناکام بودند. برنامه‌ی داخلی حزب توده 
خواهان دستمزد بیشتر و سوادآموزی عمومی و سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها بود. اين اهداف 
بعدا با جرح وتعدیل‌هایی مقبول ناسیونالیست‌های لیبرال و در دهه‌ی ۱۳۴۰ مطمح‌نظر انقلاب سفید شاه قرار 
گرفتند. ولی حزب توده به‌رغم اشتراکاتی که با ناسیونالیست‌های لیبرال داشت به‌هیچ‌وجه آن‌ها را چیزی جز 
آلت‌دست امپریالیسم آمریکا نمی‌دانست این جهان‌بینی مبتنی بر توهم توطله در بین اکثر احزاب کمونیستی 


آن زمان و نیز سایر بازیگران صحنه سیاسی ایران رواج داشت. 


بحران آذربایجان 

طرفه آن که پایان جنگ باعث افزایش شقاق سیاسی ایران شد. در سال ۱۳۲۴ (۱۹۴۵) یعنی وقتی که نزاع 
پس از جنگ شکل جنگ سرد را به خود گرفت» وضعیت سیاسی ایران هم تقریبا یکباره به‌هم پیچید. این 
پیچیدگی را بهتر از هرجای دیگر می‌توان در نهضت استقلال‌طلبانه‌ی حزب هوادار شوروی دموکرات 
آذربایجان دید -ماجرایی کوتاه‌مدت ولی با پیامدهای مهم در سیاست داخلی و خارجی ایران. بحران 
آذربایجان اولین منازعه‌ی آشکار بلو ک غرب و بلوک شوروی در زمان جنگ‌سرد بود. 


وقتی زمان تخلیه‌ی سربازان متفقین از ایران فرا رسید» نیروهای بریتانیایی و آمریکایی قبل از موعد شش 
ماهه‌ی مصرح در توافق‌نامه‌ی ۱۳۲۱ (۱۹۴۲) ایران را ترکک کردند. ولی شوروی‌ها تعلل می کردند و بهانه‌شان 
هم دغدغه‌های امنیتی برای میادین نفتی با کو و امکان ورود خرابکار از مرزهای ایران به بااکو بود. دورنمای 
ادامه‌ی اشغال آذربایجان توسط ارتش سرخ هشداری بود به قدرت‌های غربی و سمپات‌های ایرانی آن‌ها؛ 
شاه و ارتش» و همچنین محافل ملی‌گرا. وقتی معلوم شد ارتش سرخ قصد تخلیه‌ی مناطق «آزادشده‌ی 
تحت کنترل خود را ندارد؛ در ذهن ایرانیان باز هم خاطره‌ی اشغال ایران توسط روس‌ها در زمان انقلاب 
مشروطه و جنگ‌جهانی اول زنده شد. نگران کننده‌تر اما؛ تبدیل لحن فرقه دموکرات آذربایجان به لحن 
تجزیه‌طلبانه بود و بسیاری از ناظران در تهران» اين تغییر لحن را پیش‌درآمد شومی برای تجزیه‌ی ایران 
می‌دانستند. اينکه حزب دمو کرات کردستان هم داشت با همکاری همتای آذربایجانی خود ادعای استقلال 


می کرد؛ نگرانی‌ها را دوچندان کرد (نقشه‌ی ۸.۲). 


وغیر حوت عتر گرایش آفرباسان ی شرس قذوری (۱۱۷۲-۷۱۳۷۶) از انقازیون کته کار تیعرت 
جنگل بود که در نهضت استقلال‌طلبانه‌ی سال ۱۲۹۹ محمد خیابانی در آذربایجان (به‌قول خیابانی» آزادستان) 
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هم شرکت داشت. پیشه‌وری جوان پیش تر به‌عنوان یکی از مهاجرین به قفقاز روسیه» جزو اولین نفراتی بود 
که به حزب عدالت با کو پیوست؛ او در انقلاب سال ۱۹۱۷ روسیه نیز شر کت داشت و عمیقا از لنين و شعار 
بلشویک‌ها مبنی بر عدالت اجتماعی و برابری همه‌ی اقوام و ادیان متاثر بود. پیشه‌وری پس از گذراندن ده 
سال در زندان رضاشاه به‌اتهام فعالیت‌های کمونیستی سال ۱۳۲۰ آزاد و تبدیل به یکی از اعضای موسس 
حزب توده شد. اما او به‌زودی از روشنفکران مار کسیست تهران برید و فعالیت‌های خویش را در کنف 
حمایت‌های مستقیم شوروی ادامه داد. او که در روزنامه‌ی خود در تهران با حرارت از مواضع شوروی 
حمایت می کرد عملا کمونیست ولی باطنا یک ناسیونالیست قومی بود. 


ی 


پیشه‌وری پس از آن که او را در مجلس چهاردهم به‌عنوان نماینده‌ی آذربایجان نپذیرفتند» خشمگین به 
تبریز با زگشت -دلیل رد اعتبارنامه‌ی وی آن بود که می‌گفتند او با حمایت نیروهای اشغالگران شوروی در 
نتایج آرا دستکاری کرده است. او هنگام ورود به تبریز به جرگه‌ی مهاجران اهل جمهوری آذربایجان 
شوروی و تنی‌چند از رادیکال‌های محلی پیوست. آنان با هم کادر مرکزی حزب دم و کرات را تشکیل دادند. 
ریا باطفاملن خر امهاناهه اسر فلت کزی نی قافن مه (۱۴۷۲۱۳۲۶)) وهی اب عبر کزان 


کردستان هم اعلام استقلال کرد و به دستور شوروی‌هاء از نهضت آذربایجان نیز حمایت نمود. 


برنامه‌ی دم و کرات‌های آذربایجان» حداقل روی کاغذ تأثی رگذار بود و به‌نوعی بازتاب انزجار آن از 
حکومت تهران بود. سیاست‌های تم رک زگرایانه‌ی پهلوی و بخصوص تدریس اجباری زبان فارسی در مدارس 
به‌بهای عدم‌تدریس ت رکی آذربایجانی و تلقی زبان آذری به‌عنوان زبانی بیگانه- دلیل موجهی برای اعتراض 
بود. غیر از موضوع زبان این اعتقاد که آذربایجان سهم منصفانه‌ای از نمایندگی سیاسی یا اولویت‌های 
اقتصادی و زیرساختی ندارد هم بر خصومت نسبت به اکثریت فارس‌زبان ایران افزود. در برنامه‌ی اقدام 
دمو کرات‌ها؛ بر این موارد تا کید شده بود: استقلال در امور استانی» از جمله ایجاد یک نیروی شبه‌نظامی 
روستایی برای حفظ امنیت و اجرای سیاست‌های استانی؛ آموزش مقطع ابتلدایی به زبان ترکی؛ مطبوعات و 
رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی به‌زبان ترکی؛ تاسیس یک دانشگاه در تبریز؛ تناسب تعداد نمایند گان با 
جمعیت؛ اصلاح سیاست‌های مالیاتی؛ و تخصیص عواید استانی درجهت توسعه‌ی سازه‌های جاده‌ای؛ 
ارقاطاق وود وضفت دسا و یتاقی, بامالوه. آنان کر اضلاسات رای » اتساال و اندار 
منفور حکومت پهلوی ۰ پایان‌دادن به ستم علیه روستانشینان» بازتوزیع زمین‌های دولتی؛ و ضبط املاک 


ملاکین بزرگی بودند که از استان فرار کرده بودند. 


دم وکرات‌ها برای دستیایی به این اهداف که می‌توانست نوعی تجربه‌ی فدرالیسم باشد- با گروه‌های 
ذیل هم‌پیمان شد: گروه کوچکی از مهاجران و کمونیست‌های باسابقه. فعالان طبقه‌متوسط دست‌چپی؛ 
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تعدادی از افسران نظامی دون‌پایه يا میان‌پایه؛ و یک میلیشیای روستایی کوچک که توسط ارتش سرخ مسلح 
شده بود. دمو کرات‌های آذربایجان که گوشه چشمی به میراث انقلاب مشروطه. مقاومت تبریز در سال‌های 
۱۲۸-۷ و تهضت خانانی داشتند و میفاق ملی جمهوری فرکیه در سال ۱۳۰۰ )۱٩۲۰(‏ را تحنین 
می کردند» حداقل در اوایل فعالیت خود رسالتشان را نجات همه‌ی ایران می‌دانستند. ولی در مدتی کوتاه 
این حکومت خودمختار: لحن تجزیه‌طلبانه به خود گرفت؛ هرچه بیشتر به اتحاد شوروی متمایل شد؛ با 
حکومت مر کزی درافتاد؛ ارتش و پلیس و ژاندارمری که در مقرهای خود در آذربایجان حضور داشتند را 
خلع‌سلاح کرد؛ مقامات غیر آذربایجانی را برکنار کرد؛ صداهای مخالف را خفه کرد و قول داد «تا آخرین 
قطره‌ی خون» در برابر تلاش‌های تهران برای الصاق دوباره‌ی آذربایجان به ایران مقاومت کند. برای امن تر 
کردن تبریزه ملاکین بزرگ را اخراج و زمین‌های دولتی را بازتوزیع کردند. دمو کرات‌ها جاده کشیدند و 
مدرسه ساختند و با احتکار و افزايش قیمت مبارزه کردند. به‌علاوه برای اولین‌بار حق رای را همگانی کردند 
نی ور دز هشت رهبری حزب به کار گرفتند. فرقه دم کرات با پذیرش مدل شوروی ولی در زیرلوای 


مشروطه‌ی ایران» حتی شوراهای منطقه‌ای و شهری هم تاسیس کرد. 


۳ وابستگی به شوروی را کنار بگذاريم توفیقات این حکومت خودمختار حتی منتقدان را هم 
تحت‌تاثیر قرار داد. هیچ مقام استانی دوره‌ی پهلوی نتوانسته بود در زمانی کوتاه اینقدر دستاورد داشته باشد. 
اما اینکه رژیم آذربایجان آن‌قدر به قومیت «ترکك» خود اصرار داشت که ادعای تجزیه‌طلبی کند با نقش 
چهار دهه قبل آذربایجان در زمان مشروطه در تعارض آشکار بود در زمان مشروطه این استان فارغ از 
احساسات قومیتی» نقش موتورخانه‌ی انقلاب ایران گستر مشروطه را داشت. وقتی تهران تحت حکومت 
پهلوی هرچه بیشتر به‌سوی ناسیونالیسم فارس‌محور متمایل شد دم و کرات‌ها هم دل‌مشغول هویت آذربایجانی 
شدند. ولی چیزی که بیش از هر چیز حسی از یک همبستگی ترکی را به‌وجود آورد این بود که در آن سوی 
مرز جمهوری آذربایجان شوروی قرار داشت. از منظر مسکو. این نهضت استقلال‌طلب. قدم بلندی در راه 


متحد کردن این دو آذربایجان بود. البته شوروی اهداف دیگری هم داشت. 


درخواست «حسن‌نیت» ازسوی قوام 

ژست متخاصم حزب دم وکرات. نگرانی‌های تهران را افزایش داد. دمو کرات‌ها؛ ما کین بزرگ را از 
آذربایجان بیرون کرده بودند و املااکشان را غصب و زمین‌های آنان را بین دهقانان تقسیم کرده بودند. شاه 
و افسران نظامی عالی‌رتبه هم قانع شده بودند که تجزیه‌ی آذربایجان آغازی است بر فروپاشی ایران. حمایت 
تمام عبار ارتش سرخ از اين رژیم مستقل و بخصوص ممانعت آن از رسیدن نیروهای نظامی تهران به تبریز 
نشان داد این نگرانی‌ها بی‌دلیل نیست. بریتانیا و آمریکا هم از ایجاد قریب‌الوقوع یکی از اقمار شوروی در 
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آذربایجان ایران و در همسایگی کردستان نگران بودند. ولی نه تر کیب سیاسی ایران نه روابط هنوز مودبانه‌ی 
متفقین با یکدیگر هیچ‌یک نمی‌توانست وا کنش سختی برانگیزد. مذاکره با فرقه ی دمو کرات تنها راه مناسب 
به‌نظر می‌رسید. احمد قوام» که سال ۱۳۲۵ و به‌عنوان لیدر یک اثتلاف بزرگ به نخست‌وزیری رسید» قصد 


داشت این مهم را به انجام رساند -امری که دولت‌های قبلی را به زیر کشیده بود. 


احمد قوام در خانواده‌ای از اعیان دیوانی که چهار نسل در خدمت دولت قاجاریه بودند به دنیا آمد و 
هميشه به خود می‌بالید که او بوده که سال ۱۲۸۵ پیش‌نویس نهایی به‌اصطلاح فرمان همایونی مشروطیت را 
تهیه کرده است. او با لقب قوامالسلطنه (لقبی قاجاری که بسیار بدان می‌بالید) در دربار قاجار فوت و فن‌های 
سیاست را آموخت. املااک مورویی وسیخ او در آذربایجان و مازندران نیز سبب تمکن مالی او شد. قوام که 
زیرک و متکبر ولی درعین‌حال عمل گرا بوده از برادر بزرگ‌تر خود یعنی حسن وئوق‌الدوله» موفق‌تر -یا 
خوش‌شانس تر- بود. قوام هميشه آماده‌ی ریسک‌های محاسبه‌شده بود و برای همین دوران کاری او فراز و 
نشیب بسیار دارد. قوام به‌خاطر ترس از رضاشاه. در سال‌های آخر پادشاهی او هوشمندانه به کنج عزلت 
نشست و در سال ۱۳۲۰ مانند بسیاری از برجستگان هم‌قطار خود به عرصه‌ی سیاسی باز گشت. او از سلطنت 


پهلوی دل‌چ کین بود اما همزمان روابط خوبی هم با بازیگران عرصه‌ی سیاست داشت. 

تبخست وزیری او بخ بهمن 9۱۳۲۴ آذر ۱۳۲۶ ندومن نخست‌وزیری او پس از باز کشت به سباست- 
بخت دوباره‌ای بود برای برقراری تعادل از نوع قاجاری اما با قدری نوآوری‌های مهم. او توانست شاه و 
ارتش و فرقه دم وکرات آذربایجان و حزب توده و حامیان شوروی آن و بریتانیا و بریتانیادوست‌ها (و بعدا 
ایل‌های جنوبی هوادار بریتانیا) و دیپلمات‌های آمریکایی و مستشاران نظامی ایالات‌متحده و همچنین نخبگان 
قدیمی و اعضای جاه‌طلب طبقه‌ی متوسط را بازی دهد و ثمراتی چشم گیر» هرچند موقتی به‌دست آورد. 
سیاست «موازنه‌ی مثبت» او شبیه برخورد ناصرالدین شاه با همسایگان قدر تمند خود [روسیه و بریتانیا. م.] بود؛ 
علاقه‌ی او به مذا کره‌ی همراه با حسن‌نیت با مخالفان سیاسی پرتعداد خود هم ريشه در عمل گرایی زیر کانه‌ی 


او داشت. 


مهم‌ترین چالش‌های پیش روی قوام» سه مساله‌ی به‌هم‌مرتبط بود: قانع کردن استالین به تخلیه‌ی 
آذربایجان» یافتن پاسخی به درخواست شوروی برای کسب امتیاز نفتی در شمال ایران» و راهی برای 
پرون‌رفت از بحران خودمختاری آذربایجان. او کمی پس از انتصاب. همراه با معاون دست چپی خود یعنی 
مظفر فیرو (۱۳۸۵-۱۳۴۸) به مسکو پرواز گرف مطفر فیزوزه سیاسفت ار ترانای از خانذان فدر ند فرمانش ما 
بود. مظفر پسر فیروزمیرزا نصرت‌الدوله» در آن زمان» سفیر ایران در اتحاد شوروی بود. مذا کره‌ی مستقیم با 


استالین منجر به توافقی نامنتظر و بسیار مطلوب شد. این توافق در بهمن ۱۳۲۴ امضا شد و ارتش سرخ را 
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متعهد به ترک سریع خاک ایران می کرد. برای اعطای امتیاز اکتشاف نفت در استان‌های شمالی ایران هم 
قرار شد یک شرکت نفت مشترک شوروی-یرانی تشکیل شود -اما این به شرطی کلیدی م و کول شد. این 
امتیاز باید به تصویب مجلس پانزدهم که هنوز تشکیل نشده بود می‌رسید. قوام استدلال کرد که مجلس 
چهاردهم بخاطر محمد مصدق (لیدر اپوزیسیون در مجلس) و متحدانش» دولت ایران را از ه رگونه مذاکره 
بر سر امتیازنامه‌های نفتی با دولت‌های خارجی» بدون تصویب قوه‌ی مقننه منع کرده است. این توافق که در 
فروردین ۱۳۲۵ انجام شد و بعدها توافق قوام-سادچیکف نام گرفت بحران آذربایجان را یک مساله‌ی سراسر 


داخلی ایران شمرد و ابراز امیدواری کرد که بتوان آن را در چارچوب قانون و با حسن‌نیت حل کرد. 


پس از این توافی» قوام از شتاب اقدامات خود نکاست و فی‌الفور نمایند گان فرقه دمو کرات آذربایجان 
را به تهران دعوت کرد و از موضع قدرت به یک توافق‌نامه‌ی پانزده‌بندی با آنها رسید. این توافق‌نامه» مظالم 
اساسی که بر آذربایجان رفته و اصلاحات پیشنهادی دموکرات‌ها را می‌پذیرفت ولی همزمان ادعای 
خودمختاری آنان را اینطور اصلاح کرد که مجمع انتخابی دم وکرات‌ها را یک انجمن/یالتی به‌حساب آورد 
_انجمنی که در قانون‌اساسی هم وجود داشت ولی مدت‌ها بود که عملی نشده بود. برای اینکه توافق جدید 
با اتحاد شوروی بیشتر پا بگیرد و قوام بتواند ژست حسن‌نیت درقبال چپ‌های ایران را بگیرد؛ او در ترمیم 
کابینه‌ی خود چهار وزارت‌خانه را به توده‌ای‌ها داد و این حرکت بی‌سابقه باعث شد مطبوعات شوروی او را 
«بز رگ ترین سیاستمدار شرق» بنامند. قوام برای برقراری تعادل» چند وزیر را هم از تمرکززگرایان انتخاب 


کرد تا هم دربار و ارتش را خشنود کند و هم ناسیونالیست‌های لیبرال را. 


در تیر ۱۳۲۵ قوام برای تحکیم حکومت و برنامه‌ی اصلاحاتش» حزب خود یعنی حزب دموکرات ایران 
را تاسیس کرد که ائتلاف گسترده‌ای بود متشکل از سوسیالیست‌های جوان و سیاستمداران لیبرال که عمدتا 
پیشینه‌ی طبقه‌ی متوسط داشتند؛ نخبگان و محافظه کاران سالخورده؛ حامیان شاه؛ حامیان ارتش؛ و نمایند گان 
ایل‌های قدرتمند که زیر یک خیمه‌ی سیاسی لرزان گرد هم آورده شدند. در میانه‌ی ۵ به‌نظر می آمد که 
دولت بر چالش‌های چند گانه‌ی خود فائق آمده و عنقریب است که آلام مزمن کشور را درمان کند. قوام 
برای نخستین بار یک شورای عالی پدید آورد که کارش تدوین یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده بازنگری قانون 
کار و اصلاح قوانین انتخابات بود؛ قوانین انتخابات سوءاستفاده‌های فراوانی ایجاد کرده بود؛ او یک بانکک 
سرمایه گذاری دولتی هم برای توسعه‌ی صنعت و معدن به‌وجود آورد و زمین‌های کشاورزی دولتی را نیز 
میان خرده‌مالکین تقسیم کرد. به‌نظر می‌رسید برنامه‌ی او بیشتر شبیه مدل کاپیتالیستی آمریکایی باشد تا 


رویکرد آشنای توسعه‌ی دولت‌محور . 
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ولی قوام نیروهای مخالف داخلی و خارجی و امکان اتحادشان علیه سیاست‌های آشتی‌جویانه‌ی خود را 
دست کم گرفته بود. گروهی از خان‌های قدرتمند ایل‌های مرکزی و جنوبی؛ با سرعت هرچه تمام‌تر تحت 
نام نهضت جنوب همدست شدند و شروع کردند به توطله‌چینی و ادعای خودمختاری و مطالبه‌ی اقدامات 
جدی برای توقف نفوذ کمونیسم به جنوب. آنان از حمایت کامل حزب انگلیس‌دوست سید ضیاالدین 
طباطبایی» حمایت تلویحی شاه (و شاید حامیان مالی او) و الطاف کنسول‌های بریتانیا در فارس و خوزستان 
برخوردار بودند. قشقایی‌ها و خمسه‌ی فارس» دشتستانی‌ها و دیگر ایل‌های جنوب فارس شاخه‌هایی از 
کنفدراسیون بختباری در اصفهان و خوزستان» و ممسنی‌ها و بویراحمدی‌ها با به کار گیری تفنگداران ایلیاتی 
خود به مردم شهرها و روستاهای مجاور آسیب می‌رساندند؛ به پاسگاه‌های ژاندارمری و پلیس یورش می‌بردند 
و سربازان بی‌روحیه‌ی دولتی را خلع‌سلاح می کردند. اما هدف اصلی آنان. کارگران شرکت نفت ایران- 
انگلیس و سندیکای کارگری آن بود که با حزب توده خط وربط‌هایی داشت و بارها باعث شده بود کار گران 
برای دستمزد و وضع بهتر زندگی اعتصاب کنند. گروه‌های عرب‌زبان اهواز و حوالی پالایشگاه آبادان هم 
دست‌به‌یکی کرده بودند تا خوزستان به‌عنوان بخشی از ملت بزرگ عرب به‌حساب آید. آنان حتی هیئتی به 
بغداد فرستادند تا حمایت دولت آنجا را به‌دست آورند. برای بسیاری از ناسیونالیست‌ها و تمرکززگرایان 
تهران» این نشانه‌ی دیگری بود از پاره‌پاره‌شدن قریب‌الوقوع کشور. 

دورنمای جنگ داخلی از جمله نهضت‌های استقلال‌طلب آذربایجان و کردستان و تهدید شور ش گری 
ایل‌های جنوب. به قوام فشار خیلی زیادی وارد آورد. حتی پیش از آغاز مجلس پانزدهم. قوام از طرف 
اعضای حزب خود و همچنین از سوی اپوزیسیون پارلمانی مجلس چهاردهم که لیدرشان مصدق بود و البته 
ازسوی محافظه کاران زیر ضرب قرار گرفت. مطبوعات هم با او مهربان نبودند و او را آریستو کراتی فاسد و 
متفرعن» و از بقایای نخگان فاسد قاجاری تصویر می کردند. قوام برای کاستن از فشارها رژیم آذربایجان را 
به خاطر آمال تجزیه‌طلبانه‌اش خلع کرد و وزرای توده‌ای را پس از فقط هفتاد و پنج روز کنار گذاشت و 
وزیرانی طرفدار شاه را به جای آن‌ها منصوب کرد؛ سرلشکر رزم آرای تمرک زگرا را به ریاست ستاد ارتش 
با زگرداند و ماموریت مستشاری نظامی کلنل هربرت نورمن شوارتسکوف را تأیید کرد -شوارتسکوف 
۱۹۵۸2۹۵ )کین شفیخ بلس پیترس و توب ووژولت ود به‌علا وه هسب آضراو آبالاخ‌شعد: 
و بریتانی؛ قوام شکایت ایران علیه اتحاد شوروی را به شورای امنیت سازمان ملل تازه‌تاسیس تقدیم کرد و در 
نهایت مقدمات انتخابات مجلس پانزدهم که خیلی وقت بود معطل مانده بود را به‌انجام رساند -برگزاری 


انتخابات منوط به عقب‌نشینی متفقین بود. 


۰ . تاریخ مدرن ایران 


برای ناظرین بیرونی» اين تغییر جهت ناگهانی قوام فرصت‌طلبانه ولذا نشان ضعف او بود؛ هرچند که او با 
این فاصله گرفتن از چپ و افتادن به آغوش راست میانه بهترین بهره‌برداری را از یک وضعیت بغرنج کرد. 
گرچه قوام مانند اسلاف قاجاری خود دلداده‌ی هیچ‌یک از این دو اردوگاه نبود ولی بخصوص در قضیه‌ی 
آذربایجان رئال‌پولیتیک او را واداشت تا تسلیم فشار شاه و ایالات‌متحده شود. دولت قوام به بهنه‌ی نظارت 
بر صحت برگزاری انتخابات مجلس پانزدهم در آذربایجان به استان زنجان که چسبیده به آذربایجان بود و 
آن‌زمان تحت کنترل فرقه دم و کرات آذربایجان قرار داشت نیرو فرستاد. ارتش ایران پس از اند کی توقف و 
تقابلی خونین در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ سریعا به‌سمت آذربایجان حرکت کرد؛ مقاومت‌های محلی حین عزیمت را 


در هم شکست و به‌زودی کنترل استان آذربایجان را به‌دست گرفت. 


پیشروی ارتش پس از ماه‌ها مذاکره و خلف‌وعده‌ی دوطرفه. برای همه از جمله رهبران فرقه در تبریز 
قابل انتظار بود. پیشه‌وری و بیشتر حامیان سرسخت اوه ب‌رغم وعده استقامتی که داده بودند فی‌الفور به 
آذربایجان شوروی گریختند و رفقای حزبی خود را تنها گذاردند و شبه‌نظامیان روستایی خود را در چنگ 
سربازان کینه‌توز و هوا و هوس ملّاکین بزرگ و چاق و کشان آنان رها کردند. ملاکین نشان دادند وقتی پای 
تملک دوباره‌ی زمین‌های غصب‌شده‌شان در میان باشد از دمو کرات‌های مکتبی هم سر کوبگرترند. برخی از 
اعضای دون‌پایه‌ی حزب دستگیر و محکوم به حبس‌های طولانی‌مدت شدند و دیگران هم انتقام پس دادند 
یا مخفی شدند. آن دسته از افسران ارتش که جذب دم ووکرات‌ها شده بودند به‌فوریت محا کمه و اعدام شدند. 
در زمانی کوتاهه کل آذربایجان و کمی بعد هم استان کردستان دوباره تحت کنترل دولت قرار گرفتند و اين 


بود پایان حقارت‌بار آنچه بزودی «غائله»‌ی آذربایجان نامیده و مرتکبین آن «مهاجمین» بیگانه خوانده شدند. 


چنان که بعدا معلوم شد» برنده‌ی واقعی باه کین «قهرمانانهای آذربایجان به مام میهن نه قوام بلکه 
محمدرضا شاه بیست‌وهفت ساله و ژنرال‌های ارتش او بودند» یعنی کسانی که برای از بين بردن خاطرات 
فضاحت‌بار سال ۱۳۲۰ و چندین سال حکومت‌نظامی نامطبوع. تشنه‌ی یک پیروزی بودند. ایالات‌متحده» این 
حامی اصلی نیروهای مسلح احیاشده‌ی ایران نیز به‌واسطه‌ی ماجرای آذربایجان به یکی از اولین توفیقات 
خود در جنگ‌سرد که -حداقل در خاورمیانه- روبه‌تزاید بود دست یافت. این بحران. شاه و بیشتر امرای 
ارتش را در جبهه‌ی آمریکا قرار داد. شاه که خود با خلبانی یکك هواپیمای نظامی کوچکک به آذربایجان 
رفت. افتخاری را درو کرد که در واقع متعلق به او نبود -او در طراحی و اجرای اين عملیات هیچ نقش مهمی 
نداشت. در سال‌های بعد» او سالگرد با زگشت آذربایجان به ایران را با سان‌های نظامی و شعارهای 
وطن پرستانه‌ی رادیویی و موسیقی نظامی و نام گذاری مقتضی خیابان‌ها گرامی داشت. این اولین مورد از 


اقداماتی بود که شاه برای بر کشیدن تصویر خود انجام داد. 
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نابودی نهضت خودمختاری آذربایجان بار دیگر تأییدی بود بر سلطه‌ی مرکز سیاسی بر حاشیه‌های 
جغرافیایی. مقاصد شوروی به کنار نهضت آذربایجان وا کنشی بود به متمر کزسازی شدید دوران رضاشاه و 
تحمیل سیاست همگون‌سازی فرهنگی بر اقوام مختلف. این کار دولت ایران را تبدیل به یک قدرت متم رکز 
کرد و نشان داد که وقتی ناسیونالیسم ارضی (ایدئولوژی اصلی دولت پهلوی) با مولفه‌های ژئوپولیتیک ادغام 
شود قومیت -و در مورد آذربایجان زبان به‌عنوان هسته‌ی هویت قومی- شانس چندانی برای بروز نخواهد 


داشت. 


اما قوام یکسره از صحنه خارج نبود. پرده‌ی آخر درام آذربایجان باقی مانده بود و در صحن مجلس 
پانزدهم شکل گرفت. آن‌هم با محوریت محمد مصدق, رقیب و خویشاوند قوام. پس از عقب‌نشینی ارتش 
سرخ و شکست خودمختاری آذربایجان. سرنوشت امتیاز نفت شمال باید مشخص می‌شد. قوام که با کمک 
دربار و ارتش شاهنشاهی در انتخابات دستکاری کرده بود امیدوار بود که بتواند اکثریت کرسی‌ها را به دست 
آورد هر چند سرانجام اقلیت کوچکی از طرفداران مصدق که شدیدا مخالف او بودند نیز مجددا انتخاب 
شدند. در مهر ۱۳۲۶ (اکتبر ۱۹۴۷) دولت قوام لایحه‌ی ابجاد شر کت نفت شوروی-ایران را تقدیم مجلس 
کرد ولی اين لابحه از ابتدا هیچ بختی نداشت. مصدق و متحدان ملی گرای او که برخی‌هاشان هنوز عضو 
حزب دمو کرات قوام بودند شدیدا با هررگونه اعطای امتیاز نفتی به قدرت‌های خارجی مبارزه کردند -و این 


حرکت. مقدمه‌ی ملی‌سازی صنعت نفت ایران در دو سال آینده بود. 


کمی پس از رای‌گیری» دولت قوام که پردوام‌ترین دولت پس از جنگ‌جهانی دوم ایران بود شروع به 
فروپاشی کرد. اعتصاب‌های گسترده و اعتراضات متعددی که حزب توده و اتحادیه‌های کا رگری وابسته 
بدان (اين دشمنان قسم خورده‌ی قوام) ترتیب می‌دادند» دولت او را فلج کردند. وزیرانی که تا همین چند 
هفته‌ی قبل به او وفادار بودند استعفا کردند -برخی‌ها به‌دلیل آن که فکر می کردند قوام می‌خواهد به توافق با 
شوروی‌ها پایبند باشد و دیگران به این دلیل که فکر می کردند قوام نمی‌خواهد به توافق با شوروی‌ها پایبند 
باشد. آتش‌بیارهای معر که‌ی مجلس» از جمله حسین مکی (۱۲۹۰-۱۳۷۸) و مظفر بقایی (۱۲۹۱-۱۳۶۶) که 
پیش تر از حامیان قوام بودند» تغییرجبهه دادند و به فرا کسیون پارلمانی مصدق پیوستند. مطبوعات هم قوام را 
«رویاه پیر» سیاست ایران ناميدند. او که بی‌چاره شده بود» در آذر ۱۳۲۶ نومیدانه استعفا کرد و بلافاصله برای 
درمان پزشکی به اروپا رفت. شکست آشکار قوامی خواه به خاطر حسن‌نیت او بوده باشد خواه به خاطر 
دودوزه‌بازی او نباید از یادمان ببرد که او به اهداف اصلی‌ای که برای دولت خود تعریف کرده بود دست 


یافت و در سال‌های پرآشوب پس از جنگ هیچ نخست‌وزیر دیگری چنین توفیقی نداشت. او بحران 
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تجزیه‌طلبی را پایان داد. چپ و مرکز را (حداقل موقتا) به‌هم نزدیکک کرد برای تحرکک طبقه‌ی متوسط 
راه‌های جدیدی گشود و برای کشور یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده تدا رک دید. 


به‌دنبال ملی کردن نفت 

الغای امتیاز نفت شمال» اين پاشنه آشیل سیاسی قوام هم در مجلس هم بیرون از آن» بلافاصله خواست 
دیرپای بازنگری در امتیاز شر کت نفت ایران-انگلیس (۵601) را به میدان آورد. نا کامی حکومت رضاشاه 
در بهبود شرایط امتیازنامه‌ی دارسی (سال ۱۹۰۱ زخم ماند گاری به جا نهاده بود. امتیاز سال ۱۳۱۲ (۱۹۳۳) 
کنترل کامل ش رکت نفت ایران-انگلیس بر میادین بزرگ نفتی خوزستان و همچنین کنترل آن بر تمام مراحل 
تولید و توزیع و قیمت گذاری؛ حسابداری و مالیات و مالکیت تاسیسات و تجهیزات پالایشگاه آبادان را تا 
شصت سال آینده تمدید کرده بود. شر کت نفت ایران-انگلیس که تحت تملک دولت بریتانیا بود نه‌تنها برای 
تجدیدحیات اقتصاد بریتانیا پس از جنگ‌جهانی دوم منبعی حیاتی بود بلکه دررآمد مستمر خوبی داشت و 
دامنه‌ی فعالیت خود را از ایران هم فراتر برده بود و به عراق و کویت و امیرنشین‌های خلیج‌فارس که 
تحت کنترل بریتانیا بودند رسیده بود-این امیرنشین‌ها از ابوظبی تا مرز عمان را در برمی گرفتند و بعدا تبدیل 


به امارات متحده‌ی عربی شدند. 


تا اواخر سال ۱۳۳۰ (1۹۵۱) سهم ناچیز ایران از نفت خام خودش» صرفاً به ۱۶ درصد از کل در آمد بالغ 
می شد. با ترفندی زیرکانه» سهم ایران را مشمول مالیات بر در آمد هم کرده بودند آن‌هم نه‌فقط مالیات بر 
در آمد از ميادین نفتی ايران بلکه مالیات همه‌ی تولیدات شرکت نفت ایران-انگلیس در کل منطقه -اين 
بالات به خرانه برطاتا وارید تشد فر ال ۱۳۷۶ (۱۹۳۷): سود پس از مالانت تشر کت شک ابران- 
انگلیس, به ۴۰ میلیون پوند (۱۶۱ میلیون دلار) بالغ شد و فقط ۷ میلیون پوند (۳۴ میلیون دلار)؛ معادل ۱۷۵ 
درصد آن به ایران رسید و اين تازه پس از تلاش‌های مجلس درجهت افزايش سهم ایران رخ داد. شرکت 
ففت ابر -انگلیس در تعیین حقرالسهم و دیگر عواید ابرانه پیاتصافی‌های: وقبحاهی: دیگری: عم انجام 
می‌داد که همیشه. مورد اعتراضن ایران بود. بی‌عدالتی ذیکر: برخورد تبعیض آمیز با تکلیسین‌ها و مهندسین و 
مدیران ایرانی بود. شرکت نفت ایران-انگلیس که نیای بریتیش پترولیوم (19۳) امروزی است» صنعت نفت 
ایران را شبیه مزارع استعماری اداره می کرد یعنی یک سلسله‌مراتب انگلیسی مبتتی بر تمایزات طبقاتی و 
امتیازات استعماری در رأس امور بودند. مشارکت ایران» محدود به فراهم کردن نبروی کار ارزان بود که 


اکثرا یا از چوپانان بختیاری بودند يا از مردم عرب‌زبان خوزستان که در وضعیتی دشوار و با دستمزدهای 


فصل نهم: دمو کراسی آشوبناک. ملی کردن نفت و امیدهای برباد رفته  )۱۳۲۰-۱۳۳۳(‏ ۵۸۳ 


استلماری و استانداردهای بسیار پایین زندگی کار می کردند. یکی از ناظران درباره‌ی وضع زند گی کارگران 
نفتی آبادان چنین می‌نویسد: 
دستمزی: ۵۱ "شخ دق روز بود. مرخصتی با موق و مرخصی بیماری و خرامت آسیب‌دید گی 
وجود نداشت. کارگران در حلبی آبادی به نام کاغذآباد زندگی می کردند. آن‌هم بدون آب يا برق. 
...در زمستان سیل میآمد و زمین گل‌وشل می‌شد. در شهر آدم تا زانو در گل فرو می‌رفت... وقتی 
باران فرو کش می کرد ابری از پشه‌ها از آب‌های را کد بیرون می آمد و منخرین آدم را پر می کرد. 
...تابستان بدتر بود. ... گرما بیداد می‌کرد... شرجی و بی‌امان -بادها و توفان شن صحرا هم گویی از 
آتش کوره برمی‌خاست . خانه‌های کاغذ آباده که از حلبی‌های بشکه‌های زنگ‌زده‌ی نفت سر هم 
شده بودند مثل تنور داغ می‌شدند. ... در هر سوراخ‌سمبه‌ای بوی گند گوگردی نفت سوخته به مشام 
می‌رسید. ...در کاغذ آباد» هیچ چیز نبود» حتی دریغ از یک چای‌خانه. یک حمام یا اصلا یک درخت. 
از حوض‌های موزابیک کاری‌شده‌ای که تصویر اشیا را در خود بازتاب می‌دهند و میدان‌های 
سایه‌سار که در همه‌ی شهرهای ایران وجود داشتند... در اینجا خبری نبود. پیاده‌روهای ناهمواره 
مرکزتجمع موش‌ها بودند. [۱] 
الغای امتیاز نفت شمال به ناسیونالیست‌های مجلس ایران فرصتی طلایی داد تا نخست درخواست بازنگری 
امتیاز شر کت نفت ایران-انگلیس را طرح کنند و دست آخر خواهان ملی‌شدن صنعت نفت ایران شوند. 
سیاست موازنه‌ی منفی که از سال ۱۳۲۵ به صحنه آمد مطلوب مصدق و همکار نزدیک او یعنی حسین مکی 
و همدستان ایشان و همچنین حزب توده بود -هرچند حزب توده هنوز هم از الغای امتیاز نفت شمال کفری 
بود. ناسیونالیست‌ها با سیاست موازنه‌ی منفی دنبال الغای امتیازات غیرمنصفانه‌ی هردو قدرت و حفظ تعادل 
ایران در جهانی بودند که هر روز قطبی تر می‌شد. انصراف تدریجی استالین از طلب امتیاز نفت شمال (ظاهرا 
به سبب کشف ذخایر نفت در غرب سیبری) هم به ملی گرایان ایرانی کمک کرد تا به کارزار خود امیدوارتر 
شوند . 
درخواست گنجاندن شروط بهتر در امتیازنامه‌ی نفت انگلستان و سپس درخواست ملی کردن صنعت 
نفت. مقارن بود با استعمارزدایی دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم و بی‌شک از آن نیرو گرفت. پایان تقریبا 
دو قرن حضور استعماری بریتانیا در هند و پیروزی نهایی جنبش ملی‌گرای هندیان موردتحسین ایرانیان واقع 
شد. ایرانیانی که مدت‌ها بود نگران قدرت بریتانیا در شرق بودند. ولی استقلال هند در تير ۱۳۲۶ (جولای 
۷ همراه شد با تجربه‌ی دردناکک تجزیه و ایجاد دو کشور دشمن یعنی هند و پا کستان در آذر ۱۳۲۶ 
(نوامبر ۱۹۴۷) هم فلسطین تحت‌قیمومت بریتانیا تجزیه شد و به‌رغم اعتراض عرب‌های فلسطینی» کشور 
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این حوادث که در مطبوعات ایران پوشش گسترده‌ای یافت روابط تیره با شر کت نفت ایران-انگلیس را 
تیره‌تر کرد و منجر به نفرت فزاینده از «شیر پیر» امپراتوری بریتانیا؛ یا به‌قول مطبوعات ایران» «روباه پیر» شد. 
مردم تجزیه‌ی فلسطین و هند را دسیسه‌ی بریتانیا برای تفرقه افکنی بین کشورها و حفظ سلطه‌ی استعماری‌اش 
در یک جامه‌ی جدید می‌دانستند» درست همان‌طور که شر کت نفت ایران-انگلیس داشت سیاسیون متفرق 
ایرانی را به‌نفع خود بازی می‌داد. تردید و سوء‌ظن به بریتانیا تقریبا به یک دشمنی آشکار بدل شده بود. از 
دهه‌ی ۱۳۱۰ به بعد. نفت برای اکثر ایرانیان دیگر صرفا یک ماده‌ی سیاه و غلیظ نبود. ماده‌ی سیاهی که 
فرنگی‌ها از دل کوه‌های دوردست بختیاری بیرون می کشیدند و سپس از راه سواحل دور خلیج‌فارس صادر 
می‌کردند. حالا دیگر نفت ايران چیزی بود که با زندگی روزمره‌ی مردم پیوند داشت. از نفتی که داخل 
چراغ می‌ریختند گرفته تا گازوئیلی که برای اتوبوس‌ها و کامیون‌های خود لازم داشتند. حالا آنان جدا 
احساس می کردند که ثروت ملی‌شان هزارهزار از زیرپایشان با قیمتی احمقانه پمپ می‌شود و آن را با کشتی 


به سرزمین‌های دور می‌برند تا به‌قیمت فقر و بیچارگی مردم ایران خرج رفاه ملت‌های قدرتمند کنند. 


درخواست درآمد بیشتر از تولید نفت» علاوه بر آنکه موضوع حق اخلاقی حاکمیت بر منابع ملی بود؛ 
به‌سبب سقوط دیگر عواید دولتی تبدیل به یک مطالبه‌ی جدی ملی شد. عواید ناشی از مالیات‌های مستقیم 
و غیرمستقیم و مالیات بر اقلام داخلی و خارجی همگی به‌سبب رکود اقتصادی پس از جنگ کاهش یافته 
بودند. بیش از ربع قرن» دولت -و به‌طور روزافزونی» اقتصاد ایران- برای سازماندهی نیروهای مسلح و بعدها 
برای تامین بودجه‌ی بورو کراسی روبه‌رشد و خدمات عمومی شدیدا به عواید نفتی متکی شده بود. این 
وابستگی پس از جنگ‌جهانی دوم بیشتر شد. کمک‌های ارتش ایالات‌متحده پس از سال ۱۳۲۲ (۹۴۳) 
فقط تا حدی به داد کسری بودجه‌ی فزاینده رسید و وام‌هایی که آمریکا در اواخر دهه‌ی ۱۳۲۰ و اوایل دهه‌ی 
۰ وعده داده بود» تا پس از سال ۱۳۳۲ اعطا نشدند. ملیون ایرانی که شیفته‌ی ایده‌ی آن‌موقع محبوب 
دولت به‌مثابه کار گزار ند میت وت ی را ی سم ی ی اه ی 
می‌نگریستند. چپ‌ها امید داشتند اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده‌ی شوروی را پیاده‌سازی کنند» درحالیکه طرفداران 
غرب بر مدل آمریکایی توسعه گرایش داشتند -همان مدلی که در دوره‌ی ریاست‌جمهوری روزولت به 
وجود آمد. دولت ایران نفت را ابزاری پراگماتیکک برای رسیدن به این اهداف می‌دانست بنابراین دنبال آن 
بود تا عمده‌ی درآمد نفتی را از آن خود کند. 

افزایش عواید نفتی از دهه‌ی ۱۳۰۰ هرچند در ظاهر چشم گیر می‌نمود ولی در واقع اين ارقام بیشتر فریبنده 
بودند. تولید نفت خام ایران بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹ تقریبا پنج برابر شد و به سی و یک هزار تن بز رگ 


(یعنی دویست و پنجاه و دو هزار و پانصد بشکه) در روز رسید ولی افزایش درآمد ايران از حق‌السهم ناچیز 


فصل نهم: دمو کراسی آشوبناک. ملی کردن نفت و امیدهای برباد رفته  )۱۳۲۰-۱۳۳۳(‏ ۵۸۵ 


و ثابت ۱۶ درصدی این کشور؛ یعنی یک ششم کل عواید ۱۰۰ میلیون پوندی (۴۰۰ میلیون دلاری) شرکت 
نفت ایران-انگلیس؛ به خاطر تورم شدید سال‌های پس از جنگ. عمدتا خنشی شد . طبیعی بود که ایرانیان 
فکر کنند حکومت بریتانیا برای گفتگو بر سر بهبود وضع ایران حسن‌نیت ندارد. ولی بر خلاف ایرانیان افکار 
عمومی بریتانیا از دولت خود -به‌رهبری کلمنت اتلی از حزب کارگر- می‌خواست بابت فدا کاری‌هایی که 
حین جنگ کرده بودند و سختی‌هایی که کشیده بودند به آنها پاداش دهد و مثلا از منافع برون‌مرزی حیاتی 
این کشور حمایت کند تا بلکه اوضاع نابسامان اقتصادی‌شان بهبود یابد. این همان‌قدر با مطالبات ملی‌سازی 
نفت ايران ناسا ز گار بود که با مطالبه‌ی سال ۱۳۳۵ (۱۹۵۶) مصر برای ملی‌سازی کانال سوئز. گرچه دولت 
حزب کارگر انگلستان در آن زمان مشغول ملی‌سازی صنایع بزرگ بریتانیا سمانند صنایع زغال‌سنگ و 
راه‌آهن - بود ولی اين ملی‌سازی قرار نبود به سرمایه گذاری‌های خارجی هم تسری یابد. حتی سهل گیری 
حزب کارگر در آغاز مذاکرات با ایران موجب سرسختی و حتی خصومت شرکت نفت ایران-انگلیس 
نسبت به مطالبات ایران شد -مطالباتی که لابنحل باقی ماندند. 


جدال قدرت. و فرصت‌های از دست رفته 


مذاکرات نفتی فقط شکاف سیاسی ایران را عمیق‌تر کرد شکافی که حالا تحت تأثیر خصومت‌های 
جنگ سرد هم بود. بین سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۰ چندین و چند گروم مستقیم یا به نیابت از یکی از 
ابرقدرت‌های جهانی دنبال افزايش قدرت خود بودند: ژنرال‌های جاه‌طلب ارتش» محمدرضا شاه و دربار 
سلطنتی» سیاستمداران محافظه کار حزب توده و سمپات‌های آن. آخوندهای سیاسی که داشتند [بعد از 
دوره‌ی رضاشاه] به عرصه‌ی سیاسی بازمی گشتند و سازمان‌های اسلامی مرتبط با آن‌هاء و ناسیونالیست‌های 
لیبرال و متحدان گوناگون آن‌ها که زیر چتر جبهه‌ی ملی گرد آمده بودند. 

در دی ۱۳۲۷ طرح مجدد ملی‌سازی صنعت نفت ایران به احساسات ضدبریتانیایی شتابی تازه بخشيد. 
ملی‌شدن نفت قبلا هم در مجلس طرح شده بود ولی این‌بار و کلای اقلیت؛ به سر کرد گی محمد مصدق» 
دولت را جهت مذاکرات و توافقی جدید با شر کت نفت ایران-انگلیس تحت فشار نهادند. کمتر از یک ماه 
بعد» در فضای به‌شدت قطبی‌شده‌ی سیاسی و در میانه‌ی ائتلاف‌های کوتاه‌مدت. شخصی که ظاهرا سمیات 
توده بوده به شاه که در یک مراسم دولتی در دانشگاه تهران شرکت کرده بود سوءقصد کرد. گرچه شاه 


زخم‌های جدی برداشت ولی جان به‌در برد. این حادثه برای نیروهای حامی شاه فرصتی بود تا حزب توده را 


تاریخ مدرن ایران 


غیرقانونی اعلام کنند و رهبران آن را بازداشت کنند (گویا برخحی رهبران آن در این توطئه نقش داشتند) و 


در کل کشور چپ‌ها را بکوبند. 


کمی بعد. شاه که از این رخداد برای تسلط بیشتر بر امور داخلی و احتمالا کشیدن افسار جناح‌های مستقل 
مجلس استفاده کرده بود. خواستار اصلاح قانون‌اساسی شد -اصلاحی که به او امتیازات خاصه‌ی بیشتری 
می‌داد. در سال ۱۳۲۸ مجلس موسسانی که به‌سرعت منعقد شد. اصل ۴۸ قانون‌اساسی سال ۱۲۸۵-۱۲۸۶ را 
به گونه‌ای اصلاح کرد که به شاه قدرت انحلال مجلس به‌هنگام صلاحدید را می‌داد البته به شرطی که ظرف 
شش ماه انتخابات جدید ب رگزار شود. پیروزی محمدرضا شاه بی تردید با قدری حمایت مردمی به‌دست آمده 


مردمی که از کشمکش‌ها و دوز و کلک‌های سیاسی درون و بیرون مجلس خسته شده بودند (لوح .)٩.۳‏ 


هرچند اصلاح قانون‌اساسی به نفع شاه بود» اما تغیبر ناگهانی فضای سیاسی به سود وی نبود. در میان 
تظاهرات‌های خیابانی متعدد که تبدیل به ابزار موثر حزب توده شده بود و با توجه به افزایش حمایت‌های 
رسانه‌ای و پارلمانی از مصدقی انتخابات مجلس شانزدهم ناگزیر به کانون مخالفت‌های ملی گرایان با وضعیت 
موجود بدل شد. در اعتراض به تقلب‌های انتخاباتی سبه‌نفع کاند یداهای محافظه کار عمدتا ملاکث- ائتلافی از 
و کلای ملی گرا به‌سر کردگی مصدق از امتیاز اصلاح اخیر قانون‌اساسی استفاده نموده و از شاه خواستند تا 
انتخابات قبلی را لغو و یکک انتخابات جدید برگزار نماید. از همان اول معلوم بود که اين؛ مانور بی‌ثمری بیش 
نیست و حتی بست‌نشیی طولانی‌مدت مصدق و متحدانش در کاخ شاهی هم فایده‌ای نداشت. ولی چندماه 
بعد» شاه تسلیم فشارهای عمومی شد و دستور ب رگزاری یک انتخابات جدید ولی فقط در پایتخت را صادر 
کرد. در دی ۱۳۲۸ که رای‌دهند گان تهرانی پای صندوق رفتند» مصدق و کاندیداهای جبهه‌ی ملی بیشترین 
رای را آوردند -نقطه‌ی آغاز فرآیندی که نهایتا مصدق را به نخست‌وزیری رساند. اما همراهی تلویحی شاه 
با جبهه‌ی ملی» پیوندی زود گذر و در واقع واکنشی بود به رشد حزب توده و همچنین سیطره‌ی سرلشکر 
رزم آرا بر نیروهای مسلح. 


فصل نهم: دم و کراسی آشوبناک. ملی کردن نفت و امیدهای برباد رفته (۱۳۲۰-۱۳۳۲) 





-؛مشر و طه شا ... ملت چهل ال 4 و ود در ۱ آ !یش داد و ریت گر ۶ ترا 


سره سلعانی خواب ۲ لو ده احر به‌چه صود ی دو آور دترا 


لوح ٩۳‏ چهره مشروطه (مشروطه خانیم در تصویر) در طی مجلس پانزدهم (۱۳۲۹-۱۳۲۸) توسط دولت ساعد (۱۳۹۰- 
۳۲ مخدوش شده. پس از سوءقصد به جان شاه مجلس قوانین اضطراری تصویب کرد که به دولت اجازه می 
داد تا حکومت نظامی اعلام کند و مطبوعات را سانسور و مخالفان سیاسی را دستگیر کند. همچنین در سال ۱۳۲۸ 
مجلس موسان حق ویژه ای به شاه داد. این کار یکاتور در مجله‌ی توفیق ساعد را به شکل آرایشگر سالن بهارستان 
و دست‌پرورده‌ی انگلستان تصویر می کند و او را متهم می کند که آزادی‌های مدنی را تحدید کرده. موجب 
قحطی و فقر عمومی شده و حامی امپریالیسم است. بر دیوار پر تره‌های قهرمانان مشروطه» جهانگیر صوراسرافیل و 
ملك التکلمین دیده می‌شود. آتش روی میز آرایشگر برچسب «ب.پ» [بریتیش پترولیوم! دارد که یادآور نقش 
شر کت نفت ایران انگلیس در تخریب چهره‌ی مشروطه خانم است. مشروطه خانمی که در نهایت بر زمین آرایشگاه 
می‌افتد. کار یکاتوریست: حسن توفیق. مجله توفیق شماره ۱؛ ۲۰ مرداد ۰1۳۲۸ به لطف محمد تو کلی طرقی. 


۸۷ 


۸ تاریخ مدرن ایران 


سرلشکر حاجعلی رزمآرا در تیر ۱۳۲۹ یعنی در پس چندین ماه آشوب‌های سیاسی و تغییر یا ترمیم 
کاپینه‌های ضعیف به نخست‌وزیری رسید. رزم‌آرا؛ این شهاب اقب ارتش ايران» یک افسر 
فرانسه‌درس خوانده بود که در مناصب مختلف در سراسر ایران خدمت کرده و در میان نظامیان دون‌پایه 
مضونب برد حویان پنن گنوی آفررایجای ال :۱۳۵ از هت اسان زد رد سن جهل رت سالگ 
تبدیل به جوان‌ترین رئیس ستاد ارتش ایران شد. او جاه‌طلب» منضبط و به‌لحاظ سیاسی زیرک بود. و با 
طبقه‌ی اشراف وصلت کرده بود. 


رزم‌آرا در همان‌وقتی که داشت با حزب توده به توافق می‌رسید در میان محافظه کاران هم حامیانی برای 
خود دست‌وپا کرد و همین باعث شد تا برای مدتی شاه را در حاشیه قرار دهد و سعی کند در موضوع حیاتی 
مذاکرات نفتی با شرکت نفت ایران-انگلیس افسار جبهه‌ی ملی را بکشد. او مورد الطاف ابالات‌متحده هم 
بود چراکه آمریکا او را سنگری در برابر هم کمونیسم و هم مرتجعین می‌دانست و برای همین به او قول 
کمک‌های مالی داده بود که بسیار مورد احتیاج بود. حداقل آن اوایل و در موضوع فروخواباندن بحران نفت؛ 
رزم‌آرا اعتماد انگلیسیان را هم با خود داشت؛ شوروی هم با رزم آرا میانه‌ی خوپی داشت و دلیل آن نرمش 
او در مقابل حزب توده بود. تا مدتی به‌نظر رسید که او بر این عرصه‌ی پر تب‌وتاب سیاسی اشراف يافته و 


توانسته چهار سال پس از دولت اثتلافی قوام شبحی از ثبات سیاسی را به کشور با زگرداند. 


رزم آرا که در طرف معتدل‌ها بود از توافق‌نامه‌ی تکمیلی حمایت می کرد -توافقی که دولت ایران و 
شر کته شت ایران‌-انکلیسن بدان دست بافته بودند و از مرداد ۱۳۲۸ پیش روی مجلس بود. این توافق‌نامه 
سهم ایران را افزايش می‌داد ولی از مطالبات ملیون و مطبوعات مردمی خیلی عقب بود. رزم آرا ب‌زودی 
دریافت که توافق‌نامه‌ی تکمیلی در برابر مخالفت سفت‌وسخت جبهه‌ی ملی بختی ندارد. مذاکره کنند گان 
شرکت نفت ایران-انگلیس هم قصد نداشتند پيشنهاد بهتری روی میز بگذارند. مدیران شرکت نفت ایران- 
انگلیس (و کار گزاران دولتی لندن که از آنان حمایت می کردند) ذهنیتی استعماری داشتند و برای همین 
ایده‌ی هوشمندانه‌ای را طرح کردند: اینکه بگذارند دولت ایران قرارداد ۱۳۱۲ )۱٩۳۳(‏ را نقض کند -اين 
قرارداد» امتیازی بود که دولت بریتانیا به رضاشاه و وزیر مالیه‌ی او یعنی حسن تقی‌زاده تقریبا تحمیل کرده 
3 

به‌علاوه شرکت نفت ایران-انگلیس با حالتی قیم‌مآبانه: ایرانیان در استخدام خود را ناتوان از تصدی 
مناصب مدیریتی دانسته و نمی گذاشت آنان به دفاتر مالی شر کت دسترسی داشته باشند -دفاتر مالی‌ای که 


فصل نهم: دمو کراسی آشوبناکت. ملی کردن نفت و امیدهای برباد رفته (۱۳۲۰-۱۳۳۲) ۵۸٩4‏ 


بی‌شرمانه‌ای از رفتار خود با نیروی کار ایرانی‌اش دفاع می‌کرد. شرکت گستاخ و کوته‌نگر و تقریبا 
کلبی‌مسلک نفت ایران-انگلیس» درخواست‌های مکرر رزم آرا و وساطت‌های پشت‌پرده‌ی ایالات‌متحده را 
شک کوفن اتداست: کر گنفت ایام تانکایش فخر ی کر اس بها در انن مدا کرات‌دیال ات که 
نهایتا در صنعت نفت ایران برای خود جای پایی پیدا کند. شرکت‌های نفت آمریکا که البته در بی‌انصافی 
و نادرستی هم دست کمی از انگلیس‌ها نداشتند- با دولت ونزوئلا قرارداد نفتی ۵۰-۵۰ بسته بودند و در سال 
۹ (۱۹۵۰) داشتند با عربستان سعودی چنین معامله‌ای می کردند -آرامکو یکی از غول‌های نفتی آمریکا 
از سال ۱٩۹۳۳‏ در عربستان مشغول فعالیت بود. آرامکو در عوض معامله‌ی ۵۰-۵۰ نفتی» از کنگره‌ی ایالات 
متحده تخفیف مالیاتی ۵۰ درصدی گرفت (معروف به «کلکک طلایی 0). شرکت نفت ایران-انگلیس 
هیچ‌یک از این کارها را نکرد و بجد از آمریکایی‌ها خواست معامله با عربستان را تا زمانی که ایرانیان به 


قراردادی ضعیف تر تن نداده‌اند علنی نکنند. 


در نوامبر آبان ۱۳۲۹ وقتی مجلس بالاخره توافق‌نامه‌ی تکمیلی را رد کرد. شرکت نفت ایران-انگلیس 
با اکراه شرایط تقسیم ۵۰-۵۰ سود را پیشنهاد کرد -ولی کار از کار گذشته بود. کمیته‌ی نفت مجلس -به 
ریاست محمد مصدق- که قبلا خود را میانه‌رو نشان داده بود حالا دیگر به چیزی کمتر از مالکیت کامل 
صنعت نفت ایران رضایت نمی‌داد. رزم آرا فهمید امکان ملی‌سازی نفت هست. ماه‌ها بحث درون و برون 
مجلس» اشتیاق مردم را هرچه بیشتر کرده بود. اما رزم آرا مدعی بود که ایران به‌لحاظ فناوری و مالی توان 
هدایت غول صنعت نفت را ندارد. او می گفت حرکت تدریجی به‌سوی ملی‌سازی نفت. واقع‌بینانهتر است. 
ولی تندروهای جبهه‌ی ملی و البته خود مصدق» هیچ خوش نداشتند از حرف خود عقب بنشینند و به رزم آرا 
شانسی بدهند. در عوض او را به فساد مالی و آزار مطبوعات متهم کردند و وی را «نوکر انگلیس» و خائتی 


خواندند که باید حذف شود. 


برنامه‌ی تمر کززدایی پیشنهادی رزم‌آرا هم با مخالفت جبهه‌ی ملی مواجه شد. هرچند قانون‌اساسی 
شوراهای استانی منتخب مردم را نهادی دانسته بود که با آن می‌شد مدیریت سیاسی را غیرمتمر کزتر کرد. 
مخالفان» طرح او را «توطثه»‌ای برای تجزیه‌ی ایران خواندند. اقدامات ضدفساد رزم‌آرا برای خحلاصی کشور 
از شر مقامات بی کفایت -و مهم‌تر از آن؛ اصلاحات ارضی پیشنهادی وی- با مقاومت و کلای ماک مجلس 
روبه‌رو شد. محدودسازی قدرت مقامات دربار سلطنتی هم خشم شاه را به همراه داشت. مطبوعات هم با 


پرداختن به روابط نامشروع رزم آراه او را آدمی غیراخلاقی جلوه دادند. حزب توده که رهبرانش -گویا با 


کلمتصحصلع معآمع .۱ 


۰ تاریخ مدرن ایران 


کمک افسران توده‌ای رزم آرا- از زندان فرار کرده و به اتحادیه‌ی شوروی گریخته بودند هم با نخست‌وزیر 
همدل نبود و حتی انگگ عامل امپریالیسم آمریکا به او زدند. اما در واقع» سیاست‌خارجی رزمآرا حمایت 
قیم‌مآبان‌ی آمریکا از ایران را بر نمی تافت و حتی تا آنجا پیش رفت که باعث قطع برنامه‌ی کمک‌های نظامی 
ایالات متحده شد و هواپیماهای جاسوسی آمریکایی هم دیگر اجازه نیافتند برای کسب اطلاعات. در مرز با 


شوروی به پرواز درایند. 


در اسفند ۱۳۲۹ رزم‌آرا در حالی که هنوز سکان سیاسی کشور را در دست داشت و عزم جزم کرده بود 
تا منازعه‌ی نفتی را تمام کند. توسط خلیل طهماسبی. یکی از اعضای گروه تروریستی فداییان اسلام کشته 
شد -رزمآرا آن‌موقع قصد داشت در مراسم ختمی در یکی از مساجد تهران حاضر شود. قاتل از وفاداران 
رئیس مجلس یعنی آیت‌اله ابوالقاسم کاشانی (۱۲۵۴-۱۳۴۰) و همچنین مظفر بقایی تک‌رو بود -بقایی از 
و کلای مجلس و از اعضای عالی‌مقام جبهه‌ی ملی بود که سابقه‌ای پر فراز و نشیب داشت. دیگر اعضای 
جبهه‌ی ملی هم متهم به همکاری در قتل رزم‌آرا بودند. مشخص نیست این قتل کار یک ذهن پریشان بوده 
یا -به‌احتمال بیشتر - حاصل عداوت شخصی رزم‌آرا با کاشانی. کاشانی خیلی دل‌چر کین بود از اينکه بعد از 
ترور شاه موقتا توسط رزم آرا تبعید شد. روایت ایرانی از تاريخ غالبا قتل رزم آرا را دست کم می‌گیرد؛ چرا که 
حتی اگر به او انگ عامل خارجیان را نزنند حداقلش آنست که وی را یک دیکناتور بالقوه‌ی رضاخانی 
می‌دانند. حذف او هم به‌نفع شاه بود -_چراکه شاه از یک سرلشکر پر انرژی هراس داشت- هم به‌نفع جبهه‌ی 


ملی. چراکه آن‌موقع نزاع بر سر ملی‌سازی نفت به اوج خود رسیده بود. 


دو هفته پس از قتل رزم آرا و در شب جشن نوروز (۲۹ اسفند ۱۳۲۹ لابحه‌ی ملی‌سازی نفت در پی 
بیش از دو سال مباحثات داغ به تصویب مجلس رسید. حمایت گسترده‌ی مردم از مصدق. چه در راهپیمایی‌ها 
چه در مطبوعات. نشانگر پشتوانه‌ی مردمی قوی این طرح بود. فقدان یک قدرت متوازن کننده مانند رزم آرا 
باعث شد حزب توده بتواند در کل صنعت نفت. تظاهرات ضد شر کت نفت ایران-انگلیس راه بياندازد. کار 


به خشونت کشید و خیلی‌ها کشته شدند. این دو رخداد» خبر از تتش‌های داخلی و بین‌المللی تر بیشتر می‌داد. 


ائتلاف آیت‌الّه کاشانی با جبهه‌ی ملی و ریاست او بر مجلس. یکک نقطه‌ی عطف بود چرا که نشان می‌داد 
قشر آخوند دیگر مانند دوران رضاشاه از سیاست بر کنار نیست. این رهبر فعال را باید واسطه‌ی تاریخی میان 
مدرس؛ در یک نسل قبل‌ت و آیت‌اه خمینی» در یک نسل بعدتر دانست. کاشانی با اصرار شخص شاه از 
تبعید در بیروت با زگشت؛ و سپس نه‌فقط احترام بیشتری به‌دست آورد بلکه به سپهر عمومی مولفه‌ی جدید 
رادیکالیسم اسلامی را نیز تزریق کرد. در نتیجه» فداییان اسلام» که متحدان ضمنی او بودند» در فضای سیاسی 


مقبولیت بیشتری به‌دست آوردند. ابوالقاسم کاشانی» مجتهدی که اواخر دهه‌ی ۱۲۹۰ (۱۹۱۰) در نجف درس 


فصل نهم: دمو کراسی آشوبناک. ملی کردن نفت و امیدهای برباد رفته ۵٩۱  )۱۳۲۰-۱۳۳۳(‏ 


می‌ خواند. شان و منزلت خود را بیشتر مدیون فعالیت سیاسی‌اش بود تا تألیفات عالمانه. او که در جنگ‌جهانی 
اول شاهد اشغال جنوب عراق بود. به‌دلیل نقشی که در شورش شیعیان عراق داشت. توسط مقامات بریتانیایی 
به‌طور غیابی محکوم به اعدام شد. او به ایران گریخت و به حسن مدرس پناه برد و سال ۱۳۰۲ در کنار او در 
مقابل جمهوری پیشنهادی رضاخان ایستاد. اما کمی بعد در مقام یکی از اعضای مجلس موسسانی که سلسله‌ی 
قاجار را ملغی کرد به‌نفع پهلوی رای داد و روابط مطبوع خود را با رضاشاه حفظ نمود. 

در زمان جنگ جهانی دوم کاشانی به‌اتهام دامن‌زدن به احساسات نازی‌دوستانه توسط نیروهای اشغالگر 
بریتانیایی در ایران دستگیر و به تبعید فرستاده شد. چند سال بعد که به کشور با زگشت بازهم سروصدا کرد؛ 
اول با تشکیل گروهی از داوطلبان ایرانی برای شرکت در جنگ سال ۱۳۳۸ (۱۹۴۸) بین اعراب و اسرائیل؛ 
و بعد با حمایت از فداییان اسلام. بیانیه‌ی او که عملا حکم یک فتوا را داشت و در آنه رزم‌آرا را کافری 
معرفی کرده بود که خونش مباح است. فداییان را به صرافت کشتن نخست‌وزیر انداخت. کاشانی به‌عنوان 
یک آخوند تاثی رگذا محبوب جبهه‌ی ملی شد چرا که می توانست جماعت بزرگی از طبقات پایین جامعه 
و تجار بازاری را به خیابان‌ها بکشاند. او بعدا به‌عنوان رئیس مجلس نشان داد که خیلی هم به برنامه‌ی جبهه‌ی 
ملی متعهد نیست و کمی بعد وبال گردن مصدق شد. در سال ۱۳۳۲ او جبهه‌ی ملی را یکسره رها کرده و 
عملا به جناح شاه برگشته بود -چرخش آشکاری که بیشتر آخوندها هم آن را دنبال کردند. شایع بود که 
کاشانی با نمایند گان شرکت نفت ایران-انگلیس ساخت‌وپاخت کرده و این چرخش او ضربه‌ی بزرگی به 


نهضت ملی بود. 


فداییان اسلا این متحد تاکتیکی کاشانی» یک گروه مسلح نیمه‌زیرزمینی کوچک ولی تاثی رگذار بود 
که ترور و ارعاب و کشتن «دشمنان اسلام» برایش عادی بود. نظام اسلامی آرمانشهری آنان براساس خوانش 
سخت گیرانه‌ی شریعت بود و با سلفی‌ها مشابهت‌هایی داشتند. موسس و رهبر فداییان با نام مستعار و 
نوستالژیک نواب صفوی (یعنی شاهزاده‌ی صفوی)؛ نخست در قم طلبه‌ای مخالف‌خوان بود که رو زگاری 
هم در آبادان برای شرکت نفت ایران-انگلیس کار می کرد. او بی‌شکک از اخوان‌المسلمین مصر ملهم بود و 
مانند بنیانگذار آن گروه یعنی حسن البناه پس از کار در محیطی انگلیسی دچار احساساتی ضداستعماری شد. 
فدایبان هم مثل اخوان سعی کردند یک شبکه‌ی سلسله‌مراتبی از حامیان را درست کنند. نام قرآنی فدایی» 
گرچه ممکن است از خاطرات قرن دوازدهمی اسماعیلیان الموت و اسطوره‌ی حشاشین ملهم بوده باشد ولی 
این گروه درعمل الگوی سلسله‌مراتبی اخوان را داشت. 


فداییان که ظهورشان از نتایج ناگوار پس از جنگ جهانی بود -و تقریبا همه‌ی اعضای آن عامی و با 


پیش زمینه‌ی بازاری بودند- نسبت به دو چیز نامتساهل بودند: جامعه‌ی سکولار و همچنین منتقدان شریبعت 


۳ تاریخ مدرن ایران 


اسلامی آخوندی. در سال ۵ آنان احمد کسروی را به خاطر اظهارات تحقیر آمیزش درباب شیعی گری به 
قتل رساندند. در سال ۱۳۲۸ هم وزیر دربار یعنی عبدالحسین هژیر (۱۲۸۱-۱۳۲۸) این سیاستمدار توانا و 
متحد شاه را کشتند لابد به این اتهام که رفتار خلاف‌شرع داشته و برای تامین منافع خارجیان به کشور خیانت 
کرده. اما فداییان برای تحقق هدف اصلی خود یعنی استقرار یک حکومت اسلامی حاضر بودند حتی با 
اعضای جبهه‌ی ملی یا دربار پهلوی هم اتحادی تاکتیکی برقرار کنند. عقاید رادیکال آنان منجر به نابودی 
نهایی ایشان شد اما این اتفاق سال‌ها بعد در ۱۳۳۴ افتاد یعنی وقتی نواب صفوی و دو تن از همراهانش پس 
از سوقصد ناموفق علیه نخست‌وزیر یعنی حسین علا (۱۲۶۰-۱۳۴۳) اعدام شدند -علا یک سیاستمدار نسبتا 
درستکار از اعیان قاجاری بود و او را یک انگلیس‌دوست تلقی می کردند. اما خاطره‌ی فداییان پابر جا ماند و 


در نسل‌های بعد» بخصوص در میان فعالان انقلاب اسلامی سال ۰۱۳۵۷ الهام‌بخش خیلی‌ها شد. 
مصدق و سیاست تظاهرات 


پس از روی کار آمدن یک حکومت موقت و هفته‌ها مذا کره با شاه نهایتا در ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ محمد 
مصدق به نخست‌وزیری برگزیده شد. او از مجموع ۱ نماینده‌ی حاضر در روز رای گیری» ۷۹ رای‌اعتماد 
گرفت. فعالیت طولانی‌مدت و بیش از نیم‌سده‌ای اوه وی را به یک لیبرال تندوتیزه یکث وکیل 
سرد و گرم‌چشیده و يکك سخنران غرا تبدیل کرده بود. اما معلوم شد که درایت سیاسی او در مقام نخست 
وزیر وقتی که لازم بود یک دولت ورشکسته را در دوره‌ای پرهیاهو و مملو از بحران‌های داخلی و خارجی 


هدایت کند چندان بی‌نقص نبود. 


مصدق که به‌لحاظ فیزیکی نحیف و به‌لحاظ شخصیتی مالیخولیایی بود دچار نوعی خودبیمارانگاری" 
بود و این حالت در میان اعیان قاجاری غیرعادی نبود. اشاره‌ی استهزاآمیز مطبوعات غربی به این نخست‌وزیر 
«گریان» و بی‌قاعد گی‌های او هرچند مغرضانه بودند ولی شاید به اختلال اضطرابی بی‌ربط نباشد که مصدق 
را در مقابل فروپاشی روانی و افسردگی آسیب‌پذیر کرده بود . او که دائما در بستر بود کارزار ملی خود را 
از زیر لحاف آغاز کرد. انگار تصورمی کرد اين وضعیت می‌تواند او را از خصومت‌های جهان گیر در امان 
بدارد: ووشن عیروسمی یتبرد امور دولتی از داخل بستر که با زیرشلوار و روب‌دوشامبر سفیدش تکمیل 
می‌شد. موضوع استهزاهای ناجوانمردانه قرار گرفت. اما مصدق در لباس رسمی و با تقید به قواعد نزاکت 
ایرانی و ادب کلاسیکک به مردی جذاب و سرزنده و با وجنات تبدیل می‌شد. با این حال تصویر عمومی 


نزاری و مریض حالی او بود که غالب شد. مریض حالی او در زمان مذاکره با دین آچسون وزیر کشور دولت 
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آمریکاء بازتابنده‌ی حال ملتش بود» ملتی که مدت‌ها بود خرد و خمیر شده بود (تصویر ۹.۴). پس عجیب 
نیست که در تاریخ مدرن ایران -و روح مدرن ایرانی- مصدق را یک قهرمان ساقط شده» یک شهید واقعی 


و تجسم ملت ايران می‌دانند - ایرانی که در نبردی کیهانی با نیروهای معارض بود. 





تصوبر ۹.۶. وزیر خارجه‌ی ابالات‌متحده, دین آچسون با نخست وز بر ابران» محمد مصدق رایزنی می کند (در م رکز 
بهداری والتر رید ارتش. واقع در واشنکتن دی‌سی. اکتبر ۱۹۵۱). وزارت خارجه. به‌لطف کتابخانه‌ی هری اس. 
ترومن. 


گویا تجربه‌ی تحصیل حقوق در یک فضای اروپایی مدرن بود که مصدق را برای همیشه به مشروطه و 
حکومت قانون سوق داد. ولی وی برخلاف بسیاری از مدرنیست‌های اروپارفته‌ی زمانه‌ی خود؛ به فرهنگ و 
جامعه‌ی خود پایبند ماند. مصدق با خانواده‌ی امام‌جمعه‌ی تهران یکی از قدیمی‌ترین خانواده‌های آخوند 
ايران که ریشه‌شان به دوره‌ی صفوی می‌رسید- وصلت کرد و اين پیوند تا حدی نامعمول او باعث شد 


درباره‌ی جایگاه تشیع در جامعه و سنت‌های ایران دید گاه جدیدی کسب کند. همین دید گاه جدید باعث 


۶ تاریخ مدرن ایران 


شد او در پایان‌نامه‌ی د کتری خود روی موضوع اراده و عهود و ارث در شریعت اسلام کار کند» موضوعی 
که برای پایان‌نامه‌های آن دوره و برای مردی با پیش‌زمینه‌های او جدید بود. بررسی ظرافت‌های نظام حقوقی 
تشیع از منظر حقوق اروپایی مدرن به او کمک کرد تا اشکالات ناشی از ورود قوانین شیعی به بافت مدرن 
را درک کند. پس از با زگشت به ایران که مصادف با روز شروع جنگ‌جهانی اول (۱۲۹۳) بود مصدق به 
کار تدریس و مدیریت پرداخت و به‌فارسی کتاب‌هایی درباره‌ی حقوق کاپیتولاسیونی قدرت‌های خارجی 
و حاکمیت ملی منتشر کرد. این‌ها مضامینی بودند که دید گاه سیاسی او را شکل دادند. 

در اسفند ۱۲۹۹ و با به قدرت رسیدن رضاخان» مصدق هم مانند بسیاری از همتایان خود احتمالا این 
کودتا را توطثه‌ای خارجی و جایگزینی برای قرارداد ساقط شده‌ی ۱۹۱۹ می‌دانست (مصدق حتی زمانی که 
در ارویا بود نیز با این قرارداد سخت مخالفت بود). او از ترس دستگیری به منطقه‌ی بختیاری‌ها در مرکز 
فارس پناهنده شد. حرکتی که در تهران مقدمه‌ی طغیان تلقی شد. ولی کمی پس از باز گشت بز رگان قاجاریه 
به تهران» مصدق هم با زگشت تا در چندین و چند منصب وزارتی و معاونتی مشغول به کار شود. او رضاخان 
را به‌عنوان یکك شرّ لازم پذیرفت گرچه او را از سر نخوت می‌نگریست. او حتی در سال ۱۳۰۰ به گروه 
کوچکی از سیاستمداران و چهره‌های فرهنگی همفکر خود پیوست که تصمیم داشتند این افسر قزاق 
کم‌فرهنگ را آموزش دهند. در سال ۱۳۰۱ مصدق برای مدتی کوتاه» وزیر مالیه‌ی قوام شد و در اوایل سال 
۲ وزیر خارجه‌ی دولت حسن مشیرالدوله‌ی پیرنیا شد - او در هردوی این مناصب به‌عنوان یکث 
سیاستمدار باوجدان ولی بی‌میل انجام وظیفه کرد. او در هر منصبی که بود دلیل قانع کننده‌ای برای استعفا 
می‌یافت. و هرگاه کسی با معیارهای اخلاقی وی مخالفت می کرد او هم به استعفاء این مستمسک محبوب 


مود مت سل می فان 


ولی از این چیزهای عجیب‌غریب گذشته» مصدق به‌زودی خود را خارج از حلقه‌ی حکومت دید. حتی 
پس از سخنرانی متهورانه‌ی خود به‌سال ۱۳۰۴ در مجلس پنجم علیه الغای سلسله‌ی قاجاریه. مصدق تا دو 
دور دیگر هم و کیل مجلس ماند و چندین و چند بار با برنامه‌های اصلاحی حکومت به مخالفت برخاست. 
برای مثال او به‌دلایل استراتژیک و مالی با محور شمال-جنوب خط آهن سراسری ايران مخالفت کرد. در 
عوض, ترجیح او یک شبکه‌ی جاده‌ای ارزان و یکک خط آهن شمال‌غرب-جنوب‌شرقی بود که بتواند اروپا 
را از راه ترکیه به جنوب آسیا متصل کند. گرچه به‌نظر می‌رسد که او اهمیت خلیج‌فارس را دست کم 
می‌گرفت ولی در تشخیص فرصت‌های موجود ناشی از گسترش تجارت بین کشورها برحق بود. در بحث 
اصلاحات قضایی هم او طرفدار اقدامات بنیادی داور نبود. مصدق. فرآیند شهری‌سازی سریع و مضر و 


بخصوص تخریب بی‌اندیشه‌ی محله‌های شهر را به چالش کشید او به‌درستی فکر می کرد که اين کارها به 
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بافت شهری ایرانی و یاد گارهای معماری آن آسیب می‌رساند. تقریبا در همه‌ی این موارد» اعتراضات مصدق 
را نادیده گرفتند و به ناامیدی او از فرآیند غربی‌سازی پهلوی و همچنین سوءظن رضاشاه به این وکیل 
صریح‌اللهجه افزودند. 

مواضع مصدق باعث شدند او به یک تبعید سیاسی برود. از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۲۲ برای پانزده سال 
گوشه‌نشینی اختیار کرد و در املاکک شخصی خود در نزدیکی تهران کشاورزی می کرد و با بیماری‌های 
مختلف دست‌وپنجه نرم می کرد. اما اين انزوا او را از دستگیری و حبس در سال ۱۳۱۹ نجات نداد؛ در اين 
سال و در آخرین مرحله از پاکسازی کینه‌توزانه‌ی نخبگان قدیمی توسط رضاشاه» او را بهاتهام ساختگی 
احساسات آلمان‌دوستانه در قلعه‌ای در بیرجند (جنوب خراسان) زندانی کردند. این‌ها بعد از آنی اتفاق افتاد 
که احمد متین‌دفتری داماد مصدق. نخست‌وزیر یکی به آخر رضاشاه از وزارت زر کتاو او دشتگیر شا اگر 
میانجی گری محمدرضای ولیعهد نزد پدرش نبوده به‌احتمال قریب‌به‌يقین مصدق حذف فیزیکی می‌شد. در 
سال ۱۳۲۲ وقتی مصدق به‌عنوان و کیل‌اول تهران برای مجلس چهاردهم انتخاب شد. او را صدای مخالفت 
با اشتباهات و سبعیت‌های زمانه‌ی رضاشاه می‌دانستند. او همچنین صدای رسای ضدیت با نفوذ زیاده از حد 
بریتانیا بر امور ایران و دسیسه‌چینی‌های عوامل نیابتی آن بود. او به قصور دولت‌های پس از جنگ و همچنین 
تمپ‌های فاجتن در اقعایات لین .هو معترمن بود: 

مصدق که به خاطر افق‌های سیاسی جدید سر ذوق آمده و جان تازه‌ای گرفته بود» سیاست‌ورزی اعیان و 
اشراف را منسوخ و اساسا ورشکسته می‌دانست. او حتی بیش از قوام و رزم آرا که با هردو ضدیت داشت- 
دوست داشت خودش را با طبقات میانی رو به رشد هماهنگ کند. چرا که اين طبقه همان آرزوهای مصدق 
را در سر داشت. او اصول سیاست‌ورزی پوپولیستی دوران پس از جنگ را به سرعت آموخت و در گرفتن 
پیام‌های ضدامپریالیستی موجود در فضای غیرغربی -از چین و هند و جنوب‌شرقی آسیا تا آفریقا و آمریکای 
لاتین - و بومی کردن آن‌ها حتی از این هم سریع‌تر بود. از این جهت و برخحی جهات دیگر مصدق چهره یک 
رهبر ضداستعماری به‌سبک طلایه‌دارانی چون مهاتما گاندی و بعدا س و کارنو در اندونزی و جمال عبدالناصر 
در مصر را داشت. ولی مصدق برخلاف بیشتر رهبران ضداستعماری» یک نمونه‌ی غیرعادی بود چرا که نه از 
طبقات محروم يا بورژوا برخاسته بود نه در آغاز دوران فعالیت کاری خود دید گاه‌های انقلابی در سر 


می‌پروراند. 


بحران نفت و اصلاحات سیاسی 


1 تاریخ مدرن ایران 


از آغاز نخست‌وزیری مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ برنامه‌های او با شوری قهرمانانه آغاز شد. زمانی که 
به این منصب گمارده شد ملی‌سازی نفت هدف اصلی او بود -آرزویی که به‌رغم حمایت مردمی به‌زودی 
از جبهه‌های متعدد مورد مخالفت قرار گرفت: از جانب بریتانیا که اساسا با این طرح مخالف بود؛ از جانب 
حزب توده که هنوز از اعطای امتیاز نفتی شمال ایران به اتحاد شوروی حمایت می کرد؛ و به‌زودی از جانب 
شاه و محافظه کاران و نهایتا از جانب متحدانش در مجلس و جبهه‌ی ملی. کمی بعد او در اردیبهشت ۱۳۳۰ 
رسما ملی‌سازی صنعت نفت را اعلام کرد و در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی که در خرداد همان سال از رادیو 
ایران پخش شد انگیزه‌ی پشت این تصمیم را چنین جمع‌بندی کرد: 
مذا کرات چندین‌ساله‌ی ما به نتیجه نرسیده است... . از عواید نفت می‌توانیم تمام احتیاجات خود 
را رفع کنیم و به فقر و جهل و بیماری ملیون‌ها مردم زحمتکش این مملکت خاتمه دهیم ... با 
کوتاه کردن دست شرکت سابق نفت. کانون انتریکک و فساد و مداخله در امور داخلی ما به‌هم 
می‌خورد و ایادی شرکت سابق نفت که در تمام شئون ما مداخلات ناروا می‌نماید قطع خواهد شد 
و به‌اين ترتیب استقلال اقتصادی و سیاسی ما تامين خواهد گردید. [۲] 
در سراسر دوران نخست‌وزیری مصدق, امید بسیار به ملی‌سازی صنعت نفت به‌عنوان کلید استقلال 
اقتصادی و رونق و توسعه‌ی مادی و پایان‌دهی به مداخلات خارجی, در کانون برنامه‌های او قرار داشت. او 
در همان سخنرانی» بحث پرداخت غرامت را تکرار کرد -قانون ملی‌سازی که به تصویب مجلس رسیده بود 
۵ درصد از سود خالص تولید نفت را تخصیص داده بود تا با آن دعاوی برحق شر کت نفت ایران-انگلیس 
و بهای تصاحب تجهیزات نفتی آن را جبران کند. مصدق منکر آن شد که بخواهد کارمندان فنی بریتانیایی 
مشغول در این صنعت را از کار بر کنار کند. 
اما مصدق برای رسیدن به این هدف باید از مسیر پرخیانتی می گذشت. کابینه‌ی اول او که باعجله ب رگزیده 
شد» جمعی بود متشکل از ژنرال‌های محافظه کار ملیون سرسخت و بورکرات‌های قدیمی و هدف از آن 
قطعا ایجاد تعادل بين گروه‌هایی بود که وی امید داشت حمایتشان را جلب کند. او در بیست‌وشش ماه 
نخست‌وزیری خود دائما کابینه را ترمیم می کرد (پنج وزیر داخله در ده ماه اول). اين میزان تغیبر حتی در 
سیاست پرآشوب ایران آن‌زمان هم یک رکورد بود. انتصابات بیرون از کابینه‌ی او هم ثبات بیشتری نداشتند. 
درون مجلس هم حامیان برنامه‌ها و اقدامات او کم و کمتر می‌شدند. حتی اگر این بی‌ثباتی‌ها تا حدی حاصل 
دسیسه‌ی طرفین داخلی و خارجی يا نتیجه‌ی وضعیت نیمه‌انقلابی بوده باشد که مصدق به ارث برده بود. ولی 
خود مصدق هم در آن بی‌تاثیر نبود. به‌رغم اهداف والاء نقایص مدیریتی او که به‌حاطر بیماری و اضطراب 


و خیره‌سری هم حادتر می‌شد هرگز به او اجازه نداد تا عنان قدرت را تمام و کمال به‌دست بگیرد. در عوض؛ 
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او راه را برای سقوط نهایی خود هموار کرد سقوطی که وی تقدیر گرایانه از همان ابتدا منتظرش بود. با 
اينهمه به‌نظر رسید که او در محیط پرمنازعه شکوفا می‌شود. انگار که ایدئالیسم سیاسی باعث شد مصدق 


بهترین نمایش عمومی خود را بروز دهد. 


در آغاز» برنامه‌ی ملی‌سازی با حمایت قاطع عمومی و پشتیبانی‌های مجلس به راه افتاد. مصدق تبدیل شد 
به قهرمان «خلع‌ید» (ستاندن کنترل صنعت نفت از انگلیسی ها). پس از نامه‌نگاری‌های خشمگنانه با شرکت 
نفت ایران-انگلیس؛ به‌زودی یک تیم ایرانی را به قلب فعالیت‌های نفتی بریتانیا در آبادان فرستادند تا بر فراز 
پالایشگاه نفت» پرچم ایران را به اهتزاز درآورد. در عین تعجب شرکت نفت ایران-انگلیس» تکنیسین‌های 
ایرانی و چند مهندسی که در خوزستان گمارده شدند توانستند عملیات روزانه‌ی صنعت نفت را مدیریت 
کنند. ولی به‌زودی معلوم شد نیروهای ایرانی به‌دلیل تجربه‌ی محدودشان» در اکتشاف نفت و پالایش آن و 
در مهارت‌های مدیریتی و فوت و فن‌هایی که شرکت بریتانیایی حسودانه از ایرانیان پنهان کرده بود مشکل 
دارند و برای رفع این نقیصه نیازمند وقت و همکاری هستند. به‌رغم تضمین‌هایی که مصدق به عموم داده 
بود شرکت نفت ایران-انگلیس به‌سرعت تقریباً همه‌ی پرسنل خود را از کشور خارج کرد و درخواست 
حکومت ايران از کار کنان بریتانيایی برای ادامه‌ی کار در این صنعت ملی‌شده. مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. 
در سایه‌ی کشتی‌های جنگی بریتانیا که در آبادان لنگر انداخته بودنده دولت بریتانیا خیلی‌زود تقریبا همه‌ی 
اتباع خود را از ایران خارج کرد. این کشور همچنین اسکادران‌های نیروی هوایی سلطنتی در قبرس را در 
حالت آماده‌باش کامل قرار داد تا در صورت لزوم برای باز پس گیری احتمالی تجهیزات نفتی به کمک 


نیروی دریایی بيایند. 


دولت بریتانیا که از عمل ایران به‌خشم آمده بود همچنین شکایتی را تقدیم دیوان بین‌المللی داد گستری 
در لاهه کرد و انتظار داشت که ملی‌سازی نفت ایران بنا بر حقوق بین‌الملل» غیرقانونی و بنایراین بی‌اعتبار 
اعلام شود. در پاسخ هم ایران شکایات خود را تقدیم دیوان کرد و برای دفاع در اين پرونده» نمایندگانی را 
به لاهه فرستاد. ملی‌سازی نفت ایران به‌سرعت تبدیل به یک بحران بین‌المللی شد. این بحران تبعات امنیتی و 
استراتژیکک مهمی داشت که به‌زودی آمریکا را به میانجی گری واداشت. در اين زمان ایران بیش از ۲۰ 
درصد نفت دنیا را تولید می کرد و قطع قریب‌الوقوع اين شریان حیاتی» برای اقتصادهای غربی که داشتند از 
رکود پس از جنگ بیرون میآمدند یک تهدید جدی بود. ولی میانجی گری آمریکا توسط آورل هریمن 
(۱۹۸۶-۱۸۹۱ فرستاده‌ی رئیس‌جمهور هری ترومن هم فایده‌ای نداشت. دولت مصدق که به صداقت 
بریتانیا اطمینان نداشت. پيشنهاد پنجاه-پنجاه آمریکایی‌ها را رد کرد. مصدق و مشاورانش به‌درستی 


می‌دانستند که چنین پیشنهادی» چه قید و بندهای پنهان فراوانی به‌نفع کمپانی بریتانیایی مطرح می کند. دولت 


۸ تاریخ مدرن ایران 


ترومن که در دوراهی بین وفاداری به بریتانیا؛ یعنی مهم‌ترین متحد خود. و حمایت از کشوری که از اروپاییان 
ناملایمات زیادی کشیده بود قرار داشت قادر نبود بر راهکار خود پافشاری کند. تظاهرات مردمی که حزب 
توده علیه ماموریت «حسن‌نیت» آمریکا برگزار کرد و نزاع‌های بعدی با پلیس اسب‌سوار در جلوی مجلس 


منجر به مرگ ده نفر و مجروحیت بسیاری شد. 


در شهریور ۱۳۳۰ که روابط ايران و انگلیس وخیم‌تر شد» حکومت بریتانیا شکایت خود را به 
شورای‌امنیت سازمان ملل برد. برای مقابله با ادعاهای بریتانیا؛ مصدق تصمیم گرفت در صدر هیئتی بزرگگ 
به نیوبورکک سفر کند. حرکتی که هم می‌خواست بر حق ایران تاکید کند هم توجه ابالات‌متحده و جامعه 
جهانی را به خود جلب کند. استقبال گرم مردم آمریکاه حتی پیش از سخنرانی پرحرارت مصدق در 
شورای‌امنیت هم نویدبخش بود؛ مصدق در اين سخنرانی باز هم بر اين ادعای ایران تااکید کرد که مشکل 
پیش آمده با شرکت نفت ایران-انگلیس یک مورد داخلی است و از صلاحیت شورای‌امنیت و دیوان 


بین‌المللی داد گستری خارج است. سخنرانی مصدق به یک زبان حقوقی ماهرانه‌ای ادا شد. 


دولت بریتانیا برای افزایش فشار بر ایران؛ در (شهریور ۱۳۳۰) تحریم دریایی کاملی بر صادرات نفت 
ایران تحمیل کرد. همان چندتا مشتری هم که مایل به خرید نفت ايران بودند هراسان شدند و کمبود عرضه‌ی 
جهانی سریعا با تولید مازاد شرکت ایراک پترولیوم (از توابع شرکت نفت ایران-انگلیس) و دیگر میادین 
نفتی خلیج‌فارس در کویت و دوبی جبران شد. اگر تاثیرات اولیه‌ی این اقدام را نادیده بگیریم می‌شود گفت 
تاثیر بلندمدت این تحریم بر بازار بریتانیا اندکک بود. ولی تاثیر آن در سراسر دوران نخست‌وزیری مصدق بر 
اقتصاد ایران چشمگیر بود. صدور اوراق قرضه‌ی دولتی برای جبران کسری عواید به‌سختی می‌توانست جلوی 
یک بحران مالی را بگیرد. افزایش حجم نقدینگی توسط دولت مصدق هم فقط جریان تورم را تشدید کرد. 
معلوم شد که ملی‌سازی» گرچه بیان شجاعانه‌ی احساسات ملی بوده؛ ولی اگر نگوییم مأموریتی غیرممکن 
حداقل تکلیفی شاق بوده است. در اوایل سال ۱۳۳۱ برای اولین بار از سال ۱۹۰۹ (۱۲۸۸) تولید نفت یکسره 
متوقف شد و خطر ورشکستگی دولت وجود داشت. دولتی که می‌خواست ایران را از بوغ هژمونی اقتصادی 
[بریتانیا | نجات دهد. 


در ماه‌های بعدی منازعات بالا گرفت: د رگیری‌های خیابانی؛ د رگیری در مجلس» نزاع دولت در مذا کره 
با شرکت نفت ایران-انگلیس و مذاکره کنند گان آمریکایی؛ نزاع دولت در محاکم بین المللی» نزاع دولت با 
شاه و ارتش و حتی نزاع میان افراد برجسته‌ی جبهه‌ی ملی. نهضت ملی (نام جنبش ملی‌سازی نفت) سوار بر 
محبوبیت مصدق و با زنده کردن خاطرات تلخ ایرانیان از مداخلات خارجی پیروز شد. مصدق یک قهرمان 


ملی بود شبیه یکی از آن‌هایی که ایران به‌ندرت به خود دیده بود: یک قهرمان غیرنظامی» یک اعیان‌زاده‌ی 
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خوش‌صحبت اما در هیئتی پدرانه با شفقتی حقیقی برای مردم عادی؛ مردی که گرچه به‌لحاظ جسمانی نحیف 
بود ولی عزمی جزم داشت و به‌لحاظ اخلاقی درستکار بود. او آشکارا مایل بود مساله‌ی نفت را به شکل 
معقولی حل‌وفصل نماید ولی همزمان از اعاده‌ی «حقوق ملت» هم کوتاه نیاید. این وظیفه‌ی سختی بود که 
به‌دلایل ذیل سخت‌تر هم شد: رویکرد به‌شدت کینه‌توزانه‌ی شر کت نفت ایران-انگلیس. تصمیم بریتانیا برای 
نابودی دولت مصدق از همان ابتدای سر کار آمدن دولت او تلاطمات جنگگ‌سرد؛ و سیاست‌های 
دسیسه گرانه‌ی داخلی. 

در اوایل سال ۱۳۳۱ مخالفان مصدق. همدستی آغاز کردند. در سمت چپ حزب توده او را یکث 
آریست و کرات ماک و یک عامل آمریکا و عوام‌فریب تصویر می‌کرد و ملی‌سازی نفت را یک در پشتی 
برای ورود امپریالیسم اقتصادی آمریکا به ایران می‌دانست (شکل ۹.۵). یک شاخه‌ی سوسیالیستی (حزب 
نیروی سوم) در سال ۱۳۲۷ از حزب توده جدا شد و به جبهه‌ی ملی پیوست و از مصدق حمایت کرد ولی 
رهبری حزب توده و نشریات آن که به حط حزبی شوروی وفادار بودند چنین نکردند. حزب توده با 
راهپیمایی‌های متعدد خود در پایتخت و استان‌ها خودش را حزب بیچارگان و محرومین نشان می‌داد؛ اين 
حزب فقط دشمن شاه و منافع غربی‌ها نبود بلکه دشمن «لیبرالیسم بورژوایی» رو به اضمحلال مصدق هم بود 
(لوح ٩۴‏ 
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لوح ۶-0 «بزم سلطان جهانخوارالدین نفتعلیشاه» با طعنه ای به نسب قاجاری مصدق و مذاکره‌اش با آمریکا برای 
دریافت وام. این کاریکاتور مفتضح که در نشریه توده‌ای چلگر منتشر شد برگرفته از تصاویر بزم‌های هدونیستی 
دربار فتحعلی شاه است و مصدق را متهم به رقصیدن به ساز ابالات متحده و بریتانیا می کند. اعضای جبهه ملی 
همچون خواجگان و مطربان به تصویر کشیده شده اند. 

چلنگر, شماره ۱ ۱۷ اسفند ۱۳۲۹. به لطف محمد تو کلی طرقی 


تظاهرات و ضدتظاهراتی که طرفداران جبهه‌ی ملی و سومکا (حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران) 
و هواداران فداییان اسلام به راه می‌انداختند غالبا منتهی به نزاع‌های خون‌بار و سر کوبی توسط پلیس و نیروهای 
مسلح می‌شد. سومکا یکك حزب کوچک ولی آشکارا فاشیستی بود که از هرجهت بر پایه‌ی الگوی حزب 
منحله‌ی ناسیونال سوسیالیست آلمان طراحی شده بود. این حزب حامی برتری «آریایی‌ها؛ بود؛ به شرارت در 
نبردهای خیابانی می‌پرداخت؛ مناسکک نژادپرستانه‌ای باب کرده بود و اعضای آن عاشق پوشیدن لباس‌نظامی 
(بخصوص یونیفورم‌های مشکی) بودند. این حزب سال ۱۳۳۰ و توسط گروهی از همدلان ایرانی نازیسم به 
سرکردگی داود منشی‌زاده (۱۲۹۴-۱۳۶۸) راه‌اندازی شد -منشی‌زاده در جنگ جهانی دوم یکی از یاوران 
اس اس بود و بعدا استاد فیلولوژی زبان‌های ایرانی در مونیخ شد. سومکاه حزب توده و جبهه‌ی ملی را اهداف 


عالی برای اعمال خشونت زبانی و فیزیکی» به‌شیوه‌ی نازی‌ها می‌دانست. نیروهای امنیتی هوادار شاه از 
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آشوب گری‌های سومکا به تنگ آمده بودند ولی به این حزب تساهل می‌ورزید چراکه وزنه‌ی مقابل حزب 


توده بود. دولت مصدق و نیروی پلیس آن هم ضعیف تر از آن بودند که بخواهند وا کنش قاطعی نشان دهند. 





شکل .٩.۵‏ مصدق در یک مجله‌ی هجو هوادار حزب توده همچو انتری تصویر شده که به خوشایند لوتی خود 
یعنی عمو سام می‌رقصد. مظفر بقایی هم نی می‌نوازد. 


چلنگر شماره‌ی ۲ ۳ اردیبهشت ۱۳۳۱. به لطف محمد تو کلی طرقی. 


نیروهای امنیتی» خودشان هم مایه‌ی دردسر بودند. در دوره‌ی اول نخست‌وزیری مصدق. که تير ۱۳۳۱ 
به پایان رسید. حداقل ده مورد خشونت‌ورزی جدی پلیس نسبت به تظاهرات خیابانی وجود داشت که منجر 
به جراحت و مرگ عده‌ای شده بود. افسران هوادار شاه که نسبت به توانایی‌های مصدق مردد و ناقد به قول 
خودشان» ملاطفت او با چپ‌ها بودند از رئیس پلیس‌ها شدت‌عمل می‌خواستند. ناآرامی اجتماعی و 
راهپیمایی‌های خشونت‌بار؛ تصویر مصدق را به‌عنوان رهبر خوش‌نیتی که آماج خصومت و دسیسه قرار گرفته 
مخدوش کرد. شکاف‌های جدی در میان اطرافیان مصدق. تردیدها درباب بقای سیاسی او را افزایش داد. 


جبهه‌ی ملی که ائتلافی از سیاستمداران مستقل و گروه‌های سیاسی متنوع و گاه معارض بود (که فقط 
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چند تایشان را می‌شد حزب نامید). در ابتدای کار خود ملی‌سازی نفت را هدف اصلی خود قرار داد. در جناح 
چپ جبهه‌ی ملی» حزرب زحمتکشان ایران قرار داشت که خودش ملغمه‌ای بود از ناسیونالیست‌های چپ 
به‌سر کرد گی مظفر بقایی و نیز حزب سوسیالیست نیروی سوم به سر کردگی خلیل ملکی (۱۲۸۰-۱۳۴۸). 
ملکی یک دانشگاهی آلمان‌درس خوانده؛ نظریه‌پرداز خوش‌بیان سوسیالیسم و مردی با صداقت سیاسی بود. 
نیروی سوم تعدادی روشنفکر و فعال نسل جدید داشت که از سرسپرد گی حزب توده و خط جزمی و ساختار 
توتالیتر آن پریده بودند. یکی از آنان جلال آل‌احمد (۱۳۰۲-۱۳۳۸) بود که بعدا نویسنده و منتقد اجتماعی 
تاثی رگذاری شد. در مرکز جبهه‌ی ملی هم حزب /یران قرار داشت که در سیطره‌ی ناسیونالیست‌های لیبرال 
بود. از جمله اللهیار صالح و کریم سنجاپی و غلامحسین صدیقی و حسین فاطمی. اینان از متحدین نزدیک 


مصدق بودند و در نگرش ناسیونالیسم لیبرال با او هم‌رای بودند. 


حسین فاطمی (۱۲۹۶-۱۳۳۳)» مشاور نزدیک مصدق و یکی از بنیانگذاران جبهه‌ی ملی» سردبیر تندوتیز 
روزنامه‌ی اثرگذار بت روز ارگان غیررسمی جبهه‌ی ملی بود. او بعدا به‌عنوان وزیر امورخارجه و 
سخنگوی کابینه‌ی آخر مصدق. از درشت گوترین منتقدان شاه و دربار سلطنتی بود و از جمهوری‌خواهی 
حمایت می کرد. موضع او در قبال دخالت فداییان اسلام در سیاست. که نزدیک بود به قیمت جانش تمام 
شود وی را از هدایت راه سیاسی مصدق به‌سوی نوعی رادیکالیسم جدی بازنداشت. رادیکالیسمی که به 
مذاق دیپلمات‌ها و مذاکره کنند گان بریتانیایی و آمریکایی خوش نم یآمد. به اين ملغمه‌ی فرآر فداییان اسلام 
هم اضافه شد: اینان به‌زودی فهمیدند برخلاف انتظارات اولیه‌شان مصدق آدم آنان نیست و نمی‌خواهد 
شریعت را تبدیل به قانون مملکتی کند. چه رسد به اينکه بخواهد دولت اسلامی راه بیندازد. نواب صفوی 
که آشکارا در سودای برپایی یکك خلافت اسلامی بود» در بیشتر دوران نخست‌وزیری مصدق در گوشه‌ی 


وقتی مناقشه‌ی نفت بالا گرفت و قمار طرفین داشت سنگین‌تر می‌شد. دیگر متحدان مصدق مانند بقایی 
و ملکی به‌تدریج او را رها کردند؛ برخی به ارد و گاه شاه پیوستند» برخی از جانبداری تن زدند و دیگران هم 
نخست‌وزیر را به‌خاطر مذاکرات نفتی» اداره‌ی فاجعه‌بار مملکت» و رفتار اقتدارطلبانه‌ی روبه فزونی او نقد 
می کردند. ناقدان مصدق. مقاومت وی در برابر مخالفت‌های خارجی و داخلی را مبارزه‌ای دون کیشوتی 
می‌دانستند» ولی کمتر کسی بود که بتواند راهی پرای خروج او از باتلاق سیاسی نشان دهد. در میانه‌ی سال 
۱ وضع چنان بود که گویی مصدق بیشتر بخت خود را از دست داده و حالا آماده‌ی خروجی آبرومندانه 


است. ولی مناقشه‌ی نفتی تنها مساله‌ای بود که نخست‌وزیر را به ادامه‌ی مسیر طاقت‌فرسایش وامی‌داشت. 


فصل نهم: دمو کراسی آشوبنات. ملی کردن نفت و امیدهای برباد رفته (۱۳۲۰-۱۳۳۳) ۹۰۳ 


همان‌طور که او مکررا به دوستان و دشمنان خود می‌ گفت. تحقق کامل ملی‌سازی نفت به هر قیمت؛ 


بر کین حو شایت قهات رات دول او بو 


بریتانیا علاوه بر شکایاتی که به دیوان بین‌المللی داد گستری فرستاد. تهدید به مداخله‌ی نظامی در 
خلیج‌فارس هم کرد. ایالات‌متحده پیش از بریتانیا فهمید که با توجه به محبوبیت مصدق» هر مواجهه‌ی مستقیم 
با دولت او نابخردانه و نامشروع و یحتمل شکست‌خورده است. آمریکایی‌ها که در چارچوب جنگ‌سرد 
می‌اند يشیدند می گفتند ا گر مصدق از قدرت برافتد ممکن است ایران به‌دست کمونیست‌ها بیفتد. بریتانیا صبر 
پیشه کرده بود به امید آن که ماهیت متغیر عرصه‌ی سیاست ایران به‌زودی مصدق را از نخست‌وزیری کنار 


بزند و راه را برای جانشینی منعطف تر مثل ضیاالدین طباطبایی انگلیس‌دوست باز کند. 


شاه که حس کرده بود فضای سیاسی به‌نفع مصدق و ملی‌سازی نفت است هنوز آماده نبود علیه 
نخست‌وزیر خود اقدام آشکاری انجام دهد. معلوم بود تعارضات شدید بین آن دو که گاهی غلیان می کرد 
به‌زودی به‌نقطه‌ی جوش خواهد رسید. شاه سوءظن داشت که مبادا مصدق. این اعیان قاجاری و منتقد قدیمی 
حکومت پدرش. به‌فکر پایان‌دادن به سلطنت پهلوی و تأسیس جمهوری باشد. این اضطرابات شکل مناقشات 
دایمی -ولی همچنان محترمانه- به خود گرفتند» مناقشه بر سر عزل و نصب‌های نظامی و وزارتی و اینکه 
اصلا حکومت مصدق باید چه کند و چه نکند. شاه» نخست‌وزیر خود را یک تکک‌رو سیاسی و شخصیت او 
را جسور ولی نامتعادل می‌دانست. شاه معتقد بود مواجهه با بریتانیا و ورود به سیاست‌های خیابانی لاجرم منجر 
به نابودی اقتصادی می‌شود و حتی شاید یکك حکومت کمونیستی بر سرکار آورد. بیشتر نخبگان قدیمی؛ 
امرای ارتش. بیشتر علمای ارشد. و تاجرانی که از خرابی اقتصاد در مضیقه بودند مثل شاه فکر می کردند. 
استقلال سیاسی مصدق و رفتار پدرانه‌ی نرم او نسبت به شاه به‌رغم وفاداری لفظی تمام‌عیار او- چیزی از 


ترس‌های شاه تاه 


مصدق هم هراس‌های خود را داشت. در سال‌های قبل او شاه جوان را هنوز یک پادشاه مشروطه 
می‌دانست و از او بیزار نبود اما از بیشتر اعضای خاندان سلطنتی بیمنا ک بود. بخصوص از خواهر دوقلوی او 
اشرف پهلوی (۱۲۹۸-۱۳۹۴) -مصدق شاید پیرو حال‌وهوای زن‌ستیزان‌ی رایج» اشرف را انبان توطته و 
دسیسه می‌دانست. در سال ۱۳۲۸ قدرت تازه کسب‌شده‌ی شاه برای انحلال دلبخواهی مجلس» مصدق را 
نگران کرد. با وجود افسران عالی‌مقام ارتش که -بخصوص بعد از رزم آرا- اکثرا به شاه وفادار بودند و 
همچنین با وجود متحدین محافظه کاری که پشت‌سر شاه بودند» مصدق. شاه و متحدان او را مانعی جدی در 
راه دم وکراسی و حتی در راه موفقیت نهضت ملی‌سازی تلقی می کرد. شاه مقبول -اگر نگوییم معتمد- 
آمریکاییان شد و از راه کانال‌های دیپلماتیک و واسطه‌های غیررسمی. روابط خود را با بریتانیا حفظ کرد. 
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وقتی اختلاف‌نظر درباره‌ی سياست‌ها و انتصابات بالا گرفت مصدق انگشت اتهام را متوجه شاه کرد که شاه 
نه‌تنها در امور دولتی دخالت و در مورد مجلس خرابکاری می کند بلکه با دشمنان خارجی نخست‌وزیر نیز 


عهد اخوت سته است. 


نطفه‌های یک انقلاب 


در زمان انتخابات مجلس هفدهم در دی ۱۳۳۰ دولت مصدق در همه‌ی جبهه‌ها با موانعی روبه‌رو شده 
بود. مذاکرات نفتی به بن‌بست خورده بود چرا که بریتانیایی‌ها اتلاف وقت می کردند به امید آن که شاید 
دیوان بین‌المللی داد گستری رای مطلوب آن‌ها را صادر کند. گرچه و کلای مجلس حملات خود به عملکرد 
دولت را افزايش داده بودند ولی عموم ایرانیان وفادار به مصدق منتظر یک پیروزی سریع بودند. مصدق که 
با قول‌هایش انتظارات را بالا برده بود حالا به‌سختی می‌توانست با طرحی جز کنترل کامل بر صنعت نفت 
موافقت کند؛ بریتانیا هم که نگران آبروی امپراتوری خود بود. اصلا سر آن نداشت که ملی‌سازی نفت را 
به‌عنوان حق حاکمیت ملی ایران به‌رسمیت بشناسد. ه رگونه عقب‌نشینی مصدق, انبوه مخالفان روبه افزایش 
او را وا می‌داشت وی را خائن یا بدتر از آن» عامل خارجیان بنامند -اتهامی که خود مصدق, پیشتر بسیاری 


از مخالفان خود را آماج آن قرار داده بود. 


انتخابات مجلس هفدهم. خیلی پریشان ب ررگزار شد. در تهران صد و چهل هزار رای‌دهنده. همه‌ی دوازده 
کاندیدای جبهه‌ی ملی را به مجلس باز گرداندند و این پیروزی ناگزیر سوءظن مخالفان مصدق را برانگیخت 
و او را به دستکاری نتایج متهم کردند. غیر از تهران در دیگر حوزه‌های انتخابیه‌ی هوادار جبهه‌ی ملی هم 
کاندیداهای جبهه‌ی ملی رای آوردند. اما مصدق که فهمید نتایج همه‌ی استان‌ها به‌نفع او نخواهد بود و 
جبهه‌ی ملی باز اقلیت مجلس می‌شود خیلی ساده انتخابات را تعلیق کرد و مجلس ۱۳۶ نفره را با ۸۵ و کیل 
منعقد کرد. این عذر که اگر انتخابات در حوزه‌های انتخابیه‌ی ضد جبهه‌ی ملی بر گزار می گردید با تقلب 
مخالفان روبه‌رو می‌شد را تنها می‌توان نوعی مانور سیاسی تفسیر کرد که در واقع اولین نقض قانون مشروطیت 
توسط مصدق بود. حتی همین مجلس ۸۵ نفره هم به‌موقع خود هرچه بیشتر منتقد مصدق شد. 

در مرداد ۱۳۳۱ مصدق آن‌قدری محبوبیت داشت که از مجلس رای‌اعتماد بگیرد -نوزده و کیل رای 
ممتنع دادند ولی او شصت‌وپنج رای به‌دست آورد. او که اکنون مجهز به پشتیبانی مجلس بود. ده روز بعد و 
در دیداری خصوصی با شاه خواستار منصب فرماندهی کل‌قوا شد تا بر همه‌ی ترفیعات و بازنشستگی‌ها و 
انتصابات نیروهای مسلح کنترل داشته باشد. شاه محکم ایستاد گی کرد و گفت که او [طبق قانون اساسی. م. 
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و نه نخست‌وزیر رئیس قوه‌ی مجریه و مسئول انتصابات نظامی است. ریشه‌ی این بحران در دو خوانش متضاد 
از قانون‌اساسی و تعریف مبهم آن از اختیارات پادشاه بود. آبا نخست‌وزیر صرفا مجری خواسته‌های پادشاه 
بود یا اینکه در مقام رئیس دولتی که توسط قوه‌ی مقننه منصوب شده مسئول همه‌ی امور دولت بود؟ این 
سوالی بود که در متن قانون‌اساسی ۱۲۸۵-۱۲۸۶ بی‌پاسخ مانده بود. اين مناقشه» در سطحی عمیق‌تر» بازتاب 
تنش بین دربار و دیوان بود. تنشی که برای قرن‌ها بر حکومت‌های ایران سایه انداخته بود. 

وقتی شاه درخواست مصدق را نپذیرفت مصدق استعفای خود را تقدیم کرد و به خانه با زگشت. برای 
لحظه‌ای به‌نظر رسید که دوره‌ی نخست‌وزیری او و همراه با آن» امیدهای او برای ملی‌سازی نفت به پایان 
رسیده است. شاه فی‌الفور؛ به‌جای او احمد قوام را منصوب کرد قوام بعد از غیبتی پنج ساله به عرصه‌ی 
سیاسی بازمی گشت. فارغ از گلایه‌های فراوان شاه از این آریستو کرات زیر کث» هدف از انتصاب او کم کردن 
ناآرامی‌های سیاسی و کمک به حل بحران نفت بود. کارنامه‌ی سیاسی قوام در مقام یک مانوردهنده‌ی ماهره 
شاه و بریتانیا و آمریکایبان و محافظه کاران را مجاب کرد تا این سیاستمدار کهنه کار را برگزینند که وعده‌ی 
حل بحران نفت و اعاده‌ی قانون و نظم را می‌داد. ولی دو ماجرای جداگانه فضا را ضد قوام و به‌نفع مصدق 
کرد -نقطه‌ی عطفی که سیاست ایران را به جاده‌ای رادیکال‌تر انداخت. چهار روز پس از انتصاب قوام در 


۶ تیر ۱۳۳۱ خبر آمد که دیوان بین‌المللی لاهه بهنفع ایران حکم داده است. 


گرچه در ۲۸ تیر مجلس به نخست‌وزیر جدید رای‌اعتماد داد ولی نخست‌وزیری قوام با مقاومت 
خودجوش مردمی روبه‌رو شد. این قول او که برای مبارزه با ناآرامی‌ها تدابیر سخت گیرانه اتخاذ می کند و 
دخالت زاید آخوندها (بخصوص کاشانی) در سیاست و بحران نفتی را خاتمه می‌دهد. حامیان جوراجور 
مصدق را به خشم آورد. راهپیمایی‌های خیابانی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ در پایتخت و استان‌ها ( که بنابر تقویم خورشیدی 
ایرانی؛ به قیام سی تیر معروف است و شاید بز رگ‌ترین راهپیمایی بود که ایران به چشم خود دیده بود) زود 
به عشونت کشید. درگیری با پلیس منجر به مرگ ده‌ها نفر و مجروحیت صدها نفر شد. سربازان و تانک‌هایی 
که در مناطق حساس پایتخت مستقر بودند به جماعت خشمگین شلیکک کردند. حتی در میدان بهارستان 
جلوی مجلس» سربازان به‌رغم اعتراض و کلای جبهه‌ی ملی به تیراندازی به‌سوی معترضان ادامه می‌دادند. در 
این شورش‌ها» دشمنان سابق با یکدیگر متحد شده بودند. اعضای حزب توده؛ همراه با سومکا و فداییان 
اسلام به ساختمان‌های دولتی حمله بردند و سربازان و افسران پلیس را کتک زدند. درخواست برای باز گشت 
مصدق به قدرت. نشان گر حمایت قاطع از مصدق و بداقبالی بز رگ برای دو نفر بود: قوام هفتاد و هفت ساله 
که فی‌الفور در ۳۱ تیر استعفا داد و همچنین شاه که سریعا مصدق را به نخست‌وزیری منصوب کرد. شاه 


همچنین با انزجان فرماندهی کل‌قوا را به مصدق سپرد. 


تاریخ مدرن ایران 


این شعار خیابانی مردم عادی که «از جان خود گذشتیم. با خون خود نوشتیم یا مرگ يا مصدق» در 
مصدق نه‌صرفا یک رهبر سیاسی بلکه یک منجی ملت ايران را می‌دید. پیروزی مصدق ضربه‌ی محکمی به 
امیدهای بریتانیا و آمریکا بود که امید داشتند یک نخست‌وزیر سازشکار را بجای مصدق ببینند. این هردو 
قدرت. فعالانه به قوام دل بسته بودند و صدارت او را جایگزینی برای کودتا یا اقدام نظامی مستقیم احتمالی 
می‌دانستند. به‌علاوه قیام سی تیر نمایش گر قدرت طبقات پایین و متوسط شهری در مقابله با سیاست نخبگانی 
بود؛ این پیروزی مصدق بود» مصدقی که به‌رغم ادعای قدیمی حزب توده که می گفت حزب توده‌هاست 
چنین حمایتی به‌دست آورده بود. گرچه رهبری حزب توده هنوز مصدق را نقد می کرد ولی در زمان قیام 
مذ کور اعضای عادی آن» عضوی از کلیت نهضت ملی به رهبری مصدق بودند. 

خوش‌اقبالی دیگر خبر پیروزی ایران در لاهه بود که همان روز یعنی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ پخش شد. حکم 
دیوان بین‌المللی داد گستری با موضع ایران موافقت داشت که این دیوان صلاحیت ورود به پرونده‌ی نفتی 
ایران را ندارده چرا که شرکت نفت ایران-انگلیس یک موجودیت غیردولتی بود که با مجوز ایران کار 
می کرد؛ بنابراین» برخلاف اصرارهای دولت بریتانیاء دیوان نمی‌توانست این پرونده را استماع کنك. این 
ابتکاری بود که کریم سنجابی (۱۲۸۳-۱۳۷۴) طرح کرده بود -سنجابی یک و کیل فرانسه‌درس خوانده و از 
اعضای وفادار حلقه‌ی اندرونی مصدق و یکی از نمایند گان ايران در دیوان لاهه بود. هانری رولن؛ یکك و کیل 
مطرح بلژیکی که به استخدام دولت مصدق درآمده بود. ماهرانه دعوی ایران را طرح کرد. در تیر ۱۳۳۱ 
خود مصدق در جلسه‌ی پایانی دیوان شرکت کرد تا شخصا موضع ایران را تشریح کند و روحیه‌ی گروه 
ایرانی را بالا ببرد. این رای شاید سازنده‌ترین حمایت بین‌المللی از مصدق و متحدانش بود؛ این رای؛ حکم 
قبلی دیوان بین‌المللی داد گستری را نقض کرد و بر موضعی که ایران از مدت‌ها بود گرفته بود صحه گذاشت. 

با حمایت‌های مردمی و رای دیوان بین‌المللی داد گستری» مصدق امتیازات بی‌سابقه‌ای به‌دست آورد و 
سریعا از آن‌ها استفاده کرد تا برنامه‌های اصلاحی دیگری غیر از ملی‌سازی نفت را عملی کند. به‌رغم مقاومت 
جدی مجلس از جمله مقاومت نمایند گان جبهه‌ی ملی که متحد مصدق بودند. او قانونی را از مجلس گذراند 
که به موجب آن قوه‌ی مقننه شش ماه تعطیل و قدرت کامل قانونگزاری در این برهه به او تفویض می شد 
که این در عمل یک حکومت آمرانه ‏ بود. حتی پیش از پایان این دوره‌ی شش ماهه در ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ 
مصدق این تفویض قدرت فوق العاده را برای یک‌سال دیگر نیز تمدید کرد اقدامی که تنها به مدد 


زدوبندهای پشت پرده و اتکا به حمایت‌های خیابانی انجام کشت تعلیق قوه‌ی مقننه توسط مردی که در 
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همه‌ی عمر از مشروطه و استقلال تقنینی دفاع کرده بود هم خلا فآمد بود هم محل مناقشهاگر نگوییم که 
یکسره برخلاف قانون‌اساسی بود. 


اما به‌نظر می‌رسید که توسل به حکومت آمرانه ناگزیر باشد حداقل در بزنگاهی که مصدق پس از سی 
تیر در آن افتاد؛ در اين ایام مصدق هرچه بیشتر نگران بدسگالی دربار سلطنتی و حتی امکان وقوع یک 
کودتای نظامی بود. به‌علاوه» مجلس در عمده‌ی جلسات آخر خود نشان داده بود مجموعه‌ای منازعه‌جو و 
هوچی شده با عده‌ی کثیری و کلای عوام‌فریب و حقه‌باز. مجلس مجموعه‌ای بود که نفوذ بسیاری بر قوه‌ی 
مجریه داشت و غالبا با مصونیت کامل, از این اختیار خود سوءاستفاده می کرد. در چنین حال‌وهوای قطبی شده 
» اگر دولت دنبال اصلاحات جدی بود؛ تصویب لوایح پیشنهادی‌اش در مجلس کار حضرت فیل بود. ولی 
مصدق» زمانی که و کیل مجلس بود شدیدا با هرگونه تفویض یکجای قدرت به قوه‌ی مجریه مخالف بود. 
همین اواخر و در زمان رزم آرا؛ موقعی که رزم آرا برای مذا کره‌ی مجدد بر سر امتیاز نفتی» درخواست تفویض 
قدرتی بسیار کمتر را داشت مصدق و متحدانش او را خائن» عامل امپریالیسم بریتانیا و آمریکاه و سرلشکری 


خواندند که آرزوی دیکتاتوری رضاخانی را در سر می‌پروراند. 


باید انصاف داد که مصدق. از قدرت فوق العاده‌ی خود برای پیشبرد مجموعه اقدامات اصلاحی فوری 
که قولشان را در برنامه‌ی دوره‌ی دوم نخست‌وزیری خود داده بود و عمدتا ريشه در بحران نفت داشتند» 
استفاده کرد. از جمله‌ی این اصلاحات تصفیه‌ی ارتش و بر کناری عوامل فاسد (و درنتیجه قلع‌وقمع مخالفان 
مصدق) و متوازن‌سازی بودجه از راه مالیات‌های بیشتر و اصلاح قوانین انتخاباتی بود. ولی در واقع» دوران 
نخست‌وزیری دوم مصدق. در کلیت خود شامل اقداماتی بود که با اصول قانونی و استانداردهای اخلاقی 
شخص مصدق اصلا سا زگاری نداشتند. در آبان-آذر ۱۳۳۱ قانون اعنیت اجتماعی؛ قدرت دولت را به قیمت 
قربانی کردن اساسی‌ترین حقوق مدنی افزایش داد. مطابق این قوانین حکومت راحت‌تر می‌توانست افراد را 
بازداشت کند و نهادها را تحت پیگرد قرار دهد. اين قانون به ضرب‌وزور تبعید و تهدید به حبس و اخراج و 
مجازات‌های مالی» بیشتر آشکال نافرمانی‌های مدنی؛ تظاهرات» اعتصابات» و بیان مخالفت‌های سیاسی را 
قدغن کرد. اجرای حکومت‌نظامی در تقریبا سراسر دوران دوم نخست‌وزیری مصدق» تصویر او را که به 


دفاع از مدافع آزادی‌های مشروطه معروف بود هرچه بیشتر خدشه‌دار کرد. 


این دوره اگر نگویيم مجرمانه» حداقل سراسر جسورانه بود: افترازنی و انتقام گیری‌های شخصی: فقدان اخلاق 
روزنامه‌نگاری» و چه‌بسیار س و گیری‌های ایدئولوژیک و دروغ‌های شاخدار. مطبوعات با اين‌همه نقیصه هنوز 


ی 


هم تاثی رگذارترین محل برای مباحث سیاسی و بیان اعتراضات بودند -بخصوص که امواج رادیویی» همگی 
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تحت کنترل دولت بودند. مطبوعات با نقد همه‌ی مصادر قدرت و نفوذ -وزیر و و کیل و دربار و شاه و عمال 
قدرت‌های خارجی- خاری بودند در چشم همه‌ی دولت‌های آن زمان. اما قانون جدید مطبوعات. این نقدها 
را اگر نگوییم عملا ناممکن ولی حداقل دشوار کرد. لایحه‌ی جدید مطبوعات که برای تصویب به مجلس 
مجلس تقدیم شد مورد نقد تندوتیز سردبیران روزنامه‌ها و ناشرانی قرار گرفت که در مجلس بست نشسته 
بودند و حتی اعتراض برخی پرشورترین حامیان سابق مصدق را نیز برانگیخت. 

دولت مصدق. که خودش وزیر دفاع آن هم بود» پی آن که تردیدی به خود راه دهد. در ارتش تصفیه‌ی 
گسترده‌ای به‌راه انداخت و افسرانی که مظنون به دشمنی با نهضت‌ملی بودند را کنار زد. در شهریور-مهر 
۱ بیش از ۱۵۰ افسر ارشد اجبارا بازنشسته شدند و بدین ترتیب آتش دامن گر تارضایتی در میان مقامات 
نظامی شعله‌ورتر شد. افسران که از یورش دولت به مطبوعات و مجلس عصبانی بودند هرچه بیشتر ضد مصدق 
شدند. افسران حامی جبهه‌ی ملی خیلی کم تعداد بودند و دوست نداشتند با افسران ارشد سر کش در سفتند. 
به‌علاوه» تصفیه در داد گستری هم نارضایتی‌هایی جدی به‌وجود آورد. کمیسیون اصلاحات قضایی مصدق؛ 
ب‌ریاست وزیر پرشور داد گستری و با تاکید بر قدرت تفویضی خود بدون هیچ رویه‌ی منظمی و به‌رغم 
اعتراض برخی از اعضای کمیسیون» چیزی حدود دویست قاضی و دادستان و مقام عالی‌رتبه را به‌اتهام فساد 
و عدم کفایت برکنار کرد. بر کناری دسته‌جمعی قضات دیوان عالی کشور به‌بهانه‌ی ريشه کن کردن عوامل 
فاسد دیوان و «اسلامی‌تر» کردن ظاهر آن» طبقه‌ی قضات ایران را بیشتر ترساند» طبقه‌ای که اساسا محصول 
اصلاحات علی|کیر داورن وزیر معروف اوایل عصر رضاشاه بود. 

اقدامات موفق‌تر مصدق در زمینه‌ی مالیه و قانون کار و توسعه‌ی روستایی و خانه‌سازی تا جایی که به 
اجرا گذاشته شدند- تصویر یک دولت رفاه متعهد به بهبود استانداردهای زند گی و به‌زیستی شهروندان عادی 
را ارائه می‌داد. ولی هدف این برنامه‌ی اصلاحی بورو کراتیک هم مانند دیگر برنامه‌های اصلاحی دولتی- 
متمر کزساختن خدمات و همچنین تقویت قدرت دولت بر سپهر عمومی بود. دولت مصدق اصلاحات ارضی 
را؛ که از دوره‌ی مشروطه مد نظر بود را به بعد از حل‌وفصل مناقشه نفتی موکول کرد. مصدق به‌عنوان یکی 
از اعیان ملّا ک» در پس ذهن خود می‌اندیشید که ایران هنوز یکك جامعه‌ی کشاورزی است و با توافق باستانی 


مالکك-دهقان اداره می‌شود. 


به تتش‌های ناشی از اين اصلاحات مصدقی اختلاف روبه‌تزاید با شاه و دربار سلطنتی هم اضافه شد. 
مصدق دفاتر برادران و خواهران شاه را بست و شاه‌دخت اشرف را به‌اتهام توطثه به اروپا فرستاد و پس از ۳۰ 
تیر ۱۳۳۱ سعی کرد زمام شاه را هم به‌دست بگیرد و با او همچون یک پادشاه مشروطه رفتار کند. در بهمن 


۱ شاه به‌لحاظ سیاسی خلع‌سلاح و منزوی به‌نظر می‌رسید -آماده شد به سفری خارجی برود که به‌نظر 
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می‌رسید پیش در آمدی بر خلع او یا به‌قول برخی دیگر اقدامی زیر کانه برای رودست زدن به نخست‌وزیر 
خود باشد. در هرصورت این اقدام برای تصویر مصدق خوب نبود: انگار که یک آریست و کرات قاجاری 
قدیمی دارد پادشاهی ظاهرا بی آزار ولی جاه‌طلب و حتی حیله گر که قانونا رئیس حکومت است را از کشور 
بیرون می کند. در ٩‏ اسفند ۱۳۳۱ وقتی مصدق به کاخ سلطنتی رفت تا شاه را بدرقه کند با جماعت کم‌تعداد 
هوادار شاه روبه‌رو شد -برخی از آنان چافوکش‌هایی بودند که چند ماه قبل» یعنی در ۳۰ تیر پول گرفته 
بودند تا در راهپیمایی‌های مصدقی شرکت کنند و سنگر درست کنند و به پلیس حمله‌ور شوند. نخست‌وزیره 
از ترس جان, از کاخ سلطنتی گریخت و در خانه‌ی خود پناه گرفت. خانه‌ای که در آن‌موقع حکم مقر او را 


داشت. 


مصدق با تکیه بر جمعی از وزرا و مشاوران رادیکال خود مانند فاطمی» و ترسان از بر کناری خشونت‌بار 
خود. هرچه بیشتر به پرتگاه سیاسی نزدیک می‌شد. حتی همکاران سابق او در جبهه‌ی ملی هم وی را تندرو 
می‌خواندند؛ کاشانی و متحدانش هم گاه و بیگاه او را نکوهش می کردند. کاشانی که او را «رهبر معنوی» 
نهضت ملی می‌دانستند فقط به فداییان‌اسلام و جاهل‌های خیابانی متکی نبود بلکه دربار سلطنتی که به‌نظر 


او قطب مقابل زیاده‌روی‌های مصدق بود- هم پشت وی قرار داشت. 


پیشتر و در اولین دوره‌ی نخست‌وزیری مصدق و ریاست کاشانی بر مجلس» مجلس با قید سه فوریت» 
لایحه‌ی آزادی خلیل طهماسبی قاتل رزم آرا؛ نخست‌وزیر سابق را تصویب کرده بود -مداخله‌ای آشکار 
در کار قضاییه که دولت مصدق نادیده‌اش گرفت. فداییان قاتل را به‌عنوان قهرمان و «استاد» احترام کردند 
و کاشانی در منزل خود از وی پذیرایی نمود. متن لایحه‌ی دیگری که زیر سر هواداران مصدق بود و در آن؛ 
احمد قوام را «مفسد فی‌الارض) نامیده بودند هم به‌همان میزان ترسنا کک بود در فقه اسلامی» مجازات افساد 
فی‌الارض م رگ و مصادره‌ی اموال است. در اقدام ریا کارانه‌ی رئیس مجلس» و در تغیبر یکباره‌ی وفاداری 
او صبح روز ۳۰ تیر در حالیکه بلواگران در خیابان‌های پایتخت علیه قوام شعار می‌دادند. رادیو ایران داشت 
پیام تبریک کاشانی خطاب به قوام بابت تصدی منصب نخست‌وزیری را مخابره می‌کرد. در همین انا 
جماعت خشمگین به سرکردگی الوات داشتند برای دومین بار ظرف یک دهه. خانه‌ی قوام را غارت 
می کردند. قوام در قم پناه گرفت و اوایل مرداده از ترس جان خود از کشور گربخت. جز بخشی از املاک 
قوام که به مستمری خانواده‌ی او اختصاص یافت. بقیه‌ی املاک او به‌عنوان دیه‌ی شهدای قیام ۰ تیر ضبط 


شد. 


سنای تازه‌تاسیس ایران -مجلس دوم هیئت قانون گذاری ایران که در قانون‌اساسی پیش‌بینی شده بود و 


مرداد-شهریور ۱۳۳۰ منعقد شد- هیچ‌یکک از دو لایحه‌ی پیشگفته را تأیید نکرد و حامیان مصدق. با رضایت 


۰ تاریخ مدرن ایران 


او ابتدا دوره‌ی مجلس سنا را از چهار سال به دو سال تقلیل دادند و سپس بی‌تعارف کل سنا را منحل کردند. 
رئیس مجلس و سناتورهای دیگر» از جمله حسن تقی‌زاده این انحلال را خلاف قانون‌اساسی دانستند ولی 
خواندند» مرتجعانی که یا منصوب شاه بودند یا ملاکین بزرگی بودند که رای خریده بودند تا از وضعیت 


پایان بازی 


اصلاحات داخلی مصدقء بخصوص در حوزه‌های دولتی و اقتصادی پاسخی بود به نارضایتی‌های 
عمومی از بی‌ثمر ماندن نهضت ملی‌سازی و مرارتی که به خاطر فقدان عواید نفتی و اقتصاد «غیرنفتی» به مردم 
تحمیل شده بود -مصدق آن‌قدر شجاعت داشت که از اقتصاد غیرنفتی حمایت کند. ولی در اوایل سال 
۲ به‌نظر می‌رسید که او به بن‌بست رسیده و گزینه‌های خطرنا کی پیشاروی اوست. لحن آشتی‌جویانه‌ی 
مصدق برای حل دوستانه‌ی بحران نفتی در دوره‌ی اول نخست‌وزیری او حالا زیروبم‌های تب‌داری به خود 
گرفته بود. در مهر-آبان ۱۳۳۱ و پس از آن که تحریم نفت ایران به اجرا گذاشته شد» این نخست‌وزیر نافرمان؛ 
روابط دیپلماتیک را با دولت تازه روی کار آمده‌ی محافظه کار انگلستان قطع کرد. اين کار بهان‌ی دیگری 
به محافظه کاران انگلستان داد تا ایالات‌متحده را در باب لزوم ب رکناری مصدق با زور قانع کنند. دولت بریتانی 
تحت صدارت ویشستون چرچیل نخست‌وزیر و آنتونی ادن وزیرخارجه و پرنفوذترین عضو کابینه. اصلا در 
ی آشتی‌جویی نبود. دولت بریتانیا و رسانه‌های محافظه کار این کشور هر روز نخست‌وزیر ایران را یک 
بیگانه‌هراس خطرناک » یک عوام‌فریب متلون» و -پس از ۳۰ تیر ۱۳۳۱- در قامت یک دیکتاتور تصویر 
می کردند. ادن که در کرایست چرچ,. زبان فارسی خوانده بود و در مطالعات شرق‌شناسانه مدرک گرفته بود 
جهان را از پس عینکک آشنای شرق‌شناسانه می‌نگریست» در زمانه‌ای که ناسیونالیسم مصری درحال 
نضح گیری بود. او دوست نداشت دورنمای دردناک یک بریتانیای پسااستعماری را پپذیرد. در ۲۳ جولای 
۳ عیعنی دو روز پس از قیام [۳۰ تیر ایران4 طی کودتایی که سرهنگ عبدالناصر در پشت آن قرار داشت؛ 
افسران آزاد مصر به قدرت رسیدند. مقامات بریتانیایی این تقارن‌ها را بهحساب تصادف نمی گذاشتند. 


برای آن‌ها و خیلی از اعضای دولت بریتانیا (و خیلی از مردم این کشور) دو دستی چسبیدن به شرکت 
نفت ایران-انگلیس نه‌فقط برای احیای اقتصاد بریتانیای پس از جنگ حیاتی بود بلکه به‌لحاظ نمادین نیز 


اهمیت داشت و به‌رعم افول امپراتوری بریتانیا همچنان می‌توانست نشانگر قدرت و شکوه آن باشد. دولت 
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بریتانیا تصمیم گرفت تا مشخص‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان ۱۳۳۱ وقت کشی کند. 
انتخاب دوایت آیزنهاور یک نقطه‌ی عطف بود و یکی از تغیبراتی که ایجاد کرد آن بود که جان فاستر دالس 
(۱۹۵۹-۱۸۸۸) وزیر خارجه‌ی آمریکا شد که می‌خواست جهان را متوجه‌ی قدرت آمریکا کند و سیاست 
خارجی تهاجمی تری در پیش بگیرد. چرچیل و آیزنهاور؛ این دو قهرمان دوره‌ی جنگ که حالا سعی داشتند 
اتحاد این دو کشور در زمان جنگ سرد را نیز تقویت کنند» در کنار خود» ادن و دالس. این دو استراتژیست 


سس 
بزر کگک را داشتند. 


از منظر بریتانیاه پس از شکست احمد قوام تنها راه‌حل ممکن در زمینه‌ی مناقشه‌ی نفتی با ایران؛ 
ساقط کردن مصدق بود -یعنی تساهل يا انتظار برای اینکه دولت مصدق زیربار مشکلات از پا درآید از 
دستور کار خارج شد. در بهمن ۱ بیانیه‌ی مشت رک ترومن و چرچیل برای حل منازعه‌ی نفتی سه پيشنهاد 
طرح کرد -این؛ آخرین پيشنهاد از مجموعه پيشنهادات نوبتی بین ايران و بریتنیا بود که به‌میانجی گری 
آمریکا ردوبدل می‌شد. دولت ایران» این پیشنهادات را ظالمانه بافت و رد کرد. بخصوص پرداخت غرامت 
هنگفت به بریتانیه غرامتی که دهه‌ها اقتصاد ایران را مقروض می کرد برای هیچ دولت مستقلی قابل‌قبول 
نبود؛ تا چه رسد به یک دولت ناسیونالیستی» آن‌هم در میانه‌ی یک انقلاب. انگار این شروط را طوری تنظیم 


کرده بودند که از سوی دولت ایران رد شوند و راه برای اقدامی تهاجمی هموار شود. 


مصدق که به تغیبر احوالات جهانی پی برده بود پیشنهادی آشتی جویانه داد. او درقبال اينکه دولت بریتانی 
حداقل در ظاهر با اصل ملی‌سازی موافقت کند» قبول کرد که تعیین مبلغ غرامت تجهیزات و دیگر 
سرمایه گذاری‌های شر کت نفت ایران-انگلیس (و نه از دست‌دادن عواید نفتی آینده) را به حکمین ذیوان 
بین‌المللی لاهه وا گذارد. او همچنین به‌جای انحصار شر کت نفت ایران-انگلیس در تولید و توزیع نفت ایران؛ 
پيشنهاد شرا کت غیرانحصاری این شرکت با دولت ایران را مطرح کرد -طوری که درصد سهم هریک از 
طرفین در مذا کرات آینده تعیین شود. در شرایط عادی, این پيشنهاد ایران می‌توانست مبنای خوبی برای یکك 
توافق منصفانه باشد» ولی چنین اتفاقی نیفتاد چراکه این دو قدرت غربی آشکارا اهل مذاکره با حسن‌نیت 
نبودند. 

در اسفند ۱۳۲۲ (۱۹۵۳) دولت جدید آبزنهاور مجاب شده بود که تنها راه مناسب برای ابالات‌متحده» 
ساقط کردن مصدق از راه کودتای نظامی است. جان فاستر دالس و برادرش» آلن دالس (۱۸۹۳-۱۹۶۹)» 
رئیس آژانس اطلاعات مر کزی (1)) تازه‌تاسیس آمریکا معماران سیاست خارجی‌ای بودند که به د کترین 
آیزنهاور شهره است. این دکترین در درجه‌ی اول برای آن طراحی شد تا به‌قول آمریکاییان جلوی تهدید 


قریب‌الوقوع کمونیسم را بگیرد. در میان کشورهای همسایه‌ی اتحاد شوروی. ایران بسیار حیاتی بود» چرا که 


۳ تاریخ مدرن ابران 


با همسایه‌ی شمالی خود مرزی طولانی داشت؛ صاحب منابع سرشار نفتی بود؛ راهی برای دسترسی به خلیج 
نفت‌خیز فارس بود و در آن کشور» حزب توده قدرت زیادی داشت. فضای کمونیسم‌هراسی ایالات‌متحده 
(هراس سرخ و جلسات کمیته‌ی فعالیت‌های ضدآمریکایی کنگره) در چشم آمریکاییان؛ پیشدستی در موارد 
متنازعی مثل ايران را هرچه بیشتر توجیه می کرد. 

این دغدغه‌ها از منافع تجاری رو به رشد آمریکا در خاورمیانه‌ی پس از جنگ‌جهانی دوم جدایی‌ناپذیر 
بود. جدای از میادین نفتی عربستان سعودی که از دهه‌ی ۱۳۱۰ توسط آرامکوی آمریکا توسعه یافتند و در 
اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰ به تولید کامل رسیدند- منابع نفت ایران هم بسیار نویدبخش بودند. غول‌های آمریکایی» 
از جمله استاندارد اویل کالیفرنیا برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده‌ی نفت نیازمند میادین دیگری در دنیا 
بودند و ايران -اگر ناآرامی‌های سیاسی مداومش نبود- فرصتی عالی برای سرمایه گذاری بود. ملی‌سازی 
نفت ایران به انحصار بریتانیا پایان داد ولی چنین می نموند که مانع باقی‌مانده» غیرقابل پیش‌بینی بودن جو 
سیاسی است که مسئول آن, به‌قول جان فاستر دالس: همان مصدق «دیوانه» بود. 

این در مقایسه با رویکرد اولیه‌ی آمریکا به بحران ايران یک چرخش آشکار بود. در سال ۱۳۲۸ (۱۹۴۹) 
دولت ترومن مشتاق بود یک راه‌حل صلحآمیز و همسو با سیاست ابتدایی پس از جنگ‌جهانی دوم پیدا کند؛ 
یعنی سیاست حمایت از جنبش‌های ناسیونالیستی و ضداستعماری سراسر جهان به عنوان خاکریزی علیه 
کمونیسم. مصدق و همکارانش هم ایالات‌متحده را متحد طبیعی ایران و کلید راه‌حل صلح آمیز این مناقشه 
می‌دانستند» یکک ابرقدرت جوان که منافع جهانی‌اش با بهره کشی قدرت‌های استعماری مثل بریتانیای کبیر یا 
توسعه‌طلبی ایدئولوژیک اتحاد شوروی هم‌راستا نبود. اولین مراحل میانجی گری ایالات‌متحده بوی حسن‌نیت 
می‌داد. ولی درعمل آمریکا -حتی پیش از دولت آیزنهاور- یکباره تغییر مسیر داد و از ادعاهای بریتانیا 
درباب حقانیت امتیازنامه‌ی سال ۱۳۱۲ (۱۹۳۳) شر کت نفت ایران-انگلیس دفاع کرد و ایران را تحت‌فشار 
قرار داد تا به شروط آن امتیازنامه احترام بگذارد. 

دولت جدید ایالات‌متحده با لحنی نسبتاً متفرعنانه به ایران هشدار داد که در مقایل فشارهای اتحاد 
شوروی همچنان خود را بی‌طرف نگه دارد. همچنین آمریکا از افزایش فعالیت‌های ضد آمریکایی حزب توده 
ابراز نگرانی کرد. تلاش‌های ایالات‌متحده آن‌قدری بود که بریتانیا را راضی کند ملی‌سازی را _حداقل کلیت 
آن را- پپذیرد و درقبال آن» غرامت قابل‌قبولی بگیرد. مصدق برای تقویت موضع خود؛ پیشتر به بندبازی میان 


کمونیست ها و غرب پرداخته بود ولی حمایت نیم‌بند ابالت متحده از مصدق. مشوق یک موضع گیری 


صفص‌مصه 4 
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آشکارا ضد کمونیستی از جانب او نبود. برای مثال» وقتی در مهر ۱۳۳۰ مصدق برای شرکت در جلسه‌ی 
شورای‌امنیت سازمال‌ملل درباره بحران ایران به ایالات‌متحده سفر کرد دولت ترومن او را با حالتی از 
مهرو کین پذیرایی کرد. گرچه در برخی محافل لیبرال» مصدق را به‌عنوان قهرمان ضدامپریالیستی خوشامد 
گفتند ولی در حلقه‌های محافظه کارتر او را یک دردسرساز غریب‌الاطوار تلقی کردند. 


وقتی مصدق در پایتخت ایالات‌متحده بود؛ ویلیام آ. دا گلاس (۱۸۹۸-۱۹۸۰) که در آن‌موقع باسابقه ترین 
قاضی دیوان عالی ایالات‌متحده بود» از مصدق و نهضت ملی‌سازی ایران حمایت کرد. دا گلاس نویسنده‌ی 
کتاب‌های پرفروش» استاد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه بیل و از مفسران سیاسی پرنفوذ بود؛ او به قله‌های زیادی 
در سراسر دنیا صعود کرده بود و تا سال ۱۳۳۱ سه سفر طولانی‌مدت به ايران داشت؛ به قله‌ی دماوند صعود 
کرده بود و سال‌های سال سیاست و جامعه‌ی ایران را زیرنظر داشت. داگلاس که در حضور یک‌روزه‌ی 
مصدق در دیوان عالی آمریکا میزبان او بود» از ترومن خواست تا برای رهبرانی چون مصدق و جواهرلعل 
نهرو که در مقابل نفوذ کمونیسم مقاومت می کنند ارزش قائل شود. او بعدا دولت آیزنهاور را برای بی‌اعتنایی 
به خواسته‌های بحق ایرانیان و حمایت از منافع استعماری بریتانیای آزمند سرزنش کرد. در زمان عزیمت 
مصدقی دا گلاس در یادداشتی به نخست‌وزیر ایران» حمایت معنوی خود از او را بیان داشت و وی را به خاطر 
حملات بدخواهانه‌ی مطبوعات آمریکایی دلداری داد. او نوشت: «بر این باورم که احساسات آمریکاییان 
هرچه بیشتر و بیشتر به‌جانب شما و مردم فوق‌العاده‌ی شما جلب خواهد شد... چرا که سیمای سیاست زشت 
و حریص بریتانیای تحت ریاست چرچیل» همان‌طور بر همگان آشکار می‌شود که بر من و شما آشکار شده 


است.» | ۳] 


مجله‌ی تایم» مصدق را «مرد سال» ۱۳۳۰ معرفی کرد و بر تصوير او که روی جلد مجله منتشر شد چنین 
نوشت: او چرخ‌های آشوب را روغن کاری کرد». مقاله‌ی مربوطه هم پیام مشابهی داشت: مصدق صدای 
ناگزیر آمال ناسیونالیستی کشورهای درحال توسعه است» صدایی که خطری برای دغدغه‌های اقتصادی و 
استراتژیکک غرب است. اين همان حرف دوپهلوی پیشتر مطبوعات آمریکایی بوده مطبوعاتی که تا حدی 
چاکرانه» پیرو خط بریتانیا بودند. واشنگتن در مواجهه با مردی فرهیخته و مذاکره کننده‌ای سرسخت که با 
الگوی آنان از یک سیاستمدار ضعیف خاورمیانه‌ای یا یک شیخ شهوتران بادیه‌نشین نمی‌خواند- گیج شده 
بود. مردانی که همراه مصدق و دست‌بار او بودند» در داد گاه‌های بین‌المللی به‌خویبی از موضع ایران دفاع 
می کردند و درباره‌ی مظالم چنددهه‌ای ایرانیان از قدرت‌های اروپایی داد سخن می‌دادند. این اندرز مکرر 
مصدق که کشور «سرکوب‌شده و فقیر» او مصمم است دیگر زیربار بهره کشی نرود؛ در پیام‌های محکم و 


۶ تاریخ مدرن ایران 


بی‌پروابی که با بدن لرزانش می‌فرستاد به خوبی نمادین شده بود. ولی مطبوعات به او لقب «مصی پیر) اف 


بودند. 


در ابتدای سال ۱۳۳۲ و در تب‌وتاب مناقشه‌ی نفتی» تصویر ایالات‌متحده به‌عنوان منجی نیکخواه 
کشورهای ضعیف یکسره دود شد و به هوا رفت. اسطوره‌ی سرنوشت مشترک «مردم انگلیسی‌زبان» که در 
جنگ جهانی دوم موردحمایت چرچیل بود همچنان نزد آنگلو -آمریکاییان ذی‌نفوذی همچون برادران دالس 
طنین داشت؛ ایندو برادر با اندیشه‌ی میسیونری پروتستان‌های آنگلوسا کسون سفیدپوست بز رگ شده بود و 
حالا اضطراب جنگ‌سرد ناآرامشان کرده بود. عزم مصدق. آمریکاییانی که از مشکلات داخلی او خبر 
نداشتند را به خشم آورد. کسانی همچون لوی هندرسون (۱۸۹۲-۱۹۸۶ سفیر آمریکا در ایران؛ به‌طور 
روزافزون او را همچون دردسر بزرگی در نبرد ضد کمونیستی ایالات‌متحده می‌نگریستند. هندرسون دیپلماتی 
سرد و گرم‌چشیده و متخصص امور شوروی بود که در اتحاد شوروی هم خدمت کرده بود و قبل از انتصاب 
به سفارت در سال ۱۳۲۱ و سپس سال ۱۳۳۰ رئیس اداره‌ی امور خاور نزدیک وزارت خارجه‌ی آمریکا بود. 

در اوایل سال ۱۳۳۲ هندرسون با یک دیدگاه ابرقدرتی که آشکارا با منطق لجوجانه و استدلال 
انعطاف ناپذ پرمصدق در تعارض بود به اين نتیجه رسید که نقایص شخصیتی و مخالف‌خوانی‌های مصدق 
به‌زودی وی را به یک مغاک سیاسی بی‌باز گشت می کشاند. هندرسون ملاحظه کرد که مصدق نه‌تنها بریتانی 
را دشمن خود کرده و شاه و ارتش را از خود رنجانده بلکه متحدان سابق خود در مجلس و مطبوعات را هم 
به خشم آورده است. در نتیجه او باور داشت که مصدق به‌زودی زود به ایالات‌متحده پشت خواهد کرد و 
بجد به سیاست‌های خیابانی دست‌چپی تکیه خواهد کرد. پیش‌بینی هندرسون آن بود که با کاهش 
حمایت‌های مردمی مصدق و ازبین رفتن علاقه‌ی او به ایالات‌متحده او راهی جز خوشامد گویی به حزب 
توده نخواهد داشت (شکل .)٩.۶‏ حزب توده‌ای که داشت از موقعیت کمال استفاده را می کرد ممکن بود 
نهایتا دولت لرزان مصدق را براندازد و در غیبت حضور موثر ایالات‌متحده ایران را بدل به یکی از اقمار 
شوروی کند. این سناریوی فرضی به‌هيچ‌قیمت خوشایند سفیر ایالات‌متحده و روسایش در واشنگتن نبود. 
هندرسون و مقامات بالادستی او ناچارا به‌سوی گزینه‌ی قدیمی بریتانیا برای کنار زدن مصدق از 


تست وزرعع گراشی تا کزدلند 


(به معنای پوشیده از خزه است . م 5وم) 0۵5۰ 018 , 5 
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تصوير ۹.1. اولین سالگرد قیام سی تیر ۱۳۳۱ به حزب توده فرصت عرض اندام داد. حزب توده یکی از چندین 
حزبی بود که در جلوی مجلس و برای نکوهش ایالات‌متحده و بریتانیای کبیر تظاهرات صدهزار نفره برپا کردند. 
در پارچه‌نوشته‌ی تصویری, کارگر نساجی دارد عمو سام و جان بول را به خلیج‌فارس می‌اندازد. به فارسی هم 
نوشته شده «یانکی گو هوم! | آمریکایی برو خانه‌ات!] 


۰ 00۲19/۸۵۳ /تصصحعاه ۲ 0) 


طرح سیا که با کمکک اداره‌ی اطلاعات بریتانیا تکمیل شد. ساده ولی تا حدی زمخت بود. اول می‌بایست 
قانونی عمل کرد و شاه بی‌تمایل ایران را راضی کرد تا از حق هرچند مناقشه‌انگیز قانونی خود استفاده کند و 
تخس وویر رال گنه رسای اون ری فظرت بقش مراک واشی ۱۳۷۱۰۱۹۴۲ ز) تشر 
زاهدی یک افسر ارشد باسابقه و جاه‌طلب و البته ماجراجو بود: او سال ۱۳۰۰ علیه نهضت جنگل جنگید از 
تصفیه‌ها و اخراج‌های خطرناک رضاشاه جان به‌در برد و در زمان جنگ‌جهانی دوم به خاطر ایفای نقش در 
شورش آلمان‌خواهانه‌ی اصفهان توسط انگلیسی‌ها دستگیر و تبعید شد. پس از آزادی» تجدیدقوا کرد و به 
عرصه‌ی سیاسی باز گشت و در دولت اول مصدق به‌سال ۱۳۳۰ وزیر جنگ بود. 


تاریخ مدرن ایران 


به‌رغم فشارهای مشت رک آمریکا و بریتانیا و انتخاب پشت‌پرده‌ی زاهدی به‌عنوان یک جانشین مناسب» 
شاه دوست نداشت یکباره مصدق را بر کنار کند. شاه که تجربه‌ی هولناک قیام تیر ۱۳۳۱ را در ذهن داشت؛ 
پشت درهای بسته استدلال کرد که باید اجازه داد نخست‌وزیر در ماجرای منازعه‌ی نفت از همه‌ی 
گزینه‌هایش استفاده کند. شاه فکر می کرد که اگر مصدق را در میانه‌ی مذاکرات برکنار کند مردم» پادشاه 
را خائن به نهضت‌ملی و خادم قدرت‌های خارجی تلقی خواهند کرد و اين همان اتهامی بود که او و پدرش 


سال‌های سال از آن تبری جسته بودند. 


در اواخر بهار سال ۱۳۳۲ نخست‌وزیری مصدق دچار بحرانی جدی شد. و ناخواسته مخالفان داخلی و 
خارجی را متحد کرد و بهانه‌ی کودتای نظامی را به‌دست داد. در تیر ۱۳۳۲ طرح عدم کفایت دولت در 
صحن مجلس مطرح شد. بهانه‌ی این طرح» شکنجه‌ی بازداشت‌شد گانی بود که متهم به قتل رئیس پلیس 
تهران» بعنی سرتیپ محمود افشارطوس (۰)۱۲۸۶-۱۳۳۲ این هوادار جبهه‌ی ملی بودند. در اردیبهشت ۰۱۳۳۲ 
افشارطوس توسط گروهی از توطثه گران ربوده, شکنجه و کشته شد؛ در اين گروه. مظفر بقایی» عضو سابق 
جبهه‌ی ملی و تعدادی از افسران ناخشنود ارتش که مصدق به‌زور بازنشسته‌شان کرده بود حضور داشتند. قتل 


افشارطوس» و ترسی که جامعه بدان دچار شد. اولین قدم در ایجاد یک کودتای نظامی ضدمصدق بود. 


مصدق که احساس می کرد در مجلس شکست می‌خورد از همه‌ی متحدان خود خواست تا دسته جمعی 
از و کالت استعفا دهند -بدین ترتیب مجلس هفدهم را از حدنصاب انداخت و آن را منحل کرد. مصدق 
متوجه بود که وقتی مجلسی برقرار نباشد او در مخاطره است چرا که قانوناساسی تحت چنین شرایطی به شاه 
اجازه می‌داد تا بدون رای‌اعتماد مجلس» یک نخست‌وزیر جدید نصب کند. برای احتراز از اين واقعه مصدق 
یک مانور جدید به‌راه انداخت -انتصاب زاهدی به‌نظر قطعی می‌رسید» بخصوص بعد از آن که با حمایت‌های 
کاشانی در مجلس بست نشست. کمی پیش از اولین سالگرد قیام [۳۰ تیآ او جسورانه‌ترین -و احتمالا 
بحث‌انگیزترین - تصمیم حیات حرفه‌ای خود را گرفت: درخواست برگزاری یکث رفراندوم عمومی برای 
تأیید یا رد قدرت او درباب انحلال مجلس» اصلاح قانون انتخابات؛ و حکومت آمرانه. ولی در اصل اين 
درخواستی برای حمایت مردمی از او در مقابل دشمنان بسیارش بود. مصدق هنوز هم در ظاهر قوی می‌نمود 


ولی از درون داشت آاسیب یذ بر می‌شد. 


رفراندوم که در مرداد ۱۳۳۲ بطور سرسری و بدون هیچ گونه بحث جدی برگزار شد قطعا بی‌سابقه بود 
و آشکارا به چهره‌ی مصدق به‌عنوان یک سیاستمدار قانون‌مدار آسیب زد. رفراندوم نه‌تنها در قانون‌اساسی 
ایران پیش‌بینی نشده بود بلکه این رفراندوم طوری طراحی شده بود که به نخست‌وزیر قدرت انحلال 


دلبخواهی مجلس را می‌داد» قدرتی که اصلاحیه‌ی قانون‌اساسی در سال ۱۳۲۸ -هرچند به‌ناحق- برای شاه 


فصل نهم: دمو کراسی آشوبنات. ملی کردن نفت و امیدهای برباد رفته (۱۳۲۰-۱۳۳۳) ۱۷ 


قائل شده بود. طوری بود که انگار او داشت در مقابل انحصار قدرت در دست پادشاه پهلوی و مجلسی که 


تابع شاه پود به قدرت مردم تکیه می کرد. 


ولی مخالفت با رفراندوم گسترده بود. مخالفان مصدق او را متهم به دیکتاتوری آشکار کردند و رفراندوم 
را ابزاری عوام‌فریبانه برای تمدید حاکمیت آمرانه‌ی او دانستند. کاشانی که پیشتر از ریاست مجلس استعفا 
داده و متحد شاه شده بود فتوایی علیه رفراندوم صادر کرد و مصدق را «حابس آزادی» خواند. حتی متحدان 
نزدیک مصدق در جبهه‌ی ملی -یعنی همان عده‌ای که باقی مانده بودند- هم به او توصیه کردند چنین کاری 
نکند. در همین زمان» دولت به‌خاطر افزایش بدون مجوز حجم نقدینگی (که برای مبارزه با کمبود عواید 
دولتی انجام می‌شد) تحت‌فشار بود. به‌علاو دولت مصدق متهم بود که زمینه‌ی کناره گیری اجباری شاه را 


آماده می کند» اتهامی که نخست‌وزیر شدیدا رد شین کوخ 


وقتی ایالات‌متحده تلاش‌های میانجی گرانه‌ی خود را پایان داد و وام وعده‌داده‌شده‌ی صد میلیون دلاری 
خود که بخشی از برنامه‌ی اصل چهار [ترومن] بود را ملغی کرد. مصدق دست به یک ریسک سیاسی زد. 
به‌رغم پیشنهادهای آشتی جویانه‌ی مصدق. مناقشه‌ی نفتی به بن‌بست کامل رسیده بود و مصدق شاه و بیشتر 
افسران عالی‌رتبه‌ی ارتش را از خود رانده بود. وقتی سیاست‌های او به‌سمت چپ سوق یافت. بیشتر در معرض 
آن بود که آلت‌دست حزب توده شود. در چنین فضایی» یک کودتای نظامی نامحتمل نبود. غیر از 
تسلیم شدنء تنها راه‌چاره‌ای که برای مصدق مانده بود. توسل به مردم کوچه و خیابان و بسیج عمومی بود. 
ولی او بیشتر شبیه قهرمان تراژیکی بود که آماده بود تا انتها بجنگده انتهایی که سخت نزدیکک بود. 


کود تای مرداد ۱۳۳۲ 


در اواخر تیر ۱۳۳۲ و در جلسه‌ای در اتاق جان فاستر دالس» طرح سیا برای عملیات پنهان سرنگونی 
مصدق نهایی شد (از جمله‌ی حاضران آن جلسه آلن دالس و لوی هندرسون بودند). این عملیات که آژاکس 
نامیده شد باید با همکاری اداره‌ی اطلاعات بریتانیا انجام می‌شد. رهبر عملیات یعنی کرمیت (کیم) روزولت 
جونیور (۱۹۱۶-۲۰۰۰) نوه‌ی تئودور روزولت و عامل ارشد سیا؛ از کمک افراد برجسته‌ای بهره‌مند بود» از 
تخیر استاد مسلّم دانشگاه آ کسفورد یعنی رابرت زنر (۰)۱۹۱۳-۱۹۷۴ که بعدا مدرس زبان‌فارسی و متخصص 


دین‌زرتشتی شد و در ایام جنگ جهانی دوم در سفارت خانه‌ی بریتانیا در تهران» به‌عنوان افسر ضداطلاعات 


۸ تاریخ مدرن ایران 


خدمت می کرد؛ دونالد ویلبر (۱۹۰۷-۱۹۹۷ استاد مطالعات ایران باستان در دانشگاه پرینستون و یکی از 
رابط‌های آمریکا با عوامل و افسران ایرانی؛ و کلنل هربرت نورمن شوارتسکف پدر که قبلا وابسته‌ی نظامی 
آمریکا در ایران بود و کمک کرد تا در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم ژاندارمری ایران بازسازی شود و 
با شاه هم آشنایی داشت. عملیات آژاکس که انگار چ رک‌نویس رمانآمریکای یآرام گراهام گرین (انتشار 
در سال ۱۹۵۵) باشده همه‌ی ویژگی‌های یکک تربلر جاسوسی و همه‌ی مصائب آن را داشت. تفاوتشان در 
آن بود که اين یکی واقعی بود -مداخله‌ای بی‌شرمانه در امور یک کشور دیگر. 

در تهران [ کرمیت] روزولت و شوارتسکف پس از مذا کرات سختی که چندین روز طول کشید شاه را 
قانع کردند تا تردید خود درباب انجام کودتا را کنار بگذارد. شاه راضی شد که دو حکم شاهنشاهی را امضا 
کند. یکی برای بر کناری مصدق و دیگری برای انتصاب زاهدی به‌سمت نخست‌وزیر. این انتصاب باید رسما 
به تأیید مجلس می‌رسید. مجلسی که هنوز منحل نشده بود ولی عملا کار کردی هم نداشت. صدور حکم 
برکناری مصدق یک تشریفات صوری صرف بود. در ۱۸ مرداد شاه و همسرش یعنی شهبانو ریا (۱۳۱۱- 
۰) مضطربانه به اقامتگاه خود در رامسر رفتند و منتظر سیر حوادث ماندند. 

اولین تلاش برای بر کناری اجباری مصدق از نخست‌وزیری» شکست مفتضحانه‌ای خورد یعنی وقتی که 
در اولین ساعات ۲۵ مرداد ۰۱۳۳۲ رئیس گارد شاهنشاهی» تیمسار نعمت‌الّه نصیری (۱۲۸۹-۱۳۵۷) این 
شاه‌پرست ابت‌قدم که پیشتر طی تصفیه‌ی ارتش توسط مصدق از سمت خود برکنار شده بود- حکم 
برکناری را به مقر مصدق برد. نصیری همان‌جا بازداشت شد و سربازانش توسط گارد نخست‌وزیری 
خلع‌سلاح شدند. وقتی این اخبار به اقامتگاه شاه در حاشیه‌ی خلیج‌فارس رسید او و شهبانو با هواپیمای 
شخصی خود شاه به بغداد پرواز کردند. پیش از آن‌ که به سمت رم حرکت کنند» مورداستقبال ملک فبصل 
دوم هاشمی پادشاه عراق قرار گرفتند. این دو در رم ماندند و بنابر گزارش آمریکایی‌ها» خود را آماده‌ی خلع 
از سلطنت و تبعید دائمی می کردند و شاه هم به فکر خرید یک چراگاه بزرگ افتاده بود. 

خبر شکست کودتا؛ حامیان مصدق را شدیدا رادیکال کرد. همان روز مصدق رسما مجلس را منحل 
کرد و در یک راهپیمایی عمومیء آشکارا به شاه و افسران دخیل در کودتا حمله کرد. وزیر امورخارجه‌ی 
اوه حسین فاطمی علنا خواستار کناره گیری شاه و پایان پادشاهی پهلوی شد. ایده‌ی ایجاد یک جمهوری 
مدت‌ها دهان‌به‌دهان می گشت و اين اواخر حزب توده هم از آن حمایت می کرد اما مصدق هیچ گاه» حداقل 
علناء آن را تأٌیید نکرد. حزب توده که حالا حامی مصدق شده بوده در سه روز آتی» درخواست جمهوری 
را به‌شکل درخواست برای «جمهوری دموکراتیک» درآورد. برای خیلی‌ها. حتی در میان حامیان مصدق» 


این جمهوری. اسم ب زک‌شده‌ی یک رژیم شوم شوروی‌دوست توده‌ای بود. روز بعد در میادین اصلی شهره 
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مجسمه‌های رضاشاه و محمدرضا شاه -اين آثار خودستایی که در سال‌های پس از جنگ هم باقی مانده 
بودند- را شکستند و در برخی موارد بر ستون آن‌هاء پرچم‌های سرخ برافراشتند. این پرچم‌ها را به‌احتمال 
زیاد سمپات‌های حزب توده به‌اهتزاز درآورده بودند. ولی تحریک به این عمل را شاید بتوان به عناصر 
کودتاخواهی نسبت داد که می‌خواستند از آب گل آلود ماهی بگيرند. 


در ۲۷ مرداد ۰۱۳۳۲ مصدق خواه تصمیم خودش بوده باشد خواه پاسخی به درخواست انحلال رژیم 
شاهنشاهی ( که عمدتا از سوی توده‌ای‌ها مطرح می‌شد)؛ دستور یک رفراندوم دیگر را داد. این‌بار با موضوع 
سرنوشت سلسله‌ی پهلوی (یا چنان که بعدها گفت. گردآوردن یک شورای سلطنتی برای اقدام در زمان 
غیبت شاه)؛ این یکك حرکت عجولانه‌ی دیگر بود که با مقاومت برخی از حامیان نزدیک مصدق روبه‌رو 
شد. از جمله غلامحسین صدیقی و کریم سنجابی. این تصمیم همچنین هشداری بود به هندرسون تا باعجله 
به ایران با ز گردد و کودتای سیا را در حين انجام نظاره کند. این سفیر آن‌قدری بی‌باک بود که به منزل مصدق 
رفت و به او خطر سقوطش را هشدار داد. البته نه سقوطی ناشی از یک کودتای موردحمایت سیا بلکه سقوط 
در اثر قدرت گیری حزب توده. مصدق که اگر از حمایت آمریکا از کودتای نافرجام باخبر نبوده باشد حداقل 
از حمایت آمریکا از افسران شاه‌پرست باخبر بود به حرف‌های سفیر گوش داد؛ هندرسون به او اطمینان داد 
که سرتیپ زاهدی در سفارت‌خانه‌ی آمریکا مخفی نشده است. حرف او به لحاظ فنی درست بود چرا که 
کیم روزولت ترتیبی داده بود تا زاهدی در خانه‌ی یکی از کارمندان سفارت‌خانه‌ی آمریکا پنهان شود. 

شاید مصدق در عین اینکه از حمایت‌های حزب توده نفع می‌برد» از پیامدهای جدی احتمالی آن در 
هراس بود. او دوست نداشت الکساندر کرنسکی انقلاب ایران شود. او همچنین دوست نداشت در تاریخ 
ایران از او به‌عنوان رهبر بزدلی یاد شود که در مقابل تندباد حوادث دستپاچه شد يا رهبر پریشانی که بین 
عمال داخلی و خارجی دو ابرقدرت رقیب له شد دو ابرقدرتی که برای براندازی او دسیسه می کردند. او 
احتمالا سرنوشت خویشاوند خود یعنی احمد قوام را در ذهن داشت و ترجیح می‌داد به‌جای خروج حقارت‌بار 
از قدرت. در مقابل کوران حوادث سینه سپر کند. وقتی در روز ۲۷ مرداد مصدق حکومت‌نظامی اعلام کرد 
و تظاهرات‌های خیابانی را ممنوع کرد هنوز امید داشت تا به مردم کشور خود و همچنین آمریکاییان ثابت 
کند که او حقیقتا در خط قانون قدم برمی‌دارد. اما چنان که آشکار شد او درک درستی از اوضاع مشوش 


نداشت و اعتمادبنفس او پنداری بیش ننبود. 


توطته گران ایرانی و همتایان آمریکایی و بریتانیایی آنان گرچه از نتیجه‌ی اولین کودتا مایوس شدند ولی 


در ابتدا توسط مزدوران ایرانی بریتانیا از جمله برادران رشیدیان و تنی‌چند از ژورنالیست‌ها کمک و تشویق 
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شد که فکر نمی کردند مصدق بتواند جلوی حزب توده را بگیرد. گرچه پس از شکست کودتای اول» نقش 
کیم روزولت تا حدی کمرنگ شد و او به موفقیت کودتای دوم امید چندانی نداشت ولی هنوز در چشم 


توطته گران. حکم عامل روحیه‌بخش و -در صورت نیاز- عامل پول‌بخش را داشت. 

روز بعد و در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ (تاریخی که در حافظه‌ی ایرانیان حکک شده) ممنوعیت برگزاری 
تظاهرات که چندان هم با قوت اجرا نشده بود» احتمالا ناخواسته بسیاری از حامیان مصدق را در خانه نگه 
داشت. توده‌ای‌ها هم کنار ایستاده بودند و احتمالا فکر می کردند از هرگونه اقدام ارتش برای بر کناری 
مصدق می توانند نهایت استفاده را ببرند. از منظر حزب توده» در غیبت شاه و در تقابل با «لیبرالیسم بورژوایی» 
که هرچه داشته رو کرده» آینده بدون هیچ گونه درگیری خونینی قطعا از آن آن‌ها بود. عدم تحرکک حزب 
توده هم احتمالا ريشه در بی‌خبری داشت. در آن زمان» هیچ کس از دخالت سیا در این کودتا خبر نداشت» 
مگر تنی‌چند از افسران نزدیک به زاهدی و عوامل ایرانی بریتانیا و آمریکا. گرچه مصدق متوجه‌ی تهدید 
بالقوه از جانب آمریکاییان شده بود ولی -بخصوص پس از گفتگوهای روز قبل با هندرسون- اصلا 


نمی توانست باور کند که ایالات‌متحده آن‌قدر زیاده‌روی کند که او را با خشونت سرنگون نماید. 


بخت سیاسی مصدق با سرعتی حبرت‌انگیز و تنها در چند ساعت بر گشت. چنان بود که گویی آشوبگران 
محله‌های جنوبی پایتخت که از مضیقه‌ی اقتصادی بلندمدت در سال‌های نخست‌وزیری مصدق خشمگین 
بودند و همچنین اسکناس‌هایی که شوارتسکف خرج خرید جماعت ضدمصدق کرده بود کافی بودند تا در 
مناطق کلیدی پایتخت. مجموعه‌ای از تظاهرات‌های کوچک و تاثی رگذار راه بیفتد. برای انفجار این انبار 
باروت فقط هفتاد هزار دلار لازم بود. چماقداران مزدور از جمله لتی‌های چاقو کش محله‌های فقیر و میدان 
تربار تهران و نوچه‌های آنان که در زورنانه‌های خاصی جمع بودند و روسپیانی که -راست يا دروغ- 
می گویند از محله‌ی فقیر روسپی‌ها معروف به شهرنو آمده بودند» عکس شاه را در دست داشتند و شعارهایی 
به‌نفع پهلوی می‌دادند. از مالس جر شمال باران یات مکی موش کاق سر از لو نش از 
رسیدن به خانه‌ی مصدق در نزدیکی کاخ سلطنتی به ساختمان‌های دولتی در راه حمله کردند و کنترل 
مقرهای حساس را به‌دست گرفتند. از این جماعت مهم‌تره آن دسته از واحدهای پلیس و ارتشی بودند که 
زیرنظر افسران وفادار به زاهدی و اطرافیانش قرار داشتند» افسرانی که آشکارا به سلسله‌مراتب نظامی سست 
مصدق بی‌اعتنا بودند.؛ سلسله‌مراتبی که مصدق سعی کرده بود به‌وجود آورد ولی نتوانسته بود کنترل کند. 
تانک‌ها و سربازان به خیابان‌ها آمدند و فی‌الفور مقاومت دلیرانه‌ی گارد نخست‌وزیری را ساکت کردند - 


گارد نخست‌وزیری» یگانی از افسران و سربازانی بودند که مصدق برای محافظت از دفتر خود دستچین کرده 
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بود. سپسء واحدهای هوادار شاه شروع به تیرباران خانه‌ی نخست‌وزیر کردند. تلفات در گیری حداقل 


هفتادوپنج کشته و صدها مجروح بود. 


در تمام این مدت. مصدق در دفتر خود. در حلقه‌ی مشاوران خود بود. تا آنجا که گزارش‌های مربوط 
به این بخش می گویند» مصدق نه راضی می‌شد استعفا دهد نه راضی می‌شد با واقعیت خطرناکی که یکباره 
او را فراگرفته بود مواجه شود. تظاهرات هرچند ازپیش برنامه‌ریزی‌شده بودند ولی خودجوش به‌نظر می آمد 
و حمله به خانه‌ی نخست‌وزیر آن‌قدر ناگهانی بود که مصدق و وزرا را یکسره غافلگیر کرد. «وجاهت ملی؛ 
که مصدق برای خود فرض می کرد منبع غرور و اعتمادبنفس او بود و به او توهمی از شکست‌ناپذیری داده 
بود. فقدان خیره کننده ی یک دستگاه اطلاعاتی دولتی برای سنجش نظرات مردم يا شناسایی دسایس» این 
بدفهمی را تشدید کرد. 

وقتی مصدق دریافت که برخلاف تیر ۰۱۳۳۱ قیام مردمی‌ای در کار نیست که به‌نفع او با سربازان بستیزد» 
تصمیم گرفت همان‌طور که روز قبل به سفیر آمریکا گفته بود؛ تا آخر مقاومت کند: «هر چه که پیش آید؛ 
من اینجا می‌مانم؛ بگذار بيایند مرا بکشند.؛ مصدق که با پیژامه در رختخوابش بود و گرد او را تعدادی از 
وزرا و مشاوران و کارمندان گیج‌ومنگ گرفته بودند چنان بود که گویی دارد به سرنوشت تراژیکک خود 
خوشامد می گوید: شهادت و نه استعفا. او فقط برای حفظ جان دیگران راضی شد آتش‌بس اعلام کند. 

زیر فشار شدید و در خانه‌ای که به‌خاطر تیرباران تقریبا نابود شده بود» مصدق یکی از محافظان وفادار 
خود را به پشت‌بام فرستاد تا آنجا پرچم سفیدی را که از ملحفه‌ی تخت او بود به‌اهتزار درآورد. شاید نگرش 
حقوقی مصدق باعث شده بود او فکر کند با اعلام آتش‌بس خانه‌اش از حملات بیشتر در امان می‌ماند. وقتی 
پرچم سفید او را نادیده گرفتند و به تیرباران ادامه دادند. یک ملحفه‌ی دیگر را هم هوا کردند ولی فایده‌ای 
نداشت. این وضعیت تراژیک فقط زمانی به پایان رسید که او و چندی از همکاران وفادارش از جمله 
غلامحسین صدیقی (۱۲۸۴-۱۳۷۰ این استاد جامعه‌شناسی فرانسه‌درس خوانده‌ی دانشگاه تهران و وزیر 
داخله‌ی مصدق, از راه دیوار خانه به باغ همسایه رفتند ۳۹ سایه‌ی خطر دستگیری» شب ناآرامی را 
گذراندند. بعدا صدیقی تعریف کرد که مصدق از پنجره‌ی پناهگاه موقت خود می‌توانست ببیند که خانه‌اش 


غرق شراره‌های ی است. 


روز بعد. هرچه در خانه‌ی نیم‌سوخته‌ی نخست‌وزیر باقی مانده بود را غارت کردند» از جمله مبل و قالی 
و تختخواب و حتی قاب پنجره و ماهی‌طلایی‌های حوضص وسط حباط را. مصدق از پناهگاه بیرون آمد و 


همراه دو تن از مشاوران نزدیکش» خود را داوطلبانه تسلیم مقامات نظامی کرد. نخست‌وزیر جدید و رهبر 


۳ تاریخ مدرن ایران 


کودتا یعنی سرلشکر زاهدی و اطرافیانش این چندتن را در باشگاه افسران تهران پذیرفتند. مصدق را حرمت 
گذاردند و در همان باشگاه افسران توانست با خانواده و همکارانش تماس بگیرد. در همان‌زمان جماعت 
هوادار شاه به متحدان جبهه‌ی ملی هجوم بردند و آن گروه از معاونان و وزرا و حامیان مصدق که هنوز پنهان 


نشده بودند را دستگیر کردند (شکل .)٩.۷‏ 


وقتی جاپای مقامات نظامی سفت شد. مصدق به مقر پلیس منتقل و به خبانت و سرپیچی متهم شد. 
دادستان نظامی برای او تقاضای اعدام کرد ولی در داد گاه نظامی که دو ماه بعد بر گزار شد مصدق سرسختانه 
از کارهای سیاسی خود در مقام نخست‌وزیر دفاع کرد او را به سه سال زندان انفرادی محکوم کردند و این 
حکم را ظاهرا قبل از آغاز دادگاه خود شاه تعیین کرده بود. بعد از آن‌هم مقدر بود تا آخر عمر در ملکك 
خود در احمد آباد» در نزدیکی تقران ژند کر گنل 

مصدق وقتی در زندان بود سه سال وقت گذارد تا در دادگاه تجدیدنظری که عامدانه طولش می‌دادند 
به دفاع جانانه از خود و کارنامه‌ی سیاسی خود بپردازد. تا آن‌موقع» درخواست تجدیدنظر او به نتیجه‌ای 
نرسیده بود و او را به ملکش منتقل کردند و سال‌های آخر عمر خود را همان‌جاء محقرانه و در انزوایی نسبی 
کل اند فقط اعضای خانواده به دیدار او می آمدند» ولی وی به‌رغم مراقبت‌های امنیتی» با خارج ارتباطاتی 
داشت و گاهی؛ بخصوص در اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ با نیروهای مخالف حاضر در ایران یا خارج مکاتباتی جدی 
می‌کرد. او در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ و در سن هشتادوپنج سالگی درگذشت (شکل .)٩.۸‏ او وصیت کرده بود 
مراسم ترحیم وی ساده باشد و فقط خویشان نزدیکک در آن حضور داشته باشند و او را در کنار شهدای ۳۰ 
تیر دفن کنند. اينکه پیکر مصدق را در ملک وی -در یک قبر کوچک و در اتاق نشیمن خانه‌ی محقر او- 


خاک کردند گواهی بود بر سالیان سال مبارزه‌ی او مبارزه‌ای که به این حصر نومیدانه انجامید. 
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شکل ۰۹۰۷۲ جماعت چماقدار تابلوی دفتر م رکزی حزب ایران را پایین میآ ورند. ۸ مرداد 0۱۳۳۲ 
۰ 0۵۲۵1۱5/۸۳ /صحقحاه ظ 


پیامدهای کودتای ۱۳۳۲ گسترده و دگرگون‌ساز بود. در سراسر کشور حکومت‌نظامی اعلام شد و تا 
سال ۱۳۳۶ ادامه یافت. بسیاری از همکاران نزدیک و وزرای مصدق با زندانی شدند یا به تبعید فرستاده 
شدند. ولی به‌جز چند استثناه همگی به‌زودی آزاد شدند. اجازه یافتند مادامی که بلندپروازی سیاسی با 
مخالف خوانی نداشته باشند به کارهای آ کادمیک و حکومتی و حرفه‌ای خود بپردازند. دیگرانی هم بودند 
که خود را مخفی کردند و به‌تدریج از پناهگاه‌های خود درمی آمدند. یکی از پر سروصداترین آن‌ها یعنی 
حسین فاطمی سال ۱۳۲۳ به جرم توطثه‌چینی و خیانت اعدام شد. منصوبین مصدق بر کنار شدند و مجلس 
هجدهم در اسرع وقت همه‌ی احکامی که مصدق با اختیارات فوق‌العاده‌ی خود وضع کرده بود را ملغی 
کرد. انتصاب‌های نظامی او را با تمام و کمال تصفیه کردند و برای برخی از افسران وفادار به مصدق, احکام 
سبکی بریده شد. افسران وفادار به شاه به مقامات عالیه باز گشتند و ترفیع یافتند. همین‌ها ستون‌فقرات رژیم 


زاهدی و بعداه پایگاه قدرت شاه را شکل دادند. 


۶ تاریخ مدرن ایران 





تصویر .٩۸‏ مصدق در احمد آباد» ۱۳۶۱. 
احمدآباد در نزدیکی تهران. عکس از احمد مصدق, ۱۳۶۱. به لطف فرهاد دیبا. 


سه روز پس از کودتاء شاه بی سروصدا از رم با ز گشت. زاهدی مرد اول آن روزها بود» کسی که همه‌ی 


اعتبار برکناری مصدق را از آن خودش می‌دانست. او همچنین» حداقل برای دوره‌ای» مرد معتمد 
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ایالات‌متحده و اصلی‌ترین کانال آن‌ها برای اعمال نفوذ در ایران بود. زاهدی نسبتا تک‌رو» هم یک رهبر 
نظامی موثر بود هم -مثل خیلی از افسران نظامی دهه‌ی ۱۳۳۰ که حمایت آمریکا را با خود داشتند- 
سرلشکری بود مشهور به فساد کاری. او بابت شرکت در کودتا از آمریکایی‌ها دو میلیون دلار درخواست 
کرد و آن را به جیب زد. کمک‌های مالی آمریکا در سال‌های بعد به ایران سرازیر شد و زاهدی از روی آن 
کمک‌ها؛ بی هیچ خجالتی برای خود و متحدانش حق کمیسیون‌های سنگین برمی‌داشت. وظیفه‌ی اصلی او 
که بی‌شک آمریکایی‌ها بابت الطاف خود از زاهدی می‌خواستند. ریشه کنی نظام‌مند سازمان‌ها و کادرهای 
سرت 529 2 


در پنج سال بعد. حزب توده بیش از همه گرفتار تصفیه‌ها؛ محا کمات و اعدام‌ها واقع شد. هرچند بیشتر 
رهبران ارشد حزب به اتحاد شوروی گریختند و سال‌های سال» در کشورهای بلوک شرق در تبعید بودند» 
ولی اعضای عادی آن برای دستگاه امنیتی تازه تاسیس (ساواک بعدی) شکارهای ساده‌ای بودند. رژیم 
زاهدی و دولت‌های بعدی» کشف سازمان‌ها و مهمات‌خانه‌ها و مطبوعات زیرزمینی پنهان حزب توده را در 
بوق و کرنا می کردند. سخت‌ترین ضربه به سازمان نظامی حزب توده خورد که متشکل بود از گروهی افسران 
میان‌رتبه و دون‌پایه که گرایش سفت و سخت مار کسیست-لنینیستی داشتند. ظرف شانزده ماه [بعد از کودتا 
بیش از بیست تن از آنان دستگین شکنجه. محاکمه و اعدام شدند. 


میراث و اسطوره‌ی مصدق 


سقوط مصدق, پایانی بود بر دوره‌ی پرحادثه‌ی ایران پس از جنگ جهانی دوم پایانی بر انقلابچه‌ای که 
توسط دو نیروی دیرآشنا یعنی مخالفان محافظه کار داخلی و مداخلات خارجی و همچنین تصمیمات اشتباه 
عقیم ماند. دوره‌ی مصدق. از برخی جهات شبیه انقلاب مشروطه بود. این دوره از خیلی لحاظ ادامه‌ی آن 
انقلاب ناتمام به‌دست یک نسل بعدتر بود. دوراهی مصدق و تراژدی او ابتدائا ناشی از آن بود که سعی کرد 
آرزوهای ملی ایرانیان را محقق کند ولی همزمان می‌خواست به اصول مشروطه و دم و کراسی پایبند باشد. 
رفتارهای تکک‌سالارانه‌ی آزاردهنده‌ی او در اواخر نخست‌وزیری را می‌توان نوعی سرد رگمی دانست.» 
نوسانی بین لیبرالیسم مشروطه گرا و پوپولیسم رادیکال. مصدق و همکاران او یک دو گانه‌ی دیگر که برای 
دوره‌ی مشروطه آشنا بود را بروز دادند: به اسلام در مقام منبع هویت ایرانی حرمت نهادند و مقامات دینی را 
تکریم کردند ولی همزمان امید داشتند که ایده‌آل‌های یک جامعه‌ی سکولار» آزادی مطبوعات» و برابری 
مقابل قانون را هم محقق کنند این ایده‌های سکولار با بینش محافظه کاران‌ی فقهای شیعی و متحدان 


تاریخ مدرن ایران 


رادیکال آنان در تضاد بودند. دیدگاه و معیار مصدق فقط تا حدی ریشه در سنت شیعی ایران داشت؛ او بیشتر 
مردی با ذهنیت سکولار بود و مثل متحدان خود. سکولاریسم را به‌عنوان چارچوب ضروری حقوق فردی» 
تقسیم قوا؛ رهایی از قید هژمونی اقتصادی و دسایس خارجی گرامی می‌داشت. حفظ تعادل بین این نگرش‌ها 
آسان نبود. 

اما نیروهایی که نهضت‌ملی را به این پایان تلخ کشاندنده پیچیدگی بیشتری داشتند. اول از همه اینکه 
پراکندگی سیاسی دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم و حضور بازیگران پرشمار یک وضع آشفتگی مداوم 
را به‌وجود آورد. یک پادشاه متزلزل» خاطرات سقوط پدر این پادشاه» دربار سلطنتی دسیسه کار» نظامیان 
احیاشده‌ای که به‌دنبال قدرت و امتباز بودند» نخبگان قدیمی که امتیازات موروئی و را چسییده بودند 
و کلای فاسد مجلس بی‌ثبات آمدن‌ها و رفتن‌های دولت‌های کم‌دوام» حضور حزب توده‌ی سازماندهی‌شده 
و ایدئولوژیک. و وجود گرایش‌های افراطی اسلامی -همه‌ی این‌ها ایجاد هررگونه اجماع موثر را اگر نگوییم 
غیرممکن. حداقل بسیار سخت می کرد. پیش از مصدق» دو نخست‌وزیر یعنی قوام و رزم‌آرا نتوانسته بودند 
این میدان سیاسی پرخدعه را اداره کنند. حتی اگر فراخ‌شدن شکاف سیاسی را هم کنار بگذاریم نیروهای 
دخیل در عرصه ی سیاست هر لحظه که اراده می کردند به ائتلاف‌های عجیب غریب و فرصت‌طلبانه دست 
می زدند ؛ دیگرانی هم بودند که آماده بودند خط خود را عوض کنند یا حتی به‌عنوان عمله و اکره‌ی یک 


کشور خارجی عمل کنند در این وضعیت» از سیاستمداران چه‌انتظار وفاداری می‌رود؟ 


اقتضائات امنیتی ناشی از جنگ‌سرد در نزد غربی‌هاء و نگرانی عمیق غرب از افزايش نفوذ شوروی بر 
جهان, باعث شد بیشتر استراتژیست‌های غربی به رهبران ملی کشورهای غیرغربی و خواسته‌های آنان اعتنایی 
نکنند و برایشان حرمتی قائل نباشند. در کشورهایی مانند ایران که در میانه‌ی جنگ سرد گیر افتاده بودند» 
منافع اقتصادی غربی‌ها و امید آنان به استخراج منابع» توجیه گر مداخله گرایی بود. در آغاز عصر پسااستعماره 
ترکیب قوی امنیت و انرژی» شانس نهضت‌های ملی را کور کرد و نبردهای خشن بر سر منافع را ناگریز 
نمود. 

رفتار مصدق در سمت نخست‌وزیری طوری نبود که اختلافاتش با دشمنان داخلی و خارجی پرشمار 
خود را تخفیف دهد. در واقع» او برای خودش دو چالش جدی و همزمان تعریف کرد: در جبهه‌ی خارجی؛ 
نهضت ملی‌سازی نفت. و در جبهه‌ی داخلی» تلاش برای درمان بیماری‌های مزمن اقتدارگرایی و 
محافظه کاری و فساد گری. او فکر می کرد می‌تواند با تکیه بر حمایت‌های عمومی گسترده‌ای که در تاریخ 
مدرن ایران بی‌سابقه بود. بر تمام کسانی که منابع سنتی قدرت و نفوذ را در اختبار داشتند -شاه و 
سلطنت‌طلب‌ها و بخش بزرگی از ارتش و بیشتر و کلای مجلس و ملاکین بزرگ و اکثر آخوندهای مذهبی- 
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غلبه کند. در هر زمانی و برای هر دولتی» حتی دولتی که به حمایت‌های مردمی پشت گرم باشد» این ملغمه‌ی 
دشمنان ملغمه‌ی خطرناکی است. با پس‌نگری می‌توان گفت اگر مصدق بصیرت بیشتری می‌داشت در 
زمینه‌ی اولویت‌بندی اهداف مدبرانه‌تر و واقع‌بینانه‌تر عمل می کرد. ولی پرسش آنست که با توجه به 
درهم‌تنیدگی منازعات نفتی و ناآرامی‌های داخلی؛ آیا مصدق اصلا می‌توانست اولویت‌های خود را تعبین 
کند با نه. 


مصدق را همچنین می‌توان قربانی زبان خویش دانست. او در مقام وکیل مجلس و سپس در سال اول 
نخست‌وزیری خود انتظارات عمومی را خیلی بالا برد. او سیاستمداران دیگری مانند رزم آرا و قوام را کرارا 
به تساهل و توطثه و حتی خیانت متهم کرد. این گزافه گویی‌ها. عملا جایی برای آشتی باقی نگذارد چرا که 
مصدق می‌ترسید مبادا با کسی آشتی کند و ازسوی دوست و دشمن انگ خائن بخورد. ولی باید اذعان کرد 
که شرکت نفت ایران-انگلیس و دولت بریتانیه هرگز توافق معقولی برای آشتی به مصدق پيشنهاد نداد. 
برعکس» بریتانیا از سال ۱۳۳۰ دنبال یکسره کردن کار مصدق ازطریق نیروی نظامی بود -کابوسی که همچو 
شمشیر دم و کلس بر فراز سر مصدق قرار داشت. برخی از اعضای دولت ترومن دوست داشتند از مطالبات 
مشروع ایران حمایت کنند ولی در نهایت میانجی گری ایالات‌متحده هم نتوانست عزم بریتانیا را چندان تعییر 


دهد. 


مصدق -اين اعیان‌زاده‌ی زمین‌دار- اولین سیاستمدار عصر خود بود که اهمیت سیاست‌های توده‌ای» 
راهپیمایی‌ها و تظاهرات عمومی را کشف کرد. چنان که به کرات گفته‌اند. رجوع مکرر به مردم مانعی است 
بر سر راه ظهور سازمان‌های سیاسی محکم و خوش‌ساخت. جبهه‌ی ملی در سراسر حیات پنج‌ساله‌ی خود 
چیزی نبود مگر اثتلافی سیال و غریب از افراد و گرایش‌های سیاسی و احزاب نوپا. فقدان حمایت‌های سیاسی 


سازمان یافته و بابرنامه» منجر به بی‌ثباتی پایگاه قدرت مصدق و همچنین دولت او شد. 


مصدق احتمالا حتی در اوایل سال ۱۳۳۲ هنوز هم می‌توانست به پشت گرمی حمایت‌های عمومی 
مانورهای امنی انجام دهد مانورهایی که به وی اجازه می‌داد منافع قدرت‌های خارجی را به چالش بکشد و 
با ققه‌های آ ها شاه و ملس تقایل نیون اي ۲ کر کار رای بطتودیت میاست‌های بای فقنه 
عامه‌ی مردم که زیر تورم و بیکاری روبه‌فزونی قرار داشتند آماده بودند یک دهه آشوب و تظاهرات سیاسی 
را کنار بگذارند و واقعبین‌تر شوند. به‌رغم حمایت‌های اولیه از نهضت ملی‌سازی نفت» در تیر ماه ۱۳۳۲ 
حال‌وهوای بی‌اعتنایی کاملا محسوس بود. وقتی اضطرابات ناشی از عزیمت شاه به خارج از کشور و حس 
قدرت گیری حزب توده به‌وجود آمد. حمایت‌های عمومی از مصدق هم دود شد و به هوا رفت. حمایت 


دقیقه‌ی نود حزب توده از او فقط ترس حامیان لیبرال مصدق از آلت کمونیست‌ها شدن را افزایش داد. 


۸ تاریخ مدرن ایران 


احتمالا مواردی که تاکنون ذ کر کردیم باعث شدند هسته‌ی انتلاف حول مصدق متزلزل شود و شاید 
همین‌ها کافی بودند تا دولت او را ساقط کنند. اگر دولت مصدق را ساقط نمی کردند احتمالا خودش در 
مواجهه با موانع و بن‌بست‌ها مجبور به استعفا می‌شد. ولی این دخالت خارجی که حالا شکل توطته برای 
سرنگونی یک رهبر محبوب -و یک چهره‌ی تقریبا پیامب رگونه- را به خود گرفته بود فضای سیاسی را عمیقا 
تکان داد و باعث تغییر پارادايم شد. این کودتا همچنین کمک کرد تا مصدق» شخصیتی اسطوره‌ای شود. 
کودتای سال ۱۳۳۲ پایانی بود بر یک دوره‌ی مشارکت سیاسی بسیار نا کامل» و آغازی بود بر دوره‌ی دوم 
حکومت تک‌سالاران‌ی پهلوی که مردم را تقریبا از فرآیند سیاسی خارج کرد. در سایه‌ی شاه و با 


حمایت‌های ایالات‌متحده و متحدانش» شانس ایران برای ایجاد یک جامعه‌ی تکثر گرا هرچه کورتر شد. 


در سال‌های بعدی که نقش پنهان سیا در کودتا هرچه آشکارتر شدء سقوط مصدق به چشم بیشتر ایرانیان» 
دخالت وقیحانه‌ی قدرت‌های غربی در حاکمیت ایران و سرنوشت اقتصادی آن می‌نمود. حکومت 
اقتدارگرای شاه که کمی پس از کودتا برقرار شد. مخالفان شاه را قانع کرد که نقشه‌ی بدسگالانه‌ی 
ایالات‌متحده آنست که یک دیکتاتوری را به ایران تحمیل کند تا حافظ منافع استراتژیکش باشد. سقوط 
مصدق تبدیل به خاطره‌ی دردناکی شد که در دهه‌های بعد به روایت قربانی‌شدن [ملت ایران به‌دست 
خارجیان] بدل گشت. این کودتا نه‌تنها گمانه‌های بیگانه‌هراسانه‌ی ایرانیان را تقویت کرد بلکه نیروهای 
مخالف پهلوی را به یکک گفتمان ضدغربی -و بخصوص ضدآمریکایی - سوق داد. برای آن روایت تاربخی 
که کودتای سال ۱۳۳۲ را نقطه‌ی اوج مداخلات غربی‌ها می‌داند شواهد زیادی وجود دارد؛ از معاهدات 
سال‌های ۱۱۹۲ و ۱۲۰۷ (۱۸۱۳ و ۱۸۲۸) با روسیه‌ی تزاری گرفته تا اشغال سال ۱۳۲۰ ایران به‌دست متفقین. 
اینها خاطرات دردناکی بودند که وقتی در قالب یک روایت منسجم کنار هم قرار می گرفتند. می‌توانستند 
هر فرهنگ ملی را جریحه‌دار کنند. اگر خاطرات جمعی یک ملت را بتوان «تاریخ ژرف» خواند. تجربه‌ی 


دوران مصدق و پایان تراژیک آن» چنین تاریخ ژرفی را برای نسل‌های بعدی رقم زد. 


و از 


انقلاب سفید و دشمنان آن (۱۳۳۲-۱۳۶۲) 


پس از سال ۰۱۳۳۲ باز گس تدریجی دیکتاتوری» پایان نافرجامی برای تجربه‌ی پرمخاطره‌ی سیاست 
مشارکتی در ایران بود. در عوض اماه دوره‌ای از شبات و سرکوب سیاسی به‌وجود آمد و تا انقلاب اسلامی 
سال ۱۳۵۷ و فروپاشی نظام پهلوی» این وضعیت اساسا تغیبری نکرد -به‌استثنای یک دوره‌ی کوتاه در اوایل 


دهه‌ی ۰۱۳۴۰ 


دوره‌ی بین سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ دوره‌ی رونق نسبی برای طبقات متوسط شهری بود (چه سکولارها 
چه بازاریان) هرچند بهبود اقتصادی در این دوره‌ی طولانی همیشه به‌معنای افزایش سرمایه‌ی سیاسی نظام 
نبود. روستاییان که در اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ هنوز بیش از ۶۵ کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند نیز کیفیت 
زند گی‌شان بهبود یافت» بخصوص پس از اصلاحات ارضی» آموزش بهتر» و مراقبت‌های بهداشتی 
با کیفیت‌تر. اما مانند بقیه‌ی کشورهای درحال توسعه این تغییرات در روستاها باعث کاهش مهاجرت به 
شهرها نشد و تولید محصولات کشاورزی را افزایش چندانی نداد. مهاجرت روستاییان به شهر» در میان 
مهاجران نسل اول و نسل دوم نارضایتی ایجاد کرد مهاجرانی که از طبقات ممتاز منزجر بودند و حرف‌های 


آ خوندهای رادیکالی که پیشینه‌ای همانند خود داشتند را تسلی‌بخش افتند. 


مشخصه‌ی دوره‌ی پهلوی دوم بخصوص در دهه‌ی ۰۱۳۵۰ سیاست‌های جاه‌طلبانه‌ی شاه بود؛ افزایش 
عواید نفتی و گسترش طبقه‌ی متملق تکنو کرات. و افزایش بی‌سابقه‌ی نیروهای امنیتی و دستگاه پلیس مخفی 
توانست این تصویر را تقویت کند. تبدیل ایران به یک قدرت منطقه‌ای و دوست ایالات‌متحده و جهان غرب» 
و البته اجرای چند پرده پوپولیسم طراحی‌شده نیز در تقویت این تصویر بی‌تاثیر نبودند. انقلاب سفید 
محمدرضا شاه در اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ عملا در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ ثمر داد: رشد صنعتی بالا» پیشرفت 
زیرساخت‌هاء نهادسازی, ایجاد یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده. کسب تخصص‌های حرفه‌ای هرچه بیشتر و 


پیشرفت‌های آموزشی و حقوقی زنان. 


۰ تاریخ مدرن ایران 


این تغییرات حیاتی باعث شد دید گاه‌های مخالف مدرنیته سر برآورند. درک شاه از پیشرفت که مانند 
درک پدرش براساس مدل غربی‌سازی بود توسط یک حلقه‌ی کوچکک ولی تاثی رگذار از مخالفان و 
روشنفکران سکولار به چالش کشیده شد بسیاری از آنان ريشه در حزب توده یا جبهه‌ی ملی پس از 
جنگ جهانی دوم داشتند. ایشان با دو چیز نظام مخالفت کردند: سرسپردگی تمام‌عیار به غرب و همچنین 
ایده‌های پوزیتیویستی حکومت درباب پیشرفت. پس از قیام خرداد ۱۳۴۲ -نقطه‌ی‌عطف حرکت ایران 
به‌سوی فعالیت‌های اسلام گرایانه- این نقدهای غیرمذهبی از سر کوب و پارتی‌بازی و «انحطاط اخلاقی» جامعه 
هرچه بیشتر رنگ‌وبوی اسلامی به خود گرفت. علاوه بر آخوندهای رادیکال جوان, مار کسیست‌های انقلابی 
و سازمان‌های شبه‌نظامی اسلام گرای منتقد این غر ب گرایی آشکار نیز ندای مقاومت در برابر نظام پهلوی و 
نهایتا ندای سرنگونی خشونت‌بار آن را سردادند. میلیشیای اسلامی که عمدتا مورد حمایت آیت‌اله خمینی 
قرار داشت» بیش از هر گروه ۳ از این گفتمان ضدپهلوی سود بردند. آنان ادبیات ناسیونالیست‌ها و 
ضدغربگرایان و مار کسیست‌های رادیکال را گرفتند و درون رتوریک اسلام راستین» خود ادغام کردند. 


ایران در مقام متحد ابالات‌متحده 


پس از سال ۱۳۳۲ تبدیل شدن شاه به ارباب جدید سیاست ایران تدریجی ولی قابل پیش‌بینی بود چرا که 
او هم حمایت تقریبا کامل نیروهای مسلح ایران را داشت هم الطاف ایالات‌متحده را. دولت سرلشکر زاهدی» 
این عامل کلیدی کودتا که مصدق را سرنگون کرد و شاه را به قدرت با گرداند. ظرف چند ماه تقریبا 
همه‌ی صداهای مخالف را ساکت کرد. با حمایت‌های آمریکاء در حوزه‌ی نفت یک قرارداد جدید منعقد 
شد. روی کاغذ» ملی‌سازی صنعت نفت ایران پذیرفته شد و در سال ۰۱۳۲۳ شر کت ملی نفت ایران (01700) 
که در دوره‌ی مصدق تشکیل شده بود قراردادی پنجاه-پنجاه با یک شرکت هولدینگ جدید بست که 
شرکای نفت ایران (100۳) نام داشت و متشکل از هشت شرکت نفتی بزرگ آمریکایی و بریتانیایی و اروپایی 
بود. اینان جایگزین انحصار شر کت نفت ایران-انگلیس شدند. این الگو شبیه کنسرسیوم آرامکو در عربستان 
سعوی بود و سهم طرفین هم مشابه یکدیگر بود. گرچه این قرارداد جدید از اهداف جنبش ملی‌سازی بسیار 
به‌دور بود و عموم مردم هم از آن ناراضی بودند ولی اقدامی بود که شاه و ایالات‌متحده به‌واسطه‌ی آن 


می‌توانستند سر خود را بالا بگیرند. 


این شرکت‌های نفتی خارجی» معروف به «هفت خواهران» مالک ۶۰ درصد سهام این کنسرسیوم جدید 


بودند . اپن شرکت‌ها عبارت بودند از: استاندارد اویل کالیفرنیا (شورون بعدی» استاندارد اویل نیوجرسی 
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(اکسان بعدی) استاندارد اویل نیویورکک (موبیل بعدی)؛ تکزاکو (شورون بعدی)» و گلف اویل (شورون 
بعدی) که ه رکدام ۸ درصد سهم داشتند؛ سهم رویال داچ شل. ۱۴ درصد و کمپانی نفت فرانسه (توتال 
بعدی)؛ ۶ درصد بود. شر کت نفت ایران-انگلیس که نامش را به بریتیش پترولیوم (2۳) تغییر داده بود؛ 
سهمش کاسته شد و به ۴۰ درصد کنسرسیوم رسید. کنسرسیوم» مسئول اکتشاف. تولید و توزیع بین‌المللی 
نفت ایران بود و درباره‌ی میزان تولید و سازو کار قیمت گذاری اختیار تام داشت. مسلما این شر کت‌ها کمتر 
از شرکت سابق نفت ایران-انگلیس در خوزستان آزادی عمل داشتند ولی ايران هنوز هم در انتهای 
سلسله‌مراتب تولید قرار داشت و شرکت ملی نف ایران مسئول توزیع نفت در خاک ایران و نظارت کلی بر 
عملیات‌های نفتی بود -نظارتی که حداقل در سال‌های ابتدایی تاحد زیادی صوری بود. شر کای ایران بر 
عملیات‌های نفتی کنترل کامل داشتند و دفاتر حسابداری خود را در اختیار ایران قرار نمی‌دادند و در 
هیئت‌مدیره‌ی خود هیچ عضوی از شرکت ملی نفت ایران راه نمی‌دادند؛ آن‌ها در سیاست دخالت چندانی 
نمی کردند و فقط دنبال افزایش سود بودند. پیروز این ماجرا شرکت‌های نفتی بز رگ بودند» شرکت‌هایی که 
نه‌تنها بر نفت ایران بلکه بر بیش از ۸۰ درصد تولیدات نفتی دنیا انحصار داشتند. 


اعطای این امتیاز بیست‌وپنج ساله‌ی اصلاح‌شده به شر کای نفت ایران در سال ۱۳۳۳ با اهداف جنبش 
ملی فاصله‌ی زیادی داشت. حداقل تا اوایل سال ۱۳۵۲ یعنی وقتی شاه تصمیم گرفت برای شرایط تولید و 
قیمت گذاری بهتر به مذا کره بیردازد -و نهایتا در سال ۴ برای سومین بار از سال ۱۳۱۲ «ملی‌شدن» صنعت 
نفت را اعلام کند- شرکای نفت ایران دست‌بلا را داشتند. حالا دیگر یک هولدینگ آمریکایی مصدر کار 
بود» هولدینگی که فرهنگ استعماری شرکت نفت ایران-انگلیس را نداشت؛ اصلا آنزمان فرهنگ 
استعماری درحال زوال بود. حالا مساله یک ذهنیت کورپوراتی بود که به شرکت‌های نفتی اجازه می‌داد 
قیمت و سطح تولید میادین نفتی خاورمیانه را دستکاری کنند. میادینی که علاوه بر ایران و عربستان سعودی 
و عراق بعدا شامل کویت و دیگر تولید کنند گان خلیج‌فارس هم شدند. 

تولید نفت. برای اقتصاد ایران اهمیتی روزافزون یافت و به‌نوبه‌ی خود دولت را تقویت کرد. درحالیکه 
در سال ۱۳۲۹ یعنی اوج عملیات‌های شرکت نفت ایران-انگلیس, تولید سالیانه‌ی نفت ایران ۲۲۱ میلیون 
مستقیم ایران از تولید نفت فقط کمی بیش از ۴۵ میلیون دلار آمریکا بود ولی کمتر از دو دهه و در سال 
۸ بیش از بیست برابر شد و به ٩۰۵‏ میلیون دلار رسید. با احتساب متوسط نرخ تورم ۲۰.۵ درصد بین‌سال‌های 


بشکه بود» این رقم در سال ۱۳۴۸ تقریبا پنج برابر شد و به بیش از ۱ میلیارد بشکه رسید. در سال ۱۳۲۹ عواید 


۸ تا ۱۳۴۸ عایدی کل ایران حداقل هجده برابر شد. سهم نفت در درآمد کلی کشور هم افزایش 
چشم گیری پیدا کرد. در حالیکه بین سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۵ د رآمدهای نفتی ۳۷ درصد از کل عواید ایران 


۳ تاریخ مدرن ایران 


را تشکیل می‌داده در سال ۱۳۴۴ این رقم به ۶۷ درصد رسید و تا سال ۱۳۵۹ هم سال‌به‌سال افزایش یافت. در 
دهه‌ی ۱۳۵۰ و با افزايش مصرف نفت در جهان درآمدهای نفتی ايران نیز پیوسته افزايش یافت و یکی از 
دلایلش آن بود که شاه توانسته بود 160 را راضی کند به‌رغم میل باطنی سطح تولید را افزایش دهند. 
بدین ترتیب» عواید نفتی تبدیل به یکی از عوامل اصلی ثبات حکومت پهلوی شد. کمک‌های مالی 
هنگفت ایالات‌متحده در دهه‌ی ۱۳۳۰ و اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ همچنین کمک‌ها و آموزش‌ها ار تن 
نظامی آمریکا منزلت پهلوی را افزایش داد. تا میان‌ی دهه‌ی ۱۳۴۰ ده‌ها میلیون دلار وام بلاعوض که به 
دولت بی‌پول مصدق قول داده شد ولی هرگز پرداخت نشد- به خزانه‌ی ايران واریز شد. شرکت‌های 
آمریکایی از طریق برنامه‌های گسترش سلامت و گسترش کشاورزی برنامه‌ی اصل چهار. یا خرید تسلیحات 
نظامی و اخذ وام بابت توسعه‌ی سد و دکل‌های برق و سرمایه گذاری در صنایع ایران و پروژه‌های بزرگ 


ساخت‌وساز» توانستند پروژه‌های زیادی را در ایران به دست گیرند. 


برنامه‌ی کمک دولت ابالات‌متحده به ایران» درعملء با زگرداندن کسر کوچکی از سود شرکت‌های 
نفتی آمریکایی بود که در نفت ایران سرمایه گذاری کرده هواک زر 
از ایران در مقام یک متحد استراتژیکک در جنگ سرد می‌برد تقریبا به حساب نمی آمد. شاید به همین سبب 
بود که ایالات‌متحده علیه فساد شایع در میان مقامات ارشد و ارتش ایران کار خاصی انجام نداد. از نظر 
آمریکاییان همکاری با ایران را باید به هر قیمتی حفظ کرد تا دولت بتواند بقایای حزب توده و دیگر منابع 
بالقوه یا بالفعل نارضایتی در دوران پس از مصدق را ريشه کن کند. ورود هرچه بیشتر آمریکا به ایران مصادف 
بود با افول بیشتر نفوذ بریتانیا در امور ایران» بخصوص پس از سال ۱۳۳۵ و آبروریزی کانال سوئز و قطع ید 
بریتانیا از شرق سوئز. 

اما شاه هنوز جاه‌طلبی خود را نشان نداده بود؛ جاه‌طلبی که در دهه‌ی ۱۳۵۰ او را تبدیل به یک رهبر 
منطقه‌ای و یک چهره‌ی موجه بین‌المللی کردد. غیر از قلع‌وقمع نظام‌مند بالا تا پایین حزب توده در ماه‌های 
پس از کودتاه دولت در بازار و دانشگاه تهران هم چند جنبش اعتراضی خطرناک را درهم کوبید. در یکی 
از این موارد. س رکوب تجار بازار در مهر ۱۳۳۲ نه‌فقط منتهی به بازداشت‌های دسته‌جمعی بلکه منجر به 
تخریب طاق ورودی تاریخی بازار شد - که آشکارا یکك اقدام تنبیهی علیه تجار بود. در (۱۶ آذر ۱۳۳۲ 
در دانشگاه تهران نظامیان بی‌محابا به‌روی دانشجویانی آتش گشودند که به ورود ریچارد نیکسون معاون 
اول رئیس‌جمهور آمریکا و تقویت روابط آمریکا و ایران معترض بودند. چپ‌هایی که از ورود این 
«جنگ‌جوی سرد» معروف آمریکایی متنفر بودند اين تظاهرات را برنامه‌ریزی کرده بودند. در پی تیراندازی 


مأمورین حداقل سه کشته و چندین مجروح دادند؛ در تقویم مخالفان ایران؛ سالگرد اين حادثه «روز دانشجوه 
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نام گرفت. شاه سعی کرد با قربانیان همدلی کند و حتی از این حادثه اعلام تاسف هم کرد ولی اهدای 
د کترای افتخاری به نیکسون در پردیس دانشگاه تهران نمکک به زخم دانشجویان پاشید. نیکسون» این یار 
آمریکایی و حامی سرسخت شاه در سال‌های بعد و به‌هنگام کمپین‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری خود» 


بازهم از کمک‌های سخاوتمندانه‌ی شاهنشاهی ایران برخوردار شد. 


این تظاهرات [ضد نیکسون] نشانگر عدم‌محبوبیت نظام جدید در میان تجار بازاری» روشنفکران 
دست چپی و دانشجویان بود. شاه که پس از کودتا سریعا مرد اول سیاست ایران شد آمریکاییان را راضی 
کرد تا بهنفع او از سرلشکر زاهدی دست بکشند. میگفتند زاهدی در زمان نخست‌وزیری ریخت‌وپاش های 
زیادی کرده است. شاه هم مدعی بود که نظام پهلوی بدون حضور زاهدی» مشروعیت و مقبولیت بیشتری 
نرد بازاریان و آخوندها خواهد داشت. زاهدی جاه‌طلب و مستقل بود و لاجرم بر سر کنترل ارتش و امور 
حکومتی با شاه اصطکاک داشت. در فروردین ۱۳۳۴ سرلشکر زاهدی استعفا داد و کشور را ترک کرد تا 
سفیر ایران در رم شود یعنی همان شهری که شاه کمتر از دو سال قبل در آنجا پناه گرفته بود. این تبعید 
غیررسمی که زاهدی هرگز از آن بازنگشت یکی از رقبای قوی شاه را کنار زد ولی در عوض شخص شاه 


را هرچه بیشتر آماج نقد عمومی در داخل و خارج کرد. 


کارزار علیه بهائبان 


سر کوب گاهبه گاه معترضان در پی قرارداد نفتی سال ۰۱۳۲۳ دستگیری گسترده‌ی اعضای حزب توده؛ 
حکم‌های زندان بلندمدتی که داد گاه‌های نظامی می‌بریدند. و چندین دور اعدام بی‌رحمانه‌ی اعضای حزب 
توده همگی تصویر شاه را مخدوش کردند. تصفیه‌ی عناصر هوادار مصدق متساهلانه‌تر انجام گرفت و 
همه‌چیز بستگی به این داشت که شاه از فلان طرفدار مصدق چقدر بدش می‌آید. ایالات‌متحده به‌سختی 
می‌توانست خشنودی خود از اين تصفیه‌ها را پنهان کند» حال آن که اين اوضاع با تلاش آن کشور برای 
محبوب و دم و کراتیک قلمداد کردن رژیم شاه در تضاد بود. 

شاه در تلاش برای ایجاد روابط حسنه با آخوندهای بلندمرتبه‌ی قم و جاهای دیگر» روی انزجار مشت رک 
خود و آخوندها از مصدق و اشتیاق هردو برای حذف حزب توده حساب می کرد. حزب توده به‌رغم 
اسلام‌نمایی‌های خود. بعد از بهاییت جدی‌ترین آموزه‌ی چالش‌ناکک پیش‌روی آخوندها بود. چند ماه قبل تر 


و در پاییز سال ۱۳۳۳ اعلام حکم اعدام وزیر امورخارجه‌ی مصدق یعنی حسین فاطمی که قدری گرایش 
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اسلامی داشت. در میان آخوندها هنگامه‌ای برپا کرد. عریضه‌ی آخوندها برای تخفیف حکم اعدام فاطمی 
به حبس نادیده گرفته شد. در اوایل سال ۱۳۳۴ شاه دنبال موقعیتی بود تا آب رفته را به جوی با ز گرداند. او 
دوست داشت برای پیوستن به معاهده‌ی بغداد موافقت آخوندها را جلب کند-پیمان بغداد یک پیمان دفاعی 
بود که شامل همسایگان ایران یعنی عراق و تر کیه و پا کستان می‌شد و بریتنیا و ایالات‌متحده هم در آن عضو 
ناظر بودند (پس از خروج عراق از اين پیمان به سال ۱۳۳۷ نام آن به سازمان پیمان مرکزی یا سنتو تغییر 
کرد). این اتحاد استراتژ یک زمانه‌ی جنگ سرد که مکمل سازمان پیمان آتلانتیکک شمالی (ناتو) بود همان‌قدر 
ملهم از دکترین آیزنهاور بود که متاثر از اقدامات بریتانیا پس از ماجراهای کانال سوئز و ژست هرچه 
ضدانگلیسی تر رئیس جمهور مصر یعنی جمال عبدالناصر. اصرار شاه بر عضویت در این پیمان بیشتر ناشی از 
لرزان‌بودن وضعیت خود او بود تا خواسته‌ی اعضای ناظر آن. پس از رشد احساسات ناصردوستانه در منطقه 


و حتی در ایران. جلب حمایت آخوندها برای شاه حیاتی به‌نظر می‌رسید. 


نزدیک‌شدن شاه به آیت‌الّه سید حسین بروجردی (۱۲۵۴-۱۳۴۰)» این مجتهد ارشد که در اواخر دهه‌ی 
۰ تبدیل به مرجع اعلم جهان تشیع شده می‌توانست حرکت هوشمندانه‌ای باشد -البته اگر پیامدهای 
نابهنگامی روی نمی‌داد (شکل ۱۰.۱). بروجردی عمدتا از راه شبکه‌ی طلاب و نایبان و حامیان بازاری خود؛ 
پایگاه قدرتی درست کرده بود که حداقل از زمان میرزا حسن شیرازی در پنجاه سال قبل هیچ مرجع دیگری 
نمی توانست با آن برابری کند. او که فرزند یک آخوند میان‌پایه‌ی بروجردی بود» در مدارس شیعی اصفهان 
و نجف بار آمد. بروجردی که در نجف شاگرد محمد کاظم خراسانی مشروطه‌خواه بود پس از ورود به قم 
در سال ۰۱۳۲۴ آخوند برجسته‌ای شد و کمک کرد در قم یک حوزه‌ی شیعی ایجاد شود حوزه‌ای که اگر 
با نجف قابل‌مقایسه نبود حداقل بزرگ‌ترین مرکز دینی ایران بود. در واقع او اولین مرجعی بود که در ایران 
حضور داشت و لازم بود بیش از مراجع قبلی که مقیم عراق بودند با واقعیات ایران بسازد و جایگاه خود را 
به کمک مقلدین ایرانی خود ارتقا دهد. احیای دو همزاد باستانی» بعنی «دین خوب» و «حکومت خوب».» 
بخصوص پس از قطع این پیوند در دوران حکومت رضاشاه مستلزم قربانی کردن یک دیگری «کافر کیش؛ 
بود. حالا که حزب توده و مصدق از دور خارج شده بودند. بروجردی و شاه دوست داشتند با قربانی کردن 


بهاییان پیوند خود را تقویت کنند. 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن  )۱۳۳۲-۱۳۶۲(‏ ۳۵ 





تصویر ۰۱۰.۱ شاه جوان در بیمارستان فیرو زآبادی تهران به عیادت آبت‌الله بروجردی رفته است (۱۳۲۳) 
محمدباقر نجفی, کتاب شاهنشاهی و دینداری (سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران؛ ۱۳۵۵) 


پس از سال ۱۳۳۲ افول رهبر روحانی و جنجالی دوره‌ی نهضت ملی یعنی آیت‌اله ابوالقاسم کاشانی» و 
غیبت او از صحنه‌ی عمومی هم از عوامل برجسته شدن بروجردی و اعاده‌ی علقه‌ی بین دولت و آخوندها 
شد. بروجردی زی رکك» عمل گرا و مصمم بود و دوست داشت با شاه وارد معامله شود. یعنی از پادشاه تلویحا 
حمایت کند و در عوض برای سر کوب تهدیدات فرضی علیه اسلام و مسلمین دست بازتری بیابد. بالاتر از 
هرچیز» او خواستار تصفیه‌ی سراسری بهاییان در همه‌ی سطوح بود. چه درون دولت چه بیرون از آن. 
خصومت ملاهای شیعه با بهاییان ریشه‌دار بود» هم به دلایل ایمانی در قرن بیستم» و هم به‌دلیل ترس پارانوییک 
آنان از ورود بهاییان به دولت و جامعه و موفقیت مفروض آنان در گرواندن مسلمانان به «صراط منحرف» 
خود. بروجردی از طریق واسطه‌های خود به گوش شاه رساند که چون آخوندها و در راس آن‌ها خود وی 


از تصفیه‌ی توده‌ای‌ها حمایت کرده. پس شاه هم باید با قلع‌وقمع بهاییان آن حمایت را جبران کند. 


در فروردین ۱۳۳۴ و در ابتدای ماه رمضان, محمدتقی فلسفی (۱۲۸۷-۱۳۷۷) این منبری نسبتا گمنام که 


سبکک سخنرانی آتشین اش گذشته‌ی پرنقصان او را لاپوشانی می کرد کارزاری علیه بهاییان راه انداخت که 
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تا آخر ماه روزه برقرار بود. منبرهای او به‌وقت نماز ظهر در مسجد شاه -که دراختیار حکومت بود و در 
ورودی بازار تهران قرار داشت- به‌طور زنده از رادیو ایران که آن‌هم دراختیار حکومت بود پخش می‌شد؛ 
این لطف بی‌سابقه؛ دال بر حمایت حکومت از اين کارزار بود. فلسفی با عنایت‌های شخص بروجردی عقاید 
بهایی را کف رآمیز و ضداسلامی خواند و آنان را به خیانت به مملکت و دسیسه‌چینی و فساد اخلاقی متهم کرد 
و مدعی شد که آنان تهدید بزرگی برای حفظ اسلامیت ایران هستند. او خواستار آن شد که حکومت نه‌تنها 
همه‌ی گردهمایی‌ها و انجمن‌های بهایی را ممنوع کند بلکه همه‌ی دارایی‌های فردی و جمعی بهاییان را 
مصادره نماید و ایشان را از همه‌ی مناصب دولتی و موسسات خصوصی اخراج کند؛ او تا آنجا پیش رفت 
که خواهان تبعید دسته‌جمعی بهاییان از کشور شد. بهاییان بز رگ‌ترین اقلیت مذهبی ایران بودند و تا میانه‌ی 


دهه‌ی ۱۳۳۰ حداقل سیصد هزار نفر می‌شدند و در شهرهای کوچک و روستاها بسیار گسترده بودند. 


کارزار فلسفی در میان آخوندها و پیروان محافظه کار آنان بازتاب یافت و بخصوص در دوره‌ی پس از 
مصدق, نوعی اتفاقآرا به‌وجود آورد. ایشان خوشحال بودند که در حکومت پهلوی یک شریک همدل پیدا 
کرده‌اند. از زمانه‌ی آزار و ایذای باپی‌ها در دوره‌ی قاجاریه. هميشه بهاییان دشمن اسلام قلمداد می‌شدند. اما 
در این کارزار جدید. ماهیت اتهامی که بدانان می‌زدند یک پله بالاتر رفت: آنان نه‌تنها متهم به دشمنی ایمانی 
با اسلام بلکه متهم به عدم وفاداری سیاسی به کشور هم شدند. اين ادعاها که از اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ طرح 
شدند بستری بودند برای متهم کردن بهاییان به نوکری استعمار بریتانیا و کمی بعد نو کری امپریالیسم آمریکا 
و صهیونیسم جهانی, اتهاماتی که پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ پیامدهایی جدی برای بهاییان ایران 


داشت. 


این کارزار ضدبهایی به‌زودی منجر به تبعیض علیه بهاییان و و اعمال خشونت برضد جماعت‌های بهایی 
در شهرهای کوچک و روستاییان بهایی شد. جامعه بهایی شهر نجفآباد به‌خاطر بایکوت اقتصادی مجبور 
به مهاجرت شد -نج فآباد که شهر کوچکی در ۲۹۰ کیلومتری غرب اصفهان است آن‌موقع به خاطر تشیع 
محافظه کاران‌ی ساکنان خود شهرت داشت. جماعت قدیمی و نیمه کشاورز بهایبان اردستان هم از ترس 
قتل‌عام یک شبه شهر را ترکک کردند. در يزد چندین بهایی به‌دست اوباش کشته شدند. اما اعضای مجمع 
بهایی -انجمن منتخب محلی بهایبان- مسئول جرایم ادعایی شناخته شدند و به زندان‌های بلندمدت محکوم 
شدند. به‌زودی در کل کشور ترس و وحشت بهاییان فراگیر شد. برخی از و کلای مجلس که زود هم‌رنگ 
خواسته‌های شاه می‌شدند- با حمایت از پیام آن منبری رادیکال و حامی قدرتمند او طرحی را پيشنهاد دادند 


مبنی بر ضبط دارایی‌های بهاییان و اخراج آنان از کشور. 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن (۱۳۳۲-۱۳۶۲) ۳۷ 





تصویر ۱۰.۲. سپهید باتمانقلیچ و سپهبد تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران ‏ بر پشت‌بام مر کز بهایبان ظاهرا لحظات 
شادی دارند (اردیبهشت ۱۳۳۶). خبرنگار ایرانی آژانس خبری رویترز به این دو سپهبد اصرار می کند اولین کلنک 
را آنان به گنبد بزنند تا بتوانند عکس‌های جالب بگيرند. 

مجموعه‌ی شخصی. به‌لطف فریدون وهمن. 


گرچه این طرح نهایتا پس گرفته شد ولی اقدامات ایذایی پایان نیافت. کارزار نفرت‌پراکنی فلسفی؛ 
گروهی از مقلدین را تحریک کرد تا مرکز بهاییان تهران را به تسخیر خود در آورند. در شیراز» اوباش به 
خانه‌ی باب» یعنی مقدس‌ترین مکان بهاییان و ازلی‌های ایران» حمله بردند و تقریبا نابودش کردند. در 
اردبهشت ۱۳۳۴ سپهید نادر باتمانقلیج» رئیس ستاد ارتش» در تلاش برای نشان‌دادن همراهی دولت با این 
بورش‌های ضدبهایی» ولی در واقع به‌عنوان تلاشی کمرمق برای کنترل وضعیت. سربازانی را گسیل کرد تا 
مرکز بهاییان در تهران را اشغال کنند. باتمانقلیج شخصا به پشت‌بام رفت تا اولین ضربه‌ی نمادین نابودی 
گنبدهای این مر کز را وارد آورد (تصویر ۱۰۰.۲). 

تحت فشار دولت‌های غربی و انتقادات بین‌المللی (و اجتماعات بهایی در کل دنیا؛ شاه عقب‌نشینی کرد 
چون احساس می کرد که پیامدهای این کارزار دارد از دست خارج می‌شود. در پایان رمضان. آزار و ایذاهای 
چشمگیر فرو کش کرد ولی ممنوعیت فعالیت‌های جمعی بهاییان پابرجا ماند. آنان» حداقل به‌طور رسمی,» از 
استخدام دولتی محروم ماندند و مرکز بهاییان تهران هم به مقر فرماندهی نظامی تهران و ضداطلاعات ارتش 
تبدیل شد -هسته‌ی مرکزی سازمانی که بعدا ساواکک با سازمان اطلاعات و امنیت کشور نامیده شد. ولی 
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کار بهاییان می‌توانست بیش از این بیخ پیدا کند. چنان‌که بعدا معلوم شد. این یورش ضدبهایی به‌قدر 
بدرفتاری با بهودیان ت رکیه در جنگ جهانی دوم سفت‌وسخت نبود؛ این یورش را نه با پورش ضدیهودی در 
مصر طی سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ (۱۹۵۶ و ۱۹۵۷) یعنی پس از بحران کانال سوئز می‌توان مقایسه کرد نه با 
یهودآزاری عراق زمان جنگ جهانی دوم و نه با بهودآزاری بسیار نظام‌مند پس از دهه‌ی ۱۳۳۰ (۱۹۵۰) در 
عراق. 

از نظر زعمای شیعی. این کارزار ضدبهایی ریاست بروجردی بر حوزه را تثبیت کرد. هرچند این به بهای 
افول فعالان اسلامی و فداییان اسلام تمام شد. در سال‌های آتی» موضع گیری‌های نیم بند ضدبهایی. به رهبری 
شیعه وزن و جلوه‌ای داد. یکی از مثال‌های آن فتوایی بود که درباره‌ی حرمت پیسی کولا صادر شد؛ 
پپسی کولا حرام اعلام شد چون در ایران توسط یک کارآفرین بهایی یعنی حبیب ابت (۱۲۸۲-۱۳۶۸) تولید 
می‌شد. این مواضع ضدبهایی؛ کار بروجردی در اجرای ابتکارات دیگر را نیز تسهیل کرد؛ و از آن‌جمله است 
ساخت مسجد اعظم در کنار حرم محصومه در قم» گسترش و متمرکز کردن هرچه بیشتر حوزه‌ی قم» و حمایت 
از نشروطبع آثار ضدبهایی مانند ترجمه‌ی جدید فارسی از جلد سیزدهم کتاب جامع بحارالانوار محمدباقر 
مجلسی. ترجمه‌ی پیشین این جلد که منحصر به احادیث شیعی درباب رجعت مهدی و حوادث آخرالزمان 
بود» در میان ان مان بحث‌هایی جدلی پیش آورد. چراکه این احادیث شیعی با یکدیگر 
ناسا زگاری‌های زیادی داشتند. ترجمه‌ی جدید که به دستور بروجردی در سال آخر عمرش و به‌سعی محقق 
شیعی یعنی علی دوانی (۱۳۰۸-۱۳۸۵) انجام گرفت. با حذف برخی احادیث و تغییر دادن برخی دیگر - 
به‌طوری که نسخه‌ی یکدست و مفیدی برای مقابله با مباحث جدلی بهاییان باشد- توانست ناسا زگاری‌های 
بحار را بزداید. بالااگرفتن نیروی اسلام در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ باعث شد سازمان‌هایی مانند انجمن حجتیه 
دست به اقدامات ضدبهایی زده و مثلا درباب مساله‌ی نبوت با آنان به مباحث جدلی بیردازند. انجمن حجتیه 
شبکه‌ای از فعالان آخوند و غیرآخوند بود که دور شیخ محمود حلبی (۱۲۷۹-۱۳۷۶) گرد آمده بودند. ولی 


روابط حسنه‌ی بین شاه و آخوندهای هوادار ریم نتوانست رادیکالیسم شیعی را یکسره متوقف کند. 


استحکام قدرت شاهنشاهی 


در پایان دهه‌ی ۱۳۳۰ ساواک (مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور) به سرعت گسترش یافت چون 
ثابت کرده بود در سرکوب هر گونه مخالفتی چقدر کارساز است. ساواک همچنین نشان داد در 


مرعوب کردن عموم مردم نیز ابزار موفقی است. این سازمان جدید که تحت‌نظارت آمریکاییان قرار داشت 
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و از فرماندهی نظامی تهران سر برآورده بود ( که آن‌موقع زیرنظر سپهبد تیمور بختیار کاریزما تیک و بی‌رحم 
بود) قصد داشت ريشه ی کمونیسم را از نیروهای مسلح و دولت و جامعه برکند (همان چیزی که 
ایالات‌متحده از بیشتر متحدان اقتدارگرای خود در کشورهای درحال توسعه می‌خواست). طبق قانون امنیت 
ملی که دردولت مصدق تدوین شده بود و پس از او هم احیا شد فعالیت ساواک در سال ۱۳۳۶ زیرنظر دفتر 
نخست‌وزیری شروع شد. تیمور بختیار اولین رئیس ساواک (۱۲۹۳-۱۳۴۹)» فرزند یک ایل‌خان بختیاری بود 
که در بیروت و پاریس (مدرسه‌ی نظامی سن -سیر) تحصیل کرده بود. او در دوره‌ی سرلشکر زاهدی ارتقا 
یافت و به‌عنوان رئیس فرماندهی نظامی نقش مهمی در شکار فعالان حزب توده و دیگر مخالفان سیاسی 


داشت. 


وقتی آخرین سلول‌های حزب توده منهدم شدند و عاملانی مانند خسرو روزبه (۱۲۹۴-۱۳۳۷ 
نظریه‌پرداز مار کسیست-نینیست و مهمترین سازماندهنده‌ی حلقه‌ی مخفیانه‌ی افسران کمونیست دستگیر و 
اعدام شدند» ساواک دنبال مابقی مخالفین رفت. روزبه از پیش از دستگیری خود در سال ۱۳۳۶ چندسال 
مخفیانه زندگی می کرد و ویژگی عمده‌اش درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی بود. اما او نتوانست حتی 
درون حلقه‌ی کوچک سمپات‌های خود شعله‌ی مقاومتی را باز بیفروزد. او پس از اعدام» جایگاه اسطوره‌ای 
و تقریبا رمانتیک شهید چپ‌ها را به‌دست آورد و نماد مقاومت شد. حمایت او از مقاومت مسلحانه را می‌توان 


الهام‌بخش جنبش چریک‌های شهری مار کسیست اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰ دانست. 


ساواک در اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ به‌خاطر حمایت شاه و نیز کارآبی و نظم خود شهره شد ولی همزمان به 
ترس‌افکنی و بی‌رحمی نیز زبانزد بود و بدین ترتیب عامدانه تصویری از ساوااک ساخته شد که مخوف‌تر از 
ماهیتش بود. در میان اهداف جدید ساواک. چهره‌های سیاسی مستقل» روشنفکران نسل جوان؛ اعضای سابق 
جبهه‌ی ملیء رهبران تظاهرات‌های دانشجویی و آخوندهای صریح‌اللهجه قرار داشتند. وقتی شاه تیمور بختیار 
را سال ۱۳۴۰ برکنار کرد ساواک بیش از گذشته تحت کنترل مستقیم شاه درآمد. سپهبد بختیار همزمان با 
نضح گیری یک جنبش جدید مقاومت ضدپهلوی به توطثه‌چینی علیه حکومت متهم شد؛ او به تبعید اجباری 
به ژنو فرستاده شد و در آنجا همراه با رهبر تبعیدی حزب توده و همچنین آیت‌اله خمینی شروع به ایجاد یک 
جبهه‌ی ضدپهلوی کرد -خمینی در آن‌زمان عملا داشت رهبر آخوندهای ضدنظام قم می‌شد. بختیار 
درنتیجه‌ی این اتحاد با خمینی به لبنان و سپس به عراق رفت ولی به‌تاریخ مرداد ۱۳۴۹ توسط یک عامل 
ساواک در عراق کشته شد. بختیار آخرین مانع نظامی مهمی بود که شاه در مسیر کسب قدرت مطلق داشت. 


او همچنین اولین افسر عالی‌رتبه‌ای بود که قربانی شاه شد. 


۰ تاریخ مدرن ایران 


در سراسر دهه‌ی ۰۱۳۴۰ بازنشتگی اجباری تعدادی از ژنرال های عالی‌مقام و اخراج افسران سر کش» 
نشان گر میل شاه برای کنترل هرچه بیشتر امور به سبکک پدرش بود. افسران مخلوع. به اتهامات واقعی یا جعلی 
اختلاس» بی کفایتی و حتی جاسوسی برای اتحاد شوروی متهم می‌شدند. تقریبا همه‌ی روسای ستاد ارتش 
در دهه‌ی ۱۳۴۰ و اوایل ۱۳۵۰ یا نامحترمانه برکنار شدند يا داد گاهی و زندانی شدند یا به تبعید اجباری 
فرستاده شدند. نظامیان عالی‌مقام هم مانند تکنوکرات‌های کشوری. خیلی‌زود مداحی برای ارباب همایونی 
خود را یاد گرفتند. عطش روبه تزاید شاه برای داشتن آخرین تجهیزات نظامی و تلاش‌های او برای تبدیل 
تدریجی نیروهای مسلح به یک آرماشین جنگی روحیه‌ی اطاعت کور کورانه از شاهنشاه این بررگ 
ارتشتاران و حدایگان را افزایش داد - شاه را با این صفات فارسی سره که وارد فرهنگ واژگان ارتش شده 
بود مدح ی گفنتنان. آن شاه دست‌نشانده‌ی بی‌اختیار دهه‌ی ۱۳ حالا به سلطانی خودبز رگبین و دارای 
شخصیتی پیچیده تبدیل شده بود که هر چه بیشتر بر دوش خود رسالتی را احساس می کرد. 

محمدرضا در سال ۱۲۹۸ وقتی که پدرش هنوز یک افسر میان‌رتبه‌ی بریگاد قذاق بود به‌دنیا آمد و در 
دوره‌ی پهلوی اول بز رگ شد» آن‌هم زیر دید گان مراقب پدری سختگیر که شخصیتی قدرقدرت داشت. 
محمدرضا به مادرش که مهربان‌تر از پدر بود نزدیک تر بود و از خواهر دوقلوی خود یعنی اشرف پهلوی 
خیلی تاثیر گرفت. او به‌عنوان پسر ارشد یک خانواده‌ی در حال گسترش؛ در سن شش سالگی به ولیعهدی 
انتخاب شد و نتیجتا در دربار نوساز پهلوی تحت آموزش معلم‌های خصوصی قرار گرفت. در دهه‌ی ۱۳۰۰ 
مدت کوتاهی به مدرسه‌ی تربیت فرستاده شد که آن‌موقع یک نهاد آموزشی پیشروی تهران و متعلق به 
بهاییان بود. در سال ۱۳۱۰ وی را به دبیرستان شبانه‌روزی ممتاز له‌روزه‌ی سوییس فرستادند. در سال ۱۳۱۵ به 
ایران باز گشت درحالیکه زبان‌های فرانسوی و انگلیسی را آموخته بود. او بیش از امور بین‌الملل یا پیگیری 
مباحث روشنفکرانه به ورزش و بخصوص فوتبال علاقه داشت. در دانشکده‌ی افسری ایران که در آنجا برای 
جلب رضایت پدر تحصیل می کرد؛ رتبه‌ی سروانی گرفت و در سال‌های آخر حکومت رضاشاه در بیشتر 
رویدادهای عمومی. همچون سایه کنار پدرش حضور داشت . ازدواج برنامه‌ریزی‌شده‌ی او با شاهزاده فوزیه 
(۰)۱۹۲۱-۲۰۱۳ خواهر پادشاه فاروق مصر در سن بیست‌سالگی, نه به حاطر انتخاب شخصی محمدرضا بلکه 
بیشتر با هدف تقویت اتحاد سیاسی و افزایش منزلت دربار پهلوی انجام گرفت. بعدا هم معلوم شد که این 


وصلت ناخوشی بوده است. 
محمدرضای کم‌رو و ملایم که در سایه‌ی عبوس پدر سختگیر خود بار آمده بود در سن بست‌ودو 


سالگی با اولین آزمون حیات سیاسی خود روبه‌رو شد. یعنی وقتی که تاج‌وتخت لرزان و نه‌چندان مشروع را 


به ارث برد. در زمانه‌ی جنگ جهانی دوم رهبران کشورهای متفق اشغالگر ایران, شاه جدید را نادیده گرفتند 
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- البته به‌استثنای جوزف استالین که در کنفرانس سال ۱۳۲۲ تهران به دیدار او رفت. شاه جوان تا زمان م رگ 
پدر در تبعید گاهش در ژوهانسبو رگ از خانواده‌ی خود بدور بود و چنین می‌نمود که برای دوران سیاسی 
پرتلاطم پس از جنگ آماده نباشد. محمدرضا به سیاستمداران قدیمی مشکوک بود و نگران فضای باز 
سیاسی بود که عملا یک‌شبه به‌وجود آمده بود. او در مقابل سیل انتقادهای مطبوعات و مردم به نابکاری‌ها و 
جنایات پدرش چاره‌ای نداشت مگر ابراز تاسف و دادن وعده‌هایی مانند استرداد املاک غصبی به صاحبان 
اصلی‌شان يا پرداخت غرامت بابت سوءاستفاده‌های گذشته. داد گاه پدر او را به سبب تصاحب عدوانی - 
بیش از پانصد پارچه- روستا و ملک و همچنین مال اندوزی نامشروع در حساب‌های بانکی شخصی مجرم 


دانست. 


شاه جوان در مقابل چالش‌های سیاسی متعدد از سوی حزب توده و دیگر دشمنان تاج‌وتخت پهلوی؛ 
کار چندانی نمی توانست بکند مگر جلب وفاداری سیاستمداران و افسرانی که به پدرش خدمت کرده بودند. 
همزمان او سعی داشت پادشاهی باشد مقید به فرآیند مشروطه؛ هرچند به‌زودی در مواجهه با چالش‌های 
سیاسی پرشماری که مقابل او پدیدار شدند در این تقید تجدیدنظر کرد. این چالش ها او را واداشتند تا نقشی 
فعالانه‌تر برعهده بگیرد. موفقیت کارزار سال ۱۳۲۵ آذربایجان یک نقطه‌ی عطف برای شاه بود. پس از آن 
شاه دیگر فقط رئیس اسمی نیروهای مسلح نبود بلکه عامل موثر این کارزار به حساب آمد. به‌علاوه بحران 


آذربایجان آغاز تکیه‌ی بلندمدت شاه بر مشاوره‌ها و حمایت‌های معنوی ایالات‌متحده بود. 


سوقصد سال ۱۳۲۸ به جان شاه و نجات معجزه آسای وی» و کمی بعد مسر پیچ‌درپیچی که به کودتای 
سال ۱۳۳۲ انجامید شاه جوان را از یک بازیگر منفعل به یک عروسک گردان زیرکک و حتی فریبکار بدل 
کرد. بخصوص پس از سال‌های پرآشوب مصدق بود که شاه یاد گرفت چگونه با ساکت کردن صداهای 
مستقل دور و نزدیک» بر فضای سیاسی سوار شود. تجربه‌ی تلخ سال‌های مصدق همه‌ی اعتقاد احتمالی شاه 
به فرآیند دم و کراتیک يا قبول توصیه‌های مشاوران لیبرال‌منش را زایل کرد. اين تجربه او را به تمام سطوح 
مشار کت عمومی و همچنین به نقش افکار عمومی در مسائل سیاسی بدبین کرد. 

او در ابتدا؛ از نهضت ملی‌شدن حمایت کرد ولی پس از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ خودش را منزوی و مطرود یافت. 
از دید گاه شاه» مصدق نه‌تنها می‌خواست او را سرنگون کند و پادشاهی را براندازد بلکه داشت کشور را به 
ورطه‌ی هرج‌ومرج و نهایتا به دام کمونیسم می‌انداخت. پرواز مرداد ۱۳۳۲ شاه به بغداد و سپس به رم آن‌هم 
پس از شکست کودتای اول برای بر کناری مصدق, و بازگشت او در سایه‌ی کودتای دوم که با کمک 
فعالانه‌ی عوامل آمریکایی و انگلیسی به‌انجام رسید. یک خاطره‌ی دردناک بود هرچند او آن را به ملت 


خویش به‌عنوان یک پیروزی میهن‌پرستانه بر دشمنان نامعلوم عرضه کرد. در سال‌های بعد سالگرد کودتای 


۳ تاریخ مدرن ایران 


۸ مرداد زمان سر دادن شعارهای توخالی در شبکه‌های رادیویی» موزیک نظامی و راهپیمایی مردمان 
پرچم‌به‌دست بود. زیر پوسته‌ی این آیین سالانه» روح ناآرام شاهی بود که آرزو داشت مردم را قانع کند تا 


سل غیت مرش او را تایه یکین 


رویکرد شاه به‌سوی قدرت‌های خارجی هم دست کمی از این نداشت. او عموما به توطئه چینی خارجی‌ها 
مشک وک بود و بخصوص در مورد بریتانیا؛ دچار توهم توطثه بود. تبعید اجباری پدرش به او آموخت مراقب 
بدسگالی‌های واقعی یا پنداری بریتانیا باشد و ذهنیت جنگ‌سردی او (که به‌خاطر وجود حزب توده شدت 
یافته بود) موجب شد تا شاه از توطثه‌های روسی بیش از دسیسه‌های انگلیسی هراسان باشد - همه‌ی اسلاف 
او از اوایل قرن نوزدهم از توطئه‌ی روس‌ها می‌ترسیدند. به‌نظر می‌رسید ایالات‌متحده متحد طبیعی و پناه 
معنوی شاه باشد: ابرقدرتی که مایل بود شاه را تکریم کند و خواسته‌هایش را اجابت کند. درنظر شاه 
ایالات‌متحده یک کشور معصوم بود: قدرتمند و خوش‌نیت ولی خام. 

در عمل. پیوند شاه با ایالات‌متحده یک اتحاد ایده‌ال به‌نظر میآمد: آمریکا امنیت شاه را تامین و از او 
حمایت می کرد و در مقابل شاه دغدغه‌های استراتژیک آمریکا و نیاز این کشور به نفت را برآورده می کرد. 
تصمیم گیرند گان آمریکایی؛ به‌استثنای تنی چند. حکومت تکسالارانه‌ی شاه را یک واقعیت نامطبوع زند گی 
می‌دانستند که در مقابل آن کار چندانی از دستشان بر نمی آ بد. هر چند در ابتدای دهه‌ی ۱۳۴۰ و با شروع 
به کار دولت کندی, این رویکرد تا حدی تغییر یافت. اما همین که انقلاب سفید به شتاب معینی رسید. شاه 
به ایالات‌متحده و جهان غرب قبولاند او نه‌فقط تنها گزینه‌ی مناسب حکومت بر ایران بلکه سنگری است 
علیه احساسات ضدآمریکایی روبه تزاید در منطقه. مراقبت از خلیج استراتژیکک فارس در برابر خطر مصر و 
عراق ماموریتی بود که او اساسا با اراده‌ی خویش برعهده گرفت. شاه حداقل در مقابل رسانه‌های غربی که 
شیفته‌ی کارهای وی بودند نظام خود را میراث امپراتوری باستانی ایران و جایگزین قدرتمندی می‌دانست 
برای آنچه وی لاف‌زنانه» افول نهادهای دمو کراتیک غربی می‌خواند. 

اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ شاهد تغییرات شگرفی در ساختار کشاورزی کشور بود. همچنین سطح باسوادی و 
شهری‌شدن و استانداردهای زندگی نیز افزايش یافت -تغییراتی که پیامدهای پایداری داشتند. مجموعه 
اصلاحات دولتی معروف به انقلاب سفید» که عمد تا بین سال‌های ۱۳۴۰-۱۳۴۴ انجام گرفت جمعیت مازادی 
در روستاها ایجاد کرد که به شهرهای بزرگ و کوچک سرازیر شدند. این مهاجرت گسترده؛ نیرویی مردمی 
به‌وجود آورد که گرچه در ابتدا حامی اصلاحات پهلوی بودند ولی در نهایت به‌سمت حمایت از آلترناتیوهای 


دیگر تغییرجهت دادند. 
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حتی از دهه‌ی ۰۱۳۳۰ شکاف‌های اجتماعی جدیدی ظاهر شد. بویژه در بخش‌های کشوری و لشکری» 
فساد و سوءمدیریت به‌خاطر سیل کمک‌های ابالات‌متحده و درآمدهای فزاینده‌ی نفتی فزونی یافت. جالب 
آن که همان موقع» کسری بودجه. بخصوص در بخش ذخیره‌های ارزی آن‌قدر افزايش یافت که حکومت 
را به آستانه‌ی ورشکستگی انداخت. دادگاه‌های فرمایشی و تصفیه‌ی نمادین افسران ارتش و مستخدمین 
کشوری متهم به فساد و اختلاس هم نتوانستد شک‌وشبهه‌ی مردم درباره‌ی صداقت دولت, نقش قدرت‌های 
خارجی و حسن‌نیت شاه را رفع کنند. 

محاکمه‌ی سپهبد محمدولی قرنی -رئیس ضداطلاعات ارتش که سال ۱۳۳۷ بازداشت شد- و 
همدستانش به‌اتهام طراحی یک کودتای نظامی به پشتیبانی آژانس اطلاعات مرکزی ایالات‌متحده (سیا) 
یکی از آن داد گاه‌ها بود. قرنی در این داد گاه محکوم شناخته شد و مدتی را در زندان گذراند ولی اضطراب 
شاه به‌راحتی فرو کش نکرد. شاه این کودتای طراحی‌شده را نشانه‌ی سستی وفاداری آمریکاییان به خود و 
حتی بدتر از آن نشانه‌ی ایجاد بستری برای توطئه و شیطنت آمریکاییان برتانیایی‌ها یا حتی شوروی‌ها در 
نیروهای مسلح ایران دانست. در واقع» پرونده‌ی قرنی» اولین نشانه‌ی نارضایتی آمریکاییان از بی‌ثباتی امور 


برای درمان این بی‌اعتمادی روبه رشد عمومی و از ترس احیای نیروهای مخالف دوران مصدق. شاه 
موقتا به سراغ نظام دو حزبی رفت تا شبحی از مشار کت عمومی را ارائه دهد. در واقع» حزب ملیون و حزب 
مردم؛ زیرنظر دو نفر از امین‌ترین دستیاران شاه بودند» دو نفری که به‌خاطر سرسپردگی در مقابل خواسته‌های 
همایوتی معروف بودند. تیچه دست کمی از یک نمایشن مه شب‌بازی نداشت؛ نمایشی مزورانه که برای 
بهبود چهره‌ی شاه نزد افکار عمومی داخل و خارج کشور روی صحنه برده شد. وقتی در مرداد ۱۳۳۹ 
انتخابات مجلس بیستم بر گزار شد تقلب و دستکاری آن‌قدر زیاد بود که حتی شاه هم دیگر نتوانست بر کار 
نخست‌وزیر وقت و رهبر حزب ملیون» یعنی منوچهر اقبال صحه بگذارد. اقبال (۱۲۸۸-۱۳۵۶) اين پزشک 
فرانسه‌درس خوانده و وزیر اسبق بهداری در حزب دمو کرات احمد قوای سال ۱۳۳۶ به نخست‌وزیری رسید. 
اقبال از اولین تکنو کرات‌هایی بود که بعدا در دولت پهلوی دست‌بالا را گرفتند. او مدیری توانا با صداقتی 
ظاهری بود ولی بااینهمه» حتی پس از کناره گیری از نخست‌وزیری نیز کاملا از خواسته‌های ارباب خود 
اطاعت می کرد. 

ولی نه اجبار اقبال به استعفا نه ابطال انتخابات در پاییز ۱۳۳۹ نتوانست مردم را به نیات دمو کراتیکک شاه 
امیدوار کند. دولت بعدی به‌ریاست جعفر شریف امامی (۱۲۹۱-۱۳۷۷ یکی دیگر از رفقای شاهه نارضایتی 


عمومی را حادتر کرد. شریف امامی که در خانواده‌ای توا الاو بح آ و ون به‌دنیا آمده بود» در زمان بين دو 
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جنگ در آلمان مهندسی خوانده بود. انتصاب او به نخست‌وزیری تاحد زیادی به‌خاطر نگرانی شاه از 
آخوندهای سر کش بود. احتمالا او انتصاب شریف امامی را ژستی آشتی جویانه در مقابل آخوندهای معتدل 
می انگاشت -بخصوص برای مقابله با خمینی که اقبالش تدریجا رو به افزایش بود. دوره‌ی کوتاه نخست‌وزیر 
جدید که در اردیبهشت ۱۳۴۰یعنی کمی بیش از یکک‌ماه پس از مرگ [آیت‌الّه] بروجردی به پایان رسید- 


پر بود از رسوایی و فساد. 


در آن زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نزدیکک و پیروزی دم و کرات‌ها متصور بود. در تهران 
نگرانی روزافزونی وجود داشت که ریاست‌جمهوری جان اف. کندی چه تبعاتی برای نظام پهلوی خواهد 
داشت. کندی آشکارا منتقد سیاست خارجی جمهوری‌خواهان در قبال کشورهای درحال توسعه و مخالف 
کمک‌های نظامی پروپیمان به رژیم‌های تشر گنیک بود که دموکراسی و توسعه‌ی اقتصادی را نادیده 
می گرفتند. او اصلاحات اقتصادی و سیاسی را ابزاری می‌دانست که با آن می‌شد کشورهای غیرغربی را از 
وسوسه‌ی انقلاب‌های سوسیالیستی رهانید. سقوط دیکتاتور کوبا یعنی فولخنسیو باتیستای موردحمایت 
آمریکا در اوایل سال ۱۳۳۸ (۱۹۵۹) و تغییر مسیر سریع فیدل کاسترو از یکك نقلابی ناسیونالیست به یک 
مار کسیست مکتبی» مواضع کندی را موجه‌تر جلوه داد. شاید بتوان گفت در آن زمان هیچ کشوری به‌اندازه‌ی 
ایران مصداق مخالفت کندی با اعطای کمک‌های نظامی و حمایت‌های معنوی نامشروط نبود. پس کاملا 


محتمل می‌نمود که ورای آمریکای لاتین» ایران نیز یکی از اولویت‌های دولت جد بل ابالات متحده باشد. 


تغییر در رویکرد آمریکا به کنا در سال ۱۳۳۹ اقتصاد ایران هم دچار بحران بود. به سبب بازده محقر 
اقتصاد و خرج‌های گراف شاهان» ضعف مدیریت پولی حادتر شد و نارضایتی عمومی به‌بار آورد. با دورنمای 
تغییر سیاست ایالات‌متحده در قبال ایران چندی از نخبگان و قدیمی‌های جبهه‌ی ملی و اقدان مذهبی شاه 
سر برآوردند. انتصاب علی امینی (۱۲۸۴-۱۳۷۱) به نخست‌وزیری یک سرفصل جدید محسوب شد چرا که 
او قصد داشت در اقتصاد کشاورزی‌محور ایران اصلاحات موعود را به راه اندازد؛ امینی عادت داشت بگوید 
«کمربندها را سفت کنید». از امینی -که به‌خاطر روابطش با آمریکا و آشنایی شخصی‌اش با کندی منفور شاه 
بود- انتظار می‌رفت سیاست ایران را از پوغ تکک‌سالاری آزاد کند و ی خواسته‌های طیف سیاسی 


کر هرق باشد. 


امینی در دوره‌ی چهارده ماهه‌ی نخست‌وزیری خود (اردیبهشت ۱۳۳۰ تا تیر ۱۳۴۱ با توجه به حجم 
مشکلات و قدرت محدود نتوانست آنچه را که از وی انتظار می‌رفت عملی کند. او که در خاندانی از 
اشراف قاجاری به‌دنیا آمد» نوه‌ی سیاستمدار اصلاح طلب بعنی علی خان امین‌الدوله بود. امینی که در فرانسه 


دو مدرک دکترای حقوق و اقتصاد گرفته بود. در کارنامه‌ی سیاسی خود نشانه‌های دلگرم کننده‌ای از 
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استقلال و عمل گرایی بروز داده بود ولی درکنار آن» تساهل‌ها و استعفا کردن‌های خود را هم داشت. در 
سال‌های حکومت رضاشاه داور زیر بال‌وپر او را گرفت و بعدتر از نزدیکان احمد قوام شد. بعدها او وزیر 
اقتصاد ملی مصدق شد و پس از کودتا در دولت زاهدی از دست‌اندر کاران انعقاد امتیاز نفتی سال ۱۳۳۳ با 
کنسرسیوم شرکای نفت ایران بود. در اواخر دهه‌ی ۱۳۳۰ او سفیر ایران در واشنگتن شد و به عنوان یکك 
سیاستمدار میانه‌رو موردتوجه آمریکاییان قرار گرفت. امینی در آغاز نخست‌وزیری خود و برای یک دوره‌ی 


کوتاه» به‌عنوان سیاستمداری پاک‌دست و پیشرو محبوب عموم مردم ایران بود. 


دولت امینی تر کیبی از نخجگان قدیمی و چهره‌های جدید بود و حتی قدیمی‌های رادیکال دوره‌ی مصدق 
نیز در آن حضور داشتند. برجسته‌ترین و موثرترین آنان» حسن ارسنجانی (۰)۱۳۰۱-۱۳۴۸ وزیر کشاورزی 
وقت و معمار اصلاحات ارضی بود. ارسنجانی» روزنامه‌نگار و حقوقدانی پرشور بود که رو زگاری از اعضای 
جناح رادیکال حزب دمو کرات قوام بود. او سال‌های سال اصلاحات ارضی را کلید برچیدن بساط نخبگان 
ملّااک می‌دانست (هر چند خانواده‌ی امینی هم از ما کین بز رگ بودند). برنامه‌ی ارسنجانی برای تقسیم ضربتی 
زمین نه‌فقط می‌خواست املاک تالصه‌ی دولتی را میان دهقانانی که روی آن‌ها کار می کردند تقسیم کند 
بلکه دنبال بازتوزیع املاک خصوصی طبقه‌ی کوچک ولی قدرتمند ملااکین نیز بود. 


اصلاحات ارضی و د گر گونی روستاها 

حتی در دهه‌ی ۱۳۴۰ هم کشاورزی بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران پس از صنعت نفت بود. طبقه‌ی 
دهقان شاغل در بخش کشاورزی بز رگ ترین بخش مردم ایران را تشکیل می داد و کشاورزی در کنارش 
مشاغل تبعی و دست‌دوم به‌وجود آورده بود و نیز منبع درآمد ملا کین بود. طبقه ی ملا کین بزرگ» که عموما 
متشکل از مالکانی بود که از روستا به شهر رفته بودند» شامل این افراد می‌شد: اعیان و فرزندان آنان» خان‌های 
ایلیاتی و بچه‌های شهری آنان» نخبگان استانی و تاجران بازاری -اینان مجموعا بیش از ۷۰ زمین‌های زراعی 
مملکت را صاحب بودند. ۳۰ باقیمانده‌ی زمین‌ها در اختیار خرده‌مالکان و کشاورزان مستقل (عمدتا در 
استان‌های شمالی) و موقوفه‌های مذهبی بود. در زراعت که براساس نظام باستانی شراکت (معروف به بنه) 
بود پنج ابزار تولید یعنی زمین و آب و بذر و گاو و کار بودند که سهم ارباب و رعیت از در آمد نهایی را 
تعیین می کردند که این سهم‌ها در مناطق مختلف تفاوت‌هایی داشت. سه (و گاهی چهار) ابزار اول تولید 
و درنتیجه بخش عمده‌ی درآمدها سهم ارباب بود و دهقانان فقط سهم کار و گاو را می‌بردند و غالبا هم 
دهقانان بودند که در وقت برداشت. بیشتر مالیات را به دولت می‌پرداختند. مشخصه‌ی این نظام اعمال فشار 


طاقت‌فرسا به دهقانان بود» یعنی کسانی که باید با مباشر و مامور دولت و ژاندارمری و شرایط سخت زندگی 
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دست و پنجه نرم می کردند؛ زندگی دهقانان در بهترین حالت یک زندگی بخورنمیر و در بدترین حالت؛ 
مسکنت مطلقی بود که دامنگیر نیمی از جمعیت کشور بود. روستاهای ایران که در فلات وسیع ایران و 
چین‌وشکن‌های آن پراکنده بودند عموما از خشت ساخته شده بودند و گرچه از دور زیبا می‌نمودند ولی از 
نزدیک میزان محرومیت روستاییان را نشان می‌دادند. اين خانه‌ها در واقع آلونک‌های بدوی به‌هم‌چسبیده و 
ازجنس آجرهای گلی نپخته بودند و پنجره‌های کم و تهویه‌ی اند ک و تیرسقف‌های چوبی نامطمئن داشتند. 
اینها را نمی‌شد با عمارت‌های اربابی مقایسه کرد عمارت‌هایی که خوش‌ساخت‌تر بودند و بهتر مراقبت 
می‌شدند. روستاییان آب لوله کشی نداشتند اما عمدتا به یک منبع اشتراکی آب پاکیزه مانند چشمه یا قنات 


دسترسی داشتند -از امکانات مدرن (مانند برق) یا امکانات پزشکی مدرن یا مدارس مدرن هم خبری نبود. 


خلا ف آمد آن که هر چند نظام تیولداری قاجاری پایان یافته بود اما تضمین حق مالکیت خصوصی در 
قانون‌اساسی ایران و ثبت املاک پیامد آن فقط کنترل ملاکین بر نظام بی‌انضباط کشاورزی را مجددا رسمیت 
داد. روستاها که حول اقتصاد یکجانشینی با نیمه کوچ‌روانه شکل گرفته بودند» اقتصاد خود کفای کشاورزی 
را به دام‌پروری پیوند می‌دادند. گرچه مالک يا مباشر -به نیابت از مالکک- با استقلال نسبی و به‌شکلی 
پدرسالارانه به کارهای روستا نظارت می کرد ولی ترتیبات موجود به دهقانان قدری جای چانه‌زنی می‌داد - 


از جمله موقع مذاکره بر سر عقد مزارع- و بدین‌ترتیب بین دهقانان» نوعی انسجام جمعی به‌وجود می آورد. 


ولی اقتصاد روستایی به‌سختی می‌توانست در مقابل تغییرات اساسی مثل اصلاحات ارضی دهه‌ی ۱۳۴۰ 
ایستادگی کند. جایگزینی ارباب با یک نهاد دولتی (اول وزیر کشاورزی و سپس وزیر اصلاحات ارضی) 
به ترتیبات سابق لایه‌هایی از پیچید گی‌های بورو کراتیک را هم اضافه کرد و پیامدهای پیش‌بینی نشده‌ای 
داشت. تکه‌های کوچک زمین که میان دهقانان تقسیم شدند غالبا به‌لحاظ اقتصادی سودآور نبودند. این 
به‌قول رسانه‌های دولتی آن زمان «کشاورزان آزادشده). به سرمایه‌ی کافی دسترسی نداشتند و فاقد تجریه‌ی 
کار ۱ ماشین آلات مدرن کشاورزی بودند و می‌بایست به روش‌های قدیمی تکیه می کردند. به‌رغم تبلیغات 
گسترده‌ی دولتی؛ به‌زودی ناکارآمدی و کاهش نسبی تولیدات کشاورزی و شکست آشکار شرکت 
تعاونی‌های کشاورزی ( که کارشان پرداختن به این مشکلات بود) آشکار شد. مکانیزه‌سازی بی‌برنامه و بعدتر 
مهاجرت به شهرها موانع دیگری بودند در راه اجرای موفق این نظام جدید کشاورزی. 

پیشتر و در دهه‌ی ۱۳۳۰ نیز دولت برخی از املااک و زمین‌های کوچکی که رضاشاه عمدتا در استان‌های 
حوالی دریای خزر غصب کرده بود را یا به مالکان اصلی عودت داده بود یا میان خرده‌مالک‌ها بازتوزیع 
کرده بود. اگر نگویيم همه‌ی زمین‌ها ولی بیشتر زمین‌های غصبی عودت داده شدند: اول از راه شکایت به 
محاکم و صدور حکم به‌نفع مالکان اصلی و سپس به‌دستور محمدرضا شاه. بنیاد پهلوی, این خیریه و شرکت 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن  )۱۳۳۲-۱۳۶۲(‏ ۹۶۷ 


هولدینگ متعلق به خاندان پهلوی؛ متصدی تقسیم این زمین‌ها بود. ولی زمین‌های زیادی هم بودند که بر 
سرشان اختلاف بود چرا که توسط برخی از افسران ارتش دوره‌ی رضاشاه غصب شده بودند و آنها زمین‌ها 
را پس نمی‌دادند. 

قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۳۹ ( که در سال ۱۳۴۱ اصلاح شد) در سال ۱۳۴۰ به دولت امینی اجازه 
داد اولین مرحله‌ی تقسیم املاک بزرگ را آغاز کند -برخی از آن املاک شامل ده‌ها روستا می‌شد که 
متعلق به يکك مالک يا یک خانواده بود. برآورد جدید املاک بزرگ و سپس تقسیم آن‌ها به زمین‌های 
کوچک و سپردن آن‌ها به دهقانان مستاجر این املاک و بعدا به برخی از کارگران فصلی. اول در استان 
آذربایجان و کمی بعد در استان‌های دیگر انجام گرفت. غرامت ملّاکین و روش‌های پرداخت بلندمدت بهای 
زمین ازسوی روستاییان گرچه عموما منصفانه بودند ولی اجرایشان آسان نبود. قانون به ملا کین اجازه می‌داد 
تا یک روستا را تحت مالکیت خود نگه دارند ولی یک حفره‌ی قانونی بدنام این امکان را به اعضای خانواده‌ی 
درجه اول مالک می‌داد تا هر کدام برای خود یک روستا نگه دارند. 


ال ۱۳۵ ی جر بایان اوتق ماع ارات ای و بیان سالدی اتسرط وت ی 
تقریبا چهارده هزار روستا که بنابر تخمین‌ها ۳۰ روستاهای ایران بود» کلا یا جزئا میان بیش از نیم‌میلیون 
خانواده (تقریبا حدود ۳۰ از جمعیت روستایی) توزیع شد. تکه‌های زمین تخصیص‌داده شده به کشاورزان 
غالبا آن‌قدری نبود که به درد زراعت سودآور (حتی با معیارهای پیشاصنعتی) بخورد. آن‌هم در کشوری که 
منابع آب محدود» آیش متوالی زمین داشت و بازدهی محصول اندکک بود. مراحل دوم و سوم اصلاحات 
ارضی که بین سال‌های ۱۳۴۸۱۳۴- انجام شد محافظه کارانه‌تر بود و به ملاکان اجازه داد زمین‌های زراعی 
بیشتری را برای خود نگه دارند. به‌علاوه. دولت غالبا در ارائه وام کافی و همچنین فراهم آوردن ماشین آلات 
برای شر کت تعاونی‌های نوظهور کشاورزی - که قرار بود کار اربابان را انجام دهند- ناکام بود. تا پایان سال 
۷ و زاس ایراتایک از ۸۵ کت ماو روسای استاد فده بردولی تفداد یل کی از آ ما 


قدرت رقابت اقتصادی داشتند. 


شرایط سخت کار و زندگی در روستاها هم از سرعت پیشرفت اصلاحات ارضی می کاست. حتی در 
سال ۱۳۴۵ کمتر از ۴/ خانوارهای روستایی برق داشتند و کمتر از ۱/ آن‌ها از آب لوله کشی بهره‌مند بودند. 
در سال ۱۳۴۵ هنوز چیزی حدود ۸۵/ جمعیت روستایی بی‌سواد بود. روستاییان که بیش از 7۶۰ کل جمعیت 
کشور را تشکیل می‌دادند فقط ۳۰ درآمدهای ملی را تحصیل می کردند. فرهنگ حفظ و نگهداری از 
ماشین آلات کشاوری پایین بود و روش‌های مدرن کشاورزی. کوددهی و پیشگیری از آفات یا نا کافی بود 


۸ تاریخ مدرن ایران 


در سراسر دهه‌ی ۱۳۴۰ با زگشت سرمایه در بخش کشاورزی تفاوت چشمگیری با بخش شهری داشت 
و فرهنگ تنگ‌نظرانه‌ی روستایی نیز در مقابل مکانیزه‌سازی مقاومت می کرد. برای مقابله با این وضع دولت 
ابتدا به ارائ‌ی وام‌های کوچک کشاورزی و فرستادن تکنیسین‌ها و سپاه دانش متوسل شد. بعدا مثل 
کالخوزهای شوروی. دولت تعاونی‌های کشاورزی منطقه‌ای تأسیس کرد؛ تعاونی‌هایی که به‌طور نسبتا 
غیرواقع گرایانه‌ای روی همکاری کشاورزان حساب کرده بودند. به‌زودی معلوم شد که تعاونی‌ها نمی توانند 
جایگزین روستاهاء یعنی واحدهای تولید سنتی روستایی شوند. به‌رغم آرزوهای خوشبینانه‌ی نظام برای ایجاد 
یکك اتوپیای روستایی» روستاها همچنان لجوجانه بخشی از رسوم و روش‌های تولیدی سنتی خود را حفظ 
کردند. هر چند که روستاها بنیان اقتصاد کشاورزی بودند اما کمر این اقتصاد شکسته بود. 


طبقه‌ی جدید ملاکین "از جمله اربابان و واسطه‌های پولدار- شروع کردند به خرید زمین‌های کوچکك 
از روستاییان و آن‌ها را به شرکت‌هایی تبدیل کردند که ربطی به اقتصاد سنتی روستایی نداشتند. در دهه‌ی 
۰ روستاها باری بر دوش دولت شده بودند و دیگر مثل قرون گذشته واحدهای تولیدی کشاورزی نبودند. 
هزاران روستا و دهکده‌ی کوچک و خودپا و غالبا منزوی که بز رگ‌ترین‌شان چند هزار نفر جمعیت داشتند 
و کوچک‌هایشان شامل چند خانوار می‌شدنده به آرامی رو به زوال رفتند. روستاها به‌زودی تبدیل به 
مصرف کنند گان اقلام یارانه‌ای و خواروبارهای دولتی شدند و نیروی کار جوان خود را به شهرها می‌فرستادند 
تا کمک خرج خانواده باشند. روستاهای نزدیکك شهرها تقریبا جزوی از شهر شدند و آن روستاهای بزرگی 
که از مرا کز شهری دور بودند مفتخرانه خود را شهر و شه رک نامیدند در حالی که تولید کشاورزیشان روبه 
زوال بود. .در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰. ایران با جمعیتی روبه‌رشد و ترکیب متحول [ که حاصل مهاجرت از 


روستاها به شهرها بود. م. 4 برای اولین بار وارد کننده‌ی غلات و سپس وارد کننده‌ی دیگر اقلام خوراکی شد. 


سخت بتوان برای اقتصاد روستایی‌ای که در سراسر فلات ايران سابقه‌ای هزاران ساله داشت دچار 
احساسات نوستالژیک نشد. نام برخی روستاها مربوط به دوره‌ی ساسانی یا قبل از آن بود و بسیاری از آن‌ها 
در اطراف و اکناف کشور پخش بودند» از جمله در ارتفاعات» شیب کوه‌هاء کناره‌ی رودهاء دل جنگل‌ها؛ 
و حاشیه یا میانه‌ی بیابان‌های مرکز و شرق ایران. در گذشته اين‌ها تنها واحه‌های مناسب برای زندگی انسان‌ها 
بودند و غالبا منابع آبی محدود ولی تجدیدپذیری داشتند و کانال‌های طولانی‌ای که آب قنات‌ها را از شیب 
کوهستان به دشت‌های هموار می‌بردند مزارع کوچک ولی پرزحمت و همچنین باغ‌های میوه و سبزیجات 
آن‌ها را آبیاری می کردند. خانه‌های روستا کنار هم قرار داشتند و همه‌ی آن‌ها به یک میدان راه می‌بردند که 
آب قنات. در آنجا به منبعی اشترا کی می‌ریخت. در میدان چندتا د کان بود و باغ دیوارکشی‌شده‌ی خانه‌ی 


ارباب هم در آن نزدیکی قرار داشت. 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن ۹۶٩  )۱۳۳۲-۱۳۶۲(‏ 


جمعیت درهم تنیده‌ی روستاها آشکارا درون‌همسری پیشه کرده و روابط خویشاوندی را حفظ 
می کردند. سلسله مراتب ارشدیت پدرسالاری به کدخدا ختم می‌شد. یکی از مسایل فراوانی که روستاهای 
همسایه را از یکدیگر جدا می کرد منازعه بر سر حق آب بود که روستاها را به بالادستی و پایین‌دستی تقسیم 
می کرد. روستایبان غالبا به شهرنشینان بی‌اعتماد بودند» بخصوص به مباشر ارباب و ژاندارم‌ها. بیشتر آنان در 
فقر نسبی می‌زیستند هرچند درمقایسه با قلاحین مصر و کیسان‌های هندی اوضاع بهتری داشتند. تعمیم‌دادن 
درست نیست ولی می‌شود گفت وضع زندگی دهقان ایرانی از بیشتر دهقانان منطقه‌ی خاورمیانه بهتر بود؛ 
شاید به‌استثنای دهقانان منطقه‌ی شام و سواحل اژه.. 


اصلاحات ارضی به آرامی زند گی اجتماعی و درنتیجه» کل روستا را دگرگون کرد. در روستاها خانه‌های 
آجری مدرن ظاهر شدء خانه‌هایی با نور و امکانات بهداشتی بیشتره ولی بدساخت و امتناسب با اقلیم. 
جاده‌های جدید با خود. وانت و فناوری حفر چاه عمیق و تیر چراغ برق آورد. الاغ و قاطر و شتر آرام آرام 
کار کرد خود به‌عنوان چارپایان بار کش را از دست دادند و تعدادشان تاحد زیادی افت کرد. لباس‌های غربی 
جای لباس‌ها و کلاه‌های سنتی روستایی را گرفت؛ رادیو و بعدتر تلویزیون لهجه‌های محلی را عیب‌ناک 
کرد؛ اسباب و اثاثیه‌ی خانگی مدرن سبکک زندگی و حتی عادات تغذیه و س رگرمی را تغییر داد. این فرآیند 
ناگزیر تغییره پیامدهای غیرمنتظره ای داشت: اکثریت جامعه از قید زمین آزاد شد. و این به نوبه ی ره 
موجب تغیبرات عمیقی در تر کیب اجتماعی‌اقتصادی و فرهنگی ایران شد. 

فیلم گای ساخته‌ی سال ۱۳۴۸ داریوش مهرجویی (-۱۳۱۸) فیلمساز چیره‌دست که اقتباسی از داستان 
کوتاه غلامحسین ساعدی (۱۳۱۴-۱۳۶۴) به همین نام بود و احتمالا ساعدی نیز آن را از شعر کود کان الهام 
گرفته بود استعاره‌ی جانداری است از مسخ روستاهای ایران. گاو باردار مشدی حسن که تنها گاو روستاست 
به‌شکل مشک وکی می‌میرد. روستاییان که از دل‌بستگی مشدی حسن به گاو خبر داشتند سعی می کنند حقیقت 
را از او پنهان کنند. وقتی مشدی حسن از مرگ گاو مطلع می‌شود دچار افسردگی شدید می‌شود و خود را 
همان گاو محبوب خود می‌پندارند "این وضعیت روانی باعث انزوای کلی او از دیگران می‌شود. گرچه 
می‌شود در فیلم رمانتیک‌سازی زندگی باصفای روستایی را هم دید ولی پیام تند و تیز این اثره همانا تاثیر 
مدرنیته بر روال زند گی روستایی است. اگر گاو نماد زندگی و (در کنار نیروی کار) تنها دارایی دهقان در 
نظام کشاورزی پس از اصلاحات ارضی باشد می‌توان گفت مرگ گاو اشاره‌ای است به از دست رفتن ابزار 
تولید دهقان و همچنین زوال غمناکك زندگی سنتی روستایی -و در بافتی بزرگتره از خود بیگانگی فرهنگی 
کل مملکت. 


۰ تاریخ مدرن ابران 


دوره‌ی پرالتهاب امینیی 

غیر از اصلاحات ارضی که البته به‌زودی با مخالفت جدی خان‌های ایلیاتی و برخی آخوندهای ارشد 
روبه‌رو شد. تمرکز دولت امینی روی مالیه بود "او پیش‌تر هم در وزارت مالیه خدمت کرده بود. امینی 
سیاست‌های ریاضتی و اقدامات ضدفساد به اجرا گذاشت و برای پرداخت کسری بودجه از ایالات‌متحده 
یک وام بزرگ دریافت کرد. انحلال مجلس بیستم برای آن صورت گرفت که به امینی در پیشبرد برنامه‌ی 
اصلاحی خود یاری رساند. حمایت امینی از ريشه کنی فساد باعث محبوبیت موقتی او شد اما گذر زمان نشان 
داد که او نمی‌تواند این حمایت موقت را به یک پایگاه حمایتی جان‌دار برای خود تبدیل کند. این میانه گرای 
سرسخت. سریعا مضحکه‌ی مطبوعات هجونویس شد. هفته‌نامه‌ی توفیق که شوق وافری به طعن امینی و 
کابینهاش داشت از فضای باز سیاسی استفاده کرد تا نخست‌وزیر را بابت ناکارآمدی مایوس کننده‌اش دست 


بیندازد. جراید دیگر هم در نقد امینی و وعده‌های محقق ناشده اش دست کمی از توفیق نداشتند. 


به‌علاوه» رکود جهانی اوایل دهه‌ی ۰۱۳۴۰ ضربه‌ی سختی به اقتصاد ایران وارد آورد. افزايش واستگی 
کشور به بازارهای غربی. به‌دلیل صادرات نقت و واردات خارجی. نتایج دردآوری داشت. تاثیرات روانی 
رکود وقتی به بحران تبدیل شد که امینی اعلام کرد دولت عملا ورشکسته است و تقصیر آن را متوجه‌ی 
سوءمدیریت‌ها و تقلب‌ها کرد. بازار اعتباری از هم پاشید و واردات و صادرات متوقف شد. در بازار 
ورشکستگی‌های زنجیرواری رخ داد. آن‌هم در زمانه‌ای که برنامه‌ی اصلاحات ارضی داشت بسیاری از تجار 
بزرگ را از در آمدهای کمکی محروم می کرد. 


اجتناب امینی از بر گزاری انتخابات برای انعقاد مجلس جدید. او را با جبهه‌ی ملی دوم سرشاخ کرد. 
جبهه‌ی ملی دوم غالبا متشکل از سیاستمداران دوره‌ی مصدق بود - کسانی مانند اللهیار صالح» کریم سنجابی» 
غلامحسین صدیقی و شاپور بختیار. این سیاستمداران؛ در میان دانشجویان و کارمندان و طبقات میانی سکولار 
و برخی از تجار بازاری مقبول بودند و حمایت بخشی از عموم را نیز با خود داشتند. سبک رهبری آنان, مانند 
جبهه‌ی ملی اول» مبتنی بر حکومت قانون و انتخابات آزاد و مشورت با مردم بود. این اصول با تلاش‌های 
امینی برای اقدامات اقتصادی سریع و اقدامات دستوری در تضاد بود. ظاهرا امینی می‌ترسید که نکند در دور 
بعدی انتخابات, ملأ کین مرتجع و عوامل آنان به مجلس راه پابند؛ چرا که آن‌ها بی‌تردید جلوی اصلاحات 
ارضی و برنامه‌های دیگر او را می گرفتند. جبهه‌ی ملی با تکیه بر حمایت‌های مردمی خود؛ ادعاهای امینی را 


رد کرد و مدعی شد که نخست‌وزیر با همدستی شاه مصمم است مانع ورود اپوزیسیون به مجلس شود. 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن  )۱۳۳۲-۱۳۶۲(‏ ۹۵۱ 


به‌رغم نمایش چشمگیر دز راهیمایی‌های نی و اعتراصات دانتویی: جههی ملی درمضوع هچ 
دستاورد سیاسی‌ای نداشت. شاه ارتش و آخوندهای محافظه کار و صدالبته امینی» به جبهه‌ی ملی -و 
بخصوص نسل جوان فعالان چپ زیر بیرق این جبهه- مشک وک بودند. دانشگاه تهران؛ اين مرکز فعالیت‌های 
جبهه‌ی ملی (که شامل بقایای حزب توده هم می‌شد) شاهد یک رشته تظاهرات علیه رژیم بود. جواب آنان؛ 
با ارعاب و پلیس ضدشورش و بازداشت توسط ساواک داده شد -قابل پیش‌بینی بود که این کارها فضای 
تن شآلود را رادیکال‌تر کند. رهبران جبهه‌ی ملی که به اصول قانون‌اساسی وفادار بودند. نه می‌توانستند 
بلندپروازی‌های فعالان نسل جوان را بپذیرند و نه می‌توانستند (یا نه می‌خواستند) با دولت امینی همکاری 
کنند. اينکه مصدق در تبعید احمد آباد خود به‌طور روزافزون از عناصر جوان و رادیکال و حاشیه‌ای جبهه‌ی 
ملی حمایت می کرد» رهبری حزب را هرچه بیشتر می‌ترساند. جبهه‌ی ملی به امید گشوده شدن روزنه‌ای؛ 
منتظر لحظه‌ی موعود ماند؛ لحظه‌ای که ه رگز نیامد. در عوض اعضای این جبهه به‌دستور شاه آزار می‌دیدند 
و بازداشت می‌شدند و دستآخر هم از فعالیت سیاسی منع شدند. امینی که سعی داشت پشتیبانی آمریکاییان 
را حفظ کند. فرصت طلایی کنترل بلندپروازی‌های خام شاه را از دست داد. 


دولت امینی که تنها پس از چهارده ماه منزوی شده بود. وقتی با آخرین چالش خود. یعنی نحوه‌ی 
تخضریمن بو دنت تواانبه کل شانه‌های از فرسانتن وا رود قاه ای که اند دافت.فر آقدای را از 
بودجه‌ی نظامی بکاهد با مخالفت جدی شاه روبه‌رو شد. شاه» هم از میل استراتژیک آمریکاییان برای تقویت 
نیروهای مسلح ایران آ گاه بود هم نگران بود که مبادا وفاداری نظامیان به او خدشه بردارد. ایالات‌متحده قول 
وام ۰ میلیون دلاری به دولت امینی را ادا نکرد تا نشان دهد اولویت‌های این ابرقدرت چیست -و 
بدین ترتیب سقوط دولت امینی را تسریع کرد. امینی استعفا داد و کشور را ترکك کرد و عرصه را به شاه 
واگذارد. شاهی که در دیدار خود از آمریکا در آوریل همان‌سال» زمینه را برای تغییرات بعدی فراهم کرد. 


در ۳ تير ۰۱۳۴۱ جولیوس هولمز» سفیر آمریکا در تهران» امینی را «مردی که دورانش سرآمده» خواند. 


انقلاب سفید 

به رغم رنجش اپوزیسیون» باز گشت شاه به وسط صحنه» آغاز دوره‌ی جد بدی از سلطنت مصمم‌تر بود 
که تا پایان حکومت شاه ادامه یافت. او در این کسوت جدید قرار بود ناجی دهقانان و کارگران استئمارشده 
باشد. یکك ژست تقریبا انقلابی که هدف آن. عوض کردن تصویر پیشین او به‌عنوان بیدق بی‌اختیار قدرت‌های 
غربی شود. این ابتکار تازه یعنی انقلاب سفید اساسا یک برنامه‌ی اصلاحی حکومتی بود که تقسیم زمین را 


سرلوحه‌ی خود قرار داد ولی به‌زودی جلوه‌های دیگری نیز بافت. قرار بود انقلاب سفید نوعی تغییر جدی 


۳ تاریخ مدرن ایران 


ولی صلحآمیز و بی‌خونریزی به‌وجود آورد. قرار بود بازند گان ماجرا نخگان ماک و اطرافیان آنان باشند 
و برنده‌ی اصلی هم شاه و «مردم). برای همین بود که «انقلاب شاه و مردم» بر چارچوب جدیدی تاکید 

دیدار شاه از ایالات‌متحده در فروردین ۱۳۴۱ که به دعوت پرزیدنت کندی انجام شد» نوعی روحیبه‌دادن 
به شاه بود تا خود او اصلاحات ارضی دولت امینی را به‌عهده گرفته و ادامه دهد (لوح ۱ در مرداد ۰۱۳۴۱ 
نامه‌ی رئیس‌جمهور کندی گرچه لحن محافظه کارانه‌ای داشت ولی به شاه این تضمین لازم را داد که آمریکا 
تسلیحات نظامی و کمک‌های اقتصادی را که شاه مدتها بر آن‌ها اصرار داشت در اختیار ایران قرار خواهد 
داد: 

ایالات‌متحده موقعیت استراتژیکک بسیار مهم ایران و هوشیاری دایمی شما در برابر فشار 


امنیت ملی ایران را تقویت کنیم ضروری است که برنامه‌های مبرم اجتماعی و اقتصادی شما و منایع 


موجود برای اجرای آن‌ها را مدنظر داشته باشیم. [۱] 
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لوح ۱۰.۱ دیدار شاه با پرزیدنت کندی و وزیر دفاع رابرت مک‌نامارا در کاخ سفید. فروردین ۱۳۶۱. ملاحظات 
مربوط به جنک سرد باعث شد تا کندی به‌رغم تردیدهایش شاه را به عنوان تنها ارباب کشور که مسئول اصلاحات 
ارضی و دیگر برنامه های مدرنیزاسیون است. پپذ برد. 

عکس به لطف موزه و کتابخانه‌ی پرزیدنت کندی, بوستون, ماساچوست. 


شاه درجهت اجرای اصلاحات وحتی پیش از تحویل گرفتن نامه‌ی پیشگفته» در تیر ۱۳۴۱ به‌جای امینی» 
یار معتمد سالیان سال خود یعنی اسدالّه علم (۱۲۹۸-۱۳۵۷) را به نخست‌وزیری منصوب کرد. علم یک 
بازیگر زیرک و فرزند یک خانواده‌ی ملاک در مرکز خراسان بود که رو زگاری رهبر حزب همیشه 
بله‌قربان گوی مردم بود. او ثابت کرد آدم قابل‌اعتمادی است که به هر قیمتی حاضر است «منویات همایونی» 
را اجرا کند. شاه با حفظ ارسنجانی تاچند سال دیگر در منصب وزیر کشاورزی به‌رغم مخالفت‌های جدی» 


اصلاحات ارضی را تسریع کرد -مخالفت‌هایی که حتی پیش از استعفای امینی سر برآورده بود. 


۶ تاریخ مدرن ایران 





لوح ۱۰.۲ مدرسه‌ی سپاه دانش» در فضای باز نشانگر اراده‌ی حکومت در متحول کردن سریع نواحی روستایی و 
عشایری بود. 
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در بهمن ۰۱۳۴۱ یک رفراندوم صحنه‌پردازی‌شده درباره‌ی شش اصل انقلاب سفید» بیش از شش میلیون 
رای آورد (زنان برای اولین بار پای صندوق رای رفتند). البته بدون هیچ بحث معنادار و با پروپا گاندای سنگین 
رسانه‌های دولتی» مطابق انتظار اعلام شد که ٩۱.۶‏ مردم به انقلاب سفید رای داده‌اند. رفراندوم گرچه فاقد 
ه رگونه وجاحت قانونی بود و در قانون‌اساسی پیش‌بینی نشده بود ولی توانست حمایت صوری موردنیاز برای 
اصول شش گانه‌ی انقلاب شاه را فراهم آورد. اصطلاح دست‌مالی شده‌ی انقلاب. آشکارا از چپ‌ها اخذ شد 


و صفت سفید هم واجد یک معنای د و گانه بود و اشاره به یک نهضت توده‌ای داشت که با «سرخ خائن» و 
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«ارتجاع سیاه» فرق دارد شاه اين القاب را به ترتیب برای حزب توده و آخوندهای منتقد و پر سروصدا به کار 
می‌برد. شایانذ کر آن که از سال ۰۱۳۳۸ حکومت شاه آیت‌الّه بروجردی را تهدید کرده بود که اگر جلوی 
تصویب اصلاحات ارضی در مجلس را بگیرد یک «کودتای سفید» راه می‌اندازد. گرچه این هم باعث نشد 
وکلا سریعا موافقت خود را با طرح اعلام کنند ولی به‌زودی به شاه این فرصت را داد تا طرح خود را در 
قالب انقلاب سفید تکرار کند. 


جدای از اصلاحات ارضی؛ موثرترین اصلی که در اهداف یموسوم به «لوایح شش گانه»‌ی انقلاب سفید 
آمده بود چیزی نبود مگر سپاه دانش که تاحد زیادی ملهم از سپاه صلح کندی و همچنین نهضت‌های منظم 
سواد آموزی شوروی و وتنام شمالی و چین بود. اين برنامه هزاران فارغ‌التحصیل دبیرستانی مرد (و سپس 
زن) را سازماندهی کرد و به‌عنوان بخشی از خدمت دوساله‌ی سربازی به روستاهای سراسر کشور گسیل 
گر هه این افراد آموزش‌هایی مقدماتی داده بودند که چگونه یک مدرسه‌ی ابتدایی روستایی را اداره کنند 


یا برنامه‌ی سوادآموزی بچه‌ها و بز رگسالان را به چه شیوه‌هایی پیاده کنند (لوح‌های ۲ و ۱۰.۳). 


اعضای سپاه دانش در مناطق دورافتاده ی محل خدمت‌شان معمولا تنها معلم و مدیر مدرسه بودند و در 
میان روستاییان جایگاه ممتازی داشتند. این برگزید گان» غیر از کارکرد آموزشی خود بازتاب فرهنگ 
سکولار شهر هم بودند. آنان با ارباب و مباشر (که اثر چندانی از آن‌ها نمانده بود) و کدخدا و ریش‌سفید و 
ملاهای روستا و ژاندارم‌های روستایی فرق داشتند. روش آموزشی آنان مواد آموزشی‌شان و فضای مدرسه 
همه چیز بود غیر از مکتب‌خانه‌های روستایی محقری که زنان ملاباجی اداره می کردند (شکل ۱۰.۳). 

نتیجه‌ی فعالیت سپاه دانش» حداقل در سال‌های اول براساس معیارهای آن‌زمان چشم گیر بود. صدها 
هزار جوان روستایی. چه دختر چه پسر در مدارس غالبا تک کلاسه و با امکانات محقر تحصیل کردند و 
باه ترس قبان متاقا ز ق هاش ودنک [د موی تسیز اف مساق رن رخاف کیال 
۲ آغاز شد)» بیش از پانصد هزار پسر و حدود یکصدوسی هزار دختر در مدارس سپاه دانش نام‌نویسی 
کردند؛ سال ۱۳۴۹ در سراسر ایران سه هزارتا از این مدارس ساخته شده بود. در سال ۰۱۳۵۶ یعنی پانزده‌سال 
پس از آغاز طرح ام‌نویسی در این مدارس تقریبا هفت‌برابر شد. هر چند آموزشی که روستاییان یافتند 


انگیزه‌ی دیگری برای مهاجرت از روستا بود. 


تاریخ مدرن ایران 





لوح ۱۰.۳ مراسم سالانه‌ی بزر گداشت انقلاب سفید در برابر مجلس سنای ایران. نمایش وفاداری به پروژه‌ی پهلوی 
بود. تا سال ۱۳۶۷ ۲۸۰۰ زن داوطلب ش ر کت در سپاه دانش استخدام شدند. بر پلاکارد پشت سر شعارهای انقلاب 


سفید درج شدهاند. 
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برخی معلمان جوان سپاه دانش دچار قدری بیگانگی اجتماعی شدند. اين برنامه برای دسترسی به 
روستاهای پرت و دور از شهر که تنها راه دسترسی به آن‌ها استفاده از قاطر در کوره‌راه‌های کوهستانی 
صعب‌العبور بود تلاش‌های چشم گیری انجام داد ولی ناظران اند کی به اثرگذاری آن باور داشتند. برخی از 
این سربازان فکر می کردند در انزوای روستاهای دورافتاده دارند وقت خود را «هدر» می‌دهند و با روستاییان 
اگرنه خصمانه» حداقل متفرعنانه برخورد می کردند. برخی‌ها از فقر و مسکنت حاد روستاها غافلگیر شدند و 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن (۱۳۳۲-۱۳۶۲) ۵۷ 


این تجربه بعد از مدتی برخی معلمان را به گرایش‌های رادیکال سوق داد. سپاه دانش به‌رغم مصائبی که 
داشت شاید بیش از کارزارهای بعدی خود مثل سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی موفق شد موانع بین 


شهر و روستا را از بین ببرد. 





شکل ۱۰.۳. مکتب‌خانه‌ای در روستای گلیان در خراسان شمالی. این مکنب‌خانه هنوز در سال ۱۳2۸ و در کنار 
مدرسه‌ی سپاه دانش داير بود. 
عکس از مولف. اسفند ۱۳۶۸ 


در پی سپاه دانش» سر و کله ی برخحی خدمات مدرن دیگر هم در روستاها پیدا شد: درمانگاه‌های روستایی 
با بهیاران محلی» جاده‌های خاکی که موتورسیکلت و وانت در آن‌ها تردد می کرد» ژنراتورهای برق» کود» 
وا کسیناسیون. ماشین آلات کشاورزی, اسباب خانه. و ارتباطات تلفنی. ولی رفتن به روستاء ناهنجاری‌ها و 
تنش‌هایی هم به دنبال داشت. از جمله اعتیاد به تريااکک در میان سربازان جوان (که به‌طور غیرقانونی و ارزان 
در بسیاری از روستاها در دسترس بود)» ورود اعضای جوان سپاه دانش به خصومت‌های محلی» دست‌درازی 
به مر ان چوان روا و مارا جوی‌های جسی شرم‌آور و نیز بی‌احترامی به سنت‌های قومیتی و مذهبی 
منطقه. 


۸ تاریخ مدرن ابران 


یکی از دستاوردهایی که پیامدهای ماند گاری داشت افزایش جدی باسوادی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ 
بود که در سال پایانی حکومت پهلوی (حداقل روی کاغذ) به حدود ۷۵/ رسید. چیزی که این موفقیت را 
خنثی می کرد ذات غیرانتقادی آموزش‌وپرورش دولتی در شهرها و همچنین روستاها بود. رویکرد برنامه‌ی 
درسی نامتعادل مدارس طوری بود که دولت را ستایش می کرد و از دانش آموز انتظار پیروی و همرنگی 
داشت. در دهه‌ی ۱۳۵۰ شکاف روبه گسترش بین پروپا گاندای دولتی (که موفقیت انقلاب سفید را در بوق 
کرنا می‌کرد) و واقعیات تلخ زندگی روزمره بسیار زننده بود. آموزش وپروش باعث شد پیشتر جوانان 
درس خوانده و نیمه‌درس خوانده‌ای که حالا داشتند متوقع‌تر می‌شدند» شیفته‌ی ایدئولوژی‌های جایگزین 


شوند و همین مطلب به‌زودی ارکان نظام پهلوی را به لرزه در آورد. 


خمینی و شورش خرداد ۱۳۶۲ 

انقلاب سفید و بخصوص اصلاحات ارضی و حضور بیشتر زنان در سپهر عمومی» به نگرانی قشرهای 
محافظه کار جامعه‌ی ایران افزود. اصلاحات ارضی» ناگزیر باعث غضب خان‌های ایلیاتی و ملاکین بزرگک 
شد چراکه دورنمای از کف دادن درآمدهای مفت به چنگ آمده خوشایند ایشان نبود. درمورد آخوندها هم 
از دمه‌ی ۱۳۳۰ می‌شد نشانه‌هایی از تنش میان دولت پهلوی و مراجع قم دید. ولی به‌رغم اختلافات بین 
طرفین سطح مشخصی از تفاهم برقرار بود. آخوندهای بلندمرتبه‌ی شیعه, شاه را همچو یک شریکک ناکامل 
ولی قابل اتکا می‌دیدند و در جریان کودتای ۱۳۳۲ بیشتر آخوندهای بلندمرتبه یا میان‌رده از جمله خمینی؛ 
از ترس قدرت گیری حزب توده به اتحاد ضمنی میان کاشانی و بروجردی با شاه پیوستند. اما با آغاز برنامه‌ی 
اصلاحات ارضی شاه وضع عوض شد. آخوندهای خو شآتیه و تندروی قم و شاگردان ایشان از دولت 
پهلوی ناراضی بودند هم به‌دلایل ایدئولوژیک هم به‌دلایل مادی. 


از شهریور ۱۳۴۱ ناظران خارجی نشانه‌های نارضایتی عمومی را می‌دیدند. یکی از گزارش‌های اطلاعاتی 


ابالات‌متحده چنین هشدار می‌دهد: 


ناآرامی سیاسی روبه افزايش طبقه‌ی متوسط شهری» هرچه بیشتر آشکار شد و بنا به ارزیابی ما؛ 
تغییرات سیاسی و اجتماعی گریزناپذیر بود. اضافه کردیم که اين تغییرات به‌احتمال زیاد ماهیتی 
انقلابی خواهد داشت... . شاه با اعمال قدرت انحصاری براساس این باور همیشگی خود عمل کرده 
که ایران هنوز برای یک حکومت پارلمانی حقیقی آماده نیست و کشور باید یکسره تحت امر یکت 
مرد قوی مثل او باشد. مردی که از مشکلات ايران آگاه است... او از تسهیم قدرت با دیگران اکراه 
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خواهد داشت... [و] به هیچ گونه کاستن اقتدار خود مثلا طی یک مصالحه‌ی معنادار با ناسیونالیست‌ها 
[اشاره به جبهه‌ی ملی دوم.م] تن نخواهد داد. علاقه‌ی او به امورات نظامی و بی‌اعتنایی نسبی وی به 
بهبود وضعیت اجرایی و مالی به‌احتمال قریب‌به‌یقین تغییر نخواهد کرد. در اين شرایط ساختار 
سیاسی ایران به‌سمتی می‌رود که فوق العاده شکننده شود. در بلندمدت تغییرات عمیق سیاسی و 


اجتماعی گریزناپذیر خواهد بود. [۲] 


لبته در اين مقطع بر ناظران آمریکایی آشکار نبود که ستیزه‌جویی جماعت آخوند. سقوط پهلوی را 
تسریع خواهد کرد. مرگ بروجردی در فروردین ۱۳۴۰ باعث جدال بر سر رهبری آخوندها شد و تنش میان 
ارد وگاه معتدل‌ها و رادیکال‌ها را علنی کرد و سیاست طبقه آخوندها را برای هميشه تغییر داد. روح‌لّه خمینی 
(۱۲۸۱-۱۳۶۸) به‌عنوان برجسته‌ترین نماینده‌ی رادیکال‌هاء نه‌فقط در زمینه‌ی اصلاحات [انقلاب سفید] بلکه 
در موضوعات سیاست خارجی نیز بجدٌ با دولت پهلوی تعارض داشت. در سال ۱۳۴۲ او جمعیت بزرگی که 
عمدتا از بازاریان و طبقات پایین شهری بودند را علیه شاه شوراند -و این شاید تمرینی بود برای انقلاب 
اسلامی‌ای که هفده سال بعد زبانه کشید. زندگی و اندیشه‌های خمینی شاید بتواند سرنخ‌هایی از چرایی این 
گرایش بنیادی و سریع او به‌سمت ستیزه‌جویی را به‌دست دهد و همچنین سرنخی از چالش‌هایی که طبقه 
آخوند شیعه در نیمه‌ی اول قرن بیستم با آن مواجه بود. او در یک خانواده‌ی مذهبی و ملااک محلی در خمین 
زاده شد. خمین یک شه رکوچک کشاورزی‌محور در دره‌های پر آب منطقه‌ی عراق عجم است که در ۳۵۰ 
کیلومتری جنوب تهران و مابین اصفهان و قم (که تازه داشت به مرکز آخوندها تبدیل می‌شد) واقع شده. 
خانواده‌ی پرتعداد خمینی از ملّأاکین متوسط بودند و همین امر باعث شد روح ال (ششمین و آخرین فرزند 
خانواده) در فضای خشونت‌بار و ناامن دوران کودکی خود از زندگی نسبتا مرفهی برخوردار باشد. نزاع بین 
اربابان فتودال و راهزنان محلی یکی از نشانه‌های زوال سلسله‌ی قاجاریه در سال‌های پس از انقلاب مشروطه 
بود. پدر روح‌اله که از نسل سوم آخوندهای شیعه‌ای بود که از کشمیر در شمال هند به نجف مهاجرت کرده 
بودند در دهه‌ی ۱۲۲۰ (۱۸۴۰) در خمین ساکن شد. او قربانی کشمکش‌های خشونت‌بار محلی شد و وقتی 
به‌عنوان حامی تجار و اربابان محلی وارد منازعه شد با تیر گروه‌های رقیب از پا در آمد. 

روحاله جوان (روحاله نام قرآنی عیسی است و کم پیش می‌آمد فرزند یکك آخوند شیعی چنین نامی 
داشته باشد) توسط مادر و پس از مرگ زودهنگام مادر توسط عمه‌ی خود بز رگ شد. زنی با شخصیت قوی 
که ردیای خود را بر شخصیت این پسر جوان باقی گذارد. او در خمین و از ملاباجی‌های زن و مرد» از جمله 


برادر بزرگ‌تر خودء آموزش‌های مقدماتی مکتبی فرا گرفت و به مدارس مدرن نرفت. در سال‌های پس از 
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انقلاب مشروطه در خمین هم مانند بیشتر شهرهای کوچک دیگر آموزش‌وپرورش مدرن وجود نداشت 
ولی ممکن است روحلّه جوان مقدمات ریاضی و خوش‌نویسی و حتی شعر فارسی را خوانده باشد. 

روحله در سال‌های ابتدایی زندگی خود شاهد بود که راهزنان مسلح؛ مردم محلی را آزار می‌دادند و 
جنگ‌سالاران به نزاع با یکدیگر می‌پرداختند و اين اتفاقات چنان عادی بود که خانه‌ی اجدادی او که به‌شکل 
یک دژ کوچک ساخته شده بود می‌بایست مقابل حملات متعدد از خود دفاع ری رگ گاهی اعضای این 
خانواده از مواضع تعیین شده به‌سوی دشمنان تیراندازی می کردند؛ گاهی هم این قلعه‌ی محقر ولی استراتژیک 
را به گروه‌های معارض کرایه می‌دادند. در زمانه‌ای که مرز میان راهزنی و دفاع از خود مخدوش شده بود؛ 
این خانواده با تفنگ از خود دفاع می کرد -پس از انقلاب مشروطه تفنگک. بیشتر در دسترس مردم بود. 

در سال ۱۲۹۷ و در پایان جنگ جهانی اول وبا به آن منطقه رسید و مادر روحاله را کشت. از دست‌دادن 
مادر ممکن است علقه‌ی این پسر به شهر پدری خود را تضعیف کرده باشد. او دو سال بعد و به‌عنوان یکث 
طلبه‌ی جوان به اراک (سلطان آباد سابق) رفت. شهری که به یک مرکز تجاری پر رونق با املاک کشاورزی 
وسیع تبدیل شده بود و صنعت چشم گیر فرش و شبکه‌ای از مدرسه‌های مذهبی فعال داشت. روحاله نزد 
کسانی از جمله عبدالکریم حاثری» معلم فقه و مرجع مشهوری که حکم استاد او را داشت درس خواند. یکك 
سال بعد (۱۳۰۰ او همراه حاثری به قم رفت» شهری زیارتی که به‌زودی تحت‌نظر حاثری و سپس 
بروجردیی به بز رگ‌ترین حوزه‌ی شیعی ایران بدل شد. حوزه‌ی فم که شاید تا حدی ملهم از ایده‌ی دانشگاه 
بود متشکل از چند مدرسه و محافل آموزشی کوچک‌تر بود که در یک شبکه‌ی غیررسمی به یکدیگر متصل 
می‌شوند؛ حوزه به تعلیمات شیعی و دروس آخوندپروری سروشکلی تقریبا نظام‌مند داد. 

حرکت به قم مصادف بود با برآمدن رضاخان -قدرت گیری رضاخان و برنامه‌ی سکولارسازی او تاثیر 
ماند گاری بر خمینی جوان و جهان‌بینی‌اش نهاد. خصومت عمیق او با رضاخان (خمینی» همواره رضاشاه را 
رضاخان می‌خواند) اس‌اساس مخالفت او با نظام جدید پهلوی بود. ولی خلاف آمد آن که در سال ۱۳۰۳ 
روحالّه در قم شاهد بود که حاثری معلم و مرشد محبوبش دارد بین مراجع شیعه که برخی از خود حاثری 


هم ارشدتر بودند- و رضاخان یک آشتی بزرگ به‌وجود می‌آورد. 


خمینی در قم و هنگامی که داشت تحصیل فقه اسلامی می کرد -رشته‌ای که در ایران عصر پهلوی به 
سرعت اهمیت اجتماعی خود را از دست می‌داد- از تحصیل عرفان و فلسفه‌ی اسلامی هم پروا نداشت. این 
حوزه های مطالعاتی هر چند بجای فلسفه نام بی‌خطر حکمت گرفته بودند اما بازهم ازسوی فقهای تنگ‌نظر 
قم انگ کفررآمین خطرناک و ضداسلام بودن می‌خوردند. با این حال در قم برخلاف نجف. مطالعه‌ی عرفان 
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و حکمت البته با گرایش نوافلاطونی یکسره از حلقه‌های آموزشی غایب نبود. به‌نظر می‌رسد محمدعلی 
شاه آبادی (۱۲۵۱-۱۳۲۸) این معلم عرفان خمینی» بر گرایش‌های عرفانی و فلسفی او و فهم وی از اسلام 
تاثیر مهمی گذارده باشد -اسلام برای شاه‌آبادی نه فقط آموزه‌های روزمره‌ی فقه بلکه دین ارزش‌های 
اخلاقی عنمیق و و دشناسی براق پیش رفقت‌های فردی و اجتماعی بود. 

به این ترتیب» تحصیلات خمینی تر کیبی بود از فقه شیعه با اخلاق اسلامی و نگرش احیاگرانه و عرفان 
نظری (که برخلاف عرفان صوفیان و حلقات متصوفه است». ولی به‌رغم علاقه به عرفان نظری» وی به سنت 
فقهی وفادار ماند» سنتی که برای مجتهدان بالامرتبه جایگاهی متمایز قائل است. او نه‌فقط این میراث 
محافظه کارانه و مانقطی و نص‌محور را به ارث برد بلکه از حس وفاداری گروهی به فقهای هم‌قطار خود 
هم بهره‌ای داشت حسی که با انزوای طبقه‌ی آخوندها در دوره‌ی پهلوی تقویت شد. دیگر نشانه‌های 
برجسته‌ی او اين‌ها بودند: حساسیت به خواسته‌های مقلدین. سلوک هميشه عبوسانه و منزوی» و نمایش 
استقلال آشکار از منابع دنیوی قدرت. او میراث‌بر محیط هم‌بسته‌ی حوزوی» روابط مراد و مریدی بین استاد 
و شاگرد؛ و فرهنگ ساده‌زیستی طلاب بود» سلو کی که با سال‌ها زند گی دسته‌جمعی و غالبا در وضعیت فقر 


شدید تقویت شده بود. 


هر چند تحصیلات فقهی و فرهنگ حوزوی برای خمینی حیاتی بودند ولی گویی ذهن پرسش گر او را 
ارضا نکردند. او از وضعیت نامساعد زمانه‌ی خود و فرو مردن اسلام -در مقام معیار اخلاقی جامعه - در عذاب 
بود. از دغدغه‌های عملی او این بود که چطور می‌شود از قوانین اجباری پوشش رضاشاهی اجتناب کرد - 
این قوانین باعث شد بسیاری از دوستان و حتی اعضای خانواده‌ی او لباس‌های غربی به تن کرده و کلاه لبه‌دار 
پهلوی بر سر بگذارند. مومت دی ترایو این فعسانس ری اجباری کمک کرد تا نوعی روحیه‌ی جدید 
اعتراضی شکل بگیرد. خمینی هم مثل بسیاری از اصلاح‌طلبان مسلمانی که تبار آخوندی داشتند و در حوزه‌ها 
فقه آموخته بودند. برای فهم عمیق‌تر پیام اسلام و ارتباط آن با زمانه‌ی حاضر به کاوش در عرفان نظری 
پرداخت. مطالعه‌ی فلسفه "بخصوص تحشیه‌های ابن‌سینا بر برحی نظریات فلاسفه‌ی یونانی- هرگز در 
آموزه‌های تشیع رها نشده بود. طلاب فلسفه‌خوان شیعه» بخصوص پس از مکتب اصفهان در قرن هفدهم و 
اتخاذ رویکرداثقاطی مًاصدرامیتوانستد حتی گفتمان چهره‌های تاثیرگذداری چون این عربی» این عارف 
قرن دوازدهمی اندلسی را نیز بخوانند. این در حالیست که بیشتر فقهای محافظه کار به ابن عربی و حتی 
ملاصدرا انگ کفر می‌زدند و خواندن آثار ایشان را جهالت می‌دانستند. 


این اشتغالات نظری» خمینی را در دهه‌های ۱۳۲۰ و اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰ به سرحدات تساهل حوزوی 


کشاند. او از ترس تکفیر و حتی مرتد اعلام شدن از جانب فقهای قم. راضی شد تا تدریس فلسفه را --حداقل 
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در ملاعام- کنار بگذارد و به جمع فقها با زگردد. او حتی یک رساله‌ی عملیه درباب ظرایف آیین‌های شیعی 
بط تسکت توف وتات ااکا تفای بو ک وی سال‌ها موی سای هی تغل و 
نجاسات. مبطلات نماز و روزه» رفتارهای منحرف جنسی» و رابطه با کفار صادر کرده بود. درآمدن به جامه‌ی 
یک مجتهد متعارف و انتشار رساله کمک کرد تا خمینی یک آیت‌اله العظمی به‌حساب آید. اگر خمینی 
پس از مرگ بروجردی به‌عنوان یکی از چهار مرجع شیعی عالی‌مقام ایران شناخته نشده بوده فعالیت‌های 


سیاسی‌اش که بزودی او را در تعارض آشکار با حکومت پهلوی قرار داد تأثیر مطلوب خود را نمی یافت. 


ولی آنچه او را به یک پیامبر انقلابی مشتاق حفظ اسلام مظلوم» از شرّ تهدیدات جهان سکولار تبدیل 
کرد ريشه در علقه‌های عرفانی-فلسفبی او داشت, ادعای ابن عربی مبنی بر امکان خاتملاولی) شدن انسان 
احتمالا نقشی در شکل گیری نظریه‌ی ولایت فقیه خمینی داشت. در واقع خمینی هنگام با زگشت به جمع 
فقهاء فقه را «باز تعریف» کرد. در نگرش اوء کار فقیه فقط دل‌مشغولی به ظرایف مناسک طهارت و نجاسات 
نبود؛ بلکه کار فقیه طهارت سیاست و اخلاقیات نجس مدرنیته‌ی سکولار بود. 


اشتغال خمینی به مصیبت‌ها و رنج‌های امامان شیعه که برای همه‌ی شیعیان» روایت مقدسی از استقامت 
بود- بعد سوم نظریه‌ی چندلایه‌ی او بود. در نظر اوه همان مشیّت الهی که یاران حسین بن علی در کربلا را 
از دشمنانش متمایز می کرد حالا هم «دوستان» شیعه که اساسا پیروان طبقه‌ی آخوندها هستند را از «دشمنان» 
پهلوی و متحدان «کافر» آن‌ها متمایز می کند. دنیای فکری او پر بود از قدیسان رو زگار گذشته و شیاطین 
زمانه‌ی حاضر. در این دنیای فکری خشم آلود و پر از جنگ؛ برادران آیینی خمینی که عمدتا آخوندها و 
پیروان غیرآخوند آنان هستند. «خودی) بودند» ولی امان از دیگری بیگانه یعنی دولت سکولارساز و متحدان 
داخلی و خارجی آن. در جهان‌بینی خمینی» اگر تمامیت آن دیگری بیگانه و نجاسات مزاحم آن را تقبیح 
نکنیم و به چالش نکشیم. با یکدیگر متحد می‌شوند و گوهر ناب اما آسیب پذیر اسلام را نابود می کنند. 

روضه‌خوانی که داستان شهدای تاریخ قدسی شیعه است و بر منبر مساجد و با سوز و گداز روایت 
می‌شود ابزار قدرتمندی برای بسیج توده‌ای بود. خمینی خوب از قدرت روضه‌حوانی آ گاه بود و در لحظات 
حیاتی» روضه‌های ماهرانه‌ای می‌خواند. آخوندها با شرکت در مناسک محرم و هیات‌های عزاداری و با 
اشکریختن و بر سر و روی زدن به تأیید عقاید مومنان عامی می‌پرداختند. خمینی ظرایف فرهنگی شیعی 
را به خدمت گرفت و کار خود را با بهره‌گیری از لحن صدا و اصول سخنوری و تقید کامل به اسطوره‌های 
عامیانه درباب آیین‌های رنج و شهادت تکمیل کرد. 
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پرورش‌یافتن خمینی در موطن کوچک خود (و سپس مقیم‌شدن در نجف) به او چیزی نیاموخت که 
برخلاف آموزه‌های جهان حوزه و منبر مساجد و مناسکک محرم باشد. او تا پیش از سال ۱۳۵۷ هرگز در 
شهری بزرگ زندگی نکرده بود ولی به‌دلخواه خود برخی از مولفه‌های مدرنیته را دستچین کرد تا از آن‌ها 
برای اعتراض به سکولاریسم دولتی استفاده کند. در سال ۱۳۲۳ او در یکک نامه‌ی سر گشاده از ایرانیان 
خواست علیه «بی‌عدالتی‌ها؛یی که رضاخان «بی‌شرف» بدانان تحمیل کرده به‌پا خیزند؛ او همچنین حامیان 
سکولاریسم پهلوی را مستول ذلیل‌شدن طبقه آخوندهاه کشف حجاب از زنان عفیف» فساد مطبوعات. و 
فرستادن «و کلای قاچاق» به مجلس دانست. او در آن نامه اظهار تأسف کرد که نبود انسجام» اسلام بی‌پناه را 
به محاق کنونی انداخته است و حالا این دین آماج پورش مدرنیست‌های کافر و دشمنان اسلام شده است. 
او با لحنی پیامب رگونه چنین هشدار می‌دهد: 

خودخواهی و ترکک قیام برای خدا ما را به این رو زگار سیاه رسانده و همه‌ی جهانیان را بر ما 

چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران درآورده. قیام برای منافع شخصی است که 

روح وحدت و برادری را در ملت اسلامی خفه کرده. ... هان ای روحانیون اسلامی! ای علمای ربانی! 

... امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است؛ 

اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید» فرداست که 

مشتی هرزه گرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطله 


خود کنند. امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ 


قابل توجه آن که او اين فقدان همبستگی میان مسلمانان را با رفاقت میان بهاییان مقایسه می کند: «اگر 
یک نفر آن‌ها [بهاییان] در یک ده زند گی کند از مراکز حساس آن‌ها با او رابطه دارند و اگر جزئی» تعدی 


به او شود برای او قیام می کنند.» | ۳] 


خمینی در این بیانیه مانند سایر نوشته هایش پس از جنگگ‌جهانی دوم به ناقدان تشیع فقاهتی از جمله 
احمد کسروی واکنش نشان داد -کسروی. روزنامه‌نگار و محقق مشهوری بود که در دهه‌های ۱۳۱۰ و 
۰ یک نهضت دینی مدرن با ویژگی یونیتارین و به‌قول خودش خالی از «خرافه» و «مغلطه» پایه‌ریزی 
کرد. کسروی در مقالات از و سو بعدا در رساله‌ی شیعی گری به سال (۱۳۲۳)- اسلام شیعی را 
صرفا ملغمه‌ای از اسطوره‌ها و آیین‌ها و داستان‌هایی دانست که ملایان عوام‌فریب درست کرده‌اند و هدف از 
آن‌ها حفظ منافع خود و کنترل توده‌های نادان است. دعوت پیامبرگونه‌ی کسروی به نوعی باززایی اخلاقی 
و پورش او به طبقه‌ی آخوندهای شیعه و همچنین به صوفیان و بهاییان و کاربدستان فرهنگی دوره‌ی پهلوی 


باعث شد پیروانی اند ک و دشمنان شمشیر آهیخته‌ی بسیار داشته باشد. خمینی در کتاب کشف/لاسرار خود 


۶ تاریخ مدرن ایران 


سعی کرد به‌طور نظام‌مند این اتهاماتی که خیلی‌ها از جمله کسروی می‌زدند را پس بزند. به‌نظر خمینی» حمله 
به باورها و آیین‌های شیعی مثل حملات وهابیون «وحشی عربستان» است که از مدت‌ها پیش تشیع را نشانه 
گرفته بودند. او بی آن که تردیدی به خود راه دهد جزو اولین کسانی بود که از مومنان خواست تا کسروی 
را به خاطر توهین به مقدسات» حذف فیزیکی کنند. تصادفی نبود که فداییان اسلام کسروی را در اسفند 
۴ و کمی پس از انتشار کتاب خمینی به قتل رساندند. 

اولین نوشته‌های خمینی؛ غیر از ناقدان اسلام» طبقه‌ی آخوندهای شیعه را نیز هدف گرفت. طبقه‌ای که 
به‌نظر او رام و سازشکار شده بودند. او روشتفکران مدرن را خائن به اسلام و شیفته‌ی غرب تصویر می کرد. 
مسلمانان ایران و دیگر مناطق را کسانی دانست که قربانی استبداد داخلی و قدرت‌های خارجی شده‌اند و 
نسبت به اسلام آگاهی درستی ندارند. ضعف و انحطاطی که او در قدرت روبه‌زوال اسلام احساس می دید؛ 
حداقل از میانه‌ی قرن نوزدهم در میان بیشتر فعالان اسلامی رایج بود. ولی آنچه خمینی را از دیگر حامیان 
رنجیده خاطر اسلام متمایز ساخت پایبندی او به اسلام سنتی فقاهتی و طبقه‌ی آخوندها بود. خمینی از همان 
سال‌های اول فعالیت خود دوست داشت فقها و آخوندها در خطمقدم پیکار علیه نیروهای شیطانی باشند که 


حیثیت مسلمانان را تهدید می‌کنند و تبدیل به رهبران طبیعی اجتماع شوند. 


مخالفت با شاه 


گشایش فضای سیاسی در دوره‌ی امینی باعث شد ضدیت خمینی با پهلوی» در عرصه‌ی سیاسی هرچه 
بیشتر بروز کند. این نوعی تغییر در موضع گیری او بود چرا که همه می‌دانستند خمینی از مصدق به‌دلیل عدم 
پیروی از اصول اسلامی دل خوشی نداشت. او حتی از کاشانی انتقاد می کرد که چرا فداییان اسلام را رها 
کرده و به مصدق نزدیک شده است. در اواخر دهه‌ی ۰۱۳۲۰ خمینی در مقام فرستاده‌ی بروجردی چندین 
بار با شاه دیدار کرد و از تهدیدات حزب توده ابراز نگرانی کرد و گفت فداییان اسلا توانایی آن را دارد تا 
چپ را محدود کند. اما در اواخر دهه‌ی ۱۳۳۰ رابطه‌ی خمینی با بروجردی شک ر آب شد. هم بر سر کنترل 
حوزه‌ی قم هم به‌دلیل تسلیم گهگاهی بروجردی در مقابل خواسته‌های حکومت. خمینی هميشه از موضع 
آشتی جوبانه‌ی مجتهدین غیرسیاسی در مقابل دولت و فقدان اتحاد بین آخوندها دل گیر بود. آ"خوندهای 
به‌لحاظ سیاسی محافظه کار هم با او مقابله‌به‌مثل کردند. آنان به خمینی مشک وک بودند چراکه در میان نسل 
جدید طلبه‌هایی که جذب حلقه‌ی آموزشی او شده بودند محبوبیت زیادی کسب کرده بود. 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن  )۱۳۳۲-۱۳۶۲(‏ ۷۵" 


در اواخر دهه‌ی ۱۳۳۰ و اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ خمینی تعدادی از مسایل سیاست داخلی و خارجی را به 
رقص) ولی کمی بعد به دغدغه‌های اساسی‌تر پرداخت. از جمله تصویب اولین قانون اصلاحات ارضی در 
سال ۱۳۳۸ و آغاز روابط دیپلما تیک غیررسمی با اسرائیل و همکاری اقتصادی با دولت بهود. در سال ۱۳۴۱ 
وقتی حکومت سعی داشت انتخابات شوراهای استانی که در قانون اساسی ۱۳۸۵-۱۲۸۶ پیش‌بینی شده بود 
را برگزار کند خمینی در رأس آخوندهای مخالف قرار گرفت و حتی با اینکه حرف رای‌دادن زنان مطرح 
شود هم مخالف بود -انتخابات شوراهای استانی نمایشی بود که شاه ترتیب داده بود تا بلکه بتواند با آن» 
بستن دیگر روزنه‌های سیاسی را جبران کند. ایرادی که خمینی می‌گرفت آن بود که مقررات رای گیری قید 
رجولیت را ذکر نکرده. بنابراین زنان را از رای دادن حذف نکرده است. او مانند دیگر آیت‌اله‌های قم با 
حذف سوگند به قرآن برای و کلای شوراهای استانی نیز مخالفت کرد در قم این حذف قسم به قر آن را 
نه حرکتی نمادین برای جدایی دین از سیاست بلکه امتیازی به بهاییان برای حضور در این شوراها می‌دانستند. 
خمینی در مهر ۱۳۴۱ طی تلگرافی به نخست‌وزیر یعنی اسدالّه علم تهدید کرد که در برابر مسائل خلاف 


شرع سکوت نخواهد کرد و درنتیجه. حکومت با مخالفت سرسخت آخوندها مواجه خواهد شد. 


دولت علی تحت‌فشارها تسلیم شد و ایده‌ی شوراهای استانی. حداقل موقتا رها شد. این اتفاق باعث 
جسارت بیشتر خمینی در انتقاد شد, از انتقاد به لوایح شش گانه‌ی انقلاب سفید و فساد و سوء‌مدیریت نظام 
گرفته تا سرسپردگی به ایالات‌متحده و روابط دوستانه‌ی حکومت با اسرائیل. خمینی که حالا از جبهه‌ی ملی 
دوم و دیگر صداهای سکولار پیشی گرفته و سردمدار مخالفان شده بود تا آنجا پیش رفت که رفراندوم بهمن 
۰۱ را تحریم کرد. دلایل او برای این مخالفت. چنان که می‌شود پیش‌بینی کرد. حق رای زنان و شرعی 
نبودن اصلاحات ارضی و دیگر اقدامات اصلاحی بود. موضع رادیکال او در قم حامیانی یافت» قمی که شاهد 
شورش‌ها و زدوخوردهایی با نیروهای امنیتی بود. غیر از قمی‌ها؛ بخشی از طبقات ماک و همچنین برخی 
تجار رد و کلان بازاری هم از خمینی حمایت کردند -آن‌ها از اقتصادی که آن‌ها را به حاشیه می‌راند 
ناخرسند بودند. 

در ماه‌های بعدی. زورآزومایی میان حامیان خمینی و نیروهای امنیتی نا گزیر بود. شورش جدی قشقایی‌ها 
و دیگر ایل‌های وابسته به آن در استان فارس علیه برنامه‌ی اصلاحات ارضیء شاه را مجاب کرد که بین 
خمینی و حامیانش یعنی خان‌های ایلیاتی و متحدان آنان» پیوندی قوی برقرارست. گرچه شاه تلاش کرده 
بود با قم‌نشین‌ها به فهم متقابل و مسالمت آمیزی از تفاوت‌های خویش برسند ولی مراقب بود حالا که پای 


تاریخ مدرن ایران 


تظاهرات قم علیه حکومت و در حمایت از خمینی بزودی با وااکنش خشن حکومت همراه شد. در ۲ 
فروردین ۱۳۴۲ حمله‌ی بی‌دلیل نیروهای امنیتی به نما زگزاران در مسجد و مدرسه‌ی فیضیه این مرکز 
فعالیت‌های سیاسی شهر قم» چندین کشته یا مجروح و همچنین خسارات مالی برجای گذارد. خرداد ۱۳۴۲ 
مصادف بود با ایام محرم که ق نتاس بزرگی دارد. خمینی در سخنرانی روز عاشورای خود 
(مصادف با ۱۳ خرداد) بر فراز منبر فیضیه و در مقابل هزاران عزادار محرم؛ و با لحنی پر سوز و گداز» آشکارا 
حکومت را محکوم کرد. (تصویر ۱۰.۴). 

او با مقایسه‌ی حادثه‌ی فیضیه با ستم‌های بنی‌امیه بر امام سوم شیعیان» شاه را مسئول این قساوت دانست و 
به‌علاوه» اسرائیل و همکاران فرضی آن در داخل ایران را متهم کرد که دارند مبانی اسلام را نابود می کنند. 
تا کید بر اسرائیل خیلی موثر بود. او شاه را متهم کرد که دارد ایران را به اسرائیلی‌ها می‌فروشد اسرائیلی‌هایی 
که به‌قول خمینی قصد دارند کشاورزی ایران را نابود و اقتصاد آن را قبضه کنند. او رفراندوم شاه در زمینه‌ی 
انقلاب سفید را فریب کاری دانست و دولت پهلوی را به فساده حیف و میل بیت‌المال و گردآوری مال 
نامشروع متهم کرد. او این اسراف کاری نظام را در مقابل زند گی آخوندهای ساده و فدا کار قم قرار داد. او 
به‌قول خودش به شاه «نصیحت» کرد برای آن که به سرنوشت پدرش دچار نشود- که با تبعید او دل ایرانیان 


شاد شد- باید بی بروب گرد اسرائیل را رها کند» به حرف مراجم گوش دهد و از صراط اسلام منحرف نشود. 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن (۱۳۳۲-۱۳۶۲) ۹۱۷ 





تصویر ۰۱۰.۶ خمینی بر فراز منبر مسجد فیضیه در قم. به تاریخ ۱۳ خرداه ۰.۱۳۶۲ 
اژ کتاب تصوی رآفتاب (تهران: انتشارات سروش؛ ۱۳۲۸) 


سخنرانی خمینی که در فضای شور حسینی به چنین مضامین حساسی می‌پرداخت مکررا با صدای بلند 
گریه‌ی حضار عزادار قطع می‌شد. نسخه‌ای از نوار ضبط‌شده‌ی این سخنرانی به‌زودی (برای اولین بار) در 
سراسر ایران دست‌به‌دست شد و حرف‌های خمینی برای بازاریان و ساکنان محله‌های فقیرنشین سخت آشنا 
می‌نمود. دعوت جدی خمینی به مبارزه» سریعا نتجه داد و منجر به فیامی خونین در پایتخت و برخی از شهرها 
شد. در اولین ساعات ۱۵ خرداد» دو روز پس از سخنرانی فیضیه» خمینی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و 
به تهران منتقل شد و پیش از آن که به زندان فرستاده شود در باشگاه افسران حبس شد. همان جایی که 
مصدق را حبس کرده بودند. در همان روز ۱۵ خرداد وقتی اخبار بازداشت خمینی به مردم رسیدء شهرهای 
ایران شاهد یک قیام خشم آ گین بود. تو گویی جماعت این بازداشت را پیش‌بینی می کرده چرا که ده‌ها هزار 
معترض با پلااکاردهای منقش به چهره‌ی خمینی در دست و با فریاد شعارهایی علیه شاه به خیابان‌های نزدیکک 
بازار و دیگر محله‌های تهران ریختند و شیشه‌ی مغازه‌ها را شکستند و بانک‌ها و سینماها را آتش زدند و به 


ایستگاه‌های اتوبوس و ایستگاه‌های پلیس و ساختمان‌های دولتی حمله بردند. کارخانه‌ی پپسی» مررکز فرهنگی 


۸ تاریخ مدرن ایران 


ایران-آمریکاه و تاسیسات رادیویی ایران جزو اماکنی بودند که تخریب و سوزانده شدند. حامیان وفادار 
خمینی که از بین لوتی‌های بازار تره‌بار تهران بودند جماعت را تحریکک کردند و با چماق و چاقو به‌سمت 
کاخ شاهنشاهی مرمر در مرکز تهران که دفتر کار شاه بود حرکت کردند. 

نیروهای امنیتی در مواجهه با یک شورش توده‌ای که قصد داشت رژیم شاه را تضعیف کند با ماشین‌های 
نظامی و تانکك و تیربارهای سنگین و هزاران سرباز وارد عمل شدند. فرماندهی نظامی تهران با اعلام 
حکومت‌نظامی» در مرکز و حواشی پایتخت دست به سر کوب نظام‌مند زد. نیروهایی که با نفربرهای ام ۳۵ 
(13170) و تانک‌های سنگین ام ۱۰۳ و ماشین‌های آتش‌نشانی یک نیم‌دایره تشکیل داده بودند و ورودی‌های 
اصلی بازار تهران را محاصره کرده بودند» جماعت گیرافتاده در ورودی بازار را آماج آب فشارقوی قرار 
دادند. کمی بعد تیربارها آتش گشودند» اول هدف‌مندانه و سپس بی‌هدف. وقتی اولین رگبار گلوله معترضان 
ورودی بازار را به خاک افکند» جوخه‌های پلیس ضدشورش به گذرگاه‌های اصلی بازار د رآمدند و جماعت 
گریزان را با باتوم زدند. 

در دو روز مبارزات خونین در پایتخت و مرا کزاستان‌ها» حداقل ۱۲۵ نفر کشته (هرچند برخی‌ها تا ۴۰۰ 
نفر هم بالا می‌روند) و تعداد خیلی بیشتری هم مجروح شدند. پیش از آن که آرامش نسبی به شهرها با زگردد 
صدها نفر دیگر هم بازداشت شدند. شایع شده بود که اجساد قربنیان را بیرون پایتخت و در گورهای ناشناس 
دفن کرده‌اند و آنانی که در قم کشته شده بودند را به دریاچه‌ی نمکک کویر قم انداخته‌اند. در استان فارس؛ 
قیام ایل‌های لر بوبراحمدی سر کوب شد و قشقایی‌ها و دیگر ایل‌های منطقه محاصره و خلع‌سلاح شدند. این 
شورش‌های مقارن با آغاز اصلاحات ارضی شاید آخرین ناآرامی‌های ایلیاتی بودند که ایران از زمان سقوط 
صفویان در حدود ۲۵۰ سال قبل به خود دیده بود. با پایان به‌اصطلاح «شورش فارس» ایل‌های ایرانی "یا 
آنچه از سبکک زندگی کوچ‌روانه‌ی آنان باقی مانده بود- دیگر نتوانستند در شکل‌دهی به تاریخ سیاسی ایران 
نقش مهمی ایفا نمایند. روسای ایل قشقایی يا دیگر ایل‌های وابسته به آن» که از امتیازات ایلیاتی خود محروم 
شده توادنک فست‌گیر نله وه کرشباق از کشور تبعید شدند -چندتایی از آنان که متهم به شورش مسلحانه 
شدند جلوی جوخه‌ی آتش قرار گرفتند. حکومت اعلام کرد که ایل قشقایی «رسما تمام شده» است و آن‌ها 
از آن‌موقع در فیروزآباد یا اطراف آن در ۱۱۰ کیلومتری جنوب شیراز ساکن شدند. 

خمینی را حدود دو ماه در یک پادگان در تهران و هشت‌ماه در حبس خانگی نگه داشتند. چندی از 
مجتهدین در شهرهای بز رگك. و بسیاری از حامیان و شا گردان خمینی هم برای مدتی کوتاه بازداشت شدند. 
لوتی‌های مسئول شورش تهران هم محاکمه و اعدام شدند و در تهران همه‌ی نشانه‌های فیزیکی تخریب؛ 


به‌سرعت زدوده يا بازسازی شدند. ولی زخم‌های روانی این شورش التیام نیافته بود. خمینی که ظاهرا ابراز 
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پشیمانی نکرده بود و وجهه‌ی خود را نگه داشته بود» اسفند ۱۳۳۲ به قم باز گشت. او فقط وقتی از حکم 
مرگ جست و از زندان آزاد شد که مراجع قم از جمله آیت‌الّه شریعتمداری از شاه تقاضای بخشش او را 
کردند و همزمان شاه را از پیامدهای وخیم اعدام چهره‌ی مهمی مثل خمینی برحذر داشتند. خمینی و دیگر 
آیت‌اله‌های قم با یکدیگر صنمی نداشتند اما اکنون؛ حیثیت طبقه آخوندها و ناتوانی چشم گیر آنان در مقابل 
دولت در میان بود. حبس يا حذف یکی از همپالگی‌های ایشان از سال ۱۲۸۸ یعنی از زمان محا کمه و اعدام 
انقلابی شیخ فضل الّه نوری سابقه نداشت. 

در اسفند ۰۱۳۴۲ روی کار آمدن دولت آشتی‌جوی حسنعلی منصور (۱۳۰۲-۱۳۴۳) در آزادشدن خمینی 
موثر افتاد. انتصاب او امیدهای زیادی برای مصالحه به‌وجود آورد. خمینی با تکیه بر حمایت‌های مردمی 
روبه‌رشد خود در درون و بیرون بازاره تصمیم گرفت جهاد خود را پی گیرد؛ حتی اگر به‌قول خودش» این به 
قیمت جانش تمام شود. قم پیش‌تر از برنامه‌های دهه‌ی ۱۳۳۰ فداییان اسلام روی گردانده بود اما حامیان 
فداییان قطعا در شورش خرداد ۴۲ نقش مهمی داشتند و حالا قم تحت افسون خمینی خواستار برپایی قوانین 
اسلامی و الغای احکام غیراسلامی انقلاب سفید شد-که این در عمل به معنی ناکام گذاردن برنامه‌ی 
اصلاحات ارضی و بخصوص به معنی با زگشت وقاف به متولیان آن‌ها بود. حرمت گذاردن به طبقه 
آخوندهای شیعه همچنین به‌معنای الغای حق‌رای زنان» احتمالاً اجباری کردن حجاب و مجوز برگزاری 
نمایش پرسوز تعریه و دیگر عزاداری‌هایی می‌شد که رژیم آن‌ها را خرافی و بدوی تلقی می کرد. خمینی در 
یک سخنرانی که چند روز پس از با زگشت به قم انجام داد همچنین خواستار انحلال مجلس و سنا شد و 
دولت پهلوی را به همدستی با اسرائیل و «عمال صهیونیسم» متهم کرد و خواستار پایان فساد شد. او پر 
سروصداتر از گذشته» بهاییان را به اتهامات تکراری اشغال مصادر قدرت و همدستی با اسرائیل متهم کرد. 
مهم‌تر از همه درخواست اجرای بند ۲ متمم سال ۱۲۸۶ قانون‌اساسی ایران بود که یک هیثت پنج‌نفره از 
مجتهدین را جهت نظارت بر مصوبات مجلس پیش‌بینی کرده بود. دولت پهلوی و اصلاحات ارضی 
طرح‌ریزی‌شده‌ی آن ه رگز نمی‌توانست چنین مطالباتی را بپذیرد. [۴] 

شش ماه بعدتر خمینی برای تجدید حملات گزنده‌ی خود به شاه و دولت منصور مجال دیگری یافت: 
مخالفت با اعطای مصونیت قضایی به پرسنل نظامی آمریکایی (و بستگان آنان) که در نیروهای مسلح ایران 
مسئولیت‌های مستشاری داشتند. خمینی در یک سخنرانی به‌تاریخ ۴ آبان ۱۳۴۳ این امتیاز را تجدید امتیاز 
منفور کاپیتولاسیون «ملل ب رگزیدهبی دوره‌ی قاجاریه دانست. نقد او راجع به بندی در کنوانسیون سال ۱۳۴۰ 
ژنو درباب روابط دیپلماتیک بود که ایران آن را امضا کرده بود و بنابر آن» کشور میزبان می‌تواند با اعطای 


مصونیت به دیپلمات‌های خارجی و بستگان آنان. رسید گی قضایی به جرم‌های آنان را از عهده‌ی خود ساقط 
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کند. این لایحه که پس از مذاکرات داغ در مجلس به تصویب رسید بلافاصله مورد بهره برداری محافل 
مخالف حکومت قرار گرفت. 

آیت‌الّه خمینی که حالا کاملا یک مرجم شناخته می‌شد و توازن طبقه آخوندها را قاطعانه به‌سوی 
مخالفت سیاسی با حکومت سوق میداد بیشترین بهره برداری را از این امتیاز دیپلماتیکک جدید دولت کرد. 
خمینی در یک سخنرانی پرشور در فیضیه و در مقابل جمعی کثیر (مصادف با جشن تولد پرخرج شاه در ۴ 
سال ۷ (۱۸۲۸) به روسیه و سپس کشورهای دیگر اعطا شد. رضاشاه به‌سال ۱۳۰۶ در اقدامی که آن‌موقع 
به‌عنوان پیروزی بز رگ پهلوی در اعاده‌ی حاکمیت قضایی ایران مورد استقبال گرفت کاپیتولاسیون را ملغی 
کرد و از همین‌رو بود که اعطای این امتیاز به مستشاران آمریکایی بینهایت گستاخانه و حتی احمقانه 
می‌نمود. از منظر ایرانیانی که خمینی صدای آنان بود» اين نشانه‌ی دیگری از نوکری پهلوی در مقابل 


آمریکای ابرقدرت و سیلی‌ای به غرور اسلامی ایران بود. 


بند امتیاز کاپیتولاسیون به‌درخواست ایالات‌متحده در توافق‌نامه گنجانده شد و آمریکا اعطای وام ۲۰۰ 
میلیون دلاری برای بازسازی ارتش ایران که مدت‌ها مورد مذاکره بود را مو کول به تصویب آن کرده بود. 
ایجاد یک ارتش قدرتمنده نقطه‌ی تلاقی دغدغه‌های استراتةیکک جنگ‌سردی ایالات‌متحده با اشتهای 
سیری‌ناپذ یر شاه برای داشتن آخرین تسلیحات بود. به‌علاوه» رده‌های بالای دولت ایالات‌متحده. حق اخلاقی 
خود می‌دانستند که درقبال این وام هنگفت و مستشاران نظامی خبره‌ی همراه آن» مصونیت حقوقی پرسنل 
آمریکایی در کشوری مانند ایران را طلب کنند -کشوری که از نظر آمریکاییان» دچار نزاع‌های مذهبی و 


احساسات ضد آمریکایی بود. 


از نظر خمینی و اکثر ایرانیان این فرقی با یک قرارداد نواستعماری نداشت. خمینی گلایه داشت که « گر 
یکث خادم آمریکایی اگر یک آشپز آمریکایی» مرجع‌تقلید شما را در وسط بازار ترور کند» زیر پا منکوب 
کند» پلیس ايران حق ندارد جلوی او را بگیرد؛ داد گاه‌های ایران حق ندارند محاکمه کنند» بازپرسی کنند؛ 
باید برود آمریکا. آنجا در آمریکا ارباب‌ها تکلیف را معین کنند». سپس خمینی با ترکیبی از گزافه گویی و 
پرخاش گری -که پس از آزادی‌اش از زندان تشدید شده بود- علیه شاه و حکومت او سلسله‌ای از اتهامات 
را ردیف می کند. از جمله فروختن حاکمیت ایران. چاکری آمریکاه تسهیل نفوذ اقتصادی اسرائیل در ایران؛ 
مجیزگویی در مقابل آمریکاییان برای دریافت یک وام هنگفت با نرخ سود بسیار بالاء تشکیل یک مجلس 
فریبکا خصومت با مقامات دینی» تلاش بیهوده برای ایجاد نفاق بین آیت‌اله‌هاء خراب کردن کشاورزی» و 


پیشبرد انقلاب سفید که طرح تبلیغاتی‌ای بیش نیست. 
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تصویر ۱۰.۵. آبت‌الله خمینی و پسرش» مصطفی در تبعید. بورساء تر کیه, ۱۳۶۳ 
حمید روحانی. کتاب بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی, ۲ جلد (تهران» ۱۳۰۶ جلد دوم. 


او همچین اختلاط دختر و پسر بخصوص در مدارس مختلط را محکوم کرد؛ به کتب تاریخ که ملایان 
را همچو مخل شکوفایی کشور تصوير می کردند حمله برد؛ و مهم‌تر آن که از آخوندها و نیروهای مسلح و 
سیاستمداران و باز رگانان ایران خواست مانع افول و زوال قریب‌الوقوع اسلام شوند. او آیت‌اله‌های شیعه‌ی 
نجف و سران ملل اسلامی» از جمله شاه را چنین هشدار داد: «ما زیر چکمه آمریکا برویم» چون ملت ضعیفی 
هستیم؟ چون دلار نداریم؟ آمریکا از انگلیس بدتر» انگلیس از آمریکا بدتره شوروی از هر دو بدتر. همه از 
هم بدتر؛ همه از هم پلیدتر. اما امروز سروکار ما با این خبیث‌هاست؛ با آمریکاست». هدف این حمله‌ی 
گزنده» رئیس جمهور ایالات‌متحده لیندون جانسون بود که به باور خمینی» «منفورترین افراد دنیاست پیش 


ملت ما. امروز منفورترین افراد بشر است پیش ملت ما. یک همچو ظلمی به دولت اسلامی کرده است. امروز 
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ایران؛ خراب کردند او را در ایران.» [۵] 







اوانکزممدا 


زج وی : ۳ 


شکل ۱۰.۱. خمینی. «نابب‌الامام» بر بت کارت تبریک سال‌نوی اسلامی نقش بسته است (۱۳۶۲). او که قرآنی در 
دست دارد در حصار شعارهای اسلامی «اخوت. حقبقت. عدالت و حریت» است. بر بر برچم هم یکت آبه‌ی قرآنی 
نوشته شده که وعده‌ی شکست باطل و آمدن حق را می‌دهد. 
حمید روحانی, کتاب بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی. ۲ جلد (تهران» ۱۳۹۶ جلد اول 
این ادبیات غضبنا ک جای چندانی برای مصالحه نگذارد. یک هفته بعدء مصادف با تصویب وام آمریکا 
در مجلس کماندوهای ارت تش خانه‌ی خمینی در قم را محاصره کردند. او را مستقیما به فرودگاه تهران بردند 
و سوار هواپیما کردند و به ترکیه فرستادند. خمینی یک سالی را در شهر بورسا سپری کرد که به‌خاطر تقید 
به اسلام مشهور است. او همراه با پسرش مصطفی و با لباس شخصی. به مساجد و مقابر این شهر باستانی 
مراجعه می کرد (شکل ۱۰۰۵). بعدا که به نجف رفت. فاصله‌ی خود با سیاست آخوندهای این شهر را حفظ 
ِ 
کرد هرچند به‌هیچ‌وجه منزوی نبود. او تا سیزده‌سال دیگر در تبعید بود. می‌نوشت و تدریس می کرد ولی 


در ایران هم شبکه‌ی هواداران و مقلدان خود را حفظ کرد. او از راه طلاب و رابط‌های بازاری و وفادار خود. 
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وجوهات مذهبی را جمع می کرد و آن‌ها را میان طلبه‌های سابق و فعلی خود و به برنامه‌های مذهبی مختلف 


با تبعید خمینی» نهضت چهارساله‌ی شبه‌نظامیان اسلام گرا از نفس افتاد هرچند تا پیش از قتل حسنعلی 
منصور فعالیت‌شان قدغن نشد -خلاف آمد آن که. منصور آمده بود تا با خمینی مصالحه کند. در بهمن 
۴۳ ده هفته پس از تبعید خمینی» آدمکش‌های فداییان اسلام» نخست‌وزیر [منصور] را جلوی مجلس با 
تیر زدند. تقریبا همه‌ی آدمکش‌ها از کادرهای قدیمی فداییان اسلام بودند و با حلقه‌ی خمینی روابطی داشتند. 
این آدمکشان که از انتقادهای تند خمینی تاثیر پذیرفته بودند» منصور را یک «عامل» طرفدار آمریکا تلقی 
می کردند. آنان قطعا در سازماندهی اعتراضات خرداد ۴۲ و استخدام یک دارودسته مسلح» متشکل از لوتی‌ها 


و بازاری‌های دون‌پایه فعال بودند. 


وقتی گزینه‌ی لیبرال و ناسیونالیستی دوره‌ی مصدق عملاً کنار نهاده شد. تک‌سالاری شاهنشاهی پهلوی 
مقابل ستیزه‌جویی آخوندهای قم قرار گرفت و هریک از این دو» برای آینده» برنامه‌های بسیار متفاوتی 
داشتند. هر دو دسته طرفدار روایت ناسیونالیستی بودند اما اشترا ک‌نظرشان همین‌جا پایان می‌یافت. پهلوی 
قدرت را قبضه کرده بود و یکک برنامه‌ی اصلاح از بالا راه انداخته بوده متحد غرب شده بود و از برنامه‌های 
مدرن‌سازی حمایت می کرد و اقتصادی بر پایه‌ی نفت داشت. حکومت پهلوی به سیاستمداران وفادار و 
تکن و کرات‌های غیرسیاسی متکی بود» یعنی به کسانی که غالبا فرزندان نظامیان و طبقات ماک بورو کرات 
با طبقات میانی تحصیلکرده‌ی نسل قبل بودند. آنان حتی اگر از خانواده‌های مذهبی پا نخجگان قدیمی هم 
بودند باز آموزش‌های سکولار گرفته بودند و اکثرا گذرشان به غرب افتاده بود. سلوک و سبک‌زندگی و 
طرز نگرش آنان -حداقل در میان عموم- تاحد زیادی با پروژه‌ی پهلوی هماهنگ بود. آنان هم مانند شاه 
خواهان یک ایران سکولار و غربی‌طور بودند و -گاهی برده‌وار-بر تخصص و کاربلدی و توصیه‌های غربیان 
تکیه می کردند. ولی فرهنگ کاری نخبگان پهلوی اغلب مشوق سوءظن و ریا کاری بود و این به وفاداری‌ای 


که نظام پهلوی بر آن مبتنی بود خدشه وارد کرد. 


در دوره‌ی پس از رضاشاه» جهان قم‌نشینان هرچه بیشتر تنگ‌نظرانه و رادیکال و ضدغربی شد. وقتی 
دولت پهلوی. عمامه‌به‌سرها را استخدام نمود و آنان را به کارمندان شق و رقق کراواتی و کلاه‌به‌سر تبدیل 
کرد به‌تدریج جای ایشان را قشر جدیدی از طلاب گرفتند. طلابی از خانواده‌هایی کشاورز: خرده‌مالک و 
از طبقات پایین شهری. آنان یک جماعت آخوندی جدید بودند که قاطعانه با رویکرد پهلوی خصومت 
داشتند. بسیاری از آخوندهای این نسل که از جریانات رادیکال بیرون از ايران متاثر بودند (از اسلام سلفی 


جهان عرب گرفته تا پروپا گاندای دست‌چپی رادیو قاهره و رادیو مسکو) رویکرد جدیدی پیش گرفتند که 
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به خوانش سنتی از شریعت وفادار بود -خوانشی که از بعد جهان‌بینی کوته‌نگرانه و از بعد سیاسی رادیکال 
بود. آنان مخالف خیلی چیزها بودند. از جمله حضور زنان در عرصه‌ی عمومی آموزش وپرورش مختلط و 
درهم آمیزی دختر و پس تفریحاتی مانند سینما و موسیقی و توریسم و مد. آزادی‌های جنسی و 
هم‌جنس گرایی. همان‌قدر که نسبت به این جریانات «فرنگی» خصومت داشتند با صداهای بومی منتقد 
تنگ‌نظری آخوندها نیز در جنگ بودند از بهاییان و صوفیان گرفته تا روشتفکران منتقدی مانند کسروی و 
رسالت اصلاح اخلاقی او. پس از قیام خرداد ۴۲ رادیکالیسم آخوندی خمینی عقب‌نشینی کرد ولی شکست 
نخورد. این رادیکال‌ها با باز گشت به حوزه‌هاء تا یک دهه‌ی بعد. زمین زیرپای خود را سفت کردند و پانزده 


سال بعد با تجهیزات بهتر و مخاطبان بیشتر دوباره به صحنه با زگشتند. 


شعر نو دلشوره‌های نو 

حتی وقتی دولت پهلوی موقتا در سایه‌ی موفقیت خود آرمیده بود و از شکست دادن فعالیت‌های 
اسلام گرایانه و برنامه‌ی اصلاحات خرسند بود. نقد دولت توسط روشنفکران؛ بخصوص پس از سال ۱۳۳۲ 
چشم‌انداز بسیار متفاوتی یافت. بیشتر نویسند گان و شاعران و ناقدان اجتماعی دوره‌ی پس از جنگ جهانی 
دوم که متاثر از گفتمان چپ (غالبا به‌واسطه‌ی حزب توده) بودند» از سبک‌ها و شیوه‌های بیانی کلاسیک 
ایرانی به‌دور بودند و آن‌ها را عتیقه و درباری می‌دانستند. به‌جای آن, ایشان به‌سوی قالب‌های ادپی جدید 
(چه در نثر چه در نظم) و مکاتب اندیشگانی جدید که عمدتا محصول فضای اروپای غربی قرن بیستم بودند 
گرایش یافتند. آنان سبکک های مدرن را در تصوير کردن معضلات مردم عادی موثرتر یافتند و اين با زگویی 
وضع مردم عادی را «مسئولیت اجتماعی» خود شمردند. رئالیسم با طنین مار کسیستی و ادبیات متعهد 
اگزیستانسیالیستی آن‌روزها برای محفلی از روشنفکران کم‌تعداد ولی اث رگذار ایرانی گیرا بود؛ اینان وارد اين 
جریانات ادبی شده بودند تا دلشوره‌های زمانه‌ی خود را بیان کنند و تصویرگر سرخوردگی سیاسی؛ 


مخمصه‌های اخلاقی» و حس ازخود بیگانگی باشند. 


جستجوی اصالت این واکنش قابل پیش‌بینی به مدرنیته‌ی پوزیتیویستی دولت پهلوی- نیز باعث 
شکل گیری محصولات فرهنگی ایران در دهه‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰ شد و پذیرش یکجای ارزش‌های غربی و 
هزمونی, این ارزش‌ها بر. چوامع. عیرخریی را زیر موال برد این هزمولی ارژتن‌های غربی؛ در اذیاث 
روشنفکری آنموقع» به غربزدگی (یعنی مسموم زهر غرب شدن یا قربانی آفت غرب‌شدن) معروف شد. بحث 


بر سر شرور غربی‌سازی, افق‌های روشنفکری را از بدبینی به هر چیز اسلامی یا به‌قول خودشان» خرافه- 
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تدریجا به‌سوی یک تفسیر آرمان گرایانه از اسلام برد -اسلام در مقام درمان غربی‌سازی و ابزاری برای 
مقاومت در برابر نظام پهلوی. پس از سال ۱۳۳۲ هر دو گفتمان ازخود بیگانگی و جستجوی اصالت فرهنگی 
» به‌تدریج جهت گیری مار کسیست-لنینیستی دوره‌ی پس از جنگ را متحول کردند و به مسیر جدیدی 


انداختند. 


بسیاری از این چهره‌های ادبی» پیش‌روی خود فقط تیرگی بی‌پایان می‌دیدند. شبی سیه و بی سپیده 
تصویر مکرر ادبیات آن دوره بود. در کنار این امیدی تقریبا مسیحایی به نوعی منجی وجود داشت که بتواند 
غالبا از طریق انقلاب و نه فرآیند سیاسی» وضعیت موجود را پایان دهد. این روشنفکران هرقدر هم که 
سکولار بودند به‌نظر می‌رسید نتوانسته‌اند خود را از میراث منجی‌گرایی ایرانی يا آیین حرمت گذاری به 
قهرمان شکست‌خورده رها کنند و اين هم در مضمون آارشان معلوم بود هم در آرمان‌هایشان. چارچوب 
سکولار و غالبا دست‌چپی آنان به‌سختی می‌توانست شکل و عظمت انقلابی که کمتر از دو دهه‌ی بعد شکل 
گرفت را پیشگویی کند. هرچند قیام خرداد ۴۲ همچون تمرینی برای انقلاب بعدی بود ولی روشنفکران 


سکولار به‌سختی می توانستند چهره‌ای پیامیر گونه مانند خمینی را پیش‌بینی کنند. 


یکی از اولین منتقدان اخلاقیات اسلام شیعی و مداخله گری فرهنگی اروپاء احمد کسروی (۱۲۶۹-۱۳۲۴) 
بود که پیشتر از او یاد کرده بودیم. بینش او ترکیب دشواری از ناسیونالیسم و الهامات پیامب رگونه بود. 
کسروی این طبه‌ی سابق تبریزی که در شهر پدری خود شاهد آخرین مرحله‌ی انقلاب مشروطه بود و آن 
تجربه سخت بر او موثر افتاده بود؛ در کسوت سکولار خود نماینده‌ی پوزیتیویسم ناسیونالیستی پهلوی اول 
بود. کتاب پرخواننده‌ی «انقلاب مشروطه»ی او این انقلاب را بسان یک نهضت آزادسازی ملی به پیشکانی 
مجتهدین روشن‌بین که با تلاش مردم عادی به ثمر نشست روایت می کرد. کسروی برای نگارش روایت 
خود یک بان پاک و فاقد واژگان «بیگانه»‌ی عربی و غیرعربی را به کار گرفت. اما چیزی که بیش از این 
اثر تاریخی یا استفاده از فارسی سره باعث سوءشهرت کسروی شدء حملات بت‌شکنانه‌ی او در مقام یک 
منتقد اجتماعی به بزرگان شعر کلاسیک فارسی بود. وصف او از شعر کلاسیکک به‌عنوان ادبیاتی منحط و 
به‌لحاظ اخلاقی فاسد -چراکه مروج عشق همجن سگرایانه و زندگی لذت‌طبانه بود- ادبای زمانه را به خشم 


آورد. 


نقد کسروی از دین و فرهنگ بخشی از رسالت او برای ترویج نوعی یکتاپرستی دئیستی بود. او جهاد 
خود در راه یکك دین «عقلانی» را پا کدینی خواند پا کدینی راهی بود برای مبارزه با آموزه‌های به‌قول او 
خرافی و پوچ و مضرّ ادیان موجود. پا کدینی» این کیش جدیده کارش مبارزه با همه‌ی انحرافاتی بود که 


هسته‌ی اولیه‌ی پیام پیامبران را آلوده بودند؛ کسروی ادعا می کرد که این انحرافات توسط پیروان فریب کار 
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و گمراه این ادیان به‌وجود آمده است. او «اسطوره‌های دروغین» (از جمله اساطیر یونان» آیین‌های قدیسان 
مسیحی و امامان اسلامی و هرگونه مناسکک و نماد گرایی دینی را تقبیح کرد. نقد او بر تشیع [یا شیعیگریه 
عوام‌فریبی آخوندها را نشانه رفت. انزجار عمیقی که میان مخالفان مسلمان کسروی به‌پا شد. بازتابنده‌ی 
شکاف بزرگی میان بخش‌های سکولار و سنتی جامعه‌ی معاصر او بود. ولی با قتل کسروی» شعله‌ی عقلانیتی 
که خلا ف آمد اخلاقیات جامعه باشد نیز کشته شد. 


کالبدشکافی سنت‌های مغلق اسلام و بخصوص تشیع راست کیش دست‌مایه‌ی آثار بسیار پیچیده و 
هجوهای نافذ صادق هدایت (۱۲۸۱-۱۳۳۰) هم قرار گرفت» کسی که می‌شود گفت بزرگ‌ترین چهره‌ی 
ادین اذپیات فارسی قرن بیستم بود. او روی حوزه‌ای کوچک‌تر از کسروی کار می کرد هرچند شاید تاثیر 
عمیق‌تری روی جریانات روشنفکری نسل بعد نهاد (تصویر ۱۰۰۷). هدایت در خانواده‌ای از اعیان دیوانی 
دوره‌ی قاجار به‌دنیا آمد ولی تعلیم خانگی او و نیز تحصیلش در فرانسه باعث شد همان‌قدر به ادبیات اروپایی 
آشنایی داشته باشد که به فرهنگ فاخر و نیز ادبیات عامیانه‌ی ایران. او که بیشتر عمر خود با ایرد کی 
دست‌به گریبان بود - که سرانجام به خود کشی او در پاریس منتهی شد- ذاتا آدمی صلح‌طلب و واجد قلمی 
گیرا بود: در فرائسه‌ی بین دو جنگته هدایت جذب ادبیات ا کسپرسویستی و سوررئال شذ که آن زمان باب 
روز بود؛؟ بخصوص کافکا بر او تاثیر ماند گاری نهاد. او به‌همین میزان با فرهنگگ ایرانی هم آشنایی داشت 


ولی آن را از دید گاهی نقد کرد که با موضع پوزیتیویستی کسروی بسیار متفاوت بود. 


هدایت. آموخته‌های خود از ادییات غرب را به فضای ایرانی آورد چه در مضمون و چه در سبکك. او 
عمدتا داستان کوتاه و رمان کوتاه می‌نوشت و شخصیت‌هایش در گذشته‌ای آرمانی‌شده قرار داشتند» 
گذشته‌ای که به‌سرعت رو به زوال بود. جهان‌بینی شکاکانه و پرسشگری گزنده و خود کاوانه‌ی هدایت. او 
را از تصلب ایدئولوژیک یا نگرش پیامب رگونه مبری داشت. رمان بوف کور (۱۳۱۵) که شاهکار ادبی او 
محسوب می‌شود» تصویر سوررثالی از خود چندوجهی داستانی نویسنده و تعامل او با «دیگری»های متعدد 
است. هدایت در این رمان» خودش را در قالب شخصیت‌های متعددی قرار می‌دهد. آن مرد منزوی معتاد به 
افیونی که داستان را روایت می کند. غرق در ناامیدی و یأس است. و پیرمرد شهوت‌زده هم گویای شرم‌زدگی 
درونی نویسنده از چیزهای مختلف است از جمله خنزرپنزرهای فرهنگی‌اش با طبقه و ماترکک خانواد گی‌اش 
تا اتوریته‌ی سیاسی. تصورات آرمانی‌شده‌ی هدایت از عشق و تمایلات همجنس گرایانه‌ی او توسط یک زن 
دو وجهی به تصویر کشیده می‌شوده زنی که به‌ترتیب به‌شکل زن اثیری یا لکاته ظاهر می‌شود. همه‌ی آن‌ها 
با زتابنده‌ی اندیشه‌مندی درباب زوال و م رگ هستند و به‌نظر می‌رسد همه‌ی آن‌ها همسفر یکدیگرند -سفری 


راز آمیز در جستجوی چیزی دست‌نیافتتی» وقوف به یک جهان درونی چندلایه» یعنی جهان سوب کتيویته. 
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این اثر که در ادبیات مدرن ایران یکه است "و تاحد زیادی مدیون جهان‌بینی اشعار خیام است- صدای یک 
مطرود فرهنگی است که مدرنیته‌ی مبتذل مبتنی بر شالوده‌ی متزلزل اقتدار دولتی را به سخره می گیرد. عنوان 
رمان یعنی «بوف کور» اشاره‌ای است به یک اعتقاد عامیان‌ی ایرانی که بوف يا جغد شوم است و بوف کور 
ناظری است که دیگر نمی‌تواند از پس تاریکی شب چیزی ببیند. بوف کور که در اوج قدرت مطلق رضاشاه 
نوشته شد -آن‌موقع هدایت در هند بود و نزد پارسیان بمبثی» زبان پهلوی میآموخت- بازتاب تصویر یک 
عضو ناکارآمد طبقه‌ی نخبه‌ی قدیمی بود مردی که حالا در جهان سطحی مدرنیته‌ی پهلوی نمی‌توانست 


جایی برای خود متصور شود. 


نقد بسیار بی‌پرده‌تر دین و سیاست و تجربه‌ی ایران از مدرنیته و مواجهه‌ی این کشور با هژمونی اروپا در 
توپ مرواری (۱۳۲۸) هدایت یافت می‌شود؛ این داستان, هجو نافذ و کفر آمیز و پیچیده‌ای است با روایتی 
نه‌چندان ساختارمند که یاد آور جریان سیال ذهن جیمز جویس است. در این اثر» کتاب مقدس و باورها و 
مناسک مسلمانان (و دیگر ادیان توحیدی) با ینش منحصربه‌فردی به سخره گرفته می‌شود. تعجبی ندارد که 
چرا این کتاب که با نام مستعار امضا شد, تازه سه دهه بعد از خلق‌شدنش منتشر شد. آن‌هم به‌طور زیرزمینی. 
در این داستان» هدایت در نهادهای اسلامی و سلوک طبقه‌ی آخوندها -بخصوص آخوندهای شیعه- میراث 
ستم و خشونت نهادینه و همچنین آیین گرایی وسواسی را می‌بیند. او در نابخردی‌های عصر رضاشاه و 
سخت گیری‌های نظام او هم یکك نیروی نظامی سبع و غربی‌سازی کور را می‌بیند. او با پرداخت طنزآمیز به 
کنترل خلیج‌فارس توسط پرتغالی‌هاء در توسعه‌طلبی استعماری اروپا نیز نوعی آز و تجاو زگری و خونریزی 
بی‌رحمانه را می‌بیند. او به اينها یک نقد گزنده از فرهنگ تنگ‌نظر » ترس عقده‌ی حقارت. چاپلوسی» 
ددمنشی» کثافت و بیماری (به‌رغم وسواس تشیع روی طهارت از نجاسات) را هم اضافه می کند. این فرهنگ 
منحطی بود که هدایت اعتقاد داشت قرن‌هاست روی‌هم تلنبار شده و دلیل سرنوشت چاره‌ناپذیر اوه یعنی این 


شنت گیرهیزیی با باق ه شرا مس همین فرهنکها فیسگا: 
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شکل ۱۰۰۷. صادق هدایت(سمت چپ, نشسته با ب رکه‌هایی در دست) و دوستانش در تهران. خانه‌ی مجتبی مینوی 


(از سمت راست, نفر دوم, ایستاده)» سال ۱۳۱۳. هدایت. مینوی, و بزر ک علوی (تکیه‌داده به پیانو) از اعضای حلقه‌ی 
ادبی ربعه بودند. یان ریپکا از سمت راست, نف راول, ایساده) ؛ مورخ چک‌تبار ادبیات ايران بود. آندره سور وکین 
(شسته در وسط تصویر) یکت مینیاتوریست روس‌تبار بود با نام مستعار درویش. شاهنامه‌ی سال ۱۳۱۳ سلیمان حبیم 
که در تهران منتشر شد را او تصوی رگری کرد. 

جهانگیر هدایت. کتاب حسرتیی, نگاهی وآهی (تهران, انتشارات دبد. ۰۱۳۷۹ ۰۷۸ 


ریشخند تلخ و خوارشماری هرچیز اسلامی همراه بود با نوعی شیفتگی نوستالژیک به گذشته‌ی پیش از 
اسلام و دردمندی از نابودی زبان و فرهنگ و هویت اصیل ایران پس از فتح اعراب در قرن هفتم -احساسی 
که در آن با کسروی و فوجی از روشنفکران و شاعران و مورخان و محققان هم‌عصر خود شریکک بود. تلاش 
همه‌ی عمر او برای گردآوری و انتشار فولکلور و فرهنگ عامه‌ی ایران مطالعه‌ی متون پارسی باستان 
(پهلوی) نگارش نمایشنامه‌های تاریخی درباره‌ی سقوط تراژیکک امپراتوری ساسانی و درهم کوبی نهضت 
مقاومت ایران توسط خلافت اسلامی» همگی دال بر نوعی ناسیونالیسم فرهنگی بود که شکوه را در گذشته 
می‌جست اما منکر احیای آن در آینده بود. 

اگر شکاکیت نافذ هدایت را کنار بگذاریم شاید بت‌شکن ترین چهره‌ی ادبی دهه‌های ۱۳۲۰ و ۰۱۳۳۰ 
نیما یوشیج (۱۲۷۶-۱۳۳۸) شاعر بود. گسست او از سنت قافیه‌پردازی و اوزان کلاسیک. وی را به یکك 


انقلابی ادبی تبدیل کرد -چندین قرن بود که ادبای فارسی. قافیه و وزن را چیزی تقریبا مقدس می‌پنداشتند. 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن (۱۳۳۲-۱۳۶۲) ٩۷۹‏ 


به‌علاوه, مضامین شاعرانه‌ی او نه از یأس رمانتیکك متاثر از مایه‌های شبانی موطن او یعنی مازندران خالی بود 
نه از تجارب زندگی منزوی او و نه از دغدغه‌ی عمیق وی برای آلام اجتماع. آشنایی نیما با شعر مدرن 
فرانسه‌ی رو زگار خود و همچنین قرابت با حزب توده هم در پایداری او به‌عنوان یک چهره‌ی ادبی مهم 


بودند. 





شکل ۱۰.۸. نیما و سه شاعرء نهضت «شعر نو»ء ۱۳۳۱) رز راست هوشنک ابتهاج (سایه) سیاوش کسرایی, نیما بوشیج؛ 
و احمد شاملو همراه با چهره‌ی ادبی و فعال حزب توده یعنی مرتضی کیوان. این شاعران چپ در شب‌نشینی‌هاء با 
حسی از رسالت اجتماعی. درباره‌ی سیاست و شعر حرف می‌زدند. 

هوشنک ابتهاج کتاب پیر پرنیان‌اندیش» وبراسته‌ی میلاذ عظیمی و عاطفه طیه, ۲ جلد (تهران» ۱۳٩۱‏ جلد دوم. 
ص ۱۳۶۰. 


نیما در یکك خانواده‌ی ماک اهل یوش (در منطقه‌ی نور در ۲۶۰ کیلومتری شمال تهران) به دنیا آمد و 
در همان روستا بزرگ شد. او سپس در یک مدرسه‌ی میسیونری» زبان فرانسه آموخت و در این زمینه با 
دوست خود. صادق هدایت اشتراک داشت. جدال ادیی بر سر «شعر نو» که دهه‌ها در مطبوعات و حلقات 


ادبی و محبط ۲ کادمیکث برقرار بود» بر پس‌زمینه‌ای از جدالی سیاسی در جریان بود (شکل ۱۰۸). شعر نیما 


۰ . تاریخ مدرن ایران 


هم بازتاب سادگی زند گی شبانی و زیبایی بکر آن بود هم گویای رسالت اجتماعی‌اش برای با گویی رنج‌ها 
و مصیبت‌ها و اختناق سیاسی. چکامه‌ی معروف سال ۱۳۲۷ وی یعنی مهتاب. در اوج درگیری‌های سیاسی او 
سروده شد و طنین امیدهای سرخورده‌ی شاعر درجهت بیدارسازی توده‌هاست؛ ولی شاعر هنوز اند ک امیدی 


به سپیده‌دم یا بهبود وضعیت دارد: 
می‌تراود مهتاب 
می‌درخشد شب‌تاب 
نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیکک 
غم این خفته‌ی چند 
خواب در چشم ترم می‌شکند 
نگران با من استاده سحر 
صبح می‌خواهد از من 


کز مبارک‌دم او آورم این قوم به جان باخته را 


در و دیوار به‌هم ریخته‌شان 


پر سرم می شکند 


مانده پا ی آبله از راه دراز 


بر دم دهکده مردی تنها 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن  )۱۳۳۲-۱۳۶۲(‏ ۹۸۱ 


کوله‌بارش بر دوش 
دست او بر در» می‌گوید با خود: 
غم این خفته‌ی چند 


خواب در چشم ترم می‌شکند [۶] 


شب‌تاب در مهتاب بی‌شکک نماد شاعر در فضای ناامنی و تردید است. نورافکنی ضعیف او که مژده‌ی 
بامداد است» در مقابل بی‌اعتنایی روستای خواب‌زده‌ای قرار دارد که در خود را بپٍِ او و پیام او بسته 
است. او خسته و اشک‌برچشم به‌زودی با ریزش این خانه‌ی متروک نابود خواهد شد و این خانه بی‌تردید 
اشاره‌ای به میراث بازمانده از گذشته‌ی کشورش است. 
دیگر شاعر این نسل جدید» مهدی اخوان‌ثالث (۱۳۰۷-۱۳۶۹) هم احساسات مشابهی را با زگو می کرد. 
او نه‌فقط بر مرگ نهضت‌لی و بازگشت پهلوی قاهر بلکه همچنین بر ببهودگی فعالیت‌های چپ و 
خیانت‌های ایدئولوژیکی که چپ متحمل شده است مویه می‌کرد. اخوان که او را بیشتر با نام مستعار «امید 
می‌شناسند» برای تا کید بر انحطاط هولناک زمانه‌ی خود. به خاطرات گذشته‌ی پیش از اسلام ایران و خلوص 
دین زرتشتی و خاطره‌ی برابری‌خواهی دین مزد کی رجوع می کرد. 
اخوان» این زاده‌ی مشهد و مفتخر به سنت ادبی خراسان» بیش از هر شاعر مدرنیست دیگر به استادان 
کلاسیک وفادار ماند. او تر کیب ظریفی از شعر کلاسیکت و مدرن را همراه با پیام قدرتمند ناسیونالیسم 
فرهنگی ارائه کرد و آثارش ته‌مایه‌ای از تعهد اجتماعی و چنان که انتظار می‌رود- حسی از نومیدی 
مخالف خوانانه را دارد. این مضمون آخرء» در شاهکار سال ۱۳۳۵ او با نام کاوه یا اسکندر مشهود است؛ این 
شعر را زمانی سرود که به اتهام فعالیت‌های مرتبط با حزب توده در زندان بود. این شعر تصویرگر اختناقی 
است که پس از کودتای سال ۱۳۳۲ حاکم شد. او در این شعر که حاوی مضمون امیدهای نومیدشده و 
مقاومت بی‌فایده است ماهرانه از عبارات و ضرب‌المثل‌ها و تمثیل‌ها بهره می‌گیرد تا از انزوای هنری برد و 
بتواند با مردم عامی سخن بگوید: ۱ 
موج‌ها خوابیده‌اند» آرام و رام 
طبل توفان از نوا افتاده است. 


چشمه‌های شعله‌ور خشکیده‌اند» 


۳ تاریخ مدرن ایران 
آب‌ها از آسیا افتاده است. 


در مزا رآباد شهر بی‌تپش 


وای جغدی هم نمیآید به گوش 


دارها برچبده» خون‌ها شسته‌اند. 
جای رنج و خشم و عصیان بوته‌ها 


پشکین‌های پلیدی رسته‌اند. 


این شب است» آری» شبی بس هولنا کث؛ 


لیک پشت تپه هم روزی نبود. 


هر که آمد بار خود را بست و رفت. 

ما همان بدبخت و خوار و بی نصیب. 

زان چه حاصل. جز دروغ و جز دروغ؟ 

زین چه حاصل,» جز فریب و جز فریب؟ 

باز م ی گویند: «فردای د گر 

صبر کن تا دیگری پیدا شود.؛ 

کاوه‌ای پیدا نخواهد شد. امید! 

کاشکی اسکندری پیدا شود [۷] 

پایان قوی شعر و مویه بر نبود اوه اين آهنگر انقلابی شاهنامه؛ اسطوره‌ای که علیه ضحاک خود کامه 

شورید. به‌احتمال قریببه‌یقین اشاره‌ای به مصدق و همچنین نبردهای بی‌نتیجه‌ی بعدی با رژیم است. پس 
«امید» که امیدهایش نومید شده خواهان بازگشت یک اسکندر بیگانه می‌شود» یعنی با زگشت 


« گجستکک»ترین فرد در حافظه‌ی زرتشتی» کسی که امپراتوری باستانی ایران را نابود کرد. 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن (۱۳۳۲-۱۳۶۲) ۹۸۳ 


او در شع رآخر شاهنامه (اشاره‌ای دارد به ضرب‌المثل ایرانی «شاهنامه آخرش خوشه») که به‌سال ۱۳۳۶ 
به‌طبع رسید تقدیر غم‌بار کشور خاک‌برسر و تباه خویش را هرچه بیشتر در مقابل رویای حماسی ایران 


باستان قرار می‌دهد. رویایی که توسط اسکندر این نماد نیروهای نابودگر غربی از میان رفت: 
این شکسته‌چنگ بی‌قانون 
رام چنگ چنگی شوره‌رنگ پیر 
گاه گویی خواب می‌پیند 
خویش را در بارگاه پرفروغ مهر 
طرفه چشم‌انداز شاد و شاهد زرتشت 
در اینجا شاعر مشتاقانه؛ ملت خود را دلگرم و راستکار تصور می کند. ملتی که دارد با دیوان قَدر قدرت 
می‌جنگند و هیچستان پرنخوت آنان را فتح می کند: 
زا 
فاتحان قلعه‌های فخر تاریخیم 
شاهدان شهرهای ش و کت هر قرن 
ما 
یاد گار عصمت غمگین اعصاریم؛ 
راویان قصه‌های شاد و شیرینیم. 


ولی مردمان واقعی پیرامون شاعر به‌شکل تراژیکی با رویاهای ناممکن چنگ او فاصله دارند. قانون جدید 
چنگ چیزی نیست مگر زاری تراژیک بر پایان قسمت حماسی شاهنامه؛ یعنی آنجا که رستم پسر دستان؛ 
بز رگ ترین پهلوان شاهنامه در قعر یک چاه جان می‌سپارد. چاهی که برادر ناتنی خائن و دشمن کام او برایش 
کنده بود. شاعر» تراژدی دو رستم را می‌سراید -دومی رستم فرخزاد» فرمانده‌ی سپاه ساسانی است. شکست 
او از سپاه اعراب مهاجمء در قادسیه (سال ۶۳۶ میلادی) و اسارت وی شاهنامه را به پایانی تراژیک می‌رساند. 
شاعر که به چنگ بی‌قانون خویش زخم‌زبان می‌زند. پایان س وگ‌وارانه‌ای می‌سازد که در شعر مدرن فارسی؛ 


بسیار معروف است: 


ای پریشان گوی مسکین؛ پرده دیگر کن 


۶ تاریخ مدرن ایران 


پور دستان» جان ز چاه نابرادر در نخواهد برد 
مرده مُرده او مردا 

داستان پور فرخزاد را سر کن. 

آن که گویی ناله‌اش از قعر چاهی ژرف می‌آید 
نالد و موید 

موید و گوید: 

آه دیگر ما 

فاتحان گوژپشت و پیررا مانیم 

بر به کشتی‌های موج بادبان را از کف 

دل به باد بره‌های فرهی؛ در دشت 9 تهی بسته 
تیغ‌هامان زنگ خورد و کهنه و خسته 
کوسهامان جاودان خاموش 

تیرهامان بال بشکسته. 

ما 

فاتحان شهرهای رفته‌بربادیم 

با صدایی ناتوان‌تر زان که بیرون آید از سینه 
راویان قصه‌های رفته از یادیم 

کس به چیزی یا پشیزی نگیرد سکه‌هامان را. 
گویی از شاهیست بیگانه 

یا ز میری دودمانش منقر ض گشته 

گاه گه بیدار می‌خواهيم شد زين خواب جادویی 


همچو خواب همگنان غار 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن  )۱۳۳۲-۱۳۶۲(‏ ۸۵" 


چشم می‌مالیم و می‌گوییم: «آنک. طرفه‌ی قصر زرنگار 
صبح شیرین کارا. 
وای» وای؛ افسوس [۸] 
در اینجا احتمالا منظور شاعر از «دقیانوس» رضاشاه افیت دقیانوس» این اسطوره‌ی اسلامی که ادعا 
می‌شود الهی است (و بررگرفته از شخصیت امپراتور قرن سوم روم و آزارنده‌ی مسیحیان یعنی دسیوس [-۵۱ 
۹ است). اصحاب کهف -که از ترس آزارهای دقیانوس در غار پناه گرفتند و به خوابی عمیق و چند 
سده‌ای رفتند- هم ارجاعی است به تقدیر مردم ایران. آنان از ترس دقیانوس‌های زمانه به خواپی عمیق رفتند 
و وقتی در لحظه‌ای کوتاه پرامید از خواب برخواستند» نوبت دقیانوس دیگری شده بود. حرف آخر شاعر 
که « لیک بی‌م رگ است دقیانوس/ وای» وای» افسوس» طنین پیشگویانه ی شومی دارد چرا که در ربع‌قرن 
پس از تصنیف این شعرء تعبیر شد. 
شعر فروغ فرخزاد (۱۳۱۳-۱۳۴۵) در پس‌زمینه‌ی امیدهای فروشکسته و با آرزوی باززایی و اشتیاق نوستالژیک به 
دنبایی پر از پاکی فطری» بالیدن گرفت. او که شاعر عشق‌ها و حساسیت‌های رنج‌بارست. با آگاهی از محدودیت‌های 
اجتماعی» خود زننه‌اش را می‌کاود. فروغ که در تهران و یک خانواده‌ی نظامی طبقه‌متوسط زاده شدء رسوم مذهبی و 
انگ‌های جنسی و استبداد پدرسالارانه را به چالش کشید. آ گاهی جنسیتی از همان اولین مجموعه‌های او آشکارست 
ولی از سال ۱۳۴۳ و مجموعه شعرتولدی دیگر است که او پس از نوعی خودشناسی به سطح جدیدی از یک آگاهی 
تقریبا عرفانی می‌جهد (شکل .۱۰). فروغ به‌عنوان منتقد به‌حاشیه رانده‌شدن زنان» جزمیات مذهبی و محرومیت‌های 
اجتماعی به آخوندها که به او انگک یاغی و کافر زده بود وا کنش نشان می‌دهد. 
در شعر بلند «بندگی» که به شکل گفتگویی با خداست و حول‌وحوش سال ۱۳۳۵ در قالب تک گویی 
عارفانه و روایت رویا سروده شد. شاعر به‌شیوه‌ای خیام‌وار ایده‌های الوهیت و ایمان دینی را به پرسش 
می گیرد و می گوید: 
بر لبانم سایه‌ای از پرسشی مرموز 
در دلم دردیست بی آرام و هستی‌سوز 
راز س رگردانی این روح عاصی را 


با تو خواهم در میان بگذاردن امروز 


تاریخ مدرن ایران 


آ. آیا ناله‌ام ره می‌برد در تو 
سس 
یک زمان با من نشینی» من خاکی 


از لب شعرم بنوشی درد هستی را؟ 








شکل ۰۱۰.٩‏ تصویر فروغ بر جلد مجموعه‌ی تولدی دیگر. 
کتاب تولدی دیکر چاپ پنجم (تهران, انتشارات مروارید. ۱۳۰۰) 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن  )۱۳۳۲-۱۳۶۲(‏ ۹۸۷ 


این سوال اگزیستانسیال فروغ را به وصف لاادریگرایانه‌ای از خدا می‌کشاند. خدایی که مستبد و 
خودشیفته و استثما رگرست "این موضوع برای شعرای آن دوران غیرمعمول بود چراکه آنان با استبداد زمینی 


و نه استبداد الهی قق کر بودند. فروغ چنین ادامه می‌دهد: 
سایه افکندی بر آن پایان و در دستت 
ریسمانی بود و آن‌سویش به گردن‌ها 
می کشیدی خلق را در کوره‌راه عمر 


چشم‌هاشان خیره در تصوير آن دنیا 


تا تو را ما تیره‌روزان داد گر خوانیم 

چهر خود را در حریر مهر پوشاندی 

از بهشتی ساختی افسانه‌ای مرموز 

نسیه دادی نقد عمر از خلق بستاندی ]٩[‏ 

خود کاوی‌های فروغ بعدها هرچه بیشتر به‌سوی مضامین اجتماعی چرخید. در نقیضه‌سرایی «ای مرز پر 

گهرا. که بر گرفته از نام سرود ملی ممنوع ایرانیان است» شاعر کلیشه‌های وطن‌پرستی و بورو کراسی 
تثبیت کننده‌ی هویت فردی دوره‌ی پهلوی را ریشخند می کند. او حرف‌های دروغین و پر از وطن پرستی‌های 
با خود آورده‌اند» و البته لاف و گزاف‌های شاهنشاهی را به سخره می‌گیرد: 

خود را به بت رساندم 

خود را به نامی» در یک شناسنامه؛ مزین کردم 

و هست ام به یک شماره مشخص شد 

پس زنده‌باد ۶۷۸ صادره از بخش ۵ ساکن تهران 


دیگر خیالم از همه سو راحت است 


س 
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آغوش مهربان مام‌وطن 

پستانک سوابق پرافتخار تاربخی 
لالایی تمدن و فرهنگگ 

و جق و جقّ جقجقه‌ی قانون... 


اه 

دیگر خیالم از همه سو راحت است 

از فرط شادمانی 

رفتم کنار پنجره» با اشتیاق» ششصد و هفتاد و هشت بار هوا را که از غبار پهن 
و بوی خاکروبه و ادرار منقبض شده بود 

درون سینه فرو دادم 

و زیر ششصد و هفتاد و هشت قبض بدهکاری 

و روی ششصد و هفتاد و هشت تقاضای کار نوشتم فروغ فرخ زاد 

در سرزمین شعر و «گل و بلبل» 

موهبتی است زیستن» آن‌هم 


من در میان توده‌ی سازنده‌ای قدم به عرصه‌ی هستی نهاده‌ام 
که گر چه نان ندارد. اما به‌جای آن 

میدان دید باز و وسیعی دارد 

که مرزهای فعلی جغرافیایی اش 

از جانب شمال به میدان پر طراوت و سبز تیر 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن  )۱۳۳۲-۱۳۶۲(‏ ۹۸۹ 


ودر مناطق پر ازدحام به میدان توپخانه رسیده است 


فاتح شدم بله فاتح شدم 

پس زنده باد ۶۷۸ صادره از بخش ۵ ساکن تهران 

که در پناه پشتکار و اراده 

به آن‌چنان مقام رفیعی رسیده است» که در چارچوب پنجره‌ای 

در ارتفاع ششصد و هفتاد و هشت متری سطح زمین قرار گرفته است 
و افتخار اين را دارد 

که می‌تواند از همان دربچه -نه از راه پلکان- خود را 

دیوانه‌وار به دامان مهربان مام وطن سرنگون کند 

و آخرین وصیتش اینست 

که در ازای ششصد و هفتاد و هشت سکه حضرت استاد آبراهام صهبا 


مرئیه‌ای به قافیه‌ی کشک در رثای حیاتش رقم زند. [۱۰] 


در آخرین اشعار فروغ که پس از م رگش و به‌سال ۱۳۵۱ به‌طبع رسید» او به بینشی منجی گرایانه می‌رسد 
که بی‌شباهت به همپالگی‌های ادبی او نیست و پیرو همان طنز تلخ اشعار پیش گفته‌ی اوست. باید یکك تحول 


انقلایی رخ دهد تا محیط غیرقابل زیست او را قابل تحمل کند. شاعر در شعر «کسی که مثل هیچ کس نیست» 
از دید یک بچه‌ی متعلق به طبقه‌ی کارگر که در محله‌های فقیر جنوب تهران زندگی می کند. یک آینده‌ی 
من خواب دیده‌ام که کسی می‌آید 


من خواب یکک ستاره‌ی قرمز دیده‌ام 


و می‌تواند کاری کند که لامپ الّه؛ 
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که سبز بود مثل صبح سحر سبز بود 


دوباره روی آسمان مسجد مفتاحیان روشن شود 


کسی که در دلش با ماست. در نقسش با ماست. در صدایش با ماست 


کسی که آمدنش را نمی‌شود گرفت و دستبند زد و به زندان انداخت 


کسی که از آسمان توپخانه در شب آتش‌بازی می‌آید 
وتا وا سگم کید 

و پپسی را قسمت می کند 

و باغ‌ملی را قسمت می کند 

و شربت سیاه‌سرفه را قسمت می کند 

و روز اسم‌نویسی را قسمت می کند 

و نمره‌ی مریضخانه را قسمت می کند 

و چکمه‌های لاستیکی را قسمت می کند 

و سینمای فردین را قسمت می کند 
درخت‌های دختر سید جواد را قسمت می کند 
و هرچه را که باد کرده باشد قسمت می کند 
و سهم ما را می‌دهد 

من خواب دیده‌ام. [۱۱] 


پایان‌بندی شعر قابل توجه است چراکه در دوره‌ی پس از قیام خرداد ۲ سروده شده و اشارات جالبی 
به یک انقلاب سوسیالیستی با ته‌مایه‌های آشکار اسلامی دارد. اينکه شاعر «گناهی پر ز لذت» -که اشعارش 
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رو زگاری در منبرها نکوهش می‌شد- اینکك خواب ظهور یک منجی را می‌بیند مثال گویایی است از اینکه 
روشنفکران چطور مجذوب اسطوره‌ی انقلابی شدند که در راه بود. 

احمد شاملو (۱۳۰۴-۱۳۷۹) هم فرزند یک افسر نظامی بود و به خاطر تصاویر شاعرانه‌ی پیچیده و زبان 

نمادین غنی خود شاید بتوان گفت آوانگاردترین شاعر زمانه‌ی خویش بود. او نیز دچار سرخوردگی‌های 
مالیخولیایی و شیفته‌ی گفتمان اشتیاقات آخرالزمانی بود ولی منجی او نه‌تنها از واقعیت‌های زمینی می گفت 
و به آن‌دنیا بی‌اعتنا بود بلکه موعظه گر صلح و عدم خشونت بود. در شعر «لوح» به‌سال ۴ مسیحای او که 
ملهم از توصیفات تورات و روایات انجیل بود و قطعا کسی جز خود شاعر نبود» برای مردم یک «لوح گلین» 
با پیام مهر می‌آورد» برای مردمی که مانند شعر «مهتاب» نیما مشک وک و پی‌اعتنا هستند: 

پس لوح گلین را بلند 

و به جانب ایشان فریاد برداشتم: 

«همه هرچه هست 


اینست و در آن فراز به جز اين هیچ نیست 


لوحی است کهنه بسوده» که اینک بنگر ید! 
که اگر چند آلوده‌ی چرکک و خون بسی جراحات است 


از رحم و دوستی سخن می‌گوید و پاکی.» 
خلق را گوش و دل اما با من نبود 
و چنان بود که گفتی 


از چشم به‌راهی با ایشان سودی هست و لذتی. 


در خروش آمدم که: «ریگی اگر خود به پوزار ندارید 
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انتظاری بیهوده می‌برید. 


پیغام آخرین» همه اینست! 


فریاد برداشتم: 
«شد آن زمانه که بر مسیح مصلوب خویش به مویه می‌نشستید 


و هر مریم را عیسایی بر صلیب است» بی تاج خار و صلیب و جل‌جتا 
بی پبلات و قاضیان و دیوان عدالت. 

عیسایانی همه هم‌سرنوشت 

عیسایانی یکدست 

با جامه‌ها همه یکدست 

و با پاپوش‌ها و پاپیچ‌هایی یکدست -هم بدان قرار- 
ونان و شوربایی به‌تساوی 

(که برابری» میراث کِ انبهای تبار انسان است» آری!) 
و اگر تاج خاری نیست 

خودی هست که بر سر نهید 

و اگر صلیبی نیست که بر دوش کشید 

(اسباب بزرگیء همه آماده!) 

و هر شام 


چه سا که «شام آخرا است 


فصل دهم: انقلاب سفید و دشمنان آن  )۱۳۳۲-۱۳۶۲(‏ ۹۹۳ 
و هر نگاه 
ای بسا که نگاه یهودایی. 
اما به جستجوی باغ پای مفرسای 
که با درخت. بر صلیب دیدار خواهی کرد 
هنگامی که رویای اسانیت و رحم 


در نظ رگاهت چونان مهی نرم و سبک‌خیز بپرا کند. 


ودریغا که راه صلیب 
دیگر نه راه عروج به آسمان 


که راهی به جانب دوزخ است و س رگردانی جاودانه‌ی روح.» 


من در تب سنگین خویش فریاد می کشیدم و 
خلق را گوش و دل اما به من نبود. 


آه این جماعت. حقیقت را تنها در افسانه‌ها می‌جویند 


با آن که حقیقت را افسانه‌ای بیش نمی‌دانند. 


وآتش من در ايشان نگرفت 
چرا که درباره‌ی آسمان, سخن آخرین را گفته بودم 


پی آن که خود. از آسمان نامی به زبان آورده باشم. [۱۲] 
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«سخن آخرین» شاملو درباره‌ی آسمان و درباره‌ی با زگشت مسیحاء پایان مناسبی بود برای گفتمان‌های 
دشمن خویانه‌ی پس از جنگ‌جهانی دوم. قهرمان ضدمسیحایی او دنبال ایمانی است که با تجارب ایران 
هم‌خوان باشد. ولی شاعر می‌موید و می‌گوید که مردم شیفته‌ی نظامی گری و جنگ و خشونت. پیام این 
مسیحای انسان گرا را نشنیده می‌گيرند. مردمی که جز نظامی گری و جنگ و خشونت چیز دیگری ندیده 
بودند. به‌قول این شعر شاملوء توصیفات گسترده و پیام‌های پیچیده‌ی «شعر نو» هرچند ماهرانه و نافذ بودند 
ولی بسختی می توانستند از حلقه‌های روشنفکری فراتر بروند. 

طرفه آن که بیشتر تیرگی اشعار این دوره زمانی به زبان آمد که ایران دهه‌ی ۱۳۴۰ داشت یک پیشرفت 
مادی محسوس؛ رونق نسبی در میان طبقات متوسط شهری و میزانی از ثبات عمومی را تجربه می کرد. گرچه 
شعرا و روشنفکران اين دوره اساسا با نظام پهلوی زاویه داشتند ولی می‌توان گفت از نظر اصالت هنری و 
نماد گرایی شاعرانه» این دهه؛ بهترین دهه‌ی قرن بیستم بود. این دهه برای آنان فرصتی بود تا بایستند و مشغول 
غور در ایدثالیسم خام سال‌های قبل شوند و بر خویشتن و جامعه و میراث گذشته‌ی خود تامل کنند. گرچه 
با این تمییزها از واقعیات سهمگین زمانه‌ی خود رها شدند ولی در آثار آنان چیزی یک‌سره نوین بود. بینش 
مضطربانه‌ی آنان» شاید به‌رغم میل‌شان راه بسوی گفتمان اصیل آلترناتیوی گشود گفتمانی با نتایج دور و 
دراز: و خلا ف آمدتر یک انقلاب بسیار متفاوت. 


فصل یازدهم 


توسعه. بی‌نظمی و نارضایتی (۱۳۶۲-۱۳۵۷) 


تبعید آیت‌الّه خمینی و موفقیت شاه در سا کت کردن مخالفین حداقل بطور موقت. به او نوعی اعتمادبنفس 
همایونی و تصور یک رسالت تقریی پیامبرانه داد. دوره‌ی ده ساله‌ی ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ به‌رغم ی 
بهترین سال‌های حکومت شاه بود: عصر توسعه‌ی اقتصادی. موفقیت در سیاست خارجیء و محبوبیت نسبی 
در مملکت. به رغم سر کوب اعتراضات و جنبش‌های رادیکال» برای مدتی چنین می‌نمود که شاه شبح 
وابستگی به غرب را کنار زده است. ولی نخبگان جدید هیئت‌حاکمه عمدتا پیام جدی قیام خرداد ۱۳۴۲ را 
نشنيدند. وقتی هم که شنیدند آن را به‌عنوان آخرین نفس‌های آنچه که شاه» «ارتجاع سیاه» می‌خواند - یعنی 
مخالفان مذهبی- به‌سخره گرفتند. 


بز رت شدن اقتصاد 


بین سال‌های ۱۳۴۵-۵۵ جمعیت ایران به‌قدر ۴۰ درصد افزایش یافت و از بیست‌وچهار میلیون به بیش از 
سی‌وشش میلیون نفر رسید؛ این رشد جمعیت از راه کاهش م رگگ‌ومیر نوزادان افزایش امید به زندگی» و 
دسترسی بیشتر به مراقبت‌های پزشکی تسهیل شد. روستایبان برای یافتن شغل‌های پرد رآمدتر و بالابردن سطح 
زندگی خود همچنان به شهرها مهاجرت می کردند. در سال ۱۳۵۰ جمعیت تهران از سه میلیون نفر تجاوز 
کرد و تا سال ۱۳۵۵ به حدود چهار میلیون نفر رسید. در سال ۱۳۵۱ اتومبیل‌های پایتخت حدود پانصد هزار 
تخمین زده می‌شد؛ به‌لطف تولید خودروی سواری ارزان‌قیمت داخلی یعنی پیکان, این عدد در سال ۱۳۵۷ 
دو برابر شد -پیکان» برندی بود که از سال ۱۳۴۶ تحت‌لیسانس بکث شرکت اتومبیل‌سازی در آستانه‌ی 
ورشکستگی بریتنا تامیس شد. نهتنهاپایتخت بلکه همه‌ی مراکز استان‌ها نیز شاهد تاخت‌وتاز ماشین‌های 
شخصی بودند که رانندگان مغرورشان خیابان‌ها را فرّق کرده بودند. تا اواخر دهه‌ی ۱۳ وانت‌هاء؛ 
اتوبوس‌ها و تراکتورهای داخلی و خارجی» قدیمی و جدید. شخصی و غیرشخصی. گوشه گوشه‌ی جاده‌های 


روستایی و شهری را فتح و بدترین کابوس «غرب‌زدگی» آلاحمد را محقق کردند. این وسایل‌نقلیه. هم هوا 
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را آلوده می‌ کردند -بخصوص در تهران که سلسله کوه البرزه سدی است که دود را بر فراز شهر حبس 
می کند- هم به‌واسطه‌ی تصادفات و تلفات جاده‌ای؛ که یکی از بزرگ‌ترین مخاطرات زند گی و امنیت مردم 
بودند. برای داراها و ندارهاء خودرو تبدیل به نماد جایگاه اجتماعی افراد شد. خودروها هیولاهایی شدند که 
می خواستند خیابان‌ها و حتی پیاده‌روها و همه‌ی فضاهای عمومی را ببلعند. شعار یک تبلیغ تلویزیونی (به‌امید 
روزی که هر ایرانی بتواند یک پیکان داشته باشد»). چکیده‌ی فرهنگ مصرفی بود که در دهه‌ی ۱۳۵۰ داشت 


شکل می گرفت و تا پس از انقلاب ۱۳۵۷ ادامه یافت. 


اقدامات صنعتی‌سازی دولت. محدود به خودروسازی و تولید وسایل مصرفی نبود -اما دیگر جنبه‌های 
آن اینقدر در نظر عموم چشمگیر نبود. در سراسر دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ و طی پرنامه‌های سوم و چهارم 
توسعه که مجری آن» سازمان برنامه و بودجه بود- ایران» زیرساخت‌های خود را گسترش داد. جاده‌ها و 
خطوط راه‌آهن جدید ساختند و قبلی‌ها را بهسازی کردند؛ برای آب‌رسانی به زمین‌های بیشتر و تولید برق 
بیشتر» سدهای عظیمی ساختند؛ شبکه‌های برق و راه سراسری شدند؛ تصفیه‌خانه‌های آب. و پروژه‌های 
آبیاری احداث شدند؛ صنایع سنگین» پتروشیمی» کارخانه‌های سیمان» قندوشکر تجهیزات بندری» و حطوط 
جدید انتقال نفت و گاز ساختند. بخش خصوصی هم در این روند سهمی داشت از جمله در گسترش ظرفیت 
کار خانجات ریسند گی و صنایع نساجیء و همچنین تولید کالاهای مصرفی و لوازم‌خانگی؛ خوراکی؛ صنایع 
بسته‌بندی و قوطی‌زنی؛ وسایل‌نقلیه‌ی موتوری» و حتی صنایع فولاد. در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ ایران در زمینه‌ی 
خودرو و صنایع جانبی آن, لوازم‌خانگی» پوشاکک. خوراکی و نوشیدنی؛ مبل» و مصالح ساختمانی» یک 
بازار داخلی توانمند داشت» و این تعادل میان بخش‌های دولتی و خصوصی برای یکك کشور درحال توسعه 
که هنوز سا سرمایه گذاری های عمومی خود به درآمدهای نفتی خود متکی بود» یک اقتصاد چندوجهی 


و جاندار را توید می‌داد. 


روشنفکران منتقد چپگرا و بعدها چپ‌های افراطی که برخی‌شان همچنان گرفتار مرض لاعلاج توده‌ای 
بودند. بیشتر صنعتی‌سازی ایران را صنعت «مونتاژه می‌خواندند و تحقیر می کردند -می‌گفتند اين صنعت؛ 
صرفاً مونتاژ محصولات بی‌فایده‌ایست که توسط فرهنگگ مصرفی غربی بر ما تحمیل شده‌اند و تولید آن‌ها 
ه‌نفع «بورژوازی وابسته» است. این نقدها که عمدتا مدل صنعتی‌شدن پر دود و دم و ناکارآمد و بهشدت 
نیازمند نیروی کار و متمرکز شوروی و اروپای مر کزی را تحسین می کردند بعدا توسط رادیکال‌های اسلامی 
ب رگرفته شدند و بخشی از رتوریک انقلاب ۱۳۵۷ را تشکیل دادند. ولی انصاف باید داد در سال‌های بعد» 
برنامه‌ی صنعتی‌سازی دولتی» سخت بلندپرواز و خارج‌از کنترل شد و به اسراف و فساد و فامیل‌سالاری منتهی 
گشت چنان که دیگر هیچ ربط معناداری به برنامه‌های اقتصادی پیشین دولت نداشت. 
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رشد بخش صنعتی بسختی می توانست نیازهای فزاینده‌ی بازار داخلی به کالا و خدمات را بر آورده کند. 
همه‌قلم واردات اروپایی و آمریکایی و ژاپنی بازارهای ايران را پر کرد و این به‌بهای زیان بازاریان و 
تولید کنند گان خرد و خرده‌فروشان انجام شد. وقتی اما کن تجاری صنعتی و واردات‌صادرات تدریجا از بازار 
به‌سمت مناطق سطح بالاتر شهر رفت» جمعیت‌شناسی بازار بخصوص در تهران و مراکز استانی بزرگگ؛ 
شروع به تغییر کرد. بازار عمدتا به مقر تاجران خرد و توزیع کنندگان و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان آن 
محصولات صنعتی تبدیل شد که خریدارانشان عمدتا اقشار سنتی و فقیر بودند. با وجود عدم‌علاقه‌ی حکومت 
به تجار بازاری که احساسات ضد رژیم داشتند و طرفدار خمینی بودند تغییر در کار کرد بازار ضرورتا 
به‌ضرر آن نبود. نمی‌شود انکار کرد که تغییرات جمعیت‌شناختی پیشگفته» این مراکز قدیمی کسب و کار را 
به سنگر محافظه کاری و نیز سنگر مهم فعالیت‌های اسلام گرایانه تبدیل کرد -حمایت‌های مالی و غیرمالی 
بازاریان از اسلام گرایان بسیار مهم بود. 


و پهلوی. تحول بازار نوعی ناهنجاری فیزیکی و جغرافیایی ایجاد کرد. جواهرفروش‌ها و 
زرگرها و ساعتچی‌ها و قماشچی‌ها و کفاشی‌ها و عطاری‌ها و پرده‌فروش‌ها و چینی‌فروش‌ها و مغازه‌هایی که 
وسایل آشپزخانه می‌فروختند هنوز هم از نظارت دولتی مبرا بودند -و به آن‌ها باید گروه‌های دیگر را هم 
اضافه کرد: فرش‌فروشان عمده تجار واردکننده و صادر کننده صراف‌ها و نزول‌خواران و خرازی‌ها و 
عمده‌فروشان فلزآلات و داروفروش‌ها و هزاران کارگاه کوچک تولید کننده‌ی وسایل مختلف که عمدتا در 
بخش قدیمی شهرهای بز رگ قرار داشتند. آن‌ها به‌نسبت قدوقواره‌ی خود از درآمد خوبی برخوردار بودند. 
ولی رونق بازار و محصولاتی که ارائه می‌داد» حداقل به‌لحاظ گردش‌مالی» دیگر برای اقتصاد ایران حیاتی 
نبود. 

تغیبرات آشکار در اقتصاد ایران همگی با افزایش قیمت نفت و تاثیر آن بر بودجه‌ی دولتی رخ نمودند. 
بین سال‌های ۱۳۴۵-۵۰ بودجه‌ی سالانه‌ی ایران به‌سرعت از یک میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار افزایش 
یافت و این افزایش ناشی از جدال بی‌وقفه‌ی دولت ایران با ش رکای نفت ايران (16017) -معروف به کنسرسیوم 
نفت ایران- بر سر سطح تولید و افزایش قیمت بود. ایجاد سازمان کشورهای صادر کننده‌ی نفت (اوپک) در 
دهه‌ی ۱۳۴۰ به شاه ابزار دیگری برای اقناع کنسرسیوم داد -اولین ذیر کل اویکث. فواد روحانی (۱۳۸۲- 
۶ مشاور مصدق و مورخ ملی‌سازی نفت ایران بود. تا اواسط دهه‌ی ۱۳۴۰ ایران» فعالیت کنسرسیوم را 
به یک ناحیه‌ی کوچک در خوزستان محدود کرده بود و برای توسعه‌ی نفت فللات قاره‌ی خلیج‌فارس و 
مناطق داخلی ایران با شرکت‌های نفتی فرانسوی و غیره قراردادهایی امضا کرد که شرایط‌شان از امتیاز سال 
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اقزانشی دهد کر شال 0۳۴۵ در امد سالانی ایران از ثفت ۱۷ مود افذایش یاف و برای اون بار از مرز 
۱ میلیارد دلار گذشت که نزدیکت ۰ درصد از رقم بودجه‌ی آن‌سال را تشکیل داد. 


در سال ۰۱۳۴۸ تولید نفت ایران از یک میلیون بشکه در سال گذشت و سال بعد از آن هم تقسیم سود 
پنجاه-پنجاه قرارداد سال ۱۳۳۳ به شصت‌ویک-سی‌ونه به‌نفع ایران تغییر کرد. در آن‌زمان گرچه قیمت 
جهانی نفت به شدت پایین بود (یکی از نتایج دهه‌ها استثمار هدف‌مند کشورهای نفت‌خیز توسط شرکت‌های 
غول‌پیکر نفتی) ولی موفقیت ایران همچون فتح‌الفتوح شاه به‌نظر آمد و به وی اجازه داد تا از سایه‌ی نهضت 
ملی‌شدن نفت در دهه‌ی ۱۳۳۰ بیرون بياید. اما وضع سال‌های بعد ثابت کرد که افزایش هنگفت قیمت نفت 
آن‌طورها هم که اوایل به‌نظر می‌رسید مایه‌ی خیر نبود. چرا که شوک نفتی اقتصاد ایران را تکان داد و در 
موقع خود؛ بی‌ثباتی اجتماعی‌سیاسی ایران را افزایش داد. 

بحران نفت از مهر ۵۲ تا فرودین ۵۳ (اکتبر ۱۹۷۳ تا مارس ۱۹۷۴) و چندین مرتبه افزایش قیمت ناشی از 
آن و تورم جهانی پیامد آن برای اقتصاد غرب یک نقطه‌ی عطف شاید ناگزیر بود. این گرفتاری؛ اقتصادهای 
خاورمیانه را هم در گیر کرد بخصوص کشورهای صادر کننده‌ی نفت که برای توسعه‌ی زیرساخت‌های خود 
و بالابردن استانداردهای زندگی مردم شان, به پول نفت وابسته بودند. حداقل بخشی از عواید نفتی خرج 
تجملات زند گی طبقات ممتاز این کشورها شد يا در پروژه‌های پرطمطراق به باد رفت. ایران در صدر 
کشورهای تولید کننده‌ی نفت خاورمیانه ایستاد و دچار دردسر کنترل سیل درآمد به خزانه کشور شد. این 
معضل [مدیریت ای یش نفتی م1 صرفا بدان دلیل نبود که ایران به‌لحاظ اقتصادی از 
همسایگان خود توسعه‌یافته‌تر و بنابراین شکننده‌تر بود یا اينکه از دیگر اعضای خاورمیانه‌ای اویکك 
پرجمعیت تر بود؛ دلیل اصلی‌اش تصمیمات هیئت‌حا کمه به سر کردگی شاه و گروه کوچک تکنوکرات‌های 
خدمتگزار او بود؛ تصمیماتی که دوستان و متحدان خارجی وی مشتاقانه تأیید می کردند ولی در نهایت بقای 
نظام پهلوی را به خطر انداختند. 

بین سال‌های ۱۳۵۰-۱۳۵۶ بودجه‌ی سالانه‌ی ایران شش برابر شده و از هشت میلیارد دلار به چهل‌وهشت 
میلیارد دلار رسید. افزایشی که اساسا ناشی از عواید مستقیم یا غیرمستقیم نفتی بود. کمی قبل از مهر ۱۳۵۲ 
(اکتبر ۱۹۷۳) و جنگ بین مصر و اسرائیل که باعث شد کشورهای عرب صاد رکننده, نفت خود را صادر 
نکنند و بدین ترتیب قیمت نفت یکک‌باره بالا برود. نفت سبک خلیج‌فارس, به ثمن بخس بشکه‌ای ۱.۹۵ دلار 
مبادله می‌شد "ین قیمت نتیجه‌ی چانه‌زدن‌های متعدد سالیان قبل بود. اما کمی پس از جنگ اکتبر» قيمت‌ها 
طوری بالارفت که حتی تولید کنندگان نفت هم حیران ماندند؛ در سال ۱۳۵۴ قیمت هر بشکه نفت در بازار 


اروپا به حدود ۱ دلار و در ایالات‌متحده به بالاتر از این رسید. ایران با عدم‌شرکت در تحریم نفتی 
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ایالات متحده توسط اعراب» هم سود اقتصادی برد هم سود سیاسی. برخلاف شیوخ نفتی که در رسانه‌های 
غربی» به‌شکل نامطبوع شیخ‌های عرب گوش‌بر و آزمند و با ثروتی بادآورده تصویر می‌شدند ایران حداقل 
از دید آنانی که می‌توانستند بین ایران و همسایگان عرب آن فرق بگذارند- کشوری آزمند و غیرمنصف 


ولی انعطاف پذیر و نامتخاصم تلقی می‌شد. 


ولی از سال ۱۳۵۱ (۱۹۷۲) و حتی پیش از بحران نفتی» ایران در صف اول کارزار اوپکک برای افزایش 
قيمت‌ها بود. در ابتدا؛ کاهش عواید ناشی از کاهش ارزش دلار آمریکا بود که اعضای اوپک را در طلب 
یهاش تالا مسا کرو (پس از آن که یه در را ۸ و افق سیر فرن وودی راعلفی کرد 
و بدین‌ترتیب» قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا را پایان داد). در سال‌های بعد. ایران بالابردن قیمت نفت را 
با اشاره به افزایش تورم توجیه می کرد که قیمت کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی را بالا برده بود. دولت 
ایران همچنین مدعی بود که نفت» یک کالای تمام‌شدنی است که باید آن را پاس داشت و با قیمت منصفانه 
فروخت اما از قدیم‌الایام تفع شر کت‌های نفتی قدرقدرت و برای عرضه‌ی نفت ارزان به اقتصادهای غربی 


تاراج شده است. 


در اوایل سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) اوضاع به‌نفع تولید کنند گان نفت عوض شد و شاه که همیشه از سطح تولید 
ایران ناراضی بود اعلام کرد که کشورش» قرارداد با کنسرسیوم که در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) منقضی می‌شد را 
تمدید نخواهد کرد. کنسرسیوم برای طرح‌های اکتشاف و تولید خود نیاز به تضمین‌های بلندمدت داشت و 
همین مساله باعث شد تهدیدات شاه جسورانه‌تر شود. شاه آن‌قدر اعتمادبنفس داشت که -هم‌نوا با ملی‌سازی 
صنایع نفتی که نخست در دیگر کشورهای عضو اویکک مانند عراق اجرا شد- قرارداد ۱۳۳۳ (۱۹۵۴) را دو 
سال پیش از سررسید آن ملغی کرد. این حرکت برای مقاصد داخلیء «ملی‌سازی» نام گرفت -ملی‌سازی 
سوم پس از ملی‌سازی سال‌های ۱۳۱۲ و ۱۳۲۸ (۱۹۳۳ و ۱۹۴۹)- و تاج افتخار جدیدی برای اين پادشاه 
تشنه‌ی افتخار بود. در فروردین ۱۳۵۴ شاه به پایتخت باز گشت تا به میان جماعتی برود که برای عرض 
«سپاس» اتوبوس اتوبوس به استادیوم ورزشی آریامهر" آورده شده بودند. ولی اين تجلیل شاهنشاهی بی‌پاسخ 
نماند. چرا که مراسم «سپاس؛ در جو طعن وکنایه‌های عمومی انجام شد و در همان‌زمان» سازمان‌های چریکی 


مار کسیستی و اسلامی؛ تصویر بسیار متفاوتی از حکومت استبدادی پهلوی ارائه می کردند. 


درباره‌ی تاثیر شگرفت افزایش درآمدهای نفتی در همه‌ی جنبه‌های اقتصاد و جامعه‌ی ایران نمی توان 


اغراق کرد. در سال ۰۱۳۵۲ ایران دچار تورمی ۱۱درصدی شد و در سال‌های آینده نیز وضع به‌همین منوال 


پس از انقلاب. استادیوم «آزادی» نامیده شد. م. 
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بود چراکه هم به اقتصاد با ظرفیت محدود وجوهات هنگفتی تزریق می‌شد. هم اينکه جهان دچار یک 
جریان تورمی بز رگ بود. گرچه در سال ۱۳۵۲ درآمد سرانه در ایران به ۵۶۶ دلار افزایش یافته بوده ولی با 
توجه به بالارنتن هزینه‌های زندگی» این افزایش درآمد سرانه چندان چشم گیر نبود. در اواخر دهه‌ی ۰۱۳۵۰ 
تورم سالانه به ۲۵ درصد رسید. در آن‌زمان به‌نظر می‌رسید همان گونه که شاه و حکومت او می گفتند» افزایش 
درآمدهای نفتی به‌سود ایران باشد: عواید نفتی بیشتر به‌معنای تخصیص بودجه‌ی بیشتر به پروژه‌های توسعه‌ای» 
تمکن بیشتر همه‌ی اقشار مردم» بنی‌ی دفاعی قوی‌تر و منزلت بین‌المللی بالاتر بود. این‌ها همه جزو مولفه‌های 
اساسی رویای شاه برای اعاده‌ی به‌قول اوء «تمدن بزرگك» بود -اين تکیه کلام به‌معنای زنده کردن شکوه 
گذشته‌ی باستانی ایران بود. اما رسیدن به دروازه‌های اين تمدن بزرگك» فقط به‌چشم شاه و بادمجان دور 
قاب‌چین‌های او قطعی بود. گوبی برآمدن طالع نفت ایران و جهد شاه برای تسخرآنچه که از نخست‌وزیر 
مخلوعش مصدق دریغ شده بود» تصویری رویایی از بازسازی کشور به خیال او انداخته بود. ماموریت برای 
وطنم -نام کتاب خاطرات شاه که اولین‌بار سال ۱۳۴۰ به چاپ رسید- راوی ماموریتی بود که پس از چندسال 
شکل یک رسالت پیامبرگونه به‌خود گرفت. 


نخبکان تکنو کرات جدید 


نمی توان بطور انتزاعی به تصوير تحول یابنده‌ی شاه از خود پرداخت بویژه اگر این تصویر را مجزا از 
طبقه‌ی جدید تکن و کرات در نظر بگیریم؛ طبقه‌ای که از میان‌ی دهه‌ی ۱۳۴۰ به پادشاه خدمت می کرد و 
هیئت دولت‌هایش را تشکیل می‌داد. پس از ترور منصور وزیر مالیه‌ی او یعنی امیرعباس هویدا (-۱۲۹۷ 
۸ در سال ۱۳۴۳ به نخست‌وزیری رسید و از آن‌موقم. نقش طبقه‌ی جدید تکن و کرات بارزتر شد. این 
متخصصان جوان -هویدا در چهل‌وپنج سالگی به نخست‌وزیری رسید- عمدتا ثمره‌ی تغییر نسلی بودند که 
در سال‌های آخر حکومت پهلوی رخ داد. نخبگان جدید که در مدارس مدرن درس خوانده بودند و غالبا 
از دانشگاه‌های غربی فارغ‌التحصیل شده بودند یا در اروپا و ایالات‌متحده تجاربی داشتند. عمدتا پس از سال 
۲ به پست و مقامی رسیدند "برخی پله‌پله و برحی دیگر از راه ارتباطات خانوادگی و غیره. برخلاف آن 
اشراف زمیندار پس از مشروطه که در دوره‌ی رضاشاه در عرصه‌ی سیاسی دوام آورده بودند. این طبقه‌ی 
جدید نخجگان حکومتی گرچه روتمند بود ولی املاک موروثی نداشت -بخصوص پس از اصلاحات 
ارضی. اين طبقه‌ی جدید مسئولان -مانند نخبگان نظامی دوره‌ی رضاشاه و برخلاف ناسیونالیست‌های لیبرال 
سال‌های پس از جنگ جهانی دوم که حامی مصدق بودند- فاقد ایدئولوژی بود و به‌ندرت عاملیت سیاسی 


داشت. هرچند معدودی از این وزرا و دیپلمات‌ها و صاحب‌منصبان نسل جدید. از خانواده‌های اشراف یا 
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خانواده‌های متمول و صاحب‌نفوذ بودند» ولی اگر به این درجات رسیدند به دلیل چند ویژگی بود: تحصیلات 
و مهارتشان موافقت شاه نزدیکی به حلقه‌های قدرت, و همچنین سرسپرد گی‌شان به بالادستی‌ها. 
امیرعباس هویدا یکی از همین‌ها بود. پدر او که در یک خانواده‌ی اشرافی میانه‌حال اواخر عصر قاجار 
به‌دنیا آمده بود از دیپلمات‌های رضاشاه بود ( که دیانت بهایی پدر خود» یعنی پدربز رک امیرعباس را تر کث 
کرده بود). امیرعباس مانند یک مسلمان سکولار تربیت شد و در دبیرستان فرانسوی بیروت درس خواند و 
بعدا و پیش از ورود به دستگاه دیپلماسی ایران» از دانشگاهی در بلژیکك» مدرک علوم‌سیاسی دریافت کرد. 
این شیفته‌ی ادییات فرانسه و ستایش گر آندره ژید» به محافل روشنفکری پاریس و تهران آمد و شد داشت 
و با امثال صادق هدایت دوست بود -او برای هدایت آخرین آ ار ادبی اروپا و آمریکا را ارسال می کرد. 
هویدا که شخصیتی معماگونه داشت. بعدا به لز فراماسونری ایران پیوست و احتمالا با پارتی‌بازی به عضویت 
هیئت‌مدیره‌ی شرکت نفت ملی ایران در آمد. هویدا از موسسان یک محفل جوانان پیشرو بود (محفلی که 


بعدها هسته‌ی حزب ایران نوین شد) و در کابینه‌ی منصور به وزرات مالیه رسید. 


گرچه هویدا در مقام نخست‌وزیری نخست در نقش یک کارگزار ظاهر شد ولی شاه آشکارا شیفته‌ی 
شخصیت او شد و وی را سیزده سال (۱۳۴۳-۵۶) در همین سمت حفظ کرد. از جهت طول دوره‌ی صدارت 
تنها حاجی میرزا آقاسی با او برابری می کرد (آقاسی از سال ۱۲۱۴ تا ۱۲۲۷ (۱۸۳۵ تا ۱۸۴۸) صدراعظم 
محمدشاه قاجار بود). هویدا هرچند مانند آقاسی در کنترل شاه موفق نبود و حکم پدر او را نداشت ولی 
تعاملاتش با پادشاه پهلوی» با وجود پیچید گی‌هایی که داشت به سود هر دو طرف بود. شاه هویدا را بی‌خطر 
و مطیع می‌دید. همچون یک مدیر اجرایی حقیر که بهنفع ارباب قدرتمند خود کار می‌کند از قدیم‌الايا 
نقش نخست‌وزیران ایران» همین بوده است. هویدا حاضر بود تا این نقش را ایفا کند ولی درسکوت داشت 
شبکه‌ی خود را گسترش می‌داد و طرح‌های خود را پیش می‌برد. شاه که از انحصارطلبی نخست‌وزیران خود 
می‌ترسید» از ژست جان‌نثارانه و انفعال چاپلوسانه‌ی هویدا خوشش آمد و او را علیه دیگر مقامات ارشد به 
بازی گرفت. بخصوص در مقابل وزیر قدرتمند دربار خود. یعنی اسداله علم. روی‌هم رفته» هویدا تسلیم 
قدرت همایونی بود» بخصوص در زمینه‌های امنیتی و نظامی و امورخارجه. او به‌قول خودش. سربازی بود 
در خدمت پادشاه محبوب خویش. 

یکی از دلایل آن که هویدا از زدوبندها و فامیل‌سالاری و افراط کاری سال‌های آخر حکومت پهلوی تا 
حدی برکنار ماند» استغنای شخصیتی و بی‌میلی او به دستاوردهای مادی بود ویو گی‌ای که عده‌ی کمی از 
زیردستانش واجد آن بودند. ولی دلیل اصلی برکنار ماندن هویدا از زدوبندها آن بود که او به‌عنوان 


نخست‌وزیره کمتر از آن‌چه قانون‌اساسی پیش‌بینی کرده بود بار امور دولتی را بدوش می کشید. منصفانه 


۳ تاریخ مدرن ایران 


است که بگویم او بیش ازهر کس دیگر مسئول جاافتادن فرهنگ انفعال وزرا در دولت خود بود. غیر از چند 
استثنا؛ مشخصه‌ی نسل جدیدی که مناصب ارشد را اشغال کرده بود» تبعیت از اوامر همایونی و ترس 
فرمان‌بردارانه و فقدان اصول اخلاقی -و بیش از آن» فقدان بینش سیاسی- بود. فرهنگ دولتمردانی که در 
این سال‌ها ظاهر شد. اقتدار نهایی شاه در همه‌ی امور را پذیرفت و هزینه‌ی این کار سر کوب اندیشه‌ی 
انتقادی و درنیامدن صدای منتقدان سياست‌ها و آعمال همایونی بود. جوّ ترس و اطاعت» در کل سیستم نوعی 
رخوت خاص افکند و بخت اظهار دید گاه‌های مستقل را کاهش داد. خوش‌بینی به بررآمدن آینده‌ای باشکوه 


ذیل رهبری داهیانه‌ی شاه بدبینی‌ها و فرصت‌طلبی‌های موجود در زیرپوست دولت را از دید گان مخفی کرد. 


فقدان ه رگونه موضع مستقل از شاه عاملیت سیاسی دولتمردان عصر پهلوی دوم را حتی ضعیف تر هم 
کرد. سانسور و اجبار گری‌های ساواکک. بستن احزاب حتی طرفدار رژیم مانند ایران نوین و مردم به‌نفع حزب 
فراگیر رستاخیز در سال ۱۳۵۴ و نبود هرگونه مجمع سیاسی دیگر عملا بخت ایجاد یک جامعه‌ی مدنی در 
بیرون از قیدوبندهای دولتی و هواوهوس‌های همایونی را از بين برد. پارتی‌بازی همه جا وجود داشت و 
مقامات ارشد تاحد زیادی طرف شر کا و نزدیکان خود را می گرفتند اما کمبود اندیشه‌ی انتقادی محسوس 
بود و برای عمل سیاسی فضا از این‌هم تنگ‌تر بود. گرچه هدف از ایجاد حزب رستاخیزه افزایش مشار کت 
عمومی بود ولی فاصله میان بازیگران دولتی با عامه‌ی مردم در سراسر دهه‌ی ۱۳۵۰ افزایش یافت. بازیگران 
سیاسی در یک پیله‌ی بورو کراتیکک تروتمیز کار می کردند و از واقعیات جامعه‌ای که ادعای نمایند گی‌اش 
را داشتند جدا افتاده بودند. مناصب وزارتی پایگاه‌هایی بودند برای بردن مناقصه‌ها یا افزایش نفوذ؛ مجلس به 
یک مجمع قانون گذاری بی‌اثر و بی‌هویت و بی‌شخصیت تبدیل شده بود برای مه ر کردن قوانین؛ و ارتش که 


پس از بارها و بارها پا ک‌سازی اخته شده بود هم حتی بیشتر آلت دست شاه بود. 


شبکه‌ی کوچک تکنو کرات‌های مطیع و همبسته. کنترل عواید هنگفت نفتی پس از سال ۲ رابه‌دست 
گرفتند و آن را مصرف کردند "گر نگوییم هدر دادند. غیر از هویدا و اعضای کابینه‌ی او که دائما جابه‌جا 
می‌شدند- شبکه‌های قدرت و نفوذ دیگری هم وجود داشت: علّم و دارودسته اش؛ فرح که در سال ۱۳۴۶ 
عنوان شهبانو گرفت و اطرافیان او؛ و اعضای خاندان سلطنتی که از میان آنها اشرف پهلوی بیشتر از همه به 
چشم می آمد. درجه‌ی نظارت شاه بر این شبکه‌های قدرت و پارتی‌بازی در نوسان بود. گاهی یکی را بابت 
افراط کاری‌های مادی و معنوی سرزنش می کرد و گاهی دیگری را بابت شایستگی يا وفاداری به خود ترفیع 
می‌داد. معلوم شد که متوازن‌سازی این جناح‌های معارض تکلیف دشواری برای شاه است و ممکن نیست 
مگر با خرج وجوه هنگفت تا هم اصحاب قدرت راضی شوند و هم خللی در عملکرد دولت و نهادها و 


موسسات آن پدید نیاید. 
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هویدا درتعقیب علایق روشنفکری سابق خود همچنین سعی کرد با روشنفکران ناراضی به نوعی روابط 
حسنه برسد و آنان را به‌همکاری وادارد. این یعنی تلطیف چهره‌ی نظام از راه به کار‌گیری شاعران» 
نویسند گان» هنرمندان» منتقدان و فعالان سابقی که حالا یا بیکار بودند یا کار مناسبی نداشتند؛ و سپس کاستن 
اعتراض آنان به نظام و وابسته کردن ايشان به الطاف نظام. او به نهادهای فرهنگی پول‌های خوبی داد؛ از 
فعالیت‌های هنری حمایت کرد؛ و به صداهای معتدل خواهان اصلاحات گوش فراداد. او حداقل در سال‌های 
اول نخست‌وزیری معتقد بود که ايران با رهبر قدرتمندی مانند شاه می‌تواند به یک جامعه‌ی شکوفا تبدیل 
شود و به پیشرفت‌های مادی و فرهنگی دست یابد -"و با توجه به تجربه‌ی دردناک دمو کراسی در سالیان 
قبل» حضور مقتدرانه‌ی شاه را یک مولفه‌ی ضروری می‌دانست. دید گاه او در زمینه‌ی پیشرفت اجتماعی؛ 
دید گاهی پوزیتیویستی بود: تجلیل از مدرنیسم سکولار با زبانی یادآور زبان شاه. ولی هویدا هم برای 
تکث رگرایی و نمایندگی عمومی یا حتی احترام به آزادی‌های فردی هیچ اولویتی قائل نبود. گرچه هویدا 
حامی منطق همایونی تکک‌سالاری پیشرو بود ولی از راه بده‌بستان و اقناع» بر سیستم تاثیرات مطلوبی نهاد. 
گرچه سلوک فروتنانه‌ی اوه برخلاف فرهنگ تلذذ و نخوتی که آن‌زمان در میان نخبگان باب شده بود؛ 
نیروبخش بود ولی آن‌قدری نبود که بتواند منتقدان رژیم پا حتی روشنفکران و فعالان همکار با دولت پهلوی 


ژازاضین کنند 


دیگر بازیگر مهم‌تر این دوره. شهبانو فرح و ج رگه‌ی روشنفکران و هنرمندان نورسیده‌ی اطراف او بودند 
که بر فرهنگ دهه‌های ۱۳۴۰-۵۰ سیطره داشتند. فرح بر ساختار متصلب و چشم انداز فرهنگی بی‌روح 
پهلوی» اثر مثبتی نهاد. فرح دیباء این دانشجوی معماری در پاریس زمانی که در سال ۱۳۳۸ و در سن 
بیست‌ویک سالگی با شاه ازدواج کرد فرزند یک خانواده‌ی متمول نظامی بود. خانواده‌ای که با اشراف 
قدیمی آذربایجان پیوندهایی داشت. این زن باهوش با علاتق فرهنگی متنوع که ذوقی در باز کشف میراث 
گمشده‌ی ایرانی داشت. صدای تلطیف کننده‌ای در دربار و فراسوی آن بود. فرح پهلوی در مقام مادر ولیعهد 
یعنی رضا پهلوی. که سال ۱۳۳۹ به‌دنیا آمد. و بعدا در مقام زنی که سلیقه‌ای مستقل از شوهرش داشت» بیش 
از آنچه سنتا یک زن درباری اجازه داشت يا اصلا از او انتظار می‌رفت مطرح شد. او که بخصوص در زمینه‌ی 
فرهنگگ و آموزش بر شاه تأثیر می‌گذاشت. در فضای سیاسی کاملا مردانه. از راه کانال‌های مستقیم یا 
غیرمستقیم حرف خود را پیش می‌برد. او که تربیتی اشرافی نداشت. از زندگی مردم عادی منقطع نشده بود؛ 
ولی به‌نظر می‌رسید که او آرام‌آرام از هرگونه اصلاح جدی سیستم مایوس شده باشد. شهبانو هم مانند هویدا 
و گه گاه در هماهنگی با اوه طرحی نو در می‌انداخت ولی او هم اساسا شریک منطق قدرت پهلوی بود. 
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در اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰ هر چهار رکن قدرت و نفوذ تقریبا یکسره مطیع شاه بودند. شاخه‌ی مدنی که 
متشکل از حلقه‌ی درباریان و زیرنظر وزیر دربار یعنی اسداله علم بود. روابط شاه با هیات‌های دیپلماتیک را 
تسهیل می کرد؛ بر شبکه‌های دور و بر اعضای خانواده‌ی سلطنتی نظارت مختصری داشت و همچنین زند گی 
ک شاه را رتق و فتق می کرد. تشکیلات دولت و ادارات پرشمارش» زیرنظر امیرعباس هویدای 
نخست‌وزیر و وزرا و متحدان او بود. حلقه‌ی دور شهبانو فرح کم تعدادتر و کم‌قدرت‌تر بود ولی بر رادیو و 
تلویزیون نفوذ داشت. شاخه‌ی بزرگ نظامی که متشکل از پرسنل نیروهای مسلح ایران بود حتی بیش از 
شاخه‌ی مدنی تحت کنترل شاه قرار داشت. همه‌ی انتصابات ارشد نظامی توسط شاه انجام می گرفت خرید 
سخت‌افزارهای نظامی و سیستم‌های تسلیحاتی با تصمیم او انجام می گرفت؛ و شاه شخصا بر عملکرد افسران 
عالی‌رتبه نظارت داشت. 


ساواک و شرکت ملی نفت ایران و سازمان برنامه و همچنین بنیاد پهلوی هم رسما زیرنظر دولت بودند 
اما عملا تحت نظارت شاه قرار داشتند نیاد پهلوی یک «خیریه؛ بود که هم بخش بزرگی از سرمایه 
گذاری‌های خصوصی پرشمار شاه را مدیریت می کرد و هم بسیاری از املاک ضبطی دوران رضاشاه (از 
جمله یک هتل زنجیره‌ای) را اداره می کرد. به‌علاوه در حساس‌ترین جنبه‌های سیاست‌خارجی مانند دیدار با 
سران دولت‌ها و نیز انتصاب سفیر در مهم‌ترین پایتخت‌های جهان؛ خود شاه شخصا تصمیم گیری می کرد. 
همه‌ی امور دولتی مهم و خیلی از امور دولتی غیرمهم باید به امضای شاه می‌رسید. آخرین مرحله‌ی 


تصمیم گیری در سلسله‌مراتب قدرت پهلوی» رسیدن به «شرف عرض [مل وکانه]» بود. 


غیر از ساختار دولت و بوروکراسی آن که بخش عمومی را تشکیل می‌داده بخش خصوصی و 
نیمهخصوصی که با دولت تعاملات روزمره داشت -از جمله سرمایه گذاران عمده‌ی خارجی- هم باید 
سیاست‌های اقتصادی و اولویت‌های توسعه‌ای خود را به تصویب شاه می‌رساندند. این نوع سازمان‌ها شامل 
بیشتر بانک‌ها؛ صنایع بز رگ و دانشگاه‌ها می‌شدند. باری» در سلسله‌مراتب قدرتی که تاحد زیادی فاقد 
عاملیت و رویکرد انتقادی بود. شاه مرجع نهایی اتوریته بود. این سیستم» بیش از هر چیز بر پایه‌ی اطاعت و 
تبعیت از شاه و ترس از او کار می کرد. زند گی خصوصی شاه پر بود از ماجراجویی‌های جنسی. ولی اشتباه 
است اگر فکر کنیم این ساختار که بر سرانگشت وی می‌چرخید فقط درخدمت سود مالی و لذات مادی او 
بود. درست است که او هم مانند بسیاری از رهبران تکک‌سالار جهان درحال توسعه برای خود ثروتی بزرگگ 
اندوخحت و سرمایه گذاری‌های خصوصی و پروژه‌های توسعه‌ای متعددی برعهده گرفت. او همچنین اجازه 
داد که بسیاری از دستیاران» اعضای خانواده دوستان درباری و همچنین وزرایش» دست به کارهای غیرقانونی 


بزنند و ثروتی نامشروع گرد آورند. یکک گروه قدرتمند از تجار و کارخانه‌داران و سرمایه‌داران و 
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مقاطعه کاران هم از روابط نزدیکک خود با شاه و نخبگان پهلوی منتفع شدند. در کشور کم بود پروژه‌های 
اقتصادی بزرگک که بدون نوعی شراکت اعضای طبقه‌ی حاکم یا پرداخت رشوه و حق کمیسیون یا سهم‌بری 
در فعالیت‌های بعدی واگذار شود. در میان‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ افتضاح رسوایی برخی از معاملات چنان بودند 
که حتی شاه هم آن‌ها را تحمل نکرد. با اين حال ایران تحت‌نظر محمدرضا شاه یک دزدسالاری " محض 
هم نبود. 

در اعمال کنترل‌های همایونی بر همه‌ی امور» دو ویژگی شخصیتی به‌هم‌مرتبط شاه نقش اساسی داشتند: 
اول نوعی احساس ناامنی سیاسی و دوم انگیزه‌ی کسب پرستیژ و افتخار. او به جای آن که قدرت را از راه‌های 
قانونی به افراد مطیع خود واگذارد تصمیم گرفت بخش اعظم وقت و انرژی خود را برای نظارت و بیشتر 
مواقع. مدیریت کردن تا کوچک‌ترین جزئیات امور دولتی صرف کند. گویا می‌خواست بیش از هرچیز 
ارزش خود را به روح همیشه‌حاضر پدرش ابت کند. و همچنین به ارواح معاندین خود که بی‌تردید» 
یکی‌شان مصدق بود. پرستیژ بخصوص در سطح بین‌المللی» در ذهن شاه مساوی بود با قدرت نظامی ایران؛ 
حضور سیاسی و دیپلماتیک. ارائه‌ی تصاویر غیرواقعی از اعتمادبنفس همایونی و پیشرفت‌های مادی ایران. 
این وضع» بخصوص در صحنه‌ی بین‌المللی؛ بیش از یک دهه دوام آورد اما هرچه می گذشت از درون 
پوک‌تر می‌شد و با نیروهای مخالف آشکار و پنهان بیشتر در می‌افتاد. نیروهای مخالفی که شاه و اطرافیانش» 
اگر نگوییم وجود آن‌ها را منکر می‌شدند حداقل نسبت بدان‌ها بی‌اعتنا بودند. باور به شکوه باستانی ايران و 


حرکت عجولانه به‌سوی اعاده‌ی آن» چنان کور کوانه بود که اجازه نمی‌داد بارقه ای از واقعیت به درون بتابد. 


سیاست خارجی و منطقه‌ای 

هرچند در حوزه‌های مختلف داخلی اندکک جایی برای بازیگران دولتی باقی مانده بود» اما 
سیاست خارجی اساسا ملک طلق شاه بود. رابطه با ابرقدرت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای آن‌قدر حیاتی بود که 
نمی‌شد آن را برعهده‌ی وزرا و مشاوران یا دیپلمات‌های وزارت امورخارجه نهاد. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ 
هدف سیاست‌خارجی ایران حفظ منافع منطقه‌ای ایران؛ بخصوص در خليچ‌فارس و همچنین افزایش منزلت 
بین‌المللی شاه بود. او متحد ثابت‌قدم ایالات‌متحده و عموما دوست بلوکک غرب باقی ماند و در عین‌حال؛ 


۹ / 
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روابط خود را با اتحادیه‌ی شوروی و بلوکک شرق و جمهوری خلق چین بهبود بخشید. او همواره باید وفاداری 
خود به غرب را اثبات می کرد خواه از راه ورود به اتحادیه‌ی دفاعی سازمان پیمان مرکزی (سنتو) و خواه از 
راه خریدهای نظامی هنگفت یا تسهیل سرمایه گذاری بالات متحده در بخش‌های نفتی و غیرنفتی یا 
برعهده گرفتن نیابت ابالات‌متحده و متحدانش در منطقه‌ی خاورمیانه. اما در گذر سالیان شاه استقلال بیشتری 
پروز داد و حتی تمایل داشت با مذاکره» میان ابرقدرت‌ها نوعی توازن به‌وجود آورد. او همچنین توانست در 
مقابل ایالات‌متحده و متحدان غربی خود ایستاد گی کند. -با حتی گاهی. خواسته‌های خود را بدانان تحمیل 
کند؛ این واقعیت با تصویری که ایرانیان آن‌زمان از او به‌عنوان نو کر سرسپرده‌ی آمریکا داشتند بسیار فرق 


دارد. 


هر مقایل هی روسای‌ضهوو انالات‌ ده از سانسون ۲ فورد [۱۲۳۲-۱۳۵۶) و بتصوض کون 
در زمینه‌های امنیتی و دفاعی و انرژی و سرمایه گذاری با ایران روابط نزدیکی داشتند. به رغم برخی 
مخالفت‌ها -مثل اعتراض جورج بال (۱۹۰۱-۱۹۹۴)» یکی از معاونان دولت کندی که چندین‌بار حکومت 
کال رای شاه با ند کرو سسستارانتو افکار عمری ابالاتتحنت واقعا از ان را بار خفاتقدی 
آمریکا در خارومیانه و شاه را مقام‌مسئولی می‌دیدند که دارد ۳ خود را مدرن می‌کند. روابط دتت 
اسان هبو کرصسقت آمراان دا نگ کرو توص یاو گس 131۳ روط 
شاه با اسرائیل ابتدائا برحسب نگرانی‌های مشت رک ژئوپولیتیکک و استراتژیک پایه‌ریزی شد. ولی بعدا کمک 


کرد تا او در دل متحدان آمریکا جا کند. 


ایران نسبت به دو متحد دیگر ایالات‌متحده در منطقه» یعنی اسرائیل و عربستان سعودی» دست‌بالا را 
داشت. حتی پس از جنگ سال ۱۳۴۶ (۱۹۶۷) [میان اعراب و اسرائیل]» که به‌شدت جایگاه اسرائیل را در 
افکار عمومی آمریکا بالا برد بازهم از نظر تصمیم گیران ایالات‌متحده اسرائیل بیش از آن که یکث قدرت 
منطقه‌ای باثبات باشد یک تعهد پرخرج بود. در همان دوره. روابط ایالات‌متحده با عربستان سعودی یکث 
رابطه‌ی حیاتی تلقی می‌شد و تقریبا تمام این اهمیت هم به‌دلیل ذخایر عظیم نفتی عربستان پود که آمریکا از 
مدت‌ها پیش روی آن‌ها سرمایه گذاری سنگینی کرده بود. اما از دهه‌ی ۱۳۴۰ پتانسیل‌های محدود جمعیتی 
و اقتصادی پادشاهی سعودی. و همچنین ساختار قدرت قبیله‌ای آن» این کشور را برای االات‌متحده تبدیل 
به متحدی عجیب غریب کرد "ایالات‌متحده به‌سختی می‌توانست بر توانمندی‌های تجاری یا نظامی عربستان 
سعودی تکیه کند. 


ولی وضع ایران» جور دیگری بود. مرزهای طولانی اين کشور با اتحاد شوروی. ایران را تبدیل به اولین 


خط دفاعی ایالات‌متحده در مقابل خصم خود در جنگ سرد کرده بود. از میان همسایگان شوروی. ایران و 
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ترکیه تنها متحدان ایالات‌متحده بودند که با اتحاد شوروی مرز مشترک طولانی داشتند (فنلاند بی‌طرف 
به‌حساب می آمد). ذخایر نفت و گاز ايران» از بزرگ‌ترین ذخایر دنیاست. پس از جنگ مهر-آبان ۱۳۵۲ 
(اکتبر ۱۹۷۳) [میان اعراب و اسرائیل ]؛ شاه خود را یک متحد مطمئن آمریکا نشان داد که اتحاد اعراب 
تاثیری روی او ندارد. ثبات سیاسی ایران برای آمریکاییان و بریتانیایی‌ها یک محرک مهم بود و به آنان اثبات 
کرد کشور را یک رهبر غرب گرا اداره می کند-که می‌توانست به زبان دیپلماتیک غربی سخن بگوید. آنها 
اهمیت چندانی نمی‌دادند که اين ثبات سیاسی به قیمت سرکوب‌های داخلی حاصل شده است. برخلاف 
ایا ام ی کی یر جهان عرب و گرایش رژیم‌های مهم عربی به‌سوی اتحاد شوروی ایران امتیازاتی 
داشت که باعث می‌شد ایالات‌متحده توجه خاصی بدان داشته باشد: جغرافیای گسترده» طبقه‌ی روبه‌رشد 
متوسط. و اقتصاد رو به گسترش. با خروح بریتانیا از خلیج‌فارس در اوایل ۱۳۵۰ ایران ترفیع‌مقام یافت و به 
ضامن اک خلیج فارس تبدیل شد و دسترسی آزاد غربی‌ها به منابع نفتی منطقه را فراهم آورد. نقش 
ژاندارمی خلیج‌فارس که شاه مشتاقانه آن را برعهده گرفت. بنمایه‌ی منازعات او با امارات متحده‌ی عربی 


نوظهور و حامیان آن در جهان عرب بود. 


دولت‌های مختلف ابالات‌متحده. همواره در خفا و در جلا شاه را تکریم می‌کردند و او را رهبری توانا 
و داهی توصیف کرده و غالبا سل وک بین‌المللی و اهمیت منطقه‌ای او را می‌ستودند. گرچه او را گه گاه در 
مطبوعات بابت رتوریک گزافه گویانه‌اش به باد انتقاد می گرفتند ۳ در خلوت بلندپروازی‌های نظامی و 
حکمرانی تک‌سالارانه‌ی او را ریشخند می کردند. ولی موضع غالب در ایالات‌متحده, حمایت از اصلاحات 
داخلی شاه بود. تلاش شاه برای سامان‌دهی نیروهای مسلح ایران و گشودن ایران به‌روی سرمایه گذاری‌های 
خارجی و بخصوص آمریکایی از دیگر انگیزه‌های ایالات‌متحده برای حمایت از وی بود. موافقت تلویحی 
آمریکا با سخت گیری‌های ساواک نسبت به مخالفان پس از جدی‌شدن موضوع چریک‌های شهری تقویت 
هم شد ین چریک‌ها در میان‌ی دهه‌ی ۰۱۳۵۰ چندین‌بار به افسران مستشار آمریکایی که در ارتش ایران 


خدمت می کردند سوءقصد کردند. 


هر چند رسانه‌های آمریکایی بطور فزاینده خبرهای نقض حقوق‌بشر در ایران و وضعیت زندانیان سیاسی 
و ادعاهای انجام شکنجه و برگزاری داد گاه‌های نظامی و سانسور مطبوعات را منتشر می کردند» ولی سفرای 
این کشور در ایران و سیاستمداران عالی‌رتبه‌ی واشنگتن» روی‌هم‌رفته مایل بودند چشم خود را بر این واقعیات 
نامطبوع ببندند. آنان این مسایل را شرور ناگزیر یک دوست مطیع و وابسته می‌دانستند که نباید خیلی جدی 
گرفته شود. حتی اگر دولت آمریکا گه گاه مراتب اعتراض خود را به مقامات امین دولت ایران از جمله 


وزیر دربار یعنی اسدالّه علم با حتی خود شاه اعلام می کرد اين اعتراضات درباره‌ی مسایل خاصی بود که 
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مستقیما به آمریکا ربط داشتند و به‌هیچ‌وجه توصیه‌ای اخطارآمیز درباب ماهیت حکومت تکک‌سالارانه‌ی شاه 
زیاده‌روی‌های پلیس مخفی: نبود نهادهای انتخابی معتب سانسور مطبوعات و نابسامانی آشکار سیاست‌های 
اقتصادی نبودند. ایالات‌متحده. این را ۳ یک ملت مستقل تلقی می کرد و خارج از حبطه‌ی 
دیپلماتیک می‌دانست. 


شاه و حلقه‌ی کوچک مشاوران کلیدی او در مسیر کسب تفوق منطقه‌ای با هیچ مانعی روبه‌رو نشدند. 
حتی پیش از سال ۱۳۵۰ وقتی عواید رو به افزایش نفتی» درهای دیلماسی غیررسمی و اغمال تفوذ را 
گشودند. شاه توانسته بود وزن سیاسی خود را همه‌جا نشان دهد و بدین ترتیب باعث شد دولت ایالات‌متحده 
نتواند جایگاه او را تا حد یک مستبد صرف پایین بیاورد. او در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۴۰ آن‌قدر اعتمادبنفس 
کسب کرده بود که به دیپلماسی ٍِ_ بین‌المللی وارد شود دیپلماسی‌ای که بازیگران متعددی داشت؛ 
از جمله اتحاد شوروی و بلوک شرق» جمهوری خلق چین؛ و کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد. نه 
ایالات‌متحده و نه بریتانیا نمی‌توانستند رفتارهای شاه را کاملا تحت کنترل بگیرند. در سال‌های نیکیتا 
خروشچف و بعدتر در زمان لئونید برژنف» ۵ زرد جنگ‌های تبلیغاتی ی مسکو و 
رادیو ایران» شاه روابط با همسایه‌ی شمالی خود و اقمار آن را بخصوص از راه قراردادهای تجاری و صنعتی 
بهبود بخشید. او که مراقب بود مبادا عروسکک خیمه شب‌بازی آمریکا تلقی شود و برای نمایش عاملیت 
سیاسی خود اشتیاق فراوانی داشت» در سال ۱۳۳۴ از اتحاد _ دیدار کرد -اولین دیدار یک پادشاه 
ایران از شوروی و در پاسخ دیدار سه سال قبل برژنف از ایران. او به شوروی» هیات‌های دیپلما تیک و تجاری 
گسیل کرد: قراردادهای متعددی امضا شد؛ غالبا بر سر توافق‌نامه‌های تهاتری "مذاکره کردند» و با شوروی و 
کشورهای تشنه‌ی انرژی بلوکک شرق. پروژه‌های توسعه‌ی مشت رک پیاده کردند. 

بز رگ ترین دستاورد شاه در سفر سال ۱۳۴۴ توافق‌نامه‌ی ساخت یک کارخانه‌ی بز رگ ذوب آهن در 
اصفهان بود. گرچه فناوری روسیه نسبتا عقب‌مانده بود و برای تکنیسین‌های عمدتا غربی ایران هماهنگی با 
آن‌ها دشوار بود ولی این پروژه» موفق بود. اينکه فناوری شوروی از رده خارج و آلاینده بود» دولت را از 
تحسین این واحد صنعتی به عنوان کلیدی برای پیشرفت صنعتی ایران باز نداشت "ز سال ۱۳۲۰ که اقدام 
آلمانی‌ها برای ایجاد یکك ذوب آهن در ایران ناتمام ماند» داشتن چنین کارخانه‌ای یک آرزوی ملی شده 
بود. در سال‌های بعد. چندین کارخانه‌ی فولاد دیگر و همچنین یک کارخانه‌ی ترا کتورسازی با الگوهای 


به‌روزتر ساخته شدند. روابط گرم‌تر با رومانی نیکولا چائوشسکو و ی وگسلاوی یوسیپ بروز تیتو و همچنین 


۳ 2216061۳0601 021/61 توافی‌نامه‌ای است که دو طرف. در عوض پول با یکدیگر کالا یا مواد خام مبادله می کنند. م. 
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پا کستان و هند و چین به‌معنای آن بود که شاه می خواست با مشوق‌های اقتصادی و ژست‌های دوستانه با 
کشورهای غیرتعهد هم روابطی حسنه داشته باشد. 


در فضای ژئوپولیتیکی که هنوز تحت‌سلطه‌ی دو ابرقدرت معارض بود ایجاد روابط حسنه با بلوک 
کمونیستی نه‌تنها ففارهای شوروی بر ايران که غالبا از راه شبکه‌ی وسع حزب توده هدایت می‌شد را کم 
کرد بلکه وزنه‌ی تعادلی در برابر تفوق ایالات‌متحده در ایران بود و در موقع خود به ایران کمک کرد تا از 
ایالات متحده. سلاح‌های پیشرفته و مطلوب خود را بخرد. افزایش قدرت پهلوی در دهه‌ی ۰ از وابستگی 
ایران به ایالات‌متحده کاست؛ طرفه آن که عامه‌ی ایرانیان فکر می کردند در آن‌موقع» تاثیر ایالات‌متحده بر 
ایران در اوج خود است. مساله‌ی فروش اسلحه به ایران» بخصوص پس از سال ۰۱۳۵۲ یعنی زمانی که ایران 
به‌لطف افزایش عواید نفتی از قدرت خرید بیشتری برخوردار شده بوده هر از چندگاه باعث بروز 
مخالفت‌هایی می‌شد البته نه در پنتااگون یا کاخ سفید بلکه در کنگره جایی که تعدادی از سناتورها سوالاتی 
درباره‌ی فروش جنگ‌افزارهای آخرین‌مدل مانند جت‌های اف-۱۴ و اف-۱۵ به ايران مطرح کردنده چرا که 
فکر می کردند این کار بخصوص حالا که شاه میل وافر خود به ژاندارمی خلیج‌فارس را نشان داده ممکن 
است تعادل قدرت در منطفه را به‌هم بزند. 

روابط ایران با آمریکاه بخصوص در زمینه‌ی حل مشکلاتی که با یکدیگر داشتند. از راه دیپلماسی 
غیررسمی و لابی‌های موثر شاه با تصمیم گیران کلیدی و میانجی گران پرنفوذ واشنگتن انجام گرفت. 
بین‌سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ که در روابط ايران با آمریکا سال‌های مهمی بودند» سفیر ایران در واشنگتن» 
اردشیر زاهدی بود. او که سال ۱۳۰۷ به‌دنیا آمد پسر سپهبد فضل الّه زاهدی و داماد سابق شاه بود و پنج‌سال 
به‌عنوان وزیر امور خارجه خدمت کرده بود. او که بازیگری بلندپرواز و استاد رابطه‌سازی شخصی بود 
به‌عنوان یکی از موثرترین دیپلمات‌های پایتخت ایالات‌متحده نام‌بردار شد. بیشتر کارهای سفارتخانه‌ی ایران 
از کانال‌های شخصی و جلسات نوش‌خواری با قدرتمندان واشنگتن و افراد ثروتمند و مشهور از جمله 
ستارگان هالیوود انجام می‌گرفت. او مهمانی‌های مجللی در سفارتخانه‌ی ایران برگزار می‌کرد و به 
معامله گران پرنفوذ» هدایای گران‌قیمتی می‌داد (خاویار ایران یکی از خواستنی‌ترین هدایا بود) و برای 
روغن کاری چرخ‌های قدرت. لطف‌های دیگری هم می کرد. مهارت‌های ثابت‌شده‌ی او» وی را جزو 
لاینفک نظام ايران و کاربه‌دستان واشنگتن کرد. دیپلماسی سطح بالای تهران نیز دست کمی از اين نداشت 
و مثلا بین سفرای ایالات‌متحده و بریتانیا و وزیر دربار یعنی علم و خود شاه دیدارهای متعددی برگزار می‌شد. 
حضور مکرر سران دولت‌ها؛ نخست‌وزیران و وزرای خارجه‌ی غربی در ایران که بیشتر باهدف معاملات 


تجاری و اقتصادی شیرین انجام می‌شد عطش پادشاه برای منزلت و به‌رسمیت شناخته‌شدن را ارضا می کرد. 
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در سال‌های وزارت کیسینجر و دیپلماسی رفت‌وبرگشتی " او» در زمینه‌های حساسی مانند صلح مصر با 
اسرائیل و امنیت خلیج‌فارس. کانال‌های ارتباطی مستقیم با شاه برای هردو طرف مهم بود. تصور شخصی 
کیسینجر از شاه هر چه که بود ولی رفتار او در مقابل شاه آشکارا ستایش گرانه با حتی چا کرائه بود. ستایش 
او از پادشاه پهلوی به‌عنوان یک رهبر باهوش و باتجربه که درک خوبی از پیچید گی‌های امور خاورمیانه 
دارد ريشه در صحبت‌های مکرر با شاه و وزرای او داشت؛ نظر روسای جمهوری آمریکا که کیسینجر با 
آن‌ها کار کرد یعنی ریچارد نیکسون و جرالد فورد. نیز همین بود (تصویر ۱۱.۱). اینکه شاه جز برقراری 
روابط کامل دیپلماتیک. با اسرائیل همه‌نوع رابطه‌ی دیگری داشت. اينکه شاه در پروژه‌های اقتصادی و تبادل 
اطلاعات با اسرائیل همکاری می کرد؛ تمایل آمریکاییان برای وارد کردن ایران به فررآیند صلح مصر با اسرائیل 


-و بعدا قوت روابط ایران با مصر انورسادات- را افزایش داد. 


نیکسون, پادشاه ایران را از اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰ می‌شناخت و در آذر ۱۳۳۲ به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور 
آیزنهاور به ایران آمد. او از شاه در مقام یک متحد گردن کلفت جنگ‌سرد و همچنین دوست حزب 
جمهوری‌خواه پشتیبانی کرد. در دهه‌ی ۱۳۴۰ شاه به کمپین انتخاباتی نیکسون» کمک‌های غیرقانونی کرد 
که جدل‌هایی به‌وجود آورد؛ او بعدا و در بحبوحه‌ی واترگیت» در خلوت به رئیس‌جمهور تحت‌فشار آمریکا 
[یعنی نیکسون. م.] دلداری داد. در تمام سال‌های سخت جنگ ویتنام که مصادف بود با تقویت جایگاه شاه 
به‌عنوان یک سیاستمدار بین‌المللی» او داشت همچنان ثمرات کارهای خود از جمله متحد امین آمریکابودن 
مخالفت با دولت‌های رادیکال عرب» کمک به ایجاد اصلاحات در چین, و ایفای نقش مهم در فر آیند صلح 
مصر با اسرائیل را درو می‌کرد. گرچه در زمان جنبش حقوق مدنی در آمریکا و بعدا در زمان جنگ ویتنام 
و بعدتر به‌هنگام رسوایی وات رگیت؛ تصویر عمومی ایالات‌متحده در چشم ایرانیان (و پیشتر مردم منطقه) بد 


و بدتر می‌شد» ولی طرفداری شاه از حزب جمهوری خواه ایالات‌متحده تصویر او را چندان مخدوش نکرد. 


۴ 010101۳020 416ناه به‌معنای میانجی گری با حضور متوالی میانجی نزد طرفین متخاصم است. م. 


فصل بازدهم: توسعه, بی‌نظمی و ارضایتی (۱۳۶۲-۱۳۵۲) ۷۱۱ 





تصویر ۱۱.۱. خرداد ۰۱۳۵۱ هنری کیسینجر و امیرعباس هویداء در یک سور پس از شام کنار هم نشسته‌اند. آخرین 


نفر سمت چپ وزیر امورخارجه بعنی عباسعلیی خلعتبری است. 
۰ ۱۷۱۵۱0۲۱۵ عصناتماگه روعبتطمنه مه فامتم‌ونمع]۱ .1972 رد۱۷۲ روتهمرعظ ۲معصتوونک م۸ تمه 
۰ اوه نا مله۷ ۵۶ ردمسامن 


بی‌دلیل نبود که رئیس‌جمهور جرالد فورد در اولین روز ریاست‌جمهوری خود یعنی ۱۸ مرداد ۱۳۵۳ به 
شاه نوشت که با حمایت‌ها و همکاری بی‌دریغ کیسینجر وزیرخارجه؛ ملزم به تعهد کامل به شاه خواهد 
بود. او افزود: 
خلاصه مایلم مطلع باشید که من چه‌قدر برای حفظ و گسترش و تقویت روابط و همکاری 
نزدیک بین کشورهایمان اهمیت قائل هستم. روابط خاص بین ما از پس مساعی متعدد چند نسل 
به‌وجود آمده است. این روابط نه‌تنها مستدام مانده بلکه سال‌به‌سال نیز تقویت شده‌است. از هر آن‌چه 
در توانم باشد برای تحکیم دوستی بین ایران و ابالات‌متحده مضایقه نخواهم کرد. [۱] 
با وجود اینکه مردم ایران شاه را شریک فرودست غرب در خاورمیانه می‌دانستند و اين دید گاه زیان‌هایی 
برای حکومت داشت. و با اينکه مخالفان ایرانی از نقش ایالات‌متحده در با ز گرداندن شاه به سال ۱۳۳۲ و 


تبدیل کردن او به یک حاکم مستبد خاطرات تلخی داشتند ولی روی‌هم‌رفته» شاه راه دشوار خود را با 
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موفقیت‌هایی چند طی کرد. این وظیفه زمانی سخت‌تر شد که ایران با چالش‌های بالقوه‌ی استراتژیک و 


ایدئولوژیک دولت‌های عرب منطقه روبه‌رو شد. 


مواجهه با خرده گیران در جهان عرب 


در زمان شاه روابط ایران با ایالات‌متحده بطور اخص و سیر سیاست خارجی ایران بطور کلی» نه‌تنها به 
ژئوپولیتیک جنگگ‌سرد بلکه همچنین به نقش رو به افزايش ایران در منطقه بستگی داشت. ایران متحد اصلی 
غرب در منطقه بود و رقابت با رژیم‌های عرب منطقه بر سر حکمرانی بر خلیج‌فارس اهمیت شایانی داشت. 
اعتمادبنفس رو به رشد شاه و جاه‌طلیی او برای اينکه در قامت یک بازیگر بین‌المللی دیده شود را مثلا 
می‌توان در مذاکرات مهر ۱۳۵۴ او با مامور سیا در تهران مشاهده کرد. او در پاسخ به انتقادات رسانه‌های 
آمریکایی چنین پاسخ داد که افزایش قیمت نفت ایران فقط عامل ۰.۴ درصد تورم ایالات متحده است. 
نگرانی اصلی او سر برآوردن چپ گراها بخصوص در اروپا و جهان عرب بود؛ او ادعا می کرد که برای مقابله 
با این چپ گرایان پول و سرباز صرف خواهد کرد. او همچنین صراحتا از ایالات‌متحده انتقاد کرد که چرا 
نهضت‌های ضد کمونیستی دنیا و همچنین نهضت‌های ضد کمونیستی کشورهای عرب را هدایت نمی کند. 
[در اين مذا کره»] شاه با بررسی برخی از مسایل مانند روابط چین و شوروی» ظهور چین به‌عنوان یک بازیگر 
جهانی؛ جاه‌طلبی‌های مصر در شبه‌جزیره‌ی عربستان و امنیت خلیج‌فارس» از مواضع خود برای محافظت از 
منافع استراتژیک ایران و همچنین حمایت از رژیم‌های معتدل عرب و حفظ منافع ایالات‌متحده در منطقه 
دفاع کرد. کنش گری‌های فعالانه‌ی شاه از راه دیپلماسی» حمایت‌های مالی» عملیات نظامی از جمله حمایت 
از شورشیان کرد بارزانی در مقابل عراق بعثی و همچنین حمایت نظامی از سلطان عمان در جنگ با شورشیان 
ظفاره آن‌قدری بود که مامور سیا را قانع کند تا چنین نتیجه گیری نماید: 

خلاصه بهلطف شخصیت شاه و منابع نفت» ایران در مسیری افتاده که با نخبگان رو زآمد و منابع 

افتصادی وسع و تیروهای مسلح قدرنمتد خود. در خاورمیانه نقش یک رهبر را ه‌دست گیرد. گرچه 

در یک نظام اقتدا رگرا؛ حتی در نوع مصلح آن. جانشینی [رهبر] هميشه یک مساله‌ی مهم است ولی 

هرساله شتاب اجتماعی و اسان ۳ 9 که شاه تبیین کرده افزایش می‌یابد. معتقدم که 

ایالات‌متحده می‌تواند به اين فرآیند نزدیکک شود و از آن سود برد و حتی می‌تواند بر حرکت ایران 

به‌سوی یکک نقش مثبت منطقه‌ای و جهانی تاثیر بگذارد و آن کشور را از تلاش برای کسب هژمونی 


بی‌هدف بر منطقه یا دیگر اقسام ماجراجویی بازدارد. [۲] 


فصل بازدهم: توسعه, بی‌نظمی و نارضایتی  )۱۳۶۲-۱۳۵۲(‏ ۷۱۳ 


روابط غالبا پرتتش ایران با کشور همسایه یعنی عراق پس از انقلاب سال ۱۳۳۷ و همچنین رابطه با مصر 
عبدالناصر در سراسر دهه‌ی ۰۱۳۴۰ اسمش هژمونی بوده باشد با ماجراجویی» واجد ته‌مایه‌های ایدئولوژیک 
و قومیتی جدی بود. رقابت ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی عربی و ایرانی که در منازعات مرزی با عراق و 
رقابت‌های منطقه‌ای با مصر آشکار شد. این تفاوت‌ها را هرچه بیشتر عیان کرد. 


مساله‌ی فلسطین و رابطه با اسرائیل هم نا گزیر تبدیل به یکی از اختلافات اعراب با ایران شد. هر دو کشور 
[ایران و اسرائیل] اتحاد ضمنی خود را موضعی تدافعی در برابر دشمن مشترکک خود می‌دانستند. آنچه را که 
می‌توان «جنگک سرد» بین اعراب و ایرانیان در دهه‌ی ۰ نامید _جنگی که به‌انحای مختلف تا دهه‌ی ۱۳۵۰ 
ادامه یافت- بیشتر بين دولت‌ها در جریان بود تا بین شهروندان. با اینهمه» خاطرات مشتر کث قومی و کلیشه‌های 
فرهنگی که ریشه‌شان به گذشته‌های دور می‌رسید» به‌شدت در هردو سو احبا شده و هیزمی بود بر آتش 

تنش‌های ایدئولوژیکک و استراتة یک جدید. شاه برای ترویج ناسیونالیسم فرهنگی ایرا نی‌ای که «اعراب» را 
آن «دیگری» معارض خود می‌داند» پا جای پای پدر خود نهاد. در روایت پهلوی» در مقابل شکوه ایران 
باستان و باززایش «ابران مدرن»» «اعراب» به‌عنوان باد به‌نشین‌های عقب افتاده‌ای ور ی 39 ۳ 
فرهنگ «اصیل» ایرانی هستند. این نگرش با روایت ناسیونالیستی محبوب ایرانیان کاملا در آمیخت و توسط 
اکثر ایرانیان پذیرفته شد. ۱ 

ایران به‌عنوان یکی از اعضای بنیان گذار سازمان ملل در سال ۱۳۲۶ (۱۹۴۷ علیه تقسیم فلسطین رای 
داده بود و طرفدار برپایی یک نظام فدرال بود که در آن. حقوق اعراب فلسطینی و ساکنان بهودی آن تضمین 
شده باشد. یک سال بعد. ايران علیه تشکیل دولت اسرائیل رای داد. ولی سال ۱۳۲۹ (۱۹۵۰) یعنی در دوران 
پرتلاطم سیاست‌های ملی‌سازی نفت. ايران پيشنهاد بهرسمیت‌شناختن دوفا کتوی اسرائیل را مطرح کرد - 
این بیشتر محصول تلاش‌های دولت جدید بهود برای دوستی با کشورهای غیرعرب منطقه بود. اسرائیل 
نوظهور. آن‌موقع هنوز خودش را به‌شکل یک ملت کوچک قربانی نشان می‌داد که داشت در محبطی 
خصمانه» جامعه‌ای مدرن می‌ساخت. 


جامعه‌ی بهودیان ایران که یکی از قدیمی ترین جوامع بهودی دنیاست و ریشه‌اش به دوران بابل 
بازمی گردد- از اين ابتکار حمایت کرد و از میانه‌ی قرن بیستم به بعد. به‌تدریج صهیونیسم را در مقام 
ایدئولوژی معرف خود و به‌امید آینده‌ای بهتر پذیرفت. این جمعیت بیش از صدهزار نفری؛ در سراسر 


شهرهای ایران پرا کنده بود. بهودیان ایران به‌لحاظ اقتصادی فقیربودند و از قدیم‌الیام یم بعنی از زمان صفوبه 


۵. طمتاتطع۲۵۵0 12010 6 به‌رسمیت شناختن عملی و نه رسمی کشور دیگر. م. 
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و قاجاریه در معرض آزار و اذیت بودند. کم پیش نمی آمد که عوامل حکومتی و مقامات مذهبی از آنان 
اخاذی کنند. یا اينکه مردم محله‌های بهودی را غارت کنند» یا آن که زنان جوانشان را بدزدند» بدانان تهمت 
خون" یا تهمت‌های دیگر بزنند و آنان را در ملاء‌عام اذیت و تحقیر کنند یا به‌زور مسلمان‌شان کنند. به اين‌ها 
باید بهودی‌ستیزی دوره‌ی بین دو جنگ‌جهانی را هم اضافه کرد که عمدتا توسط پروپاگاندای نازی حمایت 
می‌شد و حتی پس از جنگ‌جهانی دوم هم شایع بود. ولی نظر دولت پهلوی و بیشتر ایرانیان سکولار طبقه‌ی 
متوسط نسبت به بهودیان مساعدتر از همتایان خود در کشور همسایه یعنی عراق و دیگر کشورهای عرب 
منطفه بود. 


در دوره‌ی پس از مشروطه و در سراسر دوره‌ی پهلوی» وضعیت اقتصادی بهودیان ایران» بهبود 
چشمگیری یافت. خیلی از آنان از راه تحصیل و تجارت و زندگی حرفه‌ای به موقعیت‌های اقتصادی عالی 
دست یافتنده ولی همچنان مثال‌های چشم گیری از فقر شدید بین یهودیان وجود داشت» بخصوص در 
محله‌های یهودی‌نشین تقریبا متروک شهرهای بزرگ. لهجه‌ی متفاوت بهودیان آنها را متمایز می کرد این 
لهجه گاهی یادآور گویش‌های پارسی میانه‌ی ایران بود- و نیز تقد سخت بهودیان به آموزه‌های ربانی و 
نوعی حس انزوای فرهنگی که اکثریت مردم ایران بر نامسلمانان این کشور تحمیل کرده بودنده مانع جذب 
یهودیان بود. صهیونیسم برای بیشتر بهودیان غیراروپایی ایدئولوژی‌ای بیگانه بوده ولی بهودیان ایران به‌طور 
فزاینده‌ای آن را در مقام جایگزینی برای انزوای اجتماعی یا جذب‌شدن در ملیت ایرانی» با آغوش باز 
پذیرفتند. در اولین دهه‌های قرن بیستم» تغیبرمذهب بخصوص گروش به بهاییت راه سهل‌الوصولی به‌سوی 
مدرنیته‌ی دینی و اجتماعی پیش روی بهودیان نهاد و جذب فرهنگی آنان را نیز تسهیل کرد. از اواخر قرن 
نوزدهم. تعداد زیادی از بهودیان کاشان و شیراز و جاهای دیگر به این دین جدید در آمدند -نوعی گریز 
غیر تروماتیک از رنج‌های بهودی‌بودن و از زندگی جدا از دیگران در گتو. نگرش جهانی گرای بهایبت برای 


یهودیان جذاب بود چرا که می توانستند در آن تحقق پیش گویی های مسیحایی بهودیت را ببینند. 


ولی در محبط اسلامی -و حتی در دوره‌ی پهلوی- تغییر دین یهودیان به بهایی» تبعیض‌ها و ایذاهای 
حتی بیشتری در پی داشت. در سوی دیگی صهیونیسم قرار داشت که وعده می‌داد اگر بهودیان مهاجرت 
کنند و در یک موطن یهودی فرود آیند و هویت بهودی دریافت کنند» توانمند خواهند شد. گرچه امیدهای 
فراوان یهودیان برای یک زندگی بهتس با واقعیات خشن زند گی در یک دولت نوظهور بهودی در تعارض 


بود ولی در سراسر دهه‌ی ۱۳۳۰ و اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ بسیاری از بهودیان محروم ایران» به اسرائیل مهاجرت 


۶ ۳۱000 افترایی بر یهودیان که می گوید آنان برای پخت نان مصا برای برای مراسم عید مذهبی پسح به خون انسان نیاز دارند و آن را از راه 


دزدیدن و قربانی کردن کود کان غیریهودی تامين می کنند. م. 
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کردند و در آن‌جا ساکن شدند. نخگان اشکنازی در اسرائیل» «یهودیان شرقی» را به چشم شهروندان درجه 


.72 ۲ ی ۷ و ۰2 ۳ ۲ ص 
دوم می‌نگریستند و ایده‌ی کیبوتص برای بهودیان شهری ايران بیکانه بود. برخی‌ها به کشور باز گشتند ولی 


بیشتر آنان ماندند و در نهایت در جامعه‌ی اسرائیل جذب شدند. 


جامعه‌ی یهودیان ایران» چه آنان که در ایران بودند چه آنان که در اسرائیل بودند» در زمینه‌ی روابط 
ایران و اسرائیل نقش چشمگیری نداشتند. چندین مولفه باعث رشد روابط دیپلماتیک و اقتصادی ايران و 
اسرائیل شد. از همه مهم‌تر خواست ايران برای امنیت در برابر رقبای عرب خود بود. عضویت سال ۱۳۳۴ 
ایران در پیمان بغداد (که موردحمایت بریتانیا و آمریکا بود) در کنار عراق هاشمی و پاکستان و ترکیه در 
واقع ایجاد نوعی اتحاد منطقه‌ای بود. آن‌هم نه‌فقط علیه تهدید مفروض کمونیست‌ها بلکه همچنین علیه 
ناسیونالیسم عربی و بخصوص جاه‌طلبی‌های پان‌عربی جمال عبدالناصر. گرایش مصر به‌سوی اتحاد شوروی 
و پروپاگاندای ضدایرانی عبدالناصرء هشداری بود برای شاه و حکومت او. در زمان بحران سوئز به سال ۱۳۳۵ 
(۱۹۵۶)» گرچه ایران رسما تهاجم بریتانیا و فرانسه و اسرائیل را محکوم کرد ولی از کنترل کانال سوئز توسط 
یک رژیم بین‌المللی حمایت کرد -پیشنهادی که از ابتدا محکوم به شکست بود. این بحران همچنین باعث 
شد احساسات فلسطین‌دوستانه‌ی مردم ایران زبانه بکشد. پس از کودتای سال ۱۳۳۲ در ایران» بسیاری از 
مخالفان ایرانی» از جمله اسلام گرایان؛ افسران جوان مصری و بخصوص موضع ضدامپریالیستی عبدالناصر را 
ستودند. شاه که پیش‌تر با شاهزاده فوزیه؛ خواهر ملک فاروق (پادشاه مصر بین سال‌های ۱۹۳۶-۱۹۵۲) 


ازدواج کرده بود» سقوط سلطنت در مصر را نوعی هشدار تلقی کرد. 


سال ۱۳۳۷ یعنی دو سال پس از بحران سوئزء ایجاد جمهوری متحد عربی با به هم پیوستن مصر و سوریه 
که بعدا شکست اسفنا کی داشت- از نظر بسیاری از کشورهای خارج از جهان‌عرب» پیش‌د رآمدی بر رویای 
بزرگ پان‌عربیسم بود و همچنین خطری بالقوه برای رهبران غیرعربی مانند شاه. پیروزی انقلابیون عراق در 
همان‌سال که آشکارا احساسات ناصردوستانه داشتند. و اعدام بی‌رحمانه‌ی ملک فیصل دوم هاشمی 
(حکمرانی بین سال‌های ۱۳۱۸-۱۳۳۷ (۱۹۳۹-۱۹۵۸))» دوست صمیمی شاه پیام را جدی‌تر کرد. علاوه بر 
اینها. انقلاب الجزایر که در سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸) بر علیه حکومت استعماری فرانسه بالا گرفت در رسانه‌های 
ایران با نگاهی مثبت نگریسته شد و در میان ایرانیان همدلی‌هایی برانگیخت. محافل رادیکال اسلام گرا ولی 


هنوز نیم‌بند ایران» اسلام گرایان الجزایر را الگویی ستودنی می‌دیدند. 


۸ ححتاناداحانک _ دهکده‌های اشتراکی و سوسیالیستی کشور اسراییل. م. 


" تاریخ مدرن ایران 


در میانه‌ی دهه‌ی ۰۱۳۴۰ رشد روابط دوستانه‌ی اسرائیل با ایران» تبغ حملات عبدالناصر به رژیم پهلوی 
را تیزتر کرد. ایران در تجارت و پروژه‌های توسعه‌ای و همچنین تبادل اطلاعات منطقه‌ای و پیوندهای دفاعی 
ققل تا مش نک اسر اف شم وی وو زاف شک ایران اسر اف از اراک فهیی ۱۳۳ از و آونسال 
۶ نیز افزایش یافت و سرمایه گذاری مشترکک در خط لوله‌ی نفت بندر ایلات مدیتران» روابط بین دو 
کشور را استوارتر کرد. پروژه‌ی توسعه‌ی کشت و صنعت دشت قزوین که سال ۱۳۴۱ توسط یک شرکت 
خصوصی اسرائیلی آغاز شد بز رگ‌ترین پروژه‌ی اسرائیلی‌ها در خارج از کشور خود بود. این پروژه» دویست 
روستای اطراف قزوین در صدوپنجاه کیلومتری شمال غربی تهران را پوشش می‌داد و هدف آنء اجرای 


روش‌های آبیاری قطره‌ای و دیگر نوآوری‌های کشاورزی در مقیاس بزر گ بود. 


وقتی مصر هرچه بیشتر به‌سوی شوروی‌ها متمایل شد "بخصوص پس از همکاری‌نکردن دولت آیزنهاور 
در پروژه‌ی سد بلند اسوان- حساسیت مصر روی ايران پهلوی به‌عنوان متحد ایالات‌متحده و اسرائیل افزایش 
یافت. وقتی شاه در سال ۱۳۳۹ به ارتباط کشور خود با اسرائیل اذعان کرد سخنگوی رژیم عبدالناصر یعنی 
رادیو صوت‌العرب که مرکزش در قاهره بوده سریعا یکك جنگ تبلیغاتی طولانی‌مدت علیه ایران به‌راه 
انداخت هر چند که حضور هیئت سیاسی اسرائیل در ایران همچنان نیمه‌مخفی ماند و هرگز حضور این هیئت 
سیاسی رسما پذپرفته نشد. این منجر به قطع‌روابط دیپلماتیکک یک دهه‌ای میان ایران و مصر شد. در عوض؛ 
شاه هم ابایی نداشت که عبدالناصر را به مزدوری امپریالیسم شوروی متهم کند و او را فرعون بوالهوس 
توطثه گر علیه ایران و پناه‌دهنده‌ی تروریست‌ها و صادر کننده‌ی رادیکالیسم عربی به خلیج‌فارس بخواند. 


در اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ با رشد صادرات نفتی از خلیج‌فارس. اضطراب ایران از اث رگذاری‌های مصر و 
دیگر اعراب رادیکال منطقه افزایش یافت. خروج تدریجی بریتانیا؛ اين فرمانفرمای ساحل متصالح سابق - 
کنفدراسیون شیخ‌نشین‌های سواحل جنوبی خلیج‌فارس (امارات متحده‌ی عربی و قطر فعلی)- به نگرانی‌های 
امنیتی ایران افزود. وقتی کویت - که از سال ۱۲۷۸ (۱۸۹۹) تحت قیمومت بریتانیا بود- در سال ۱۳۴۰ (۱۹۶۱) 
به استقلال رسید عبدالناصر روی محبوبیت پان‌عربی خود تکیه کرد تا بلکه این کشور تازه استقلال یافته را 
زير بال‌وپر خود بگیرد. او کویت را به‌شکل منیع نفت ارزان موردنیاز خود و همچنین پایگاهی برای گسترش 
توح لایر تخود هدیاه بان گرم ی بسن آر گر ویاسی اتحاد مصر با سوریه» هنوز آن‌قدری وزن 
ایدئولوژیک داشت که شاه را از جاه‌طلبی‌های عبدالناصر نگران کند» و این نگرانی تا پایان عمر شاه باقی 
بود. دستگاه پروپاگاندای عبدالناصر سخت می کوشید خلیج‌فارس را به خلیج‌عربی تغییرنام دهد یک 
نام گذاری جعلی که خلاف شواهد تاریخی غیرقابل انکار بود اما [بین اعراب] رایج شد. این آشکارا به‌چالش 


کشیدن منافع ژئوپولیتیک ایران بود. تزلزل بریتانیا و آمریکا در برابر عبدالناصر بخصوص در اوایل دهه‌ی 


فصل بازدهم: توسعه, بی‌نظمی و نارضایتی  )۱۳۶۲-۱۳۵(‏ ۷۱۷ 


۰ شاه را پریشان می کرد. تقریبا همه‌ی صادرات نفت ايران از راه تنگه‌ی هرمز بود؛ بنابراین» امنیت مالی 
نظام پهلوی منوط به آن بود که عبدالناصر را از خلیج‌فارس دور نگه دارد. 


نزاع بر سر نام گذاری خلیج‌فارس ته‌مایه‌های احساسی هم داشت که حتی از تنفر شخصی شاه از 
عبدالناصر فراتر می‌رفت و بر بیشتر ایرانیان تاثیر می گذارد. از زمانه‌ی باستان؛ اصطلاح خلیجفارس برای اشاره 
به آب‌های مجاور استان باستانی فارس به کار می‌رفت. ۳6۲5165 5111115 که در منابع جغرافیایی یونانی 
به کار رفته و بعدا بحرالفارس متون عربی» هیچ بار ایدئولوژیکی ندارند؛ این نام‌ها فقط از پیوند پارسیان به 
خلیجی سخن می گویند که ايشان برای بیش از دو هزاره در آن زندگی و کشتی‌رانی می کردند. اما تغییر نام 
آن به خلیج‌عربی اولین‌بار در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۲۰ و در میان نویسند گان پرخواننده و متعصب بریتانیایی ظاهر 
شد. شیخ‌نشین‌های نفتی» هم مطیع بودند هم میادین هنگفت نفتشان در اختیار بریتانیا بود. شاید یکی از دلایل 
استفاده‌ی عجیب از این اصطلاح فاقد تاریخچه. نفرت بریتانیایی‌ها از مصدق و ملی‌سازی نفت ايران بوده 


بان 


در آن سر طیف سیاسی دهه‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۲۰ فعالیت‌های جامعه‌ی اخوان‌المسلمین مصر الگوی 
موثری برای میلیشیای اسلامی ایران شدء نخست برای فداییان اسلام و بعدا برای آخوندهای جوان حلقه‌ی 
خمینی. سید علی خامنه‌ای» رهبر بعدی جمهوری اسلامی» یکی از ستایند گان بز رک سید قطب (-۱۹۰۶ 
۶ نظربه‌پرداز رادیکال اخوان‌المسلمین - بود و برخی از آثار او را به فارسی ترجمه کرد. ولی با وجود 
حبس طولانی‌مدت سید قطب و حتی در سال‌های پس از اعدام او در سال ۱۳۴۵ (1۹۶۶)» بازهم اپوزیسیون 
اسلام گرای ایران؛ پوپولیسم عبدالناصر و مخالفت او با قدرت‌های غربی و مواضع ضدپهلوی وی را می‌ستود. 
نهضت عبدالناصر به‌رغم شدت و ضعف‌های دوره‌ای آن تاثیرات مثبتی روی سیاست‌های شاه گذارد. برای 
مثال» فوریت طرح نظام پهلوی برای تقسیم اراضی و همچنین دیگر اقدامات اصلاحی دهه‌ی ۱۳۴۰ از آن‌رو 
بود که از اصلاحات ارضی انقلابی بسک مصر و عراق عقب نماند. 


۸ تاریخ مدرن ایران 





تصویر ۱۱.۲. شاه در حج عمره‌ی سال ۱۳۶۷ و درحال انجام مناسک سعی. 
محمدباقر نجفی. کتاب شاهنشاهی و دینداری (سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران» ۱۳۰۵)؛ بدون شماره صفحه. 


در مواجهه با این چالش‌های داخلی و منطقه‌ای با سکولارها و اسلام‌گرایان» قابل درک بود که شاه 
نشانه‌های بیشتری از دین‌داری را به نمایش بگذارد. در سال ۱۳۴۷ او با تبلیغات زیاد به حج رفت و همه‌ی 
مناسک را با خضوع تمام به‌جای آورد (تصویر ۱۱.۲). یک‌سال بعد او به کنفرانس سران دولت‌های اسلامی 
در رباط [پایتخت مراکش. م.] رفت و در ایجاد سازمان همکاری اسلامی» نقش مهمی ایفا کرد (تصویر 
۱٩۳‏ 


عراق بعثی و ژاندارمی خلیج‌فارس 

چالش‌های ایدئولوژیک و ارضی جدی‌تر در مجاور ایران و از سوی عراق همسایه ناشی شد. این 
ماجراها با انقلاب سال ۱۳۳۷ مردم عراق علیه سلسله‌ی هاشمی آغاز شد و در دهه‌ی پرتتش بعدی با کودتاهای 
تقاشی بو یکاش اس اه ور بسن از اسان ۱۳۵۶ (1۹۶۷) و فد رش گرر یخرب هگ (یمگ 


به‌معنای رستاخیز است). ایران و عراق وارد منازعات مرزی تقریبا دائمی شدند» بخصوص بر سر آبراهه‌ی 
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مشت رک شطالعرب (يا به‌قول ایرانیان» اروند رود که نام تاریخی و ایرانی آن است). زدوخوردهای گاه‌به گاه 
مرزی درطول رشته کوه‌های زاگرس از خوزستان تا کردستان؛ جنگ‌های تبلیغاتی در موج‌های رادیویی و 
در مطبوعات و آعمال تلافی جویانه» روابط عراق با ایران را هرچه بغرنج‌تر کرد. شیعیان جنوب و کردهای 
شمال عراق هم از رژیم بعث به‌شدت در عذاب بودند -حامیان اصلی این رژیم اعراب سنی بودند. تا پیش 
از دهه‌ی ۱۳۷۰ (۰)۱۹۹۰ غرب چشم خود را به‌روی قساوت‌های بعثی‌ها بسته بود و دلیل عمده‌ی آن صادرات 
عظیم نفت عراق بود (که با تولیدات نفتی ایران رقابت داشت) ولی قراردادهای نظامی و اقتصادی هنگفتی 


که شرکت‌های غربی در عراق منعقد کرده بودند را هم نباید فراموش کرد. 


در سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) و با قدرت گیری سریع صدام حسین (۱۹۳۷-۲۰۰۶) و سیطره ی مهیب او بر دولت 
و جامعه‌ی عراق» برخورد این کشور با ایران بدتر شد. مرگ عبدالناصر شکست‌خورده و دلسرد در سال 
۹ به رئیس‌جمهور صدام حسین فرصت داد تا تبدیل به مرد قدرتمند جهان عرب شود. او از مبارزه‌ی 
فلسطینیان حمایت کرد؛ رژیم‌های محافظه کار عربی را به چالش کشید؛ و دست کم درچشم آن 
سیاستمدارانی که دوست نداشتند شاه» ارباب بلامنازع خلیج‌فارس باشد حریف قدری برای شاه ایران شد. 
به‌نظر می‌رسید که صدام با تکیه بر عواید نفتی عراق» که پس از بحران نفتی سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) افزایش 
یافت توانسته رقابت تاریخی قاهره و بغداد را بهنفع بغداد بچرخاند "بخصوص پس از آن که رئیس جمهور 
انور سادات در سال ۱۹۷۵ مشاوران نظامی شوروی را اخراج کرد و مقدمات صلح با اسرائیل را چید. خطر 
عراق تحت حاکمیت صدام شاه را مجاب کرد به ایالات‌متحده نزدیک‌تر شود و برای ارتش بزرگگ خود 
تسلیحات بیشتری بخرد. و این در حالی بود که عراق تقریبا جزو اقمار اتحاد شوروی شد و پس از امضای 
معاهده‌ی مودت و همکاری در سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵) داشت تبدیل به بز رگ ترین متحد عرب شوروی می‌شد. 


دشمنی بعثی‌ها با ایران ريشه در تنش‌هایی تاریخی داشت که مرتبا در طول مرزهای مشترک این دو 
کشور زبانه می کشید. می گفتند که از زمانه‌ی باستان» ایران درباره‌ی عراق هميشه بلندپروازی ارضی داشته 
است. امپراتوری ساسانیان تا بین‌النهرین پیشروی کرد و پایتخت خود تیسفون را در کرانه‌ی رود دجله بنا 
کرد. بین النهرین ساسانی منطقه‌ای که سبد نان امپراتوری توسعه‌طلب ساسانی بود» یک دیگت در هم جوش 
قومیتی -اقتصادی و مذهبی بود که اثر محوناشدنی ساسانیان بر آن تا سده‌هاء حتی پس از اوج خلافت اسلامی 
نیز باقی ماند. عراق به‌عنوان زادگاه تشیع و محل استقرار مقدس‌ترین مقابر وحوزه‌های شیعی» جاذبه‌ی 
مضاعفی برای ایرانیان شیعه داشت. تصادفی نیست که بغداد دوبار در زمان صفویه به تصرف شیعیان ایران 


در آمد و بعدا در قرون هجدهم و نوزدهم هم ایران لشکر کشی‌هایی به عمق خاک عراق داشت. 


۰ تاریخ مدرن ایران 





تصویر ۱۱.۳. در اجلاس سران کشورهای اسلامی در رباط به سال ۰۱۳۶۸ سازمان همکاری اسلامی تأسیس شد. شاه 
در کنار میزبان بعنی ملک حسن دوم پادشاه مرا کش ایستاده و رهبران دیکر مانند ملک فیصل پادشاه سعودی, ملت 
حسین پادشاه اردن و ژنرال بومدین رئیس‌جمهور الجزایر در اطراف آنها هستند. 

محمدباقر نجفی. کتاب شاهنشاهی و دینداری (سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران» ۱۳۵۵) بدون شماره صفحه. 


منازعات مرزی بین قدرت‌های دو سمت زاگرس به قرن‌ها پیش باز می گردد و شاید یکی از قدیمی‌ترین 
منازعات مرزی دنیا باشد. مرزهای غربی ایران» قدیمی‌ترین و شاید تنها- مرز طبیعی کل خاورمیانه باشد 
که زمین‌های پست بین‌النهرین را از فلات ایران جدا می کند. در ارتفاعات کردستان» جماعت هردو سوی 
مرز علقه‌های فرهنگی و قبیله‌ای و زبانی نزدیکی داشتند و هر دو میزانی از خودمختاری را حفظ کرده بودند. 
با ظهور ناسیونالیسم‌های ترکی و عربی و ایرانی» کردها هم هویت اسیونالیستی خود را بسط دادند و از 
جنگ جهانی اول دائما رویای کردستان متحد را در سر می‌پروراندند. تفاوت‌های قومیتی و زبانی با کردهای 
ت رکیه این وحدت را اگر نگوییم غیرممکن ولی سخت کرد. ولی کردهای ایران نسبتا بیشتر از کردهای 
عراق و ترکیه جذب کشور خود شده بودند که یکی از دلایل آن. خویشاوندی قومیتی و زبانی ایشان با ایران 


بود. 
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در گیری‌های مرزی اپران با عراق ستیمذهب عرب‌نشین مبنای قومیتی و فرهنگی قدرتمندی داشت. 
کشور جوان عراق» غرق کر تخل طروق خریی 3 ادعاگا وی خلافت عاسی و مین مهن سای 
ببل و امپراتوری آشور زیر بیرق رژیم بعثی نوعی هویت ناسیونالیستی به‌راه انداخت که از بن با واقعیات 
مربوط به جمعیت ناهمگون این کشور ناسا زگار بود. عراق با همسایگان عرب خود نیز سر ستیز داشت تا 
چه رسد به ایران غیرعرب. پروژه‌ی ملت‌سازی در عراق پس از جنگ‌جهانی اول که تحت قیمومت بریتانی 
قرار داشت. فقط در ظاهر توانست مردمی که به‌لحاظ قومیتی و جغرافیایی ناهم‌خوان بودند را به ملتی با 
ارزش‌های مشت رک و سرنوشت مشت رک بدل کند. عرب گرایی بعئی خیلی کمتر از ناسیونالیسم‌های ترکی و 


ایرانی کوشید هویت‌های دیگر موجود درون مرزهای خود را جذب کند با نسبت بدان‌ها تساهل بورزد. 


نهضت استقلال‌طلبانه‌ی کردستان عراق» مایه‌ی نگرانی جدی حکومت بغداد بود و مرتبا نیز قربانی 
قساوت‌های حکومت مرکزی می‌شد. این ماجرا هم باعث دشمنی بیشتر عراق با ایران شد. کردهای عراق 
به‌رهبری ملا مصطفی بارزانی (۰)۱۹۰۳-۱۹۷۹ در تلاش تلخ خود برای رسیدن به استقلال, از اواخر دهه‌ی 
۰ به‌تناوب با بغداد جنگیدند و مذاکره کردند -بارزانی از رزمندگان جمهوری کوتاه‌مدت مهاباد 
(۱۳۲۴-۱۳۲۵) بود. حزب بعث با صدام حسین جا پای خود را در عراق محکم کرده بود» اما در سال ۱۳۵۳ 
قیام بزرگ کردها حکومت عراق را با ایران سرشاخ کرد. چرا که ایران سال‌های سال بود که برای کردها 
تسلیحات و آذوقه تجهیزات فراهم می کرد و بعد از آن‌هم در ارد وگاه‌های مرزی خود دویست‌هزار پناهنده 


و شبه‌نظامی پیشمر گه را پناه داد. 


حمایت ايران از انقلاب کردها اساسا حمایتی سیاسی بود -"یران پهلوی» سال‌های سال بود که در برابر 
هر گونه بلندپروازی استقلال‌طلبانه‌ی کردهای خود ایران» حتی استقلال فرهنگی آن‌ها سرسختانه ایستاده بود. 
حمایت شاه از کردهای عراق بخشی از یکک برنامه‌ی بزرگ‌تر برای تقاص گرفتن از رژیم عراق بود که 
حداقل از سال ۰۱۳۴۷ روابط بین دو کشور را شکراب کرده بود. صدام» شیعیان را هدف گرفته بود -- 
بخصوص شیعیانی که تبار ایرانی داشتند و از قدیم‌الایام (حتی از قرن سیزدهم میلادی)» ساکن شهرهای 
مقدس شیعیان در عراق شده بودند. بين سال‌های ۷ تا ۰۱۳۵۳ حکومت عراق بیش از شصت‌هزار ایرانی تبار 
را از کشور اخراج کرد و به ایران عودت داد. با ز گشت اینان» احساسات ایرانیان را جریحه‌دار کرد و منازعه 
زمان ایلخانان در قرن سیزدهم میلادی» ایران بر حرم امامان کربلا و نجف ادعای معنوی داشت و روی 


حمایت شیعیان عراقی جنوب این کشور حساب می کرد. تقریبا حرم همه‌ی امامان شیعه و دیگر اما کن مذهبی 
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عراق توسط حکام و صاحب‌منصبان ایرانی ساخته و تعمیر و تامین هزینه شدند و برای سرپا نگه‌داشتن این 
حرم‌ها اوقاف هنگفتی صرف می‌شد. یکی از درآمدهای بز رگ اقتصادی جنوب عراق» رفت‌ و آمد خیل 
زاثران ایرانی بود و بیشتر حوزه‌های علمیه‌ی آن خطه پر بود از اساتید و طلاب ایرانی که شبکه‌ی بزرگی را 
تشکیل می‌دادند -از خدام عتبات گرفته تا کسانی که از تقسیم صدقات و وجوهاتی که به‌دست مجتهدان 
می‌رسید بهره می‌بردند. بسیاری از گورستان‌های نجف و کربلا و هر نقطه از داخل یا بیرون حرم امامان این 
شهرها که خالی مانده بود» پر بود از اجساد ایرانیان مومنی که به جنوب عراق آورده می‌شدند (اين کار تا 
قرن بیستم ادامه داشت). مبالغ هنگفتی صدقات و دیگر وجوهات دینی مومنان ایران به عزانه‌ی مراجع شیعه‌ی 
نجف سرازیر می‌شد. رژیم صدام از اين گونه ارتباط ایرانیان شیعه با بخشی از خاک عراق منزجر بود و آن 
را خلاف پروژه‌ی همگون‌سازی عربی خویش می‌دانست. مثل هر رژیم دیکتاتوری دیگر که یک هویت 
پرساخته دارد» رژیم صدام هم عزم جزم کرد تا این ناخوشی ایرانی را از بين ببرد. 

آمدن پناهندگان کرد و عودت مجاوران کربلا و دیگر شهرهای شیعه‌ی عراق به ایران مقارن بود با 
افزایش زدوخوردهای مرزی "ین زدوخوردهاء گاهبه گاه از سال ۱۳۴۷ در طول مرز مشترک دو کشور در 
جریان بود. یکی از دلایل این درگیری‌ها؛ بحث بر سر تعیین حدود بود که آن‌هم از کمیسیون‌های مرزی 
متعدد ناشی می‌شد. کمیسیون‌هایی که از میانه‌ی قرن نوزدهم آغاز شدند. ایران از پیمان سعدآباد (۱۳۱۶) 
ناراضی بود ین پیمان شامل ایران و عراق و تر کیه و افغانستان بود و با حمایت بریتانیا منعقد شد. این پیمان» 
حق کنترل کامل بر آبراهه‌ی شطالعرب [اروند رود] را به عراق که محصور در خشکی است- اختصاص 
داد و بدین ترتیب» مجرای قابل‌اتکایی برای صادرات نفت این کشور و دسترسی آن به دریاهای آزاد از راه 
بندر بصره فراهم آورد. اما در سال ۰۱۳۴۸ ایران با پافشاری بر حقوق تاریخی خود اعلام کرد که این پیمان 
۳ لم‌یکن و بی‌اعتبارست چراکه یادگار استعماری بریتانیاست و ایران را از کشتی‌رانی آزادانه در طول 
آبراهه به‌سمت خلیج‌فارس محروم می کند. بدین ترتیب» دسترسی به بندر خرمشهر (اين مهم‌ترین بندرگاه 
تجاری ایران) و همچنین دسترسی به آبادان (محل استقرار بز رگ‌ترین پالایشگاه نفت ایران) هم در خطر 
بود. آن‌چه ایران می‌خواست» کنترل مشترک این آبراهه وحی کامل کشتی‌رانی درطول خطالقعر آن بود. از 
دید گاه عراقی‌ها» این کار» نقض حاکمیت این کشور بود؛ از دید گاه ایران» این کار» اعاده‌ی حق تاریخی 
ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل بود. 

روایت بعثی‌ها که مقبول مردم عراق افتاد- ادعای ایران را تکرار هژمونی ایران باستان و نشانه‌ی شوم 


جاه‌طلبی‌های رو به تزاید شاه تلقی می کرد. یورش‌های مکرر عراق به پست‌های مرزی» مشکل‌ساز بود ولی 


تاثیر چندانی نداشت. در سال ۱۳۵۳ رژیم بعث. که آشکارا در موضع دفاعی بود اشتیاق داشت تا با ایران 
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به توافقی آبرومند برسد. صدام که مانند اطرافیان بعثئی خود نگران معارضان داخلی بود (کردها در شمال و 
شیعیان در جنوب)؛ به‌شکل عجیبی با همسایه‌ی خود از در توافق درآمد. در حاشیه‌ی اجلاس رهبران اویکك 
در الجزایر و پس از دیدار شاه و صدام در اسفند ۱۳۵۳ که توسط رئیس جمهور الجزایر برنامه‌ریزی شد» دو 
طرف یک عهدنامه‌ی مقدماتی امضا کردند که به سه موضوع مورد مناقشه و حیاتی می‌پرداخت. معاهده‌ی 
الجزایر» شالوده‌ای شد برای توافقات دوجانبه‌ی ایران و عراق در همان سال؛ توافقاتی که مرزهای مشتر کث 
دو کشور را به مرزهای مدنظر پروتکل قسطنطنیه (۱۲۹۲) ب رگرداند» مرزهای آبی شطالعرب اروند رود را 


بر حسب خط تال وگ (ژرفگاه) تعیین کرد و برای تامین امنیت مرزها نوعی نظارت مشتر کث در نظر گرفت. 


این امتیازدهی قابلتوجه صدام» برای شاه که برخوردهای طولانی و تندوتیزی با عراق داشت یکك 
پیروزی آشکار بود و در سیاست‌های او در منطقه‌ی خلیج‌فارس یک نقطه اوج جدید بود. ولی این امتیاز 
برای شورشیان کرد گران تمام شد. آنان که بجد روی حمایت ایرانیان برای تضعیف بغداد حساب باز کرده 
بودنده این قرارداد را نوعی خیانت به جنبش خود دانستند. مصطفی بارزانی که در ایران پناه گرفته بود و 
همان عکرمت اون بو فاتمان مر کف رگ دسا ۱۹۷۹۱۵۵۷ اه با فباند‌هان او دش دون ایران 
و بیرون از تهران زندگی کرد. طعن آمیز آن که در سال ۰۱۳۲۵ حکومت ایران او را از مهاباد بیرون رانده و با 
او همچو یک عنصر نامطلوب برخورد کرده بود. بیشتر پناهند گان پس از اينکه بغداد عفو آنان و ورود امن 
آنان به عراق را تضمین کرد به کردستان عراق باز گشتند. آنان بی‌خبر از تقدیر تراژیکی که در انتظار ایشان 
و صدها هزار هم‌شهری کرد دیگر در شهرها و روستاهای کردستان بود» در مقابل پایان ناگهانی (و البته 


موقت) تنش‌های عراق و ایران» سر تسلیم فرود آوردند. 


مدیریت موفق تنش با عراق» گرچه دوام نداشت ولی حضور ایران در خلیج‌فارس را حداقل از دوران 
اوج شاه عباس در اوایل قرن هفدهم به بالاترین سطح خود رساند. در آبان ۱۳۵۰ نیز اشغال سه جزیره‌ی 
کوچک و عمدتا نامسکون ولی استراتژیک وسط خلیج‌فارس در زمان خروج نیروهای بریتانیایی از منطقه - 
» اعتراض خشمگنانه‌ی امارات تازه تاسیس و دیگر همسایگان را در پی داشت. جهان عرب انضمام این سه 
جزیره به ایران را نقض حاکمیت امارات متحده‌ی عربی دانست ولی ايران این اشغال را صرفا اجرای حقوق 
لاینفک ارضی خود تلقی می کرد.درست پس از استقلال بحرین» که ایران تحت‌فشار بریتانیا از ادعای 
تاریخی خود نسبت به آن صرف‌نظر کرد 7 انضمام اين سه جزیره تقریبا نا گزیر می‌نمود. 

از زمان ساسانیان» ایران مدعی حاکمیت بر بحرین و نواحی اطراف آن بود؛ این ادعا جسته‌و گریخته تا 
میان‌ی دوره‌ی اسلامی هم ادامه یافت. در اوایل دوره‌ی صفوی. جاه‌طلبی شاه اسماعیل برای باز پ سگیری 


جزیره‌ی بحرین از شیوخ محلی آن منطقه» با سر رسیدن پرتغالی‌ها بی‌ثمر ماند -پرتغالی‌ها در سال ۵(ه( 
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پایگاه استراتژیک خود را در شمال خلیج‌فارس ساختند. هفتاد سال پس از آن بود که شاه عباس توانست در 
سال ۱۶۰۱ پرتغالی‌ها را شکست دهد و به‌عنوان بخشی از برنامه‌ی خود برای تفوق بر سواحل خلیج‌فارس؛ 
در پاسخ به کنترل عثمانی ها بر بصره در بالادست خلیج» در جزیره‌ی بحرین حکومتی شیعی برقرار کرد. 
ریاست ايران بر بحرین» آن‌هم غالبا از راه انتصاب سلسله‌های محلی؛ دو قرنی طول کشید. تفوق دریایی 
بریتانیا بر خلیج‌فارس از اوایل قرن نوزدهم و همچنین سیاست‌های استعماری طولانی‌مدت آن کشور که در 
برابر ایران غالبا از حکام محلی حمایت می کرد باعث شد شیخ‌های آل خلیفه که یک طایفه‌ی کوچکك 
کویتی بودند» زیر نگاه‌های مراقب استعماری بریتانیا در بحرین پا بگیرند. اعتراضات مکرر دولت اخته‌ی 
قاجاریه در سراسر قرن نوزدهم نادیده گرفته شد. بحرین مثل قطر و کویت که در همان محدوده بودند. یک 
پایگاه دریایی مهم و همچنین مرکز تجارت محلی بود و یکی از به‌اصطلاح امارات ساحل متصالح بود که 
تحت قیمومت بریتانیا قرار داشت. بحرین مهم بوده به‌خاطر تجارت گسترده بین‌المللی؛ به خاطر مبارزه با 
راه‌زنی دریایی در بالای خلیج‌فارس و سواحل جنوبی آن؛ و همچنین ممانعت از وقوع تهدیدات عمانی‌ها و 
وهابی‌ها. کاوش‌های نفتی از دهه‌ی ۰ هم البته انگیزه‌های بریتانیا برای حمایت استعماری از این جزیره 
را افزایش داد. 

در سال ۰۱۳۴۹ سازمان ملل» یک نظرخواهی برگزار کرده بود که میل بحرینی‌ها برای استقلال را نشان 
داد. این صحنه آرایی پرسروصدا ایران را واداشت از حق خود نسبت به این جزیره صرف‌نظر کند. خشم 
فراوان ناسیونالیستی در ایران که عقب‌نشینی شاه را کرنش در برابر فشارهای بریتانیا می‌دانست» باعث شد شاه 
با وجود اعتراضات شدید امارات و دیگر دولت‌های عربی؛ از ادعای ایران بر سه جزیره‌ی وسط خلیج‌فارس 
کوتاه نياید. بلندپروازی‌های جغرافیایی ایران که از خلیج‌فارس فراتر می‌رفت و به دریای عرب (و خلیج 


عمان) و اقیانوس هند می‌رسید» رژیم‌های رادیکال عرب را از لیبی تا یمن جنوبی برآشفت. 


حضور نظامی ایران به‌نیابت از سلطان عمان در جنگی علیه جبهه‌ی خلق آزادی‌بخش خلیج عربی اشغالی 
نشان گر اشتیاق شاه برای نابودی کمونیست‌های منطفه بود - گروه پیشگفته» یک جنبش شبه‌نظامی کمولیستی 
بود و از طرف یمن جنوبی حمایت می‌شد. این جنگ در منطقه‌ی ظفار در ساحل شرقی شبه‌جزیره‌ی عربستان 
در گرفته بود و ایران از سال ۱۳۵۲ بدان وارد شد. در این منازعه که از دوران حضور بریتانیا در منطقه به 
یاد گار مانده بود. یک گردان کوچکک از نیروهای زبده‌ی ایرانی که پشت گرم به نیروی هوایی ایران بودند 
همراه با سربازان عمانی وارد جنگی پرهزینه شدند. شورش ظفار در سال ۱۳۵۴ سر کوب شد. 

مجادلات مرزی با عراق» جنگ لفظی با عبدالناصر و انضمام سه جزیره و مداخله در ظفار چندان 


نتوانستند موفقیت کلی شاه در سیاست‌های منطقه‌ای دهه‌ی ۱۳۴۰ و اوایل دهه‌ی ۱۳۵۰ را خدشه‌دار کنند. او 


فصل بازدهم: توسعه. بی‌نظمی و نارضایتی (۱۳۶۲-۱۳۵۲) ۷۲۵ 


با هدف دوستی با رژیم‌های معتدل عربی به ملک حسین پادشاه اردن (حکمرانی بین سال‌های ۱۳۳۱-۱۳۷۸ 
(۱۹۵۲-۱۹۹۹)) نزدیکک شد -ملکک حسین یکی از مشتریان حمایت‌های مادی و معنوی شاه در برابر دشمنان 
بسیار خود بود. انور سادات (۱۹۱۸-۱۹۸۱) هم که در فرآیند صلح مصر و اسرائیل؛ از شاه مشاوره می گرفت 
و موردحمایت همه‌جانبه‌ی او قرار داشت؛ یکی دیگر از دوستان مهم شاه بود. رهبران شیعه و مارونی لبنان 
هم از متحدان تا کتیکی شاه بودند» از جمله موسی صدر (۰۱۳۰۷-۱۳۵۷۶ رهبر ایرانی‌زاده‌ی جنبش امل 
لبنان. در مرزهای شرقی ایران» پا کستان ذوالفقار علی بوتو (۰)۱۹۲۸-۷۹ شدیدا به کمک‌های اقتصادی و 
حمایت‌های معنوی و پشتیبانی دیپلماتیک ایران متکی بود. وضع محمد داودخان (۱۹۰۹-۷۸) هم همین طور 
بود "و پس از آن که در سال ۱۳۵۲ محمد ظاهرشاه (حکمرانی بین سال‌های ۱۳۱۲-۱۳۵۲ (۱۹۳۳-۱۹۷۳)) 
را طی کودتایی بدون خون‌ریزی خلع کرد اولین رئیس جمهور افغانستان شد. داود برای مواجهه با تاثیر روبه 
گسترش شوروی در کشور خود. از کمک ایران بهره بود؛ محمد ظاهر هم در تبعید از این کمک‌ها برخوردار 
بود. داود همچنین برای حل‌وفصل مشکلات مرزی با پا کستان به ایران متوسل شد - که این نشانگر بالارفتن 
منزلت منطقه‌ای شاه بود. 


در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ شاه توانسته بود در میان‌ی جنگ سرد نوعی مرکز ثقل استراتژیکک به‌وجود آورد 
که ثبات خلیج‌فارس و کشورهای همسایه بدان بسته بود. برخلاف روایت سرسری برساخته‌ی ناقدان داخلی 
و غربی شاه و به‌رغم وجود نقاط کور بسیار شاه در چشم هردو ابرقدرت و همچنین در نظر قدرت‌های 
اروپایی سیاست‌مداری کا رکشته و متحدی حیاتی بود که در کشور خود پایگاه مردمی دارد؛ اصلاحات 
داخلی اجرا کرده و اعتراضات محافظه کاران را پس‌زده و همسایگان رادیکال عرب خود را نا کام گذارده و 


پرای ثبات و صلح در منطقه کارساز بوده است. 


از دید گاه شاه با توجه به ژئوپولیتیکک پرخطر ایران» تبعیت او از اهداف سیاست‌خارجی ایالات‌متحده 
نه‌تنها گریزناپذیر بلکه به‌سود ثبات و رونق کشورش بود. او گرچه هميشه دوست داشت وفاداری خود به 
غرب را ثابت کند ولی خوب بلد بود چطور رضایت همسایه‌ی خود یعنی شوروی را هم جلب کند و اين 
اغلب به نفعش تمام می‌شد. با ملاحظه‌ی وضعیت ژئوپولیتیک ایران از اوایل قرن نوزدهم می‌توان گفت که 
سال‌های آخر شام ناشات‌فرین سال‌های سات‌شاوحی ایران بوف در سس نکر اثر باثاک کدی شاهوا 
وقتی بهتر می‌شود فهمید که آن را با پس‌لرزه‌هایی مقایسه کنیم که منطقه پس از فروپاشی نظام پهلوی و 
انقلاب سال ۱۳۵۷ به خود دید: هجوم شوروی به افغانستان» بی‌ثباتی سیاسی پاکستان تبدیل صدام حسین و 
بعثی‌ها به یک تهدید منطقه‌ای» ظهور عربستان سعودی به‌عنوان یک امپراتوری نفتی» و در پی آن به 


صحنه آمدن ستیزه‌جویی وهایی-سلفی. 


ن تاریخ مدرن ایران 


تغیبر تصو یر ابالات‌متحده 


در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ س رکوب گری و سقوط شاخص‌های اقتصادی سایه‌ی بلندی بر دولت پهلوی 
افکند. سایه‌ای که در ذهن مردم. بلندتر از چیزی بود که در جهان خارج وجود داشت این تصور که دولت 
پهلوی نوکر منافع غرب است. تصویر آن را هرچه تیره‌تر می کرد. ایالات‌متحده به چشم عامه‌ی ایرانیان -و 
نه فقط جریانات لیبرال يا چپ گرا یا مخالفان مذهبی - یکک ابرقدرت خودخواه بود که منابع طبیعی ایران را 
تاراج می کرد و شاه را به‌زور بر سر قدرت نگه‌داشته و نظام سر کوبگر را تداوم می‌بخشید. ضد آمریکا گرایی 
نوپای دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بعد تر در بین بسیاری از مخالفان دولت پهلوی درونی شد. تصویر ایالات‌متحده 
به‌عنوان یکک ابرقدرت زورگو هنگام جنگ ویتنام هرچه بیشتر مخدوش شد -مطبوعات ایران؛ اخبار این 
جنگ را در مقیاس وسیع پوشش می‌دادند. اينکه نیروهای مسلح ایالات‌متحده درقبال ویت کونگ‌ها؛ 
بی‌رحمانه از بمباران فرشی" و ناپالم و عامل نارنجی" استفاده می کردند» به‌چشم عموم ایرانیان -مانند عموم 
مردم دنیا- رفتاری وحشیانه و غیرمنصفانه می‌آمد. همدلی با ویتنامی‌های مظلوم غالبا به‌معنای انزجار از 


آمریکاییان متجاوز بود. 


تا پیش از آن که سیاست حقوق‌بشری کارفر در سال ۱۳۵۶ سبت به وضعیت ایرانیان نگرانی‌هایی 
تلویحی بروز دهد دولت‌های آمریکا به‌ندرت در ملاأعام از عملکرد شاه انتقاد می کردند. تا آن‌جا که 
می‌دانیم» در حلقه‌های اطلاعاتی یا دیگر حلقه‌های نزدیکک به واشنگتن؛ هیچ جریان مهمی وجود نداشت که 
بخواهد پیامدهای حکومت استبدادی شاه را ارزیابی کند. فرض دولتمردان آمریکایی آن بود که شاه با 
ترکیبی از مدارا و زور ایران را زیر نگین خود دارد. رویکرد آنها شبیه کا رگزاران استعماری قرن نوزدهم 
بود که برای روسای محلی که بر ایل خود کنترلی استبدادی داشتند احترام قائل بودند. اگر انتقادی از جانب 
آمریکا مطرح می شد غالبا معطوف به عملکرد اقتصادی ایران و نقایص توسعه‌ای آن بود و معمولا هم به 


منافع اقتصادی ابالات‌متحده با سرنوشت سرمایه‌های خصوصی آمریکا در ایران نیم‌نگاهی داشت. 
این تصور منفی از آمریکاه آرام آرام خاطره‌ی کمک‌های دولت و شهروندان ابالات‌متحده در سالیان 


گذشته را از خاطره ها زدود. ایرانیان دهه‌ی ۱۳۵۰ به‌ندرت کمک‌های آمریکاییان به آموزش‌وپرورش مدرن 


۰ . ۵اطادمه اومنمه ,بمباران سنگین همه‌جانبه و بی‌هدف. م 
02 اجهه۸ . ۱ 
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مدارس میسیونری دخترانه و پسرانه» آمریکاییان در تربیت نخبگان ایرانی سهم زیادی داشتند. حتی پس از 
آن که این مدارس در دوره‌ی رضا شاه مصادره شدند» غیر از مدارس میسونری با مدارس فرقه‌ای» آمریکاییان 
در نهادهایی مانند دبیرستان البرز و مدرسه‌ی دخترانه‌ی نوربخش (که بعدها «رضا شاه کبیر» نام گرفت) -و 
اولین مدرسه‌ی دخترانه‌ی ایران بود- نیز به تلاش‌های خود برای تربیت نسل‌های تحصیل کرده‌ی ایرانی ادامه 
دادند (دبیرستان البرزه اساسا یکك کالج پرسبیترینی علوم مقدماتی بود که با مدیریت متعهدانه‌ی ساموئل 
جوردن در دهه‌های ۱۳۰۰ و ۱۳۱۰ گسترش یافت». اولین پزشکان پرسبیترینی آمریکایی سال ۱۲۱۴ (۱۸۳۵) 
وارد ارومیه شدند و سپس‌تر در همان قرن نوزدهم بیمارستان‌های آمریکایی تبریز و تهران و جاهای دیگر 
دایر شدند و با روش‌های جدید به درمان امراض بومی ايران پرداختند. اولین پزشک زنی که در ایران اواخر 
قرن نوزدهم وارد عرصه‌ی طبابت شد. یک میسیونر آمریکایی بود. 

برنامه‌ی اصل چهار ابالات‌متحده که در سال ۸ برای کمک به کشورهایی مانند ایران به راه افتاد نیز 
برای پروژه‌های توسعه‌ای اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰ حیاتی بود. از جمله‌ی این پروژه‌ها می‌توان به این موارد اشاره 
کرد: تاسیس مدارس جدید روستایی» روش‌های کشاورزی پیشرفته» تکنیک‌های آبیاری و اصلاح بذر 
درمانگاه‌های سلامت روستایی» و بهسازی شهرها از جمله طرح بز رگ‌مقیاس احداث تصفیه‌خانه‌ی آب 
تهران و همچنین لوله کشی آب. برنامه‌ی اصل چهار با همکاری سازمان آب ایران (که از سال ۱۳۲۱ تاسیس 
شده بود) به راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌ی آب تهران کمک کرد و شبکه‌ی لوله کشی آب تصفیه‌شده را تکمیل 
کرد این طرح‌ها باعث بهبود سلامت و بهداشت پایتخت ایران شد. حمایت‌های فنی و مالی آمریکاییان 
شامل احداث سد کرج («امیر کبیر» بعدی) نیز بود -آین اولین پروژه‌ی سدسازی مدرن در ايران بود. سد کرج 
که در شمال‌غربی پایتخت ساخته شد و سال ۱۳۴۰ به بهره برداری رسید. منبع آب مهمی برای تهران کم آب 


شد. 


در حوژهمی فرهنگه» شاید هيچ‌یکت از اقدامات آمریکا به‌قدر موسسه اتشارات فرانکلین موثرنبود - 
فرانکلین ناشری برای ترجمه و نشر آثار مهم ادبی و متون دانشگاهی آمریکا به‌قیمت ارزان و جلد شُمیز بود 
که به نویه‌ی خود الگوی ناشران ایرانی شد. پس از سال ۱۳۳۲ هدف موسسه انتشارات فرانکلین ( که تحت 
حمایت مالی انتشارات غیرانتفاعی فرانکلین در نیویورکک بود) پروردن نوعی حال‌وهوای فرهنگی لیبرال بود. 
این موسسه استعدادهای ایرانی را به عود جذب کرد. کسانی که اکثرا روشنفکرانی بودند که یا از چپ بریده 
بودند یا به‌دلیل سابقه‌ی فعالیت در حزب توده و دیگر ارتباطات سیاسی با چپ‌هاء بیکار مانده بودند. فرانکلین 
در همکاری با ناشران ایرانی یا ازطریق شعب خود. به این روشنفکران فرصت داد تا ترجمه و ویرایش کنند 
و در فضایی نسبتا آزاد و فارغ از دخالت‌های دولت فعالیت کنند. خیلی از نویسند گان آمریکایی به خواننده‌ی 


۸ تاریخ مدرن ایران 


فارسی زبان معرفی شدند. از جمله هرمان ملویل جک لندن, ارنست همینگوی و جان اشتاین‌بکک. فرانکلین 
همچنین برای نگارش کتاب‌های درسی و مجموعه‌ای از کتاب‌های تکمیلی دانشگاه‌ها با دولت ایران 
همکاری کرد. در این کتاب‌ها از روش‌های آموزشی نوینی استفاده کردند که از متون اقتدارمحور و 
ملالآوری که وزارت معارف در دهه‌های نخستین قرن بیستم نوشته بود خیلی بهتر بودند. 

«انجمن ایران-آمریکا» و مراکز فرهنگی آن نیز برای پرورش تصویری دلپذیر از ایالات‌متحده به‌عنوان 
حامی هنر و فرهنگگ موثر افتاد. این انجمن که ابتدا در دهه‌ی ۱۳۳۰ در ابالات متحده و به‌عنوان یک موسسه‌ی 
نیمه‌دولتی ثبت شد -و تا شب انقلاب سال ۱۳۵۷ دوام آورد- در تهران و اصفهان و شیراز و مشهد؛ 
کانون‌هایی فرهنگی برپا کرد که دوره‌های زبان انگلیسی برگزار می کردند» کتاب امانت می‌دادند و کتاب 
و مجله منتشر می کردند. آن‌ها همچنین محافلی برای فعالیت‌های فرهنگی بودند: نمایشگاه‌های هنری و پخش 
فیلم » نمایش‌های آوانگارد؛ داستان‌خوانی؛ کنسرت‌های موسیقی و همچنین شعرخوانی شعرای مخالف 
دولت. برای بسیاری از روشنفکران و دانشجویان ایرانی که از سر گرمی‌های نازل و رسانه‌های تحت کنترل 
حکومت به تنگ آمده بودند؛ این مراکز حکم پاتوق‌های دلپذیری را داشتند که نسبتا از نظارت دولتی بر کنار 
بودند. انجمن ایران-آمریکا با بودجه‌ی بیشتر و امکانات بهتر» از جمله یک کانون فرهنگی چشمگیر در تهران 
توانست با دیگر مراکز فرهنگی خارجی فعال در ایران دهه‌های ۱۳۴۰-۱۳۵۰ رقابت کید درکنار مراکز 
فرهنگی آمریکاه شورای بریتانی؛ انستیتو فرانسه» انجمن مودت شوروی-ایران؛ موسسه‌ی گوته‌ی آلمان؛ و 
انجمن فرهنگی ایران-ایتالیا هم محافلی برای مخالفان روشنفکر بودند. از جمله برای شعرا و نویسند گان 


چپ گرای ایرانی. 


از زمان ایجاد سپاه صلح ایالات‌متحده " در سال ۱۳۴۰ ایران جزو اولین کشورهایی بود که آمریکاییان 
توانستند برای گذراندن ماموریت آموزشی در آن ثبت‌نام کنند. بین سال‌های ۱۳۴۱-۱۳۵۵ بالغ بر ۱۷۴۸ 
داوطلب مرد و زن آمریکایی در شهرها و روستاهای ایران» از مدرسه‌ی روستایی گرفته تا دانشگاه‌هاء به 
کنیس زر انگلیسی و علوم پرداختند. خیلی از ایرانیانی که به‌نوعی با داوطلبان سپاه صلح مرتبط می‌شدند 
و در کلاس آنان شرکت می کردند یا در فعالیت‌های فرهنگی دیگر ایشان حاضر می‌شدنده تحت‌تاثیر قرار 
گرفتند -تحت‌تاثیر ماموریت نوع‌دوستانه‌ی ایالات‌متحده و تعهد آن کشور به بهبود وضعیت بسیاری از 
بخش‌های محروم ایران و کشورهای دیگر. داوطلبانی هم که در شهرهای کوچک و روستاها با جوانان ایرانی 


کار می کردند تجارب گران‌بهایی به‌دست می آوردند و بسیاری از آنان رابطه‌ی خود با آن مردم را دوست 


٩. ][5 ۳۵20۵ 5 


فصل بازدهم: توسعه, بی‌نظمی و نارضایتی  )۱۳2۲-۱۳۵۲(‏ ۷۲۹ 


داشتند و بسیار بدان وابسته شده بودند. سپاه دانش ایران که در سال ۱۳۴۲ و به‌عنوان بخش مهمی از انقلاب 
سفید شاه آغاز به کار کرد احتمالا ملهم از تجربه‌ی مثبت داوطلبان سپاه صلح آمریکا بوده است. 


ولی غیر از محیط مطبوعی که به‌واسطه‌ی فعالیت فرهنگی و آموزشی آمریکاییان شکل گرفته بود؛ ارتباط 
نزد یک تر ایالات‌متحده با دستگاه‌های امنیتی و نظامی ایران به عموم مردم وجه دیگر حضور آمریکا را نشان 
داد. در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ ده‌ها هزار آفرتکانین در ایران کار می کردند از جمله تعداد زیادی مستشار و 
پیمانکار و تکنیسین و کارگر ماهر نظامی درخدمت دولت. برخی از آن‌ها. کهنه‌سرباز جنگ ویتنام بودند و 
برای حقوق‌های پروپیمان ایران آمده بودند. ايشان برای پیش‌برد اهداف نظامی ايران وارد کشور شدند از 
جمله برای ساخت کارخانه‌ی شرکت آمریکایی هلی کوپتر بل در اصفهان که سال ۱۳۵۴ راه‌اندازی شد. 
دیگر آمریکاییان نیز کارمندان شرکت‌های عظیمی بودند که در پروژه‌های مربوط به ساخت‌وسازهای 
بز رگ مقیاس و نفت و ارتباطات و فناوری فعالیت می کردند. از نظر حکومت پهلوی اروپا و آمریکا؛ معدن 
متخصصان, و یک منبع طبیعی بود که ایران با کمک آن می‌توانست در سال‌های پر رونق اقتصاد خویش؛ 


کمبودهای خود در زمینه‌ی نیروی کار ماهر و فنی را جبران کند. 


اکثر این پرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکایی که در ایران کار می کردند. از همتایان ایرانی خود حقوق 
خیلی بیشتری می گرفتند در حالی که خیلی از این ایرانیان در مهارت و تجربه دست کمی از همکاران 
آمریکایی خود نداشتند. در نتیجه استاندارد زندگی این پرسنل آمریکابی از همتایان ایرانی خود بالاتر بود. 
این اختلاف مایه‌ی ارضایتی شد و به‌زودی» به این ایده دامن زد که فرهنگ آمریکایی بی‌مبالات است. 
مثال‌های نخوت و تکبر آمریکایی‌ها در مقابل ایرانیان -چه در محل کار چه در کوچه و خیابان- را بیش از 
حد بز رگ نشان دادند. از مردان جوان آمریکایی ناخویشتن‌داری که بدمستی و شرارت می کردند داستان‌های 
زیادی نقل می‌شد و همین نقل‌قول‌ها» بخصوص در محیط‌های سنتی‌ای مانند اصفهان» مروج کلیشه‌ی 
«آمریکایی بی کله ۲ » شدند. 

در نظر عامه‌ی مردم» نکته‌ی برخورنده‌تر آن بود که فکر می کردند پرسنل نظامی و امنیتی آمریکا مربی 
و مدیر و ناظر نیروهای امنیتی ایران هستند و حتی بر ساواک هم نظارت می کنند. در ایران فاقد رسانه‌های 
آزاده شایعات و داستان‌های عمدتا من د رآوردی نگاه منفی به ایالات‌متحده را تشدید می کردند. قبلا عموم 
ایرانیان» آمریکاییان (و دیگر خارجیان) را به گرمی پذیرا شده بودند» ولی این شایعات و داستان‌ها» احساساتی 


بیگانه‌هراسانه را به جنبش درآورد» که در خاطره‌ی جمعی ایران معاصر تنیده شده بود. تصویر معصومانه‌ی 
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آمریکاییان بجد خدشه دار شد. قابل پیش‌بینی بود که دیگر ایرانیان از آمریکا دو چهره می‌دیدند. که تقریبا 
هیچ شباهتی به یکدیگر نداشتند: یک آمریکای نیک و کار و یک آمریکای ابرقدرت. چهره‌ی اول باعث شده 
بود ایرانیان» هرچه بیشتر فرزندان خود را برای تحصیلات عالیه به آمریکا بفرستند؛ اتومبیل و لوازم خانگی 
آمریکایی بخرند؛ فیلم‌ها و دیگر محصولات فرهنگی هالیوودی نگاه کنند؛ و پیشرفت‌های فناورانه و علمی 
آن کشور از جمله برنامه‌ی فضایی آن را بستایند. در طرف دیگر, آمریکای زشت قرار داشت که علیه 
دولت‌های مشروع کشورها دسیسه می‌کند و کودتا راه می‌اندازد؛ جنگ‌های هژمونیکک برپا می کند؛ و با 
کمک‌های مالی و حمایت‌های نظامی» از از رهبران منفور پشتیبانی می کند. حتی وقتی رتوریکک «شیطان 


بزرگ» بخشی لاینفک انقلاب اسلامی شد بازهم این تصویر دو چهره از آمریکا باقی ماند. 


ابزارهای کنترل: ساواک و حزب رستاخیز 


وقتی جایگاه بین‌المللی شاه ارتقا یافت. او هرچه بیشتر به‌خاطر مسایل حقوق‌بشری و سر کوب گری در 
ایران» مورد انتقاد قرار گرفت. با افزايش روت و قدرت ايران» بخصوص پس از سال ۰۱۳۵۲ حکومت 
استبدادی و خود کامگی همایونی افزایش یافت. خودپسندی و قطع رابطه با واقعیات جامعه‌ی ایران؛ آرام آرام 
بنیادهای نظام پهلوی را فرسود. قدرت همه گیر و همایونی شاه شروع کرد به تهی‌شدن, و مهم‌ترین علت آن 
چیزی نبود مگر بیزاری او از انواع معقول تکثرگرایی و مشار کت عمومی. به‌نظر می‌رسد همان‌طور که او 
حتی در ملأعام هم اعلام کرد خاطرات پیش از سال ۱۳۳۲ وی را مجاب کرده بود که تنها نتیجه‌ی 
دم و کراسی در ایران؛ اختلاف و هرج‌ومرج است. شاه تا کید داشت که بهترین راه برای پیشرفت ايران به‌سوی 
«تمدن بزرگك» عزم او بینش او و پیروی مردم از اوست. اين نگرش؛ اگر اصلا کسی به آن باور داشت؛ 
بهانه‌ای قوی بود برای به کار گیری همه‌ی ابزارهای کنترل سیاسی در مقابل دید گاه‌های مخالفی که بینش 
پوزیتیویستی شاه و روش‌های دلبخواهی او را به چالش می کشیدند. 

در میانه‌ی دهه‌ی ۰۱۳۴۰ کمی پس از قیام خرداد ۰۱۳۴۲ رژیم پهلوی تقریبا هر گونه سازمان سیاسی 
مستقل را از بین برد. جبهه‌ی ملی دوم به‌سرعت نابود شد و رهبرانش پیش از آن که اجازه یابند از سياست 
دامن برچینند» روانه‌ی زندان شدند. نهضت آزادی هم وضعش بهتر از اين نبود. نهضت آزادی که انشعاپی 
از جبهه‌ی ملی دوم بود و سال ۱۳۴۰ تاسیس شد. توسط مهدی باز رگان (۰)۱۲۸۶-۱۳۷۳ استاد ترمودینامیکک 
دانشگاه تهران رهبری می‌شد. گرچه این سازمان تا سال‌ها فعال ماند و از میان متخصصان و بخصوص 


مهندسان «متعهد» به اسلام عضو می گرفت؛ ول در عرصه‌ی سیاسی هیچ حضوری نداشت. 
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باقیمانده‌های نیروی سوم اين اثتلاف سوسیالیست‌های مستقل تقریبا ناپدید شد. در اسفند ۰۱۳۴۴ خلیل 
ملکی (۱۲۸۰-۱۳۴۸) استاد شیمی و نظریه‌پرداز چپ مستقل که بر حزب نیروی سوم ریاست داشت» در 
یک داد گاه نظامی محا کمه شد وبا اتهاماتی واهی به سه سال زندان محکوم شد. نظام پهلوی عملا همه‌ی 
صداهای مخالفان را ساکت کرد از جمله صدای روشنفکران چپ و بیشتر فعالان آخوند و همچنین 
دانشجویان را. شاید استفاده از ملکی و روایت او از اندیشه‌ی سوسیالیستی» بهترین شانس نظام پهلوی برای 


آن بود که نگذارد نسل جوان سرخورده به‌سوی چپ افراطی رانده شود. 


در اوایل دهه‌ی ۱۳۵۰ عدم تساهل شاه حتی به آن دسته از وفاداران خودش هم تسری پیدا کرد. کسانی 
که جرات کرده بودند در مقابل رویاهای دور و دراز اوه دید گاه‌های اند کی متفاوت را طرح کنند. پس از 
بر کناری تیمور بختیار در سال ۱۳۴۴ (او پس از کودتای ۰۱۳۳۲ فرماندار نظامی قدرتمند تهران و اولین رئیس 
ساواک بود و تا سال ۱۳۴۱ بر سر کار بود وجاه‌طلبی‌های سیاسی داشت)» کم پیش می‌آمد که شاه به یکك 
مقام مستقل -چه لشکری چه کشوری- اجازه دهد به سطوح مدیریت مملکتی ارتقا یابد. دید گاه‌هایی که با 
روایت رسمی از انقلاب سفید متضاد بودند يا نقدهای ملایم سیاست‌های اقتصادی و طرح‌های توسعه‌ای 
دولت. همگی قربانی سانسور می‌شدند. شاه ظرفیت شنیدن نقد درست را نداشت ولی چیزی که بیش از 
هرچیز باعث پرورش جوّ میان‌مایگی و بی‌اعتمادی شد ترس از پیامدهای نقد بود. نمایش‌های فرمانبرداری 
از شاه مرتب برگزار می‌شد تا عوام را قانع کند که قدرت شاه مطلق است (تصویر ۱۱.۴). ولی در زیر ملال 
تکن و کراسی یکپارچه و مجی زگویی‌های مزورانه. یک عالم بدبینی وجود داشت که فقط در گفتگوهای 
خصوصی و لطیفه‌های سیاسی محافل خودمانی بروز می کرد. 

ساواک زیرنظر مستقیم شاه بود و از سال ۱۳۴۴ ارتشبد نعمت‌اله نصیری» این غلام حلقه به گوش کم‌سواد 
و فاقد شعور سیاسی بر آن ریاست داشت. از آن به بعد. آنچه بدان اداره‌ی امنیت و اطلاعات حکومت 
می گفتند بیش از هرچیز به یک شبکه‌ی بزرگک کنترل و فشار بازداشت و شکنجه جاسوسی از همه‌ی 
منتقدان نظام و مظنون‌های فرضی» پاییدن‌های مفرط و پرونده‌های سرّی تبدیل شد. ساواکك» ترس در دل‌ها 
می‌افکند و لاف توانایی نفوذ به همه‌ی محافل مخالفان را می‌زد و مردم را از روش‌های باز جویی و اتاق‌های 
شکنجه می‌ترساند. حال آن که اين سازمان نه توانایی‌اش آن‌قدر زیاد بود و نه این کارها جزو شرح وظایف 


رسمی اش بود. 
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تصویر ۱۱.۶.آخوندها در عید مبعث سال ۱۳۵۰ به شاه ادای احترام می کنند. 
محمدباقر نجفیء کتاب شاهنشاهی و دینداری (سازمان رادیو تلویزیون ملی ابران» ۱۹۷۱/۱۳۵۵) 


پرویز ثابتی معروف به مقام امنیتی چهره‌ی عمومی ساواکک بود که رژیم به واسطه‌ی او می‌خواست 
چابکی و مهارت‌های اطلاعاتی خود را به رخ مردم تگشان: در آن‌موقع کار ساواک. نمایش غرورآمیز 
موفقیت‌های خود در نبرد پنهان با بقایای حزب توده و دنباله‌روان سازمان‌های نوظهور مار کسیستی و اسلام گرا 
و در واقع همه‌ی مخالفان دیگر بود. در اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰ و اوایل دهه‌ی ۱۳۵۰ برنامه‌های تلویزیون که 
مردم» آن‌ها را به‌عنوان یک‌جور «ساواک شوه مسخره می کردند» فقط به بدبینی و ترس عمومی از ساواک 
و دست باز آن برای تعدی و هراس‌افکنی افزود. برخلاف تصویر نصیری به‌عنوان یک ارتشبد سفت و سخت 
و بی‌اعتنا به واقعیات جامعه‌ی ایران» ثابتی که معاون اطلاعات ساواک بود دوست داشت خودش را یکث 
حرفه‌ای اصلاح گر نشان دهد. حتی اگر واقعا هم این‌طور بوده باشد (که البته بعید است)» تصویر ساواکک 
هرگز تلطیف نشد. 


در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ ساواک پنج هزار نیرو و بودجه‌ای صد میلیون دلاری داشت و یکی از 


کار آمد ترین سازمان‌های کشور به‌حساب م ی آمد. نیروهای آن شامل افسران سن‌وسال‌دار ارتش» شهروندان 
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خبرچین» و تعداد زیادی افسر رزمی» متخصص اطلاعاتی و با ز جو (اغلب نامی آبرومندانه برای شکنجه گر) 
بود. این سازمان همچنین در همه‌ی وزارتخانه‌ها» سازمان‌های دولتی» دانشگاه‌ها» رادیو و تلویزیون» مطبوعات 
و نشریات. کارخانه‌ها و تجارت خانه‌های متوسط به بالاء سازمان‌های کارگری و صنفیء آخوندها؛ محافل 
روشنفکری بازار و در همه‌ی نهادها و کا رگاه‌های دولتی و خصوصی مهم و غیرمهم دیگر شبکه‌ی بزر گی 
از مخبران و جاسوسان و ناظران داشت. خبرچین‌های ساواک به سازمان‌های چریکی و مجامع سیاسی 
زیرزمینی» مساجد و جمع‌های مذهبی» هیئت‌های دیپلماتیکک ایران» سازمان‌های دانشجویی مخالف در اروپا 
و ایالات‌متحده و سفارتخانه‌های خارجی در ایران و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر نیز نفوذ کرده 
بودند. 

ساواک که با سیا و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و ام آی۵ بریتانیا و موساد اسرائیل در ارتباط بود 
و با آن‌ها به مبادله‌ی اطلاعات می‌پرداخت. به‌نظر مجهز و خبره و کاملا مسئولیت‌پذیر می‌رسید. این سازمان 
که از جمع آوری اطلاعات زین مش ما برد اساسا رزوی متا حلی و 9 جاسومی بین‌المللی تم رکز 
کرده بود. ساواک حتی برای بلندپایگان دولت پهلوی مایه‌ی ترس بود و بر انتصابات حکومتی -حتی در 
پست‌های نسبتا بی‌اهمیت- نظارت می کرد و از افراد مختلف. پرونده‌های قطوری داشت که قدمت برخی 
حتی به دوره‌ی پیش از جنگ‌جهانی دوم می‌رسیدند. هم مخالفان و منتقدان دولت- از جمله حامیان سابق 
حزب توده و ناسیونالیست‌های لیبرال و آخوندها و فعالان مذهبی و روشنفکران- از این پرونده‌ها داشتند 
حتی آنانی که توبه کرده و به آغوش پهلوی با ز گشته بودند. ساواک از اطلاعات خود اعترافات متهمان و 
همچنین شهرت خود به کارآمدی و بی‌رحمی استفاده می کرد تا کنترلش بر جامعه و دولت را افزایش دهد. 

با اینهمه» ساواک نقایص فاجعه‌باری داشت. ساواک مطابق دستور ارباب خود به هر حرکت مستقل از 
شاه مشک وک بود. کار ساواک نه‌تنها سر کوب چریک‌های مار کسیست و دیگر فعالان چپ بلکه سر کوب 
هر آن‌کسی بود که در ملأعام سیاست‌های حکومت. فسادها و ناتوانی‌های رژیم یا عملکرد شاه و خاندان 
سلطنتی را نقد کند. ساواک این کار را بیشتر از راه القای حضور همه‌جاگستر خود و کمتر از راه باز جویی 
و بازداشت انجام می‌داد. حتی کسانی هم که مغز متفکر ساواک به حساب می آمدند از مرض نزدیک‌بینی و 
بدفهمی رنجه بودند. ساواک به‌قدر شاه و سیاستمداران ارشد او پارانویید بود و مانند آنان نگاه تفوری 
توطثه‌ای داشت و مثلا مشکلات داخلی مملکت از جنبش‌های چریکی تا کمبود خوراکی و بن‌بست‌های 


اقتصادی را به دست‌های تخیلی خارجی‌ها» ایرقدرت‌های فعلی و سابق [مثل بریتانیا.م] نسبت می‌داد. 


ساواک حتی مشک وک بود که برخی از وزرا و مسئولین ارشد کشوری» جاسوس و سمپات کشورهای 


خارجی باشند -عجیب آن که فکر می کردند این مسئولین بیشتر جاسوس بریتانیا و آمریکا باشند تا شوروی. 
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ساواک در این دیدگاه پارانویید با شاه و بیشتر نخبگان پهلوی شریک بود. ساواک بورو کراتیک و 
بی‌انعطاف. به‌حوبی ابت کرد که از یافتن علت‌های بنيادین اعتراضات رادیکال و نارضایتی‌های فزاینده‌ی 
مردمی ناتوان است. همچنین ساواکک ثابت کرد که عرضه‌ی پیش‌بینی انقلاب ۱۳۵۷ را ندارد؛ وقتی هم که 
انقلاب از راه رسید توانایی اين سازمان برای مدیریت وضعیت به‌شکل فلاکت‌باری فلج شد. ساواکك در 
بیشتر دوران حیات خود بیش از آن که در پی تحقیق و تحلیل باشد دنبال زورگویی و سوءاستفاده بود. اين 
سازمان با همان نقایص ارباب همایونی خود زیست و مرد. 

بعد از خفه کردن حتی صداهای معتدل مخالفان» نوبت به تلاشی بی‌پروا برای ایجاد یک حزب سیاسی 
همه گیر رسید. در میانه‌ی دهه‌ی ۰ شبح یک نظام دو حزبی حتی دیگر به مذاق شاه هم خوش نمی آمد. 
در سال ۰۱۳۴۳ حزب ايران نوین» به ریاست تکنو کرات‌های جوان عمدتا از طبقات بالای کشور- نخست 
حسنعلی منصور و پس از قتل او امیرعباس هویدا- سعی داشت یک موضع تا حدی مستقل را پیش گیرد 
ولی زود راضی شد تا از خواسته‌های همایونی پیروی کند. گرچه ايران نوین فراکسیون پارلمانی خود را 
داشت و گه‌گاه با حزب مردم دچار اختلافات جدی می‌شد اما این دو حزب عموما مترسک‌هایی تلقی 


می‌شدند آمده‌اند تا به تک‌سالاری شاهنشاهی» رنگ مشروطه بزنند. 


علاوه بر شکست این الگوی دو حزبی» مشکلات فزاینده‌ی کشور مانند نا کارآمدی و پارتی‌بازی و فساد؛ 
شاه را مجاب کرد تا به سراغ الگوی تکك حزبی برود -درست به‌شیوه شتابزده‌ای که یادآور استبداد 
ناصرالدین شاه و دست کاری دائمی ار کان حکومت توسط او بود. در این‌باره هیچ بحث عمومی‌ای درنگرفت 
و چندان طرح و برنامه‌ای پیش‌بینی نشده بود. رای همایونی در اسفند ۱۳۵۳ مبنی بر برپایی حزب رستاخیز 7 
-شاید متأثر از مدل‌های شوروی و چینی یا مدل حزب بعث در عراق همسایه - نقطه‌ی عطفی بود در میل 
شاه برای مشارکت دادن مردم در یک سطح عمیق‌تر . این حزب که ذاتا تک‌سالارنه بود» از سوی ماشین 
تبلیغاتی رژیم با این عبارات مورد استقبال قرار گرفت: راه‌حلی جادویی برای پایان دادن به مناقشه‌های سیاسی؛ 
عبور از سیاست‌های نخبگانی و راهکاری برای آن که مردم عادی بتوانند در تحقّق اهداف انقلاب شاه و 
مردم» مشار کت داشته باشند. حزب رستاخیز به‌عنوان یکک فر آیند سیاسی» هدف شومی داشت: اینکه همه‌ی 
ایرانیان عضو آن شوند. 

برنامه‌ی مختصر پیش‌بینی شده برای حزب رستاخیز آن بود که مردم را به مشار کت در امور اجتماع و 
محل کار خود تشویق کند. اما صحبتی از مشار کت در امور سیاسی در میان نبود و همه -رهبران و دون‌پایه‌ها- 
از همان اول فهمیدند که یک گفتمان جدی سیاسی در کار نیست. هدف از مشار کت حزبی, ایجاد نیروی 


جدید برای مبارزه با نا کارآمدی‌ها و کمبودهای اقتصادی و بازکردن کانال‌های جدید برای توسعه‌ی 
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اجتماعی و اقتصادی بود. شاه در یک اظهارنظر گستاخانه گفت هرکسی که از پیوستن به حزب امتناع کند 
وطن‌پرست نیست و می‌تواند از شهروندی ايران انصراف دهد و کشور را برای همیشه ترکک کند. این 
عضویت اجباری در حزب. پیش‌در آمدی بر اقدامات سخت‌تر بعدی بود: تغییر نظم اجتماعیء آموزشی» 
روابط کار بورو کراسی و اقتصاد. 


ولی مصلحت‌اندیشی. اهداف بلند حزب رستاخیز را به‌سرعت از دستور خارج کرد. در تمهیدی که 
درخور همه‌ی نظام‌های تک‌سالار ناتوان از اصلاح خود است» دو جناح این حزب یعنی «پیشروها» و 
«لیبرال‌های سازنده» تحت هدایت دو تن از وفادارترین تکنوکرات‌های رژیم قرار گرفتند. آنان از وزرای 
قدرتمند دولت هویدا بودند و مدت‌های مدیدی بود که از الطاف و امتیازات پهلوی بهره می‌بردند. به‌رغم 
اعتبار حرفه‌ای که داشتند؛ بعد از مدتی مشخص شد که ایشان نه بینش و برنامه دارند نه انگیزه‌ای برای تغییر. 
به‌زودی زود معلوم شد که اين هم طبق معمول» یک بازی دیگر ازسوی مقامات بلندپایه است. شاه و 
مشاورانش» حتی اگر برای آنان قائل به حسن‌نیت کامل شویم در این خیال خام بودند که بیشتر ایرانیان < 
معلم و کارگر و روستایی و بازاری و محصل و کارمند دون‌پایه و میان‌پایه و زن خانه‌دار (و البته روشنفکران 
و آدم‌های بی‌اعتقاد به رژیم)- به این نمایش بی‌رنگ‌وبو ایمان خواهند آورد. شعارهای دهن پرکن؛ هر روز 
از رسانه‌های دولتی فوران می کرد. بودجه‌ی هنگفتی در اختیار حزب بود که صرف بسیج مردمی گسترده 
ولی تصنعی در روستاها و کارخانه‌ها و محله‌ها و مدارس و ادارات دولتی شد و در یکک برهه‌ی کوتاه موجی 


ی 


برانگیخت. 


حزب رستاخیز به عنوان راه‌حلی برای مشکل فقدان آشکار ف رآیند دم وکراتیک. به‌زودی از هم وا رفت. 
حتی آتشین‌ترین هواداران رژیم هم به‌سرعت به حزب بدبین شدند. در سال ۱۳۵۶ فقط دو سال پس از 
راه‌اندازی رستاخیزء فعالیت‌های این حزب حتی برای شاه هم ملال آور شد شاه سعی داشت با تجدید سازمان 
اعضای ارشد آن. از یک شکست مفتضحانه‌ی سیاسی جلوگیری کند. رهبران جدید که برخی از آنان از 
جمع کوچک نخگان وفادار پهلوی ب رگزیده شده بودند؛ در انجام وظیفه‌ی ایجاد پایگاه مردمی برای حزب؛ 
نه تخیل بیشتری نسبت به رهبران قبلی داشتند نه اث رگذاری بیشتری. این درحالی بود که جامعه‌ی ایران داشت 
با سرعت تمام به‌سوی یک انقلاب کامل پیش می‌رفت. یک سال بعد. آخرین تلاش مایوسانه برای جان‌دادن 
به حزب رستاخیز شکست خورد. هر چند که شاه زیر فشار افکار عمومی. سعی کرد حزب را لیبرالیزه کند 
اما اولین نهاد پهلوی که زیر وزن سنگین اعتراضات مردمی فرو ریخت همین حزب رستاخیز بود. این حزب 
که بی‌امان شاه را می‌ستود و فاقد یک هویت سیاسی بود هرگز نتوانست محل بررسی انتقادی نواقص جدی 


رژیم باشد -فراهم کردن یک محمل حقیقی برای مشار کت عمومی که جای خود دارد. 
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تورم و کنترل قيمت‌ها 

در همان سال‌های فعالیت حزب رستاخیز و به‌عنوان بخشی از نقشه‌ی راه پوپولیستی آن» حکومت. کارزار 
«تثبیت قيمت‌ها» را آغاز کرد "قدامی درجهت کنترل تورم افسار گسیخته. هدف از اين کار درمان مشکل 
تورم از راه تثبیت قیمت مصرف کننده در سطح خرده‌فروشی بود؛ چیزی شبیه ضرب‌المثل فارسی گنه کرد 
در بلخ آهنگری, به شوشتر زدند گردن مسگری. این کارزار موجی به راه انداخت از پلمپ کردن مغازه‌ها و 
جریمه‌های هنگفت و نظارت دولت بر صنایع خصوصی و حتی زندانی کردن کارخانه‌داران و عمده‌فروش‌ها 
به‌جرم احتکار و گران‌فروشی. تورم سالائه (به قول برخی حدود /۲۵) که تا آخر دهه‌ی ۱۳۵۰ دوام آورد؛ 
عمدتا ناشی از تزریق بی‌حساب عواید نفتی به اقتصاد ایران بود. با این همه نقدینگی جدیدی که وارد اقتصاد 
می‌شد. حکومت نیز فکر کرد که می‌تواند عطش خرید کردن خود را در مقیاس بی‌سابقه‌ای ارضا کند: 
پروژه‌های توسعه‌ای جدید» واردات گسترده تسلیحات نظامی؛ خدمات تجملیء و چه بسیار سرمایه گذاری 
در شهرهای مختلف. رشد سریع صنعت ساخت‌وساز و کمبود نیروی کار ماهر و غیرماهر هم پیامد آن بود. 
امراضی مانند این‌ها را اگر نه در همه‌ی کشورهای درحال توسعه ولی در بیشتر آن‌ها می‌شد انتظار داشت. اما 


درمان‌هایی که دولت پهلوی برای اين امراض در پیش گرفته بود تقریبا نادر و شابد قابل اجتناب بودند. 


این عواید تازه» بازار داخلی را تضعیف کرد و به کام وارد کنند گان و به‌ضرر دیگر بخش‌های اقتصاد بود؛ 
بخصوص به‌ضرر تولید کنند گان و تأمین کنندگان بالادستی آن‌ها. به‌علاوه افزایش قيمت‌ها نظام را نگران 
کرد. و ضعف برنامه‌ریزی و سیاست گذاری را نشان داد - چرا که جهت گیری بازار یا تصمیم گیری‌های 
اقتصادی» دخلی به مردم نداشت. دولت برای رفع تصنعی معضلات اقتصادی عملا از بخش صنعت و 
خرده‌فروشی یعنی از ستون‌فقرات اقتصاد مصرفی کشور انتقام گرفت. برخی از تولید کنندگان مجبور شدند 
برای اینکه قیمت تعیین‌شده را رعایت کنند کیفیت محصولات خود را پایین بیاورند و دیگران هم حجم 
محصولات را پایین آوردند و بدین‌ترتیب تولید کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی حیاتی کشور 
کاهش یافت و همین امر انگیزه‌ای برای واردات و همچنین احتکار پدید آورد. 

با رشد جمعیت و افزایش استانداردهای زند گی نیاز به خوراک و کالاهای مصرفی افزایش چشم گیری 
یافت. از میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۴۰ و به‌دلیل مهاجرت مردم به شهرها که یکی از پیامدهای ناخواسته‌ی اصلاحات 
ارضی بود تولید کشاورزی ایران دیگر پاسخگوی نیاز رو به افزایش جمعیت نبود. ايران که مدت‌های مدید 


متکی به تولیدات داخلی خود بود از اوایل دهه‌ی ۰ در مجموع تبدیل به یک وارد کننده‌ی محصولات 
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غذایی شد از گوشت وارداتی از نیوزیلند و استرالیا گرفته تا غلات و شکر و محصولات لبنی اروپا و روسیه 
و کانادا و ایالات‌متحده. همچنین از آغاز دوره‌ی پهلوی» جمعیت ایران» نسل‌به‌نسل به‌لحاظ فیزیکی و 
بهداشتی و پزشکی بهبود یافت و ملت نزار و مریض و دچار سوتغذیه‌ی آغاز قرن بیستم -چنان که در 
عکس‌های آن‌دوره می‌توان دید در ریع آخر قرن به مردمانی نسبتا سالم و بهداشتی و با تغذیه بهتر تبدیل 
شدند. نیاز به افزايش حجم و تنوع خوراک و اسباب خانه و دستگاه‌های الکترونیکی و اتومبیل نیز برای 


دولت - که دوست داشت مردم را به‌لحاظ اقتصادی راضی نگه دارد- باری مضاعف شد. 


کمبود اصلی در خدمات عمومی "بخصوص برق- و تولیدات کشاورزی بود و این‌ها ماه شرمساری 
حکومتی بود که قدرت خود و رونق اقتصاد را تبلیغ می کرد. وعده‌های توخالی راه‌حلی برای کمبود مواد 
اولیه از پیاز و سیب‌زمینی و برنج گرفته تا کپسول‌های گاز نبود. همه‌ی این‌ها با تقیسم‌بندی دلبخواهی نواحی 
شهری و لغو مجوزهای ساخت‌وساز همراه شد. گره‌های ترافیکی در تهران و دیگر مراکز استان‌ها و آلودگی 
هوا هم فقط به نارضایتی مردمی افزود که هنوز به تنگناهای اقتصادی خو نگرفته بودند. 

کارزارهای ضدفساد دولت که گه گاه به سرخط خبرها می‌آمد» تاثیرات محدودی داشت. اختلاس و 
پارتی‌بازی و زدوبند کم نبود. دولت نه اشتیاق چندانی برای متوقف کردن فساد داشت نه ابزاری برای 
متوقف کردن مفاسدی که در آن‌ها پای بسیاری از وزرا و مقامات ارشد و اعضای خاندان سلطنتی وسط بود. 
در پاییز ۰۱۳۵۴ مجموعه‌ای از داد گاه‌های ضدفساد. تنی چند از ارتشبدها و مقامات عالی‌رتبه را به‌جرم گرفتن 
بحق کمیسیون‌های نامشروع بابت خرید تسلیحات خارجی به زندان انداخت؛ حال آن که حداقل از نظر مردم» 
این معامله‌ها قبلا به تأّیید شاه و دولت رسیده بودند. در زمستان ۱۳۵۴ رشوه ۲۸ میلیون دلاری در جریان 
خرید جت جنگنده‌ی اف-۱۴ از شرکت آمریکایی گرومن؛ رسوایی دیگری بود که منجر به بر کناری و 
زندانی‌شدن تنی چند شد. خرید ۴۰ میلیون دلار شکر در بازار آزاد در سال ۱۳۵۵ منجر به محکومیت و 
زندانی‌شدن برخی از مقامات شد. متهمان در داد گاه‌های خود گفتند که در این معاملات از کمک 
صاحب منصبانی برخوردار بودند که از افشای نام و مقامشان معذ‌ورند. ولی در جهش اقتصادی دهه‌ی ۰۱۳۵۰ 
وسوسه‌ی یک‌شبه پولدارشدن چنان قوی و ضوابط ضد فساد چنان سست بود که نگذاشت هیچ کارزار 


ضدفسادی ریشه بگیرد. 


چریک‌های شهری و جاذبه‌ی مبارزه‌ی مسلحانه 


۸ . تاریخ مدرن ایران 


در نبود فضای اعتراضات مدنی و تحت استبداد سفت‌وسخت پهلوی. ظهور جنبش‌های چریکی در ایران 
اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰ برای بسیاری از مخالفان جوان» جایگزینی فریبنده نمود. با تعطیلی چندین‌ساله‌ی 
سیاست‌های حزبی "البته جز حزب قلابی رستاخیزت ناسیونالیست‌های لیبرال قدیمی و سوسیالیست‌های 
معتدل یا سکوت پيشه کرده یا داوطلبانه به تبعید رفته بودند. با رفتن آن‌ها خواست احیای پادشاهی مشروطه 
که بای ات واشبه تاق وف با سای سوب رده که روز کازی نک سازمان سيامسین, با 
پشتوان‌ی مردمی بود. حالا دو جایگزین اعتراضی سرسخت وجود داشت: اول» ستیزه‌جویان اسلام گرا که 
پیامشان مخالفت با پهلوی و سکولاریسم بود؛ و دوم. چریک‌هایی که قصد سرنگونی نظام پهلوی از طریق 
د رگیری مسلحانه را داشتند. در حالی که گروه اول برای مسجدروهای طبقه‌ی متوسط رو به پایین بازاری و 
محله‌های فقیرنشین جذابیت داشت؛ گروه دوم از میان جوانان طبقه‌ی متوسط و بخصوص دانشجویان نیرو 
جذب می‌کرد. طغیان مار کسیستی برای فرزندان خانواده‌های توده‌ای با چپ گرا مسحورکننده بود. اما 
ایدئولوژی اسلامی. مانند ایدئولوژی مجاهدین خلق» برای فرزندان خانواده‌های متدین جذابیت داشت. تعداد 


اعضای این گروه‌ها کم بود ولی تاثیر محسوسی داشتند. 


قابل پیش‌بینی آن که جنگ چریکی از دهه‌ی ۱۳۴۰ وارد ایران شد» یعنی زمانی که در سراسر جهان, 
جنبش‌های مار کسیستی سر برمی آوردند. چپ‌های رادیکال همه‌جا شیفته‌ی جذبه‌ی انقلابیونی مانند فیدل 
کاسترو و رفقای او در انقلاب سال ۱۹۵۹ کوبا شده بودند. مثل هر کجای دیگر» در ایران نیز چهره‌ی ریشوی 
چه گوارای خوش‌قبافه و کاریزماتیک (پیش از آن که در قالب پوستر و تی‌شرت. تجاری شود) برای چپ‌ها 
بسیار جذاب می‌نمود. در سال‌های جنگ ویتنام مقاومت مصممانه‌ی ویت کونگ‌ها در مقابل آمریکاه بین 
ایرانیان نیز نوای همدلی برانگیخت. این‌ها جای تصوير پولادین یک بت سبیلو یعنی رفیق استالین را گرفتند 
"پیش از این استالین تا مدت‌ها اعضا و سمپات‌های حزب توده را شیفته‌ی خود کرده بود. انقلابیون ایران 
تصوير مائو تسه‌تونگ -که به‌قدر چهره‌ی استالین پولادین بود- را حتی پس از وقوف به جنایات انقلاب 
فرهنگی چین, بازهم در پرستشگاه [پانتئون] خود حفظ کرده بودند. به‌علاوه چپ‌ها در زمان اوج قدرت 
سازمان آزادی‌بخش فلسطین, از شدت مبارزه‌ی فلسطینیان و طنین انقلابی آن به هیجان آمده بودند. خیلی‌ها 
این جنبش را اولین و بهترین مبارزه علیه روابط حسنه‌ی پهلوی با اسرائیل می‌دانستند. ظهور چپ جدید 
اروپایی که در شورش سال ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) پاریس ظاهر شدء دیگر منبع الهام [چپ های ایرانی] بود. جنبش 
استقلال الجزایر هم یک مثال درخشان بود. سازمان‌های چریکی ایران؛ خود را پیشگام جنگ بزرگ علیه 


هژمونی غربی و عوامل آن می‌دانستند و از نگاه آنان اولین دشمن» شخص شاه بود. 
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چریک‌های ایرانی مانند بیشتر جنبش‌های آن زمان» به اتحاد شوروی و ایدئولوژی استالینیستی 
بازنگری‌شده‌ی برژنف و هم‌قطارانش بدگمان بودند. سرکوب بهار پراگ و اشغال چکسلواکی توسط 
شوروی در مرداد ۱۳۴۷ (آ گوست ۱۹۶۸ برای چپ و وابستگاه اندیشگانی آن» نوعی شوک بود. غیر از 
مائوتسه‌تونگ» هوشی مینه و چه گوارا که بابت نبردهای مسلحانه‌شان ستایش می‌شدند و همچنین پاتریس 
لومومبا که حکم شهید مبارزات مردم آفریقا را داشت» چپ‌های ایران چند قهرمان وطنی هم داشتند؛ از 
مزد ک. پیامبر ایرانی قرن ششم میلادی که شاید پایه گذار اولین نهضت شبه کمونیستی تاریخ جهان بود گرفته 
تا میرزا کوچک‌خان. امثال تقی ارانی و خسرو روزبه هم ابهتی داشتند. از دید ایدئولوژیک آنان مصدق 
جایگاهی د و گانه داشت و وضعیت اندیشمندان سوسیالیست از جمله خلیل ملکی هم همین بود. مصدق را 
نوات که خاشیرتالست لیران که ضیفه‌ای آزیتر کزاشک. داشت رافت مرشنم: شبتانپر لش ان 
می‌ستودند ولی همزمان او را همچو یک چهره‌ی انتقالی می‌دیدند که کارش وقتی تکمیل می‌شود که انقلاب 
به میان توده‌ها آورده شود . جنبش چپ. در سال‌های فعالیت. شهدای خودش را یافت که نیروهای تازه‌نفس 
باید آنان را الگوی خود قرار می‌دادند. اينکه بسیاری از این شهدا در در گیری‌های مسلحانه با نیروهای امنیتی 


کشته شده بودند. به جاذبه‌ی جنبش می‌افزود. 


ایدئولوژی چپ ایران مار کسیسم-لنینیسم کلاسیکک (آن‌هم از منظری مائویستی) را با خصیصه‌های 
ناسیونالیستی جنبش‌های آمریکای لاتين ادغام کرد. تجربه‌ی چپ ایران از زمان انقلاب مشروطه تاثیر 
کمتری روی جریان‌های رادیکال جدید داشت. چپ‌ها به حزب توده به خاطر نو کری اتحاد شوروی و افتادن 
در دام ایدئولوژی استالینیستی و فهم متصلب آن از نبرد طبقاتی بی‌اعتماد بودند ولی خودشان هم از میراث 
استالینی مبرا نبودند. ایده آل حزب توده یعنی از بین بردن «بورژوازی کمپرادور» پهلوی به‌عنوان عامل 
کاپیتالیسم غربی- و ایجاد دیکتاتوری پرولتاریاه ایده آل چپ‌های جدید هم بود . فکر می‌کردند که نبرد 
مسلحانه به پیشگامی چریک‌های شهری به‌زودی از حمایت «توده‌ها؛ یعنی طبقات کارگره فقرای شهری و 
جماعت روستایی برخوردار خواهد شد. آن‌ها همچنین با توده‌ای‌هاتوافق داشتند که تهدید بز رگ هژمونی 
ابالات‌متحده و حمایت آن کشور از دولت‌های پلیسی است؛ و دولت‌های پلیسی که این چریک‌ها با آن‌ها 


می‌جنگیدند بدون پشتیبانی فعالانه‌ی آمریکا نمی توانند پایدار بمانند. 


سازمان چریکی و زیرزمینی فداییان خلق که تقریبا همگی شان مردان و زنانی بودند که یا در دهه‌ی سوم 
یا چهارم زندگی خود قرار داشتند سال ۱۳۴۵ و ازطریق ادغام چند گروه مار کسیستی رادیکال کوچکك 
به‌وجود آمد. یکی از اعضای موثر آن سازمان یعنی بیژن جزنی (۰)۱۳۱۶-۱۳۵۴ دانشجوی د کترای فلسفه‌ی 


دانشگاه تهران و نظریه‌پرداز جنبش در یک خانواده‌ی فعال عضو حزب توده متولد شد. وقتی بیژن هنوز 


۰ تاریخ مدرن ایران 


کود کک بود پدرش که از افسران دون‌پایه‌ی ارتش بود به دمو کرات‌های آذربایجان پیوست و در سال ۰۱۳۲۵ 
به اتحاد شوروی گریخت. خود بیژن در محافل حزب توده دائما مخالف خوانی می کرد و پس از مدتی به 
جبهه‌ی ملی دوم پیوست. او گرچه مکررا توسط ساواکك حبس و زندانی می‌شد ولی توانسته بود پیام 
-در آن سال او و تعدادی از هم‌قطارانش به جرم مشت رک عضویت در یک سازمان مار کسیستی غیرقانونی 
و توطئه برای براندازی نظام پهلوی» از سوی یک داد گاه نظامی به زندان‌های بلندمدت محکوم شدند. پایان 
تراژیک او و هشت هم‌قطارش به هاله‌ی او به‌عنوان شهید راه چپ افزود. در فروردین ۰.۱۳۵۴ آنان را مخفیانه 
و در کمال خونسردی» در مجاورت زندان اوین اعدام کردند و ظاهرا دلیلش هم تلافی بالا گرفتن جنگ‌های 


چریکی و افزایش موج ترور عوامل ساواک بود. 


جزوه‌های جزنی» خالی از بینش تاریخی نیستند. این رساله‌ها مبتنی بودند بر تحلیل طبقاتی و نقد شدید 
هژمونی ایالات‌متحده و دیکتاتوری پهلوی. ولی جزنی در مقایسه با رفقای خودش» کمتر دچار خام‌اندیشی 
خاص فداییان و ندای تقریبا آخرالزمانی آنان برای یکک انقلاب سوسیالیستی قریب‌الوقوع بود. پس از یک 
وقفه او به دانشگاه تهران باز گشت و با راهنمایی غلامحسین صدیقی پایان‌نامه‌ی خود درباره‌ی نیروها و 
اهداف انقلاب مشروطه را نوشت. آشنایی با نبرد مشروطه‌ی ایران و پیچید گی تجربه‌ی تاریخی ایرانیان؛ او 
تاو نتسران مار سارسان ش اطعا انوس ابا تیه مالس وتان 
او را یک سوسیالیست لیبرال نکرد بلکه تبدیل به طرفدار الگوی انقلاب «روستایی» مائویستی کرد که با 
الگوی بلشویکی فرق داشت. 


بیشتر فداییان خلق» خود را پیشگامان فررآیند انقلابی تصور می کردند که نهایتا «خلق‌ها‌ی ایران را بیدار 
خواهد کرد و یک جامعه‌ی اتوپیایی» متشکل از کارگران و دهقانان آزادشده را مستقر خواهد کرد (تصویر 
۵ با اينهمه» این جنبش آ کنده بود از رقابت‌های درونی و شکاف‌های ایدئولوژیک؛ و این مشکلات در 
از کار افتادن آن همان‌قدر موثر بود که اقدامات ساواکک. حمایت آنان از خودمختاری اقوام ایران -عمدتا در 
عرصه‌ی خیال- در ساحت نظر فریبنده بود ولی به‌لحاظ سیاسی خطرناک بود و به کردها و آذری‌ها و 
ت رکمن‌ها و عرب‌ها و دیگر گرایش‌های تجریه‌طلب فعلا نهفته. چراغ سبز شومی نشان می‌داد. فداییان ميل 
صادقانه‌ای داشتند تا توپ چهل‌تکه‌ی قومی و هویت فرهنگی متکثر ایران پذیرفته شود. چپ‌ها هماره چنین 
تنوعی را تجلیل می کردند. ولی این چپ‌ها مخاطراتی که تمامیت ارضی ایران را در دهه‌ی ۱۳۰۰ و سپس 
در دهه‌ی ۱۳۲۰ تهدید می کرد را یا فراموش کرده بودند یا به لحاظ ایدئولوژیک بدان بی‌اعتنا بودند. با وجود 


این نقاط کور» جنبش فداییان خلق را می‌توان به‌خاطر درک افزایش نارضایتی‌های اجتماعی در ایران دهه‌ی 
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۰ تحسین کرد. هرچند معلوم شد نبرد طبقاتی‌ای که تجویز می کرد حداقل براساس تعریفی که از طبقه 


به‌دست می‌داد» نایجا بود. 


آموزه های سازمان چریکی مجاهدین خلق -که در همان دوره ظهور کرد از جهاتی با فدائیان اشتراک 
داشت. مجاهدین اقفر سل ۴ تاسیس شد. جنبشی بود محصول ادغام مار کسیسم با اسلام سیاسی. 
جنبش مجاهدین که ریشه در جریان‌های اسلامگرای پس از جنگ‌جهانی دوم داشت و بعدا از رمانتیسیسم 
سیاسی علی شریعتی و هم‌بستگی با «جهان سوم» -که آن روزها باب بود- تاثیر پذیرفت از جهاتی معادل 
نسخه‌ی اسلامی الهیات آزادی‌بخش آمریکای لاتين بود که به نبرد مسلحانه اشتیاق داشت. مجاهدین با 
دست‌چین کردن آیاتی از قرآن که اکثرا تجویز خشونت و انتقام کشی بود و همچنین با تا کید بر آموزه‌های 
شیعی فداکاری و شهادت. در اسلام چیزی فراتر از یک آیین عبادی یا عامل وحدت بخش اجتماعی می 
جستند. آن‌ها بر همین اساس» اطاعت منفعلانه‌ی بیشتر آخوندها و خوانش محافظه کارانه‌ی آنان از ارزش‌های 
اسلامی را نقد کردند و معتقد بودند توده‌ها باید براساس الگوی امام علی و پسرش» امام حسین آزاد شوند و 
یک جامعه‌ی بی طبقه بسازند البته نه با نیروی ماتریالیسم تاریخی بلکه با اتکا به اسلام تساوی‌طلب و فدا کاری 
جمعی به سبک کربلا. 


۳ تاریخ مدرن ایران 


# 





شکل ۱۱.۵. «بدون شر کت واقعی زنان هیچ جنبش انقلابی به پیروزی نمی‌رسد». از پوسترهای تبلیغی فدائیان خلق. 
سال ۰۱۳۵۹ 

مجموعه‌ی کن لارنس. ۱۹2۰-۲۰۱۰ ۱۳۱۲.۰ 0],۸]آبه لطف کتابخانه‌ی مجموعه‌های خاص. کتابخانه‌های 
دانشگاهی. دانشگاه ایالتی پسیلوانیا. 


علاقه‌ی مجاهدین به نبرد مسلحانه شبیه فداییان بود ولی در لفافه‌ای از نمادهای اسلامی. پس چه جای 
تعجب که برخی از مجاهدین, وقتی در زندان شاه بودند پوسته‌ی نا زک اسلامی خود را کنار زدند تا انشعایی 
مار کسیستی ایجاد کنند که بزودی رقیب فداییان و مجاهدین شد. این گروه که که تا سرحد وسواس تنزه‌طلب 
بود» در آستانه‌ی انقلاب سال ۱۳۵۷ به پیکار تغییر نام داد و گروه گروه جوانان به صفوفش پیوستند. اعضای 
پیکار حتی بیش از دیگر جنبش‌های مار کسیستی» هدف نزاع‌های خیابانی. دستگیری و اعدام‌های سپاه 


شش ها دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ از جند رد بر اعتر اضات رادیکال ایران تا گذاردند. 
جبیش های چرد ی قَ ر چندین جهت بر اعتر راد د بر لیر ر 


یک دهه و نیم پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ فوری‌ترین تاثی رگذاری آنان؛ بر هم زدن نظم سپهر عمومی و 
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خدشه دار کردن تصویر پرتبختر پهلوی در اوج قدرت ظاهرا بلامنازع آن بود. نبردهای خیابانی با ساواک و 
نیروهای امنیتی که منجر به قتل رهبران اسطوره‌ای چریک‌ها مانند حمید اشرف (۱۳۲۵-۵۵) شد؛ حمله به 
پاسگاه‌های دورافتاده‌ی ژاندارمری؛ چاپ گزارش‌هایی در نشریات که در آن‌ها عکسن زان و مردان 
کشته‌شده یا بازداشتی آمده بود؛ نشاندن چریک‌های بازداشتی جلوی دوربین‌های تلویزیونی و لاف‌های 
«مقام امنیتی» درباره‌ی موفقیت‌های ساواکک در حذف «خرابکاران؛ و حتی پخش تلویزیونی داد گاه‌های 
نظامی‌ای که چریک‌های جوان را به حبس‌های طولانی‌مدت يا اعدام محکوم می کرد -همه‌ی این‌ها بر مردم 
تاثیر ناراحت کننده‌ای داشت. پیامدهای ناخواسته‌ی این تبلیغات دولتی و همچنین گزارش‌های منفی عفو 
بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری که سر کوب و شکنجه در ايران را موردتاکید قرار می‌دادند» 
تصویری که دولت درباب موفقیت‌ها و شکوه خود ساخته بود و دوست داشت در سطح بین‌المللی نمایش 


داده شود را اگر نگوييم یکسره بی‌اعتبار کرد حداقل لکه دار کرد. 


در آغاز نبردهای مسلحانه» از همه چشمگیرتر واقعه‌ی سیاهکل بود. در بهمن ۰۱۳۴۹ دوازده عضو فداییان 
که قصد داشتند در سیاهکل شورشی برپا کنند به یک پاسگاه ژاندارمری حمله کردند تا یکی از رفقای خود 
را آزاد کنند -سیاهکل یک روستای دیدنی در دل جنگل‌های استان گیلان است و با تهران حدود ۳۵۰ 
کیلومتر فاصله دارد. در یک درگیری مسلحانه‌ی خونبار [با نظامیان حکومت]؛ چندین نفر کشته و ده نفر هم 
بازداشت و در اسفند همان سال محا کمه و اعدام شدند. این اقدام نافرجام» اثبات گر خامی فداییان و تصور 
باطل آنان از پشتیبانی روستاییان بود؛ حمایتی که هیچ‌وقت رخ نداد. تلاش حکومت برای بز رگ کردن بیش 
از حد سیاهکل. حتی پس از حذف چریک‌های مسلح نشان گر ژرفای اضطراب رژیم بود. در روایت چپ‌ها؛ 
این حادثه جایگاه رفیعی یافت و در چند فیلم و آهنگ از آن همچون نبردی قهرمانانه در مقابل قدرت 
حکومت تجلیل کردنه 

افزايش زدوخورد با نیروهای امنیتی پس از سال ۰۱۳۵۰ مصادف با جشن‌های ۲۵۰۰ ساله‌ی پادشاهی 
ایران. گرچه ه رگز به سطح جنگ شهری نرسید ولی باعث قتل چند دادستان نظامی» روسای شهربانی» عوامل 
ساواک و مقامات دولتی شد. بین سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵ حداقل چهار مستشار نظامی آمریکایی نیز کشته 


شدند. بیشتر این حملات. کار مجاهدین بود. 


در اوج نهضت چریکی نوبت بازداشت و محاکمه‌ی فعال و شاعر فداییان یعنی خسرو گلسرخی (-۱۳۲۲ 
۲ شدء کسی که در یک داد گاه نظامی علنی مورخ زمستان ۲ محکوم و همراه با یارانش اعدام شد. او 
که به توطثه برای ۳ رژیم پهلوی متهم بود» به‌خاطر دفاعیات دلاورانه‌اش» شهید چپ‌ها تلقی شد 


(تضویر ۱۱:۶): حتی برای آنانی که با ایدئولوژی گلسرخی همدلی نداشتند» اعدام او خلاصه‌ی همه‌ی 


۶ تاریخ مدرن ایران 
اشتباهات نظام پهلوی بود. گرچه چپ‌های انقلابی؛ چه مار کسیست چه مار کسیست‌های اسلامی؛ بیش از 


آن که عامل تغییر باشند نشانگان تغییر پیش رو بودند ولی مبارزات آن‌ها پیش‌د رآمدی بر جاذبه‌ی انقلاب 


اسلامی برای توده‌ها بود» انقلایی که کمی بعد سر برآورد. 





تصویر ۱۱۰1. خسرو گلسرخی (ردیف اول, نفر چهارم از سمت راست) و هم‌رزمانش. در کنار و کلای تسخیری, در 
داد گاه نظاممی سال ۱۳۵۲ که او و دیگر اعضای گروه را به م رک محکوم کرد. 

عکس های ایران معاصر» آرشیو اسناد اپوز سیون ایران 

۵۳)/۳۳۲۳(۰ ۵/6 0۲۵ مه :۵ 


در سال ۱۳۵۷ زمان‌ی نبردهای چریکی داشت به سر می‌آمد. ولی زنان و مردانی که تا آن موقع» جان 
خود را در نبردهای خونین خیابانی با خانه‌های امن یا جلوی جوخه‌ی آتش از دست داده بودند» خوش‌شانس 
بودند» چرا که رو زگار شوم‌تری در انتظار این سازمان‌های چریکی بود. بر پایه‌ی یک برآورد» فداییان خلق 
بین هشت ساله‌ی ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ سرجمع ۱۹۸ کشته دادند که ۱۶۹ نفرشان مرد و ۲۹ نفرشان زن بودند. سهم 
زنان در این آمار ۱۵درصد است که سهم چشم گیری است چراکه در جنبش‌های مسلحانه‌ی پیش از این در 
ایران زنان بس اند ک‌شماری اسلحه به دست گرفته بودند. برخلاف فداییان بین سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ 
لفات مجاهدین ۱۵ نفربود که از ان میان نها یکه تفر زن بود. این تاهم خوائی گسترده را میتوان به قدرت 
ایدئولوژی مار کسیستی در مقابل مار کسیسم اسلامی نسبت داد. تنها پس از انقلاب اسلامی و چیرگی گفتمان 
اسلام رادیکال بود که افسون مار کسیسم اسلامی رشد کرد و مجاهدین خلق پر طرفدار شد. ضرباتی که این 
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دو سازمان در نخستین دهه‌ی پس از انقلاب خوردند بارها دهشتنا کک‌تر از زخم‌هایی بود که در سال‌های 


پیش از انقلاب بر تنش‌شان نشسته بود. 


فصل دوازدهم 


فرهنک اقتدار و فرهنک اعتراض 


ایران دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شاهد دوره‌ای از شکوفایی فرهنگی بود؛ برهه‌ای که به‌سبب ظهور 
خلاقیت‌های هنری؛ استعدادهای جدید؛ رابطه‌ی بیشتر با دنیا و همچنین افزايش حمایت‌های دولتی از فرهنگ 
چشمگیر است. در این دوران اعتراض در قالب های هنری و روشنفکرانه غالبا با زبانی نمادین؛ در سینما و 
شعر و موسیقی مردمی ظاهر شدند. دولت نسبت به این مخالفت‌ها تساهل می کرد و حتی رسانه‌های دولتی و 
همچنین نهادهای فرهنگی دولتی و نیمه‌دولتی از چنین آثاری حمایت می کردند. اين نهادهای فرهنگی 
عرصه‌های بیان اعتراضات روشنفکرانه بودند و همچون سوپاپ اطمینان‌های فرهنگی تلقی می‌شدند. اين 
دوره همچنین شاهد جریان جدیدی از بزر گداشت حکومت پهلوی و تمجید از دید گاه شاه درباب عظمت 
شاهنشاهی ایران بود. غحیت آن که این دو جزیان - اعتراضات فرهنگی زیرپوستیء و تمد خظمت 
پادشاهی- کنار یکدیگر زیستند و حتی همدیگر را تغذیه کردند. به‌قول نویسنده و منتقد فرهنگی, جلال 
آلاحمد. حکومت به‌شکل توفیق آمیزی توانست همه‌ی معترضان روشنفکر را در استبل فرهنگی خود جمع 
کند. 


آریامهر 

در فروردین ۴ وقتی که شاه در کاخ مرمر از یک سوءقصد دیگر که این‌بار کار یکی از سربازان 
گارد شاهنشاهی بود جان سالم به‌در برد بیش از پیش متقاعد شد که مشیت الاهی نگه‌دار اوست. نقشه‌ی این 
سوقصد را حلقه‌ی کوچکی از روشنفکران مائویست کشیده بودند. آن‌ها محاکمه و به مرگ محکوم شدند 
اما بعد بخشوده شدند. شاید تصادفی نبود که در همان سال» شاه همچنین لقب آریامهر گرفت. لقب «آریامهر» 
را مجلس به شاه اعطا کرد ولی بی‌شکک به خواست خود او. اين لقب که برساخته‌ی یکی از اساتید رشته‌ی 


مطالعات ایران باستان دانشگاه تهران بوده به ایده‌ی ایرانی فر شاهی اشارتی داشت و تمجیدی بود از همه‌ی 
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پرکاتی که شاه به ملت آریایی ایران رسانده بود؛ برکاتی که از راه «انقلاب شاه و مردم» و تحت امر شاه 
محقق شده بود. 


دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۴۶ و در بیست‌وششمین سالگرد سلطنت شاه ابعاد این خودتجلیلی شاهانه 
آشکارتر شد و شاه رسما تصمیم گرفت در یک مراسم مجلل به همراه شهبانو فرح تاج گذاری کند. شاه و 
شهبانو سوار بر کالسکه‌ای که یادآور کالسکه‌ی خاندان سلطنتی بریتانیا بود» خیابان‌های آذین‌بسته‌ی تهران 
را طی کردند تا به کاخ گلستان رسیدند (عکس ۱۲.۱). شاه در آن‌جاء با لباس‌های شاهانه و با سازوبرگی 
مجلل‌تر از مراسم تاج گذاری پدرش؛ تاج پهلوی را بر سر نهاد و عصای شاهنشاهی را به دست گرفت. او 
سپس یک تاج تازه‌ساز -که توسط هری وینستون جواهرساز نیویورکی طراحی شده بود- را بر سر شهبانو 
گذارد. این رویداد هرچند شبیه قصه‌های پریان شده بود ولی مردم ایران» حداقل بیشتر آنان» اين مراسم را به 
سخره نگرفتند. مردم احتمالا از تماشای یک نمایش پرهیاهو در تلویزیون لذت برده و خشنود بودند که 


می د ید ند شاه ایشان در اوج قدرت است. 


ولی عطش شاه برای جشنگرفتن به‌شکل اعتیاد گونه‌ای افزايش یافت و در سال ۱۳۵۰ او ۲۵۰۰ سال 
پادشاهی ایران را به سبکی گزاف کارانه و با عظمتی غریب جشن گرفت. این جشن قرار بود حتی بیش از 
مراسم تاج گذاری» پادشاهی پهلوی و حکم‌رانی شخص شاه را در بافت تاریخ شاهنشاهی ايران قرار دهد 
تاریخی که سابقه‌اش به امپراتوری باستانی هخامنشی می‌رسید. این ایده که ابتدا توسط ایران‌شناسان اروپایی 
دهه‌ی ۱۳۳۰ طرح شده بود» در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۴۰ به یک رویداد بزرگ با نتایجی عظیم بدل شد. این 
در ۰ قبل از میلاد و نه فتح بابل در ۵۳۹ قبل از میلاد حساب کرده بودند) بلکه همچنین قرار بود استمرار 
تاریخ شاهنشاهی ايران را نیز جشن بگیرد» تاریخی که به حکومت پهلوی و با زگشت قدرت و شکوه ایران 


۸ . تاریخ مدرن ایران 





شکل ۱۲۰۱. م و کب همایونی که بخشی از مراسم تاج گذاری بودء آبان ۱۳۶۲. 
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فحوای این جشن مشخص بود؛ «جاودانگی» ایران - که پروپا گاندای حین جشن» مدام به مهمانان خارجی 
گوشزد می کرد- در واقع به‌معنای ارائه‌ی تصویر یک پیامبرشاه جدید بود؛ یک کوروش زمانه‌ی جدید. پس 
بی‌دلیل نبود که در آغاز مراسم جشن‌های ۲۵۰۰ ساله؛ آریامهر روبه‌روی مقبره‌ی کوروش در پاسارگاد 
(حوالی تخت جمشید در استان فارس) ایستاد و برای ادای احترام به بنیان گذار شاهنشاهی ایران با متانت تمام 
گفت: «کوروش بز رگث! آسوده بخواب. ما بیداریم». با توجه به شتاب فرآیند انقلابی که نظام پهلوی را در 
کمتر از یک دهه‌ی بعد از هم فروپاشند -و چه‌بسا برای هميشه به پادشاهی در ایران پایان داد- مقدر بود این 
کلمات برای نسل بعدی تأمل‌برانگیز و آیرونیک به نظر آید. 


این جشن, بر ذهن خبلی از ایرانیان و خارجیان, اثر عجیبی نهاد. اين مراسم بز رگداشت تبدیل شد به 
نقطه‌ی عطف گزارش‌های پرشمار درباره‌ی وضعیت ايران معاصر و بسیاری اسراف‌ها و خرج‌های گزافی که 
صرف پذیرایی از مهمانان شد را نماد افراط‌هایی شمردند که نهایتا نظام پهلوی را پایین کشید. در مهر ۰۱۳۵۰ 
چیزی حدود ششصد پادشاه و سران دولت و دیگر مقامات بلندپایه‌ی خارجی و همراهانشان به شیراز آمدند 
تا در شهر مجلل خیمه‌ها که ۶۵ هکتار وسعت داشت و در دشت درختکاری‌شده‌ی مرودشت برپا شده بود 
اسکان یابند این شهر روبروی ویرانه‌های باشکوه تخت‌جمشید برپا شده بود. آنان در یکك چادر بزرگگک 
مخصوص مهمانی که شصت متر طول داشت غذا صرف می کردند؛ غذاها در ظروف لیموژ که برای اين 


مراسم ساخته شده بودند- سرو می‌شد؛ افراد دور میزهای مجللی می‌نشستند که بر آن پنجاه طاووس بریان 
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نهاده شده بود و پرهاشان نیز فواگرا را مزین می کرد؛ مهمانان خاویار طلایی دریای خزر و دیگر غذاهای 
مجللی را میل می‌کردند که توسط شرکت ماکسیم در پاریس تهیه و به ایران فرستاده شده بودند؛ و 
نوشیدنی‌های کمیابی می‌نوشیدند از جمله شراب شاتو لافیت روچیلد متعلق به سال ۱۹۴۵. این شام رسمی 
تقریبا شش ساعته. با یک نمایش آتشبازی شروع شد و در طی آن قطعه‌ی موسیقی پرسپولیس ار یانیس 
خناکیس که مخصوصا برای آن شب سفارش داده بودند - اجرا شد. این مهمانی به‌عنوان پرخرج ترین مراسم 
رسمی دوران مدرن وارد کتاب ر کوردهای جهانی گینس شد این برای کشور میزبان امتیاز چندان بزرگی 


به همراه نیاورد. چرا که هم هزینه‌های زیادی کرد هم اينکه میهمانان تفرعن میزبان را بی‌پاسخ نگذاردند. 





شکل ۱۲.۲. رژه‌ی قشون قاجار نظام جدید. راه‌پله‌ی تخت‌جمشید. جشن‌های ۲۵۰۰ ساله‌ی شاهنشاهی ایران مهر 
۱۳5۰ 


۱۱۵6 صما م۱ ۵۶ نوتهب نصا رفممتاممل1م) 5۵6۵121 ۵۶ رومام .48 002 رکت2۵ظ ۸۵۵۵۷ .1 متام٩‏ 


روز بعد» در پایین راه‌پله‌ی تخت جمشید. مهمانان خارجی شاهد رژه‌ی ارتش‌های تاریخ شاهنشاهی ایران» 
از هخامنشی تا پهلوی بودند -سیاهی‌لشکرها لباس‌های رنگارنگ دوره‌های مختلف را بر تن داشتند و 
تجهیزات نظامی مخصوص آن دوره‌ها را حمل می کردند. حتی یکك کشتی با ابعاد واقعی و دژ کوب دوره‌ی 
هخامنشی را نیز به صحنه آوردند -همه‌چیز با دقت طراحی شده بود و دست کمی از یک اثر حماسی 


۰ تاریخ مدرن ایران 


هالیوودی نداشت و ذوق و مهارتی که در آن بکار رفته بود یادآور صحنه آرایی‌های استودیوهای هالیوود 
بود (لوح ۱۲.۱ و تصویر ۱۳.۲). ولی مردم ایران تقریبا از همه‌ی این جشن‌ها» حتی از تماشای رژه‌ی ارتش‌های 
رنگارنگ شاهنشاهی محروم بودند؛ انگار که این رویدادها فقط برای تحت‌تاثیر قرار دادن مهمانان خارجی 
و ارضای اگوی بس‌بز رگ همایونی بررگزار می‌شد اگویی که سال‌های سال بود با نوعی احساس حقارت 


زخمی شده بود. انگار شاه باید ثابت می کرد که به‌قدر همتایان اروپایی خود بز رگ است. 





لوح ۱۲.۱ بدل د کوب هخامنشی. رژه‌ی پرسپولیس. جشن‌های بز رگداشت ۲۵۰۰ سالکی شاهنشاهی ایران. مهر 
۱۳5۰ 


اوه هم تمه نصا رعممتام‌عاامن آفتمووی ۵۶ عماسامن .48 00 رقتهم۳2 «مصع .1 10و5٩‏ 
۱۳۹ 


همچنین دغدغه‌های امنیتی و ترس از اعتراضات مردمی با حمله‌ی مسلحانه به شاه و مهمانانش وجود 
داشت. ملکه الیزابت و رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون, ظاهرا به‌دلایل امنیتی. دعوت را را نپذیرفتند و 
نمایند گانی را به‌جای خود فرستادند. عجیب نبود که دولت برای حمل‌ونقل میهمانان در عین حضور سنگین 


نیروهای امنیتی که از تخت‌جمشید هم فراتر رفته بودند و تقریبا در سراسر کشور مستقر شده بودند از حدود 


فصل دوازدهم: فرهنک اقتدار و فرهنک اعتراض ۰ ۷۵۱ 


۰ لیموزین مزسدنن بتر فرمژ نگ استفاده کرد. در بکك عملیات به‌دقت طراحی شده. ساواک صدها 
مخالف سیاسی را بازداشت کرد جاده‌ها را بست. فرود گاه‌ها را تحت‌نظارت قرار داد و مناطق اطراف محل 
برگزاری مراسم را تعطیل کرد. 
ماند گارترین یادگار این رویداد که ۲۶ میلیون دلار خرج داشت؛ بی‌شکک ساخت بنای یادبود شهیاد 
آریامهر بود که در ورودی تهران و به سبکی جدید و با ترکیب سنت‌های معماری ایرانی ساخته شد. این 
میدان و برج بزرگ که توسط حسین امانت (متولد ۱۳۲۰» این فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران طراحی شد؛ 
نشانگر استمرار فرهنگی ایران و نیز حامل پیغام نوزایش است. چهار ستون بزرگ این برج» دو تاق مکمل 
دوره‌های ساسانی و اسلامی را می‌سازند که در یک شبکه‌ی هذلولی متشکل از سنگ و موزاییک به‌هم گره 
خورده‌اند و بالای آن سازه‌ای است یادآور برج طغرل دوره‌ی سلجوقی. این ساختمان ۴۵ متری بتونی که با 
قطعات زیبا و سفید مرمر جوشقان پوشانده شده -با هندسه و خطوط مدرنیستی پیچیده و تکنیک‌های سازه‌ای 
پیشرفته‌ی خود- نه‌تنها یک گذار مفهومی بلکه نوعی نگاه راخ است (شکل ۱۲.۳). 
برج شهیاد» در گذر زمانه ماند گار بود؛ از جمله در زمان انقلاب ضدشاهنشاهی سال ۱۳۵۷ که در زیر 
طاق خود میزبان خاطره‌انگیزترین تظاهرات‌ها بود» تظاهرات‌هایی میلیونی و پر از پارچه‌نوشته‌های انقلابی. 
برج شهیاد که بعد از انقلاب به برج آزادی تغیبرنام یافت. در دهه‌های بعدی, از گذشته‌ی شاهنشاهی و انقلابی 
خود فراتر رفت و چه بسا به مشهور ترین نماد ايران بدل شد. این برج که دیگر یک نماد دولتی نبوده توسط 
بیشتر ایرانیان به‌عنوان یکک نشانه‌ی مردمی پذیرفته شد و در خرداد ۱۳۸۸ یاد آور تظاهرات‌های میلیونی جنبش 
سبز شد. ۱ 
در سال‌های بعدء شاه بیش از هر وقت دیگری متقاعد شد که رسالت پیامبرانه‌ی دارد و آماده است تا 
ایران را به دروازه‌ی تمدن بزرگ برساند. در زمستان ۰۱۳۴۹ وزیر دربار او یعنی اسدالّه علم» در خاطرات 
سری‌اش» گفتگوی خصوصی خود با شاه را چنین ثبت کرد: 
شاهنشاه صحبت عجیبی می‌فرمودند که واقعا اعتقاد ايشان را به خداوند می‌رساند. 
می‌فر مودند: «امتحان کرده‌ام. هرکس با من درافتاده است از بين رفته. چه داخلی چه 
خارجی.» مثال برادران کندی را در آمریکا می‌زدند --کندی رئیس جمهور [ابالات‌متحده] 
بود و دو برادر سناتور داشت. هر سه با شاهنشاه بد بودند. جان کندی رئیس‌جمهور کشته 
شد. رایرت سمناتور - کشته شد و آخرین آن‌هاء ادوارد افتضاح عجییی سر کشته‌شدن یکت 


۳ تاریخ مدرن ایران 


نخست‌وزیر شوروی با شاهنشاه خوب نبود؛ از بين رفت. در داخله هم هر که با شاه درافتاده 
است ورافتاده است. مثل مصدق و تا اندازه‌ای قوام‌السلطنه. رزم آرا را من یقین داشتم که 
خیال سوء نسبت به شاه داشت. کشته شد. «منصور هم که دیگر نو کر مستقیم آمریکایی‌ها 
بود و فوق‌العاده جاه‌طلب بود او هم کشته شد.» [۲] 





تصویر ۱۲.۳ برج شهیاد سال ۱۳۵۰ ساخته شد و سال ۱۳۵۷ به برج آزادی تغیبرنام بافت. 
مجموعه‌ی شخصی. 


از خاطرات سری علم و همچنین سخنان عمومی شاه آشکارست که برای او ایران؛ به‌طور روزافزون 
درحال تبدیل به یک ابژه‌ی اتوپیایی خواستنی بود - همچون عجایب صنعتی مکانیکی که باید سرهم شود 
یا عمارتی که باید آراسته شود؛ و نه یک جامعه‌ی پیچیده. و اغلب نابسامان و محروم از آزادی بیان و بدبین 
به تدابیر شاه. اگر شاه را واجد بهترین نیت‌ها بدانیم باید بگوییم او از مردم اطاعت و قدردانی می‌خواست تا 
در ازای آن ایران را تبدیل به یک سرزمین پریان کند -و به‌نظرش, با چنین سرزمینی» فاصله‌ی چندانی 
نداشت. اما خودبز رگ‌بینی به‌علاوه‌ی دیدگاه توهم توطته‌ای به سیاست بین‌الملل و سیاست داخلی» غرور 
بی‌جاء و اعتماد بیش ازحد شاه به قضاوت‌های خود» بصیرت همایونی را کور کرد و نگذاشت مشکلاتی که 
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در افق بودند را ببیند. عملا شاه در پس هر رخداد مهم بین‌المللی دست‌های پنهان قدرت‌های بزرگک را 
می‌دید. از جنگ ویتنام گرفته تا نزاع اعراب و اسرائیل تا آشوب‌های سیاسی در کشورهای همسایه مانند 
عراق و عربستان سعودی و افغانستان و پاکستان او دست بریتانیا یا آمریکا یا شوروی را می‌دید. در داخل 
کشور هم ه رگونه نقد سیاست‌های خود یا ه رگونه جریان مستقل را به نیروهای پشت‌پرده‌ی خارجی نسبت 
می‌داد -نوعی وا کنش که شاید ناشی از عدم‌امنیت فکری او بود. شاه همچنین متوجه نشد که با وجود 
شلاق کش کردن نیروهای مخالف. در دهه‌ی آخر حکومت او تدریجا نوعی حال‌وهوای بدبینی و بی‌تفاوتی 


به‌وجود آمن: 


حمایت‌های دولتی و نوزایی فرهنگی 

در میانه‌ی دهه‌ی ۰۱۳۴۰ تلاش حکومت پهلوی برای مشروعیت‌بخشی به شاهنشاهی و محبوبیت یافتن 
نزد طیف بزرگ‌تری از جمعیت ایران منجر به حمایت‌های فرهنگی شد. شهبانو فرح و حلقه‌ی اطراف او 
برای ایجاد یک تصوير نرم‌تر و پالوده‌تر از دولت پهلوی مفید فایده بودند؛ تصویری که در رسانه و موسیقی 
و معماری و ادبیات و هنرهای تجسمی افکنده می‌شد. روشنفکران و هنرمندان مخالف سال‌های گذشته و 
همچنین مخالفان بالقوه‌ی موجود در میان جوان‌ترهای طبقات میانی» این فضای فرهنگی آزاد را خوشایند 
یافتند. هنرمندان و روشنفکران تا جایی که مرزهای مخالفت سیاسی اجازه می‌داد می‌توانستند در آثار 
تلویزیونی و سینمایی و تثاتری و در نقاشی و موسیقی. مضامین نو با حتی تلویحا ضدنظام را بکاوند. تعداد 
زیادی از اینان؛ هرچند یکسره از آزارهای ساواکک در امان نبودنده اما به رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی پولدار 
دولتی راه یافتند. سفرهای مکرر فرح پهلوی به شهرها و روستاهای دورافتاده‌ی ایران هم تصویر جدیدی از 
یک شهبانوی مهربان ارائه کرد» شهبانویی که دوست داشت درباره‌ی کشور خود بداند و به بهبود زندگی 
مردمان عادی کمک کند (تصویر ۱۲.۴). 


۶ تاریخ مدرن ایران 








تصویر ۱۲.۶. سال ۱۳۵۲۰ شهبانو فرح در جزبره‌ی کیش به حرف بچه‌ها کوش می‌دهد. ابرانیان-آفر بقایی‌تبار 
بازمان دگان تجارت برده در سده‌های گذشته هستند. 


فرح پهلوی. سفرنامه‌ی شهبانو ویر استه‌ی منصوره پیرنیا (بدون شماره صفحه.» ۰۱۳۷۱ ۰1۶ 
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تغیبر در سیاست فرهنگی مبتنی بر تغییرات محسوس در جامعه‌ی ایران بود. فراسوی محافل قدرت؛ 
جامعه‌ی ایران دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شاهد انتگراسیون [ادغام آهای اجتماعی‌فرهنگی و مردم‌شناسانه‌ای بود 
که به‌وقت خود. نیازهای فرهنگی اجتماعی جدیدی به وجود آورد. گرچه هویت‌های منطقه‌ای و قومیتی و 
مذهبی و طبقاتی» بخش‌های نازدودنی تصویر ایران باقی ماندند ولی آموزش‌وپرورش عمومی؛ رشد بازار 
ملی و رشد رسانه‌ها و تفریحات حس همگنی ایرانیان را بیشتر کرد. رسانه‌های دولتی؛ بخصوص رادیو و 
تلویزیون» گرچه کاملا در کنترل دولت بودند ولی توانستند از هنر و موسیقی و سینمای ایرانی حمایت کنند 
و این با وسواس‌های غرب گرایانه و پوزیتیویستی دهه‌های قبل در تضاد بود. گرچه برخی از آخوندها و پیروان 
آناتة از وسانتی نت وم کرهین. سرا که تفن بو فیک ایم ارسانه‌ها تتات, شقن مات موسقی را 
ترویج می‌دهد ولی بیشتر ایرانیان به رادیو و تلویزیون و فیلم‌های روزافزون خارجی و داخلی خوشامد گفتند. 
در دهه‌ی ۰۱۳۴۰ ورود رادیوهای ترانزیستوری جیبی و گسترش شبکه‌ی اخبار رادیویی استانی» مخاطبان 
رادیو را در شهرها و روستاها افزایش داد. تلویزیون هم به‌سرعت جایگزین نقالی‌های سنتی قهوه‌خانه‌ها شد. 
تلویزیون‌های پرتعدادی که بالای تاقچه‌ی قهوه‌خانه‌ها نصب شده بودند و برای مشتریان, فیلم‌های کم‌خرج 
هالیوودی پخش می کردند نماد ابزار جدید دولت برای تسلط بر مردم بودند» تسلطی به قیمت به محاق رفتن 


یکی از اولین حمایت‌های دولتی از برنامه‌سازی با کیفیت» برنامه‌ی معروف گل‌ها بود که در رادیو ایران 
تولید می‌شد و هدفش ارائه‌ی آثار هنرمندانه در زمینه‌ی میراث موسیقایی ایرانی بود که با ذوق طبقه‌ی متوسط 
هماهنگی بیشتری داشته باشد. این برنامه که در اواسط دهه‌ی ۱۳۳۰ آغاز شدء ماحصل تلاش‌های پیشین 
علینقی وزیری (۱۲۶۵-۱۳۵۸) و مدرسه‌ی عالی موسیقی او بود که در سال ۱۳۰۲ تاسیس شده بود. 
برنامه‌ ی گل‌ها که مرکب از هم‌نوازی و خوانندگی و دکلمه بود» از سازهای غربی مانند پیانو و ویولن و 
کلارینت در کنار سازهای ایرانی مانند تار ونی و تنبک و سنتور استفاده می کرد تا یک موسیقی لطیف 
ایرانی و مبتنی بر سیستم ردیف را به اجرا درآورد» ولی آن‌قدر اعتمادبه‌نفس داشت که قطعات و 
هم‌نوازی‌های غربی را با نوعی ته‌مایه‌ی رمانتیکک به کار گیرد -و در عین‌حال» ذوق و بافت ایرانی خود را 
حفظ کند. این سبکک به گوش شهرنشینان ایرانی بسیار خوشایند بود. وزیری در این با زآفرینی موسیقی ایرانی؛ 
بسیار تاثیر گذار بود. 


وزیری جوان که پدرش یک افسر قزاق و مادرش یک فمینیست مشهور به‌نام بی‌بی خانوم استرآبادی (۱۲۳۸-۱۳۰۰) 


بود» یک افسر نظامی آلمان‌درس خوانده و محصول عصر مشروطه بود و بی‌تردید تاحد زیادی از جریانات مدرن‌ساز آن 


تاریخ مدرن ایران 


دوره تاثر پذبرقه بود. او در سال ۱۳۰۳ اولین مدوسه‌ی عالی موسیقی و کمی بعده اون ار کستر ملی ابران را راه‌اندازی 
کرد و جزو اولین نفراتی بود که موسیقی ایرانی رابهآنت غربی نوشت. او در مدرسه‌ی عالی موسیقی خود. کمپوزیسیون 
و تنظیم و نظریه‌ی موسیقی تدریس می کرد و برنحی از بهترین استعدادهای موسیقایی آن نسل را ترییت کرد. او همچنین 
برای سازهای ایرانی» قطعاتی جدید تالیف و برای تا چندین تکنیکک اجرای جدید ابداع کرد. گرچه وزیری را گه گاه 
بت تلاش برای منظم کردن ریع پرده‌های نظم‌ناپذیر ایرانی نقد می‌کردند ولی ابداعات او بسیار مهم بودند: 
ایجادتکنیک‌های جدید؛ تطییق‌دادن ردیف با اقتضائات هم‌نوازی؛ ارا‌ی موسیقی کلاسیک ایرانی به‌عنوان یک سنت 


موسیقایی «محترم» که با سنت موسیقایی غربی هم‌ترازست؛ و آوردن موسیقی به برنامه‌ی مدارس. 


برنامه‌ ی گل‌ها از فکر داود پیرنیا (که از یکک خانواده‌ی مهم فرهنگی عصر قاجاریه برآمده بود) نشات 
گرفت و او اعضای دیگر خانواده‌ی فرهنگی و همچنین استعدادهای جدید را به این برنامه آورد. یکی از این 
استعدادها ابوالحسن صبا (۰)۱۳۸۱-۱۳۳۶ آهنکتاز وستوش تاثیر گذار موسیقی بود که در خانواده‌ای به‌دنیا 
آمد که شاعر و نقاش بودند و اصالتی کاشانی داشتند و سابقه شان به قرن هجدهم می‌رسید. او استاد 
ویولن‌نوازی به‌سبک ایرانی و یکی از مولفان ردیف ایرانی بود. شاگردان او در موسیقی ایرانی به استادی 
رسیدند و میدان‌دار شدند. غلامحسین بنان (۰)۱۲۹۰-۱۳۶۴ این خواننده‌ی بسیار اصیل نیز از خانواده‌ای 
قاجاری برآمد. در طرف دیگر» مرتضی محجوبی (۱۲۷۸-۱۳۴۴) قرار داشت» پیانونوازی که سبکث ایرانی 
خاص خود را داشت و نشان داد که سازهای ارویایی را چطور می‌توان در سبکی یکسره متفاوت به کار 
گرفت. مرضیه (۱۳۰۳-۱۳۸۹) هم نام هنری یک زن تصنیف خوان جوان و مستعد بود که صدای رنگارنگ 
و متمایزی داشت و از خانواده‌ای فرودست بر آمد. او که اکثر اوقات تصنیف‌های دوران قاجاریه را می خواند» 
در برنامه‌ ی گل‌ها معروف شد. اما از همه تاثی رگذارتر» روح‌الّه خالقی (۱۲۸۵-۱۳۴۴) بود این آهنگساز 
خوش‌قریحه و رهبر هنری ار کست رگل‌ها که شاگرد وزیری و ستایشگر صبا بود و نیروی موسیقایی عامل 
موفقیت‌ها ی گل‌ها کسی جز او نبود. خالقی گرچه کم عمر کرد ولی در دهه‌ی ۱۳۳۰ و اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ 
قطعات خاطره‌انگیزی تصنیف کرد. همه قبول دارند که پروژه‌ ی گل‌ها موسیقی ایرانی را از تکرار ملالت‌بارو 
عقیمی که دهه‌ها بدان گرفتار بود رهانید. 

خالقی به‌لطف تنظیم موسیقی برای تصنیف میهن‌پرستانه‌ی «ای ایران» از سال ۱۳۲۳ و در زمان اشغال 
ایران توسط متفقین» معروف شده بود "این شعر براساس یک ترانه‌ی عامیان‌ی گیلانی به‌نام «زرد ملیجه» 
یعنی «گنجشک زرد» سروده شده بود. روی اين ملودی سرزنده که در دستگاه دشتی اجرا شد. در ابتدا صبا 


کار کرد ولی بعدا در دستان خالقی بود که تبدیل به قطعه‌ای جان‌دار و انگیزاننده شد (تصویر ۱۲.۵). 
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تصوير ۱۲.۵. ار کستر انجمن موسیقی ملی ایران» به رهبری خالقی. در فیلم توفان زندگی (۱۳۲۷). خواننده‌ی اصلی 
ار کستر یعنی غلامحسین بنان را ابوالحسن صبا (نوازنده‌ی ویولن) و مررتضی محجوبی (پیانو) همراهی می کنند. سبت 
غربی و تفوق سازهای غربی بازتابنده‌ی فرهنک موسیقایی تلفیقی آن دوره است. در سال‌های بعد. این گروه در 
ار کستر برنامه‌ی گل‌ها: سازهای ایرانی را نیز وارد کرد. 

عکس از فیلم ایرانی توفان زن دکی (۱۳۲۷) از کتاب: جمال امید, تاریخ سینمای ایران» ۱۳۷۹-۱۳۵۷ (تهران؛ ۱۳۷۶). 
به لطف جین لوینسون. 


این سرود که شعرش از حسین گل گلاب (۱۳۷۶-۱۳۶۳) بود» هم احساسات زخم‌خورده‌ی ایرانیانی که 
کشورشان تحت اشغال بود را بازتاب می‌داد و هم ایران را به‌عنوان «مرز پر گهر» و «سرچشمه‌ی هنر» می‌ستود 
و آن را «دور از اندیشه‌ی بدان» می‌خواست. این سرود میهن پرستانه» اولین بار» همان سال در یکك کنسرت 
عمومی توسط بنان اجرا شد و کمی بعد حکم سرود ملی راستین ایران و سرود مقاومت را پیدا کرد و آشکارا 
سرود شاهنشاهی را -که رضاشاه سال ۱۳۱۲ سفارش داد- به چالش کشید. سرود ملی رسمی» شاه و قدرت 
شانشتاهی زا مشود رلی وق ای شونیم مره گیرآخ را مدنظر داوه وبه ها با بسکرست هر اشاودان 
نمی کند. چه در دوره‌ی پهلوی و چه بعدا در دوره‌ی جمهوری اسلامیء «ای ایران» بازتاب احساسات 
مخالف خوانانه بوده است. حتی در سال ۱۳۸۸ و در جریان جنبش سبزء جوانان آن را در جاهای مختلف 


می خواندند. از جمله در راهپیمایی‌های خیابانی یا موقعی که در واگن های مترو بودند. 


۸ . تاریخ مدرن ایران 


رادیو تلویزیون ملی ایران (*01) که از دولت بودجه می گرفت و تحت نظارت آن بود» در سال ۱۳۴۶ 
تاسیس شد و حاصل ادغام تقریبا اجباری شبکه‌ی سراسری رادیو (آغاز فعالیت از سال ۱۳۰۷) و دیگر 
ایستگاه‌های رادیویی محلی با تلویزیون خصوصی ملی ایران بود -تلویزیون ایران سال ۱۳۳۷ توسط یک 
کارآفرین یعنی حبیب ثابت راه‌اندازی شده بود و فقط در پایتخت برای حدود دو میلیون بیننده پخش می‌شد 
و برنامه‌های ایرانی محدودی داشت ولی بعدها در آبادان هم قابل دریافت شد. در سال ۱۳۵۰ رادیو تلویزیون 
ملی ایران به‌سرعت حوزه‌ی پخش خود را چند برابر کرد و در سال ۰۱۳۵۵ به لطف بودجه‌ی سخاو تمندانه‌ی 
دولتی بخصوص حمایت‌های شهبانو فرح و تحت مدیریت مجدانه‌ی رضا قطبیء امواج رادیو به سراسر 
کشور رسید و امواج تلویزیونی حدود ۷۰ درصد کشور را پوشش می‌داد که چیزی بیش از بیست میلیون 


بیتنده می‌شد. 


گسترش چشم گیر رادیو تلویزیون ملی؛ این انحصار قدرتمند را به حکومت پهلوی داد تا نهفقط پیام‌های 
سیاسی آشکار خود بلکه نوعی برنامه‌ی ظریف ناسیونالیسم سکولار را پیاده کند. گیرنده‌ی تلویزیونی بدل 
به یکی از کالاهای ضروری خانوار شد؛ نخست برای خانوارهای طبقه‌ی متوسط ثروتمند در شهرهای بز رگ 
و کمی بعد برای خانوارهای شهرهای کوچک‌تر و بسیاری از روستاها؛ بینندگان پیر و جوان تلویزیون در 
حال افزایش بود. به بازار آمدن گیرنده‌های تولید داخل» تلویزیون را دسترس‌پذیرتر کرد و بنگاه‌های 
خبرپراکنی چند کاناله -از جمله یک کانال بین‌المللی انگلیسی که در سال ۱۳۵۱ جایگزین بنگاه خبرپرا کنی 
سال‌های قبل ارتش آمریکا شد- و ایستگاه‌های منطقه‌ای با پخش موسیقی‌های فولک و برنامه‌هایی به 
گویش‌های محلی؛ کاری کردند تا افسون این رسانه‌ی جدید به یکی از موثرترین بازوهای دولت تبدیل 
شود. 

رشد رسانه‌ی دولتی باعث شد روشنفکران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مخالف که استعداد هنری و ادبی 
داشتند و دیگرانی که تجارب فنی یا رسانه‌ای داشتند جذب سازمان رو به گسترشی شوند که فرهنگ نهادی 
آن با فرهنگ حاکم بر بورو کراسی دولتی متفاوت بود. رادیو تلویزیون ملی به‌عنوان ابزار موثری که 
می‌توانست مخالفت‌ها را به نوعی فعالیت خوش خیم سیاسی تبدیل کند. تا وقتی که شاه را بطور مبالغه‌امیزی 
می‌ستود در برنامه‌های تولیدی و سیاست گزاری‌های داخلی خود صاحب قدری استقلال بود. نتیجه‌ی 
انحصار دولت در انتشار اخبار چیزی نبود مگر روایت‌های سترون و خالی از هرگونه نقد واقعی ایده‌ی 
روشن‌بودن آینده‌ی ملت. این انحصار رسانه ای نوعی تابلوی تبلیغاتی برای حکومت پهلوی بود. تابلویی که 
با تصاویر آریامهر محبوب پر شده بود. تصویر شاه به عنوان قهرمانی که مشغول گفتگوه افتتاح و 


خوش‌وبش کردن‌ها با رهبران دنیاست يا اینکه دارد انقلاب آزادی‌بخش سفید خود را گسترش می‌دهد. رادیو 
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تلویهبون که گاه مجبور بود «شوه‌های مورد نظر ساواک را پخش کند با حتی محاکمه‌ی روشنفکران 
مار کسیست در داد گاه‌های نظامی را به نمایش بگذارد. 


ولی رادیو تلویزیون ملی غیر از این کارهای تبلیغاتی» حامل پیام‌هایی بود که ناخواسته با روایت پرزرق 
و برق نظام در تضاد بود. سریال‌ها و موسیقی‌ها و شوها و مستندهای مختلف به‌زودی تلویزیون را 
تاثیرگذارترین رسانه و البته منبع اطلاعات و همچنین برنامه‌های تفریحی ساختند. سریال آمریکایی محله‌ی 
پیتون پلیس" بسیار محبوب بود ولی وقتی آثار ایرانی جای آن‌ها را گرفتنده مخاطبان تلویزیون ایران با کشور 
خود. مشکلات اجتماعی آن مردم عادی ایران و جان‌کندن آنان برای در آوردن یک لقمه نان بیشتر آشنا 
شدند. سریال‌های طنز (درباره‌ی زندگی همسایگان فقیر: مشکلات مسکن) خانه‌های قمر خانمی» کا رگران 
دوره گرد؛ تغییر چهره‌ی روستاها پس از آن که توسط شهرها بلعیده شدند» رشد جرم و جنایت در شهرها و 
نبود نظم و قانون» تفرعن نابجای نخبگان قدیمی و پیگانه‌هراسی آنان) گرچه بهداشتی و غیرسیاسی بودند 
ولی سطحی از آ گاهی اجتماعی را ایجاد کردند. 


سریال چند قسمتی دایی جان ناپلئون؛ به کا رگردانی ناصر تقوایی» یکی از محصولات بسیار موفق رادیو 
تلویزیون ملی بود که سال ۱۳۵۵ روی آنتن رفت. این سریال که براساس رمان هجوآمیز ایرج پزشک‌زاد 
ساخته شد روایت گر بزرگ‌شدن یک پسر نوجوان در زمان اشغال ایران توسط متفقین طی جنگ جهانی دوم 
است. شخصیت محوری سریال که یک افسر بازنشسته‌ی قزاق است. بزرگک یک فامیل بز رگ «قاجاری 
مآب» است که دشمنی‌های درونی میان ايشان یک پیرنگ اصلی و بسیاری پیرنگ فرعی طنز آلود ایجاد 
می کند. ترس‌های پارانویید دایی جان از بریتانیای شرور و فتوحات وهمی او در جنگ‌های گذشته بی شک 


پارودی توهم توطئه‌ی نخبکان قدیمی بود. 


این حمایت رادیو تلویزیون ملی ایران از فرهنگ. با حمایت‌های دفتر فرهنگی فرح پهلوی تکمیل می‌شد: 
حمایت از موسیقی ایرانی و نقاشی مدرن و موزه‌های جدید و مراکز فرهنگی و جشنواره‌های هنری و سینما 
و تثاتر و ادبیات کودک و تولیدات خلاقانه‌ی تلویزیون. علاقه‌ی فرح به معماری باعث نوآوری‌هایی در 
معماری مدرن شد که نسبت به مدرنیسم خام و وارداتی دهه‌ی ۱۳۴۰ بسیار ظربف‌تر بود و اجزایی ایرانی 
داشت. این هنر و پروژه‌های معماری به‌دنبال زدن مهر پهلوی بودند و این کار را با مهارت انجام می‌دادند. 
ولی تاثیر آن‌ها بر بینش و آموزش هنرمندان و بازیگران و فیلم‌سازان و معماران را نمی‌توان دست کم گرفت. 
یک نسل کامل از هنرمندان و فیلم‌سازان و بازیگرانی که بعدها و در دوره‌ی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ 


۱۰ ۳۵۲۵8 60 


۰ . تاریخ مدرن ایران 


نماینده‌ی شکوفایی فرهنگی مستقل ایران بودند. کار خود را در نهادهای فرهنگی پهلوی و با حمایت‌های 
دولتی باد گرفتند. 





لوح ۱۲.۲ یک پوستر جشن هنر شیراز, با الهام از نگاره‌های تخت جمشید. طراحی از قباد شیوا. به لطف ولی محجوبی 
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جشن هنر شیراز یکی از مثال‌های واضح سر ذوق آوردن جوامع هنری غرب و ایران بود. جشن هنر شیراز 
به ابتکار فرخ غفاری (۱۳۰۰-۱۳۸۵) برگزار شد. غفاری یکک فیلم‌ساز پیشرو بود ( فرزند یکك خانواده‌ی 
هنری مشهور عصر قاجار) و می‌خواست پلی بین سنت‌های متنوع باشد» از اروپا و آمریکا تا ژاين و 
جنوب‌شرقی آسیا. این جشن همچنین تلاشی آگاهانه بود برای احیای موسیقی اصیل و هنرهای نمایشی ایرانی 
-این‌ها را بی‌هیج خجالت. و بی‌اعتنا به ارزش‌های پوزیتیویستی دهه‌های قبل روی صحنه بردند (لوح ۱۲۰۲). 
جشن هنر شیراز که سال ۱۳۴۶ آغاز شدء لیست بلندبالایی از افراد مشهور را دعوت کرد. از آرتور 
روبینشتاین» راوی شانکار و یهودی منوهین تا آگوست ویلسون نمایشنامه‌نویس و پیتر بروک کا رگردان 
تئاتر. اجراهای خیره کننده و آثار آوانگارد آنان» با زخمه‌ی اساتید هنر ایران همراه می‌شدند» از جمله 
تارنوازی‌های جلیل شهناز (۱۳۰۰-۱۳۹۱) و تنبک‌نوازی‌های حسین تهرانی (۱۲۹۰-۱۳۵۲). سازنوازی زیر 
نور شمع به‌همراه آواز غزلیات حافظ که در مقبره‌ی همو و در میانه‌ی یکک باغ ایرانی خوانده می‌شد» تجربه‌ی 
نوی بود (مقبره‌ی حافظ شکل ایرانی :0۴1,0۷6 6170016]) است که در دهه ی ۱۳۲۰ توسط معمار فرانسوی 


بعنی آندره گداو طراحی شد). 


جشن هنر شیراز پس از یک دهه اجرای سالانه که با هزینه‌ی زیادی انجام شد. میرائی چند گانه و 
چندسویه بر جای نهاد. بالاتر از همه موسیقی سنتی ایران را ترویج داد و راه را برای حفظ و گسترش آن در 
دهه‌های بعدی هموار کرد. در اینجا بود که خواننده‌ی بزرگ» محمدرضا شجریان برای اولین بار اجرای 
زنده داشت و در اینجا مخاطبان او نسبت به شنوند گان برنامه‌های رادیویی» مشتاق‌تر و پر توقع‌تر بودند. 
شجریان با آن صدای رنگارنگ و غنایی و دانش فنی و انسجام هنری با گذر از جشن هنر شیراز تبدیل به 
یکی از بزرگ‌ترین هنرمندان نیمه‌ی دوم قرن بیستم ایران شد. پریسا (فاطمه واعظی) دیگر خواننده‌ی 
با کیفیت و مستعد که در این جشن. ردیف فارسی را به راحتی تصنیف‌های دوران قاجاریه و اوایل پهلوی 
می‌خواند» نماینده‌ی نسلی از خوانند گان و آهنگسازانی بود که کار خود را از جشن هنر شیراز آغاز کردند. 
موسیقی و هنر غربی» چه کلاسیک و چه آوانگارد؛ و دیگر نمایش‌های قومی در این جشن, تاثیر ماند گار 
اند کی داشتند. 


شهر قصه 
تئاتر هنری بیش از بقیه به حامل پیام‌های سربسته‌ی مخالفت تبدیل شدء حال آن‌ که اگر همان حرف‌ها 
در جای دیگر زده می‌شد» دستگاه امتیتی حکومت نسبت بدان‌ها تسامح نمی کرد. از اوایل نیمه‌ی دوم قرن 


نوزدهم تئاتر مدرن در محیط فرهنگی ايران ريشه دواند و هدف اصلی آن» آموزش‌دادن عامه و افزایش 


آگاهی اجتماعی بود. خارج از ایران» نمایشنامه‌نویسانی مانند فتحعلی آخوندزاده و زین‌العابدین مراغه‌ای 


۳ تاریخ مدرن ایران 


نمایشنامه‌هایی نوشتند در نقد سنت‌های اجتماعی رو به زوال» خرافات و کژی‌های اخلاقی. ترجمه‌ی منظوم 
و استادانه‌ی میرزا حبیب اصفهانی (۱۲۱۴-۱۲۷۲) از نمایشنامه‌ی معروف مولیر یعنی 1/:507011۳0۳66 (که 
سال ۱۲۵۴ (۱۸۷۵) با نام مردم‌گریر در استانبول به چاپ رسید) یک نقطه‌ی عطف ادبی بود -هرچند این 
نمایشنامه و دیگر نمایشنامه‌های خارجی خوانندگان کمی داشتند و هرگز برای بینند گان پرتعدادی روی 
صحنه نرفتند. با اینهمه» مجموعه‌ی این اولین نمایشنامه‌ها مانند دیگر آشکال ادبی اواخر قرن نوزدهم -مانند 


شرح سفرهای خیالی و رمان‌های کوتاه- در فضای اجتماعی‌فرهنگی انقلاب مشروطه بازتاب یافتند. 


از میانه‌ی قرن بیستم به بعد. تئاتر در میان طبقه‌ی متوسط شهری» بخصوص در پایتخت. اقبال بیشتری 
یافت. با افزایش اوقات فراغت» در تهران و مراکز استانی دیگر تعدادی نمایش خانه ساخته شد و گروه‌های 
نوظهور تثاتری نمایش‌های زیادی اجرا می کردند که عمدتا اقتباسی از نمایشنامه‌های فرانسوی بودند. آنان» 
هم با نیازهای تفریحی کوشند گان سکولار هماهنگ بودند هم با پروژه‌های مدرن‌سازی پهلوی. پیام اخلاقی 
این نمایش‌ها که کسانی مانند سید علی نصر (۱۲۷۰-۱۳۳۸) روی صحنه می‌بردند کاملا آشکار بود: برتری 
ارزش‌های خانوادگی در برابر لالبالی گری و امراضی مانند شراب‌خواری و اعتیاد. برتری عقل در برابر 
خرافات. و البته میهن پرستی و ایثار برای سرزمین پدری. زنان -و اول از همه مهاجران روس با بازیگران 
نیمه‌حرفه‌ای ارمنی و آشوری- با دلهره‌هایی چند. پا به صحنه گذاردند. درست مانند اروپای قرن نوزدهم 
نمایش‌هایی با مضامین آبرو و بی آبرویی توجهات زیادی را به خود جلب می کردند. حتی می‌شد رگه‌هایی 
از ناتورالیسم اجتماعی را نیز در آن‌ها یافت. 


در دهه‌ی ۱۳۲۰ و اوایل دهه‌ی ۰۱۳۳۰ اوج گیری چپ‌ها در فضای هنری ايران بر تولیدات نمایشی نیز 
اثر گذارد و این نمایش‌ها غالبا واجد پیام اجتماعی‌سیاسی ملایمی بودند. تعدادی از کار گردانان و بازیگران 
زن و مرد بااستعداد حزب توده؛ نمایش‌هایی غربی را روی صحنه بردند که با نمایش‌های اخلاقگرای سالیان 
قبل فرق داشتند. ۳1 نمایشنامه‌های اسطقس دار ایرانی به‌ندرت اجرا شدند. یکی از اند کك تنانش های ایرانی 
که در دهه‌ی ۱۳۳۰ روی صحنه رفت» محلل اثر صادق هدایت بود (در فقه شیعه محلل» مردی است که با 
زن سه طلاقه ازدواج می کند و طلاقش می‌دهد تا زن بتواند بار دیگر با همسر سابق خود ازدواج کند). این 
نمایش» تفسیری بود قابل پیش‌بینی از شریعت اسلام توسط منتقد تندوتیزی که از رسومات کهنه‌ی فقه شیعی 
و چنگ‌اندازی آن بر جامعه‌ی ایران سخن می‌گفت. فضای سانسور و ارعاب پس از سال ۰۱۳۳۲ این 
میان‌پرده‌ی شکوفا و امیدوار تثاتر ایران را یکباره پایان داد. سینماها که ا خ حام هالیوودی نشان 
می‌دادند. و تعداد روزافزون سالن‌های سینما» رقیبی بود جدی برای تثاتر و تا اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ سینما توانست 


تاحد ژیادی جای تثاتر زا بگیرد. 
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تثاتر ایران در اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰ جان تازه‌ای گرفت و این‌بار به نقد پیراسته‌تر نظم مسلط اجتماعی 
پرداخت. این تثاتر استعاری که هرچه بیشتر به تثاتر «متعهدانهی اروپا -مانند تثاترهای ژان پل سارتر- و حتی 
تئاتر ابزورد شباهت می‌بافت» مخاطبانی کمتر ولی مشتاق‌تر پیدا کرد. نمایشنامه‌نویسانی مانند غلامحسین 
ساعدی در تماشاخانه‌ای که دولت پهلوی ساخته و بنحوی آیرونیکک؛ بیست‌وپنج شهریور نامیده شده بود 
کار اجرا می کردند -نام بیست‌وپنج شهریور آیرونیکک بود. نه‌فقط چون این تاریخ تاجگذاری شاه در سال 
۶ بود بلکه چون اين سالن از حمایت‌های شهبانو فرح نیز برخوردار بود» شهبانویی که حتی گه گاه در 
تعارض با فشار سانسور و حضور ساواک. منادی فضای بازتر فرهنگی بود. اين نمایش‌های جدید با وجود 
ظاهر بی خطر خود. با اشاراتی ظریف که به فضای خفقان سیاسی می کردند اغلب بر «شکوه» دولت پهلوی 
و انقلاب سفید آن, سایه‌ای بدبینانه و گاه سوررئالیستی می‌افکندند. 


یک مثال برجسته شهررقصه اثر بیژن مفید در سال ۱۳۳۷ بود. این نمایش موزیکال با زبان منظوم خوده 
داستان‌های ایرانی درباره‌ی حبوانات و همچنین داستان‌های محلی مخصوص کودکان رابه کار گرفت تا از 
دولت و جامعه و هویت پهلوی گزارشی نیمه هجوآمیز ارائه دهد. مفید که با فرهنگ طبقه‌ی کارگر شهر 
خود یعنی تهران آشنا بود از عبارات کوچه‌بازاری و امثال‌وحکم عامیانه و در کنار آن» موسیقی استفاده کرد 
تا تابلویی بسیار استعاری را ترسیم کند. پانتومیم و استفاده از سر حیوانات و تر کیب دیال و گ‌های هجوی و 
کنایی» نمایشی درست کرد که هم واجد معصومیت کود کانه بود هم ریشخند کننده‌ی واقعیات ایران مدرن. 
«شهر قصه» شبیه «شهر فرنگ است و اشاره دارد به چهره‌ی به‌سرعت تغیبریابنده‌ی چشم‌انداز شهری ایران و 


از شخصیت‌های نمایش که ساکنان شهر قصه هستند می‌توان به ملّای ابکار (روباه)؛ رمال شهوتران 
(خرس). شاعر چاپلوس (طوطی)» و یک روشنفکر بدبین (میمون) اشاره کرد. در حالی که دو جانور اول؛ 
هجو طبقه‌ی آخوندها و مذهب طبقات فرودستند» طوطی به طبقه‌ی ادبا و مجیزگویی آنان به نظام پهلوی 
اشاره دارد؛ و میمون هم ریشخند مهجوریت روشنفکران است. لوتی (خر) نماد طبقات کار گرست. او یکك 
خراط بوده که با چوب لوازم خانگی می‌ساخته ولی با هجوم پلاستیکک. کارش از رونق افتاده است. در یکك 
مونول وگ تکان‌دهنده و بی‌پرده» او نوستالژی خود نسبت به زمان‌های گذشته و عمق ازخودبیگانگی انسان 
ایرانی را با مخاطب در میان می‌گذارد. فیل -شخصیت دیگری که از داستان‌های بچگانه‌ی ایرانی گرفته شده 
است- غریبه‌ی فضولی است که گذرش به اين شهر مشعشع افتاده. او در آغاز نمایش سر می‌خورد و عاجش 
می‌شکند؛ درد کشان» درخواست کمک می کند» ولی او که پیچید گی‌های روابط شهری را بلد نیست قربانی 


دوز و کلک ساکنان شهر قصه می‌شود. او در پایان به این نتیجه‌ی تلخ می‌رسد که نه‌تنها عاج -ارزشمندترین 


۶ تاریخ مدرن ایران 


نماد هویت- خود را از دست داده بلکه به یک موجود بی‌ خاصیت بدبخت» به یک‌جور بازتاب همین شهر 


قصه‌ی ی تبدیل شده است. 





تصویر ۰۱ ۱۲. شهر قصه اولین بار در جشن هنر شیراز در سال ۱۳۶۷ بر گزار شد. 
به لطف ولی محلوجی. 


شهر فصه که نخست در جشن هنر شیراز و سپس در تماشاخانه‌ی بیست‌وپنج شهریور مورد استقبال 
تماشاگران قرار گرفت» پر اجراترین نمایش در تاریخ تثاتر ایران بود. این نمایش توانست مخاطبانی ورای 
روشنفکران تهرانی را به خود جلب کند و دلیلش زبان منظوم. سرگرم کنند گی بدون ابتذال و همچنین پیام 
تندوتیزی بود که حتی آدم‌های معمولی هم متوجه‌اش می‌شدند. در شهر قصه بیژن مفید با زبانی استعاری و 
عامه‌فهم مطلبی را می گفت که جلال آل احمد چند سال قبل در کتاب غربزدگی خود با لحنی سررکشانه 
صورتبندی کرده بود. اما مفید هم واجد همان سرخوردگی بود که در فرهنگ مخالف‌خوان نسل وی رایج 
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بود. این نمایش نمونه‌ی مهمی است که نشان می‌دهد پیام‌های ظریف مخالف‌خوان چگونه از راه تثاتر و 
سینما و تلویزیون به مخاطبانی پر تعداد منتقل می‌شد -و این پیامد غیرتعمدی و شاید ناگزیر تلاش حکومت 
پهلوی برای مردمی‌تر شدن و یا رگیری از میان مخالفان بالفعل و بالقوه بود. زبان رم زگانی تمثیل‌ها و تلویح‌هاء 
حتی درون رسانه‌ی تحت کنترل دولت» طنین بسیار یافتند و بدبینی روزافزونی نسبت به دولت و نخبگان 


وابسته به آن به وجود آورند. 


رویکردهای جدید هنری 
غیر از بیژن مفید» اند کک شماری از دیگر شخصیت‌های آن دوره توانستند از سرخورد گی سیاسی که بر 

فرهنگگ دوران پهلوی دوم حاکم بود فراتر بروند. سهراب سپهری (۱۳۰۷-۱۳۵۹) که سبکک مینمالیستی 
نقاشی‌ها و اشعارش واجد خوانشی جدید و عرفانی از طبب طبیعت بود- یکی از همین استثناهاست. او شاعر آب 
و درخت و پرندگان وعزلت و آرامش بود» و از محوشدن فضایی که قرار بود یروهای مدرنیته آن را از بین 
ببرند رنج می کشید. او در شعر «آب» - از مجموعه‌ی حجم سبز (۱۳۴۶)- چنین می گوید: 

در فرودست انگار کفتری می‌خورد آب 

یا که در بیشه‌ای دور سهره‌ای پر می‌شوید 

یا در آبادی کوزه‌ای پر می گردد 

شاید این آب روان می‌رود پای سپیداری تا فروشوید اندوه دلی 


دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب 


مردمان سر رود آب را می‌فهمند 
گل نکردندش 


ما نیز 


۳۳۹۹ تاریخ مدرن ایران 


آب را گل نکنیم. [۲] 


این تصویر ساده. خواننده‌ی شعر سپهری را به فضایی تاملی می‌برد» جهانی بررکنده از واقعیات حقیر دور 
و بر او. جهانیینی و معانی شعر سپهری بی‌تردید برخاسته از علاقه‌ی عمیق او به بودیسم است. ولی در اینجا 
نیز اشاره به نسیم و طلوع و نور و مفاهیم دیگر را می‌توان نمادهای پیچیده‌ای دانست که به رهایی و رستگاری 
دلالت می کنند. بیشتر گیرایی او برای نسل جدید ایرانیان نه‌تنها ساد گی شاعرانه‌ی او بلکه همچنین میل وی 


برای تجربه‌ی یکك خویشتن اصیل است. 





تصویر ۱۲۰۷ .هیچ پرویز تناولی. که سال ۱۳۰۱ در کاخ نیاوران (اکنون, کاخ‌موزه‌ی نیاوران در تهران) نصب شد را 
می‌توان بیانی هوشمندانه و البته گل‌درشت از ماهیت زود گذر قدرت تلقی کرد. 
پرویز تناولی» هیچ (تهران: انتشارات بن‌گاه» ۱۳۹۰ ۳۵. 
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در سطحی دیگر ولی با اصراری مشابه برای شکستن قواعد زمانه و جستن اصالت هنری» پرویز تناولی 
(-۱۳۱۶) قرار داشت. هنرمندی که برای شش دهه جدیت در کار هنری شهرت دارد. او حتی بیش از سپهری 
از هنر متعهد دهه‌ی ۱۳۴۰ فاصله گرفت و به‌سوی تجربه‌ی مفاهیم و رسانه‌های جدید رفت. تناولی به‌عنوان 
یکی از بنیان گذاران مکتب هنری سقاخانه» نمادها و آیین‌های محبوب شیعی را تبدیل به مواد خام 
مجسمه‌های انتزاعی خود کرد. سفر هنری او از نشان‌های س وگ و حرم ائمه تا طراحی متفاوت فرهاد» این 
قهرمان تراژیک عاشقانه‌ی ایرانی و آلتر اگوی هنری او در نهایت وی را به سوالات اگزیستانسیالیستی 
رهنمون کرد. مجموعه‌ای از مجسمه‌های او با مضمون «هیچ» پیامی معماگونه دارند. کسی ممکن است در 
این مجسمه‌ها که صورت‌های متفاوت کلمه‌ی هیچ هستند. دید گاهی شکاکانه را ببیند. شکاکیت به فضای 
فرهنگیای که او در آن کار می کرد (تصویر ۱۲.۷). پیام هنری تناولی نیز مانند سپهری» نو بود چرا که از 
ایدئولوژی فارغ و از گفتمان غالب مخالفت‌های سیاسی به‌دور بود. ولی این اضطراب اگزیستانسیالیستی 
همراه با کیفیت زیبایی‌شناسانه و چیره‌دستی هنرمندانه آثاری ماندگار به وجود آورده است .هیج‌های او 


بی‌پروا و آشتی‌ناپذیر مانده‌اند» تو گویی سطوح براق این کلمات ناپایداری محبط اطراف را باز میی نمایند. 


فرهنک عامه و شمایل‌های آن 


تلو بر پوت هم علاوه بر پرنامه‌های اجماعن؛ برنامه‌های تفریج و بحصوص موسیکی روز ابرآنی.پجتن 
می‌کرد و اين برنامه‌ها بین همه‌ی اقشار و طبقات محبوب بود. شاید مشهورترین سلبریتی زن آن دوران؛ 
خواننده و بازیگری مستعد به‌نام گو گوش (فائقه آتشین متولد ۱۳۲۹) بود که از اواخر دهه‌ی ۱۳۳۰ اول 
به‌عنوان یک کودک بامزه و با استعداد و بعدا به‌عنوان یکك خواننده‌ی موفق پاپ ظاهر شد. صدای 
ملودراماتیک او زند گی خصوصی ملودرام وی را تکمیل کرد. زنددگی‌ای که دائم زیر ذره‌بین مطبوعات 
بود. این قربانی صنعت س رگرمی مردسالار ایران؛ با آهنگ‌هایی به موفقیت رسید که ملودی‌های غمناک و 
ترانه‌های سوزناک داشتند. این ترانه‌ها روایت گر داستان شخصی او و همچنین حال‌واحوال مخاطبان او بود 
و در آن‌هاء رگه‌های مخالف خوانی پیوسته افزایش می‌یافت. ترانه‌ی سال ۱۳۵۰ وی با نام «قصه‌ی دو ماهی؛. 
شرح سرنوشت تراژیک دو ماهی در یک دریای تیره است. دو ماهی صمیمی و عاشق و بی‌اعتنا به خطرهای 


پیش رو (تصویر ۸ ۱۲). 
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وقتی مرخ ماهی‌خوار یکی از ماهی‌ها را می‌گیرد» دیگری بر اين فقدان می گرید و منتظر می‌ماند چنین 
پایان مهلکی بر سر او نیز بباید. این آشکارا اشاره‌ای بود به چریک‌های جوانی که در جنگ‌های خیابانی با 


نیروهای امنیتی همچون مرغ ماهی‌خوار می‌جنگیدند و می‌مردند: 





تصویر ۰۱۲۰۸ عکس و گوش روی کاور آلبوم قصه‌ی دو ماهی» ۱۳۵۰ 
کاور آلبوم. 5۸۲۳5-٩‏ شر کت ضبط آهنگک روز تهران» ۱۳۵۰ 


همیشه تک می‌زدیم به حباب‌های درشت 
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دلش آتیش بگیرهه دل اون خونه خراب 

دیگه نوبت منه سایه‌اش افتاده رو آب 

بعد ما نوبت جفت‌های دیگه‌اس 

روز مرگ زشت دل‌های دیگه‌اس 

نمی‌خوام تنها باشم ماهی دریا باشم 

دوست دارم که بعد از این توی قصه‌ها باشم 

این پیام ضمنی اختناق و نومیدی, در ترانه‌های یک خواننده‌ی پاپ دیگر یعنی داربوش (اقبالی متولد 

۹ با ته‌مایه‌هایی دراماتیک ظاهر شد. ترانه‌ی بسیار محبوب «بوی خوب گندم» (۱۳۵۰) با شعری از شهیار 
قنبری و موسیقی و تنظیم یک ایرانی ارمنی مستعد یعنی واروژان هاخباندیان (۰)۱۳۱۵-۱۳۵۶ روایت 
سرنوشت مردمی است که همه‌ی داشته‌های خود را به قدرتمندان باخته‌اند و تنها آرزو دارند یکك وجب 
زمین داشته باشند تا روی آن زندگی کنند. اینان مردمی هستند که به‌قول شعر ترانه» پوستشان از جنس شب 
است. اینان اهل شهر دعا هستند. شهری که گنبدهایش طلایی است و عاشق بوی گندم هستند. این ترانه از 
قدرتمندان و ثروتمندانی می‌گوید که پوستشان از مخمل سرخ است؛ اینان اهل شهر فرنگ هستند و هدفشان 
ایجاد جنگل آهن و آسمان‌خراش است. ولی ترانه می‌گوید «نباید مرثیه گو باشم». این‌بار صدای آدم‌های 
بی‌چیز» اين خون رگ‌های زمین به فلکك خواهد رسید و نه‌تنها بوی خوب گندم بلکه همچنین زمین و 
محصول کار خود را نیز طلب می کنند» و این پیام روشنی بود از اعتراض به نخبگان حاکم: 

اهل طاعوئی این فبیله‌ی مشرفی ام 

تویی این مسافر شیشه‌ای شهر فرنگ 


توبه فکر جنگل آهن و آسمون‌خراش 


۰ . تاریخ مدرن ایران 


من به فکر یه اتاق اندازه‌ی تو واسه خواب 
تن من خاکک منه» ساقه‌ی گندم تن تو 


تن ما تشنه‌ترین» تشنه‌ی یکک قطره‌ی آب 


شهر تو شهر فرنگ. آدمهاش ترمه‌قبا 
شهر من شهر دعاء همه گنبداش طلا 
تن تو مثل تبره تن من ریشه‌ی سخت 


تپش عکس به قلب. مونده اما رو درخت 


نباید مرثیه گو باشم واسه خاک تنم 

تو آخه مسافری» خون رگ اینجا منم 

تن من دوست نداره زخمی دست تو بشه 

حالا با هر کی که هست هر کی که نیست داد می‌زنم: 

«بوی گندم مال من» هرچی که دارم مال من 

یه وجب خاک مال من» هرچی می کارم مال من» 

شعر این ترانه نه‌تنها به پیامدهای اصلاحات ارضی و سرنوشت دهقانان سررگردان اشاره داشت بلکه 

همچنین بازتاب حال‌وهوای افسرده‌ی عمومی و رویای باز پس گیری میراث گمشده‌ی فرهنگی بود. تصویر 
آشنای شب. که تمثیلی برای سر کوب فراگیر سیاسی است. از شعرهای نو روشنفکرانه به ترانه‌های مردمی 
راه یافت و اقبال بیشتری یافت. چشم گیرتر از همه اشاره به شهر دعا و گنبدهای طلایی آنست. این تصویره 
در اینجا هم مانند اشارات آ خرالزمانی واپسین اشعار فروغ از دل یکک اندیشه‌ی یکسره سکولار در آمده بود. 
میل پوشیده‌ی باز گشت به اسلام و تشیعء یاد آور جلال آل احمد بود؛ زمین خواهی برای مردم بی چیز در پایان 
ترانه هم بازتابنده‌ی اشتیاق رو به رشد برای انقلاب بود. چه جای تعجب که خواننده و شاعر و آهنگساز این 


ترانه به بازداشت کوتاه‌مدت ساواک در آمدند. 


فصل دوازدهم: فرهنگک اقتدار و فرهنک اعتراض ‏ ۷۷۱ 


اما بر جسته ترین هنرمند کنشگر فرهاد مهراد (۱۳۲۲-۱۳۸۱) بود» کسی که همان معنا از نومیدی را فریاد 

می کرد ولی با طنین انقلابی آشکارتر. او هم توسط ساواک بازداشت شد. ترانه‌ی جمعه‌ی او (۱۳۵۰؛ شعر از 
شهیار قنبری و موسیقی از اسفندیار منفردزاده (متولد ۱۳۲۰)) نه‌تنها گویای ملال روزهای جمعه بلکه نشان گر 
آیخایت و غم‌انگیزی است. منفردزاده» این آهنگساز بااستعداد» ترانه‌ی جمعه را با اشاره‌ای تلویحی به حادثه‌ی 
سیاهکل ساخت: 

توی قاب خیس این پنجره‌ها 

عکسی از جمعه‌ی غمگین می‌بینم 

چه سياهه به تتش رخت عزا 

تو چشاش ابرای سنگین می‌بینم 

داره از ابر سیاه خون می‌چکه 

جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه 

عمر جمعه به هزار سال می‌رسه 

جمعه‌ها غم دیگه پیداد میکنه 

آدم از دست خودش خسته ميشه 

با لبای بسته فریاد می‌کنه: 

«جمعه وقت رفتنه» موسم دل کندنه» 

خنجر از پشت می‌زنه اون که همراه منه 

واژه‌ی سیاه نوعی بازی با کلمه‌ی سیاهکل است؛ این ترانه اشارات سو گوارانه و خونینی دارد به این 

مطلب که رخداد سیاهکل چگونه منحرف شد و به فاجعه منتهی شد. «خنجر از پشت زدن». اشاره‌ای است به 
خیانت یکی از چریک‌ها. اين ترانه. روایت شهادت مدرنی که یک نسل از همدلان سیاهکل با آن عزاداری 
کرده بودند را به اوج رساند. اين به قول معروف «ژانر سیاهکل» رک و پوست کنده بود. و تک ترانه‌ها پیام 


آن را نشر می‌دادند و آن را در میان جوانان طبقه‌ی متوسط محبوب می کردند. این واقعه کاری کرد تا اعضای 
نسل جدید به انقلاب مسلحانه نگاهی رمانتیک داشته باشند و انقلاب را به‌عنوان تنها راه پیش رو ایده‌ال ببینند. 


۳ تاریخ مدرن ایران 


از پس این هزار سال جمعه‌های بی‌حاصل سر کوب چنان که فرهاد به شنوند گان خود متذ کر می‌شود آدم 


می‌تواند فقط با «لبای بسته فریاد کنه» - پارادو کس اعتراض بی‌صدای او راوی روح زمانه است. 


فبلمغفارسی و اعاده‌ی حیثبت بر باد رفته 


صنعت فیلم عامه‌پسند ایران هم در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۰۱۳۵۰ عمدتا برای طبقه‌ی کارگر و سلایق غیر 
فرهیخته آثار نازل زیادی تولید کرد که رگه‌هایی از مخالفت داشتند البته با زبانی سطح پایین تر و حدتی 
کمتر. هرچند کارکرد اصلی این فیلم‌ها سرگرمی بود ولی برخی از آن‌ها حامل پیام نابرابری اجتماعی و 
شکاف طبقاتی بودند. منتقدان روشنفکر سینماه اين فیلم‌ها را «آبگوشتی» می‌نامیدند» چراکه در آنها 
خانواده‌های فقیری که زند گی سخت ولی شرافت مندانه‌ای داشتند غالبا دور کاسه‌ی آبگوشت جمع می شدند. 
سیئمای عامه‌پسند ایران که بر چسب فیلمفارسی ورد از اواخر دهه‌ی ۱۳۱۰ آغاز شد و مانند همتایان هندی 
و مصری خود غالبا یک پیرنگ ساده داشت: مرد (یا به‌ندرت یک زن) شریف اما تهیدست که از یکك 
محله‌ی شهری فقیر یا روستا آمده در معرض وسوسه‌های یک شهر بز رگ مانند پول و سکس و خلافکاری 
قرار می‌گیرد و غرق در زندگی خطرناک يا پر از سیاه‌روزی می‌شود. او فقط به‌واسطه‌ی نوعی رستاخیز 
اخلاقی که منجر به یک پایانی شاد می‌شود- نجات می‌یابد و این رستاخیز اخلاقی غالبا بهشکل وصلت با 
یک زن پا کدامن تصویر می‌شود. صحنه‌های ترانه‌خوانی و رقاصی غالبا در کاباره‌های سطح پایین» معمولا 
با بدمستی و دعوا در کافه همراه است (که این هم تقلیدی از سالون‌های فیلم‌های وسترن بود). قهرمان 
اصلاح‌شده نماد ارزش‌های ایثار و بخشند گی و مراقبت از والدین و البته غرور مردانه می‌شود. در اين فیلم‌ها 
اعضای طبقات ثروتمند همواره دیوسیرت تصویر نمی‌شوند ولی کم نیستند سرمایه‌داران و زمین‌خواران و 


فیلمفارسی به لطف مخاطبان پروپاقرصش که سینماهای سراسر کشور را پر می کردند. با فیلم‌های خارجی؛ 
چه فیلم‌های هالیوودی چه محصولات هندی به رقابت پرداخت و تفریحات و پندهایی اخلاقی می‌داد که با 
ذائقه‌ی عامه‌ی ایرانیان سا ز گار بود. فیلم‌هایی مانن دگنج‌قارون (۱۳۴۴) و ساطان قلب‌ها (۱۳۴۷) محمدعلی 
فردین (۱۳۰۹-۱۳۷۹) را معروف کردند و این کشت یگیر آزاد کار که مدال نقره‌ی مسابقات جهانی داشت 
تبدیل به ستاره‌ی سینما شد. او در فیلم‌ها نقش شخصیتی بی‌بااک و پهلوان را داشت که از فقرا و محرومان 
دفاع می کرد و در تنگدستی آبرومندانه می‌زیست. در عین‌حال که شاد و ماجراجو و شوخ‌وشنگ بود. حرمت 


رفاقت‌ها را نگه می‌داشت. مثال بارز یک لوتی مدرن یک لاقباء که هميشه آماده‌ی مبارزه‌ی جوانمردانه بود 


فصل دوازدهم: فرهنک اقتدار و فرهنک اعتراض ‏ ۷۷۲۳ 


. اندام ورزیده‌ی فردین و آوازخوانی و رقاصی و شیطنت‌های وی باعث می شد دختر خوشکل‌های پولدار 
فیلم عاشق او شوند و درهای امتیاز و ثروت به‌روی وی باز شود ولی این چیزها باعث نمی‌شد قهرمان فیلم 
اصالت فقیران‌ی خود را فراموش کند. پیامی که بخصوص برای بینند گان خوشایند بود» چرا که آنان قهرمان 


در ترانه‌ی مشهور فیل مگنج قارون (۱۳۴۴) که توسط ایرج (حسین خواجه امیری» متولد ۱۳۱۱) با آن 
لحن لوتی‌وارش خوانده شد و فردین روی آن لب می‌زد. اين قهرمان بی‌پول» گنج افسانه‌ای قارون و دیگر 
نمادهای ثروت و قدرت را نکوهش می کند و زندگی ساده ولی با آرامش را ترجیح می‌دهد. به‌قول این 
ترانه» همه‌ی هوشیاران عالم غم دارند و باید بر طبل بی‌عاری زد که عالمی دارد -پیامی که از قدیم‌الایام 


جزو مرام لوتی‌ها بود. 


اما در پایان و زمانی که قهرمان تبهکاران ثروتمند را به‌لطف جوانمردی و مرام و بزن‌بهادر بودن خود 
شکست داده نه‌تنها دختر قصه بلکه همچنین ثروت پدر نادم خود یعنی آقای قارون را نیز به دست می آورد. 
این پایان شاد بیش از آن که صرفا یکك کلیشه‌ی قابل پیش‌بینی (و احتمالا حاصل فکر احمد شاملو) باشد» 
به‌نوعی بازتاب آرزوهای کارگران بود» کار گرانی که امیدوار بودند سادگی و آبروی خود را نگه دارند و 
در عین‌حال از رونق و لذت بیشتری برخوردار شوند. در سال ۱۳۴۴ بیش از دو میلیون نفر اين فیلم را در 
سینماها دیدند و فیلم ۳ میلیون ریال (حدود ۷.۵ میلیون دلار) درآمد داشت که برای یک اکران فیلم در 


تاریخ سینمای ایران عدد چشم گیری بود. 


با فیلم قیصر (۱۳۳۸) به کارگردانی مسعود کیمیایی؛ مضمون اخلاقگرایی طبقه‌ی کارگر دچار چرخش 
غریبی شد. نیروی پیش‌برنده‌ی این فیلم که نسبت ب هگنج‌قارون کا رگردانی حرفه‌ای‌تر و پیرنگ پیچیده‌تری 
داشت. نه پایان شاد بلکه گرفتن انتقام یکک حیثیت خانوادگی از دست‌رفته بود. شخصیت اصلی فیلم نه یک 
قلندر سرخوش بلکه یک لوتی خشمگین در جامه‌ای مدرن است یک لوتی خمشگین ولی مقید به آداب 
جوانمردی. برای او چاره‌ای نمانده جز اعمال خشونت علیه دشمنان شریری که خواهرش را هتک‌حرمت 
کرده و برادر نو کفترگن را کشته‌اند. ۳ مقدری که به اعاده‌ی حیثیت خانواده منتهی می‌شود نه‌تنها 
ریختن خون اوباش بلکه پایان تراژیک قهرمان را نیز در بر دارد. اين فیلم بسیار موفق که ترکیبی از ژانرهای 
عامه‌پسند و هنری بود نه خوانند گی و رقص داشت نه پایان شاد» و انگار داشت حال‌وهوای در حال تغییر 


بینندگان خود را بازتاب می‌داد. چنان که از فیلم‌های بعدی این کار گردان می‌شود فهمید قیصر دعوتی بود 


۳۷۶ تاریخ مدرن ایران 
به ارزش‌های سنتی که به‌شدت با نماد گرایی دینی در هم تنیده بودند. برای آن که جامعه را از هجوم اوباش 
در امان نگه داریم باید خون دهیم - این پیامی بود که بی‌تردید با دید گاه پهلوی درباب مدرنیته عناد داشت 


و خشونت‌های پیش‌رو را پیش‌بینی می کرد. 


۲ ون و ووو ۲۱۱۲ 1 ا"* 





لوح ۱۲.۳ پوستر فیلم پرطرفدار «شب‌نشینی در جهنم» (۱۳۳۵) روایتی فارسی شده از «سرود کر یسمس» دیکنز. 
م.مهرابی؛ صد و پنج سال اعلان و پوستر فبلم در ایران (تهران انشارات نظرء ۱۳۷۲) ص.1۸ 


فصل دوازدهم: فرهنک اقتدار و فرهنک اعتراض ۰ ۷۷۵ 


یک تصویر کمتر ایدئالیستی از جوانمردی را در فیلم دایره‌ی میا (۱۳۵۴) ساخته‌ی داریوش مهرجویی 
می‌توان دید که نقد نافذی بر اوضاع سلامت عمومی در ایران بود - و فیلمنامه‌ی آنرا یکی از برجسته‌ترین 
نمایشنامه‌نویسان آن زمان ایران یعنی غلامحسین ساعدی نوشته بود. ساعدی که حرفه‌اش روان‌پزشکی بود 
از قدیم‌الايام در نمایشنامه‌ها و داستان‌های کوتاه خود از جهان فرودست‌ترین طبقات ایران (روستاییان 
مجنون» ماهی گیران فراموش‌شده, جاکش‌هاء فاحشه‌های پیر و گداها) تصاویری عاصی و بکت‌وار نمایش 
می‌داد. این نویسنده‌ی پرکار فعالیت سال‌های اولیه‌ی خود در حزب توده را در دهه‌ی ۱۳۴۰ و اوایل دهه‌ی 
۰ به مجموعه‌ای از آثار ادبی تخیلی و گه گاه مضطرب کننده‌ی واجد نماد گرایی‌های پنهان تبدیل کرد. 


جهان ترسناک یک خون‌فروش حرفه‌ای یکی از همین مواردست. 


فیلم دایره‌ی میّا روایت معتادان عمدتا فقیر محله‌های جنوب تهران است که برای گذران زندگی» خون 
خود را می‌فروشند و همچنین بررسی یک شبکه‌ی مافیایی که این تجارت را به انحصار خود درآورده است. 
این فیلم تصویرگر دنیای علی است» یک نوجوان نورس در یک شهر بزرگ. او مسخ شده و از یک مهاجر 
معصوم تبدیل به عامل بی‌رحم خرید و فروش خون آلوده می‌شود. ضدقهرمانی که در اين فرآیند خود را 
می‌فروشد. پدر لاعلاج خود را رها می کند و در تعقیب بی‌رحمانه‌ی پول و لذت. همه‌ی فضایل خود را از 
کف می‌نهد. این شبکه‌ی خون آن‌قدر بی‌پرده نماد آشکار نیروهای ظالمی بود که جامعه‌ی ایران -بخصوص 
جوانان آن- را آلوده کرده بودند که نمی‌شد متوجه نماد گرایی آن نشد. نمایش این فیلم در ابتدا با اعتراض 
انجمن پزشکی ایران به نحوه‌ی نمایش مدیریت بیمارستان‌ها توقیف شد و بعدا در هنگام اکران» صحنه‌هایی 


که از جامعه‌ی ایران تصویری منفی نشان می‌دادند را سانسور کردند. 


با وجود رشد صنعت فیلم و تلویزیون ایران» در سراسر دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ اکران فیلم و سریال‌های 
عامه پسند و هنری خارجی و بخصوص هالیوودی در سینما و تلویزیون ایران دست بالا را داشتند. هالیوود در 
این فیلم‌ها غیر از سرگرمی به طرق مختلف برای عامه‌ی ایرانیان تصاویری از جامعه و سبکک زندگی و 
نقش‌های جنسیتی غربی را به تصویر می کشید و در نتیجه. کلیشه‌های قدرتمندی را به وجود می آورد. اساسا 
از طریق همین فیلم‌ها بود که ایرانیان؛ آمریکا را سرزمین هیجان‌انگیز فرصت‌ها» که البته دستخوش خشونت 
است تلقی کردند. تصویر کابوی‌های غرب وحشی. جنگ‌های مافیایی در خیابان‌های شهرهای بزرگ؛ 
نژادپرستی پررنگك» نظامی گری و بی‌قیدی‌های جنسی در چشم بینند گان غیر غربی مکمل واقعیت‌های جنگ 


وتنام و جنبش حقوق مدنی و ترورهای سیاسی بود. 


تاریخ مدرن ایران 


طبق انتظار حماسه‌هایی که از روی کتاب مقدس ساخته شده بود مورد توجه همه‌ی طبقات قرار گرفت» 
چراکه آن فیلم‌ها داستان آشنای پیامبران باستان را در بافتی جدید روایت می کردند. با آغاز از فیلم‌های پر 
خرج کجا می‌روی؟" (۱۹۵۱) و روا" (۱۹۵۳)» جریان فیلم‌های انجیلی با ده فرمان " (۱۹۵۶) اثر سیسیل بی. 
دمیل» بن هور* (۱۹۵۹) اثر ویلیام وایلدر: و نهایتا شاه شاهان " (۱۹۶۱) به اوج خود رسید -فیلم آخر احتمالا 
برای آن که مبادا اشاره‌ای به پادشاه پهلوی یا شاهنشاه داشته باشد. در ایران با نام فروغ بی‌پایان نمایش داده 
شد. برای سینماروهای ایرانی» بخصوص آن‌هایی که در شهرهای بز رگ بودند. این داستان‌های اخلاقی 
درباره‌ی ریشه‌های یهودیت و مسیحیت هرچند تصویر اسلامی از موسی و عیسی را تکمیل می‌کردند ولی با 
آن تصویر تفاوت‌های زیادی نیز داشتند. قرن‌ها بود که پیامبران تورات بخصوص یوسف و موسی. و همچنین 
داستان عیسی و مریم نه‌تنها در قصص قرآنی بلکه در ادبیات فارسی نیز محترم بودند. هالیوود آمریکا را 
نه‌تنها مروج داستان‌های انجیلی و همچنین کشور آزادیبخشی تصویر می کرد که جهان را از شر آلمان نازی 
نجات داد و بعد در مقابل تجاوزهای شوروی ایستاد بلکه آن را همچون سرزمین رونق و پیشرفت‌های صنعتی 
و فناورانه به تصویر می کشید. فیلم‌های پر خرج حماسی و همچنین فیلم‌های ماجراجویانه و اسلپ‌استیک‌های 
سال‌های قبل و لایت کمدی‌های سال‌های بعد و فیلم‌های دلهره آور و گنگستری. هریک به نوعی» بینند گان 


را شیفته‌ی جاه و جلال و نوآوری‌های تکنیکی و مهارت‌های بازیگری خود می کردند (تصویر .)۱۲.٩‏ 


ستارگان سینما نام‌هایی آشنا بودند و به غیر از روسای جمهور آمریکا تقریبا تنها شخصیت‌های آمریکایی 
بودند که عموم ایرانیان می‌شناختند. بینند گان جوان» مجذوب دلاوری‌ها و بدن‌های زیبا و شاهکارهای 
شجاعانه‌ی آن‌ها در فیلم‌ها می‌شدند. برخی‌هاء بخصوص اعضای طبقات میانی سکولار شهری مثل بازیگران 
این فیلم‌ها لباس می‌پوشیدند؛ اما به چشم برخحی -بخصوص مردان بسیار متدین- این فیلم‌ها مظهر شر بودند. 
در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ که خیلی از شهرهای کوچکک ایران صاحب سینما شدند (در آن‌ها عمدتا فیلم‌های 
ایرانی و خارجی درجه دو و سه نمایش داده می‌شد)» جادوی سینما بیشتر ایرانیان را شیفته‌ی خود کرد آن‌هم 
نه‌فقط به‌عنوان نوعی ابزار تفریح بلکه همچنین به‌عنوان منبع موثقی برای مقایسه‌ی واقعیت‌های جامعه و 
فرهنگ خود و کشورهای دیگر یک جهان تخیلی که می‌شد آن را ستود یا از آن نفرت داشت. به دنبالش 


رفت يا از آن پرهیز کرد و اين احساس تمایل و اکراه مکرر در هم می‌آمیخت. بی‌دلیل نبود که از دهه‌ی 
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فصل دوازدهم: فرهنک اقتدار و فرهنک اعتراض ‏ ۷۷۷ 


۰ سالن‌های سینما هدف اصلی حملات مسلحانه‌ی اسلام گرایان شدند و آنان بخصوص در شهرهای 


کوچک و مذهبی. سالن‌های سینما را به‌عنوان نمادهای یک مرض اجنبی می‌سوزاندند. 





آمشب در سمپاه‌ای اير ان ومترویل 
شاهکار بی نظیری که مدتها اننظارش رادافتیدو برای تماشای آن دقیقه شماری کر ده‌اید. 
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بجن امه اجه امه 
۲ 1۸ با #وس ۱0۳ ۱۷ ٩۱۵۲۱۸۵‏ 
اقتباس از اثر هایدر راگاره نو بسنده مشهو ر 
باخترالك : استرارت گرانجر دنر یشه محبوب ونامی انگلیسی 
دبورا کر سناره زبا و ریبارد کاراسرن 


در ايی‌فیام صحنه‌های مهیح و حلیفی ازوفااع وحوادث جنگل‌های افر لا ء رفس سپاه‌بوسنان وحلی , زلدای و مپارزات 
حپوالات متلف و ده‌هاصحه جالپ ولماغالي #واهید وید 


تصویر ۱۲.۹. این پوستر ایرانی فیلم (۱۹۵۰) 1/:/۵ 50/07:07"9 و3 نشان می‌دهد تبلیغ رایج برای فیلم‌های 
ماجراجویانه‌ی بلا ک‌باستر چگونه بوده است. 
مسعود مهرابی. صدوپنج سال اعلان و پوستر فیلم در ایران (تهران, انتشارات نظر. ۱۳٩۳‏ 4۸۰ 


تختی. پهلوان مردمی 


۸ . تاریخ مدرن ایران 


سینما با قهرمانان و ضدقهرمانان عامه پسندش رقیب قدرتمندی هم داشت و آن هم عرصه‌ی ورزش بود 
که در آنء طبقه‌ی کارگر می‌توانست مشارکت کند و گهگاه به موفقیت برسد. از میان ورزش‌های ایرانی؛ 
کشتی سنتی بهتر از همه توانست به میان ورزش‌های مدرن رسوخ کند و تبدیل به کشتی آزاد امروزین شود. 
کشتی به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های زورنانه‌ای» آزمون جسمانی پهلوانان بود و پیروزی در آن» در فضای 
آیینی زورخانه» او را بالاتر از دیگران قرار می‌داد. زورعانه که شاید در دسترس‌ترین عرصه برای محرومان 
بود و تنها مردان بدان راه داشتند. اما کن ورزشی مهمی بودند که در فرهنگ جوانمردی ایرانی ریشه داشتند 
و در گذشته‌ی دور به حلقات تروقی متضو هه ربط پیدا می کر دند. در واقع» زورانه‌ها غالبا جای لونی‌های 
محل و نوچه‌های ایشان بود. پیش از آن که زورخانه‌ها در دوره‌ی پهلوی زوال یابند» در بیشتر محله‌ها می‌شد 
یکی از آن‌ها را یافت: یک ساختمان طاق‌دار با ظاهری محقرء که در وسط آن گود قرار دارد و مرشد نشسته 
بر سردم خود که بالاتر از دیگران است با ریتمی مروح ضرب عظیم الجثه‌ی ایرانی را می‌نوازد و با خواندن 


اشعاری از شاهنامه و اشعار صوفیان‌ی شیعی فعالیت‌های ورزشی جمعی را هدایت می کند. 


وقتی دولت پهلوی در مدارس و کارخانه‌ها و سالن‌های ورزشی جدید. ورزش‌های مدرن را تشویق و 
حمایت کرد بیشتر استعداد و انرژی زورحانه به‌سوی این ورزش‌های جدید متمایل شد. کشتی آزاد به همراه 
تفارش ور کسی نع فر زا یل ووزش ها موب ی او الک تفن سال ۱۹۳/(۱۳۲۷) بز 
بعد تیم‌های ایران در مسابقات المپیکک شرکت کردند و در بازی‌های المپیکک ی سال ۱۳۳۱ (۱۹۵۲) 
به مدال دست يافتند. برای عموم ایرانیان موفقیت در المپیک در بحبوحه‌ی نهضت ملی‌شدن نفت ایران 


اسباب هیجان و غرور را فراهم آورد. 


درخشان‌ترین ورزشکار ایرانی در زمانه‌ی مدرن» چه در سطح ملی چه در سطح بین‌المللی» بی‌ترد ید 


و احترام مردمی در راس چهره‌های ایران مدرن قرار داد. این کشتی گیر بزرگ و تنومند که سه مدال المپیکک 
برد -نقره‌ی ۱۳۳۱/۱۹۵۲ هلسینکی, طلای ۱۳۳۵/۱۹۵۶ ملبورن و بازهم نقره در ۱۳۳۹/۱۹۶۰ رم- چنان 
پشتکاری داشت که دوازده سال در اوج ماند» آن‌هم در سال‌های طلایی کشتی ایران» یعنی زمانی که تیم 
ملی این کشور دو بار قهرمان جهان شد. اما او ورای این توفیقات ورزشی و به خاطر شخصیت دلپذیر و 
سل وک فروتنانه و محجوبانه‌اش و در سال‌های آ خر عمر خود. به‌دلیل دید گاه‌های مستقل سیاسی اش محبوب 
بود. این حامی مصمم مصدق و عضو جبهه‌ی ملی دوم. حقیقتا یک لوتی مدرن در دقیق‌ترین معنای کلمه 


بود: کسی که در چشم مردم. سنت جوانمردی زورخانه‌ای را احیا کرد و بر ارزش‌های آن صحه گذاشت. 


فصل دوازدهم: فرهنک اقتدار و فرهنک اعتراض ‏ ۷۷۹ 


بی‌جهت نبود که او با قهرمانی در کشتی سنتی» عنوان جهان‌پهلوان را به دست آورد این عنوان را شاه به او 


وقتی در سال ۱۳۴۷ تختی در اتاق یک هتل در تهران و احتمالا در یک دوره‌ی افسردگی شدید دست 
به خود کشی زد شایعه شد که مرگ او کار کثیف ساواک بوده است -این نیز مانند م رگ جلال آل احمد 
در سال ۱۳۴۸ و علی شریعتی در سال ۱۳۵۶ از آن مرگ‌های نابهنگام چهره‌های مخالف نظام بود که بی 
هیچ دلیل موثقی به دستگاه‌های امنیتی ربطش دادند. مرگ تختی را تبدیل به یک نماد کردند. او به چشم 
ستایند گان خود قربانی رژیم شاه بود؛ قهرمان تراژیکی یادآور داش آکل بامرام که برای حفظ حیثیت خود 
با یک دشمن شرور مبارزه کرد و کشته شد داش آ کل» شخصیت اصلی یکی از داستان کوتاه‌های صادق 
هدایت است. بعد از سال ۰۱۳۵۷ تختی یکی از معدود قهرمانانی بود که رژیم انقلابی او را ب‌رسمیت شناخت. 
بسیاری از استادیوم‌های ورزشی ايران را به افتخار او نام گذاری کردند و نام او تقریبا یک نام ژنریک شده 


است. 


با رشد محبوبیت فوتبال در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ و پخش مرتب آن از رسانه‌هاء کشتی و وزنه‌برداری؛ 
جای خود را به این ورزش تیمی دادند. در ايران نیز مانند آمریکای لاتين و اروپای شرقی و آفریقا» فوتبال 
ب‌زودی تبدیل به یک سپهر عمومی جایگزین شد که در غیاب فضای گفتمان سیاسی حقیقتی بازتاب 
آرزوهای جمعی بود. گرد آمدن جمعیت زیاد در استادیوم‌ها و هیجان بازی» بخصوص در مقابل تیم‌های 
خارجی واجد اهمیتی ناسیونالیستی بود. اکثریت هواداران ایرانی که بازی‌های تیم ملی را در ورزشگاه یا از 
تلویزیون سراسری می‌دیدند؛ نوعی همبستگی ملی را تجربه می‌کردند. در مسابقات جام ملت‌های آسیای 
سال ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) که در تهران بر گزار شد» ايران و اسرائیل با هم بازی کردند و گرچه آن بازی را ایران 
برد ولی تهرانی‌ها با ترکیبی از هلهله و اعتراضات خودجوش ضداسرائیلی و تلویحا ضدرژیم- به خیابان‌ها 
ریختند. حکومت از ترس تکرار این حوادث. تدابیر امنیتی سختی اتخاذ کرد. این جماعت کله‌شق که از 
خود انگیزه‌های ایدئولوژیک نشان می‌داد یکی از اولین نشانه‌های مخالفت عمومی‌ای بود که یک دهه بعد 


۰ . تاریخ مدرن ایران 





دا و ی وه و سوم 
تصویر ۱۲.۱۰. تختی به‌عنوان قهرمان کشتی سنتی ایران. از شاه مدال افتخار دربافت می کند؛ تهران» اوایل دهه‌ی 
۰ عکس‌های معاصر ایران در ۰2104 129۲62۵/۲ مطع یج بقع و م۱۲ ها صصی. ساسا :کصرااط 


بلای غرب و جستجوی اصالت خویشتن 


نشانه‌های مخالفت با حکومت در موسیقی» سینما و ورزش مکمل بازاندیشی فرهنگ ایرانی و نهایتا 
بازنگری اسطوره‌ها و ارزش‌های دینی بود. اين جریان اصلاحی از حال‌وهوای یأس و نومیدی موجود در 
شعر و موسیقی که ویژگی آثار روشنفکری دهه‌ی ۰ (و البته دوره‌ی پسامشروطه) به بعد بود فاصله گرفت 
و به ارزیابی انگاره‌های مدرنیزاسیون و غربی‌شدن پرداخت. کتاب غربردگی (۱۳۴۱) جلال آلاحمد از این 
حیث بسیار تاثی رگذار بود و توانست یک گفتمان بومی درباب بازگشت به فرهنگ «اصیل» و تبع آن؛ 
باز گشت به خود اصیل را به راه اندازد. در دوره ی تند و تیز دهه‌ی ۰ گفتمان اصالت فرهنگی آل احمد 
منجر به تلاش برای باز کشف اسلام حقیقی» شد. مفهوم غربزدگی که قبل از انقلاب ۱۳۵۷ و در حين آن 
یک مضمون قدرتمند بود» بعدا ابزاری رتوریک شد در خدمت جمهوری اسلامی و حامیان آن. 


از هر جهت که نگاه کنیی آل احمد (۱۳۰۲-۱۳۴۸) نامزد نامناسبی برای تالار مجازی شهدای افتخاری 


اسلام بود که بعد از م رگ زودرسش بدان منتسب شد. او یک روشنفکر چپ بود که کلاه بره به سر می گذارد 


فصل دوازدهم: فرهنک اقتدار و فرهنک اعتراض ۰ ۷۸۱ 


و سیگار دود می‌ کرد و زیاد مشروب می‌خورد و به سلوک دست‌چپی وفادار بود. این مرد خوش تیپ و 
باهوش, با نگاهی انتقادی و زبانی تند. در کافه‌های شیک تهران ستایند گان خود را داشت و در آنجا درباره‌ی 
آخرین رمان‌های روشنفکری فرانسه بحث می کرد و درباره‌ی کارهای شا گردان خود با طعنه‌های ظریفی نظر 
می‌داد که مناسب حال یک روشنفکر متعهد است. او پس از دیدار از ایالات‌متحده در سال ۱۳۴۴ یک 
جین‌بوش دوستدار جازشد -سفر او بخاطر فلوشیپ برنامه‌ی هاروارد برای روشنفکران خارجی بود که هنری 
کیسینجر پایه گزاری کرده بود. آل احمد با سیمین دانشوره استاد تاریخ هنر که در آمریکا درس خوانده بود 
ازدواج کرد -دانشور خود یک رمان‌نویس مشهور شد که چه‌بسا از آل احمد یک سروگردن بالاتر بود 
(شکل ۱۲.۱۱). آل احمد مترجم آثار ژید و کامو و سارتر بود و اشتاین‌بکک و فاکنر را (از روی ترجمه‌های 
فرانسوی یا فارسی) خوانده بود و نثر منحصربه‌فرد او آشکارا از فردینان سلین فرانسوی متاثر بود. او یک ناقد 
ادبی بود و درباره‌ی رمان‌ها و نمایشنامه‌ها و همچنین نمایشگاه‌های نقاشی مقاللات انتقادی می‌نوشت؛ نوعی 
قوم‌شناس که حقیقتا نوستالژی جهان قدیمی روستاهای ایران و فرهنگ در حال مرگ آنها را داشت؛ یک 
نویسنده‌ی همیشه در سفر که خیلی کشورها از جمله اتحاد شوروی و ایالات‌متحده و اسرائیل را دید؛ و 
سبکک نوشتاری خاص خود را داشت. که ترکیبی از طعنه‌های جانبدارانه و خودمحق‌پنداری بیش از حد بود. 

داستان آل احمد اما سویه دیگری هم داشت. او پسر یک ملّای روستایی در منطقه‌ی طالقان بود. پدرش 
در دهه‌ی ۱۳۰۰ به تهران مهاجرت کرد. جلال در سال‌های نوجوانی که خود را آماده‌ی ورود به حوزه و 
آخوندشدن می کرد در بازار بطور پاره وقت شا گردی می کرد. امیدهای پدر او زمانی بر باد رفت که جلال 
زندگی آخوندی را ترکک کرد تابه آموزش‌وپرورش ری راودا گن تهایت یر وکسیس 3 
هم مانند بیشتر جوانان تحصیل کرده‌ی دوره‌ی پس از جنگ‌جهانی دوم از آغاز تاسیس حزب توده بدان 
پیوست؛ ولی پس از اينکه دورویی رهبری حزب توده را دید و متوجه شد طی بحران آذربایجان و امتیاز 
نفت شمال» حزب سرسپرده‌ی خواسته‌های شوروی بوده. ماهیت کمونیسم شوروی‌محور آن را شناخت. با 
خواندن کتاب با زگشت از شوروی (۱۹۳۷) نوشته‌ی آندره ژید (که خود آل احمد آن را از فرانسه به فارسی 
بر گرداند) نفرت او از استالینیسم افزایش یافت» هرچند ایمانش به سوسیالیسم خدشه‌دار نشد. او در سال ۱۳۲۷ 
همراه با مرشد خود یعنی خلیل ملکی از حزب توده برید و در سال ۱۳۳۱ یکی از اعضای موسس نیروی سوم 
شد -نیروی سوم نسخه‌ی ایرانی ۳0۲66 1۲01516196 [به‌معنای نیروی سوم | فرانسه بود و با جبهه‌ی ملی 
پیوندهایی داشت. در سال ۱۳۳۹ نیروی سوم با نام جدید جامعه‌ی سوسیالیست‌های نهضت ملی. فوجی از 
سوسیالیست‌های مستقل و روشنفکران و فعالان جوان را به خود جذب کرد. با وجود تنش‌های درونی» حتی 


تنش میان ملکی و آل احمد این جامعه تا یک دهه پابرجا ماند و رژیم هم به‌سختی آن را تحمل می کرد. 
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تصوير ۱۲.۱۱. سیمین دانشور همراه همسر خود» جلال آل احمد. تهران؛ ۱۳۳۶. مجموعه‌ی شخصی مولف. 


روحبه‌ی خرده‌ گیر آل احمد که ماترک دوره‌ی طلبگی‌اش بود هر کر او را رها نکرد. انگار که او 
هیچ‌وقت از زیر عبای پدرش درنیامد و برای همین در فضای آخوندبازی شیعی نوعی کیفیت «اصیل» کشف 
کرد. او این اصالت را سنگری یافت در برابر آنچه به‌نظرش یک «غرب؛ بیگانه و هژمونیک می‌آمد که جوامع 
غیرغربی را بصورت باسمه‌هایی غربی‌شده درآورده که در نهایت خواری» تملق سرور قدرتمند خود را 
می گویند. اين دید گاهی بود که با مفهوم از خود بیگانگی در گفتمان نتومار کسیسم دهه‌های (۱۳۳۰ و ۱۳۴۰) 
و روایت‌های دیگر آن در میان اندیشمندان اگزیستانسیال فرانسوی تعارضی نداشت؛ و با بحث مد روز 


درباره‌ی ماشییسم هماهنگ بود» که البته آل احمد به آن‌ها رنگ‌وبوی اسلامی می‌داد. 


اما مشکل جدی آل احمد آن بود که این بحث کافه‌ای تصادفی درباب غربردگی را یکث قدم پیش‌تر 
برد و آن را عجولانه و بی‌پروا به یک نظریه‌ی کلان فرهنگی بدل کرد. این کتاب می‌خواست دردهای 
فرهنگی و سیاسی و اجتماعی جوامع غیر غربی مانند ایران را تنها بر دوش مدرنیته‌ی غربی و بیش از آنه» بر 
دوش تجربه‌ی غلط غربی گری ایران در قرن بیستم بیاندازد. از این جهت. غربردگی شاید برخلاف نیت 
مولف خود- به یکك نظریه‌ی بومی بدساخت و حق‌به‌جانب بدل شد. این گفتمان با کلان روایت مظلومیت 
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شیعیان جور درآمدء چراکه همه‌ی تقصیرها را به گردن یک دیگری شرور می‌انداخت. آل احمد که 
محافظه کاری کور نخبگان آخوند را فراموش کرده بود» روشنفکران نومید نسل پس از سال ۱۳۳۲ را واداشت 


نا گفته پیداست که غریزدگی آل احمد واکنشی بود به پوزیتیویسم نابخردانه‌ی مستفرنگ‌هایی که پس 
از مشروطه بر عرصه‌ی عمومی تسلط يافته بودند و بخصوص در دوران پهلوی قدرتشان بیشتر شده بود. این 
مستفرنگ‌ها در برابر هر چیز غربی؛ دچار عقده‌ی حقارت عمیقی بودند. پس از جنگ جهانی اول؛ خاورمیانه 
از ترکیه تا جهان عرب و جنوب آسیا در اختیار این مومنان معبد «تمدن» غربی بود. آنان نظامی گری‌ها و 
نسل کشی‌ها و برده گرفتن‌ها و استعمارهای دیوانه‌وار اروپا و دیگر شروری که تاریخ اروپا و آمریکا را زشت 


کرده بود نمی‌دیدند با در بهترین حالت. آن‌ها را با دلیل آشنای «الحق لمن غلب» توجیه می کردند. 


آل احمد در ابتدا از نوشته‌های ایرانیان دیگر (مانند کسروی) درباب غرب گرایی متاثر بود ولی احمد 
فردید (۱۲۸۹-۱۳۷۳) -واضع اصطلاح غریزدگی- تاثیر مفهومی بز رگ تری بر او نهاد. فردید استاد فلسفه‌ی 
قاره‌ای دانشگاه تهران بود و مدتی مرکز توجه آل احمد و هسته‌ی گرایش‌های فرهنگی او بود. فردید هم 
مانند آل احمد روشنفکری بود با سوابق حوزوی. این به‌قول خودش, فیلسوف هاید گری که درباره‌ی فلسفه 
و عرفان اسلامی هم جسته گريخته چیزهایی می‌دانست پس از جنگ‌جهانی دوم» چند سالی را در آلمان و 
فرانسه و سوییس گذراند و در آن موقع بود که خودش را به‌شکل غیرنظام‌مندی غرق ایدئالیسم آلمانی کرد. 
خصایص ضدیهودی و ضدمدرنیستی که در اروپای پس از نازیسم هنوز قدرتمند بودند بر او تاثیری عمیق 
نهادند. فردید در سال ۱۳۳۴ به ایران باز گشت و در معرض گفتمان فلسفه‌ی شیعی ایرانی هانری کرین (-۱۹۰۳ 
۸ قرار گرفت -کرین یک محقق فرانسوی و رئیس انستیتو فرانسه‌ی تهران بود. علاقه‌ی کرین» این 
شاگرد سابق هاید گر به مکتب اشراق و مکتب الهیاتی اصفهان» تعدادی از فلسفه خوان‌ها و روشنفکران ایرانی 
آن زمان را تحت‌تاثیر قرار داد. کربن همچنین جزو روشنفکران ضدمدرنیست اروپا بود که هماهنگ با 
آموزه‌های هاید گر در نیمه‌ی اول قرن بیستم در فرانسه و آلمان سر برآوردند. 

فردید ستیزه‌جو و غریب‌احوال درباره‌ی مدرنیته‌ی ايران دید گاهی پارانویید داشت که آل احمد هم آن 
را به ارث برد. دید گاه غیرتاریخی فردید درباب گذشته‌ی اندیشگانی اسلام باعث شد مدعی شود که فلسفه‌ی 
اسلامی از قدیم‌الایام از فلسفه‌ی پساسقراطی یونان و بخصوص فلسفه‌ی ارسطویی متاثر بوده و به همین سبب 
به انحطاط کشیده شده است؛ او در ابتدا این ویژگی را یوانزدگی و سپس غریزدگی نامید. فردید که ایده‌ی 
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هاید گری نوراهیایی و اشتغال خاطر فیلسوفان آلمانی به اندیشمندان پیشاسقراطی را در ذهن داشت. برای 
فرا رفتن از «واقعیت» مسلط غرب. نوعی «باز گشت» به فهمی جدید از عرفان و شعر عرفانی ایرانی و همچنین 


آل احمد اصطلاح غربردگی را مفرضانه از فردید وام گرفت و با تزریق مقدار زیادی جهان سوم گرایی؛ 
آن را رواج داد. او همچنین موضع ضدمدرنیستی فردید. بخصوص نقد او بر مدرنیته‌ی قرن بیستم ایران یعنی 
از انقلاب مشروطه تا دوره‌ی پهلوی را تقریبا موبه‌مو پذیرفت. این نوعی طغیان در برابر مدرنیته‌ای بود که 
خود فردید و آل احمد از محصولات بی بروبرگرد آن بودند. در طرح کلی آل احمد «غرب گرایی» تبدیل 
به نوعی مصیبت همه گیر مانند وبا یا طاعون شده بود که بر کل اجتماع و فرهنگ ایران و همه‌ی جوامع 
غیرغربی تاثیر می‌گذارد. او مدعی بود که این ناخوشی‌ها بر همه‌ی زمینه‌های آموزشی و فرهنگی و سبکك 
زندگی و توسعه‌ی اقتصادی و روابط اجتماعی تاثیر گذارده است. این‌ها «مجموعه‌ی عوارضی است که در 
زند گی و فرهنگ و تمدن و روش اندیشه‌ی مردمان نقطه‌ای از عالم حادث شده است؛ بی هیچ سنتی به‌عنوان 
تکیهگاهی و بی هیچ تداومی در تاریخ و بی هیچ مدرج تحول پاینده‌ای. بلکه فقط به‌عنوان سوغات ماشین؛. 
آل احمد معتقد بود که پدیده‌ی غربزدگی؛ «مشخصه‌ی دورانی از تاریخ ماست که هنوز به ماشین دست 
نیافته ایم و رمز سازمان آن و ساختمان آن را نمی‌دانیم». به کلام دیگی دوره‌ای که ما «به مقدمات ماشین 
یعنی علوم جدید و تکنولوژی" آشنا نشده‌ايم.»[۳] مقصود او تلویحا این بود که مدرنیسم پهلوی» سرسپرده‌ی 
منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک غرب است و دلیل اصلی وابستگی ایران و از خود بیگانگی ایرانیان: چیزی جز 
همین مدرنیسم نیست. گرچه این کتاب آل احمد جزو کتب ممنوعه بود ولی نقادی او برایش خوانندگان 


زیادی فراهم آورد. 


ضعیف‌ترین جنبه‌ی حربردگی اشتباهات فراوان و غرض‌ورزی بسیار آن در خوانش تاریخ ایران بود. 
اظهارات بی‌پروا و ایدئولوژیک آل احمد و تحقیر کلیت میراث سیاسی ایران توانست نسلی از خوانندگان 
مشتاق ولی خام را تحت‌تاثیر قرار دهد. غرنزدگی زا از اپنجهت می توان جزو مخرب ترین متون فارسی فر 
بیستم دانست. در حال‌وهوای دهه‌های ۱۳۴۰ و ۰۱۳۵۰ یعنی زمانی که همه‌ی راه‌های گفتگوی سیاسی آزادانه 
و معقول حتی راه انتقادهای اجتماعی بسته شد. این رساله‌ی آل احمد که به‌طور زیرزمینی در دسترس 


مشتاقان قرار داشت یک جایگزین پیش پا نهاد. نگاه توطله‌محور غریزدگی به تاریخ مقصر همه‌ی بدبختی 


جمتاماجم16011 .۲ 
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های شرق (یکک برساخته‌ی فرهنگی پرسش‌برانگیز دیگر) را غرب می‌دانست. او شرق پیشامدرن را بگونه‌ای 


نوستالژیک بکر و «اصیل» تصویر کرد گذشته‌ای که از دید وی منسجم و مطبوع وحتی باصفا بود. 


در جهان‌بینی توطله‌محور آل احمد. ورای تاریخ مقدس اسلام و نهاد ملایان شیعه» نیرو و بازیگر تاریخی 
چندانی وجود نداشت که از گزند نقد او در امان باشد. از نیروهای مجرم مدنظر او می‌شود به نهضت‌های 
مخالف یعنی از اسماعیلیان الموت تا صوفی‌ها مّطّوی‌ها؛ مکاتب جدید فکری مانند فیلسوفان قرن هفدهم 
دوره‌ی صفوی و اقلیت‌های دینی مانند بهودیان و بهاییان اشاره کرد. قدرت‌های سیاسیء از خلفای عباسی 
گرفته تا سلسله‌های ترکک قرون وسطای اسلامی و مملو کان مصر و عثمانی‌ها و صفویه و قاجاریه و حتی 
کوچ‌روان داخل خاک ایران همچو دست‌پروردگان يا همکاران یا قربانیان فریب‌خورده‌ی نیروهای شیطانی 
مسیحی تصوير شدند؛ و نیروهای شیطانی مسیحی نیز از آغاز اسلام مشغول نقشه کشیدن علیه مسلمانان و 
بخصوص علیه مردم و فرهنگ ایران بودند. دارودسته‌ی مسیحیان از نظر او شامل چنین نیروهایی بوده است: 
بیزانسی‌هاء جنگجویان صلیبی؛ واتیکان؛ اهالی ونیز و جنواه شرکت‌های تجاری اروپایی؛ میسیونرهای 
مسیحیء جهانگردان اروپایی؛ و بدخواهانی قابل پیش‌بینی‌تر مانند امپراتوری‌های استعماری قرن نوزدهم 
شرکت‌های نفتی. جاسوسان آمریکایی» و عمال اقتصادی و فرهنگی امپریالیسم یانکی‌ها. 

در این یورش جهانی شر علیه خیر» حتی مغول‌های بیابان گبی و اویغورهای شرق ت رکمنستان نیز از قلم 
نیفتادند. مسیحیان اروپایی نه‌تنها محرک جنگ‌های صلیبی و حملات مغول‌ها و تیموریان بودند بلکه همچنین 
تا حدی بر تتش سنی-شیعی میان عثمانی و صفوی نیز دامن زدند. شکست پان‌اسلامیسم در قرن بیستم نیز 
نقشه‌ی اروپاییان بوده است. این‌ها همگی توطئه‌هایی بودند برای نابودی اتحاد مسلمانان لکه‌دار کردن 
فرهنگ «ناب» آنان» و همچنین دست‌اندازی بر منابع مادی ایشان. این شرح مستوفی با آن لحن حق‌به‌جانب 
و سبک اختصاری مرسوم آل احمد برای خوانندگان جوان بی‌خبر از تاریخ او جذاب بود و احساسات 
جریحه‌دار آنان را تسکین می‌داد. روایت او از تاریخ اسلام» حکایت قربانی‌شدنی بود که ویژگی داستان‌های 


شیعی است و بدین‌ترتیب او به راحتی «افول» مسلمانان را گردن دیگران دشمن خو انداخت. 


از نگاه پارانویید آل احمد به تاریخ که بگذريی هرچند غربردگی او از بسیاری جهات شتابزده و جدلی 
بود اما بر نقدهای شرق‌شناسانه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ (۱۹۷۰) و نیز بر نظریات مربوط به نظام جهانی و وابستگی در 
دهه‌ی ۱۳۶۰ (۱۹۸۰) فضل تقدم دارد. تا کید این کتاب بر واردات یکجای فرهنگگ و ایده‌های مادی غرب» 
پذیرش به‌اصطلاح ذهنیت مونتازی؛ و تاکیدش بر اقتصاد نفتی رانتخوار جدید بود. کتاب غربزدگی با 
پروژه‌ی مدرنیسم پهلوی سر ناسا زگاری داشت و علیه آن استدلال می کرد؛ و او این کار را در اوج دوران 
مدرنیزاسیون انجام داد یعنی در زمانه‌ای که سازمان‌هایی مانند بانکک جهانی از کشورهای «توسعه نیافته» 


۲ تاریخ مدرن ایران 


می خواستند به سراغ صنایع سنگین و اقتصاد برنامه‌ریزی شده بروند و کل اقتصاد کشاورزی خود را نوسازی 
کنند. در مخالفت با این جریان» آل احمد این نوع «پیشرفت» شتایزده را زیر سوال برد پیشرفت شتایزده‌ای 
که تجلی آن. هم انقلاب سفید شاه بود که کمی پس از نشر این کتاب آغاز شده بود و هم ذهنیت 
تکنوکرات‌هایی که سررشته‌ی انقلاب سفید را در دست داشتند. آل احمد پیش چشم خود. نابودی اقتصاد 
و جوامع روستایی» رشد شهرهای شلوغ و بدساخت. و گونه‌ای از زندگی و هویت در حال زوال را می‌دید. 
با وجود حمایت آل احمد از اصالت فرهنگی, او معتقد بود که «اختراع ماشین» می‌تواند ناخوشی‌های جوامع 
درحال توسعه را درمان کند. گرچه آل احمد از گفتمان مرسوم آن‌روزها یعنی گفتمان ماشینیسم تأثیر پذ یرفته 
بود ولی جالب آنست که او در عين حال بر نظریه‌ی مدرن‌سازی به‌عنوان ابزاری برای رهایی از هژمونی 
اقتصادی و فرهنگی غرب تأیید می کرد. 


در بطن غربردگی آل احمد» نوعی ترس از مداخله‌ی بیگانگان و دو گانه انگاری شیعی-یرانی تن «پاک» 
در برابر غیر «نجس» قرار داشت. چنان که گویی نیروهای شیطانی به هسته‌ی «ناب» مومنان رو بودند. 
این هراس بود که آل احمد و یک نسل از روشنفکران هم‌فکر او را به دامن یک تصور ایده آلیزه از اسلام به 
مثابه آلترناتیو وضعیت موجود افکند. چنان که شعار محبوب روزهای انقلاب یعنی نه شرقی؛ نه غربی» جمهوری 
/سلامی به وضوح از تاثیرات ماند گار آل احمد بر انقلاب اسلامی بود. البته جای تردید است که اگر آل‌احمد 


تا زمان انقلاب زنده می‌ماند می‌توانست حتی از مراحل اولیه‌ی آن جان سالم بدر برد. 


اسلام انقلایی شر بعتی 

علی شریعتی (۱۳۱۲-۱۳۵۶) یکی از کسانی بود که در شکل‌دهی به گفتمان اسلامی بومی گرا هم‌سنگ 
آل احمد بود. او از بت‌های نسل خود بود و یکك جهان‌بینی التقاطی داشت. سخنرانی‌های آتشین و کتاب‌ها 
و رساله‌ها و نوارهای کاست پرطرفدار و متعدد شریعتی در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ (۱۳۴۰) او را تبدیل به پیامبر 
جدید تشیع انقلابی کرد. شریعتی از آل احمد تاثیراتی گرفته بود و همانند او در خانواده‌ای مذهبی برخاسته 
بود. شریعتی در یکی از روستاهای اطراف سبزوار» از کانون‌های قدیمی تشیع» به دنیا آمد و پدرش که خطیبی 
تقریبا مشهور در لباس مکناها بود یک مرکز مذهبی با برنامه‌های احیاگرانه برپا کرده بود. شریعتی غیر از آل 
احمدء از نهضت ملی اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰ و فرهنگ مخالفان سیاسی دهه‌ی ۱۳۴۰ هم تاثیر پذیرفت. شریعتی 
ابتدا دبیر دبیرستان و حامی نهضت ملی بود. اما مسیر او زمانی تغییر کرد که با بورس دولتی به فرانسه رفت و 
در آنجا از دانشگاه سورین و در رشته‌ی جامعه‌شناسی دین؛ مدرک دکترا گرفت. این مد رک نه‌چندان معتبر 
که نیاز به جدیت دانشگاهی چندانی نداشت. آن‌قدری بود که او را استاد دانشگاه مشهد کند. پایان‌نامه‌ی او 


که یک تحلیل متنی معمولی درباب یک متن عرفانی فارسی بود هیچ ارزش آ کادمیکی نداشت. 


فصل دوازدهم: فرهنک اقتدار و فرهنک اعتراض ‏ ۷۸۷ 


شریعتی زمانی که در فرانسه بود به سیاست‌های دست‌چپی و بخصوص انقلاب الجزایر که در اواخر 
دهه‌ی ۱۳۳۰ در اوج خود بود علاقمند شد. او از شاخه‌ی مذهبی آن نهضت حمایت می کرد و با اهداف 
ضداستعماری آن همدلی داشت و می‌خواست به مدد جامعه‌شناسی دین که در آن‌موقع یک رشته‌ی نوظهور 
بود؛ از اسلام خوانش‌های جدید ارائه دهد. ژرژ گورویچ (۱۸۹۴-۱۹۶۵) جامعه‌شناس فرانسوی متولد روسیه 
و حامی جدی استقلال الجزایر شریعتی را تحت‌تاثیر قرار داد و به او کمک کرد تا اسلا را نه صرفا همچون 
نظام باورها و آیین‌ها بلکه بسان نهضتی اجتماعی‌دینی مطالعه کند. احتمالا کتاب لوبی ماسینیون با نام مصائب 
حاج (۱۹۲۲) که پژوهش مهمی درباب زندگی و زمانه‌ی اولین شهید تصوف شیعی بود هم شریعتی را 
تحت‌تاثیر قرار داد. بعیدست که شریعتی جوان با زندگی ماسینیون (۱۸۸۳-۱۹۶۲) و نو کاتولیسب 
الهام‌بخش او و گرایش کلی وی به اسلام و شیفتگی فزاینده‌ی او نسبت به اسطوره‌ی شیعی شهادت آشنا 


نبوده باشد. 


اما بیشترین تاثیر بر شریعتی را فرانتس فانون (۱۹۲۵-۱۹۶۱» نویسنده‌ی اهل کارائیب و نظریه‌پرداز 
ضداستعماری داشت که نظریات او آن‌موقع میان روشتفکران چپ باب بود. فراندس فانون که به زبان فرانسه 
می‌نوشت تقریبا قهرمان شریعتی شد و شریعتی کتاب دوزخیان روی زمین او را کمی پس از انتشار در سال 
۰ به فارسی ترجمه کرد. شریعتی به‌واسطه‌ی فانون مبارزه علیه استعمار -که آن‌موقعء انقلاب الجزایر تجسم 
آن بود- را مبارزه‌ای ا گزیستانسیال برای رهایی بشریت یافت. مبارزه‌ای که در آن رنج و ایثار ستمدی دگان نه‌تنها 
به آزادی سیاسی بلکه به کرامت انسانی و مسئولیت اخلاقی نیز منجر می‌شود. فانون صدای روشنفکران و فعالان 
پرشور به‌اصطلاح جهان سوم شده بود - اصطلاح جهان سوم را برای اشاره به ممالک محروم و وابسته به غرب 
به کار می‌بردند. ضداستعما رگرایی فانون گر چه ذانا سوسیالیستی بود ولی از نبرد طبقاتی فراتر رفت تا بر علقه‌های 
ملی و فرهنگی و قومی و دینی تاکید کند. فانون این علقه‌ها را ابزار حیاتی مبارزه. حتی مبارزه‌ی مسلحانه. با 
ایدئولوژی‌های بیگان‌ی دو سوی جهان می‌دانست. شریعتی این پیام را جذب کرد ولی آن را به‌شکلی تغییر داد 
ی ایس ی اسطوره‌ای او از تشیعم جور در بیاید. 

شریعتی در سال ۱۳۴۳ به ایران با ز گشت؛ مورد آزار ساواکک قرار گرفت و به‌خاطر فعالیت‌های 
مخالف خوانانه‌ی خود در خارج از کشور بازداشت شد. ولی کمی بعد و احتمالا پس از تعهد دادن اجازه 
یافت شغل دانشگاهی خود یعنی تدریس جامعه‌شناسی دین و تاریخ در دانشگاه مشهد را ادامه دهد. او به‌عنوان 
معلمی باانگیزه که درباره‌ی تاریخ اسلام دید گاه‌های رادیکالی دارد و آن‌ها را در بافتی جدید به مخاطبان 
روزافزون خود انتقال می‌دهد شهرتی به‌هم زد. تا وقتی که شریعتی مراقب زبانش می‌بود نظام نسبت به 
جسارت‌های روشنفکرانه‌ی او تساهل پیشه می‌کرد. او چند سال بعد به تهران آمد و به‌زودی برجسته‌ترین 


۸ . تاریخ مدرن ایران 


سخنران حسینیه‌ی ارشاد شد. در آن‌جا او را به‌عنوان خطیب الهام‌بخشی می‌شناختند که نسل‌های جوان از 
خود بیگانه‌ی ایران را خوب می‌فهمد. 


حسینیه‌ی ارشاد یک نهاد دینی در شمال تهران بود که سال ۱۳۴۳ تاسیس شد تا دید گاه اسلامی جدیدی 
را ترویج دهد که به مذاق عموم دانشجویان دانشگاه و اساتید فرهیخته خوش آید. این حسینیه که یادآور 
موسسه‌های کاتولیکی فرانسه یا تالارهای اوانجلیکی ایالات‌متحده یا -چرا راه دور برویم- یادآور مراکز 
سابق بهاییان در تهران بود» یکسره با محیط مرسوم مساجد و تکیه‌های سنتی که در آن‌ها عزاداری محرم 
انجام می‌شود فرق داشت. حسینیه‌ی ارشاد یک ساختمان گنبدی با کاشی کاری ایرانی بود که داخل آن یکك 
سالن بز رگ بود که صندلی مخصوص حضاره کولر: سیستم صوتی ‏ کتابخانه» و یک نمایشگاه داشت. م رکز 
این سالن. با آیات قرآنی منقوش بر کاشی‌ها تزئین شده بود. حسینیه‌ی ارشاد تا حدود یک دهه برای شریعتی 
محیط خوبی بود تا پيام باز کشف اسلام و کنشگری شیعی خود را با زبانی از استعاره‌های مقید موعظه کند. 
برای مخاطبان پر تعدادی که می آمدند تا به او گوش فرادهند» محیط ارشاد چیزی مدرن و روشن و متین 
ارایه می کرد. فضایی ایده آل برای یک سخنران جذاب و خوش‌سیما و خوش‌پوش و کراواتی که صورت 
خود را می تراشید؛ خنده‌رو بود و با ته‌لهجه‌ای خراسانی صحبت می کرد. او پدیده‌ای بود که حتی ایرانیان 
سکولار طبقه‌ی متوسط هم نمی توانستند نادیده‌اش بگیرند. 


سبکک شریعتیء سانتیمانتال سحتی ملودراماتیکک- و قوی بود. او عاشق سخنرانی بود و مخاطبان خود را 
می‌فهمید و رک خواب‌شان را می‌شناخت. گرچه تا حد پرگویی و اطناب و طمطراق سخن می‌راند ولی 
حداقل برای پیروان جوان و مخلص خود ملال‌انگیز نبود» جوانانی که مرتبا به سخنرانی‌های او می آمدند و 
نوار کاست سخنرانی‌های او را گوش می کردند و آثار قلمی روزافزون او را حریصانه می‌بلعیدند. سبکك 
نوشتاری او بی‌نظم و احساسی و قوی بود و کاملا با پیام نیمه‌عرفانی و یکسره غیرتاربخی‌اش می خواند. دلیل 


اصلی محبوبیت او تاریخ اسطوره‌ای احساس‌برانگیزی بود که روایت می کرد. 


شریعتی که خودش را یک اگزیستانسیالیست خداباور تلقی می کرد در داستان‌های قرآنی و تاریخ تشیع 
دنبال پیام رهایی می گشت. او به تاریخ تجربی و فکت‌محور از اسلام علقه‌ای نداشت و چنان تاریخ‌نگاری‌ای 
را تحقیر می کرد و آن را چیزی بی‌ربط و گمراه کننده دانست که توسط قدرت‌ها و غربی‌های سر کوبگر 
نگاشته شده است. برعکس او در تاریخ مقدس صدر تشیع دنبال کهن‌الگوهایی می گشت که با دید گاه او 
درباب انقلاب علیه ظالمان سیاسی و دینی جور باشد. در پیام او ملغمه‌ای از فانون و سارتر و ماسینیون و در 
کنار آنان» مارکس و مصدق و جبهه‌ی آزادیبخش ملی الجزایر و آل احمد وجود داشت "تاثیر پدر او و 


حمایتش از اسلام «حقیقی» که جای خود دارد. ذهن شریعتی این شخصیت‌ها را ترکیب و مخلوط کرد تا 
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بلکه قهرمانان صدر اسلا او بتوانند پیام انقلابی وی را فریاد کنند. گستره‌ی این قهرمانان؛ از علی و حسین و 
فاطمه بود تا اولین همراهان پیامبر از جمله بلال این برده‌ی آزادشده‌ی حبشی و همچنین شخصیت‌های پیرو 
علی مانند ابوذر غفاری و عمار بن یاسر. در جهان شفاهی و کتبی علی شریعتی این افراد به قهرمانان عدالت 
اجتماعی ایثار و انقلاب علیه ستمگران تبدیل شدند. قابل پیش‌بینی بود که اولین منکران رسالت پیامبر در 
میان قبایل قریش» و اخلاف اموی ایشان از جمله معاویه و پسرش یزید هم در دسته ی اشرار باشند. این 


گروه اخیر» نشانه‌های به‌هنگامی بودند که به نظام پهلوی اشاره می کردند. 


در این تاریخ مقدس شریعتی در عصر مومنان صدر اسلام یک مسیر پویا را تصور کرد که در آن ائمه‌ی 
پاک و نوع‌دوست و فداکار و اصحاب ایشان فعالانه در برابر ستمگران فاسد مقاومت می کردند. او این مکتب 
را تشیع سرخ علوی نامید. در اهل‌بیت پیامبر» در پنج تن آل‌عبا -یعنی محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین- 
و رهروان وفادار آنان» شریعتی دنبال نوعی «مذهب اعتراض» بود. در این روایت از تشیع انقلایی» شریعتی 
نقش یک مداح مدرن و «روضه‌خوانی را داشت که به قهرمانان «مظلوم» خود وظیفه‌ی ضروری شورش 
انقلایی علیه اراد تعکر وا سپرده بود. برخلاف آنان» «تشیع سیاه صفوی» به‌معنای محافظه کاری آخوندی 
بود که او آن را سازشکار و ملانقطی و آزمند توصیف می کرد. د و گانگی این دو تشیع علوی و صفوی فاقد 
هرگونه مبنای تاریخی مناسب بود. به‌علاوه. او معتقد بود که ظهور تشیع صفوی در برابر عثمانی‌های سنی 
نتیجه‌ی توطثه‌ای در راستای ایجاد انشقاق در وحدت اسلامی بوده است-"و با آل احمد در این دید گاه 
توطله‌محور شریک بود. ولی اين تاریخ اسطوره‌ای شریعتی» مخاطبانش را به وجد میآورد. مخاطبانی که 


می‌توانستند شریعتی و اسلام ظاهرا شجاعانه و پویای او را با جهان راکد تشیع عمامه‌داران مقایسه کنند. 


نقد شریعتی بر نظام پهلوی به‌نحو قابل‌فهمی ضمنی بود هرچند همیشه هم در لفافه نبود. اشارات او به 
رژیم طوری بود که عوامل ساواک که مرتبا فعالیت‌های او را زیر نظر داشتند و گه گاه وی را آزار می‌دادند- 
هم متوجه آن‌ها می‌شدند. با وجود مداخلات هرچه بیشتر ساواک و همچنین قطع رابطه‌ی شریعتی با مرتضی 
مطهری (۱۲۹۸-۱۳۵۸) که نماینده‌ی جناح کمتر متحجر آخوندهای قم بود و در حسینبه‌ی ارشاد سخنرانی 
می کرد شریعتی تا تعطیلی حسینیه‌ی ارشاد در سال ۱۳۵۱ به سخنرانی و کتاب نوشتن ادامه داد. نوشته‌های 
او که به وفور در دسترس همه‌ی اقشار مردم بود مایه‌ی نگرانی رژیم شد. ولی آدم می‌تواند حدس بزند که 
شریعتی را به طور کامل ساکت نکردند چون نظام. او را وزنه موثری در مقابل آخوندهای قم می‌دید که به 
سرعت رادیکال‌تر می شدند. فقط در سال ۱۳۵۱ و در اوج نبردهای چریکی شهری بود که شریعتی تبدیل به 
یک تهدید جدی شد. او را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کردند و هجده ماه را در حبس انفرادی 
گذراند. پس از آن که صداهای بین‌المللی برای آزادی او آن‌قدر بلند شد که شاه فهمید حبس شخصیت 


۰ . تاریخ مدرن ایران 


محبوبی مانند شریعتی چه ضررهایی دارد با موافقت شاه آزاد شد. تا دو سال پس از آزادی عملا در حبس 
خانگی بود و سلامتی‌اش افول کرد. در اوایل سال ۰۱۳۵۶ پس از آن که ساواک او را مجبور کرد بیانیه‌ای در 
ستایش انقلاب سفید منتشر کند. اجازه یافت از کشور خارج شود "ین احتمال هم هست که بیانیه‌ی پیشگفته 
را خود ساواک از طرف شریعتی منتشر کرده باشد. وقتی در فروردین همان سال به انگلستان رسید از 
افسردگی و اخوشی‌های دیگر رنج می‌برد. کمی بعد و بر اثر یک حمله‌ی قلبی» در بیمارستان ساوتهمپتون 
درگذشت. غریب آنکه اوضاع و احوال شریعتی در زمان م رگ مقامات بریتانیایی را مجاب نکرد تا درباره 
مرگش تحقیق کنند. به رغم این نکته؛ و هرچند مرگ زودرس او مانند مرگ آل احمد به‌خاطر بی‌اعتنایی 
او به سلامتی‌اش و به احتمال زیاد به‌خاطر افراط در سیگار کشیدن بوده؛ ولی مخالفان ایرانی؛ شریعتی را یکی 
دیگر از قربانیان ساواک قلمداد کردند. 


پریشانی در فضای فرهنگی 

قریب به دو دهه حمایت دولتی» فضای فرهنگی ایران را گسترده‌تر و هیجان‌انگیزتر کرد. رسانه‌ها 
بخصوص تلویزیون» رویدادهای هنری» طبع نشریات و کتب» و افزايش خواننده و بیننده» به روشنفکران و 
هنرمندان» بازاری وسیع و شهرتی وسیع‌تر بخشید. این وضع به‌رغم تحدید افق‌های سیاسی و تلاش‌های 
وسواسی دولت برای سا کت کردن همه‌ی مخالفت‌ها با به همکاری گرفتن مخالفان علاقه‌مند شکل می گرفت. 
صداهای مخالف‌خوان؛ هرچند در لفافه» در رادیو و تلویزیون دولتی» در سینماء و در نهادهای فرهنگی و 
عمومی مختلف باقی ماند. دولت تا آن‌جایی که توانست ثمرات نیم قرن سیاست‌های ناسیونالیستی پهلوی را 
درو کند که به ایرانیان معنای منسجم‌تری از ایرانی‌بودن داد. ولی چون این سیاست ناسیونالیستی با رویکرد 
پیشرفت پوزیتیویستی و مدرنیته‌ی غربی تداعی می‌شد» جنبش جستجوی اصالت» و استقلال فرهنگی را به 
راه انداخت. با گشت به خود اصیل» گرایشی بود که برای بسیاری از نویسند گان و شاعران و فیلمسازان 
جاذبه ی محسوسی داشت. در موسیقی پاپ حتی هنرمندانی که رونق کارشان در گرو ثبات طبقه‌ی متوسط 


دوره‌ی پهلوی بود هم گه گاه نغمه‌هایی درباب سقوط قهرمانانه و از خودبیگانگی و شهادت می خواندند. 


روشنفکران و فعالانی که بیرون از حوزه‌ی دولت بودند امکانات خاص خود را داشتند. چهره‌هایی مانند 
آل احمد و شاملو و بعدها شریعتی محافل خود را داشتند و تا وقتی تابوشکنی نمی کردند می‌توانستند بگویند 
و بنویسند و ترجمه کنند و کتاب چاپ کنند. نقد آشکار نظام البته ممکن نبود ولی نماد گرایی سیاسی و 
اشاره به سر کوب‌های سیاسی و امراض اجتماعی. گرچه سانسور می‌شدند و آزارهایی در پی داشتند ولی 
یکسره ساکت نشده بودند (تصویر ۱۲.۱۲). استعارات و اشارات و خطر کردن‌های ادبیء از دیرباز در فضای 


ادبیات فارسی آشنا بوده پس عجیب نیست که این زبان استعاری طبیعت ثانوی نسل پس از سال ۱۳۳۲ شده. 


فصل دوازدهم: فرهنک اقتدار و فرهنگ اعتراض ۰ ۷۹۱ 


زیر تیغ سانسور بود که استراتژی‌های مخالفان شکوفا شد و بدعت‌ها و نوآوری‌های زیادی فراهم آمد. 
مخاطبان نیز با زبان رم زگانی مخالفان آشنا بودند و از گشودن گره‌های ادبی و یافتن سرنخ‌های سیاسی لذت 
می‌بردند. فرهنگ انز جار از حکومت که روشنفکران و هنرمندان در آن استاد بودند» با زبان اشارات و نمادها 


و همچنین با احیای پاردایم‌های قدیمی اسلام شیعی برای یک کنشگری جدید بخوبی جور بود. 


دک تس ی ص۲۳ ار ۱۳ 


۷ 





تصویر ۱۲.۱۲ نقد نه چندان ضمنی شاه و دولتمردان پهلوی. اثر اردشیر محصص کاریکاتوریست چیره‌دست 
ایرانی. در این طرح از مراسم بارعام» محمدعلی شاه قاجار با تاج کیانی‌اش؛ بدل محمدرضا شاه پهلوی در دوران 

پایانی سلطنت اش است. نام طرح هست: «حضور وزیر مشکو کت کابینه به عرض همایونی می‌رسد». از مجموعه: 
4 .0 ,010255055]-1 بان رووعتمصم0 ۵۲ تمزطابا روعصا وی ۵۲ ممتامع0۵1۱مرصهت ما ]1 


بخش چهارم 


یکت انقلاب پرجدال و زایش جمهوری اسلامیی 


حوادث پر آشوبی که به انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی ایران منجر شد نمونه‌ی کلاسیک 
یکک انقلاب مردمی مدرن بود. همگرایی موقت نیروهای ناراضی با اتکا به بسیج طبقات متوسط رو به پایین 
شهری و بازاری‌ها» توانست نظام پهلوی را پایین بکشد و ساختار قدرت آن را برچیند. از دل اتحاد گسترده‌ی 
اسلام گرایان یک رهبری آخوندی ستیزه‌جو به زعامت آیت‌الّه خمینی شکل گرفت. تا یک دهه‌ی بعد؛ 
خمینی نقش محوری در تعریف جمهوری اسلامی و همچنین ایدئولوژی و نهادهای آن داشت. گرچه این 
انقلاب ريشه در تجربه‌ی هفتاد سال گذشته‌ی ایران داشت ولی استقرار و استحکام رژیم جدید» تنازعات و 


تنش‌های عظیمی به وجود آورد. 


وقتی آیت‌الّه خمینی در سال ۱۳۶۸ د رگذشت مشخص بود که جمهوری اسلامی موفق شده جای پای 
خود را محکم کند» چراکه با وجود مشکلات ناشی از جنگ طولانی‌مدت با عراق همسایه رژیم توانسته 
بود بر مخالفان داخل کشور از راه اجبار و خشونت غلبه کند. ولی سال‌های بعد از آن» شکاف‌های 
ایدئولوژیک و تنش‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی بروز کرد. تنش‌هایی که بازتاب مطالبات نسل‌های 
جوان ایران برای آزادی‌های اجتماعی و دم و کراسی و پایان دادن به انزوای بین‌المللی بودند. جامعه‌ی ایران 
که از پارتی‌بازی‌های رژیم اسلامی و نقاط کور ایدئولوژیک و باتلاق اجتماعی‌اقتصادی آن نفعی نمی‌برد؛ 
از بیخ‌وین تکامل پیدا کرد و فضا و فرهنگ و تخیل هنری خاص خود را شکل داد. دو دهه پس از پیروزی 


انقلاب اسلامی» جنبش سبز سال ۱۳۸۸ نارضایتی و سرخوردگی عمیق درون جامعه‌ی ایران را آشکار کرد. 


بخش چهارم ۷۳۹۳ 


فصل سیزدهم 


شکل گیری انقلاب اسلامی (۱۳۵۵-۱۳۵۷) 


بین شهریور ۱۳۵۷ تا بهمن ۰۱۳۵۷ در بازه‌ای که به هفت ماه نکشيد ایران شاهد انقلابی بود که نظام 
پهلوی را سرنگون و نهاد پادشاهی را ملفا کرد؛ امتیازات نخبگان پهلوی را از بین برد و طبقه‌ی متوسط 
سکولار را جدا تضعیف کرد. بجای آن. آیت‌الّه خمینی و اطرافیانش» جمهوری اسلامی را ایجاد کردند؛ 
حکومتی که می خواست «ولایت فقیه» را تنها مدل مشروع حکمرانی کند. همان‌طور که کمی بعد بر همه 
آشکار شد. انقلاب اسلامی به فعالان اسلام گرای عمدتا رادیکال» فقرای شهری» تجار بازاری و حداقل برای 
مدتی کوتاه به جوانان و دانشجویان و کارمندان دون‌پایه‌ی حکومتی و مردان و زنان شهری فرودست 
پشت گرم بود. اين انقلاب؛ حداقل در آغاز از بازاریان همدل و افراد مذهبی تهران و شهرهای بزرگ» و 
همچنین کسانی که به مجتهدین محلی یا نمایند گان خمینی وجوهات می‌دادند حمایت مالی دریافت می کرد. 

به‌لحاظ ایدئولوژیک. انقلاب اسلامی» ترکیب غریبی بود: با زگشت به صدر اسلام» جهان‌بینی 
شریعت‌محور خمینی و همراهان قمی او ایده‌های مدرنیته‌ی اسلامی اسلا گرایان کراواتی مانند مهدی 
بازرگان» آمال خفته‌ی آخرالزمانی شیعی» و احساسات شدید ضدغربی و ضدپهلوی. این انقلاب در اولین 
روزها. حقیقتاً درباب دم و کراسی و آزادی بیان و حقوق بشر سخن می گفت و همچنین شبحی از ایده‌های 
چپ گرایان‌ی سازمان‌های چریکی سکولار و اسلامی و سمپات‌های آنان و به‌زودی» سمپات‌های حزب 
احباشده‌ی توده را هم بروز داد. انقلابت اسلامی که پا جا پای انقلاب‌های بزرگک فرن فم روا و 
نهاده بود همان‌قدر از گفتمان پسااستعماری جهان سومی" تأثیر پذیرفته بود که از تجارب رادیکال انقلاب 
کوبا و جنگ ویتنام و تراژدی آن‌روزهای جنبش آزادی‌بخش فلسطین. انقلاب ایران به‌زودی تبدیل به یک 
انقلاب کلاسیک شد با پیامدهای شگرفی در سطح داخلی و بین‌المللی. 
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۶ تاریخ مدرن ایران 


انقلاب اسلامی در بافت تاریخی خود ثابت کرد که از انقلاب مشروطه‌ی هفت دهه‌ی قبل» فراگیرتر 
است ولی به‌قدر آن «معصومیت» "۳ و چنان که معلوم شد. کمتر از انقلاب مشروطه به وعده‌های 
دم وکراتیکک و آزادی‌بخش خود پایبند ماند. با کمی تسامح در نگرش تاریخی می‌توان این انقلاب را فرزند 
کژرفتار نهضت ملی دوران مصدق نیز دانست. انقلاب اسلامی از دوران مصدق دو چیز به ارث برد: 
سیاست‌های خیابانی؛ و در مقیاسی وسیعتر» سرشاخ‌شدن با قدرت‌های بزرگ. انقلاب سال ۱۳۵۷ به لحاظ 
فراگیری اجتماعی از انقلاب مشروطه و نهضت ملی گسترده‌تر بود و به‌نوعی سعی داشت آرزوهای 
محقق‌نشده‌ی آن دو را محقق کند. بدون اینکه در دام غایت‌انگاری تاریخی" بيافتیم» می‌توانیم 
از مشروعه خواهان دوره‌ی مشروطه به فداییان اسلام پس از جنگ‌جهانی دوم و بعد به ایدئولوژی انقلاب 
اسلامی خطی بکشیم. خطی که گرچه زیگ‌زاگ و شکسته است ولی همچنان یک خط قابل رد گیری است. 


با نگرش وسیع‌تر تاریخی» می‌توانیم انقلاب اسلامی را به‌لحاظ شدت و حدت با ظهور دولت صفوی و 
تبدیل تشیع به دین رسمی ایران مقایسه کنیم. اگر انقلاب را با ظهور سلسله‌ی پهلوی در نیم قرن قبل مقایسه 
کنیم شاید بشود گفت این انقلاب بقدر ظهور پهلوی تعیین کننده نبود ولی اثرگذاری‌های اجتماعی و 
جمعیتی بلندمدت آن بسیار فراتر از پهلوی بود. ایدئولوژی اسلامی و ذی‌نفعان آن به کنار انقلاب توانست 
ذخیره‌ی بی‌سابقه‌ای از انرژی‌های خلاقانه را آزاد کند. آن هم در حوزه‌هایی که می‌توان آن را حاشیه‌های 
اجتماعی جامعه‌ی ایران نامید. انقلاب اسلامی از لحاظ تاثیر گذاری منطقه‌ای و جهانی اولین و -تاکنون تنها- 
نهضت مردمی جهان اسلام بود که برنامه‌ی ایدئولوژیک خود را حفظ کرده و با موفقیت پیش برده است. 
می‌توان گفت که استقرار جمهوری اسلامی فعالیت‌های اسلام گرایان‌ی کل جهان اسلام را احیا کرد و آن 
را از ناسیونالیست‌های پسااستعماری و خواسته‌های سوسیالیستی یا کهنه پرستی سلفی دهه‌های قبل فراتر برد. 
قدرت این نوع از اسلام سیاسی و شالوده‌های شیعی آن بود که رشته‌های چند گانه‌ی اعتراض در ایران را به 
یک انقلاب یکپارچه بدل کرد. اين انقلاب همچنین نهضت‌های اسلامی اوایل دهه‌ی ۱۳۶۰ را تحت تاثیر 
قرار داد: در عراق همسایه. بیشتر؛ در افغانستان و پا کستان و لبنان و سوریه» کمتر. 

مانند همه‌ی انقلاب‌های بزرگگ. آغا زگاه‌های انقلاب اسلامی نیز به‌قدر پیامدهای آن محل بحث بوده 
است. با نگرشی تاریخی می‌توانیم تعدادی از مشکلات سیستماتیک اواخر دوره‌ی پهلوی را شناسایی کنیم» 
بخصوص مشکلات میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ به بعد را که اتفاقا همین‌ها ریشه‌ی اولین اعتراضات و انگیزه‌های 


انقلابی بودند. تغییرات اجتماعی‌اقتصادی و مردم‌شناسانه و فرهنگی اواخر دوره‌ی پهلوی» شکاف‌های 
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فصل سیزدهم: شک ل گبری انقلاب اسلامی  )۱۳۵۵-۱۳۰۷(‏ ۷۹۵ 


اجتماعی را افزایش داد و به نارضایتی‌های عمومی افزود. در سال ۱۳۵۵ کاهش عواید نفتی و در نتیجه کاهش 
بودجه‌ی ایران» پروژه‌ی توسعه‌ای فوق‌العاده جاه طلبانه‌ی شاه را کند کرده بود. در همین زمان» اختناق 
همیشگی نیز حمایت‌های طبقه‌ی متوسط را کاهش داد و حتی نخبگان را دلسرد کرد. 


این‌ها می‌توانستند آتش نوعی اعتراض اجتماعی را برافروزند ولی شاید آن‌قدری نبودند که بتوانند قدرت 
انقلاب آینده و موفقیت سریع آن را تضمین کنند. در میانه‌ی دهه‌ی ۰ و تا سال ۱۳۵۶ فقط رادیکال‌ترین 
جریان‌های چپ ایران مانند سازمان‌های چریکی فدایبان خلق و مجاهدین خلق مشتاق نوعی انقلاب 
مار کسیستی بودند» و حتی هوشیارترین ناظران هم وقوع انقلاب در آن زمان را پیش‌بینی نمی کردند. اما 
جاده‌ی انقلاب نه توسط جنگ چریکی بلکه با حمایت‌های توده‌ای از یک چهره‌ی پیامبر گونه هموار شد؛ 
کسی که تاریخ معاصر ایران به‌ندرت کسی چون او را دیده بود. آیت‌اله خمینی و همراهان او که قرار بود 


ثمرات ده‌ها سال خشم را برچینند از فرصتی یگانه برای قبضه کردن قدرت برخوردار شدند. 


اولین جر قه‌ها 


تا حدی غیرمنتظره بود که نشانه‌های اعتراض سیاسی با تغییر در حال‌وهوای بین‌المللی ظاهر شوند. طی 
کمپین انتخابات ریاست جمهوری ابالات‌متحده در پاییز سال ۱۳۵۵ جیمی کارتر کاندیدای دمو کرات‌ها 
حقوق بشر و آزادی بیان را اصلی‌ترین دغدغه‌ی سیاست خارجی خود اعلام کرد. بازتاب این رخداد 
بین‌المللی به‌سرعت به ایران رسید و امیدهای جدیدی به وجود آورد. منظور کارتر در ابتدا اتحاد شوروی و 
بلوک شرق بود ولی حتی پیش از آنکه او در مقام رئیس‌جمهور آغاز به کار کند. سیگنال‌های مثبتی به 
مخالفان لیبرال ایران داد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به قدیمی‌های جبهه‌ی ملی» و کلاه روشنفکران» 
روزنامه‌نگاران و انقلابیون قدیمی یاد کرد. سیاست کارتر برعکس حمایت نیکسون از دیکتاتورهای هوادار 
ایالات‌متحده بود و برای همین برخی افراد و گروه‌های کوچک که از ابتکارات کارتر دلگرم شده بودند 
در ابتدای سال ۱۳۵۶ به هویدای نخست‌وزیر و شاه نامه‌های سررگشاده نوشتند و نقض حقوق بشر را نقد 
کردند و خواستار پاسخگویی بیشتر حکومت شدند. آنان همچنین به نقد سیاست‌های اقتصادی اکا رآمد 
دولت. پروژه‌های توسعه‌ای پرخرج و بی‌حساب و کتاب؛ پارتی‌بازی و فساد در سطوح بالا» بورو کراسی 
تا کار آمده فرهنگت. تملق و جایلوسی» سیاست‌های اجتباغی سگانه‌سان و تاثیرات عفی افندار گزایی شاه 
پرداختند . این صداها که پس از سال‌ها خفقان شنیده ی در اقلیم مدح و نای شاهنشاه و چاپلوسی 
دیرینه» همچون نسیم تازه‌ای بودند. نخست‌وزیر هویدا پس از سیزده سال صدارت ملالت‌بار» شکننده به‌نظر 
می‌رسید و شاه که علت اصلی بسیاری از سیاست‌های شکست‌خورده‌ی دولت بود. بنابر عادت آشنای خود 


۳2 ت اتهام خود را به طرف زیردستانش گرفت. و اولین نفری که رفتنی شد هویدا بود. 
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نامه‌های سررگشاده که به‌شکل فتوکپی يا دهان‌به‌دهان میان حلقات روشنفکری و آخوندی می‌ گشت؛ در 
کنار هویدا تلویحا شاه را نیز مسئول وضع موجود می‌دانستند. این‌ها اولین بیانیه‌های انتقادی بودند که ساواکک» 
حداقل بلافاصله. مورد پیگیری قرار نداد. مخالفان هنوز بی‌سازمان؛ این واکنش آرام حکومت را نشانه‌ی 
هماهنگ شدن شاه با دولت جدید ابالات‌متحده تعبیر کردند. در ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ که نامه‌ی س رگشاده‌ی 
کریم سنجابی و داریوش فروهر و شاپور بختیار منتشر شده نه نویسند گان این نامه و نه دریافت کنندگان یا 
خوانند گان آن نمی‌توانستند تغییرات شگرفی را تصور کنند که هجده ماه بعد نظام پهلوی را از پا در آورد. 
نویسند گان به شاه چنین هشدار دادند: 
در زمانی مبادرت به چنین اقدامی می‌شود که مملکت از هر طرف در لبه‌ی پرتگاه قرار گفته. 
همه‌ی جریان‌ها به بن‌بست کشیده نیازمندی‌های عمومی به خصوص خواروبار و مسکن با قیمت‌های 
تصاعدی بی‌نظیر دچار نایابی گشته» کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده؛ صنایع نوپای ملی و 
نیروهای انسانی در بحران و تزلزل افتاده» تراز بازرگانی کشور و ابرابری صادرات و واردات 
وحشت‌آور گردیده و نفت. این میراث گران‌بهای خدادادی به شدت تبذیر شده برنامه‌های 
عنوان‌شده‌ی اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادی‌های 
فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونت‌های پلیسی به حداکثر رسیده و رواج 
فساد و فحشا و تملق اخلاق ملی را به تباهی کشانده است. 


لحن نامعمول و بی‌پرده‌ی این نامه بازتابنده‌ی خشم زمانه بود که در ادامه از شاه درخواست ین کرک 
پیش از آن که دیر شود راه آشتی را در پیش بگرد: 
بنابراین تنها راه باز گشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها 
و دشواری‌هایی که آینده‌ی ایران را تهدیدی می‌کند. ترکک حکومت استبدادی» تمکین مطلق به 
اصول مشروطیت. احیای حقوق ملت. احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر؛ 
انصراف از حزب واحد» آزادی مطبوعات و اجتماعات. آزادی زندانیان و تبعیدشد گان سیاسی و 
استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایند گان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق 
قانون اساسی» مسئول اداره‌ی مملکت بداند. [۱] 
اشتباه است اگر فکر کنیم تنها دلیل برخاستن این صداها و تسامح شاه فقط حمایت‌های رئیس‌جمهور 
کارتر از حقوق بشر بوده است. در سال ۰۱۳۵۶ اثر سوء‌مدیریت‌ها و فساد در پروژه‌ها و تثبیت ناخوشایند 
قيمت‌ها آن‌قدر محسوس بود که باعث اعتراض شود. رکود جهانی و به دنبال آن کاهش عواید ناشی از 
کاهش قیمت نفت» سرعت پروژه‌های دولتی را کاهش داد. انتقادات مکرر سازمان‌های حقوق بشری 


بین‌المللی» بخصوص عفو بین‌الملل از داد گاه‌های نظامی و محا کمه‌های نمایشی و نحوه‌ی برخورد با زندانیان 
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سیاسی هم تصویر نظام را مخدوش کرده بود. سیاست حقوق بشری رئیس‌جمهور کارتر بیش از آن که علت 
اصلی باشد نوعی مشوق بود. نوعی مجرا که نارضایتی‌های زیرزمینی اجتماعی به واسطه‌ی آن به سطح راه 
یافتند و خیلی زود به نهضتی انقلابی تبدیل شدند. 

وضع سلامتی شاه هم بر این حال‌وهوای به‌سرعت متغیر تاثیراتی گذارد. اوایل دهه‌ی ۱۳۵۰ در او نوعی 
سرطان ملایم غدد لنفاوی تشخیص دادند که تا سال‌ها یک راز باقی ماند. در سال‌های اول تشخیص بیماری؛ 
شاه که ظاهرا بیماری خود را باور نکرده بود» هیچ برنامه‌ی واقع‌بیننه‌ای برای انتقال قدرت نداشت. او شهبانو 
فرح را نایب‌السلطنه‌ی ولیعهد کم سن‌وسال یعنی رضا پهلوی تعیین کرده بود» ولی این کار تا حد زیادی 
صوری بود. در دربار مردسالار پهلوی که همه‌ی امور کوچک و بزرگ -حتی جزئیات امور کشوری و 
لشکری- باید به تأْیید همایونی می‌رسید شاه نباید اجازه می‌داد او را به‌شکل یک بیمار سرطانی یا یک مرد 
محتضر نگاه کنند. کل سیستم بر شخصیت شاه تکیه داشت. شخصیتی که از آن عزم و اعتمادبه‌نفس می 
بارید. 

ول ار مس فا مه فص مود کر رت فرسال ۱۳۵۶ طاقن از 
کنترل خارج شده بود و ظاهرا همین نکته توان شاه برای اخذ تصمیمات حیاتی را مختل کرده بود. اما چنان که 
اسدالّه علم» وزیر دربار و محرم اسرار شاه در خاطرات محرمانه‌ی خود نوشته است. اشتیاق شاه به روسپیان 
اروپایی دست‌نخورده ماند. کرنجه شاه هنوز به مردم خود وعده می‌داد که کشور در آستانه‌ی «دروازه‌های 
تمدن بز رگ» است. اما لحن او آرام‌تر از قبل شده بود و در رفتار وی اضطرابی چشمگیر بود. او پیش‌بینی 
کرد که اگر مردم فریب به قول او «اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه» را بخورند» «روزهای تاریک»ی در پیش 
خواهد بود "و این استعاره‌ی نه‌چندان ظریف را برای اشاره به چپ رادیکال و آخوندهای مخالف به کار 
می‌برد. 

کمی بعدتر مقاماتی که در سوءمدبریت پروژه‌های دولتی دست‌اندر کار بودند بر کنار شدند. انتصاب 
جمشید آمو زگار (۱۳۹۵-۱۳۰۲) در ۱۶ مرداد ۱۳۵۶ به نخست‌وزیری را پاسخ روشن رژیم به نارضایتی 
عمومی دانستند. با پس‌نگری می‌بينيم این انتصاب. اولین اشتباه از مجموعه تصمیمات اشتباه جدی و احتمالا 
جبران ناپذیر شاه بوده است. آمو زگار یک اقتصاددان تحصیل کرده‌ی آمریکا بود که از دانشگاه کرنل 
مدرک دکترا داشت. او از رشوه‌خواری‌های شایع برکنار و در کار حرفه‌ای خود وظیفه‌شناس بود. او 
سال‌های سال به‌عنوان وزیر مالیه و مذا کره کننده‌ی ارشد ايران در اویکك خدمت کرده بود. با این‌همه» عموم 
مردم شکاک نمی توانستند او را چیزی جز نوکر و کارپرداز شاه ببینند و این تصوير با این واقعیت تطبیق 


می‌کرد که آمو زگار رهبر جناح به‌اصطلاح پیشروی حزب رستاخیز بود. تغیبر وزرای کابینه‌ی او هم به جز 
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چند استثناه د کوری بود. اینان چهره‌های قابل پیش‌بینی‌ای بودند که اگوی همایونی را نوازش کرده و بی‌هیچ 
حرف اضافه‌ای. خواسته‌های او را برده‌وار اجرا می کردند. بیانیه‌های عمومی آمو زگار؛ پر بود از پیام 
سازشکاری. زمانی که نقد رژیم در اوج بود آمو زگار به این خرسند بود که«بورو کراسی سنگین» و «فقدان 
هماهنگی دستگاه‌هاء را دلیل اصلی سرخورد گی عمومی معرفی کند. تصویر ساختگی جناح «پیشروای حزب 
رستاخیز نیز بیشتر وبال گردن او بود چرا که آمو زگار در کنار نخست‌وزیری» به منصب ديیر کلی این حزب 


خلاصه» صدارت بک‌ساله‌ی آموزگار که قرار بود نسیمی آرام‌بخش باشد بر آتش انقلاب دمید. او 
برای مطبوعات و فعالیت‌های سیاسی. اند کی آزادی صوری فراهم آورد و حتی برخی از فاحش‌ترین 
رویه‌های بازداشت و شکنجه غیرقانونی ساواک را محدود کرد. ولی آزادی زندانیان سیاسی که در زمان او 
شروع شد. پایان دادن به داد گاه‌های نظامی که خیلی از مخالفان را به زندان محکوم کرده بودنده و همچنین 
کاستن از شدت کر کننده‌ی پروپاگاندای دولتی» همگی به عوام مبارز: پیام ضعف و حتی بیچارگی دولت 
را ارسال کرد. ژست‌های مصالحه‌جویانه‌ی دولت. اعتراضات را در دانشگاه‌ها افزايش داد و اند کی بعد 
خیابان‌ها در تصرف کنشگران رادیکال درآمد. در شهریور ۰۱۳۵۷ گذار مردم از اعتراض به حالت انقلابی 
کاملا محسوس بود. اگر برای گنت آموز کار گووسین امیدی برای بازداشتن نظام از افتادن به ورطه‌ی 
جهنم انقلابی وجود داشت. همان هم با تظاهرات‌های توده‌ای مکررء خرابکاری تندروهای اسلام گرا؛ و 
اعتصاب‌های فلج کننده‌ی کارگران بخش عمومی و صنعت نفت پر پر شد. 


مرگ علی شریعتی در ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ به باور بسیاری از دوست‌داران او توطله‌ی حکومت بود. سه ماه 
بعد. م رگ مصطفی خمینی (۱۳۰۹-۱۳۵۶» پسر بز رگ آیت‌اله خمینی؛ مثل خبر مرگ شریعتی» برای مردم 
حکم شهادت را داشت. گرچه مرگ او به‌سبب بیماری بود ولی آن را به ضرب‌وزور به نظام فاسد ربط 
دادند. در جامعه‌ای بسته که رهبر کشور و بیشتر نخبگان سیاسی و برخی از روشنفکران پیشرو آشکارا دچار 
توهم توطئه اند از غیرنخبگان چه انتظاری می‌شود داشت؟ تظاهرات حامیان روزافزون شریعتی در دانشگاه 
تهران که با سیل پیام همدردی همه‌ی اقشار به خمینی مصادف شد. این احساس عمومی را به وجود آورد 
که رژیم مسئول مرگ شریعتی و مصطفی خمینی است. 

خمینی پس از چهارده سال تبعید در نجف یک‌بار دیگر داشت به به راسخ‌ترین ناقد دولت پهلوی تبدیل 
می‌شد. او نه‌تنها از حمایت پیروان آخوند و غیرآخوند خود برخوردار بود بلکه از سوی عوام‌الناسی که او را 
به‌عنوان قهرمان مقاومت می‌ستودند نیز حمایت می‌شد. ولی او هنوز به هیچ وجه رهبر این نهضت اعتراضی 


یا حتی طلایه‌دار آن محسوب نمی‌شد. این مرد تبعیدی که از یادها نرفته بود» سال‌ها صبورانه در انزوا منتظر 
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مانده بود و خیلی مطمئن نبود بتواند دوباره به ایران باز گردد. چه رسد به اينکه رهبر یکک انقلاب شود! برای 
نسل‌های جوان‌تر ایران» آیت‌اله خمینی چهره‌ای قدیمی بود که دوباره به عرصه‌ی سیاسی با ز گشته است. به 
نظر می‌رسید که یک لحظه‌ی فرخنده» او را به‌شکل معجزه آسایی طلایه‌دار یک نهضت قدرتمند کرده باشد؛ 


هرچند او هرگز در مخیله‌اش نمی گنجید که به‌زودی هاله‌ای از تقدس وی را در برگیرد. 


در ۲۳ شهریور ۰۱۳۵۶ مراسم عید فطر در فضایی باز و با حضور ده‌ها هزار نما زگزار در محله‌ی قیطریه 
بررگزار شد -حامیان خمینی؛ این منطقه که در شمال پایتخت قرار دارد را برای این مناسبت انتخاب کرده 
بودند. این اجتماع همیشگی برای اولین بار امکانات جدید سازمان‌دهی فعالان اسلام گرا را به نمایش نهاد. 
کمی پس از آن» یک گروه عمدتا ناشناس که نام روحانیون مبارز ایران بر خود نهاده بودند و همگی از 
شاگردان قدیمی خمینی بودند. بیانیه دادند که «ملت مسلمان» ايران تا نابودی شالوده‌های نظام فعلی و برقراری 
«جامعه‌ی توحیدی» اسلامی دست از مبارزه برنخواهد داشت. این چالش آشکاری علیه شاه و حکومت او و 


همچنین نمایش بی‌پرده‌ی همبستگی با آیت‌اله تبعیدی بود. 


شعرخوانی ده شبه‌ی چهره‌های ادبی مشهور ایران که عمدتا از روشتفکران معترض و برخی هم از 
سمپات‌های حزب توده بودند و در آبان ۱۳۵۶ در انستیتو گوته‌ی تهران برگزار شد همتای [روشنفکرانه‌ی] 
آن نمایش احساسات اسلامی بود. از افراد حاضر در آن شب‌های شعر می‌توان به مهدی اخوان الث و 
هوشنگ ابتهاج شاعر و سیمین دانشور رمان‌نویس و غلامحسین ساعدی نمایشنامه‌نویس اشاره کرد. گوش 
سپردن به بزرگان شعر و ادب مدرن فارسی که اشعار و قطعاتی پر از ارجاعات نمادین به فسردگی و مقاومت 
و شورش می‌خواندند» برای مخاطبان بسیار الهام‌بخش بود -مخاطبان جسوری که طبق تخمین‌ها در شب 
اقا خبه مار شاد جامین هزار تفر ی واساه فحواق این رواد و فمین هیچان جماعتک پر بیان این 
شب‌های شعر گرچه به‌طور قابل پیش‌بینی ضدپهلوی بود ولی به‌سختی بتوان گفت اسلام‌خواهانه بود. در آن 
جوّ ترس از انتقامجویی رژیم» شور صرف بیان نارضایتی‌های قدیمی. آن‌هم عمدتا به واسطه‌ی رسانه‌ی 
قدرتمندی مثل شعر دلگرم کننده بود. روشنفکران و مخاطبان آنان گرچه از آخوندهای رادیکال و جاه‌طلبی 
روزافزون ایشان بیمنااک بودند ولی همبستگی خود با دیگر صداهای مخالف را نشان دادند -و یکی از آن 


صداها صدای آیت‌الّه خمینی بود. 


اشکت ریختن برای جزیره‌ی ثبات 


۰ _ تاریخ مدرن ایران 


در پاییز سال ۰۱۳۵۶ نهضت اعتراضی از شهرهای ایران فراتر رفته و در دنیا جلوه کرده بود. تظاهرات‌های 
دانشجویان مخالف ایرانی در زمان اقامت شاه در ایالات‌متحده نشان‌گر عمق احساسات ضدپهلوی بود. از 
ابتدای دهه‌ی ۰۱۳۴۰ هزاران دانشجوی اعزامی ایران به خارجه که جزو بزرگ‌ترین گروه‌های دانشجویی 
اروپا و ایالات‌متحده بودند» عمدتا در قالب کنفدراسیون دانشجویان ایران؛ مخالفان پرسروصدایی بودند و 
به حکومت خود کامه‌ی وی اعتراض می کردند. سمپات‌های حزب توده یکی از اث رگذارترین گروه‌های اين 
کنفدراسیون بودند. مائوییست‌ها و مار کسیست‌های مستقل نیز فعال بودند. دیگران هم یا از وابستگان جبهه‌ی 
ملی بودند یا اصلا علاقه‌ی سیاسی نداشتند. دانشجویان اسلام گرا هم گروه خیلی کوچک داشتند. این 
کنفدراسیون که از حیث ایدئولوژیک و آرمان‌ها دچار تشتت بود و هیچ مبنای مشتر کی جز مخالفت با رژیم 
شاه نداشت در اوایل دهه‌ی ۱۳۵۰ بیشتر به چشم آمد. اين کنفدراسیون با انتشار جزوه و برپایی کارزارهای 
اعتراضی در پردیس‌های دانشگاهی و تظاهرات و اعتصاب و نشان‌دادن همبستگی خود با دیگر تشکلات 
دانشجویی و تسخیر گاه‌به گاه کنسول گری‌های ایران در اروپا تبدیل به نیروی قابل اعتنایی شده بود. 
کنفدراسیون که مایه‌ی شرمساری حکومت ایران و همچنین خاری در چشم روایت پهلوی از آرامش و 
شکوه بود. به‌رغم پیوستن شماری از اعضایش به صف حکومت. همچنان عامل اعتراضی پرسروصدایی بود. 

نمایش عدم‌محبوبیت شاه توسط مخالفان خارج‌نشین» در تظاهرات خشونت‌بار آبان ۱۳۵۶ جلوی کاخ 
سفید عیان‌تر شدء یعنی زمانی که پادشاه ایران طی دیداری رسمی به ایالات‌متحده وارد شده بود. گرچه 
کنفدراسیون به گروه‌های خرد پرتعداد منقسم بود ولی طوری برنامه‌ریزی کردند که هزار عضو و وابسته‌ی 
کنفدراسیون در اين تظاهرات شر کت کنند. در مقابل» سفارت ایران در واشنگتن که زیرنظر اردشیر زاهدی 
بود» از کل آمریکای شمالی چیزی حدود پنج هزار دانشجوی هوادار نظام گرد آورد. سفارت ایران» خرج 
سفر این دانشجویان را تقبل کرد و پول توجیبی وافری هم برایشان در نظر گرفت. زور آزمایی بین اين دو 
طرف برای رئیس‌جمهور کارتر و مهمان همایونی‌اش» در بدترین وقت ممکن رخ داد. تظاهرات کنند گان 
ضدشاه که با دانشجویان اعتصابی دانشگاه‌های ایران همدلی می کردند؛ از خطوط حائل پلیس رد شدند و به 
مخالفان خود ف نود کی ابید نله کرواندر لیس من د رگیر شدند. 


چند صد متر آن‌طرف‌تر» در ضلع جنوبی» شاه و رئیس‌جمهور کارتر به همراه شهبانو فرح و روزالیند 
کارتر بر سکویی ایستاده بودند که برای این موقعیت برپا کرده بودند (شکل ۱۳.۱). آنان داشتند در ملأعام 
اتحاد محکم این دو کشور را نمایش می‌دادند. ولی شعارهای ضدپهلوی باعث شده بود سخنرانی‌هایشان 
به‌سختی شنیده شود. تظاهر کنند گان, شاه را «دیکتاتور قاتل» و «آلت دست آمریکا» و «دزد فاسد ثروت ملت» 


می خواندند. بدتر آن که» وقتی گازهای اشک آوری که پلیس واشتگتن برای متفرق کردن جمعیت استفاده 
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کرده بود ناخواسته به سوی مهمانان همایونی و میزبانان‌شان آمد مراسم به اجبار کوتاه شد. جلوی دوربین‌های 
تلویزیونی» اشک آنان جاری شد و شاه آزرده‌خاطر دست به جیب خود کرد و دستمالی بیرون کشید. گوبی 
این اشک‌ها نه خاص این لحظه‌ی شرم‌اور بلکه پیش پرده‌ای بدشگون بودند از آن‌چه قرار بود در ماه‌های 


بعدی به‌وقوع بپیوندد. 


قصد سفر زیارتی مرسوم شاه به واشنگتن پس از آغاز به کار هر دولت جدید از سال ۸۱۳۲۸ کارتر 
هفتمین رئیس جمهور بود- این بود که الطاف ایالات‌متحده به عنوان یک «متحد استراتژیک حیاتی» را جلب 
کند حال آن که بد گمانی درباره‌ی کارایی سیاست‌های داخلی شاه بیش از هر زمان دیگر شده بود. اما 
گذشته از بد گمانی‌ها » از نظر دولت کارتر» شاه چنان متحد مهمی بود که حتی گزارش‌های ناراحت کننده 
از ناآرامی‌های ایران و تظاهرات دانشجویان در واشنگتن که نشان گر عدم محبوبیت او بود موجب نشد تا 
آمریکا او را صرفا به‌خاطر وضعیت حقوق بشری و س رکوبگری در ایران به سرعت کنار گذارد یا توبیخ کند. 
دولت کارتر پس از بی‌اعتنایی‌های آغازین به شاهه با او گرم گرفت و سعی کرد میل سیری‌ناپذیر وی به 
تسلیحات نظامی را ارضا کند. دوستان و حامیان شاه در واشنگتن برای ترمیم چهره‌ی مخدوش او به‌عنوان 
یک قدر قدرت پشت گرم به آمریکا سعی کردند به او کمک‌هایی ارائه کنند. معاون اول رئیس جمهور سابق 
آمریکا یعنی نلسون راکفلر و کمی بعدتر هنری کیسینجر که هردو از حامیان قدیمی تاج‌وتخت پهلوی 
بودند» به تهران سفر کردند تا خاطر همایونی را تسلی دهند و شاه را از حمایت استوار چهره‌های 
جمهوری‌خواه مطمئن کنند. 


۳ ب تاریخ مدرن ایران 





عکس ۰.۱۳۰۱ رئیس‌جمهور کارتر و شاه در کنار شهبانو فرح و روزالیند کارتر. در ضلع جنوبی کاخ سفید. مهر ۰۱۳۵۲ 
به لطف کتابخانه‌ی ریاست‌جمهوری جیمی کارتر 


_ 


کنگره‌ی آمریکا در آستانه‌ی ورود شاهنشاه به ایالات‌متحده» پس از چندین ماه مقاومت. به نشانه‌ی حسن 
نیت فروش ۱.۲ میلیارد دلار هواپیماهای مجهز به سیستم کنترل و هشدار زودهنگام هوابرد 
(آواکس/۸۱۷۵5) که آن موقع اوج فناوری شناسایی پیشرفته محسوب می‌شد را تصویب کرد. اين 
تصویب به‌معنای مجهز کردن ایران به یک ابزار تجسسی قدرتمند در طول مرزهای خود با اتحاد شوروی 
بود و در نتیجه حکومت ایالات‌متحده را قادر می‌ساخت از ایران» اطلاعات امنیتی کسب کند. در آن برهه 
که زمان مذاکرات صلح مصر با اسرائیل هم بود بهبود رابطه با شاه برای آمریکا مطلوب بود. در فرآیند 
مذاکره‌ی مصر با اسرائیل شاه نقش مهم اولین واسطه‌ی بین نخست‌وزیر اسرائیل گلدن مایر با رئیس‌جمهور 
مصر را بازی کرد. سه روز پس از دیدار شاه از واشنگتن؛ رئیس‌جمهور مصر انور سادات. برای برگزاری 
اولین دور مذاکرات رودررو با رهبران اسرائیل وارد اورشلیم [بیت‌المقدس ] شد. 

در سمت دیگر خاورمیانه‌ی بی ثبات» رئیس‌جمهور پا کستان یعنی ذوالفقار علی بوتو در مرداد ۱۳۵۶ با 


یک کودتای نظامی سرنگون شد و ژنرال ضیاء‌الحق به قدرت رسید. این مساله هشداری بود برای واشنگتن 
و تهران. شاه سال‌های سال با کمک‌های نظامی و مالی از بوتو حمایت کرده بود تا بلکه او بر سر قدرت بماند 
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و یک متحد و همسایه‌ی سکولار خوب باقی باشد. ضیاءالحق گرچه در مقابل منافع ایالات‌متحده کرنش 
می کرد ولی همزمان به احزاب اسلام گرای پا کستان هم روی خوش نشان داد. قدرت گیری او اولین نشانگان 
تغیبر نگران کننده به‌سوی اسلام گرایی بود که به‌زودی تبدیل به ویژگی اصلی سیاست در پا کستان شد و تبعا 
شاه به‌عنوان جانشین ایالات‌متحده باید در جهت باثبات‌سازی پا کستان کاری می کرد. در نهایت» کاهش 
تقاضای جهانی نفت مایه‌یه نگرانی جدی هر دو طرف بود. شاه خواهان تثییت بیشتر قيمت‌ها بود تا بلکه بتواند 


بدین طریق» پول پروژه‌های جاه‌طلبان‌ی لشکری و کشوری را تضمین کند و اقتصاد را کد ایران را رونق دهد. 


شاه کمی پس از باز گشت به ایران در حالی که از حمایت‌های مادی و معنوی ایالات‌متحده مطمئن شده 
بود» دست به نوعی نمایش قدرت زد. گرچه دولت آموزگار تا حدی دست و بال ساواکک را بسته بود و 
بالاخره در تیر ۱۳۵۷ یک نفر دیگر به‌جای ارتشبد نصیری منصوب شد تا این سازمان را اصلاح کند؛ ولی 
قدرت ساواک برای درآوردن دمار اند ک موارد مشکل‌ساز کشور هنوز هم نامحدود بود. عوامل ساواک به 
یک باغ شخصی در حوالی کرج که در آن‌جا میتینگ جبهه‌ی ملی به‌تازگی احیاشده بر گزار می‌شد حمله 
کردند و صدها نفر را بی‌مهابا کتک زدند و بازداشت کردند. اين افراد عمدتا روشنفکران و دانشجویان 
سکولار بودند. بعد از آن هم نوبت تأدیب دانشجویان و سکوب اعتراضات و مقابله‌ی چندین ماهه با پلیس 
بود. این نسق کشی‌ها اشتباهاتی آشکار بودند - و سر آغاز یک رشته اشتباهات تا کتیکی نیروهای امنیتی- که 


فقط نیروهای مخالف را یکیارچه‌تر کردند. 


ولی رئیس‌ جمهور کارتر در توقف کوتاه‌مدت خود در تهران و آن‌هم در شب سال نوی ۱۹۷۸ (دی 
۶ و در ضیافتی که به افتخار او برپا شده بودء شاه را ستود و ایران را «جزیره‌ی ثبات» در خاورمیانه‌ی بی 
ثبات خواند. این اظهارنظر غلط که مقدر بود مورد تمسخر آیند گان قرار گیرد. در گزارش‌های رسمی و در 
کنار عکس‌هایی از رئیس‌جمهور کارتر آمده است که جام شامپاین را به دست گرفته و در کنار شاهدخت؛ 
اشرف ایستاده است شاهدختی که شاید در آن ایام. نامحبوب‌ترین عضو خاندان پهلوی بود. تنها دو روز 
پیش از ورود رئیس‌جمهور کارتر (به همراه وزیر امور خارجه یعنی سایروس ونس و همچنین مشاور امنیت 
ملی یعنی زبیگنیو برژینسکی)» ساختمان کانون فرهنگی آمریکا-ایران که محل اصلی یاد گیری زبان انگلیسی 
و همچنین فعالیت‌های فرهنگی آمریکایی‌مآب بود. توسط چریک‌های فدایی خلق منفجر شده بود. 

مخالفان» ژست‌های بی‌حساب و کتاب آمریکا [در حمایت از شاه] را توهین به مردم ایران می‌دانستند. 


ولی تنها هشت ماه بعد و با ورود نخست‌وزیر جمهوری خلق چین به ایران نمونه‌ای بدتر از بی‌اعتنایی آشکار 


ایالات‌متحده به وضعیت ایران مشاهده شد. وقتی که دیدار رسمی هوا گوثه‌فنگ از ایران در شهریور ۱۳۵۷ 


۶ تاریخ مدرن ایران 


در زمانی انجام گرفت که آتش انقلابی که مائوییست‌ها جزو جدایی‌ناپذیر آن بودند» داشت زبانه می کشید. 


گویی نه ایالات‌متحده توانسته بود نیروی انقلاب پیش رو را دریابد نه چین. 


به سوی بت مسیر انقلایی 


در پاییز ۱۳۵۶ پاسخ رژیم به تظاهرات‌های خیابانی» استفاده از مطبوعاتی که آزادتر شده بودند برای 
تبلیغ حکومت بود. پیشتر و در مرداد همان سال» در سالگرد کودتای ۱۳۳۲ یک مقاله‌ی هتاکانه درباره‌ی 
مصدق چاپ شد و احتمالا قصدش آن بود که اقبال روزافزون به جبهه‌ی ملی را مخدوش کند. یک هفته 
پس از عزیمت کارتر از ایران. حزب رستاخیز که از اظهار لطف ایالات‌متحده به شاه مشعوف شده بود» در 
تهران همایشی برپا کرد و میزبان ده هزار نفر از سراسر کشور بود. این همایش در بیانیه‌ی پایانی خود بر 
جنگ همه جانبه علیه «استعمار» تا کید کرد -استعما حسن تعبیری بود که در گفتمان پهلوی برای اشاره به 
آخوندهای سیاسی کار شیعه و اتحاد مفروض آنان با بریتانیا در زمانه‌ی استعمار به کار می‌رفت. این مانور 
قابل پیش‌بینی و بی‌پایه [در استعماری خواندن آخوندها] مبتنی بر اين واقعیت تاریخی بود که مقامات 
بریتانیایی» درآمدهای وقف اوده" موسوم به پول هند و اوقاف دیگری از هندوستان را در زمان حکومت 
عثمانی و بعدا در زمان قیمومت بریتانیا بر عراق میان مجتهدین شیعی تقسیم می کردند. 

پروپاگاندای بعدی رژیم اما به یک فاجعه‌ی محض منجر شد. در ۱۷ دی ۰۱۳۵۶ روزنامه‌ی اطلاعات که 
غالبا سخنگوی مقامات رژیم پهلوی بود؛ طی یک مقاله و با عباراتی کین‌ورزانه به آیت‌اله خمینی حمله کرد. 
این مقاله که گویا توسط وزارت دربار و برخلاف میل سردبیر روزنامه و با نام مستعار چاپ شده بود» «اتحاد 
مرتجعان سرخ و سیاه» را محکوم کرد و خمینی و آخوندهای شیعه را باعنوان نو کران عمامه‌دار استعمار 
سرزنش کرد عمامه‌دارانی که به یک جهان‌بینی ارتجاعی و یک فرهنگ فاسد چسبیده بودند. خمینی به‌شکل 
معتادی تصویر شده بود که اربابانش او را گماشته‌اند تا فتنه برانگیزد و حرکت ايران به‌سوی پیشرفت و شکوه 
را مختل کند. این مقاله‌ی پر از توهین می‌گوید که خمینی «مردی ماجراجو و بی‌اعتقاد و وابسته و سرسپرده 
به مراکز استعماری» و بخصوص جاه‌طلب» است؛ «مردی که سابقه‌اش مجهول بود و به قشری‌ترین و 
مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میان روحانیون عالی‌مقام کشور با همه‌ی حمایت‌های 


خاص موقعیتی به دست نیاورده بود در یی فرصت می گشت که به هر قیمتی هست خود را وارد ماجراهای 


ی 
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سیاسی کند و اسم و شهرتی پیدا کند». [۲] دو روز بعد یعنی ۱۹ دی ۱۳۵۶» حامیان عمدتا طلبه‌ی خمینی که 
از مقاله‌ی اطلاعات خشمگین بودنده در شهر قم تظاهرات به پا کردند و با نیروهای امنیتی به زدوخورد 
پرداختند. شش نفر از معترضان کشته و عده‌ی بیشتری مجروح شدند. اگر به گذشته بنگریم می‌بينيم که 
شورش قم نقطه‌ی عطفی در تقویم انقلاب اسلامی بود. چرا که یک‌سال تمام تظاهرات و اعتصاب و خشونت 
به همراه آورد و منجر به نقصان جدی قدرت دولت در همه‌ی شهرهای بز رگ شد. در دی ۱۳۵۶ مسیر 
تلایا شاه و رت رو توا تاه رک وهی اون رو وهای دعوم زارت 


۳ 
امور را به دست گیرد. 


به علاوه» این مسیر انقلابی» آخوندهای مطرح را واداشت تقریبا با اکراه حمایت خود از آیت‌الّه خمینی 
را اعلام کنند. مراجع قم» یکی پس از دیگری مجبور شدند اعلامیه‌هایی صادر کنند و در آن‌هاء به مقلدان 
خود دستوراتی بدهند و سخت گیری نیروهای امنیتی را محکوم کنند. تا آن‌موقع بیشتر مراجع» خمینی را یکك 
دردسر می‌دانستند و می‌ترسیدند که اقتدار آنان را به خطر بیندازد. اما در این برهه حتی آیت‌الّههای میانه‌رو 
مانند محمد کاظم شریعتمداری (۱۲۸۴-۱۳۶۵) مجبور به موضع گیری شدند. شا گردان ارشد خمینی از جمله 
حسینعلی منتظری (۱۳۰۱-۱۳۸۸) از عوامل مهم بالا کشیدن جایگاه خمینی بالاتر از مقام مرجعیت شدند. هر 
چند ایده‌ی ولایت فقیه تا آن‌موقع هنوز به وضوح تبیین نشده بود اما داشت خمینی را از هم‌قطاران خود بسیار 
بالاتر می‌برد» آن‌هم نه فقط در مقام اجتهاد بلکه همچنین در مقام ناجی ملت. 

در ۲۸ دی تبریز دومین شهر بزرگ آن‌موقع ایران عرصه‌ی قیام دو روزه و خشنی بود که تلفات زیادی 
به بار آورد. جماعت خشمگین» بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی و مقرهای استانی حزب رستاخیز و سینماها 
و کارخانه نوشابه‌سازی تسی کز ها را انش زدنان وقتی ناآرامی‌ها به روز دوم کشیده شدء رژیم در تبریز 
اعلام حکومت نظامی کرد و سربازان را به خیابان آورد. پس از قیام خرداد ۱۳۴۲ این اولین باری بود که 
حکومت نظامی اعلام می‌شد. این عمل بر اضطراب و ترس عمومی افزود و به اين نگرانی دامن زد که 
رخدادهای بدتری در راه است. پس از تبریز » ناآرامی‌های اهواز و مشهد و یزد و اصفهان بحران را به سطح 
ملی کشاندند و آن را به یک قاعده ی شوم بدل کردند. 


از زمستان ۱۳۵۶ تا زمستان ۱۳۵۷ مراسم چهلم یا /ربعین «شهدا» شاهد تکرار اين تظاهرات بود. اين روند 
با برگزاری مراسم اربعین قربانیان قم و تبریز شروع شد و به‌زودی تبدیل به یکک رویه‌ی ثابت شد و معلوم 
بود که با این کار معترضان می‌خواهند بین خود و تراژدی‌های کربلا نوعی مشابهت برقرار کنند. اینان تقریبا 
هميشه هم درباره‌ی تعداد کشته‌ها و هم درباره‌ی اقدامات تنبیهی حکومت اغراق می کردند. اين تظاهرات 


کشورگیر منجر به دور جدید درگیری‌ها با پلیس و به‌زودی» با نیروهای مسلح شد و همزمان با آن اعتصابات 


تاریخ مدرن ایران 


فلج کننده در بخش دولتی رخ داد اعتصاباتی در میان معلمان و دانشجویان و استادان دانشگاه و مستخدمین 
دولت و کارگران کارخانه‌ها و کارگران خدمات عمومی و حتی کادرهای غیرنظامی شاغل در نیروهای 
مسلح. قطع کار در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی و همچنین اعتصاب غذاهای دسته جمعی » معروف به روژه‌ی 


سیاسی» کشور را در نوردید. 


مطالبات تظاهر کنند گان گوناگون بود: از تظلم‌خواهی‌های مشخص با اهداف واقق‌بینانه مانند افزایش 
دستمزد و مزایای شغلی و حل مشکل مسکن گرفته تا مطالبات سیاسی که ريشه در دهه‌ها نارضایتی داشتند. 
مطالبات سیاسی نیز پردامنه بود» از آزادی نامشروط زندانیان سیاسی و پایان دادن به سانسور رسانه‌ای و 
همچنین درخواست محاکمه‌ی مقامات فاسد گرفته تا درخواست‌های ایدثالیستی ملهم از چپ: پایان‌دادن به 
چپاول منابع طبیعی ایران؛ آزادسازی ارز ایران از هژمونی مالی دلار آمریکاء و خاتمه دادن به صنایع 
به‌اصطلاح مونتا. این درخواست آخر اشاره‌ای داشت به مجموعه کارخانه‌هایی که عمدتا تحت لیسانس 
کالاهای غربی تولید می کردند؛ انقلابیون سودایی که احتمالا آل احمد زیاد خوانده بودند این کارخانه‌ها 
را به‌عنوان چیزهایی غیراصیل و بی‌فایده نفی می کردند. در مساجدء آخوندهای رادیکال بر منبر می‌رفتند و 
در «انجمن اسلامی»هایی که یکباره در کارخانه‌ها و ادارات دولتی و دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها و کارخانه‌ی 
خحصوصی سر بر آوردند کنشگران نوظهورخواستار اجرای فوری «عدالت اسلامی» و سرنگونی «طاغوت» 
شدند -طاغوت یک اصطلاح قرآنی است که برای اشاره به شاه و نخجگان پهلوی به کار می‌بردند. 

در تظاهرات‌های دانشگاهی که چپ‌ها دست بالا را داشتند» می‌شد فریاد پیروزی تعلی‌های ایران و پایان 
«استئمار توده‌هاه را شنید. صدای بلندتر از آن حامیان مجاهدین خلق بود که ندای پیروزی مستضعفی نارض و 
برقراری یکك جامعهق اسادمین ابی‌طبقه» را درمی‌دادند. در میان جوانان» مجاهدین خلق سریع تر از هر جنبش 
سیاسی دیگر اقبال یافت. زبان اسلام سیاسی که از امثال علی شریعتی به ارث رسیده بود؛ به سرعت گفتمان 
انقلابی را شکل داد. مطالبات و شعارهای رادیکال همراه آن و همچنین هیجان خیل مردمی که احساسات 
ممنوعه‌شان در نهایت پس از سال‌ها سکوت مجال بروز یافته بود- با سرعت هرچه تمام‌تره از یک اردو گاه 


اعتراضی به اردو گاه دیگر می‌رفت. 


در ماه رمضان آن سال, نهضت اعتراضی شتابی د گرباره یافت. در ۲۰ مرداد ۰۱۳۵۷ جماعت خشمگین 
پس از درگیری با پلیس اصفهان سینماها و میخانه‌ها و بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی و مقرهای حزب 
رستاخیز را آتش یا ی چهارباغ را از ريشه در آوردند تا مانع پیشروهای 
نیروهای امنیتی شوند. در پاسخ دولت آمو زگار در اصفهان اعلام حکومت نظامی کرد. انگار اين تمهید 
کافی نبود؛ چرا که هشت روز بعد یعنی ۲۸ مرداد که مصادف با سالگرد کودتای سال ۷۲ بود؛ یک تراژدی 
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هولنااک در آبادان» مسیر اعتراضات را به سود ستیزه‌جویان اسلام گرا تغییر داد. جنایت آتش‌زدن سینما ر کس 
باعث م رگ ۳۷۷ مرد و زن و بچه شد. آنان در سالن سینما و پشت درهایی که قفل شده بودنده بر اثر سوختگی 
پا خفگی جان باختند. خلا ف آمدی آن که فیلم روی پرده گوزن‌ها (۱۳۵۵) ساخته‌ی مسعود کیمیایی بود؛ 
فیلمی که وقوع انقلاب را تقریبا پیش‌بینی کرده بود. گوزن‌ها درباره‌ی همبستگی طبقات فرودست"دو 
شخصیت دزد و معتاد فیلم- است که شورش نومیدانه‌شان علیه بی‌عدالتی‌های اجتماعی آنان را به رویارویی 
خشونت‌بار با یروهای امنیتی می کشاند. این فیلم با زحمت بسیار و پس از اعمال تغییرات مهم از ساواک 


پروانه‌ی پخش گرفته بود. 


آن‌طور که می گویند» درهای خروجی سینما رکس را عمدا قفل کرده بودند. شایعات پر قدرت آن 
روزهاء ساواک و آدم‌های حکومت را مسئول این اتفاق می‌دانستند. ولی این آتش‌سوزی با سبکک و سیاق 
فعالان اسلام گرا جور بود» فعالانی که در بیش از ده سال گذشته» سینماها و دیگر اماکنی که شاثبه‌ی فساد 
غربی داشتند را آتش می‌زدند. آتش‌سوزی سینما رکس هم مانند نمونه‌های متعدد آتش‌زدن سینماها که اول 
در قم و بعدا در شهرهای دیگر رخ داد نشان گر بی‌اخلاقی مطلق عاملان آن بود -و این بی‌اخلاقی مطلق در 
آعمال چند ماه آینده‌ی ایشان نیز آشکار بود. اما مخالقان اسلام گرا؛ در آن فضای آ کنده از سوء‌ظن و خشم؛ 


از این تراژدی سود تبلیغاتی فراوانی بردند. 


دولت آمو زگار به‌دلیل عدم مدیریت شورش‌های اصفهان و حادئه‌ی سینما رکس شدیدا مورد انتقاد قرار 
گرفت. این انتقادات نه‌تنها از سوی مردم بلکه همچنین از سوی مجلس بود "هرچند در اعتبار این وکلا 
تردیدهایی جدی وجود داشت ولی آنان سعی کردند مانند و کلای واقعی مردم رفتار کنند. استعفای آمو زگار 
در ۵ شهریور ضربه‌ای جدی به امیدهای نظام برای غلبه بر این حال‌وهوای س رکشی بود. استعفای او ثابت 
کرد که راه هموار اصلاحات از طریق اعضای گزیده‌ی تکنو کراسی پهلوی نمی‌تواند آلام سال‌ها حکومت 
تک‌سالارنه را درمان کند. این اصلاحات بس اند کک‌مایه و بس دیرهنگام بود. شاه که داشت اعتمادبه‌نفس 
خود را هرچه بیشتر از دست می‌داد. جعفر شریف‌امامی را به نخست‌وزیری منصوب کرد کسی که در اواخر 
دهه‌ی ۱۳۳۰ یکک‌بار دیگر در این سمت خدمت کرده بود. این هم یک قدم اشتباه دیگر بو حتی اشتباه‌تر 
از انتصاب سال قبل آمو زگار به نخست‌وزیری. 

شریف امامی که همزمان با سرپرستی بنیاد پهلوی و حضور در هیئت مدیره‌ی شرکت‌های خصوصی 
متعدد» رئیس سنا بود با شاه صمیمیت بسیاری داشت. او بخاطر نزدیکی مفرط به شاه و پرنفوذترین اعضای 
غاندان پهلوی بختی نداشت فا در برابر توفان انقلابی که کشور را فرا گرفته بود تاب بباورد. این کارچاق کن 


و دلال قراردادهای هنگفت داخلی و خارجی؛ در دید عوام شخصیت موجهی نبود. تنها چیزی که او را در 
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چشم شاه و مشاوران او ارزشمند می کرد این بود که او از یک خانواده‌ی روحانی مشهور می آمد و مسلمانی 
مومن بود و با آخوند جماعت ارتباطاتی داشت. دولت شریف امامی که دوست داشت آن را دولت «آشتی 
ملی» بخوانند» متشکل از سیاستمدارانی تکراری ان بود که هدفشان آن بود که از راه اقناع و 
دل‌جوبی» روابط خود را با آخوندهای معتدل» اصلاح کنند. او با این کار امیدوار بود در عرصه‌ی سیاسی؛ 
خمینی و حامیان وی را منزوی و فضای سیاسی را تا حدودی باز کند. 

اينکه شاه در آن زمان از میان سیاستمداران قدیمی یک نخست‌وزیر مقبول‌تر انتخاب نکرد نشان می‌دهد 
که او حتی در شهریور ۱۳۵۷ نیز متوجه‌ی عمی وضع انقلابی نشده بود. شاه هنوز درباره‌ی خمینی و 
آخوندهای رادیکال هوادارش » که او به آنان همچنان برچسب «ارتجاع سیاه؛ می‌زد تخبلات توهم توطثه‌ای 
داشت و فکر می کرد آنان جزوی از دسیسه‌ی بریتانیا یا حتی سیای آمریکا هستند. انتخاب یک چهره‌ی 
معتدل از میان مخالفان لیبرال احتمالا تنها امید واقعی‌بینانه‌ی شاه برای حفظ پادشاهی مشروطه 7 شاید بدون 
ادامه‌ی سلطنت او - بود. البته آن انتخاب» هم مستلزم نوعی تفویض تقریبا کامل قدرت از شاه به یک دولت 
معتبر بود و هم مستلزم برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه؛ و حتی کناره گیری آرام شاه به‌نفع پسر و 
جانشین خودش. در آن زمان» اعطای این امتیازات برای شاه دشوار بود. این امتیازات به ذاّه‌ی افسران ارشد 
ارتش شاه يا دم‌دستگاه امنیتی که او از سالیان قبل پرورده بود نیز خوش نمی آمد. سلطنت سی‌وهفت ساله‌ی 
شاه گویای آن بود که وی با اعطای چنین امتیازاتی موافقت نخواهد کرد. 

شریف‌امامی بر استقلال خود تأکید کرد و خواستار پایان گرفتن مداخلات همایونی در امور دولت شد. 
او برای تسکین مردم؛ مجموعه‌ای از اقدامات درمانی و نوعی نهضت اخلاق گرایانه را شروع کرد. او تقویم 
شاهنشاهی را که دو سال پیش به دستور شاه برقرار شده بود به تقویم مرسوم ایرانیان یعنی هجری خورشیدی 
ب رگرداند» تقویمی که مبدا آن همجرت پیامبر است. کلوب‌های شبانه و کازینوها را بست و به سیاست‌های 
ضدفساد و ریاضتی رو آورد. دستمزد کار کنان ناراضی دولت را افزایش داد؛ تعدادی از آخوندهای سیاسی 
را از زندان آزاد کرد ودیگر آخوندهایی که به تبعیدهای داخلی محکوم شده بودند را بخشود؛ و جمعی از 
افسران ارشد ارتش که به فساد شهره بودند را وادار به استعفا کرد. سانسور مطبوعات و رسانه‌ها را کاهش 
داد؛ وجود احزاب سیاسی متعدد را پذیرفت و با این کار عملا پرونده‌ی حزب رستاخیز را بست. حتی حزب 
توده نیز پس از ربع قرن تبعیدء دوباره سر بررآورد. 

در پاسخ آیت‌اله شریعتمداری, محتاطانه از اين اقدامات دولت شریف‌امامی استقبال کرد و برای اجرای 


دیگر مطالبات عمومی فرصتی سه ماهه در نظر گرفت. جبهه‌ی ملی که به تا زگی احیا شده بود یک بیانیه‌ی 
دوازده بندی منتشر کرد و خواستار اعاده‌ی مشروطه. آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد و انحلال ساواکک 
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شد. ولی سیاست دل‌جویی. تاثیرات معکوسی برجای نهاد و مخالفان را جسورتر کرد. مراجع قم» به خاطر 
فشارهای عمومی مجبور شدند از خمینی و اعلامیه‌های هر روز ستیزه‌جویانه‌تر او که از نجف و بعدا از پاریس 
میآمد حمایت کنند. خمینی گفت که اقدامات دولت. نوعی «سالوس‌صفتی» است. پس از یک راهپیمایی 
بز رگ چند صد هزار نفری در مسیر جنوب به شمال پایتخت. راهپیمایان در وسط یک میدان عمومی به 
قامه‌ی نماز جماعت پرداختند. این راهپیمایی که نظم پر شکوهی داشت نشانگر همبستگی مردم با خمینی 


و طرفداران او بود. 


سه روز بعد یعتی در۱۳ شهریور ۱۳۵۷ هنگامی که بیش از دویست هزار راهپیمایی کننده‌ی, تهرانی؛ 
هزاران پلاکارد با تصویر خمینی و پارچه‌نوشته‌هایی آشکارا ضدنظام بالا برده بودند. توانایی سازمان‌دهی 
مخالفان اسلام گرا به منصه‌ی ظهور در آمد. آنان «مرگ بر شاه» گویان به‌سوی میدان شهیاد که بعدها میدان 
آزادی خوانده شد- حرکت کردند و خواستار «استقلال آزادی. حکومت اسلامی» شدند. معترضان برای 
نشان دادن برادری خود در لوله‌ی تفنگ سربازانی که به خیابان آمده بودند و انتظار د رگیری‌های خشن 
داشتند» گل رز و گل میخکك قرار دادند» که ظاهرا ملهم از انقلاب میخک پر تغال در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) 
بود. این ژست به‌زودی فراگیر شد و یکی از شعارهای موزون این تظاهرات این بود: برادر ارتشی» چر 
براد رکشی؟). بسیاری از نیروهای نظامی که عمدتا سرباز وظیفه بودند با خواسته‌های پر تب‌وتاب معترضان 


همدلی داشتند. 


جمعه‌ی سیاه و پس از آن 


دولت شریف‌امامی که اسیر تظاهرات‌های گسترده و اعتصابات فلج کننده شده بود و می‌ترسید اوضاع از 
این خراب‌تر شود» در تهران و یازده شهر بز رگ کشور حکومت نظامی برقرار کرد. ارتشبد اویسی (-۱۲۹۷ 
۲ ۳ ریس ارتش و یک شاه‌پرست وفادار با حمایت عناصر ارتشی و پی‌تردید با امعان نظر شاه -و البته با 
اطلاع سفرای آمریکا و بریتانیا که مرتبا مشغول رایزنی با شاه بودند- به فرماندهی نظامی پایتخت منصوب 
شد. هدف از اين اقدامات سخت گیرانه؛ در نطفه خفه کردن نهضت انقلابی بود. ولی این اقدام به آخرین 
میخ تابوت شاه و حکومت پهلوی تبدیل شد. 

در ۱۷ شهریور: جمعیت زیادی در میدان ژاله گرد آمد "ین میدان, مر کز یکی از محلات طبقه‌ی متوسط 
مذهبی در ناحیه‌ی شرق تهران بود که از آغاز ناآرامی‌ها؛ صحنه‌ی تظاهرات مکرر بود. تظاهر کنندگان» 


بی‌اعتنا به حکومت نظامی اعلام شده و شاید بی خبر از آن هشدارهای مینی بر پرا کنده‌شدن را ناد بده 


۰ تاریخ مدرن ایران 


گر ففشد: تیراندازی تک تیراندازهای دست چپی که در میان مردم بودند و ظاهرا از اعضای سازمان‌های 
چریکی قدیم بودند» سربازان را تحریک کرد. سربازان در لحظاتی پرتتش به روی جماعت هراسان آتش 
گشودند. این جنگ خیابانی دو ساعته دست کم نود و پنج کشته و بسیاری زخمی برجای نهاد. زدو خوردهای 
دیگر در اطراف پایتخت هم آمار تلفات را بیشتر کرد. 

تاثیر عاطفی این حوادث که به‌زودی در تقویم انقلاب اسلامی به جمعه‌ی سیاه معروف شد. از تعداد 
کشته‌های آن بسیار بیشتر بود. این رخداد رژیم را هرچه بیشتر مغضوب مردم کرد و انقلاب را به راهی 
بی‌باز گشت انداخت. پیش تر» مخالفان سکولار امید داشتند حکومت خود کامه‌ی شاه پایان یابد ولی پادشاهی 
مشروطه حفظ شود اما اين امید هم بر باد رفت. آخوندهای سیاسی که حمایت مراجع قم را داشتند. روی 
قتل‌عام میدان ژاله مانور دادند تا رژیم را وحشی و نامشروع تصویر کنند. براساس شایعات ماشین 
شایعه پردازی که اتفاقا در نبود رسانه‌ها و گزارش‌های خبری معتبر بسیار کا رآمد بودند تعداد تلفات ی 
«شهدای راه اسلام- به هزاران نفر افزایش یافت و سربازانی که به روی آنان آتش گشودند مزدوران 
اسرائیلی معرفی شدند که برای شکست انقلاب به ایران وارد شده بودند. اعتمادبه‌نفس نظامیان, از افسر گرفته 
تا سربازه جدا کاهش یافت. آنان لاف میل خود به میانه‌ی یک درگیری انقلابی کشیده شده بودند و از 
ایشان خواسته شده بود از یک رژیم نامحبوب دفاع کرده و به مردم عادی ایران که مثل خودشان بودند 
تیراندازی کنند. حوادث هفت ماه آینده آشکارا دورامه‌ی اخلاقی که نیروهای امنیتی با آن مواجه شدند و 
همچنین میل رو به کاهش ایشان برای حفظ رژیم پهلوی -بخصوص در نبود یک سرور همایونی مصمم- را 
به نمایش گذارد. 


دولت شریف‌امامی که با نبردهای خشن خیابانی و ناکامی ارتش در اعمال موثر حکومت نظامی مواجه 
بود» به هر دری می زد بلکه کمکی بیابد. در واکنش به سیل نوارهای اج 7 در آن‌ها خمینی مردم ایران 
را به قیام علیه شاه دعوت می کرد دولت ایران فقط از صدام حسین درخواست کرد خمینی را از نجف بیرون 
کند. دولت امید داشت با بیرون کردن خمینی از پایگاهش, ارتباط اين آخوند مزاحم با آدم‌هایش در ایران 
قطع شود و او به‌تدریج فراموش شود. برای صدام حسین هم که در سال ۱۳۵۷ به‌عنوان معاون 
ریاست‌جمهوری» کنترل خود بر حزب بعث عراق را محکم کرده بوده خمینی بیش از آن‌که یک ب رگ 
برنده علیه ایران باشد یک عامل دردسرساز برای عراق بود. حتی با وجود کینه‌ای که صدام از شاه و ایرانیان 
به دل گرفته بود» درخواست بیرون کردن خمینی چیزی بود که به‌راحتی نمی‌شد از کنارش گذشت. چرا که 
بعثی‌ها با شیعیان لجوج عراق دشمنی داشتند. صدام می‌ترسید که خمینی برای آخوندهای سیاسی عراق که 
با وی روابط نزدیکی داشتند» از جمله محمدباقر صدر (۱۳۱۳-۱۳۵۹) یک الگوی خطرنا ک باشد. 
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به دستور صدام» خمینی از نجف اخراج و بدون هیچ گونه تشریفاتی به مرز کویت فرستاده شد. وقتی 
کویت از پذیرش خمینی امتناع کرد او با گزینه‌های لبنان» لیبی و الجزایر روبه‌رو شد ولی به‌خاطر جنگ 
داخلی در لبنان و خطر دیکتاتورهای لیبی و الجزایره تصمیم گرفت به این کشورها نرود. سپس برخی از 
همراهان وی او را راضی کردند به فرانسه برود. صادق قطب‌زاده (۰)۱۳۱۴-۱۳۶۱ اين فعال قدیمی و حامی 
پرشور خمینی» در انتخاب فرنگستان برای اقامت آیت الّه نقش مهمی داشت. فرانسه حتی برای یک فقیه 
شیعه نیز پناهگاه امنی بود چراکه از یک‌طرف. شریعت اجازه داده بود مومنان در هنگام خطر به سرزمین 
کفار هجرت کنند. و از طرف دیگر, این کشور به خمینی اجازه می‌داد بدون اذیت و آزار به نبرد خویش 
ادامه دهد. در ۱۴ مهر ۰۱۳۵۷ خمینی به پاریس پرواز کرد و کمی بعد. در یک ویلای کوچک در نوفل 
لوشاتو - که از حومه‌های نسبتاً مرفه پاریس بود-.ساکن شد. این خانه‌ی ییلاقی قرمز رنگ بسیار ساده و 
اجاره‌ای» آن‌قدر به پایتخت فرانسه نزدیک بود که ملاقات کنندگان پرتعدادی که به‌زودی این منطقه‌ی 
ساکت را شلوغ کردند به راحتی بدان دسترسی داشته باشند. در آنجا خمینی خود را در محاصره دید از یک 
طرف در محاصره‌ی گروهی از همراهان و حامیانی که عمدتا غیرمعمم بودند؛ و از طرف دیگر در محاصره‌ی 
ناراضیان ایرانی و طلبه‌های سابق خودش) دانشگاهیان و روشنفکران پرشوری که آمده بودند تا با او بیعت 
کنند. بزودی مجریان تلویزیونی و گزارش‌نویسان مطبوعاتی و نویسندگان آزاد اروپا و ایالات‌متحده هم سر 


رسیدند. 


چیزی که مایه‌ی خوشنودی آیت‌الّه و همراهان او و مایه‌ی ناخشنودی مقامات ایران شد. آن بود که 
توقف سه ماهه‌ی خمینی در پاریس. برای او به مثابه سه ماه عرض اندام آزادانه به رسانه‌های جهان و 
ملاقات کنند گان همدلی بود که اغلب با احترام و کرنش نزد او می آمدند . او در حیاط کوچک اقامتگاه 
خود که به جایگاه عمومی برای دیدارهای متعدد او تبدیل شد- به درخت سیب تکیه می‌داد و چهار زانو 
می‌نشست و لباس سنتی آخوندهای شیعه را می‌پوشید. یعنی یک عمامه‌ی مشکی و یک عبای تیره و زیر آن 
یک لباس سفید بلند -اين آیت‌الّه ریش سفید اما قوی‌بنیه؛ از دید بیشتر ملاقات کنند گان ایرانی یک شخصیت 
پدرانه و منجی ملت بود (لوح ۱۳.۱). از دید بیشتر غربی‌هاء او و عجیب و حتی اگزوتیک می‌نمود ناراضی 
نادری که انگار به زمان و مکان دیگری تعلق داشت. 
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لوح ۱۳۰۱ خمینی در جمع مستمعان مشتاقش, نوفل لوشاتو. نزدیکت پاریس 
تصویر آفتاب (تهران.انتشارات سروش» ۱۳۲۸) 


سل وک زاهدانه و نگاه نافذ او همواره پیام همبستگی و مبارزه‌طلبی در خود داشت. خمینی زیر کانه با 
رسانه‌ها روبرو می‌شد و به سژالات از پیش آماده شده‌ی رسانه‌ها با احتیاط و ایجاز پاسخ می‌گفت. 
مصاحبه گران تلویزیونی و گزارش‌نویسان نیویورک تایمز لوموند ‏ وگاردین؛ و همچنین نویسندگان آزاد 
اغلب نمی‌دانستند که از ظاهر ساده و پاسخ‌های موجز و سربسته‌ی خمینی باید چه معنایی برداشت کنند. آنان 
غالبا به ستایش تلوبحی مردی می‌پرداختند که عزم جزم کرده تا با حکومت تکک‌سالارانه‌ی شاه پنجه در 
افکند. 


خمینی در برابر نگرانی ناراضیان سکولار ایرانی و همچنین روزنامه‌نگاران غربی؛ قیام علیه نظام پهلوی را 
یک نهضت آزادی‌بخش فراگیر و و زیر پرچم اسلام توصیف می کرد ولی درباره‌ی آرمان‌شهر اسلامی خود 
عامدانه حرف مشخصی نمی‌زد. او گرچه از عدالت و برابری در «جمهوری اسلامی» تصویر مطبوعی ترسیم 
می کرد ولی همزمان تاکید داشت که شکل حکومت بعدی را خواست مردم ايران تعیین خواهد کرد. او 
همچنین تاکید می‌کرد که جمهوری اسلامی با همه‌ی شهروندان» حتی با یهودیان و نصرانیان و دیگر 
اقلیت‌های «قانونی» به برابری رفتار خواهد کرد. آخوندهایی که وظیفه‌ی اعلای راهنمایی اخلاقی ملت را 


دارند» نه بلندپروازی‌های سیاسی خواهند داشت نه فدرت انحصاری. ایران اسلامی آینده؛ گر چه اسلام را در 
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مرکز حاکمیت و هویت دینی خود قرار می‌دهد ولی ضامن هم‌زیستی همه‌ی گروه‌ها و گرایش‌ها خواهد 
بود. اينکه این ایده‌ها باور صادقان‌ی خمینی بوده که مشاورانش به آن پروبال بیشتری داده اند یا تاکتیکی 
مزورانه برای کم کردن نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی درباره‌ی دورنمای ایجاد یک دولت دین‌سالار اسلامی 
» به قضاوت مخاطب بستگی داشت. اما چیزی که مشخص بود این مطلب بود که بر خلاف امیدهای دولت 
ایران» [با رفتن خمینی به فرانسه | لحن وم بان و یام سووسی او» در ایران مخاطبان بیشتر و در خارج 
ایران؛ مقبولیت بیشتری یافت. 

ماه‌های بعدی دولت شریف‌امامی پر بود از دررگیری‌های خشن و تظاهرات‌های خشمگنانه. اعتصاب‌های 
فلج کننده به بخش دولتی سرایت کرد از میدان‌های نفتی و پالایشگاه‌ها گرفته تا بانک‌ها و رادیو و 
تلویزیون و ادارات گاز و برق. فشار بر خزانه زمانی محسوس شد که دولت به امید واهی خواباندن صدای 
معترضان دستمزدها و مستمری‌ها را بالا برد. دولت همچنین سعی کرد مراجم محافظه کارتر قم و نجف را 
علیه میتی علم کند -و در این زمینه چندان موفقیتی نیافت. دولت تحت فشارء تعدادی از مقامات ارشد 
بدنام را اخراج کرد و وزرا و مقامات رده‌بالای سایق را به اتهام فساد به زندان انداخت. برخی‌های دیگر نیز 
در لیست سیاه قرار گرفتند و ممنوع‌الخروج شدند. دولت مقررات سفت و سختی وضع کرد تا جلوی فرار 
سرمایه را بگیرد -هرچند در عمل اجرای اين تمهیدات دشوار بود. کمبود برق و سوخت -که نتیجه‌ی قابل 
پیش‌بیتی اعتصاب در بخثن انرژی بود- نیز بر نارضایتی مردم افزود. 

اقدامات ضدفساد و لحن مسالمت‌جویانه‌ی دولت فقط مخالفت‌ها را تشدید کرافاه مخالفان موفق شدند 
در مساجد و هیئت‌های عزاداری محرم» پیروان جدیدی را بسیج کند. عوامل فداییان خلق و مجاهدین خلق 
هم از جنبشی حمایت می کردند که به نظر آنان یک نبرد قریب‌الوقوع مسلحانه بود. چپ‌ها که در حرف 
خمینی را ستایش می کردند» سخت مشغول عضو گیری بودند. به خصوص از میان دبیرستانی‌ها و دانشجویان. 
بسیاری از افرادی که که پیش‌زمینه‌ی توده‌ای یا دیگر گرایش‌های دست چپی را داشتند خود رابا علقه‌های 
قدیمی خانواده‌ی خود سا زگار کردند. آنان ظهور خمینی و التهابات اسلامی را یک دوره‌ی گذار می‌دانستند 
که راه را برای حکومت توده‌ها باز خواهد کرد. کسانی هم که در اردوگاه ناسیونالیست‌های لیبرال بودند 
تصور می کردند در حکومت بعدی بتوانند با اسلا گرایان به نوعی در قدرت سهیم باشند و امیدوار بودند که 
رهبری خمینی» یک نظام مشروطه‌ی آزاد و منصف -لبته با کمی رنگ و بوی اسلامی- را به ارمغان آورد. 
ولی بعدا معلوم شد که هم چپ‌ها و هم لیبرال‌ها» مانورهای زیر کانه‌ی خمینی و پشتیبانی مردمی را که اوبرای 
خود فراهم آورده بود خیلی دست کم گرفته بودند. 


۶ تاریخ مدرن ایران 


۴ آبان ۰۱۳۵۷ شورش‌های گسترده در خیابان‌های پایتخت بحران را به نقطه‌ی جوش رساند. شورشیان 
حداقل چهارصد شعبه بانک را آتش زدند و بسیاری از ساختمان‌های دولتی و سینماها و میخانه‌ها و 
رستوران‌ها و تجارت خانه‌ها و دیگر نمادهای حقیقی یا خیالی شو کت پهلوی را نابود کردند. غیاب نیروهای 
امنیتی در خیابان‌ها چشمگیر بود و این به معترضان اجازه داد تا حداکثر خسارت را وارد کنند. نمی‌شود با 
قاطعیت گفت این تخریب گری‌ها کار رادیکال‌های اسلام گرا - که سابقه‌ی خرابکاری و آتش زدن داشته‌اند- 
بوده با آن‌طور که آن موقع گفتند یک برنامه‌ی از پیش طراحی‌شده‌ی ساواکك. ولی چیزی که با قاطعیت 


می‌شود گفت آنست که این شورش‌ها توانست دولت لرزان شریف‌امامی را به زانو درآورد. 


روز بعده یعنی ۱۵ آبان ۱۳۵۷ شاه پس از موافقت با استعفای نخست‌وزیر نومیدانه یک دولت نظامی را 
منصوب کرد که ریاست آن بر عهده‌ی رئیس ستاد مشترک یعنی ارتشبد غلامرضا ازهاری (۱۲۸۹-۱۳۸۰) 
بود یک ژنرال میان‌رو و مسلمان مومن که بینش سیاسی و استراتژیکک چندانی نداشت. انگار شاه» ازهاری 
را در نوعی سرد رگمی و خلاف عادت کنترل گرانه‌ی خود منسوب کرد. دولت نظامی به امید واهی پایان‌دادن 
مسالمت‌امیز به اعتصابات و با زگرداندن اقتصاد به حالت عادی بر سر کار آمد. قابل فهم بود که و هم 
درباره‌ی نحوه‌ی حکمرانی بر یک ملت غیرقابل حکمرانی؛ مردد بود. جناح کنشگرای دولت کارتر که نفر 
اصلی آن برژینسکی بود؛ در رایزنی با اردشیر زاهدی -محرم اسرار شاه و سفیر ایران در ایالات‌متحده- 
حمایت می کرد مجاب شده بود که تنها یک برخورد نظامی محکم می‌تواند انقلاب را خنثی کرده و رژیم 
را نجات دهد. اما چیزی که به‌شکل شومی یادآور تکرار کودتای سال ۱۳۳۲ بود تعبیر جمله‌ی معروف 
مارکس از آب درآمد که «تاریخ خودش را تکرار می‌کند اول به‌شکل تراژدی و سپس به شکل کمدی». 
ازهاری کسی نبود که در مواجهه با میلیون‌های نفری که در خیابان‌ها بودند چنین نمایشی را اجرا کند. 

شاه هم با درک وخامت اوضاع و زیر فشارهای روانی بسیار به موفقیت دولت نظامی امیدی نداشت. 
این دل‌سردی او قطعا به سلسله‌مراتب بالای فرماندهی ارتش هم منتقل شد. شاه که با سرعت بالای رخدادهاء 
دورنمای تیره‌ی سلسله‌ی خویش و همچنین پیغام‌های ضدونقیض واشنگتن روبه‌رو بود دوست نداشت مجوز 
اقدامات بی‌رحمانه‌ی دیگر را صادر کند که نتیجه‌اش چیزی شبیه حمام خون میدان ژاله باشد. شاه گرچه 
سرد رگم و بی‌روحیه بود ولی انصاف باید داد که فهمید دیگر نمی‌تواند با زور قیام مردمی را سر کوب کند؛ 
قیامی که توسط یک رهبر مصمم و کاریزماتیک هدایت می‌شد و در خیابان میلیون‌ها پشتیبان داشت. 


شاه پیش از انتصاب ازهاری, به علی امینی پيشنهاد نخست‌وزیری داده بود و امینی هم که پس از حدود 
دو دهه انزوای سیاسی دوباره ظاهر شده بود» هوشمندانه این پيشنهاد را رد کرد و دلیل اصلی‌اش هم آن بود 


که شاه نمی خواست از کنترل خود بر ارتش چشم‌پوشی کند. کنترل بر ارتش. امتیازی بود که شاه در سراسر 
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سلطنت خود با غیرت از آن مراقبت کرد و حالا در لحظات خطرناک انقلاب قطعا علاقه نداشت زمام ارتش 
ژانبه کنین بذهد کیدو اعماه ان تلاشت. آو همین عیگر شرط افتی بعتی فر که کشور با دورتمای 
که کر از سلطنت به نفع پسرش را رد کرد. شباهت این درخواست‌ها به مطالبات سال ۱۳۳۲ مصدق 
آن‌قدر زیاد بود که شاه نمی توانست بپذیرد. ظاهرا شاه هنوزامید داشت با برخی تدبیرها بتواند قدرت خود را 


بازیابد. 


چنان که بزودی معلوم شد. ارتش در امور کشوری همانقدر بی تجربه بود که بی انگیزه و نمی‌توانست 
جماعت سر کش را مدیریبت کند. از سال ۱۳۳۲ به بعدء شاه مانند پدر خود» افسران ارتش را سرسختانه زیر 
نگین خود گرفته بود. این پدر و پس در عوض اعطای امتیازات مادی و خرید سخاوت‌مندانه‌ی تسلیحات 
نظامی, از همه‌ی پرسنل نظامی و خاصه افسران ارشد انتظار اطاعت کورکورانه از شخص پادشاه را داشتند. 
شاه در طبقه‌ی نظامی احساسی از نظم و انضباط و غرور به یونیفورم را به وجود آورده بود. حتی ژنرال‌های 
سخت گیری مانند اویسی که از آغاز نا آرامی‌ها خواستار یک سر کوب سیستماتیکک بودند» به سرعت مجبور 
به بازنشستگی شدند و نه خودشان اعتراض چندانی کردند نه هم‌لباسی‌هایشان. شاه علاوه بر نوعی فرهنگ 
وابستگی کور کورانه. از دشمنی‌های کوچک در میان افسران ارشد به‌عنوان یک سلاح موثر استفاده کرد و 
آنان را در معرض هوا و هوس‌های خود قرار داد. به این ترتیب او ارتش را از روحیه‌ی خوداتکایی سازمانی 


و هویت مستقل محروم کرد. 

یک مولفه‌ی سیستماتیک دیگر که مانع می‌شد افسران مانند یک خونتا" عمل کنند» ترس موجه آنان از 
تمرد نیروهای زیردست بود. زمانی که نوبت اعمال قانون و نظم در خیابان‌ها رسید افسران رده بالا اساسا به 
سربازان وظیفه‌ی غیرماهر خود متکی بودند. این سربازان غالبا روستایی یا مهاجران شهری بودند که گرچه 
به‌قدر کافی در پاد گان‌ها آموزش عقیدتی دیده بودند ولی نحوه‌ی مواجهه با جماعت خشمگین را بلد نبودند. 
و مهم‌تر آن که این سربازان مایل نبودند به زنان و مردانی که همگنان خودشان بودند و زیر بیرق اسلام و 
ایران تظاهرات می کردند تیراندازی کنند. 

پیش تر و در مهر ۱۳۵۷ نشانه‌های هشدا رآمیز غیبت و فرار سربازان زیاد بود. در اواخر زمستان آن سال» 
سرپیچی از دستورنیز بدان‌ها اضافه شد. در ۲۳ آذر ۷ در پادگان لویزان در شمال تهران که یگان‌های 
گارد شاهنشاهی مستقر شده بودند طی یک مورد جدی تمرد سربازان» احتمالا برای انتقام گیری از 


احساسات ضدانقلایی افسران خود به سمت آنان تیراندازی کرده و حدود دوازده نفر از ایشان را کشتند. 


۴ ها[ یک گروه با شورای نظامیان که کشور را اداره می کنند. م 


تاریخ مدرن ایران 


دانشجویان نیروی هوایی که با نام همافر شناخته می‌شدند و پرسنل فنی نیروی هوایی ایران بودند. یکی از 
اولین گروه‌هایی بودند که از سلسله‌مراتب خود بریدند و آشکارا از انقلاب حمایت کردند. آنان در ابتدا 
خواستار دستمزدهای بیشتر و شرایط بهتر استخدام شدند ولی به‌زودی و در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ آنان پیشگام 
تمرد سازماندهی‌شده در میان پرسنل نیروی هوایی بودند. در شب پیروزی انقلاب. همافران به خیابان‌های 
پایتخت آمدند و در صف انقلاییون جنگیدند. وضعی که بی شباهت به ملوانان کرونشتات در زمان اتقلاب 
بلشویکی سال ۱۹۱۷ نبود. 


دولت ازهاری» کار خود را ضعیف آغاز کرد و در ادامه با تردید در تصمیم گیری فلج شد و با حسرت 
به پایان رسید. در روز انتصاب ارتشید ازهاری» شاه اعتبار دولت ازهاری را زیر سوال برد» چرا که در یک 
سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که «انقلاب ملت ایران نمی‌تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به 
عنوان یکک فرد ایرانی نباشد» و اینکه او «صدای انقلاب مردم ایران» را شنیده است. او به‌عنوان «حافظ سلطنت 
مشروطه» -«که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است»- متعهد شد که اجازه ندهد 
«اشتباهات گذشته و فشار اختناق تکرار شود». او به مردم دیرباور اطمینان داد که دولت نظامی فقط یک 
دولت موقت است و او پس از تلاش‌های ناموفق خود برای ایجاد یک دولت اثتلافی که بازتاب اراده‌ی ملی 


باشد مجبور به انتصاب چنین دولتی شده است. |۳] 


برای مردمی که دهه‌ها به کروفرٌ همایونی که از «پاید کشور به فزش جاودان» عادت کرده بودند. این 
سخنرانی در واقع تصدیق حیرت‌انگیز حقانیت اعتراضات بود. در بهترین حالت. نوعی اعتراف دم آخری و 
در بدترین حالت. نمایش رقت‌انگیز چنگ زدن به قدرت در لوای دفاع از مشروطه بود» مشروطه‌ای که شاه 
در گذشته برایش تره‌ای خرد نمی کرد. تاکید بر نقش انتقالی و موقت دولت نظامی. شانس بقای آن را 
بهشدت کاهش داد. دولت جدید که در ابتدا یکسره از ژنرالها تشکیل یافته بود» کمی بعد پذیرای چهره‌های 
سیاسی قابل پیش‌بینی غیرنظامی شد. این دولت تا چند هفته توانست خیابان‌ها را به وضع تقریبا عادی در آورد؛ 
مهم‌ترین اعتصابات را پایان دهد و حتی بر ورود اعلامیه‌های آتشین خمینی که روی نوار کاست بودند 
محدودیت‌هایی اعمال کند. دولت ازهاری که مسیر دل‌جویی از معترضان را پیش گرفته بود» در روز ۱۸ 
آبان مجبور شد به امر شاه شصت مقام مسئول و افسر را زندانی کند. از جمله نخست‌وزیر اسبق یعنی هویدا 
و همین‌طور رئیس سابق ساواک یعنی ارتشبد نصیری و همچنین تعدادی از وزرای دولت هویدا. آنان ذیل 
اتهام عمومی فساد» اختلاس اموال دولتی» و حتی اتهام تلویحی خیانت زندانی شدند. تأثیر فوری این 
دستگیری‌ها آن بود که اعتماد به‌نفس نخبگان پهلوی را نابود کرد» چراکه آنان تاکنون به شاه و حمایت 


ارتش دل بسته بودند. اگر شاه دیگر تمی توانست از نخست‌وزیر وفادار و رئیس امنیتی حکومت خود دفاع 
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کند و می‌خواست آنان را قربانی بقای خویش کند پس لابد دیگر نخبگان پهلوی نیز قربانیان بعدی خواهد 
بود که به کنام انقلاب انداخته می شوند. علقه‌های وفاداری که نظام پهلوی را از قدیم سرپا نگهداشته بودند 


به سرعت در حال گسستن بودند. 


در جست‌وجوی یت نخست‌وزیر کارآمد 


تا آذر ۰۱۳۵۷ دولت ازهاری که فقط به اسم نظامی بود نتوانست نظم را با زگرداند و به همین دلیل مورد 
تمسخر عموم قرار گرفت. ازهاری در گزارشی به سنای ایران» ادعای معروفی کرد و گفت فریادهای 
مکرر ال اکیر که سر شب از پشت‌بام‌های شهر شنبده می‌شود. صداهای ضبط شده هستند. به‌زودی ده‌ها هزار 
راهپیمایی کننده در خیابان‌های تهران فریاد الْه اکیر سر داده و شعار می‌دادند که: «ازهاری گوساله بازهم 
بگو نواره/ نوار که پا نداره» سروصدا نداره». این راهپیمایان برای آن که ثابت کنند دست و پا دارند» هزاران 
شعار ضد شاه و ضد ازهاری و ضد دولت نظامی بر دیوارها نوشتند و از پایه‌های غول‌پیکر میدان شهیاد تا 
برج آن را شعارنویسی کردند. 

درگیری‌های خونین بین تظاه رکنند گان و نیروهای امنیتی» تظاهر کنند گان را مصمم‌تر و نیروهای امنیتی 
را فرسوده‌تر و ضعیف‌تر کرد. در همه‌ی کشور حتی در شهرهای کوچکد؛ تعداد رو به افزايش کشته‌ها و 
زخمی‌های هر دو طرف» نوعی حکومت نظامی ترسناک را به وجود آورد؛ و اوضاع خراب مردم ایران باعث 
نگرانی‌های بین‌المللی شد. کانون‌های چهار گانه‌ی انقلاب بازارها؛ مساجد و تکایا؛ پردیس‌های دانشگاهی؛ 
و صنعت نفت- حالا دیگر در تقبیح حکومت پهلوی هم‌رای بودند. جالب توجه آن که یکی از نکاتی که 
آن‌ها درباره‌اش توافق نداشتند میزان پذیرش رهبری خمینی بود. غیر از توافق بر سر نفی وضعیت موجود. در 
بقیه‌ی مسایل» شکاف‌های عمیق ابدئولوژیک میان مخالفان فاصله می‌انداخت. 


محرم سال ۱۳۹۹ قمری» مصادف با آذر ماه ۱۳۵۷ نا گزیر بیش از مراسم معمول سو گواری شهدای کربلاه 
بار احساسی داشت. سال بعد» قرن پانزدهم قمری شروع می‌شد و رنگ‌مایه‌ی آخرالزمانی ظهور 
یک مجدّد در آغاز قرن که خصلت نهفته‌ی تاریخ اسلام آخرالزمانی است» شخص آیت‌اله خمینی را 
گزینه‌ی خوبی کرده بود. آزادی آبت‌الّه محمود طالقانی (۱۳۸۹-۱۳۵۸)» این فعال سیاسی قدیمی و آخوند 
نسبتا مستقل‌اندیش و نزدیک به نهضت آزادی اسلام‌مدار» بر وزن رهبری آخوندها افزود. فراخوان او برای 
انجام یک راهپیمایی دیگر در روز عاشورا (۲۰ آذر ۱۳۵۷) جهت بز رگداشت شهدای انقلاب که تعدادشان 


شاید از چند صد نفر تجاوز نمی کرد- بنابر گزارش‌ها» جمعیتی یک میلیون نفری را به میدان شهیاد کشاند. 
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تظاهر کنند گان» هفده دررخواست پیش نهادند. از جمله سقوط نظام پهلوی و ایجاد حکومت اسلامی زیرنظر 
آیت‌الّه خمینی. آنان همچنین خواستار آزادی سیاسی و حقوق مدنی و عدالت اجتماعی و پایان هژمونی 
امپریالیستی (احتمالا اشاره به ایالات‌متحده) بودند. در اینجا دو گانه‌ی خائن خواندن شاه و ناجی‌خواندن 
خمینی متذ کر نوعی خلا فآمد غمبار در فرهنگ سیاسیای است که فقط توانست یک تکک‌سالار را کنار 


پزند و یک تک‌سالار دیگر را - که در شرف ایجاد بود- به جایش بنشاند. 


در سطح بین‌المللی» حمایت از رژیم به سرعت رو به کاهش بود. جمهوری‌خواهان قدیمی ایالات‌متحده 
-چنان که از اظهارات هنری کیسینجر و دو رئیس جمهور سابق یعنی جرالد فورد و ریچارد نیکسون معلوم 
بود- در حمایت از شاه تزلزل‌ناپذیر بودند. دولت کارتر خواه از سر مصلحت و خواه به دلیل اصول اخلاقی؛ 
تدریجا پشتیبانی نامشروط از شاه را کنار نهاد -حداقل در ظاهر که این گونه بود. وقتی در ۱۶ آذر (۷ دسامبر) 
از کارتر درباره‌ی شانس بقای شاه پرسیدند او چنین پاسخ داد: «نمی‌دانم. امیدوارم که بماند. ولی این مساله 
به مردم ایران بستگی دارد.» تردیدها و سرد گمی‌ها ادامه یافت. وزارت خارجه به ریاست سایروس ونس؛ 
داشت محتاطانه و اند ک اند ک انقلاب ایران را به‌عنوان حقیقتی ناخوشایند ولی ناگزیر می‌پذیرفت. بنا بر 
تجویز ویلیام سالیوان" (۱۹۲۲-۲۰۱۳) که در آن زمان سفیر ایالات‌متحده در تهران بود برقراری ارتباط با 
رهبران آخوند و غیرآخوند انقلاب گریزناپذیر بود. سالیوان مهدی بازرگان» رهبر نهضت آزادی و محمد 
بهشتی (۱۳۰۷-۱۳۶۰) که از اعضای ذی‌نفوذ جامعه روحانیت مبارز بود را مناسب‌ترین گزینه‌ها می‌دانست. 
تندروهای شورای امنیت ملی ایالات‌متحده که سر کرده‌شان برژینسکی بود هنوز به ارتش ایران امیدوار بودند 
هرچند حالا دیگر شاه را یک عنصر اضافی می‌دانستند. آنان به یکك کودتای نظامی مستقل از شاه فکر 
می کردند که هم جلوی انقلاب را بگیرد هم شبحی از حکومت پهلوی را نگه دارد و هم از بازگشت تدریجی 
به وضعیت عادی حمایت کند. خطر مداخله‌ی شوروی در این صحنه وجود داشت و ایران آن‌قدری برای 
چشم‌انداز استراتژیک ایالت‌متحده مهم شده بود که نمی‌شد آن را به جماعت انقلابی تحت رهبری ملاهای 
ستیزه‌جو سپرد. سالیوان زمانی به تحلیل خود مطمئن شد که ارتشبد ازهاری را در اوایل دی ۱۳۵۷ پس از 
دیدار با شاه دید وقتی که از پله‌های کاخ نیاوران پایین می آمد. سالیوان ازهاری را مردی پژمرده و خسته دید 
که به نظر نمی‌رسید بتواند وظیفه‌ای را که برژینسکی و دیگران در واشنگتن از او می‌خواهند اجرایی کند. 
ازهاری همان موقع استعفانامه‌ی خود را به شاه تسلیم کرده و پذیرفته بود تا انتصاب نخست‌وزیر جدید موقتا 


در سمت خود باقی بماند. 


٩۱۱۱11۷20 .۵‏ حصهتا11 ۷۷ در وقایع‌نگاری تاریخ انقلاب سال ۱۳۵۷ در برخی موارد نام او به‌شکل ویلیام سولیوان ثبت شده است. م. 


فصل سیزدهم: شکل گبری انقلاب اسلامی (۱۳۵۵-۱۳۵۷) ۸۱۹ 


در اواخر آذر شاه متوجه شده بود که تنها گزینه‌ی باقی‌مانده» فراخواندن تنی چند از ملی گرایان قدیمی 
برای تشکیل دولت است. این توسل به ملی گرایان آن هم بعد از دهه‌ها نادیده گرفتن یا به حاشیه راندن 
سیاسی آنان» اگر نگوییم یکسره مهمل بود حداقل خلافآمد می‌نمود. کریم سنجابی؛ این سیاست‌مدار 
دوره‌ی مصدق و رهبر جبهه‌ی ملی احیاشده که همین یک هفته‌ی پیش از بازداشت موقت ساواک آزاد شده 
بود» پس از اند ک تاملی» پيشنهاد شاه را رد کرد. شرط او آن بود که شاه کشور را برای مدتی نامعلوم ترک 
کند و همه‌ی امور دولتی را به یک شورای مورداعتماد و متشکل از شخصیت‌های معتبر بسپارد. این شرط 
نشان می‌داد که ضرورت زور آور انقلاب حتی بازیگران معتدل را نیز تحت فشار قرار داده بود. در این شرایط 
بی‌قرار» امید سنجاپی آن بود که از منابع محدود در دسترس استفاده کند تا حکومت رو به زوال پهلوی و 
توفان قدرتمند انقلاب اسلامی را به یک تفاهم مبتنی بر قانون اساسی برساند. شاه مانند مذا کره‌ی قبلی خود 
با امینی نشان داد که علاقه‌ای به پذیرش این گزینه ندارد. او حتی در این آخرین مرحله احتمالا نه تنها از پایان 


پادشاهی خود بلکه از پایان سلسله‌ی پهلوی نیز هراس داشت. 


در ۱۲ آبان» یعنی یک ماه پیش از دیدار با شام سنجاپی برای دیدار با خمینی و رسیدن به تفاهمی 
درباره‌ی مسیر آینده‌ی انقلاب به پاریس پرواز کرده بود. با وجود گفت و گوی مودبانه‌ای که انجام شد؛ 
آشکار بود که خمینی قصد ندارد با یک ملی‌گرای سکولار کنار پیاید. خمینی هشدار داد که او هر کس با 
شاه مذا کره کند را رسوا و «از نهضت انقلایی طرد» خواهد کرد. بیانیه‌ی سه ماده‌ای که سنجابی در پایان این 
دیدار نوشت بازتاب تغییر موازنه‌ی قوا بهنفع آیت آلّه و برنامه‌های اسلام گرایانه‌ی او بود. این بیانیهه حکومت 
دیکتاتوری شاه را به‌عنوان حکومتی غیرمشروطه و مخالف آزادی‌های فردی و درنتیجه فاقد مشروعیت 
قانونی و اسلامی محکوم کرد. این بیانیه همچنین هرگونه همکاری با رژیم (مادامی که به اين رویه‌ی 
غیردم و کراتیک ادامه دهد) را تقبیح کرد. در نهایت هم اعلام کرد که نظام سیاسی آینده‌ی ایران باید از راه 


همه‌پرسی عمومی تعیین شود. 


با توجه به این اوضاع دیدار سنجابی در پاریس و بیانیه‌ی سه بندی کثیرالانتشار او به خودی خود نوعی 
موفقیت و پیروزی برای جبهه ی خمینی تلقی شد. چون به معنای همبستگی ملی گرایان لیبرال با اسلام گرایان 
بود و در این میان به ملیون نیز امتیاز خاصی داده نشده بود. با وجود تبلیغات منفی سال‌های بعد شاه‌دوستان 
در تقبیح این بیانیه به عنوان دادن چکک سفید امضا به خمینی» می‌توان گفت فارغ از اشاره‌ی بی‌ضرری که به 
اسلام وجود دارد» این بیانیه فقط تکرار مواضع جبهه‌ی ملی بود» مواضعی که از قدیم‌الایام در اعلامیه‌ها و 
سخنرانی‌های سنجابی و دیگران به اطلاع عموم می‌رسید. این بيانیه همچنین بیان گر آرزوی همه‌ی آنانی بود 
که سال‌های سال رویه‌ی دیکتاتوری شاه را به باد انتقاد گرفته و خواستار بازگشت به نظام مشروطه بودند. 


۰ تاریخ مدرن ایران 


ولی تلاش علنی برای اتحاد با خمینی طنین شومی داشت. چراکه اين کار شتاب مخالفت‌های سکولار را 
کاهش داد و اين طنین شوم زمانی شنیدنی تر شد که آیت‌الّه موذیانه یانیه‌ی امضاشده را از سنجابی گرفت و 


بدون اینکه خودش امضا کند. آن را زیر پتویی نهاد که رویش نشسته بود. 


در روزهای پس از دیدار ناموفق با سنجابی» شاه مجبور شد بپذیرد که روزهای سلطنتش به شماره افتاده 
است. او در تلاش برای يافتن راه‌حل و بدون اينکه دیگر به حمایت‌های ایالات‌متحده از حکومت خود 
مطمئن باشد به یکی دیگر از کهنه کارهای دوره‌ی مصدق رو کرد یعنی به غلامحسین صدیقی که دیگر با 
جبهه‌ی ملی جدید در ارتباط نبود. صدیقی هم به سرعت پيشنهاد شاه را رد کرد ولی به دلیلی متفاوت. 
چهره‌های مخالف نظام پیش‌تر به او هشدار داده بودند که پذیرش نخست‌وزیری در این شرایط نقض جدی 
همبستگی انقلابی خواهد بود. شاه همچنین این شرط صدیقی را نیز نپذیرفت که شاه باید در کشور بماند و 
همه‌ی قدرت. از جمله کنترل نیروهای مسلح را واگذار کند. درخواست صدیقی احتمالا ريشه در این ترس 
موجه داشت که وقتی شاه کشور را ترکث کند» ارتش زیر بار انقلاب فرو می‌پاشد. بعدا معلوم شد که نظر او 
درست بوده است. شاه در این وضعیت ذهنی سرد رگم هم پيشنهاد ترکک کشور را رد کرد و هم پيشنهاد 
ماندن راء نوعی بی‌تصمیمی که برای سنجابی و صدیقی این قدیمی‌های دوره‌ی مصدق, به معنای ترفندی 


پنهان از سوی شاه می‌نمود. شاید برای خریدن وقت و اجرای یک کودتای نظامی. 


در اوایل دی ۰۱۳۵۷ شاه که دو جواب منفی گرفته بود مذاکرات مخفیانه‌ی خود با شاپور بختیار دیگر 
عضو جبهه‌ی ملی و رهبر حزب احباشده‌ی ایران را آغاز کرد. بختیار بی آن که همقطاران قدیمی‌اش بفهمند 
و برخلاف تعهد سنجابی به اينکه جبهه‌ی ملی» یک‌دلی به‌زحمت حفظ شده‌ی مخالفان را خراب نخواهد 
کرد در ۸ دی ۱۳۵۷ نخست‌وزیری را پذ یرفت. او اين کار را در زمانی انجام داد که معلوم بود هر سکولاری 
که با خمینی حداقل توافق ضمنی نداشته باشد بازنده است. بختیار با کناره گیری از رفقای خود و در نتیجه با 
موضع گیری علیه آنان» عامدانه خود را در یک سه کنج سیاسی مرگ‌بار گیر انداخت. او همچنین بخت 
ضعیف ایجاد یک جبهه‌ی سکولار را از بین برد جبهه‌ای که شاید می‌توانست پادشاهی مشروطه را احیا و 
در مقابل خمینی و پیروان رادیکال او ایستادگی کند. گرچه اين پذیرش نخست‌وزیری از نظر دیگران بسیار 
ناپسند نمود ولی از دید بختیار یک تصمیم قهرمانانه و میهن پرستانه در برابر خطر افراطیان اسلام گرا و 
آینده‌ی تاریکی بود که آنان برای کشور وعده داده بودند. 

این کار بختیار از دید گاه منتقدانش؛ نوعی جاه‌طلبی دن کیشوتی برای رسیدن به مناصب بالا بود. فوراً 


او را از جبهه‌ی ملی و حتی از حزب خودش یعنی حزب ایران اخراج کردند. اقدامی که آن موقع او را چندان 
نگران نکرد ولی بعدا همو مدعی شد اين‌ها از عوامل دخیل در سقوط او بودند. باری» پیشتر ملی گرایان چاره 


فصل سیزدهم: شک ل گبری انقلاب اسلامی (۱۳۵۵-۱۳۰۷) ۸۳۲۱ 


را در همراهی با مسیر اسلامی انقلاب دیدند. ولی برخی‌های دیگر مانند صدیقی ترجیح دادند یکسره خارج 
از بازی بمانند. بختیار و تنی چند از وزرای بی‌روحیه‌ی کابینه‌ی او به این امکان نامحتمل دل بستند که بتوانند 
او اه اتهامیا رعش موز برشفه او ای شاه ضراسقه برخ که ام اش برقع کت کت سارک رش 
کند. و شخص بختیار مسئول امور نظامی و امور خارجه باشد "شاه هم با همه‌ی این شروط موافقت کرده 


ود 

از بخت بد بختیار لحن جنبش اعتراضی به روشنی رادیکال‌تر و اسلام گرایان‌تر شد. خواسته‌ی سقوط 
«دیکتاتوری» پهلوی» دیگر محدود به خواست احیای قانون اساسی سال ۱۲۸۵ نبود بلکه خواستار خاتمه‌ی 
نهاد «استبدادی» پادشاهی و بازگشت «عدالت اسلامی»؛ و کمی بعد مطالبه‌ی حکومت اسلامی و در 
نهایت» جمهوری اسلامی بود. تغییر از اصلاحات سیاسی به یک نظام اسلامی, به معنای رد گزینه‌ی لیبرال 
دمو کراتیکک بود. در بسیاری از شعارها و هزاران پلاکارد راهپیمایی‌ها؛ لحن انقلاب به سمت خمینی و 


جاه‌طلبی‌های روزافزون او برای ایجاد یک نظام اسلامی جدید گرایش یافته بود. 


اشتیاق عمومی برای این جایگزین اسلامی؛ هم خودجوش بود و هم واگیردار. نیم قرن حکمرانی پهلوی 
و انحصار آن بر حکومت حالا منجر به اوج‌گیری مطالبه‌ی یک چهره‌ی جایگزین و یک پیام جدید شده 
بود. برای بسیاری از ایرانیان اين اسلام ایده‌آلیزه و سیاسی و رادیکال -پرساخته ای که ظرف چندین دهه 
پرورده شده بود - بخصوص در این جامه‌ی انقلابی که به تن کرده بود گیراتر می‌نمود. نه‌تنها تاجران بازاری 
و شهرنشینان فقیر و روستایبانی که تازه به شهر مهاجرت کرده بودند بلکه همچنین افراد -به خصوص جوانان- 
سکولار و نیمه سکولار» توسط خمینی و قول‌های او به هیجان آمده بودند. جوانان ایرانی که غالبا با تصور 
قدیمی از آخوندها -بسان مرتجعانی که در برابر ارزش‌های سکولار موضع گرفته‌اند - آشنایی نداشتند آماده 
بودند تا «امام» انقلاب را جایگزین شاه و افراط کاری‌های او بکنند. 


تنگنای مه ٍ 0 تبار 


دوران نخست‌وزیری بختیار» بهخصوص برای آنانی که هنوز امیدوار به حد واسطی بین خمینی و نظام 
پهلوی بودند» هیچ نشانه‌ای بخت یاری نداشت. در ۱۱ دی ۰۱۳۵۷ در حالی که ایالات‌متحده از دولت بختیار 
حمایت می کرد خمینی و شورای انقلابی که منصوب کرده بود» نخست‌وزیر جدید را نامشروع خواندند و 
سپس بایکوت کردند. در چند روز اول» وقتی که دودلی‌های شاه آشکارتر شد» دولت بختیار جوان‌مرگک 


شد. کم اعتنایی دولت کارتر به امور ایران هم شانس ضعیف جل وگیری از برآمدن خمینی را ضعیف‌تر کرد. 


۴۳ تاریخ مدرن ایران 


چنین می‌نمود که میان‌پرده‌ی دولت بختیار» مانند دولت موقت تک در روسیه‌ی سال ۱۹۱۷ فقط 


کاتالیزوری برای سقوط نهایی رژیم باشد. 


دو روز پس از آن که بختیار به قدرت رسید و قرار بود زمام ارتش را به دست گیرد» ارتشبد اویسی از 
ریاست ارتش و ریاست فرماندهی نظامی تهران استعفا داد و به سرعت کشور را ترکک کرد. او بیهوده منتظر 
حمایت‌های آمریکا مانده بود ولی این حمایت‌ها در نهایت به سمت بختیار سرازیر شد؛ ولی حتی با حمایت 
ایالات‌متحده هم خیلی بعید بود که اویسی بتواند به موفقیت دست یابد. ولی رئیس ستاد مشت رک یعنی ارتشبد 
عباس قره‌باغی (۰۱۲۹۷-۱۳۷۹ این افسر اداری فرانسه درس خوانده و مسلمان مومن؛ اهل مداخله نبود. 
آمریکاییان به او قبولانده بودند که به دولت «مجازی» بختیار کمک کند تا بلکه این دولت بتواند مسیر 
غیرممکنی را طی کند و بعد از رفتن شاه وضعیت عادی را به کشور با زگرداند. همچنین جبهه‌ی ملی و 
متحدان سکولار آن نیز از سلاح ارزشمندی که در دست داشتند تا مانع ظهور اقب‌وار خمینی شوند محروم 
شدند. رهبران جبهه‌ی ملی با مطلع کردن خمینی از احتمال برپایی یک کودتا -تا وقتی اویسی استعفا نداده 
بود- قصد داشتند این انقلابیون عمامه به سر را راضی کنند به میانجی گری آنان گردن نهند. این حرکت 


بختیار آشکارا این شانس را از جبهه‌ی ملی گرفت. 


بختیار یک فرانسه‌دوست فرهیخته و یک تک‌روی سیاسی بود که در یک خانواده‌ی اشرافی ایلیاتی به 
دنیا آمده بوده ایلی که دهه‌ها قبل توسط پهلوی‌ها مهار شده بود. او در جنگ مدنی اسپانیا علیه فراتکو جنگید 
و بعدا داوطلبانه برای ارتش فرانسه در جنگ‌جهانی دوم به جبهه رفت و در مقاومت فرانسه نیز خدمت کرد. 
بختیار امید داشت با دور کردن شاه از ایران بتواند از ارتش برای کنترل انقلاب و با زگشت نظام مشروطه‌ی 
اپزاق اسظاده کید او انیت داکیا انجرای امااحات بسن و بای یک نوشت لاه اند خبیتی را 
خلع سلاح کرده و وی را وادار به مذاکره کند. در هفته‌های بعد. با وجود آن که برخی از قول‌های بختیار 
مانند حذف ه رگونه محدودیت بر مطبوعات محقق شده بود. ولی دولت او کاملا در با ززگرداندن کشور به 
شرایط عادی ناتوان بود. فوران تظاهرات مردمی و اعتصابات فلج کننده» آخرین نشانه‌های اقتدار نخست‌وزیر 
و همچنین پایگاه نحیف قدرت او را از بین برد. در سخنرانی بختیار در مجلس آن هم در زمانی که خود 
نهاد مجلس نیز به سرعت داشت قوام خود را از دست می‌دادت او پس از اعلان برنامه‌ی چهارده بندی خود» 
به شکلی شاعرانه حرف خود را تمام کرد و گفت که مرغ توفان است و آماده است با توفان انقلاب روبه‌رو 
شود. انگار خود را در آستانه‌ی قماری بزرگ می‌دید قماری که » همه‌ی اعتبار سیاسی و حتی امنیت جانی 


او در گرو آن بود. او شعری از نیما را خواند: 


من مرغ توفانم» نیندیشم ز توفان 


فصل سیزدهم: شکل گبری انقلاب اسلامی  )۱۳۵۵-۱۳۰۷(‏ ۸۳۲۳ 


موجم ولی نه آن موجی که از دریا گریزد 


در صب حگاه۲۶ دی ۱۳۵۷ شاه بالاخره کشور را برای یک «استراحت» طولانی‌مدت به مقصد مصر ترکك 
کرد. او همراه شهبانو فرح و جمع کوچکی از اطرافیان. تقریبا همه‌ی دارایی‌های خود را وا نهاد؛ و برای 
ایرانیان نیز خاطراتی هم خوب و هم بد بر جای گذارد. در فرودگاه و در مسیر رسیدن او به هواپیمای 
خصوصی خود عکس ماند گاری ثبت شده است. اشکک بر گونه‌های شاه می‌دوید و او خم شد تا یکی از 
افسران گارد جاویدان که قصد داشت پاهای وی را ببوسد از جا بلند کند - در زمانی که به نظر می‌رسید کل 
ملت شاه خود را طرد کرده باشد» این آخرین نمایش وفاداری بود. نسخه‌ی ویژه‌ی روزنامه‌های آن روز با 
تیتر درشت صرفا نوشتند: شاه رفت. همین دو کلمه بیانگر احساسات وافر و پیروزی صدها هزار ایرانی بود 
که به خیابان‌ها ریختند و شادانه بوق ماشین‌ها را به صدا در آوردند. در جلوی مغازه‌ها شیرینی گذارده بودند» 
به رمگذران گل می‌دادند» و مردم به یکدیگر تبریک می‌گفتند. انگار درهای یک دوره‌ی آرمانشهری 


سرانجام به روی ایران گشوده شده بود. 


ربع قرن پس از سفر پنهانی شاه به رم در مرداد ۰۱۳۳۲ عزیمت این دفعه‌ی شاه سرنوشت متفاوتی داشت» 
سفری غم‌انگیز و بی بازگشت. گویی تقدیر او تکرار اسطوره‌ی جمشید در شاهنامه بود که به‌خاطر غرور و 
خیره‌سری, فر شاهی خود را از دست داد. ذکر این نکته تأمل برانگیز است که که اين چهارمین باری در قرن 
بیستم بود که پادشاهان ایران از کشور تبعید می‌شدند» دو دفعه‌ی آن به‌خاطر انقلاب‌های ۱۲۸۸ و ۱۳۵۷ بود 
و دو دفعه‌ی دیگر هم به‌خاطر دو کودتای ۱۲۹۹ و ۱۳۳۲. در یک بستر تاریخی گسترده‌تر از آغاز قرن 
هجدهم. یعنی از وقتی که شاه سلیمان صفوی در سال ۱۰۷۳ در گذشت. در بیش از ۲۷۵ سال تاریخ سیاسی 
ایران» سیزده پادشاه به قدرت رسیدند. از این تعداد فقط چهار نفر بر سریر قدرت و به مرگ طبیعی مردند. 
از ُه تای دیگر» یکی ترور شد. چهار نفر کشته شدند و چهار نفر هم تبعید شدند. تبعید محمدرضا شاه هفتاد 
سال پس از استعفای اجباری و تبعید محمدعلی شاه قاجار نویدبخش یک دوره‌ی شکوفای آزادی و 
دم و کراسی بود. در چرخش خلا فآمد رو زگا عزیمت شاه نهاد پادشاهی در ایران را عملا پایان داده آن 
هم فقط هفت سال پس از اینکه او دو هزار و پانصدمین سالگرد پادشاهی ایران را جشن گرفته بود. در همین 
زمان کوتاه احساسات عمومی تقریبا بطور کامل ضد او شده بود (لوح‌های ۱۳.۲ و ۱۳.۳). 


۶ تاریخ مدرن ایران 





لوح ۱۳۰۲ و ۱۳.۳ پوسترهای عوام‌پسند روایت ظغرمندی از انقلاب ارائه می‌دادند. خمینی بسان ابر اهیم پیامبر و 
شهیدان بی چهره بسان «قلب تاریخ» و شاه و نخبگان پهلوی هم خائن تصوير شده‌اند. در پوستر سمت چپ در حالی 
که شاه در حال فرار با ۱۳۵ تریلیون دلار در کیفش است وزیران او که «مفسد فی الارض» خوانده می شوند جلوی 
جوخه ی اعدام قرار دارند و خرابه‌های تخت جمشید نماد زوال پادشاهی است. در سمت راست نخبگان پهلوی 


پیچیده در پرچم انگلیس و آمریکا و سربدار در انتظار بلعیده شدن توسط اژدهای دوزخ هستند. 

پوستر چپ از حسن اسماعیل‌زاده. حوالی ۱۳۵۷. مجموعه پوسترهای خاورمیانه. جعبه ۱. پوستر شماره ۱۱. مجموعه- 
های خاص مر کز تحقیق کتابخانه‌ی دانشگاه شیکا گو. پوستر سمت راست از کتاب «هنر انقلاب ۵۷ پوستر از انقلاب 
۷ (تهران کتابخانه؛ موزه و مر کز اسناد مجلس شورای اسلامی» ۱۳۹۰) 


فصل سیزدهم: شک ل گیری انقلاب اسلامی (۱۳۵۵-۱۳۵۷) ۸۲۵ 


و 


بد. + شرت هار 





"۸ 


تصویر ۱۳.۲. راهپیمایی‌های متعدد, از جمله این راهپیمایی در دی ۰۱۳۵۷ دولت لرزان بختیار را به چالش گرفتند. 
پلاکاردها نمایان گر ایدئولوژی‌ها و مطالبات سیاسی متفاوت است.مریم زندی, کتاب انقاذب ٩۷‏ (تهران: انتشارات 
نظر. ۱۳۹۳ ص ۸۳ 


با عزیمت شاه از هم پاشیدن سریع شیرازه‌ی رژیم پهلوی ناگزیر می‌نمود. بختیار برای خوشایند عموم 
به‌زودی انحلال ساواک را اعلام کرد» آن‌هم در زمانی که افسران و عاملان ساواک در موضع دفاعی قرار 
داشتند و نمی توانستند در برابر فشار انقلاب مقاومت کنند. حتی پیش از آن که رئیس شورای سلطنت استعفا 
دهد جلسات شورای سلطنت به‌سختی منعقد می‌شد: رئیس شورای سلطنت که امید داشت به پاریس برود و 
با خمینی مذا کره کند مجبور شد برای این دیدار از شورای سلطنت استعفا دهد. برخی از وزرای دولت بختیار 
حتی پیش از آغاز کار استعفا دادند و بی‌چارگی او را بیشتر کردند. آنانی را هم که خطر کردند و در دولت 


ماندند کارمندان خود وزارتخانه‌ها به ساختمان وزارت راه نمی‌دادند. 


به رغم همه‌ی ناکامی‌ها؛ چنین می‌نمود که اشتیاق بختیار به نخست‌وزیری موجب شد تا او نتواند 
دورنمای تاریک پیش‌رو را ببیند. وی پایان سانسور و آغاز آزادی مطبوعات و احزاب سیاسی را اعلام و 
تتداتان سای هه وا آزاه کرم با شالت ایگه اروان اوه کر اتترار تقد ی راهیمایی ها 


هزار نفر از حامیان قانون اساسی در میدان بهارستان در ۵ بهمن ۱۳۵۷ که شر کت کنند گانش عمدتا از طبقات 


تاریخ مدرن ایران 


متوسط سکولار بودند که از دورنمای تشکیل حکومت دینی خمینی هراس داشتند هم نتوانست اوضاع را 
بهنفع بختیار متعادل کند. با وجود همه‌ی تلاش‌ها» تمرکز عامه روی با گشت آیت‌اله خمینی بود با زگشتی 
که خیلی‌ها انتظارش را می کشیدند. بخت رو به زوال بختیار و دو دلی ارتش» شانس با زگشت خمینی در ۶ 
دهمن را افزایش فاد باز کشت همیی؛ یرای جمعیت کفیری کهمر تا هو مایت از او راهییمایی.می کردتد 


رخداد روح‌بخشی بود (تصویر ۲ و تصویر ۱۳.۳). 





تصوير ۱۳.۳ با زگشایی دانشگاه تهران در ۲۳ دی ۱۳۵۷ در پی ماه‌ها تعطیلی» روحیه‌ی عمومی را بالا برد. افزايش 
شر کت کنندگان در تظاهرات نشانگر افزايش سرعت انقلاب بود و نبود پلاکارد حاکی از وحدتی موقت بود. مریم 
زندی» کناب انقاذب 2۷ تهران: انتشارات نظرء. ۱۳۹۳ ص ۰۳۶ 
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دشواری دولت کارتر در تطبیق با وضعیت به سرعت در حال تغییر ایران نیز به پیچید گی اوضاع افزود. 
پیش تر و در تاریخ۱۸ دی» در حالی که شاه هنوز در ایران بود» ژنرال رابرت هایزر (۰)۱۹۲۴-۱۹۹۷ جانشین 
ای ,بانگاه آمزیکاتارزیا او عفن عانغ تفیل عاموو کته زد رطع اعتراضی خش گذانی اشنا یستی 
ژنرال الکساندر هیگ) به ایران برود و در غیبت شاه بین سلسله‌مراتب ارشد ارتش و دولت بختیار نوعی 
همکاری به وجود آورد. در واقع؛ وظیفه‌ی او -البته اگر بتوان گفت وظیفه‌ی روشن و مشخصی داشت- آن 
بود که در صورت سقوط محتمل بختیار» ارتش را آماده‌ی انجام یک کودتا پا شبه کودتا کند. 


هایزر به ارتشی بی‌روحیه برخورد که به سرعت داشت وفاداری خود به شاه را از دست می‌داد و افسران 
ارشد و نیروهای دون پایه‌ی آن علاقه‌ای نداشتند با جماعت انقلابی رودررو شوند. هایزر آن‌قدر زیرک بود 
که بداند یک ماجراجویی شبیه کودتای سال ۱۳۳۲ دیگر جزو گزینه‌های روی میز نیست. فارغ از اینکه 
مشاور امنیت ملی کارتر و همکار او یعنی اردشیر زاهدی -که تا آن موقع از سفیری ایران در واشنگتن عزل 
شده بود- نومیدانه چه انتظاری داشتند» احتمالش ضعیف بود که ارتشبد زاهدی دیگری " ظاهر شود. این ایده 
خیلی دور از واقعیت. و از هر نظر بسی دیرهنگام بود. به قول هایز این ماموریت «با نومیدی و تفرقه شروع 
شد و با فاجعه به پایان رسید». وضع دولت مجازی بختیار هم دست کمی نداشت. تنها نتیجه‌[ی سفر هایزر] 
آن بود که روسای ارتش قانع شدند از ماجرای انقلاب بیرون بمانند» با مهدی بازرگان -نخست‌وزیر دولت 


موقت- و آخوندهای نماینده‌ی خمینی مذاکره کنند» و در نهایت به پاد گان‌ها باز گردند. 


سقوط حکومت پهلوی 

راهپیمایی عظیم ۶ بهمن ۱۳۵۷ در تهران و دیگر شهرها نشان گر بیهودگی گزینه‌ی نظامی بود. خمینی و 
اطرافیانش در پاریس گرچه نگران وقوع یک کودتا بودند ولی همزمان درباب لحظه‌ی فرخنده‌ی باز گشت 
نیز صحبت می کردند و روشن بود که هيچ‌چیز: حتی بستن موقت فرود گاه مهر آباد تهران توسط بختیار هم 
جلودار با زگشت خمینی نخواهد بود. فرود گاه پس از آن بسته شد که خمینی پيشنهاد بختیار مبنی بر چهار 
ماه سکوت را نپذیرفت -بختیار قصد داشت در این مدت همه‌پرسی برگزار کند تا مردم میان پادشاهی و 


جمهوری دست به انتخاب بزنند. ظهور دوباره‌ی خمینی اما این‌بار به عنوان سردمدار پیروز انقلاب قطعی بود» 


۶ اشاره به ارتشبد فضل‌الّه زاهدی» از مهم‌ترین عوامل کودتای سال ۱۳۳۲. م. 


۸ تاریخ مدرن ایران 


آن هم در هفتاد و نه سالگی و پس از چهارده سال تبعید -چیزی که احتمالا همين چند ماه قبل حتی در 
مخیله‌اش هم نمی گنجید. 


در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ وقتی خمینی از پلکان هواپیمای چارتر ارفرانس بالا می‌رفت که تا همراه با اطرافیان 
و جمعی از روزنامه‌نگاران به تهران با زگردد؛ هنوز هم دغدغه‌ی مسیر مبهم پیش‌رو را داشت. در با زگشت 
او به تهران و در سراسر مسیر ۲۵ کیلومتری فرود گاه تا قطعه‌ی ۱۷ بهشت زهرا در جنوب تهران» میلیون‌ها تن 
از مشتاقان ساعت‌ها منتظر ایستاده بودند تا کاروان خودروهای حامل او را ببینند. در حالی که خودروی 
شاسی بلند حامل خمینی راه خود را به آرامی از میان جمعیت باز می کرد برخی سعی می کردند سپر ماشین 
او را لمس کنند. خمینی به بهشت زهرا می‌رفت تا به شهدای انقلاب ادای احترام کند. او نشسته بر صندلی 
جلو با چهره‌ای بی‌حس و بی‌رمق به جماعت خیره بود و ناشیانه دست تکان می‌داد. او در هواپیمای باز گشت 
به وطن. در پاسخ به پرسش یک روزنامه‌نگار غربی درباره‌ی اينکه در این لحظه چه «احساس»ی دارد جواب 


داد که «هیچی». پاسخی قابل پیش‌بینی از مردی که هیچ بهره‌ای از شعور بورژوایی نداشت. 


او در سخنرانی آتشین خود در بهشت زهرا "ولین پرده از سخنرانی‌هایی که تا ده سال ادامه یافت- 
دولت بختیار و مجلس و سنا را نامشروع خواند؛ او رضاشاه را قلدری خواند که به طور نامشروع به قدرت 
رسیده و محمدرضا شاه را عروسک خیمه شب‌بازی قدرت‌های خارجی دانست. وی نظام پهلوی را به فساد 
و اشاعه ی فحشا متهم کرد. سپس به قدرت مردم متوسل شد و به خون شهدا قسم خورد که برای برکندن 


بذرهای اختناق» یک حکومت اسلامی مشروع را منصوب کند. او به ژنرال‌های ارتش نیز متوسل شد و گفت: 


به اینهایی که [به انقلاب] متصل نشدند می‌گوييم که متصل بشوید به اینها [یعنی به پرسنل 
هوانیروز]. اسلام برای شما بهتر از کفرست. ملت برای شما بهتر از اجنبی است ... . رها بکنید این [ 
شاه] را؛ خیال نکنید که اگر رها کردید ما می‌آییم شما را به دار می‌زنيم. اين» چیزهایی [یعنی 
شایعاتی] است که شماها یا کسان دیگر درست کرده‌اند. ... ما می‌خواهیم که مملکت؛ مملکت قوی 
باشد؛ ما می‌شواهيم که مملکت دارای یکک نظام [ارتش] قدرتمند باشد؛ ما نمی‌شواهیم نظام را به‌هم 
بزنیم» ما می‌خواهیم نظام محفوظ باشد لکن نظام ناشی از ملت در خدمت ملت... . من دولت تعیین 
می کنم! من تو دهن اين دولت [دولت بختیار]می زنم! من دولت تعیین می کنم» من به پشتیبانی این 
ملت» دولت تعیین می کنم. |۴] 
چنان که حدود دو هفته بعد به وضوح آشکار شدء این بیان مهربانان‌ی خطاب به روسای ارتش و افسران 
ارشد آن» یک تمهید مزورانه برای شکستن آن اند ک همبستگی ارتش و وفاداری آن به شاه بود. 


فصل سیزدهم: شکل گبری انقلاب اسلامی (۱۳۵۵-۱۳۵۷) ۸۲۹ 


طی ده روز بعدء یعنی از ۱۲ تا ۲۲ بهمن انقلاب به رژیم مردنی پهلوی ضربات آخر را زد و خبر از یک 
رژیم جدید داد. در اینجا نیز می توان مثل روایت معروف جان رید از انقلاب بلشویکی از عبارت «ده روزی 
که دنیا را تکان داد» استفاده کرد. خمینی در ۱۲ دی درحالی که هنوز -هرچند کمتر از قبل-نگران کودتای 
نظامی بود. شورای انتقلاب که نیمه‌مخفی بود را منصوب کرد. هرچند نام اعضای آن اعلام نشد. اين شورا 
ایجاد شد تا هم در برابر شورای سلطنت نیم‌بند منصوب شاه بایستد هم در برابر قوه‌ی مقننه. شورای انقلاب 
اولین نهادی بود که از دل این انقلاب هنوز شکل‌ناگرفته بیرون آمد. چنان که بعدا معلوم شد اعضای این 
شورا که کسانی از آن کاسته و بدان اضافه می‌شدند جمع غریبی از روحانیت مبارز و وفاداران به خمینی بود 


که برخی‌ها از یاران قدیمی و برخی‌ها تازه واردانی بودند که نسخه‌ای برای اسلامی‌سازی سریع کشور داشتند. 


در ۱۴ بهمن و در حالی که دولت بختیار هنوز بر سر کار بود؛ خمینی پنج روز پس از با ز گشت به کشوره 
مهدی بازرگان را به ریاست دولت موقت منصوب کرد. باز رگان» این عضو سابق جبهه‌ی ملی دوره‌ی مصدق 
و رهبر قدیمی نهضت آزادی -حزبی که خود او با کمک دیگران در سال ۱۳۴۰ تاسیس کرد اوایل دهه‌ی 
۰ به دلیل مخالفت با شاه و حمایت از خمینی؛ پنج سال در زندان بود. او که تا آن هنگام سخنگوی غیر 
رسمی شورای انقلاب بود با بنابر «حکم» خمینی موظف شد نه‌تنها تشکیل دولت بدهد و به امور مملکت 
رسیدگی کند بلکه باید مقدمات برگزاری همه‌پرسی برای تعیین ماهیت نظام بعدی را نیز فراهم می کرد. 
چنان که بعدا معلوم شد این همه‌پرسی یک نمایش صوری برای آن بود که مردم» جمهوری اسلامی را تأٍیید 
کنند. دولت موقت همچنین مامور شد تا انتخابات مجلس موسسان را برگزار کند تا قانون اساسی نوشته شود. 
در آخر هم این دولت موظف بود انتخابات اولین دوره‌ی مجلس رژیم جدید را برگزار کند (تصویر ۱۳.۴ و 


تصویر ۱۳۸). 


در زیر سطح این انتقال قدرت ظاهراً منظم و متین» رخدادهای پیچیده و پر آشوبی جریان داشت. 
راهپیمایان پرشور انقلایی گویا علاقه‌ای نداشتند به خانه بروند و به یکک انتقال قدرت ساده راضی شوند. با 
عزیمت شاه و خائم‌ی نظام قدیمی» تازهتقلاهابرای کسب قدرت شروع شده بود. در بلاثرین سطح؛ افسران 
ارشد نیروهای مسلح پی سر و صاحب بودند که داشتند به سرعت از وعده‌های توخالی بختیار ناامید می‌شدند. 
شانس یک کودتای نظامی نیز به سرعت کم‌رنگ شد. بیشتر فرماندهان معتقد بودند که مواجهه‌ی خشن با 
این جمعیت انقلابی چیزی از خود کشی کم ندارد. اینان در عوض امیدوار بودند که با دولت موقت خمینی 
توافی پرستاه و در عوعن؛ تبروهای سح زا رون گود نگه دارند. بازرگان و شورای اتفلاب» و حتی جرد 


خمینی هم چنین دید گاهی داشتند. بر اساس بیانیه‌هایی که دو طرف منتشر کردند می‌شود گفت که یکت 


۰ تاریخ مدرن ایران 


هفته پس از ۱۲ بهمن» رئیس ستاد ارتش و دولت موقت : حمینٍ در آستانه‌ی توافق برای یکک انتقال قدرت 


بدون خونریزی بودند. 





تصوبر ۱۳.۶. مردم تهران به زبارت خمینی آمده‌اند.۱۶ بهمن ۱۳۵۷ مدرسه‌ی علوی. 
مریم زندی, کناب انقااب ٩۲‏ (تهران: انتشارات نظر» ۰۱۳٩۳‏ ص۱ ۰۱۲ 


فصل سیزدهم: شک ل گیری انقلاب اسلامی (۱۳۵۵-۱۳۵۷) ۸۳۱ 





تصویر ۱۳.۵. خمینی در میان دستیاران خود. صادق قطب زاده (راست)و ابراهیم یزدی (چپ). در اولین 
کنفر انس مطبوعاتی خود در مدرسه‌ی علوی حاضر شده است. مورخ۱۶ بهمن ۰۱۳۵۷ 
مریم زندی» کناب انقلاب ۵۷ (تهران: انتشارات نظر, ۱۳٩۳‏ ص ۰۱۲۲ 


خروج فرستاده‌ی ویژه‌ی ابالات‌متحده یعنی ژنرال هایزر در ۱۷ بهمنء آن هم پس از یک ماه مذا کره‌ی 
بی‌حاصل با همتایان ایرانی خود برای حفظ وحدت ارتش گامی در اين جهت بود. خروج هایزر از کشور 
همزمان با انتصاب دولت بازرگان بود. به نظر میآید که بلاتکلیفی واشنگتن و کشاکش بین بازها و 
کبوترهای دولت کارتر» نه‌تنها موجب شد تا آمریکا از حمایت شاه دست بردارد بلکه همچنین موازنه ی قوا 
را به سمت عدم اجرای هرگونه اقدام نظامی سنگین کرد. به نظر می‌رسید واشنگتن و بیشتر متحدان آن, با 
واقعیت زمخت یک انقلاب مردمی کنار آمده‌اند. رهبران غربی -ابالات‌متحده و بریتانیا و فرانسه وآلمان 
غربی- در جلسه‌ی یکك 94 خود در جزیره‌ی گوادالوپ» واقع در دریای کاراییب» وقتی با افزایش 
چشم گیر تقاضای جهانی نفت و احتمال افزايش قیمت آن مواجه بودنده بر حفظ روابط دیپلماتیک و 
اقتصادی با نظام آینده‌ی ایران تأکید کردند. شاه زمانی که از پایتخت خود به سوی آینده‌ای نامعلوم پرواز 
کرد ناگهان به شبح بی‌تاج گذشته‌ی همایونی خود تبدیل شد. اگر نام شاه برای بدنام‌سازی دشمنان واقعی 
و خیالی انقلاب لازم نبود» او در آشفتگی این انقلاب در حال تکوین محو می‌شد. 


۳ تاریخ مدرن ایران 


به رغم پیش‌بینی غمبار دیوید اوئن وزیر خارجه‌ی بریتانیا و دیگر صداهای کم شماری که درباره‌ی 
روزهای تاریک تر هشدار می‌دادند» جهان غرب هرچه بیشتر از مسیر رخدادهای توقف‌ناپذیر ايران کناره 
گرفت. مقامات شوروی نیز با شگفتی و ناخشنودی تماشاگر تکوین یک انقلاب اسلامی به رهبری یکك 
آیت‌اله رادیکال در مرزهای جنویی خود بودند. پس از آن که انقلابیون» بخشی از کنسولگری سفارت بریتانیا 
در تهران را آتش زدند. دولت بریتانیا موضعی مبهم اتخاذ کرد؛ نوعی کناره‌جویی که کمی بعد به پذیرش 
دوفا کتوی نظام جدید تبدیل شد. اسرائیلی‌ها هم فرستاده‌ی مخفی خود را گسیل کردند تا بختیار را قانع کنند 
از خود پشتکار نشان دهد ولی این هم فایده‌ای نداشت. بختیار که از انکار دست کشیده بود با دوست قدیمی 
خود یعنی بازرگان تماس گرفت تا بلکه به یک استراتژی قابل پذیرش برون رفت از بحران دست یابند. اما 
بختیار حتی تا۲۱ بهمن در ظاهر اصرار داشت که خواست بازرگان از او برای استعفا و حتی سقوط 


قریبالوقوع پاسگاه‌های پلیس و پاد گان‌های ارتش به دست انقلابیون تاثیری بر او نخواهند داشت. 


ولی با وجود امید به یک گذار آرام در ۱۹ بهمن» دانشجویان سر کش نیروی هوایی (معروف به همافر)؛ 
با خمینی و انقلاب بیعت کردند. تمرد ایشان» هماهنگی شکننده‌ی دولت موقت بازرگان با ستاد مشت رک 
ارتش را به هم ریخت. روز بعد که گارد شاهنشاهی رفت تا در پایگاه نیروی هوایی فرح آباد -واقع در 
حوالی شرق پایتخت- همافران طغیان گر را سر کوب کنده نیت فرماندهان ارتش حداقل نیت ارتشبدهای 
واقع‌بین- بیش از در هم کوفتن همافران وفادار به خمینی» حفظ وحوت نیروهای نظامی بود. 
تظاهرات کنند گان هميشه در صحنه. این سرد رگمی را پیش در آمد شوم بر یک کودتای نظامی تلقی کردند. 


جمعیت تقریبا به شکل خودجوش به پاد گان‌ها ریخت و به ایستگاه‌های پلیس هجوم آورد و اشغال‌شان 
کرد و به زودی با نیروهای کمکی روبرو شد که آمده بودند به گارد شاهنشاهی کمک کنند. فدایبان خلق 
مار کسیست و همتایان اسلام گرای آنان یعنی مجاهدین خلق که در مبارزه با نیروهای امنیتی در صف مقدم 
قرار داشتند» این فرصت را برای تحقق رویای قدیمی خود یعنی از بین بردن قدرت پهلوی غنیمت شمردند. 
آن‌ها بیش از هر گروه دیگری در فروپاشی نهایی نیروهای مسلح ایران نقش داشتند. اين پیش‌درآمد شومی 
بود بر اقدامات چپ گراهایی که خشونت را تقدیس می کردند و حامیان خمینی را اغوا کردند تا دست به 
افراط بزنند. 

درست پس از اولین نبردهای خیابانی» سلسله وا کنش‌هایی به وجود آمد که پیامدهایی غیر قابل پیش‌بینی 
داشت. فرمانده‌ی نظامی تهران در ۲۱ بهمن. تحت تاثیر هرج‌ومرج و اختلاف عقیده در صف نیروهای خود؛ 
نومیدانه اطلاعیه‌ای صادر کرد که ساعت منع آمد و شد را به بیش تر ساعات روز و کل شب سرایت می‌داد. 
جماعت خشمگین این اطلاعیه را آغاز یک کودتای نظامی تلقی کرد. خمینی هم تقریبا بیدرنگ در ۲۱ 


فصل سیزدهم: شکل گبری انقلاب اسلامی  )۱۳۵۵-۱۳۵۷(‏ ۸۳۳ 


بهمن یک اعلامیه‌ی شدیداللحن صادر کرد و هشدار داد «مردم به هیچ وجه به آن [یعنی حکومت نظامی] 
اعتنا نکنند». لحن جسورانه‌ی اعلامیه که شاید یکی از قاطعترین یانیه‌های کل زند گی خمینی بود؛ مردم ۳ 
به اقدامات جسورانه‌تر متمایل کرد» هرچند که خمینی خواستار اشغال مراکز پلیس و ارتش نشده بود. 

در ۲۲ بهمن نیروهای امنیتی در خیابان با مقاومت‌های جدی‌تر» سنگرهای خیابانی و حمله به ایستگاه‌های 
پلیس روبه‌رو شدند. شورای فرماندهان ارتش که متشکل از همه‌ی فرماندهان و روسای سه نیروی ارتش بود 
نیز در پاسخ به سرعت اطلاعیه‌ای مبنی بر بی‌طرفی ارتش صادر کرد. اين اطلاعیه همچنین اعلام می کرد که 
ارتش در طرف مردم و انقلاب است. و از همه مهم‌تر آن که» همه‌ی واحدهای نظامی باید از خیابان‌ها عقب 
نشسته و به پاد گان‌ها با زگردند. فرماندهی ارتش به‌خطا بر این نظر بود که عقب‌نشینی سربازان باعث گذاری 


بی‌دردسر خواهد شد گذار از دولت پوشالی بختبار به دولت موقت مهدی باز رگان. 


اما معلوم شد که این ژست مصالحه‌جویانه» برای بقای قدرتمندترین و نمادین ترین نهاد حکومت پهلوی 
زیان آور بود. تقریبا بلافاصله پس از اين عقب‌نشینی. تظاهر کنندگان پر شور به پادگان‌های به ظاهر 
نفوذناپذیر سراسر پایتخت هجوم بردند. جمعیت نه‌تنها مخازن سلاح‌های سبک را غارت کردند بلکه تانک 
و ماشین‌های زرهی و مسلسل‌های سنگین را نیز ربودند (تصویر ۱۳.۶ و تصویر ۱۳۷). به طرفه العینی» ارتش 
شاهنشاهی به شبح محقری از گذشته‌ی خود بدل شد و هرگز از اين شوک خارج نشد. ارتشبدها و سپهبدها 
که حبران و س رگردان بودند » دسته‌دسته در دفاتر خود دستگیر می‌شدند. خیلی‌های دیگر را هم در لباس 
شخصی و در حین فرار گرفتند. در همان روز بختیار از سمت خود استعفا داد و مخفی شد. بختیار به قولی 
با کمک مهدی باز رگان؛ از کشور گریخت و چند ماه بعد در پاریس سر برآورد. دولت موقت بازرگان که 
ترکیبی از همدلان خمینی و رهبران جبهه‌ی ملی و دیگر چهره‌های ناراضی با گرایش‌های اسلامی بود» رسما 
قدرت را به دست گرفت. ولی تقریبا بلافاصله آشکار شد که انتقال منظم قدرت. مال قصه‌هاست نه واقعیت. 


۶ تاریخ مدرن ایران 





تصویر ۱۳.1. جوان انقلابی با تفنگ مصادره‌ای در دست. در خیابان‌های تهران نگهبانی می‌دهد. ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ 
مریم زندی, کناب انقلاب 2۷ (تهران: انتشارات نظر, ۱۳٩۳‏ ص ۰۱۱۳ 


فصل سیزدهم: شک ل گیری انقلاب اسلامی  )۱۳۵۵-۱۳۵۷(‏ ۸۳۵ 





تصویر ۱۳.۷. انقلابیون پیروزمند سوار بر تانک ار تشی در با دگان سلطنت آباد. ۲۸ بهمن ۱۳۵۷ 
مریم زندی, کناب انقااب ٩۷۲‏ (تهران: انتشارات نظر. ۰۱۳٩۳‏ ص ۰۱۱۱ 


قابل توجه آن که «پیروزی» انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی, برخلاف آن‌چه دولت موقت 
باعث شگفتی خمینی و وفادارانش نیز شد. و چه بسا بقایای سازمان‌های چریکی و سمپات‌های آنان را هم 
متعجب کرد. خمینی این مسیر پر آشوب را با موفقیت طی کرد و از چپ‌ها یا توده‌های خشمگینی که 
پاد گان‌ها را گرفتند و پلیس را شکست دادند عقب نماند» و اين از اولین نشانه‌های شعبده‌ی سیاسی او بود. 
خمینی در این موقع و مکررا در ماه‌ها و سال‌های بعد» رادیکال‌ترین گزینه‌های پیش رو را برگزید و به سرعت 
محبوب آخوندهای به سرعت رادیکال‌شده بلکه همچنین محبوب جمعیت بزرگك مردم محرومی کرد که 


مشتاق رهبر بودند. 


تاریخ مدرن ایران 


۲ با انقلاب ناگز بر بود؟ 


افراد طبقه‌ی متوسط سکولار» چه در ایران و چه در تبعیده خودشان را قربانی جمهوری اسلامی تلقی 
می‌کنند. اینان و انقلاییون سرخورده ای که به‌زودی از قدرت کنار نهاده شدند. و بسیاری از ناظرانی که 
آرزومند روزهای بهتری بودند» همیشه یک سوال دارند: اين انقلاب. یا این انقلاب اسلامی و نحوه‌ی پیروزی 
آن, ناگزیر بود یا نه؟ پاسخ کوتاه به این سوال ظاهرا غیرتاریخی یک «نه»‌ی محتاطانه است. می‌توان گفت 
که تشکیل دولت شریف‌امامی در شهریور ۱۳۵۷ آخرین بخت‌ها برای افتادن در راه اصلاح" و نه در راه 
انقلاب را از بين برد. بی آن که بخواهیم خیلی در وادی گمانه زنی سیر کنیم؛ می‌توان گفت که دلیل اینکه 
فرآیند اصلاحی در آن زمان مجال بروز نیافت احتمالا نه به خاطر قدرت مخالفان يا بیزاری شاه از فرآیند 
دم و کراتیک. بلکه به خاطر دینامیسم‌های قدیمی هنوز پابرجا بود. 


ربع فرن حکومت تکک‌سالارانه از سال ۱۳۳۲ زیرساخت‌های. سیاسی را عملاً از بین برده بود؛ 
زیرساخت‌هایی که یک نظام دمو کراتیک و جامعه‌ی مدنی بر آن‌ها بنا می‌شود. حتی از اواخر سال ۱۳۵۴ 
اگر نظام پهلوی به جای علّم کردن حزب کذایی رستاخیر اقداماتی درباب آزادسازی فضای سیاسی را 
پذیرفته بود و اجازه می‌داد احزاب معتدل و اصیل پدیدار شونده هنوز جای امیدی وجود داشت. اگر شاه به 
جای تبلیغات ک رکننده درباب شکوه آریامهری. اقداماتی درباب آزادی بیان و آزادی مطبوعات را پذیرفته 
بود. هنوز جا برای یک فرآیند تکاملی وجود داشت. اگر ساواکك» جو ترس و ارعاب بازداشت و شکنجه 
برهم زدن مکرر اعتراضات دانشجویی و سر کوب کامل هرگونه صدای مستقل را راه نینداخته بود» می‌شد به 


یک نتیجه‌ی سیاسی متفاوت رسید. 


در عوض» رژیم شاه به خصوص در دهه‌ی ۱۳۵۰ سهواً کاری کرد که تنها آلترناتیو عملکرد مستبدانه‌اش؛ 
یکک انقلاب مردمی باشد. در غیبت نهادهای سیاسی اصیل و رشد طبقه‌ی متوسط عاری از عاملیت سیاسی؛ 
ظهور یک پوپولیست نیمه‌پیغمبر مانند خمینی نا گزیر بود. او در نگرش غیردمو کراتیک خود هم‌سنگ شاه 
بود. هر چند که از همه‌ی جهات دیگر با حا کم پهلوی تفاوت داشت. در اين سال‌ها» رژیم شاه از روی 
بی‌پروایی و با حذف عملی همه‌ی گزینه‌های معتدل به رشد افراط گرایی دست چپی و ثبات قدم آخوندها 
کمک کرد. ولی چپ رادیکال نه‌تنها قربانی نظام پهلوی بلکه همچنین قربانی خامی» غرابت ایدولوژیک و 
کیش شهیدپروری خود شد. چپ محبوبیت مردمی اند کی داشت. ولی برعکس آن. نهضت آخوندهای قم 
ثابت کرد که نهضتی منعطف و زیرک است و می‌تواند حمایت مردمی را جلب کند. 


ما۲0 ۱۷۰ 
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در یک بازه‌ی تاریخی وسیع‌تر» حرکت به سوی تحولات انقلابی» احتمالا در اوایل سال ۱۳۳۲ آغاز شد» 
یعنی وقتی که آخرین شانس برای یک فرآیند دم و کراتیکك؛ برحسب زاویه‌ای که بدان بنگریم یا از بین 
رفت يا دزدیده شد. آدم حتی می‌تواند ریشه‌های این خواست انقلابی را به عقب‌تر برد یعنی به پس از 
انقلاب مشروطه و ظهور مدرنیته‌ی پهلوی زمانی که بلوغ فر آیند سیاسی نوپا کاملا متوقف شد. ولی حوادث 
دهه‌ی ۱۳۴۰ بیش از حوادث سال ۱۳۰۰ يا سال ۱۳۳۲ بر انقلاب ۱۳۵۷ تاثیر گذار بود؛ چرا که در دهه‌ی ۱۳۴۰ 
بود که اصلاحات ارضی. دهقانان وابسته به زمين را از روستاهای ایران جدا کرد و به شهرها آورد. اين 
نو آمدگان» هیزم‌های یک انقلاب مردمی بودند. انقلابی که تاحد زیادی به دلیل کثرت جمعیت آنان به بار 


نشست. 


اينکه آیا مقدر بود انقلاب ۱۳۵۷ وجهه‌ای «اسلامی» هم بیابد مساله‌ی قابل بحث دیگری است. چنان که 
بزودی معلوم شد. منظور از ۸سلامی» صرفا توجه به ارزش‌های اخلاقی اسلامی در چارچوب یک قانون 
اساسی سکولار نبود. همچنین به معنای احترام صرف به نمادی ملی که در شخص آیت‌الّه خمینی متبلور شده 
باشد هم نبود. همین که انقلاب به ثمر نشست و به جمهوری اسلامی تبدیل شد. به شکل دردناکی معلوم شد 
که ۸سلامی/ معانی دیگری هم دارد: یک دولت رادیکال با زیربنای دین‌سالارانه " یا دقیق‌تر بگوییم یک 
سلسله‌مراتب که در راس آن ولی فقیه مستبد قرار دارد و توسط یک الیگارشی که هسته‌ی آن» طبقه 
آخوندهای ستیزه‌جوست حمایت می‌شود. آخوندهای بلندمرتبه‌ی جمهوری اسلامی و همراهان متملق و 
غیرآخوند آنان با استفاده از ابزار مدرن برای تفوق و کنترل به سرعت سلاح‌های ارعاب و خشونت را به 
کار گرفتند. آنان به این معجون میزان زیادی ضد غرب گرایی و ایدثالیسم اسلامی نیز افزودند -ضدیت با 
غرب گرایی تاحد زیادی میراث کسانی مانند آل احمد» و ایدثالیسم اسلامی میراث اسلام گرایانی همچون 
شریعتی بود. 

بر فراز این ملاحظات. می‌توان زیرساختی را دید که در قرون اخیر به شک لگیری ایران شیعی کمکث 
رسانده بود. اينکه پروژه‌ی سکولار پهلوی در نهایت منجر به یکک انقلاب با هویت دینی شد را نمی‌توان 
جدای از شکاف تاریخی بین حکومت و نهاد تشیع دید که قرن‌ها دوام داشته است. فاصله‌ی روز افزونی که 
میان ایرانیان سکولار و جهان‌بینی دینی افتاد را هم نمی‌توان نادیده گرفت؛ فاصله‌ای که مدرنیته‌ی حکومتی 
نتوانست بر آن پل بزند. به علاوه» اين انقلاب زمانی به خوبی درک می‌شود که به ویژگی آخرالزمانی نهفته 


در تشیع ایرانی توجه کنیم» تشیعی که به صورت دوره‌ای؛ علیه حکومت و نهادهای دینی قیام کرده است. 
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انقلاب ۱۳۵۷ قرابت چشم گیری با اين ویژگی آخرالزمانی داشت. ولی چنان که یکث دهه بعدتر روشن شد؛ 


اين انقلاب مسیر کاملاًمتفاوتی را پیمود. 
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فصل چهاردهم 


ولی فقیه و حامیان آن 


اینکه آیت‌الّه خمینی و اطرافیانش» مهر خود را بر انقلاب اسلامی زدند صرفا یک تصادف تاریخی نبود. 
آخوندهای شیعه» حداقل از سال ۱۳۴۰ به‌شکل جدی‌تر از سال ۱۳۵۰ در پی اسلام ایدئولوژیک بودند و 
مرجعیت فقاهتی را به‌عنوان جایگزین قدرت سکولار در نظر داشتند. فعالیت سیاسی طبقه آخوندها مسبوق 
به سابقه بود ولی اينکه آنان یکك نظریه‌ی سیاسی مشخص -حتی نامنسجم- داشته باشند چیز جدیدی بود. 
بیشتر آخوندهای شیعه تا طلیعه‌ی انقلاب به ایده‌ی عدم مداخله در سیاست پایبند ماندند. 


تغییر در اوضاع سیاسی نیازمند رویکردی جدید و گفتمانی نو بود. آخوندها برای اينکه وفاداری پیروان 
خود و همچنین اهمیت خود را در جامعه‌ی در حال تغیبر حفظ کنند دیگر نمی‌توانستند صرفا به ترویج عبادت 
و احکام بغرنج فقه اکتفا کنند. بسیج توده‌های شهری» حتی بسیج بازاریان مستلزم ایفای نقشی فعال بود. وارد 
شدن اسلام گرایان غیرمعمم مانند شریعتی و همچنین مجاهدین خلق به رقابت بر حساسیت اوضاع افزود - 
ورود چپ سکولار که جای خود داشت. حتی آخوندهای متنفذ قم‌نشین» برای حفظ وفاداری محفل مذهبی 
خودشان هم که شده دیگر نمی‌توانستند به جهان خارج بی‌تفاوت باشند به‌خصوص به درگیری‌های 
ضداستعماری و گفتمان پسااستعماری در جهان اسلام. حلقه‌های آموزشی منزوی آخوندی» معروف 
به حوزه دیگر موثر نبودند و خمینی و شاگردان و حامیان او سعی کردند در مقام مخالفان رادیکال دولت 
پهلوی این خلاء [تأثیر گذاری آخوندها بر جامعه] را پر کنند. 
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ولی امت اسلام 


سال ۹ خمینی در نجف مجموعه درس گفتارهایی درباب ولایت فقیه ارائه کرد و همین مفهوم بود 
که ایدئولوژی انقلاب را شکل داد. ولایت یک مفهوم موسع و بغرنج و مملو از ظرایف فقهی. عرفانی و 
تاریخی است. این مفهوم -به‌عنوان یک اصل حقوقی در فقه شیعه- به فقیه مجموعه‌ای از تکالیف نظارتی 
می‌دهد تا نقش یک نگهبان. سرپرست. موصی‌له یا و کیل عامه را ایفا کند. اين تکالیف در گسترده‌ترین 
معنای خود تقریبا معادل تکالیف دادستان یا مدعی العموم در نظام حقوقی مدرن است» هرچند عمدتا فاقد 
جایگاه متمر کز و سلسله‌مراتبی دادستانی ست. وظایف ولی شامل سرپرستی کود کان و ایتام و صغار و آنانی 
می‌شود که بنا بر فرض نمی‌توانند امور خود را کارسازی کنند و سرپرستی ندارند. فقبه همچنین متولی 
موقوفات بدون متولی بود و مسئول توزیع عادلانه‌ی ارث‌های بدون وارث. با هر سنجه‌ای» مبحث ولاایت یک 
موضوع خشک حوزوی در کتب فقهی بود. ولایت از قرن دهم میلادی. مفهوم مدرسی خود را تقریبا بدون 
تغییر حفظ کرده بود. 


برخی از فقهای عصر صفوی, در عالم نظر گفتند که ولایت فقیه می‌تواند متضمن چیزی بیش از اين 
وظایف حسابداری باشد. خاصه آن که اینان برای فقیه قاثل به تکلیفی عمومی بودند یعنی نمایندگی اجتماع 
در برابر دولت. اما جریان اصلی فقها اگر هم به جنبه‌ی مناسبات ولایت با دولت می‌پرداخت این را مختصر 
ب رگزار می کرد و هرگز آن را صورتبندی نکرد. شایان ذکر آن که در دوره‌های قاجاربه یا پهلوی ولایت نه 
بستری حقوقی برای کنش سیاسی بود نه تخته‌پرشی برای مخالفت آخوندها با دولت. برخلاف آن‌چه دائما 
گفته می‌شود منبعی که بیش از همه درباره‌ی موضوع ولا یت از آن نقل‌قول می‌شود (یعنی ملا احمد نراقی 
(۱۱۵۱-۱۲۰۸) این فقیه اصولی اهل کاشان اوایل قرن نوزدهم) هرگز به صراحت ولا یت را مبنای اتوریته‌ی 
سیاسی فقها نخواند. برعکس. او بخاطر حمایت سفت و سخت‌ش از حکومت قاجار و پشتیبانی اش از جدایی 
تکالیف روحانی و دنیوی معروف است. سید محمد باقر شفتی» دیگر معاصر قدرتمند نراقی نیز آشکارا قائل 


به چنین افتراقی بود. 


خوانش جدید خمینی از ایده‌ی ولایت فقیه -به‌عنوان تنها آلترناتیو مشروع حکومت «جاثره- در تعارض 
بود با انزجار سنتی شیعه از قدرت سیاسی» پرهیز از تصدی مناصب حکومتی و به خصوص پرهیز شیعه از 
مداخله در امور حکومت -به استثنای منصب غالبا موروئی امامت نماز جمعه در شهرهای بز رگگ. موضع فقه 
شیعه معمولا چنین بود که در غیبت امام زمان. همه‌ی حکومت‌ها» و تبعا حکومت فقها؛ از اساس «جاثر» و 
لذا از حیث نظری نامشروع است. از نظر شیعیان, فقط با زگشت مهدی منجی به جهان ماذی -در آغاز 


فرآیندی که به آخرالزمان منجر خواهد شد- می‌تواند به لطف خدا عدالت و برابری را به زمین با زگرداند و 
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جامعه‌ای آرمانی بنا نهد که با مرگ پیامبر اسلام از بین رفته بود (اگر به پایان آخرالزمانی آن توجه کنیم» 
می‌توان آن را جامعه‌ای پاد آرمان‌شهری دانست). وقتی امام دوازدهم غایب است. هر گونه قدرت دنیوی» از 
جمله سلطنت. اساسا ملوث و از این‌رو «جائر» است. 


اگر از شرایط تاریخی که منجر به این موضع گیری سخت و تقریبا آنارشیستی شد را صرف‌نظر کنیم» 
می‌بينيم فقهای شیعی عموما با حاکمان دنیوی کنار می آمدند ۰ حتی اگر فلان سلطان یا بهمان شاه چندان 
هم به دین‌داری یا عدالت با رعایای خود شهره نمی‌بود. آنان پیرو رابطه‌ی خواهری پادشاهی و به‌دینی» - 
رابطه‌ای که بیش از دو هزار سال در جهان ایرانی دوام آورد- نوعی هم‌زیستی مسالم تآمیر" با حکومت 
برقرار کرده بودند. این اتحاد باستانی همان گونه در دوره‌ی پادشاهان خداترس قاجاری جاری بود که در 
دوره‌ی پادشاهان صفوی که در زند گی خصوصی‌شان به‌شکل مفتضحانه‌ای نسبت به وظایف شرعی بی‌اعتنا 
بودند. حا کمان. حتی حاکمان جاثری که به‌لحاظ قانونی هم مشروع نبودند مادامی که به اسلام اقرار می کردند 
مورد اطاعت ملایان بودند. ایده‌ی مقاومت در برابر حاکمان «ظالم» تنها یک ایده آل فلسفی بود که در 
مخیله‌ی فقهای عمدتا بزدل حجره نشین نمی گنجید. 

حتی به وظایف اساسی حاکمان (حفظ بیضه‌ی اسلام از تجاوز بیگانگان» حفظ امنیت و نظم اجتماع و 
اعمال قوانین شریعت) با لاقیدی زیادی نگریسته می‌شد. فقهای شیعه به هر شکلی از قدرت دنیوی خرسند 
بودند» مشروط بر آن که حواسش به امتیازات آخوندی آنان (که غیورانه از آن‌ها دفاع می کردند) و حوزه‌ی 
فقهی ایشان باشد. شاهان صفوی و قاجار به د و گانه‌ی ولایت حکم که در حیطه‌ی حاکمان بود- و ولایت 
قضا که در حیطه‌ی فقها بود- احترام می گذاردند و به همین دلیل اگر نگوییم فقها هميشه پادشاهان را تجلیل 
می کردند ولی عموما خازع و مطیع بودند. حتی اگر دولت» در ولایت قضا کارشکنی می کرد این فی‌نفسه 
دلیل سلب صلاحیت از قدرت دنیوی نمی‌شد. نظریه‌ی تقیه در تشیع هميشه به فقها اجازه می‌داد که با عذر 
در خطر بودن جان خود به‌راحتی از بدترین رفتارهای دولت دربگذرند. حتی در دوره‌ی پهلوی که قدرت 
روحانی و امتیازات آن نقض شد يا دولت متصدی آن‌ها شد. ملایان پیش از خمینی» به‌رغم بیزاری عمیق 


خود از حکومت. در پی هیچ آلترناتیو اسلامی‌ای نبودند سولایت فقیه که دیگر جای خود دارد. 


شاید جدی‌ترین سابقه در زمینه‌ی مفهومی‌سازی اتوریته‌ی ملایان ایده‌ی مشروعه‌ی شیخ فضل‌الّه نوری 
و حامیان او در زمان انقلاب مشروطه بود -مشروعه به معنای نوعی نظام حکومتی مطابق بااصول شریعت بود. 


نوری که در نهایت مشروعه را به کناری نهاد و به یک شاه‌پرست سرسخت و حامی نظام ضدمشروطه‌ی 
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محمدعلی شاه تبدیل شد. اوج خواسته‌اش آن بود که در تدوین قانون اساسی» شریعت هم لحاظ شود و 
بلند پروازی‌های او در زمینه‌ی سهم‌خواهی برای ملایان در حکومت هرگز از بین نرفت. ولایت فقیه خمینی 


را می‌توان خلف غیرمستقیم مشروعه‌ی نوری دانست. 


پر خلاف نوری» هم‌دوره‌ی او یعنی محمدحسین نائینی» خوانش جدیدی از شریعت ارائه داد که به 
موجب آن در زمان غیبت امام زمان؛ نمایند گی عمومی و نظام مشروطه‌ی دمو کراتیک (مشروطه) را می‌توان 
نوعی حکومت مشروع و صالح دانست. اقلیتی از مجتهدین نجف و ایران تا چندی از نائینی حمایت کردند. 
ولی پس از انقلاب مشروطه فقهای ارشد» حتی خود نائینی, از نتیجه‌ی انقلاب نومید شدند و حمایت از 
حاکمیت دم و کراتیک و کل مشروطه را کنار نهادند. دلیل اصلی‌اش آن بود که انقلاب مشروطه نشان داد به 
مزایای آ خوندجماعت رات همین که تبعات نظام مشروطه آشکارتر شد. میل آخوندها به ایجاد یکك 
جایگزین شریعت‌محور؛ یعنی مشروعه نیز فروکش کرد. آنچه باقی ماند مقاومت منفعلانه ولی غیرنظری 
برخی فقهای فعال در برابر حکومت پهلوی بود. 

بنابراین «حکومت فقیه» خمینی (که در بافت سیاسی ترجمه‌ی بهتر ولایت فقیه است)» بکک نقطه‌ی 
عزیمت جدی از انفعال سیاسی فقهای شیعه بود. خمینی برخلاف دید گاه مرسوم فقهای محافظه کار و هوادار 
رژیم استدلال کرد که در زمان غیبت امام زمان» وظیفه‌ی تعطیل‌ناشدنی فقها تلاش در جهت برپایی یک 
حکومت اسلامی نسبتا عادل است. او تاکید داشت که فقها بسان پیامبر و امامان شیعه» صاحب ولایت 
اعتباری» هستند تا وظایف ضروری برای دفاع از سنگر اسلام در برابر متجاوزان خارجی را برعهده گيرند. 
این یک دید گاه مناقشه برانگیز بود چرا که عملا به جای مشیت الهی عاملیت بشری را قرار داد. خمینی اصرار 
داشت که «اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت [اسلامی] و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزوی از ولایت 


است؛ چنانکه مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است»: 


توجه داشته باشید که شما وظیفه دارید حکومت اسلامی تاسیس کنید. اعتماد به نفس داشته 


باشید و بدانید که از عهده‌ی این کار برمیآیید. 


استعمار گران از سیصد چهارصد سال پیش زمینه تهیه کردند. از صفر شروع کردند تا به اینجا 
رسیدند. ما هم از صفر شروع ميکنيم. از جنجال چند نفر غربزده و سرسپرده‌ی نو کرهای استعمار؛ 
هراس به خود راه ندهید. ... اگر شما به سیاست استعما رگران کاری نداشته باشید و اسلام را همین 
احکامی که [شما فقهای سنت گرا] هميشه فقط از آن بحث میکنید بدانید و هرگز از آن تخطی نکنید» 
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به شما کاری ندارند. شما هرچه میخواهید نماز بخوانید؛ آنها نفت شما را میخواهند. به نماز شما 


چه کار دارند؟ 


آنها معادن ما را میخواهند؛ میخواهند کشور ما بازار فروش کالاهای آنها باشد. و به همین جهت» 
حکومت‌های دست نشانده‌ی آن‌ها از صنعتی‌شدن ما جلوگیری میکنند؛ با صنایع وابسته و مونتاژ 
تأسیس میکنند. آنها میخواهند ما آدم نباشیم! از آدم میترسند. 
خمینی چنان که گویی دارد به مخالفت خود با آخوندهای محافظه کار و حکومت شاه اشاره می کند» 
لحنش تندتر می‌شود: ۱[ خواهند گفت] این آخوند سیاسی" است! پیغمبر(ص) هم سیاسی بود. اين تبلیغ سوء 
را عمال سیاسی استعمار می کنند تا شما را از سیاست کنار بزنند» و از دخالت در امور اجتماعی بازدارند؛ و 
نگذارند با دولتهای خائن و سیاست‌های ضدملی و ضداسلامی[شان] مبارزه کنید؛ و آن‌ها هر کاری 


می‌خواهند بکنند و هر غلطی میخواهند بکنند؛ کسی نباشد جلوی آنها را بگیرد.» [۱] 


از دید گاه خمینی» قدرت‌های استعماری غربی (که از نظر او همان ابرقدرت‌های غربی معاصر بودند) 
نقشه‌های توطثه آمیز کشیده بودند که فرهنگ و اقتصاد و سیاست همه‌ی مسلمانان را منقاد شود کلنل از 
معتقد بود که آن‌ها قصد دارند در موقع مناسب» جوهر (بیضه یا «بذر؛) اسلام را نابود کنند. او گفت از آن‌جا 
که اصحاب قدرت دنیوی عاملان اين توطنه‌های هژمونیک هستند پس دیگر نمی‌توانند تکلیف سنتی خود 
در قبال مسلمین یعنی دفاع از امت اسلام را انجام دهند. از نظر خمینی حاکمان بلاد اسلامی گناه کارند چرا که 
در زمینه‌ی غارت ممالک اسلامی (به خصوص ایران و ثروت‌های آن) و همچنین هتکک نوامیس اسلامی و 
ابراز بندگی به اربابان غربی خود با کفار همکاری کرده‌اند. آنان بی‌اخلاقی و بی‌دینی و فساد فی‌الارض را 
شیوع داده و پایه‌های طبقه‌ی ملایان این آخرین سنگر ارزش‌های ناب اسلامی را تضعیف کرده‌اند. 

لحن تحریک آمیز خمینی در رساله‌ی حکومت /سلامی آ کنده از جهان‌بینی توطثه محور و تشویش‌های 
غریب ضدمدرن بود. اين اثره که در کانون تئو کراسی رادیکال اوست. مجموعه درس گفتارهای او به زبان 
فارسی درباب ولایت در تشیع است که به خواست پیروان معمم و مکلای او در نجف برپا شدء در سال 
۹ ول بار در بیروت چاپ شد و سپس به‌شکل زیرزمینی در عراق و ایران توزیع شد. دید گاه‌های او در 
ابتدا بیان گر میزان کینه‌ای است که او از رضاشاه و جانشین او به دل گرفته بود» کینه‌ای که خمینی بعدا در 
انزوای تبعید نجف بروز داد (شکل ۱۴.۱). او در کتاب حکومت اسلامی که شبه مانتفست او بود. تصویر 
تیره و تاری از ایران عصر پهلوی ترسیم کرد و در عين حال با مظلوم نمایی از عدم انسجام آخوندها ابراز 
انزجار کرد. اثر او تا حد زیادی بر آیات قرآن و /حادیث پیامبر و امامان شیعه و آثار علمای شیعی قرون میانه 
اتکا داشت تا بلکه بتواند -عمدتا به‌شکلی شارج از بافت سخن-بر تکلیف فقها در مقابل مداخلات خارجی 


۶ تاریخ مدرن ایران 
صحه گذارد. او بی هیچ تعارفی مدعی شد که فقها فضیلت‌مندترین افراد هستند و به همین خاطر بیش از همه 
شایسته‌ی برقراری عدالت و حفظ اخلاقیات امت هستند. او توصیه کرد که به‌لحاظ قانونی» صالح‌ترین رهبران 


امت یعنی فقها باید در پی ابجاد حکومت اسلامی باشند. 





تصویر ۱۶.۱. خمینی در نجف ۱۳۵۵ 


بخش عکس‌ها در 2712120۰1۲۰[ 
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خمینی در پاسخ ناقدانی که بی‌تردید در کسوت آخوندی بودند» ضرورت ولایت فقها برای ایجاد 
‌ ۳-۰ ۳ 7 ۳ 
حکومت اسلامی را تشریح کرد و گفت «برای روشن شدن مطلب این سوال را مطرح می کنم؛: 


بماند و اجرا نشود و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج‌ومرج است؟ ... اعتقاد به چنین مطالبی یا 
اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ‌شدن اسلام است. هیچ کس نمی‌تواند بگوید دیگر لازم 


۲ مقصود خمینی» غیبت کبراست. م. 
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نیست از حدود و غور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه و خراج و 
خمس و زکات نباید گرفته شود؛ قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که 
اظهار کند که تثکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد» منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و 
جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است. [۲] 


از نظر خمینی؛ حاکمان سکولار گزینه‌های مناسبی برای اعمال قانون اسلام نیستند» چرا که: 
اگر زمام‌دار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست: چون اگر تقلید کند قدرت حکومت 
شکسته می‌شود؛ و اگر نکند. نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلّم است که 
«الفقهاء حکٌام علی السلاطین». سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و 
احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند؛ پس 
بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها 
شش کی ۳ 
در این جهان‌بینی» دشمنان زیادی هستند که با نقشه‌های شیطانی خود در هر گوشه کمین کرده‌اند. از 
جمله‌ی این دشمنان می‌توان نه‌تنها به حکام فاسد که بدون ذ کر نام بروشنی اشاره به نظام پهلوی دارد- بلکه 
به اربابان فرضی آنان نیز اشاره کرد که در صف اول آنان ایالات‌متحده و بریتانیا و سپس بهودیان و 
میسیونرهای مسیحی و فراماسون‌ها و بهاییان بودند. محکومیت بهودیانی که در پی هژمونی جهانی هستند 
پژواک ادبیات ضدیهود داشت. از جمله پژواکک کتاب روسی پروتکل بزرگان صهبون " که در اوایل قرن 
بیستم به چاپ رسید -خمینی» یهودیت و صهیونیسم را یکی می‌دانست. تکرار نظرات سنتی هم در این کتاب 
کم نیست: خمینی بهودیان را «لعنت الّه علیهم» خطاب می کرد و ایجاد دولت اسرائیل را نیز پیش‌د رآمدی بر 
نقشه‌ی بز رگک استعمار برای هژمونی بهود تصویر کرد. در آغاز جنگ سال ۱۹۶۷ اعراب با اسرائیل» اظهارنظر 
خمینی درباب هژمونی یهود دال بر نگرانی بزرگ‌تری بود» چراکه از دید او کل جهان اسلام در خطر بود و 
اختلاف میان شیعه و سنی اگر نه یکسره مرتفع» ولی باید کاسته می‌شد. 
خمینی در صفحه‌ی اول کتاب حکومت اسلامی می گوید: «نهضت اسلام در آغاز گرفتار بهود شد؛ و 
تبلیغات ضد اسلامی و دسایس فکری را نخست آنها شروع کردند؛ و به طوری که ملاحظه می کنید دامنه‌ی 
آن تا به حال کشیده شده است. بعد از آنها نوبت به طوایفی رسید که به یک معنی شیطان‌تر از بهودند. اینها 
به صورت استعما ر گر از سیصد سال پیش يا بیش‌تر به کشورهای اسلامی راه پیدا کردند؛ و برای رسیدن به 


مطامع استعماری خود لازم دیدند که زمینه هایی فراهم سازند تا اسلام را نابود کنند. ... احساس کردند آنچه 


۳ صمذ2 1و ۲۱0629 عطاً ۵1 ۳۲۵/۵0۵1 این کتاب که جعلی و منتسب به بهودیان است در ایران به «پروتکل بهود» مشهورست. م. 
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سدی در مقابل منافع مادی آنهاست و منافع مادی و قدرت سیاسی آنها را به عطر می اندازد اسلام و احکام 
اسلام است و ایمانی که مردم به آن دارند. پس» به وسایل مختلف بر ضد اسلام تبلیغ و دسیسه کردند.» | ۴] 

رساله‌ی حکومت اسلامی, ایالات‌متحده را دشمنی بز رگ تلقی کرد -اما هنوز آن را «شیطان بز رگ» 
نخوانده بود. در این تعبیر می‌شود نه‌تنها شبح ایدئولوژی جهان سومی گری " و طعم تلخ رخدادهای سال‌های 
۲ و ۱۳۴۲ را دید بلکه می‌شود اعتراض به حمایت نامشروط ایالات‌متحده از اسرائیل و اعتراض به 
س رکوب فلسطینیان توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را نیز احساس کرد. پوشش گسترده‌ی سیاه‌روزی 
فلسطینیان در رسانه‌های عرب و همچنین ش وک‌های فاجعه‌ی سال ۱۹۶۷ بی تردید توجه خمینی مقیم نجف 
را جلب کرد. در آن زمان. ضدغرب گرایی گسترده در میان روشنفکران چپ ایرانی و آگاهی بیشتر از اسلام 
سیاسی و همچنین سرخوردگی خمینی از ادبیات رهبران جهان عرب و بیش از همه ناسیونالیسم عربی 
عبدالناصر جملگی بستر شکل گیری دید گاه سیاسی خمینی و نظریه‌ی حکومت اسلامی او را فراهم کردند. 
به‌علاوه حضور گسترده‌ی ایالات‌متحده در ایران دهه‌ی ۱۳۴۰-که آماج انتقاد خمینی بود- نیز در شکل 


گیری ایدئولوژیک او موثر افتاد. 


متهم کردن ایالات متحده به عنوان مسئول وضعیت غمبار جهان اسلام و جاهای دیگره به واقع 
طرحواره‌ای بود برای آن‌چه کمتر از یک دهه بعد طی انقلاب اسلامی رخ نمود. در کتاب حکومت اسلامی» 
«ولی فقیه» به شکل رس هرم آخوندها تصوير شد» رآسی که قدرت دارد تا امورات دولت اسلامی را مدیریت 
کند. جالب آن که اين رساله از هرگونه اشاره‌ای به مرجع تفلید و دیگر عناوین مرسوم پرهیز کرد؛ گویی 
خمینی قصد داشت با تصور یک منصب ذاتا فراگیر بر فراز اقندار مراجع » سلسله‌مراتب غیررسمی مراجع 
شیعه را ملغی کند. به علاوه» بیشتر آنچه بعدا -یعنی طی انقلاب- رواج یافت. در اين رساله‌ی خمینی پیش‌بینی 
شده بود و مفاهیم و نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی از دل این کتاب برآمدند. از بسیج سیاه 
اسلام تا طاغوتی خواندن شاه و نخبگان اک ی اعدام فراد در داد گاه‌های انقلاب به بو تا 


ظر اون همکی فو این زساله بش یی ده بودند: 


دعوت خمینی در رساله‌ی حکومت /سلامی برای با زگشت به «اسلام ناب» از خیلی جهات پیوند ظریفی 
با دید گاه‌های سلفی گرایانه‌ی سنی داشت. دید گاه‌هایی که حداقل از دو سده قبل از او شایع بودند. خمینی 
به‌رغم حملات تندوتیز نوشته‌های ابتدایی خود به آموزه‌های وهابی و افرادی که این آموزه‌ها را در جامه‌ی 
تشیع در آورده‌اند از جمله شریعت سنگلجی- اساسا حامی آن ویژگی اسلام کنشگری بود که قصد داشت 


۴۰ ۰] 01۳0-۷0۲۱015 
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یک جامعه‌ی بدوی اسلامی؛ البته از نوع شیعی آن را احیا کند. این اسلام کنشگر خواستار یک دولت 
تلو کراتیکک شبیه دوران خلافت علی بود» با این تفاوت که ریاست آن با فقها باشد. خمینی احتمالا نه‌تنها با 
زندگی و آثار شخصیت‌هایی مانند هم‌وطن خود جمال‌الدین اسدآبادی (معروف به افغانی) آشنا بود بلکه با 
نویسنده و الاهی‌دان تاثی رگذار سوری یعنی رشید رضا (۱۸۶۵-۱۹۳۵) و بنیان گذار مصری اخوان‌المسلمین 
یعنی حسن‌البنا (۱۹۰۶-۱۹۴۹) نیز آشنایی داشت. سید قطب. نظریه پرداز رادیکال اخوانالمسلمین و ابوالعلا 
مودودی (۱۹۰۳-۱۹۷۹) اسلام گرای پا کستانی و موسس جماعت اسلامی احتمالا در سال‌های نظریه‌پردازی 
خمینی بر او تاثی رگذار بودند و به وی کمک کردند تا طرح خود از انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی را 
صورتبندی کند. 


شایان ذکر آن که ایده‌ی ایجاد یک حکومت اسلامی يا حتی رد حکام دنیوی ‏ از اول در فکر خمینی 
نبود. تا دهه‌ی ۱۳۵۰ او هنوز به این اصل شیعی پایبند بود که در غیبت امام زمان؛ امت شیعه باید از حکام 
جور بپرهیزد با نهایتا اندرزشان دهند و نصیحت‌شان کنند. خمینی در اوایل دهه‌ی ۰ هنوز بر همین آیین 
بود؛ یعنی وقتی محمدرضا شاه را به همکاری با دشمنان غربی اسلام متهم کرد و او را سرزنش کرد که چرا 
به روحانیون گوش نمی‌دهد (در دوره‌ی پهلوی بود که ملاها روحانی خوانده شدند). حسینعلی منتظری؛ 
شاگرد قدیمی و نزدیکک خمینی به یاد می‌آورد که -احتمالا در اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰- وقتی او و مرتضی 
مطهری که او هم از شا گردان قدیمی خمینی بود درباب معضل رهبری امت در زمان غیبت امام زمان مباحثه 
کردند. بالاخره ما به این نتیجه رسیدیم که در عصر غیبت. امامت و رهبری جامعه براساس ضوابط و 
ملاک‌های مشخص شده از سوی اسلام توسط انتخاب مردم صورت می گیرد و اين» خلاف مذهب تشیع هم 
نیست». ولی وقتی آنان این مساله را با خمینی مطرح کردند و بر اين دید گاه خود اصرار ورزیدند که «امام 
منتخب باید جامع‌الشرایط باشد»؛ خمینی مخالفت کرد: «مذهب تشیع اینست که امام باید معصوم و منصوب 
باشد. در زمان غیبت. تقصیر خود مردم است که امام غایب است. ... حالا ما هم لایق نبوده‌ايم که امام غایب 
است. ما باید شرایط را فراهم کنیم تا امام زمان (عج) بیاید.» وقتی آن دو توضیح دادند که بدین ترتیب» عصر 
غیبت تبدیل به عصر هرج‌مرج می‌شود. خمینی چنین پاسخ داد: «اين تقصیر خود مردم است. خداوند نعمت 
را تمام کرده ما باید لیاقت آمدن امام زمان (عج) را در خود فراهم کنیم.» منتظری می گوید در آن گفت وگو 
خمینی «اشاره‌ای هم به ولایت فقیه نکردند.» [۵] 

شکل گیری تدریجی ایده‌ی حکومت اسلامی که خمینی از سال ۱۳۴۹ اتخاذ کرد» تا حدی برای راضی 
کردن گرایش‌های رادیکال اردو گاه خودش بود. او همچنین از لگدمال‌شدن به قول خودش» «اسلام عزیز» 


زیرپای سکولاریسم بی‌مبالات پهلوی سرخورده بود. همچنین خمینی مانند بسیاری از اندیشمندان اسلام گرا 
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همواره معتقد به انحطاط جامعه سستی اخلاقیات. مداخله‌ی قدرت‌های خارجی و ضرورت بازتاسیس یکك 
دولت اسلامی بود. خمینی مانند هم‌فکران خود در جای‌جای جهان اسلام» حکام دنیوی را به‌دلیل ضعف و 
بی‌اخلاقی» ناتوانی در دفاع از اسلام در برابر فسادهای داخلی و دست‌اندازی‌های خارجی سرزنش می کرد 
و بازهم مانند همان هم‌فکران خود نوعی گسست افراطی از دولت سکولار و الگوی غریی تخیی رات سای 
را تجویز می کرد. اما اشترا کات اندیشه‌ی خمینی با جریان‌های اسلام گرای سنی نه نقشه‌ی او را بی‌ارزش 
کرد نه روایت مظلومیت شیعه از جمله روایت مظلومیت امام اول در دوران خلافت. يا انقلاب امام سوم 
حسین ابن علی را کم‌رنگ کرد. به‌علاوه خمینی عمیقا حامی سنت فقهی شیعه بود. سنتی که در طول یک 
هزاره تکوین یافته بود. ولی این ایده آل‌ها برای او فحوایی داشتند که با نگرش رایج فقهای محافظه کار شیعه‌ی 
قم یکسره مخالف بود -تخالف این ایده آل‌ها با ارزش‌های سکولار پهلوی ( که او در برابرشان قیام کرد) که 
دیگر جای خود دارد! سپیده‌دمان انقلاب خمینی را از باورهای سیاسی خود مطمئن کرد و برای اولین بار به 
او امیدی واقع‌بینانه داد تا برخی از ایده‌هایش در رساله‌ی حکومت اسلامی را محقق کند. اينکه او در تمام 
سال‌های تبعید با شا گردان ارشد و حامیان غیرمعمم خود در ارتباط مانده بود و شبکه‌ی هواخواهانش را حفظ 
کرده بود که در آن تبادل ایده‌ها انجام می گرفت» همگی وی را هرچه بیشتر [از درستی باورهای سیاسی‌اش] 


مطمئن کردند. 


شک ل گبری ملاهای انقلابی 

در دهه‌ی ۱۳۵۰ تعدادی از شاگردان قدیمی خمینی عملا در سازماندهی پیروان و رساندن پیام‌های او 
نقشی حیاتی داشتند. در آن میان» مرتضی مطهری, اين معلم فلسفه‌ی اسلامی و نویسنده‌ی پرکار دینی؛ 
سخت‌تر از همه کوشید. سال‌های سال» او نسخه‌ای از الهیات شیعی رایج در حوزه‌های قم را تبلیغ می کرد 
که با یک رو کش مدرنیستی بی‌روح وصله‌پینه شده بود. او هم مانند شریعتی. هرچند با پوپولیسم کمتر 
کوشید تا از تریبون حسینیه ارشاد جوانان را «روشن» کند. آن هم از راه تبیین ارزش‌های انسانگرایانه‌ی 
اسلام «واقعی» و پاسخ‌های آن برای مشکلات زمانه‌ی مدرن. مطهری حداقل در ظاهر پشتیبان نظریه‌ی ولایت 
فقیه خمینی نبود؛ در عوض هوادار ادغام صلح آمیز ارزش‌های اسلامی در بافت فرهنگی جامعه بود و نه 
توطته‌چینی برای سرنگونی نظام پهلوی و جایگزینی آن با جایگزین‌های اسلامی. نظام پهلوی تا حدی در 
برابر فحوای مخالف خوانانه و اسلام گرایانه‌ی او تساهل به خرج می‌داد و دلیلش آن بود که او با چهره‌های 
فرهنگی متمایل به اسلام اواخر دوره‌ی پهلوی روابط حسنه‌ای داشت. 
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با این حال در سال ۱۳۵۶ مطهری هم مثل دیگر شاگردان میان‌رده‌ی خمینی در سلسله‌مراتب قم گرفتار 
موج انقلابی شد و به‌سوی یک آلترناتیو اسلامی رادیکال تمایل یافت. آثار نیمه‌محققانه‌ی پرشمار او در 
زمینه‌ی الهیات و اخلاق و دیگر موضوعات اسلامی. که معمولا در قالب مجموعه سخنرانی و 
یادداشت‌برداری از گروه‌های مطالعاتی وی بود. حاوی رویکردی عقلگرا به اسلام بود. که برای مخاطبان 
جوان دین‌دار جذابیت داشت. او برای ارائه‌ی یکك تصویر مطبوع از اسلام در جامه‌ای مدرن. از مفاهیم و 
واژگان فلسفه‌ی غرب و علوم انسانی وام گرفت و با مدرنیست‌های سکولار ارتباطاتی برقرار کرد -و به اين 


ترتیب پلی بود بین فرهنگ حوزوی قم با اسلام گرایان غیرآخوند مانند شریعتی و مهدی باز رگان. 


مطهری تنها کسی نبود که بسوی اسلام رادیکال استحاله بافت. محمد بهشتی (۱۳۰۷-۱۳۶۰ نمونه‌ی 
بارزتری از شاگردان خمینی و احتمالا استراتژیست اصلی جناح آخوندهای انقلاب بود. وی هم تحت تأثیر 
جهان خارج از حصار محافظه کارانه‌ی قم قرار گرفته و تا حدی صاحب دید گاهی مدرنیستی شده بود. در 
اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ او در مر کز اسلامی هامبورگ آلمان که یک نهاد شیعی بود پنج سال زندگی کرده بود. 
او هم مانند مطهری. از دانشکده‌ی علوم معقول و منقول دانشگاه تهران مدرک دکترا داشت. اما بیش از 
همتایان خود به‌سوی فعالیت سیاسی گرایش یافت. او چپ و راست توسط ساواک بازداشت می‌شد. هر چند 
این بازداشت‌ها بیشتر نوعی هشدار بود تا مجازات. او در دوران تبعید خمینی با وی در ارتباط بود و از آغاز 
ناآرامی‌ها در سال ۱۳۵۶ ارتباط آنان منظم‌تر شد. به جز بهشتی» محمد مفتح (۰)۱۳۰۷-۱۳۵۸ دیگر محصول 
حوزه‌ی قم که از دانشگاه تهران مدرک د کترای فلسفه داشت از اواخر دهه‌ی ۱۳۵۰ به خط مقدم فعالان 
هوادار خمینی وارد شد. مفتح به‌خاطر سخنرانی و ترویج پیام‌های ضدرژیم در یکی از مساجد تهران» سال 
۷ به تبعید در داخل کشور فرستاده شد ولی آن‌قدر زود آزاد شد که توانست به همراه رفقای مشهور تر 
خود. در اولین مراحل اعتراض نقش ایفا کند. 

این سه نفر در خط مقدم نهضت اعتراضی اسلامی سال ۱۳۵۶ ایستادند» در حالی که بیشتر دیگر 
آخوندهای هوادار خمینی يا در زندان یا در تبعید بودند. این سه نفر که درس خوانده و نسبتاً فرهیخته بودند» 
تصویری افسونگر از اسلام سیاسی ارائه می‌کردند: یک اسلام گرم و فراگیر و اساسا ملی گرای ایرانی. اینان 
همچنین تلویحا تصویری دوست‌داشتنی از خمینی ارائه دادند: خمینی در مقام راهبری معنوی که علاقه‌ای به 
دید گاه‌های سیاسی تساهل به خرج می‌دهد. جالب آن که اين سه نفر اولین قربانیان در گیری‌های پس از 
انقلاب بودند و در بیست‌وپنج ماه اول پیروزی انقلاب کشته شدند. شاید بشود گفت اگر اینان زنده می‌ماندند 


انقلاب مسیر متفاوتی را می‌پیمود» هرچند با توجه به حضور قدرتمند خمینی و عزم جزم او برای ستیزه‌جویی 
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هرچه بیشتر» این دید گاه حقبقتا بخت زیادی نداشت. مواضع بهشتی در دوساله‌ی پس از انقلاب. از اعتدال 


به دور و چنان که اغلب گفته‌اند» بیشتر موذیانه بود. 


غیر از اینان تعداد زیادی از حامیان آخوند و غیرآخوند دیگر که متشکل از شاگردان قدیمی و وفاداران 
خمینی بودند» پیام انقلاب را گستردند. آنان بیشتر حاصل درس روزهای قم‌نشینی خمینی بودند تا روزهای 
نجف‌نشینی او. در میان آنان کسانی هم بودند که فرصت‌طلبانه خود را با اسلام خمینی هماهنگ کرده بودند. 
برجسته‌ترین افراد این گروه فعالان ضدپهلوی بودند که به‌حاطر خطابه‌های آ تشین‌شان مورد آزار ساواککك 
قرار گرفته بودند. دیگرانی هم بودند که تا فجر انقلاب سکوت سیاسی پیشه کرده بودند و با نظام هم‌زیستی 
می‌ کردند. حتی آخوندهای مبارزی که به تبعید در داخل کشور يا زندان فرستاده شدند هم به‌ندرت بقدر 


چریک‌های مار کسیست و منتقدان غی رآخوند نظام پهلوی توسط رژیم شاه اذیت می‌شدند . 


حرمت جامه‌ی آخوندی که ذاتی جامعه‌ی شیعی ایران بود» آنان را حتی در دوران اوج قدرت پهلوی 
نیز در امان نگه داشت. بسیاری از آنانی که به تبعید در داخل کشور فرستاده شده بودند جایگاه اجتماعی 
خود را حفظ کردند و حتی وقتی محدودیت‌های ساواک کم می‌شد. جایگاهشان ارتقا یافت. تو گویی نفی 
بلد به شهر و روستاهای دوردست ایران نوعی نعمت خفیه بود» چرا که باعث شد آنان به مخاطبانی دسترسی 
پیدا کنند که در غیر این‌صورت از پیام مخالفان اسلامگرا بی‌خبر می‌ماندند. مهم‌ترین اینان» اکبر هاشمی 
رفسنجانی (۱۳۱۳-۱۳۹۵) رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی؛ صادق خلخالی (۱۳۰۵-۱۳۸۲) حاکم شرع 
داد گاه‌های انقلاب؛ وسید علی خامنه‌ای» رهبر آینده‌ی جمهوری اسلامی بودند. اینان از آن سه نفر پیشگفته» 


تخر ان تن و لته خر تجهت گر ایدئولوژیک خود افراطی تر بودند. 


حامیان عمامه‌به‌سر خمینی عمدتا از خانواده‌های روستایی با خانواده‌های کم‌در آمد شهری بودند. آنان 
غالبا هم تحصیلات دولتی سکولار داشتند و هم تحصیلات حوزوی. نسل قدیمی‌تر احتمالا فقط آموزش 
حوزوی دیده بودند» ولی یکسره از آموزش‌های سکولار پهلوی بر کنار نبودند. آنان فکر نمی کردند که بشود 
از ابزار مدرن برای اهداف رادیکال استفاده کرد. ارشدهای آنان» از جمله بروجردی, سال‌های سخت پس 
از جنگ جهانی دوم را به یاد داشتند و در اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰ از بیرون گود مبارزه‌ی مصدقی‌ها را دیده 
بودند. خمینی به‌عنوان ناظر گوش به زنگ فعالیت جبهه‌ی ملی- و بسیاری از حوزه‌ای‌ها. حامی کاشانی 
بودند و از جدایی او از مصدق پشتیبانی کردند. فقط چندی از آخوندها از جمله سید رضا موسوی زنجانی 
(۱۲۸۱-۱۳۶۲) و محمود طالقانی» به ارد و گاه مصدق وفادار ماندند و بعدها به همراه مهدی بازرگان, نهضت 
آزادی را تاسیس کردند. ولی حتی آنان هم یکسره پیرو ناسیونالیسم لیبرال جبهه‌ی ملی نبودند. 
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تصویر ۱۶.۲. یاسر عرفات (جلوء وسط)» رئیس سازمان آزادی‌بخش فلسطین. اولین مقامی بود که در فوریه ۱۹۷۲۹ 
به ایران انقلایی وارد شد. او مورد استقبال کرم خمینی و حامیان آخوند او قرار گرفت. از جمله (جل و از سمت 
راست)محمد بهشتی, اکبر هاشمی رفسنجانی حسین|علی ] منتظری و ابوالقاسم لاهو تی. 
(۴۸232690) 1979 یصعتطه1 صا کحکدظ .عمامطظ صیتطعه]۷/ع2فاطاخ ۵ 0 


فقط از اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ بود که آخوندهای سیاسی به تدریج پیام ضدامپربالیستی دوره‌ی مصدق را 
پذیرفتند و خود را قربانی نظام پهلوی بافتند. فقط تعداد کمی از آنان از شبکه‌ی اجتماعی خود و مزایای 
مادی محروم شدند که بیشتر آخوندها در سال‌های رشد اقتصادی دوران شاه بهره‌مند بودند. تحصیلات 
دوگانه‌ی ایشان» آنان را آماده‌ی زندگی فعالانه ورای حوزه کرد و از امور داخلی و بین‌المللی و 
ایدئولوژی‌های جیدو تاطش‌های مردهی ضداستعماری در خارجه "از عبدالناصر و 
انقلاب الجزایر ویت کونگ‌ها و ماند گارتر از همه مبارزات فلسطینیان- آ گاه ساخت (تصویر ۱۴.۲). 

این رخدادها به شکلگیری عقاید ضدغربی آخوندها کمکك کرد. به‌خصوص عبدالناصر به‌رغم 
حکومت تک‌سالارانه و دشمنی با اخوان‌المسلمین- به‌خاطر حملات آشکار به شاه و ژست‌های ضدغربی اش 
نزد آخوندها محبوبیت داشت. در تیز کردن احساسات ضد آمریکایی آخوندها؛ جنگ ویتنام هم بسیار مهم 


بود. آنان عمدتا از راه مطبوعات ایرانی و عربی و البته از طریق نوشته‌جات رایکال جهان عرب. به حصوص 
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نشریات اخوان‌المسلمین؛ و همچنین خبر پرا کنی‌های رادیو مسکو و نشریه‌های زیرزمینی سازمان‌های چریکی 
مار کسیستی و اسلامی, از اوضاع جهان» دید گاهی پیچیده‌تر و البته رادیکال به‌دست آوردند. حتی سرهنگگ 
قذافی؛ رهبر لیبی» در اولین سال‌های حکومت خود به‌عنوان قهرمان ضداستعمار گرایی» مورد احترام ایشان 
بود. حمایت قذافی از نهضت‌های اسلامی رادیکال, از جمله مجاهدین خلق و همچنین برخی از حوزویان 
رادیکال قم» غرابت اطوار او و تفسیر غیرمرسومش از اسلام در کتاب سبزء و همچنین س کوب بی‌رحمانه‌ی 


شا گردان خمینی نه‌تنها در ظاهر بلکه همچنین در سبکک نیز نشانگر یک دو گانه‌ی جدید بودند. برخلاف 
فارسی غالبا مغلق و بی‌قاعده‌ی بیشتر ملاهای نسل قدیم ( که تاحد زیادی عرب‌یزه و به‌لحاظ فرهنگی بیگانه 
بودند و رفتاری متفرعنانه داشتند)؛ نسل جدید آخوندها به‌لطف فارسی‌ای که در مدارس دولتی دوره‌ی 
پهلوی آموخته بودند می‌توانستند ماهرانه با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند. خطبه‌های شفاهی و کتبی 
آتشین و الاهیات سیاسی‌شده‌ی آنان. خوشایندتر و فهم‌شان برای مخاطبان جوان حاضر در مساجد و 
راه‌پیمایی‌ها ساده‌تر بود. آنان خود را با سبک‌باری و اعتماد به نفس» اول به‌عنوان حامیان اسلام کنشگرا و در 
نهایت به‌عنوان رهبران یک جنبش انقلابی مطرح کردند. مواجهه با اسلام گرایان غیرآخوند مانند شریعتی و 
مشارکت در مباحثه‌های حسینیه‌ی ارشاد و مجامع دیگر» درک ملاهای مبارز از وضعیت عمومی را تعمیق 
کرد و سخنوری آنان را پرورده‌تر کرد. آموزش دو گانه و پس‌زمینه‌ی اجتماعی فقیرانه‌ی این ملاهای جدید 
آنان را از رقبای ابدئولوژیک چپ‌شان و لیبرال‌های قدیمی و اغلب مرفه پیش انداخت. آخوندهای جوان 
خیلی موثرتر از فرزندان طبقات متوسط و پایینی که شیفته‌ی افسون جنبش‌های چریکی شده بودند توانستند 
از منبر مساجد روایت سربسته‌ی خود از محرومیت. نقد حکومت پهلوی و دعوت به عدالت اجتماعی را با 


مردم در میان بگذارند. 
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لوح ۱۶.۱ مدرسه فیضیه که در دوره‌ی قاجار بازسازی شد جلوی آرامگاه معصومه (پس‌زمینه) و مسجد بزر کت 
(راست) واقع شده است و ساختمانش در سال ۱۳۳۷ تکمیل شد. 
۵630 مه ۱/۱۷۷//: حرط 


در دهه‌ی ۱۳۴۰ با رشد جمعیت شهری» گردهمایی‌های مساجد نیز خیلی پرتعدادتر شد. در دوران رونق 
ناشی از افزایش قیمت نفت. آخوندهای ارشد نیز به مزایای اقتصادی بیشتر رسیدند و از راه جمع آوری خمس 
و زکات و دیگر اوقاف مذهبی توانستند شبکه‌های خود را گسترش دهند. در محله‌های فقیرنشین» مساجد 
جدیدی ساخته شد یا مساجد قدیمی را تعمیر کردند یا توسعه دادند. آخوندها همچنین با گستردن شبکه‌ی 
مدارس تحت سرپرستی‌شان که برنامه‌ی درسی و معلمان اسلام گرا داشتند توانستند به شمار پیروان خود 
بیفزایند. و این‌ها در زمانی اتفاق افتاد که ساواک مشغول آزار روشنفکران و دانشجویان بود. آخوندهای 
ارشد مراکز استان‌ها اغلب زیر پروبال هواداران رادیکال خود را می گرفتند و در عین حال با حکومت و 
عوامل آن هم به‌سختی کنار می آمدند. بیشتر آخوندها از رژیم ناراضی بودند اما فقط تعداد کمی از آنان 
شلوغ کاری می کردند و به تبع آن فشارهای نیروهای امنیتی را تحمل می کردند. 

حسینعلی منتظری یک آخوند ارشد و از شاگردان قدیمی خمینی- یکی از این افراد بود. او اهل شهر 
کوچک و محافظه کار نج ف آباد در سی کیلومتری غرب اصفهان بود. وی در یک خانواده‌ی دهقان به دنیا 
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آمد و در اصفهان و سپس در قم زیرنظر بروجردی عمدتا فقه و اصول خواند و بعدا جذب خمینی شد. او هم 
مانند رفقای خود. محصول حوزه‌ی علمیه‌ی قم بوده حوزه‌ای متشکل از هفت حلقه‌ی آموزشی بود که سال 
۱ توسط عبدالکريم حاثری» استاد و حامی خمینی تاسیس شد. مدرسه‌ی فیضیه که قدمتش به اوایل 
دوره‌ی صفویه می‌رسد» در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم زیرنظر بروجردی رونقی یافت و پس از نجف» 
مهم‌ترین مرکز تعلیمات شیعی شد (لوح ۱۴.۱). حوره‌ی قم در ایران شیعی یک ایده‌ی جدید بود و قصد 
داشت به مدارس شیعی و برنامه‌های آموزشی پراکنده‌ی آن‌ها قدری تمرکز و همچنین انضباط آ کادمیک 
پبخشد. در اساس, ایده‌ی آن شبیه ایده‌ی اولیبی دانشگاه بود که از چندین کالج مستقل تشکیل می‌شد (و 
این هم شاید از اولین نهادهای آموزشی اسلام متاثر بود» نهادهایی مانند الازهر اسماعیلیه در مصر فاطمی قرن 
دهم میلادی و يا مدارس نظامیه‌ی سنی-اشعری که در قرن یازدهم توسط نظام‌الملک در قلمرو سلجوقی برپا 
شد). ولی درعملء حوزه‌ی قم» زیرنظر حاثری و بروجردی فقط تا حدی در همگن‌سازی آموزش آخوندی 
در قم و شهرهای دیگر توفیق یافت. 
دوره‌ی فعالیت‌های جدی منتظری در دهه‌ی ۱۳۳۰ با نهضت ضدبهایی در شهرش یعنی نجف آباد شروع 
شد. او به امر بروجردی مکررا از مومنان نجف آباد می خواست تا «کافران» بهایی را تحریم کنند و خواستار 
فعالیت ضدبهایی هماهنگک در اصفهان و جاهای دیگر بود. برای منتظری -مانند بسیاری از ملاهای آن دوره- 
نهضت ضدبهایی, نقطه‌ی آغاز کنشگری اجتماعی و عقیدتی بود چراکه بهاییت اساس عقاید آخوندی‌شان 
را به چالش می کشید. تحصیلات اولیه‌ی منتظری طبق معمول طلاب قم. بر غوامض فقه اسلامی متم رکز 
بود. او بعدا و شاید تحت‌تاثیر خمینی» به الهیات «اصلاح شده)ای علاقمند شد که عمدتا بر فلسفه‌ی اسلامی 
متمر کز بود؛ فلسفه‌ای که قصد داشت مدرسی گرایی عقیم تشیع آن دوران را یاریگر باشد. در اوایل دهه‌ی 
۰ منتظری در حلقه‌ی درسی خمینی در قم حاضر شد: 
درس اخلاق ايشان خبلی جاذبه داشت... البته در درس اخلاق ایشان عرفان هم زیاد بود؛ 
چیزهایی از کلمات خواجه عبدالّه انصاری [صوفی قرن یازدهم میلادی و اهل هرات] می‌گفتند. بیان 
ایشان بسیار پرجاذبه و خوب بود. از توبه و انابه راد مطالبی را می‌فرمود تا جایی که بسیاری از 
افراد گریه می کردند: .دوش ابشان برای:ماً جاذیه‌ی زیادی داشت و بسیار ساژنده بودیو آشنایی من با 
آیت‌الّه خمینی از همین‌جا شروع شد. من هنوز درس فلسفه‌ی ایشان نمی‌رفتم. ... درس فقه و 
اصول[الفقه ] نداشتند ولی درس اخلاق ایشان عمومی بود. بازاری‌ها هم م ی آمدند. یک عده از 
بازاری‌های به‌نام که شخصیت بودند این‌ها هم مقید بودند که بيایند. بسیاری از وعاظ و منبری‌های 
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در سال‌های بعد. دغدغه‌ی منتظری نه اخلاق و غور در فقه شیعی بلکه فعالیت ضدپهلوی بود. آن‌چه 
برای او و بسیاری از همفکرانش اهمیت داشت. کارهای تخصصی یک فقیه یعنی بازنگری انگاره‌های فقه 
اسلامی و نابسندگی‌های آن در مواجهه با چالش‌های مدرن نبود بلکه ارائه‌ی یک خوانش سیاسی از اسلام 
بود. برای شاگردان سیاسی خمینی نقد او بر شاه و نظام پهلوی و افراط‌های این نظام و موضع ادعایی 
ضداسلامی آن» خیلی جذاب‌تر بود تا مطالعه‌ی خشک کاربردهای فقه اسلامی در دنیای مدرن. منتظری در 
مقام منتقد نظام پهلوی و حامی خمینی بارها بازداشت و زندانی شد یا در داخل کشور به تبعید فرستاده شد. 
بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۴ او به پنج ناحیه‌ی گونا گون ایران تبعید شد: مسجد سلیمان خوزستان» نج ف آباد 
اصفهان» طبس در صحرای مر کزی ایران» خلخال در حاشیه‌ی غربی استان گیلان و سقز در کردستان. او 
نهایتا در ماه‌های منتهی به انقلاب. در حالی که حکم چهارسال زندانش را می گذراند آزاد شد. 


تقریبا همه‌ی آثار پیش از سال ۱۳۵۷ منتظری» مشغول مطالعه‌ی غموضات فقه شیعی بود. از جمله اوقاف 
مذهبی. مالیات‌های مذهبی» مجازات‌های مذهبی و کسب مال حرام. او درس‌های معلمان خود یعنی آیت‌الّه 
بروجردی و آیت‌الّه خمینی درباره‌ی ریشه‌های اصولالفقه و نمازجمعه و احکام عبادی مسافران را سمعا و 
طاعتا پذیرفت. وی همچنین یک رساله‌ی جدلی ضدبهایی منتشر کرد که بیان گر احساسات قوی ضدبهایی 
او بود. هیچ‌یک از این آثار منتشره یا منتشرنشده» ربطی به سیاست نداشتند. فعالیت‌های سیاسی منتظری پیش 
از انقلاب. بیش از آن که ان باشد بالای منبر بود. فقط در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی بود که 
او و فقهای همفکر و هم‌نسل او خود را یکسره وقف اسلام سیاسی کردند. سخنرانی‌های او درباب مبانی 
حقوقی نظریه‌ی ولایت فقیه که به زبان عربی بود و بعدتر به فارسی نوشته شد. یکی از چندین اثری بود که 
بلافاصله پس از انقلاب و با دلالت‌های آشکار سیاسی تالیف شد. شرح مفصل او بر نهج‌البلاغه ( که مجموعه 
خطبه‌های منسوب به امام اول شیعیان علی است) اثر دیگر او بود. این‌ها نشان گر عزیمت منتظری از مطالعات 
فقهی و جنبه‌های آیینی تشیع بود. 

منتظری در مقام وک از مولفان قانون اساسی سال ۱۳۵۸ و جانشین اعلام شده‌ی «امام خمینی»؛ در تحکیم 
اولیه‌ی جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا کرد (تصویر ۱۴۳). فقط انزوای سال‌های پس از عزل او از 
قائم‌مقامی رهبری توسط خمینی در سال ۱۳۶۷-۱۳۶۸ و چشیدن آزار افراطی‌ها بود که منتظری را به یک 
دید گاه فقهی و اخلاقی معتدل‌تر سوق داد. دیدگاهی که با نگرش آخوندهای مبارز قمی آن زمان شباهتی 


نداشت. 
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تصویر ۱۶.۳. حسینعلی منتظری. خطیب نماز جمعه. دانشگاه تهران» ۱۳۵۹. این پوستر. دانشجوبان «بازو و نبروی 

عظیم اسلام» را دعوت می کند تا محرومین جهان را آزاد کنند. تفنگ با سرنیزه نشان گر اقتدار نظامی حکومت 

اسلامی است. کاری از جهاد سازن کی سال ۱۳۲۰؛ موجود در: 

0۵0161 ۲۵96210۲ فممتام‌علام همهم ,25 .0ظ هتقو ب4 0ظ مصمتاهعاآه0 .عتعاوو۳ ما۳ ۷۲10016 
۰ من 0۶ لدنص 


محمود طالقانی» هم‌نسل منتظری بود و به‌قدر او در تحکیم اولیه‌ی نظام اسلامی موثر بود. او نیز آخوندی 
با عقاید رادیکال بود اما نست به رفقایش دید بازتری داشت. علایق نامرسوم او در نوشتن تفسیر قرآن با 
نگرش سیاسی-اخلاقی» یاد آور سید قطب بود. طالقانی که در خانواده‌ای از ملاهای شیعه در یکی از 
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روستاهای منطقه‌ی طالقان در شمال غربی تهران زاده شد نیز محصول فیضیه بود. او که زمانی حامی فداییان 
اسلام بود؛ در سال ۱۳۳۲ رهبر آن گروه یعنی نواب صفوی را پناه داده و در سال ۱۳۴۴ به قتل نخست‌وزیر 
یعنی حسنعلی منصور کمک مالی کرده بود. او به‌عنوان عضو پر سروصدای نهضت آزادی مهدی بازرگان؛ 
بازداشت شد و توسط داد گاه نظامی محکوم شد و سال‌ها در زندان ماند. او که بیشتر همکار خمینی بود تا 
پیرو او با مجاهدین خلق که در زندان با آنان بود- سمپاتی داشت. موضع نسبتا مستقل او در روزهای پیش 


از نقلاب؛ برای مدت کوتاهی او را قهرمان اسلام‌گرایان معتدل و پدر معنوی مجاهدین خلق کرد. 


رساله‌ی او درباب مفهوم مالکیت در اسلام نشان گر همدلی نصفه‌نیمه‌ی وی با سوسیالیسم بود و همین 
جنبه» او را از آخوندهای جریان غالب قم جدا می کرد. پس از پیروزی انقلاب» رویکرد تکثر گرایانه‌ی او و 
تساهل زیاد وی در مقابل دیگر خوانش‌های اسلام و همچنین تساهل او با ایدئولوژی‌های سکولار» به‌طور 
روزافزونی با سبکک انحصا رگرایانه‌ی خمینی در تعارض بود. مرگ او بر اثر حمله‌ی قلبی در شهریور ۱۳۵۸؛ 
آن هم در گرماگرم تتش‌های پس از انقلاب اولین ضربه‌ای بود که جمهوری اسلامی را از رهبران نسبتا 
معتدل و دارای اندیشه‌ی باز محروم کرد. اگر او زنده می‌ماند شاید می‌توانست در برابر برنامه‌ی رادیکال‌سازی 
خمینی یک وزنه‌ی تعادل‌بخش باشد -هرچند طالقانی در اولین رویارویی علنی با رهبر انقلاب ( که درباره‌ی 


بازداشت برخی از سمپات مجاهدین خلق بود) فورا در مقابل تصمیم خمینی کوتاه آمد. 


در لایه‌ی دوم شاگردان پیرو خمینی؛ اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای قرار داشتند. تعداد 
افراد اين لایه شاید از نیم دوجین فراتر نمی‌رفت ولی هسته‌ای درست کردند تا حمایت‌های هرچه بیشتر 
طبقه‌ی ملایان و غیر آن را جلب کنند. رفسنجانی که در یک خانواده‌ی ملاک زمین‌های پسته در بهرمان 
(روستای کوچکی در هفتاد کیلومتری شمال رفسنجان کرمان) به دنیا آمد تا چهارده سالگی یعنی تا پاییز 
سال ۱۳۲۷ که برای آموزش حوزوی به قم رفت» هرگز از محدوده‌ی روستای خود خارج نشده بود. 
رفسنجانی به یاد میآورد که: «استفاده از رادیو متعارف نبود. چنان که من پیش از بیرون آمدن از روستا رادیو 
ندیده بودم.» سپس می گوید: «برای من اين اولین سفر از روستا بود. پیش از آن تنها یکک‌بار تا حدود 
یک فرسخ‌ی» بیرون رفتن از روستا را تجربه کرده بودم. مسافت روستا تا جاده‌ی اصلی را با الاغ طی کردیم. 
آن روزها در روستای ما ماشین نبود. ... گویا [در روستایی نزدیکک جاده‌ی اصلی] سه روز منتظر ماندیم تا 


یک ماشین باری پیدا شد. ... بالای بارها سوار شدیم.» [۷] 
رفسنجانی جوان در قم به سمت مخالفان نظام کشیده شد و یکی از بنیان گذاران مجله‌ی مکتب تشیع بود؛ 


یعنی یکی از دو مجله‌ی مهم قم که از سال ۱۳۳۸ مضامین مدرن را از چشم‌انداز اسلامی به بحث میگذارد 
به امید آن که خوانند گان دین‌مدار هرچه بیشتری در خارج قم پیدا کند. مکتب تشیع برخلاف مجله‌ی مکتب 
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/سلام (که از سال ۱۳۳۷ به‌عنوان ارگان حوزه‌ی قم منتشر می‌شد و از حمایت‌های بروجردی و بعدها آیت‌اله 
شریعتمداری بهره‌مند بود)» رویکردی کنشگرا داشت و منتقد ملایم نظام بود. وقتی رفسنجانی و هم‌قطارانش 
برای جلب حمایت به خمینی متوسل شدند. خمینی درخواست آنان را رد کرد و قطعا باعث نومیدی جدی 
گردانند گان مجله شد. گردانند گانی که بسیاری از آنان بعدتر از حامیان خمینی شدند ودر انقلاب فعالیت 


داشتند. چند دهه بعد رفسنجانی برای توجیه انفعال خمینی» سنگ تمام می گذارد: 


در مجموع شناختی کامل از امام داشتیم. هیچ نقطه‌ی ضعف و عیبی در ایشان سراغ نداشتیم. 
بعضی چیزها هم که برای ما خلاف انتظار بوده مثل روحبه‌ی انزوای ایشان» به صحنه نیامدن و یا 
موضع گیری نکردن در جریانان سیاسی گذشته مثل نهضت نفت و فداییان اسلام بعدها معلوم شد که 
حق با ایشان بوده است. اگر ایشان رفتاری مطابق ثمایلات ما داشتند شاید برداشت خوبی نمی‌شد. 
ضمن آن که در زمان آیت‌اله العظمی آقای بروجردی. حفظ حریم ایشان ضروری بود. هر حرکتی 
در قم بدون جلب رضایت آقای بروجردی توفیق پیروزی کاملی نداشت. [۸] 
تصویر رفسنجانی از خمینی مانند تصویر منتظری از خمینی؛ تصویر مرد قابل احترامی است که هنوز از 
مداخله در سیاست پرهیز می کند. به‌علاوه» اين دو نویسنده به روایت‌های خود از تسلیم و رضای آن‌موقع 
خمینی در قبال حملات جبهه‌ی فوق محافظه کار قم اشاره می کنند» جبهه‌ای که با علاقه‌ی خمینی به فلسفه 
و عرفان و به خصوص علاقه‌ی وی به عارف بزرگگ اندلسی قرن سیزدهم یعنی محی‌الدین ابن عربی مشکل 
داشتند. فقط در سال‌های پس از مرگ بروجردی و افول مراجع معتدل در قم و نجف بود که خمینی به جلب 
حمایت آخوندهای رایکالی مانند منتظری و رفسنجانی و مطهری و بهشتی برخاست و به تنها منتقد پر 
سروصدای قم‌نشین در زمان دولت پهلوی تبدیل شد. 
برخلاف منتظری و رفسنجانی که به ترتیب در یک شهر کوچک و یک روستا زاده شده بودند. شا گرد 
دیگر خمینی یعنی سید علی خامنه‌ای» سال ۱۳۱۸ در شهر مشهد و در یک خانواده‌ی آخوند میان‌رتبه به دنی 
آمد. او پیش از آن که برای مدتی کوتاه به نجف و سپس در سال ۱۳۳۷ به قم برود و زیرنظر بروجردی و 
خمینی درس بخواند» بیشتر تحصیلات مذهبی خود را در همان مشهد انجام داد. چند سال بعد به مشهد 
با زگشت و مدتی در آن‌جا به تدریس پرداخت. پس از قیام ۱۳۴۲ فعالیت‌های خامنه‌ای باعث شد در 
سال۱۳۴۵ برای مدت کوتاهی در بیرجند -واقع در مرکز خراسان- و سپس تهران زندانی شود. خامنه‌ای که 
از جهت مقام حوزوی شهرتی نداشت. به خاطر ترجمه‌های عربی به فارسی‌اش نامی دست‌وپا کرده بود. در 
میان آن ترجمه‌ها چندین اثر از سید قطب وجود داشت. تاثی رگذاری سید قطب بر جهان‌بینی خامنه‌ای را 


نمی توان منکر شد. خامنه‌ای به شعر فارسی هم علاقه‌ای جنبی داشت. علاقه‌ای نه‌تنها به اشعار فارسی محمد 
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اقبال بلکه به آثار برخی از شاعران موج نوی ایران. اما فقط در ماه‌های منتهی به انقلاب اسلامی بود که 
خامنه‌ای» به‌عنوان خطیبی چیره‌دست» شارح پیام مرشد خود شد و دوباره در حلقه‌ی درونی خمینی ظاهر 


شد. 


همه‌ی این شاگردان به نحوی از انحا در انزوای حوزوی با یکدیگر شریک بودند. پوشیدن لباس 
آخوندی. این داغ ننگ عصر سکولاریسم پهلوی. آنان را از اکثریت جدا می کند. تجربه‌های بازجویی و 
تبعید و زندان که در مورد آخوندها معمولا خیلی سفت‌وسخت اجرا نمی‌شد- به ایشان حس همبستگی 
گروهی داد. این تجربه‌ها باعث شد آنان در زندان و تبعید» با دیگر گرایش‌های سیاسی پیوندهایی برقرار 
کنند؛ همین ارتباط گیری‌ها کمک کرد تا ایشان ضمن تولید مضامین و مباحث خود و جذب مضامین و 
مباحث دیگر نیروهای مخالف مهارت‌های بلاغی خود را در مواجهه با مجاهدین و مار کسیست‌ها و دیگر 
طیف‌های مخالفان سیاسی تقویت کنند. 


دارودسته ی انقلابی خمینی در روزهای منتهی به سال ۱۳۵۷ شبکه‌ای از آخوندهای میان‌رده و بلندپایه 
نیز داشت. خمینی حتی در تبعید نجف هم شبکه‌ی گسترده‌ای از نمایند گان خود در شهرهای بز رگ و 
کوچک ایران را حفظ کرد. که این شاهد دیگری است بر آن که ساواک به‌جای حلقات رادیکال آخوندی 
به اشتباه روی چپ‌ها متمرکز شده بود. این نمایند گان به نیابت از خمینی اعانات و وجوهات دینی جمع 
می کردند و به‌زودی تبدیل به مجرایی شدند که می‌توانستند حرف‌های خمینی را به اشکال شفاهی و کتبی 
و نوار کاست گسترش دهند. آنان غالبا در خط مقدم تظاهرات اعتراضی بودند و مسئولیت جذب پیروان 
عامی برای انقلاب را بر دوش داشتند. تعداد فزاینده‌ای از این آخوندهای فعال ستون فقرات نهادهای انقلابی 
جمهوری اسلامی را تشکیل دادند . 


پیروان بازاری امام 


خمینی غیر از پشتوانه‌ی آخوندهاء برای حمایت‌های مالی و معنوی و پر کردن صفوف انقلابی خود؛ 
عمدتا بر بازار متکی بود. در اقتصاد شهری دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بیشتر تجارت و دادوستدهای بین‌المللی 
به تدریج از سیطره‌ی بازار خارج شد و به خیابان‌ها آمد. طبقه متوسط جدید که تجارت‌های بز رگ را مدیریت 
می کردند» با بازار هیچ رابطه‌ی سنتی نداشتند یا اگر داشتند هم کم بود. هر چند بازار بیشتر توان اقتصادی 
خود را از دست داد اما تجار عمدتا خرد و بنکداران بازاری سرپا ماندند و حتی بعضا رشد کردند. صادرات 


فرش و منسوجات و کالاهای ایرانی» و همچنین عمده فروشان و خرده فروشان کالاهای مصرفی داخلی و 
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وارداتی» کارگاه‌های کوچک مقیاس» و چه بسیار واسطه و دلال سفته هنوز هم در خدمت بخشی از طبقه‌ی 
متوسط و فقیر شهری بودند. بازاری‌ها که در مغازه‌ها و کاروانسراهای بازار و درون راهروهای پهن فضای 
سربسته یا امتداد آن در کنار محله‌های فقیرنشین به بنکداری‌های بز رگ و تجارت‌های کوچک اشتغال داشتند 
وفاداری‌های صنفی خود را هنوز حفظ کرده بودند. آنان با طبقه‌ی آخوندها نیز علقه‌هایی داشتند و به صندوق 
ایشان گه‌گاه سخاوت‌مندانه کمک می کردند. آنان جمع‌های مسجدی تشکیل می‌دادند و به هیئت‌های 


عزاداری محرم کمک مالی می کردند و قاطبه‌ی آنان مراسم محرم و رمضان را پر می کردند. 


گروه‌های محلی درون و بیرون بازار که غالبا «هیئت عزاداران حسین» يا با نام دیگر مقدسین شیعه یا با 
نام «آقا امام زمان» خوانده می‌شدند باززتابنده‌ی سازمان‌های مدنی آنان بود. این گروه‌ها که توسط بزرگان 
محلات تامین مالی و سریرستی می‌شدند. دسته‌های محرم را سازماندهی می کردند و همین‌ها مسئول 
رسیدگی به تکایا و مساجد بودند. این اجتماعات به مردان به خصوص مردان جوان اجازه می‌دادند تا یکك 
هویت گروهی پیدا کنند و همین اجتماعات بسترهای با رآوری برای فعالیت‌های اسلام گرایانه بودند. تا زگی 
انقلاب و هیجان راه‌پیمایی‌های شلوغ» پخش اعلامیه‌های زیرزمینی و درگیری‌های خیابانی با پلیس و 
سربازان» جوانان را به وجد می‌آورد -خاصه پس از ظهور دوباره‌ی گفتمان ایثار و شهادت که در فرهنگ 


شیعی ایران ريشه دارد. 


بسیاری از تجار خرد و خرده‌فروشان که از سال‌ها تفرعن رژیم پهلوی در قبال بازار ناخشنود بودند» در 
انقلاب به دنبال پیام رهایی و بسیج اجتماعی بودند. اقتصاد پهلوی برای آنانی که در محیطی پر علقه و مذهبی 
بازار یا محله‌های فقیرنشین نزدیک بازار رشد کرده بودند نوعی رونق نسبی ایجاد کرده بود ولی وفاداری 
سیاسی به رژیم حاکم به وجود نیاورد. پیوند با مساجد و آخوندهای آن‌هاء از راه پرداخت وجوهات مذهبی 
و ورود فرزندان کاسبان خرد بازاری به صف آخوندها شکل گرفت. یاد و خاطره‌ی بازار به‌عنوان 
موتورخانه‌ی سیاسی به چالش کشنده‌ی حکومت هنوز زنده بود» گرچه توان بازار برای به تعطیلی کشاندن 
اقتصاد شهری» بسی کمتر از گذشته شده بود. 

هیئت‌های موتلفه که در بسیج حمایت عمومی بسیار کارساز بودند» اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ در بازار تهران و 
حومه‌ی آن و سپس در مراکز دینی مانند قم و کاشان و اصفهان و یزد تاسیس شدند. برخی از اعضای آن از 
دهه‌ی ۱۳۲۰ به‌عنوان حامیان آیت‌الّه ابوالقاسم کاشانی و نزدیکان فداییان اسلام به فعالیت می‌پرداختند و 
بعدتر در دهه‌ی ۱۳۴۰ به‌عنوان بازوی بسیج کننده‌ی نهضت اعتراضی خمینی وارد عرصه شدند. در سال ۱۳۴۰ 
آنان از زعامت خمینی پشتیبانی و او را تشویق کردند درباب دقایق بغرنج فقه. رساله‌ای بیرون بدهد -داشتن 


رساله از پیش‌نیازهای مرجع شدن بود. رهبران موتلفه همان‌قدر که مشتاق بودند فیلسوف عارفی مانند خمینی 
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را به یک فقیه قالبی تبدیل کنند برای تیز کردن زبان سیاسی او نیز رغبت نشان می‌دادند. رهبران موتلفه از 
جمله حبیب له عسکراولادی (۱۳۱۱-۱۳۹۲) و مهدی عراقی (۱۳۰۹-۱۳۵۸) با فدایبان اسلام رابطه‌ی نزدیکی 
داشتند و بابت قتل حسنعلی منصور در سال ۱۳۴۳ محاکمه و زندانی شدند. در قیام ۱۳۴۲ و همین‌طور سال 
۷ آنان در سازمان‌دهی راه‌پیمابی‌ها دست داشتند؛ پلااکارد و پوستر و تراکت درست می کردند؛ و نوار 
کاست‌های خمینی را پخش می کردند. در زمان تبعید خمینی» عسکراولادی همچنین نقش نماینده‌ی خمینی 
را داشت و از پیروان او وجوهات دینی می گرفت. بقای بازار به‌عنوان مأمن ثبات‌قدم دینی-سیاسیء روحیه‌ی 


خمینی و دستیاران وی را تقویت و در سراسر دوران طغیان, خزانه‌ی آنان را پر می کرد. 


حذف اسلام گرابان معتدل 


پیام خمینی برای ملغمه‌ای از اسلام‌گرایان غیرآخوند نیز جذاب بود؛ یعنی برای اسلام گرایانی که در 
سر آغاز انقلاب به او خدمت کردند ولی کمی بعد سرخورده شدند. آنان احساس کردند که خمینی آنان را 
بازی داده و آ خوندها ازشان سوءاستفاده کرده‌اند. برای خمینی و رفقای عمامه‌به‌سر او» طرفداران کراواتی 
همین کراواتی ها بودند که راه قدرت را برای خمینی هموار کردند؛ او را تا حد ناجی ملت بالا بردند و 


سخت کوشیدند تا وی را در مقام «پدر معنوی» انقلاب به طبقه‌ی متوسط بقبولانند. 


مهدی بازرگان -نخست‌وزیر دولت موقت که در بهمن ۱۳۵۷ توسط خمینی منصوب شد- و همراهان 
او در نهضت آزادی» بهترین مثال از این جریان مدرنیسم اسلام گرا هستند؛ کسانی که آراسته به دین عقلانی 
و نگاهی پوزیتویستی بودند. نهضت آزادی» جمعی بود مستقل از گروه خمینی که برای مدتی در افق ظاهر 
شد. باز رگان؛ این حامی قدیمی خوانش جدید از اسلام و هوادار دمو کراسی مشروطه با صبغه‌ای اسلامی؛ 
سال ۱۲۸۶ در تهران و در بکک خانواده‌ی تاجر بازاری با علقه‌های محکم مذهبی به دنیا آمد. او جزو اولین 
گروهی از دانشجویان ایرانی بود که سال ۱۳۰۶ در دوره‌ی رضاشاه بورسیه گرفتند و تحصیلات عالیه‌ی خود 
را در فرانسه دنبال کردند. او تحصیل خود را سال ۱۳۱۳ در پاریس و در رشته‌ی ترمودینامیکک به پایان رساند 
و سپس به هیئت علمی دانشکده‌ی مهندسی دانشگاه تهران پیوست که تازه تأسیس شده بود. بازررگان با وجود 
سابقه‌ی چشمگیر آ کادمیکک و مدیریتی‌اش » اولین بار پس از کودتای ۱۳۳۲ به دلیل همکاری نزدیکک با 


مصدق زندانی شد و پس از قیام ۲ با دیگر اعضای نهضت آزادی. متحمل پنج سال زندان وتبعید در 
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داخل کشور شد. غیر از نهضت آزادی» او در تشکیل انجمن اسلامی دانشگاه تهران و همچنین 
سازماندهی انجمن‌های /سلامی معلمان و مهندسان و پزشکان» نقش محوری بازی کرد. 


خوانش «علمی» بازرگان از نظریه‌ها و آیین‌های اسلامی را می‌توان به آآگاهی او از احیای نو کاتولیسب 
در فرانسه‌ی دوره‌ی بین دو جنگ‌جهانی نسبت داد. آن‌چه در نظر یک فرد سکولار نوعی قرائت عجیب از 
اسلام بود؛ برای بازرگان و مکتب فکری اوء شاهدی «علمی» بود بر صحت اسلام» چرایی دوام آن» و 
کار آمدی آن برای پاسخگویی نیازهای جوامع مدرن. استدلال او درباب وجود خدا براساس قوانین فیزیک 
کوانتوم و طرفداری رگا پنج بار نماز خواندن در روز فقط دو نمونه از موارد بسیار است. او 
در سال ۱۳۱۵ اولین نسخه‌ی نمار را منتشر کرد که درباره‌ی فواید علمی نماز یومیه بود و چندین بار تجدید 
چاپ شد. توجیه‌تراشی "های این‌چنینی قدم بلندی بود برای آن که آدم‌های هم‌فکر او از خطاناپذیری اسلام 
-در مقام نظام جامع باورها و آیین‌ها- مطمتن شوند. بازرگان نویسنده‌ی پرکاری بود و غیر از نوشته‌های 
مربوط به رشته‌ی خود؛ درباره‌ی موضوعات مذهبی و اجتماعی و سیاسی -از دید گاه اسلامی- بیش از ۲۳۰ 
کتاب و جزوه‌ی قد و نیم‌قد نوشت؛ از جمله مذهب در اروپا (۱۳۲۱) ضریب تبادل مادیات و 
معنویات (۱۳۲۲ پراگماتیسم در اسلام (۱۳۲۸» عشق و پرستش يا ترمودینامیک انسان (۱۳۳۲ آموزش 


شش جلدی قرآن بین سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۳۳ و مرز بین دین و سیاست در سال ۱۳۴۱ 


بازرگان؛ اين عضو قدیمی جبهه‌ی ملی دوره‌ی مصدق, از سابقه ی مبارزاتی گذشته و زندان‌رفتن‌های 
دوره‌ی شاه خود استفاده کرد تا بلکه بتواند تصویر خمینی آتش‌افروز را برای طبقات میانی بلاتکلیف قابل 
قبول سازد. ولی [پس از انقلاب بازرگان و همکارانش اولین نفراتی بودند که باید کنار نهاده می‌شدند. 
باز رگان هرچند برای خمینی احترام قاثل بود ولی به زیاده‌روی‌های پس از انقلاب انتقاد داشت. عجیب نیست 
که رابطه‌ی متلاطم بازرگان با خمینی و اطرافیان او باعث شده باشد وی تنها پس از هشت ماه از کار استعفا 


دهد. 


یکی از همراهان بازرگان یعنی ابراهیم یزدی (۱۳۱۰-۱۳۹۶)» این عضو نهضت آزادی و یکی دیگر از 
دستیاران قدیمی خمینی نیز در پیشبرد اهداف اوء نخست در انجمن‌های اسلامی دانشگاهی ایالات‌متحده 
موثر بود. در پاریس او به‌عنوان سخنگوی برجسته ولی غیررسمی خمینی (به خصوص در مقابل رسانه‌های 
انکلشسن زبان) خدمت میکرد. درفروردین ۰۱۳۵۸ پس از استعفای اعتراضی کریم سنجابی» وزیر امور 


خارجه شد ولی هفت ماه بعد یعنی در آغاز بحران گر وگان گیری؛ مجبور شد همراه با بقیه‌ی کابینه‌ی بازرگان 


۵. 
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از سمت خود استعفا دهد. او در آن سال‌های آشفته کنار نهاده و مطرود شد و در نهایت همراه با بازرگان 


ابوالحسن بنی‌صدر (متولد ۱۳۱۲ اولین رئیس‌جمهور حکومت جمهوری اسلامی که قبلا در پاریس 
میزبان خمینی بود و نقش مترجم زبان فرانسه‌ی او را داشت. از بازرگان هم کم‌اقبال تر بود. او که در همدان 
و در خانواده‌ای جداندرجد آخوند به دنیا آمد» از دانشگاه تهران مدرک حقوق داشت و در جبهه‌ی ملی 
دوم فعال بود. سال ۱۳۴۲ و پس از آن» گرایش‌های اسلامی بنی‌صدس او را از حامیان خمینی کرد. پشتیبانی 
او از اقتصاد و جامعه‌ی توحیدی» یکک ایده‌ی التقاطی بود که در خوانش سوسیالیستی نظریات اسلامی ريشه 
داشت و آن موقع در میان چپ‌های اسلامی رایج بود. در بهمن ۱۳۵۸ او با حمایت‌های ضمنی خمینی؛ 
به‌عنوان نخستین رئیس جمهور حکومت جمهوری اسلامی انتخاب شد تا تنها شانزده ماه بعد با فضاحت بر کنار 
شود و کشور خود را به قصد تبعید در فرانسه ترک کند. 

صادق قطب‌زاده (۱۳۱۴-۱۳۶۱)» این فعال اولین روزهای کنفدراسبون دانشجوبان ایرانی (که می گوبند 
رو زگاری دانشجوی دانشکده‌ی خدمات خارجی جورج‌تاون بوده است)؛ درباره‌ی اسلام سیاسی دید گاهی 
ایدئالیستی داشت که به ملایان سنتی بی‌اعتنا بود. او به‌عنوان حامی قدیمی خمینی و چهره ی مد روز همراه 
او در برابر رسانه‌های غربی» پس از انقلاب بر کشیده شد و به ریاست رادیو تلویزیون ملی ایران و سپس 
وزارت امور خارجه رسید؛ ولی بخت او نیز کمی بعد بر گشت و درشهریور ۱۳۶۱ به اتهام توطثه برای برپایی 


کودتا به دار آویخته شد. 


این افراد و شمار بسیاری از دیگر حامیان خمینی در فضای نیمه سکولار تبعید اروپا و آمریکاء هریکک 
درباره‌ی گفتمان اسلامی» نسخه‌ی خاص خود را داشتند. با وجود تفاوت‌های ۳ میان این افراد» هر یکك 
از آنان در مقام حامیان انقلاب. به درجات گوناگون ا زآخوندها بدشان می‌آمد» چراکه آخوندها شهرت 
موهنی داشتند. آنان همچنین منتقد پوپولیسم آخوندها بودنده رویه‌ای که به‌شکل 
تحقیرآمیزی» آخوندبازی نامیده می‌شد. ایرانیان سکولار» این حامیان غیرمعمم اهداف اسلامی را 
دارودسته‌ی حیله‌سازی می‌دانستند که سوراخ دعا را پیدا کرده‌اند» دارودسته‌ای که گرچه بخت بقا ندارد 
ولی تنها بخت برای نجات انقلاب از دست ملاهاست. این دارودسته و ارد و گاه آخوندها از یکدیگر خوششان 
نمی آمد. و دومی مشتاق بود سقوط سریع گروه اول را ببیند. ملاها مدرنیست‌های اسلامی را یا نردبان مناسبی 


برای دستیابی به قدرت می‌دانستند با فرصت‌طلبانی که می‌خواهند از قبل انقلاب به نان و نوایی برسند. 
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موضوع بحث فقط نزاع بر سر کسب حمایت عمومی نبود بلکه نزاع ایدئولوژیک هم در کار بود -نزاعی 
که آ خوندهای رادیکال که منتقدان بدان‌ها لقب ات داده بودند در آن دست بالا را گرفتند. برخلاف 





آخوندهاء مخالفان اسلامی وابسته به جریان بازرگان معتقد به تغییرات تدریجی و قدم‌به‌قدم بودند. آنان 
انسجام چندانی نداشتند و همین مطلب. آنان را در برابر هوا و هوس‌های خمینی آسیب‌پذیر کرد در حالی 
که داشتند از چشم خمینی می‌افتادند. نقش این گروه قطعا در دوره‌ی انتقال حیاتی بود و در روزهای اول 
جمهوری اسلامی ضروری تلقی می‌شد. آنان تصویر خمینی را تلطیف کردند؛ دولت موقت را راهبری 
کردند؛ به آخوندهای بی‌تجربه و متحدان آنان فرصت دادند تا شم سیاسی خود را قوی کنند و درباره‌ی 
ساز و کار دولت چیز بیاموزند. سرنوشت غم‌انگیز ایشان نشان داد که خمینی آنان را چه‌قدر راحت خرج کرد. 
آنان غیرخودی بودند هر قدر هم که در ملاعام نمازشان را منظم می‌خواندند یا مجدانه پیروی خود از امام 
انقلاب را نشان می‌دادند. 


سقوط «لیبرال‌های سازشکار» تا حدی زیر سر گروهی از دیگر اسلام گرایان غیرمعمم بود که از ارد وگاه 
خمینی پیروی می کردند. اين گروه که به‌عنوان تکنو کرات و مشاوران آخوندها خدمت می کردند. جای 
مکلاهای معتدل را گرفتند. محمدعلی رجایی (۱۳۱۲-۱۳۶۰) که یک معلم دبیرستان و فعال اسلام گرا بود؛ 
الگوی خمینیست‌هایی بود که با جناح معتدل انقلاب سر ستیز داشتند؛ او سریعا به‌عنوان دومین رئیس‌جمهور 
حکومت جمهوری اسلامی به قدرت رسید. میرحسین موسوی (متولد ۱۳۲۰) که در مدرسه‌ی طراحی تهران؛ 
درس معماری داخلی خوانده بود و این رشته را در انگلستان دنبال کرد در اوایل دهه‌ی ۰ و در سال‌های 
مشقت‌بار جنگ ايران و عراق» تبدیل به نخست‌وزیر بلندمدت کشور شد. مصطفی چمران (۱۳۱۱-۱۳۶۰)؛ 
این عضو سابق نهضت آزادی بازرگان که در دانشگاه بر کلی مهندسی برق درس‌خوانده بود و در دهه‌ی 
۰ چند سالی در نهادهای تحقیقاتی ایالات‌متحده کار کرده بود نیز یک نمونه‌ی دیگرست. 


چمران در اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ متاثر از انقلاب کوبا و روحیه‌ی انقلابی آن زمان به کوبا و سپس به مصر 
عبداللاصر سفر کرد تا آموزش جنگ چریکی بیند. در سال ۱۳۵۰ و در آغاز جنگ مدنی لبنان به بیروت 
رفت. تا آن زمان او دیگر عملا رهبر «بریگاد بین‌المللی» اسلامی شده بود که عمدتا تحت با پشتیبانی 
عبدالناصر به سازمان‌دهی مخالفان سوری و فلسطینی کمک می کرد. او در لبنان با موسی صدر ایرانی‌زاده» 
این رهبر کاریزما تیک شیعیان لبنان همکاری کرد و در پایه گذاری جنبش شیعی آمل موثر بود (جناح رادیکال 
جنبش آمل بعدا تبدیل به حزب‌الّه لبنان شد). چمران در باز گشت به ایران در آغاز انقلاب به‌عنوان اولین 
فرمانده‌ی سپاه پاسداران انقلاب و اولین وزیر دفاع جمهوری اسلامی متصوبت شد. در سال ۱۳۶۰ بعنی در 


اولین مراحل جنگ ایران و عراق» وقتی او سپاه پاسداران انقلاب را در میدان نبرد هدایت می کرد بر اثر 
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جراحات ناشی از انفجار خمیاره فوت کرد. چمران به‌عنوان شهید «دفاع مقدس». در روایت انقلاب اسلامی 
واجد جایگاه نمادینی است. نقاشی‌های بزرگک او بر دیوار شهرهای ایران در قامت سربازی وفادار به انقلاب 
در لباس رزم؛ در کنار نقاشی شهدای معمم انقلاب احتمالا قصد دارند بر هم‌زیستی آخوند و غیرآخوند 
تااکید کنند. 

آن‌چه چمران و دیگر فعالان غیرمعمم را از بازرگان و بنی‌صدر متمایز کرد نه‌تنها در تمایل دسته‌ی اول 
به توافق با آخوندسالاری" تحت رهبری خمینی و همراهی با مسیر رادیکال آن بلکه همچنین در فاصله‌ی 
نسلی آنان با نسل بازرگان بود. ذهنیت بازرگان و اطرافیان او را نهضت ملی دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ شکل 
داده بود در حالی که عمده‌ی فعالان جوان‌تر» تحت تأثیر قیام دهه‌ی ۴۰ خمینی بودند و آن را ایدثالیزه 


می کردند و از جنگ‌های چریکی دهه‌ی ۱۳۴۰ و جریان‌های رادیکال جهان عرب نیز متاثر بودند. 


غیر از حلقه‌ی دستیاران و اطرافیان هم‌فکره خمینی طبقات زیرمتوسط و ساکنان محله‌های پایین شهرهای 
بز رک و کوچکک را نیز افسون کرد. حداقل بخش بزرگی از مستضعین مملکت. او را یک ناجی می‌دانستند 
که در جامعه‌ی به سرعت در حال تغییر به داد آنها می‌رسد. این توده‌های پرشمار بودند که با وجود همه‌ی 


و 
مصائب. خمینی را در قدرت نکه داشتند. 


اصطلاح «مستضعفین ارض» که در اصل یک مفهوم قرآنی است (از جمله در سوره‌ی ۲۸ [قصص ]: آ یات 
۵-۶) در سخنرانی‌های خمینی و در میان حامیان انقلاب اسلامی رواج پیدا کرد. آنان از این اصطلاح آ گاهانه 
استفاده کردند تا تکیه کلام چپی «توده‌های محروم» را از دور خارج کنند. این اصطلاح از وقتی که برای 
اولین بار توسط علی شریعتی مورد استفاده قرار گرفت و قرار بود مفهوم «دوزخیان زمین» فرانتس فانون را 
تبیین کند دچار تغییراتی شد. شاید فانون این اصطلاح را از اولین سطر سرود انترناسیونال » برداشته بود: 
«برخیزید لعنت‌شد گان زمین!» در اوایل دهه‌ی ۰۱۳۵۰ این اصطلاح به‌سرعت وارد قاموس آیت‌الّه خمینی شد 
و تا سال‌ها مصطلح بود. ادغام سوسیالیسم و قرآن توسط فانون و شریعتی و خمینی به نوعی دال طبقاتی بدل 


شد که درباره‌ی فقرای شهری در حلب ی آبادهای جنوب تهران و حاشیه‌های به‌سرعت در حال رشد مراکز 


۶, 07 


۷ سرود جهانی همبستگی طبقه‌ی کار گر. م. 
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استان‌ها به کار می‌رفت. مفهوم «مستضعف» قرار بود وصف حال آن مهاجران روستایی و بیچارگانی باشد 
که به خاطر سبکک زندگی مصرفانه‌ی نخبگان» به کلی بی‌چیز شده‌اند: کارگران ساختمانی بیکار» کارگران 
کارخانه‌ها و پادوهای رها کوچک. بازاری‌های کم‌د رآمد. حقوق‌بگیران دون‌پایه» و بدنه‌ی رو به 
رشد جوانان بیکار. این اصطلاح غیر از مردم تهیدست, شامل بخش‌های تا حدی داراتر ولی ناراضی طبقات 
متوسط رو به پایین نیز می‌شد: مغازه‌داران معلمان مدارس دولتی» تکنیسین‌هاء و کارمندان کمد ر آمد دولت. 

مردان و زنانی که از مساجد و هیئت‌های عزاداری متاثر بودند بر این باور شدند که اسلام و به خصوص 
تشیع داروی معجزهآسای همه‌ی دردهای ایران است. در نظر آنان تشیع نه مجموعه‌ای از باورهای توحیدی 
و اعمال عبادی و اصول اخلاقی یا حتی پیروی از اهل بیت پیامبر و باور به آمدن مهدی بلکه در وهله‌ی 
نخست کیش اعتراض علیه سر کوب و استثمار و قدرت طاغوتی و متحدان جهانی آنست. خمینی زیر کانه 
انرژی این توده‌های برانگیخته را به سمت اهداف انقلابی خود کشید. او مکررا با آن‌چه او «ملت شجاع 
اسلامی» می‌خواند اعلام همبستگی می کرد و همواره مدعی بود برای پیشبرد اهداف «راستین» مندرج 
در «اسلام عزیز) در خدمت مستضعفین عمل می کند. 

در گفتمان شیدایی انقلابیون خمینیست که با انقلاب فوران کرد در برابر مستضعفین ارض»» 
«مستکبرین» قرار می گرفت -قطب مخالف مستضعهین که این هم ارجاعی قرآنی است به آدم‌های بی‌پروای 
برخورداری که در برابر طواغیت مستبد تسلیم می‌شوند (سوره‌ی ۲ |بقره]: آیه‌ی ۸۷). طاغوت در قرآن 
(سوره‌ی ۴ [نسا]: آیه‌ی ۵۱ اشاره به بت‌پرستانی است که در برابر اه شوریدند و تلویحا به‌معنای همه‌ی 
گناه کارانی است که از انتقام له در قيامت نمی‌ترسند. در زبان ايران انقلابی» طاغوتی اسم رمز رژیم پهلوی 
و نخگان مرتبط با آن بود. آنان دشمنان اسلام نابی بودند که باید در کوره‌ی مجازات‌های انقلابی نابود 
می‌شدند تا راه برای تجدید قانون عادله و با زگرداندن چیزی که حق مستضعفین زمین است هموار شود. 
انقلاب نه‌تنها طاغوت و محافل داخلی آن را سرنگون کرد بلکه قول داد جلوی نیروهای استکبار جهانی - 
مج وعز هزطربی جهانین > بایما: 

گستره‌ای از عبارات تازه جعل شده توانست احساس نبرد حق علیه باطل را به وجود آورد؛ که البته شاید 
بازتاب ضعیف همان دو گانه‌ی قدیمی میراث فرهنگگ ایرانی" بود. خمینی و حامیان او با تااکید بر این دو گانه» 


آ گاهانه می خواستند واژگان مار کسیستی نارضایتی را از دور خارج کنند - مفاهیمی که چپ‌ها نتیجه‌ی 


۸ مقصود د و گانه‌ی باستانی بین اهورامزدا و اهریمن در فرهنگ زرتشتی یا نور و تاریکی در مذهب مانی است. م. 


فصل چهاردهم: ولی فقیه و حامیان آن ‏ ۸۷ 


نا گزیر انقلاب می‌دانستند. برخلاف دید گاه دست‌چبی از نبرد طبقاتی» خمینیست‌ها حامی نبرد اخلاقی در 


راه خدا بودنده نبردی که می گفتند تاریخ بشریت را شکل داده. نوعی نهضت مقدس مبتنی بر ایمان و تعهد. 


(امید مستضعفین) البته همان «امام خمینی» بود» کسی که چند هفته پس از ظهور در پاریس معروف شد. 
پیوندی که او بین فقه شیعی, مفاهیم فلسفه‌ی یونانی-اسلامی. عرفان با رنگ و بوی نوافلاطونی؛ و دید گاه 
سیاسی رادیکال متاثر از ایدئولوژی‌های چپ برقرار کرده و با نقشه‌های اسلامی ادغام کرده بود همگی 
دست‌به‌دست هم دادند تا او را رهبری جان‌سخت کنند. اين مرد زیرکك و حتی خدعه گر؛ استعداد 
فوق‌العاده‌ی برای درک فرصت‌ها و سود بردن از آن‌ها داشت. خمینی تحمیل گر و ارعاب گر» جاذبه‌ی 
فراوانی داشت. او خود را با واقعیات‌های جدید تطبیق می‌داد؛ فوضورت زرط کرغی کرع و خگران زا 
از راه اجبار با دسیسه یا جذبه اقناع می کرد. خمینی ظاهری سرد داشت اما اغواگر بود. در سن بالا عزم جزم 
و اعتماد به نفس بالایی داشت و عمدتا سازش‌ناپذیر بود. این مرد محتاط و بی احساس که به‌وقت ضرورت؛ 
بی‌رحم بود» مخاطبان خود را افسون می کرد و ظاهرا آنان را بی هیچ زحمتی با خود همراه می کرد. 


به این پیچید گی‌هاء ظاهر عبوس او در جامه‌ی آخوندی و چهره ی قاطع او را نیز باید اضافه کرد. او که 
در اواخر دهه‌ی هفتم زندگی خود ریشی سفید داشت و عمامه‌ای سیاه بر سر می‌نهاد از نظر ظاهر با دیگر 
رهبران انقلابی قرن بیستم -لنین و تروتسکی و استالین و مائو و کاسترو و چه گوارا- فرق چشمگیری داشت. 
برای بیشتر ایرانیانی که دهه‌ها بود یک عمامه به سر را در موضع قدرت ندیده بودند. خمینی خیلی خاص به 
نظر می‌رسید. چهره‌ی اغلب اخمو» چشمان نافذ زیر سرگرمه‌های در هم و صدای یکنواخت ولی با وقار 
خمینی -که لهجه‌ی مناطق پرت مرکز ایران" را با لهجه‌ی ملاهای عربی‌زده آميخته بود- تصویر زاهدی از 
قرون گذشته را بیاد می آورد . به نظر بسیاری از هم‌میهنان اوء اين میزان غیرعادی بودن» هرچند مهیب و حتی 
رعب‌ناک ولی افسونگر نیز بود. زاهدمسلکی نترسی و تندخویی او با میلیتاریسم شق و رق دوره‌ی پهلوی و 
به خصوص کر و فر سلطنتی شاه در تضادی جدی قرار داشت. او در عبای ساده‌ی خود -برخلاف ظاهر 
مشعشع شاه در یونیفورم نظامی پر نشان و حمایل - به‌شکل فریبنده‌ای» اصیل به نظر می‌رسید. 

گروهک آیت‌اله آن‌قدر هوشمند بود که از اين تصوير او بهره‌برداری کند» و خمینی هم هوشمندانه 
بدانان اجازه داد چنین کنند. به نظر نمی‌رسید کسی بتواند جلوی درخشش ستاره‌ی اقبال این پیامبر سیاسی 


جدید را بگیرد-نه ناسیونالیست‌های لیبرال خودفریب نه روشنفکران عقل گرای مذهبی نه چپ‌های رادیکال 
و چریک‌های کلاشینکف به دست. نه طبقه‌ی متوسط پهلوی‌خواه مرعوب. نه ارتش و ساواک شاه و نه 


٩‏ مقصود. لهجه‌ی خمین و آن حوالی است. م. 


۸ تاریخ مدرن ایران 


حتی نهضت آزادی که از نظر اسلام گرایان سربراه و پا براه بود. خمینی با گوش سپردن به حال مردم در 
خیابان‌های ایران و مدیریت هوشمندانه‌ی تک‌فرصتی که جلوی او قرار گرفته بود در برابر بت «فاسد و 
سر کوب گر پهلوی و نهاد «بت پرست» شاهنشاهی بر وحدت ملی و انسجام اسلامی تاکید می کرد. 

به زودی اشاره به یک نظام سیاسی جایگزین وارد بسیاری از اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های عمومی شد. فقط 
ظرف چند ماه و از اوایل سال ۰۱۳۵۷ مطالبهی روشن جمهوری اسلامی جزو لاینفک شعارهای خیابانی و 
تظاهرات‌های خیابانی شد: استقلال» آزادی» جمهوری اسلامی. جماعت راه‌پیما که گویا پیش چشمان 
مشتاق‌شان یک آرمان‌شهر طلوع کرده بود» شعارهای قافیه‌داری سر می‌دادند که از امام (منجی» می خواستند 
تا استبداد را بر کند و آنان را به سرزمین موعود ببرد. مضامین آخرالزمانی شیعی پشت تصویر خمینی به‌عنوان 
«امام امت»» آشکار بودند_مضامینی که الهام‌بخش میلیون‌ها نفر بود تا از خمینی بخواهند کشور و جهان را 


نجات دهد. 


از سوی دیگر» خواست «استقلال» یاد آور خاطرات جنبش ملی پس از جنگ جهانی دوم برای کنترل 
منابع نفت ایران بود که در تخیل انقلابیون یک ربع قرن بعد جانی تازه گرفته بود. انقلابیون حالا ایالات‌متحده 
و نه بریتانیا را متهم اصلی وایستگی اقتصادی ایران می‌دانستند. در میان هواداران این جنبش که دغدغه‌ی 
نیم‌قرن تکک‌سالاری پهلوی داشتند» مفهوم آزادی هم برجسته شد. آنان خواستار یک فضای باز سیاسی و 
خواهان یک جامعه‌ی باز و منصفانه بودند. خمینی و اطرافیانش, بر خر این ایده آل‌ها سوار بودند ولی هم‌زمان؛ 
پروژه‌ی جمهوری اسلامی را پیش می‌بردند و آن را بر سپهر انقلابی هنوز بی‌شکل تحمیل می کردند. ماهیت 
حکومت اسلامی. دست کم برای اکثریتی که خواهان آن بودند -و اصلا شاید برای حامیان اصلی آن نیز- 


در هاله ای از ابهام بود. 


اينکه پیام اسلامی خمینی چه‌قدر خودجوش بوده محل نزاع است. تردید چندانی نیست که ایده‌ی خمینی 
درباب انقلاب مبتنی بر اسلام از نجف تا پاریس و سپس در تهران اساساًتغیبر کرده بود. حتی بیش از دیگر 
انقلاب‌های کلاسیک. دینامیسم انقلاب ایران در آغاز توسط هیچ‌یک از جریان‌های منفرد و ایدئولوژیکک 
تبیین نشده بود. بلکه بیش از هر چیز در کشا کشی خشونت‌بار شکل گرفت. استعداد خمینی برای تطبیق دادن 
خود با وضعیت‌های مختلف و ادغام مفاهیم و پذیرش استراتژی‌های مختلف و استفاده از ابزارهای سیاسی 
گوناگون, تا حد زیادی به او اجازه داد تا ایده‌ها و واژگان رایج را از گوشه و کنار چپ رادیکال؛ 
روشنفکران معترض, رادیکال‌های اسلامی» رسانه‌هاء و حتی قاموس نظامی- گرد آوری کند تا ایدئولوژی 


خود را سرهم کند. 


فصل چهاردهم: ولی فقیه و حامیان آن  ۸٩‏ 


بر پایه‌ی اعلامیه‌ها و موضع گیری‌های خمینی می‌شود چنین گفت که او در زمستان ۵ امید داشت 
که فضای سیاسی باز شود و نظام مشروطه‌ی ایران اعاده شود. در آن زمان او شاید به همین راضی بود که 
نظر قم در تمشیت امور کشور بیشتر شنیده شود و احترام ارزش‌های محافظه کارانه‌ی اسلامی بیشتر نگه داشته 
شود. روند سریع حوادث به او جرات داد و احتمالا کمی بعد یعنی در اوایل سال ۱۳۵۶ بود که خیال رفتن 
شاه و برپایی یک پادشاه مشروطه‌ی بی خاصیت را در سر پرورد. گرچه بعیدست در آن موقع او به فروپاشی 


سلسله‌ی پهلوی امید داشته یا آن را پیش‌بینی کرده باشد. 


اما شاید از زمستان سال ۱۳۵۶ بود که خمینی به فکر این افتاد که به‌عنوان محرکک اصلی انقلابی که مردم 
ایران حامی‌اش بودند و قرار بود اصول اسلامی بر آن حاکم باشنده برای خود نقش پررنگ‌تری تصور کند. 
تا آن موقع» آخوندهای عالی‌رتبه نیز تقریبا جملگی به جرگه‌ی انقلاییون پیوسته بودند و خواهی‌نخواهی 
پشت‌سر خمینی به راه افتادند. پیش از اين؛ خمینی ترجیح می‌داد از نهضت سخن بگوید و نه اتقلاب - 
انقلاب. ایده‌ی مدرنی بود که هنوز با ذائقه‌ی محافظه کار او بیگانه بود. خمینی هم بی‌شکك؛ تردیدهای خود 
را داشت ولی درباره‌ی اهداف بلاواسطه‌ی خود تزلزل‌ناپذیر بود. شعار باید برود او خواهان کناره‌گیری شاه 
بود؛ مطالبه‌ای که وی با وجود بسیاری پیام‌های هشدا رآمیز مشاورانش, با شدت تکرار می کرد. بدین منظور» 
او خواهان وحدت میان نیروهای مردمی شد. همه با هم تبدیل به تکیه کلام او برای ایجاد یک جبهه‌ی متحد 
شد: از ناسیونالیست‌های لیبرال» اصلاح‌طلبان اسلامی» گرایش‌های متفاوت آخوندی گرفته تا فعالان ناراضی؛ 
روشنفکران سکولار یا اسلام گرا؛ مجاهدین خلق و حتی گروه‌های مختلف مار کسیستی. او حواسش بود این 
مجموعه‌ی ناهمجوش را با پیام ساده‌ی وحدت که عوام آن را راحت می‌فهمیدند- با خود همراه کند. 
هیجان توده‌های پرشمار صدها هزار نفری (اگر نگوییم میلیونی) که پس از سال‌ها سکوت. فریاد می‌زدند نه 
شرقیء نه غربی» جمهوری اسلامیء مردم را کیفور می کرد -هرچند متحدان نزدیکک خمینی هم هنوز متوجه 
نشده بودند که منظور از جمهوری اسلامی چیست. 

اینکه خمینی امام انقلاب اسلامی و ولی آن شد خاصه جالب‌توجه است. چرا که اين دو اصطلاح در 
بافت آخرالزمانی شیعی دلالت‌های خاصی دارند. در تاریخ طولانی تشیع» هیچ مجتهد دیگر یا هیچ شخصیت 
جریان غالب دیگری نبود که عنوان امام به خود ببندد یا پیروانش او را امام بخوانند. لقب امام در تشیع 
اثنی عشری مختص دوازه امامی است که شیعیان» آنان را محل نزول وحی الهی و جانشینان برحتی پیامبر اسلام 
می‌دانند. در نتیجه؛ خمینی امام دیگر یک فقیه ساده يا یک مرجع نبود؛ او کیفیت «نایب» مهدی شیعیان را 
کسب کرد. به لحاظ نظری فرض شد که او نایب امام است؛ ولی او در بیان متداول. /مام خطاب می‌شد؛ در 


فضای انقلابی» این خیلی مهم بود. حتی ادعای نیابت امام زمان ( که با اقتدار جمعی مجتهدین در تضادست) 


۰ . تاریخ مدرن ایران 


یک بدعت اب بود. از قرن نهم میلادی؛ هیچ مرجع معتبری ادعای نیابت امام زمان را نکرده بود. حتی 
ادعاهای عبدالعالی کرکی در قرن شانزدهم میلادی به یکك زبان محتاط فقهی بیان شد که معنای نیابت فقها 


سید علی‌محمد باب در قرن نوزدهم» به‌شدت مجازات می‌شد. 


به‌علاوه. اصطلاحات ولی و ولا یت با ارجاع تاریخی به علی ابن ابی‌طالب» خلیفه‌ی چهارم و امام اول 
شیعیان» دال بر نوعی اتوریته‌ی سیاسی -اخلاقی ولی فقیه و زعامت حقیقی او بر آن امت بود. ته‌مایه‌ی عرفانی 
مفهوم ولایت در تصوف. به‌خصوص تصوف شیعیء یک عنصر قدسی را به یک منصب زمینی وارد کرد. 
می‌توان گفت که انقلاب» این نگرش آخرالزمانی درون تشیع را به فرجام رساند. پارادایم مهدی را نه 
شاهزاده‌ی جنگ آور کاریزماتیکی مانند شاه اسماعیل» موسس دولت شیعی صفویه به کار گرفته بود نه 
قلندران مخالف خوان نقطوی مدعی‌اش شده بودند و نه حتی سید علی‌محمد شیرازی (باب)؛ بلکه نماینده‌ی 
طبقه‌ی فقهای راست کیش که یکث مجتهد و مرجم بود. از مرزهای هميشه حراست‌شده‌ی تشیع بهنجار و 
آخرالزمانی گذشت تا پا جای پای پیامبر بگذارد و در نقش منجی یک انقلاب اسلامی ظاهر شود. 


فصل پانزدهم 


1 تحکیم جمهوری اسلامیی (۱۳۵۷-۱۳۲۳) 


در کمتر از یک سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷: رژیم جدید پایه‌های خود را استوار کرد نهادهای 
جدید ساخت و دیگر مدعیان قدرت را حذف کرد. درباره‌ی تغییر نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی 
رفراندوم برگزار کرد؛ قانون اساسی تصویب کرد؛ مجلس تشکیل داد؛ صاحب رئیس‌جمهور شد؛ و 
داد گاه‌های انقلاب. سپاه پاسداران انقلاب» شورای نگهبان و مجلس خبرگان ایجاد کرد. در همین اثنا» این 
جمهوری نوبنیاد درگیر بحران‌هایی داخلی و بین‌المللی بود که هستی‌اش را تهدید می کردند: چالش هجده 
ماهه‌ی نظام -ازبهمن ۱۳۵۷ تا شهریور ۱۳۵۹- با چپ‌ها» به خصوص مجاهدین خلق و فداییان خلق؛ 
رویارویی‌های کوتاه‌مدت ولی خونین با جنبش‌های استقلال‌طلب کردستان و خوزستان و تر کمن‌های شمال 
شرقی؛ یک رویارویی جدی با حزب جمهوری خلق مسلمان ایران که با جمهوری اسلامی مشکل داشت؛ 
یک رویارویی بین‌المللی بزرگ با ایالات‌متحده بر سر بحران گروگان‌ها که حدود پانزده ماه طول کشید؛ 
کودتایی که در نطفه خفه شد؛ چندین و چند سوقصد به رهبران انقلابی توسط گروه مار کسیستی-اسلامی و 
کم‌دوام فرقان؛ و در نهایت تجاوز عراق به ایران که منجر به یک جنگ طولانی و ویرانگر هشت ساله شد. 


به‌علاوه. نتیجه‌ی تقسیم‌بندی‌های درونی بین جناح‌های معتدل و رادیکال انقلاب به استعفاء درگیری؛ 
دستگیری یا فرار عده‌ای منجر. حدود هفت ماه پس از استقرار جمهوری اسلامی» خمینی مهدی باز رگان - 
نخست‌وزیر دولت موقت که به استقرار نظام جدید کمک کرده بود- را کنار نهاد. کمتر از دو سال بعد؛ 
حامیان افراطی خمینی نه‌فقط اولین رئیس‌جمهور نسبتا معتدل جمهوری اسلامی یعنی ابوالحسن بنی‌صدر و 
متحدانش را خلع کردند بلکه تقریبا همه‌ی نیروهای چپ را نیز تصفیه کردند. جمهوری اسلامی همچنین 
همه‌ی نحله‌های معتدل دیندار و سکولار را قدغن یا حاشیه‌نشین کرد و حامیان واقعی یا فرضی نظام قبلی را 


تصفیه زندانی یا اعدام کرد. حکومت صدها هزار نفر از اعضای طبقه‌ی متوسط را به تبعید خودخواسته 
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مجبور کرد. رژیم با انجام یک «انقلاب فرهنگی» به شیوه‌ی خود هزاران نفر را از دانشگاه‌ها و نهادهای 
پژوهشی تصفیه کرد و کوشید آموزش و پرورش و گفتمان فرهنگی را برحسب خواسته‌های خود بازتعریف 


کند. این کارها فارغ از سر کوب و خشونتی که در بر داشتند» بی‌تردید بسیار موثر بودند. 


در پس توفیقات آشکار جمهوری اسلامی چه بود؟ یا بهتر بگوییم. چه شد که از نفوذ خمینی و 
هم‌فکرانش کاسته نشد؟ برخلاف پیش‌بینی‌های خوش‌بینان‌ی پهلوی‌دوستان و روشتفکران دست‌چپی و 
خوش خبالان دیگ خمینی و گروه او یک نظام جدید به راه انداخته و استوار کردند و با وجود بخت اند کی 
که داشتند» آن را حفظ کردند. با توجه به تجربه‌های گذشته‌ی ایران در قرن بیستم کاملا محتمل بود که 
حمایت‌های مردمی از خمینی» پس از اينکه به اوج برسد فروکش کند و نقصان پذیرد. ممکن بود که شور 
اسلامی انقلاب هم فرو بنشیند. وقتی ویژگی‌های ارتجاعی انقلاب اسلامی کاملا آشکار شد. مایه‌ی نقد و 
حتی تمسخر عموم قرار گرفت. مخالفان فکر می کردند -به رغم پروپاگاندایی که کیفیت‌های پیامب رگونه‌ی 
«امام» را به‌عنوان ولی امت اسلام در بوق و کرنا می کرد- باز هم می‌شود رهبری کاریزماتیکک -که غالبا ذاتی 
خمینی تلقی می‌شد- را زدود یا کمرنگ کرد. ولی حمایت‌های مردم از خمینی همچنان قدرت‌مند باقی ماند 
و افسون شخصیت او کاهش نیافت. بی گمان» گفتمان تشیع درباب رهبری قدسی نیز دراین امر موثر بود. 
ولی خمینی برخلاف روال رایج رهبران مقدس, نه شهید شد نه شکنجه. برعکس, رهبری او داستان یکك 
موفقیت بی‌سابقه بود. شاید در تاریخ دینی ایران» هیچ چهره‌ی پیامب ر گونه‌ی دیگری -حتی شاه اسماعبل 
صفوی- نتوانست چنین ظفرمند باشد. 

تبیین قانع کننده‌ی موفقیت او را شاید بشود در پویایی درونی انقلاب و فوران نیروهای پرتوانی یافت. که 
منازعات متعدد را به‌نفع خمینی و جمهوری او فیصله دادند. بحران گر و گان گیری به اين نظام تازه‌ساز یکك 
ابزار تبلیغاتی لازم داد تا بتواند ادعای پیروزی بر ابرقدرتی را داشته باشد که حالا «شیطان بز رگ» و سردسته‌ی 
«استکبار جهانی» خوانده می‌شد. به علاوه یورش عراق مردم ایران را پشت سر رژيم جمع کرد 
و رژیم توانست» حداقل در مراحل اول» جنگی میهن پرستانه به راه اندازد. جمهوری اسلامی در مبارزه با 
دشمنان داخلی خود نیز نیرومندتر شد بویژه وقتی اين مبارزه به تولید چهره شهیدان «متعهد» انجامید. ترور 
چهره‌های برجسته‌ای مانند مطهری و بهشتی این بخت را به رژیم داد تا هم نقش قربانی را بازی کند هم 


س کوب مخالفان خود را خشن‌تر کند. 


از بین بردن طاغوت پهلوی 
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اولین کسانی که با طعم خشونت انقلابی را چشیدند. «همدستان» نظام پهلوی بودند. اين «طاغوتی‌ها» 
را دستگیر کردند و در داد گاه‌های انقلاب حاضر ساختند -از وزرا افسران ارشد ارتش» نمایند گان مجلس» 
سناتورهاه قضات دوران پهلوی و مقامات ارشد کشوری گرفته تا تجار کارخانه‌داران و متخصصانی که 
مشک وک به ارتباط با رژیم سابق بودند. گرچه آمار موثقی وجود ندارد ولی در سال ۱۳۶۲ یعنی پنج سال 


پس از انقلاب. فقط در پایتخت بیش از شصت هزار زندانی سیاسی وجود داشت. 


در بلوای ایام پس از انقلاب هر عضو پول‌دار و سکولار جامعه یک مظنون بالقوه بود. میان ظن و اتهام» 
و البته بازداشت و حبس فاصله‌ی چندانی نبود -حبس‌ها غالبا طولانی‌مدت و بدون محا کمه بودند. یک ریش 
پرپشت «اسلامی» با حتی یکک ته‌ریش یک هفته‌ای می‌توانست برای مدتی» سبک زند گی «غیراسلامی» سابق 
فرد را پیوشاند ریش به‌علاوه‌ی یک پیراهن سفید تا یقه بسته که روی شلوار پارچه‌ای افتاده باشد و ظاهر 
ژولیده و یک جفت دم‌پایی پلاستیکی که دیگر نور علی نور بود. گرچه مردان می‌توانستند این مسخ یک‌باره 
را انتخاب کنند یا نکنند» ولی این مسخ برای زنان اجباری بود و پیامدهای مهلکی داشت. به‌زودی» نعره‌های 
خیابانی یا روسری يا توسری زنان را مجبور کرد «پوشش اسلامی» را پپذیرند یک مقنعه‌ی چانه‌دار» به‌علاوه 
یک مانتوی گشاد که تا قوزک پا می‌آمد و نکش «سنگین» و تيره بود. آنانی که در برابر لباس 


جدید مقاومت کردند» آزار و اذیت و بازداشت شدند و شلاق می‌خوردند (شکل ۱۵.۱). 


به‌زودی کمیته‌های انقلابی و داد گاه‌های انقلاب و اعضای آن‌هاء وارد زندگی خصوصی خبلی‌ها شدند 
و روی خانه‌ها و املااک و دارایی‌های شخصی -حتی لباس‌های زیر زنانه- ارثیه‌های خانوادگی» مجموعه 
کتاب‌ها و آلبوم‌های عکس خانوادگی آن افراد دست گذاردند. دسترسی به همه‌چیز مجاز بود و اگر کسی 
در خط کشی‌های انقلابی در طرف نادرست می‌ایستاد. همه‌ی آن وسایل» گواه بر خیانت کاری او می‌شد. 
سرو کله‌ی این کمیته‌ها یک‌باره در همه‌ی محله‌هاه ساختمان‌های دولتی» فرود گاه‌هاء کارخانه‌ها» و دفاتر 
تجاری ظاهر شد و وظیفه‌ی خودخواسته‌ی «دفاع) از انقلاب را برعهده گرفتند. در واقع» این کمیته‌ها؛ مراکز 
غربالگری بودند برای اجرای عدالت خام انقلابی و بازتوزیع حتی خام‌تر ثروت. قلدرهایی که به کمیته‌های 
نقلابی پیوسته بودند و همه‌جور آدمی بین‌شان بود به کسی پاسخ گو نبودند مگر آخوند محل -که حکم 
رئیس افتخاری آنان را داشت- يا رئیسی با سابقه‌ی مشک وک که یک‌باره انقلابی شده بود. 

برخی از اعضای کمیته از جمله طلاب جوان و نوبا و گان ماجراجو در مقابل انقلاب یک حس تکلیف 
صادقانه داشتند و به هیجان در دست گرفتن کلاشینکف و پوشیدن اورکت راضی بودند. قلدرها و 
گردن کلفت‌هایی هم بودند که فرصت کنترل کمیته‌ها را غنیمت شمردند -اینان شاید از بقایای لوتی‌های 


قدیم بودند ولی قطعا جوانمردی آنان را نداشتند. اینان به‌زودی نقش پلیس و نیروهای امنیتی را به عهده 
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گرفتند و در غیاب این دوی به نام عدالت انقلاپی» محله‌ها را تحت اختیار خود درآوردند. مصادره‌ی اموال» 


تهدید و ارعاب. بازداشت و کتک زدن به نیابت از «مستضعفین)» پدیده‌ی غیرمعمولی نبود. 





شکل ۱۵.۱. زنان در دانشگاه تهران؛ به تحمیل حجاب اعتراض می کنند. اسفند ۱۳۵۷. 
مریم زندی انقلاب ۵۷ (تهران, انتشارات نظر ۱۳٩۳‏ ص ۲۰۷. 


از منظر قربانیان» یعنی کسانی که آزار دیدند و زندانی شدند و اموالشان مصادر شدء کمیته‌ها ترجمان 
وحشت و ارعاب بودند. شایعاتی زیادی بود که می گفتند روسای کمیته‌ها برای اينکه کسی را رها کنند » 
کم و زیاد زیرمیزی می گيرند. مجازات یک واقعیت روزمره شده بود» از جمله شلاق‌زدن ضرب و شتم 
شدید و اخاذی - مجازات غالبا بر مبنای اتهام‌های اثبات‌نشده اعمال می‌شد» مانند نداشتن حجاب مناسب؛ 
شرب خمر یا بوی عرق دادن دهان. و حتی شیک و پیکک و بنابراین «ضدانقلابی» به نظر رسیدن. رفتار کمیته‌ها 
از نظر رهبران انقلاب پنهان نبود اما آنان بزودی دریافتند که نمی‌توانند همه‌ی خودسری‌های کمیته‌ها را 
کنترل کنند؛ ضمنا جلوگیری از اين افراط‌ها به سود کادر رهبری در حال تکوین انقلاب به‌خصوص 
آخوندها نبود. در فضای متحول آن زمانه» هرگونه تلاش برای جل وگیری از فعالیت کمیته‌ها؛ با حتی ه رگونه 


نقد جدی به رویه‌ی آن‌ها ممکن بود صلاحیت رهبری انقلابی فرد را به خطر اندازد. این سلول‌های مردمی 
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خودانگیخته. صعود آخوندها بر پلکان قدرت را تسهیل کردند و داوطلبانه خادم داد گاه‌های انقلاب شدند. 
برخی از آخوندها مستقیما بر رویه‌ی رسوای کمیته‌ها اثرگذار بودند و بقیه‌ی ايشان نیز به شکل غیرمستقیم 
شریک غارت گری آن‌ها بودند. به رغم رنجش معتدل‌ها از رویه‌ی کمیته‌هاه خمینی تردیدی در حمایت از 
آن‌ها به خود راه نمی‌داد. کمیته‌ها به‌زودی بستر باروری برای تشکیل نیروهای سازمان‌مندتر انقلابی فراهم 
آوردند. 

تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اردیبهشت ۱۳۵۸ اقدام زی رکانه‌ای بود برای دستیابی به انرژی 
نقلابی جوانان به خصوص یکپارچه کردن کمیته‌های هنوز غیرمتمرکز. سپاه پاسداران تشکیل شد تا نه‌تنها 
کمیته‌ها را از آدم‌های نامطلوب دستچپی تصفیه کند بلکه از آن‌مهم‌تر به‌عنوان وزنه‌ی تعادل نیروهای 
مسلح منظم ايران -یا بهتر بگوییم بقایای آن- عمل کند. خمینیست‌های در قدرت که به ارتش اعتماد 
نداشتند و از بروز کودتا در هراس بودند» به یک نیروی وفادار نیاز داشتند که نه‌فقط با تهدید محسوس 


سلطنت‌طلبان بلکه همچنین با چریک‌های مسلح تحت‌نظارت با وفادار به چپ‌ها مبارزه کند. 


سپاه پاسداران تازه تأسیس نه سازمان درستی داشت و نه تجربه‌ای. ولی در اواخر سال ۱۳۶۰ کارایی خود 
را نشان داد یعنی وقتی مجاهدین را در اولین نبردهای خیابانی پایتخت شکست داد. در سال ۰۱۳۶۲ صدها 
مجاهد جوان چه زن چه مرد» کشته شدند و هزاران مجاهد دیگره در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانی» 
شکنجه و اعدام شدند. هم‌زیستی آخوندها و سپاه پاسداران در زمان جنگ عراق هم جواب داد و سپاه 
به‌عنوان نیروی موازی ولی غیر حرفه‌ای در کنار ارتش منظم مبارزه کرد. در عوض.ء گنجینه‌ی کلانی از 
صنایع «ملی» و زمین‌های مصادره‌ای و املااک دولتی پهلوی و نخبگان آن, به سپاه پاسداران واگذار شد. 
وفور املاکک کشاورزی و دیگر منابع اقتصادی اهدایی پاسداران را راضی و در خدمت خواسته‌های 


آخوندهای حاکم نگه داشت. حتی پس از جنگ نیز سپاه پاسداران» موثرترین ضامن بقای رژیم بود. 


در کنار سپاه پاسداران و در مقام مکمل ماموریت آن» که نبرد با به‌اصطلاح نیروهای ضدانقلابی بود؛ 
بلافاصله پس از پیروزی بهمن ۱۳۵۷ دادگاه‌های انقلاب اسلامی تاسیس شدند. روسای این داد گاه‌ها قضات 
معممی بودند که در بیشتر موارد منصوب خمینی بودند و تحت نظارت مستقیم متحدان آخوند او عمل 
می کر دند. داد گاه‌های انقلاب» نسخه‌ی خود از عدالت اسلامی را با نوعی ددمنشی غریب اعمال کردند. 
«انتقام الهی» اين مشروعیت‌بخش حکم داد گاه‌هاء واضح و ساده بود و به مگ پرونده یا عدم وجود 
شواهد موق اعتنایی نداشت. داد گاه‌های انقلاب که از دولت موقت بازرگان مستقل بودند ماموریت داشتند 
«دشمن» را حذف کرده و «ضدانقلاب» را زندانی» مرعوب. سر کوب و اموالش را مصادره کنند -منظور از 


ضدانقلاب هرگونه صدا یا نیرویی بود که فکر می کردند در برابر هژمونی رژیم ایستاده است. 
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قضات در تقریبا همه‌ی پرونده‌ها در مقام دادستان هم رفتار می کردند. نه هیئت منصفه‌ای وجود داشت و 
نه و کیلی؛ تشریفات قانونی تقریبا وجود خارجی نداشت؛ رویه‌ی قضایی در کار نبود» و حداقل در سال‌های 
اول. احکام موجز این داد گاه‌ها غالبا قطعی و غیرقابل تغییر بودند. اتهامات؛ مبهم و تأییدنشده و گاه صرفا 
تهمت‌هایی من‌درآوردی بودند که از جانب یک شاکی انقلابی» یا «مستضعف» مطرح می‌شدند. در پس 
این قضاوت‌های بی‌قاعده اگر قانون نانوشته‌ای وجود داشت چیزی نبود مگر تفسیر شخص قاضی از احکام 
کیفری غامض و تدوین‌ناشده‌ی شیعی. قوانین کیفری و مدنی دقیق دوره‌ی پهلوی از اساس به دور افکنده 
شد تا جای آن را «عدل علی» بگیرد. ولی اگر در دادگاه‌ها؛ رأفت اسلامی (که سنتا آن را به علی نسبت 
می‌دهند) وجود نداشت» در عوض آن‌قدر بلاهت و کینه توزی وجود داشت که قضات را به پی‌رحم‌ترین 
چهره‌های جمهوری اسلامی تبدیل کند. اگر بتوان دیگر بی‌قانونی‌ها و خشونت‌های آن دوره را به حال و 
هوای آشفته‌ی پساانقلابی ربط دهیم. اما احکام دادگاه‌های انقلاب؛ فکرشده‌ترین ابزار برای مشروعیت 
بخشی به خشونت و اعمال رویه‌ی س رکوبگر رژیم بودند. 

قربانیان این داد گاه‌ها رنگارنگ بودند. حال آن که قضات هیچ تنوعی نداشتند. اولین کسانی که جلوی 
این دادگاه نمایشی قرار گرفتند گروهی از افسران ارشد ارتش بودند. ايشان و یک فوج از قربانیان دیگر در 
اولین هفته‌های انقلاب. توسط جوخه‌ی آتش و بر پشت‌بام ساختمان مجاور مدرسه‌ی علوی اعدام شدند - 
مدرسه‌ی علوی اولین محل اقامت و اولین مقر فرماندهی خمینی بود. وقتی خمینی در اولین ساعات صبح» 
مشغول نماز صبح بوده لابد صدای تیرها را از ساختمان مجاور می‌شتیده است. سپس هنگامی که خمینی 
داشت بی هیچ ذوقی. از یک پنجره کوچک برای هزاران ملاقات کننده‌ی خود که آمده بودند تا با او بیعت 
کنند - دست تکان می‌داد جنازه‌ها را از پشت‌بام پایین و به سردخانه برده بودند تا از آن‌ها عکس بگیرند و 
خبر اعدام‌شان در روزنامه‌های کشور منتشر شود. تقریبا همزمان با آن دوره» یعنی در (۲۲ بهمن تا ۱۲ اسفند 
۷ حدود سیصد ارتشبد. یعنی همه‌ی افسران ارشد نیروهای مسلح که از سپهبد بالاتر بودند. به دستور 
خمینی مجبور به استعفا شدند. بسیاری از آنان بعدتر اسیر زندان‌های جمهوری اسلامی شدند. تا اوایل بهار 
۶۹ حدود ۷۵۰۰ پرسنل نظامی تصفیه شده بودند و با آغاز جنگ با عراق این عدد از ۱۲۰۰۰ تن گذشت. 

کمی وقت برد تا برای هزاران نفری که ماه‌ها و سال‌ها در انتظار عدالت -اگر نه رأفت- داد گاه‌های 
انقلاب بودند واقعیت روشن شود. یک نمونه؛ داد گاه امیرعباس هویداء نخست‌وزیر سیزده ساله‌ی شاه بود. 
او در دولت ازهاری زندانی شد و می گویند در ساعات پر آشوب پس از سقوط حکومت پهلوی. از فرار تن 
زد. وقتی در اسفند ۱۳۵۷ و فروردین ۱۳۵۸ در مقابل داد گاه حاضر شد معلوم شد که بی‌دلیل به عدالت 


انقلابی اعتماد کرده است. دادگاه او به ریاست صادق خلخالی (۱۳۰۵-۱۳۸۲» قاضی بدنام و رئیس 
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داد گاه‌های انقلاب بر گزار شد (کسی که در رسانه‌های غربی به «قاضی دارزن» معروف بود). هویدا در برابر 
صف طولانی اتهامات از جمله خیانت و فساد و سوء‌مدیریت و س کوب دفاع نسبتاً مفصلی انجام داد. وی 
ادعای بی گناهی کرد و گفت که فقط یک سیاستمدار ساعی بوده و مسئولیت رویه‌ی سر کوب گرانه‌ی پلیس 
امنیتی شاه با او نبوده است. دفاع او حتی پاسخی موجز نیز از سوی قضات دریافت نکرد. دادگاه پس از 
چندین روز استماع- که از خلخالی بعید بود- حکم اعدام دور از ملاءعام را صادر می کند. می‌گویند پیش 
از رسیدن به جوخه‌ی اعدا یک آخوند شرور به نام هادی غفاری (متولد ۱۳۲۹) که بابت دهان هرزه گو و 
عشقش به اسلحه معروف بود. از پشت به هویدا نزدیکک شد و با روولور خود دو تیر در سر و گردن او خالی 
کرد. 

زندگی هویدا به‌واقع پایان خلا ف آمدی داشت. این ادبیات‌دوست آماتور و عضو حلقه‌ی دوستان صادق 
هدایت. با ماجراهایی طولانی از مدرسه‌ی فرانسویان " بیروت و محافل روشتفکری ایرانی دهه‌ی ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ 
تا حلقه‌ی درونی سیاستمداران پهلوی در دهه‌ی ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نمی‌توانست فرجامی نامنتظرتر از داد گاه 
صادق خلخالی باشد. خلخالی» این آخوند ذاتا ستیزه‌جو از سر دیگر منشور اجتماعی ایران برآمده 
بود. او طلبه‌ی سابق و فدایی خمینی بود که ریشه‌ی روستایی محقری داشت و از ثمرات نوعی فضای رادیکال 
قم بود (تصویر ۱۵.۲). او برخلاف هویداء نه با آندره ژید و آندره مالرو بلکه با متون خشک فقهی و دستور 
زبان عرب دمخور بود. کارنامه‌ی سیاسی او شامل ارتباط نزدیک با فداییان اسلام و چندین سال تبعید در 
داخل کشور توسط ساواک بود. حکم‌های کینه توزانه‌ی او در اولین سال‌های انقلاب باعث شد وی به‌عنوان 
یک جامعه‌ستیز لوده با نیشخندی اهریمنی شناخته شود. شخصیت او به کنار؛ او نماد حرکت سریع انقلاب 


به‌سوی خشونت نظام‌مند بود. 


وتهجص12 ۱۰1۲۵۵۵ 
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تصویر ۱۵.۲. صادق خلخالی در دفتر خود در داد گاه انقلاب اسلامی. 
صادق خلخالی. خاطرات. ویرایش دوم (تهران: انتشارات سایه؛ ۱۳۷۹ ص۵۲۸. 


قربانیان خلخالی از هر قشر و گروهی بودند. از افسران و مقامات سابق پهلوی که همگی بی‌استننا انگ 
«مفسد فی‌الارض» خوردند تا همه‌ی چپ‌ها و همچنین ناسیونالیست‌های سکولار و ناسیونالیست‌های قومیتی 
و بهاییان و دیگر قربانیان غیرسیاسی که گير داد گاه‌های انقلاب افتادند. در بیست و دو ماه اول انقلاب. او 
صدها فعال استقلال‌طلب کرد و ترک را جلوی جوخه‌ی آتش فرستاد و همه را به اتهام مشابه یعنی «فساد 
فی‌الارض و محاربه با خدا» -که ریشه‌ای قرآنی داشت- محکوم کرد. وقتی همسر یکی از قربانیان اعدام‌های 
سریع خلخالی گلایه کرد شوهرش بی گناه بوده» خلخالی متفرعنانه چنین جواب داد: «اگر گناه کار بوده که 
به جهنم می‌رود؛ اگر هم بی‌گناه بوده به بهشت می‌رود.» اين قربانی یکی از هشت نفری بود که در ۶ شهریور 
۸ جلوی بیمارستان عمومی اعدام شدند (تصویر ۱۵.۳). 
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تصویر ۱۵.۳. مخالفان کرد پس از یکت محاکمه‌ی نیم‌ساعته. در مقابل جوخه‌ی آتش؛ پاوه. کردستان ایران 1 
شهر یور ۰۱۳۵۸ جهانگیر رزمی. این عکس اولین بار در روزنامه‌ی اطلاعات. به تاریخ ۷ شهر بور ۱۳۵۸ منتشر شد. 
.(1۵۸719790061۷00001/01) (۳۲۷067478) 1979 ,ومامطظ حصناجع۱]۸/تصعف؟ تعمطع 0 


به‌زودی دامنه‌ی عمل خلخالی از زندانیان «سیاسی» فراتر رفت و به قاچاقچیان واقعی یا تصوری مواد 
مخدر زنان و مردان زنا کار همجنس گرایان و دیگر «منحرفان» اخلاقی رسید که خلخالی در وقت مقتضی 
آنان را یکی‌یکی به سمت جوخه‌ی آتش يا طناب دار فرستاد. جوخه‌ی آتش و طناب دار» به یکسان مردم 
ایران را می‌ترساندند. مردمی را که هراسناکك آخرین شاهکارهای خلخالی را پی‌گیری می‌کردند. سخت 
بتوان این ادعای مکرر او در کتاب خاطراتش که سال‌ها بعد منتشر شد را باور کرد که احکام خلخالی راجع 


خلخالی در حوزه‌ی نفرت‌پراکنی فرهنگی نیز ید طولایی داشت. او در فهرست بلندبالای خود از مفسدین 
فی‌الارضء جایی هم برای حاکمان ايران پیش از اسلام داشت. او در یک مقاله. کوروش کبیر بنیانگذار 
امپراتوری هخامنشی در قرن پنجم پیش از میلاد را محکوم کرد و او را نه‌تنها به استبداد بلکه به انحراف 
جنسی متهم کرد. خلخالی در اولین روزهای انقلاب قصد داشت تخت جمشید و دیگر بناهای باستانی ایران 
پیش از اسلام را با بولدوزر نابود کند. مقاومت‌های محلی به نحو معجزه آسایی تلاش او را نا کام گذاشت. 


م ی گفتند حتی مقبره‌ی فردوسی نیز در فهرست تخریب خلخالی قرار داشته است. ولی خلخالی موفق شد با 
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جمع کردن حمایت غوغاییان و پشتیبانی خمینی» آرامگاه رضاشاه این کابوس معلم و ولی‌نعمت خود 
[خمینی ]- را نابود کند. این ساختمان معظم که سال ۱۳۲۹ در نزدیکی حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران 
ساخته شد» سبکی مدرن داشت و یک الگوی خوب معماری معاصر ایران بود. این آرامگاه که منادی پیام 
شکوه سکولار بوده در میانه‌ی خود مومیایی رضاشاه را داشت که در یک تابوت شیشه‌ای قرار گرفته بود. 
این بنا را با سختی فراوان و به لطف دینامیت و قدرت بالای بولدوزرها با خاک یکسان کردند. نیت خلخالی 
آن بود که در همان‌جا یک توالت عمومی درست کند ولی نهایتا در این مکان» یک حوزه‌ی اسلامی ساخته 


شد» حوزه‌ای که بخشی از مجموعه‌ی حرم عبدالعظیم به حساب می‌آید. 


تدوین قانون‌اساسی اسلامیی 

در تابستان ۱۳۵۸ یعنی در زمانه‌ی آشوب و نزاع چهار مضمون در هم تنیده ظاهر شد که به سروشکل 
پیدا کردن ايران انقلابی کمک کردند. اولین و مهم‌ترین آن‌ها؛ صعود آخوندهای پیرو خمینی و حامیان 
غیرمعمم آنان به راس هرم انقلاب بود و این مطلب به تأیید قانون‌اساسی عمیقا اسلامی نیز رسید. جبهه‌ی 
خمینیست‌ها که بر شالوده‌ی کیش شخصیت ساخته شده و در هسته‌ی خود متکی به اتحاد قدیمی قم‌نشینان 
بود» مورد حمایت سپاه پاسداران تازه تاسیس قرار گرفت و با نیروهای پیرو خمینی در بازار و جاهای دیگر 
پیوندهایی برقرار کرد. نقطه‌ی اشتراک همه‌ی این‌ها تلاش برای بقا بوده آن هم به هر قیمتی. دوم» چرخش 
قاطعانه بود به سمت نظامی گری هرچه بیشتر که هم نظام اسلامی مشوق آن بود و هم چپ‌های رادیکال- 
و اخراج نیروهای معتدل از فرآیند سیاسی» توقیف مطبوعات نوپا و نیز تعطیلی اکثر احزاب سیاسی. سوم 
فوران احساسات ضدغربی که منجر به بحران گر و گان گیری و شیطان بز رگ نامیدن ایالات‌متحده شد. برای 
گفتمان ایران انقلابی و مواجهه‌ی آن با جهان خارج؛ یک «دیگری» دشمن‌خوی آفرید که سخت موردنیاز 
بود. و در آخره از راه سلب مالکیت و ملی‌سازی» یک اقتصاد دولتی رشدیابنده ایجاد شد که قدرت رژیم 
انقلابی را به شکل بی‌قاعده‌ای افزایش داد. 

قالب‌ریزی قانون/ساسی به تقویت انسجام نهادی رژیم و حرکت به‌سوی انحصار هرچه بیشتر قدرت 
کمک کرد هرچند در ابتدا این مقاصد چندان آشکار نبودند. خمینی در اولین ماه‌های انقلاب که وعده‌های 
خود را به یاد داشت» به پیش‌نویس قانون‌اساسی که اطرافیان بازرگان نوشته بودند راضی شد. می گویند او 
فقط دو نکته را متذ کر شد: بازداشتن زنان از قضاوت و ریاست‌جمهوری. مابقی قانون‌اساسی که عمدتا اصلاح 


قانون‌اساسی ۱۲۸۶-۱۲۸۵ بود و با تغیبراتی براساس مدل ریاستی فرانسه بود ابتدا چندان مورد مداقه ی 
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وگ واقع نشد. برای اينکه این سند اساسا سکولار را باب طبع کنند» در متن قانون‌اساسی آنقدری از اسلام 
در مقام اصل راهنمای قانون‌اساسی تجلیل کرده بودند تا این سند اساسا سکولار را قابل هضم کنند. 


دو مشاور ذی‌نفوذ امام» خواهان همه‌پرسی برای کسب حمایت عمومی از اين پیش‌نویس شدند. 
بنی‌صدر. که نماینده‌ی مسلکك خود یعنی اسلام گرایی برابری‌طلب بود. و محمد بهشتی» که مغز متفکر 
جبهه‌ی آخوندها بود موقتا با یکدیگر متحد شدند. اما دولت بازرگان و متحدان آن که قبلا وعده‌ی ایجاد 
مجلس موسسان داده بودند- در مقابل ایده‌ی همه‌پرسی مقاومت کردند. چپ‌های رادیکال هم با آن بدبینی 
قابل پیش‌بینیای که به میانه‌روی داشتند» این پیش‌نویس را محصول بورژوازی لیبرال و بنابراین ذاتا «غیر 
پیشرو دانستند. آنان با درخواست یک مجلس موسسان انتخابی» این امید خام را در سر می‌پختند که از طریق 
رای گیری عمومی» مجلس را در دست می گيرند و پیش‌نویس قانون‌اساسی را بر اساس علایق خود که 
برای آنان معادل «اراده‌ی توده‌ها» بود- تغییر می‌دهند. 

قانون‌اساسی اسلامی» یک مفهوم نسبتا تازه بود» به خصوص در بافت سیاسی شیعه. برای مثال» در زمان 
انقلاب مشروطه حامیان مشروعه» شریعت را یک مجموعه‌ی فراگیر می‌دانستند که تحت قانون گذاری بشری 
در نمی آید. در دهه‌ی ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ ایده‌ی قانون‌اساسی اسلامی» نظر برخحی از آخوندها را جلب کرد و 
ریشه‌های آن را در اسناد اسلامی می‌جستند از جمله «قانون‌نامه‌ی مدینه» و نامه‌ی علی به مالک اشتر نخعی - 
فرماندار مصر که سال ۶۵۷ م. (۳۶ ق.) توسط علی منصوب شد. اما در تاریخ تشیم. مقلدان هیچ‌وقت با ایده‌ی 
انتخاب چند مجتهد برای فلان نهاد جمعی مواجه نشده بودند. نوشته‌های قبلی خمینی نیز از تدوین 
قانون‌اساسی اسلامی یا مجلس موسسان سخنی نگفته بود. 

با وجود سرد رگمی‌های اولیه انتخابات مجلس خبرگان [قانون اساسی] در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ و به قصد 
تنظیم پیش‌نویس قانون‌اساسی جدید برگزار شد. با وجود وعده‌ی دولت بازرگان برای انجام یکک انتخابات 
آزاد و منصفانه» در این انتخابات عده کثیری از کاندیداهای چپ و لیبرال عملا از رقابت کنار گذارده شدند 
و حدود بیست حزب و گروه نیز این انتخابات را یکسره تحریم کردند. از کل هفتاد و سه کرسی. شصت‌تای 
آن‌ها به اشغال خمینیست‌ها درآمد. که از آن‌ها هجده نفر آیت‌الّه و بیست نفر آخوندهای پایین رتبه‌تر بودند 
(تصوير ۱۵.۴). پیش تر» اولین پیش‌نویس قانون‌اساسی» خمینی را رهبر انقلاب دانسته بود ولی از ولایت فقیه 
در مقام یک نهاد نامی نبرده بود تا چه رسد به بررکشیدن طبقه‌ی آخوند به جایگاه خواص تتوکراتیک! 
قدرت اصلی در اختیار رئیس جمهور منتخب مردم بود که کارهای اجرایی او به نخست‌وزیر سپرده شده بود. 
ولی مجلس خبرگان [قانون اساسی] که در دست نمایند گان حزب نوبنیاد جمهوری اسلامی بود؛ رویکردی 


متفاوت داشت و سندی تهیه کرد که نسبت به پیش‌نویس اول ذاتی اقتدا رگرایانه‌تره زبانی اسلامی و گرایشی 
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پدرسالارانه داشت. این پیش نویس» قدرت بی حد ولی فقیه را رسمیت داد و در نتیجه تفوق آخوندها بر 
دیگران را صحه گذاشت (شکل ۱۵۵). 





شکل ۱۵.۶. کار یکاتوری در مجله‌ی طن ز هنگر که هوادار حزب توده بود؛ انتخابات شورای خب رگان قانون اساسی 
را به سخره گرفته است. بنی‌صدر. همراه با قطب‌زاده و ابراهیم یزدی جلوی داروسته‌ی چماق‌داران قرار گرفته 
و به رای‌دهنده‌ی چپ گرا مهر «ضدانقلاب» و «منافق» می‌زنند. باز رگان هم با افسوس ناظر صحنه است؛ خبری 
هم از آخوندها نیست. آهنگر. سال اول» شماره‌ی ۸۱۵ ٩‏ مرداد ۱۳۵۸ . به لطف سیاوش رنجبر دائمی. 


در کانون این پیش‌نویس جدید -که در آبان ماه ۱۳۵۸ تصویب و در همه‌پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با اکثریت 
قریب به اتفاق آرا تأیید شد- اتوریته‌ی بی‌حد ولی فقیه قرار داشت. مستندی که مافوق رئیس‌جمهور و 
مجلس شورای اسلامی قرار داشت. گرچه ولی فقیه باید توسط مجلس خبرگان (که فقط متشکل از آخوندها 
بود) انتخاب می‌شد ولی او به هیچ نهاد انتخابی دیگری پاس خگو نبود یک آدم مطلق‌العنان که تقریبا 
نماینده‌ی خداست. اصل ۵ قانون‌اساسی بیان می‌دارد که در غیبت امام زمان» «در جمهوری اسلامی ایران» 
ولایت امر و امامت امت برعهده‌ی فقیه عادل و باتقوا؛ آگاه به زمان؛ شجاع مدیر و مدبر است.» [۱] اصل 
۷ قانون‌اساسی ابتدائا سه قوه‌ی حکومت را «زیرنظر» ولی فقیه برد ولی «ارتباط» میان این سه قوه را به 


رئیس جمهور سپرد. این تقسیم کار پر ابهام که در دیگر اصول قانون‌اساسی نیز طنین دارد» شبیه بلاتکلیفی‌های 
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مربوط به امتیازات پادشاه در قانون اساسی ۱۲۸۵ بود. بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون‌اساسی به هنگام مرگ 


خمینی» مشکل را به راحتی حل کرد و در زمینه‌ی ارتباط سه قوه با یکدیگر و حل اختلاف نظر آن‌ها نیز» به 
ولی فقیه «ولایت مطلقه» داد. 





تصویر ۱۵.۵. رئیس‌جمهوری آتی, ابوالحسن بنی‌صدر (چپ) در کنار محمود طالقانی» نشسته بر زمین مجلس سنای 
سایق بعنی همان‌جایی که در تابستان۱۳۵۸ میزبان مجلس خبر گان قانون اساسی] بود. این دو فرد معتدل با | کر اه 
تسلیم آن اصل قانون اساسی شدند که به ولی فقیه, قدرت بی‌انتها داد. آژانس خبری پارس, تهران؛ ابران ( که اکنون 
منحل شده است) 


اصل ۱۱۰ قانون‌اساسی برای ولی فقیه مسئولیت‌هابی در نظر گرفت. از جمله تعیین فقهای شورای نگهبان. 
مسئولیت نظارت بر مصوبات مجلس مقننه و تطابق آنها با شریعت اسلام» و تعیین رئیس قوه‌ی قضاییه. ولی 
فقیه به‌عنوان فرمانده‌ی کل قوا همچنین فرمانده‌ی نیروهای سه گانه‌ی ارتش» نیروی انتظامی و سیپاه پاسداران 

۰ ۳ ‌ 2و ت۳1 ۶ 1 
را منصوب می کند. به او قدرت اعلام جنگ و صلح » تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب و -در صورت نیاز- 


عزل رئیس جمهور نیز اعطا شد. تو گویی این‌ها برای ایجاد یکک نهاد ابرقدرت کافی نبود و در بازنگری سال 
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اجرای آن‌ها نیز اعطا شد (و در کنار آن» قدرت تعیین رئیس صداوسیمای حکومتی). 


مقدمه‌ی قانون‌اساسی تردیدی درباره‌ی بنیان‌های تئ و کراتیکك آن باقی تک تمام نهادهای دولتی» 
کل «امت» ایران باید مکتبی بشود. در اینجاء اصطلاح امت ایران که ته‌مایه‌ی جهانشمول گرایانه‌ی اسلامی 
داشت» جایگزین اصطلاح آشنا و ساده‌ی ملت /یران شده بود. اين قانون‌اساسی جدید اعلام کرد که 
«روحانیت مبارز» که فرمانده‌ی آن» «امام» بود» یکك نهضت اسلامی به راه انداخت که اولین بار درخرداد 
۲ در برابر «توطثه‌ی آمریکایی» موسوم به «انقلاب سفید» برافروخته شد. در ادامه مدعی می‌شود که 
انقلاب اسلامی شصت هزار شهید و حداقل صد هزار مجروح و معلول داشته (که البته این اعداد» فوق‌العاده 
اغراق آمیزند). مقدمه‌ی قانون‌اساسی اعلام کرد که هدف این فدا کاری‌ها تشکیل «امت واحد جهانی» یعنی 
امت «مستضعفین» است. مستضعفینی که با در آغوش گرفتن دوباره‌ی اسلام» نیروهای جهانی و هژمونیک 
«مستکبرین» را مقهور خواهند کرد. مستضعفین در «حرکت به سوی الّه»» یک «جامعه‌ی نمونه (اسوه)» ایجاد 
می کنند که به اصول مکتبی اسلام انقلابی احترام میگذارد و از نهضت‌های اسلامی همه‌ی دنیا حمایت 
می‌کند. در اين جامعه فقط آنانی که به لحاظ اخلاقی صالح باشند امور دولتی را به عهده می‌گیرند و ولی 
فقیه و «فقهای عادل»ی که ضامن عدم انحراف از تکالیف اسلامی هستند بر مدیران نظارتی سخت و مستمر 


دارند. 


در این قانون‌اساسی فوق‌العاده اقتدار گرا و مکتبی اقتصاد نه هدف بل ابزارست: اقتصاد اسلامی» در پی 
فرصت‌های برابر کار و عدالت در توزیع امکانات است. اين سند اعلام می‌کند زنانی که توسط فرهنگ 
مصرف گرایانه‌ی فاسد نظام پهلوی استثمار شده بودنده به مقام فضیلت‌مند خود بازخواهند گشت و می‌توانند 
«وظیفه‌ی خطیر و پر ارج مادری» خود را انجام دهند. فقط در چنین نظامی است که «ارزش‌های والای 
انسانی آشکار می‌شوند. موانع بورو کراتیک کنار خواهند رفت؛ نیروهای مسلح متعهد و سپاه پاسداران 
ماموریت ایدئولوژیک خود یعنی جهاد در راه خدا را انجام خواهند داد؛ سیستم قضایی جلوی هر گونه 
انحراف ایدئولوژیک را خواهد گرفت؛ و رسانه‌های جمعی -که زیرنظر مستمر مقامات مومن هستند- 
فرهنگ شکوفای اسلامی را از آفات «غیراسلامی» در امان خواهند کرد. 

این قانون‌اساسی با وجود بنیان‌های یکسره تئوکراتیک و تاأییدش توسط مجمع خبرگان [قانون‌اساسی ]ه 
همه‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی بود: «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی جزایی مالی» اقتصادی اداری؛ 


فرهنگی, نظامیء سیاسی و غیر اين‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. ....تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای 
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شورای نگهبان است.» شورای نگهبان از قدرت رد هرگونه مصوبه‌ی به‌نظر غیراسلامی و خلاف شرع نیز 
برخوردار شد. این بدان معنا بود که مجموعه‌ی نانوشته‌ای از آرای شیعی که می‌توانند دستخوش تفاسیر 
دل‌بخواهی شورای نگهبان قرار بگیرند- باید معیار تأیید یا رد مصوبات مجلس باشند. اصول دیگر 
قانون‌اساسی نیز متضمن قدرت انحصاری ولی فقیه و شورای نگهبان بودند. 

اصل ۶ قانون‌اساسی» مجلس شورای اسلامی -جایگزین مجلس شورای ملی سابق- را هیئتی از منتخبان 
مردم دانست که نمایند گان آن باید نماینده‌ی مردم باشند و قوانین آن بایست تجلی اراده‌ی ملی و منبع همه‌ی 
دیگر قوانین کشور باشد. اصول ۳ و ٩‏ از «آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» «تساوی همه در 
برابر قانون» و «آزادی‌های مشروع» غیر قابل سلب سخن گفته و اعلام داشتند که تحت هیچ‌شرایطی نمی‌توان 
آن آزادی‌ها را تعلیق یا ملغی کرد. اما در واقعیت. و با توجه به ناتوانی مجلس برای تصویب قانون برخلاف 
خواسته‌ی ولی فقیه و شورای نگهبان این اظهارات مطنطن کاملا پوک به نظر می‌رسیدند. 

تضاد بین مشخصه‌های تئوکراتیک و دمو کراتیک قانون‌اساسی, انکارناشدنی و شاید آشتی‌ناپذیر بود. 
تفوق آشکار قدرت آخوندها بر قوه‌ی مقننه و آزادی‌های شخصی و سیاسی. آن‌قدر عیان بود که نمی‌توان 
گفت از زیر دست نویسند گان قانون‌اساسی در رفته است. این تضاد احتمالا بازتاب تنش درونی انقلاب بود» 
تنشی بین آمال دم و کراتیک دیرین مردم ایران با اقتدار گرایی تئو کراتیکک نخبگان جدید. ایدئولوگ‌های 
درس خوانده‌ی قم بر پایه ی فرهنگ فقهی شان که ریشه در مفهوم اجتهاد یا صدور حکم از راه استنتاج از 
اصول فقه اسلامی داشت خود را مجاز دانستند فهم خویش از قانون‌اساسی را بر فهم عامه‌ی مردم مرجح 


بدارند. 


در دیگر جنبه‌های قانون‌اساسی نیز تفوق اسلام شیعی آشکار بود. برای مثال» اصل ۱۲ برخلاف 
قانون‌اساسی سال ۱۲۸۵ تشیع را «الی‌الابد»» مذهب رسمی کشور اعلام می‌دارد و بدین ترتیب. تفوق آن بر 
دیگر باورهای مذهبی را به رسمیت می‌شناسد: «دین رسمی ایران؛ اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است 
و این اصل, الی‌الابد غیر قابل تغییر است.» در حالی که همین اصل ۱۲ مذاهب سنی را نیز قبول دارد» اصل 
۳ تنها سه اقلیت دینی را به رسمیت می‌شناسد: زرتشتی» کلیمی» مسبحی؛ ولی مهم و قابل پیش‌بینی آن که 
بهاییت را به رسمت نشناختند. مقدر بود که بز رگك‌ترین جمعیت غیرمسلمان ایران « کافر» و فرقه‌ی ضاله باقی 
بماند و با پیامدهای وخیمی مواجه شود. قانون‌نویسان اسلام گراه به‌راحتی قوانین تبعیض آمیز نظام سابق را 
پذ برفتند. برای مثال. «قانون انتخابات مجلس شورای ملی» در سال ۱۲۹۰ نیز به همین ترتیب» سه دین رسمی 


را به رسمیت شناخته و بقیه را کنار نهاده بود. 
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اصل ۱۴ قانون‌اساسی, «اخلاق حسنه»؛ انصاف و عدالت در قبال نامسلمانان و رعایت «حقوق انسانی» آنان 
را وظیفه‌ی حکومت شمرد. اما وقتی صدها نفر» بی‌قاعده و براساس اتهامات واهی بازداشت و زندانی شدند 
و اموالشان به دستور داد گاه‌های انقلاب مصادره گشت. معلوم شد که تعهد اصول ۱٩‏ و ۲۰ و ۲۲ قانون‌اساسی 
به حقوق برابر همه‌ی اقوام برابری در برابر قانون و دفاع از جان و مال همه‌ی شهروندان در برابر هرگونه 
دخالت غیرقانونی» لفاظی توخالی بیش نیست. اقلیت‌های قومی کرد و تر کمن و عرب آزار دیدند و بسیاری- 
شان تعقیب و قربانی نظامی شدند که مطالبات آنان را منکر بود. 


حقوق زنان که قانون‌اساسی بدان پرداخت نیز نشانگر مشخصه‌های آشنای مردسالاری بود بهخصوص 
مردسالاری آخوندی. مقدمه‌ی قانون‌اساسی که بخشی را به زنان اختصاص داده بود قول داد «زنان به دلیل 
ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود» و شرح می‌دهد 
که در چارچوب خانواده است که زن «از حالت شیئی بودن و يا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه‌ی 
مصرف‌زدگی و استثمار» خارج می‌شود. با «بازیافتن وظیفه‌ی خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های 
مکتبی» است که زن» پیش آهنگ و همدوش مردان در میدان فعال حبات می‌باشد». انجام این تکلیف» «در 
دید گاه اسلامی» برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود». زبان باب روز انقلابی به کنار» از نظر 
آخوندهای نویسنده‌ی قانون‌اساسی «کار کرد» زنان اساسا همانی بود که در فقه سنتی شیعه آمده یعنی آنان 
اساساً واحدهای زاد و ولد هستند. اصل ۲۱ نیز دولت را ملزم کرد «با رعایت موازین اسلامی» بسترهای لازم 
برای شکوفابی همه‌ی جنبه‌های حقوق زنان را فراهم کند. یکی از آن حقوق آنست که زنان «شایسته»» 
حضانت بچه‌های خود را تنها در صورتی برعهده می گیرند که هیچ «ولی شرعی»ای در کار نباشد تا 
بدین ترتیب از آلام روحی زنان پرهیز شود. در واقع» این به‌معنای دادن حضانت بچه به شوهر طلاق گرفته یا 
وابستگان مذ کر شوهر متوفی است. 

اصول متعدد قانون‌اساسی ( مانند اصول۲۳ و ۲۴ و ۲۶ و ۲۷) ظاهرا در پی صیانت از آزادی‌های مدنی و 
سیاسی و آزادی بیان هستند» هرچند که بار تطابق با «موازین اسلامی» (اصل ۶( به نحوی از انحا بر همه‌ی 
آن‌ها ۳ می‌ کند. کمی بعد حتی تطابق با موازین اسلامی هم مانع از دست‌درازی سرکوب گر دولت 
نشد. تخریب چهره‌ی شخصیت‌های سیاسی» رعب‌افکنی‌ها؛ عدم تساهل مطلق در برابر هرگونه نقد ملایان 
ستیزه‌جو و روش خشونت‌بار آنان» حمله‌های اوباش چماق‌دار «حزب‌اله» به راه‌پیمایی‌های سیاسی و مقر 
احزاب سیاسی. و تعطیلی اجباری تقریبا همه‌ی فعالیت‌های سیاسی و مدنی سازمان‌مند نیز آزادی‌های مدنی 


ارج‌مند مقرر در قانون‌اساسی را تحلیل برد. 
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به‌علاوه» موادی هم درباب منع شکنجه (اصل ۳۸) و برخورد انسانی با همه‌ی بازداشتی‌ها و زندانی‌ها 
(اصل ۳۹) نیز وجود داشت. ولی در عمل این مواد» از همان ابتدا بطور مرتب در زندان‌های پرشمار و 
بازداشت گاه‌های مخفی جمهوری اسلامی نقض می‌شدند. اعدام یا اعدام تصنعی " همه جور شکنجه و تجاوز 
جنسی به زندانیان؛ بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون هیچ گونه اتهام موثق» فشارهای روانی و ایدئولوژیک بر 
زندانیان سیاسی برای «اعتراف» و «توبه»» دادگاه‌های نمایشی که از تلویزیون پخش می‌شد. و اعترافات 
تلویزیونی توابین» چیزی نبودند مگر به سخره گرفتن قانون‌اساسی. این نقض قانون‌ها غالبا با اطلاع کامل 
«خب رگان [قانون‌اساسی]» رخ می‌داده یعنی همان کسانی که در قانون‌اساسی اسلامی‌شان علیه اين رویه‌ها 
قلمفرسایی‌ها کرده بودند. 

اصول مربوط به مدل ادعایی اقتصاد اسلامیء برای آینده‌ی ایران تبعاتی جدی داشت. محسوس تر از همه 
تتش لاینحلی بود بین اقتصاد متمرکز و دولتی بورو کراتیک با مشخصه‌های نیمه سوسیالیستی و اقتصاد بازار 
که با اصول فقه اسلامی هماهنگ‌تر بود. تاثیر چپ‌ها و مطالبات آنان هم محسوس بود؛ هرچند کاندیدهای 
چپ عمدتا از ورود به مجلس خبر گان قانون‌اساسی محروم شده بودند اما به نظر می‌رسید مدل‌های اقتصادی 
متمر کز اروپای شرقی و چین بر نویسند گان قانون‌اساسی اسلامی تاثیر نهاده است. اصل ۴۳ هر گونه «انحصار» 
اقتصادی را قدغن کرد؛ در تضاد آشکار با آن» اصل ۴۴ خواهان تصاحب دولتی همه‌ی صنایع شنتگیزن نز 
«مادر» تجارت خارجی, استخراج معادن [بز رگ بانکداری, بیمه» انرژی» سدسازی» شبکه‌های بزرگ 
آب‌رسانی؛ رادیو و تلویزیون پست و تلگراف و تلفن؛ هواپیمایی» کشتی‌رانی؛ راه و راه آهن شد. انحصارهای 
بز رگ و بی حساب در زمانی به دولت تخصیص یافت که در اواخر دهه‌ی ۰۱۳۵۰ همه‌ی اقتصادهای دولتی 
دنیاه حتی اقتصاد کشورهای بل وک کمونیستی, نا کار آمدی و منسوخ بودن خود را به اثبات رسانده بودند. از 
انحصارات دولتی که بگذریم. کنترل مابقی بخش دولتی به «تعاونی‌ها» رسید که البته اين تمهید در همان 
اوایل انقلاب. تاحد زیادی کنار گذارده شد. بخش خصوصی که در شا کله‌ی اقتصادی قانون‌اساسی» سومین 
و فرودست‌ترین بخش بود باید مشغول کشاورزی, دامداری؛ صنایع کوچک. تجارت و خدمات می‌شد. 
قانون‌اساسی برای بسط کنترل گسترده‌ی اقتصادی دولت مصادرهی همه‌ی املاکک «غاصبین» از قبیل 
رباخواران و مناقصه کاران فاسد» و زمین‌های رها شده و بدون وارث را نیز جایز شمرد. در واقع» مانند بیشتر 
نظام های توتالیتر» قدرت وسیع نهادی دولت. به آن مجوز غصب همه‌ی اموالی را داد که مایل بود تصاحب 
کند از جمله صنایع و موسسات بازرگانی و املاک مسکونی. 
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در مجموع» قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ثابت کرد که به‌لحاظ ایدئولوژیکك» سنگین‌بار و به‌لحاظ 
مفهومی. نامنسجم و به‌لحاظ سیاسی ناتوان از راهنمایی و نظارت و تنظیم نهادهای نوظهور حکومت است. 
می‌شود گفت قانون‌اساسی» جنین مرده‌ای بود که «خبرگان [قانون‌اساسی]» به قربان‌گاه ولی فقیه تقدیم 
کردند. اصل ۵۶ با استدلالی معماگونه اعلام داشت که چون خدا بر جهان و انسان» «حاکمیت مطلق» دارد؛ 
پس در نتیجه انسان هم بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم است. این حق سلب‌ناشدنی تنها از راه ولایت 
مطلقه ی اهداف الهی و توسط امام امت جاری می‌شود (اصل ۵۷). زبان معذب این اصل نشان گر شعبده بازی 
معنایی نویسندگان قانون‌اساسی برای حبس حقوق بشر در غل و زنجیر الهیات اقتدا رگرایانه بود. مهم آن که 
اصل ۵۷ که سال ۱۳۶۸ باژنگری شد هر‌گونه ابهامی را از بين برد و «ولابت مطلقه»ی فقیه را بر همه‌ی امور 


حکومت -و تلویحا- بر همه‌ی اصول قانون‌اساسی حاکم کرد. 


طاغوتی» گفته می‌شد. ایرانیان در چنبره‌ی تلو کراسی قرار گرفتند که در آن حبطه ی قدرت ولی‌فقیه از 
قدرتی که اصلاح قانون‌اساسی مشرو طه (در سال ۱۳۳۷ به پادشاه می‌داد» سیار ۱۳ بود. حالا 
آخوندهای سوار بر مسند قدرت. همان استبدادی را اعمال کردند که از خیلی وقت پیش حداقل در زبان؛ 
با آن مخالفت می‌کردند. اين آخوندها همان‌قدر که از ابزار مدرنیته استفاده کردند (اول برای ایجاد پیام 
انقلابی و سپس برای انتقال آن) از قانون‌اساسی مشروطه و دیگر امکانات دم کراتیک نیز استفاده کردند تا 
توهم یک آرمان‌شهر اسلامی را به وجود آورند -انگار به دور افکندن فرهنگگ سیاسی که از قدیم‌الايام 
متکی بر حکومت زور و اجبار بود امکان‌پذیر نبود. گذار از «تمدن بز رگ» شاه به جمهوری اسلامی فقط از 


حکومتی برم ی آمد که از پهلوی هم قوی‌تر باشد. حکومتی که حالا به رو کشی از تقدس نیز مزین بود. 


فروپاشی اقتصاد 

بحث بر سر قانون‌اساسی در بحبوحه‌ی آشفتگی‌های داخلی انجام گرفت که نتایج جدی در عرصه ی 
بین‌المللی داشت. دولت بازرگان» تحت فشار» متولی امر خطیری شد که بر اقتصاد رو به ضعف ایران» تاثیری 
پایا و عمدتا مصیبت‌بار بر جای نهاد. دولت موقت به تاریخ تیر ۱۳۵۸ یکک‌باره و در پاسخ به جوّ رادیکال 
زمانه و مطالبات دیرپای چپ رادیکال» و با پشتیبانی قانون‌اساسی که اساسا دنبال یکک اقتصاد دولتی بود» 
پنجاه و یک درصد از صنایع و موسسات و شرکت‌های کشت و صنعت را «ملی» (یا بهتر بگوییم» مصادره) 


کرد. تمام بانک‌ها و شر کت‌های بیمه هم ملی شدند. این اقدام بیش تر از روی استیصال بود تا از روی اعتقاد» 
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و معضل مدیریت این شرکت‌ها گریبانگیر دولت باز رگان شد. صاحبان صنایع بز رگ یا کشور را ترکث کرده 
بودند یا گوشه‌ی زندان بودند یا از ترس مواجهه با کاررگران یا بازداشت توسط کمیته‌ای انقلابی از دارایی 
خود صرف‌نظر کرده بودند. اعتصاب‌ها و شورش‌های کارگری» تهدید و ارعاب مدیران» کمبود مواد خام 
و قطعات ید کی و برق» و از کارافتاد گی خطوط تولید موجب شد صنایع زیادی یا کاملا تعطیل و یا دچار 
اختلال شوند. معضلات ماترک سالیان قبل از انقلاب از جمله کارزار تثبیت قيمت‌هاء نفت فروشی مفرط و 


اتکای گسترده بر فناوری‌ها و مهارت‌های خارجی نیز» بحران اقتصادی پس از انقلاب را تشدید کردند. 


درخواست کارگران برای دستمزد و مزایا و شرایط کاری بهتر نیز به این سیاهه افزوده شد. فقدان 
اتحادیه‌ها و سازمان‌های اصیل کارگری به سرعت فضای ۳ و اداری کارخانه‌ها را به زمین‌های 
باروری برای عض ووگیری فداییان و مجاهدین و حزب احیاشده‌ی توده و شوراهای اسلامی تبدیل کرد. ادعای 
مدیریت شورایی و مالکیت مشاع که از مدل بلشویکی ملهم بود. شیوع و افسونی داشت. شوراها توانستند 
کارگران و تکنیسین‌ها و مدیران رده‌پایین کارخانه‌های بزرگك» به خصوص کارگاه‌های کاربر نساجی و 
همچنین کار گاه‌های متوسط را تقویت کنند و بدان‌ها عاملیتی دهند که در نظام گذشته هرگز نداشتند. ولی 
رویای مدیریت شورایی زودگذر بود» و دلیل اصلی‌اش آن بود که رژیم انقلابی تن به چنین آزمایش‌های 
بالقوه خطرناکی نداد. رژیم اند کی بعد وارد ماجرا شد و از شوراهای اسلامی کار که رقیب چپ‌ها بودند 
حمایت و مدیران به اصطلاح متعهد را منصوب کرد. این مدیران گرچه غالبا بی‌تجربه و بی‌لیاقت بودند ولی 
به بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای انقلابی مانند آن پشت گرم بودند. 


بنیاد مستضعفان که در اسفند ۱۳۵۷ با حکم خمینی تاسیس شد به تدریج بدل به یک کارتل غول‌آسا 
شد و صاحب صدها دارایی دولتی و خصوصی؛ از اموال بنیاد پهلوی و املااک خانواده‌ی پهلوی و صنایع 
دولتی گرفته تا واحدهای تولیدی و صنعتی خصوصی, شرکت‌های کشت و صنعت. حمل و نقل بیمه 
شرکت‌های مخابرات. املاك» زمین‌های خصوصی. بانک‌ها و نهادهای مالی» حساب‌های بانکی؛ سهام و 
اوراق بهادار و خلاصه هرگونه دارایی کوچک و بزرگ دیگر که یا توسط داد گاه‌های انقلاب مصادره با 
توسط کمیته‌های انقلایی تصاحب شده بودند. یک‌باره این بنیاد پس از شر کت ملی نفت ايران تبدیل شد به 
دومین نهاد بزرگ اقتصادی ایران و کمی بعد به یکی از بزرگ‌ترین موسسات اقتصادی خاورمیانه. در سال 
۸ بنیاد مستضعفان حداقل ۱۰۲۴ شرکت با ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد دلار را «سرپرستی» می کرد. از 
شرکت‌های تحت کنترل آن» ۱۳۰ کارخانه ۳۷۰ شر کت کشت و صنعت؛ ۱۰۰ شر کت ساخت‌وساز: ۶۴ 
معدن؛ و ۲۵۰ شرکت تجاری بود. در آمدهای آن گرچه قرار بود صرف حمایت «مستضفعان» شود ولی در 


واقعیت. به ممر د رآمد خوبی برای رژیم جدید و وابستگان آن» به خصوص سپاه پاسداران بدل شد. 
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بنیاد مستضعفان که تاب و توان اداره‌ای این ثروت هنگفت بادآورده را نداشت بابت مدیریت 
اصراف کار و بی کفایت و فامیل‌سالاری خود معروف شد. در سال‌های اوایل انقلاب. بسیاری از صنایع 
تولیدی و بنگاهی کشاورزی بزرگک تحت نظر این بنیاد رو به زوال رفتند يا یکسره نابود شدند. مدیریت 
ضعیف» روحیه‌ی پایین» و کارایی اند کک» شرکت‌های زیادی را تبدیل به خرابه‌های صنعتی کرد. با 
دستگاه‌هایی قراضه ساختمان‌هایی ویران» زیرساخت‌هایی متروکه» نیروی کار ناراضی» و مدیریتی 
خودخواه. صنایعی که در حومه‌ی شهرهای بی در و پیکر قرار داشتند. به زودی قربانی زمین‌خواری و 
پروژهای مسکونی خلق‌الساعه‌ای شدند که هدفشان هم اسکان دادن به جمعیتی بود که رشدی خارق‌العاده 
داشت هم پر کردن جیب اصحاب این رژیم جدید. خواص در حال ظهور عمدتا فرزندان و اقوام آیت‌الهها؛ 
وزرا» مقامات رده بالاء فعالان بازاری نزدیک به قدرت» رزمندگان جنگ ایران و عراق؛ و آدم‌هایی با اصل 


انتقال روت هنگفت خصوصی دوره‌ی پهلوی به مالکیت دولتی یا نهادهای نیمه‌دولتی» یا وابستگان رژیم 
جدید. حتی با یک تفسیر رادیکال از مفاد فقه اسلامی یا قانون‌اساسی جمهوری اسلامی نیز چندان قابل قبول 
نبود. داد گاه‌های انقلاب که قرار بود روح و کلام فقه اسلامی را جاری دارند» به خود زحمت چندانی ندادند 
تا احکام خود را با مفاد فقه اسلامی تطبیق کنند. با توجه به تقدس مالکیت در فقه اسلامی . صدور احکام 
مصادره در داد گاه‌های انقلاب از حبث فقهی اگر نه ناممکن حداقل به سختی مقدور می شد. قضات انقلابی» 
قرنها فقه شیعی و دقایق آن درباب احکام مالکیت را به شکل حیرت‌انگیزی نادیده گرفتند و نقض کردند. 
شور انقلابی و خودسری ایدئولوژیک به سرعت بر ه رگونه دغدغه‌ی احتیاط غلبه کرد -احتیاط» اصلی است 


که در فقه اسلامی غالبا مورد تا کید قرار گرفته؛ به خصوص در قبال جان و مال آدم‌ها. 


ثروت‌های مصادره شده هرچند اسماً برای کمک به محرومان و فقرا بودند؛ اما در عمل تاثیر چشم گیری 
بر استقلال مالی ملایان از منابع سنتی درآمدشان داشتند. صنف آخوند به لطف این مصادره‌ها توانست 
وابستگی خود به درآمد موقوفه‌هه و همچنین علقه‌ی قدیمی خود با بازار -اين منبع بزرگ تامین 
اقتصادی‌اش - را کاهش دهد. وقتی بازار به خصوص در دهه‌های بعدیء داشت بازی را به خیابان‌ها می‌باخت 
و به حاشیه می‌رفت» اقتصادش نیز تغیبر کرد. بازار در اصل جای شبکه‌ی عمده‌فروش‌ها و خرده‌فروش‌ها بود. 
ولی وقتی دولت اسلامی وارد گود اقتصاد شد نه‌تنها در اقتصاد ملی مداخله کرد بلکه آن را سرسختانه‌تر از 
سلف خود یعنی پهلوی مهندسی کرد. بازار حداقل تا یک یا دو دهه‌ی دیگر برای برو کراسی بی‌قاعده‌ی 
جمهوری اسلامی. نیروی انسانی قابل اعتماد تأمین کرد؛ اما به عنوان یک فضای اقتصادی پویا ؛ دیگر در 


نظراربابان جدید کشور وزن چندانی نداشت. 
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بخش دولتی, نه‌تنها همه‌ی صنایع زیربنایی مثل انرژی» آب» پست و تلگراف و تلفن و حمل‌ونقل را 
تحت کنترل داشت بلکه به سبکک اقتصادهای متم رکز سوسیالیستی» چه بسیار صنایع -از فولاد و پتروشیمی 
تا موادغذایی و شبکه‌های توزیع و خرده‌فروشی- را تصاحب و اداره کرد. قابل پیش‌بینی آن که» دولت 
اسلامی در عوض آن, به شهروندان محروم خود قول خدمات و برنامه‌های رفاهی زیادی داد در حال ی که 
بعضا برای آن‌ها هیچ برنامه‌ریزی نکرده بود و نگران پیامدهای بلندمدت وعده‌هایش نبود. یکك مورد برجسته» 
قول آب و برق و گاز برای همه‌ی ایرانیان بود -قولی رویاپردازانه که اول بار امام در اولین روزهای انقلاب 
داد. ولی به زودی وقتی هزینه و ناممکنی این وعده‌ی سخاوتمندانه‌ای معلوم شد آن را کنار نهادند. ولی دادن 
یارانه‌ی بنزین و مواد غذایی اساسی تا دهه‌ها ادامه یافت. تعهدی که تا کر بر خزانه‌ی دولت داشت و 
فرساژی کار اقتضاه ملی اه اراک رات ی ابساد کرد 


چیزی که برای الگوی قابل مدیریت رشد شهری حتی از این هم زیانبارتر بود» قول جمهوری اسلامی 
بود مبنی بر تهیه‌ی مسکن رایگان برای فقرا -که قرار بود چاره‌ی کار حلبی آبادهای گسترده‌ای باشد که 
دهه‌ی ۱۳۵۰ در حومه‌ی پایتخت و مراکز استانی بز رگ سر برآورده بودند. دو سازمان خانه‌سازی خلق‌الساعه 
که در روزهای اول انقلاب زیرنظر دو آخوند پرحرارت تشکیل شدندء در شهرهای بز رگ روی تعداد زیادی 
از خانه‌ها و آپارتمان‌ها و قطعه زمین‌های در مالکیت خصوصی چنگ انداختند. این تصرفات که هیچ بنیان 
قانونی نداشتند- حتی بدون احکام داد گاه‌های انقلاب انجام می‌گرفت و سپس مستضعفان را دعوت 
می کردند تا درخواست تملک بدهند و بدین گونه» صدها هزار نفر را در این املااک مصادره‌ای جا دادند. 
چشم‌انداز خانه‌دار شدن رایگان؛ انگیزه‌ای شد تا طبقات فقیر و فرودست به شهرهای بز رگ مهاچرت کنند. 
تعداد متقاضیان بسیار بیش از امکانات موجود بود و طرح خانه‌دار کردن رایگان مردم به یک شکست 
مفتضحانه انجامید. حتی سپاه پاسداران هم حیران بود که چگونه نظم و امنیت را حفظ کند. بسیاری از 
متقاضیان بدشانس می‌بایست به محله‌های فقیرنشینی راضی می‌شدند که در پایتخت و مراکز استانی به سرعت 
پر شدند. در اند کک زمانی» مدارس بیش از حد شلوغ, فشار بر خدمات شهری» ترافیک سنگین. و آلودگی 
هوا به واقعیت زند گی شهری پس از انقلاب تبدیل شد. پروانه‌های بی‌قاعده‌ی ساخت‌وساز هم باعث شد که 
بسازیفروش‌هاء این بی‌قاعد گی را بد تر کنند. 

از بين بردن طبقه‌ی تجار و صنعتگران دوره‌ی پهلوی و طبقات میانی سکولار و نیمه‌سکولار مربوط 
بدان‌ها؛ یک‌باره منجر به ایجاد یک طبقه‌ی جدید نشد. طبقه‌ای که به‌قدر مالکان اولیه بزرگ و صاحب 
فراست اقتصادی باشد. در سال‌های بعدیء دولت -به قیمت زیان بخش خصوصی- همان بازیگر اقتصادی 


قدرت‌مند ماند و همچنان درون اقتصادی ضعیف به اقدامات ال بختکی پرداخت. بخش تجاری جدید» حتی 


۳ تاریخ مدرن ایران 


پیش از دوره‌ی پهلوی در معرض هوا و هوس‌های دولت و رفتار اقتصادی دم‌دمی آن بود رفتاری که غالبا 
بر پاشنه‌ی فامیل‌سالاری و روابط و اخاذی می‌گشت. 


نظام جدید. غیر از دست‌اندازی بر امکانات و خدمات حیاتی تدریجا به خصوصی‌سازی‌های الّدبختکی 
هم دست زد و بدین ترتیب» برخی از اموال سود آور خود را با شرایطی عالی و به عنوان پاداش وفاداری» بین 
برخی آدم‌های رابطه‌دار (افراد و خانواده‌هایی که از نظر نظام. حودی بودند) تقسیم کرد. اولین گزینه‌های 
این حاتم بخشی‌هاء فرزندان و نزدیکان آیت‌اله‌ها بودند. هر کدام که به هسته‌ی قدرت نزدیکک تر بودند شانس 
بیش تری برای ایجاد یکک امپراتوری تجاری داشتند. از کالاهای تولیدی و منسوجات و صنایع غذایی گرفته 
تا بانک‌داری و کشتی‌رانی و صنایع سنگین و خودروسازی و واردات‌صادرات. اعضای سابق سپاه پاسداران 
رزمندگان جنگ ایران و عراق که وفاداری خود را به رژیم نشان داده بودند و همچنین آن دسته از 
خانواده‌های شهدا که خود را به آخوندهای قدرت‌مند چسبانده بودند نیز خودی حساب می‌شدند. انتقال 
بی حساب و کتاب روت و املااک از دست حکومت به دست خودی‌ها که گه گاه چند مرحله داشت» راه‌حل 
ساده‌ی دولت بود برای پوشاندن بی کفایتی مدیریتی خود در کاربست روت هنگفتی که از نخبگان پهلوی 
مصادره کرده بود. خصوصی‌سازی به‌ویژه پس از سال ۱۳۶۸" نوعی ابزار غیررسمی برای دادن پاداش 


وفاداری بود و نه بر پایه‌ی مهارت‌های مدیریتی و صلاحیت اقتصادی. 
مخمصه‌ی بنیی صدر 


در اوایل سال ۰۱۳۵۹ گرچه رژیم استحکام یافته بود ولی آشفتگی اقتصادی و بی‌نظمی انقلابی فرو کش 
نکرده بود. بحران گر وگان گیری درآبان ۱۳۵۸ که طی آن شصت و شش دیپلمات و کارمند سفارت آمریکا 
در تهران برای حدود پانزده ماه به اسارت دانشجویان انقلایی در آمدند و بعدا طی دو مرحله آزاد شدند» میخ 
آخر بر تابوت دولت موقت بود. استعفای دولت موقت در ۱۴ آبان ۰۱۳۵۸ یک نقطه عطف بود. این استعفا 
نشانگر شکست اسلام گرایی لیبرال (اين میراث جبهه‌ی ملی دهه‌های قبل) در مطیع‌ساختن نیروهای رقیب 
بود. در فضای متغیر زمانه. این نیروها به زودی سر برآوردند و با نظام و غیرنظام به نبرد پرداختند. انتخاب 
ابوالحسن بنی‌صدر در ۵ بهمن ۱۳۵۸ به عنوان اولین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی به نظر رسید قدمی به 
سوی بات باشدء ولی جنگ قدرتی که بلافاصله و در آغاز ریاست‌جمهوری او آغاز شد چیز دیگری را 
نشان می‌داد. شش ماه بعد یعنی در شهریور ۰۱۳۵۹ هجوم بی‌امان عراق به مرزهای غربی و جنوب غربی؛ 
خطوط دفاعی ایران را در هم شکست و جمهوری نوپای اسلامی را پاک غافلگیر کرد. ترکیب بحران 


۳ سال مرگ خمینی. م. 


فصل پانزدهم: تحکیم جمهوری اسلامی (۱۳۵۷-۱۳۲۳) ۸٩۳‏ 


گرو گان گیری؛ جنگ قدرت مداوم درون رژیم و یورش عراق» اين نظام نورس که پیش‌تر هم از انزوای 
بین‌المللی رنجه بود را در معرض یک آزمون دشوار قرار داد. حال که به عقب می‌نگریم می‌بینیم این بحران‌ها 
به تحکیم هرچه بیشتر سلطه‌ی افراطی‌ها بر انقلاب و نهادهای سر کوب و کنترل نوپای آن کمک رساند. 


نخست چنین می‌نمود که ریاست جمهوری بنی‌صدر به مدد یازده میلیون رای (یعنی بیش از ۷۵ درصد 
آرا) و همچنین التفات خمینی (که آن‌موقع به خاطر یکك حمله‌ی قلبی خفیف در بیمارستان بود) مشکل 
چندانی نداشته باشد. ولی او از آغاز با مخالفت نظام‌مند ولی پنهان طیف گسترده‌ای از خمینیست‌های رادیکال 
آخوند و غیرآخوند مواجه شد که عمدتا در حزب تازه تاسیس جمهوری اسلامی جمع شده بودند. هدف 
این حزب که توسط بهشتی و رفسنجانی تاسیس شد. تحکیم اصول جمهوری اسلامی بود. این حزب هم از 
عنایات خمینی بهره‌مند بود. ولی برخلاف مدل تک حزبی بلوک کمونیستی. حالا حزب حکومتی جمهوری 
اسلامی می‌بایست با رئیس جمهوری بجنگد که افراطی‌ها نه قبولش می کردند نه با او کنار میآمدند. با وجود 
تلاش‌های اولیه‌ی خمینی برای آشتی دادن این دو تفسیر از انقلاب» جنگ میان آن‌ها به زودی علنی شد. این 
نزاع نشان داد که افراطی‌ها و به خصوص جناح آخوندهای حزب جمهوری اسلامی» آن‌قدر زور دارد که 


رئیس جمهور منتخب مردم را سرنگون کند و حتی خلاف خواسته‌های رهبر انقلاب عمل کند. 


گرچه بنی‌صدر از قدیم‌الایام طرفدار خمینی بود؛ ولی تا آن‌جا که به عقاید شخصی خودش مربوط 
می‌شد حامی یک نظریه‌ی آرمان‌شهری غریب بود که بین اسلام گرایی و ناسیونالیسم لیبرال قرار می گرفت 
و مایه‌های سوسیالیستی نیز داشت. او که در یک خانواده‌ی آخوند به دنیا آمد در جوانی خود شاهد 
گردن کشی‌های نهضت ملی بود و از مبارزات مصدق الهام گرفت. او در اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ به عنوان دانشجو 
در جبهه‌ی ملی دوم فعال بود و در قیام خرداد ۱۳۴۲ بازداشت و برای مدت کوتاهی زندانی شد. بعدتر و طی 
یک تبعید خودخواسته به پاریس, او به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی پیوست و منتقد پرسروصدای نظام 
شاه شد. او که در رشته‌ی اقتصاد دانشگاه سوربن تحصیل کرد اما هر گز مدر کش را اخذ نکرد» بیشتر زمان 
خود را در کنج آپارتمان خویش می‌گذراند تا بتواند آن به قول خودش؛ اقتصاد توحیدی را صورت‌بندی 
کند. مینای اصلی " کار او - که روایتی اسلامی از نظریات اقتصادی سوسیالیستی پر طرفدار دهه‌ی ۱۳۴۰ بود- 


نفی سودبری به‌عنوان انگیزه‌ی اصلی فعالیت‌های اقتصادی انسان بود. 


بنی‌ صدر در بهمن ۱۳۵۷ همراه خمینی به تهران باز کشت اما دارودسته‌ی خمینیست‌های رادیکال از همان 


آغاز او را یک غریبه‌ی تشنه‌ی فدرت دیدن و به وی ظتین بودندب میتی به او نگاه مساعدتری داشت. 


۴۰01806 186 66 


۶ تاریخ مدرن ایران 


بنی‌صدر به جای رویکرد بازرگان (یعنی تحقق قدم به قدم اهداف انقلاب) که دیگر ناکا رآمد می‌نمود قول 
یک کوبیدن و ساختن انقلابی ولی دمو کراتیک و البته سراسر اسلامی را داد. او به عنوان شخص غیرمعمی 
که توان درانداختن طرحی نو را داشت. به نظر خمینی انتخاب مناسبی بود -خمینی هنوز نگران آینده‌ی 


انقلاب بود و از مقاومت عمومی در برابر انحصار آخوندها بر قدرت هراس داشت (لوح ۱۵.۱). 


بنی‌صدر در سخنان عمومی و کنفرانس‌های خبری و مصاحبه‌های پرتعداد خود» یک آدم راست گو و 
باحوصله ولی حرّاف و از خودمتشکر بود. این مرد تک‌رو سیاسی با آن ایدئولوژی اسلامی التقاطی عجیب 
خود که محصول سال‌های انزوا بود. حامی یک جامعه‌ی اسلامی بود که در آن شهروندان «تعهد داشتند» به 
خاطر خدا و نه سود خودشان- بکوشند تا سهم دیگران را بیش‌تر کنند. او بر این باور بود که اقتصاد راهی 
بسوی رهایی و خدمت به خداست؛ او اعتقاد داشت که معضلات اجتماعی اقتصادی مدرن دنیا باید تنها از 
راه ایثار اسلامی درقبال دیگران و فداکاری حل شوند. او که پر از اعتماد به نفس و اهل بحث بود. خود را 
فردی نشان داد که غالبا به شکل افراطی» در پی مقوله‌بندی و راه‌حل‌های حاضر و آماده برای هر مساله‌ی 
کوچک و بزرگ است. از بیکاری گرفته تا استراتژی نظامی. از ایدئولوژی‌های غربی گرفته تا تاریخ اسلام. 
او با بلندپروازی‌های بی حد و حصر مخالفان آخوند خود مبارزه کرد و گه گاه از ابراز بندگی کامل نسبت 
به ولی فقیه اکراه داشت. او که در مناظره‌های تلویزیونی و ستون روزنامه‌ی خود مشتاقانه با مخالفان دست 
چپی خویش مبارزه می کرد شباهتی به یک خودی قم‌نشین با شبکه‌ای از مقلدان متقی نداشت بلکه بیشتر 
یک روشنفکر با علقه‌های اسلامی بود. 


وقتی بنی‌صدر نتوانست از تنور گرم یکی دو ماه اول ریاست‌جمهوری خود استفاده کند و بخت هنوز 
موجود برای بسیج مردم و شکستن فضای خفقان سیاسی را از دست داد. آماج حملات منصفانه و 
غیرمنصفانه‌ی زیادی قرار گرفت. او کمی بعد بیشتر شبیه رهبر یک حزب مخالف سر کش و ناراضی به نظر 
می آمد تا رئیس جمهور جمهوری اسلامی. او که مسائل فوری زیادی را باید حل می کرد شانس چندانی برای 
موفقیت نداشت. ناآرامی‌های خوزستان و آذربایجان که تقریبا تبدیل به یک جنگ داخلی شد تح رکات 
چپ‌ها در کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها و ادارات دولتی» مقاومت داد گاه‌های انقلاب در برابر هرگونه کنترل 
حکومت بر آن‌هاء و مطالبات یک اقتصاد انقلابی نیازمند فراست و عزم جزم بودند. بنی‌صدر, بدون 
سازمان‌دهی منسجم و حمایت‌های مردمی فقط می‌توانست روی حمایت شکننده‌ی خمینی و سخنرانی‌های 
عمومی طولانی و گروه کوچک ولی وفادار دستیاران و مشاوران خود حساب کند. که آنها هم در مقابل 


دشمنان زیاد او وزنی نداشتند. 
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انتخابات اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ که اکثریتش در دست نمایندگان 
مخالف رئیس‌جمهور قرار گرفت- شکاف بین بنی‌صدر و افراطی‌ها را ژرف‌تر کرد. از مجموع ۲۷۰ 
نماینده‌ی پیش‌بینی‌شده. ۲۴۳ نفر به مجلس راه یافتند که از آن میان ۱۱۵ نفر مستقل» ۸۵ نفر از ائتلاف بز رگک 
خمینیست‌ها» ۳۳ نفر از اثتلاف حامیان بنی‌صدر و ۲۰ نفر از اثتلاف نهضت آزادی بودند. احزاب سکولار را 
هم عامدانه از بازی بیرون کردند. تنها ۳ درصد نمایندگان به جبهه‌ی ملی و ۴ درصد به حزب توده تعلق 
داشتند. حامیان مجاهدین خلق را هم یک‌سره حذف کردند. پس از این انتخابات پر حرف و حدیث» شورای 
انقلاب کمیته‌ای برپا کرد تا به موج اعتراضات احزاب سیاسی و کاندیداهایی که مدعی تقلب گسترده بودند 
رسیدگی شود. کمیسیون از ۱۷۳ مورد به ۴۰ تای آن‌ها رسید گی و نتایجم ۲۴ حوزه را ابطال کرد. ولی 
آخوندهای شورای انقلاب از ترس اینکه اوضاع از کنترل خارج شود به خمینی متوسل شدند. خمینی حکم 
داد که رسیدگی به شکایات انتخاباتی کار خود مجلس است «که اکثریت اعضای منتخب کنونی آن» 
پحمدال اسلامی و متدهد هستنده. کم کمیسیون ملفی شد؛ اعتراضات نادیده گرفته شد؛ و شکایات به وقت 
دیگری مو کول شدند. 


کمی بعد خمینی در دیدار با نمایند گان مجلس سعی کرد فاصله‌ی بین اکثریت افراطی حزب جمهوری 
اسلامی و اقلیت حامیان بنی‌صدر را کاهش دهد. او تا کید کرد که ما اگر بخواهيم برای کشورمان: برای 
اسلام پیروزی حاصل بشود باید کارشکنی نکنیم از هم. قضیه‌ی هدایت مساله‌ای است. قضیه‌ی کارشکنی 
مساله‌ای دیگر. ... اگر رئیس دولت [یعنی] رئیس‌جمهور تضعیف کند مجلس راء خودش قبل از مجلس 
سقوط می کند. و اگر مجلس تضعیف کند دولت و رئیس‌جمهور و آن‌هایی که اجرا می خواهند بکنند این 
خودشان هم تضعیف می‌شوند و امروز صلاح نیست. ... امروز اين مساله» جرم بسیار بز رگ است». او با 
چرخاندن لبه‌ی تیز انتقادات خود به‌سوی «ملی‌ها» که منظورش اعضای جبهه‌ی ملی است چنین ادامه داد: «ما 
از این ملی‌ها هیچی ندیدیم جز خراب کاری. اگر یک نفرشان آدمی بود که صحبحی بود. اسلامی بود که 
صحیح بود ما ندیدیم چیزی از این‌ها.» [۲] این سخن تهدیدی بود در مقابل اعتراضات جبهه‌ی ملی که 
افراطی‌های مجلس» اعتبارنامه‌ی جمعی از نمایندگان آن جبهه را رد کرده بودند. همچنین هشداری بود به 
بنی‌صدر تا خود را از جبهه‌ی ملی -که آینده‌اش هرچه تیره‌تر به نظر می‌رسید- دور کرده و به دامان 


خمینیست‌ها باز گردد. 


قانون‌اساسیء نخست‌وزیر باید توسط رئیس‌جمهور معرفی شود و از مجلس رای اعتماد بگیرد. در ماه‌های 
پیش‌روء کشا کش بین دو طرف یک شکاف ایدئولوژیک را عیان کرد. شکافی که به یک بحران تمام عیار 


بن تاریخ مدرن ایران 


قانون‌اساسی منجر شد. خمینی هوشمندانه اجازه داد اين نزاع تا آخر برود. یکی از موارد مهم ابهام قانون 
اساسی بود در زمینه‌ی اختیارات رئیس جمهور در مقابل اختیارات نخست‌وزیر و همچنین میزان قدرت نظارت 
مجلس. نمایند گان حزب جمهوری اسلامی» وظایف نخست‌وزیر این بالاترین مقام اجرایی حکومت- و 
استقلال او در زمینه‌ی انتصاب وزرا را طوری تفسیر کردند که رئیس‌جمهور توان دخل و تصرف در آن‌ها 
را نداشته باشد. بدین ترتیب» رئیس‌جمهور تقریبا رئیس تشریفاتی دولت می‌شد. بنی‌صدر مخالفت کرد و 
گفت که نه‌تنها انتخاب نخست‌وزیر و وزرا بلکه همچنین تعیین یا تأیید نهایی حدود و ثغور سیاست‌های 
دولت بر عهده‌ی رئیس جمهور است. زیر پوست این مرافعه بر سر قانون‌اساسی» می‌شد سلسله شکاف‌های 
ژرف تر ایدئولوژیک را مشاهده کرد. 


پس از چند ماه مشاجره در مرداد ۱۳۵۹ بنی‌صدر تسلیم شد. او با اکراهی آشکار و پس از رای اعتماد 
نگرفتن کاندیداهای نه‌چندان مطلوب خود به محمدعلی رجایی تن داد» که یک اسلامگرای افراطی و وزیر 
آموزش و پرورش دولت باز رگان بود. رجایی برای فضای سیاسی آن زمانه که به سرعت داشت قطبی می‌شد 
کارنامه‌ی مناسبی داشت: یک خمینیست «متعهد» که تربیت و طبقه‌اش با بنی‌صدر فرق داشت. او که در 
قزوین به دنیا آمده بود» کار خود را به عنوان معلم فقیری شروع کرد که از زندان و شکنجه‌های ساواکك 
رنجه بود. پدر او که در بازار خرازی محقری داشت یکی از موسسان جامعه‌ی منتظران ظهور مهدی بود 
جامعه‌ای که وظیفه‌اش نزاع با کمونیست‌ها و بهایبان بود. محمدعلی جوان در مراسم‌های محرم؛ نوحه خوانی 
می کرد. او با مهاجرت به پایتخت در دهه‌ی ۱۳۲۰ از راه پادویی مغازه‌ها در بازار و همچنین مدتی 
دست‌فروشی وسایل ارزان‌قيمت در محله‌های فقیرنشین اند کک معاشی کسب می کرد تا اینکه نهایتا کارمند 
اداری نیروی هوایی شد. در دوران رونق فعالیت‌های مذهبی در اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰ او به عضویت یک انجمن 
اسلامی درآمد و به جلسات محمود طالقانی و مهدی بازرگان کشیده شد و کمی بعد با فداییان اسلام آشنا 
شد. پس از سال ۱۳۳۲ و در حالی که در یکی از مدارس فقیر تهران خدمت می کرد به عنوان یک فعال 
اسلام گرا با بهاییان وارد مباحثات دینی شد. کمی بعد از حامیان خمینی شد و همین مساله او را چند سالی 


روانه‌ی زندان کرد. 


رجایی شخصیتی رک و آتشین و انبانی از رتوربکك ضدغربی داشت و همین ویژگی‌ها او را از لحن 
پالوده ولی ملال‌آور رئیس‌اش [یعنی رئیس‌جمهور] متمایز می‌کردند. اوج‌گیری جنگ با عراق هرچند 
دسیسه‌ها و ستیزه‌ها را موقتا کاهش داد ولی هرگز نتوانست نزاع‌های درونی نظام را خاتمه دهد. روشن بود 
که جریان اسلام گرایی نسبتا مقید بنی صدر و دیگر مدرنیست‌های رنگارنگ ارد و گاه او ناگزیر باید با مقاومت 


جدی جبهه‌ی منظم تر ملایان مواجه شود. در همین انا ناامیدی بنی‌صدر از مخالفان خود در تهران و افق‌های 
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نگران کننده‌ی جنگ با عراق» توجه و انرژی او را از پایتخت به جبهه‌ی جنگ برد. او با سفرهای مکرر به 
خوزستان و دیگر استان‌های جنگگ‌زده سعی داشت بر چهره ی ریاست جمهوری رو به زوال خود نقایی از 
شجاعت گذارد. در تهران بنی‌صدر هر روز بیشتر به حاشیه می‌رفت و نمی‌توانست درباره‌ی جنگ ابتکار 
مهمی به خرج دهد. عقب‌نشینی نیروها و استراتژی دفاعی محبوب بنی‌صدر به خصوص در جنگ سوسنگرد 
در دی ۱۳۵۹ به ملایان مخالف او فرصت دیگری داد تا چهره‌ی وی را مخدوش کنند. آنان خمینی را سر 
خشم آوردند و به توانایی‌های رئیس جمهور بی‌اعتماد کردند. انتقاد بنی‌صدر از زیاده‌روی داد گاه‌های انقلاب 
و درخواست او برای پایان صلح آمیز بحران گروگان گیری هم جایگاه او را در نظر امام و پیروان افراطی او 
تقویت نکرد. بنی‌صدر در جستجوی یک وزنه‌ی تعادل در برابر حزب جمهوری اسلامی تدریجا به‌سوی 
اردوگاه مجاهدین که آن‌موقع هنوز یکک نیروی قدر بود- متمایل شد و موضع ضدآخوندی آنان را قبول 
کرد. اما این تمایل برای ریاست‌جمهوری و کارنامه‌ی سیاسی او مهلک بود. 

سخنرانی بنی صدر در تظاهرات ۱۴ اسفند» به مناسبت سالگرد در گذشت مصدق, در دانشگاه تهران 
شکاف آشتی‌ناپذیر در ارد و گاه خمینی را هرچه آشکارتر کرد. گروه بزرگی از اوباش چماق‌دار که برای 
اخلال در تظاهرات آمده بودند با نیروهای مخالف از جمله مجاهدین خلق و جبهه‌ی ملی -که آخرین 
امیدشان توسل به بنی‌صدر بود- درگیر شدند. در سخنرانی طولائی بنی‌صدر که مکررا با شعارهای له و علیه 
او قطع می‌شد» وی با اصول اسلامی مصدق میثاق بست و به ناکارآمدی حکومت. مقاومت قهرمانانه در 
جنگ با عراق» و نبود امنیت قضایی اشاره کرد و منظور او اقدامات خودسرانه‌ی داد گاه‌های انقلاب و ماجرای 


گر و گان گیری بود. او سپس به اینجا رسید: 


کار رئیس‌جمهور بیان حقایق و ایجاد آ گاهی در مردم است و کوشش است برای این که اساس 
وحدت در جامعه از بین نرود. ... ما باید هرچیزی را تحقیق کنیم و تابه آخر برویم و کشور خودمان 
را محیط امنی بگردانیم. اينکه رئیس‌جمهوری برای صحبت بیاید و عده‌ای با اسلحه‌ی سرد و گرم 
برای اخلال بيایند این جمهوری» جمهوری‌ای نیست که بتواند دوام بیاورد.... به جای چماق‌های‌تان 
مغزهایتان را به کار بیندازید. آن‌وقت خواهید دید که جو اجتماعی ما تا کجا سالم پاک و منزه 
خواهد شد. این جمهوری به خواست خدا و با پشتیبانی بی‌دریغ شما مردم از خطرها خواهد گذشت 


و پیروز خواهد شد. |۳] 


۸ _ تاریخ مدرن ایران 


۷۲ صفحه 


۳ ۰ دبال 


سال اول شعاره ۱۴ سه‌له ۲ آر ۱۳۵۸ 





مه گر 
حوی اسان اصل رار لت ‌ِ 
آرو کمک اس ار حسلال پاراست" 
که بانیی از در سوت 


ی سم 
ارآ نان ابید رهم حاخت! 
ز رن ود رلبهحوابٍ ۱ 





لوح ۱۵۰۱ «برای نجات کشتی انقلاب.هر چی چیز سنگین دم دستتونه بریزین تو آب». از همان تیرماه ۱۳۵۸ نشریه‌ی 
چپکرای آهنگر شروع به ریشخند انحصار اسلام گرابان بر انقلاب کرد. آزادی بیان. کا رگران. کردهاء عرب‌ها و 
همافران قربانی هستند. سال اول. شماره ۰۱۳ ۲تبر ۱۳۵۸. به لطف سیاوش رنجبر دائمیی 


آرزوی آخر بنی‌صدر محقق نشد. این تظاهرات و درگیری بین حامیان و مخالفان بنی‌صدر در مطبوعات 
افراطی و حلقه‌های خمینیست - که دیگر برای حمله‌ی آشکار به رئیس‌جمهور تقیه نمی کردند- پوشش منفی 
و گسترده‌ای یافت و موضع انتقامجویانه‌ای که از آن پس اختیار کردند نهایتا سب سقوط بنی‌صدر شد. طی 
چند هفته بعد معلوم شد که بنی‌صدر آن‌قدری پشتیبانی مردمی ندارد که در مقابل هجمه‌ی مطبوعات. رادیو 
تلویزیون و راه‌پیمایی‌های عمومی مقاومت کند. در این هجمه‌ها به او انگ «لیبرال سازش کاره می‌زدند؛ او 
را همدست دشمنان داخلی و خارجی انقلاب می‌خواندند؛ و می گفتند به دلیل همین هم‌دستی» جنگ با 
عراز | رب ماب یت ی کیب نظر نمی رسد کاس فا رادار اتسوض اتحضارخ زار سامان ایتلانی 


جدید دیگر به مذاق حامیان رادیکال امام یا در واقع خود امام» ون آمی باه 
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تصفیه‌ی مخالفان مسلمان 


در تیر ماه ۰ که جنگ در مقطع حساسی بود و نیروهای ایرانی روحیه‌ی چندانی نداشتند و پشتوانه‌ی 
مرف نظام رفته‌رفته کم‌تر می‌شدء مجلس بنی‌صدر را به اتهام بی کفایتی. سوءنیت و تمرد از ولی فقیه که 
همگی تلویحا به معنای خیانت بود- استیضاح کرد. در یک حرکت هماهنگ. خمینی در وقت مقر اولین 
رئیس جمهور خود را تنها پانزده ماه پس از تنفیذ حکمش برکنار کرد. بنی‌صدر اند کی پیش از عزل» به 
دستور خمینی از فرماندهی کل قوا کنار نهاده شده بود -امام این منصب را در آغاز جنگ به او داده بود. 
چند هفته قبل‌تر مطبوعات و رسانه‌های خمینیست. حملات خود بر رئیس‌جمهور و حامیان او را تندتر کرده 


و بنی‌صدر را به تساهل و انحراف از راه انقلاب متهم کرده بودند. 


ون این پابان ماجرا نبود. بنی صدر از ترس مخاطرات پیش‌رو» در خانه‌ی مسعود رجوی (۱۳۲۷7- 





۵ ) رهبر مجاهدین خلق پنهان شده بود. تغییر موازنه به‌نفع خمینیست‌ها کاملا محسوس بود. رادیکال‌ها 
در همین مدت زمان کوتاه آن‌قدر چیز یاد گرفته بودند که نه حکومت کردن را به غیرخودی‌ها بسپرند و نه 
بخواهند نسبت به آدم‌های «لیبرال سازش کار» - که درباره‌ی شکوه دمو کراسی سخنرانی می‌کنند- یا نسبت 
به مجاهدین «منحرف» خلق که از «جامعه‌ی بی‌طبقه» دم می‌زنند - تساهل به خرج دهند. کمی پس از سقوط 
بنی‌صدر در انتخابات جدید ریاست‌جمهوری رجایی با آرایی حتی قاطع تر از بنی‌صدر به پیروزی رسید. 
خمینی هم هوشمندانه فهمید که وفاداری افراطی‌ها خیلی بیش از حفظ یک رئیس‌جمهور محکوم به فنا 


برایش سود دارد. 


چهل و سه روز پس از غیبت. بنی‌صدر طی یکث گریز پرهیجان -همراه با مسعود رجوی که از تصفیه‌ها 
جان سالم به در برده بود- سر از فرانسه درآوردند. آنان در ظاهری مبدل و با یک هواپیمای ۷۰۷ نیروی 
هوایی که هدایت آن برعهده‌ی خلبان سابق شاه بود به خارجه پرواز کردند. ظاهر مبدل بنی‌صدر به قیمت 
تراشیدن سبیل معروف او تمام شد. گرچه او در پاریس به زودی به همان آدم قبلی تبدیل شد به استثنای 
اینکه دیگر مقام اولین رئیس‌جمهور ایران را نداشت. اتکای او به مجاهدین» هرچند تا حد زیادی تاکتیکی 
بود ولی نه‌تنها به قیمت حذف او بلکه به بهای گزافی برای اعضای مجاهدین تمام شد. پس از سرنگونی 
بنی صدر یک «حکومت وحشت» به راه افتاد که قهر آن به زودی دامنگیر همه‌ی سازمان‌های سیاسی انقلابی 


و غیرانقلابی شد که در نظر جمهوری اسلامی رقبایی واقعی یا خیالی بودند. 
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غیر از مجاهدین» که هدف اصلی این سخت گیری‌ها بودند و بیش‌ترین قربانی را در این ماجرا دادند» 
این تصفیه‌ها به سازمان مار کسیستی فداییان و سازمان مائوییستی پیکار نیز گسترش یافت. حتی معتدل‌هایی 
مائند جبهه‌ی ملی و نهضت آزادی هم بر کنار نبودند. در بهمن ۲ یععنی جهار سال پس از ایجاد جمهوری 
اسلامی؛ زبانه‌های قهر رژیم حتی حزب توده را نیز در بر گرفت؛ حزبی که با وجود کاسه‌لیسی‌های مستمر 
دز محضیر خجمینی و ستایش فضایل اپیشرو) جمهوری اسلامی به زودی گرفتار دستگیری‌ها و حذف نهایی 
شد. تیر خلاص "ده ماهه‌ی ۶۱-۱۳۶۰ را می‌توان به حتق» مرحله‌ی سوم انقلاب تلقی کرد: در بهمن ۱۳۵۷ رژیم 
سابق " سرنگون شد؛ بحران گروگان‌گیری» روش «قدم به قدم» بازرگان را از بين برد؛ و سقوط بنی‌صدر و 
تصفیه‌ی مخالفان که با بسیج توده‌ای برای جنگ با عراق مصادف شد- قدرت را در دست خمینیست‌های 
افراطی متمر کزتر کرد. 

در کانون اردو گاه مخالفان بنی‌ صدره محمد بهشتی قرار داشت» که رئیس دیوان عالی کشور [مهم‌ترین 
ماع تضایي کفوی موس رین رهوحزت تصهرری نیودت سر اور سای فرارداست که 
در آن‌موقع رئیس مجلس و البته مهم‌ترین جاده‌صاف کن تفوق ملایان بود. دیگر ملایان خارج از حزب از 
جمله خلخالی» این رئیس داد گاه‌های انقلاب- نیاز به ترغیب بیشتر برای عناد با بنی‌صدر نداشتند وحتی اقناع 
خمینی هم دشوار نبود. نزدیک‌شدن ضمنی بنی‌صدر به مجاهدین خلق به قدر کافی باعث بدنامی او شد. از 
اولین روزهای جمهوری اسلامی» خمینی و شاگردانش, به مجاهدین با آمیزه‌ای از ظن و ترس و نفرت 
ف لگ تک دل و قلوه دادن ماه‌های اول مجاهدین با به قول خودشان «پدر طالقانی». نه به ترمیم اختلاف‌های 
نظری آنان با خمینیست‌ها کمک کرد و نه کینه‌ی متقابل آنان از یکدیگر را پنهان کرد. جذب گسترده‌ی 
مردان و زنان جوان (عمد تا محصل دبیرستان با دانشجو) در سازمان مجاهدین کادرهای خوش‌ساخت و 
منظم آنان و همچنین برنامه‌ی شست‌وشوی مغزی ایشان؛ مجاهدین را تبدیل به یک نیروی ست رگ کرد که 
یک سر و گردن از سایر مخالفان رژیم بالاتر بود. 


ملغمه‌ی عقیدتی که مجاهدین درست کرده بود افسون گری می کرد: آموزه‌های اسلامی ایدالیستی ولی 
گزینشی. خوانش رمانتیک از تاریخ صدر تشیع که پر بود از شهیدپرستی به سبک علی شریعتی؛ و یک 
نظریه‌ی مار کسیست-لنینیستی آبکی درباره‌ی نبرد طبقاتی که لایه‌ای از یکک اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیز 
داشت. با وجود فرقه‌مآبی و سلسله مراتب سفت و سخت شبه فاشیستی. افسون مجاهدین برای زنان و مردان 


جوان در پیام ظاهرا آزادی‌بخش آن بود» پیامی که با اسلام مردسالار و پدرسالار خمینیست‌ها کاملا در تضاد 
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بود. در واقع» مجاهدین پاسخی اسلامیزه به خواسته‌ی عاملیت نسل جوان بود. راه حل مجاهدین» شکستن 
سدهای جنسیتی و پذیرش اختلاط بیش‌تر دو جنس در ذیل یک چتر اسلامی و یک قانون اخلاقی جمعی 
بود. گرچه این رویکرد روسری را برای زنان و پیراهن را برای مردان اجباری کرد ولی رابطه‌ی 
برادرخواهری را پذیرفت و روحیه‌ی قدرت‌مند ایثار» نبرد مسلحانه و قهرمان‌پرستی را تزریق کرد. مجاهدین 
برای سوالات پیچیده‌ای که انقلاب به وجود آورد مجموعه‌ای از پاسخ‌های مرامی حاضر و آماده در آستین 
داشتند. 

حتی قبل از گریز بنی‌صدر شبه نظامیان هوادار رژیم که به زودی «حزب‌اللهی» (برگرفته از مفهوم قرآنی 
حزب له ) خوانده شدند. مجهز به چوب و چماق» تظاهرات مخالفان؛ به خصوص مجاهدین را قطع می کردند. 
ظرف چند هفته. این د رگیری‌ها به جنگ‌های خونین خیابانی سپاه پاسداران با کادرهای مجاهدین تبدیل شد 
که نتیجه‌ی آن صدها کشته و هزاران» شاید پنج هزار بازداشتی بود. حامیان مجاهدین عمدتا از طبقات متوسط 
رو به پایین و از خانواده‌هایی مذهبی بودند. آنان که در لهیب غیرت انقلابی می‌سوختند مشتاق توسل به نبرد 
مسلحانه بودند و میراث نسل قبل رهبران مجاهدین را بر دوش داشتند. این رهبران قدیمی در زندان‌های 
پهلوی, منطق «دیالکتیکی» خود را جلا داده بودند و همین مساله باعث شد آنان مکررا و با يقین مدعی شوند 
که ایشان تنها «آلترناتیو؛ خمینیست‌های مرتجع هستند. مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی و موسی 
خیابنی (۱۳۲۲-۱۳۶۰) به یک نیروی شبه‌نظامی تیرومند تبدیل شد که شبکه‌های گسترده» خانههای امن» 
مخزنی از اسلحه‌های غارت‌شده از پاد گان‌های نظامی در بهمن ۱۳۵۷ و همچنین کادر ثابت‌قدمی از مردان و 
زنان جوان داشت که برخی از آن‌ها سابقه‌ی جنگ شهری نیز داشته‌اند. بنابراین وقتی رژیم آنان را همراه با 
دیگر نیروهای مخالف از فرآیند سیاسی کنار نهاده مجاهدین فکر کردند که توسل به یک شورش مسلحانه 
گریزناپذیرست یک خطای محاسباتی م رگبار که بهای گزافی بابت آن پرداختند. 

در نبردهایی که در سراسر اوایل سال ۱۳۶۰ ادامه یافت» گروه‌های کوچک مجاهدین که در پایتخت و 
مراکز استان‌ها مشغول به مبارزه بودند بیشتر اعضای خود را در نبردهای خیابانی از دست دادند. خیلی از 
اوقات نبردها زمانی رخ می‌داد که یک خانه‌ی تیمی شناسایی می‌شد و مجاهدین حاضر در آن» شانسی برای 
دفاع از ود فقاشتنن: | گر هم زنده می‌ماندند در زندان شکنجه و غالبا کشته می‌شدند. مجاهدین با همه 
جسارت و شجاعت. به لحاظ تسلیحات و قدرت مانور بازی را به سپاه پاسداران باختند. مجاهدین به مانند 
دوره‌ی پهلوی دچار اشتباهی محض شدند و فکر کردند مقاومت دلاورانه می‌تواند به شکلی معجزه آسا قیام 


مردمی علیه رژیم را برانگیزد. 
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نبردهای مسلحانه با بمباران تبلیغاتی ضدمجاهدین از سوی جمهوری اسلامی نیز همراه شد. از برچسب 
التقاطی که در روزهای اول انقلاب به مرام اسلامی‌مار کسیستی مجاهدین می‌زدند. به منافقین رسیدند "این 
عبارت قرآنی اشاره به آنانی دارد که ظاهرا اسلام را پذیرفته‌اند ولی باطنا بر همان باورهای کف رآمیز خود 
مانده‌اند. وقتی صف آرایی‌ها تبدیل به نبردهای مسلحانه شد. مجاهدین را بی‌درنگ کافر خواندند و همین به 
نظام اسلامی اجازه داد تا با آنان به خشن‌ترین وضع معامله کند. باری. صدها مجاهد و همچنین فدایی و 
پیکاری و البته سمپات‌های آنان سرپایی محاکمه شدند» و در زندان اوین و دیگر بازداشت گاه‌هاه جلوی 
جوخه‌ی آتش قرار گرفتند یا به دار آویخته شدند. 

آنانی هم که زنده ماندند. زندگی در زندان برایشان با مرگ فرقی نداشت. در زير نگاه خیره‌ی قاضی 
بدنام انقلاب یعنی محمد محمدی گیلانی (۱۳۰۷-۱۳۹۳) و همچنین دادستان انقلاب تهران و رئیس زندان 
اوین یعنی اسدالّه لاجوردی (۱۳۱۴-۱۳۷۷) معروف به «قصاب اوین». زندانیان» چه مرد چه زن. به طور 
نظام‌مند شکنجه و تحقیر می‌شدند؛ به حبس انفرادی طولانی انداخته می‌شدند و مجبور می‌شدند جلوی 
دوربین‌های تلویزیونی به خطاهای خود «اعتراف» کنند. زنان را مجبور می کردند ساعت‌ها در محوطه‌های 
قفس‌مانند زانو بزنند و طلب بخشایش کنند. آنان یا باید توبه می کردند و «با زآموزی» می‌شدند یا به استقبال 
شکنجه‌های بیشتر و احیانا اعدام می‌رفتند. مجاهدین و فداییان و چپ‌های دیگری که زیر فشار علقه‌های 
سیاسی پیشین خود را «انکار» می کردند را توایین می‌خواندند -اين اصطلاح به لحاظ تاریخی به کسانی اشاره 
دارد که پس از حادثه‌ی کربلا در سال ۶۸۰ ۵٩(‏ خورشیدی/۶۱ قمری). به اتحاد خود با بنی امیه پایان دادند. 
به بند کشیده‌شد گان «دانشگاه؛ اوین» به شکلی که بی‌شباهت به سبکث خمرهای سرخ" نبود گرفتار برنامه‌ی 
«بازپروری» اسلامی شدند که در واقع ت رکیبی بود از شست‌وشوی کامل مغزی» نمایش پیروی بی قید و شرط 
از امام و نظام اسلامی» و لو دادن هویت رفقای خود و خانه‌های امن سازمانی. برخی از این توابین که هنوز 
مشک وک به نظر می‌رسیدند متهم به دروغ‌گویی شده و در اسرع وقت. دوباره محاکمه و اعدام شدند. 

محمدی گیلانی» دادستان انقلابی که دست خلخالی را از پشت بسته بود نیز شهرتی به هم زد آن هم 
نه‌تنها به خاطر احکام بی‌رحمانه‌ای که صدها (اگر نگوییم هزاران) نفر را پای چوبه‌ی دار فرستاد بلکه همچنین 
به خاطر برنامه‌ی تلویزیونی‌اش که در آن» ظرایف فقه شیعی را توضیح می‌داد» نکاتی که غالبا مایه‌های جنسی 
مربوط به صیغه» زنای با محارم و لواط داشت. لحن سرد و فقیهانه‌ی او که گاه حتی شوخ‌طبعانه به نظر 
می‌رسید» با حکم‌های اعدامی که صادر می کرد تفاوتی سوررئال داشت -احکامی که در سال ۱۳۶۷ به حد 


۷ گروهی از کمونیست‌های کامبوج که تقریبا چهار سال بر این کشور حکومت کردند و کشتار بسیار گسترده‌ای به راه انداختند. م. 
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کشتار جمعی رسید. رویکرد سرد و بی‌تفاوت او در تر کیب قساوت در مقام قاضی با اجرای تلویزیونی تقریبا 
گنای وه سقال باوزی ات از بیکادگی فقهای قمی با اسان‌دوسی. گنای در شم بر ۱۳۶۰ در تصا دای 
با روزنامه‌ی کیهان اعلام کرد: «آنانی که در نبردهای مسلحانه‌ی خیابانی دستگیر شدند را باید جلوی دیوار 
ردیف کرد و در جا اعدام کرد. زخمی‌ها را هم باید در جا اعدام کرد. از نظر دینی» لازم نیست این گونه 
افراد را به داد گاه برد چرا که علیه خدا جنگیده‌اند.» [۴] در مهر ماه همان سال» او در مصاحبه‌ای با روزانه‌ی 
اطلاعات. منطق حقوقی خود را روشن‌تر کرد: «طبق اسلام» حتی اگر آنان [یعنی مجاهدین ] زیر شکنجه 
بمیرنده کسی مسئول نخواهد بود. این دقیقا حکم امام است.» [۵] دو تا از پسران خود محمدی گیلانی که 
پیش تر به مجاهدین خلق پیوسته بودند هم از زمره‌ی قربانیان رژیم بودند. آنان موقع فرار از کشورء در مرزهای 
ت رکیه توسط سپاه پاسداران گرفتار شدند و چون می‌دانستند نتیجه‌ی اي دستگیری چیست. با سیانور 
خود کشی کردند. پدرشان نیز تأیید کرد که اگر آنان را به داد گاه می آوردند حکم اعدام نصیب‌شان می‌شد. 

خمینیست‌های دیگر به‌قدر گیلانی حدت نشان نمی‌دادند. هرچند طرز فکرشان با او فرق چندانی 
نمی کرد. اینان که در مقام قاضی شرع دادستان» رئیس زندان» رئیس دیوان عالی کشور» وزیر پست. تلگراف 
و تلفن و وزیر داد گستری ائمه‌ی جمعه‌ی منصوب خمینی» و نمایندگان او در سپاه پاسداران و نیروهای 
مسلح و دیگر ار گان‌های حساس فعالیت می کردند پیرو یک خط بودند. هزاران نفر پس از آن که رابطه‌شان 
با نیروهای مخالفی که اکثرا وجود خارجی نداشتند کشف می‌شد. تصفیه و زندانی و اعدام شدند. بسیاری 
از سمپات‌های چپ به اتهاماتی کوچکی نظیر دوستی با یکک فعال سیاسی» در دست داشتن یک اعلامیه یا 
حضور در جمع‌های غیررسمی که مشک وک به گرایش‌های دست‌چپی بودند دستگیر شدند. تا میانه‌ی سال 
۱ -یعنی مرحله‌ی آخر شورش مجاهدین- اقدامات خشن رژیم توانسته بود با موفقیت نوعی جوّ رعب 
و وحشت به وجود آورد که هرگونه حمایت از گروه‌های مردمی را سر کوب می کرد -حمایت از گروه‌های 


دست‌چپی که دیگر جای خود داشت! 


مجاهدین و هواداران‌شان در مقابل طرح رژیم برای نابودی‌شان یکسره منفعل نبود. در ۷ تیر ۱۳۶۰ یکت 
هفته پس از سقوط بنی‌صدر و آغاز نبردهای جدی خیابانی» انفجاری عظیم در مقر حزب جمهوری اسلامی» 
بیش از هفتاد نفر از جمله دبیر کل حزب یعنی محمد بهشتی را کشت. کشته شدن وزرا و مقامات حکومتی 
و فعالان حزب. جدی‌ترین ضربه به رهبری رژیم از اول انقلاب بود. بدین ترتیب هفتم تیر سال ۱۳۶۰ 
نقطه‌ی سرخ جدیدی برای تقویم شهادت‌ها افزود. به خصوص فقدان بهشتی -که او را با تعبیر لاله‌ی بهشت 


تکریم می کردند- سلسله‌مراتب ملایان را از یکی از هوشمندترین کارگردانان خود محروم کرد. با وجود 
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نقش محوری بهشتی در بنیان گذاری حزب جمهوری اسلامی و برکناری بنی‌صدر او بر خلاف بیشتر 
خمینیست‌ها پیچید گی فرآیند سیاسی را درک می کرد. 


دو ماه بعد و در آخرین روزهای شهریور ۰۱۳۶۰ یک بمب سنگین دیگر این‌بار در دفتر 
ریاست جمهوری» منفجر شد و محمدعلی رجایی را دو هفته پس از انتخاب به ریاست‌جمهوری کشت. او 
در کنار نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده‌ی خود یعنی محمدجواد باهنر (۱۳۱۲-۱۳۶۰) کشته شد باهنر هم 
یعنی از اعضای موسس حزب جمهوری اسلامی و اولین آخوندی بود که یک منصب وزارتی مهم گرفت. 
این دو بمب گذاری که در فاصله‌ی زمانی کوتاهی انجام شدند. نمونه‌های ش وک آوری از نقص امنیتی نظام 
و نفوذ دشمن در آن بودند. مجموعه‌ای از ترورهای موفق و ناموفق عناصر هوادار رژیم» ترس‌ها را افزایش 
داد. در یکی از این موارد» سید علی خامنه‌ای» رئیس‌جمهور و رهبر آینده» در تیر ماه ۱۳۶۰ و هنگام سخنرانی 
در یکی از مساجد تهران» هدف یک انفجار بمب قرار گرفت. این بمب گذاری‌ها که احتمالا کار عوامل 





مجاهدین بود» بر جو سیاسی تاثیری بسیار منفی نهاد» چرا که احساسات مردمی را به سوی - مب ت‌ها متمایل 
کرد. همچنین به رژیم درباره‌ی تهدید م رگ‌باری که هستی‌اش را تهدید می کرد هشدار داد. در پاسخ» 


مخالفان رژیم سخت‌ترین از هميشه سر کوب شدند. 


قلع و قمع مخالفان سکولار 

درهم کوفتن مجاهدین بهانه‌ای شد برای قلع و قمع همه‌ی مخالفان دیگر. پیش‌تر» خمینی پس از ماه‌ها 
اشاره‌ی غیرمستقیم» بالاخره در تیر ماه ۱۳۶۰ در یک سخنرانی آتشین؛ سران جبهه‌ی ملی را «مرتد» خواند و 
دلیل اصلی اوء دعوت جبهه‌ی ملی برای انجام راه‌پیمایی در اعتراض به تصویب قانون قصاص در مجلس بود. 
این قانون که جایگزین قانون کیفری دوره‌ی پهلوی شد. مجازات‌های منسوخ شریعت را جاری کرد از 
جمله سنگسار زن متاهل به دلیل روابط بیرون از ازدواج» قطع عضو دزد و مرتکبان جرایم سخت» و موکول 
کردن مرگ و زندگی قاتلان به نظر اولیای دم (قصاص). در یک نگاه گسترده‌تره جبهه‌ی ملی داشت تاوان 
آن وا یس مها که میتی را سول این جر ارعاب و وسشت معرفی. کرده بوخ تا کایسان:سال: ۱۳۶۱ 
بیش تر رهبران جبهه‌ی ملی يا به تبعیدی دائمی رفته بودند یا کارشان به زندان‌های جمهوری اسلامی کشیده 
بود. جبهه‌ی ملی با این که تا حدی از حمایت‌های بالقوه‌ی طبقه‌ی متوسط برخوردار بود» ولی می‌دانست در 
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جمهوری اسلامی بایستد. نهضت آزادی هم فقط به لطف تبری جستن از رفقای قدیمی خود در جبهه‌ی ملی 
بود که نجات پیدا کرد. 


این سرنوشتی حقارت‌بار برای نهضتی بود که سه دهه در پی حاکمیت ملی و آزادی سیاسی مبارزه کرده 
بود. خمینی و دارودسته‌ی عمامه‌به‌سر او هررگز به ملی گرایان لیبرال و کراواتی اعتماد و ارادتی نداشتند. 
همچنین خمینی هرگز مصدق را یک رهبر ملی ندانست و از راهی که او رفته بود حمایت نکرد. امیدهای 
واهی ملی گرایان لیبرال در اولین روزهای انقلاب باعث شد آنان باور کنند خمینی شریکک دمو کراسی‌خواهی 
ایشان است -اشتباهی که به زودی آنان را پشیمان کرد. به قول کریم سنجابی. رهبر جبهه‌ی ملی: «نعلین 
آخوندها جای چکمه‌ی نظامیان را گرفته است.» سنجابی در تير ۱۳۶۰ پیش از ترکک کشور به مقصد پاریس. 


از ترس جان مخفی شد و سرانجام به ایالات‌متحده رفت و آنجا یک زندگی بی سروصدا در پیش گرفت. 


همچنین جبهه‌ی دموکراتیک ملی؛ یک اثتلاف سیاسی رقیب جبهه ملی و پیرو یاد و خاطره‌ی مصدق 
نیز انگ ارتداد خورد. این جبهه در اسفند ۱۳۵۷ توسط روشنفکران و فعالانی تشکیل شد که لیبرالیسم قدیمی 
جبهه‌ی ملی به مذاق شان خوش نمی‌امد و یک دید گاه سوسیالیستی سکولار داشتند. پس از آن که روزنامه‌ی 
آیندگان که متعلق به جبه‌ی دم و کراتیک بود در ۱۷ مرداد ۱۳۵۸ توقین شد. بیش تر رهبران این جبهه آزار 
دیده و به تبعید رفتند. در پاریس؛ رهبری جبهه‌ی دم و کراتیک به همراه مجاهدین و دیگر عناصر مخالف 
نزدیک به بنی صدر» شورای ملی مقاومت را ایجاد کرد. تا اند ک زمانی» این شورا صدای امیدبخش مخالفان 
خارج از کشور بود. هرچند درعمل بار خاطر روشنفکران سکولار شد. روشنفکرانی که با دید گاه 
اقتدا رگرای مجاهدین و مشی چریکی آن بیگانه بودند. وقتی همکاری مجاهدین با رژیم بعث عراق مایه‌ی 


شرمساری ملی گرایان محترم ایرانی شد؛ این شورا عملا انحلال یافت. 


آخرین حزب سیاسی که از ین رفت حزب توده بود. با وجود زیر و رو کشیدن‌های رهبری حزب توده 
و اصرار این حزب به اينکه به انقلاب خلق وفادارست و اصول سوسیالیستی با اسلام انقلابی جور درمی آیند 
و خمینی قهرمان ضدامپریالیسم است؛ بی‌اعتمادی ذاتی خمینی به چپ از بین نرفت. این حزب به رغم آشتی 
تا کفبگرن تمام‌عیار با رژیم و همکاری با آن در زمینه‌های اطلاعاتی و امنیتی» از خشم نظام نیز در امان نماند. 
حزب توده از همان اولین روزهای انقلاب از میان رفقای قدیمی و همچنین جوانانی که گرایش ایدئولوژیک 
داشتند عضوگیری می کرد. همچنین گروه به اصطلاح اکثریت فداییان خلق با این حزب ادغام شد. رهبری 
حزب توده که از گذشته‌ی حزب پشیمان نبوده به ضرس قاطم از برنامه‌های هوادار شوروی پیروی کرد. اين 


حزب که به آینده‌ی خود بسی امید داشت به طبقات میانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در حال تکوین 
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نظام نفوذ کرد و امید داشت که در درازمدت «آخوندهای ب ی کفایت» زمام قدرت را با نومیدی به آنان 


شخصیت‌های مهمی مانند احسان طبری (۱۲۹۵-۱۳۶۸) نظریه پرداز محترم حزب و مورخ تا حدی معتبر؛ 
نورالدین کیانوری (۱۲۹۴-۱۳۷۸) دبی کل حزب که بابت گذشته‌ی پرفراز و نشیب پیش از سال ۱۳۳۲ بدنام 
بود؛ و مریم فیروز (۱۲۹۲-۱۳۸۶ این برجسته‌ترین زن در حزب توده؛ همگی بازماندگان کادر رهبری 
حزب توده بودند» کادری که در اواخر دهه‌ی ۱۳۲۰ و اوایل ۱۳۳۰ به شوروی و اروپای شرقی گریخت. 
آنان پس از چندین دهه تبعید به ایران با زگشتند و با خود تجربه و دیسیپلین والبته یک جریان عقیدتی 
مار کسیستی آوردند که سخت کوشید با زبان ملایان رادیکال و روحیه‌ی ستیزه‌جوی آنان هماهنگ شود. 
حزب توده مانند بسیاری از چپ‌ها از جمله روشنفکران سکولار این خیال خام را در سر داشت که نفس 
حکومت ملاها به شماره افتاده است. حزب توده نیز مانند بسیاری از نیروهای «پیش‌رو». عاشق «ضرورت 
تاریخی» کنش انقلابی علیه تک‌سالاری «منحط» پهلوی بود و غالبا ارزش‌های «بورژوایی» مانند حقوق بشر 
و حقوق مدنی را -بجز هنگامی که به نفعش بود- ریشخند می کرد. شاید به زبان نمی آوردند ولی در عمل» 
از نظر توده‌ای‌ها هر وسیله‌ای مشروع بود تا آن‌جا که در خدمت هدف ایشان باشد و رویای بلندپروازان‌ی 
آنان را محقق کند -اين رویای بلندپروازانه که روزی برسد که توده‌ها ردای نخ‌نمای «وهمیات» دینی را به 
کناری افکنند. 


اما وقتی که نظام اسلامی شروع به سر کوب گسترده‌ی حزب توده کرد (سر کوبی که تا سال ۱۳۶۳ ادامه 
یافت) کابوس این حزب شروع شد. حمایت‌های بی قیدوشرط حزب توده از انقلاب اسلامی در نوشته‌ها و 
راه‌پیمایی‌هاء بدبینی عمیق نظام درباره‌ی این حزب و فعالان آن را هرگز از بین نبرد. اظهارات جاسوس ارشد 
کک گکب یعنی ولادیمیر کوزیچکین که یک زمانی سرجاسوس شوروی در تهران بود و سال ۱۳۶۱ به بریتانی 
گریخت. موید اين ترس‌ها بود. کوزیچکین در مصاحبه‌های خود با افسران سیا نه‌تنها هویت تقریبا همه‌ی 
رهبران حزب توده بلکه همچنین نفوذهایی که در دستگاه‌های دولتی کرده بودند و روابط نزدیک حزب با 
کش گکب را آشکار کرد. در اوایل سال ۰۱۳۶۲ سیا این جزئیات را به نحو محرمانه با وزارت اطلاعات ایران 
در میان نهاد_یک هدیه‌ی زودهنگام از رئیس سیا یعنی ویلیام کیسی به اين امید که ایالات‌متحده بتواند با 
این چاپلوسی نفوذ احتمالی شوروی در ایران را خنثی کند. اتفاقا در همین زمان بود که دولت ریگان قصد 
داشت در برابر کمک های هنگفت خود به عراق در جنگ با ایران موازنه‌ای در سوی دیگر ایجاد کند. دادن 
اطلاعات دم دستی به ايران و ارسال مرسوله‌های اسلحه بخشی از اقدامات سری بودند که نهایتا در سال ۱۳۶۴ 
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بازداشت‌های گسترده‌ی صدها عضو حزب توده در تهران و استان‌های دیگر با شکنجه. احکام زندان 
بلندمدت. اعدام و کمی بعد در سال ۱۳۶۴ مجموعه «مصاحبه‌های میزگردی» پی‌گیری شد. عنوان 
«مصاحبه‌های مي زگردی». که حسن تعبیری برای اعترافات تلویزیونی اجباری بود که در آن‌ها رهبران حزب 
توده جلوی دوربین پشیمانی خود را از یک عمر فریب کاری کمونیستی و نوکری قدرت‌های خارجی اعلام 
می کردند. آنان امام را بابت صفات اصیل انقلابی‌اش می‌ستودند و برای اسلام و انقلاب به عنوان تنها راه 
رستگاری مجیز می‌گفتند. ارعاب و شکنجه و تکنیک‌های نوی بر گرفته از شوروی» سایه‌ی بلند و شومی 


بر این مصاحبه‌ها افکنده بود. 


پس‌لرزه‌های فروریزی جهان‌بینی ایدئولوژیک توده‌ای‌ها چشم گیر بود. سپس نوبت «خاطره‌نویسی‌ها» و 
«مصاحبه‌هاای بیش ‌تر رهبران حزب توده از جمله طبری و کیانوری شد که آن موقع در دهه‌ی هفتم زندگی 
خود بودند و دوباره به ستایش خمینی پرداختند و به زندگی پر از خطاهای سیاسی خود اعتراف کردند. 
درباب اعتبار این مطالب منتشره تردید زیاد است و بی‌شکک این متن‌ها زیر فشار و تهدید به شکنجه‌های بیشتر 
نوشته شده‌اند. برخی از ددخوترین بازجویان اینان» اعضا و سمیات‌های سابق حزب توده بودند. آنان که در 
اختیار وزارت اطلاعات نظام - این نسخه‌بدل ساواکك- قرار داشتند» کارشان بازجویی پس از شکنجه بود؛ 
یعنی وقتی که قربانی؛ «شکسته» باشد و حاضر باشد هرچه بازجویشان می گوید را بنویسند و بگویند. از میان 
همه‌ی چرخش‌های یک‌شبه که ایرانیان پس از انقلاب دیدند شاید اعترافات رهبری حزب توده از همه تامل 


ی 


در فروردین ماه ۱۳۶۱ یعنی همزمان با سر کوب گسترده‌ی طرفداران بنی‌صدر و مجاهدین نیروهای 
امنیتی صادق قطب‌زاده را هم که زمانی از اعضای اصلی جبهه‌ی خمینی و برای مدتی وزیر امور خارجه بود 
دستگیر کردند. او بازداشت و محاکمه و مجبور به اعتراف تلویزیونی شد. او هم مانند بنی‌صدر پله‌ای بود 
برای بالا رفتن خمینی؛ و مقدر بود این فرزند انقلاب نیز مانند بنی‌صدرء خوراک انقلاب شود. او به طراحی 
کودتا برای قتل آبت‌اله خمینی و سرنگونی نظام آخوندی متهم شد. بعد از داد گاهی که به طور غیرعادی 
طولانی بود و بیست و شش روز طول کشید» و پس از اخذ موافقت خمینی؛ در ۲۴ شهریور ۱۳۶۱ یکک داد گاه 
انقلاب نظامی او را به خیانت محکوم کرد و پای جوخه‌ی آتش فرستاد. 

بنابر گزارش‌ها» قطب‌زاده به توطئه‌ای «اعتراف» کرد که هم متهم داخل ايران داشت هم متهم خارج از 
کشور از سیا و اپوزیسیون بختیار در پاریس گرفته تا سلطنت‌طلبان در تبعید و انترناسیونال سوسیالیست و 
افسران ارتش و شخصیت‌های آخوند و غیرآخوند نزدیک به آیت‌اله شریعتمداری و حزب جمهوری خلق 
مسلمان. اگر حرف کوزیچکین» اين افسر ککگب را باور کنیم. حذف قطب‌زاده تا حدی به کمک 
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کث کب بود که احتمالا از او بابت احساسات ضدشوروی و ضدتوده‌ای اش بیزار بود. بنابراین روایت؛ 
آدم‌های کک کب در خانه‌ی قطب‌زاده یککك پیام وج و جعلی از سیا قرار دادند که در آن. او را متهم به 
شرکت در یک توطثه‌ی جعلی ضد رژیم می کرد. واقعیت هر چه که باشد. قطب‌زاده قربانی تن ندادن به 
تقدیر سیاسی خود شد. این آدم مستقل و قدری غیرالاطوار مانند بسیاری از انقلاییون هم‌نوع خود. یک‌باره 
به خود آمد و دید که زیر ضرب حلقه‌ی منسجم. سرسخت و بی‌رحم ملایان خودی قرار گرفته است. در 
بهمن ۱۳۵۷ که او به عنوان رئیس رادیو تلویزیون از اقدامات ارتجاعی ملاها با عبارت تحفیر آمیز آخوندباژی 
ابراز انزجار کرد شاید ه رگز فکر نمی کرد این حرف ممکن است چه پیامدهای هولناکی برایش داشته باشد. 

حزب خلق مسلمان که رو زگاری زیامت خرن حاکم جمهوری اسلامی بود نیز قربانی شد. 
برنامه‌ی اصلاحی معتدل آن که عناصر اقتصاد سوسیالیستی داشت باب طبع طبقات متوسطی بود که از 
قدرت گیری سریع خمینیست‌ها نگران بودند. این حزب از حمایت‌های آیت‌اله محمد کاظم شریعتمداری 
(اين مرجع معتدل اهل آذربایجان ایران که رو زگاری محترم‌ترین مرجع قم بود) برخوردار بود و امید داشت 
که به رغم دشمنی عیان افراطی‌ها بتواند هوادارن بیشتری بیابد. وقتی در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان 
تظاهرات‌های بزرگی به راه افتاد که نظام را نگران می کرد حکومت جمعیت چماق‌دارش را روانه کرد که 
کارشان برهم زدن تظاهرات‌ها و اعمال خشونت بود. در همین حين رهبری حزب را دست‌نشانده‌ی 


آمریکایی‌ها خواندند و حزب خلق مسلمان سر کوب و از خاطره ها زدوده شد. 


کمی پس از اعدام قطب‌زاده و در بستر همین توطله‌ی ادعایی» خمینی دستور عل علباس شریعتمداری را 
صادر کرد و او را تا آخر عمر در حصر خانگی نگه داشت. این بدرفتاری با یک آیت‌اله (آن هم آیت‌اللهی 
که در سال ۱۳۴۲ سفارش خمینی را نزد شاه کرد و شاید همو جان خمینی را نجات داد) حتی با استانداردهای 
خمینی نیز بسیار نامعمول بود و نشان می‌دهد که رژیم خمینی» خود را در چه اوضاع وخیمی می‌دید. دارالتبلیغ 
اسلامی که یکی از قدیمی‌ترین ناشران قم بود و شریعتمداری تأسیس کرده بود. به همراه مجله‌ی مکتب 
/سلام که مربوط به آن سازمان بود تعطیل شدند -مکتب اسلام برای مدت‌های مدید صدای اسلام غیرانقلابی 
بود. اعضای خانواده‌ی شریعتمداری بازداشت و شکنجه شدند. شریعتمداری سالخورده که آن موقع یکک 
شخصیت معزز هفتاد و هفت ساله بود به جرم همدستی با توطته گران» از وزیر اطلاعات و سردژخیم جمهوری 
اسلامی یعنی محمد ری‌شهری (متولد ۱۳۲۵) کتک خورد و بدرفتاری دید. برای اينکه تحقیر شریعتمداری 
در ملاعام را کامل کنند. او را جلوی دوربین‌های تلویزیونی آوردند تا بینیه‌ی عذرخواهی از اقدامات اشتباه 
خود را قرائت کند (عکس ۱۵۶). 
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«خلع لباس» یک مرجع شناخته‌شده این مجازات به وضوح جدید و برگرفته از واتیکان» مداخله‌ای 


بی‌سابقه در مقام امن و به رسمیت شناخته‌شده‌ی یک مجتهد عالی‌مقام بود. غرض از این کار» نمایش تفوق 


سلسله‌مراتبی خمینی بر دیگر مراجع بوده بخصوص بر کسانی که در ملاعام در برابر جایگاه امامت و ولایت 
فقیه او کرنش نمی کردند. اين اولین بار در تاریخ ملایان شیعه بود که یک سلسله مراتب نهادی با مجازات- 
هایی برای تخطی از آن به وجود می‌آمد. مراجع دیگر نیز مطیعانه سلسله مراتب جدید را پذیرفتند و کمتر 
صدای اعتراضی از قم یا دیگر مراکز مهم شیعی برخاست بجز آیت‌الّه حسینعلی منتظری» مرد دست راست 
خمینی که قرار بود جانشین او شود اما در سال ۱۳۶۸ به سرنوشت شریعتمداری دچار شد. 





شکل ۱۵.1. خمینی و شریعتمداری به سال ۱۳۵۷ در قم با یکدیکر دیدار می کنند. بزودی هریک از این دو مرج 
به راه خود رفت و روابط‌شان با یکدیگر به سرعت تیره شد . بر گرفته از وبسایت «امام خمینی» 


دیگر قربانی این تصفیه‌ها انجمن حجتیه (همچنین موسوم به انجمن ضدبهاییت) بود که پس از کودتای 
سال ۱۳۳۲ تاسیس شد -هرچند تصفیه‌ی آن‌ها خشونت کمتری داشت. شیخ محمود حلبی (۰)۱۲۷۹-۱۳۷۶ 
یکی از همدرسان حوزوی خمینی که این انجمن را راه‌اندازی کرد و رهبر آن شد. فعالیت‌های ضدبهایی - 
از جمله آزار دادن پیروان آن مذهب و از هم پاشاندن جمع‌هایشان- را وظیفه‌ی مسلمانان متعهدی می‌دانست 
که در انتظار ظهور امام غایب یا حجت هستند (حجیه از حجت می‌آید؛ بنابراین معنای نام اين گروه» «حزب 
حجتیه در حول و حوش انقلاب و در روزهای پس از انقلاب» همچو یک شبکه‌ی منسجم از شیعیان غیرمعمم 
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ظاهر شد که حامی تفاسیر موعود گرایانه از انقلاب اسلامی بود: انقلاب اسلامی همچون مرحله‌ای مقدماتی 
برای ظهور امام زمان. یکی از شعارهای محبوب حجتبه یعنی «تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد» به معنای 
آن بود که انقلاب اسلامی» پیش‌درآمدی بر ظهور امام زمان است. در پاسخ هم حامیان امام خمینی فریاد 
می‌زدند: «خمینی! خمینی! تو وارث امامی» (مقصود امام زمان است)» که تا کید روشنی بر قدرت ولی فقیه 
در مقام «نایب» امام غایب است. حجتیه برای مدتی از سوی مخالفانش تحمل شد ولی نهایتا خمینی در یکك 
سخنرانی به سال ۱۳۶۲ فعالیت‌های این انجمن را -به خاطر ترس از نفوذ فزاینده‌اش بر خواص رژیم جدید- 
قدغن کرد. تعداد زیادی از کادرهای «متعهد» جمهوری اسلامیء از حجتیه‌ای‌های سابق بودند و حتی پس از 


دستور خمینی» باز هم به یاد و اهداف انجمن وفادار ماندند» هرچند در خفا. 
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شکل ۱۵.۷. در این پوستر معما گونه که در مهر ماه ۱۳۵۸ طراحی شده. تردید درباب امکان رشد مطبوعات آزاد در 
سایه‌ی اسلحه‌ها مشخص است. طرح از کوروش شیشه گران. هنر انقلاب, ۵۷ پوست را ز انقلذب ۷ ویراسته‌ی رسول 
جعفر بان (تهران: کتابخانه. موزه و مر کز اسناد مجلس شورای اسلامی» ۰)۱۳۹۰ ص ۲۶ 


بخصوص از دهه‌ی ۱۳۴۰ بود که ملاها احساس کردند محیط دانشگاه آلوده به بی‌قیدی‌های اخلاقی و 
مفاسد غربیء از جمله طیف‌های متنوع ایدئولوژی مار کسیسم شده است؛ همچنین احساس کردند نخبگان 


فرهنگی پهلوی از مدت‌ها قبل» از هرچه که ربطی به آموزش و پرورش سنتی شیعی دارد کینه به دل گرفته‌اند. 


۳ تاریخ مدرن ایران 


این همان چیزی بود که مقامات و نهادهای مدنی اسلام گرا قصد داشتند تغییر دهند. گفتمان غرب‌زدگی که 
میراث آل‌احمد بود نیز جایگاه خاص خود را داشت. اسلام گرایی رادیکال و ایدثالیزه‌ی شریعتی نیز به 
همچنین. این دو گفتمان به حال و هوای خشم اخلاقی مدنظر خمینی و مسئولان انقلاب فرهنگی یاری 
رساندند یعنی به کسانی که مکررا دانشگاه‌ها را سنگر کفر می‌خواندند» جایی که دانشجویان مجبور می‌شوند 
از اسلام و آموزه‌های آن بیزار شوند. تفاوت‌های طبقاتی نیز نقش خاص خود را داشت. تصفیه‌ی کینه‌توزانه‌ی 
استادان محترم که غالبا توسط عوامل انقلابی برآمده از موقعیت اجتماعی فرودست بر کنار می‌شدنده نماد 
پیروزی بر نخبگان آموزشی قدیمی بود. گستره‌ی تصفیه و اولویت آن برای رژیم را می‌تواند در آنچه فتح 
دانشگاه تهران نامیده می‌شود به خوبی دید. دانشگاه تهران مانند دانشگاه‌ها و نهادهای آموزش عالی دیگر در 
اولین روزهای انقلاب. به سنگر فداییان و سازمان مجاهدین و محل عضو گیری آن‌ها تبدیل شده بود و این 
انگیزه‌ی دیگری برای «نیروهای حزب‌الّه» بود تا بر همه‌ی پردیس‌های کشور مسلط شوند و دانشجویان و 
اساتید نامطلوب را تصفیه کند (تصاویر ۱۵۸ و ۱۵.۹). 


بلافاصله پس از پیروزی انقلاب» هر هفته هزاران تن از حامیان رژیم زمین فوتبال واقع در وسط رصن 
دانشگاه تهران را اشغال می کردند تا نمازجمعه برگزار کنند. این حرکت نمادین که با ژ۳ به دست گرفتن 
امام جمعه و بیان حطبه‌های آتشین و ملامت دشمنان داخلی و خارجی اسلام کامل می‌شد قصد داشت بر 
حاکمیت اسلامی رژیم بر یک مرکز محترم آموزشی مدرن تاکید کند. حضار نیز بنابر رسم با صلوات بر 
محمد و آل او و بعد از آن با «مرگ بر آمریکا» «مرگ بر طاغوتی» و «مرگگ بر منافق» -و مرگ بر دیگر 
دشمنان باب روز - تکبیر می گفتند. 


نمازجمعه در پردیس نهادی آموزشی برگزار می‌شد که برای نزدیک به نیم قرن مرکز اصلی تربیت 
نخبگان متخصص و م رکز مخالفت سیاسی بود؛ و این ژست. واجد معانی چند گانه‌ی مهمی بود. هم نمایش گر 
میل حوزه‌ی قم به «اسلامی‌سازی» جهان کف رآمیز دانشگاه بود -خمینی نیز بارها بر این معنی تاکید کرد. 
«وحدت حوزه و دانشگاه» از اولویت‌های رژیم شد. نمازجمعه همچنین به معنای برتری نفری (و برتری 
بلند گویی) بر دیگر صداها به خصوص چپ‌ها بود. چپ‌هایی که از زمان پیروزی انقلاب درون پردیس‌های 
دانشگاهی پناه گرفته بودند. اينکه نمازجمعه به رغم وجود جاهای بزرگ‌تر تا بیش از سه دهه‌ی دیگر در 
دانشگاه تهران اقامه شد نشان‌گر اضطراب اگزیستانسیال جمهوری اسلامی است. عقب‌نشینی از پردیس 
دانشگاه تهران به منزله ی عقب‌نشینی رژیم از جهاد اسلامی سازی می‌بود و رژیم علاقه نداشته و هنوز ندارد 


که این مجاهدت را به هیچ قیمتی فرو گذارد. 
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ی 


ای 





تصویر ۱۵۸. مجسمه‌ی فردوسی جلوی دانشکده‌ی ادییات دانشگاه تهران, اسفند ۱۳۵۷. پوسترها و شعارنوبسی‌ها و 
اعلامیه‌هایی که بکی از آن‌ها عکس ارانی را بر خود دارد عمدتا کار فداییان و مجاهدین بود. مریم زندی, انقالاب 
۷ (تهران. انتشارات نظرء ۰۱۳٩۳‏ ص ۰۱۰۳ 


۶ تاریخ مدرن ایران 


حرکات نمادین دیگری که در آغاز ممکن بود بی‌خطر نمایند نیز از راه رسیدند. انقلاب فرهنگی ایران 
که به دستور خمینی در خرداد ۱۳۵۹ شروع شد در واقع آغاز پاک‌سازی گسترده‌ی عوامل مظنون در همه‌ی 
رده‌ها بوده از مدارس ابتدایی گرفته تا دانشگاه‌ها. انقلاب فرهنگی ايران که احتمالا ملهم از انقلاب فرهنگی 
چین بود» نسبت به نسخه‌ی چینی آن» آرام‌تر بود و خون‌ریزی کمتری داشت و دغدغه‌ی اصلی آن کنترل 
بالا تا پایین دستگاه آموزش بود (انقلاب فرهنگی چین» توفانی از ارعاب و وحشت و کشتار و نابودی عمدتا 
افراد دانشگاهی و روشنفکر بود که بین سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ در چین تحت رهبری مائو تسه‌تونگ جریان 
داشت). به هر روی انقلاب فرهنگی ایران برای نهادهای آموزشی» رشته‌های تخصصی. مهارت‌های فنی» و 
پیش از همه برای رشته‌های علوم انسانی بسیار مخرب بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی که متشکل از 
منصوبان افراطی خمینی بود. خط‌مشی خود را از سخنرانی‌های آتشین و رهنمودهای ولی فقیه می‌گرفت. 
خمینی مکررا به شورا تاکید داشت که دانشگاه‌ها را به هر قیمتی از همه‌ی عناصر غیراسلامی پاک کنند. در 
اواسط سال ۱۳۶۰ در کنار عزل بنی‌صدر و کوبیدن مجاهدین؛ اوباش حزب الّه در تهران و استان‌های دیگر 
به پردیس‌های دانشگاهی یورش می‌بردند. دانشجویان را کتک زده و مجروح می کردند. چپ‌ها را از اتاق‌ها 
و مقرهای شبه‌نظامی‌شان بیرون می‌انداختند و خودشان آن‌ها را اشغال می‌ کردند. شورای عالی انقلاب 
فرهنگی برای تکمیل کار آنان در ۱۴ خرداد ۱۳۵۹ دستور تعطیلی همه‌ی دانشگاه‌های کشور را صادر کرد. 
این دانشگاه‌ها به مدت سه سال تعطیل ماندند تا برای حذف نظام‌مند عناصر نامطلوب وقت کافی در اختیار 
باشد. چند روز بعد» سخنرانی راهنمای خمینی تعطیلی دانشگاه‌ها را تأٌیید کرد: 
مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می‌باشد 
اعلام شده است... و ملت مسلمان و پایبند به اسلام خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از 
دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه‌ی رژیم فاسد 
کارفرمایان بی‌فرهنگ این مررکز مهم اساسی را در خدمت استعمار گران قرار داده بودند. ... و ادامه‌ی 
این فاجعه که مع‌الاسف خواست بعضی گروه‌های وابسته به اجانب است ضربه‌ای مهلک به انقلاب 
اسلامی و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و تسامح در این امر حیاتی» خیانت عظیم بر اسلام و 
کشور اسلامی است. [۶] 
این بار هم به نام انقلاب هزاران نفر اخراج شدند یا از آن‌ها مصاحبه‌های ایدئولوژیکک اسلامی گرفته 
شد با به داد گاه‌های انقلاب فرستاده شدند. تاثیرات سوء محروم کردن دانشگاه‌ها از برخی از داناترین و 
لابق ترین استادان که حالا انگ «ضدانقلاب». «طاغوتی» و «فاسد» خورده بودند- به زودی در همه‌ی سطوح 


آشکار شد. صدها استاد که از اقدامات جدی اسلامی‌سازانه, مرعوب و متزجر شده بودند استعفا دادند و با 
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ایران را ترکک کردند یا به تجارت و بخش خصوصی روی آوردند. به خصوص استادان علوم انسانی آماج 
پا ک‌سازی آکادمیک قرار گرفتند و متهم به هموار کردن جاده‌ی تهاجم فرهنگی يا پذیرش نوعی سبکک 
زند گی «غیرغربی» شدند. استادانی که با چپ‌ها خط و ربطی داشتند» یا بهایی بودند و حالا اعضای «فرقه‌ی 
ضاله» خوانده می‌شدنده یا آنانی که سابقه‌ی خودشیرینی کردن برای رژیم سابق را داشتند هم البته از این 


تصفیه ها در امان نماندند. 


فضای کلاس‌ها و برنامه‌ی درسی دانشگاه‌ها هم از آتش انقلاب فرهنگی در امان نماندند. دختر و پسرها 
هرچند زیر سقف یک کلاس بودند ولی تفکیک جنسیتی شدند و تحت نظارت سختگیرانه‌ی عوامل حراست 
قرار گرفتند. استادانی که از تصفیه‌ها جان به در برده بودند وقتی نوبت تدریس موضوعاتی مانند تثوری‌های 
انقلاب. جامعه‌شناسی دین؛ حقوق مدنی و حوزه‌های گوناگون علوم انسانی می‌شد انگار باید از یک میدان 
مين ایدئولوژیک رد می‌شدند. تاریخ. چه‌مدرن چه‌پیشامدرن, با نوعی خوانش مکتبی از گذشته مواجه شد. 
به زودی» «مطابق موازین اسلامی» بودن سکه‌ی رایج شد. پس از با زگشایی دانشگاه‌ها در پاییز ۱۳۶۳ 
دانشجویان «متعهد» که خیلی از آن‌ها جبهه‌رفته‌ها یا خودی‌های سهمیه‌ای بودند. نه براساس شایستگی‌های 
علمی بلکه به خاطر تعصب و روابطی که داشتند پذیرفته شدند. آنان در به چالش کشیدن استادان اندازه نگه 
نمی‌داشتند و اگر لازم بود درون و بیرون کلاس آنان را اذیت می‌کردند یا گزارش‌شان را به انجمن‌های 
اسلامی دانشگاه‌ها می‌دادند. روحیه‌ی ترس و ظن به سرعت غالب شد و هر انگیزه‌ای برای تحقیق مستقل و 
عینیت آکادمیک را تضعیف کرد. حتی علوم دقيقه هم باید با ارزش‌های «ایدئولوژیک؛ اسلامی هماهنگ 


من نان 


با گذشت زمان شور و شوق دانشجویان هم فروکش کرد و در خیلی از موارد جای خود را به 
کلبی‌مسلکی یا انگیزه‌های صرفا منفعت‌طلبانه داد. اخذ مد رک دانشگاهی بیش‌تر یا برای بالارفتن از نردبان 
تکنوکراسی رژیم بود يا برای بالا بردن شانس مهاجرت. تسلط رژیم بر سیستم آموزشی و به خصوص بر 
آموزش عالی مرتبا افزايش یافت و در دهه‌های بعد رسمیت بیشتری یافت. کادرهای «متعهد» که در اين 
سیستم جدید آموزش دیدند به تدریج جایگزین نسل قدیمی معلمان و استادان دانشگاهی شدند. گرچه حتی 
آن‌موقع هم روحیه مخالفت و شک آوری یکسره دود تقاده وریه قی تفه بود. زرود سل جلروه اسعاهاج 
غافل گیری خاص خود را داشت. بسیاری از آنان هرچند در ظاهر مطیع موازین ایدئولوژیک رژیم بودند ولی 
بر بی‌مایگی متعصبانه‌ای که بر آموزش عالی مستولی شده بود نقد داشتند و گه گاه آن‌قدر شجاعت داشتند 


5 
که روایت رسمی را به پرسش بگیرند. 
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شکل ۱۵.4. در روزهای اول انقلاب در اطراف دانشگاه تهران سرو کله‌ی کتاب‌فروشان خیابانی پیدا شد که کتاب‌ها 
و جزوه‌های سابقا ممنوعه و عکس می‌فروختند. در بساط آنان, ادبیات چپ از جمله رساله‌های استالینیستی و 
مائوییستی و همچنین آثار شریعتی و آلاحمد جزو پرفروش‌ها بود. 

مریم زندی, انقلاب 2۷ (تهران: انتشارات نظر. ۱۳٩۳‏ ص ٩۰‏ 
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زمخت‌تر از آن» اسلامی‌سازی برنامه‌های درسی مدارس یعنی دیگر وظیفه‌ی ضروری انقلاب فرهنگی 
بود. در همه‌ی سطوح و پایه‌هاء چه بسیار دروس اجباری «اسلامی» وارد کردند از جمله اصول عبادی؛ 
مقدمات فقه شیعیء و الهیات. برای بازنگری و بازنویسی اصولی کتاب‌های درسی علوم انسانی» به حصوحن 
تاریخ و فلسفه و ادبیات» کوشش‌های نظام‌مندی انجام گرفت. کتاب‌های درسی جدید که تا حد زیادی بر 
روایت شیعی تکیه داشتند» انقلاب اسلامی را در بطن یک داستان رستگاری‌بخش قرار دادند یک نبرد 
رهایی‌بخش که به نوعی» انحراف دو هزار و پانصد ساله‌ی تاریخ ایران را اصلاح کرد. هدف این روایت؛ 
ريشه کن کردن روایت تاریخی ناسیونالیستی پهلوی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم و جایگزینی آن با نسخه‌ای 
اسلامی بود. نسخه‌ای که ویژگی‌های آشنایی داشت: ایدئولوژیکك» خام» خود حق‌پندار» عرصه‌ی نبرد دائمی 
حق با باطل» و پیگانه‌هراس. 

تاکید بر تاریخ اسلامی» ستایش رایج دوره‌ی پهلوی از تاریخ ایران باستان یعنی همخامنشیان و ساسانیان 
را از قدر و ارزش انداخت. با چرخشی که شاید وام‌دار ادبیات شوروی‌محور حزب توده بود» قدرت و شکوه 
این دوران را به زحمات توده‌هایی نسبت دادند که زیر یوغ ستمشاهی مجبور به ساخت امپراتوری‌ها بودند. 
حالا شکوه واقعی مختص دوره‌ی اسلامی شده بود. به خصوص تاریخ صدر تشیع. سیره‌های دم‌دستی از 
امامان شیعه --که اساسا بر پایه‌ی افسانه‌های عوامانه‌ی مورد تأیید ملاهای قم نگاشته شده بودند- روایتی قدسی 
را ارائه می‌دادند که در آن‌ها تعقیب و آزار با فعالیت سیاسی عمدتا تخیلی که به امامان نسبت می‌دادند در 
هم آمیخته بود. این تصویر تا آن‌جا که آ کنده از یدتولوژی بود با زندگی عمدتا سربه‌راه امامان شیعه در 
تضاد بود. تزریق زبان و واژگان جدید به این روایت‌های مندرس کتاب‌های مصائب و مراثی شیعی اگر 
نگوییم تلاشی مهمل. حداقل می‌توان گفت تلاشی سوررثال بود. 

در تاریخ مدرن ایران طوری دست بردند تا آن را پیش در آمدی بر انقلاب اسلامی جلوه دهند. کتاب‌های 
تاریخی جمهوری اسلامی که روایت فساد اخلاقی گذشتگان را تکرار می کردند حاکمان قاجار را افرادی 
جاهل و مستبد و هوسران تصوير می کردند که مسئول وا گذاری بخش‌هایی از سرزمین ایران به قدرت‌های 
چپاولگر اروپایی بودند. سیاست‌مداران قاجاری را به جز چند استثاه فاقد هر گونه عاملیت سیاسی و همچون 
عروسک‌های خیمه شب‌بازی تصوير کردند که بین طمع سیرناشدنی بریتانیا و روسیه در نوسان بودند. قابل 
پیش‌بینی آن که درباره‌ی از دست رفتن استان‌های ارزشمند قفقاز و همچنین هرات و مرو طوری لابه میکردند 
که در آن نوعی عقده‌ی مستور توسعه‌طلبانه خودنمایی می‌کرد. اين روایت اسلامی جدید با سرزنش 
سرنوشت انقلاب مشروطه» مشروطه‌خواهان سکولار را متهم کرد که اهداف پرفضیلت اسلامی را به 


ایدئولوژی‌های بیگانه‌ی لیبرال فروختند. این روایت» سیاست‌مداران آن دوره را به شکل غرب گرایانی 


۸ تاریخ مدرن ایران 


منحرف تصویر کرد. برخلاف این غرب گرایان شیخ فضل‌الّه نوری را به عنوان قهرمان حقیقی انقلاب 
مشروطه ستودند» به عنوان قربانی باورهای اسلامی‌اش؛ و به عنوان پیشرو یک نهضت اسلامی که در نهایت 
یله میت آز واه سراتفام ونان نها قهرفاندیگر قوریی قابماره میر وا نع خاق ام کی بود بآ 
هم پرخوردی ایده آلیستی شد. برخوردی که از روایت‌های ناسیونالیستی دهه‌های قبل به ارث رسیده بود. او 
را به عنوان یک قهرمان ضدامپریالیستی پاک ترسیم کردند که قتلش به دست قاجارهای ظالم ایران را از 


اما در کلان‌روایت تاریخی جمهوری اسلامی» شیطانی‌ترین شخصیت را رضاشاه يا به قول جمهوری 
اسلامی؛ رضاخان داشت. او را عروسک خیمه شب‌بازی شرارت‌های بریتانیا تصویر کردند و تثوری توطه‌ی 
پرطرفدار چگونگی به قدرت رسیدن او -و البته اصلاحات پهلوی- را با قلمی کینه توزانه نگاشتند. چنان که 
گویی کل دوره‌ی او چیزی نبوده جز خیانت‌های بزرگ به روح اسلام حقیقی و آخوندهای شیعی -نوعی 
بی‌راهه‌ی مدرن که برای دولت و جامعه‌ی ایران هیچ بار مثبتی نداشت. تبعا در این روایت حسن مدرس که 
دیگر با لقب آیت‌الّه خوانده ميشد نقش قهرمان یافت و او را آن نه به عنوان یک بازیگر سیاسی بلکه به عنوان 
شهید معصوم و قربانی استبداد ضداسلامی پهلوی سخت ستودند. مدرس نیز یکی دیگر از پیشروان انقلاب 
اسلامی محسوب شد. روایت غالب وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامیء به دانش آموزان اطمینان 
می‌داد که دوره‌ی رضاشاه هیچ نفعی برای ایران نداشته؛ تازم سبب شد که طبقات متوسط تحصیل کرده از 
راه اسلام به دور بیفتند. خلاف آمد آن که نویسند گان این کتاب‌های درسی و کل خمینیست‌های رادیکال؛ 


محصولات حق‌ناشناس همان طبقه‌ی متوسط تحصیل کرده بودند. 


با دوره‌ی محمدرضا شاه نیز به همین گونه برخوردی مانوی [یا سیاه و سفید. م.] داشتند» و نیروهای خیر 
و اسلام گرای مدنظر آیت‌اله خمینی را در مقابل نیروهای شرّ محمدرضا شاه «خائن» و البته آز و س کوب و 
تملقی قرار دادند که او وارد کشور کرد. عجیب نیست که محمد مصدق (که برای تاکید بر تبار اشرافی او 
غالبا با عنوان قاجاری‌اش یعنی مصدق‌السلطنه خوانده می‌شد) در این روایت نه به عنوان قهرمان نهضت 
ملی‌سازی صنعت نفت بلکه به عنوان رهبر تصادفی این نهضت ظاهر می‌شود. مدعی شدند که او نیز مانند 
مشروطه‌خواهان لیبرال» با جداشدن از رهبر اسلام گرا و حقیقی زمانه‌ی خویش یعنی آیت‌الّه کاشانی شکست 
خورد -کاشانی هم دیگر پیشگام عمامهدان ری نی انقلاب اسلامی شد. رویارویی مکرر بین 
آخوندهای فعال سیاسی و مدرنیته‌ی سکولار فاسد و منحرف. نوع جدیدی از تعزیه‌ی شیعی را روایت 
می کرد که رگه‌هایی از قضا و قدر داشت. تعزیه‌ای که در آن مقدر بود آیت‌اله خمینی به عنوان ناجی موعود 


روی صحنه آبد و چندین قرن خدمت و ایثار آخوندها را به فرجام برساند. 


فصل پانزدهم: تحکیم جمهوری اسلامی (۱۳۵۷-۱۳۲۳) ٩۱٩‏ 


به سوی چی رگی کامل 


تا اواخر پاییز ۰۱۳۶۲ رژیم در خاموش کردن تقریبا همه‌ی صداهای مخالف سیاسی توفیق يافته بود؛ 
صداهایی که تنها چهار سال قبل کمک کرده بودند رژیم برپا شود. همه‌ی اعتراضات استقلال‌طلب قومی 
کشور از جمله کردها و آذری‌ها و ترکمن‌ها و اعراب خوزستان به شکل موثری خاموش شدند. موفقیت 
این سر کوب‌ها زمانی بارزتر می‌شود که موفقیت‌های مابین سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ در پس‌زدن تهاجم عراق 
را هم لحاظ کنیم. در مقایسه با تجربه‌ی نظام‌های انقلابی پیشین در اروپا و جاهای دیگر موفقیت جمهوری 
اسلامی واقعا چشمگیر بود. چهار سال پس از انقلاب سال ۱۷۸۹ فرانسه و دو سال پس از حکومت ترور » 
فرآیند انقلابی فرانسه هنوز پریشان و سرنوشت رژیم انقلابی نامعلوم بود. تا سال ۰۱٩۲۱‏ انقلاب شوروی هنوز 
راه زیادی در پیش داشت و درگیر جنگ داخلی گسترده‌ای بود که بقای بلشویک‌ها را در هاله‌ای از ابهام 
برده بود. حتی انقلاب سال ۱۹۴۹ چین که حمایت‌های مردمی از مائو تسه‌تونگ را داشت نیز نتوانست بطور 
کامل شمان تاسیو تالست عودرافدات کنا: 


این عملکرد برجسته‌ی رژیم اسلامی را می‌توان به نقش کانونی خمینی؛ این پیامبر انقلابی» نسبت داد. 
اگر از نظریه‌ی معروف عصبیت ابن خلدون درباب ظهور و سقوط امپراتوری‌ها وام بگیریم می‌توانیم بگوییم 
خمینی بیش از هر چیز؛ از همبستگی گروهی قوی میان پیروان آخوند و غیرآخوند خود بهره برد -آن هم با 
سرسختی و فراستی بی‌رحمانه. به وقت ضرورت. او حتی نزدیک ترین دستیاران یا والامقام‌ترین رقبای آخوند 
خود را کنار می‌زد. شبکه‌ی ملایانی که او بر آن ریاست داشت خوب می‌دانست چه کسانی خودی هستند 
و چه کسانی نیستند. و در یک مقطع کوتا مسیر پرحادثه‌ی انقلاب این قدرت تمییز را حتی تیزتر کرد. 
حفظ «خود» و حذف «دیگری» سریعا تبدیل به شرط بقا شد. در حالی که «رژیم سابق» تقریباً یکسره محو 
لام نود مار کت کید گان در انقلاب نیز به سرعت از حیث وفاداری «مکتبی/ غربال شدند. 


این انسجام گروهی با سازمان‌دهی و رهبری یکك حکومت قدرت‌مند تکمیل شد. گرچه نهادهای انقلابی؛ 
کتره‌ای و رهبری ملایان نیز غیرمتمر کز و حتی معیوب بود ولی به لطف افزایش قیمت نفت در اوایل دهه‌ی 
۰ آن‌قدری منابع مالی و سازمان‌دهی وجود داشت که نظام جدید را مستحکم کند. آیت‌الّه خمینی و 
خواص خمینیست‌هاء از راه آزمون و خطا توانستند هنر بقا و مقتضیات آن یعنی زور و خشونت‌ورزی را یاد 
بگیرند. ستاستا رز سک «قمی» آنان به زودی به ایشان تیان کز سیاست‌های توده‌ای را آموخت» 


استعدادشان بابت رعب‌افکنی و کنترل را جلا داد؛ زبان رادیکال و مهارت‌های پرویا گاندای آنان را تقویت 


۰ تاریخ مدرن ایران 


کرد؛ شیفتگی آنان نسبت به فناوری‌های جدید که بیشترشان در سرزمین شیطان بز رگ ساخته شده بودند- 
را ارضا کرد؛ تبحر ایشان در مواجهه با انزوای بین‌المللی را ارتقا داد» و بیش از هر چیزء آنان را مجاب کرد 
که حالا وقت آنست تا جامعه را مطابق تصورات و منش خود دگ رگون سازند. 

این یک سبک حکومت قم‌محورانه بود چراکه ریشه‌ی آن در چندین قرن انسجام حوزوی و دهه‌ها 
انزوای آنها از منابع قدرت سیاسی بود. جهانی مملو از دشمنی‌ها و دسته‌بندی‌های درونی ولی متحد در برابر 
دشمن مشترک یعنی سکولاریسم پهلوی. قم» هم یک فضای فیزیکی بود هم یک وضعیت ذهنیء هزارتویی 
پیچیده و بغرنج با اقتصادی اخلاقی " که بر ساده‌زیستی حوزویان» ارتباط آخوندها با جامعه‌ی بزرگ مومنان 
در مساجد و مقابر و پای منبره و عزاداری‌های محرم مبتنی بود. حالا این فرهنگ به فضای سیاسی افکنده 


شده بود. 


این باهماد" آخوندی در انعطاف و زیر کی رو دست نداشت. حتی مجاهدین هم که يقین مکتبی و اطاعت 
بی چون و چرا از سازمان را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده بود نیز حریف آنان نشد. رهبری مجاهدین و 
رهبری فداییان همان‌قدر به لحاظ ایدئولوژیک خام و به لحاظ سیاسی بی احتیاط بودند که حزب توده خادم 
بت‌های مار کسیست-لنینیست بود. ملی گرایان لیبرال کهنه کان چه اسلام گرا چه سکولار هنوز در حال و 
هوای دوره‌ی مصدق مانده بودند. آنان اصلا نمی توانستند خمینی و جریان آ"خوندهای رادیکال اطراف او را 
به درستی بفهمند. آنان فکر می کردند که باید تقسیم کاری بین جناح‌های آخوندی و سیاسی در سامان 
سیاسی جدید صورت گیرد» ولی مشارکت کوتاه‌مدت آنان خلاف آن را نشان داد. آخوندها به آدم‌های 
معتدل و دم و کرات‌مآب نسل قبل» غیر از وظیفه‌ی ابتدایی هموار کردن راه قدرت احتیاج دیگری نداشتند. 
وقتی این کهنه کارهای ملی گراب تصمیم گرفتند با ملاسالاری حاکم همکاری نکنند که دیگر خیلی دیر 
شده بود. 

نظام جدید غیر از انسجام خود و سوءاستفاده از گروه‌های دیگ از حمایت‌های مردمی و همدلی‌های 
میهن پرستانه‌ی ناشی از جنگ با عراق نیز بهره‌ها برد. خمینیست‌ها خجالت نمی کشیدند اذعان کنند که بحران 
گر وگان گیری و جنگ با عراق» موهبتی برای بقای آنان است» چراکه ایرانیان با گرایش‌های گوناگون دفاع 
از کشور خود را مقدم بر علائق‌شان درباره ماهیت سامان سیاسی در حال ظهور می‌شمردند. احساسات مردمی 


آن‌قدر شدید و انزجار از نظام گذشته آن‌قدر عمیق بود که جایی برای بصیرت سیاسی فارغ از احساسات 


۸. 21 2۹۸ 


٩. نامع‎ 





فصل بانزدهم: تحکیم جمهوری اسلامی (۱۳۵۷-۱۳۲۳) ٩۳۲۱‏ 


نمی گذاشت. به خصوص که بیش‌تر ایرانیان خمینی را تنها رهبر موجهی می‌دانستند که می‌تواند کشورشان 
را از این ورطه‌ی ناآرام به سوی رفع تهدید متجاوزان عراقی و پشتیبانان غربی واقعی یا وهمی‌اش راه‌بری 
کند. 


رویارویی با دشمن: بحران گر وگان گیری. جنک ایران و 
عراق. و ببامدهای آن (۱۳۵۸-۱۳۰۸) 


در حینی که مجلس خبرگان داشت اصول قانون‌اساسی اسلامی را می‌نوشت و مبنای حقوقی قدرت 
بی‌حد و حصر ولی‌فقیه را مدون می کرد؛ یک بحران بزرگ در حال شکل گیری بود؛ بحرانی که روابط ایران 
با جهان خارج را برآشفت و آغا ز گر رویارویی خصمانه‌ی ایران با ایالات‌متحده شد و همین مساله تا دهه‌ها 
روابط این دو کشور با یکدیگر را تحت‌الشعاع قرار داد. بحران گر وگان گیری آبان ۱۳۵۸ آغا زگر ناآرامی 
بین‌المللی چهارده ماهه‌ای بود که ایالات‌متحده را سر خشم آورد؛ رسانه‌های دنیا را پر کرد؛ افکار عمومی 
جهان را به خود جلب کرد و به تصویر جمهوری اسلامی» ضربه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کرد. جنگ ویران گر 
با رژیم بعنی کشورهمسایه یعنی عراق؛ مشکلات خارجی ایران را حادتر کرد. گر وگان گیری به رژیم اسلامی 
اجازه داد به‌طور نمادین با یک ابرقدرت درپیفند» ولی جنگ طولانی‌مدت با عراق» بلایی بود که دامنگیر 
زندگی ایرانیان و نیز عراقیان شد. آشوب داخلی انقلاب ایران مانند بیش‌تر انقلاب‌ها» در خارج از مرزها 
بازتابی منفی داشت -هرچند هیچ‌یکک از دو واقعه‌ی بحران گر وگان‌گیری و حمله‌ی عراق» چندان ناگزیر 
نبودند. 

این دو رخداد. مواضع آشتی‌ناپذیر خمینی را تقویت کردند و به قیمت نابودی رقباء به تحکیم رژیم 


اسلامی او باری رساندند. آنچه که خمینی باغرور» «انقلاب دوم» خواند» کوششی بود برای ریشه کنی بقایای 





اردوگاه ملقب به «فتنه گران طاغوتی» و همچنین اردوگاه «لیبرال‌های سازش کار». خمینیست‌ها از بحران 
گروگان گیری بهره‌برداری کردند و قرار بود افشاگری تهدیدات آمریکای جهان‌خوار (اصطلاحی که 
آ خوندها از چپ‌ها کش رفته بودند)؛ مرحله‌ی اول افشای «توطئه‌های شوم امیریالیستی» ابرقدرت‌ها باشد. از 
سوی دیگر» جنگ باعث شد هرگونه مخالفت به‌اصطلاح «خائنین» با سیطره‌ی آخوندها ساکت شود. 


فصل شانزدهم: رویارویی با دشمن ۳۳ 


به‌علاوه» تجربه‌ی دفاع از «میهن اسلامی» به رژیم مشروعیتی جدید ارزانی داشت تا از شور و شوق 
میهن پرستانه بهره‌برداری کند- و سربازانی بپروراند که با ایثار و خون خود با جمهوری اسلامی پیوند 


می یافتند. 


شکستن طلسم شیطان بز ر کت 

در روز ۱۳ آبان ۰۱۳۵۸ گروهی از جوانان تندرو که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند در 
اقدامی دراماتیک» سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند. شصت و شش دییلمات و کارمند آمریکایی 
را دستگیر کردند و به‌عنوان گروگان نگه داشتند و شرط آزاد کردن گرو گان‌ها را استرداد شاه از آمریکا 
برای محاکمه در داد گاه انقلاب عنوان کردند. یک هفته پیش‌تر» یعنی در اوایل آبان ۱۳۵۸ شاه که فقط 
شبحی از او مانده بوده به نیویورک رفته بود تا برای سرطان خود تحت درمان فوری قرار بگیرد. او برای 
گرفتن ویزای ورود به ایالات‌متحده به دوستان خود از جمله هنری کیسینجر و نلسون را کفلر رو زده بود؛ 
در حال‌وهوای پرتوطثه‌ی انقلاب ایران» ورود شاه به نیویورک حساسیت‌های بیش ‌تری ایجاد کرد. خاطرات 
تلخ مداخله‌ی آمریکا در کودتای مرداد ۱۳۳۲ نوعی آشناپنداری" پدید آورده بود و اين برای کسانی که 
می‌خواستند از آن بهره‌برداری کنند فرصت مغتنمی بود. 

بحران ۴۴۴ روزه‌ی گرو گان گیری همانقدر که به سود جبهه‌ی خمینی بود جایگاه بین‌المللی ایران را 
تنزل داد. بی‌درنگ پس از اين آدم‌ربایی» تعدادی از کارمندان سفارت آمریکا را جلوی دوربین آوردند - 
اقدامی بی‌پروا برای جلب توجه که در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای یافت. تصوير آمریکاییان چشم‌بند 
زده و هراسان (که برخی پشت میزهایشان بازداشت شدند در حالی که برای ایرانیان ترسان ویزای سفر به 
ایالات‌متحده صادر می کردند). بزودی نماد آن شد که افراطی‌های کینه‌جو بر آمریکاییان را تحقیر 
کر دند. 

این به‌قول خودشان دانشجویان پیرو خط امام برای پیش‌برد درخواست استرداد شاه» مدعی شدند که 
سفارت این ابرقدرت جهان‌خوار» یکک لاه‌ی جاسوسی بوده که کارش دسیسه‌چینی علیه انقلاب کمک به 
«طاغوتی‌ها» و به نحوی» طرح‌ریزی یک کودتا و با ز گرداندن شاه به قدرت بوده است. در حال‌وهوای انقلابی 


۱. 61۵ ۵۲ 
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به دستاویزهای دسیسه‌جویانه‌ی بیش تری نیاز بود» دیدار اعضای دولت موقت با دپلمات‌ها و سیاستمداران 
آمریکایی خاطرنشان می‌شد. پیش‌ترء دیدارهای گه گاه بازر گان با سفیر آمریکا در تهران یعنی ویلیام سالیوان 
(۰)۱۹۹۲-۲۰۱۳ در مطبوعات افراطی دستچپی و اسلام گرا؛ همچون نوعی سازش و امری مشک وک تصویر 
می‌شد. دبدار ابراهیم یزدی با وزیر امور خارجه‌ی وقت ابالات‌متحده بعنی سایروس ونس (۱۹۱۷-۲۰۰۲) 
که طی مجمع عمومی سازمان ملل در نیوبورک انجام گرفت؛ اتهام دسیسه‌چینی را قوی‌تر کرد. دیدار 
بازرگان با زبیگنیو برژینسکی. مشاور امنیت ملی ابالات‌متحده که اوایل آبان ۱۳۵۸ و هنگام جشن استقلال 
الجزایر انجام شده هیزم دیگری بود بر آتش پارانویا. گرچه همه‌ی این مذاکرات حول دغدغه‌های دو طرف 
و معطوف به وصله‌پینه‌ی روابط ايران و آمریکا در روزهای پس از انقلاب و حتی تصحیح زیاده‌روی‌های 
دوره‌ی پهلوی بود. ولی ظاهرا این‌ها کافی نبودند تا بازرگان را در نظر منتقدان رادیکالش تبرثه کنند. به 


زودی این دیدارها بخش مهمی از «افشاگری» گر وگان گیرها -برای بی‌اعتبار کردن دولت موقت- شد. 


قصد تسخیر سفارت آمریکاء بخش آشنایی از برنامه‌ی چپ‌های رادیکال بود -اقدامی که پیش تر آزموده 
شده و ناکام مانده بود. تا پیش از تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام» این ساختمان سه 
بار توسط شبه‌نظامیان چپ گرا مورد حمله قرار گرفته بود -اولی در ۴ دی ۱۳۵۶ و سیس در ۲۴ بهمن ۰۱۳۵۷ 
تنها دو روز پس از انقلاب. این حمله‌ی دوم توسط فداییان خلق انجام شد و به کمک ابراهیم یزدی و دولت 
موقت نا کام شد. بعدتر. یک کمیته‌ی انقلابی خودخوانده» به ریاست یک لات تازه انقلابی شده در سفارت 
مستقر شد - کسی که بروشنی حقوق‌بگیر سفارت بود. چند هفته قبل از آبان ۱۳۵۸) یکث سوقصد دیگر 
توسط شبه‌نظامیان مجاهدین رخ داد. این سوقصدها ظاهرا نمادین و برای کسب شهرت بودند؛ ولی به لطف 
چپ رادیکال؛ اسلام گرایان تازه کار درس گر وگان گیری را خیلی زود یاد گرفتند. 


واژگان مربوط به اين گرو گان گیری نیز از نوواژگان" رایج اوایل انقلاب و محصول مشترک چپ‌ها و 
و ت‌ها بود. واژه‌ی حط که به‌معنای خط ایدئولوژیک است آشکارا از گفتمان مار کسیستی وام گرفته 





شده بود و در محیط شعارزده‌ی آن زمانه که هر کس قصد داشت «موضع» خود را از بقیه ممتاز کند رواج 
یافت. «موضعت را مشخص کن!» پیامی هشدارآمیز متداولی بود در زمانی بود که تفاوت‌های ظریف 
ایدئولوژیک» مار کسیسم را از مار کسیسم اسلامی و هردوی آن‌ها را از خط اسلام رادیکال جدا می کرد. 
اشغال سفارت آمریکاه حرکتی جسورانه از سوی دانشجویان خط امام بود تا جریانات رقیب را از صحنه‌ی 


پرالتهاب انقلایی بیرون کند. در «حط امام»بودن به معنای وفاداری شخصی به رهبر انقلاب بود اما چنان که 


۲۰ 01027 
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معلوم شد نه لزوما وفاداری به محافل ملاها و غیرملاهای دوروبر خمینی. این دانشجویان سرخود» مشتی دختر 
و پسر جوان و ایدثالیست عمدتا برخاسته از طبقات متوسط يا متوسط رو به پایین و تحت‌تاثیر گفتمان 
ضدامپریالیستی بودند و از جنبش‌های آزادیبخش جهان الهام می گرفتند (شکل ۱۶.۱). در انجمن‌های اسلامی 
دانشگاه‌ها این احساسات موج می‌زد و غالبا با نفوذ چپ‌ها رقابت می کرد. آنان اشغال سفارت را امر عاجلی 


خوانند و این تأویل نه‌تنها دراماتیک بلکه سینمایی بود. 


در سراسر این بحران ابراز انزجار اخلاقی از عمل کرد ایالات متحده نوعی سلاح پروپا گاندای قدرتمند 
در دست دانشجویان خط امام بود که همه‌ی انقلابیون دیگر را مجبور می کرد تا با اين قطار همراه شوند. اما 
اشغال سفارت تبدیل به بحرانی با ابعادی بی‌سابقه شد. به رغم شگفتی خیلی‌هاء از جمله بازرگان» خمینی 
قاطعانه از تسخیر سفارت حمایت کرد آن‌هم نه‌تنها به عنوان یک اقدام دلاورانه از سوی جوانان متعهد 
مسلمان بلکه در مقام اقدامی پیش‌دستانه که هدفش افشای نقشه‌های «شیطانی» آمریکا بود نقشه‌هایی که 
مجری آن‌ها» «جاسوسان»ی بودند در لباس دیپلمات. خمینی که هنوز در قم ساکن بود در ظاهر از مداخله 
در امور دولت موقت اکراه داشت» حال آن که روزانه و آشکارا دولت را تضعیف می کرد. آن‌هم غالبا با 
لذتی عیان. او در مصاحبه‌های آتشین خود با رسانه‌های بین‌المللی از شبه‌نظامیان مسلمان همه‌ی دنب 
می خواست علیه ابرقدرت‌های جهان‌خوار قیام کنند؛ آ خوندهای رادیکال منتقد بازرگان را به مناصب اجرایی 
و قضایی و همچنین مقام امام جمعگی شهرها می گمارد؛ و اوباش گری‌ها و رفتار بی‌نسق آنان را می‌ستود. 
اگر هم برای فرمان‌فرمایی " دنبال بهانه می گشت. قانون‌اساسی در خدمتش بود. کسانی که امید داشتند بحران 
گروگان گیری و آشوب انقلابی به زودی تمام شود بزودی متوجه ستیزه‌جویی فزاینده‌ی خمینی شدند. 
همان‌طور که یکک‌بار بازرگان متذ کر شده بود» خود امام قدر تمندترین عامل اغتشاش بود. بازر گان؛ ایران را 


به «شهر صد شهردار» و دولت خود را به «چاقوی بدون دسته» تشبیه کرد. 
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تصویر ۱۲.۱. این پوستر انگلیسی و عربی که توسط دانشجویان پیرو خط امام و جهت کنفرانس نهضت‌های 
آزادی‌بخش دنبا در تهران به تاریخ دی ۱۳۵۸ طراحی شد. ابران را جلودار مبارزه علیه ابالات‌متحده نشان می‌دهد. 
جمله‌ای که از امام نقل‌قول شده (هر اسلحه‌ای, چه قلم چه تفنگک را نباید علیه یکدیگر استفاده کنیم» آن‌ها را باید 
مستقیم رو به دشمنان بشریت گرفت. و در راس آن‌ها دولت ابالات‌متحده) الهام‌بخش پروپاگاندای حاد 
ضد آمریکایی در دوران بحران گر و کان گیری بود. 
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وتا معممنط و الوصا 
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قابل پیش‌بینی آن که اولین قربانی بحران گرو گان گیری» دولت موقت بود. این دولت روز ۱۴ آبان یعنی 
یک روز پس از اشغال سفارت استعفا داد و خمینی پس از چند روز نهایتا استعفا را پذیرفت. اما در واقع 
دولت موقت در اوایل آبان ۱۳۵۸ فلج شده بود و آماده‌ی کناره گیری بود. این دولت نه‌تنها با آزا رکمیته‌های 
س رکش وابسته به خمینیست‌ها بلکه با مداخله‌های داد گاه‌های انقلاب و شورای سرخود انقلاب و اعضای 
متغیر و نیمه‌رسمی آن نیز مواجه بود. این شوراها توسط خمینی و تقریبا به عنوان قدرتی موازی دولت موقت 
تشکیل شدند. گویی خمینی از همان اول قصد داشت زیر پای دولت موقت را خالی کند و در عوضء آن 
را مقصر آشوب‌ها و ستیزه‌ها قلمداد کند. بازرگان هم از مار کسیست‌ها خورد هم از چپ‌های مسلمان؛ آنان 
او را به حمایت از سرمایه‌داران وابسته و هم‌دستی فعالانه با ایالات‌متحده و عوامل آن متهم کردند . سياست 


گذار «قدم به قدم» بازرگان آشکارا به بن‌بست رسیده بود. 


پس از کاوش ساعیانه‌ی بقایای اسناد سفارت. افشاگری دانشجویان خط امام داستان جاسوسی 
تکان‌دهنده و دندان گیر چندانی رو نکرد. هرچند آنان توانستند عباس امیرانتظام (۰)۱۳۱۱-۱۳۹۷ سخنگوی 
دولت مستعفی موقت را به اتهام همکاری با سفارت آمریکا به زندان بیندازند» ولی مدرک چندانی دال بر 
دخالت آمریکا در امور داخلی ایران وجود نداشت. از نظر اشغالگران سفارت اماء گرد آوری عادی اطلاعات 
توسط کارمندان سفارت که البته از حیث منابع در مضیقه بودند. مدرکی تردیدناپذیر بود دال 7 توطئه‌ی 
آمریکای جهانخوار برای نابودی انقلاب اسلامی. این دانشجویان هزاران سند سفارت را با وسواسی بی‌مانند 
در جستجوی نام آدم‌ها و جاسوس‌های آمریکاه دشمنان داخلی و همچنین نقشه‌های ترور و سرنگونی زیر و 
رو کردند. آنان حتی در عین ناباوری» هزاران صفحه سند طبقه‌بندی‌شده‌ای که کارمندان سفارت عجولانه و 
تنها دقایقی پیش از اشغال کامل سفارت‌خانه ریزریز کرده بودند را به هم چسباندند. اما عمل شگفت آور 


ترمیم مدا رکث» چندان مدرکی دال بر توطثه به دست نداد. 


آن‌چه نهایتا از این اقدام افراطی افشای «توطثه‌های شوم امپریالیستی» درآمد. چندین مجلد پر تیراژ اسناد 
لانه‌ی جاسوسی بود که نشان گر نظارت دقیق ایالات‌متحده بر امور داخلی ایران و پیشرفت‌های منطقه‌ای آن 
بود. کار روزانه‌ی واحدهای اطلاعاتی همه‌ی سفارت‌خانه‌ها در همه‌ی کشورهای دنیا حالا به چشم 
دانشجویان خام خط امام سند بی‌تردید جاسوسی آمریکا بود. اين اسناد. توجه زیادی به جزئیات امور داشتند 
ولی دچار نوعی بی‌مبالاتی خوش خیم بورکراتیکک نسبت به تصوير بزرگ‌تر [جامعه] و فشار جدی انقلابی 


بود که در زیر پوست پر زرق و برق رژیم پهلوی داشت پا می گرفت. 


در دوره‌ی بعد از انقلاب تلاش دستگاه دیپلماسی ایالات‌متحده بجز جمع آوری اطلاعات درباره افراد 
و تلاش برای یافتن راه‌های برقراری رابطه با حکام جدید. کمتر به ماهیت رژیم انقلابی و اسلام کنشگرا 
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توجه کرده بود. برعکس سفارت آمریکا بیش تر درگیر تاثیرات داخلی و منطقه‌ای رژیم جدید بود: منافع 
احتمالی شوروی از سقوط شاه امنیت خلیج‌فارس؛ و پیامدهای فعالیت مجدد حزب توده و دیگر شاخه‌های 
مار کسیسم در ایران. اسناد سفارت‌خانه. خمینی را بیش‌تر يکك عوام‌فریب می‌دانستند تا یک دشمن خونی 
آمریکاه و بازرگان هم مسافر بالقوه‌ی جاده‌ی عادی‌سازی دیپلما تیک بود. اشتباهات گذشته را چندان نیذ یرفته 
بودند و به راه‌های جبران فقدان متحد ارزشمندی مانند شاه هم چندان نیند بشیدند. در این اسناد. انقلاب 


اسلامی حکم یک دردسر منطقه‌ای را داشت. که باید در گذر زمان برطرف شود و با آن رابطه برقرار کرد. 


برای دانشجویان و عامه‌ی ایرانیان مسحور این واقعه» گروگان‌گیری در ابتدا یک پیروزی می‌نمود؛ 
حرکتی پیش دستانه برای پرهیز از چیزی شبیه کودتای ۲ و آن را مدیون هوشیاری انقلابی دانشجویان 
جوان و پاک می‌دانستند. اما این بحران از همان آغاز» گفتمان سیاسی را هرچه ستیزه‌جویانه‌تر کرد چرا که 


حالا دانشجویان شعارها و تکنیک‌های دست‌چپی را به کار گرفته بودند. 


آنان نه‌تنها با سقوط دولت موقت قدرتمند شده بودند بلکه همچنین خمینی و اطرافیان او را قانع کردند 
تا قمار ایدئولوژیک خود را سنگین‌تر کنند. شعار نه شرقی» نه غربیء جمهوری اسلامی؛ باید 
«ضدامپر یالیستی»تر می‌شد. حالا شعار پرتکراری که در راهپیمایی‌ها تکرار می‌شد یعنی م رک ب رآمریکا - 
این مات رک شعارهای دهه‌ی ۱۳۳۰ حزب توده- با شیطان بزرگ خواندن آمریکا توسط خمینی خوب جور 


درمی آمد. 


تعبیر «شیطان بز رگ» که اولین بار خمینی در آبان ۱۳۵۸ در یکی از زخم‌زبان‌های روزانه‌ی خود علیه 
ایالات‌متحده به کار برد و تقریباً به نوعی ورد جادویی بدل شد که شاید بیش از مفهوم اسلامی شیطان» ریشه 
در پروپاگانداهای جنگ سرد داشت. درست است که قرآن» شیطان بز رگ را در راس شیاطین دیگر قرار 
داده است ولی شیطان قرآن بیش‌تر در کار وسوسه‌های دنیوی» و موجودی برای جهنمی کردن افراد است. 
او فرشته‌ای مطرود است که توان شرارت و اغواگری دارد ولی فاقد قدرت‌های مهیب نابود گرست. 
نسبت‌دادن اين مفهوم به ایالات‌متحده به عنوان یکک ابرقدرت اهریمنی و دلالت‌های تقریبا آخرالزمانی آن؛ 
به نظر می‌رسد بیش تر ملهم از منابع دنیوی بوده باشد. شیطانی خواندن آمریکا در قاموس ادبیات اسلامی» از 
ناسزا گویی‌های دوره‌ی جنگ سرد فراتر می‌رود. این اصطلاح؛ اوج «دیگری‌سازی» بود؛ تو گویی در یک 
نبرد کیهانی» جمهوری اسلامی دارد نیروهای حق را علیه سپاهیان باطل هژمونی و تباهی هدایت می کند. 
شایان توجه است که این دو گانه در سرزمینی ظاهر شد که رو زگاری باور درستی جنگ ابدی بین خیر و 


شر را در خود پرورانده بود. 
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شبیه این رویه را در یک تجربه‌ی تاریخی نزدیک‌تر هم می‌توان یافت؛ در تشیعم صفوی. لعنت کردن 
خلفای راشدین و دیگر نمادهای اسلام سنیء ريشه در آسیب‌پذیری دولت نوپا و شیعی صفویه داشت. که در 
مقابل قدرت نظامی امپراتوری عثمانی سده‌های شانزدهم و هفدهم احساس ضعف می کرد. پروپا گاندای 
ضدسنی نه‌تنها بازتاب نگرانی از هژمونی عثمانی بلکه همچنین موجد مشروعیت برای دولت جدید صفوی 
بود. این کار پایگاه اجتماعی دولت صفوی را مستحکم کرد و بدان اجازه داد تا رقبای بالفعل و بالقوه‌ی 
خود را حذف کند. سب و لعن سه خلیفه‌ی اول راشدین؛ هتکك حرمت عایشه؛ همسر پیامبر و رهبر شورش 
علیه علی در اولین جنگ داخلی بین مسلمانان؛ حتی سوزاندن آیینی عروسک خلیفه‌ی دوم یعنی عمر 
(معروف به عم رکشان)»؛ لعن اولین خلیفه‌ی اموی [یعنی معاویه. م.] و پسرش» یزید و برخی از شخصیت‌های 
مشهور صدر اسلام؛ و ایذای جدی سنیان و شبه‌سنیان ایران» به تثبیت پایگاه صفویه به خصوص در میان 
قزلباشان سر کش کمک کرد. در چند سده‌ی آتی» پروپاگاندای شیعی نوعی روایت متضاد با تاریخ سنیان 


تولید کرد که بر هویت ایرانی تاثیری ماند گار نهاد. 


در یک چشم انداز تاریخی وسیع‌تر می‌توان گفت که شیفتگی دانشجویان خط امام به پیشوایشان؛ بی 
شباهت به سرسپردگی قزلباشان دوره‌ی صفویه نبود. لعن اهریمن آمریکایی هم یادآور لعن سنیان عثمانی 
[ توسط صفویه ] بود. خمینی برای انقلاب اسلامی مانند همان پیامبری بود که شاه اسماعیل برای انقلاب 
صفوی. اين تشابهات که ممکن است غیرتاریخی به نظر آیند. از نظر جامعه‌شناختی سودمندند. تشیع در 
بزنگاه‌های بحرانی» برای تعریف هویت خود بر عواملی تکیه کرده که واجد وحدت اجتماعی؛ رهبری 
کاریزماتیکك» روایت مظلومیت و یک دیگری خارجی واقعی يا وهمی باشد. در انقلاب اسلامی» این 
دیگری بیگانه حالا به شکل آمریکای شیطانی ظاهر شد تا ۳ نهاد ملاهای شیعه. مشروعیت سیاسی بیافریند 
و استیلای آنان را تضمین کند. به این ترتیب. دانشجویان خط امام جهش دوره‌ی جدیدی از خصومت 
بین‌المللی را تسهیل کردند که دوران جمهوری اسلامی را از گذشته‌ی پهلوی جدا می کرد. 


برای این ستیزه‌جویی شور و اشتیاق کم نبود. در جلوی سفارت آمریکا یعنی بر خیابان روزولت ( که به 
مفتح تغییر نام یافته بود)» مع رکه‌ای برپا بود: هزاران نفر هر روز جمع می‌شدند تا در تظاهرات‌های 
ضدآمریکایی و ضداسرائیلی شرکت کنند یا شاهد آن نمایش باشند. گرافیتی کاران «متعهد» سخت در کار 
تصویرگری بر دیوارهای بیرونی سفارت بودند و صحنه‌های جنایات آمریکا و تصاویر فتوحات انقلابی را 
می کشيدند. گفته‌ی امام محبوب دل‌ها که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند یکند را با حروف بسیار بز رگ نقش 
کرده بودند؛ معنای این جمله. نوعی اطمینان بخشی از سوی خمینی بود که با وجود حرف‌هایی که رسانه‌ها 
می‌زنند» ایالات‌متحده در شرایطی نیست که بخواهد علیه ایران اقدامی نظامی کند. در آن‌جاء فروشندگان 
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اجناس خود را می‌فروختند: تنقلات فقرا مانند بلال و گردوی فالی و لبو حالا به این محله‌ی ثروتمند در 
شمال تهران رسیده بود. پس از توافق کمپ دیوید و پیمان صلح متعاقب مصر و اسرائیل در فروردین ۰۱۳۵۸ 
دستفروشان جلوی سفارت آمریکا؛ عروسک‌های بنددار «سه مفسدین: کارتر و سادات و بگین» را 
می‌فروختند. حزب توده نیز می‌خواست حضور خود را به رخ بکشد پس صبح هر روز» دسته گل بزرگی را 
به نشانه‌ی تحسین شجاعت دانشجویان به سفارت تحویل می‌داد. 

فرهنگ خیابانی بحران گر و گان گیری» بساط کتاب‌فروشان را هم به جلوی سفارت آمریکا (که حالا 
نامش شده بود «لانه‌ی جاسوسی») کشاند که ترجمه‌های زیرزمینی و «جلد سفید» رساله‌های 
مار کسیست لنینیستی روسی را در کنار آثار پر طرفدار راجع به ایدئولوژی اسلامی -از جمله آثار جلال 
آلاحمد. شریعتی» و طالقانی- می‌فروختند؛ و همچنین ترجمه‌های شتاب‌زده از کتاب‌های تاربخی پر خواننده 
درباب جنایات آمریکا در ویتنام» صهیونیسم جهانی» و جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان ؛ وه و نشریات 
فداییان و مجاهدین؛ و تصاویری از مصدق و میرزا کوچکک خان و شهدای انقلاب ایران. این مجموعه‌ی 
کوچک کتاب‌ها و پوسترهاه نشانگان نمادین یک فرهنگ انقلابی در حال تکوین بود» مجموعه‌ای از هر 
قماش که خوانند گان کنجکاو آن‌ها در پی نوعی هویت سیاسی می گشتند. 


در ۴ اردیبهشت ۱۳۵۹ وقتی که عملیات پنجه‌ی عقاب" توسط نیروی دلتای ارتش ایالات‌متحده با 
همکاری دیگر واحدهای ارتش این کشور برای نجات گروگان‌ها انجام گرفت سخن خمینی درباره‌ی 
ناتوانی ابالات‌متحده از آسیب زدن به ایران مثل پیشگویی یک غیبگو درست از آب درآمد. این عملیات 
یک شکست تمام‌عیار بود. سربازان آمریکایی بنا بر نقشه‌ای بسیار دقیق و چندمرحله‌ای» در ابتدا قرار بود بر 
یک باند پرواز مترو ک واقع در میانه‌ی صحرای مر کزی ايران بنشینند» سپس با هلی کوپتر حدود ۶۵۰ کیلومتر 
به سمت شمال و در یک پایگاه امن نزدیک پایتخت پرواز کنند و بعد به سفارت یورش ببرند و پس از 
آزادی گر وگان‌هاء آنان را به نزدیکی یک باند پرواز در نزدیکی پایتخت منتقل کرده و به سلامت از کشور 
خارج کنند. 


اما عملیات. در وسط کار به دلیل مشکلات لجیستیکی شکست خورد. یعنی زمانی که سربازان هنوز در 
یابان خشن لوت در جنوب شهر کویری طبس حضور داشتند. در اقدامی عجولانه برای با زگشت به 
پایگاه‌های خود. سه هلی کوپتر آمریکایی با یک هواپیمای باربری نظامی سی ۱۳۰ برخورد کردند و در نتیجه 
هشت خدمه کشته شد. این شکست در اثر توفان شنی بود که دست کمی از یک بلای آسمانی نداشت. این 


۷ معروف به عملیات طبس. م. 
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عملیات. افتضاح بزرگی هم برای رئیس‌جمهور کارتر و دولت او بود گرچه حالا که به عقب می‌نگریم 
می‌بينيم که تصمیم او برای توقف زودهنگام عملیات درست بوده است. باور به مشیت الهی در این رخداد؛ 
خمینی را شکست‌ناپذیر نشان داد و سرختی انقلابی او را بسیار افزود. کمی بعدتر» وقتی خلخالی به صحنه‌ی 
برخورد هلی کوپترها شتافت -جایی که اجساد سوخته‌ی قربانیان هنوز در معرض نمایش بود- پوزخندهای 
شادانه‌ی او در تضاد با پس‌زمینه‌ی خالی بیابان» تصویری به شدت سوررئال بود. او جلوی دوربین‌های 
صداوسیماء در عین بی‌حرمتی با کفش‌های خود جوری به اجساد ضربه می‌زد که انگار دارد خرابه‌های یکك 
امپراتوری از بین رفته را بررسی می کند. این افتضاح برای بسیاری از انقلاییون ایرانی» شاهدی زنده بر آن بود 
که آمریکا «هیچ غلطی نمی‌تواند بکندا. 


باز گشت تهدید بعثی‌ها 


یورش عراق به ايران در شهریور ۱۳۵۹ هشدار خشنی به جمهوری اسلامی بود و موجب عقب‌نشینی 
غیرمنتظره‌ای از شعارهای پوچ دوره‌ی گروگان‌گیری و ادعای «به زانو درآوردن آمریکا» شد. چنان که 
یادآور دوره‌های گذشته‌ی تاریخ بلند ایران بود. آشفتگی در مرکز مشوق تجاوز به مرزهای آسیب‌پذیر 
حاشیه شد. اواخر دوره‌ی صفویه» یعنی زمانی که مرزهای غربی ایران در دست سپاه عثمانی و مرزهای شمالی 
مسحُر سربازان روس بود یا دوره‌ی بعد از مشروطه که آشفتگی‌های تهران باعث شد مملکت از هر سو 
اشغال شود دو نمونه دیگر این تهاجم‌ها هستند که می‌توان تاریخ شان را تا دوره‌ی جنگ‌های رومیان با 
پارتی‌ها و بیزانسی‌ها با ساسانیان پی گرفت. ولی تجاوز رژیم عراق» به نبردهای قدیمی مرزی در طول 
و( 


برای صدام حسین و دارودسته‌ی بعثی اوه این تهاجم یک جنبه‌ی ایدئولوژیک هم داشت. ناسیونالیسم 
عربی» به شکل بعثی خود که در شرق دمشق نشو و نما یافته بود از جانب ایران احساس ناامنی می کرد. ناامنی 
ای که هم در پیچید گی‌های مذهبی و قومی خود عراق ریشه داشت و هم در بلندپروازی منحط و نه چندان 
پنهان صدام برای بدل شدن به قهرمان نهضت اعراب. عقده‌ی ناسیونالیسم پسااستعماری بعثی ناگزیر بود که 
کنار گوش خود. شیاطینی خلق کند. به خصوص که حلقه‌ی تکریتی‌های اطراف صدام پر بود از نفرت نژادی 
و فرهنگی از عجم‌ها. عجم‌ها را به شکل دشمنان تاریخی اعراب» می‌دیدند که با وجود شکست و خفّت در 
صدر اسلام» بنابر روایت بعثی‌هاء قرن‌هاست که ایستادگی کرده‌اند و تفوق اعراب عراق را به چالش گرفته‌اند. 


وقت آن رسیده بود که دشمن را سر جای خود نشاند» آن‌هم نه از راه جنگ تبلیغاتی؛ بلکه از راه لوله‌ی 
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تفنگ. صدام به اد فتوحات صدر اسلام و گذر سپاهیان عرب در جنگ‌های پیاپی از خطوط دفاعی ساسانی 
امید داشت که به یک پیروزی سریع دست یابد. او حمله‌ی عراق به ایران را به شکلی تهدید گر نبرد قادسیه 
نام نهاد -به یاد جنگ نهایی اعراب با ایران در سال ۶۳۶ میلادی (۱۵ هجری قمری) که حوالی کرانه‌ی غربی 
رود فرات انجام شد. در آن جنگ شکست ایرانیان میانرودان را به روی سپاهیان اسلام گشود و کمی بعد 
باعث از دست رفتن تیسفون پایتخت امپراتوری ساسانی. و سپس آغاز فروپاشی سریع آن امپراتوری شد. 

ادعاهای تاریخی ایران بر امااکن مقدسه‌ی شیعی و اصلا خود شیعیان عراق به نفرت بعثی‌ها می‌افزود. 
اشغال بغداد در سال‌های ۱۵۰۸ و ۱۶۳۸ توسط وا وشن تا عتبات عراق به سال ۰۱۷۴۳ و اشغال 
بصره در سال ۵ به دست کریم خان» گرچه خاطرات دوری بودند ولی یکسره از روایت مدرن عراقی‌ها 
غایب نبودند. از سوی دیگر حملات ددمنشانه‌ی ضدشیعی وهابی‌ها در جنوب عراق و تاراج کربلا در سال 
۲ ایرانیان را خشمگین می کرد. کارزار نافرجام شاهزاده‌ی قاجاری و حاکم غرب ایران یعنی محمدعلی 
میرزا دولتشاه به سال ۱۲۰۰ (۱۸۲۱) تا حدی به جهت حفاظت از شیعیان عراق انجام گرفت. گرچه انعقاد 
توافق‌نامه‌های مرزی سال‌های ۱۲۰۲ (۱۸۲۳) و ۱۲۲۶ (۱۸۳۷) بین ایران و عثمانی توانست مرزها را تثبیت 
کند و تنش‌های ارضی عثمانی و ایران را کاهش دهد ولی ادعای معنوی قاجاریه بر عراق شیعی در سراسر 
قرن نوزدهم دوام آورد. 

از وقتی که سلسله‌ی ممل و ک‌های عراق در سال ۱۲۱۰ (۱۸۳۱) جای خود را به حکومت مستقیم عثمانی‌ها 
داد. برخورد ناشایست با شیعیان» انزجار ایرانیان را دوباره شعله‌ور کرد. ولی سفر سال ۱۲۴۹ (۱۸۷۱) 
ناصرالدین شاه و احترامات فائقه‌ی عثمانیان به او یکی از مثال‌هایی است که نشان می‌دهد دولت ایران چگونه 
کوشید تولیت خود بر عتبات را ولو بطور نمادین بیان کند. تعداد زیاد علما و طلاب ایرانی‌تبار در حلقات 
درسی نجف و کربلاه اين مراکز را به بخشی لاینفک از بافت دینی ايران تبدیل کرده بود. سیل زوار ایرانی 
که به جنوب عراق می‌رفتند و تعداد زیاد مجاوران ایرانی عتبات این دو کشور را حتی پس از ایجاد عراق 
مدرن نیز به هم پبوند می‌داد. تا دهه‌های ۱۳۴۰ و ۵۰ ده‌ها هزار شیعه که هویت د و گانه‌ی ایرانی‌عراقی 
داشتند در شهرهای زیارتی جنوب عراق ساکن بودند و همین مطلب. بیش از پیش خار چشم بعثی‌ها بود. 

قومیت‌های مختلف عراق که به هنگام قیمومت بریتانیا بر آن کشور به یکدیگر چسبانده شده بودند حالا 
باید به واسطه‌ی یک دولت پلیسی غرق در پول نفت کنار هم می‌ماندند. صدام ایران انقلاب‌زده را هم یک 
تهدید می‌دید هم یک فرصت. توافق ارضی سال ۱۳۵۴ صدام با شاه بر سر تعیین مرز آبراه شطالعرب (یا به 
قول ایرانیان اروندرود) اگوی او را جریحه‌دار و عطش توسعه‌طلبانه‌ی وی را تیز کرد. در مرداد ۰۱۳۵۹ یکك 


هفته پس از مرگ شاه در بیمارستانی در قاهره» صدام بر صفحه‌ی تلویزیون بغداد ظاهر شد و توافق پیشین با 
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ایران را نکوهید و عهدنامه‌ی الجزایر را پاره کرد. او مدعی شد که کل شطالعرب در قلمرو عراق واقع است. 
دسترسی انحصاری به یک آبراه حدودا ۳۰۰ کیلومتری» نه تنها به عراق دسترسی امن و استراتژیکک به 
خلیج‌فارس را می‌داد بلکه به کشتی‌رانی تجاری ایران و همچنین دسترسی ایران به خلیج‌فارس در امتداد 
استان خوزستان ضربه‌ی مهیبی می‌زد. 

صدام در سر سوداهای دیگر نیز می‌پخت. با تصفیه‌ی ارتش ایران پس از انقلاب. و آشفتگی پیامد آن 
در قدرت دفاعی ایران» او فرصت را برای «انضمام» استان نفت خیز خوزستان (یا به قول رژیم عراق» عربستان) 
غنیمت می‌دید - رویای بعئی چیزی بود شبیه انضمام اتریش به آلمان. صدام فکر می کرد چون چیزی حدود 
۰ درصد جمعیت خوزستان آن موقع» به زبان عربی تکلم می کردند یا رگه‌ای عربی داشتند پس او در ایران 
دارای نوعی پایگاه مردمی است. گرچه در اولین روزهای انقلاب؛ یک جنبش جدایی‌طلب چپ گرا و مورد 
حمایت عراق یعنی جبهه‌التحریر درخشش زوددگذری در خرمشهر داشت ولی در کل خوزستان؛ صدام و 
بعثی‌ها عملا پشتیبانی نداشتند. 


تنها چند هفته پس از پیروزی انقلاب. فعالان قوم‌گرای عرب که در خرمشهر و زیر نظر جبهه‌التحریر 
هوادار بعثی‌ها و متحدان دست‌چپی آن کار می کردند» سه درخواست مطرح کردند: خودمختاری فرهنگی 
خوزستان و پذیرش زبان عربی به عنوان زبان رسمی این استان؛ اينکه در مصرف درآمدهای نفت ایران» 
اولویت با آنان باشد؛ و انتخاب همتایان عرب‌زبان‌شان برای اداره‌ی استان. ماه‌ها مذا کره با نمایند گان دولت 
موقت و خمینی و اطرافیان او به بن‌بست رسید و در نهایت به تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۵۸ به رویارویی نظامی در 
خرمشهر منجر شد. فرمانده‌ی نیروی دریابی ايران یعنی دریادار احمد مدنی (۰)۱۳۰۸-۱۳۸۴ چهره‌ی محبوب 
جبهه‌ی ملی بود که این شورش جدایی‌طلبانه را در هم کوفت. دست کم ۵۵ نفر کشته و بسیاری دیگر زخمی 
شدند. حادثه‌ی خرمشهر که سرآغاز شورش‌های قومیتی چندی در استان‌های دیگر بوده اراده‌ی جمهوری 
اسلامی در برپایی یکك دولت قوی و متمرکز را نشان داد یعنی همان سیاستی که از دید بغداد تداوم هژمونی 


ایران در دوره‌ی پهلوی بود. 


هراس صدام از انقلاب شیعی در ایران» ریشه‌هایی عمیق‌تر از حادثه‌ی خرمشهر داشت. او در زمستان 
۷ بابت پیروزی انقلاب به خمینی تبریکک گفته و حتی بازرگان را به بغداد دعوت کرده بود» ولی زمانی 
در موضع دشمنی قرار گرفت که خمینی و حامیان افراطی وی خواستار «صدور» انقلاب اسلامی به عراق 
همسایه شدند. حزب الدعوه اسلامی » این سازمان انقلایی شیعی آخوندمحور که از دهه‌ی ۱۳۴۰ در عراق 


فعال بود. تبدیل به شریک مشتاق جمهوری اسلامی شد. قیام شیعی نجف در سال ۱۳۵۶ که رژيم بعث 
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بی‌رحمانه سر کوبش کرد زیر سر همین حزب الدعوه بود. در غیاب احزاب سکولار» حزب الدعوه تجسم 
نارضایتی شیعیان در پی سال‌ها سر کوب و شکنجه و کشتار آنان بود. 


پیام انقلابی ایران نه‌تنها از راه امواج رادیویی و کانال‌های روابط آخوندی بلکه از راه اقدامات 
تحریک آمیزی انتقال می‌یافت که صدام را بیش‌تر نگران تکرار شورش‌های شیعی در جنوب می کرد؛ در 
حالی که قیام دوم کردها در شمال هم قریب الوقوع می‌نمود. پس از دو سوقصد به جان شخصیت‌های ارشد 
بعئی» صدام درفروردین ۱۳۵۹ آن‌قدر خشمگین شده بود که محمدباقر صدر (۱۳۱۳-۱۳۵۹) برجسته‌ترین 
رهبر الدعوه را به اتهام حمایت از انقلاب اسلامی ایران و تلاش برای برپایی آن در عراق» زندانی و سپس 
اعدام کند. خواهر محمدباقر یعنی امینه بنت‌الهدی صدر (۱۳۱۶-۱۳۵۹) را جلوی چشمان او شکنجه کردند 
و کشتند. محمدباقر صدر این الاهیدان محترم و نویسنده‌ی سه جلد کتاب درباب ابعاد سیاسی و اقتصادی و 
فلسفی نظام سیاسی مدنظر خود پیش ترها نیز به اتهام فتنه‌انگیزی به زندان صدام افتاده بود. 

این اعدام‌هاه و بازداشت‌ها و اعدام‌های پیامد آنها پیام هشداری بود به خمینی و همدلان عراقی او. سال‌ها 
تبعید در نجف. او را به چهره‌ای محبوب در میان رهبران شیعه عراق تبدیل کرده بود و آنان وی را با آمیزه‌ای 
از ترس و احترام می‌نگریستند. اقدامات افراطی بغداد تثیر معکوس داشت و در ايران انقلابی» احساسات 
ضدبعثی را افزایش داد و تصویر صدام را همچون مستبدی بی‌رحم سیاه‌تر کرد. چنان که بعدا معلوم شد» 
همه‌ی شیعیان عراق واله و شیدای انقلاب خمینی نبودند. با وجود همدلی با انقلاب اسلامی» بسیاری از شیعیان 
در ارتش عراق ثبت نام کردند و با ایران جنگیدند و در راه کشور خود کشته شدند. ولی نفرت شیعیان از 
صدام و رژیم بعث پابرجا ماند. این نفرت چنان ژرف بود که حتی تجربه‌ی هولناک جنگ هشت ساله با 
ایران نیز آن را پاک نمی کرد. شیعیان بازهم مورد تبعیض قرار گرفتند» آزار و اذیت شدند و از حلقه‌های 
حاکم عراق بیرون ماندند. این شرایط بود که شیعیان عراق را به سوی رهبران معمم و راه حل اسلام سیاسی 
آنان سوق داد. 

آمیزه‌ای از اضطراب و توسعه‌طلبی که در نهاد صدام بود. توسط مخالفان سیاسی و در تبعید ایرانی 
مشتعل تر می‌شد -مخالفان سیاسی در تبعید جزو آشنای تاریخ همه‌ی انقلاب‌ها هستند. با مرگ شاه افسران 
ارشد ارتش پهلوی که در تبعید بودند -از جمله ارتشبد غلامعلی اویسی- صدام را نوعی متحد بالقوه تلقی 
کردند. آنان ظاهرا با شاپور بختیار که آن موقع در تبعید پاریس بود همکاری می کردند. بختیار بی‌اعتنا به 
بلندپروازی بعثی‌ها» صدام را نوعی وزنه‌ی تعادل ارزشمند برای ضربه زدن به خمینی می‌دانست. بحران 
گر وگان گیری» سقوط دولت موقت بازرگان» و مرگ شاه جایگاه جمهوری اسلامی را مستحکم کرد. حتی 


در اولین ماه‌های جنگ مخالفان نظام جمهوری اسلامی امیدهای مبهمی داشتند که یورش عراقی‌ها خمینی 
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را تضعیف و راه را برای با ز گشت پهلوی باز کند. تا چهار ماه پس از آغاز جنگ با عراق یعنی تا دی ماه 
۸ بحران گروگان‌گیری هنوز ادامه داشت و به عدم اطمینان از آینده‌ی انقلاب ایران می‌افزود. اين 
انگیزه‌ها باعث ورود مخالفان به این در گیری شد به امید آن که ستیزه‌جویی ضد آمریکایی ایران و حال‌وهوای 


غالب ضدایرانی در غرب بتواندبه نفع آن‌ها عمل کند. 


دفاع مقدس 

با وجود ماه‌ها تبادل آتش رادیویی و مرزی» یورش تمام عیار عراق» غافلگیر کننده بود. در۳۱ شهریور 
۹ حملات هوایی عراق» پایگاه‌های نیروی هوایی واقع در عمق خاک ايران را نشانه گرفتند (نقشه‌ی 
۰۱ همزمان؛ نیروهای پیاده و آبی‌خاکی عراق از اروندرود گذشتند و به مرزهای غربی و جنوب غربی 
ایران تجاوز کرده و تاحد زیادی به درون مواضع استراتژیک ایران رخنه کردند. ارتش متجاوز با اشتیاق 
آشکار در پی آن بود که استان نفت‌خیز خوزستان را اشغال کند. عراقی‌ها با پس راندن نیروهای دفاعی 
ضعیف ایران در طول مرزهای غربی -از جنوب غربی تا استان کرمانشاه- در هفته‌های اول جنگ به 
دستاوردهای سریع و مهمی رسیدند. تصاحب کل آبراه اروندرود؛ محاصره‌ی خرمشهر که مهم‌ترین بندر 
تجاری ایران در خلیج‌فارس بود. و تخریب وسیع شهر مجاور خرمشهر یعنی آبادان که مهم ترین پالایشگاه 
نفت ایران را داشت» ضربات محکمی به دفاع و اقتصاد و روحیه‌ی ایران بود. تسلط عراق بر ارتفاعات زا گرس 
که در امتداد مرزهای لرستان و کردستان است نیز به معنای از دست دادن یک مزیت استراتژیکک طبیعی و 


حیاتی بود که سده‌ها ایران را در امان نگه داشته بود. 


ولی فتوحات عراقی‌ها موقتی بود. وقتی سر آسیمگی اولیه‌ی پیامد حمله از پین رفت. مقاومت ایرانیان و قدرت 
دفاعی بازسازی‌شده‌ی آنان -حتی در آن وانفسا- آن‌قدری بود که مانع پیشروی عراقی‌ها شود. ظرف چند 
هفته» نیروهای مسلح ايران -یا بهتر بگوییم» بقایای آن- همراه با سپاه پاسدارانی که بی‌سازمان و بی تجربه 
ولی ابت‌قدم بود به کمک شبه‌نظامیان داوطلب بسیج که کمی بعد وارد معر که شدند کاری کردند که 
پیشروی عراقی‌ها تقریبا متوقف شد. یک سال نشده. ارتش عراق دست به عقب‌نشینی زد. این مداخله‌ی 
خارجی در بحبوحه‌ی انقلاب» بیش‌تر ایرانیان را پشت نظام اسلامی گرد آورد و به زودی در میان همه ی 
تفرقه‌ها؛ جنگ انگیزه‌ای شد برای اتحاد. چنان که معلوم شد این جنگ که بعدها به «دفاع مقدس» معروف 
شد. برای نظام اسلامی که آن موقع در گیرودار مبارزه‌ی م رگ‌بار داخلی با مجاهدین خلق و دیگر نیروهای 


مخالف بود» حکم موهبتی را داشت. 
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فدا کاری‌های بی‌بدیل صدها هزار جوان ایرانی که در جبهه می‌رزمیدند و کشته می‌ شدند. جامعه‌ی ایران 
را بر انگیخت. با وجود مثال‌های متعدد جنگ داخلی و جنگ بر سر پادشاهی؛ و با وجود دو بار اشغال کشور 
توسط قدرت‌های اروپایی [در دو جنگ جهانی. م.] می‌توان گفت که از زمان جنگ‌های ایران و روسیه در 
قرن نوزدهم» این اولین بار بود که ایرانیان یک تهاجم تمام عیار را به خود می‌دیدند. قابل توجه آن که به 
استثنای مجاهدین خلق که صدام در سال ۱۳۶۵ بدان‌ها پناه داده در سراسر دوران جنگ هیچ مورد دیگری 
از هم‌دستی با دشمن يا پیوستن به جبهه‌ی عراق وجود نداشت. حتی آن چند افسر ارشد ارتش شاه که به 


پیروزی صدام امید بسته بودند نیز به سرعت از همکاری با او کنار کشیدند. 


در اوایل آذر ۱۳۵۹ ایران در جبهه‌ی جنوب غربی حدود دویست هزار سرباز عادی و یکصد هزار سپاهی و 
داوطلب مستقر کرده بود. به علاوه» نیروهای ویژه‌ی ایران که پشتیبانی دریایی و هوایی داشتند به پایانه‌های 
صادرات نفت عراق در شمال شبه جزیره‌ی فاو حمله کردند. موضع دفاعی عراق» مسیر جنگ را تغییر داد و 
ارتش متجاوز را مجبور کرد تا پشت خطوط دفاعی خود در زمین‌های اشغالی ایستادگی کند. بدین ترتیب؛ 
جنگ سنگرها شروع شد که نزدیکك هشت سال و به قیمت خسارات انسانی سنگین دو طرف ادامه یافت. 
اولین ضدحمله‌ی ایران به تاریخ دی ۹ و در برد سوستگرد -شهری تقریبا در ۰ کیلومتری مر کز استان 
خوزستان یعنی اهواز- اولین مورد از عملیات متعددی بود که انجام گرفت (نقشه‌ی ۱۶.۱). بنی‌صدر که در 
آن زمان سمت فرماندهی کل قوای ایران را نیز داشت» سرپرستی این عملیات را به عهده گرفت که بی‌نتیجه 
بود و تلفات سهمگینی برجای گذارد. او مغموم و خسته از دشمنی‌هایی که در تهران وجود داشت» عمده‌ی 
وقت خود را پشت جبهه‌ها می گذراند و درگیر ماجراهای جنگ بود و بدین ترتیب زمین بازی را به دشمنان 
پایتخت‌نشین خود باخت (تصویر ۱۶.۲). سرزنش کردن او بخاطر شکست در اولین ضد حمله‌ی ایران شاید 
غیرمنصفانه بود. این عملیات به دلیل تنش ارتش با سپاه پاسداران و همچنین پس‌لرزه‌های جنگ‌های سیاسی 
اوج گرفته در تهران نا کام ماند. فرماندهان ارشد و سربازان عادی باید خود را با واقعیات جدید وفق می‌دادند: 


اغتشاش انقلابی» منابع چند گانه‌ی قدرت در نظام سیاسی. و الزامات جنگ تمام عیار. 


پس از عزل بنی صدر در خرداد ۰۱۳۶۰ مدیریت جنگ به دست شورای عالی دفاع ملی افتاد که خمینی 
آن را تاسیس کرده بود. ریاست شورای عالی دفاع ملی مشترکا با دو آخوند نزدیک به خمینی یعنی اکبر 
هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای بود و در ظاهر یک‌دستی بیش‌تری به وجود آمد. در شهریور ۱۳۵۹ سپاه 
پاسداران فراخوانده شد تا در کنار ارتش به جنگ بپردازد و در عقب راندن دشمن» نقش موثرتری داشته 
باشد. سپاه ناآزموده بود و چندان به درد جنگ نمی‌خورد ولی چالش جنگ روحیه‌ی این سازمان را بالا برد 


و صفوف آن را متحد و جایگاه‌اش را تقویت کرد حتی اگر شده غیرمنصفانه و به قیمت کاستن از جایگاه 
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ارتش. دستگاه پروپا گاندای جمهوری اسلامی» در اخبار خود هميشه اولویت را به سپاه می‌داد و دستاوردهای 
عظیم آن را می‌ستود. سپاه پاسداران که به زودی تبدیل به یکی از بازوهای حکومت اسلامی شد بر روحیه‌ی 
شبه نظامیان خود. خودجوشی سازمانی» شست‌وشوی مغزی گسترده و بودجه‌های سخاوت‌مندان‌ی حکومتی 
متکی بود تا فقدان تجربه و آموزش اعضای جدیدش را جبران کند. در خوزستان سپاه به همراه نیروی شبه 
نظامی بسیج در برابر تهاجم عراقی‌ها سرسختانه ایستاد گی کرد و در عملیات مشت رک با ارتش عراقی‌ها را 
به پشت مرزها پس راندند. در جبهه‌ی جنوب غربی و به خصوص در نبرد خرمشهر در پاییز سال ۱۳۵۹ سپاه 


دلیرانه جنگید و تلفات هنگفتی را متحمل شد. 


پس از عزل بنی صدر در خرداد ۰۱۳۶۰ مدیریت جنگ به دست شورای عالی دفاع ملی افتاد که خمینی 
آن را تاسیس کرده بود. ریاست شورای عالی دفاع ملی مشترکا با دو آخوند نزدیک به خمینی یعنی اکبر 
هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای بود و در ظاهر یک‌دستی بیش‌تری به وجود آمد. در شهریور ۱۳۵۹ سپاه 
پاسداران فراخوانده شد تا در کنار ارتش به جنگ ۳ در عقب راندن دشمن. نقش موثرتری داشته 
باشد. سپاه ناآزموده بود و چندان به درد جنگ نمی‌خورد ولی چالش جنگ. روحیه‌ی این سازمان را بالا برد 
و صفوف آن را متحد و جایگاهاش را تقویت کرد» حتی اگر شده غیرمنصفانه و به قیمت کاستن از جایگاه 


ارخشن 


۸ تاریخ مدرن ابران 


(1982 برایر-1980 ,معک) م۵۱ آودما وجنلهبا رط فدنحرنیه کعایما ۱۵۲۲ مفاصدا 
(1983-86) ععع۵7) مدامها برد معامنت»ه جعذ۱۱:۲ع۱ نود 
کمات‌هااه عانمعن مود ند انم ۵ 
عمصل‌هاه و۱۵ ره 
هه اهنصعت 68 
۱981-83۱ 0وتکو۳ و۱۵ ۵4 00 هه 
:(1982-86) عمبتومعااوصنی ۱۵۵0 عسته 
2 یاو۸۵۲۱-۸ 8۵28۵0۲ موتاجعو6 
(1-8 86۰) 1983-1986 طع۴ مزد۴ موناد‌عم6 





نقشه‌ی ۱۲.۱. جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۹۷) 


فصل شانزدهم: روبارویی با دشمن ٩۳٩‏ 





شکل ۱۲.۲. بیی صدر در جبهه(ی سوسنگرد؟)؛ دی ۱۳۵۹ 
کاوه کلستان و آلفرد بعقوب‌زاده. جنک: د وگزارش از جنک ایران و عراق, ۱۳۵٩‏ (تهران؛ ۱۳۲۰ عکس شماره 
۰ (از آلفرد یعقوب‌زاده). 


دستگاه پروپا گاندای جمهوری اسلامی» در اخبار خود هميشه اولویت را به سپاه می‌داد و دستاوردهای 
عظیم آن را می‌ستود. سپاه پاسداران که به زودی تبدیل به یکی از بازوهای حکومت اسلامی شد بر روحیه‌ی 
شبه‌نظامیان خود. خودجوشی سازمانی. شست‌وشوی مغزی گسترده و بودجه‌های سخاوت‌مندانه‌ی حکومتی 
متکی بود تا فقدان تجربه و آموزش اعضای جدیدش را جبران کند. در خوزستان سپاه به همراه نیروی شبه 


نظامی بسیج در برابر تهاجم عراقی‌ها سرسختانه ایستادگی کرد و در عملیات مشترکک با ارتش عراقی‌ها را 


۰ تاریخ مدرن ایران 


به پشت مرزها پس راندند. در جبهه‌ی جنوب غربی و به خصوص در نبرد خرمشهر در یابیز سال ۱۳۵۹ سپاه 


دلیرانه جنگید و تلفات هنگفتی را متحمل شد. 


در شهربور ۱۳۶۰ ایرانیان یروهای عراقی را مجبور کردند به محاصره‌ی آبادان پایان دهند و تا آذر ماه 
آن سالء نیروهای عراقی را در طول جبهه‌های غربی و شمال غربی پس رانده بودند. در خرداد ۱۳۶۱ سپاه و 
واحدهای داوطلب بسیج در یک جنگ تمام عار توانستند بندر خرمشهر را که خرابه‌ای از آن مانده بود به 
بهای تلفات گزاف انسانی بازستانند (بنگرید به نقشه‌ی ۱۶.۱). فتح خرمشهر - که به «خونین‌شهر» معروف 
شد- به بهای خون هزاران جوان ایرانی میسر شد. آن‌چه روحیه‌ی ایرانیان را بالا برد نه ارزش بالای استراتژیک 
شهر بلکه درام جانفشانی و شهادت بود. عقب‌نشینی عراق به پشت مرزهای خوزستان و از تمام دیگر 
بخش‌های اشغالی ایران به معنای پیروزی انکارناشدنی ایران بود. این پیروزی با وجود اقتصاد و قدرت نظامی 
ناقص و انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی به دست آمد -نقطه‌ی عطفی پس از حدود دو سال خونریزی و خرابی. 
ایران که شکست‌های خود را جبران کرده بوده دست بالا را داشت و می‌توانست جنگ را با شرایط 
خواسته‌های خود تمام که ون چنگای به دلایلی غیر از آن‌چه رسانه‌های ایران دفاع از «میهن اسلامی» 


می‌خواندند تداوم یافت. 


فررهنک جبهه‌ای 


داستان‌های فدا کاری و جسارت سربازان ارتش» افسران تصفیه‌شده‌ای که -برخی مستقیما از زندان- به 
خدمت فراخوانده شدند» و سپاهیان و داوطلبان بسیجیء میلیون‌ها نفر از هم‌میهنان ایشان را تکان داد. این 
(امواج انسانی» -با به قول بدبین‌ها» این «گوشت‌های دم توپ»- عمد تا از داوطلبان جوانی تیان شده بود 
که در عملیات جلوتر از دیگران حرکت می‌کردند. يا دقیق‌تر بگوییم. فرماندهان سپاه و آخوندهای 
پایین‌رتبه‌ای که در پشت جبهه‌ها نقش کمیسرهای «تعهد ایدئولوژیک» را داشتند آنان را به ماموریت 
خود کشی می فرستادند (تصویر ۱۶.۳ و تصویر ۱۶.۴). برخی از این داوطلبان با جسارتی حیرت آور از خطوط 
عراقی‌ها می گذشتند و نارنجک در دست زیر تانک دشمن می‌رفتند. رژیم اسلامی این فدا کاری‌ها را ثمره‌ی 
پربر کت انقلاب می‌دانست. جنگ جامعه را در برابر دشمن متجاوز متحد کرد و بدان آرامشی بی‌سابقه داد. 
به خصوص محاصره‌ی خرمشهر در مهر و آبان ۱۳۵۹ برانگیزاننده بود. گرچه مقاومت ایرانیان نهایتا در هم 
شکست و این شهر مخروبه به دست عراقی‌ها افتاد ولی استقامتی که مدافعان شهر به خرج دادند روحبه‌ی 


ایرانیان را بالا برد و پیام آور پیروزی نهایی بر عراق بود. 


فصل شانزدهم: رویارویی با دشمن ۹:۱ 


داوطلبان جوان عمدتا محصول انقلاب جمعیتی‌ای بودند که از اوایل دهه‌ی ۱۳۵۰ آغاز شده بود. اینان 
نوجوانانی بودند که گه گاه برخلاف خواسته‌ی والدین خود از خانه فرار می کردند و با خرید بلیت یک‌طرفه؛ 
سوار بر اتوبوس‌های بین‌شهری به جبهه‌ها می‌رفتند. برخی هم کتاب‌های مدرسه‌ی خود را به جبهه می آوردند 
تا در وقت فراغت درس بخوانند. دیگرانی هم بودند که با تأیید خانواده‌ی خود انگار که دارند به تفریح 
می‌رونده با گلیم و رختخواب و سماور از خانه به جبهه گسیل می‌شدند. در آن‌جاء تنها برخی‌هاشان تجهیزات 
نظامی کافی یا لباس‌های محافظتی دریافت می کردند. غالب آنان آموزشی اند ک دیده یا اصلا هیچ گونه 
آموزشی ندیده بودند. پس از هر عملیات» هزاران جنازه بر دشت‌های تفته‌ی خوزستان در میان خاک و گل 
و گرما می‌پوسید و برخی از اجساد نیز زیر چرخ‌های تانکک می‌رفتند یا توسط ت رکش‌ها تکه‌تکه می‌شدند. 

جسدهایی که قابل شناسایی بودند و به خانواده‌هایشان تحویل داده می‌شد. در قبرستان‌های محلی 
گوشاگوش پر از قبر» در ردیف‌هایی از گورهای محقر دفن می‌شدند. هر شهر و روستا هم به زودی صاحب 
یک قطعه ویژه‌ی شهدا (معروف به «گلزار شهدا») شد با سنگ‌قبرهایی مزین به تصاویر کنده کاری شده‌ی 
شهدای جوانم رک و متن‌هایی جان گداز. اینان سربازان به قول خمینی» ارتش بیست میلیونی بودند. قبرستان 
بهشت زهرای تهران» که بیش ترین قربانیان مدفون جنگ را در خود جای داده» نمایش گر دست‌اندازی دولت 
بر آیین شهادت بود. آب قرمز رنگی که از فواره به یکك حوض تزیینی بزرگ می‌ریخت و یاد آور خون 
شهدا بود» به تازه‌واردین خوشامد می‌ گفت. این گلزارها جایگاه‌هایی بود برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره‌ی 
شهدا. در اعیاد مذهبی» گلزار شهدا با ردیف‌های روزافزون گورهای تازه» منتظر اقوام شهدا بود اقوامی که 


میآمدند تا برای رفتگان‌شان فاتحه بخوانند و به مداحی درباره‌ی شهادت گوش فرادهند. 


۳ تاریخ مدرن ایران 





تصوير ۱۱۳ و ۱۱.۶. فریب دادن کود کان برای رفتن به جبهه یکی از اهداف آیین دولتی شهادت بود. به بالای 
خاکریز هل‌دادن(سمت چپ) نماد آن است. تصویر روی دیوار (سمت راست) جمله‌ی خمینی را دارد که «رهبر 
ما آن کو دک ۱۲ ساله‌ایست که با نارنجکت, خود را به زیر تانک دشمن میاندازد». 


(سمت چپ): کاوه گلستان و آلفرد یعقوب‌زاده جنگ: د و گزارش از جنگ ایران و عراق, ۱۳۵۹ (تهران» ۱۳۰) 

عکس از کاوه گلستان (سمت راست): 

6061 ۵96۵۲0۲ فصمتامعاآمن لهزم۵م5 ,208 .۱0 تماو۳۵ 4 «0ظ مطمتامع0۵۱ .وتعاو۳۵ ما۴ ۷۲10016 
۰ 01620 ۵۶ توص 


غیر از گزارش‌های رادیو و تلویزیون و اعلامیه‌های نظامی؛ مواجهه‌ی مرتب مردم با نمادهای عمومی ایثار ناگزیر 
احساسات مشترکی را تقویت می کرد. برای جوانان مجرد قربانی جنگ به خصوص در محله‌های پایین شهر صدها 
حجله‌ی دامادی برپا می کردند. این حجله‌های پرزرق و برق که با آینه؛ لامپ. پرهای پرندگان و گل‌های معمولامصنوعی 
آرا استه شده بودند. به معنای ازدواج نمادین رزمنده‌ی کشته شده بود» که البته اشاره‌ی تکان‌دهنده‌ای داشت به داستان شیعی 
عروسی ناکام قاسم (پسر جوان امام دوم یعنی حسن بن علی) که در جنگ کربل به سال ۰ (۶۱ قمری) کشته شد. آین 
مفصل و غم‌بار تشیع جنازه‌ی شهدا در پوسترها وفیلم‌ها و ادبیات پروپا گاندا یز منعکس شد (لوح ۶۸). 


۵962۲00060 فممتامعآم آقلمعم٩‏ ,107 .0 ۳۵5/۵۲ و3 «0ظ مطمتامع0۵۱1 .عتفاو۳۵ صماعه۴ ۱۷۲10016 . 
۷۰ مهن ۵۶ ب«الوه تما 


لوح ۱۲.۱ سو گواران با شهیدی که بر بال‌های فرشتگان بسوی بهشت می رود وداع می کنند 








فصل شانزدهم: رویارویی با دشمن ٩۶۳‏ 


۶ تاریخ مدرن ایران 





لوح ۱۷.۲ یک پوستر تبلیغاتی با شعار « کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» جنگ را به سان تکرار نبرد عاشورا و امام 


حسین را بسان قدیس حامی شهدا جلوه می‌دهد. 
تاجن تهععم؟ فممتامعلامن آهآمعو٩‏ ,96 .0ظ ۲فاو۳۵ و3 «0ظ مصمتاهعاام0 .وعاو۳۵ طتماوه۴ ۱۷10016 . 
۰ من 0۶ «ازوهبتصن] 


فصل شانزدهم: رویارویی با دشمن 3 


هر چه جنگ خودبارتر و تلفات بیش‌تر شد احساسات هم بیشتر غلیان یافت. بازنمایی تصویری جنگ 
تا کید داشت که این فجایم تکرار رنج‌های تاریخی صدر تشیع است. نقاشی‌های دیواری بز رگ در خیابان‌ها؛ 
اما کن عمومی و پاد گان‌هاء در پیش زمینه تصویر جبهه را داشت و در پس‌زمینه مناظری از کربلا با اجساد 
شرحه شرحه‌ی حسین بن علی» یارانش و همچنین اسب وفادار او یعنی ذوالجناح (به معنای صاحب دو بال). 
این صحنه‌های دراماتیک با رنگ‌های روشنی که داشتنده آمیزه‌ای بودند از نقاشی‌های روایی مردم‌پسند 
درویشان نقال با پوسترهای تبلیغاتی فیلم‌های ارزان سینمای پیش از انقلاب. در نقاشی‌های دیواری دیگر 
تا کید بر ادغام تراژدی‌های معروف میراث شیعی با ایثا رگری‌های کنونی بود و این آثار گاه ته‌مایه‌ای 


آخرالزمانی هم داشتند. 


یک نماد بصری و شمایل‌نگاری سانتیمانتال دیگر» گل‌های لاله و رز شکفته‌ای بود که تمثیلی ازخون 
قهرمانان خفته در گل‌زار شهدا بودند -یک مضمون آشنا در تصویرسازی شیعی از س وگك. تصویر افق سوزان؛ 
یادآور نبرد و ایثار به سبکك حسین بود و رنگ سبز سربند و پرچم رزمندگان به معنای تقدسی بود که این 
رزمندگان یافته‌اند. نوشته‌ی کنار نقاشی‌ها نیز هرچه بیش‌تر یادآور تاریخ قدسی تشیع بودند. یک نقاشی 
دیواری بود که در پیش زمینه‌ی آن» حسین بن علی در خون غلتيده و اسب افگار او در پایان جنگ کربلا 
در روز عاشورا به تصویر کشده شده بود -مقدس ترین تاریخ تقویم شیعه روز عاشوراست. ولی پس زمینه‌ی 
آن نقاشی دیواری» یک میدان جنگ مدرن بود» تو گویی صحنه‌ای از جنگ با عراق. نوشته‌ی پایین آن که 
به زبان عربی است. این شمایل‌نگاری تکان‌دهنده را تکمیل می‌کند: «کل ارض کربلا» کل یوم عاشورا» 
(لوح ۱۶.۲). 


دیگر دیوارنگاری که در خیابان‌های پایتخت به وفور تکرار می‌شد. یک هیثت قدسی درخشان با صورتی 
پوشیده که باید حسین بن علی باشد- را نشان می‌داد که یک کشته‌ی نظامی جوان را در آغوش گرفته که 
بی‌ شک سپاهی يا بسیجی است. تو گویی «سالار شهیدان» داشت الطاف خود را به مقلدان امروزی خود 
مرحمت می کرد -پیامی که با این نوشته تکمیل می‌شد: «شهادت. افتخاری است که از خاندان نبوت و ولایت 
به پیروان ایشان به ارث رسیده است». دیوارنگاری‌های پر تعداد دیگری با بهره گیری از مضمون ولایت و 
وارثان امروزی آن» چهره‌ی خمینی را در تصویر جای داده و گفته‌های او دربات «دفاع مقدس» را ذکر 
می کردند (لوح ۱۶.۳). 


تاریخ مدرن ایران 





لوح ۱۲.۳ امام حسین و شهیدان بی‌سر کربلا نظاره‌گر اعدام یک پاسدار چشم بسته توسط جوخه‌ی آتش عراقی 
هستند. 


0۵04۵ ظ۵2۳0و۲۵ فعمتام‌ماام آهلمعم5 ,197 .20 تماو۳۵ ر4 «0ظ مصمتامعااه0 .عتعاو۳۵ ما۴ ۷۲10016 
۰ من 01 «ازوهب تم 


فصل شانزدهم: رویارویی با دشمن ۹:۷ 


از دیوارنگاری‌ها که بگذریم» پروپا گاندای جنگی توانست شهادت را به یک سطح اخروی " جدید ارتقا 
دهد. برای دراماتیک‌تر کردن دلالت آخرالزمانی «نبرد حق علیه باطل» می‌گفتند در پی روز عملیات مهم» 
رزمندگان در افق, شبح مهدی امام زمان را می‌دیدند که لباسی سفید پوشیده و بر پشت اسبی سفید نشسته 
است. حتی اگر این فقط افسانه‌پردازی زمان جنگ بوده باشد گردش دهان به دهان آن حکایت از میلی 
پنهان داشت برای بر کشیدن جنگ به نهضتی آخرالزمانی - ترفندی تبلیغاتی که به زودی» ویژگی مرحله‌ی 
دوم جنگ شد. 


جایی که این احساسات بیش از همه بروز می‌یافت» وصیت‌نامه‌ی شهدا بود که در روزنامه‌ها و نشریات 
پروپا گاندایی جمهوری اسلامی منتشر می‌شدند. این وصیت‌نامه‌ها که تقریبا به ژانری از ادبیات فولکلور بدل 
شدند. الگوی مشخصی داشتند با تکیه کلام‌هایی قابل پیش‌بینی؛ سبکی ملودرام» و زبانی ملالآور. انتشار 
مکرر و چند ساله‌ی این وصیت‌نامه‌ها؛ محتوای آن‌ها را پیش‌بینی‌پذیرتر کرده بود انگار که از سر وظیفه 
نوشته شده باشند. گرچه این وصیت‌نامه‌ها قرار بود خطاب به اعضای خانواده‌ی شهید خاصه پدر و مادر او 
باشند ولی مکررا مردم را خطاب قرار می‌دادند و آنان را برادران و خواهران دینی خود می‌ناميدند. اينکه این 
وصیت‌نامه‌ها در روزنامه‌ها به چاپ می‌رسیدند و توسط مسئولین؛ گردآوری و حفاظت می‌شدند باعث 
انگیزه‌ای مضاعف برای نگارش آن‌ها می‌شد. این نامه‌ها که عمدتا توسط بسیجیان و در اواخر دوران نوجوانی 


و اولین سال‌های دهه‌ی سوم زند گیشان نوشته می‌شد» پر بود از معصومیت و همچنین عشق به جبهه. 


این وصیت‌نامه‌ها پیش از عزیمت داوطلب به جبهه يا در حین حضور در جبهه نوشته می‌شدند و 
نویسند گان آن‌ها بنا بر رسم معمول به ایمان به خدا و پیغمبر اسلام و قرآن شهادت می‌دادند و تعهد د وآتشه‌ی 
خود به انقلاب و «دفاع مقدس)» را بیان می کردند. تقریبا بدون استثنا خمینی را با عباراتی اغراق آمیز می‌ستودند 
و او را امامی پیامب رگونه» نور خدا و روح خدا می‌خواندند -روح خدا نوعی بازی واژگانی با نام کوچکث 
خمینی» یعنی روحالّه است. اشاره به چهره‌ی تابان» اراده‌ی پولادین و سخنان سحرآمیز خمینی نیز غیرمعمول 
نبود. آنان همواره ایمان خود به امام سوم یعنی حسین را با عبارت سالار شهیدان اظهار می کردند. عشق به 
حسین» همه جا حاضر بود. برخی از نویسند گان وصیت‌نامه‌ها نیز از خدا یا خمینی سپاسگزار بودند که بدان‌ها 
فرصت فدا کردن خود در راه اسلام را داده‌اند. دیگرانی هم بودند که حسین و داستان قهرمانانه‌ی کربلا - 
این الهام‌بخش خود- را تکریم می کردند. جانفشانی و ایثار و شهادت را غالبا در لفافه‌ی نوعی زبان شبه‌عرفانی 
و پر از اصطلاحاتی مانند عشق به «عروج» و «دیدار با خدا» می‌پوشاندند. نویسند گان وصیت‌نامه‌ها از والدین 
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ود بابت گناهان نامعلوم و شاید ناکرده» طلب بخشش و به خاطر فداکاری‌هاشان از ايشان تشکر می کردند. 
آنان باافتخار هررگونه دلبستگی مادی را نکوهش می کردند. سفارش مکرر آنان به هم‌رزمان و مردم اطاعت 
مطلق از امام و اهداف والای انقلاب بود. نیک وکاری و صداقت و مهربانی هم از دیگر توصیه‌هاشان بود. 
سفارش اصلی به زنان که غالبا آنان را «خواهران مسلمان» می خواندند» عفت و رعایت حجاب بود. درود 
فرستادن بر رزمند گانی که در «جنگ حق علیه باطل کشته شدند» هم یکی دیگر از اشترا کات وصیت‌نامه‌ها 


بود که شاید اضطراب آنان از چالش‌های نامعلوم پیش‌رو را مخفی می کرد. 


راه قدس از کربلا میی گذرد 

خرداد ۱۳۶۱ را می توان پایان مرحله‌ی اول جنگ محسوب کرد که البته در آن اوضاع به نفع ایران بود. 
اما ایران به رغم مزیت‌های سیاسی و استراتژیکی که به دست آورده بود سرسختانه پيشنهاد آتش‌بس -که 
برخی از واسطه‌های مورد قبول صدام حسین طرح کرده بودند- را نپذیرفت. پس از مرگ ده‌ها هزار نفر و 
مجروحان پرتعداد و خرج میلیاردها دلار و شکست‌های نظامی» مستبد فرات ظاهرا سر عقل آمده بود. او 
فهمید ضمیمه کردن خوزستان -حالا فروپاشاندن جمهوری اسلامی که جای خود دارد- به کابوسی 
دهشتنا ک و پر هزینه تبدیل شده است. امام جماران سلقبی که مخالفان خمینی به او داده بودند- پیشنهاد صلح 
را رد کرد. خمینی که پس از با زگشت از قم به تهران در جماران ساکن شده بود از همان‌جا همچنان 
رزمندگان انقلابی را ترغیب می کرد تا دشمن متجاوز و حامیان شیطانی آن را در هم بکوبند -جماران» آبادی 
ایست در دامنه‌ی البرزه واقع در حومه‌ی اعیانی شمیران در شمال پایتخت. خمینی از کوخ‌نشینان نیز 
می‌خواست تا از کاخنشینان انتقامی انقلابی بگیرند. این دو درخواست برای نابودی دشمن و انتقام گیری از 
کاخ‌نشینان» با یکدیگر توامان شدند. 

رد آتش‌بس که اولین موضع تهاجمی ایران در طی جنگ بود مرحله‌ی دوم جنگ را آغاز کرد. اين 
شتاب که متاثر از سرخوشی ناشی از پس راندن عراقی‌ها بوده اهرمی شد در دست خمینی تا خبالات انقلایی 
خود را به فراسوی ایران تسری دهد. عملیات رمضان در تیر ماه ۱۳۶۱ که طی آن هزاران داوطلب مبتدی و 
فاقد امکانات کافی را فرستادند تا با واحدهای زرهی عراقی روبه‌رو شوند. تشدید کارست تاکتیکک «موج 


انسانی ) بود. تعداد تلفات تکان‌دهنده بود. در بهمن ۱۱۳۶۰۱ [و طی عملیات والفجر مقدماتی. م« دوست هزار 


۶ یک تاکتیک جنگی است و مقصود از آن؛ بهره گیری از تعداد بالای پیاده‌نظام برای غلبه بر نیروهای طرف مقابل است. م. 


فصل شانزدهم: روبارویی با دشمن ٩۶٩‏ 


نفر از «آ خرین نیروهای ذخیرهای سپاه و بسیج به سمت خطوط دفاعی تقریبا ۴۰ کیلومتری عراق در ساحل 
رود دجله در نزدیکی شهر العماره» یعنی تا حدود ۰ کیلومتری خاک عراق پیش‌روی کردند. تنها در بکك 


تا پایان پاییز ۱۳۶۲ تقریبا ۱۲۰ هزار ایرانی و ۶۰ هزار عراقی کشته شده بودند که برای هردو کشور بسیار 
خیره کننده بود. این رقم همچنین نشانگر عزم ایران برای پیش‌روی به هر قیمتی بود. یکی از برتری‌های بزرگگ 
عراق نسبت به ایران» میلیاردها دلار کمک مالی دولت‌های محافظه کار منطقه بود که از تهدید انقلاب اسلامی 
نگران بودند. عربستان سعودی تا ۳۰ میلیارد دلار و کویت و امارات متحده‌ی عربی نیز هریکک بیش از ۸ 
میلیارد دلار به خزانه‌ی جنگی صدام کمک کردند. به علاوه ارتش عراق از ایالات‌متحده و فرانسه و بریتانی 
و آلمان غربی نیز انواع تجهیزات نظامی دریافت کرد. رژیم بعث. برخلاف ایران در سراسر جنگ از الطاف 
گوناگون بلوکث غرب بهره‌مند بود. با اینهمه حمایت‌های مالی و نظامی و معنوی از عراق مواضع دفاعی 
این کشوو وابهسختی سریا نگه داشت. ۶ا اراغر سال: ۱۳۶۲ ابران برای گرففن دنت بالا ثه‌تنها میرنازان 
زیادی را به میدان فرستاد و استراتژی‌های بهتری به کار برد بلکه از روحیه‌ی بالا و ایثارگری صرف نیز 
استفاده کرد. اما رهبران ایران و به خصوص خمینی که فریب توفیقات سریع خود را خورده بودند حالا باید 
با واقعیتی تلخ روبه‌رو می‌شدند» چراکه روحیه‌ی احیاشده‌ی مقاومت در عراقی‌ها جلوی یورش‌های پیاپی 


ایران را می‌گرفت. تلفات نظامی و غیرنظامی ایران نیز سریعا رو به افزایش بود. 


وقتی ایران از حالت دفاعی به وضع هجومی در آمد جنگ خون‌بارتر و تلفات سنگین‌تر شد. در اوایل 
سال ۱۳۶۳ عراقی‌ها برای اولین بار علیه سربازان ایرانی و سپس علیه غیرنظامیان کرد شمال عراق از سلاح 
شیمیایی استفاده کردند. استفاده از گاز خردل و گاز اعصاب. نقض آشکار معاهده‌ی سال ۱۹۲۵ ژنو بود که 
به کار گیری سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک را ممنوع کرده بود. ولی کشورهای جهان غرب این جنایت 
صدام را علنا محکوم نکردند. به جای آن» دولت آمریکا و متحدان اروپایی او با دغل کاری تمام» انگشت 
اتهام را به سوی ایران گرفتند که این کشور اگر متهم اصلی نباشد حداقل در نقض این ممنوعیت شیمیایی 
دست داشته است. دولت محافظه کار تاچر نیز مستقیما یا از طریق یک واسطه مواد لازم برای تولید سلاح‌های 
شیمیایی را به عراق می‌فروخت. از جمله یک کارخانه برای تولید کلرکه ماده‌ی اصلی تولید سلاح‌های 
یرای ات اس رایس ای هرا ینوا شک درو کف فعار قت را خسار 
آتیتتی ماند گار شدند. گرچه سلاح شیمیایی کاربرد لجستیک محدودی داشت ولی تاثیر آن بر روحیه‌ی 
ایرانیان پایدار بود و قدرت مانور سربازان را کاهش داد. تصاویر مخوف از قربانیان حملات گازی با آن 
پوست‌های سوخته» مشکلات حاد تنفسی» و نابینایی کلی با جزئی قربانیان» باد آور ترسناکك حملات شیمیایی 


۰ . تاریخ مدرن ایران 


جنگ جهانی اول بود. با این حال استفاده از گازهای م ر‌گک‌بار نتوانست ایران را مجیور کند دست از حمله 


بردارد. 


بی توجهی به استفاده‌ی عراق از سلاح‌های شیمیایی» یکی نمونه از سوگیری‌های مستمر غرب به سمت 
عراق و بی‌اعتنایی به این واقعیت بود که صدام متجاوز و آغاز گر جنگ بوده است - این سوگیری غرب به 
نفع عراق به‌ویژه از سال ۱۳۶۳ بیش تر شد. وقتی حمله‌ی ایران به خاکث عراق تشدید شد. حمایت غربی‌ها از 
صدام به عنوان یکك متحد تاکتیکی برای جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران افزایش یافت. این 
حمایت‌ها به رغم سوابق تاریکک عراق در نقض حقوق بشر انگیزه‌های توسعه‌طلبانه و همچنین رفتارهای 
تقریبا روان‌پریشانه‌ی مسئولین آن کشور بود. روابط غرب با عراق در زمانی گرم شد که نسل کشی رژیم بعث 
در عملیات آنفال شروع شده بود -انفال به معنی «غنیمت» جنگی و در معنای عام‌تر یعنی «یکک دهم از اموال 
دشمن». در این عملیات طولانی که پنج سال پایید. نیروهای عراقی» هزاران روستای عراقی در نزدیکی مرز 
ایران و دیگر مناطق هدف را تخریب کرده و ساکنان کرد و تر کمن آنها را به اجبار کوچاندند. رژیم صدام 
شهر و روستاهای کردنشین را با مردم عرب‌زبان پر کرد و به کشتارهای جمعی مکرر روستانشینان عمدتا 
بی گناه کرد پرداخت. انفال بین سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ (۱۹۸۴ تا ۱۹۸۹) به قیمت جان صد هزار کرد و 
تر کمن عراقی و نابودی تقریبا چهار هزار روستا و موسسات و مدرسه‌ها و اماکن رفاهی آن‌ها تمام شد. 
عملیات انفال یاد آور نسل کشی ارامنه در جنگ جهانی اول -هرچند نه در آن مقیاس- يا کوچانده شدن 
مردم چچن و دیگر نژادها توسط استالین از قفقاز به سوی آسیای مررکزی و سیبری بود» اما در رسانه‌های 
غربی و حتی محافل حقوق بشری چندان توجهی برنیانگیخت. 

در اسفند ۱۳۶۶ رژیم عراق» استفاده از سلاح‌های شیمیایی را گسترش داد و علیه غیرنظامیان خود نیز به 
کار برد. هدف اصلی شهر حلبچه‌ی کردستان عراق در نزدیکی مرز ایران بود. استفاده از گاز اعصاب که 
تنبیه کردها بابت همکاری ادعایی با دشمن بود؛ منجر به مرگ حداقل چهارصد و مسمومیت جدی هشتصد 
مرد و زن و کودکک شد (نکک. نقشه‌ی ۱۶.۱). به رغم همه‌ی شواهدی که نشان می‌دادند این ۳9 
دولت عراق است. رسانه‌های غربی و دولت ایالات متحده درباب مرتکب واقعی این تراژدی شبهاتی مطرح 
کردند. ایران که در سراسر جنگ اعلام کرده بود از سلاح‌های شیمیایی استفاده نکرده را جداً به چشم تردید 
نگریستند ولی سکوت م رگبار عراق در این زمینه را دلیلی بر گناه کاری آن کشور ندانستند. 

هشت عملیات تهاجمی ایران بین سال‌های ۱۳۶۲ تا فروردین ۱۳۶۵ مشهور به والفجر (به معنای «طلوع؛) 
چیزی حدود دویست هزار سرباز و سپاهی و داوطلب را به نزدیکی جاده‌ی بصره به بغداد و فاصله‌ی 


رشک‌الودی از شهرهای مقدس شیعی جنوب عراق رساند. در یکی از بز رگ ترین عملیات‌های این جنگد» 


فصل شانزدهم: رویارویی با دشمن ۱ 


در اسفند ۲ طی درگیری دو ارتش» بنا بر گزارش‌ها چیزی حدود بیست و پنج هزار ایرانی کشته شدند 
و دستاورد محسوسی هم در کار نبود. قرار بود ایرانیان بخش‌هایی از ميادین نفتی جزایر مجنون در باتلاق‌های 
جنوب عراق و در نزدیکی خلیج‌فارس را اشغال کنند» ولی نیروی دفاعی عراق از هوا و زمین» خسارات 
سنگینی به ايران تحمیل کرد (بنگرید به نقشه‌ی ۱۶.۱). در یکث عملیات تهاجمی دیگر بنا بر گزارش‌ها 
حداقل پنج تیپ ايران با مجموع پانزده هزار نفر نابود شد. هردو طرف که اند کی پیش‌روی کرده بودند. در 
نهایت مجبور شدند به سنگرهای خود با زگردند. این جنگ فرسایشی که تا چهار سال دیگر ادامه یافت؛ 
ارتش هر دو کشور را به شکل غم‌باری مضمحل کرد: عملیات عبث و کشتارهای ظاهرا بی‌پایان. تلاش‌های 
جدید عراق برای آتش‌بس هم برای بار دوم شکست خورد و در فروردین ۱۳۶۳ خمینی پيشنهاد دیدار 


رودررو با صدام را قاطعانه رد کرد. 


حتی اگر تا پایان زمستان ۱۳۶۲ جنگ ایران بر پایه‌ی دفاع از وطن و تنبیه متجاوز توجیه می‌شد. از این جا 
به بعد» هیچ دلیل قابل قبولی برای ادامه‌ی آن وجود نداشت. جنگ در درجه‌ی اول به سائقه‌ی خواست 
خمینی برای بر کندن ریشه‌ی رژیم بعث ادامه یافت. تندروهای اطراف او حداقل تا سال ۱۳۶۶ محکم بر این 
هدف پافشاری کردند انگار که آنان نیز منتظر معجزه‌ای بودند که صدام را به زیر بکشد. چیزی شبیه همانی 
که پادشاه پهلوی را سرنگون کرده بود. در پایان پاییز ۱۳۶۳» عملا ایران برای ادامه‌ی جنگ هیچ دلیل 
استراتژیکك» سیاسی یا حتی اخلاقی نداشت» مگر خواست خمینی برای «آزاد کردن» وطن تشیع از یوغ 
بعثی‌های «کافر». خیالات آخرالزمانی او شاید مستلزم پیشروی به سوی سرزمین‌های دور بود. آن هم به امید 
آزادی قدس -اين ارض مقدس مسلمانان- از اشغال صهیونیست‌ها؛ آرزوی این فتح در هوا موج می‌زد» 
هرچند هرگز جزو اهداف رسمی جنگ يا پروپاگاندای جنگی ایران نبود. بالای دیوارنگاری‌های جنگی و 


پوسترها و تابلوهای راهنمای زیادی نوشته شده بود «راه قدس از کربلا می گذرد». 


ایران در حالی از مذا کره تن می‌زد که حامیان عرب صدام --کویت و عربستان سعودی و امارات متحده‌ی 
عربی- گه گاه به ایران پيشنهاد پرداخت غرامت هنگفت را می‌دادند که در واقع به معنای پذیرش مسئولیت 
عراق در ایجاد جنگ بود. گرچه این پيشنهادها هرگز خیلی اسطقس‌دار نبودند ولی اوضاع و احوال چندان 
به نفع ایران بود که این کشور بتواند برای دریافت غرامت‌های مالی و اصلاحات مرزی فشار بیاورد. اما از 
دید گاه خمینی و مشاورانش, ایران آن‌قدر در این جنگ سرمایه گذاری کرده بود که پذیرش حتی یکث 
آتش‌بس معقول» اگر غیرممکن» حداقل دهشتنا ک می‌نمود. خون شهیدان و آرمان‌های والای اسلامی و 
تاتوو بش بزر کی از جنوب غربی ایران فقط یکی از دغدغه‌ها بود. دغدغه‌ی دیگر» پروپا گاندای ضد 
صدام بود که از دیدگاه ایران «شیطان کوچکک»ی بود در خدمت شیطان بزرگك. 
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در نظر خمینی» پیروزی از آن جهاد انقلاپی او بود و بخت پیروزی «اسلام عزیز» او بسیار بالا. از دید اوه 
با وجود شکست‌های متعدد ایران نابودی رژیم عراق ناگزیر محقق خواهد شد. حتی اگر شده به قیمت ده‌ها 
هزار کشته و خسارات مادی بیش‌تر. در روایت خمینی» پیروزی انقلاب اسلامی» نوعی پیش‌درآمد چنین 
معجزه‌ای بود. پنج ساله‌ی آخر زندگی او پیش از انقلاب یعنی از انزوای مطلق در نجف تا حرکت به حومه‌ی 
پاریس, تا باز گشت پیروزمندانه‌ی او به ایران فروپاشی رژیم قدرتمند پهلوی و مرگ رقت‌بار شاه در تبعید» 
نومیدی آشکار شیطان بزرگ در دوره‌ی بحران گرو گان‌گیری» در هم کوبیدن مخالفان پرتعداد داخلی» و 
شکست تجاوز عراق» برای خمینی فصل‌هایی از یک درام قدسی بودند. بنابراین» مرحله‌ی آخر نمی‌توانست 
یک صلح اپایدار با دشمن باشد؛ خیر هدف. تسخیر شهرهای مقدس شیعی کربلا و نجف بود یعنی 
شهرهایی که روایت اسطوره‌ای-تاریخی تشیع برای اولین بار در آنجاها شروع شد. اوایل سال ۱۳۶۳ که 
نیروهای ایرانی در نزدیکی این شهرها بودند. جان انسان‌ها چه ارزش داشت در برابر به خاک مالیدن پشت 


حتی در ۲۷ اسفند ۱۳۶۵ یعنی بیش از شش سال از آغاز جنگ وقتی نیروهای ایرانی عملیات والفجر 
۰ را پی هیچ دستاورد مشخصی به پایان بردنده خمینی طی پیامی به فرمانده‌ی سپاه پاسداران» خواهان 
ایثا رگری بیش‌تر شد. او پس از عنایات خداوند بزرگ و توجه رسول معظم» به «ملت مقاوم و ایثا رگر و 
زشعت کان سلحشور اسلام در پیروزی بز رگک و برق آسای والفجر ۱۰» تبریکک گفت: 
به يقین این هدیه‌ی الهی... تحقق وعده‌ی ان تنصروا اه ینص کم و یثبت اقدامکم. از ثمره‌ی 
مقاومت بی‌نظیر این ملت بزرگ در برابر حملات بزدلانه‌ی عفلقیان در بمباران شهرهاست. اخبار 
پیروزی‌ها و حماسه‌های دلاوران اسلام نه‌تنها دل ملت ماء که قلب همه‌ی مستضعفان و محرومان را 
شاد نمود؛ و صدام و... اربابان اوه خصوصا آمریکا و اسرائیل را عزادار کرد. 
تبریکک به مردم شهرهای آزادشده‌ی عراق» بی تردید اشاره به حلبچه دارد که خمینی اصرار داشت متوجه 
باشند که «صدام چگونه دیوانه‌وار شما و شهرهایتان را بمباران خوشه‌ای و شیمیایی می کند. و خواهیم دید 
که جهان‌خواران چگونه در تبلیغات مسموم خود از کنار این پیروزی‌های بزرگ و جنایات صدامیان خواهند 
گذشت». او سپس «از جوانان غیرتمند کشور سرافراز اسلامی ایران» خواست «که به جبهه‌ها عزیمت کنند 
و... مجال تجدید سازمان و تنفس عفلقیان شکست‌خورده و مستاصل» را بگیرند. [۱] 


ابالات‌متحده و سرنوشت جنکت 
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با وجود آرزوهای دور و دراز خمینی» ورق جنگ یک‌بار دیکر به نفع عراق ب رگشت. در سومین و 
آخرین مرحله‌ی جنگ بین اواخر ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ صدام برای اولین بار از سال ۱۳۶۱ دست به حمله‌ی جدیدی 
زد و در این عملیات تنها نبود. او از کشورهای نفت‌خیز خلیج‌فارس و همچنین قدرت‌های غربی و همچنین 
بل وک شوروی پول‌های سخاوتمندانه‌ای گر فته بود. اتحاد شوروی که در گذشته‌ی فروشنده‌ی اصلی 
جنگ‌افزار به عراق بود در اوایل جنگ فروش تسلیحات به این کشور را محدود کرد -شاید به امید تشویق 
ایران به بی‌طرفی و شاید حتی همکاری در اشغال افغانستان» امیدی که به یاس بدل شد؛ شوروی در این راستا 
به حمایت حزب توده از نظام اسلامی نیز چشم امیدی داشت. اما از سال ۰۱۳۶۵ شوروی‌ها به کار فروش 
تسلیحات به متحد قدیمی خود یعنی عراق باز گشتد. فروهای عراقی که سازمان‌دهی و قوای جدید يافته 
بودند» موشک‌های اسکاد شوروی را به کرّات روی شهرهای ایران می‌ریختند؛ ايران نیز با اسکادهای کره‌ی 
شمالی تلافی می کرد هرچند تعداد موشک‌های پرتابی ایران خیلی کم‌تر بود. خلا فآمد آن که هر دو طرف 
جنگ داشتند علیه یکدیگر از سلاح‌های شوروی و آمریکایی استفاده می کردند؛ بی آنکه وجه ایدئولوژیکک 


مسأله برایشان مهم باشد. فروشند گان جنگ افزارها هم عنایتی به اخلاقیات مسأّله نداشتند. 


در آن‌چه به «جنگ شهرها» شهرت یافت از هر دو طرف هزاران نفر کشته شده و ده‌ها هزار تن در کشور 
خودشان آواره شدند (نقشه‌ی ۱۶.۱). عراقی‌ها با جنگنده‌بمب‌افکن‌های فرانسوی میراژ توانستند به اهدافی در 
عمق خاک ایران دست یابند و هلی کوپترهای جنگی آمریکایی نیز در میدان جنگ به عراقی‌ها امتیاز 
محت ی کرش دادند. در جنگی که هر روز شریرانه‌تر می‌شدء هیچ یک از دو طرف؛ چندان دغدغه‌ی آسیب 
دیدن شهروندان را نداشتند. در طول جنگ عراقی‌ها بیش از سیصد موشک اسکاد و انواع دیگر را به اهداف 
شهری ایران شلیکك کردند و ايران با هفتاد و اندی موشکک. پاسخ آن‌ها را داد. اهمیت نظامی این 
موشک‌پرانی‌ها اند کک بود ولی بر عامه‌ی مردم اثر روانی شگرفی نهادند. برای اولین بار پس از آغازین 
روزهای جنگ. دیگر جنگ برای مردم عادی یک ماجرا در دوردست‌ها نبود بلکه به یک واقعیت محسوس 


بدل شد. 


ایرانیان با دستپاچگی پی خرید تسلیحات رفتنده از بازار سیاه پر خطر با آن قیمت‌های سر گردنه‌ای گرفته 
تا دولت‌های فروشنده‌ای مانند چین و کره‌ی شمالی و لیبی (که به ايران موشک‌های اسکاد روسی 
می‌فر وختند) تا معامله‌های پشت‌پرده با ایالات‌متحده و متحدان آنء از جمله اسرائیل به قصد تأمین قطعات 
ید کی و سلاح‌های ضدتانکك. محموله‌ی تسلیحات اسرائیلی و آمریکایی که از اسرائیل یا مستقیما از 
کانال‌های سیا و با موافقت دولت ریگان به ایران می‌رسیدند هرچند کم‌تعداد و کم‌اثر بودند ولی چنان که 


معلوم شد یک آبروریزی تمام‌عیار به بار آوردند. انگیزه‌ی اسرائیل بسادگی این بود که پیروزی صدام را 
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عامل وحدت اعراب می‌دانست» وحدتی که س رکرده‌اش صدام بود. با توجه به اينکه رهبری فلسطینی‌هاء در 
دوره‌ی یاسر عرفات تغییر جبهه داده و از ستایش خمینی در اولین روزهای انقلاب به ستایش صدام در آخرین 
مراحل جنگ رسیده بود این نگرانی امنیتی برای اسرائیلی‌ها جدی‌تر شد. به علاوه می‌شود در این رویه‌ی 
اسرائیل» میلی برای فرسودگی و ورشکستگی نظامی ایران و عراق را تشخیص داد. 


اما سابقه‌ی حمایت‌های جنگی ایالات‌متحده از صدام مشکل‌سازتر بود. این حمایت‌ها شاید یکی از 
تکان‌دهنده‌ترین حمایت‌های تاریخ آمریکا از یک دیکتاتور شرور باشند. در حالی که بحران گر و گان گیری 
هنوز ادامه داشت. دولت کارتر در پی آب کردن یخ روابط دیپلما تیک با عراق بود -یعنی تغییر دادن سیاستی 
که تا سال‌ها با بعثی‌ها همچون گروهی منفور برخورد می‌کرد. در آغاز به نظر رسید که این کار تدبیری 
مناسب برای خنثی کردن موفقیت‌های ایران است و ضد آمریکایی گری ایرانیان را به گونه‌ای تلافی می کند. 
ولی حمایت ایالات‌متحده از بعثی‌ها؛ محدود به سطح دیپلماسی نبود. گرچه دولت ریگان در جنگ ایران و 
عراق اعلام بی‌طرفی کرده بود. ولی به رویه‌ی برخوردهای س وگیرانه‌ی سابق با زگشت -به خصوص پس از 
سال ۱۳۶۳ که پیشروی‌های ایران را به حال منافع منطقه‌ای آمریکا مضر دانست. کمک‌های ابالات‌متحده به 
عراق گسترده بود: از فروش مستقیم و غیرمستقيم سلاح و صدور مواد خام برای تولید سلاح‌های شیمیایی و 
بیولوژیکک گرفته تا به اشتراک گذاری گسترده‌ی اطلاعات نظامی و حمایت‌های عملیاتی سیا و پنتااگون در 
میدان جنگ و آموزش پرسنل نظامی عراق؛ از اعطای وامهای هنگفت برای خرید تسلیحات و اقلام 
کشاورزی و مواد ضروری دیگر تا حمایت‌های آشکار و پنهان از عراق در سازمان ملل و دیگر مجامع 


پین‌المللی. 


وقتی ترس آمریکا از سقوط رژیم عراق بالا گرفت دو هیات نمایندگی به ریاست دونالد رامسفلد 
فرستاده‌ی ویژه‌ی آن زمان ایالات‌متحده در امور خاورمیانه؛ یکک بار در پاییز ۱۳۶۲ و دیگری در اسفند ۱۳۶۲ 
به بغداد رفت تا روابط با عراق را عادی و پیشنهاد کمک جنگی کند. گرم شدن روابط درست در زمانی 
انجام گرفت که عراق داشت وسیعا از گاز خردل و گاز اعصاب علیه سربازان ایرانی استفاده می کرد. این به 
قول واشنگتن» «نبرد برای بقا»ی عراق به زودی افسرانی از آژانس اطلاعات دفاعی ایالات‌متحده را به صحنه 
آورد که هم مستقیما در عملیات نظامی به عراقی‌ها کمک می کردند و هم اطلاعات سیستم کنترل و هشدار 
زودهنگام هوابرد (آوااکس) را در اختیار عراق قرار دادند تا از تحر کات سربازان ایرانی مطلع شود. در نتیجه 
پرسنل آمریکایی در طراحی و اجرای جنگ. فعالیتی روزمره داشتند و درباره‌ی نحوه‌ی حملات هوایی و 
بمباران اهداف ایرانی به عراق مشاوره می‌دادند. کمک‌های ایالات‌متحده نقش مهمی در ابودی بیش‌تر 


ارتش ایران داشت؛ ارتشی که شاه با مرارت‌های بسیار و سخت‌افزارها و حمایت‌های فنی آمریکاییان ساخته 
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بود. نگرانی از سقوط محتمل رژیم عراق آن‌قدر جدی شد که ایالات‌متحده را قانم کرد پرسنل عراقی را به 
پایگاه نظامی فورت بر" در کارولینای شمالی ببرد و از جمله به آن‌ها آموزش دهد در صورت پیروزی 


ایران بر عراق باید از چه تا کتیک‌های شورشی استفاده کنند. 


از همه بحث‌انگیزتر نقش ایالات‌متحده در تسهیل برنامه‌های شیمیایی و بیولوژیک عراق بود. گزارش 
شده که پین سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ حداقل هفتاد محموله‌ی مواد خام آمریکایی مربوط به ساخت سلاح‌های 
شیمیایی و بیولوژیک به عراق ارسال شد. شرکت‌های خصوصی و دولتی آلمان و بریتانیا هم مواد مشابهی را 
به عراق فروختند. سخت بتوان گفت که چه مقدار از این مواد ارسالی آمریکا صرف ساخت سلاح‌های 
شیمیایی عراق شد ولی تردیدی نیست که فرض ایالات‌متحده این بود که اين مواد ناگزیر در سلاح‌های 
ممنوعه علیه سربازان ایرانی استفاده می‌شوند. در اسفند ۱۳۶۲ نماینده‌ی آمریکا در سازمان ملل تا آن‌جا پیش 
رفت که طرف عراق را گرفت و علیه قطعنامه‌ای رأی داد که عراق را برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی در 
میدان جنگ محکوم می کرد. دردنااک آن که بعدتر و در آغاز کشتار جمعی حلبچه در اسفند ۱۳۶۶ دولت 
ریگان که احتمالا به خوبی از گستره‌ی عملیات انفال صدام و کینه‌ی او از کردها خبر داشت» انگشت اتهام 
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را به سمت ايران گرفت. 


ایالات‌متحده بعدها و در طی به اصطلاح جنگ نفتکش‌ها (۱۳۶۳-۱۳۶۷) نیز نقشی محوری بازی کرد 
و با اسکورت شناورهای کویتی (و بعدا عربستانی و عراقی) زیر پرچم آمریکاء آن‌ها را از حملات آبی‌خاکی 
ایران در خلیج‌فارس محافظت می کرد. این دستاویز مقبول بین‌المللی که آبراهه‌های کشتیرانی نباید بسته شوند 
و در نتیجه» عبور کشتی‌های نفتکش از تنگه‌ی هرمز باید پی‌وقفه ادامه یابده مفید افتاد و عراق و متحدان 
منطقه‌ای آن را با سیل درآمد ناشی از فروش نفت در زمان جنگ مواجه کرد و همزمان نیروی هوایی 
نوسازی‌شده‌ی عراق با کمک آمریکاییان و متحدان آن. مکررا پایانه‌های صادرات نفت ایران در جزیره‌ی 
خا رگ را هدف بمب‌های خود قرار می‌داد. حتی پس از بمباران اشتباهی ناوچه‌ی یوا اس استا رک در ۲۷ 
اردیبهشت ۱۳۶۶ توسط عراق که منجر به مرگ سی و هفت ملوان آمریکایی شد. خشم ایالات‌متحده با 
عذرخواهی رسمی عراق برطرف شد. 

تا فروردین ۱۳۶۷ حمایت ایالات‌متحده از صدام» بخت پیروزی را تاحد زیادی نسیب عراق کرده و 
جنگ را به پایان نزدیک کرده بود. می‌شود گفت اگر به خاطر ایالات‌متحده و متحدان اروپایی آن نبود 


جنگ شاید در سال ۱۳۶۳ یا ۱۳۶۴ با ضعف اساسی رژیم بعث یا احتمالا سقوط آن تمام می‌شد. در جنگ 
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حساس بین یک رژیم توسعه‌طلب با یک رژیم انقلابی که علقه‌های ایدئولوژیک آشکارا ضدآمریکایی 
دارد. منافع ملی ایالات‌متحده احتمالا در برقراری نوعی تعادل بود. ولی هرقدر هم که رئال‌پولیتیک را بسط 
دهیم نمی‌شود چشم‌پوشی ابالات‌متحده از کاربست سلاح‌های شیمیابی توسط عراق یا همکاری آمریکا با 
یک آدم ماجراجو و آشوب گر که دستش به خون مردمش آلوده بود- را توجیه کرد. 

تخمین میزان واقعی تلفات جنگ هشت ساله دشوار است. در اوایل زمستان ۱۳۶۶ تخمین زده می‌شد که 
تلفات جنگ حداقل ۳۰۰ هزار ایرانی و ۲۵۰ هزار عراقی باشد. صدها هزار نفر دیگر نیز در این جنگ مجروح 
و معلول شده بودند. در جنگی که شاید طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم و یکی از بی‌رحمانه‌ترین آن‌ها بود. 
ایران فرسوده و بی‌روحیه و منزوی در جهان؛ کم کم فهمید ادامه‌ی این حجم تلفات و هزینه‌های جنگگ؛ 
خطر تجدید نارضایتی‌های داخلی را دارد. حملات موشکی عراق به شهرهای ایران -به خصوص وقتی با 
کاهش عواید نفتی همراه شد- به نارضایتی عمومی افزود. و آوارگان داخل کشور و فرسود گی سربازان را 
افزایش داد. وقتی در زمستان ۱۳۶۶ جنگ نفتکش‌ها بالا گرفت. امکان در گیری مستقیم با ایالات‌متحده در 
خلیج‌فارس نیز جدی شد. اگرنه خمینی ولی برخی از اطرافیان او که مسئول جنگ بودند و در راس همه 
رفسنجانی» خطرات درافتادن بلندمدت با یک ابرقدرت را دریافتند. 


سرنگونی ایرباس مسافربری ایران در ۱۲ تیر ۱۳۶۷ که توسط ناو موشکک انداز یواساس وینسنس انجام 
گرفت و منجر به مرگ ۲۹۰ غیرنظامی شد. یک نشانه‌ی شوم بود. این حادثه شاید به خاطر اشتباه گرفتن 
هواپیمای مسافربری با یک جت جنگنده‌ی ایرانی صورت گرفته باشد ولی با توجه به امکانات ضعیف آن 
موقع نیروی هوایی ایران و رادار و ابزارهای اطلاعاتی پیشرفته‌ی یواس‌اس وینسنس» امکان رخ دادن چنین 
اشتباهی شبهه‌برانگیز است. این حادثه که اولین و تنها برخورد مستقیم نظامی ایران با ایالات‌متحده بوده است؛ 
بازتاب تنش‌های فزاینده بین این دو کشور از زمان بحران گر وگان گیری بود. ایالات‌متحده بابت این حاده 
چندان ابراز تاسفی نکرد و مسئولیت آن را متوجه‌ی شرارت خلبان ایران اير کرد. هشت سال بعد» وقتی 
بالات متحده پذیرفت به بازماند گان قربانیان» غرامت ناچیزی بپردازد» آن را نشانه‌ای دیگری از تحقیر ایران 


توسط ایالات‌متحده دانستند. 


در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ یعنی اند کی پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری, ایران بالاخره قطعنامه‌ی ۵۹۸ شورای 
امنیت سازمان ملل را پذیرفت. قطعنامه‌ای که در ۲۹ تیر ۱۳۶۶ تصویب شده بود و خواستار پایان خصومت 
بین عراق و ایران و با زگشت «فوری» همه‌ی نیروها به پشت «مرزهای پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی» شده بود. 
گرچه این قطعنامه از دبی کل سازمان ملل خواسته بود تا «مساله‌ی تفویض اختیار به یک هیات بی‌طرف برای 


تحقیق راجع به مسئولیت آغاز منازعه» را بررسی کند و گرچه اين قطعنامه به ضرس قاطع بابت «تلفات و 
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خسارات گزاف مادی» اظهار تاسف کرده بود ولی در عين حال» از طرف متجاوز نه هیچ گونه غرامت 
جنگی‌ای طلب کرد و نه حتی آن را محکوم نمود و فقط اعلام کرد که «میان ایران و عراق باید یک راه‌حل 
جامع» عادلانه. شرافتمندانه و پایدار به دست آید». یکی از احکامی که به متن قطعنامه الصاق شد بیان این 
تأسف عمیق بود که براساس «نتیجه گیری متفق‌الرای متخصصان نیروهای عراقی مکررا علیه نیروهای ایرانی 
از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده‌اند» و «غیرنظامیان ایرانی نیز قربانی سلاح‌های شیمیایی شده‌اند و پرسنل 


ارتش عراق هم از این مواد شیمیایی صدماتی دیده‌اند.» [۲] 


در ۲۹ مرداد ۰۱۳۶۷ هر دو کشور در همه‌ی جبهه‌ها آتش‌بس برقرار کردند ولی عراق از تخلیه‌ی مناطق 
مرزی که در سال آخر جنگ گرفته بود سر باز زد. این عمل نقض آشکار مفاد قطعنامه دال بر «تخلیه‌ی فوری 
همه‌ی نیروها به پشت مرزهای پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی» بود. دیگر بندهای قطعنامه از جمله درخواست از 
طرفین برای آزادی اسرای جنگی. و اینکه دبیر کل سازمان ملل باید ایجاد نوعی راه‌حل پایدار بین دو کشور 
را تسهیل کند مورد بی اعتنایی قرار گرفت. چنان که آشکار شد. رژیم عراق از هیچ‌یک از بندهای دیگر 
قطعنامه هم تبعیت نکرد. در سال ۱۳۶۷ انزوای بین‌المللی ایران؛ نداشتن هیچ گونه مزیت استراتژیک بر عراق 
در میدان جنگ. و عدم مهارت در طرح موثر مطالبات خود ایران را مجبور کرد تا آتش‌بس را از موضع 


ضعف بپذیرد. حتی بدون آن که سازمان ملل» تجاو زگری عراق را به رسمیت شناخته باشد. 


خمینی در یکی از معدود ابراز تاسف‌های خود اعلام کرد پذیرش آتش‌بس برایش مثل نوشیدن جام 
زمر بوده است. که شاید ارجاعی گیرا به مرگ سقراط پس از محکومیت توسط دادگاه آتن باشد. این 
عبارت از دهان مردی که رو زگاری در قم معلم فلسفه بوده و علاقه‌ای به فلسفه‌ی یونان داشته؛ معانی پنهانی 
داشت. خمینی با پذیرش آتش‌بس» نوعی شکست حقارت‌بار را متحمل شد ولی در عین حال مانند آن 
فیلسوف یونانی» اخلاق «الحق لمن غلب» را به چالش کشید. نتیجه‌ی کلی هشت سال رنج و کشتار برای 
ایران» نه‌تنها از کف دادن مناطقی در طول مرز غربی بلکه مهم‌تر از آن» تسلیم‌شدن به آتش‌بس با دیکتاتور 
عراقی بود که جنگ را با حمایت‌های یکی از ابرقدرت‌ها برده بود. خمینی تاکید کرد که اين تصمیم را با 
مشورت اطرافیان معتمد خود گرفته و در این کار» منافع کشور و انقلاب را در نظر گرفته است. او با س وگند 
به خدا گفت: 


اگر نبود انگیزه‌ای که همه‌ی ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی 
شود هرگز راضی به این عمل نمی‌بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. اما چاره چیست که 
همه باید به رضایت حق تعالی گردن نهیم. ... در آینده ممکن است افرادی آ گاهانه یا از روی 


ناآ گاهی در میان مردم این مساله را مطرح نمایند که ثمره‌ی خون‌ها و شهادت‌ها و ایثارها چه شد. 
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این‌ها یقینا از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بی‌خبرند. ... مسلّم [است که] خون شهیدان انقلاب و 
اسلام را بیمه کرده است. ... خوشا به حال شما ملت! خوشا به حال شما زنان و مردان! خوشا به حال 
جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده‌های معظم شهدا! و بدا به حال من که هنوز مانده‌ام و جام 
زهر آلود قبول قطعنامه را سر کشیده‌ام» و در برابر عظمت و فداکاری اين ملت بزرگ احساس 


رما یی کم ۳[ 


ولی فقیه جمهوری اسلامی هرقدر هم لفاظی و سفسطه می کرد و احساسات بر می‌انگیخت باز هم 


نمی‌توانست عمق فاجعه‌ای که خود او مسئول اصلی آن بود را بپوشاند. 


جنگ طولانی‌مدت ایران و عراق را می‌توان به شکل نزاع دو ایدئولوژی نگریست. دو نمود از 
خاورمیان‌ی جدید در حال تکوین. بعث گرایی صدام همه‌ی نشانه‌های یکث پان‌عربیسم دولت‌محور افراطی 
را داشت. پان‌عربیسمی که ریشه‌ی آن به استعمار پس از جنگ جهانی اول و همچنین آرزوهای ملی تحقق 
نیافته چنددستگی در حکومت عراق ناسا زگاری حکومت عراق با شیعیان و کردهاء و درگیری با کشور 
همسایه یعنی ایران برمی گشت. بر خلاف آن. انقلاب اسلامی مبتنی بر نوعی ایدئولوژی انقلابی بود آخرین 
نسخه‌ی یک روایت جدید از اسلام بود که بیش از یک سده بود که حداقل در ظاهر با رد مدل ناسیونالیسم 
سکولا منطقه را دگرگون کرده بود. در ایران اين احساسات انقلابی که عمیقا با احساسات میهن پرستانه 
در هم تنیده بود موید نوعی هویت ملی در مرزهای تاریخی آن کشور بود. اما وقتی این احساسات» شکل 
تهاجمی به خود گرفتند و از مرزهای سنتی ایران خارج شدند و به ماورای زاگرس و به دشت‌های بین‌النهرین 
رفتند. معلوم شد که با وجود میراث شیعی مشترکک این دو کشورء خارج از ایران توان اثرگذاری ندارند. 
بلندپروازی جمهوری اسلامی [برای فتح عراق. م.] مانند بلندپروازی گذشتگان میوه‌ای به بار نیاورد و شاید 


نمی توانست که به بار بیاورد. 


در جنگ ایران و عراق» وفاداری‌های نژادی و خاطرات جمعی نقش خود را ایفا کردند ولی آن‌چه هیزم 
جنگ بود و هر دو طرف را قادر ساخت به جنگی سخت و طولانی بپردازند فراهم بودن منابع اقتصادی؛ 
بویژه عواید نفتی دو طرف بود-هرچند که به تاسیسات نفتی دو طرف صدماتی نیز وارد شد. هر دو رژیم 
توانستند مخالفان خود را سر کوب کرده و قدرت انحصاری خود را تقویت کنند. در عمل. نیاز دنیا به انرژی 
و ملاحظات استراتزیک درازمدت قدرت‌های غربی» مداخله‌ی پنهانی آن‌ها در جنگ را موجب شد. 
مداخله‌ی غرب در اين جنگ مهم‌تر از هر چیز تضمین کننده‌ی جریان نفت خلیج‌فارس بود؛ هدف دیگر 
این مداخله» گرفتن دست بالا علیه تهدیدات شوروی در خاورمیانه بود -به خصوص پس از اشغال افغانستان 
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بر شط العرب [اروندرود. م.] حداقل به صورت رسمی حل نشد. به علاوه» پایان خفت‌بار جنگ نه رژیم 
اسلامی را بی‌اعتبار کرد نه حتی از شور انقلایی رهبران آن کاست. این را تا حدی می‌توان نتیجه‌ی تصفیه‌ی 
موثر مخالفان سیاسی در طول جنگ و پس از آن دانست. ساکت کردن مخالفان داخلی ایران به بهانه‌ی امنیت 
و شرایط جنگی س-هرچند به لحاظ وسعت و درنده‌خویی هرگز در حد اوضاع پلیسی عراق تحت حکومت 
صدام نبود- ولی برای نظام آن‌قدر هم‌افزایی ذخیره کرده بود که جمهوری اسلامی بتواند حتی پس از حل 
و فصل نهایی و حقارت‌بار جنگك» بازهم دوام آورد. پس جنگ تا حد زیادی به جمهوری اسلامی کمک 
کرد تا سازوب رگ نظامی و تبلیغاتی و پلیسی خود را تقویت کند؛ گریزراه‌های قانون اساسی را ببندد و کنترل 
ایدئولوژیک و اقتصادی خود بر جامعه را افزایش دهد. پس, از این جهت گرچه جنگ یک شکست کامل 
با تلفات هنگفت و تخریب‌های بسیار و از کف دادن موقت بخش‌هایی از کشور بود» ولی به اذعان مکرر 
رهبر معمم رژيم نوعی «لطف؛ پنهان هم بود. فارغ از اينکه رژیم به عنوان قیم مردم خود؛ از جنگ چه 
می‌گفت» تجربه‌ی جنگ و خاطرات ایثارگری‌هاء زندگی در سنگرهاء بمباران شهرها» جیره‌بندی‌ها و 
مضیقه‌های اقتصادی همگی جزوی از مصیبت کشی‌ای بود که به شکل گیری ایران پس از انقلاب کمکك 
کرد. 


در عراق» سرخوشی بعثی‌ها به زودی و با یک فاجعه‌ی جدید به پایان رسید. چنان که معلوم شد. کمی 
پس از آن که ارتش صدام از طاق نصرت قادسیه" که طرح مخوفی داشت و آذین آن, کلاه سربازان ایرانی 
بود- عبور کرد و اندکی بعد از آن که رسانه‌های جهان عرب او را با لقب قهرمان ستودند. سودای 
توسعه‌طلبان‌ی او یک ماجراجویی دیگر آفرید. حمله‌ی عراق به کویت در مرداد ۱۳۶۹ آن هم به یک 
بهانه‌ی ارضی دیگر را می‌توان تا حدی به شش سال کمک‌های برادران‌ی ایالات‌متحده به صدام و 
همراهی کردن با بلندپروازی‌های او نسبت داد. حتی تا چند هفته قبل از پورش به کویت که در جنگ با 
ایران. حامی مالی عراق بود- صدام هنوز از وزارت خارجه‌ی آمریکا پیام‌های مبهمی دریافت می کرد که 


شاید همان‌ها باعث شدند او فکر کند در ماجراجویی تازه» دستش باز است. 


شکست در خارج. انتقام در داخل 


طمته مامذ۷ 0۵2019172 ۸ 
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اعتراف امام هشتاد و شش ساله‌ی انقلاب به شکست نسبی خود. بدون تلافی جویی هولناکی علیه مخالفان 
داخلي بلفعل یا بالقوه‌ی او انجام نپذیرفت. پیشرفت غیرمنتظره‌ی عراق در واپسین روزهای جنگك» ترس 
رژیم از تجدید نارضایتی‌ها و ناآرامی‌های عمومی و شورش‌های مسلحانه را افزود. پایان خفت‌بار جنگ؛ 
نوعی توجیه تقریباً روان‌پریشانه برای شروع دور جدیدی از تصفیه‌ها را فراهم کرد. سیر رخدادهایی که کمتر 
از یک سال پس از آتش‌بس در تیر ماه ۱۳۶۷ تا مرگ خمینی در خرداد ۱۳۶۸ واقع شدند. کلیدی است 
برای فهم انگیزه‌هاء اگر نه دلایل انتقام جویی خمینی. اعدام نظام‌مند و مخفیانه‌ی حداقل ۴۵۰۰ زندانی سیاسی 


در تابستان ۱۳۶۷ یکی از تجلیات احساس ناامنی رژیم و خزانه‌ی تمام‌نشدنی خشونت آن بود. 


چهار روز پس از پذیرش آتش‌بس توسط ایران یعنی در ۴ مرداد ۱۳۶۷ یکک نیروی تقریبا ۷۰۰۰ نفری 
از مجاهدین خلق که در عراق مستقر بودند؛ مجهز به سلاح‌های سنگین عراقی‌ها» با حمله‌ای غافلگیرانه حدود 
۰ کیلومتر به درون کرمانشاه» اين استان غربی ایران نفوذ کردند. هدف از اين عملیات مجاهدین موسوم 
به فروغ جاویدان- که با پشتیبانی هوایی و لجیستیکی عراقی‌ها انجام گرفت. آزادی ايران از رژیم آخوندی 
بود. رهبری مجاهدین و رفقای مسلح وفادار آن» پس از شکست خرد کننده‌ی سال ۱۳۶۱ و اقامتی موقت در 
فرانسه» به عراق صدامی پناه بردند و در یک پایگاه نظامی که مجاهدین آن را کمپ اشرف می‌خواندند در 
حدود ۱۱۰ کیلومتری شمال بغداد و حدود ۱۸۰ کیلومتری مرزهای غربی ايران مستقر شدند؛. بدین ترتیب» 
بصن نومید تبدیل به مهره‌ی صدام شدند» نوعی ستون پنجم که با فرهنگ شست‌وشوی مغزی و 
درخواست فرمانبرداری بی‌چون‌وچرا از رهبری سازمان. همکاری با صدام را توجیه می کردند. صدام به امید 
آن که از رژیم ایران که در وضعیت ضعف قرار داشت امتیاز بیش‌تری بگیرد» به مجاهدین اجازه داد تا 


اما عملیات مجاهدین ثابت کرد که نه فروغی دارد و نه جاویدان است. این عملیات شکست بدی خورد. 
در معرض جت‌های جنگنده‌ی ایران و کمی بعد در معرض واحدهای هوابرد سپاه پاسداران قرار داد که 
پشت سر آن‌ها فرود می آمدند. این نیروی بیتجربه‌ی مجاهدین که از پایگاه خود جدا افتاده و قدرت آتش 
پایینی داشتند. چهار روز پس از آغاز حمله تارومار شد. در این کشا کش حداقل دوهزار مجاهد کشته شدند 
و بنابر گزارش‌ها» بیش از چهارصد سرباز و سپاهی ایرانی نیز از بین رفتند. مجاهدین تا همان اند کک جاهایی 
که به درون ایران پیش‌روی کردند نیز توسط مردم به عنوان ناجی تلقی نشدند. آنان در تنها شهری که اشغال 


کردند یعنی شاه آباد غرب (اسلام آباد غرب فعلی) نیز به خاطر صدمات گسترده‌ای که به شهر وارد کردند؛ 


فصل شانزدهم: رویارویی با دشمن ۱ 


استقبال گرمی ندیدند. بقایای مجاهدین و آنانی که توانستند تا به کمپ خود در عراق با زگردند» با تعبد 
رقت‌باری شکست خود را تحمل کردند. 


جدای از شکست مجاهدین» کینه‌ی سرشار رژیم از اين گروه پیش تر در اعدام‌های دسته جمعی درون 
زندان‌ها دوبار سر برآورده بود. در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۶۷ یعنی در شب آتش‌بس و چهار روز پیش از شروع 
عملیات مجاهدین؛ خمینی یک حکم اجرایی فتوا گونه صادر کرد که اعلام می‌داشت اعضای مجاهدین خلق 
که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. «محارب و محکوم به اعدام می‌باشند». او اين حکم غیرعادی 
خود را بر این اساس توجیه کرد که «منافقین خائن» به اسلام معتقد نیستند و ارتداد پیدا کرده و در«جنگ 
کلاسیکك» در مرزهای ایران فعال بوده و با رژیم صدام همکاری کرده و به نفع آن رژیم «علیه ملت مسلمان؛ 
جاسوسی کرده و با استکبار جهانی (یعنی ابالات‌متحده و متحدانش) در ارتباط بوده‌اند. این رهنمود خمینی 
با وجود منطق شبه‌مذهبی خود. نه تنها شامل جنگجویان جبهه‌های جنگ بلکه شامل هزاران زندانی سیاسی 
می‌شد که به قول وی (بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند». استفاده از واژه‌ی ق رآنی مافقین» 


نوعی راه میان‌بر شرعی بود برای راه‌انداختن یکك کشتارجمعی کینه‌توزانه. [۴] 


این حکم خمینی که احتمالا نگارش آن مدتی زمان برده؛ به خوبی با عملکرد خود مجاهدین [انجام 
عملیات فروغ جاویدان. م.] تقارن یافت و به خمینیست‌های افراطی بهانه‌ی ایده آلی داد تا زندان‌ها را از هزاران 
قربانی خالی کنند. بی‌درنگ یکک داد گاه آخوندی سه نفره‌ی منصوب خمینی با کمکک برخی از معتمد‌ترین 
دژخیمان او - تشکیل شد و اعضای آن ریزبینانه به سیاهه‌ی اوین و دیگر زندان‌ها و بازداشت گاه‌های تهران 
و استان‌های دیگر نظر انداختند؛ از آن میان» هزاران «مظنون» ژن و مرد را انتخاب و جدا کردند. آنان را 
تک تک در محضر داد گاه حاضر کردند تا به مجموعه‌ای از سوالات پاسخ دهند؛ البته در ظاهر محا کمه‌ی 
مرتدان مطابق با فقه اسلامی بود ولی این داد گاه‌ها در واقع حربه‌ای شیطانی بود تا قربانیان تقریبا هیچ شانسی 
برای تبرثه نداشته باشند. 

بسیاری از این مظنونان که نوجوان بودند یا بیست و اندی سال داشتند» سال‌های پیش دستگیر و محا کمه 
شده و حکم زندان گرفته بودند. آنان در اصل متهم به جرایمی بودند همچون عضویت در سازمان‌های 
مجاهدین یا فداییان پخش اعلامیه‌های آن‌هاء شر کت در تظاهرات‌هاء «سمپاتی» با چپ و اتهامات دیگری 
که ربطی به ارتداد یا مبارزه‌ی فعالانه با اسلام یا همکاری با دشمن نداشتند. حتی برخی از غیورترین توابین 
که در زندان «بازآموزی» شده بودند و زیر نگاه‌های مراقب «مسئولان عقیدتی سیاسی» مناسکک دینی را به 
موقع انجام می‌دادند. و همچنین زندانیانی که دوره‌ی محکومیت‌شان تمام شده یا در حال اتمام بود نیز از این 
محاکمه ها در امان نماندند. 


۳ تاریخ مدرن ایران 


این متهمان که نمی‌دانستند چرا به داد گاه فراخوانده شده‌اند يا اینکه اصلا اتهامشان چیست باید اعتقاد 
خود به اسلام را تأیید یا نفی می کردند: آیا مسلمان عابد بودند؟ آیا حاضر بودند «منافقان»؛ سمپات‌های چپ؛ 
و توابین قلابی را لو بدهند؟ آیا مایل اند برای توبه جلوی دوربین تلویزیون بنشینند؟ آیا آماده‌اند برای جنگ 
به جبهه بروند و از میدان‌های مين رد بشوند؟ داد گاه معمولا پس از یک یا دو سوال اول حکم خود را صادر 
می کرد. سپس از قربانیان می‌خواستند وصیت‌نامه شان را بنویسند و بی‌درنگ در گروه‌های شش نفری به 
طرف چوبه‌های دار فرستاده می‌شدند. در بیش تر موارد. بنابر احکام اسلام» قربانیان را به‌جای تیرباران» دار 
می‌زدند تا آرام آرام بمیرند. 

بیش تر قربانیان از مجاهدین و سمپات‌های آن بودند و پس از آن؛ اعضای فداییان و حزب توده و پیکار 
و دیگر گروه‌های دست‌چپی. زنان عضو مجاهدین و گروه‌های دیگر به‌سختی کتک و شلاق می‌خوردند و 
مجبور بودند توبه کنند و در انفرادی بمانند. تعدادی از آنان اعدام شدند یا زیر شکنجه مردند. حوالی مرداد 
تا آذر ۱۳۶۷ اعدام‌ها پیوسته و تقریبا در خفای مطلق انجام می گرفت. رژیم منکر هر گونه اعدام بود اما گاهی 
با واکنش خانواده‌های مضطرب و هراسان مواجه می‌شد. خانواده‌هایی که حتی اجازه نداشتند جلوی در 
زندان اجتماع کنند. برخلاف رویه‌ی معمول جمهوری اسلامی که جسد اعدامی‌ها را در عوض پول گلوله 
به خانواده‌هایشان پس می‌دهد. جنازه‌ی این قربانیان را به خانواده‌ها تحویل ندادند. آنانی که در زندان اوین 
اعدام شدند را در منطقه‌ای پرت در حومه‌ی پایتخت مخفیانه درون گورهای دسته جمعی ریختند. محل این 
گورها را که جمهوری اسلامیء آن را «کفرآباد» و «لعنت آباد» نامیده بود تازه یکك سال بعد به خانواده‌ی 
قربانیان نشان دادند. این خانواده‌ها فقط در صورتی اجازه داشتند به این مکان مخروبه بروند که ممنوعیت 
مطلق بررگزاری هرگونه مراسم یادبود را رعایت کنند. در این گورستان در جنوب شرق تهران که بعدا خاوران 
نامیده شد. گورهای دسته‌جمعی اعدام‌شد گان میال ۱۳۶۷ ذر کنار گور بهاییان قرار داشت بهاییان هم از 
نظر جمهوری اسلامیء « کافر» هستند. حتی تا سال ۱۳۸۸ نیز نگرانی رژیم کاملا از بین نرفته بود و برای همین 
بولدوزر به خاوران بردند تا نشان‌های موقتی‌ای که خانواده‌ی متوفی درست کرده‌اند را از بین ببرند. این 


این اعدام‌ها در حلقه‌های درونی نظام با هیچ اعتراضی روبه‌رو نشد. مگر یک استثنای مهم یعنی حسینعلی 
منتظری. او بابت مخالف‌خوانی خود بهای گزافی هم پرداخت. اکثریت ملاهای بلندمرتبه و وابستگان آنان 
که از این کشتارجمعی باخبر بودند یا پس از چند ماه از آن باخبر شدند يا از این قساوت حمایت کردند یا 
جرأت مخالفت با آن را نداشتند. اعضای چرخشی «هیات م رگ» (لقّب داد گاه سه نفره» برخی از بدنام‌ترین 


قضات و جانیان سیاسی جمهوری اسلامی بودند. احکام آنان که طابق نعل به نعل خواسته‌ی خمینی بود نوعی 
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فرهنگ سبعیت را عیان کرد که با تصویر آرمانی خمینی به عنوان پدر مهربان انقلاب در تضاد بود. مانند 
قتل‌عام بنی قریظه [به دستور محمد. م.] در مدینه‌ی قرن هفتم میلادی این قضات نیز دلیلی برای عطوفت یا 
انصاف ندیدند -خمینی مشتاق بود که قتل‌عام بنی قریظه را به عنوان مدل مناسب برای برخورد با متهمان به 
خیانت یاد آوری کند. 


بها یبان در مقام «دبگری» 


از مخالفان سیاسی که بگذریم» جمهوری اسلامی و به ویژه فعالان ضدبهایی آن به آزار و تعقیب بهاییان 
نیز ادامه دادند. در ماه‌های اول پس از پیروزی انقلاب جماعات غیرمسلمان مانند یهودیان و ارامنه و زرتشتیان 
و همچنین مسلمانان سنّی و صوفیان و اهل حق و شیخی‌ها» از سیاست‌های تبعیض آمیز نظام جدید بر کنار 
نماندند. غیرمسلمانان از حضور در حکومت محروم شدند» برنامه‌ی مدارس محلی ایشان اسلامی شد. فعالان - 
شان تحت کنترل قرار گرفتند و یهودیان تا مدتی حق خروج از کشور را نداشتند. اما نوک تیز این تعقیب و 
آزارهای نظام‌مند به سمت فرقه‌ی ضاله معطوف شد -فرفه‌ی ضاأله عبارتی است آشنا برای اشاره به بهاییان. 

این تعقیب‌های جدید. اوج احساسات ضدبهایی بود که -از همان آغاز ظهور این دین جدید در قرن 
نوزدهم- در میان ایرانیان جریان داشت. در اولین دهه‌ی جمهوری اسلامی» بیش از دویست بهایی» چه زن 
چه مرد اعدام شدند که خیلی‌هاشان از اعضای برجسته‌ی هیثت عامله‌های ملی و محلی بهایی نبودند بلکه 
بهاییان ساده‌ای در شهر و روستاهای اطراف و اکناف کشور بودند؛ آنان صرفا به خاطر بهایی بودن اعدام 
شدند. دیگرانی هم ربوده و در خفا کشته شدند. علیمراد داودی (۱۳۰۰-۱۳۵۸) استاد فلسفه‌ی دانشگاه تهران 
و دکارت شناس مشهوره پس از نگارش پاسخی کوتاه به اتهامات ضدبهایی» در آبان ۱۳۵۸ ربوده و کشته 
شد. منوچهر حکیم (۱۲۸۹-۱۳۵۹)» استاد رشته‌ی پزشکی دانشگاه تهران و یکی از پیشگامان درمانگاه‌های 
رایگان پزشکی, در دفتر کار خود کشته شد. از افرادی که در فاصله‌ی بهمن ۱۳۵۸ تا تیر ۱۳۶۰ به حکم 
داد گاه‌های انقلاب يا بدون هیچ‌گونه حکم داد گاهی کشته شدند می‌توان به ژینوس محمودی (-۱۳۰۸ 
ونسن خاش کلفن: هو آشانیی کی اقا هسرتن ی فشک سضودی. که از تحص ها 
معروف برنامه‌های تلویزیونی کود کان بود. و تعدادی و کیل و پزشک و مهندس و پیمانکار و افسر ارتش و 
همچنین زن خانه‌دار اشاره کرد. 

یکی از چندین اعدامی که به دستور داد گاه‌های انقلاب انجام شد. پرونده‌ی زنان بهایی شیراز بود. در 


خرداد ۱۳۶۲ ده زن بهایی در شیراز که غالبا بیست‌وچند ساله بودند» به اتهام آموزش اصول دیانت خود به 


۶ تاریخ مدرن ایران 


کود کان بهایی دستگیر شدند -اين آموزش‌ها در کلاس‌های روز جمعه انجام می‌گرفت. کلاس‌هایی که در 
خانه‌ی بهاییان بر گزار می‌شد. داد گاه مختصری بر گزار شد و این زنان با وجود فشار مفرط از دیانت خود 
توبه نکردند. داد گام آنان را «عوامل رژیم صهونیستی» خواند و حکم به اعدام‌شان داد. می‌گویند که پیش 
از اعدام برخی از اینان در زندان مورد تجاوز قرار گرفتند؛ چراکه بنا بر اصول شریعت شیعی با تفسیر قضات 
انقلابی با کره‌ها بِ پیش از اعدام باید «ازاله بکارت» شود تا در آن دنیا به بهشت نروند. ریس داد گاه انقلاب 
شیراز که آخوندی بنام حجت الاسلام قضایی بود بعدها در مصاحبه با روزنامه‌ای گفته بود او به این خاطر 
حکم مرگ بیست و دو زن و مرد بهایی را صادر کرده که آنان سخت بر عقاید خود ایستادگی کردند. او 
همچنین تهدید کرد که بهاییان منحرف اگر دوست دارند از «تکلیف شرعی» مسلمانان برای نابودی کفار 


جان سالم به در ببرند» باید از مذهب خود دست بردارند. 


در دهه‌ی اول جمهوری اسلامی» در مجموع بیش از دویست بهایی اعدام و هزاران نفر از بهاییان شهرها 
و روستاهای ایران زندانی و شکنجه شدند. ده‌ها هزار نفر هم آزار و اذیت شدند؛ چپاول شدند؛ از مشاغل 
دولتی تصفیه و از دانشگاه‌ها محروم شدند؛ دار و ندارشان را داد گاه‌های انقلاب مصادر کردند؛ خودشان زیر 
فشار مجبور به توبه از مذهب خود شدند؛ مستمری بازنشستگی‌شان قطع شد؛ یا مجبور شدند از شهر و روستای 
خود مهاجرت کنند. بهاییان به عنوان بزرگ‌ترین جامعه‌ی غیرمسلمان ایران» توزیع جغرافیایی و طبقاتی 
گسترده‌ای در کشور داشتند. در هر قشری بهایی وجود داشت: روستانشین (برخی جوامع بهایی در آغاز 
نهضت بابی در مناطق دوردست شکل گرفته بودند)؛ ساکن شهرهای کوچک. کارگر در شهرهای بزرگ؛ 


معلم» کارمند» کاسب جزء و همچنین متخصص يا عضو طبقه‌ی متوسط مرفه. 


انقلاب اسلامی» ضربه‌ای اساسی به کل جامعه‌ی بهاییت بود. بسیاری‌ها از جمله بهاییان ثروت‌مند» کمی 
پس از انقلاب به اروپا و آمریکای شمالی مهاجرت کردند؛ ولی دیگر بهاییان که عمدتا فقیر بودند با 
مضیقه‌ها و تحقیرهای روزافزون تنها ماندند. حملات رذیلانه‌ی ضدبهایی در مطبوعات و رسانه‌ها» دروغ‌ها و 
جعلیات کتب تاریخی. و زیان‌های اقتصادی و تنزل شأن اجتماعی بهاییان با فقدان فرصت‌های آموزشی 
برای نونهالان بهایی توأم بود. موسسه‌ی آموزش عالی بهاییان در تهران؛ اين سازمان غیررسمی و نیمه 
زیرزمینی که در مواجهه با ممنوعیت رسمی آموزش عالی برای بهاییان ابزار کارآمدی بود» بارها و بارها با 
پورش نیروهای امنیتی مواجه شد. ممنوعیت فعالیت سازمان‌های اجرایی بهایی» ممنوعیت گردهمایی و 
فعالیت انتشاراتی آنان و همچنین تخریب گورستان بهاییان در سراسر ایران و البته مصادره‌ی اما کن مقدس و 
تاریخی آنان و هتکک حرمت و نابودسازی آن مکان‌ها -که برخی‌هاشان از سرپاترین مثال‌های معماری بومی 


قاجاری بود- تبدیل به واقعیت زند گی روزمره‌ی بهاییان شد. این اقدامات نشان گر برنامه‌ی عدم تساهل و 
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مرعوب‌سازی بود که هدف از آن» منقرض کردن جماعتی بود که از نظر جمهوری اسلامی. ملحد و خائن 
است. با وجود تمام فشارهاء تنها تعداد کمی از بهاییان ایران به هویت مذهبی خود پشت کردند. 


بهاییان به منزل‌ی یک تهدید سیاسی علیه جمهوری اسلامی نبودند. با این حال جمهوری اسلامی, آنان 
را به خصوص پس از سرکوب موثر دیگر مخالفان سیاسی خود به طور فزاینده‌ای مانند یک دشمن قدر 
درونی تلقی می‌کرد. اتهاماتی که به بهاییان می‌زدند پیرو یک الگوی تاریخی بود. در حالی که در اوایل 
پیدایش بهاییت. اتهامات عمدتا از جنس الحاد و ارتداد بود. در میانه‌ی قرن بیستم. این اتهامات تا حد زیادی 
حول مسایل سیاسی و دسیسه‌چینی می‌گشت. پیش‌ترها اتهامات قدیمی لاقیدی جنسی؛ به خصوص 
/باحهگری‌های جنسی زیرزمینی را متوجه بهاییان می کردند. این انگ جنسی» به قدر تاریخ آزار اقلیت‌های 
یهودی و مسیحی و مانوی در رو زگار باستان قدیمی است. حتی در صدر اسلام هم کسانی که از مواضع 
خود کوتاه نمی‌آمدند را متهم به اباحه گری جنسی می کردند. تخیل بارور مدعیان ضدبهایی» ماترکک 
پرطرفدار این انگ‌های جنسی را دوباره زنده کردند. ولی حتی وقتی اتهام بی‌اخلاقی تدریجا فرو کش کرد 


راه برای اتهاماتی مانند عدم وفاداری به کشور؛ جاسوسی و خیانت باز شد. 


اتهام‌زنی‌های سیاسی محصول هراس‌های پارانوئید و تئوری‌های توطئه بود» نوعی ترس از دست پنهان 
استعمار اروپایی. در اين تصویر» بهاییان حکم عروسک خیمه شب‌بازی یکک قدرت شیطانی غربی را داشتند 
که توصیف از کلو مان تغییر کرد. ت از داستان‌های شایع که در دهه‌ی ۱۳۱۰ ساخته شد در قالب 
«خاطرات» دروغین دیپلمات روس یعنی پرنس دالگو رکی که شخصیتی پیچیده داشت- مطرح شد که در 
آن «ایجاد... دين دروغین» بهایی را به بلندپروازی‌های امپراتوری روسیه در قرن نوزدهم نسبت می‌داد. اما 
بعدا روایت تغییر کرد و گفته شد که امپریالیسم روسیه وقتی که دیگر به بهاییان نیاز نداشت» دست اعضای 
این فرقه را سخاوتمندانه در دست استعما رگران بریتانیا نهاد. با توجه به قدرت «دست‌های پنهان» بربتانیا در 
تخیل عامه‌ی ابرانیان» چنین اتهامی. در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ پیامدهای جدی داشت. ولی تطور این داستان» 
با بریتنیا به پایان نرسید. در دهه‌ی ۱۳۴۰ بهاییان نه تنها به «نو کری بریتانیا؛ بلکه همزمان به خدمت در دستگاه 
امپریالیسم ایالات‌متحده و سیا نیز متهم شدند؛ کمی بعدتر و همزمان با انقلاب اسلامی و رشد احساسات 
ضدصهیونیستی» بهائیان عوامل و جاسوسان صهیونیسم جهانی انگاشته شدند. 

اين اتهام اخیر حتی در شهرها و روستاهای دور زن و مردهای بهایی زیادی را به داد گاه‌های انقلاب 
کشاند و در اولین دهه‌ی انقلاب و پس از آن, باعث اعدام‌ها و زندان‌های طویل‌المدت بسیار شد. اینکه مر کز 
جهانی بهاییت و اماکن مقدس بهایی؛ در حیفا و عکا یعنی اسرائیل امروزی قرار دارند» از نظر مدعیان کافی 


بود تا همدستی بهاییان در توطثه‌ای بریتانیایی -آمریکایی-صهیونیستی را ثابت کند؛ حال آن که وجود اما کن 
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مقدس در اسرائیل نتیجه‌ی نفی‌بلد طولانی‌مدت بهاءاله -بنیان گذار دیانت بهائی- به فلسطین دوره‌ی عثمانی 
بود آن هم تازه هفت دهه پیش از پیدایش دولت اسرائیل. در هر صورت. بهاییان آلت دست «استعمار گران» 


شرور بودند پیاده‌نظام‌های قشساعع ااستعکار: جهانی» برای نابودی کلیت اسلام و جمهوری اسلامی. 


اگر بازهم به دلیل و برهان نیاز بود» مدعیان هميشه می‌توانستند به سابقه‌ی رهبر بهاییان (میرزا عباس نوری 
ملقب به عبدالبها) متمسک شوند که در سال ۱۳۰۰ نشان شوالیه‌ی بریتانیا را دریافت کرد آن‌هم احتمالا به 
سبب تلاش‌های صلح‌جویانه‌ای که وی پس از فروپاشی رژیم ترکان جوان و اتمام وحشی‌گری آنان در 
سوریه و فلسطین انجام داد تا عملیات متفقین در فلسطین با موفقیت همراه شود. از نظر جمهوری اسلامی اين 
معادل نو کری بهاییان برای امپریالیسم بریتانیا و «رژیم صهیونیستی» بود -در جمهوری اسلامی» اسرائیل را 
رژیم صهیونیستی می‌خوانند. 

تجربه‌ی بهاییان در دوره‌ی پهلوی نشان داد که این باهماد برای ارتباط گیری موثر با عامه‌ی جامعه‌ی ایران 
دچار کمبودهایی است. در سراسر دوره‌ی پس از مشروطه و در اوایل دوره‌ی پهلوی» بخشی از بهاییان 
شهرنشین از نظر اجتماعی‌اقتصادی ترقی کردند و یکی از دلایل آن» کاهش آزار و اذیت‌ها و تبعیض‌ها بود. 
از دلایل دیگر آن بود که ايشان در پروژه‌ی مدرن‌سازی پهلوی اول مشارکتی مثبت داشتند و به بخشی از 
طبقه‌ی متوسط در حال شکوفایی تبدیل شدند. ولی با گذشت زمان بهاییان به تدریج افسون خود به عنوان 
پیشروان مدرنیته‌ی مذهیی را از دست دادند. توانگری نسبی» باعث انزوای اجتماعی آنان شد. موفقیتی که 
پشتوانه‌اش آموزش وسرمایه بوده شکاف بین بهاییان و بخش مسلمان سنتی را ژرف‌تر و تفاوت ایشان با 
مخالفان مسلمان‌شان را برجسته‌تر کرد. آخوندها و فعالان ضدبهایی» از جمله انجمن حجتیه» عزا گرفته بودند 
که چرا بهاییان» کمی آزادی به دست آورده‌اند تا پیام خود را تبلیغ کنند. نتیجه آن که دشمنان بهاییان» آنان 
را همچون چالشی جدید در برابر تفوق اسلام تلقی می‌کردند. انجمن حجتیه که شاید پیش از انقلاب؛ 


بز رگ ترین سازمان اسلامی بود؛ بیشتر هم خود را مصروف فعالیت‌های ضدبهایی کرده بود. 


ولی مجادلات پرشور بهاییان با آخوندها و غیر آخوندهای مسلمان بر سر نکات باطنی الهیات و ژانگولر 
پیش‌بینی‌های آخرالزمانی» به شکلی قابل پیش‌بینی» پیام بهاییت را راکد و رویکرد آن را منسوخ و به لحاظ 
فکری کم‌بنیه کرد. چون بهاییان معتقد به نظریه‌ی عدم مداخله‌ی سیاسی (ياد گار قرن نوزدهم) هستند به 
شکل غیرمنصفانه‌ای متهم بودند به همنوایی با نظام پهلوی یا حتی همدستی با آن. در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ 
بهاییان نیز مانند دیگر اقلیت‌های منزوی تحت کنترل یکک نظام سر کوب گر متهم شدند که «مناصب کلیدی» 
نظام پهلوی را قرق کرده‌اند. به خصوص شایعه کرده بودند که نخست وزیر یعنی امیرعباس هویدا بهایی 
است» آن هم فقط به این دلیل که پدر او که دیپلمات بود» در سالیان دور عضو یکت جماعت بهایی بود؛ 
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هرچند که همو بعدتر یکسره خود را از آن جماعت کنار کشید. می‌گفتند بهاییان دست پشت پرده هستند؛ 
ساواکک را مدیریت و بازداشتی‌های آن را شکنجه می کنند؛ به لطف ارتباطات محرمانه با منابع قدرت؛ ثروت 
و امتبازها را قبضه کرده‌اند؛ و با سرویس اطلاعات بریتانیا؛ سیا و اسرائیلی‌ها خط و ربط‌های کثیفی دارند. 
شایعه‌های زه رآگین این چنینی در دوره‌ی پهلوی دوم رونقی یافتند و بهاییان محتاطانه کوشیدند خود را از 
اخگرهای سوزان نهضت انقلابی کنار بکشند. در جمهوری اسلامی؛ این شایعه‌ها سریعا به واقعیاتی 
تردیدناپذیر بدل شدند و مدارکی شدند برای اثبات اتهامات خیانت و توطئه‌چینی. 

اما از آموزه‌های متفاوت و تلوری‌های توطثه که بگذريم دشمنی با بهاییان بازتاب یک میراث مشترکك 
بود. میرائی مشت رک میان اسلام گرایان و بسیاری از روشنفکران چپ و دانشگاهیان و عموم جامعه. جستجوی 
یک دشمن داخلی که بتوان همه‌ی شکست‌های گذشته و ترس‌های آینده را بر گردنش اندخت. رویه‌ی 
آشنایی در فرهنگ‌های مبتنی بر قربانی‌سازی است. بهاییان جماعتی منسجم و آرام بودند که مجبور شدند 
هرچه بیش تر به درون خود فرو روند. ایستادن بر موضع خود و تن زدن از پذیرش مذهب عامه‌ی مردم» آنان 
را آماج ظن و دشمنی کرد. اگر رژیم انقلابی در جنگ دن کیشوتی خود دیگر زورش به شیطان بزرگگ 


نمی‌رسید ولی می‌توانست یک دشمن آسیب پذیر داخلی را بیازارد. 


معامله با شیطان بز رک 

در آبان ۱۳۶۵ معامله‌ی تسلیحاتی ایران و آمریکا؛ آن هم با وساطت اسرائیل» افشا شد و اين قضیه از 
مرداد ۱۳۶۴ تا اسفند ۱۳۶۵ در واشنگتن یک رسوایی سیاسی تمام‌عیار به راه انداخت که به قضیه‌ی ایران- 
کنترا" معروف شد و برای دولت ریگان تبعات جدی داشت. روند رخدادهایی که اين معامله را جوش داد 
نشان داد که ایالات‌متحده با وجود تاریخچه‌ی پر از روابط خصمانه با ایران. حاضر بود با تهیه‌ی سلاح و 
قطعات آن ولو برای اهداف پنهان خود- طرف ایران را بگیرد. غریب‌تر از همه این واقعیت بود که جمهوری 
اسلامی در همان حين که به رغم قطع رابطه با اسرائیل از این کشور بی هیچ عذاب وجدانی به عنوان واسطه‌ی 
معامله استفاده می کرد هم‌زمان در شهرها و روستاهای خود بهاییان را به اتهام جاسوسی برای شیطان بز رگ 


و رژیم صهیونیستی آزار می‌داد. 


٩ 1۲2-0002۵ ۲ 
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در سال‌های منتهی به قضیه‌ی ایران-کنترا؛ ایالات‌متحده ایران را در لیست حکومت‌های «یاغی» " حامی 
تروریسم قرار داد که باید تحریم شوند. از جمله تحریم تسلیحاتی. اما در آن معامله‌ی تسلیحاتی متعهد شد 
به ایران اسلحه‌هایی را بدهد که در جنگ با شیطان کوچک بدان‌ها سخت احتیاج داشت در شیطان‌شناسی 
جمهوری اسلامی؛ صدام. شیطان کوچک بود. توجیه دولت ریگان برای معامله‌ی تسلیحاتی با ایران هرچه 
بوده باشد -افزايش وجوهات لازم برای عملیات پنهان علیه دولت نیکارا گوئه. تسهیل آزادی گروگان‌های 
آمریکایی اسیر حزب‌اله لبنان» با ژست خیرخواهانه به امید احیای رابطه با ایران انقلابی- باید گفت که این 
ابتکار قر تهایت نتیجه‌ی معکوس داد. این اقدام باعث یک شرمساری بز رگ در ابعاد مختلف شد و شهرتی 
جهان گیر یافت. مشاور امنیتی کاخ سفید علاوه بر نقض تحریم‌های تسلیحاتی ایران؛ متهم به نقض مصوبه‌ی 
کنگره درباره‌ی ممنوعیت کمک به نیروهای کنترا شد؛ نیروهایی که با حکومت انقلابی نیکاراگوثه 
می جنگیدند. ۱ 


نماینده‌ی ایران در این معامله. یک تاجر مرموز اسلحه به نام منوچهر قربانی‌فر (متولد ۱۳۲۴) زمانی عضو 
ساواک بود و در یک شر کت کشتیرانی اسرائیلی‌ایرانی شراکت داشت. او مدعی بود که با «معتدل‌های» 
متتفذ درون رژیم ایران ارتباط دارد. نماینده‌ی آمریکاه عضو تکروی شورای امنیت ملی» سر گرد الیور نورث 
(متولد ۱۹۴۶) بود. دورنمای با ز گشایی روابط با ایران» برای دولت آمریکا اغواکننده بود. نه‌تنها مشاور امنیت 
ملی یعنی رابرت مک‌فارلین (متولد ۱۹۳۷) بلکه همچنین رئیس میا یعنی ویلیام کیسی و همین‌طور دیگر 
مسئولان رده‌بالای کاخ سفید و همچنین خود رونالد ریگان آن‌قدر خوش‌بین بودند که تحویل بیش از ۲۵۰۰ 
موشک ضدتانک آمریکایی تاو به ایران ظرف دو سال را تایید کردند. اسرائیلی‌ها اولین محموله‌ی موشک‌ها 
و قطعات را تحویل دادند و قبل از آن هم» شماره‌ها و حروف عبری روی آن‌ها را پاک کردند تا رژیم ایران 
وقتی آنها را برای -به قول پروپاگاندای انقلابی خود- رزمند گان «جبهه‌های حتی علیه باطل» می‌فرستد 
شرمنده‌ی سلاح اسرائیلی نشود. از همان اول ایرانیان می‌دانستند این سلاح‌ها کجایی هستند و با چه قیمت 
دولا پهنایی به دست‌شان می‌رسد. محموله‌های بعدی مستقیما از آمریکا به ایران آمدند. 

دولت ریگان که از وساطت ايران در آزادی برخی از گروگان‌های آمریکایی در لبنان سر ذوق آمده 
بود آن قدر هیجان‌زده بود که در خرداد ۱۳۶۵ یک هیات نمایندگی به ریاست مک‌فارلین را روانه‌ی ایران 
کرد؛ این گروه شامل نورث. چند مامور آمریکایی دیگر و همچنین امیرام نیر (۱۹۵۰-۱۹۸۸) نماینده‌ی 
اسرائیل در این معامله‌ی تسلیحاتی بود. آنان سوار بکك هواپیمای باری اسرائیلی شدند که چندین محموله 


ماو ۲۵۵۲۵ ۱۰۰ 


فصل شانزدهم: رویارویی با دشمن ٩1٩‏ 


موشک و قطعات ید کی نیز برای تحویل به ایران در آن بود. این گروه که بدون دعوت روانه‌ی تهران شده 
بودند» به محض ورود فهمیدند که کسی بدانان خوشامد نمی‌گوید. حتی انجیلی که رئیس‌جمهور 
ایالات‌متحده به نشانه‌ی حسن نیت امضا کرده بود و کیکی که به شکل کلید تهیه شده بود نیز درهای روابط 
دوستانه را نگشودند. این گروه شتابان و مفتضحانه به آمریکا باز گشت. 


آن‌چه در کل این ماجرا چشم گیر بود میزان خام‌دستی ایالات‌متحده در ارزیابی پیچید گی‌های وضعیت 
ایران و مخمصه‌ی آن کشور بود. حتی عجیب‌تر آن‌که: آمریکایی‌ها فکر کردند وقتی ایرانیان به طمع 
عادی‌سازی روابط بیفتند متوجه توطثه‌ها نمی‌شوند. حال آن که دقیقا در همان زمان دولت ایالات‌متحده به 
ی از یک سیاست دو طرفه داشت به عراق صدام. کمک‌های نظامی و اطلاعات می‌داد. در این 
وضعیت. آن مقامات ایرانی که «معتدل» تصور می‌شدند هم حاضر نبودند به خاطر معامله‌ی اسلحه با یک 
ایرقدرت که آشکارا با مواضع ایدئولوژیک آنان تضاد داشت. سال‌ها سرمایه گذاری خود روی گفتمان 
«شیطان بز رگ» این لب لباب رویکرد بین‌المللی جمهوری اسلامی- را به خاطر بیندازند. حکام ایران دوست 


داشتند تا جایی از ابالات‌متحده و اسرائیل اسلحه بخرند که آب از آب تکان نخورد. 


مطلب چشم گیر دیگر اين بود که کادر رهبری جمهوری اسلامی چه‌قدر زیر کانه جلوی پس‌لرزه‌های 
رسواگر قضیه‌ی ایران-کنترا را گرفت. اين واقعیت که ایران با شیطان بزرگک و حتی با «رژیم صهیونیستی» 
وارد معامله شده -آن هم در شرایطی که در نماز جمعه‌های سراسر کشور «م رگ بر آمریکا» و «م رگ بر 
اسرائیل؛ طنین انداز بود- خبر کوچکی نبود. اما چنین بی‌پروایی خاص فرهنگ سیاسی نظام جمهوری اسلامی 
بود. می‌توان گفت همه‌ی نظام‌های سیاسی که در گیرودار جنگ‌های م رگ‌بار هستند با قدرتی که بتواند 
تسلیحات ضروری آن‌ها را فراهم کند وارد معامله می‌شوند. ولی خرید اسلحه از ایالات‌متحده و اسرائیل 
برای جنگ با همسایه‌ی مسلمان را عامه‌ی ایرانیان فقط با حجم زیادی ماست‌مالی ایدئولوژیکک می‌توانستند 
هضم کت همین چند سال قبل بعنی ۱ (۱۹۸۲) بود که یورش اسرائیل به لبنان هشتاد هزار قربانی 
فلسطینی و شیعه‌ی لبنانی گرفته بود. 


به خاطر ضربه‌ای که افشای خبر معامله اسلحه ممکن بود ایجاد کند. نیروهای امنیتی ایران در شهریور 
۵ مهدی هاشمی (۰۱۳۲۳-۱۳۶۶ یکی از اطرافیان منتظری و سر کرده‌ی یک گروه شبه‌نظامی وفادار به 
منتظری را به اتهام خیانت دستگیر کردند. هاشمی که طلبه‌ای با عقاید ستیزه‌جویانه و مرید نتظری بود» در 
سال ۱۳۵۶ در داد گاه‌های پهلوی محا کمه و به اتهام قتل یکک آیت‌اله برجسته در اصفهان به حبس ابد محکوم 
شده بود. هاشمی سردسته‌ی یک گروه تروریستی معروف به هدفی‌ها (یعنی آنانی که به هدف سیاسی تشیع 


باور دارند) بود» گروهی که تحت تاثیر کتاب مناقشه‌برانگیز شهید جاوید قرار داشت. این کتاب مدعی است 


۰ . تاریخ مدرن ایران 


که امام سوم شیعیان یعنی حسین؛ خودش را عامدانه قربانی یک هدف سیاسی کرد نه قربانی یک جهاد صرفا 
اخلاقی. 


هاشمی پس از پیروزی انقلاب و آزادی از زندان به ایده‌ی صدور انقلاب و خصوصا صدور انقلاب به 
شیعیان خارج از ایران علاقه‌مند شد و اين مطلب او را به سیاست‌های فرقه‌ای حزب‌اله لبنان کشاند که آن 
زمان در حال شکل گیری بود. هاشمی که با معامله‌ی مخفیانه‌ی اسلحه با ایالات‌متحده در عوض آزادی 
گر و گان‌های آمریکایی در لبنان مخالف بود؛ این معامله‌ی سرّی را به هفته‌نامه‌ی الشراع لو داد. نیروهای 
امنیتی ایران. خشمگین از افشای قریب الوقوع این معامله. درشهر یور ۱۳۶۵ هاشمی و چهل نفر از از اطرافیانش 
وا دستگیر کزدندة این نستگیری. کمی بش از انار این افشاگری دردناک در الشراع به تاریخ ۱۲ آبان 
۵ رخ داد. مهدی هاشمی پس از حبس و شکنجه‌های طولانی و یک مصاحبه‌ی تلویزیونی که در آن به 
همدستی با شیطان بز رگ «اعتراف» کرد نهایتا در دادگاه ویژه‌ی روحانیت محا کمه شد. او را در مهر ۱۳۶۶ 
اعدام کردند. خاموش کردن هاشمی و بعدا منتظری فقط تا حدی حواس مردم حیران ایران را پرت کرد. 


باید بهانه‌های دیگری جور می‌شد تا توجهات به سمت دیگری برود. 


تصادفی نبود که دقیقا در پایان قضیه‌ی ایران-کنترا و کمی پس از اعدام هاشمی؛ خمینی خود را به 
معرکه‌ی یک بحران ظاهرا غیر ضروری انداخت. آن‌چه به قضیه‌ی سلمان رشدی معروف شد گرچه به 
تصوير داغان ایران در خارج از کشور آسیب بیش تری وارد آورد ولی در خود ایران» خیلی زیبا و نظیف» 
تصویر خمینی را به عنوان یکك رزمنده‌ی اسلام گرای سازش‌اپذیر بیت کرد. خمیتی در۲۵ بهمن ۱۳۶۷ 
فتوایی صادر کرد و سلمان رشدی» این نویسنده‌ی بریتانیایی از تبار مسلمانان هند و نویسنده‌ یآ یات شیطانی"" 
را متهم به کف رگویی کرد. این فتوا از «مسلمانان غیور» خواست تا نویسنده و همه‌ی مترجمین و ناشرانی که 
از محتوای کتاب باخبر بوده‌اند را در هرجا که یافتند بی‌درنگ بکشند «تا دیگر کسی جرات نکند به 
مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود. شهید است. ان‌شاالله.» [۵] اين فتوا که 
نابسامانی‌های پس از جنگ در ایران را به سطح جدیدی می‌برد؛ در غرب موجی از محکومیت خمینی و 
رژیم اسلامی او ایجاد کرد. از دید خمینی و مقامات و اطرافیان او -که چند روز بعد» برای قتل رشدی 
جایزه‌ی ۶ میلیون دلاری تعیین کردند- صدور این فتوا ابزار کم هزینه‌ای بود برای مطرح کردن برند رژیم 
اسلامی در بازار بین‌المللی و رو به گسترش ستیزه‌جویی اسلامی؛ هر چند که این اقدام منجر به قطع روابط 
دیپلماتیک با بریتانیا -کشور محل اقامت سلمان رشدی- شد. 
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فصل شانزدهم: رویارویی با دشمن ۷۱ 


راه اندازی مناقشه‌ی رشدی. آن هم کم‌تر از چهار ماه تا مرگ خمینی بر اثر یک سرطان لاعلاج که 
همان موقع‌ها هم تشخیص داده شده بود را می‌توان در درجه‌ی اول به این سبب دانست که او می‌خواست 
کارنامه‌ی ستیزه‌جویی آشتی ناپذیری از خود برجای بگذارد. پایان دردناک جنگ و از میان رفتن خیالات 
خمینی برای صدور انقلاب شاید او را به این گمان انداخته بود که محکوم کردن رشدی می‌تواند میراث او 
را ماند گار کند. در تظاهرات اعتراضی ضد رشدی که از بریتانیا تا پاکستان و جاهای دیگر کشیده شده بود؛ 
نام خمینی در صف اول قرار داشت و همین مطلب. تداوم میراث او را تضمین می کرد. از نظر خمینی» صدور 
فتوای مرگ در چنان شرایطی یک تکلیف دینی بود؛ به خصوص که از سوی ولی فقیه جمهوری اسلامی 
صاده شده بود. سوار شدن بر موج جنون ضد رشدیی» بیتردید در ایران نیز تبلیغ موثری بود. جایزه‌ی هنگفتی 


که برای سر رشدی نهاده بودند» به این قضیه رنگ و بوی اجرای عدالت جایزه‌بگیری داده بود. 


فارغ از اينکه محتوای رمان آیات شیطانی چه قدر موهن بوده. فتوای خمینی برای قتل این نویسنده‌ی 
مستعد و دارای شعور فرهنگی بالاء مشکلاتی جدی ایجاد کرد. اين فتوا همچنین شروط فقه اسلامی در 
زمینه‌ی اثبات کف رگویی و رویه‌ی محاکمه تا صدور فتوای حا کم شرع را نیز زیرسوال برد. اولا که می‌توان 
گفت یک اثر داستانی با سبکی خیالی و شخصیت‌هایی مبهم. از جمله شخصیتی مانند ماهوند را به سختی 
می‌توان دال بر کف ررگویی گرفت. اگر چنین بود» بسیاری از کلمات قصار متصوفه و برخی از اشعار فارسی و 
عربی هم الحادی می‌شوند. این هم محل نزاع است که آیا قوانین کیفری فقه اسلامی بر کسانی که بیرون از 
حوزه‌ی قضایی دارالاسلام می‌زیند نیز جاری است يا خبر؛ مگر نه آن که متهم باید در محضر قاضی شرع به 
ریاست یک یا چند فقیه قرار بگیرد؟ فقهایی که با خودشان صلاحیت خواندن متن مذ کور را داشته باشند یا 
به نظر متخصصانی بی‌غرض و امین دسترسی داشته باشند؟ خمینی با فراخواندن «مسلمانان غیور» جهان, انگار 
که یک‌باره «دارالاسلام» را به کل جهان تسری داد -رویه‌ای که مسلمانان ستیزه‌جوی همه‌جای دنیا به زودی 
از آن تقلید کردند. ولی اجماع غالب فقهای اسلامی بر آنست که قاضی شرع پیش از بازجویی شخص متهم 
و همچنین قبول یا رد صریح اتهام کف رگویی توسط متهم» هیچ حکمی نمی‌تواند صادر کند. بنا بر نظر جمهور 
فقها متن» به خودی خود دلیل کافی برای صدور فتوای تکفیر نیست -صدور حکم اعدام که دیگر جای 
خود دارد؛ اجرای اعدام را هم به هیچ وجه نمی‌توان به هر کس و نا کسی محول کرد. عذرخواهی يا «توبه»ی 
نویسنده هم نظر خمینی يا ملاهای پیرو او را تغییر نداده هرچند اکثریت قاطعی از فقهای مسلمان معتقدند 
ابراز ندامت کسی که برای اولین بار چنین خبطی کرده؛ برای لغو حکم مرگ حتی در بدترین کف رگویی‌ها 
نیز کفایت می کند. 


۳ تاریخ مدرن ایران 


پس فتوای خمینی با این همه تخلفات آشکار از رویه‌ی فقهی که باید بر خود خمینی و اطرافیانش مشهود 
بوده باشد» گویا در خدمت هدفی غیر از ادای یک تکلیف فقهی بود. به علاوه اینکه تبلیغات پرسروصدای 
رسانه‌های ایران» انتشا رآیات شیطانی را توطئه‌ی غرب علیه اسلام معرفی کردند» نوعی پوشاندن ماهرانه‌ی 
واقعیات غم‌بار دوران پس از جنگ بوده از جمله باز گشت صدها هزار سرباز معلول و سرخورده. ردیف‌های 
قبر در «گلزار شهدا»‌های پر از قبره ده‌ها هزار اسیر ایرانی در اردوگاه‌های مخوف عراقی» و خلف وعده در 
قبال قول‌هایی که به خانواده‌ی شهدا داده بودند. جهاد ضد رشدی از منازعات درون کادر رهبری کاست؛ 


آن هم در بزنگاهی که مرگ خمینی قریب الوقوع می‌نمود. تعبین ولی فقیه بعدی به نظر مشکل میآمد. 


بر کناری جانشین رهبری 


غوغای حکومت بر سر فتوای قتل رشدی آن‌قدری بود که صدای اعتدال‌خواهی منتظری را خفه کند. 
در حال و هوای پرستش رهبر کبیر انقلاب و توطئه‌های تخیلی منتسب به غرب برای بدنام کردن و به سخره 
گرفتن اسلا منتظری آن قدر جسارت داشت که بگوید مردم دنیا فکر می کنند ایران کسب و کاری بجز 
آدم کشی ندارد. هیچ آخوند بلندمرتبه‌ی دیگری حداقل در ملاء‌عام اعتبار فتوای خمینی را زیرسوال نبرد - 
ابراز نگرانی برای آزادی بیان یا خدشه‌دار شدن تصویر ایران در جهان که دیگر جای خود داشت. در این 
مورد هم مانند اعدام‌های سال ۱۳۶۷ اطاعت کور کورانه از ولی فقیه تبدیل به هنجار جمهوری اسلامی شده 
بود هنجاری که در تاریخ تشیع سابقه نداشت -چنان که سرنوشت منتظری به زودی نشان داد» این اطاعت 
کور کورانه بی حکمت نبود. 


منتظری به عنوان جانشین امام و شاید برجسته‌ترین فقیه در حلقه‌ی درونی خمینی و یکی از اولین حامیان 
ولا یت فققیه. از دعواهای درونی و تصمیم گیری‌های مناقشه برانگیز فاصله گرفته بود. او پیش‌ترها راه و روش 
افراطی‌ها در «لییرال سازش کار» خواندن باز رگان و همکارانش را نقد کرده بود و در سال ۱۳۶۰ حتی کوشید 
واسطه‌ی صلح با مجاهدین باشد؛ که نشد. او گه گاه با زبان بی‌پیرایه‌ی خود -که بعضا مواضع خمینی را در 
هم زیر سوال می‌برد- به نقد برخورد خشن نظام با مخالفانش می‌پرداخت. در پاسخ او را به تدریج از حلقه‌ی 
تصمیم گیری حول امام انقلاب کنار زدند. دیگر مطلب نگران کننده» ترس نظام از مخالفان داخلی بود که 
عقایدشان شبیه شبه‌نظامیان چپ گرا با نزدیکک به مواضع ضد آخوندی مجاهدین باشد؛ به خصوص اگر این 


مخالفان از عنایات مرجع مهمی مانند منتظری برخوردار باشند. سرزنش‌های تلویحی او در این باب که 


فصل شانزدهم: رویارویی با دشمن ۹۷۳ 


آرمان‌های انقلاب. فدای فساد مالی در مقامات رده بالا و قربانی سر کوب گسترده‌ی سیاسی شده‌اند نیز به 


شکاف میان او و حاکمیت افزود. 


منتظری که پیش تر از اعدام مهدی هاشمی ناراحت شده بود. در میانه‌ی سال ۱۳۶۷ انزجار خود از 
گزارش‌های مربوط به اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را علنی کرد. او در چند یادداشت اخطا رآمیز خطاب 
به خمینی اعلام کرد که اين کشتارها نه با شرع می‌خواند نه با موازین حقوق بشر. او آشکارا خواسته‌های 
پیشین خود برای بازنگری ناکامی‌های انقلاب و گشایش فضای سیاسی را تکرار کرد؛ درخواست‌هایی که 
بخت چندانی برای جلب موافقت خمینی نداشتند. این اولین و آخرین باری بود که یک مقام ارشدء وقوع 
این کشتار جمعی را علنا تصدیق می کرد. هم‌زمان با نهضت ضد رشدی, نامه‌ی منتظری به خمینی در تاریخ 
٩‏ مرداد ۱۳۶۷ منتشر شد. نامه‌ای که بر پایه‌ی اسلام و حقوق بشر علیه اعدام زندانیان اخطار می‌داد. منتظری 
«راجع به دستور اخیر حضرتعالی مبنی بر اعدام منافقین موجود در زندان‌ها» می‌نویسد: 

اعدام بازداشت‌شد گان حادثه‌ی اخیر [عملیات فروغ جاویدان] را ملت و جامعه پذیرا است و 

ظاهرا اثر سوئی ندارد ولی اعدام موجودین از سابق در زندان؛ آن‌ها اولا در شرایط فعلی حمل بر 

کینه‌توزی و انتقام جویی می‌شود... . ما تا حال از کشتن‌ها و خشونت‌ها نتیجه‌ای نگرفته‌ايم جز اینکه 

تبلیغات را علیه خود زیاد کرده‌ايم و جاذبه‌ی منافقین و ضدانقلاب را بیشتر نموده‌ایم. بجاست مدتی 


با رحمت و عطوفت برخورد شود. [۶] 


در اواخر سال ۱۳۶۷ منتظری آن‌قدر پیش رفته بود که در ملاعام خمینی را تلویحا بخاطر انکار حقوق 
مردم و بی‌توجهی به ارزش‌های حقیقی انقلاب نقد می‌کرد. او از «رهبر» خواست تا بازنگری سیاسی و 
ایدئولوژیک را بپذیرد. بنا بر معیارهای جمهوری اسلامی» این حرف ملامت پی‌سابقه‌ی خمینی و متحدان 
رادیکال او بود. افشاگری و انتقادات منتظری از ولی فقیه؛ به شکل قابل پیش‌بینی» خمینی را خشمگین تر کرد 
و اطرافیان او را برآشفت؛ از جمله سید علی خامنه‌ای را که از سال ۱۳۶۰ رئیس‌جمهور بود و به زودی رهبر 
حکومت شد. خامنه‌ای: این امربر هوا و هوس‌های خمینی و مجری اصلی استراتژی جنگی او؛ در روی صحنه 
بردن آخرین پرده از نمایش ضدمنتظری نقش موثری داشت. 

مجلس خب رگان که یکسره متشکل از ملاهای بلندمرتبه‌ی وفادار به خمینی بود» پیش‌تر و در حالی که به 
انتخاب رهبر بعدی می‌اندیشید. شروع کرده بود به بازنگری شرایط احراز مقام ولی فقیه در قانون‌اساسی 
جمهوری اسلامی. در فروردین ۱۳۶۸ خمینی علنا هم‌رزم سابق خود یعنی منتظری را از خود راند. و مقصود 
او از این کار بیش تر مصرف داخلی بود تا اينکه بخواهد نامطلوب بودن منتظری را به مجلس خبرگان گوشزد 


کند. در ۸ فروردین ۱۳۶۸ دو روز پس از نامه‌ی پرطعنه‌ی خمینی» منتظری استعفا داد. او همچنین 


۶ تاریخ مدرن ایران 


محدودیت‌هایی که رژیم تا دو دهه‌ی باقیمانده‌ی عمرش پر وی تحمیل کرد را نیز موقرانه تاب آورد. او در 
خانه‌ی خود در قم نشست و به آموزش یک حلقه‌ی کوچکك از طلاب ادامه داد و پیش از سخنرانی‌ای که 
منجر به حبس خانگی و ممنوعیت کامل مصاحبه با او شد. گه گاه مصاحبه‌هایی می کرد. کمی بعد او را چنان 


از منظر عموم و روایت رسمی انقلاب پاک کردند که به حذف‌های شوروی دوره‌ی استالین بی‌شباهت نبود. 


در دوره‌ی ریاست‌جمهوری محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) بازداشت خانگی منتظری هرچند کمی شل‌تر 
شد ولی او غریبه‌ای ماند محروم از سخنرانی‌های عمومی؛ سفره و انتشار ه رگونه نوشته‌ی سیاسی. او به رغم 
بیماری‌هایی که داشت با این محدودیت‌ها مبارزه می‌کرد و دید گاه‌ها و آرای خود را که با برخی از 
سیاست‌های س کوب گرانه‌ی رژیم متضاد و بازتاب رویکرد معتدل او بود بیان می‌داشت. تکرار فتوای او به 
تاریخ خرداد ۱۳۸۷ و در پاسخ به دور جدیدی از آزار بهاییان در ایران نشان گر موض عگیری شجاعانه‌ی 
منتظری بود. او تا کید کرد که اعضای «فرقه‌ی بهاییت چون دارای کتاب آسمانی... نیستند. در قانون‌اساسی 
جزو اقلیت‌های مذهبی شمرده نشده‌اند ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب وگل دارند و از 
حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند. همچنین باید از رافت اسلامی که مورد تاکید قرآن و اولیای دین است 
بهره‌مند باشند.» [۷] مرگ منتظری در ۲۹ آذر ۸ عده‌ای زیادی را در تهران» قم اصفهان و جاهای دیگ 
داغ‌دار کرد. فوت او در پی جنبش سبز خرداد ۱۳۸۸ رخ داد و رژیم ه رگونه مراسم یادبود او را تقریباً یکسره 
ممنوع کرد. 

خلع منتظری» آخرین تصفیه در دوران خمینی و دال بر خواست بی‌رحمانه‌ی جمهوری اسلامی برای 
وحدت تمام عیار بود. اينکه طبقه‌ی ملایان» به جز چند استثنا همگی در این موضوع پشت سر خمینی در آمدند 
تنها به سبب حال‌هوای اجبار و مطالبه‌ی وفاداری تام نبود. ملایان حا کم استقلال قضایی و حوزوی سنتی خود 
را وانهادند تا در سلسله مراتب جمهوری اسلامی» مزایای جدیدی بگیرند. آن‌ها از امتیاز انحصار قدرت 
سیاسی و مزایایش برخوردار شدند. ولی به قیمت بی‌قدر کردن اجتهاد که رو زگاری برای فقیه استقلال می 


آورد. فرمانبرداری برده‌وار به ولا یت فقیه حتی اعتبار مرجعیت را نیز به محاق برد. 


پایان یکت دوره 
در روز ۱۴ خرداد ۸ آیت‌اله خمینی در سن هشتاد و هفت سالگی و بر اثر یکك سرطان لاعلاج 
کر گلاشن: تشییع جنازه‌ی او صدها هزار عزادار را به خیابان‌های پایتخت و محل دفن او در حدود ۲۵ 


کیلومتری جنوب تهران واقع در جاده‌ی قم کشاند. کثرت جمعیت عزاداران در اين رخداد مهم در تقویم 


فصل شانزدهم: رویارویی با دشمن ۷۵ 


جمهوری اسلامی, فقط با شمار استقبال کنند گان از ورود خمینی به کشور در یک دهه قبل قابل مقایسه بود. 
این دو رخداد» نشان گر آغاز و پایان مرحله‌ی اول انقلاب اسلامی بود؛ مرحله ای که خمینی محور اساسی 
آن بود. ۱ 

عزاداران که احساساتی خودجوش داشتند و اندوه آشکارا بر ایشان غلبه کرده بودد» مراسم را دچار 
وقفه‌ی کامل کردند» یعنی نیروهای رسمی تشییع‌جنازه را کنار زدند و زور زدند تا به تابوت خمینی برسند و 
بر کفن او دست بکشند. این غوغا باعث وقفه‌ای طولانی در خحاک‌سپاری شد. فوران احساسات؛ پیامی 
تلویحی داشت. انگار مردم نه‌تنها عزادار فقدان امام بودند بلکه همراه جسد او بقایای شور انقلابی خمینی را 
نیز به خاک می‌سپردند» شوری که یک نسل را برانگیخته و به خیابان‌ها کشانده و جامعه‌ی ایران را برای 
همیشه دگ رگون کرده بود. پیامی ظریف از سوی مردمی خسته که انگار می‌خواستند تظاهرات‌ها و ایثا رگری 


جبهه‌ها را پشت سر بگذارند و به سوی یک وضعیت عادی‌تر حرکت کنند. 


حتی مقبره‌ی خمینی که عجولانه طراحی و شتاب‌زده ساخته شد هم به نظر رسید واجد نوعی پیام پایان 
بود. گنبد و گلدسته‌های مطلاء ضریح و محراب آن آشکارا منادی با زگشت به گذشته‌ی قدسی تشیع 
پایان یکی از خطوط متروی تهران «حرم [مطهر] امام» است و به نظر می‌رسد تا کید نمادینی است بر نقطه‌ی 
پایان مسیر ذهنی انقلاب. مقبره‌ی خمینی از حرم شاه عبدالعظیم که همان نزدیکی است برازنده‌تر و هم‌سطح 
اما کنی مانند حرم‌های [معصومه در] قم و حتی [رضا در] مشهد است. اين مقبره همچنین ارجاعی نمادین ولی 


معکوس به مقبره‌ی تخریب‌شده‌ی رضاشاه دارد که روز گاری در همان حوالی واقع بود. 


نوشته‌ی بر فراز مدخل ورودی مقبره» فرازی است از «وصیت‌نامه‌ی الهی‌سیاسی» خمینی. این متن. به 
زاثرین اطمینان می‌دهد که: «با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خداء از 
خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم.» [۸] اینکه ولی فقیه انقلاب پس از 
یک دهه هدایت کشور در رویدادهای وحشتنااک ( که در جبهه‌های جنگ و زندان‌ها و خیابان‌ها صدها هزار 
کشته بر جای گذارد) هنوز بتواند چنین خشنود و خرسند باشد واقعا خیره کننده است. 

با نظری به گذشته می‌توان گفت که در سال ۰۱۳۶۸ مرحله‌ی کاریزماتیک انقلاب قطعا به پایان رسید. 
در یک دهه رهبری خمینی انقلاب نه‌فقط نخبگان سیاسی و تکنو کرات‌های پهلوی بلکه بخش بزرگی از 
طبقات متوسط زمان پهلوی را عملا از بین برد. در این دوره. نظام جدید به شکلی مور مخالفان را س رکوب 
کرد؛ از چپ رادیکال گرفته تا لیبرال‌ها و آخوندهای معتدل و مقاومت‌های منطقه‌ای و قومی. جمهوری 


اسلامی خمینی با وجود عقب‌نشینی‌های جدی خود توانست عراق» این همسایه و متجاوز قدرت‌مند را پس 


تاریخ مدرن ایران 


براند و هم‌زمان با ابالات‌متحده‌ی ایرقدرت. وارد مبارزه‌ای نمایان ولی عمدتا نمادین شود. جمهوری اسلامی 
تحت زعامت خمینی» طی بحران گر و گان گیری و جنگ با عراق و چالش‌های فراوان دیگر توانست پایه‌های 


خود را استوار و برای انحصار اقتصادی و مالی خود. نهادهای سیاسی و امنیتی لازم را ایجاد کند. 


نقش خمینی مانند بسیاری از رهبران انقلابی قرن بیستم. از لنین و مائو تا هو شی مینه و شاید حتی گاندی؛ 
در شکل‌دهی به انقلاب توده‌ای بسیار حیاتی بود. اما فراست پیامب رگونه‌ی او نه تکرار الگوهای انقلابی و 
مسیحایی گذشته بود نه محصول صرف ایدئولوژی‌های مدرن و پژواک‌های پسااستعماری آن. برعکس, او 
بر اسلامی هنجاری و طبقه‌ی آخوندی باور داشت که نماینده‌ی آن وس موی قاطع و بی‌رحم موفق شد 
طبقه‌ی آخوندان شریعت‌محور را به شکل ابزاری نیرومند برای بسیج بخش‌های محروم جامعه در آورد. آن 
هم بدون اینکه از ارزش‌های اسلام سنتی برد یا برنامه‌ی منسجمی برای تغییرات اجتماعیاقتصادی و فرهنگی 
ارائه دهد. شیفتگی او به «اسلام ناب» آرمانی و عمدتا غیرتاریخی البته یکسره از عناصر مدرنیته تهی نبوده اما 
روی‌هم‌رفته در نظر و عمل ارتجاعی ماند. 


اما محسوس‌ترین و ماندگارترین دستاورد خمینی» توفیق او در کاربست ایده‌ی دیرپای اسلام سیاسی 
بود. جمهوری اسلامی که او در پی‌ریزی آن سهیم بود» اولین رژیم اسلامی بود که از دل یکک انقلاب 
ایدئولوژیک درآمد. چیزی که شاید فقط در ایران شیعی می‌توانست رخ دهد. ولی تاثیر خمینی به عنوان 
یکی از پیش‌برندگان و مبلغان پارادایم حکومت اسلامی» از دهه‌ی ۱۳۶۰ بر همه‌ی جهان اسلام آشکار شد. 
حداقل از آن نظرء هیچ اندیشمند» کنشگر یا انقلابی مدرن دیگری نمی‌تواند با رکورد خمینی رقابت کند. 
می‌توان گفت که از اندیشمندان و انقلاییون مدرن مسلمان از محمد بن عبدالوهاب در قرن هجدهم گرفته 
تا جمالالدین اسد آبادی و محمد عبده در قرن نوزدهم و رشید رضا و حسن البنا و سید قطب و ابوالعلا 
مودودی در قرن بیستم هیچ‌یکک از آنان -فارغ از ماهیت فعالیت اسلام گرایانه‌شان- به لحاظ تاثیر منطقه‌ای 


و جهانی با خمینی قابل مقایسه نیستند. 


حداقل سه ویژگی, انقلاب اسلامی را در ردیف نهضت‌های انقلابی بزرگک دوران مدرن قرار می‌دهد. 
اول آن که انقلاب اسلامی بر پایه‌ی بسیج توده‌ای و مشارکت گسترده‌ی مردمی شکل گرفت. تاریخ 
خاورمیانه چنین چیزی به خود ندیده بود. تعداد مشارکت کنند گان در اين انقلاب بسیار زیاد بود و انقلاب 
ایران شاید یکی از توده‌ای ترین جنبش‌های تاریخ مدرن باشد. این نهضت انقلابی» فراگیر بود و در کنارزدن 
نظم سیاسی قدیمی و کنار گذاردن نخبگان سیاسی و اقتصادی آن قاطعیت داشت. دوم آن که جمهوری 
اسلامی در زمانی حقیقتا کوتاه یک نظم سیاسی جدید به وجود آورد؛ خواص اجتماعی‌سیاسی جدید تربیت 


کرد؛ و با وجود چالش‌های جدی داخلی و خارجی. سلسله‌مراتب خود را نهادینه کرد. جمهوری اسلامی در 
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ابتدا با خشونت» همه‌ی رقبای بالفعل یا بالقوه را سر کوب کرد. اين اقدام نشانگر رانه‌ای استوار برای انحصار 
هرچه بیش تر قدرت بود. این نشان توتالیترترین نظام‌هاست که نسبت به مخالفان خود. حتی آن‌هایی که در 
جرگه‌ی خودشان هستند تساهل ندارند. جنگ هم تاحد زیادی منجر به حمایت عموم از جمهوری اسلامی 
شد. حمایتی که به حکومت نیرو داد تا مخالفان خود را در هم بکوبد. سوم آن که انقلاب اسلامی» برنامه‌ای 
فرهنگی تهیه کرد که آمیزه‌ی غریبی از محافظه کاری افراطی» شعارهای ضدامپریالیستی» مدرنیته‌ی گزینشی» 
و ضدسکولاریسم آ گاهانه بود. جمهوری اسلامی در عمل برای کاربرد ابزار مدرن جهت سر کوب و کنترل 
و تبلیغات تردیدی نشان نداد. تردیدی هم در پذیرش برنامه‌های مدرن توسعه‌ی اقتصادی و رفاه اجتماعی 
بروز نداد -البته تا آن‌جا که می‌شد آن‌ها را اسلامی کرد. از این نظر هم با وجود چه بسیار نشانه‌های نابهنگامی 


تاریخی » جمهوری اسلامی یک برنامه‌ی مهندسی اجتماعی را به اجرا گذاشت که نتایج ماند گاری داشت. 


حصعتصم‌تطم‌قصع ۱۲۰ 


تک 


جامعه و فرهنک در دوران جمهوری اسلامی 


انقلابی که یک رژیم جدید و رویه‌ی حکمرانی جدیدی به وجود آورد اثر عمیقی بر جامعه؛ اقتصاد و 
فرهنگ ایران گذارد. در پایان اولین دهه‌ی انقلاب. طبقات بالا و میانی دوره‌ی پهلوی اجبارا از فر آیند سیاسی 
بیرون افتادند و در بخش اقتصاد هم به تدریج دیگران جای آن‌ها را گرفتند. صدها هزار نفر اخراج یا پیش 
از موعد بازنشسته شدند يا دسترسی به منابع قدرت و روت را از دست دادند. حتی آنانی که دامانشان از 
اولین موج انقلاب بر کنار مانده بود هم منابع اقتصادی و سبک زند گی خود را عوض کردند و غالبا -بدون 
توفیق- سعی کردند دست‌اندازی رژیم بر مال و حرفه‌ی خود را محدود کنند. اینان مسلما قشری کوچکك 
ولی مهم از جامعه‌ی ایران در دهه‌های ۱۳۵۰ و۱۳۶۰ بودند که در نهادهای آموزشی. اقتصادی با 
تکن و کراتیک دوره‌ی پهلوی جایگاهی داشتند. صدها هزار نفر در سودای شروع یک زندگی تازه به 
آمریکای شمالی اروپای غربی یا استرالیا مهاجرت کردند. 

رژیم جدید به جای نخبگان قدیمی, بر طبقات متوسط و متوسط رو به پایین «سنتی» وفادار به انقلاب 
تکیه کرد. بیش تر اینان از خانواده‌های مدهبی با پیشینه‌ای آ"خوندی یا بازاری (به خصوص خرده‌فروش) بودند 
که پدر یا پدربز رگک‌شان از روستا به تهران و مراکز استان‌ها مهاجرت کرده بودند. تدریجا آدم‌های بیش‌تری 
به این جرگه وارد شدند و افرادی از روستاها یا شهرهای کوچک يا از طبقات کارگری شهری یا از 
خانواده‌های کمد رآمد متصل به حکومت. در این سیستم ترقی کردند. اين افراده از جمله تعداد زیادی از 
آخوندهای میان‌سال» در مدارس دولتی تحصیل کرده بودند (اين آخوندها پیش از ورود به حوزه یا همزمان 
با آن» در مدرسه‌های دولتی درس خوانده بودند). برخی از اعضای مسن‌تر طبقات متوسط همچنان کارمند 
دولت ماندند و به خدمات اداری پرداختند ولی هرگز به مقامات ریاستی نرسیدند. گروهی از اسلام گرایان 


«تازه به دوران رسیده » هم بودند که در خدمت دولت ماندند. گرچه اینان هم خیلی مورد وثوق رژیم نبودند 


صتحععه-صو ۱۰ 
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و به سمت‌های حساس. حداقل در بخش عمومی گماشته نشدند. تصفیه‌های گسترده و حال و هوای وحشت 
در سراسر دهه‌ی ۱۳۶۰ بسیاری از اعضای طبقات متوسط را از کار دولتی کنار زد و به بخش خصوصی سوق 


داد. 


نخبگان حکومت جدید در اصل از همان شبکه‌ای بودند که خمینی و اطرافیان او در دهه‌های ۱۳۵۰ و 
۰ یعنی در زمانه‌ی تبعید خمینی- پرورده بودند. این طبقات اجتماعی جدید» سریع آموختند و حس 
همبستگی گروهی داشتند و بزودی در وقت مقتضی مزد چالا کی‌شان را با کسب مزایای اقتصادی گرفتند. 
در رس این سلسله مراتب جدید. آخوندهای خمینیست و مکلاهای نزدیک به آنان قرار داشت. اینان که 
یک گروه نسبتا کوچک و غالبا در حال مجادله با یکدیگر بودند از قدرت خود خبر داشتند و مصمم بودند 
این قدرت را حفظ کنند. آنان سمت‌هایی مانند ریاست مجلس و ریاست شورای عالی قضایی» و ریاست 
سازمان‌های امنیتی را قبضه و و قضات دادگاه‌های انقلاب. امام جمعه‌های مراکز استان‌های 
مهم آخوندهای عضو شورای خب رگان نمایند گان خمینی در ارتش و نیروهای امنیتی و نهادهای اقتصادی 
و آموزشی و پرسود دولتی را از بین خودشان انتخاب می کردند. طبقات پایین تر این سلسله مراتب در اختیار 
ت رکیبی از آخوندها و غیرآخوندهای مورد اعتماد بود که سمت‌های کارشناسی و اداری گرفتند» از جمله 
ریاست بر وزارتخانه‌های نه چندان مهم بانک‌ها و نهادهای مالی» استانداری‌هاء ارتش و سپاه پاسداران. 
نمایند گان مجلس سنخ خاص خودشان بودند. برخی از نمایند گان مجلس» پیش‌تر در دولت» سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی و بنیادهای دولتی کار کرده بودند. برخی دیگ یا فعالان اسلام گرای محله‌های کمدر آمد 
شهرهای بزرگ بودند یا کسانی بودند که به دلیل امتیازاتی مانند رزمندگی در دوران جنگ يا وابستگی به 
یکك خمینیست ذی‌نفوذ در حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود پله‌های ترقی سیاسی را پیموده بودند. 

در این گروه خواص جدید. گروهی از نخبگان معمولا پشت‌پرده -از جمله فرزندان و اقوام آیت‌اله‌ها- 
بودند که به عنوان خودی‌ترین «خودی‌ها» سودهای سیاسی و اقتصادی کلان به جیب می زدند. اینان که تا 
حدی به کنایه آقازاده خوانده می‌شدند عمدتا غیر آ خوندهایی کم‌سواد بودند که سرپرستی بیت پدر یا 
پدرزن خود را برعهده داشتند؛ نقشی تقریبا معادل رئیس دفتر. تبعا مدیریت بیت. دامنه‌ای وسیع و معمولا 
سودآور داشت؛ از کارچاق کنی و لابی گری و رانت‌خواری گرفته تا سرمایه گذاری و مدیریت مالی دفاتر 
مذهبی و موقوفه‌ها و مال و املاکی که احتمالا مصادره‌ای بودند -اموری که سرپرستی مستقیم آن‌ها با تصویر 
عمومی از آیت‌اله‌ها به عنوان مردان خدا و فارغ از امور دنیوی جور درنمی آمد. انحصار مناصب مهم در 
دست برخی آخوندها که انگار ملکك طلق‌شان بود آقازاده‌ها را قدرتمندتر کرد چراکه آیت‌اله‌های 


سال‌خورده به توصیه و نفوذ آنان متکی بودند. 


۰ . تاریخ مدرن ایران 


نورسید گانی که بخاطر سابقه انقلابی‌شان به حلقه‌ی خودی‌ها وارد شده بودند» مجبور بودند بر سر امتیاز 
و قدرت با آقازاده‌ها رقابت کنند. اين نورسیدگان که عمدتا ريشه در روستا یا طبقات کارگری شهرها 
داشتند یا از جانبازان جنگ ايران و عراق (غالبا در سمت فرماندهان سپاه پاسداران و واحدهای بسیج) بودند 
یا از انقلابیونی بودند که در سال‌های سرنوشت ساز انقلاب. افراطی بودن و وفاداری خود به رژیم را ثابت 
کرده بودند. این طبقه‌ی متشکل از جانبازان» انقلابیون سابق و خانواده‌ی شهداء نوعی ذخیره‌ی انسانی برای 
اداره ی بورو کراسی رو به گسترش جمهوری اسلامی شدند و تا حد کمتری» برای تصدی مقامات مهم بکار 
گرفته شدند. کسی که می‌خواست موفق باشد پیش از هر چیز باید تعهد اسلامی -یعنی وفاداری غیورانه به 
رهبری و اهداف سیاسی او- بروز می‌داد. فقط درصد ناچیزی از این گروه احساس کردند که لازم است 
از طریق تحصیلات دانشگاهی, به سطحی از تخصص (یکی از اصطلاحات پس از انقلاب) دست يابند. از 
اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ جمهوری اسلامی برای تحصیلات عالیه‌ی جانبازان جنگ سهمیه در نظر گرفت که در 
عمل بدانان و خانواده‌ی شهدا اجازه می‌داد به رغم بی‌صلاحیتی» به دانشگاه راه پیدا کنند. حتی در جامعه‌ی 
ایران پس از انقلاب هم مدا رک و عناوین دانشگاهی پرستیژ خاصی داشتند و این منجر به علاقه‌ی فزاینده به 
مدا رک مهندسی و پزشکی می‌شد. مدارکی که گاه بی ضابطه اعطا می‌شدند . 


رژیم گرچه در به وجود آوردن خواص جدیدی که رویکردشان حذف غیرخودی‌ها بود موفق نشان داد 
ولی در ایجاد یک دولت توتالیتر کلاسیک ناموفق بود. این عدم کامیابی را می‌توان تا حدی ناشی از این 
دلایل دانست: پیچید گی ذاتی این خواص جدید بخصوص مانورپذیری سیاسی آخوندهاء اتحادهای موقت 
آنان» مهارت ایشان در خلط مفاهیم که همه‌ی این‌ها را در حوزه‌های قم یاد گرفته بودند. حوزه‌هایی با 
روش پیچیده‌ی تعلیمی و سیاست‌های آخوندوار. آنان اين فرهنگ سیاسی «قمی» را به رده‌های ارشد 
دم‌ودستگاه دولتی هم آوردند و نتایج این کار قابل پیش‌بینی بود -رقابت درونی یا حتی هرج‌ومرج دائم در 
حلقات درونی و بین ادارات مختلف بر سر سرپرستی امور» و در عین حال. اظهار وفاداری به ولایت فقیه و 
ایدئولوژی کانونی رژیم. چالش‌های جدی بر سر راه بقای جمهوری اسلامی در سال‌های تعیین کننده‌ی 
انقلاب پی‌تردید در تحکیم علقه‌های وفاداری و البته تمردهای آنان تاثیر داشت. پیچید گی درونی رژیم و 
حرکتش به سمت هژمونی» به دوران پس از خمینی نیز کشیده شد. چند دهه پس از مرگ او هنوز هم رژیم 
در سطح مقامات ارشد. شاهد تنش است. تنشی میان افراطی‌های پشت گرم به حمایت‌های رهبر یعنی علی 
خامنه‌ای و «اصلاح‌طلبانای که امیدوارند سیاست متساهل‌تری پیاده کنند. 


ترکیب نخبگان جدید و سلسله‌مراتب‌شان» به وضوح موید اکراه جمهوری اسلامی از گسترش طیف 


سیاسی خود از راه اعطای نمایند گی آزاد به مردم از مجرای نهادهای کنترل نشده‌ی دمو کراتیک بود. 
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برخلاف وعده‌های انقلاب» رهبری سیاسی از هر لحاظ الیگارشیک باقی ماند؛ یک ساختار نسبتا یکک‌دست 
که به واسطه‌ی نهادهایی مانند شورای نگهبان ورود به آن کنترل می‌شد. گرچه تتش‌های ایدئولوژیک و 
فرقه‌ای بین خواص حاکم گاهی نتایج غافلگیر کننده‌ای داشت ولی در مجموع. تقسیم خودی در مقابل 
غیرخودی دست نخورده باقی ماند. در مقایسه با دوره‌ی پهلوی می‌توان گفت که روش حکومتی جمهوری 
اسلامی؛ انحصاری‌تر و مکتبی ترست. هرچند با پایگاه اجتماعی خود رابطه‌ی بهتری دارد و گه گاه فاشگوتر 


است. 


انقلاب جمعبت‌شناختی 


اولین دهه‌ی پس از انقلاب. غیر از شکل گیری یک نظام سیاسی نوظهور و البته در پیوند با آن» شاهد 
یک انفجار جمعیت‌شناختی با پیامدهایی درازمدت بود. به عنوان آخرین مرحله از رشد سریع جمعیت که از 
دهه‌ی ۰ شروع شده بود و مطابق الگوی تمام خاورمیانه در اواخر قرن بیستم بود» بین سال‌های ۵ تا 
۵ جمعیت کشور از ۳۳.۷ میلیون به ۴۹۰۴ میلیون نفر افرایش یافت» یعنی یک رشد سالانه‌ی ٩.۳‏ درصدی 
که بز رگ‌ترین رشد جمعیت در تاریخ معاصر ایران است. در آغاز قرن بیستم» جمعیت تخمینی ایران ۸ 
میلیون نفر بود و در سال ۱۳۳۵ به ۱۸.۹ میلیون نفر رسید. قابل توجه آن که در آغاز قرن بیست و یکم» جمعیت 
از ۶۸ میلیون نفر گذشت» رشدی بیش از هشت برابر طی یک قرن. در سال ۰۱۳۹۰ نرخ باروری بنابر آمار 


رسمی ۱۸ درصد بود که با نرخ ۲ درصدی دهه‌ی ۱۳۶۰ فاصله‌ی زیادی دارد. 


ماک مات ۱۳۵۵ ۱۲۶۵ ای بان وی بسک سال من از تداخفرض کاس ایکا مر اوه 
و ایران یکی از جوان‌ترین کشورهای منطقه بود؛ اين الگو یک دهه‌ی دیگر نیز ادامه يافت و با آغاز قرن 
بیست و یکم. نسبت جوانان به کل جمعیت. به زیر ۳۵ درصد سقوط کرد. نکته‌ی قابل ذ کر دیگر آن که در 
سال ۵ ععنی در اوج انقلاب سفید و اصلاحات ارضیء ۳۷ درصد جمعیت شهرنشین بود که نسبت به 
میان‌ی دهه‌ی ۱۳۳۰ که کمتر از ۲۵ درصد شهرنشین بودند» افزایش بزرگی را نشان می‌داد. در سال ۱۳۵۵ 
درست پیش از آغاز انقلاب اسلامی» جمعیت شهرنشین به ۴۶ درصد رسید؛ این آمار یک دهه بعد به ۵۴ 
درصد رسید و بعد از آن هم پیوسته افزایش یافت. در سال ۰۱۳۹۰ از ۷۸ میلیون جمعیت ایران» ۷۱ درصد 
شهرنشین بودند که ۳۰ درصد آنان در پنج شهر بزرگ زندگی می کردند (۱۸ درصد در تهران بزرگ و ۱۲ 
درصد دیگر در چهار مرکز استانی مهم). شهری‌شدن ناگزیر نرخ باسوادی را افزایش و نرخ باروری را 
کاهش داد. در سال ۱۳۵۵ فقط ۴۴ درصد جمعیت پیش از شش سال کشور سواد داشت؛ در سال ۱۳۶۵ نرخ 


۳ . تاریخ مدرن ایران 


باسوادی به ۵۴ درصد رسیده بود و تا سال ۰۱۳۹۵ ٩۷‏ درصد جوانان باسواد بودند. این از ميانگین ۶۵ درصد 


ره باس آدا یتقو بف او شاه سساو ال قاس 


رشد جمعیت و شهری‌شدن نقشی حیاتی در شکل گیری انقلاب اسلامی و استحکام آن در اولین دهه‌اش 
داشتند. جمعیتی که علیه شاه و بعدا به نفع جمهوری اسلامی راه‌پیمایی کردند (درست مانند نیروهای چپ 
رادیکال مخالف رژیم اسلامی) عمدتا زیر بیست و پنج سال بودند. بیش تر پرسنل ارتش و سپاه پاسداران و 
داوطلبان بسیجی که در جنگ ایران و عراق جنگیدند. عموما از همان گروه زیر بیست و پنج سال بود. در 
آغاز انقلاب. جمعیت جوان کشور ابت کرد به خاطر چالاکی و تعهد ایدئولوژیک و مطالبه‌ی عاملیت 
سیاسی بیش تر و همچنین درخواست توزیع برابر ثروت و امتیازات. برای رژیم موهبتی حیاتی است. بعد از 
انقلاب. از این مطالبات ایدثالیستی برای عموم مردم ایران طرفی بسته نشد ولی همین ایده‌ال‌ها بهان‌ی خوبی 
بودند تا از قبل آن‌هاء بخش کوچکی که سخت به رهبری رژیم وفادار بودند. سودهای کلان ببرند. 


اگر در یک چارچوب تاربخی وسیع تر بنگریم باید گفت در پانصد سال اخیر ایران هرگز شاهد یکث 
چنین وضعیت جمعیت‌شناختی مناسب برای تغییرات انقلابی نبوده است: منبعی از جمعیت شهری که آماده 
بود به هر بهانه‌ای به پا خیزد. نه تبریز قرن شانزدهم میلادی زمان شاه اسماعیل. نه تهران و تبریز دوره‌ی 
مشروطه نه تهران و دیگر مراکز استانی در نهضت ملی اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰ چنین جمعیت متم رکز و تشنه‌ی 
مشارکت سیاسی‌ای داشتند. در سراسر دهه‌های ۱۳۵۰ و ۰۱۳۶۰ مهاجران فراوانی از روستاها و شهرهای 
کوچک به تهران و مراکز استانی بزرگک آمدند و با خود فرهنگک کثرت موالید و زند گی در خانواده‌های 
بزرگ و معمولا گسترده را آوردند. ان مولفه‌ها رشد سریع جمعیت شهری در دهه‌ی ۱۳۵۰ و پس از آن را 
تبیین می کنند. حداقل یک نسل طول کشید تا این جمعیت تازه شهری‌شده مدل خانواده‌ی هسته‌ای راء آن 
هم با تعداد بچه‌های کمتر پذیرد مدلی که عمدتا وابسته به درآمد یکی از والدین بود و تا حدی با 
خانواده‌های پدربز رگ‌هایشان که چند نسل آدم در یک خانه زندگی می کردند- فرق داشت. بازهم از 
یکک نظرگاه تاریخی وسیع؛ جالب است که طبقات متوسط نوظهور در جمهوری اسلامی چگونه به سرعت 
الگوهای خانوادگی سنتی را به نفع ارزش‌ها و سبکک زندگی جدید -و مطابق خواست‌ها و شیوه‌ی خود- 
گر کف کر ولد 

رژیم اسلامی به شدت بر نسل‌های جوان و بلندپروازی‌شان برای کسب موفقیت تکیه کرد اما جلوی حتی 
کوچک‌ترین عاملیت سیاسی آنان را گرفت. این مانع از تحقق آرزوی جوانان برای ایجاد یک جامعه‌ی 
تکثر گرا و به لحاظ اجتماعی متساهل شد. اسلامی‌سازی به عنوان یکث فرآیند مبتتی بر ایدئولوژی که توسط 


خواص انقلابی -با سبکک زندگی و تجربه‌ای اساسا متفاوت از جوانان- تأیید و اجرا شد. چشم‌انداز و 
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مختصات و اولویت‌های خاص خود را داشت. اگر دستاوردهای رژیم جدید در زمینه‌ی فراغت. آزادی‌های 
اجتماعی؛ برابری جنسیتی و دیگر نیازهای غیرسیاسی جامعه‌ی جدید ایران مانند آموزش و بهداشت و اشتغال 


و مسکن را در بلندمدت بنگريم در بهترین حالت نصفه‌نیمه و غالبا محقر هستند. 


پس از مر کت ْ جمینی 

برنامه‌ی توسعه‌ی جمهوری اسلامی با وجود انزوای بین‌المللی و سر کوب‌های مدنیء در آغاز موفقیتی 
نسبی داشت. در دوره‌ی ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸-۱۳۷۶) دولت در گیر تعداد زیادی 
برنامه‌های عمرانی زیربنایی» شهری» آموزشی و صنعتی شد. در ایام پس از جنک که به دوره‌ی 
سازن دگی معروف شد. ایران شاهد ساخت گسترده‌ی جاده و راه‌های ارتباطی» فرود گاه‌های جدید» سدهاء 
شبکه‌های آبیاری نیرو گاه‌ها و پروژه‌های تولید انرژی» صنایع سبک و سنگین» کارخانه‌های اتومبیل‌سازی و 
مواد غذایی و شیمیایی بود. در اقتصادی که هرچه بیش تر دولتی می‌شد این موسسات نیز عمدتا دولتی بودند» 
ولی پروژه‌های نه چندان بلندپروازانه به بخش خصوصی سپرده می‌شد. برخحی از این‌ها» پروژه‌های نیمه‌تمام 
زمان رژیم سابق بودند و برخی هم کپی الکوی طرح‌های توسعه‌ی پهلوی. بقیه هم بی‌برنامه؛ عجولانه و 
سلیقه‌ای بودند. نیروی کار کشور به سرعت افزایش یافت بخصوص در بخش‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی و 


خدمات. 


جهاد سازندگی؛ نهادی انقلابی که قرار بود از مهندسی و تخصص‌های تکنولوژیک دانشگاه‌ها و 
دانشجویان بهره بگیرد» در خرداد ۱۳۵۸ پا گرفت و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای و ساخت‌وساز دولتی در 
شهرها و روستاهای دور و غالبا فقرزده‌ی ایران را برعهده گرفت. این جهاد که تا حدی ملهم از انقلاب سفید 
دوره‌ی پهلوی به علاوه‌ی رو کش نا ز کی از ایدئالیسم -احتمالا بر گرفته از ایدئولوژی مائوییستی- بود در گیر 
نهضتی حماسی شد که تقریاً هیچ برنامه‌ریزی و تخصیص منابع جامعی نداشت. کمی بعد و در زمان جنگ 
ایران و عراق. این سازمان خود را در جبهه‌های جنگ و در حال پاسخ گویی به نیازهای فوری مهندسی 
نظامی یافت. تجربه‌ی طولانی جنگ به تدریج ماموریت و ساختار جهاد سازندگی را دگرگون کرد و این 
سازمان پس از جنگ و در اسرع وقت. درون بورو کراسی دولتی ادغام شد -مثالی روشن از مدل توسعه‌ی 
انقلابی از بالا به پايین که نیم‌نگاهی هم به مدرن‌سازی داشت. بعدا معلوم شد که جهاد سازندگی با ساخت 


جاده و بهبود ارتباطات عملا جاده صاف کن حرکت سریع‌تر مردم از روستا به شهرها شده است. 
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توسعه‌ی شهری و پروژه‌های جدید خانه‌سازی و امکانات بیشتر شهر نسبت به روستاه شهرهای ایران را 
هرچه بیش‌تر کعبه‌ی آمال کرد و آدم‌هایی که تحصیلات عالیه داشتند و نمی خواستند یا نمی‌توانستند در 
شهرستان‌های کوچک و دورافتاده کار کنند را به خود جذب کرد. در میانه‌ی دهه‌ی ۰۱۳۷۰ تولید محصولات 
کشاورزی افزایش یافت و ایران را در آستانه‌ی خود کفایی در گندم و غلات مهم دیگر و البته تحقق یکی 
از وعده‌های انقلاب قرار داد. روش‌های تولید خوراک بهبود یافت و کشاورزی تقریبا سراسر مکانیزه شد و 
بنابراین جمعیت مازاد بیش تری از روستا روانه‌ی شهر شد. 

انحصار تقریبا کامل دولت بر منابع و بویژه بر نفت و گازه اقتصاد متمرکزء ساختار دولتی به شدت 
بورو کراتیک و سیاست‌های ضعیف» همگی یادآور اقتصادهای دستوری " دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ (۱۹۵۰ و 
۰ دنیا بود. این گونه بود که جمهوری اسلامی؛ امراض دولت و اقتصاد دولتی میراث پهلوی را چند برابر 
کرد. اقتصاد ایران با وجود صنعتی‌شدن» هرچه بیش تر به درآمدهای نفتی وابسته شد و سرمایه و تصمیم گیری 
را هرچه بیش‌تر در دولت و توابع آن متمرکز کرد. با افزايش قیمت جهانی نفت از دهه‌ی ۱۳۶۰ به این طرف» 
پول بادآورده‌ی بی‌سابقه‌ای به خزانه‌ی دولت سرازیر شد. پروژه‌هایی ملی که سرمایه‌ی دولتی در آن بود؛ 
تبدیل به مجاری پارتی‌بازی» فساد» و انباشت ثروت شدند و زنجیره‌ای از فامیل‌بازی و رانت‌خواری را به 
وجود آوردند. این وضع بخصوص در مورد دوره‌ی ریاست‌جمهوری رفسنجانی صدق می کند. چرا که او به 
شبکه‌ی اقوام و متحدان و رفقای خود سودهای مالی هنگفتی رساند. 

انتخاب محمد خاتمی (متولد ۱۳۲۲) به ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۷۶ و وعده‌ی او برای ابجاد 
جامعه‌ی مدنی قانون‌مندی» تساهل» و گشایش اجتماعی‌فرهنگی بر آمده از خواست‌های جوانانی بود که در 
تقابل با واقعیات. اعتقاد خود به لفاظی‌های رژیم اسلامی را از دست داده بودند. پیروزی خاتمی برای 
کاندیدای خودی رژیم [علی اکبر ناطق نوری. م.]؛ که حمایت‌های رهبر یعنی علی خامنه‌ای را داشت ناگوار 
بود. بسیاری از کسانی که به نفع خاتمی فعالیت کردند نوعا از کسانی بودند که مستی انقلاب از سرشان 
پریده بود؛ اینان به دوم خردادی‌ها معروف شدند» چراکه انتخابات در روز دوم خرداد ۱۳۷۶ برگزار شد. 
دوم ردادی‌هه ز مین زیاده‌روی‌های رژیم بودند و از توانگرسالاری ‏ دارودسته‌ی رفسنجانی دل خوشی 


نداشتند. 


وعتصمجص۵عع 0مصصهاه ۲۰ 


۳۰, 0 
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این به قول خودشان «اصلاح‌طلبان دینی» که از این جنبش سرخوش بودند» تجدیدنظرطلبانی بودند که 
فکر می کردند جمهوری اسلامی می‌تواند متساهل‌تر شود و فضای تکثرگرایانه‌ای به وجود آورد که با قانون 
و آزادی‌های اجتماعی و حکم‌رانی بهتر جور در آید. این محصولات شگفت انقلاب. نشانگان یک بحران 
در صف مقامات انقلایی بودند. اينان که غالبا پیشینه‌ای مذهبی داشتند و در طی انقلاب نیز فعال بودند» علائق 
جدیدی پافتند و س رگرم جریانات فکری و فرهنگیای شدند که از محدوده‌های نازای ایدئولوژیک فراتر 
می‌رفت. اینان خاتمی را پلی می‌دیدند که می‌تواند ایدهآل‌های آنان از انقلاب اسلامی را به واقعیت‌های یکث 
مدرنیته‌ی تکث رگراتر پیوند دهد. ظاهر روشنفکرانه‌ی خاتمی و شخصیت صمیمی‌اش از اخم همیشگی 
الیگارشی آخوندی خیلی فاصله داشت. در امور داخلی به نظر می‌رسید که خاتمی می‌خواهد طرحی نو در 
اندازد و می کوشد جمهوری اسلامی را از بوالهوسی‌های خطرناک سال‌های گذشته دور کند. در سیاست 
خارجی هم خاتمی گرایش به پایان انزوا و خصومت داشت. برنامه‌ی اصلاحات او هرچند مبهم و مردد بود» 
ولی آن‌قدری بود که موقتا حمایت‌های گسترده‌ای برای او فراهم آورد. بهخصوص در حوالی اولین سال از 
اولین دوره‌ی ریاست‌جمهوری خاتمی» یعنی وقتی محافظه کاران موقتا عقب نشسته بودند و خاتمی با 
رای‌ذهند گانشن هم‌دل تر بود» انگار نسیم تازه‌ای می‌وزید. در انتخابات سال ۱۳۷۶ که ۸۰ درصد افراد واجد 
شرایط را به پای صندوق‌ها کشیده بود» خاتمی با ۷۰ درصد آرا به ریاست‌جمهوری برگزیده 
شد. شمار بی‌نظیر آرای او حتی در حوزه‌های انتخابیه‌ی محافظه کاری مثل قم طلیعه‌ی یک دوره‌ی سیاسی 


برای مدتی به نظر می‌رسید که افراطی‌ها دارند نفس‌های آخر خود را می کشند. توفیق خاتمی به زودی 
باعث ظهور طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های فکری و فرهنگی شد. روزنامه‌های لیبرال و انتقادی روی 
پیشخوان د که‌ها ظاهر شدند. کتاب‌های توقیفی یا ممنوعه از پستوها بیرون آمدند فیلم‌هایی تصویرگر 
بیماری‌های اجتماعی که تلویحا ناقد انقلاب بودند ساخته و برخی‌شان اکران شدند. فضای کلی سیاسی هم 
به شکل چشم گیری بهبود یافت. ولی بزوی معلوم شد که پیروزی خاتمی سرابی بیش نبوده. افراطی‌هاء چه 
از نوع عمامه به سر چه از نوع بدون عمامه که روحیه‌ی واگیردار آزادی مضطربشان کرده بود» پشت رهبر و 
آبر محافظه کارانی مانند آیت‌اله محمدتقی مصباح یزدی ([۱۳۹۹]-۱۳۱۳) صف بندی کردند. به زودی 
بادهای واکنش, با قدرت تمام وزیدن گرفت. در اقدامی هماهنگ برای محدود کردن ملت گستاخ و 
فرونشاندن خواسته‌های دم و کراتیک ایشان مجلس که تحت کنترل افراطی‌ها بوده وزیر کشور خاتمی یعنی 
عبدالّه نوری (متولد ۱۳۲۸) را استیضاح و برکنار کرد. کمی بعد. او را متهم به توهین به مقدسات کردند و 
حکم به زندان پنج ساله‌ی او دادند. عبدالّه نوری که شاید رک گوترین خودی جمهوری اسلامی بود و 


پیش ترها یکبی از اطرافیان نزدیکک خمینی بود و خودش نیز آخوند است. منتقد زیاده‌روی‌های آخوندان شده 


. تاریخ مدرن ایران 


بود و از منتظری دفاع کرده و فقدان خفقان‌بار آزادی‌های فردی و سیاسی و همچنین قدرت نامحدود ولی 
فقیه را به نقد کشیده بود. او حتی اعتبار یی چون و چرای اسلام به عنوان تنها منبع نظام سیاسی را نیز زیرسوال 
با 3 

پس از پایان دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری خاتمی در سال ۱۳۸۴ او را به شدت منزوی. برنامه‌ی 
اصلاحاتش را متوقف و دستیاران و حامیان نزدیک او را تحت فشار گذاشتند. گرچه هشت سال 
ریاست‌جمهوری خاتمی نوعی تعویق فشار اجتماعی بر روی جامعه‌ی ایران بود» ولی در این مدت. او 
همیشه هدف حملات مخالفان خود قرار داشت. با وجود صداقت سیاسی و سواد روشنفکری خاتمی» 
نتیجه‌ی ریاست‌جمهوری او را می‌توان عقب‌نشینی از اهداف اولیه‌اش دانست -شاید به نوعی» تکرار 
ریاست‌جمهوری بنی‌صدر در شانزده سال قبل از آن. این شکست را می‌توان به تزلزل تاکتیکی خاتمی با 
فقدان فراست سیاسی او نسبت داد و همین‌ها بود که از اول نگذاشت وی از پشتوانه‌ی مردمی بز رک خود 
برای کنترل مخالفان افراطی‌اش استفاده کند. ولی موانع پیش‌روی اجرای قانون‌مندی (تکیه کلام محبوب 
خاتمی) و احترام «نهادینه» به حقوق بشر و حقوق مدنی را می‌توان به قدرت فائقه‌ی مخالفان او نسبت داد. 
خاتمی گرچه محبوبیت مردمی داشت ولی رویه‌اش قدرت نرم بود و ریاست‌جمهوری او چیزی سست و 
بی‌شکل از آب درآمد. اما نباید فراموش کرد که کنترل همه‌ی اهرم‌های نهادی. جز ریاست‌جمهوری. در 
اختیار مخالفان محافظه کار خاتمی بود. نه‌تنها خامنه‌ای میل داشت و البته قدرتش را داشت تا اختیارات قانونی 
خود در مقام رهبر را به کار گیرد و رئیس‌جمهور را سر جایش بنشاند یا کلا دور بزند؛ بلکه مجلس و حتی 
بیش از آن» شورای نگهبان و قوه‌ی قضاییه نیز در دست محافظه کاران بود. فرماندهان سپاه پاسداران رسانه‌هاه 
پلیس, نیروهای مسلح؛ و بیش تر نهادهای آخوندی از جمله ائمه‌ی جمعه هم یکسره در ارد و گاه محافظه کاران 


بودند. 


از دید بیش‌تر ایرانیان به‌خصوص طبقه‌ی متوسط تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی خاتمی» هرچند یک 
عقب‌نشینی بزرگ بود ولی پایانی هولناک نبود. تاریخ مدرن ایران پر است از افسردگی‌های سیاسی که در 
نهایت به یک سکوت سیاسی طولانی منجر شده‌اند. بعدتر معلوم شد این افسرد گی پس از خاتمی قرار نیست 
به گردپای مثلا تعطیلی مجلس [دوم] در سال ۰ کودتای سال ۰۱۳۳۲ با سقوط دولت موقت در سال 
۷ برسد. با اینهمه» انتخاب محمود احمدی نژاد (متولد ۱۳۳۵) به ریاست جمهوری در تير ماه ۱۳۸۴ که 
هدفش معکوس کردن آزادی‌های دوره‌ی خاتمی بود عمیقا محافل اصلاح‌طلب را متاثر کرد. پیروزی 
احمدی‌نژاد چه از راه صندوق‌های رای به دست آمده باشد چه از راه بسیج هواداران مردمی يا از راه ارعاب 


و تقلب. پیروزی جریان جدیدی از افراطی‌ها بود. این پیروزی به معنای واژگونی فرآیندهای مدنی و سیاسی 
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دوره‌ی خاتمی و مصالحه‌جویی او در سیاست خارجی بود. احمدی‌نژاد و گروهش به لحاظ شخصیتی نیز با 
خاتمی و متحدانش تضاد عمیفی داشتند. 

احمدی نژاد حداقل در آغاز کار به خصوص در میان طبقات محرومی که از کارنامه‌ی اقتصادی دوره‌ی 
خاتمی مایوس بودند. جاذبه‌ای پویولیستی داشت. این را در رفتار مردمی احمدی‌نژاد» لباس ساده و زبان تیز 
و وعده‌های فریبنده و تک‌روی‌ها و البته لاف‌زنی‌های بی‌محابای او در موضوعات حساس سیاست خارجی 
می‌شد دید. او با احیای روحیه‌ی رادیکال روزهای اول انقلاب امید داشت گفتمان سیاسی ايران را به سمت 
افراطی گری ببرد و درنتیجه» کشور را به روزهای باشکوه انقلاب با ز گرداند. اشتیاق آخرالزمانی او برای ظهور 
قریب‌الوقوع امام زمان» نشان گر سرشت عوام‌فریب وی بود. بیان آتشین احمدی‌نژاد به علاوه‌ی میل او به 
ایجاد یک پایگاه اجتماعی امن در بین جوانان طبقه‌ی پایین» حداقل تا مدتی خوب جواب داد. 


مکمل آرزوهای آ خرالزمانی او» دسته‌ای از آدم‌های ولخرج و ناشایست و فاسد بود که هیئت دولت او 
را تشکیل می‌دادند. احمدی‌نژاد و گروهش در قالب حمایت از «عدالت انقلابی و اسلامی» میلیاردها دلار 
درآمد نفت که احتمالا در تاریخ ایران مدرن بی‌سابقه بود- را بر باد دادند تا اقتصاد کشور را به لبه‌ی پرتگاه 
ورشکستگی ببرند. دولت احمدی‌نژاد با عنایات «رهبر محبوب و عظیم‌الشان» میلیون‌ها ایرانی را هرچه بیش تر 
به صدقه‌ی دولتی؛ معروف به یارانه» وابسته کرد. حتی برخی از اقشار طبقه‌ی متوسط که گیر فرهنگ 
فلااکت‌بار وابستگی به دولت افتاده بودند» فقر و محرومیت بی‌سابقه‌ای را چشیدند. 


در همین راستا احمدی‌نژاد» نیروهای عمدتا غیرفعال بسیج را به شکل یک نیروی شبه‌نظامی سازمان‌دهی 
کرد. جوانان بسیجی شست‌وشوی مغزی‌شده که عاشق اسلحه و متنفر از دشمنان داخلی و خارجی بودند» 
تبدیل به یک قرو جدید شدند؛ تقریبا سه دهه پس از انقلاب اسلامیء جاذبه‌ی مجاهدت اسلام گرایانه 
یکسره از بین نرفته بود. حداقل تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ -یعنی زمانی که دست کاری آشکار 
آرا احمدی‌نژاد را در مقام خود نگه داشت- برای جوانان انتخاب بسیج همچنان جذابیت داشت؛ حتی اگر 
اعتقادی هم به بسیج نداشتند» حداقل برای دست‌یابی به امتیازات اقتصادی. در آن‌جا ثبت نام می کردند. اما 
بسیج از حیث نفرات و مکتبی‌بودن آب رفت. بالاخره غرابت احمدی‌نژاد و بی کفایتی دولتش حتی برای 
خودی‌های رژیم نیز آشکار شد. 

ولی حمایت خامنه‌ای از احمدی‌نژاد -حداقل تا سال ۱۳۸۹ که بين آن دو شکافی عمیق افتاد- را می‌توان 
ادامه‌ی استراتژی آیت‌اله خمینی برای انتخاب افراطی‌ترین‌ها دانست. رهبر از سال ۱۳۶۸ با اتخاذ مسیری 


مشابه خمینی» تاثیرات مخربی بر کل جهت گیری جمهوری اسلامی نهاده است. او جلوی چشم جمهور 


۸ . تاریخ مدرن ایران 


ایرانیان از احمدی‌نژاد حمایت کرد؛ ایرانیانی که بارها حمایت خامنه‌ای از افراطی گری و انزوا را رد کرده 
بودند. او با وجود برخحی عقّب‌نشینی‌ها» از جمله عقب‌نشینی‌های پس از انتخاب دور اول محمد خاتمی در 
خرداد ۱۳۷۶ یا جنبش سبز خرداد ۱۳۸۸ برای حفظ اقتدار خود سخت جنگید و حتی از زور و دسیسه‌چینی 


نیز استفاده کرد. 


خامنهای در تعقیب مسیر افراطی خویش باید تضمین می کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» رسانه‌ی 
دولتی؛ شورای نگهبان نهادهای آخوندی و گروهی از افراطی‌های مجلس شورای اسلامی به او وفادارند. او 
با پول خرج کردن و حمایت‌های معنوی توانست حداقل به طور موقت؛ حوزه‌های قم و جاهای دیگر 
سازمان‌های تبلیغاتی که مثل قارچج در سراسر کشور سر برآورده بودند» و سردبیران رسانه‌های افراطی را تابع 
خود کند. این‌ها در قبال پیش‌برد خحط ایدئولوژیک و برنامه‌های سیاسی خامنه‌ای» از الطاف نهادی و شخصی 
و بذل و بخشش‌های مالی او برخوردار می‌شدند. او همچنین حکم سپر بلا را هم داشت و اختلاس‌ها و 
بی کفایتی کسانی که به حلقه‌ی درونی او نزدیکك بودند رارفع و رجوع می کرد. توانگرسالاری تازه به دوران 
رسیده‌هایی که به حصوص در دوره‌ی احمدی‌نژاد در اقتصاد ایران ظاهر شدند» زیر بال و پر او ادامه یافت. 
بسیاری از نزدیکان «بیت رهبری» جزو کسانی بودند که از جهش مالی ناشی از قیمت بالای نفت و اعمال 
تحریم‌های بین‌المللی منتفع شدند. 

رشد مداوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه‌های دفاعی و امنیتی و فعالیت‌های اقتصادی» یک 
نمونه از حمایت‌های هدفمند خامنه‌ای است. در سال ۱۳۶۸ و در دوره‌ی سازند گی پس از 
جنگ» بازوی اقتصادی و جدید سپاه پاسداران موسوم به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبی ۳ بر 
سود آورترین پروژه‌های توسعه‌ای دولتی چنگ انداخت. این قرارگاه که یک مجموعه‌ی اقتصادی رو به 
گسترش با شرکت‌های تابعه‌ی متعدد است. دهه‌های بعد در پروژه‌های عظیم مهندسی, انتقال انرژی نفت؛ 
گاز» آب و ارتباطات صاحب یک شبه‌انحصار شد. این قرارگاه که بخش جدایی‌ناپذیری از ساختار 
فرماندهی سپاه پاسداران است و براساس مدل نظامی عمل می کند را می‌توان با مجموعه‌های نظامی-اقتصادی 
دیگر در مصر و تایلند و میانمار مقایسه کرد. در جمهوری اسلامی, الطاف متقابل جناح آخوندی حکومت 
به ریاست رهبر و سپاه پاسداران به عنوان ضامن نظامی رژیم اظهر من الشمس است. سپاه پاسداران در عوض 
عدم مداخله در فضای سیاسی, انحصارهای اقتصادی زیادی گرفته تا صلابت نهادی خود و رفاه کار کنانش 
ره کت 

زیاده‌روی‌ها و ماجراجویی‌های دوره‌ی احمدی‌نژاد کافی بود تا حتی خامنه‌ای هم سر عقل بياید. موافقت 
ضمنی او با شورای نگهبان برای برگزاری یک انتخابات نسبتا منصفانه در سال ۱۳۹۲ که حسن روحانی 
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(متولد ۱۳۲۷) خودی وسطباز را به قدرت رساند» یکی از جلوه‌های مصالحه‌جویی خامنه‌ای بود» موضعی که 
محرک آن نه یدئولوژی رادیکال بلکه مصلحت بود. یک جلوه‌ی دیگر آن دو سال بعد رخ داد که خامنه‌ای 
با «نرمش قهرمانانه» موافق به انعقاد یک توافق هسته‌ای با پنج به‌علاوه‌ی یک (پنج عضو دایم شورای امنیت 
به‌علاوه‌ی آلمان) شد. از دید خامنه‌ای» پذیرش شروط توافق ۲۳ تیر ۰۱۳۹۴ موسوم به برجام برای برچیدن 
برنامه‌ی هسته‌ای ایران علامت تغیبری در جهت گیری او بود؛ تغیبری که می‌توان آن را با نوشیدن «جام زهر» 
خمینی مقایسه کرد. این توافق. بر ایران» مجموعه‌ای از بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌های به شدت محدود کننده 
و سرزده را تحمیل کرد چیزی که ایران تا پیش از این در تاریخ مدرن طولانی و پرحادثه‌ی خود تجربه 
نکرده بود. برای رژیمی که بیش از سه دهه انگیزه‌ی جهاد مر گک و زند گی خود را «مقابله با مداخله‌ی استکبار 
جهانی» خوانده بود؛ پذ یرش شروط برجام تجربه‌ای تحقی رآمیز بود. ولی برخلاف خمینی که حداقل» شروط 
تحقیرآمیز آتش‌بس سال ۱۳۶۷ را پذیرفت خامنه‌ای حتی لازم ندید برعکس شدن سیاست هسته‌ای خود را 
اذعان کند. 


ولی در هر صورت» جمهوری اسلامی برای نزدیک به چهار دهه و با وجود چالش‌های داخلی و 
بین‌المللی توانست امنیت مرزی ایران و تاحد زیادی, ثبات درونی کشور را فراهم کند. این در حالی بود که 
کل منطقه از افغانستان و پااکستان گرفته تا عراق و سوریه و فلسطین درگیر تنش‌های داخلی و حملات نظامی 
ابرقدرت‌ها و اشغال گری‌های طولانی و سر کوبگر بود. با وجود همه‌ی لفاظی‌های خصمانه‌ای که ایران را 
«تهدیدی علیه امنیت منطقه» و «بز رگ‌ترین حامی تروریسم» می‌خوانند باید گفت که حرف‌های چهار دهه‌ی 
قبل رئیس‌جمهور کارتر که «ایران جزیره‌ی ثباتی است در یکی از آشوب‌زده‌ترین مناطق دنیا»» هنوز هم تا 
حدی درست است. اما این ثبات به قیمت سر کوب داخلی» شکاف‌های اجتماعی و نارضایتی‌های پرلهیبی به 
دست آمده که گه‌گاه فوران کرده و احتمالا بازهم فوران خواهد کرد. محمد غزالی (۱۰۵۸-۱۱۱۱) این 


جامعه‌ای در حال گذار 


با بهبود وضع جاده‌ها و ارتباطات و با تغییر در الگوی کشاورزی, رابطه‌ی شهر و روستا هم نااگزیر دچار 
تغیبراتی شد. زند گی روستایی با سرعتی حتی بیش از قبل انقلاب متحول شد. شبکه‌ی گسترده‌ی روستاها و 
دهکده‌ها و واحه‌های پراکنده در دشت‌ها» بیابان‌ها» کوه‌پایه‌ها» دره‌هاه جنگل‌ها؛ و مناطق ساحلی ایران؛ چه 


از نظر تعداد و چه از نظر جمعیت ساکن. تحلیل رفت. همه‌ی آن‌ها بخشی از سکونت گاه‌های ارزش‌مندی 


۹۹۰ تاریخ مدرن ایران 


بودند که از پس چندین هزاره زلزله خشکسالی. لشک رکشی و ستم دولت و ارباب دوام آورده بودند اما 
حالا در برابر انتقام سخت مدرنیزاسیون آسیب‌پذیر بودند. با مرگث تدریجی استخوان‌بندی اجتماعی 
روستاهای ایران محیط دهاتی شاعرانه و معماری خاص آن نیز تدریجا ناپدید شد تا راه برای 
ساختمان‌های بی‌ریشه‌ی شبه‌غربی که مصالح و بهداشت نسبتا بهتری دارند- باز شود ولی این ساختمان‌ها 
فاقد توجیه‌های زیست‌بومی يا اقلیمی بودند. قنات‌هاء آب انبارها؛ و باغ‌های حصا رکشی‌شده که ذاتی مناظر 
ایرانی بود» حیوانات بارکش و احشام» برخی از گونه‌های گیاهی. حتی گله‌های بز و گوسفند نیز ناپدید 
شدند. مهارت‌ها و صناعت‌های روستایی» لهجه‌های بومیء امثال و حکم محلی؛ مراسم‌ها و مناسکك آیینی» و 
تنوع لباس‌های مردم مملکت نیز زودتر از موارد قبلی فراموش شدند. ايران مشتاقانه و با سرعتی دیوانه‌وار راه 
همگونی را طی کرد و با این کار به منابع طبیعی» حیات‌وحش و زیست گاه‌های گوناگون؛ و زاین مات 
کشور آسیب زد. خلاف آمد آنکه این تغییرات داشت زیر نظر رژیم انقلابی‌ای رخ می‌داد که دنبال «اصالت» 


و حفظ میراث ناب اسلامی بود. 


در مناطق حاشیه‌ای بیابان‌های ایران -از جمله روستاهای دورافتاده‌ی خالی از سکنه و بی کشت و کار- 
فرسایش خاک باعث گسترش بیابان شد. این بهای مرگ تجارت کاروانی و نابودی اقتصاد خود کفای 
روستایی بود -فرآیندی که از چند دهه پیش شروع شده بود. تغییر در تکنیک‌های آبیاری هم مرگ روستاها 
را تسریع کرد. پمپاژ آب از چاه‌های عمیق که در کشاورزی مکانیزه‌ی دشت‌های مرکزی ایران رواج تام 
یافت؛ محصول کشاورزی را افزایش داد. ولی با هزینه‌ای بس گزاف. اين چاه‌های عمیق نه‌تنها سطح آب 
سفره‌های آبی زیرزمینی را به شکل خطرناکی کاهش دادند بلکه همچنین کمبود آب را به سرعت تبدیل به 
یک بحران ملی کردند. همچنین» روستاها و اراضی کشاورزی مجاور شهرهای بز رگ نیز توسط زمین خواران 
و بسازبفروش‌ها بلعیده شدند. این مناطق. قربانی پروژه‌های خانه‌سازی ارزان‌قيمت بی‌دار و درخت شدند. تا 


برای اسکان مهاجرانی که از شهرستان‌ها و روستاهای دور و نزدیک می آمدند مسکن فراهم شود. 


به جز چند استثنای کم‌شمار؛ بیشتر شهرهای بزرگ ایران حتی بیش از دوره‌ی پهلوی از فرآیند 
مدرن‌سازی غلط آسیب دیدند. این شهرها بی‌قاعده بزرگگ شدند. چندان چیز دلپذیری نداشتند و در برابر 
وال وک تام یی راتای ایب سوه برخی هم از آلودگی شدید هوا رنجه شدند. نظارت 
بی‌اثر محیط زیستی» کمبود جدی فضای سبز در درون و اطراف شهرها و مهم‌تر از همه رشد لگام گسیخته‌ی 
تولید خودرو منجر به افول کیفیت زند گی شهری شدند. به خصوص ماشین‌های سواری و وانت‌ها به همه‌ی 
فضاهای عمومی و حتی بیش‌تر فضاهای خصوصی راه پیدا کرده و مزاحم آدم‌ها و املاک خصوصی‌شان 


شدند؛ این‌ها حتی به پیاده‌روها و جلوی خانه‌ی مردم و بلوارها و هر مسیر ممکن دیگر نیز وارد شدند. در 
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شرابطی که آزادی‌های شخصی. محدود با ممنوع شده بودء برای خیلی‌ها» این وسایل حمل‌ونقل نه 


فقط ابزار جابه جایی بلکه همچنین مایه‌ی توانمندی " بود. 


الگویی از بیماری‌های اجتماعی که از اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ شایع شد. شکست برنامه‌های اجتماعی دولت 
را تکمیل کرد. اعتیاد گسترده به مواد مخدر, شبکه‌های فساد و فحشاء بچه‌هایی که مورد بدرفتاری قرار 
می گرفتند یا بی‌سرپرست بودنده نوجوانان فراری از خانهه خشونت خانگی علیه زنان و قتل همسر همگی 
بافت اخلاقی جامعه را تضعیف کردند. اين‌ها با نابرابری شگرف اقتصادی نرخ بالای بیکاری» و مشکلات 
بهداشتی و محیطی درآمیخت. نسل‌های جدید ایرانیان شهرنشین دوره‌ی جمهوری اسلامی؛ نسلی فسرده 
شدند چراکه رژیم» آنان را از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی محروم کرد؛ این نسل‌ها از افراطی گری از مد 
افتاده‌ی جمهوری اسلامی و تبلیغات بی‌وقفه و تقریبا جنون‌امیز آن خسته شدند و یک زندگی دوگانه پيشه 


کردند: اطاعت در فضای عمومی و تفربحات قاچاقی در فضای خصوصی. 


به خصوص در میان طبقات متوسط شهری اعتیاد به مواد مخدر گسترش یافت. در حالی که تریا ک کشی 
به عنوان یک عادت تفننی در دوره‌ی پهلوی رو به کاهش بود؛ ولی در دوره‌ی جمهوری اسلامی دوباره احیا 
شد. از همه نگران کننده‌تر آن بود که اعتیاد به هروئین هم به شکل خطرنا کی در بین جوانان گسترش یافت. 
ممنوعیت کاشت تریاک و راه‌اندازی نهضت‌های ضداعتیاد در دهه‌ی ۱۳۳۰ که یکی از برنامه‌های موفق 
دوره‌ی پهلوی بود. به کنترل اعتیاد به ترا ک و سایر مخدرات کمک کرده بود. اما با ظهور جمهوری اسلامی 
تو گویی قبح اجتماعی اعتیاد از پین رفت و همه‌ی سدهای اخلاقی خراب شد. گرچه حکومت جمهوری 
اسلامی به ممنوعیت مواد مخدر ادامه داد و در مرزهای جنوبی مجاور با افغانستان و پا کستان» نیروی عمده 
ای برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازماندهی کرد ولی در مرزهای سیستان و بلوچستان» تريا ک و هروئینن 
خالص به مقدار زیاد قاچاق می‌شود؛ این در حالیست که سپاه پاسداران دائما با قاجاقچیان مسلح مواد مخدر» 
زد و خورد دارد. 

در دهه‌ی ۰۱۳۷۰ هروئین به عنوان یکك مخدر ارزان و در دسترس» نه‌تنها در خیابان‌ها بلکه در دبیرستان‌ها 
و دانشگاه‌ها نیز در دسترس بود. قربانیان جوان مواد مخدر با هر جنسیت و از هر طبقه‌ی اجتماعی» چند برابر 
شدند و اعتیاده دلیل اصلی رشد فحشای زیر سن قانونی در هر دو جنس بزهکاری نوجوانان و جرایم کوچکك 
و سازمانیافته شد. در ایران» اعتیاد» ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد ولی شیوع آن احتمالا در حد بقیه‌ی جوامعی 


بوده که با تغییرات شهری سریع روبه‌رو شده بودند. ولی اعتیاد نشانگر شکست رژیم انقلابی در تحقق 


۴۰ 
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ماموریت اعلام‌شده‌ی خود یعنی ريشه کنی «فساد اخلاقی» از راه تقوای اسلامی و تغییر سبکک زندگی منحط 


دوره‌ی پهلوی بود. 


جذابیت مواد مخدر در آن بود که باعث می‌شد -و هنوز هم می‌شود- که آدم از واقعیات هراس آور 
زندگی در ایران پس از انقلاب موقتا فرار کند. مصرف مخدر شاید چشمگیرترین تجلی آن خرده فرهنگگ 
محدود و زیرزمینی بود که در دهه‌ی ۱۳۶۰ میان جوانان چشم و گوش بازشده و غالبا بدبین طبقه متوسط و 
پایین ريشه دواند. در شهرهای بز رگ و در میان اقشار مرفه‌تر که شیفته‌ی مدل‌های غربی بود؛ این تغییر سبکك 
زندگی خودش را در سبکک لباس و مدل موء پارتی گرفتن» اصطلاحات عجیب غریب و آیین خاص طبقه 
متوسط یعنی «فرزندسالاری» نشان می‌داد -فرزندسالاری را والدین دچار عذاب وجدانی باب کردند که 
دوست داشتند محدودیت‌های اجتماعی و اخلاقی حکومت را به نوعی برای فرزندان خود جبران کنند. 
جوانان دهه‌ی ۱۳۶۰ و بعد از آن برای توصیف بش خود. اصطلاح نسل سوحته را ابداع کردند که اشاره‌ی 
بود به آرزوهای تحقق‌نیافته و فرصت‌های از دست رفته‌شان -این‌ها را در موسیقی زیرزمینی و رپ‌های ایرانی 


شیوه‌ی رایج دیگر برای طرد خموشانه‌ی خراب کده "ی جمهوری اسلامی؛ میل شدید خیلی‌ها؛ به 
خصوص اقشار تحصیل کرده برای ترک ایران بود. حس گیرافتادن در کشور خود؛ همراه با نگاه غیرواقعی 
و تقریباً مبتذل" به جهان خارج صدها هزار ایرانی را به خروج از کشور و بسوی آینده‌ای نامعلوم کشاند. 
پناهند گان روزافزون ایرانی را می‌شد در محله‌های فقیرنشین استانبول و ازمیر» پرسه‌زنان دید که منتظر ویزای 
ورود به ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی بودند؛ برخی‌ها را می‌شد در پاساژهای دوبی و امیرنشین‌های 
امارات دید و برخحی دیگر در شهرهای بندری یونان مترصد بودند تا به یک مقصد اروپایی دیگر بروند؛ 
برخی از ایرانیان هم در کشورهای شرق دور مانند مالزی و اندونزی و گینه‌ی نو و استرالیا در بازداشت بودند؛ 
همه جای دنیا» پناهنده‌ی غیرفانونی ابرانی وجود داشت و خیلی‌هاشان در بازداشتگاه‌ها و کمپ پناهند گان به 
سر می‌بردند. در تاریخ معاصر ایران چنین مهاجرت نومیدانه‌ی پرتعدادی سابقه ندارد. مثلا اگر نزدیک‌ترین 
تجربه‌ها را در نظر بگیریم می‌بينيم که کارگران مهاجر باکو که در اولین دهه‌های قرن بیستم در میدان‌های 
نفتی باکو کار می کردند یا کارگران ایرانی که در دهه‌ی ۱۳۴۰ به کویت می‌رفتند صرفا کار گرانی موقتی 
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بودند که هم تعدادشان نسبت به مهاجران بعد از انقلاب کمتر بود هم اينکه کارگرانی بی‌مهارت و از 


روستاهای ایران بودند. 


جمهوری اسلامی ثست به قرار مغزها کاملا بی اضا اند. انقلاب جمعیشی ابران: موب رش تعداد 
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و اقشار متخصصی شد که یا در میهن خود فرصت اشتغال سود آور نداشتند یا 
نمی خواستند در برابر فشارهای منحوس اجتماعی کمر خم کنند. اینان به چشم رژیم بیش‌تر نان‌خورهای 
زیادی بودند تا نیروهای کار ارزشمند و ضروری برای ساختن آینده‌ی ایران. انگار در جمهوری اسلامی؛ 
خطوط میان خودی و دیگری طوری رسم شده بود که از یکك ابیت رام مطیع رژیم ولی کم‌سواد و 
بی‌هنر حمایت کند و بخش بزرگی از نیروهای تحصیل کرده و ماهر ولی غیرمتعهد به رژیم اسلامی را پس 


بزند. تقدم «تعهد» بر بخصص. شعار محبوبی بود که برای اقتصاد ایران» گران تمام شد. 


نظارت بر نقش‌های جنسیتی 

یکی از کارزارهای جدی اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی» نظارت بر نقش‌های جنسیتی بود. با 
وجود ستایش مقام رفیع زن در قانون‌اساسی و لفاظی‌های مطول درباره‌ی «بازیافتن وظیفه‌ی خطیر و پرارج 
مادری» جمهوری اسلامی نگاهی پدرسالارانه به زنان داشت و با آنان از همین دیدگاه برخورد کرد - 
یاحداقل کوشید که چنان کند. معیارهای مردسالاران‌ی شریعت. چنان که رژیم و فقهای آن تفسیر کرده 
بودند. آگاهانه برابری جنسیتی را نفی کرد. این معیارها که هیچ تأثیری از گفتمان فمینیسم نپذیرفته بودند 
نه‌تنها ظاهر فیزیکی زن بلکه نقش‌های اجتماعی و خانواد گی؛ جایگاه قانونی؛ و حقوق مدنی وی را نیز تعبین 
کردند. معلوم است که برجسته‌ترین نشانه‌ی این جنسیت جدید اسلامی» حجاب اجباری و توجه وسواسی 


رژیم به اجرای معیارهای عفاف بود. 


زنان» به خصوص نسل‌های جوان‌تر مجبور شدند خود را با معیارهای باز تعریف شده‌ی عفت اسلامی وفق 
دهند وگرنه در معرض بازداشت‌های خفت‌بار دستگیری» شلاق» و جریمه مالی قرار داشتند. به قول 
دیوارنوشته‌ها و تابلوهایی که در خیابان‌ها و مغازه‌ها و رستوران‌ها بود» رعایت حجاب «تکلیفی دینی و بنباد 
انقلاب اسلامی است». در تبلیغات ضدمدرن رژیم ذیل عنوان «احیای کرامت زنان» و «نجات زنان از چنگ 
ابتذال شبه‌مدرنیسم پهلوی» زنان سکولار را با کلیشه‌هایی مانند پوشیدن لباس‌های عریان» آرایش زننده و 
بی‌قیدی جنسی پیوند می‌دادند. از اين دید گاه» جنسیت شالوده‌ی هر گونه رابطه‌ی زن و مرد است؛ عقب 


رفتن روسری طوری که حتی یک تار موی زن دیده شود کوتاهی روپوش «اسلامی» پوشیدن لباس نسبتا 
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روشن. نمایش فرم طبیعی بدن استفاده از زیور آلات -حتی لاک‌زدن ناخن- ممکن بود میل جنسی غیرقابل 
کنترل مردان را برانگیزد. به همین دلیل؛ زنان محکوم به نظارت‌های سفت و سخت بودند. 


در سراسر دو دهه‌ی اول انقلاب؛ نظارت‌های اخلاقی نیروی هولنا کگشت ثاراله» زنان پایتخت و 
شهرهای بزرگ را ترساند. این گشت. فهرست بلندبالایی از جرایم اخلاقی داشت. از جمله داشتن ناخن 
بلند. پوشیدن کفش پاشنه بلنده و مش کردن مو برنامه‌های بی‌پایان عفاف و حجاب نه‌تنها نشان گر نوعی 
وسواس فتیشیستی به بدن زنان بلکه واجد نوعی جنگ طبقاتی بود. چراکه در اين گشت‌ها کمیته چی‌های 
فقیر و مذهبی را مأمور تعقیب و اصلاح «مفاسد» طبقه‌ی متوسط سکولار می کردند. کمیته‌چی‌ها وقتی با 
بازداشتی‌های ترس‌خورده‌ی خود مواجه می‌شدند در رفتارشان» حسی از قدرت موج می‌زد. با اینهمه» 
بسیاری از زنان و مردان به نافرمانی از قواعد اخلاق اسلامی ادامه دادند. اینان که مرعوب تهدید. تحقیر و 


مجازات نمی‌شدند. مقاومت منفی " را به اصل مبارزه با ضوابط مهمل رژیم اسلامی بدل کردند. 


وسواس به بدن به خصوص بدن زنان در تاریخ فقه شیعی سابقه‌ای دیرینه داشت و از همین رو فقه. 
تبدیل به اصل تنظیمی حجاب اجباری» تفکیک جنسیتی؛ و دیگر اعمال کنترل گر در جمهوری اسلامی و 
داد گاه‌هاء مدارس» ادارات و زندان‌های آن شد. فقه شیعی» رحم را واحد اصلی خویشاوندی و وفاداری 
خانوادگی و حقوق قانونی می‌دانست و از همین رو بود که از مردان خانواده و قوم می‌خواست از رحم 
حراست کنند. آیت‌ال‌ها در توضیح/لمسائل‌های خود. توضیحات مفصلی آوردند تا لوازم چنین دفاعی را 
تشریح کنند -نوشتن توضیح‌المسائل از الزامات کسب مرجعیت در قرن بیستم بود. برای عامه‌ی مردم» این 
توضیحالمسائل‌ها که از حوزه‌های قم و نجف می آمد. در دسترس ترین کتاب‌های فقهی بودند. این کتاب‌ها 
که هدفشان تنظیم زندگی «مقلدان» بود بازتاب بی‌لکنت تفوق مردان بودند. کتاب‌هایی که در یک محیط 
اجتماعی مردمحور نوشته شده بودند. اين توضیح‌المسائل‌ها احکام مفصلی دارند. از جمله درباب اندام 
تولیدمثل زنان» بکارت دوره‌های قاعد گی» قواعد رابطه‌ی جنسی» روش‌های دخول. انزال و احکام مربوط 
به مایعاتی که از بدن ترشح می‌شوند. توضیح‌المسائل‌ها همچنین به مباحث دیگری نیز می‌پردازند از جمله 
قواعد پوشش بدن و سر -چه برای مردان چه برای زنان- قوانین حاکم بر نزدیکی بین دو جنس برخورد 
شرعی با جنس مخالف محدودیت‌های جنسیتی» اصول تفکیک جنسی» و روش‌های حراست از زن در خانه 
و بیرون از خانه. خلاصه این «رساله»‌هاء درباره‌ی بدن انسان و خطرات بی‌قاعده شدن آن. اضطرابی ژرف 
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داشتند. قواعد اخلاقی این توضیح‌المسائل‌ها. اصول راهنمای گشت رال و دیگر پلیس‌های اخلاقی 


شریعت‌مدار بود. 


غیر از اعمال ضوابط تجویزشده‌ی شریعت برای بدن زن, فرهنگ اساسا زن‌ستیز آخوندهای قم» در 
قالب قواعدی مدون شد که حقوق مدنی و قانونی زنان در جمهوری اسلامی را تعیین می کردند. این قواعد» 
بیش تر دستاوردهای دوره‌ی پهلوی دوم را معکوس کردند. ازدواج و قانون خانواده را کاملا برحسب همان 
اصول پدرسالارانه‌ی قدیمی بازنویسی کردند. چندهمسری لگام گسیخته دوباره قانونی شد و بنابر دستورات 
شریعت. سن ازدواج برای زنان پایین آمد و در بیش‌تر موارد» طلاق تبدیل به امتیاز انحصاری شوهر شد و 
سرپرستی کود کان در وهله‌ی اول به شوهر و اقوام او واگذار شد. قاعده‌ی تمکین به نیازهای جنسی شوهر 
و تبعیت از تفوق پدرسالارانه‌ی شوهر زنان را حداقل در ظاهر به موجوداتی توسری‌خور و ابزار لذت تبدیل 


و 


محدودیت‌های سفت و سخت اجتماعی برای زنان و مردان» به زودی توسط جریانات عمیق‌تر در دل 
جامعه‌ی ایران و فوران انرژی نسل های جدید. به سمت تعادل سوق یافت. شاید برجسته‌ترین 
عامل» گسترش و دسترس‌پذیری بیش‌تر آموزش عالی بود؛ این موضوع تا آن‌جا که به جمهوری اسلامی 
مربوط می‌شد یکی از پیامدهای ناخواسته‌ی دگرگونی‌های جمعیت‌شناختی دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ 
بود. تأسیس دانشگاه‌های جدید برپایی نهادهای آموزش عالی و راه‌اندازی مدارس پزشکی و فنی» از 
اولویت‌های جمهوری اسلامی بود. آموزش عالی که حالا بیش از دوره‌ی پهلوی در دسترس زنان و مردان 
بود یک نسل تحصیل کرده درست کرد که گرچه پرانرژی و بلندپرواز بود ولی نمی‌توانست براحتی جذب 
بازار کار شود. زنان به رغم محدودیت در انتخاب رشته‌ی دانشگاهی و همچنین فشار برای ازدواج زودهنگام 
در آموزش عالی خوش درخشیدند چرا که مثل مردان از آنان انتظار نمی‌رفت وارد بازار کار شوند و پول 
دربیاورند. رشد سریع دانشگاه‌های دولتی» نیمه‌دولتی و خصوصی فرصت‌های کسب تحصیلات عالیه را 
افزايش داد. دانشگاه آزاد که یک نهاد خصوصی با حمایت‌های غیررسمی دولت بود» پرچمدار این 
جریان شد. این دانشگاه که در شهرهای بزرگ و کوچک کشور شعبه زد و پردیس‌هایی غالبا کوچکک و 
ارزان‌قيمت و کم‌امکانات داشت» به صدها هزار دانشجو -که بخت چندانی برای ورود به دانشگاه دولتی 
نداشتند- اجازه داد تا با پرداخت شهریه وارد نظام آموزش عالی شوند. این دانشگاه‌های خصوصی با 
برنامه‌های آموزشی منعطف و هیثت‌های علمی موقت. امکان تحرک بی‌سابقه‌ی جغرافیایی و درنتیجه 


اجتماعی را فراهم کردند. 
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مردان و زنان جوان در دانشگاه‌های دور از شهر محل سکونت ثبت نام کردند و از خانه و کاشانه‌ی خود 
کنده شدند و یاد گرفتند در کنار همکلاسی های خود که از شهرها و استان‌های دیگر آمده بودند» مستقل 
از خانواده زندگی کنند. جدایی از خانواده و بعدتر» جذب‌شدن در نیروی کار باعث شد جوانان از پیله‌های 
شهری و استانی خود درآیند و هردو جنس بخصوص زنان» از بندهای پدرسالارانه بگریزند. گسترش 
افق‌های فکری سبک زند گی جدید و انتظارات جدیدی از کار و ازدواج را به وجود آورد. در شهرهای 
بزرگ. درحالی که سن ازدواج به تدریج بالا و نرخ باروری پایین می‌آمد. طبقات متوسط فقدان کار و 
فرصت شغلی را هرچه قوی‌تر احساس می کردند. در سال ۱۳۶۵ فقط ۶ درصد زنان. بیرون از خانه مشغول به 
کار بودند و نرخ باسوادی زنان ۶۵ درصد بود ولی در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۷۰ اوضاع عوض شد و زنان بیش 
از ۰ درصد تعداد دانشجویان را تشکیل دادند (و بعد از آن این رقم پیوسته افزایش یافت). در مقابل رجال 
جمهوری اسلامی که گرایش به حذف يا حداقل محدود کردن زنان در فضای اجتماعی داشتند» زنان جوان 
نسل‌های پس از انقلاب که از خانه در آمده بودند و اعتمادبه‌نفس‌شان بیش تر شده بود. منبع بی‌صدا ولی 
محسوس نارضایتی های اجتماعی شدند. از برخی جهات. دینامیسم اجتماعی دوره‌ی پس از انقلاب. به زنان 


جوان عاملیتی داد که نخبگان آخوندی امروز خوابش را هم نمی‌دیدند. 


نواها و نماهای نارضایتیی 

این رژیم باثبات ولی سرکوب گر: عاری از صدای مخالفت نماند. در فرهنگ مقاومت پس از 
انقلاب می‌توان نوعی استمرار با فرهنگ مقاومت دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ را مشاهده کرد. فرهنگ و هنر با 
وجود مداخله‌ی جدی دولت از طریق سانسور و ایجاد محدودیت و دستکاری -که نام بی‌خطرنمای ارشاد 
اسلامی را بر خود داشت- سنگر فردیت ایرانیان بود. موسیقی و سینما و هنرهای بصری و شعر و داستان نه‌تنها 
از پس امواج اسلامی‌سازی جان سالم به در بردند بلکه به شکل تقریبا معجزهآسایی شکوفا شدند. اینان غالبا 
با زبان نمادین تاریک‌اندیشی جان‌سخت و موانع ایدتولوژیک و بورو کراسی فرهنگی حکومت را دور زدند 
و با ظرافت. احساسات پنهان مخاطبان مشتاق خود را بازتاب دادند. سرزند گی محسوس این دوره‌ی پر حاد ه. 


مکمل آرزوهای اصلاح‌طلبانه‌ای بود که خاتمی را به قدرت رساند» ولی از روایت اصلاحطلبی عمیق تر بود. 


در اولین روزهای انقلاب که هنوز امید به ایجاد یک فضای آزاد هنوز یکسره از بین نرفته بود» بخش 


بزرگی از جوانان ایرانی و برخی از مبارزان کهنه کار» از «سپیده»ی مستعجل آزادی سرخوش بودند. در آبان 
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۸ شاعر ایرانی» هوشنگ ابتهاج (۱۳۰۶) متخلص به «سایه» رل تلخی به نام سپیده" سرود که استاد 
موسیقی سنتی؛ محمدرضا شجریان ([۱۳۹۹]-۱۳۱۹) آن را در دستگاه شادمان ماهور خواند. اين اثر که 
منتشر شدء گویای روح آن زمانه است. شجریان که در مسیر اوج کارنامه‌ی پربار خود بود. همراه با برخی 
از بهترین نوازند گان آن دوره به سرپرستی آهنگساز و استاد مسلم تار یعنی محمدرضا لطفی (۱۳۹۳-۱۳۲۵) 
پیام نوستالژیک ابتهاج را به نسل جوان رساند (لوح ۱۷.۱). شاعر با تاکید بر پیوند گذشته و حال» به ضرس 
قاطع می گوید که موفقیت انقلاب مدیون مقاومت طولائی‌مدت و دردناک نسل‌های گذشته بوده است: 

زمانه قرعه‌ی نو می‌زند به نام شما خوشا شما که جهان می‌رود به کام شما 

درین هوا چه نفس‌ها پر آتش است و خوش است که بوی عود دل ماست در مشام شما 


تنور سینه‌ی سوزان ما به یاد آرید کزآتش دل ما پخته گشت خام شما 


فروغ گوهری از گنج‌خانه‌ی دل ماست چراغ صبح که بر می‌زند ز بام شما 


ز صدق آینه کردار صبح‌خیزان بود که نقش طلعت خورشید یافت شام شما 
زمان به دست شما می‌دهد زمام مراد از آن که هست به دست خرد؛ زمام شما 
همای اوج سعادت که می‌گریخت ز خاک شد از امان زمین» دانه‌چین دام شما 


به زیر ران طلب» زین کنید اسب مراد که چون سمند زمین شد سپهر رام شما 
به شعر سایه در آن بزم گاه آزادی طرب کنید که پر نوش باد جام شما [۱] 
در کمال نومیدی و تلخکامی مخاطبان شاعر» بیش تر ایرانیان دیگر نه «جام» داشتند نه «بزم گاه» آزادی» 
و نه قطعا پرواز «همای اوج سعادت» را می‌دیدند. «صدق آینه کردار صبح خیزان» که احتمالا اشاره پوشیده‌ای 
به خمینی و پیام مذهبی انقلاب بود وهمی خام از آب در آمد. ولی چه بسیار «تنور سینه‌ی سوزان» بود که در 
آن‌ها می‌شد خشت «خام» نسل‌های جدید ایران را پخت. 
اما شعر نو فارسی که ابتهاج برخی از بهترین نمونه‌های سبک نثوکلاسیک آن را ارائه داد» از جایگاه 


برترین شکل بیان هنری پایین آمد. همراه با آن» آرزوهای آخرالزمانی برای یک انقلاب رهایی‌بخش نیز 


افول کرد. شعر نو که از زمان نیما شروع شد. با وجود پالایش‌های استادانه‌ای که داشت و اشعار خوب 


۸ نام دیگر این اثره «به نام شما» است. م 


۹۹۸ تاریخ مدرن ایران 


شاعران بزرگ نسل دهه‌ی ۱۳۴۰ مانند فروغ و اخوان الث و شاملو و سپهری و محمدرضا شفیعی کد کنی 
(۱۳۱۸ به نظر می‌آید که در اين دوره به پایان خط رسید. شعر بلندی از اخوان الث در سبکث 
کلاسیک قصیده با مطلع «ز پوچ جهان اگر دوست دارم/ تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» بلندای 
جدیدی در سبک نئ و کلاسیک بود. این شعر که در سال‌های پس از انقلاب سروده شد. بیان گر ظرافت‌های 
سبک اخوان بود؛ زبان استادانه و ساده‌فهم او و غنای دلتنگی وی برای گذشته‌ی میهن‌اش» عشق اش به 
فرهنگگ و زیستبوم به سرعت در حال تغیبر میهن» نشانگر نوعی بلوغ شاعرانه بود که از شوونیسم و ایدئولوژی 
فراتر می‌رفت. به نظر می‌رسید که گویی سنت هزار ساله‌ی شعر فارسی» خواه کلاسیکک خواه نوم داشت جای 
خود را به یک رسانه‌ی تصویری می‌داد. نوعی انقلاب زبانی به تدریج خلاقیت شاعرانه را خشکاند» هرچند 


احترام شاعران زبده‌ی مدرن و کلاسیک‌هایی مانند فردوسی و حافظ سرجای خود ماند. 


شیفتگی فزاینده‌ی پس از انقلاب به تصاویر سینمایی؛ بازتاب نوعی پویش هنری بود. گرچه ایران از 
دهه‌ی ۱۳۱۰ صنعت سینما داشت ولی این حرکت جدید به سوی زبان سینمایی؛ نشان گر گرایشی به فرارفتن 
از واژگان نظم و نثر بود. شیفتگی به سینما همچنین به معنای تماشای فیلم‌های خارجی بود» از فیلم‌های 
نثورئالیسم ایتالیایی گرفته تا سینمای روشنفکری هند و ژاپن و فیلم‌های پرطمطراق هالیوود. با وجود 
ممنوعیت‌های سفت و سختی که درباره‌ی فیلم‌های «مبتذل» خارجی وجود داشت. فیلمسازان و عشق فیلم‌های 
مشتاق» سینما را ابزاری موثر برای گفتگوی فرهنگی یافتند. از میان‌ی دهه‌ی ۱۳۶۰ شبکه‌ی گسترده‌ی توزیع 
زیرزمینی نوارهای ویدئو و دسترسی هرچه بیش‌تر به اين نوارهاء این امر را ممکن کردند. اما دغدغه‌ی 
فیلمسازان هنری ایران تا حدی با دغدغه‌ی جریان‌های سینمایی آن روزهای خارج از ایران فرق داشت. در 
میان فیلمسازان جوان نوعی اعتمادبه‌نفس فرهنگی به وجود آمده بود که به رشد یک زبان سینمایی 
بومی انجامید. فیلمسازان مستقل ايران برای کنار آمدن با قیود اسلامی در زمینه‌ی هنرهای نمایشی و گذر از 
سانسور و در عین حال. انتقال پیام تلخ خود که برخاسته از نقدهای اجتماعی و تأملات فلسفی بود رنج‌ها و 
زجرها کشیدند. 


با صداقت روح‌بخشی که مشخصه‌ی بیش تر آثار «موج نوی سینمای ایران بود» دوربین فیلمسازان با 
ظرافت و بی‌لکنت به سراغ نقد تابوها رفت به شکلی که در سینما یا رسانه‌های هنری دیگر سابقه نداشت. 
این فیلم‌ها» تصویر فریبنده‌ی رژیم از زند گی پرهی زکارانه در بهشت جمهوری اسلامی را به چالش می کشیدند 
و موضوعاتی داشتند مانند مخمصه‌ی زنان در یک جامعه‌ی پدرسالار» محرومیت‌های کود کان» خشونت و 


انحرافات اجتماعی و قومی اعتیاده فحشا و جنایات مختلف. فاصله‌ی طبقاتی و فقر ملالت زند گی روزمره» 
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ریاکاری و زوال اخلاقیات» خشکه‌مقدسی. نومیدی روشنفکرانه و جستجوی آلترناتیوهای آن» و حتی 


سالوس صفتی آخوندها. 


در میان فیلمسازان دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ نثورتالیسم حرف اول را می‌زد گرچه آنان عمدتا مجبور 
بودند برای تامين سرمایه و فرار از سانسور» در ژانر کودک و نوجوان کار کنند. بخش سینمایی کانون 
پرورش فکری کود کان و نوجوانان که یکی از موفق‌ترین نهادهایی بود که سال ۱۳۴۴ با حمایت شهبانو فرح 
تاسیس شدء بر فیلمسازان نسل بعدی تاثیر پایداری نهاد. بآشو (تولید ۱۳۶۵» اکران ۱۳۶۸)اثر نمایش‌نامهنویس 
و کارگردان چیره‌دست یعنی بهرام بیضایی (۱۳۱۷) و به هه گنت کین کانون پرورش فکری کود کان و 
نوجوانان؛ یکی از اولین آثار پس از انقلاب بود که در بحبوجه‌ی جنگ ایران و عراق» به موضوعات حساسی 
مانند تنوع قومی و یکپارچگی ملی پرداخت. 


شخصیت اصلی فیلم یعنی باشو یا به قول عنوان فرعی فیلم» «غریبه‌ی کوچکك» یکك کودک عرب 
ایرانی سیه چرده است که از مناطق جنگ‌زده‌ی جنوب آواره شده و والدین خود را در حمله‌ی عراقی‌ها از 
دست داده و بعد از سوارشدن بر پشت یک کامیون گذری؛ روز بعد به یک روستای آرام ولی غریبه‌ی 
شمالی در استان گیلان می‌رسد. یک زن روستایی به نام نایی که دلش به رحم آمده. باشو را پناه می‌دهد و 
این دو با وجود تردیدهایی که دارند و ظنی که به هم می‌برند» در سکوت به هم انس هی کنو ژگ: 
باشو زبان گیلکی شمال را نمی‌فهمد» نایی هم زبان عربی جنوب را. داستان زمانی به اوج می‌رسد که شوهر 
نایی باز می گردد. او یک جانباز است (ولی به خاطر سانسور» به شکل مردی درآمده که به شهر رفته و کاری 
پیدا نکرده و حالا باز گشته» نماد مردانگی. او در کل فیلم غایب است ولی در آخر داستان ظاهر می‌شود و 
مزاحمت ایجاد می کند و جلوی آنس مادر و فرزندی‌ای را می‌گیرد که با وجود همه‌ی تفاوت‌های بین یکك 


آدم جنویی و آدم یک شمالی به وجود آمده بود. 


پیام میهن پرستانه اما کمی پوشیده‌ی فیلم فاقد مولفه اسلامی یا تهرانی‌محوری است. هر چند که در آن؛ 
زبان فارسی تنها ابزار برقراری ارتباط است. پیام وحدت‌بخش فیلم -ینکه ایرانیان دارند از قیدهای قومیتی و 
زبانی و نژادی فراتر می روند- را می‌توان نگرش بیضایی درباره‌ی آینده‌ی جامعه‌ی نوظهور ایران دانست؛ 
جامعه‌ای که دیگ جوشان تغییرات جمعیت‌شناختی پس از جنگ مرزهای منطقه‌ای آن را از بین برده و 
نمادهای توخالی و بی‌روح ولی ترسناکک اتوریته را کنار زده است. در سکانس آخر باشو همراه با دیگر 
پسربچه‌های روستاء در طول شالیزار دوان دوان به سمت به یکك مترسکک سیاه هجوم می‌برند که در سراسر 
فیلم نماد قدرت رعب انگیز و مذ کر دولت است. 


۱۰.۰ تار بخ مدرن ابران 


عباس کیارستمی (۱۳۱۹-۱۳۹۵) دیگر فیلمساز دهه‌ی ۱۳۵۰ که با فیلم‌های کود کان شروع کرد نه فقط 
مهر ماند گار خود را بر سینمای پس از انقلاب نهاد بلکه یکی از چهره‌های فرهنگی آن دوره شد. رویکرد 
شاعرانه-فلسفی او به سینما؛ چه از نظر موضوع و چه از نظر تکنیکک. واجد دید گاهی درون گرایانه بود. گشت 
و گذار اگزیستانسیالیستی او که کوب روج و معا پردای خی در پرورد وی با امین اجصاعی ۶ 
رگه‌هایی از طنز داشت. توسط کارگردانان دیگر تلقید شد. کارگردانانی که از پیام معماگون 
کیارستمی الهام گرفته بودند. او با خلق ترجمان تصویری اشعار عرفانی فارسی. با نگاهی رواقی چرخه‌ی 
ژد کین روزمره‌ی مردم شهرها و روستاهای در حال ناپدیدشدن را به تصویرکشید. کیارستمی به یاد بینندگان 
خود می‌اندازد که زیست آنان واجد یکک پایستاری وجودی" ظریف است که حالا دارد در زندگی مضطرب 


طبقات متوسط و روشنفکران دردمند مضمحل می‌شود. 


حتی د رکلو زآپ (۱۳۶۸) که بیانیه‌ای قدرتمند کیارستمی درباب شیفتگی نسل جوان به سینماست نیز 
می‌بينيم چه بسیار آدم‌های معصومی که به بی‌راهه رفته‌اند. شخصیت اصلی فیلم یعنی حسین سبزیان که یک 
کلاه‌بردار است و در اين فیلم» نقش خودش را بازی می کند. به جرم اينکه خودش را به جای کارگردان 
معروف آن روزها یعنی محسن مخملباف (-۱۳۳۶) جازده. داد گاهی می‌شود. سبزیان خوشرو ولی فقیره 
آن‌قدر نقش خود را خوب بازی کرده بود که اعضای یک خانواده‌ی طبقه متوسط متمول ولی ساده‌لوح - 
که در فیلم. آنان هم نقش خود را بازی می‌کنند- را راضی می‌کند تا هزینه‌ی فیلم بعدی او که وجود 
خارجی نداشت- را تامین کنند. او همچنین مشوق پسر کوچکک خانواده شده بود که رویای کارگردانی 
داشت. در طول داستان» کیارستمی بیننده را با خود همراه می‌کند تا نقبی به ذهن سبزیان بزند. این کلاه‌بردار 
نه می خواهد پولدار شود نه صاحب قدرت و نه حتی معروف. او فقط آرزوی دارد به جایگاهی فرهنگی 
برسد تا دیدگاه خود را از طریق فیلم منتقل کند. درست همان‌طور که قهرمان او [یعنی مخملباف] چنین 


می کرد. 


در فیلم دایره (۱۳۷۸) اثر جعفر پناهی. گریزناپذیری چرخه‌ی بی‌رحم زندگی روزمره هرچه آشکارتر 
می‌شود» به خصوص برای قربانیان جوان واقعیات سخت و بیدادگر آن جامعه. این فیلم مررکب از زندگی 
شش زن در تهران دهه‌ی ۷۰ و تلاش آنان در تقابل با قواعد زن‌ستیز» استبداد خانوادگی و بیش از هرچیزه 
دست‌درازی دولت به همه چیز است. داستان فیلم» محل تلاقی چندین و کن تباه‌شده است و همه‌ی این 


زنان» در دربای ترس و طرد» دچار امواج محرومیت هستند. اینان خواهرانی ناتنی‌ای‌اند که متوجه‌ی تقدیر 


ععصمتنلصه امتاجهم‌ادلنه ٩.‏ 


فصل هفدهم: جامعه و فرهنک در دوران جمهوری اسلامیی ‏ ۱۰۰۱ 


نامیمون و ناسزاوار یکدیگر هستند. نکته‌ی جالب آن که اینان عاملیت نیز دارند و فقط پذیرندگان منفعل 
آنچه که جامعه با قدرت بهشان تحمیل می کند. نیستند. ولی آنان با فرار از خانه برای دستیابی به یک زندگی 
آزادتر با دردهای لاعلاجی مواجه می‌شوند که آنان را به تن‌فروشی» سقط جنین رهاکردن فرزندان و 
حبس مکرر سوق می‌دهد. فیلم دایره نتیجه‌ی سه دهه نظارت اخلاقی و پروژه‌ی اسلامی‌سازی را با قدرت 


تمام به تصویر می کشد. 


کا رگردانان زن نیز تقریبا همین‌قدر تیز و با رئالیسمی برهنه و خشمی محسوس به نمایش مصیبت‌های 
زنان پرداختند. دو زن (۱۳۷۷) اثر تهمینه میلانی (-۱۳۳۹ یکی از چندین فیلم فمینیستی بود که روایت گر 
زندگی دو دختر در یک بازه ی چهارده ساله پس از انقلاب است. شخصیت مستعد ولی محروم فیلم به خاطر 
فلااکت اقتصادی و فشار خانواده؛ در دوران انقلاب فرهنگی؛ مدرسه را رها می کند و به زور ازدواج می کند 
و قربانی استبداد و بدرفتاری‌های شوهرش می‌شود. قوانین اسلامی که همگی به نفع شوهرست منجر به پایان 
تراژیکی می‌شود که با آن میلانی جامعه‌ی مردسالار و ناکامی‌های آن را محکوم می کند. اين زن هم مثل 
شخصیت‌های فیلم دایره در مقابل ابژه‌شدن و منفعل ماندن مقاومت می کند -اين مقاومت که شاید بیش تر 


یک آرزو بود تا یک واقعیت. به هر حال نشانگر افزایش همه‌جانبه‌ی خود گاهی زنان بود. 


رخشان بنی‌اعتماد (-۱۳۲۲ یکی دیگر از کار گردانان زن ماهر و با سابقه‌ی چشمگیر سینمایی؛ در 
فیلم زیر پوست شهر (۱۳۷۹) رنج‌های یک زن کارگر بدبخت را به تصویر می کشد که غیر از شوهر 
بدرفتارش همچنین قربانی نیروهای مخربی است که از کنترل او خارج هستند. در اینجاست که مادر به یأس 
کامل می‌رسد. چرا که یک دختر غم‌زده با شوهری بدرفتار دارد. یکی از پسرانش مخالف سیاسی و تحت 
تعقیب است و پسر دیگرش می‌خواهد به هر قیمتی ایران را ترکك کند. حتی به قیمت گرو گذاردن خانه نزد 
یک نزول‌خوار برای تامين پول -اين پسر از سر ناچاری به قاچاق هروئین هم رو می آورد. اگر متوجه نباشیم 
که بنی‌اعتماد تحت چه شرایطی دارد اين پیام نمادین خود را می‌رساند آن‌گاه ممکن است این حجم از 
مشکلات اجتماعی» غیرواقعی به نظر برسد. 


موج نو سینمای ایران همان قدر که بازنمود بیماری‌های اجتماعی و اضطراب‌های شخصی بود نشانگر 
یک هویت نوظهور ایرانی هم بود که کاملا با ایده‌آل‌های حکومتی تفاوت داشت. جذابیت این فیلم‌ها که 
بینند گان‌شان از مخاطبان روشنفکر و جشنواره‌های بین‌المللی فراتر می‌رفت (و در جشنواره‌های خارجی 
جوایز و افتخارات زیادی کسب کردند) نشان گر میل عامه‌ی مردم به دیدن عریان واقعیت و رنج‌های خود 
بود» حتی اگر سانسور مانع بیان کامل آن‌ها می‌شد. اين خواسته‌ی جمعی» نقش سینما را در ایران از سطح 
تفریح و تفنن به سطح ابزاری قدرتمند برای مخالفت ارتقا داد که ادبیات و دیگر انواع بیان‌های فرهنگی به 


۱۰۰ تار بخ مدرن ابران 


لحاظ گستره و تاثیر با آن یارای برابری نداشتند. قدرت این پیام مخالفت. نقش بزرگی در ارتقای سینمای 
ایران به استانداردهای پذ برفته شده‌ی بین‌المللی بازی کرد -آين پیشرفت از دهه‌ی ۱۳۴۰ و به خصوص از زمان 


ایرانی و خارجی آشکارا چنین پیامی را رساند. 


جدایی نادر ار سیمین درباره‌ی طلاق دردناک یکك زوج تهرانی طبقه متوسط به نام‌های نادر و سیمین 
است که دخترشان ناخواسته درگیر جاروجنجال آنان می‌شود. سیمین می‌خواهد ایران را ترکک کند و 
خارج‌نشین شود در حالی که نادر نمی‌خواهد از علقه‌های احساسی و خانوادگی به کشورش جدا شود. در 
روایت فرهادی ‏ انگیزه‌ی اين زوج برای جدایی بیش از آن که شخصی باشد اجتماعی است؛ انگار زن و 
شوهر راهی جز جدا کردن راه‌شان از یکدیگر ندارند. نادر برای مراقبت از پدر سال‌خورده‌ی خود که دچار 
زوال عقل است. یک پرستار استخدام می کند. گرچه وضعیت پدر نادر یک بیماری رایج است ولی همچنین 
استعاره‌ای است از گذشته‌ای که دارد به سرعت ناپدید می‌شود. پرستار پدر نادر» یک زن از طبقه‌ی کارگر 
است با اعتقاداتی بر گرفته از قوانین سنتی شیعی که جمهوری اسلامی تقدیس‌اش می کند. در روایت پیچیده‌ی 
فیلم» چنین می‌نماید که نادر به دلیل ظن دزدی با پرستار خشونت ورزیده است. ابهامات حادثه پای شوهر 
پرستار را هم به ميان می کشد که یک کارگر بی کار و عصبی است که وظیفه‌ی خود را حمایت از همسر و 
حفظ حیثیت خویش می‌داند. داستان به شکل استادانه‌ای» تنش‌های نسلی» طبقاتی» فرهنگی و جنسیتی در 
ایران امروز را به تصویر می کشد و همزمان چندوجهی بودن واقعیت و ابهامات روابط انسانی را نیز نشان 
می‌دهد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فیلم توان آن برای بیان معضلات و تنش‌های جامعه‌ی ایران در قالبی 
انسانی است. مقبولیت جهانی فیلم (که خرس طلایی جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم برلین» گلدن گلوب. و اسکار 
بهترین فیلم خارجی سال ۱۳۹۰ را برد) موید جذابیت بین‌المللی آن بود» چراکه اين فیلم توانست این زوج 


ایرانی را نه در بافت صرفا ایرانی بلکه در مقام نمونه‌ای از یک پدیده‌ی جهانی ارائه کند. 


هرقدر که سینما برای جوانان ایرانی جذابیت یافت» موسیقی سنتی ایرانی و نوزایی چشم گیر آن در دوران 
پس از انقلاب بازتاب یکی دیگر از جنبه‌های تلاش برای خودآیینی فرهنگی بود. جان گرفتن دوباره 
موسیقی سنتی ایران با وجود ممنوعیت‌های ابتدایی حکومت اسلامیء نه‌تنها نوعی مقاومت بلکه همچنین 
پنجره‌ای بود به روی جهانی سحرانگین جهانی که تلاقی موسیقی و شعرء خاطرات جمعی قرن‌ها را به زمانه‌ی 
حاضر می آورد. شعر غنایی فارسی در تر کیب با اشعار زمان مشروطه و پهلوی اول و نمونه‌هایی از ملودی‌های 


کردی و لری و غیره بستر احیای این گذشته‌ی فرهنگی شد. 


فصل هفدهم: جامعه و فرهنک در دوران جمهوری اسلامیی ‏ ۱۰۰۳ 


پس از انقلاب تعدادی از موسیقی‌دانان و آهنگسازان ریشه‌دار دوران پیش از انقلاب» به شکوفایی 
موسیقی کمک کردند. اگر از هنرمندان بزرگک دوره‌ی پهلوی بگذريی در میان هنرمندان جوان به حسین 
علیزاده (۱۳۳۰) می‌توان اشاره کرد که با بهره گیری از گوشه‌های ایرانی در ساخت تصنیف آهنگ‌های 
درخشان برای فیلم یا گروه‌های موسیقیء در مسیر کوفته شده‌ی موسیقی مدرن ایران قدم برداشت. کار او به 
بهترین موسیقی‌های کلاسیک معاصر دنیا پهلو می‌زند. نی‌برای او محصول سال ۱۳۶۲ قطعه موسیقی‌ای است 
بای و پنج ساز زهی, براساسگوشه‌هایی در دستگاه نو/ با تر کیبی از سازهای ایرانی و غربی» به قصد ارائه‌ی 
یکك موسیقی به لحاظ ملودیک گیرا و به لحاظ تکنیکی پیچیده. این اثره یک گفتگوی ملودیک بین سازهای 
زهی ونی است؛ سازهای زهی نماد تارهای مرتعش صوتی انسان هستند ونی؛ نماد آهنگ الهام‌شده‌ای است 
که براساس اندیشه‌های متصوفه» خدا در سینه‌ی انسان نهاده است. بخش سحرانگیز آخر یعنی «رقص و سما» 
ب رگرفته از رقص و موسیقی عرفانی جمع‌های صوفیانه است. 

علیزاده که هنرمند پرکاری است. در سال ۱۳۶۸ رکمن را تصنیف کرد که مجموعه قطعه‌هایی است 
با سه‌تار. علیزاده در چهارده قطعه‌ی بداهی ت رکمن نظام ردیف ایرانی را طوری به کار گرفت تا به ملودی‌ها 
و صداها و چشم‌اندازهای تر کمن صحرا؛ واقع در شمال شرقی ایران دست یابد. او با توانایی تکنیکی کم‌نظیر 
خود؛ توانش‌های سه‌تار برای تولید احساسات رنگارنگ موسیقایی را کاوش کرد از تاخت اسب‌ها 
در دشت‌ها گرفته تا شیون عزاداران ترکمن. علیزاده در استفاده از ملودی‌ها و سازهای محلی همه‌جای ایران؛ 
ذوق بالایی دارد و همین چیزهاست که موسیقی او را جسورانه و بدیع کرده است. مانند باشوی بیضایی یا 
سه گانه‌ی کیارستمی درباره‌ی زند گی روستایی ایران و فصیده‌ی اخوان الث که ایران را می‌ستاید» بسیاری 
از تصنیف‌های علیزاده نیز ادای احترامی است به تنوع رو به زوال قومی و بومی ایران -شاید تلاشی ناخودآ گاه 
برای مقابله با همگن‌سازی فرهنگی . 

محمدرضا لطفی و پرویز مشکاتیان (۱۳۳۴-۱۳۸۸) هم برای نشان دادن روح انقلابی زمانه‌ی خود از 
نواهای روستایی و عشایری بهره بردند و برخی از خاطره‌انگیزترین آهنگ‌های این دوره را ساختند. غییت 
محسوس نوازند گان و خوانندگان زن که دلیلش. ممنوعیت خوانند گی علنی زنان توسط جمهوری اسلامی 
بود یک خلا بزرگ پیش آورد. ولی این ممنوعیت. مانع پیشرفت غیرعلنی زنان در موسیقی ایرانی نشد. 
خواننده‌ای به نام پریساه که در تسلط بر ردیف سنتی» یکی از بهترین‌های نسل خود بود نسخه‌ی جدیدی از 


آهنگ‌های قدیمی قاجاری را بازخوانی می کرد. برخی از اولین کنسرت‌های او در جشنواره‌ی هنر شیراز 


اتعصععمصمط آمانه .۱:۰ 


۶ تاریخ مدرن ایران 


پایبند ردیف‌هایی بود که نیم قرن پیش‌تر با قمرالملوک وزیری آغاز شده بود -قمرالمل وک از اولین زنانی 


بود که در دهه‌های ۱۳۰۰ و ۱۳۱۰ موسیقی سنتی ایرانی را ضبط کرد. 


اما شاید شاخحص ترین چهره‌ی احیای موسیقی ایرانی از دهه‌ی ۱۳۵۰ به بعد محمدرضا شجریان بود» 
استادی با طیف گسترده‌ای از آثار با کیفیت چشمگیر. محبوبیت او در تمام اين سال‌ها به وی جایگاهی 
نمادین دادم شخصیتی فارغ از حمایت‌های حکومتی و مصون از مداخلات آن. او که سال ۱۳۱٩‏ در مشهد 
و خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد (پدرش معلم و قاری قرآن بود). شجریان مدتی معلم دبستان روستاهای شمال 
خراسان بود. او نه تنها قاری درخشان قرآن شد بلکه جدا به یاد گیری ردیف‌های ایرانی همت گماشت. او 
که در ابتدا یک خواننده‌ی خودآموخته بوده قبل از پرداختن حرفه‌ای به موسیقی به برنامه‌های رادیو و 
صفحه‌های استادان قدیمی گوش می‌داد. سرانجام او بر نگ سنتی خواننده شدن غلبه کرد و نخست در رادیو 
مشهد و از سال ۱۳۴۵ در برنامه‌ی مشهو رگلها در رادیو ایران خواند و اولین اجرای وی در سطح ملی همین 
بود. دوره‌ی فعالیت شجریان که بیش از چهل سال طول کشید. او را تبدیل به استاد بی‌بدیل موسیقی ایرانی 
و نماد کمال هنری کرد. او پیش از انقلاب » طی انقلاب و بعدتر در دوره‌ی رژیم اسلامی نیز برنامه اجرا 
می کرد -جمهوری اسلامی تولید و اجرای موسیقی» خارج از حوزه‌ی رسمی را اگر نگویيم یکسره ممنوع 
کرد حداقل نسبت بدان اکراه داشت. شجریان با خوشه‌چینی از محضر اکثر استادان زمانه‌ی خود گنجینه‌ی 
بزرگی از گوشه‌ها و تکنیک‌های خوانندگی» جزئیات پیچیده‌ای از تصنیف‌ها؛ موسیقی‌های محلی ایران (به 
خصوص خراسان) و موسیقی آیین‌های سوگواری شیعی را فراهم آورد. 

شجریان که در انتخاب اشعار فارسی برای کنسرت‌ها و آلبوم‌هایش قریحه‌ی خوبی داشت. پیام خود را 
با ظرافت و در آثار خوش‌ساخت منتقل می‌کرد. او که در اعتراض به سوءاستفاده از آثار خود. از اجرا در 
رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی خودداری می کرد سال ۱۳۶۱ در یکك کنسرت. رل معروفی از حافظ 


را خواند. این کنسرت که در آلبوم سال ۱۳۶۵ شجریان با نام (بیداد» منتشر شد. اثری بود در یکی 
ا زگرشه‌های دستگاه همایون. این غرل حافظ. سخت یادآور گذشته‌ای پر صلح و صفا بود و با حال مخاطبان 


شجریان که از چرخش غریب در تقدیر انقلاب سرخورده بودند خوب جور درمی آمد: 


لعلی از کان مروت برنیامد سال‌هاست تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد 


شهر یاران بود و خاک مهربانان اين دیار مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد 


فصل هفدهم: جامعه و فرهنک در دوران جمهوری اسلامیی ‏ ۱۰۰۵ 


صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد 
حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند خموش از که می‌پرسی که دور رو زگاران را چه شد [۲] 


جح : ِ ۲ ۳ ی 2 3 ی ۳ ۱ 
سخن گفتن از دوستی‌های از بین رفته و سرزمین نازا که روز گاری متعلق به مهربانان [و شهریاران] بوده 
است (اشاره‌ای به زرتشتیان استان فارس در دوره‌ی باستان» و شاهزادگان آن دیار» از جمله ولی‌نعمت خود 
حافظ)؛ سخن گفتن از بلبلان خموش (شاید خود شاعر/خواننده)؛ و در نهایت سخن گفتن از چرخش‌های 
راز آمیز تقدیر رو زگار» برای شنوند گان بسیار آشنا بود» شنوند گانی که احتمالا با «بیداد» حافظ به یاد زمانه‌ی 
خود و بداقبالی‌های مسیر انقلاب افتادند. 

د رآهنگک وفا که سال ۱۳۷۸ منتشر شد» شجریان یک آهنگ قدیمی با اشعار محمدتقی بهار -شاعر 
انقلاب مشروطه- و موسیقی غلامحسین درویش (۱۲۵۱-۱۳۰۵) را بازخوانی کرد که احتمالا اولین بار در 
سال ۴ ساخته شده بود» بعنی وقتی که ايران به اشغال روسیه و بریتانیا درآمده بود. پیامی که هشت دهه 
بعد برای مخاطبان شجریان آشنا بود: 

همه سیاهی» همه تباهی مگر شب ما سح تدارد 
بهار مضط منال دیگر که آه و زاری اثر ندارد 
جز انتظام و جز استقامت وطن علاجی دگر ندارد 
شجریان مجبور بود روی بر گه‌ی اطلاعات آلبوم» احتمالا به درخواست وزارت ارشاد وقت. بنویسد که 


این آهنگ «در اواخر دوره‌ی قاجار ساخته شد و بازتاب شرایط آن زمان است». او همچنین بیت آخر شعر 
بهار را نیز حذف کرد که می‌گوید: 


ز هر دو سر بر سرش بکوبند کسی که تیغ دو سر ندارد [۳] 


۱ درمتن» نویسنده» مهربان را به شکل نگهبان مهر (خورشید) معنا کرده است. 


٩‏ تاریخ مدرن ایران 





لوح ۱۷.۱ موسیقی در خفا. تابلویی از ایمان ملکی. محمدرضا لطفی و محمدرضا شجریان (نفر دوم و سوم از راست) 
را همراه گروه شان به تصویر میی کشد که در زیرزمین خانه‌ی لطفی در حال تمرین موزیک انقلایی در پاییز ۱۳۰۷ 
هستند. با سپاس از ایمان ملکی 


در خرداد ۱۳۸۸ جنیش سب طبقه‌ی متوسطی ناراضی از جمهوری اسلامی و انحراف‌های آن را به 
میدان آورد. جنبش سبز که با ورود دو نامزد به انتخابات ریاست‌جمهوری بعنی میرحسین موسوی (متولد 
۰ و مهدی کروبی (متولد ۱۳۱۶) که هردو با احمدی‌نژاد ضدیت داشتند- به راه افتاد» در پایتخت و 
مراکز استان‌ها» میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها آورد. از اولین روزهای انقلاب یعنی حدود سه دهه پیش ایران 
چنین تظاهرات بزرگی را به خود ندیده بود. هر دوی این نامزدهای چالش گر که از خودی‌های رژیم بودند 
مورد تأٍیید عموم قرار گرفتند و از آنان به عنوان گزینه‌های واقع‌بینانه برای جایگزینی احمدی‌نژاد استقبال شد 
-موسوی بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ نخست‌وزیر بود و کروبی یک آخوند بلندمرتبه بود که چندین دوره 


رئیس مجلس شده بود. آن‌چه باعث شد این راه‌پیمایی‌های انتخاباتی به یک جنبش اعتراضی توده‌ای تبدیل 


فصل هفدهم: جامعه و فرهنک در دوران جمهوری اسلامیی ‏ ۱۰۰۷ 


شود بیش از آن که ناشی از اعتبار نسبی نامزدهای مخالف باشد ناشی از ریاست‌جمهوری فاجعه‌بار 


احمدی‌نژاد» تصمیم‌های غلط خامنه‌ای و خواص بیمنا کک جمهوری اسلامی بود. 


تقلب انتخاباتی به نفع احمدی‌نژاد که او را برای بار دوم رئیس‌جمهور کرد در روزهای بعد همراه شد 
با تأیید این انتخابات متقلبانه توسط رهبر. تأیید او که پیش از تکمیل بررسی‌های شورای نگهبان انجام گرفت؛ 
موید گستاخی رژیم در تحمیل این دروغ بود. پس از آن سرکوب راه‌پیمایی‌ها» بازداشت دسته‌جمعی 
معترضان» شکنجه‌های وحشیانه در بازداشتگاه‌ها و قتل پنهانی بازداشتی‌ها نشان داد که رژیم می‌خواهد از 
همه‌ی ابزارهای موجود برای نابودی صداهای مخالف استفاده کند. داد گاه‌های دسته جمعی در جلوی 
دوربین‌های تلویزیونی که طی آن‌هاء سران فتنه را محاکمه و محکوم به احکام سنگین کردند» یادآور 
داد گاه‌های شوروی در دوره‌ی استالین بود. جنبش سبز که نامش ب رگرفته از رنگگ سبزی بود که مخالفان 
برای خود گزیده بودند» بیش از هر چیز نشانگر خواست عمومی برای آزادی و دموکراسی و 
پاسخ گ و کردن مسئولین بود. این جنبش به رژیم اسلامی و جامعه‌ی بین‌المللی و صدها هزار نفری که در 
میدان آزادی تهران و میدان نقش جهان اصفهان و دیگر شهرهای ایران جمع شدند وجود نارضایتی عمومی 
در میان طبقه‌ی متوسط عمدتا جوان را نشان داد (لوح ۳ سی سال پس از برنامه‌ی اسلامی‌سازی رژیم 
سیاست‌های غلط اقتصادی. انزوای بین‌المللی و سر کوب‌های قومی و مذهبی و فرهنگی؛ مردم هنوز تسلیم 
نشده بودند. گرچه جنبش سبز سر کوب شد ولی میل به تغییر فرو ننشست: امید به حکومتی آزادتر و متساهل تر 
که به شهروندان خود اجازه‌ی شکوفایی دهد. از دهه‌ها انزوا بیرون بياید و به درخت انقلاب اجازه دهد بار 


و بری سالم بدهد. 


کمی بعد» مقامات جمهوری اسلامی به جنبش سبز انگ فتنه زدند تا آن را به عنوان شورشی علیه 
مشروعیت حکومت اسلامی قلمداد کنند. ولی گویا رژیم نمی‌دانست که مفهوم فتنه در تاریخ اسلام و حتی 
با اهمیتی یش‌تر» در تجربه‌ی تاربخی ایران» معنای ضمنی پیچیده‌ای دارد. مقامات جمهوری اسلامی از 
مفهوم فتنه استفاده کردند تا مخالفان را توبیخ و سرکوب کنند. ولی فتته همچنین به معنای شوریدن علیه 
حاکم جاثر است ایده‌ای که شاید به مفهوم مدرن انقلاب نزدیک‌تر باشد. حتی بنابر پیش گویی‌های 
آخرالزمانی شیعی» مهدی صاحب زمان» بعد از یک دوره‌ی فتته ظهور می کند. فتنه‌ای که نهایتا دوران 
تاریکه دجال را پایان می‌دهد و راه را برای انتقرار «نظام عادل و منصض» مهدی باز می‌کند. انگار سه دهه 
پر سر قدرت ماندن هم فتنه‌بودن انقلاب ۱۳۵۷ را از یاد مقامات جمهوری اسلامی برده بود هم پیشبینی‌های 


شیعی که خودشان در حوزه‌های قم خوانده بودند -یا شاید هم نخوانده بودند. 


۸ تاریخ مدرن ایران 





لوح ۳ تقلب انتخاباتی صدها هزار معترض را در یکت تظاهرات عمومی مورخ ۳۵ خرداد ۸ به میدان آزادی 
تهران آورد. عکس از بن کورتیس, آسوشیتد پرس. 


ب ی گفتار 


انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و ماجراهای بعد از آن نه‌تنها رژیم پهلوی را به زیر کشید و نخجگان آن را 
تارومار کرد بلکه برای اولین بار در تاریخ طولانی ايران اجازه داد تا نهاد آخوندان شیعه به قدرت سیاسی 
دست یابد. گستره‌ی اين تغیبر اساسی و راهی که نهاد محافظه کار تشیع طی کرد تا به یک نیروی رادیکال 
مخالف تبدیل شود وقتی جالب می‌شود که انقلاب اسلامی را در بافت سیاسی و تاریخی پنج قرن گذشته 
بنگریم. 

گسست پیمان باستانی میان دین و حکومت این ستون‌های نظم اجتماعی باستانی و محافظه کار؛ در خلا 
رخ نداد. چنان که در بخش ۳ گفتیم» این گسست نتیجه‌ی یک پروژه‌ی مدرنیته‌ی سکولار و دولتی بود که 
از اولین دهه‌های قرن بیستم در ایران عصر پهلوی به راه افتاد؛ این مسیر که به دولت. استقلال هرچه بیش تر 
اقتصادی و سیاسی داد تا با خیال راحت به اجرای برنامه‌ی از بالا به پایین سکولارسازی و اصلاحات 
تمرک زگرا دست بزند» به تدریج بازار و آخوندها را به انزوا برد و در نتیجهء تعادل ظریف اجتماعی‌فرهنگی 
ایران را زایل کرد. در دهه‌های میانی قرن بیستم» خواست استقلال اقتصادی و نهضت ملی دوره‌ی مصدق, به 
دلیل مداخله‌ی خارجی و البته وجود پیوند دین و حکومت؛ نتوانست رژیم پهلوی را کنار بزند. در عمل» 
نهاد آخوندان شیعه از بازگشت پهلوی به قدرت سود برد؛ اين پیوند تقویت شد ولی به حد سرسپردگی به 


دولت نرسید. 


برای اینکه بفهمیم برنامه‌ی مدرنیزاسیون دولتی در دوره‌ی پهلوی چگونه می‌توانست فارغ از نهادهای 
مذهبی و فرآیندهای دموکراتیک انجام شود باید به شرایط قرن نوزدهم (که در بخش ۲ بررسی شد) 
با ز گردیم یعنی به زمانه‌ای که مولفه‌هایی از جمله منابع ناچیز اقتصادی در دست دولت» حتی اصلاحات 
گزینشی را هم به تکلیفی ناشدنی تبدیل کرده بود. فشارهای ژئوپولیتیک قدیمی از طرف امپراتوری‌های 
همسایه» سر کوب ایده‌های بومی اصلاح و نوسازی (از جمله نهضت بابی)؛ و اصلاحات دولتی بی‌فرجام 
امیر کبیر همگی مانع از مدرنیزاسیون ایران شدند. تجربه‌ی انقلاب مشروطه به خوبی موانع داخلی و خارجی 
ایجاد یک حکومت قانون‌مدار را نشان داد. گرچه واعظان مخالف و حامیان بازاری آنان» دولت قاجاریه و 


قدرت ملایان محافظه کار را با موفقیت به چالش کشیدند. ولی آنان در مقابل منافع ملاکین و امپراتوری‌ها و 


۱۰۰ تار بخ مدرن ابران 


البته حوادثی که امنیت و تمامیت ارضی ايران را تهدید می کرد کم آوردند؛ همین تهدیدات بود که رضاخان 


و دارودسته‌ی نظامی او را به قدرت رساند. 


به رغم کمبودهای جمعیتی و اقتصادی. اصلاحات نهادی ناکافی» و مقاومت در برایر دخالت‌های 
اروپاییان؛ در دوره‌ی قاجاریه تعادلی جغرافیایی حاکم بود که ایران را از پورش مستقیم همسایگان خود در 
امان نگه داشت. این تعادل نه‌تنها به دلیل میل امپراتوری‌های اروپایی به حفظ ایران بسان یک دولت حائل 
بود بلکه همچنین به دلیل پیوندهای احیاشده‌ی اجتماعی و تجدید فرهنگ سیاسی‌ای بود که بر الگوی ایرانی 
پادشاهی تکیه داشت و به خاطره‌ی سلسله‌ی صفوی متوسل می‌شد. تجربه‌ی عصر صفوی و پس از صفوی 
ایران که در بخش ۱ مورد بحث قرار گرفت؛ تشیع را به وجه ممیزه‌ی هویت حکومت؛ و منبع همبستگی 
اجتماعی و هویت ملی تبدیل ود مقاومت در برابر فشار دشمنان در مرزها و برقراری روابط تجاری و 
و غرب متمایز کرد. پروژه‌ی سلسله‌سازی صفوی برای ادغام موجودیت‌های منطقه‌ای در ممالک محروسه‌ی 
مرکز سیاسی و حاشیه‌ی سیاسی شد. پس از سقوط امپراتوری صفوی حداقل دو تلاش برای احیای نظام 
صفوی با شکست همراه شد. که یکی از علل عمده‌اش. وجود افشاریه و تا حدی زندیه بود که می خواستند 


جای همبستگی شیعی و احیای علقه‌های دین و دولت را با وفاداری‌های دیگر پر کنند. 


ورای این تصویر گرته‌ماننده اگر بکوشیم در این نیم‌هزاره مشابهت‌هایی بین ظهور سلسله‌ی صفوی و 
شکل گیری جمهوری اسلامی بيابیم تکلیفی ست رگ و چه بسا مستبعد باشد. روندهای تاریخی طولانی‌مدت؛ 
یا درازدامنه » ویژ گی‌های متعدد زمانی و مکانی خاص خود را دارند ولی کمک می کنند تا رخدادهای ظاهرا 
بی‌ربط را در یکك چشم‌انداز نسبتا منسجم ببینیم. ایران با وجود فراز و فرودهای بسیار و از کف دادن 
سرزمین‌های مرزی خود. از قرن شانزدهم میلادی به بعدء تمامیت ارضی خود را حفظ کرد؛ به رغم وجود 
مشکلات بسیار استقلال سیاسی آن نیز تداوم یافت. تهدیدات نظامی امپراتوری‌های همسایه و تاخت‌وتاز 
چادرنشینان و نیمه‌چادرنشینان به مرز ایران نادر نبودند. اما ممالک محروسه (نام سنتی ایران) تا حدی به خاطر 
عدم تمرکز ایالتی» قومیء اجتماعی و زبانی خود بود که دوام آورد. 

دولت و نظم اجتماعی ایران. شکننده بود و نیروهای حاشیه‌ای نیز در مقابل استیلای دولت. پیاپی مقاومت 
می‌کردند. ولی آنان هم به ایجاد یک هسته‌ی فرهنگی و مذهبی نسبتا منسجم کمک کردند. در فرهنگ 


0 مناعطصم1 ۱۰ 


ب ی کفتار ۱۰۱۱ 


سیاسی ایران» کلید امنیت و رونق ممالک محروسه. حفظ تعادل میان «بوم و بر» یا «مرز و بوم» بود. تعادل 
ظریف میان مرکز یکجانشین و حاشیه‌ی کوچ‌نشین وابسته به برقراری داد (یا واژه عربی آن عدل) بود -داد؛ 
یک اصل باستانی حکومت‌داری و همچنین یکی از اصول پنج گانه‌ی تشیع است. بی‌داد. که شاهنامه مکررا 
به یاد خواننده‌ی خود می‌اندازد. هم مرکز را نابود می کند هم حاشیه را. ناسیونالیسم مدرن» تمرکز را تقویت 
کرد و همگنی اجتماعی را افزایش داد. غیاب نسبی خصومت‌های قومی از اولین دهه‌های قرن بیستم» برخلاف 
تجزیه‌ها و جنگ‌های مدنی که در دوره‌ی پسااستعمار در بقیه‌ی منطقه رخ داد. باعث همگنی هرچه بیش تر 
ایران شد. با تمثیلی محسوس ولی معیوب می‌توان گفت در میان محله‌هایی که ناشیانه تقسیم بندی شدند و 
دیگر مسکن مطلوب سا کنان‌شان نبودند» ایران مثل یک عمارت قدیمی» استوار برجای خود ایستاد. 

حکومت همچنان با تکیه بر خاطرات گذشته‌ی شاهنشاهی و ادعای دفاع از مملکت اسلام و مذهب تشیع؛ 
در پی کسب مشروعیت بود. حکومت ايران با حفظ یک دربار بز رگ نمایش هیبت سلطنتی» مجازات‌های 
عبرت آموز» نمایش سخاوت‌مندی. و حمایت از نهادهای مذهبی و البته شعر و هنر دوام آورد. طبقه‌ای از 
ملاکین که در دیوان» مناصب وزارتی داشتند و در رده‌ی بعد» آنانی که از قدرت ایلیاتی نیمه‌مستقل بهره 
داشتند نیز به حفظ حکومت یاری رساندند. اما شکست در جنگ‌ها و از دست دادن خاک در اوایل قرن 
نوزدهم. شوکت حکومت قاجاری را از بین برد و تصویر آن را مخدوش کرد. حکومت برای حفظ نوعی 
ثبات متزلزل» گاه از سر رضایت و گاه به اجبار با متشخصان شهری. علما؛ طبقات زمین‌دار و خان‌های ایلیاتی 
وارد مذا کره می‌شد. اما جدی‌ترین مانع» فقدان تقسیم کار عقلانی بین درگاه و دیوان بود. با وجود تلاش‌های 
پیاپی درجهت اصلاح این نظام؛ تعامل دربار و دیوان هرگز به شکل دقیقی تنظیم نشد. وزیران هرگز نتوانستند 
در محیطی مستقل از مداخله‌ی حاکمان فعالیت کنند و به همین دلیل معمولا از بی‌ثباتی مناصب خود رنج 
می‌بردند. برای درمان این رابطه‌ی نا کا رآمد بین دربار و دیوان بود که گفتمان اصلاح به وجود آمد. طرح‌های 
اقلیتی از نخبگان غرب‌دوست قاجاری برای بازسازی حکومت. هرگز فارغ از حس زوالی نبود که بر اواخر 
قرن نوزدهم سایه افکنده بود -به خصوص در همین زمان بود که فاصله‌ی مادی بین ایران و اروپا آشکارتر 
و ضعف اقتصادی ایران» محسوس تر شده بود. 

نخبگان شهری, از جمله اعضای دیوان و خان‌های ابلیاتی» کنترل بیش‌تر اقتصاد کشاورزی ايران را در 
دست داشتند که البته مهم‌ترین منبع ثروت و عایدی دولت تا پیش از قرن بیستم بود. نظام اجاره‌داری؛ یک 
ابزار مهم و تحت حمایت دولت بود ولی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم» زمین‌داری خصوصی 
توسط اعضای دیوان و تجار ثروتمند و حتی علمای پولدار نامعمول نبود. در سراسر این دوره. و بویژه از 


فرن هفد هم» اقتصاد کشاورزی و خود کفای ایران به کشت تک‌محصولی هم روی آورد و این الگوی 


۱۳۰۳ تاریخ مدرن ایران 


تجارت خارجی ایران را تغییر داد. ابریشم پنبه و -در اواخر دوره‌ی قاجار- تریاک و تنباکو جزو اقلام 
صادراتی بودند که به اقتصاد ایران پول تزریق می کردند و خرج واردات رو به گسترش از سرزمین‌های دور 


و نزدیکک را تأمین می‌کردند. 


هرچند ایران یک چهارراه مهاجرتی؛ تجاری و فرهنگی اوراسیا بود ولی تغییر مسیرهای کاروان‌رو آسیای 
مررکزی» ظهور امپراتوری ازبک و دیگر موانع ایلیاتی» و گشایش راه‌های دریایی جدید به چین تجارت 
پاستانی ایران با آسیای شرقی را عملا تعطیل کرد. پس از ظهور امپراتوری عثمانی و سپس به دلیل 
خصومت‌های سنی و شیعی. دسترسی ایران به مدیترانه و دریای سیاه هم محدود شد هرچند هیچگاه کاملا 
متوقف نشد. افول مسیر مدیترانه و آسیای مرکزی باعث انزوای اقتصادی ایران در قرن هجدهم شد و تاثیر 
مستقیمی بر کاهش روت و رونق شهرهای آن داشت. با این حال در قرن نوزدهم» خلیج‌فارس و دریای خزر 
و دریای سیاه» تجارت خارجی را زنده کردند و برای تاجرانی که به راه‌های دور می‌رفتند» و البته وابستگان 
آنان» رونقی به بار آوردند. از اواخر دوره‌ی باستان ایران هميشه در تجارت اقیانوس هند یک شریک فعال 
بود ولی از قرن هفدهم به این سوء به لطف مسیر دریایی جنوب. ایران به بازارهای اروپایی و آسیای شرقی 
نیز دست یافت و بدان‌ها کالاهای گوناگونی مانند ابریشم و تریاک و تنباکو و قالی صادر کرد -در قرن 
بیستم هم نوبت صادرت نفت رسید. ولی به دلایل جغرافیایی -مانند عوارض طبیعی صعب‌العبور که دسترسی 
به داخل ایران را دشوار می کنند- بندرهای خلیج‌فارس و دریای خزر نتوانستند به جایگاه تجاری قدرتمندی 
مانند بندر حلب. اسکندریه استانبول یا بمبئی برسند. در دوران مدرن. ایرانیان هررگز یک ملت دریانورد 
نشدند و یکی از دلایلش کمبود جنگل در جنوب برای تهیه‌ی الوار موردنیاز ساخت کشتی بود. ایران به 
عنوان یکك قدرت زمینی؛ نا و گان دریایی قابل عرضی نداشت و هیچ سودای تجاری و استعماری دریایی در 


سر نپروراند. 


همچنین ایران تا پیش از نیمه‌ی قرن بیستم ه رگز به طور جدی» صنعتی نشد. در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم؛ 
ایران مثل دیگر کشورهای غیرغربی؛ هرچه بیش تر در بازار جهانی ادغام شده بود. این یعنی ایران با کشت 
تک‌محصولی» قطب‌های صنعتی اروپایی را تغذیه می کرد و هم‌زمان» هرچه بیش‌تر به بازار کالاهای صنعتی 
اروپا تبدیل می‌شد. تجارت بین‌المللی ایران در قرن نوزدهم عمدتا به سود طبقه‌ی تاجر و به زیان 
تولید کنند گان داخلی بود. مهم‌ترین قلم صادراتی ایران؛ یعنی نفت خام» در اوایل قرن بیستم و توسط بریتانی 
استخراج می‌شد؛ نفت ایران حکم یک محصول استعماری را داشت و تنها نقش ایرانیان در آن. تأمین 
کارگران ساده بود. گرچه طبقات تاجر شهری» عمدتا دلال کالا ماندند و به تولید کننده‌ی صنعتی تبدیل 


نشدند. ولی بازار ایران جای خوبی برای اعتراضات سیاسی آنان بود. 


پ ی کفتار ۱۰۱۳ 


سلسله‌ی صفوی و اخلافش همچنین مذهب رسمی حکومت را ابزاری کردند برای جلب وفاداری اتباع 
خود. در میانه‌ی قرن هجدهم يا حتی شاید پیش از آن ایران نه‌تنها یک حکومت شیعی بلکه همچنین یکك 
جامعه‌ی شیعی شده بود. شکست نادرشاه در بازگشت به تسنن (يا حتی جا زدن تشیع به عنوان یکی از 
فرقه‌های تسنن) نشان گر عمق علاقه به تشیع در ایران بود. حتی از میانه‌ی قرن شانزدهم» هرچه اکثر ایرانیان 
به مذهب خود وفادارتر می‌شدند. همسایگان سنی آنان مصمم تر می‌شدند تا ایشان را «دیگری» کافر خود 
قلمداد کنند. آن‌چه بیش از هر نیروی وحدت‌بخش دیگر تار و پود طبقات حاکم ایران (شاه اشراف دیوان؛ 
نهادهای مذهبی ملاکین بزرگ. اشراف شهری. و حتی خان‌های قبایلی) را به هم پیوند می‌داد مذهب تشیع 
بود. تشیع همچنین مهم‌ترین چسبی بود که اکثریت جمعیت شهرها و روستاها را به دولت و نخبگان حاکم 
آن پیوند می‌زد. صفویه و قاجاریه و تاحد کم‌تری؛ سلسله‌های بین این دوء ژست ممدافعان دین» را به خود 


ی 


گرفتند. 


در عمل این بدان معنا بود که دولت باید برای طبقه‌ی آ خوند جا باز می کرد طبقه‌ای که در قرن نوزدهم» 
برای خود صاحب جایگاهی نیمه‌مستقل شد. همزادی نهاد مذهبی و حکومت دنیوی (دين و دولت) که 
حداقل از دوره‌ی ساسانی در مرکز فرهنگ سیاسی ایران قرار داشت. فقط در دوره‌ی صفویه و سپس در 
دوره‌ی قاجاریه تجدید شد. تا میانه‌ی قرن بیستم. طبقه‌ی آخوند با دولت و اشراف. حداقل به طور ضمنی» 
شریک ماند. این گروه‌ها به رغم تنش‌های ذاتی که داشتند با یکدیگر هم‌زیستی می کردند. تشیع به عنوان 
یک مرام ملی هویتی جمعی را تقویت کرد ولی از دخالت فعالانه‌ی سیاسی پرهیز داشت. قدرت قضایی نه 
صرفاً در انحصار فقها بود و نه حکومت. تا پیش از تدوین قوانین حقوقی مدرن انقلاب مشروطه و حکومت 


پهلوی اول. مرزهای مخشوش شریعت و قوانین عرفی هرگز تنظیم نشد. 


هستی د وگانه‌ی مهدی در باورهای شیعی -که هم زنده است و هم غایب- و همچنین حضور او در 
مهو میم قادوت عادل, مانعی بز رگ در راه مشروعیت یک حکومت غیرمعصوم بود. وجود مهدی ن‌تنها 
بالقوه اعتبار حکومت غیرمعصوم و همچنین امکان نظری برپایی یکک حکومت عادل و منصف را به چالش 
می کشید بلکه همچنین به نهاد آخوندان نیز نوعی اتوریته‌ی جمعی در مقام نایب او می‌داد. تا پیش از نیمه‌ی 
دوم قرن بیستم» تشیع هرگز یک نظریه‌ی درست‌حسابی حکومت تدوین نکرد نظریه‌ای که بتواند قدرت 
غیرمعصوم را با حکومت آرمان‌شهری مهدی آشتی دهد. ولی با این‌حال آخوندهای شیعه هرگز علنا اعتبار 
نهاد پادشاهی را منکر نشدند. علما همیشه قدردان حمایت‌ها و مراحم حکومت بودند. در عوض, آنان همواره 
به نهضت‌های ضدآخوندی و آخرالزمانی انگ کفر می‌زدند و به حکومت کمک می‌کردند تا آن نهضت‌ها 


را خاموش کند -هرچند آخوندها نمی توانستند ادعاهای پیامبرانه را یکسره سر کوب با متوقف کنند» چرا که 


ءِ۱۰1 تار بخ مدرن ابران 


این ادعاها مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از میراث آخرالزمانی بودند که بومی محیط ایران است. مفهوم وبری 
دینامیسم بین کاهنان و پیامبران در اینجا کاملا برقرار است. آخوندها هرگز نتوانستند جریانات پیامبرانه و 
فکری و فلسفی و عرفانی را ريشه کن کنند. آخوندها کنترل کاملی بر تشیع مردمی یا باورهای عمومی بومی 
ایران که غالبا بستری زایا برای آمال آخرالزمانی بود نداشتند. با وجود حال و هوای همیشگی عدم‌تساهل؛ 
تعادل لرزانی وجود داشت که به مذاهب رسمی و غیررسمی اجازه داد با یکدیگر هم‌زیستی کنند و حتی 


شکوفا شوند. 


پس جنبش‌های اعتراضی جزو لاینفکی از چشم‌انداز دینی ایران باقی ماندند و خود را در نارضایتی‌های 
اجتماعی اقتصادی قرون نوزدهم و بیستم نشان دادند. با آغاز از خود دولت صفویه در قرن پانزدهم و سپس 
جنبش نقطویه صوفیان نعمت‌اللهی شیخیه و سپس جنبش بابیه؛ آیین‌های مهدی‌باور اتوریته‌ی آخوندها و 
خوانفن شر بعت‌مدارانه آناخ از ذین را به تجالکن گرفتد. ایده‌های مخالش‌خوانانه‌ی این جتش‌هاه ریسا و 
گاه صراحتا خواستار نسخ آخرالزمانی شریعت بودند. وجود دو گانه‌ی امام زمان و امکان ظهور اوه در درون 
تشیع که از الهیات صرف فراتر رفته بود. تنشی منحصربه‌فرد به وجود آورد. جریانات آخرالزمانی با وجود 
جذابیت برای دلزدگان از شریعت. مردم عادی» و جوامع دینی حاشیه‌ای بازهم به ندرت توانستند در برابر 
پورش مشترکك حکومت و علما ایستادگی کنند. گرچه این ایده ها قرن‌ها در جهان ایرانی دوام آورده بودند 
ولی فقط در شبکه‌های زیرزمینی می‌توانستند عضوگیری کنند. با آغاز قرن بیستم انقلاب مشروطه که نوعی 
آخرالزمان سکولار بود.یک استثناء بر این قاعده بود که موفقیت محدودی هم داشت. 

با وجود هم‌زیستی حکومت و ملایان که تا حدی ضامن ثبات دوره‌ی قاجار بود» اشکالات ساختاری 
نظام سیاسی ایران راه را برای چالش‌های خارجی جدید هموار کرد. عملا در سراسر این دوره تهدیدات 
ژئوپولیتیکک و یورش‌های خارجی» مرزهای ایران و گه گاه حتی بقای حکومتش را تهدید می کرد. دو تهدید 
عثمانی و ازیک‌ها که تا میانه‌ی قرن هجدهم ادامه داشت. ایران را به استراتژی دفاع در دو مرز مجبور کرد. 
هر کشو رگشایی شاهانه به ورای مرزهای ایران» از جمله ارد و کشی‌های نادرشاه به عراق و هندوستان» موقتی 
و ناپایدار بودند. از اوایل قرن نوزدهم استراتژی‌های دو امپراتوری رقیب اروپایی یعنی روسیه و بریتانیا؛ در 
منطقهء نوعی دوقطبی شمالی و جنوبی به وجود آورد که در آن ایران نقش منطقه‌ی حائل را بازی می کرد. 

این دو قدرت اروپایی در امور داخلی ایران مداخله کردند و استقلال آن را خدشه دار می کردند. ولی 
استراتژی‌های آنان منجر به فقدان کامل عاملیت سیاسی حکومت ایران نشد. می‌توان گفت که ایران از حائل 
بودن خود استفاده کرد تا ثباتی به وجود آورد و خرابی‌های ناشی از منازعات قرن هجدهم را بازسازی کند. 


گرچه ایران تمامیت ارضی و منزلت خود را از دست داد ولی در بلندمدت. توانست در چشم امپریالیست‌های 


ب ی گفتار ۱۰۱۵ 


اروپایی به عنوان دولتی مستقل به رسمیت شناخته شود و این یک دستاورد استراتژیکک بود. ایرانیان آموختند 
بقای خود را نه در نبرد با ارتش‌های قدرتمند بلکه با مذا کره و توافق‌های پشت‌پرده یا حتی به جان هم انداختن 
قدرت‌های اروپایی تضمین کنند. تا پیش از دوره‌ی پهلوی, با وجود فقدان یک سیاست خارجی روشن و 
قلت منابع اجرایی و اقتصادی ایران هیچ وقت کاملاً طعمه‌ی استعمار غیررسمی اروپاییان نشد. چیزی که در 
دیپلماسی اواخر قرن نوزدهم به مساله‌ی ایران" مشهور شد را می‌توان دیباچه‌ای بر تقسیم‌بندی ایران [به حوزه 
های نفوذ] در قرارداد ۱۹۰۷ روسیه و بریتانیا دانست. همین که این دو قدرت صرفا در دو سوی ایران ماندند 
[و به مرکز دست نینداختند] را بازهم می‌توان از توفیقات سیاست خارجی ايران دانست. 

در انقلاب مشروطه. هم اصلاحات غربی‌مب و هم جریانات بومی آخرالزمانی گفتمان 
نسبتاً یکسانی یافتند» گفتمانی که به روشنفکران رو به ظهور شهری و مطالبات آنان یعنی پایان حکومت 
مستبدانه. گشایش فضای سیاسی و ایجاد نهادهای مقننه و قضایی مدرن اجازه‌ی بروز داد. انقلاب مشروطه 
را باید دمی در تاریخ مدرن ایران دانست که نهادهای غربی مانند دم و کراسی؛ تفکیک قواء نمایند گی عمومی 
و آزادی‌های فردی در محیط ایران پذیرفته شدند و با خواست عدالت و نوسازی درآمیختند. مشروطه 
همچنین کلید پیشرفت مادی. سکولاریسم. تمرک زگرایی و اصلاحات دولتی محسوب می‌شد. انقلاب 
مشروطه حکومت دلبخواهی قاجار را تضعیف کرد ولی خلاف آمد آن که راه ملااکین و میل وافر آنان برای 
کسب قدرت بیش‌تر را هموار کرد ولی نهادهای جدید دمو کراتیک را کا رآمدتر نکرد. اینان هم جای خود 
را به شخص رضاشاه و گروه او دادند که دولت قوی -یکی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه- را ایجاد کرد. 
پس از انقلاب مشروطه و با پایان جنگ جهانی اول» بخش بزرگی از ایرانیان طبقه‌ی متوسط و روشنفکران 
آن» عموما به مدرنیسم مستبدانه‌ی پهلوی رضایت داده بودند و آن را تنها گزینه‌ی موجود برای اعاده‌ی 
استقلال در خطر ایران و درانداختن اصلاحات موعود می‌دانستند. 

برآمدن حکومت پهلوی در دهه‌ی ۱۳۰۰ الگوهایی که حداقل از زمان ظهور صفویان نهاده شده بود را 
تغییر داد. تمرک زگرایی دولتی توانست قدرت سیاسی و نظامی ایلات را کاهش دهد نهاد آخوندان را به 
حاشیه براند و در نهایت تفوق طبقه‌ی ملّاکك بر نظام اقتصادی ایران را از بین ببرد. حکومت پهلوی به کمک 
ارتشی غیرایلیاتی» برای هميشه مرزنشینان کوچ‌نشین را مقهور کرد. نتیجه اين شد که عشایر دیگر 
قدرت‌مندترین بازیگران حیات سیاسی فلات ايران نبودند. یکجانشین کردن اجباری و مهم‌تر از آن رشد 


شهری‌شدن» نسبت جمعیتی کوچ‌نشینان را بسیار کاهش داد. این وضعیت در تضادی چشم گیری با بقای 


میا مهلونع ۲۰ 
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قبایل و شبکه‌های قبیله‌ای در کشورهای دور و اطراف مانند افغانستان و پا کستان و عراق و عربستان سعودی 
و بخش‌هایی از آسیای مرکزی بود. ایران حداقل از دهه‌ی ۱۳۴۰ با زور با با میل تبدیل 
به ملغمه‌ای اجتماعی‌قومی شد که دیگر هرگز شاهد یک خیزش ایلیاتی نخواهد بود. 

شمشیر دولبه‌ی مدرن‌سازی دولتی اقتصاد و زیرساخت‌ها را دگرگون کرد یک طبقه‌ی متوسط جدید 
درست کرد و استقلال ایران را دوباره احیا کرد. این‌ها از اهداف غیرسیاسی انقلاب مشروطه بودند. پهلوی 
همچنین یک استبداد سر کوب گر درست کرد که به ارتش و پلیس کارآمد پشت گرم بود و با کمک آن‌ها؛ 
دستاوردهای سیاسی دوره‌ی مشروطه را از بين برد. بقای این رژیمی تاحد زیادی با عواید نفتی ایران تسهیل 
شد. سهم نفت ایران گرچه بخش کوچکی از کل در آمد شرکت نفت ایران و انگلیس بود ولی آن‌قدری بود 
که پروژه‌ی پهلوی را به توفیق برساند. کشف یک منبع جدید مشروعیت و تکیه‌ی بیشتر بر گذشته‌ی باستانی 
ایران نیز به ایدئولوژی پهلوی یاری رساند. گرچه آ گاهی ملی ایران و درک این کشور از استمرار اسطوره‌ای 
و تاریخی آن ه رگز از بین نرفته بود ولی این روایت ناسیونالیستی جدید پهلوی مشتاق بود تا شکوه گذشته‌ی 
دور ایران را در تضاد با زوال مفروض دوره‌ی قاجاریه قرار دهد. اين ایده‌های شکوه و زوال بنیادهای یکك 
حافظه‌ی تاریخی شدند که تا امروز ادامه یافته است. شخصیت قاطع رضاشاه نیز به تغییر ایران کمک کرد؛ 


تغییر شگرفی که حداقل از زمان ظهور قاجارها سابقه نداشت. 


موفقیت مادی مدرنیته‌ی پهلوی نشانگر اهمیت عواید نفت به عنوان یک کالای دگ رگونی‌بخش بود. 
برخلاف نقش زغال سنگ در صنعتی‌شدن اروپای قرن نوزدهم معلوم شد که عواید نفت به یک دولت قوی 
با یک اقتصاد استخراجی می انجامند نه رشد بورژوازی ملی. از سال ۰۱۳۳۲ فارغ از سهم ایران از فروش کل 
نفت و ادعاهای مشروع این کشور بر سر کنترل منابع طبیعی خود؛ عواید نفت موجب کاهش حقوق سیاسی 
و مدنی شهروندان و در عوض قوی‌تر شدن دولت شد. انحصار درآمدهای نفتی که طی چند دهه به سرعت 
افزایش یافت. معادله های قدیمی نظارت و موازنه "را بر هم زد و به حکومت ایران بخت بی‌نظیری داد تا 
دست به پروژه‌های مدرن‌سازی از بالا به پایین بزند . این درآمدها همچنین به دولت ابزار بیش‌تری برای 
سر کوب و نظارت داد. جمهوری اسلامی الگوی سر کوب سیاسی که در حکومت پهلوی برپا شده بود را 


ادامه داد. 


رشد جمعیت. شهری‌سازی» آموزش و پرورش سکولار. حمل‌ونقل مدرن, و البته میزانی از صنعتی‌شدن» 


اوضاع اجتماعی‌سیاسی جدیدی رابه وجود آورد. پس از جنگ جهانی دوم؛ خواست استقلال اقتصادی و 
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ملی‌سازی صنعت نفت» طنین افکن گفتمان زوال و نوسازی و همچنین داوم مطالبات سیاسی دوره‌ی مشروطه 
بود. سقوط مصدق در سال ۱۳۳۲ دمی خطیر در حافظه‌ی جمعی ایران بود» که هم به‌معنای درافتادن با منافع 
ژوپولیتیک و اقتصادی غرب بود و هم درگیری قدیمی بین وزیر و پادشاه. شکست نهضت ملی» حداقل 
آن‌طوری که بازیگران مهم اين نهضت درک کردند» حافظه‌ی جمعی ایران را جریحه‌دارتر کرد چرا که 
این رخداد برای روشنفکران ایرانی به معنای ساخت و پاخت شوم نیروهای خارجی و داخلی برای سر کوب 
خواسته‌های مشروع ایران بود. این کودتا در بافت جنگ سرد و توسط ایالات‌متحده در مقام حامی اصلی 
رژیم پهلوی رخ داد و یک نسل از روشنفکران و همدلان چپ را به جوش و خروش درآورد. انحصار 
حکومت بر منابع طبیعی باعث ادامه‌ی عدم پاسخ گویی دولت شد؛ انطباق دولت با خواسته‌های سیاسی مردم 


۳ موه ۳ ۳ و ‌ 
را کاهش داد و در عمل دولتی رانتی و طبقه‌ی خواص حکومت را به وجود آورد. 


جمهوری اسلامی به نوعی مرحله‌ی آخر فرآیندی بود که از انقلاب مشروطه شروع شد و پس از جنگ 
جهانی دوم با نهضت ملی ادامه یافت و بعدتر در اصلاحات ارضی دهه‌ی ۱۳۴۰ بازتعریف شد. اگر عنصر 
ایدئولوژیک را کنار بگذاریم می‌بينيم که جمهوری اسلامی» نابودی نخبگان زمین‌دار را تکمیل کرد. مهم‌تر 
آن که جمهوری اسلامی. اندازه و نفوذ طبقه‌ی متوسط سکولار که ستون فقرات پروژه‌های مدرنیته‌ی پهلوی 
بود را کاهش داد. ولی طبقه‌ی متوسط نوظهور در جمهوری اسلامی» راه اسلاف خود را ادامه دادند. حتی 
جرگه‌ی خودی‌های رژیم اسلامیء با وجود ژست اسلامی و جهان‌بینی توهم توطه‌ای» در مجموع خود را با 
الزامات بازارهای جهانی و ارتباطات جهانی وفق داده است. انقلاب با وجود ادعای روزهای اول درباب 
رأفت اسلامی, بی‌درنگ همه‌ی ابزارهای مدرن سرکوب و کنترل را حتی مداخله‌جویانه‌تر از پهلوی- به 
کاو. کرفگ: 

با جمهوری اسلامی؛ یک فرآیند تاریخی طولائی دیگر نیز به سرانجام خود رسید. درحالی که نهاد 
آخوندی در دوره‌ی صفویه و بعد از آن» زیر بال و پر دولت و تحت حمایت آن بودند. در دوره‌ی پس از 
مشروطه و در حکومت پهلوی این نهاد بیش تر امتیازات نهادی و منزلت اجتماعی خود را از دست داد. در 
دهه‌ی ۱۳۴۰ نسل جدید آخوندها که به لحاظ فکری مطرود و به لحاظ اجتماعی منزوی بودند و عمدتا 
پیشینه‌ای فقیرانه داشتند. شروع کردند به اینکه با حمایت از یک تفسیر سیاسی از اسلام» حمایت‌های مردمی 
بیش تری کسب کنند. این دسته به مدد ایدئولوژی رادیکال‌شان, اول با دولت پهلوی مخالفت کرد و سپس 


به یک نیروی انقلابی تبدیل شد. آیت‌الّه خمینی و دارودسته‌ی ستیزه‌جوی او بخشی از ایدئولوژی و عبارات 


لها 16016۲ .۴ 
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خود را از چپ رادیکال و بخشی دیگر را از پوپولیست‌های اسلام گرا و روشنفکران تواب چپ گرفتند و 
آن‌ها را با خوانش‌های سیاسی از تشیع ترکیب کردند. ولی نقطه قوت خمینی که نقش کلیدی در موفقیت 
او داشت» چیزی نبود مگر توان او در مصادره‌ی روح آخرالزمانی تشیع غیرسخت کیش و گفتمان شیعی 


شهادت به نفع خود. 


ولی با وجود شور و حرارت انقلاب اسلامی و آمال ایدئولوژیکک آن این انقلاب چگونگی تعامل 
حکومت با مردم را چندان تغییر نداد. رژیم جدید. چه در نظر و چه در عملء آنقدر اشتراکات مستبدانه با 
سلف خود داشت که ه رگز نمی‌توانست هژمونی نهادی دولت را زیروزبر کند؛ ولی تقریبا در همه‌ی جهات؛ 
از پهلوی فراتر رفت. جمهوری اسلامی انحصار قدرت. سر کوب آزادی‌های اساسی» پروپا گاندا و مغزشویی» 
فامیل‌بازی و فساد؛ و کنترل اقتصاد و منابع طبیعی را طوری پیاده کرد که در تاریخ ایران تقریبا بی‌سابقه بود. 
این حکومت همچنین برای توجیه ستیزه‌جویی و انحصار قدرت خود. به توهم توطثه روی آورد. رویکرد 
توهم توطته‌ای به سیاست و تاریخ یکک مفر آسان از واقعیات دردناکک بود و همچنین امکان شانه خالی کردن 
از زیر بار مسئولیت شکست‌ها را فراهم کرد. قدرت فاعلیت اصلی را به جای اينکه به ایران معصوم بدهند 
به انیران ددمنش دادند. ایران فقط حکم شهید و قربانی توطله‌ها را داشت. توطله‌های پیاپی از ۱۲۹۰ تا ۱۳۳۲ 
و مداخلات نظامی خارجیان در دو جنگ جهانی؛ بی‌تردید خوراک خوبی برای این نگاه محدود و ترسان 


فراهم کرد (و هنوز هم می کند). 


با اینهمه» ظاهرا جامعه‌ی پس از انقلاب ایران دید گاهی متفاوت از حکومت دارد. نسل جوان و 
پوبایی شکل گرفته که درباره‌ی جهان خارج بیش‌تر می‌داند و عموما گفتمان ستیزه‌جوی ایدئولوژیک 
حکومت را باور ندارد. تلاش‌های نظام‌مند حکومت برای بازسازی ایران در قالب اسلامی مطلوب خود. نتایج 
متناقضی داشته است و با وجود تلاش مستمر و صرف و اسراف میلیاردها هزینه. ایران به یک قم بزرگک 
تبدیل نشده است. و چنین دگردیسی‌ای در آینده هم محتمل نیست. مظاهر هویت اسلامی همه جا جلوی 
چشم مردم است و رژیم سیاست‌های اسلامی‌سازی را با جدیت در مدارس. محل کار و فضای عمومی 
اعمال می کند. ولی در زیر این سطح درخواست جدی برای یک هویت جایگزین؛ بخش بزرگی از ایرانیان؛ 
بهعصوص جوانان شهری را به تکاپو انداخته است. بیش تر ایرانیان» از وعده‌های تحقق نیافته‌ی انقلاب مأْیوس 
شده‌اند و از واقعیات سخت زند گی روزمره سرخورده‌اند و به دنبال یک جایگزین هستند. اما آن طور که در 
ق سومان ۲۱۳۲ فکاربرخی یی ای دای های قع تاه دا تاک زوا 


ایرانی می‌جویند هستند» به لحاظ فرهنگی» پیچیده‌تر و تکثرگراتر باشند. 


پ ی کفتار ۱۰۱۹ 


نسل‌های نوظهوری که محصول انقلاب جمعیت‌شناختی ایران هستند» پرورش یافته‌تر و تحصیل کرده‌تر 
[از مبارزان اول انقلاب] هستند و ناسیونالیسم‌شان نیز کم‌تر رنگ‌وبوی رمانتیک دارد. عموم اینان به دید گاه 
بیگانه‌هراسانه‌ی رژیم و سیاست‌های انزواطلبان‌ی آن بدبین هستند. به نظر می‌رسد دوره‌ی غرب‌زدگی و باور 
به نوعی قطبیت بین شرق و غرب به آخر رسیده است. جاذبه‌ی یک انقلاب دیگر که بتواند یک ایدئولوژی 
آرمانشهری بیاورد کاملا از بین رفته. ولی زنان و مردانی که آینده‌شان پادرهواست غالبا از خواب خوش 
بیدار شده‌اند و چشم‌اندازشان این است که خودشان را از غل و زنجیری که اين رژیم مغزشوی بر دست و 
پای آنان بسته آزاد کنند. باید منتظر ماند و دید که آیا اینان تسلیم قالب‌های حکومتی می‌شوند یا خواهند 


توانست ایران را به سیاق خود به سان یک جامعه‌ی آزاد و تکثر گرا بازتعریف کنند؟ 


ولی نکته‌ی انکارناپذیر آنست که ایران در اين پنج قرن بخاطر تامل بر ستم و عدم تساهل و کند و زنجیر 
هم‌رنگی با جماعت. و شاید برای فرار از آن‌ها بوده که توانسته نقاشی» موسیقی» معماری. صنایع دستی زیبا 
و بادوام» بستان کاری» آبیاری و همچنین شعر و فلسفه تاریخ و داستان و اخیرا تثاتر و سینما را به وجود 
آورد. گرچه در گذشته بهترین این بیان‌های خلاقه تحت حمایت دولت بودند ولی آن‌موقع؛ این هنرها حول 
مضامین و خاطرات یک میراث فرهنگی پیچیده‌ی خواه حماسی خواه تغزلی خواه دینی میگشتند. مفهوم 
ملیت که در قرن بیستم آ گاهانه ظاهر شد و سپس توسط حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی بکار گرفته 
شد قصد داشت تنوعات قومی و زبانی و مذهبی و منطقه‌ای گذشته را همرنگ و مطیع خود کند. ولی حافظه‌ی 
جمعی که از این‌همه نسل گذشته بود» دوام آورد و به تعریف و بازتعریف یک هویت ملی کمک کرد؛ 
تعریفی که به اتوریته‌های مستبد سرفرود نمی آورد. نارضایتی سیاسی. ایده آل‌های آرمانشهری و دید گاه‌های 
بدعت آمیز غالبا در زبان استعاره بیان می‌شدند تا در برابر سانسور و فشار تاب آوردند. [در جمهوری اسلامی»] 
جست‌وجوی ارزش‌های جایگزین و اصالت فرهنگی و تغییرات اخلاقی» جواب نداد -حداقل نه آن‌طوری 
که پیشگامان آن» مدنظر داشتند و بدان ماهیتی ایدئالیستی داده بودند. اما گریستن بر فرصت‌های طلایی از 
دست رفته» یأس و پریشانی از راه‌های به اشتباه رفته انز جار از سوءاستفاده از قدرت» و زاری بر بخت‌های از 
دست رفته هميشه ماده‌ی خام فعالیت روشنفکران و هنرمندان ایرانی بوده است. این‌ها صداهایی هستند که با 
وجود رنج‌ها و مصائب اقتصادی دوام آوردند و قوّت زانوی مردم ایران شدند. وقتی فروغ فرخزاد نوشت تنها 
صداست که می‌ماند» چه بسا به این فرهنگ دیرپا و پیچیده اشاره می کرد که شاید بهترین ارمغان ایران باشد. 
از اين نگره این سخن فروغ» پژواک بیت خاطره‌انگیز قریب شش سده قبل حافظ بود: 


از صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر یاد گاری که در این گنبد دوار بماند 


در گنبد دوار ایران همچنان صدای خاطرات طنین‌افکن است. 
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(۱۳۵ 


1. ٩۳۱۲۹۲5/۷۲ ۸۸۲ ۲۳۱۳, ۹۸۲۸۱۲۷/۱ ۳۲۷۵17۱ 110۷ )1501-1588( 

1 :10012 ر200ظ) ملع لا ب) .60 رطللن2۳7/2 21-1 صحفطض رصع صهوهز۲! .1 
۳۵۲512۴(۰ 10) 1:60-61 و( 5)1002)6,)1931ط] 

اجاصوتر0۵ ما ۵۶ [ممطمه فص ۵۶ صتامالباظ رز ل معا قطو ۵۴ بوتاه۳0 مط ۳ ربرعاومط۷( 2.۷۰ 
۵ ) 1042-43 26 2)0107اعصهتا حاورم مر 8صع 10312 :(1942) 4 .90 و10 ععتهبا9 صهع‌تق۸ 200 
01]162110106(۰ 20 101 

-21 0۲2۵0 رتصقطولو1 نموه طقاام0 اه ۱۷۲۱۲۸۵ صد 0اه 15 رصق ممصنع؟ و مرعمصطه 1[ .3 
۲ ,۸۳" .3:455-60 ,0۳ 1401/1980 ۸۲1 ,0۵05۲0) .۷۵15 5 رقلق2100 2722 ۷۵ معا 
هبا[ متصعاو مط ‏ تقع مطا مه فتعام۲ ممهتعع۳۲۱ مه 

۰ 2772711 ]۵1-1 صحوطق رتااحصی .4 

۰ 2 ,۸5027 1 ۵0 رتفهطا۰۸ ههام رصقصهاته ۲ تفص عهه-2صق روز .5 
1) 1:228 ,(1335/1956 ,1210 1۵)20011501-76 صرح باطاهکا تنم نصقطهکعا 0صج صقهتطای1) 
0295286(۰ عص 12760هصصصیای صنه 1)60امرصطاو وق 


2. 1۳۳۲ ۸۵۲ ۵۲ ۰۸۳۳۴۸5 ] ۸۸۱۱ ۲۳۲۲ ۹۳۱۸۳۲۱۵ 0۲ ۲۳۱۲ ۸۲۰۸۲۱۱ ۳ 
)1588-1666( 

تب 0 انوم ومصتتععمااهم [1 ۷2(1 ۱۵۱ متامزظ له تممه۷12 رفاله۷ عااعنا متام .1 
01 006 1 11۷151 رمصووتطم٩‏ متع]۱۷ معتصصح میاو متناه اه تتوتاتصع متمتاما ص محصلوع0 26 
ماصا 0ماقاعصعت 1 ,۷۵ 4 تعااع۱ ر(1843 ومصتز1) ۱۱9۵1۵ ۵ ۳۵۲512 12 رهتطمتت آ صا :غمله 
667-۰ ,651-52 ,1 ,۷۵۱ و(1380/1991 معط 1) ,۷۵۱5 2 ر۲01۲21ظ۵ظ۲ ,۱۷۲ ها نهتوزعظ 


3. ۲۲۱۲۳ ۱۳۷۲۱۵ ۵۲ ۱۳۱۳۲ ۵۸۲۸۲۷۲۲ 0۵۳ ۸۵۱ ۲۳۱۳ ۷۲ 
۲ ۲۳۱۲۲/۶۱۷ ۷۲۹ )1666-1797( 

0 م2727 ]21 صماوم؟ محصمیاماه صواعمط ‏ رگهفظ صمطمع۳۱ 20صصصصهطم]۱۷ . ,1 
.۰ ,307-17 ,(1352/1973 مصع120 تصوتطه 1) ,60 290 رتتتطوم]۱۷ 20صصصصهطم]۱۷ 

۱۵۱) نصه۱۱۵۷ نا۸ .60 رطمصصعهصنهکهی ۷۵ یه[ رصمه۲۱ تلم 0مصصصوطم۱ لفط .2 
240-1۰ ,(1375/1996 ,2و۸ ۱۷۲2۲122-0 

بطه527 متطوول تصعطع1) تقعامامطهو .2 :۵0 رصه۷ 11 رصامه۲۱ تلم 0مصصصفطما اوفطاو .3 
.4 ,(1374/1995 

تصصتدای ) وتو۳۲ هقی 0مصصمصوطما ۱۷۲۲2۵ مطفمصصهصهنی؟ یله رلعطاو۲ وعممض۸؟ .4 
.89-0۰ ,(1325/1946 ,۱۷206287 


4. 1۲۲۲, ۱۷۲۸۱۲ 0۳۲ ۲۳۲۳, 0۸1۸۵1 ۲:1۸ )1797-1852( 

,222-۰ ,(1845 ۱۵۲۵7 صطمل تصمل‌صما) .60 280 ۳۵۲812 ۵۶ وعطمامعاو رحطامع۷2۵1۱ .ل .1 
,۵6 2 ,۳0110165 ۱۷۷۵۲۱۵ عط) صا همه طات۲ صرح )قع۳ ۱۷۲۱0010 فط1 ,۲۲۳۵۳1 ) .2.3 
0۰ ,(1975 ,۳6۵5 ماقتنا مله۷ :01 رمهب۲۱ سول .60 2*4 


۱۰۳۳ تار بخ مدرن ابران 


۴ 90016۲ 20 وممط۵ع۳ فص رم )ا0هاماض انعم :۲۳2۵08 مه ومتاتن ررله متفه بر .3 
6 .60 ,1552771 0۰ 2150 506 :7-۷1 ,1984 ,۳۲685 160262 :1۵8008) 1847-1866 ,ص1۳2 
و(1971 ,۲۵55 0هوعنطن ۵۶ وااوه بصن :معجم) 1800-1914 رصع ۵۶ «تماعن۲1 متحطمطمع۴ 
.259 

۷۰ ,11206 200 وتا راقصتعصصنظر .4 


,۳۲۸۵۸۵1 ۸ ۷۲۸۱۱۲۲۸۵۸۲۲ ۸۸۱ 5۳۱۵۸۲۲ ۱۲۸سا ۱۵۸۵۲۴ .5 
(1848-1896) 

۰۸001010 وه 60و1مانام جرج 1رمطاه صتافتاک رها 060ع۱آه6 0202 من 00قوه و27 وعتافتاهاه .1 
«(1856 م10800) قرع 1 وتمصصه۱۷ هه م1 ۵۶ ومومرصتان افو تقا را ما ومامل 
380-۰ 

ماه ۱2۵ و-فططملمعف ‏ یطوواه من ۵حطملحومفط. رصهطک م۱۷21 ۷1۲2۵ .2 
27 و(1381/2002 ,۱۵7 و-تطوع۱ :صحتطه 1) 1و۸ طهااماهزز۲۱۵ :۵0 رطم1-10771ه ججه‌مها هلگ 
02 هط 21-۳10 فولا :عوزم تن مطا ۵۴ ۳۱۷۵۲ رقصحصصنم ۸ ط1 ممتاحاوصهط مد همه وولو 
و۲655 01و ۵۶ ترجه نصا :ومام۳۵) 1931-1896 رطم‌تهصم۱ صهتصجت مطا 200 
۰ ,(1997 

۲ ۲۱۱۶ مت هاون۳۵ ۵۶ طقطو م1 ۵۶۲۱۰۸ هرا مط1 رتوزه طقطه صرناتاه تتفعلط .3 
,(1674 و۱۷۵ صطامل تصم‌صمیا) مقیامطلی؟ ۷۷۰ .1 .عطق 1873 .۵.۱۲ 1 هممعناظ طقهنامتطا 
199-0۰ 

تتصض :ماه 1) حامصهاهصاه 0مصه۳۰1 وافماقطکا مصمصصهصمین؟ یله رتقطوکه رحت1 .4 
۰ ,(1345/1966 ,12017 


6. 1۳۱۳ 00۱91۲111110۸۵ ۲۳,۷ )1/1101 

20۵ 1905-1909 ۵۶ مملاناا۵۷۵ صه۳۵:81 فط1. رقصه0ظ مرازب صعتن ۲۵۳/2۲۵0 .1 
و (1910 رقوع:ظ ااوه7 نصا مقتتطصون) 

2. 1010. ۰ 

وبمل) امن ۷۵ سول ق۳۵81 ۵۶ فصام‌مهند م1 رتم‌امبطو همهم صعتل1 ۱۷۱۷ .3 
۰ و( 1912 

,(1924 رتفد بصتاعظ) ۸220 رح 64 ص۵22 عنم" ممعو‌واهطاه ۱۷۱۲2۵ وصوبزنا .4 
٩66 ۲0۱۷۵۲۵ 6‏ رطمتاهامصها طفتامص هتاجوه صچ ۳۵۶ .20-21 و(وهعطهع) اصمحصماممرناه 
۷ مهن :عملترطاصصه)) ۳۵۲912 م۱۵ ۵۶ «تا۳۵۵ 2 ۳۲۵95 م1 ۳۲0۲7۲۵ 
250-۰ (۳۲۲۵۹5,)1914 

4۰ ,۳۵۲۹1۵ 0۴ مصلامصه0اه رمافناطه .5 

6. 1010, 4. 

.0 اد رتقطوظ ,۱ .60 رتچ وم مهب زرا پویم ماه امله]۱۷ تقطوظ نموه 40محصصصعطم]۷ .7 
1:261-۰ (1368/1984 ,5 ۲ )عقاوم تصعتطای 1) 

14-۰ ,۲۱۷210 رتط۵022771 ۸۲۵۴ .8 

9. 1010. 160-۰ 

10, ۲۵۷۳/۲۵, ۳۳۵85 200 ۴۵۵۱۲۷, 195-6۰, 

6 :2۱0011020 ) ۳۵۲51۵ 0۶ «0او۳۱ همان ۸ رقم« 0ظ مالزصهین ۴۱۵۱۷۵۲۵ :11 
,4:472-4 (1959 رووع۲۳۲ «الوته تلا 


7. 1۳۲۲ 6۶1۸۳۸۲ ۷۷۵۸۱ ۸۸۷۲ 1۳۲۲, 1015۳, 0۲ ۱۲,7۸ ۲۳۱۸۱۷ )1914-1925( 


۱۰۳۳  اه‌تشادداب‎ 


۵ ۷۵ 1 مار مه ۷۵ مها وحتصقعم0ه2۵ مدای رهماوم۱۷۱ بخ .1 
0 ر3:215 ,1343/1964 ,22۷7۷2۵۲ :6720 11) ,60 280 و.کا۷۵ 3 بطه 0۵022717 ۲۵0۱۲۷۲۵۲۷۵ 
22 ۲8۵ ۵۶ مادنا اوله80 مه و7تامتافتصتصلژ م1 رهام یه قه طفتاعصط 1 
-۱۷]0۹011 .۱ .عطعتا ,۳61۵0 

.(1977 ,۵) ,۱۷۲652 0052)) .۷۵۱5 3 رصصع01) 

06 ۱۵ ۲ ,۲۱۱۳۲۵۷۱۲2 ط ",1919 ]وناهبتم 9 رقاو۲۵ 24 صتقاتیظ م0 تاصمطمعته ۹۸ .2 
.2:182-۰ را6ع۳ 

2:240-45۰ و101 .3 

,9220 تصعطع1) تاج م ۵0 وت فقو صلقاا متفه ۷ تمطاوط. هوبنا 4 
197-۰ ,(1308/1929 

0۰ ۱۷۵8 2۵820682201-7 مطتقطه رد۷0 .5 

۸٩ ۵7, 1:356-۰.‏ م-1(1۷2 رتقطوظ .6 


(1925-1941) +0101۳,1 ]۳۸۳۲۲۸۸۲ 1۳1۳ ۸۱۱ ۳۲۸۲ ۲۲7۸ .8 
166-7۰ و(.1.0 و7ع۱۵2۵11 :جوم 1) ۱۷۱۱۲2۵ ره مموب نز ماهرامک :1 


۵ ۸۱۲۱ ,۲1]0۱۲۸۵۸۲/۲7۸۵110 ۱۱۵۸ بآآ۵ ,۲۳/۷۲۵۵۵۸۷۷ 0۳1۵۸011 .9 
(1941-1953) ,۲۲۵۳۲ 

۱۵۷) ۲۳۵ و طقوه مط تفص :0۵1 4ج 00ماظ مطهتهمهنهصهمصنع۴ تمطم‌بامرم۱۷ :1 
184-5۰ ,(1997 ,ع6ا۲۱۵ طم0صه] 

.5 (1335/1956 وتطعطن :صعتطه 1) وتا مالعا ام طوزه۲ رطه‌له۳ ۱۷/۵212 .2 

60 0 ۳۵۵۵۲5 ۳۲۲۷2۵۲۵ مط مم فممتامعاوه :قتماام نا فقاعتاهنا مط1 روهاعتا1(0 0۵۰ ۷۷۰ .3 
۰ (1987 ,۸0۱6۲ 220 تعا۸ :ع0فمطاعظ) واوزمزن ,۸ :60 وقهاونامر1 .۵ مصه۱1۱ ۱۷۷ 


10. ۲۳۲۲, ۷۷۲۲۲۲۲, ۲:۷ 0۵۱ ]]0 ۸۱۷۵ ۲] 0۳۳۵۵۱۱۲۱۲۵ )1953-1963( 

۳۵۵ 1 ر1962 و1 ادتاهنام رصح ۵۶ طقطاه مط مه ر0مصصمک کمملزعم۳۳۵ م۲ ماما 1۰ 
1962-63 افع۳ تععل( ,18 ,۷۵1 ,1961-1963 ,روعاها۹ 64تصنا فطل ۶و وومتاع[۳۴۵ 
۰ ,(1995-1996 ,۵168 عصتصتظ صمصوه 0۵۷ :۲۱۳ یماعصتطاوه ۱۷۷) 

کطمتاقامف؟ ممزم:۳0 1 ر1962 و7 تهطاجصمامون و < رهافصتاوط معصمع1اماص1 لمصمتاهل 5060121 .2 
0 

:0 رطماعصتطاوه ۷۷) ۱962-1963 رافع۳۲ تقو ,18 ,۷۵1 ,1961-1963 رععاهاه ۲۵1۲60 عطا 
۰ و(1995-1996 و0۵66 عصتاصتظ مهبم 

طحاامطی؟ ما ,1944 ر22 1323/۸011 ر2 )صفمطهطن0ن0 "رصق وتلهاام۱ وه مصنه/ز۳2؟ .3 
نع 1) .60 طاد متصتمحجمطک صقحصا تقوم موم باصوزع]۱۷ تفا مطمکنطهو: رتصتمصممطگز 
1:21-۰ ,(1389/2010 ص109 حصرقحطا هفخ و-تطعع۲ ۷۵ حصاحطع ]1 وداموعووع۷]0[ 
-1:415 محصقصا و-صمگنطهو رتصتعصمطک ص ب1964 ,16 1343/۸011 ,26 ۳2۳۷2۲ یجمم) .4 
23 

-1:415 محصصقصا م-طعگتطهو رتصته‌صصمطکل ما ,1964 ,26 توطامرم1343/(107 ب4 صوطاظ رصطم) .5 
23 

صت اجه مادنا :زتطف فلا متعوم قطم بادزه۷ ری رمقطاطع ]1 موه .6 
.5 (1364/1985 رتع‌طععل :صعتطاع1) 

کم مطم یمدزه ۱‏ تطمحصعصطفط . له رتم ) فقاع‌صمه/ فطل تطه]۱۷ ...7 
۰ ۸۵۳۱ 1۴ ۵۳۴۲۵0560) ,19-25 و(1338/1959 مصقحطع2 تصعتداه [) 

۰ 000۵09 18 ۵۳۴۵0560 :79-86 و.تها] .8 


۶ تاریخ مدرن ایران 


8-۰ ,(1336/1957 مصحتطه 1) مهو ر۱2۵متنه۳ طمنترو۴ .9 

148-۰ ,(1342/1963 ب۱۵0۳۷۵78 :صحتطه 1) تجع1۱1 12۷211001 رهم۲202 طفنار۲۵ 10۰ 
,۷0۳۷۵0 :صوتطه1) ٩2۳0‏ م-او۳2 ۸22-0 ۵۵ رهاظ صفعه رهمصامتنه۳ م۳۵ .11 
.30-۰ ,(1352/1973 

تصوطاع1) .۵0 280 رهاط ۷2 بهزصهطک ‏ رک‌افتهنا رقل‌ چم رتالصعط. 0مصصطه ,12 
۰ ۲۵۵۲۱۵۱2۲ ط 0عوومرممن) .125-37 و(1344/1965 ,۱۷۵۲۷۵۲10 


(1963-1977) ۱۱۹/۵۱۲۲۳۱۷۲ ۸۵۱ ,۱۱۸۵۸۲۰۸۷۲ و] ,۳۱۱۵۳۱۷۲۳ ۱۲,۷ 11۰ 
لمط۱۱20 ولا مصو ص پروود‌طاصرظ مطا مه متقاگ ۵۶ تصمص‌نووهنا مط مم صهتعمام]. .1 
۰- 850017 ,۳1۱65 ۵۱107 عزع۲۵۲ اهتاصمن ,59 50 روع۷ ۸۲۵1 

0 ممصمعتماص۱ من ۵1 تمامعن مصتامج رومهاله ۷۱۷ ممصره ۲۷ رم متاع‌صه)ممصهم]۱۷ .2 
و7 0۵۵00۲ رفتتقله رامع امصمتاهد 10۲ اصماعاعوه و اصملزومتج مطا ره‌مطاوونکا زتمم]۲ 
«152-) *0ظ ۲۵۵6۵5 ممطاوونکا رطماف 1 موه رووم‌تم‌ممن ۵۶ وتچرطاننا ,1974 
و1 صوعج هل م1 ,8۵0۲0 ,1974 م1۵۵۵ 0۵۵۵۵۲30 6 و۲ اهمزعمامصمنطن مه[ 
:0 700 


0 ,011۱/۲۱/۱۵۲ ۸۸۱۵ ۸۱۳۲۳۱۵۲۸۲۲۷ 0۲ فباعانا آبالان .12 

-۸۵ .۵0 محطعلم. 7۵-فطاطفمل۷20 و1971 و15 7تونهام1349/۳ صمحصطظ 27 ص۷۵ .1 
۰ (1993 ,1200016 :۱۷۲۱ رقه‌وعطاعظ) تصقط‌اتام تمهل 

20-۰ ,(1346/1967 م۵۷/20 تصعتطه 1) 202 مصوزع]۲ .2 

۰ ,(1341/1962 مصح‌تطه 1) تعطمه0270220) .3 


13. ۲۳۲۲, ۱۷۲۸۱۲۲۶ 0۲ ۲۳۲۲, 151,۸۷۲] ۲۲۰۲۷۵۲/۲۲] )1977-1979( 

:۵) (فتتهمععل مضه قوم‌م۳۱) مطل‌نمممها ۷۵ مصلتصورن رتماهصعه صتتعکا ما 0عالن) .1 
441-۰ ,(1368/1989 ,طمای! متطعول 

6۰ ۲27 17 ,15506 .10 و2 ۲۷۵12 .2 

له 0100 ,1978 ,6 ۲هطاحصع1357/[0۷ طصوطا۸ 14 .3 

10۰ اه 2 ز//:م 

2۷72112010 ,1979 و1 «ت92ا۳۲ رحتطع2 و-)حوعطظ طا 9۵۵۵0 .4 

0۰ 01495756010-1 250767 ,۱۷1۱۵99 م9 /صهلوتو 1/۵ و۱۷۵ صطروی , تصاع مورممل | صصتو و1 / /:حرااظ 


14. 1۳۱۳, 67۸۳۲۸۷ (1718181 ۸۸۱۳ ۳ ۹ 

م1201 تنم تصجتطه 1) تصعاو یقبام تمتمه۴ ماهروهاه ۷۷ رتمهم طقاامطییز .1 
23-۰ ,(1357/1978 

2. 1018. 30-0۰ 

3. 1010. ۰ 

4. 1010. 6-۰ 

مل151210 0120-0ظ۱ مسهتهطوعاصظ :هون محصهووط) تامهم طقلاماه رد تاملک .5 
۰ (2001 

6. 1010. ۰ 

تاه 1) تصمطاوه۲۱ موم 60 و۱۷۵۵ و-ظ1(۵۱/۲2 رتصه زصموک۳۵ تصمطوها۲ توماعلخر .7 
1:62-4 و(1376/1997 ,۲۴8۵120 ع-م۲ه ۱۷۱2۸ و-طوول وتواگور] 

8. 1010 ۰ 





۱۰۳۵  اه‌تشادداب‎ 


15: 00۵۵90۵/۱۸ ۲10۵ 0۲ ۲۳۱۳, 191,۸۷۲ 1۳۳,۳۷ ۳,1 )1979-1984( 

۱۷۱2[1۵5-6 ۷۵«-مطعمطن ۳22 ۱۷۱2۲۱۵2-۵ "رصع متصصعاعا متتطصمل عقوم وحصاصعم؟ .1 
5 نان ااه ,ممتااتاعومی مود اممامم1۳/12/6 .و1 تمصع ۲// :9 متحصهاعا محفاطه 
۰ 18 10 276 

0 1۳5 ۲ مط ۵۶ 0۵۵۵28100 مه ۵ ومز)نامز1(۵ عمط ما ممممرو رتصله‌صمطکا طقاامطییط .2 
,1980 و25 1359/27 ۱۵۲020 3 رصه‌تمصصعهل "راطاجموعم ۱201۷۵ناوجمن متصصهاوا عطا ۵۶ 
۰ ,19928 و-طمتطوه 

۰ ,5 1359/]2700 ۳5]۵00 14 رتصصهاو1 ممافامصط .3 

۰ 1981 ,20 1360/900۵۴006۲ بو تتطقطه 29 یصهطاوی] .4 

۰ .0 ,1981 و3 1360/061006۲ ۱۵۲ 10 باه ۲۸۲۵۱2 .5 

فط 0۶ الوم وتنامم۳ مطا مصتطوتاماحاوظ معتموما. رتصتم‌مممطک طقاامطیتگ .6 
محطقطط] م-متطهو ,1980 ر12 مص[/1359 ۵0۲020ظ1 23 رصهتممصع - رممتاتتامبم! امتطاین 
1-11۰ 


16. ۲۸۵۸/۲۱۷۲ 1۳۲۳ 

-20:501 محطقحطاً م-طمعتطهه رتصته‌حومط! همین رصع‌تعقجصعل رد ۲8222 مهعطاه]۱۷ 0 تعاامن] .1 
.2 

7 20 #انال یه ۵۶ متاطاناموم؟ متصصهاو]-1۳20 :598 ممتاتامعی؟! اتمصامت نامع .2 
2 ,12120256 ات وت ۱۰۲۰۸ 19:26 عطم۱2 ۱0 11 04 
0۰ 0 012/1۳201201۹0 .1002001021601 

00 3 ۵۶۴ پ«تووو تسد مطا ۵۶ مومع فطل وم صمتلهلا مطا م4 ممع‌ووع۷* .3 
وصوگتطعه رتمک رصه‌تمصعل و1988 ,20 1367/۴ 11۳ 29 *ره۱۷]۵6۵۵ ۵۴ ۲۵مهووع]۱۷ 
0.1۳(۰ 281 [۳۸۵://۷۷۸۷۰ 1 21 :۷۵۱ محصتقحط] 

(152-1 .10 .۲2606 2۳00) 152 ,امرورتاه ر302 .۵ )هک رتته‌۱۷۲۵۵1۵2 ۳۲۱۵5210-۵ .4 

مصقصا وطه‌کنطهو رتصتمصمطگ و1988 ر14 مت:0ه1367/۳ صقصطوظ 25 مصهتعصو .5 
.23۰ 

.303-۰ را6۲2)ه رته‌حماصم]۱۷ .6 

1 فص هه طم2متچ‌ماممه. فقو تفقطه ۷۵ ۷۵6۵۵0 مصقصطه ۷ صنلبوهمو۳۲ .7 
,۰ ,(2009 ,12010 ع-۶۲ظ۸ :وصعجصهت را20افهنا) 

ت2د ‏ 19 رصعتمصصعل .رهام لمهرونه . مطمصمصهاوه ۳۲۷ رتصتم‌حصمطک . طقلامطیبی؟! . .8 
,(499) 21:391-451 مصقصا مطمتطهو 1987 ب11 1366/126608006۲ 


17. 5001۳1۲۷ ۸۸۱۷ 01/۱] ۲71۳ ۱۱۱0۳ 1۳۲] ۱9۱۸۱۷۲۱ ۳۳۱۲۳ 

مطمصفصی؟ مطوول تصعطه1) موصعم طقتو. پرطنوجو یه ب1) [فطماطاط مصمطف! .1 
م-صهط مظ؟ ود ممتام‌عاآمم فنط ص لهمقطاع مطا ۵۶ مت م1 .11-12 ,(1378/1999 
2 16 (.۱,0 م27٩‏ ۸۷۵-7 تصعطع1) طملتمرفق مصاطال اهماعناجطد فظ1؟. ,(فصصقه متام ص) 
تقو 0مصعصه) الصا امممتادل معط موم اقصتعته عمط ۵۶ هصتل۳۵60۲ 
۰ 16۵۵۴0۱00 ص1 (رالوته نصا تاطوعطامظ 

۱۳۱/۵۲2200 تصعتطاه1) بع ‏ 3۳0 رتتعاصفطک ماهلا ۳2۳7۱2 60 مصطع۱۷ن رجعلع]۳ .2 
کممموصظ 02 رهوگ مه کمتم رها 10240ظ ماه مط مر :164 .0 ر1:34445 و(1362/1983 
م۱۷]۵۹12)121 صج اما وه 0متصهم‌جرمممع و1 صهلنه ره ر(1364/1985 ر2ع۸۷ 1۳6 :موه 1) 
۰ 2100۳028 


تاریخ مدرن ایران 


,(1999 ,۸۷۵2 ۲۱۲۵۱ :صوطی1) ۷۵12 و-عصقطه حصاطالم مطا من ,2:1322 رصهب زرا رتقطوظ .3 
۶۵ 8 7 0عتصومرص0عع2 و2 صفاتهزمطه صاروممطما 4صه صفتنهزمطه ۲۴8222 20صصصهطم]۱۷ 
۱۹۵ 


منابع غیر فارسی جهت مطالعه بیشتر 


۲۱/۱ 1۳۱۳,۲۸ ۲۰۳,۸۱۱ 


بوتمص صا مج لاممتمهم0مين مضه فمممنام‌مه۱ صماوع ۷۲۲ هن و۵۲ ماه فمتهن0اه 
واوللهمعوو 26 210000 ۷۷۵۲۵ 5۱۷۵۰ وتا ۵1 96006 مط م10عتتان و1 صماوت۵ظ ص ورتطعتهامطه 
0 طمتاهعصهتا را قمم‌نامی. هدام اصهتممر موم اه رلعقتاامی ت«القعجهع و27 
26085٩1010 0‏ القهه 24 و7تقصمان مها ود صقت و۵ تمهت پجرمامنال متام .1010860 
۵ (۱۲ظ متنده‌عهط) ممتصو متهممماهمطظ صا ومتاصم وصجا۱۷ .ععقط ممتفنمص ممتنا۲۵0 
40 روهمها رقاصهه رعملاتلمص0وهه لام دهم فص ۵۶ معتقلنته 4ص ماوت 

۰ 27211201 مطا 0۶ کصموومووه اصمااممره مه 0۲0۷1۵0--وم عمط 


1. ۶۳۲۲]5[۷۲ ۸۸۱( 1۳۱۳, 5۸۲۳۸۱۷/۲۱ ۲۸۳۷۵17/۱ 110۳۲ )1501-1588( 


فص ممصته حمتاصماه ت«اتعامطهی همه ۵۶ اصتامصصج نع و 1۲۵۵61۷۵0 فقف صنقت 8212710 
۰ .60 و6 ,۷۵۱ ر۳۵۲۱۵06 5212710 صرح 0ص[ تصعتا گم ماوت وعلتماصصون م1 ,و1930 
ص و1 و(1986 رقفععظ الوصا معل‌تماصصم :معلتطاصهن) اتقط‌آمما با 0صه طموآمه 
اقطا ما عمتجم اصم)زه مرح تهج همه مهم 9212710 مصا ۵۶ واه ۵ قصمن 
۰ 01۳۱۵5]106 فطا فم0زب0زنز منطه ‏ رل۳۵۲10 9212710 رتعصرم‌م نک با 9۵8 مقصتاا۷۵ 
«(1980 روکعظ اتوم نا معلتماصصون :معلتطاصصهت)) ول921271 فص تملصنا صقن رروت9270 ۲ 
0ص مامءمروج اهبتامع11011 20 رلقته5۵ رمتمطموممع من فتمامرمل طز ماونط تمتمجمع 2 و1 
آمه6۷: ۵۶ )۵0زهاناو معط موه عقط مها ۹212710 عط) ۵۶ و۲ م1 ,۴۵۵6 ۳6 عومتاهام۳ 
۰ ,011006005107 وبا10م1611 مطا 6126040مرجصن عقط مرتطفتهامطمو فطع ۵۶ عمج طاعتامطا روعتلنااه 
۴ ۷۵۵0۵۲۵ 16 ۵۴ 3 ما۷۵ رععصطا آ م۷۲۵0 قصه ومتتمرمر۴ تملب۵مرصیات م1 رطموعل۲۱۵0 
0ص مباوعمامت مطا «الهتمعمروه و(1977 رووعظ مموعتطن ۵۶ واتوهبنصنا :معممعتط) صهاو] 
ولحمطمب۱ 0ص2 رقل921271 رعصمجوماان0 فطع ۵۶ فمتم‌ مصتاوت۱۷ مظ 1 وقاونا ,و 40ص ج1 تمامرفون 
ماجم همه ه 9۲۵۷108 ر(2010 وقوععظ و۲۵ ممزتصامصون :عملتطصصهن)) 
40 ,0۳06۲ م۲۳۵۱ مصمتعتام؟۲ :صصقصها م۲۱۱0 فطع 0ج 0۵0 ۵۲ 9020070۷ فط 1 رصهصصم تخر 
۷۵۹۲ :0162820) 1890 ۵ عصتصطتععظ مصل رم صعن فلز نطو ما ممعصعط م8001 
مصح ه مامتان پرعماملومو اهممتتماوتط 0۶ لز۵ اباطامتمص مج و1 و1984 روععع۳ 0مهعتط) 
۰) م1۲مرططر م۳۵۲8 و 0۶ ماما تمه 212710 رها بخ ,وممامو من ۵ 
0ص ۵۳0۵۲ فیامژمنم500101 ٩212710‏ معط ۵۶ قصمتاهه‌صا0؟ مط ومرماووره ر(2006 ووتتتا12 .ظ .] 
۶ و2560 0 کرحووع ۵۴ فصمتام6۵116 11۷۵ وعلج وع9 بوصم اقنصونه فا ۵۶ وعوناهه فط 
معا( له متقصصاج .1 عممتاهاهد صونمرم؟ فصج رعتتطلنه رواعتهمه رعه‌ناتاهم ۹212۷10 
و.60 ۷۲۵1۷1116 ,) ز(1993 مصقت مه مطم‌تمطمم وه فتهجصه:۲ ابفتافطا تفننه۴۳) فع8212710 
و1215 .ظ ,1 :00صما) «امزهم متصصحاوا مه ۵۶ ومتتاظ 4ص وتماول۲1 م1۳ :هتفه۲ 8212710 
:۰ معه1 اهع) وتمطاطعتو تقمز۲ صرح صویا ‏ 9212710 ربع مئلا۷227220 ۸ (1996 
۷ م وا طا مسبقلیت 20 امه۵و ریم ص۲۵ نهر ز(2003 رقومط طهانا ۵۶ اتوته رن 
0 (2003 ملظ :صعلتمیا) ۳۵۱۲۵0 ۵۲2710 فطع دصق رم وملل باه افه۴ ۱۱00۱ م۱۷۵0 


۸ تاریخ مدرن ایران 


۷ 001607 220 تحص نصق ٩212710‏ جوم ومتاممووتوط ود یلع بلاطم .ظ )0 
٩۹2127106, 0‏ فطا ۵0۶ و215 مطا ما عصتکهع1 مهبتام‌ور فط مه (2011 رمک ۱۷۲۵ 
6۰ظ) )00۲صناط نج ممتصطمملصت ۲ رز امماولمممتعا ما2 عمتامایم مصف رمصتا! و۱ 
۵۵۲۵06121101 مصقلت) تباصونوم۸ فظ1 رول۷۷۵۵ .۲ 20 :(1936 وتان ول بهاا۵ ۱۷۷ 
۰ ملق 921 یع 87 :1976 مهعتصصهاوا مممطمتامانظ فتاممممصا) وتامه۲ 
۶ مصع0 مط رهم۱۵07 سلجم مصا مصتصصحی رمط1 ,(1999 رقومع۴۳ طهانا ۵۶ وانوه نصا 
,1040-1797 ,۳۵۲512 ۱۷۱۵016۷۵1 رصقع:۱۷۵ .1 .عصعجطماان) فط) ۵۶ مود مطا مضه ولتصیهط111 فطل 
06۵1 ۳۵20 ه ط1 ٩2127106‏ فطع قعمقامر ب(2016 ر۴۵۷6026 :۷۵۲ 067۷ ,60 2۳80 

(2 


:0 ۱6) 0۲ فصتعترن0 م۲ رتنامج۱۷222 ومو رصع نگ متصعتوعمصه 9212710 باتوی و 
مطااتاض .ل مصح ر(1972 م,تعصهای .۲ تصعلجموع۱۷/1) ]ات فطا مضه روگنا رطع اه 
له اصهند0 ص۱۷۵ ب(3 عمله4ه۹ ععبظ) 06۲6نعجمعع۲ وملز۹2127 وم ههبج" ]* 
خعصهووه]۱۷ مه فطم‌همم۱ روعتاوو رصعنعطاوظ کل ,1-130 :(1988) 5 4ص مهقعن0 
۸ ۳۱۵۳۷2۵۲0 :۸ رممهمصهن) صف مل‌م «اتقظ ۵۶ ومردمول‌مها تمسطلیتن 
یامعم صرح فلت مطا ومعمامون و(2003 رقعتهباد صمافهظ ما۱۵ 10۲ مامعن) 
تصعح0۵12110 مطا مصع 1۱ فصو طقطو؟ رتتصععوظ بو معله عع9 هه 9212710 «اتهع معط ۵۶ بامتاتط 
5 وصمزعتام 0۶ «تمافنا رصح 9212710 رات ۵۶ ماوت مامتعتام۴ مط صا مروتلهمتصصون 
فص مصتصتعفصصا ریومافتا وی م۱۷ م1 تمهت ممها ۰ رمامن .۲ :234-56 :(2006) 
2 ۱۷۱۵0۵۲ 10 )۴25 ۱۲۱۵010 کصهزهمم فطا صم مووولههمموم ۵۶ فصملو۷1 رظظ 
7 ۷۵ و1 و1 فده ۵۶ بوطم‌متعهم1 2 ۳۵۲ 282-311۰ و(2002 وقتتا12 .ظ ,1 :۵8008ن) 
8 مرا[۷۲۲۵0۵ .0 ,(1939 مطاتمعنله) 5212071 1۱ معا طقطو ۵۶ وماوتا تقو 6 ص۵0 
وته 1 :00عم) متعمتفط 4ج ممتعتامفط رتع۳0۳7ظ تصجیا 9212710 ص فمتاتان۲ ۵ مما۳۱۵۵ 
11 مصوا ۶ه مصصتا مطا صم متتمامط؟ 90۲60طممو-ماهاو قع۲مآه0ه و(2009 روع1باگ عتصطعل2ع۸۸ 
چامزمم مه صریت(۱۱۱02 رتم .ز .ل 9 موه رومتل0ه 1۳۵ .1 فعاطاه* 0۶ صعاع2 مطا ما 
۲ ۲مطامصه صه و(1983 رعطمتاهعتهانب مصعهصنا] نه پباطاتله]۷) 1500-1629 مصه متصصهاو] 
0۳۷۷۵2 نصتت۳) 52127106 1911102176 مصوره‌اونوو ما :۵1211026 وعا اه طقطن میا م۲1۵2602 ,1۷۲ 
0 6271 مطا ۵۶ مستامنتوه مط) مه صماونوی مقصصون طافه‌21[0ع0۵ فط مصتصصتقه و(1987 

0 


ها قعلمتاته مط ص مصتصصینه و1 ۵۵00 212710 مط ۵۶ ماوت 201۷70افتصتصلع مط 1 
۵11 ۶ ۲۵1۱۵0 مطا متسین ماقا 921207710 مطا ۵۶ دومن اومرتمصزز۳ م۳ ٩2۷0:‏ 
۰ ,23 500166 تمه مج اوصمزر۵ ۶و ا0مطامه معط ۵۶ 0اع11ظ *,(30/1501-24 -907) 
صعتم؟ مطا همست متماه 92120710 مط) ۵۶ عم آهمرتمصرز:۲ م1 220 ,105 -91 :(1960) 1 
صممتد مضه امتصمت:هم ۶و اومطمو مطا ۵۶ صتاعاابظ *,(84/1524-76 -30) 1 معقحصطه] 0۶ 
۵ ۹ ۱9۵۲2۷1۱0 م۳۲ فتط ط قع آا۷۵ وچ ر85 -65 :(1961) 1 .0ظ ,24 16اه 
امصه 0۵۲ 9212710 ط رتمما ,۷۷ .6 ,۷۵۱ مق ۵۶ وتمافنا۲ معلتصصصعن ظ موه 
۲ 201۲ 16 وتط طا صرح و(2001 وکته‌طوتاهان۳ ۱۷۲2202 یهن مععع۱ هاوم0) عومتانطتاعط[ 
تما 4ج فاممجه00 ۱ 4ج همزال رطمتاهتاوتصتصصل ۸ فیامتعتآم۳۴ 5212710 مط ۵۶ ۲۱۵۵۵ 
موز مقامه ۱۷۱۵۵ ممدام‌مباه(۲۱ هرا ااتطم‌کاله2 ۰ رطمتای تافو مبامتعتام؟ مطه ۵۶ فتوطاجصه]۱۷ 
مص ؟ واحناصههه معط 1 .)00 زهاناو مط) فعتماووه تعیبط 461-500 :(2000) 150 ]190921 01وع) 
21-1011 100۳21 :صمتماعصهه طفتامصط صز ماماهاته 27 مه ممتاهتاوتصتصوله 212710 م12 
مضه مره ۲۵ صهلوتظ و(1137/1725 1۲62ه) صمتهتاوتصتمول۸ 9212710 ۵۶ لونامه۱۷ و 
+(1943 و1220 :1۵8002) 80۲165 ۱۲۵۵۲121 واماتت ررایتمص۱۷ ۷۰ ها ومامط و۷ 1فصمه ۱۳1 
۲ ,۷۷ .60 20 .عصها راهتاصه]۱۷ مها 9219710 ۸ :ءایدام-21 یعون فط 1 رح ۲۵۴۲ ۷۲1۲22 


منابع غیر فارسی جهت مطاله بیشتر ۱۰۳۹ 


۵۵۲ ۱۲2۵ 0صج ز(2006 رععمطاعتامانه۴ ۱۷۱2202 جهن رهوع]۱۷ اوم)) م۳2 ,۲۲ ,۱۷۲ 20 
۵ ۲ ااوناصه۱۷]۱ . 0تط1.. هر نصهیا ‏ 922710 طا کاصمصصیاآمصصیط. بک ‏ مهللا راتتوهل 
(2008 رکتمطعنا۳00 مهه]۱۷ :(۲۱ یطماعصتطاوه ۷۷) ۳۲۱۵۵۲ ۲۷۷۰ .عصو رطمتاتاوتصتمول ۸ 


ما روهظ بک توا ۳۸۵ ترجه نج صد 0عوفیم‌ونل و1 ۵6۳000 مصا ۵۶ «0۲افنط ملاقصصماموتل م1 
5 قوب :۴۵۲16) 5212710 مباومم6 1 ۸ مواصملتععن وممتبا۴ ۱ 2۷۵۵ صه۳] 1 ول فصمتلهام۲ 
۰ م1۳27 0۴ ۲۱۱5۵۲۷ مهن مصا د تمامرقده و همم با مه ب(1937 روعصه۱۷]۵0 
0 1۵9008) عه۸ ٩212710‏ مط) ص ۷۷/۵۲۱۵ عطا فص هت ربعم رع۳۲۱۵۲21 ۲۰ 220 ۳۲1۵0۲ ۷۷۰ 6۰ 
م۲۵ 9212710 جه وتطوتحفامدمی تجممور فامم‌ومتور ر(2012 مفتتناع 1 .ظ.ب ت۷۵ سول 
ر6متا۵1۱0 بخ .10120100 فیامتهتام: مج اهمنام‌وتوهمع ۵۶ وععمه‌القطه مطا 4صه عممتاهام 
-906-962/1500) )0001116 212۷710 مهطوماان0) مطا ۵۶ تممممن‌مام۱۳۵۲ 240 فصتعترن0 مط 1 
0 ۹۵200۷۷۵۲ صقططمتنا 0۵ راافحصصصترظ .ظ 8صع و1983 رعها۷۵۲ 90۷277 یک بصتاتعظ) ر(1595 
۲ 0 ۱۲۷۵۹۲ ماماو :رد‌هاله) بو1۳1900۷ ۶و مقعظ مط 1 پمممهمامرننا مصتاصهه 1[ 

۰ 0۴۱2) 92121710-6 60ع۲مامره وق صم فمتل‌بتاو ۲۳۵ م2 ر(1994 رقوععظ ۱۷۲0۲ 


2. 1۳۱۳۲ باه‎ 0۵۲ ۰۸۳۵۳۴۸۵ ۲ ۸۵ ۲۳۲۳ ٩۳۵۸۳۲۱ 0۲ ۳۱۳ ۷۵ 
۲۱۷۲۳۲۲۲, )1588-1666( 


کسام صرح عمام‌تصمتده فینامتممصربهط ۵۶ صمتامنیل 0۲0 مط 00وعمم7/10 1 وج‌ماطاض" ۵۶ صعزم مط 1 
۲ ۱۷/۵۱۵ 0۴ وم رقتملن ۹212710 موه صقطا تمامتنه۷ ماجهع ه 0۶ وع۲ماولط 
60 رد۱۵ ععظ تقهصی و1 مه فممتامومن ماماج‌امم 1۳۵ بصقتو۵ظ ما ولمم ص2۷2 
,0106۲ظ) ,۷۵15 2 ,2۷۵۲۲ :5 وما ۵0ع20710 0ص .عصهت راهعن مطا معمامام طقطه ۵ بجماک۲] 
8 ۵۶ مامتصمتطن ۸ مرتصقطهکعا تمه‌مباطل عمظ ۳۵21 مضه و1978 رووع۲ظ ۷۲۵۹۲۷1۵۷۷ :00۵ 
وان :عع0هصصهن)) باماععتمطن بکا مضه مالز۱۷۱۵۱۷ ب) ,۵0 رقوه‌طواطام؛ طقطه گه صعتم۲ 
,۳۱۹۲0۳۱0۵۵0 ۳9۵12710 ۱۷۲۵۱۷11۱۵ .0 #طرج تیم ٩.‏ مولع مع9 .(2015 و1۳6 ۱۷۲۵۵0۲۲21 
موه 0۶ 0۲و۳۲ ۸ 0۴ 10 ,۷۵۱ ,۱۷۵۱۷1116 .۲ ,۵0 رامرهتع۳۱۱6)010 صهلوت۳۵ ۵۶ 0تون 
0۵۵1 مصطتنام) .9و صع چ( 2011 وفتتتاه] .ظ .1 تصمهصمی) تعتامطاوته ۷ ,۲ .۵0 رعتبهزم]1] 
ب«ممصتانعم] 20 مصمتاهاته رزعما0ع10 :فج‌وامام طقطه ۵۶ معزمط ما متس مما/۳ 
0 ۳۵۲ .(2000 مقععع۳ طهانا ۵۶ بانوهب نوا وان معلقنا. 6اق8) ومامتممتطت 8212710 
کت 20 1[ عهطاط۰۸ ۵۶ هه مطا عصتست ممممعومتماه متافتاته فطا مه صمتامن100۲00 
رصهاصع۲۱۱۱۱ ۲ مضه ر۳۵۲۱۵0 9212710 عط طا فاتظ م۳۱ ررجتن) .ظ ععو روتموووممناو 
۰ ,1۵60001 ۵۲۵ .6 ,۷۵1 رصق ۵۶ ماوت مملتتطاصصه مطا رم تتتامماتطاه تم ۰۹2121710 
حعتاتظ تصملصما) فا لهتمممها ۵۶ ومناعوع1. فطع ل4صه فقوامم. طقطه یله رصم 
تمصتطاو متاقمصنا 9212710 م1 و2 یک ,ون صح ۵۲۵۷710۵5 و(2009 محتاه‌عی]۱۷ 
و( 2011 و211716] .۲ ,1 :صمصما) مق ملم۱ واته۴ صا تعب۳۵۱ قصه ممتعتامک رعتنتامعاامم ۸ 
فص معماموجه 4۵ ۸0211 ص مصتطه ناه قلوو. هط قطه عم ممتتامعاتطم‌تة فطا ومونا 
۰ 0۷ تناو ۲۵ عمانهر 9212710 لتق ۵۶ چامتم فنامتهنام: مه بوتتمطبيه تفمتاتاوم 
جهن -طاجمم ٩‏ ما ماوت کته ۵۲ ما۷۷ 1 :ععفصوا مطا مصتموله ههام۳۴ 
ها ۲15۵۵82 م۳۲ :1400-1600 میالم صهلع۳۵ م1 صع و(2001 مللتدظ :صع0تما) مه 
همه حم0ا0ع۵1۱ع مصً 0(010۲۵-(2005 ق۳۲۵8 اهتنا م۷ :موه وا ممتامعاآمن) 
0 صفطه]و] رملتعطاعظ ,5 وعو را وه‌ماطاه؛ تعهصه مقطعو] تو۲ .متسین اهتتمامهه گم مصتت۵مع۲ 
م۱۷۵0 «اتوظ ما ماتام دهم ۵1 مستاهماتطاهنخ مطا عصرح و نو رالفنعاهاو تععمهاه۴ وا[ 
۵۲ مدا ۲۱۵۱۲ ریلهاظ .۳ .و 2008 رقعمزظ اهتنا ماع تاطامتط تصمتطامتط) صقر 
2 ند ,۱652 000562 1590-1722 م1520 9212710 ۵۶ ععتاهعاتده لقاهمو مط 1 


۱۰۳۰ تاریخ مدرن ایران 


م۳ لجازمرمن 9212710 مطا ۵۶ تع1وصه: 1 مط) 0صع مهمامام طقطه؟ ونط 0صع 1999 رعهطعتامن۲ 
۱۵0 تواتع۴ مطا ما مسطلیت 0صه تواماممو رنه رصقمط ۱۵ یه ظا ‏ رصقطهلعا م۵ 002271 
6 ۲۵۳ 2003(۰ و۲111 :1۵1060) ۳۵۲۱۵0 9212710 فص مر صعت من وعتل‌نو باقع ۷10016[ 
0 ( واه م1001 :)۲۱۵2۲ مط) مت صنامرگ بلتم فص مق ۷۷۵۷۵۵ رتقاظ ,۲ 568 واه 
1987(۰ و۱۷ ملتع] :نا رجمتعصتطعه۷۷) ر(وعتسبممن 1609-1968) وا هرهم 20 
«طارحتعتالی متصعاعا تقاط و ومع ووطامرحهناله وتله اعدا ۵۶ کصمصصم‌مام0۵7 فص م6 
0 ها فمتهبااه ‏ ۲۳۵ .(2008. مققععظ فاصنا فاصم مامت ظ) 
م اتمه اممعصتر۳ ه عصوهسه لقا! و م2 رویط صهااتاو‌ممووروزه 
وخصماه‌مص:۳ مج (1997 رووععظ اتوتم تلا ما۷ :صوبه۲۱ سول) صف راجون-طاطوما اه 
:۱ ب۳۳۱۲۵۵۲0۲) مصصقصطفطو: معط م1 :ففصنکا ۵۶ امظ هتفه وعتن0 
۴ ]27 مطا 240 مهممم‌تاهم ٩212710‏ م1 ممتاصمااج ۲۵۷-(2015 مصصیهفت۱ ان واتوه تون 
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200-ومنجطمصمعع 0ص2 920 ۵۶۴ باماعتط فطه رم فملل‌بای مهم تصعاو [0۷۵۲2و و2 وتمط [ 
۳۲۵۲ .۹۱۵۵89901۲6 عتط صه 1 ووفامام ۵۶ فصعتع: مطا مس ممصماونل صمتعصهان 
0 ۱6 0۲ ۲۴۵ مطا ما جهن ۱۷۱-14 مص رم م۲۵ ۲ رتم۲ 1 ومو ۵0۷۵۵ 
1۲۳20 ۵۶ ومتاتام۳ م1 ,م۱۸ ,۴ .6 ,۷۵۱ مصه۱ ۵۶ ماوت معلتزصاصصهن ظ1 رل‌مزتع۳ظ۳ 
و۳۵55 و۱۷۵ وعلترصصصنفن :ععل1طمصه) 1600-1730 رتم9۱۱۷ م۶ ارو نصف 8212710 
00100 212710 عمط ۵۶ مومع لهعتاتاوم فطا ۵ تاو مهم صرح و و(1999 
1 .عمنصومصمی عصتجط مههمماظ 4ص صمتامنیلمتور کلازه 5212710 ما وعصمتع]۳۵ 5060121 
کل و طقطه مط ] روطمن۱۷۲۵ .ظ ,۲ ۵ روعابااو ۲۳۷۵ ,وممتنامو آهتطمت2 ۷۵ 1قصمتاه صن ومنام۲ 
مج و1۳ 5212710 ص وصهتطم‌صصم هنال فطع ۵۶ ۲۳۵۵8 هتفه۲ م1 :مرو و وممتنا ۲۵۲ 
صعتض1 معط حصرمنز۳ رصعتصهاف۸ .و م2 و(1999 وقوععظ وتعامطمو نعصهات۸) 1530-1750 ,18012 
کاصعطم۱۷۱۵ صوتصمصصض ۵ ۵۵۷/۵۲ ۲۲۵۵2 اجطامان فظ1. :صعممهمه0ع۱۲ مطا ما صهعع0 
7 1270 ۱151182 و( 2011 ,۳۲۵55 هلامگناهن ۵۶ بازوه نصا :بمای۵ظ) هابا سول ۵ 
حط مخ مصحطعع] ۵۶ واصعط‌ممه صهتصمصصه مط) ۵۶ ۱607011 اوج۷ مص مصتصتق‌ن ما وعمتنا0و 
فط ۵۶ وملا۲مصصصصمی 240 مطمتام‌صاعصمی رفتباعاعا روتمافنط لقتهمو فطل که بای طاوعل 
۶ نینط م1 ,ماه ,۴ و1 رقعمتامو صهعمم۲۲ له قورع من قطا و1۵1 رقتم 8212710 
٩:‏ م۳:۲6۵۲09) 1500-1900 ماعل! صعتصه! ص فاصمانتاه 40ج فعتتظ :مساوهعاظ 
7۲ ۱۵ 1 ۲۶6 تیان 0صه وصعوتانه رتصع7 رمک ,۸ ,(2005 رقفمظ تفه نصا مماممصزرظ 
٩0۱۸۵7‏ ممتممممژور ۵ و1 ر(1982 رعه۷۵ ٩07722‏ فتتهلک تصتعهظ) ۳۵۲۲۵۵ 8212710 
0 ما ما مه ۵۴ بماوز۲۱ ۳15621 ۸ ,۳1۵0۲ 5070169-۷۷7۰ ۰1۱۷۵ .01685 طو وم ۷2112016 
مج و(1998 رووع۲ظ ۳۵۲5۱۵۵ 2معطام1011ظ :۷۵۲1 6۷۷) 1500-1925 ,۳۵۲005 00227 2720 
1۳2 0۶ ۲۱۱5۲01۲ تجامط۱۷]۱۵ م۲ رمو هن ۰ م2 و۲۱۵0 ۷۷۰ ,رممط)۱۷]۵ .5 ,رامع متمظ 
۷ 38 ۳-۲۵۷1۵۷۷( 2013 وولتنا2 1 .۲ .] تصمهصمنا) فتوزه0) فطل مه 212710 فطل رمت۲ 

۰ مبامآمع0۲ 0۴ مومقصتویل مطا ما ممتاصمااه آهلممورک طز رقن 9212710 مصا ۵۶ موه 


۷ 20۲۱02۵ مطه طا "ر1350-1736 م۵۲512 ط۷1 وامممن) جنهمممتنا۳۴؟ راتقطاهمنا رآ 
قنامتمصصتاه ۵۴ کاصامعع2 م1 .علمما فتطا ۵۶ ۲۵۲1۵ صه وع2۲۵۷10 ر6 ,۷۵ م۲2 0۴ 
,۷2116 06112 ۳۱60 روتعطامعه عمج فطع مصتعناامط رصع 9212۷10 مه فتمام7ه مهوومتباظ 
هاقولام۱2-صععل راممه7عط1. صقعل رصل‌تقط صطامل رهمتمناهز ۲‏ ۱۷و عل هامتع) مور[ 
مکلت60ظ و۵0۲0 رتعم‌جمیک توعد رفنتتجعام مصقه رقصها بل افقطامری؟ رتعتصه27 1 
۰ 2۳04 رقتبلناه ونواماهمو ۵۶۴ کامعموه عبامتنه۷ ماقصتصصیاالد روط ول فتاقصمن 20 
-طمتانا )و۳۲ م1 صا ومم‌تنامی لجب دامع نانز 0ففیا «0مگطهه۳ ,۲۲ ,۱۲ مضه تما ,۱ 
۱ ,1۷۲652 00512) 1645 ,151290 حصطاععم0) وم عآمه۸۸6 186 :)6د1گصمن0) آهزه۲مصصنططرمن) ۳۵۲۹1 


منابع غیرفارسی جهت مطاله بیشتر ۱۰۳۱ 


ون ۵۶ تام فط مه طم1عوتصط 822710 ع ۵۶۴ اصتامععج ۲2۵ ۸ 2004(۰ روتم‌طافتامان۴ ۱۷۲2202 
امن ۷۵۱ «وا) مصقک 0۵ صطامل .عصقط رصقصتقانه ۵۶ ورتم م1 قتهوومه 
0 0 وباع۲2۷۵۱0 ونامحصع و 1مما۵ ۵۶۳۲۷۱۱۷۵ متاتوص مط 1 ,(1972 وقوعظ واتوتم رل 
40 1647 طا دناعهه‌نهن فط مرج صقت ص وزم۲:2۷ وج 0مطفتاماتام جوع‌ها فقط صق ٩9212710‏ 
(2010 وکتهطع1ا۳۵0 معه]۱۷ :۲۱ رطماعصتطاوه ۷۷) ۳۲۱۵۵۲ ۷۷۰ وا 0عاه])مصصه صرح .عصق ,1634 


صامصصح تجگ 2 ۲۵۵۵۲۷۵۵ 2۷۵ 061100 ٩212710‏ فص ۵۶ قع‌جمنط امیتامع] م1 مط 1" 
۵ ,4 ۷۵۱ ,۵5باونطمومانطن به عامبتنمه کام‌عورف تصوتصف صفاع؟ فظ مصنعم) ,۲۲ 
کط10ووع)۵۵) قنط 20 و(۱972 بلتفصتالون :فتنجظ۳) حصقعها مصصقزمتا1(۵ میا 24 صقطهموا 0 
وتیاما وممصه۱۷]۵۱ ص 1‏ رصهطومو1 ۵ ملعما0عط م0 ملع :مهن ۱ مه فمبوتامانه 
عطمصصه و27 ر(1956 رقهصوعبا مل فتهجصه:۴ عبمتافصا :فبام‌عه‌صوعنا) ۱۷۲2996 ,۲۱ .۵0 رطمصع1ووع]۱۷ 
5 ۵0 01۵۵10۲8 [هبااهع۱۱م)ه۱ مط [. :وتملصنط 1 9212710 رصممهو لا بظ .عمت4بااه همتهعممام 
ص هه و(2012 وعتسته1 .ظ ,۲ تصمهصمنل) ۲۵۳۵0 رهم۷۵ «اته۲ مطا طد عمصهووته‌صم۲ 
0 .0100 )۵۶ کصهزءماونط مه رقتمطاممومانصام 4صره فصهتعمامعط) رقافتتتاز 0 0۱۷۵۲۲1۵ 
0 رومموماتطظ تام ۵۶ رتماعت۲! ۸ 1 رصقطدمو1 ۵۶ اومطمو: م1 رتفعل ۲ ٩.‏ موله 
۵ وه 0016و ۳0۶ .1:904-32 و(1966 ,۲۱2126507071 :1۵80209 ۱۷۷) تقد ۸ ,1۷۲ 
۶ اهتنا ماعاگه :رصجطاله) مهو ها ۵۶ وطاممومانطظ م1 معط .۲ معو ق820۲ 
40 ۷۷۵0۲۱۶ مج معا فنل۲ :موی همه ۱۷۲۵۱1۵ رذرمتط .و هصرع زر1975 رووعت ۷۵۲ ۷و۱ 
,(2007 ,۳۳655 ۲الوه ۱ 0۵2۲۵0۲0 :0۵2۲۵۲۵0) بوطامموماتطاظ 92710 10 قوم‌تبامو فط 
صظ :197086 مطه ۵۶ ۱۷۷180۵ ۰۲6 ٩6۵‏ ات۵0 ۵۱-10 و مهو مالن گن طمتتقامصه 
:۰ ,۳1۵۵۵)۲0۲) ۱۵0۳05 ۷۷۰ .1 .قصهه رهتعه هلا ۵۶ بوطمنمومانطظ معط مه 10)من00م0ط] 
۵۹ ۶ 92072 هل ۵۶ فومتاهاعمهتا مظان ۲۳۷۵ (1981 قوف الوه نصا مماممصزرظ 
.1 رو۵ع9010 هصتامع ]۳۵۲ عمط ۵۶ فامتع9 معط عملمه‌مممن فممتاهاوم‌کنمه۱۷ مصزب زا و2۲ 
مجح (2010 رووعع۲ فه1 :9مصمبا) ‏ (020۲2ظ ]طفونا ,۸ همع دزد تلجفم۸ .۲ 
هصا۷۵ صحطعترظ :]۱ ووب۳۵) تععلط ۲ 9 لقصهط. وقطمتاهتممهط . اهملوودامرها۱۷]۵ 
کعطاممومانطاج وعل علومامطاصمه 18 ,(2014 رقماتع صمل)قاعصه:1. متصماوا تمهت تن 
4 رتصوتااعخ .ل هه دهاجم ,۲۱ .60 رقتناوز ومط ق ناوویاز 1۵و 26۷11۵ 18 کتناوعل فعم1۳21 
مط 0۶ مات اممنطمموماتطن مطا ۵۶ قحمصصتمهممری عم ر(1971-1979 مصه‌تطه 1) ,۷۵۱5 
صحتا صفتل ۱۷۵2 مور۵ز۳ :نع افتاععامن مه م۲ امنمتتمو رصتماجمن ,۲ معلج وق ,۵1100 
و(1977 رکو۳۲6 ۱۷۵9۲ طماممص۳ظ :۱ رطماوعصرظ) ممقتهعظ ,لا ,عصعتا رصعتا م1 کت مه 
متتصصوله]۱۷ مناج زجلا رصع 5212710 «اتوظ ص پدامموماتطد رلههزت۳۵0 یک 5-8 عقوم 
رگ .ل .۳ ,0۲ 0ومانطاهر و مصن]-مووها ه ۵۶ رلنای وقهم 2 و1 روفصت:۷۷ ۲16 4ص2 21-12717121 
و6 ۷۵۱۰ مط1۳ ۵۶۴ 0۲او۲۱۱ معلدتطاصصمن طا ‏ رومصطا 1 ٩212710‏ ظ ومصمزمو: صهاوتهظ؟ رتم‌اص ۱۳ 

01۳0۷1065 2 20160721 ۰ 


6 1 ۳۵۱۲۵۲ م4صه ممتعنامف؟ تهاوه( فتاه هم رطامجواطا ۴ وعو موه فیامتعنام: وم 
۶ ومصهوع۲مصوه فطع وفصتصصینه طمتطا ر(2004 وعاتتاه] .ظ ,1 تصمهصما) معتمحط 8212710 
۲۵120 ما 0صه صمحصطوتاماهایی لهعتمآه صهنوع۳۴-طاوعه فطع 0هصه رحصع نگ ۳۷۵1۷۵۲ ]۱ 
0 رعما0ممط) رده صد فکزع۲۵ صهزوتم۴ ۲۵20 رامل۷/1 1۲۵۵ .جام061و 20 ماهاو 9212710 مط 
ح ماصاهالج27 مت ,(توهاز۱ عهوظ 40مصصمطما) تفتازه۱۷۱ تامعظ 4مصصمصفطت بوطا وعتطام 
۲ 0۲ ۵۲۵۵0) ۸ :(2010 21-۷ و۱20) ممعوه ۷۲ لمع :ممتاقاعصجه حفتامو۴ 
تفاطمن) صماممهم۳۳۵ وگل :تمطاصی۲) ۹۲2۷۱ ,۲ یه یو ,عصههط روگع‌تاظ ویامتعتام۴ 812 
5 2 وملاوتمامهته رقامطام۳:۵ مطا ۵۶ ومدزماه :املع ۲۱2 2013 
و عم بمم)) 1۱2۷ ۲ یم 9 .عصقط رقا0کوعممنا9. تتقط 1 مضه عافطاممع۴۳ فطا ۵۶ 
.0 و10 01 وممم‌وو۴ م1 :(21-۳12۷720 ره ) ۳۱۵۸۷۵۲ [و-صنض مضه (2007 وعطمتاهعتاوانظ 


۱۳۰۳۲ تاریخ مدرن ایران 


متصصحاوا راتههاد .۲ .نا معله ع ,(2014 رقممتاهمامن۲ صهروتتحوصق تجم2)) تصصعتعا۱ظ .1 .8 
لصا 8216) ورد تقعوصا تمه مطا ما فععممموم؟ مات ۲۳۷۵۷۵ :000۰مصرن عون 
۰ مطا ۶ ۰۱۱۵۵00۷ رتقصههه ۸ مضه 1998 رقوععظ متا ۵۶ اهنا :وان 
یا۳۱۵۵ 11۳07104 ماصا را مها ملتته۱ نطو مطا ۵۶ صمهم2تصهلو۵ظ و تطوهک 

.91-0۰ ,(2009 وولتتا1 .ظ :1 :8000م1) جوا ند صعتصع مره صماوا متام رلهه0 ۸ 1۳ 


0 136 ط1 متباقم صهلوع۴ بقع .2 ٩68‏ رمعناامتهم 1 922710 ۵۴ ۵۱۷۵۷۱۵۸ صرچ ۲۵۲ 
0 2790216۲ ۷ ,۳۲ مضه ز6 ,۷۵ مصقتا که تتماوتا! معلتتصاصصعن فطا ط. رل‌متتعظ۳ 
5۲ .217-70 :(1974) 1-2 .05ظ ,7 65اه صهتصه 1‏ رمطتامعنز ز۵ فومتع۳۳۵ :ما1]0۲2] 
",۵005 ۹۵12۷10 جع از" مطا ند تتاووظ صهلوه ۳ رهاحطوته ۷ ۳۰ و96 رقل‌صهتطا متام0ه 
مه ممتاحتتصا نتمقطما۲ ممتمومع۵۱ ۷۷ راعمموما .ظ 6 ,ز۷۵ رصق ۵ ماوت مملتماصصون 
2 نها ب52ع۱ هاوم)) اهمقطت امطمب-710 212 فط ط اتلمیم 4ص متاعوظ 
1265121 18 : ۷2۵۱6 و5 ۲۱۵۵۷۵۵ ۵۶ افماوظ م۳1 رسناعصهعما مه :(1998 رقفمطفتامن۲ 
5 :و۱۱۵۲ 2 ۷۷۲۵۲5 1 " رملترظ ۲۱2522020 مصا ۵۶ تاو هه رطمصوزعن) 
۷۹0۵6۱ ۱۷۵۲۱۵۷۷ با 24 تعاممنارن .ظ نع روط 1 212710 ۵ 10فوفاماض صطرم 
۰ ۷۰ 500 06۳100 مط 01 مها جرهزون260-۳۴تال من .(2004 ق۷۵۱2 م1۵1۵ 071۵[ 
۲ 101200170 ۱160-۳۴۵۳512 ۵۶ برع مامطاصه صخ تصمل‌تهن و ماو میا 1 رجوععم]۱۷ 

2000(۰ و۳۲۵5 الوته تلا ما۷2 به۲۱۵۲۷۵ 


3. 1۳۱۳ ۱۳/۷۲۲۵] 0۵۲ 1۳۱۳۲ 9۸۲۸۲۷۲ 0۸۵۳ ۸۵۱ ۲۳۱۳ ۷۲ 
1۷ ]1/۱۱۸۲/):/۱۷۱۱/۱۷15 )1666-1797( 


۲ 1۵12 همه نتقع صد 4160بتاو ققع۱ فط عصمصصه و1 ستجمی طاجههم‌تطوه مم1 
60 ۴۵ ۵۶ 47و اقصتممو م1 مصتطا ور 4متتهه فص رم عتتهعانا پجتهل‌ط0ععو فص 220 
محطونه مطا عمج زاعمصرنا دج مط ۵۶ ۳2۱1 م۲ رکتقطلاهما با ود مره 9212710 مط 01 
65 ۵۵۵ ,۱۷۲ .(1958 رقووع۲۲ ۱۵۱۷۵۲۹16 معلترصصصون :ععل1مامصهن)) م1فروظ ۵۶ مملاهمنامعن0 
امتصهترن معه‌تمهصم مطا ۵۶ تمصتمل "رواجمطونا له مطا ۵۶ [ل۳۵ مط]؟ ,۲۵۷71۵7۷ مط1۵ 
2 و2 ۵۷7۵5 290 مبوتاتته 2 وع2۳۵۷10 ر503-17 :(1962 توطامطع6ع126) 4 .0ظ ,82 8001607 
مصامعن1 9۵12۷10 :فلفتر 1 هر۳۵9 رممط۱۷]2 بجر امه و تقط۱همنا مه متصوم‌جمی ماع 
عطا ۶ه ووتصعل فطا ومووع‌وعهم: ر(2012 ووتتتاع1 .ظ ,] :تم0صمن) صقطهکو1 ۵۶۴ ۳۵۱۱ مطا 20 
0ص ولماممه مامهم0۲ ۵۴ ممتصمطمری فص رن فتقمطامصه مهتم متام توطا فورظ 8212710 
مق ماود ممتامومی م۷ تاهاوتصتصصه 4ج رومتالهمافت رتهاتانهه رقتعتت وتمامجممهر مط 
فص ۵۵۲۵4 م۱۷۱۵ :راعمطنا 9212710 مطا که [(۲2 عجرم م1 رصوته۲۵ .ز .همع 2۵۲21 
:(1992 ۷/۵۲) 2 .80 و24 ععمتلبو اقع۴ ۱۷۱001 ۵۶ امصصامل امصمتمصماص! " روشم1 ۷ 0ت02صهاه 
۵ .00۷7۴۵11 9212710 معط مه هصتاناطاتصاجمی وجمامه متصطمجممع فهتمآمنه مولج ,281-304 
مممتاهانمعو5 مصمو :۲۵[1 ما مرمگعها وروت رهمتا0 ۲ یک معو 00۲50607۵ ۷7 م0 
105.97 و30 )علاصهاهی اهتهمو ‏ روامطع/۱۷ مه ول921271, رعصقصصمت0 مطا ۵۶ مصتامعبا فص ۵ 
۱ )1 ۶ مفبوتاتتن 0عمصعیاط ه قعقگگه طمتط۳۳ ر330 :(2002 متام توطاصما860) 10 
۱۷۵۲۵۲۲ ۱۵121 وتط مد فمتتم‌جورم معط فص ۵۶ مصتامعل مص گم صمتامامم‌ماصا و زا روط 

(1989 ر6ع۵۱0)160 :طملجمن) 1780-1830 ۷۷۵۲۱۵ ع 0ج و۲امرصصیط طفتاتنظ مط 1 


۰ 0۴ 1201 فطا ۵۶ ففییهمعه «اتتممصتم رع؟ مج مبتاماصا صعطع‌که فطا مه ومنلبتاه 
0۰ ۱۵ نامه ۱۱۷۵0 مه مامرمعه توها م۲ فاصنامعمع 10 2 ۵۱۷۵۷۵۲ رمت2 متمط [ 
متامطلعی عمط ۵۶ ومز۵و فط ص ۵0«مامرصصن تتاوعل 2 وه تافصتونی وتامع20ظ]. وهلناژ 
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۰ ۸22۱ مط ۳/16۵۵98600 200 روتهه۷ اجه 101 صهت1 صز ۱۱۷۵۵ یصقطهکعا ضا ومصفته 
و1723 ,1722 ۷6275 فطا طا ه1فزع۳ صا فصمتاتاه87ظ۲ معط ۵۶ اعد آهمنده]۲۲15 م۸ ۲۲15 
0 مرگ۵1 5 صنهوم۳۱۲۵ صچ وقل2۲۵۷1 و(1727 روهام .ل :00صمن1) 1725 280 ,1724 
06 ۸ ,1۳0112717 ,۳۷۱6 9212۷710 ۵۶ مومرهاامه مط) هصزه م10۱۱ ب«ام‌اهنل معط فتهعز فطل 
۲ 24 2۱۷11۲ فطا ۵۶ ممتووت لجمروط فطا صه ت۳۵ ط وماتامصه مطا ۵۶ 
۰ ,] تصملصما تور و1939 رعلم۵واا۵و ک ۳۲۵ :ممصمنل) ,عا۷۵ 2 رقمتتاجمن) 
مها ۷۵۲۵ عمجم و مها 4مصصمطم۱ ,مممنامو ماطفتااه۷» 2 و ر(2012 وواتتاه 1 
:۵) ۳۱221۵ زلخ 0محصمه‌طم]۱۷ ۱تمطاو ۵۶ نا م۲۳ وتتام]اظ .2 .۳ ها 0مطاوتاهاتامر 20 
۵8 ,۳۵۲۲۳۷ .[ 568 رقطمتط) عطق من کاصعصتهاه 9212710-اووم قط ۳۵۲ ,(1830 هت .ژ 
9 ومتلبطه صحتصع1 ۵۶ مابتاتاعصا حفتاتدظ مطع گم تقصصامل :مه ر1722-1773 ,8219715 اور[ 
صمئلنه 1-۳ ناطاه فوصت فظ )۱۱۵ ۱۷۷۵۱۷۱۵ ۷۷0 ۱/2 مظ 1 مقام۴ .0 280 :59-69 :(1971) 

513-5۰ :(1999) 4 90 ,32 00165 صعتصه 1‏ رقتصا ما 52/271 ۱۲2۵ 20حصصهطت 


۶ ۲16 صرح مود ما ۵۶ فصامعمه مهعومسبظ 4ج صهتصمصض ته؟0مصه‌اطمن 270 2070[ 
صمطه:ه۸ تعمتاهاعمه حافتاع ور مر ماماماته 2 278 ماصامععج صعتصمصض معط[ بطق مه 
۱ ۷ 0عتمامصصه مضه .عصعتا رقافت) ۵۴ صقطح‌طد ۶و مامتومتطن فظ1. رعاعتن) 0۲ 
16 ,120112 ۵۴ ۸۵۱61 :(1999 رقمهمطفتان۳ ۱۷۲2202 نه رووع۱۷ هاومن)) صعتاتاممتتاظ 
نم ۱۷۲652 هاوم)) صهزانامصتتا0ظ هر 0 ها ممتامنتلمص مج 16 20 عصقتا ریوماول۲ 01 
«1721-1736 :۷۷2۲5 عطا ۵۶۴ «ماونا۲ رصهب۲:۵ ۵۲ صعطهءطام 4ص 2010 وعتعطعتاهانه۴ ۱۷۲2202 
۳۱11965 ۱۷۱۵202 بهن روع]۱۷ هاومن)) صهتانامصامظ یه 6 وا 0متمامصصع 20 .عطق 
فص روک تلییک عمط 1 021160 پزامجرن۲ طفطه ول ۵۶ بماونا! مط 1 رتموهع۳ .] ,(1999 
۵۲ ۱7/۵۱۱6 0مصوتاهانام قه ب(1742 رتعا1ت۱ یه تصمهصمی) فتفوظ ۵ 0۲متممرصر اممومظ 
,20201هاوه ۱24 مهم هم 0متقاعصها وفصمل صهتااز ۱۷۲ ب«مهر طا ۷۲28 
,۲0000) طقطت مها مه مطامافتا وچ طمصمز۳ مه تلع۲ ز-قصونان-صقطهل تحطات2 1 
۶ ۳۱۱۹۲۵۲۷ م1 وه ماه۱ ددع۷ ۲۵۷ 2 طاوناع۲۵ مفصد 0م20اقصجط صنط ص قه فتط 1 1770 
رره۳۱2۵۳۷ .1 ود ابگمعنا معلظ (1773 رط0ولتهطمن؟ .ل تومل‌صمنا) فقو معا ۵۶ نا مطا 
وت طملط/۱۷ ما . . . 962 صهام‌وعن مطا هب۵ م1۲20 طفتاتدظ مط ۵۶ کصامععظ ۲۱1۹۲۵۲۲6۵21 
تقلیمت ۳2 مط ط۳ روتجمن صووم:۳ مطا عصتسل فتفوظ ۵۶و فممتابتانم۴ مطا ر0060جر 
5 ,1 ,(1753 م00جصا) .عام۷ 4 متلتامک تلع رتهم‌تناولا کقعتن) مطا ۵۶ ۲۱15۲۵۲۲ 
فده نها گم «دلط م1 :مصصتا تتقط رهگ صمزممرصد میم طقطه تمههل مه فمتقناه ۲7۷۵ 
۶ ۱۷۵۱۳۱ 800ظ رتاو تهعتاتت ۸ تفه ههلا مه چ(1936 تامهم صع1 تعمصمنا) 
۵ ۳۵۹ مناد 601160160 ۳۱۵۵۲ ۷۷۰ .,(1938 ومهم2نانآ تصمصمنا) وعمامو هتم موم 
او جمابانا تفای ملع گم ۲۵۱ 20 وونع مط1 صا طقطه ملع م۵ ات۲۵۵ وصهم‌ممن) 
۰ 2009(۰ ووتهطول1هانا۳ مهه]۱۷ :۱۱ مطماعصتطوع ۷۷) 1730-1747 ,۲۵۵0۲66 رصهم‌مطمن 18012 
:)1۳2 9212710اووظ طا رمهتتانعما ت1۵ اومنام و طفطه. تغل رتمامتا [ 
مطقطگ 206۲ :۳۵۲512 ۵۶ 9۱۷۵۲0 و۸۵۲ ۱۷۲ 20 ر(2006 رقل۳۱۵1 ۵۶ وومرظ واتوه بصن 
۲ 0۵۱0۲۵ ,(2006 رک1تا2 1 .ظ ,1 :402صمنا) کصه۱۷] عمتمنمومن مه 20۲ ۷۷ ]2102 حطر۲۵ظ 

۰ 2001 11۴0 و تم۱20 ۵۶ وصمتعصمصتل 


و۳۵۲۷ .ل فصتقصم هه فنط 0صه 2220 مک یمک گم بای 7۵ 1قصمدهعم‌جهمن ]قمحظر مط 1 
0۶0 و۲۳۲۷ :معوعن)) 1747-1779 :۱ ۵۴ ب«تماونا۲! ۸ :2220 صقطک! نی 
۵ 2190 ۳۵۳۲ .عاتمگه عصتلآنباها-عاهاو صرح قصعتهم‌مصوم ون قتمامم مت و1979 رووعظ 
فده تقعا ۳1۵ و7 ۷۵۱۰ رصق ۵۶ بماوت۲۱ مملترطاصصهن صا ۵100ج 22۳0 مط ۵ برهکوع عط 
۰ .1 .(1991 رووع۳۲ اهتنا معلتصاصصمن :معت‌طصهن) متامابامرم؟ متصصعاوا فطا ما 
0ص ومتتا۳۵ :و۳۵۲ و16 هصرع صفا متمطانامو گم فا وفطای 40ص2 رواصهطم‌نع۱۷ روماطه)0ل رقام۲1 


۱۰۳۶ تار بخ مدرن ابران 


۳۲666 کهل00۲۵ :۱ ,۳166۵120۷۵۲7) 1729-1789 دراه مطمتعوم؟ این صهنعهظ معط ۶ه 1۲20 
1040 96 ۵۶ «مافنط متصمطنمومتمهو فط ۵۶ وتو ماصامله۷ تمطاموج و ر(2012 
40 1۱۵ ۵۵ فام‌حتعمممص محصصمن م7« ۳۵۲ نان صعتفوظ مطا ما ومصع161676 50660121 
0 و(۱970 ,م4ثابا ۲۱۰ :عتناطاجصه۳) م1)وهه 2280-۲3 مدن1 رتتصصع‌مصهطم وم ,1 968 0110 

(1970 مصععص0۵) ر(1752-1779) ۲۱2۴۱ ایکا تماصنا هت راطاهزی۴ .ظ 


ماع متصهاوا تسطمون طاصمماطعنط ص ممتتااه عم رصه/0۳7 نک 24 هلا .1 
تمصتاوی ۳۵0 وملتام ب(1977 وقو۲۳ ولوهب نا فتمصتالا مطانمو. تعامع‌ممهاتهن)) 
۶ 1601100 مصا 24 ومصمع وم 1۳۱021 مط]؟ رطم)صاصصتق1 ٩.‏ یک یه ها قصم وقصمتابماتاجمع 
و نطو رتفعله ,۲ ها تمطمصع م4صنه ‏ رهت8تعظ تامون طامهماطعنظ دا پرمجتمننهع‌ساظ فط 
اقا امناصمن زتجطاصاه نون مطا ۵۶ معط ه ۳۵۲ .امن طاممم‌طعز۴ مط صا صق 1 
5 204 ,600 تمصع 24 ۹۵6121 عمط نز فتمل2ع1 فبامزمزام مط ومعهاه 
و1۳9 4ص 0ج ا ومتتمان 1 91 ومامن .ل 900 راهطا 20070 و "ملظ 40 210010210176 مه 
1 .0 ,18 وعتلبااه صمتصیع1 ۰ ر100۲60فصو۱۵۵0 )ماه تناو -توواصله م1 :1722-1780 
م۱۵۱۷150] را 560 رقته توز002 مطق د فتع0تن ناو فص ۵۶ ۲۵۷۲۷۵۱ ۳۵۲ :3-34 :(1985 168 ۱۷۷) 
تطقا افص (۱۷ مظ] :1 )نو مصعیای مهتوهظ مرمله۱۷]۵ ۵۶ ۳۱5۲0۲۷ معط مه ممتامنال0ا1 و۸۵ 
0ص آهیصهترن ۶ ا0ممی عطع ۵۶ صتامالباظ وهی له 41۷۵ مصمتاتاممو۵ظ :و00 

437-4 :(1998) 3 .20 ,61 00166 طوعزظ 


4. 1۳۲ ۱۷۲۸۱۱۱۶ 0۲ 1۳۱۳, 0۸0۸1۶ ۲/۲۸۸ )1797-1852( 


کتطا م) متاصوااه هتم ]باه و1890 وه «انهع وه 0منموومه صعتا نوزجه0 وم ومئلباای م۱۷۲۵ 
0ص ومامتاته ۵۶ فممتامعاامه آهره7ب۵و وته متمط1 ,و۱960 مصا ص اععصتوه ص صقعع0 20۲100 
8 .۵۵۲1۵0 تورج0) فطع مه فصمتامنلمصص هصح ومتلبتای تقتعصوع وه 9۵۲۷۵ عقطا ورهووم 
۰ .60 و7 ,۷۵۱ مطه] ۵۶ ماوت معلتتصاصصهن صا 0متوجر وزج مطا م6 0مها۲۵ فتمامرقون 
,«(1991 و۳۲۵5 و۷ نصا مقتعطامصون :عم زطامصو)) ۱۵۱۷1116 .0 4صنه رراطاصصها .0 روو خر 
۷۵۵ :۳۵۱۹12 وزج رجماطصاصصق! .5 یک بظ .۵۵۲100 فطل ۵۶ پوتماعتط مط ۵۶ وامهمروه 50۳۷۵۲ 
فط و۵ عمامتا27 ماصمباله۷ تقط تمطاعوم) ففصته ر(ر1987 مقاستاج] .ظ ب] تصمصما) ومنل‌باه 
۸ :۳۵۲5۹۱۵ 1 داصحوجع۳ 4ج 010۲5 صرق مصتزهممصمزمر و مماصاصصقنا ,عقصصیتاه۲۷۵ مقر 1 هه هرهم 
0 :1۵8000) . ماه افتصتمصخ ‏ میتجهبم . صقا. صرح ومع[ فصقا ه. ناه 
۰ 002[27 20 212710 عطا مه قمامرقطه آهتم۵7و ومان0۵۷ (1953 رقوععظ اتوتمب تلا 
مج ۲۵5۱۷۵۲ ۰ .۵0 ,1800-1925 مععصعطن این 20 راهته‌مو راهعتتاظ بصع بهزهم0 
0۵۵ وموتتم‌جمم و(1983 رقوهظ الوه نا امامت ممتت مامت مصهمممات ۵ 
مجح صمتعتام؟ .م۵ ۵۶ ماعتط فصو مصع رله‌عسطلته ملقعتتاهم مطا م۵ ومامتاته مهم 
فص وعوعع:200 ,(2005 ,۴۵۷16028 تعم0صم) 016279 ی .۵0 مطفا نوزه0 طا ماعام80 
۶ وصمتامعاآهه هام 1۵ 5001600۰ 4صع ممتهنام؟ ممع۵ مرتطفممتاقاهع مصا ۵۶ ممتاومتان 
ص وعبقایت 0ص باتهم :۵۵۲100 نوزج0) مط مه عصمتاعنلماط موجه 710 ۳۵ج مولع ععام1)ته 
نش و۱65۵ 00562) [۲۱(216 .با .۲ .۵0 ۳2/۳۲۵۷ ۳۱۵۶۵2 0۴ ۳۱۵۴۵۲ 1 ومتبو نصف هرهم 
0ص ]و2 ععمتاهءتامرج نفتعو۲ نوزم م1 ومهع۳ مه ۷۷/2۲ 20 ر(2002 مقتمطوتاطان۳ ۱۷۲2202 

2008(۰ ,۲۵۱016026 تصمصما) صهتحصصهکصهطصنه ۲ بر ب۵0 رامموم۶ظ 


مط 2040 ت«اعجصرل مطا ۵۶ مود مطا مصتلتامط رل‌متوهر نوزهه0 فص ۵۶ پمافتط «دلتوع مط1 
۵ وا ما درزهووه و داماصعظ .0 .60ت4به دوع فصتقصعد ربمم و ممتاعلتا0عوهه 
228 مطا ۵۶ امم‌حصداوتاماحاوط مصا هصه مق 4مصصصمطت۱ قطعض؟) 7 ,۷۵ رصوا ۵۶ ماو 
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فته ور( طقده م۱۷ 4صه فصو که طع۳ ۵۶ فصعتمف۴ مص همست مها مه راعطررنز 
60 و 1۱2102 ,با .(اقصقصص به) طفطاه تلم -طاع۳۴؟ ۲۲۲ معلع معو, .,عصمتامنلماطا اوه فطل 
مصصمصمطعصهطفطه._ مط ۵۶ اهفمم‌ودنا مه ممتامنعمظ تصفطه تم طاو۲ مصممن‌مامر 
6 ۵ ۵۲ :6ع۲10طاجصهن)) ۱۷۲۵۱۷۱۱۱۵ .2 .۵0 روملل باه مصمصطفطاه 1 ۰ رقامرتتمونامنه]۱۷ 
ر1:239-68 (2006 ممع۲طاصهن) ۵ اوه نصا روعللبااگ... متصصقاوا.. مضه صمافه۲ 
موه( امممتت2 2 عمملج هصت! ه وه 1۶معصیط ۱۵۵ زاو طقطه تلم طاج۲ سم ومهفممصصمل 
,۵ ۲۹۵/2۵۱ ۵۶ ممتصتهآمم؟ بهزهم) مره م0 0نص2 بر مط ؟ وچمه ب۸ه ,2001 
وعلوماهت0ه «مفصتاتوه۱ بوزهم ومتمامه ,17-30 :(2001) 1-4 .عمط ,34 ومتلبتاه صعتصه] 
تن 01 دمتتا۳0 م1 ,گفتطوعض خظ .عستانن هجوج همه پحماعتط نع ۵ قصما فط طهنامتط 
40 امه0ه صا دمتناه هنومن "1834 -1785 مصو! بهزدم) «اتقط صا مفصفمم<۲ 
عصنع نع 0۶ ممصهم‌اتصونه مطا فع0۲ع9زمصنتا ,550-76 ,(2016 [۸۲) 2 .0ظ و58 ۲115017 
ره 1 اصهاز0 مرا و ما 0اه ۰۸2۵۵0 ۱۷۲۱۲۸۵ 0ممصطه .نله تعنامم نوزم باتهم ظ1 
۰ .60 2004 .عصه9 رعطفطاه هرهم زاتحظ عمط ۵۶ )امن مط 2۷ م1 وه 0ماهافصهه و1 6۱۸۵2۵۵ 
جوز ۲۳۷۵ ,(2014. روتفطوتاهانظ ‏ مهها۱۷ :نن1. رطماعصتطوه/۷۷) 02۳1-002[2۲صم و۴۲ . ,1۷۲ 
وتهزه مط) ۵۲ ۱۳/۵5 م۲۳ رومع۱۲0ظ .1 ,۲ تصمتاحامصهت مدز ماماهاتهه میج ومامتممتطم 
6۵ ۳۱ .و02 رقانیک هرهم تملصا ۳۵۲812 ۵۶ پرتماولا۲ 4ص ب(1833 مصطمظ .ل تم4صمنا) 
0 0 ۳۱۱۹۲۵۲7 ۸ رط0وا2 ۷۷ .0۰ ,۴ ,(1972 رقوم۲ظ لوهنصنا مامصصنتامن ۷۵۲ ۱۵۷) 
015120 ۳ رن 00و «الفتاتوم و1 بر1866 ریم 2004 تملاظ رطاتصه تصمقصمنا) 

0 


جهمم۲۱۲0 ]۵ وملاتا۵ج 0ع1مصهامه مطا صا هت ۵۶ مامت ما 4ع۲مامرم و27 ومتنی ٩8070۲21‏ 
:0:]0۲0) 1795-1880 رکنات صوتوهط فطا 4ج نها ولاف .ظ رل ,۵۵ 
فط ۵ مبام۳۳ :1798-1828 09تامعصصمن) صها۳۵۳8 و صتهازظ رحصعتعصا ۲ :1968 رووع۳۲ 
فطا ۶ه امنجی روم۷ ,۷ :(1992 رقوعزظ ومهصمتعان :0:0۲0) تفه طا مصصوت) اقعتن) 
0و 1960 مصعطمصتصردظ گم الوم تصت] تکانا رصمطمصتصصتظ) 1822-36 مطمتفو۲ مقلوز۵ظ 
۱798-50 مصهاعتجطوه مجح مصفا مصتعاحظ تفص صفتاتظ ۵ مملممامتاه رومه ۷۲ 
مج رمتمجمجممی مراهم‌تاتامر صفتاتظ تاو 1980(21 رقوع۳ ط40ممتهلن ‏ :0200۲0) 
6 متا تناو نا رتفطم] ۱۷۱۲۵۸ ۶ابن صمتو۳۵ مضه قاطا قاوعم‌اصا متلقصمامتل 
فص 101 ومتیامو ابهعیا ‏ 0011و و1 ر( 1921 رتطفطم‌عصه ماهیممزرن مرتته‌طاننا تصتاتعظ) مفرعظ وم 
40 عم ۸ :ع0صعاوز صتمتطوظ رتهرتصدل .۲ .اجه طامممامصته مطه ۵۶ ومهمامرتل 
,۳۲۵08261 ۸ .۲ ۷۵۱ ۱۵۲) قهبمتصمن) صهتصره وتات مط ۵۶ رن متاهمومامزرز 
۰ 20 12182112- ۳۵9120 ۵۶ وویا همع طز غباها فصمت)افمین تقاتصته ومووعتل20 و(1955 
تور اقبز۳ مطا ملمنا فصمتاهافگ؟ صفزون(۲-ممصهز۳ تمتفوظ مه ممماممرعل متصتصض .[ 

ناو فطا ۵۶ منز فصزهمصمنم 2 و1 ر(1999 مصممجتتان نکانا رصمصصطام‌ت۲) 


5 او فا موم قمیام‌ماه027 ههممتبا۲ قیامتمصصناط فص مصمصصع مق اوق فط 1 
,12100616 ۳۱۵۲۲۵-۰۸۱۵066 رقصته ۷۷ 601۲ ۱0۳/2۲0 ها ومصا مج پوتتاصوه طاجهمامصته مط ۵1 
مک ومام؟ رومامویان) صهتااز ۷ رتمترم]۱۷ ومصصعل مطامعاه]۱۷ صطمل روعهع10ظ ومصمل ۲۱۵۲۲۵۲۵0 
,06( ۸016 رقا1۱با1۲۵0 0تومر8ع0) رط0فصتا مک ب) رصم وتموهر۳ م۲111 ومصعز رتهتوظ۳ 
حهووج]۸001-۲ 40بامص1 هماج قامبها توزجم نع ۵۶ فممتاماعمه: 1 .مصمل02 60خ 228 
۶ لحم 1 :1809-10 ,060۲28 عصنکا ۵۶۴ امن فطا اه صهتونعظ ۸ و(تطم1) ٩1۳221‏ 
0 ۲۵۸۷۱۵ :۵0۵008ن1) م0۱۵6 فتما۷ ,۷۲ .عصعتا فصج .۵0 مرصقطک صقوعها۲ اباها۸ ۷1۲2۵ 
2 0۶ 290 0صعاهد۲ صا ممصرملتوم ۵۶ امصامز رهم تاینک گوزهل مه :(1989 رععاتقط) 
مه ۱۷۵۵۲2۵ وعاومکا گهزلا رم۵2ع۱۷ ععاومکا ۵82۵ , , , 0۶ ۲۵ ما 240 صصم پرمتا0[ 
2 ۳۵۲ 1939(۰ ,۲۷۱۵۲ ۷۷۰ :1۵8008) ۵۲۷۵۲ ۷۰ بخ عصه ره۳۵۲81 ۵۶ ۱۷۲۵۵۲2۵ تتامططررره ]1 
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۵6 ر/ع۷۷۲۱ .(1 960 ووتع06 220 رعماتهصم1وونمط روتماه027 رکتقصمامرنل طفتاتنظ گم ناه 
۲ 1921 -1787 ,۳۵۳۵0 تزع فطع عصتسل عصوتونعط فطا افعصمصه طوتاع‌م۲ 
اوعطمصصه فصهلو۳۵ م1 رصتعاتدظ ما قرم۷180 صهلفع ۵۶ بای ونط فص و1977 مصطقمصم‌طزم]۲ 
0ص تحت مه تهمورمره ورحووه 6۵۱160160 و۳1 ,(1985 ووتستا2] .ظ .1 :008عم1) قلعم فطا 
:1 1 ۱۵۷۶ ۲ رجوعن .لا ,(2003 واعه0 صعت تممل‌جمن) 1790-1980 م۲2 
:۰ ,66601ظ۳) ممهصمنا 5 صهافتتظ مصعل. صا 0مصتقمنا فصملنه. اما ره )۱۷۷۵ 
کاصملبای مهتصه1 ۵۶ آهرهتاوه و۷ تامصعمصطا جح عم و2015 رقوع الوتمبتصنا مماممصزظ 
صمنوه 4ج صقصصمتان۵) رصمتاعصطمل ورمصمی۱۷۵۱ ,۲۱ ,صهامصر 1815 ص1 هه هرهم اتمه معط ۵۶ 
۲ م موز ۵۶ زطاورموماه ه و1 (1998 رووع۲۳۳ متصدملومه طفتاتنظ تممصمنا) دهووولن0 

بصحصهورو1 ۵۶ حفاوظ 1ززه۲ ۶ جمتاعنلمس ما جم واتعاع0 معه۵و 0۲0۷1068 2۳00 


۳۲۵55 0)2ومصص۱ ۵۴ باتوهنصنا :کتآممرممصص/) 1780-1828 م۲ 0صه موویی؟ رصتلام ۱۷۲ 
ماع مطا ص )عتالجمی فطل ۵۶ فصتعتنه مطا 4صه فصمتاهام صهتو۵-موویی ومتلنمو (1980 
م1۳25 0۶ ۳۱۱5۲0۲۲ مع1:صاصصون مطا ‏ ورحوو۴ .عمتصوم طمممامصته اجه 4صه طامممطعژم 
0 مطمتصلا 80۵۷16۲ فط مصه 12وویی؟ طز۳ فصمتاهامف؟ صمتصه رطام22ظ122۵ .۳۲ بوها و7 ,۷۵۱ 
طاجمماطع ۳۲ مصا ص متتم‌مصرط همان مط طز فومتاهامفط معتصع ردو .ق 4ص ",1921 
۰ ۳۰ 101000 ومتلباو فصن .عممتامنال ما لقمجمع قه ‏ روم‌زساممن طامه‌مامص ۳ 2۳0 
",1826-28 ,۷۷27 0-۳۴۵۲51۵وویی؟ 04عع٩‏ مط) ۵۶ کلهمطنیدن0 مصا مقصا وتنام مه روهظ 
۳۲6۵66 الوصا مامت تطمتطاصتظ) صقاوا مج مق ات0 فموظ ‏ ) 60 
ص جصنهاو] 0صه 1عویی۴ )۲152715 :فهتم۳۲۵ وباملع1ام فص جر رتتقطاوه)وم]۱۷ ۳۰ :17-46 و(1971 
ص رم0تری۱ قمع رمچجصمامزنا لاف با 4ص2 2006 وفتتتاج1 .ظ .1 تع00صمنا) وناعهم‌هن فطل 
۵ ۶ 92 مصا مه ۷196101 و ه1وعییگ اهتهمرجص ره 00۲و0100) رم هماخ :رهطم [ 
مدومن صهاوت۴۵-موفیی؟ رتمصاص با ۸ مفلج فقو ,(2002 موتتتاع] .ظ ,] تصمهصمنا) 
۱ .0 ز(1965 مقلتت۲۱۵ ۵ عم اوهب نصا ماازعصتع0) 1828-1914 رعطمتاعام۲ 
۱۷/65۵ 005]2) 1828 -1795 ,۲۱۵ توزه۵ عهصنا معبه۲ ۵۶ واقصقطک! م1 رصهت)تامصتامظ 
تعتاماوماع۲ باه ما 120112 م۲ رصهتبامص ام مه و(1992 رقومطاعتامانه۴ ۱۷۲2202 :هن 
۳۵011506015 ۱۷۵202 هن بجع 0۵512) 1829 ط 12وفبی ما زع۸۵۵0۱0 0۶ ۱۷۲15510 5 ۲:2 
40 موم ۵۶ ممتامعاامن مهو 0مطوتاانامر مفله فقط. صهتانمصمظ . .(2014 
نهآ رتطمه‌طامنهم) هه تمصع مصته‌نمصد. روع1تمافنط عم ۵ فصمتاهاعصهتط 
4 نض ر52ع۱۷۲ هاوم0) صهتاتامصت0ظ هی وه 4ه2]مصصج 4ص .عصقط رمه‌ماههه0 
2 1797-1889 ,11295021068812 ۵۶ وصهتصهصصرنم فط) 20 ه1وفیتع :1994 وفته‌طوتامان۳۲ 
‌هک مطا ۵۶ باه صهتوویی۳ 1823 م1 0صه :(1998 رومطاوتامانه۴ ۱۷۲2202 ته رهوع]1۷ 
مط ج موصامتهکا ۵۶ مجمعظ 4ج بداورجتعمصصهنا فص موم تاو پتقصت:۲۳ ۸ :۲۲۵۲۷188۵۵ 
راقصقصصه ۸ (2011 موقتمطفتامن۳ ۱۷۱2202 جهن مهوع]۷ عاومن) مهن 19 «اتو۳۲ 
۶ صحصوماهاه دزد و ۵۴ فصمتامع1]م۳ : صتعصرمنا 0ع0تهنات) فص مص مرمتقنتص صهلوفیی ۴ 
۰ ,113 ومزهباو اماممترن ۵۶ تامهم مهمتمممض مصا ۵۶ فتاه رمتقصهمد مهمومتبظ 

صهاوویت؟ م6 16اه برع فط) هصممصه ووممم‌وم۲ ۵2010۲۵ ,35-56 :(1993) 1 


مجح جمتعنام؟ رتععا۸ 0۶۴۳۰ فنام0؟ مط) و1 کممحصطوتماماعی تما نوزه0 مطا ۵۶ پتماعتط مط 1 
۵۰) ۳۵۳۱۵0 توزه0۵ فطل صا مصعانا عط ۶م ام 1 :1785-1906 مصع1۳ 1 ماه 
17227 مطه۱۳ 20 مو ا وماععلن 1 9 رقامن .ل ,(1969 رووع۳۲ همه ۵۴ واتوه رن 
:(1985) 1 ,90 و18 وع1بتاه صهتصع 1‏ رلعتم10وصممم )علاعصمن) تاباونا-021اطل۸ م1 :1780 
4ص اتتمطانم صا ورحعو .م7 امممروهور کیاملع۵010۲۵1و و۷7قصهمااه نج فقل0۲0۷1 3-34 
۷ ۱۵۱۷۵۲517 9026 :رصوطاله) 0صقمصم رنه بذ .5 .۵0 حتف تاو صد مایت اومتاتاوظ 
طصعم رو عمط رم حصو نطو ۵۶۴ متع م1 مصمت) باعطا فص مصتصصقری مقلم و1988 رققععظ علع0 ۱۷۲ 


منابع غیرفارسی جهت مطاله پیشتر ۱۰۳۷ 


8 .۵0۲۵۵5 اجه کممصصتهمل. آاگمونا ۵1زور 0صع وفتسطصوی طتصوعامصته ما 
4 :۱۷۵/۱۵۱۵۱۵0۵ مطا صرح ه2وه/۱2۵ مطا ۲۵۲۷۵ 1 رتقصهصه بخ دمص ما۷۵ 
8 رلممصمزنه هر ور و رو م۵ منونمم لهمزهلن) ۵ عمتاهصمزومرز 
فص 0۶ مصتلده۲ 90010102162 2۵ ۵۲0۵۷1085 وقاچ محصقصصا مع۳۱۱۵0 فص 24 0600 ۵۶ ٩200‏ 
عم :ومه۱۳ 0صه منوا وا نصا مهتم تما ۵۶ داوم رقامت .ل .۵۲۵020زظ رد0۵0 
,(1968 مقوع۳۲ امن ۵۶ بانوهت تلا :رمای:۳۵) 1722-1859 ,طل۸۳۷2 ظ1 962 2۳0 
7 فطا صا ود تما ۵ صمصصمماو0۵7 مطه م۵ متاممموهسر و7تاهتهمصمن ه فتقگگ۵0 
ف :مج سصمن طاجهه‌امصل گم وتعامطمه نطو بلهنا ,۱ .وتتجوه. طاصوعامصلط 
2 16 (1998 رووعظ اهتنا هجوت :معلت‌طصهن) ‏ هاوهاجمکا همع کوزو ۵۶ مصهان؟ 
۰ ,۱۱01۵ صرح صح ص کاعم«تامصر قصصهایه فطل فصه مرتطعتهامطهی 4صه مهفقمم‌هم ۶ه ناه 
مج . مصوتاهامهتممن ... رصوتلهآممترن ... نصق.. ممتممتطاوقلمگ ...تمه ]12721011-1 
-اصومامصت صرح مهوت وررمامرمه ر(2001 هه ۷۲۵۲ ولا رنه مت۲115]0۲ 
صحتصه]-م0ص ۵۶ عم اتمه «مط واعتاعطمصعل مه قامعا صهتوع۴-م4ص1 جوم 

۰ درم مامت مه طممماطعته مطا ما ۵۵۵ رتم2۵0 


لجع بهز0۵2 مط) ظ6 عومجم فا همه حول نطو متصهتقومصه گم اممعصمما0۵7۵ فط 1 
,۸۵24 ۸۵۰ 1۱ 5020160 و1 رکصم‌صصه مج اماعظ فطا مه عمصمرم۲۵1 5۵۵۵121 ۲10 راصم وت ماماوم 
1844-1850 مصو1 ا مهبم تحاوظ مط ۵۶ عمنل۱2 م۲ :۷21مصم 4ج ممتامم‌تناوم؟۴] 
۵ مه طوتوعع۱۷ فط1 رصامتمع۷ .را ,(1989 روعععظ یتنا تامصمن :قمعطآ) 
جمتایتاهه مطا وعمه مفلچ و(2009 وللتتظ :صمتمصا) مصعاماجظ ۱۷۲1۱0016 مضه ب«اته 1 ومنل‌باه 
2 ۳۵۲ .1850 ماه ممم‌ماه0۵7 فد له تجمصصم7 محر تصاقظ فطل مفصد مصفتطومطه ۵۶ 
8 محصمجصم]۱۷ ,۱۷۲ 9۵0 رعطمتم1۵۱1 1 مطوظ صرح تماظ مط گم عاصاهععه صماوع ۷۷ ۵۴ «متا۵ع6۵]۱ 
فعض صصاوه ۷۷ همهم مصرمه :1844-1944 رعممتعتاف۴ 1 ۳2 صه تماوظ 
1 ۱ ۵۲ عتفوظ لقاهمو م1 فتط معله فعو8 ,(1981 مقلفصم 06۵۲26 :0:/0۲0) 
۶ حیاول اقصمتاحصماص! ‏ روتوراممظه ومصتمتاه۳ هر :(1848-53) صه ص واهممطمنا 
0ص فصمتحاعصهتط ۶و توطاصتاه ۸ :157-83 :(1983 ۷/27) 2 .20 ,15 وبا )فعظ ۱۷۲10010 
1001000 15 مطوظ مرج وتماحظ مط ۵۶ پتماعتط فص جزم ۲۳0۲۲۵۵ .0 .۱ بوطا فعصصتاا۷۵ 8مات60 
نع2)) ,وز۷۵ 2 رماع فطع ۵۶ ۴1900 مطا مامتاعتاا ما ۷۷۵ ۱22۷۵ وتمااه 112۷ 
۵ 1 ۲۱۱۹۲۵۲۷۲ ۱۵7۷ ۵۲ 12-1-2010 م1 ز(1891 مقومظ الوم نصا معلتماصون) 
0 :(1893 رقوعع۳ اهتنا معلتطاصم :معلزتطاصهت) فاوظ فط 4مصمصه‌طیا تخر 
۷ هع ۱0اه :عع10طاصهن)) ممتعتام؟ تماوظ عطا گم ولتتاد مطا م۶ واهتتم)۱۷]۸ 
,(1693 مقلق۱ظ .0 220 بظ :008م) فصعتوت۳۵ مطا افهجمصصج نهع ۷ ۸ ولا ,(1918 رووعزظ 
۰ ۳۱ 2150 566 .عصصنا مطا ۵۶ تامتاتم »«00متمافط فص میصم امه منامتصت 2 010۷18۵89 
,۵۵0 060۲26 :۱۱۵8009) ط)ز۳2 1 مطوظ فطع هصرع مهم مارا صمین ۱0۱7۵۲0 ما۳ 
,۱۷۲۵551211611 رکلوم۳۵۵ رصع نام تصصعاوا فصه وومولهع۵مرض م1اومصرت) رطمو/2] .1 .(1970 
7 3 15 (2012 ,ع۵)1602 :002م1) ممرعتام تماظ فطع ۵۶ فصتعترن رتچمانا مطا 2۳0 

۰ ۲۱۵0 ۵۶ تناو 06021160 


۳۲۸۵۵۱۱۱ ۸ ۱۵۸۲۸۱۸۲۸۵ ناسا ۱۸۹۲ .5 
01848-18960 


۰ 0۱27۱ط0و تماهعم ۲۵۵۵1۷۵0 فقط جهن طاصممامصته مط ۶ علقط 8طعععو م1" 
۱۷۲۵۵۵۲۵ صهتصه1 ما فص نوزهم طقطه ماه تتقول :مقهبتصرنا مطه 0۶ ۳۱۷۵۲ رهظ خر 
۲اورجتوماها ه وه و50۷۵ و(1997 رقوع۲ م0210 ۵۶ واتوه ۷ :۵16۵160) 1831-1896 
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م۱۷۵0 رتهتاطظ ,۸ جوا مد دام‌تهمممه و ممتاتطتافصا مط ۵۶ وتورامصه احعتاته 2 200 
ب86)001701 0160 تام :صملصمن) صصت اج بویا فطع تصق! بهزوم ص ممتاجمنلظ مه ممصع1ع8 
ولورامصض مه :مهن طاصممتمصال مطا ۵۶ مصمم؟ اهمن و مه رماممتمنا بل بر2003 
0 85-103 :(1971 قطتدن8) 2-3 ,ومط و4 ومتلباه صهمتصع 1‏ رفصمعم و ماما تصض گم 
۶ صهماطا۳:۵ مطا جرج تصاهکا تمه مک تمه ۱۷۲۲2۵ ۵۶ م۱۱0۳ معط راقجحصض بح 
3 50۱0۱6 ۴25۲ ۱۱۵016 0۶ اممتاه؟ لمطمتامصهاص1 رصع هرهم مد تواتتمطنیم آمتم)فتص۷( 
ماع ۷۷ 1 هه ۲اصاقکا دض وم فمتل‌باه ماصفاته27 1۵77 معط عصمصصع مج ,577-99 :(1991) 
۲ 1۱ 1 رمع 4ج ممتاهمافتمتصله مومع من فمتلباد 1۵ .1202122805 
1 ۱ تمصنا مکی مه رومممناههباظ همم حصق رطفمطلوظ .۵۵۲1009 
فستمنای م1 رتصعاععامطاتمطاو بک یه مه ر(1978 رقععع۳ م12 تم‌صمنآ) 1858-1896 
7۲-(1997 ,۴۲۵5 وتوامطمو تعاصهاته) 1871-1896 رصع بوزعم0 صا ماتتمطانظ تحطجهن ۵۴ 
6 ماقو۱2 .0 .۵0۲۵۵5و هه 4ج تقصتا مههممت۴ ضرع صهاوتوظ ۵۶ رحتتج مه ط۵ 
۳۲665 و1مصتاا1 گم انومتصرنا تقصعها:۲]) 1870-80 مصعا صا رمرم همم ۵۶ فصتعترن 

2۱-۰ و۱۷۵ ۵۶ مه مط) مه م2)10م۱1هناج طاعصععاهوه ولمم فطا و و1982 


۶ وه نصا :مههع0۲)) 1800-1914 مصوا ۵۶ وماعتا متصمصممظ فط1. رت2وو1 6 
مج رجمجممع و صع ما ف‌صفط صرق ۵ 0۲۵1۵ قح وقل2۴071 (1971 وققع۲ظ 0ع2عت) 
6۲ ۸۱ .501۲665 011۳1217 120821128260 -119مص دمص ۵۶ ممتامعاآمع ه طقهتامتطا م92 
2 ۶ 6۵1186( 200 56 :1830-1900 ,1۲206 ۲20708]-20112] 1 ,1952771 ها 2701016 
18-27 :(1970) 1 .0ظ و1 عمتلت0و ]۳28 ۱۷۱۵۵۱6 ۶ اقصامل لفصمتامجه‌نصا "رماتام۲ 
لناعومن :۲۲2۵06 مه وتان رتقصهصظ بخ عاتا۲۵0 مه مامتان اصمت0مرما جنج فمصتطتهن 
۳۲۵۹5 100202 :ع00عمن) 1847-1866 مصح که تامهم 2240 ححطمجمع مطا جه ا0طاماظر 
00001210۲ لا صرح صجمایتا ۵۶ واتقاعه 16 قات۵ج10 اوتاصهاوماناه معط فصتهتومع و(1983 
م۱۷20 ربمت ۲۵۲ ۱۷۵02۷1 بو .عمفیا0صا مصه فنگفه لهعم۱ 20 رقل‌اتناه 20 ۲24 
و۳۱ 4وصصصمطی رها تمه هتفه من طاموممامم لا ۸ :ستاصم 2820 
0۶0۵ 500۲ 2 و1 ر(1999 رووم۲ ۷۷۵۹۵۷1۵ :00۵ وتع0]ت۵ظ) ,ر(1834-1898) ۸1-2270 متحضر 
صو وزج ما مستالنه‌تتوظ روما ۲۷۷۰ .عاصهطهم مه کممصتطم تس و ‏ توتتاجوع طامهمتمصته مطا ۵1 
ص حصعانا م4صه رعتصهطم‌ه۱ رول‌انیت ز(2003 مقمطوتاماناط معه :۱ مطماعصتطاوه۷۷) 
۶2 24 :(2009 مقعمطوتاهان۲ ما۱۷ :نا رجماعمتطمج/۱۷۳) صفا ون طاممماممل 
۵ ,47-111 :(2004) 33 1۲۵0162 012و رصح بهزهم) ص ماع0مورصا مضه ممتام‌صتاوومن) 
۵ ۸ و۲۱۱ ,62700وع۲ متبابظ ۶۵۲ ومناصمبه لقتاصمامم مه ومممتامی جم ق2ع1 لبگمونا 
2 :0۳ ۷ ۵۷) 1500-1925 رقل۳۵۲۱0 تهز۵) 4ص 9212710 مط) صا صویا ۵۶ رتماون۲ 
-766) ۸ .مومع و مه ۵۶ وتهع۷ 0۲60صاط تیام] ۵۶ وهای 2 و1 ر(1998 روعع:۴ ۳۲۵۲912 
صمزه۳0 مط دز تهمناع تک" مطا ۵۶ مام۲ مظ 1 بصتاته/۱ ۷۰ جرج آمجتنا۱۵ ۲۲۰ رها رتاو وه 
,1 0۵ امن طاجهم)۱۷۲۱-1۵۵ معط مرمع صحا ۵و تامهم 4صه معا ۵۶ مممتاجهام۴ 
-29 :(2006) 1 .80 و16 :261-77 :(2005) 3 .10 ,15 001607 ۸۵1۵110 ۴۵۱۵1 عط) ۵۶ 21تا0[ 
۰ ما0۲ مرصطا عنطا گم ممتاتاوبه مطا ومصتصصهی روف 151 :(2006) 2 .0ظ و16 280 :41 
۴ ۲۱۱5۵۲۷ 1۱۳۵ :موی از متتن‌صطر! مج مصلاصوظ رومصمل .0 ممو رصق بهزهم) ص هصت‌لصوه من 
۵55 الوه تن معلت۲طاحصی :معلت‌طصه) 1 ,۷۵۱ واکه۳ ۱۷۱001 قط ۵۶ عاصعظ طفتتبظ مط 
مط عمط لین صهتوهع۳ مصا مر صرح صه! صد فاوم‌عهاص متمهمومعی طفتتبظ من ,(1986 
م۳۵ اوم۱۷۱۷-صبامو فصع صتفاتظ ر2هتمصطفطه یو ومع رطمتقووع‌عصمم صمتاقع71 2 نات 
۷ 20 00ظ1۵) 1۵۵۵80۵ متصطمطومعظ لصج یتمه مرح ۵ ولتت ۸ :1880-1914 
022۲ بهلوتع۲ ط1 ممصمیاصا طفتاتنط؟ اظ رتقصحصه ۸ معله معو ,(2014 رمعلع1)ام :۷۲0۲ 

(۳900۰ 


منابع غیرفارسی جهت مطاله پیشتر ۱۰۳۹ 


قعام0ظ منطممومطنا معفنوهظ صا فصمتاهفا وبتاهتهل فنط صا مامآمم2تع۱۷۲ طمتتان 
5 ,0۱2۵1162110105 قطان ویامتمصصباط فتط مد صنع و( 2001 موللتدظ :صمتفمظ 20 صفلتمنآ) 
فا رعصتاط۳۳ ,وه .۳ مق دزد ۵۶ ممسبطلیه کصتم صرح وجمان متطامرحتعمطتا فطل 
تم صصصه)) مق گم تماول۲۱ معلز۲طصاصه 1 رصها صمل۱۷]۱۵ ند متیهم‌انا فصه فومرظ 
۴ 0210 مطا کظ ۵۷۵۲۷۱۵۷۰ صع وع]]0 ,9ومق7:815 و(1991 رقوع:ظ نصا معلتطماصون) 
۳۵۵0۵4) 1۵100016 ,۱۷ .۳ .60 وتتتاجمن طاصممامصزل مطا ص صقن وزج :صوتمه۷]۵( 
۶ جمتامع6۵11 2 و1 مو(2012 موعتهتااه هام۴ ۱۷۲۱۵0۱6 ۵۶ میهافم ممممماض :۲۲۵2 
مصرمتممد ری قبای لمصتصوو ۸ .عممتباظ طز۱ وممتامعصن مضه براتملمص مم ورهقووم 
1) تمصطام۵ظ مصتمی مصنا فا قونا. تممتووط لقاوط بط بل ود قفا هزوم 
6 08100016۲ ۸۵۰ 968 ,۷/۵11 عنط صرح ۲مطانتج فص گم ولتتای و ۳۵۲ ,(1865 رقتاقط۳۵۵0۱ظ۲ 
,۳۲665 ۸۵206010 ۱۵۷ :1622 ۷) 46طم۳1ظ مطم‌عنصز۱۷60۲2 معلهز۳۵ .۳ 12600 :صمزوزعظ میاه 
15 و(2012 ملاتتظ :100ع1) 1500-19505 م11 ره صف دز فاهاامروم۲۱ رملهتمممو .۳ .(2013 

۰ رم مج مه مهتم امصمتته ۵۶ ومممافتههه ۵۶ نی ۵۷۵ 2 


",1831-56 ,و0156 ۳۱۵۲۵۲ ۲۷۵ مصا موه متاوظ م۳۵۳۵ و ۳۳۵۲912 راوتم۵01۵ ۷ 1۷۲۰ 
عصنودا عمتهبتای «ع مطا مصرمصصه ور را 1116 :(1985) 2 .80 و21 وعتهبو هتفه۴ ۷۲10010( 
016۵1 6 1 ,122715 0۰ ۷۷۰ ,۲۲ 101006 وعتبااه عطان .وتفتته ]۲۱۵۲۵ مه جوم ومع تصامتع هدوب[ 
5/۵5 ,۱۷۲ .۳ :(1927 روععع۳ لوه۷ ۲ 00۲0 :صم‌صمیا) ر(1800-1844) 12و۵۸ 1 مصصعت) 
۳۱۵0۱1 .۳ 20 ز(1940 .من ک صهاانجمه]۱۷ تصمصما) ,۷۵1۶ 2 رصهاوتصهطعگ۸ ۵۲ ماو ۸ 
مصوصعلمک1 ۷۲۵۲ «عل) فعض همم صا متمر تم ماعمناه فط1. :مصصعت اقعدن مط 1 
06۲ 0۴ 6۵۵0۲۵ فط طا ولعتت ۲۱۵26 فطا فعیمعتق تن ر(1992 راقطمتامصهام] 
«طعنط و خصممجن .0 بصمتاومنا۵) صق۳۵:81 21160ع-90 قطا ۵۶ مصمعتمصوه فص فصع ومتاتا000ع2 
0۳۵۵۲ رقصهطم‌طمص تمل‌طمنا) ,عا۷۵ 2 رطمتاومنام) صهتورعظ فطع 4صه ۳۵۲512 1۳1018821۷78 
دمن صوی و۵ فمتامل مه اقلممرما مفتاتظ ۵۶ ممتامتامممصمل تقمام 2 و1 (1892 ,.من) 
فص ۵۶ عاقط تمتاها مط ص هبتر متاممجماونل صعتعه(-مافعمه مه هروه مفعفییک ۵ 
م۳۵۲61 طا صتماتدظ صرح متففیی؟ امصتصصمو و طمهمصصم122 .۳ مهبنامصد تتتاجم طاصهم‌امصلم 
وچ ,(1968 روعع۳۳ الوتم تلا ولج ۷ :تصمبه۳۱ ۲۵) حصعتاهتومصا ص رتاو ۸ :1864-1914 
فصماط۸ :10800) ۱884-1892 0۶1۱۵012 موصعزه(1 مطا 240 ۲۳۵۲912 رو0۳۵2۷۵) .با یک 25 ۲۷/۵۱1 
رکاتاعطم نصو۱ بوزهم) صا حصوتامته مرا اوتاتنظ رقصتماماماگ با «لاصعمع۲ وعمصظ ز(1959 رووعع۲ 
فص 0۶ ۷۵5۲ .(2017 ووتتتا1 .ظ .1 :صمصمن) )فعظ ۱۱۵016 مط 1 ممصمبالصا 24 واجوعض 
طاجومامصته مط عصتت مق ره فحمتهام معتطونم هه مهوت عم ورتطاونهآمدمو 
01۳۳۱۵0-۳) رصل۱۷]2۲ .0 .ظ ۵۶ ممتاوومه ماماهامه مط ۱16 رصحصصمت ص ود جوم 
(1959 رععقططه9-0127 ریم 0ص ممبام۱۷۵ تمم‌صمی) 1873-1912 فصم/عامف؟ م1)ممصمام1ر۲ 
۷ 1883-1921 مقصمتاهای؟ متامهمامنا مهاوه مها 4ماتصا ‏ رجمواموع ۷‏ بر 
0 مدا اواج ولتتاو هصتتممصمام 2 و1 ر(1956 رققععظ اتوم نا فمعانن؟ :۱۱۱ رعام1«عصارظ 
160بتاو مج 0متوصر نجزه02) مط ما فتمتاصم محصومتن-۳۵۲50 .ممهیاعصها طفتامصط ما ظ1 
1843-14 ,00277ظ هه عص له . :عهصعاعهعمظ . صهتصهت همان رومام .8 
وکلا10ع1011 رلهع01111( 67 01 وم2015.)80 رقوعع۳ لته فراصم :عملترطاصصهن)) 
-20 اقصصحل 21۵0 ,1۵0016 ,۴ ,۷ 00باامصد منهج نجل مطه عصتتسل وصفتط لقتم5۵ 2۳20 
و۲655( 0و0 ۵۶ تیه تن :ومایهظ) بطامرجممنظ امعتاتا۲۳۵ ۸ :۲مقطعتص اه مر 
عمط فامتعتاممهمو ممووزنا مره ومو مصته‌مممامر و 2رحظ ۷ 1972 
مطا مه وتصم۷۵0 رقامن .۲ :(1982 مقومعظ اهتنا مقنامهترگ :عفنامه۵) مق هرهم 
۳2۲ ۱۱00۱6 بجمن-طجرمم‌ام‌ص1 ل مط) صا طتع۳ 1 مطوظ مط ۵۶ وتعمومتم م۲ تمصیاتصمم]۱۷۲۱1 
۵ 02152 «اطعنط و ما۸ ۲۰ 4ص :1998 روععظ اتفم نا مامصصتامن ۷۵۲۰ «۱۲۵) 
۱۷ :۱۵1۵۷ظ) صوتمم۱۷۵0 مصعتصه ۵۶ پ«تماوتا۳۲ مط مد پولنطو ۸ :مک مصب!۱۷]21 


۱۰۰ تار بخ مدرن ابران 


۲ ۲۵۱211005 وا هص2 صح ‏ تواتصصصمی قفوم مط مر (1973 رقوعع۲ فتصمئتلم ۵1 
-طاصممامص1 لا :و1 نطو مه قمصعنم:۳۵ موم0077ظ ات152 .1 عم روعتاتعمطانه وبامتعتام 
۳۳۵55 ۱۷۵۲۹ 20اه نهص رلتمگصهام) تما فرع فلز فص صف مهن 

2007(. 


1۳2 صتعط:۱۱۵ 1 :1 ,۷۵1 ,1851-1921 رصهع1 ۵۶ فمتاتصیصمصمن 1 مصوظ فظ1 مصه‌ج۱۷]۵ ,1۷۲ 
معط ۵۴ طمتامصمتعصهه ۵۶ تتماولط آهتهمو وعتل‌با6و ر(2015 ر‌اقطم؟ 0660۲2۵ نکانا ,0:/01۲0) 
فص ۶ اممصنم1۵۷۵۱ م1 رصویووعصصوم۱] ۷۲۰ بطتع؟ 1 مطعظ مطا فص ومتاتصجوم تماوظ 
نکالا مجمعصاطاض) وعتطمتم و صهعوم ممعظ مصتمامدظ :ومتاتصصصصمن 1 2۳2ظ/201ظ 
عاقاً معط ص و1 مطظ مه ی همم آهنطمنه صهتعوین؟ ب«مط وع2۲۵۷10 2013 ,ع8ع۲۵۷2)160 
۵ (۵01۷2ظ :له 2 موم[ مه مصقصصطه ۷ .۳ مرج اقصقصصه بخ .جهن طاطههم‌ام‌صلم 
15 و(2016 وکتعطوتا۵0( تعف‌لطفض تصمعهطموومن)) وزج و-صه/10۳ ملقصفم تقل مهرد مطوظ 
صمصصمتام) اجمع-طجهم)مصتصل تصور صا ور مق لصم عتماعظ عطع ۵۶ بتمتعتط تامهم و 
۵۵۵ ومد تممتمماه ده مه [۵۷1۷۵ رتقامعظ .ما یه بصق ط 4ص نله 
۷ :06220)) صوتامممتاهل معترووض مط ۵۶ فصتعتون 0ج صق در ومرتمص910و۱۷]1 
10027165ووت فط ۵۶ ما2 مطا ۶ه فتاه تصمااومه صه و1 (2015 مقععع۳ معععنطل 01 

2010211 متصطاع ۵۶ کصممم‌ما۵ 06۷ 


1۰ 0۶ 50۱016 طاوصهااو۵ه ۶۷۵ 0ص منوج فطل ۵۶ توتماعتط لقاهمو مطا صم ومنلبتاه 
5 3 06۲ص مقطحکو1 مج صهالنا واه 2111 :تک مط ۵۶ 00۷قطاو: مط ص وتعطم[2 ۲۱۰۱۷۷ 
و1165مصاجط روعامهامص ۵۶ عمتتاممر فط عفللنر و(2008 وفتتتاع]. .ظ با تصمهصمنا) 
.21-9020 2۵11 ۵۶ معناجها همم مصا متس قع7تامامهوم؟10۵ موهممتباظ 2۳00 روم016510۳8871 
عطا ۵۶ تمعن متحجمجمع۳ 4صع اههم9 ۸ تصماتعمه؟ ۲ ما ۲۵ صهتصه ظ رمطه ۷۷ ۰ 
۴ )ع مطا عرع7هع و(2000 و۳۱2۳۲۵2950۷0/162 :1۵5۵206 ۷۷) 1747-1848 ,120712 0۴ وم۲۱1 
لمعت۳۵۱ ۸ :عصوممم افلمص ۳۳۵ معاتهان رل قامم‌صیاهم0 مه فصتعیا جوم فطع ۵۶ 
2 :۸ ر52ع۱۷ 00562) 1848-1906 مطوزنه۵۲0 ۸2 0۴ م۳۲۵۷ صعتصع مطا ۵۶ رتماون۲ 
:2 متلمصهتصوماها ملمتتمرمن :صحتقطاق ] رمل‌۳۱۵۱۲۵۵ .ظ 0ص ما۸ .2 :(2006 وقتمطوتامنظ 
فا ۵۶ بماعنط عمصتصیه ت«الهتانهم ر(1992 رصع مه فطم‌تمطم‌م عل فتهمصه:۳ فاعم 
عرص بوزج0) مص 4صره صقصصیتتکا رموگمامیان ۸۰ .ل ب۵0ه۵هز بوزجه) مط ‏ آهاتمروم صهتصنه:] 
«(2015 ,۵۱16026 :۷۵11 ۳۵۷) 1794-1914 مصه۳] صا واتصملم۱۵ ۵۶ فومتعمم‌صصزنا لهممن] 
ص ملیی نزو رومز۱227 .۲ 0 مقام 9 یصهصیی ۵۶ ومامهامه صو‌ماتنا وفصتصصقن «اافمظ 
معط دا باتصعمصه ۵ قعم۵۳] 0ص2 و10 ۵ :125-53 ,(1987) 25 1۳28 ",1849 مه ۳۲۱۵۲ وتج۲ 
)عمط زا 01 فصع ۱۵۲ فص مره ومت1م‌صطرظ 4صه و1۳10 رتجه‌مقطکا ی 60و رهته تهزه0 
جک رمانهطتهن0 ب .0 4صه 2010 وقومی مماممتطوج/۳ ۵۶ اهتنا عامعو) ص۲2 
و121015 ۰ظ .1 :10800) .۵0 20 مصوت ما م1 تنهرتاد(حظ مط ۵۶ ماوت ۸ :عطفطه: 20 

2010( 


1891-92 0۴ ۳۲۵۲۵5۲ ۲۵0۵26000 م1 تمه از ممتااه‌مامک؟ مه ممتعتاف؟ رمتل0مک بک . 
2 فصاونا اععامتم معموهام فص ۵۶ تاو هعماج 2 وع۵۲0۷10 ر(1966 و0285 :ظ0صهنا) 
5۵121014 ر01006 06 .ل ,۸۵۷66 اهطم)۱2 طفتتدظ مطا عصتعتامط رقممتنامو ۵۴ ۷2۲1۵ 
و125 .ظ ,] :صمصما) تصتمحمطک! من ونوزه0) فص م۳۲۳۵ تمهت صا فمت)تامظ 4صع مایت 
۲1 2:8 00227 مصا صا صمتعتام مه مسطلته هم رتاو عتاوومتوس وه فعهگگه و(2007 
نک و۲۵6 م۷۵ اعمامتج لهتممو ۵۶ ممتاته و صه! من فتفمطمرمه مه ماه رول۵۵۲10 
۵ ۳0 ۱۷1۵۷ م۲ تصویا توساصمن طاجممامصل ما اوما۳:۵ معمع‌فام]. م۳1 رتم122 
عقط ر251-95 :(2014) 2 .ظ 7 فمتلت0 مافقصهاوع۴۳ ۵۶ امصمل رصم اهتمنهمظ 


منابع غیر فارسی جهت مطاله بیشتر ۱۰۱ 


0 ۲۱۰ رل ,9۳1۲22 0۱060گصا اقعامت فطل «مط گم مع۱۵۱7۱60 تناه م6 باتهم 
-طمصوص‌اصهانکا تمم)) تقوم 1288 رهاظ مجاهم هل یام پلتناعتهگنو ۲ 20 
اطعا ما وعصتها ب(2008 رهزها تفه ۱۷۲2۲ هصوررنا اه طهالتتدچه همق -عسمباظ 

.ام از 240 حرم2) ص مصتصصع۴ م0 فص ۵۶ انامه طموتهم-)6 پرتمطال تمهتاارن 


0ص ههام از مصم ۷۷ رتل‌هماممدزهل بخ رتعصمع مه همم ۵۶ «متافتط فص مر 
۰ ۱۷۲۵06۳۳1۲۷ همه ۵۶ فمتاماصد لقنو مه تمل‌صون :فلتععظ غبامطاز ۳ م۱۷۲۵ 
۵ 0۶ فطملامط موه ۷۷ 00 وعتمامره ر(2005 مقوع۳۳ منصممن ۵۶ واتوه بصن 
۶ 0۲و۲1 0۵121 ۸ ,۳۲۱۵۵ ۷۷۰ .عصرمظ لمندهو 4ج تمع‌صمم تمهت ما وم‌مصهده ۵0تنامو 
فص ما عصمتاعع5 00۷0۲۵5 (2008 ,۱۷۲2۵۵ :۱2 مطماعصتطاوج ۷۷) صهت] صا فصمتتقاف؟ لقاع 
و1266 ۵022۲ ۲۷۲۵ :۱۵۲ ۵۶ وهع1 ۷ مط) مضه ممجصن ۷۷ ۵۴ ممتاهع۳0 م1 ,۵۵4 توزهه0 
۱20۵ :۷ ۱ ر9۲۵050) ۳۱۵۵۲ ۱۷۷۰ صرح 12۷20 ۲۰ وها ممتامن00اص نع ط/ ل4صح .عصق 
توز مها مطا طا ومه۵و مطا ی میواع0 مهصتمصته‌عه؟ 2 واصمومنم ,(2010 رقومع۳ نوتم تلا 
حرمتم مایت ۵۶ موتیامموزنا مط 4صه متام رصمتاهءنظ رتم‌مصت؟۳ ۷ ۷۰ هه 
امطمتهعن0ع انح درم تاو و( 2001 رعمطوتاهانه۲ ۱۷۲2202 بصن رهعع۷ ماومن)) مه بوزدم0 
7« 0ج ططهعامصنه فط) عمط ملبمتتتته صرمل محط 0صع رقاهمطمی تقوم 1وولحط رکصط۲۵]01 
ح ماهاگ مط 4ج )وما۲۳۵ رمصتصتهم هظ 20 هزوم م1 رصتاه۱۱ ۲۷۰ .عمتتنجمم طامتامه ۲۱۳۷ 
,مدمه فطع م تطعنا ومطو و(2005 مقتتتاع] .ظ .1 تصمصما) م1عه۵ظ تموساجمن-طاجهم‌امصا 
۰ 2160 56۵ رئلنان) صهروت۳۵ مطا صرح صح ده رم قرو من قوهاو 4ص ممجهر۱/۵ عصتلت م1 
ن۸) 1800-1929 وضو ممتاهمتمصهمص مضه مها ۵ حمافتا مه ۱۷۲۲22 
حعتاترظ تصماووتصیهه۱ فصه روهار رتاو« مصهل2 .1 ز(2017 رووع۲ و۲۵2 ۵۴ «ازوتم رل 
جهن 2000 مطا ۵۶ ۲۱2۱۶ )و۳ مط) ما لین صعتعه۲۳ معط 0صه جع 160 مطا صا تمتاوظ 
6 ۱۵6 ]۳ رتصه22ط1 م۵ 0ص2 اقصحصصه به لصع ر(2012 رووع۲۶ مقط1 نکانا رعطت2ع۴) 
01 مبصطه۱۷ ۱۷۲۲2۵ ۵۶ مها نمرون مط مه قلعم تحطصمن 0۴ ۴205 
0۳0۵ .۱۱ .۵و0و۳ صوتفض اجتاصم صا آمه11 ما۷۷ 1 رنه تايه 
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-طاصممامصا م۲۷۷0 ۵۲ ماه رتماهتطامه ,۱ 06بامصا متیوها1 927۵ منم فمنن0ه 
۳۵56 ۷۵5 0۵۲0 :0۵۵۲0) وومتنا۲ ما صق مق فتصامعممه ۲۳2۵۷۵۱ اون 
۵ 1 مصصمصدگهو م1 :(1885-1886) ۱6۵6۵ 4۵ معقمصنم۲۱۱ مر نو ۸ 0ص (2012 
۰ ,۲۱ ,ها عصمتامامصصه طز۳ م4ص2 ر.عصهتا مه ب0ع رتصعطهنه۳ جوم 20صصصصهطم]۱۷ 
2۷۵ ۲۷۷0 .(1990 ,و۳۲۵8 10626 0۴ و۱۲۷۵ مصتافتتض) امتصرجن1 ما .ظ مضه صویوهصنه۲ 
6 ,۲۱,۷۲ 0۴ ۱۱2۲۷ م1 تصمتلهاعمهه صا ماصهاته27 متچ طقطه ماه عوهلا ۵۶ ومتنهت 
۵00 .1 .وضع ر1873 .تایه ص1 وممتباظ طمنامعطا ساه1. قزر مصتتتنا تقتقتهظ ۵۶ طقطه 
40ص :(1995 رعتعطوتامان۳ ۱۷2202 تص رهعع۷ )وم ۲۵۵16 :1874 رهت]۱۷ .۲ :صمه‌صمنا) 
۱۲0۵۵ مه ترمصرتامل ون عصتسل متفه۳ ۵۶ طقطو مط ودره فنا۲ ها امک ورن ۸ 
0حصمن؟ تصمهصما) ما ول با صمتقظ مضه مال‌صتطهی بآ به ۷۷۰ .ل .عصهط ر1878 
5 0۵۷۵۱۵۵ لقصمتع و1 طمطمهنه۱ صتلع0طه له رهم (1879 مصمو مضه بماامظ 
نم ,۱۷۲۵52 005)2)) >اته۱ن) .۲ .۲ .عصقط رقعوظ مها ۵۶ وتجزنا ۲۳2۷۵ قه 0عاقافصهت 

1۷122702 ۳۱۵0۵1166۲5, 2006(۰ 


۰ 01050۳۷۵0 166 16001۷00 1210 ۵۶ وه 2010100 و0۵2 مطا ۵۶ متنتامماتدم تج 20 اهر 
رد0 4ص 0صع2 مها تملص مصتمصلوط لوط ممتممممژمر و 9مفص‌طام.۴ ۱۷۷۰ .ظ و8 
و۲666( ۱۷۵۲516 معتعطاصصمن :معلترممصنون)) وتا هم وماونا! فتاه 1 روعتاوهه/و] 
2 ۲۱ :ومصتصله۲ توزجن [2م۴ یولع رتهتال۱ظ ۸ مه 12102 .با :7:870-89 و(1991 


۱.۳ تار بخ مدرن ابران 


ورجووع ۵۶ ممتامعاام 2 و(1999 ووتتتاع]. .ظ بآ  )1۵8008:‏ 1788-1925 مط۲۵06 
تام راقصقمصه مه تمصیاهفی۷ مامت 26 ممتتمتلن مه ۵۴ عململوه عمط عصاوصهم‌طمعمه 
۳۵۵ 0۶ ۸۳۲ مط) همه الب(-21 "تصوه صعوع۴1-] اطخ :عمهموه متاماباظ 20 مههطمم2ظ 
طاممممملا ما مهو ۷۷۵ صاوی( فطل ده ومستایت ]تنامن ‏ رصوی! هرهم ص ما0 فطل 
۳۲۵۲65 20 ۲2/۱۵۲ مع0ع۱)نام۳۴ تصملصمنا) عصتتها۲! .لا قصه وومیا۳۲ یه .۵0 وقعتتتاجمن) 
1785-8 م12 طا ممابجمممه۱۵0 0ص ممعوم‌وم]۱۷ رتم۲ ۱۲۰ 0ج :408-44 (2011 
۳۵050060240 .۳ معو مصف هرهم ص پطامرهتوعمامطمر بواجعه موم .(2006 مللتدظ تصملتمنژ) 
۲1 نصهظ) صفا مت بوزجن 1 فمعقمصا ۵۶ ملنا فسات -متومو م1 :ععتزما9 10ماصنا 
فص ۵ رومام وم فممتامعاتم :عتلمتممتنن ممصصهت ر020طظ به و(2015 رعع۵۲1 ۲۷ 
٩. 0. 0061۷۷11161‏ 200 :(2016 رقوعع۳ معهمتطن گ۶ه بالوته تلا :مههم‌نطن)) )و۳2 ۱۷۲1۱0016 
)۳۵ صمتصو! تساجمن-طاطومامصا لا ص ناهن همه ره ملصمم گم ومت)المصتمو] 

.(2017 ,۵۱016026 :۷۵۲ ۱۵) ۲0016 وبامترزومر] 


6. 1۳۱۳, 00۱511111100۸1, 1۳,۷ 1/110۷ 


جممم۳۵۲۵0 صا ممتانتاه فک لمصمتانتتاعومن فطا ی متنمععانا ۵۶ وله معتقا م و1 متمط 1 
15 و(1910 م8000م1) 1905-1909 ۵۴ ممتاتاا۵۲0؟ صقلو۴۵ م1 رمص۳0ظ .0 .۲ ومومتام‌مه1 
۰ 112 ۱ 0۶ ۷۵1۵۵5 ع روبجم طفتاعمصظ ط تصتامععج )وعنانوه مطا 
0 :1۱ رطماعصتطاوج ۷۷) اقصحصصه هر ها ممتامبتلماصا مع ط16 صمتاتله 07 مطاً 8 
بط۵۷0100 لفصمتابتاعصمن صعتصوتآ مط ۵۶ وتماونا! رفک یه ,(1995 رقته‌طوتامن۲ 
صهمنعع۳ باجم فطل وا و2006 مقتمطوتاهاناظ ۱۷۲2202 تصن رقوع]۱۷ 2اومن) امومنو .۲ .عصهتط 
0 ۲۵ .120100قصهط فتامصط ما مامااله27 ممتتاآم نهد فص ۵۶ اصتامعع2 [0۲2ظ0ع 
۰ اقصحصه ۸ ها) فصو قلهعمماهه۵صظ صا ‏ ممتاتاممک ‏ امممتتامممن اجه 
90۲0 .و مه نموه هه رتله-صه2ع ۴۲۲۵۵۵0/۵ ۷ رصهمهمزنه خی بطتاته]۷( 
فطا ۶ه تفه 2 رعتصوته رعقصمط اقتتامعاام‌صا فطا ۵۶ وتو امصممناه هه فهگگه 
فص ۶ ععتلباه طاعصهمام۵ه صمله۱۷۵ ,قامعمروج قطان قصع 1906-1907 ۵۴ عمتتتاتاعومن) 
6 6 ۲۱۵۷0۱۱۷08۵ صهتصو:1 مط ۲ تصصروتصهعل۱۷]۱۵ تصرچ مصیهاو] رصتت]۱۷ ۷۰ 06با1مص ممتایتا0 ۲۵۲ 
,2۷۵ظ ۷۲۰ بقصصقل مطا ۵۶ ما۲۵ مطا فاطمتلطمنط طمتطانه ر(1989 رفتتناج 1 .ظ .۲ تصمهصهنا) 
۱905-089 ۵۶۴ ممتاا۵۷۵ اقطمتایتاعومن فطع 0صع معا تاه تصمتاتامتف؟ )فا۲ و مه 
نامع ۵۶ ومهام مطه وموععتاو طمتط۳ و( 1991 روومظ واتوه تا 0۲۵۲۵ ۷۵۲۰ ۱۵) 
-1906 مطمتاتا8۵۷0 اقصمتاب‌تاعومن صعتصعآ مط] رنوتدم .ل 20 وعاوتم‌گطمعصمه 20 
۷۲) ۳۵۵05 ۵۶ فصتع 0:0 مطا هه رمع مورا 900121 وبومجتزم1۳۵880 و01285100 :1911 
5 200 ولو7فص2 عوهام وه وععگه فتاه 1996 رقوم فصن ماماصیامن ۱۷۲۵0 
5و روووع ۵۴ صمامعاآهه خر ,۵0ع۵۷۱۱۵ز06صنا فطا فصع صمصصرم/ ۵۴ قام فطع هم 
مه مممامملمصه. احسطلیت . رومتتام۳ . هلام۳۵ . تممتاتاهمنمز . امممتنطتامممن 
,121015 .ظ ,408:1صما) صتاع۱۷ ۷۰ 0صع فطع ,۲ .۵0 رقصماهعصممن اقصمتامصعصهر 1 
0ص م۲ مهمجمتن فطع طا معتاهصمز)بتاعجمن 4ص ممتات مق رتماحتطمو ,لا هصه ر(2010 
2 0۲0۵۷100-(2011 ,و۲۳۵ اهتنا وعلتصاصعن :معلتطصه۵) 1902-1910 م۲۲۳2 
ص عصمتاتامم؟ صعتصق!. . رمتلمک ‏ بر بل مقلع و9 . ,عتاممموتهم . و27 همهم 
40 :579-098 :(1983) 88 ۹۵۷167۷ 02و۲۱ مهتم رم7ا0مصرووظ متاهتهوصرمت) 
0 رهطم مه ۵۶ وم هه 0ج 1906 ۵۶ صمتاتامبی تمممتاناتافدمن و مه[ 
م۵ ره اقطمتاتتاعومع مطا ‏ موم ).2017 رتهتطانا ملفصتت تصمل‌صمنا) تفش خر 
رتمجدرم۷ تمممتاول مه تمهصهم0) تصهممیام ۵۲ وماطم‌تجنا مط ۵۶ وم مط 1 رتل‌هماممدزهل 


منابع غیرفارسی جهت مطاله پیشتر ۱:۳ 


عنام مطا فرهتمم ر(1998 یووم( وا فقنامه رگ ۱۱۷۲۰ روعنامه۳ه) ماوت تمه[ 
4ص تممم۰ امه مه .عصتا و۵ فنص ۵1 ممصهوموع مط) مره 20۵0060 وع62007 01 
۱ 1 موی رممتیتاه بم آمممتاتتاجومن مطا ۵۶ زداورمتومتماع! مصا دا ه1ومصصشر 
121115 .ظ .] :009عم) 1.۸202 .۵0 رمتبطایت لهعتتاوظ قصه مرجم متزم)8 :جهن 
۰ 5 .۲۵۷0۱109 مط) ۵ وتم20ع۱ تهلناوروم ۵ 0صناميمد 01ظ مطا فاطعتطعنط ر(2009 
فص ۶ه ص۱2 مطا مه پممه۵۷ امصمتاتتاعومن فطا ۵۶ فصمتءماو۲! معط دض 
3 ,25 16اه )فق۴ ۱۷۲۱۵۵16 ۵۶ امصتمل امممت)فصعهاص! " رجمتت112 افزلناموظ صهتطنه:] 
مط هصه عصوتصمصصن رصفتههاهظ ,۲ ,ومباوود مصهقه فطع ۵ وقطم‌یامع مقلع ,477-94 :(1993) 
0 ۳۱26 ۳۲۵۵00۲ 10۲ 1۵۷۵ م1 :۱905-1911 ۵۶ ممتنتان۲م5 امممتابتاعومن صهتصه:] 
معتجم‌صصض . معففاه‌عتل . و(2001 . وقوع۳۲ .۰ ۲۷۷۵۹۲۷۱۵۲ . :00 وتع0تاظ) ‏ ۲۵0۵20 
و0۵ ,صمتابتاهبمز ‏ آمممتی‌تاعومن _ مطا ص ممتاهمتمتانجی مضه ممتاهملمتتا۵ه 
71 ۰27۱7 مطا مصرج وه بوزدم مها مط صا رالهتمعجروه رومتاتامم10 4تبتژز فصه فصمتقه ومع 
صهاعا ما 7۵۲510ظ0۵) 0صع ومصم)وتومف۴ بصع طا عمتجم قارع رتقصهصصن ۷۲۰ 966 67100 
۶۴ وتتماه لمعما مط]* م1521 ۲۲ ,(2011 موقاا2] .ظ 1 :م0صمنا) طانم۳ 1 مطوظ معط 0صنه 
ما۵0 اقممتانتتوممن و موی مه تسه 1 تطو. تقصا تفمتاتنمصا ‏ منامژع1ام۴ 
لجوع1 مطا دمصتصصهن ,376-408 :(2003 مأاتدظ تصملتمیا) 3 .20 و10 چامتهمو 240 #«ضا متحصحاو] 
۶ ۵۵4 امصمتیتاعومع فص فمت)۲زمصتصهر فیامتفتام صعتصع ها ممصماه1۷ماصره 
ممملانط) و همطاعط رتمطاونهد. ,۷ ب۲. وعو مصقی.. صهل‌مصهر. متا فعت)تصیامصممم . و۵921[ 
مج صمتععن0ه .1 حصوظ ون (2002 تامهم صمتاهم‌تامانط ‏ طولوع . تمتطامرآم۱۱20ظ۳) 
8 :وا0مط60 صممتامع۳۵۱ م1 رتهب طفطاه بو ومع رقته أقصمتتتاعجمی فص ص وم تصیتصطمم 
0ص ,(2009 و25 ]1 .ظ .1 تعمصم) 1899-1934 رصع دا جمتاهمنال ۲ هل ۱۵ مه و1 مطقظ 
م1۳25 ۵۴ 15 ۲22 م1 رولفته‌تنه صهتععیی؟ ۵۶ ماتموو؟ فصه ماما ۵۶ ممتامعاامه و بطم 

,(2011-2012 ,175 .ظ .1 :8008م1) ,۷۵18 2 رفتاعهمننون 4ص 1۵۳086625012[ 


عمط 10 م20 ظا رطمتاان۵۲ مممتااتامومن مط ۱0۳۷۵۳۵0 عهباتاا لقعته1ه فطا ۲۵۲ 
بل6ه۱(20 ,۲۱ .عصقط ۰ رحصونلهصم‌تابطتامومن من مامه۲ ۲ آهمتنه01 ۲۱۷۵ ٩06‏ ,2601۲688۵۵0108۵0 
۵5 ۲۲۳۱۵ م15 تاو فلت اهمتتاوظ مه اتتمطاتتظ ریلع رصهمصن زتظ ۸ .8 ظ1 
.00 م1>721080 .) بصمتازووج مصمتتاعمممتاصه و سا طفااما ۲22 امه ۵۶ مهن مه 
رککع۳۳ ااوهت] 02۲۵۲۵0 :02/۵۲0) عاومطا۵ععتا9۵ ۸ :1840-1940 محصعاوا )کتصه۱۷]۵0 
20۷61۳8066 عقاو ۵ معط و نصا هلا صتععما! . 20صصمصهطم] . وعتتامط1 و(2002 
امممتایتتاعومی صهتصه! م1 رطمصه2نه۳ ,۱۷۲ ۷ .92072 ۸ ها 0160ع 4ج 0متماعصوت 
۵۵ :۷۲ ۱ ر9۲۵۵80) تصععمتطکا ۵۶ وتطاوملعمصا آهمتهان فطع فصه صمتاتآمتم۲۱ 
۲ 24 27125 1-۵2960هز۵ ۲۵۵۵۷/۵۵۵ مطا ۵۶ بای 2 و1 ر(2015 رقععظ فنص 
0 126۲۵۷1 0مصطم رتطلع۳ ۸ معله وعو .عاکتلمممتابهتاعجمی صهتصه] ما ۶۵ ۲مجرمرناه 
9 عمتهناو صعماعع۴ م۱001 رهاط صوتاهطمتنتتامدمن صم ۷۱۷2۵۵2 تمصع 867۵۵ 

)1993(: 702-۰. 


40 محصصمامزنا مقوممتب ۵۶ ۵۵0۲0 خ تقزق۳۵ ۵۶ مصتاممهتی مط1 وهای ۱ ۱۰ 
صحتممیت! فصح طفتاتدظ «مط قلهعبع ر(1912 وصاطنا .۲ .1 تصمهعصما) میاعتمما وین 
0۰ 08 .ع07ط مه مصصمل امممتایتاعومع عصتام0ع۶1 مه 0عطفیتن صع صا قاوم‌تماط1 
ممتانتان۳۵۲ افصمتانتتاعجمت ‏ صقلو ۳۵‏ مطا. صرح . متففتا عبط فط1. وام‌تصهبآم]۱۷ 
حعتاتنظ صم. باه وتعصمن مه ۳۵۲ ,(1974 رهعتصصعاوا. هعمطمتامانظ :فتام‌ممعصصت) 
م۵00۵160127121ظ ,۱۷۲ 900 مصقا ما ممتامهعاص لهتهم‌ج مطا مه ممتتوموون 20 قاوم‌تما10 
۳۵116۷ طعزم۳۵ :۱906-191 ۵۶ ممتبتاهبف امصمتاتتاعومن صعتصی] فط فصه صتماارظ 
مج مه موم الوصا مقنمهرو ۱۷۲۰ رقفنامم) اصمووزنا مه رحوتلهتهم۳] 


۶ تاریخ مدرن ایران 


12 90۲۷166 2 وععاه کمتتمصومام108 ومنا اوعد م۸ ,(2006 مطمتاههصن۲۵ وهه)۲۱۵۲1 
۰ .01004 لفصمتناتاعومی فطا عمصتصصقن مفلع و(1976 وقوعمطفتاما۲ 211ظ تصمتمنا) مفروظ 
2 16 ,(1910 و6۵88 4ص2 ۲1201077۵00 ۱۷۷۰ :000صمنا) ۲۴۵۷۵1۲ صا پومانن ۲ فصع ۵۲512 رتم۲۲25 
50 2 07 طمناناا7۵م. اقممتاتتاعومن صعتصهت مط ۵۴ اصمصصاهع‌ط ‏ فاتاعمط 
4 :۰۲20۳12 ۳08 وتعاامنا یلع رت1272 ۲۱ .00۲صمنا ۵۶ وفصصا 1 فص گم اصملصممومتزهم 
فص ص۳۵ 0عاماعصه هب۱۷۱۵ امصمتانه‌تاودم فنص مطا ۵۶ صمتوومتممرناو: صقاووی 
6 ۱0امطو م(2008 موفطعتامانط مهم :نا رطماعطتطوه/۱۷۱) م۳0 .0 .۲ ها صهتوزعظ 

۰ 2زو۲۵۳ م1 ۲۵۱7۵۵۰5 ۵ صمصصمام‌مرنای 2 106۲60قطهم 


6 :20۲1026)) رفظ مصهلم۱۷۵ گم و۳۵ 220 ووع۴۳۳ م1 رمصه0تظ ت60 .۲ 
۶ ۲۵۱6 )0۶۴ 5ع0۲۵و صهلو۳۵ ون 0ععهها تناو عصتتوعممام ه و1 ر(1914 رقوعظ واتوتم رن 
۵ :۱۳۵8 بوزد) عاضا صا مایت معط رتطععلوظ .5 معله مور ,90ج فص ط وعمتم فط 
7 ۸ ,۲۲۵۳/۵ 0۰ ۳,۰ 165-81۰ :(2001) 34 ومنلب90 صعتصه! ‏ راتلطاویکا ۵۶ مصممتتمن 
,12۷1 ۰ظ 290 و(1928 مومع الوه نا تمعلتصصصعن) 4 ۷۵ روهظ ۵۶ ۲۱۱۹۲۵۲۲ 
-200016ع(۸ :صناعظ) اجماشنا ممطم‌ول8تهجر مرمصررع0 مصظ رم مصاآم1 ۱0 منیا ماطم‌تطم‌وع) 
۰ 2180 و9 ,ماهر اقممتابتتاعوم فطا ۵۶ مستمحعمانا مطا «مسه 1964 رعهاه ۲۷ 
تا معلتطصمن مملزطصهن) مساج‌همانا مو۳۲۵ صهتونع۳ مهم ر‌قصفمصهگ 
صمتصعا فطا ۵۶ امجمرحا م1 تصمتتامم مه عمط رتتامتمو بو ز(1966 مقووع۳۲2 
صحتصه ‏ راه۲۳۵ مطا ۵۶ کاممانان) هتم 4ج وتومانا مط ون ممتتاآمیم؟ امممتانتتاومومن 
,۳21061 ۸۰ 239-7735 :(1979) 3-4 .105 ر12 معا 200 3-41 :(1979) 1-2 .205 ,12 وع1بااه 
-1960(:3) 11 ۷۷۵۹۲ 200 و۲2 همان مهو( نجتمم‌جماومن مد وی مه وو0متنا۲ 
موه 006516 1 و1 ,۷۵1 وطته؟مممه‌اجمی م۳ ۱۰ ول وسمهه۳))6 صا رهاوافطمع۱۷ ۳۰ هصرع :14 
مت رصع 1۵02 0 نها 0 متام بناج ناووتاز " فصومتصه فعل ۲67۵1 88 6۵00۲۵ 06 

(1965 وطام هجو یصطا م2۲۵0 252۷۰ /۷۷) 1880-1921 


7. 1۳۲۲ 6۶1۸۳۸ ۷۷۵۸ ۸۸۱ ۲۳۲۲, ۲۸۲5۲, 0۲ ۱۸۳,7۸ ۲۳۱۸۲۱۷ )1914-1925( 


۶ اصامصصح تتع 2 ۲۵۵۵1۷۵۵ ققط موی وی [ ۷۷/2 ۷۷۵۲۱۵ ۵۶ )20مرص1 فط جزن متناهتماز1 مط1 
6 واهچصع۲۱ بهتاعطا نصقتطهآ) مصمنات) م4صعتت 12 اه موزع۳ صا و )عوظ .۵ .صملاصمااه 
0 1۱6 ۵۶ «ممصصم م1 0صنه بو مطا ۵ برل‌باای قاصهتااه۷ 2 و1 و(2002 رصع جع مطم۲مط۲۵۵ 
۹۵ 01۳6۵ 6 ۵۴ نوماه ۷/۵ ۷۷۵۲۱۵ ]نز۳۲۳ مطه 4ص2 صها یه رتکله9اهاظ۸ ,1 
۱۵ ۵۶ ورهووع کصهاتهمرضا ۵ توحاصصینط چ وملباامص و(2006 وقتتتاع 1 .ظ ,1 :صمهصمنا) 
1۳2 مطا عجماج وعماتط روتنک مطا رنه مطا عصتسسی صف صد فصفممتن ۵ ومتاا ت20 
0 1۳۵۲۵ بصح صا روط افتصتصمومن مطا ۵۶ اصمصصوطوتاطاهاعی فطا هصرع رهلتهها مقمومتان0 
۰ :0۳2 تکوم مطا 0صه 1 ۷۷۵۲ ۷۷۵۲۱۵ متس فصمتاهام صهتصهت]-ماعصه مه ومتهباه ممتط 
ومتانا۳0 ۳۵۳7/۵۲ صهزوویت؟]-0]عص۸ :1917-1923 رهاو۴۵ ۵۶ ماوت متاقططمامانا رتصجماه۲ ٩.‏ 
فصمتاحام صعتصی]-ماعصم رجموای .ل ۲۷۷۰ :(1952 ,م۱۵۵۲ .۲ اامعویی :۷۵ ۲ع۱) صو۳ ظ1 
۳6۲6124 1 ترمتا0ظ حاعل)تتظ متطحع9 ,۲۲ 0ص2 :(1984 رووهن ۳۰ :8008من) 1 ۷۷۵۲ ۷۷/۵۲۱0 مصتتنال 
6 ,۲/165 صهزون۲۵ نام فطع صرح وقعاروه تو۴ 1990(۰ روعهن علصه۳۴ :ممطمب1) 1918-1925 
رتمتلا۵ه رلتاعم رمتمامد۲ رقماررو ۲۵۲۵0 بر :مصصعت )02 فط) را ۵۲91 و۱۷۳۷ .۸ 
۳ 0۳۵2۵ فطا صه هاونع۴۳؟ روماروه .ظ معله وعو, .(2003 رح حول تصمل‌صمنا) 
طاامو؟ روماوو :175-87 :(1922) 4 80۰ ,9 060160 صعدفظ احعاصمن جوم مطا ۵ امصتتا۵ژ 
0 :101-16 :(1921) 2 .0ظ ,58 لفصاول لممنصمهتو۵ع0 و۷۷2 ]02 مط 24 ۲۵۲912 
م۵ ,۷۷۵۲ 0۳۵۵۲ مطا ۵۶ «مطوع10و ۸ تصهام‌وون مط مرن هها۲ طفتاتدظ م1 رومه 


منابع غیر فارسی جهت مطاله بیشتر ۱۰:6 


۵ یام مط ]۳ یطمتاه)تمعونل لهعمامم0 و 921170 ,۳ ,282-94 :(1923) 2 .0 ,2 ۸۲21۲5 
۶ حفتامد۴ ما تفای راتهامطمی رورم مصا وا و1976 م۴ ۵۶ باتوهبتصنا) "وماکن۴ 
مج )و۲ رع‌صمصص۲ .ل ) مقاه عم ,(0)ه1عصعط صقتوزعظ صز تولصم قاماه2721) )6عزاناو فط 
0هصمن صصع ۷۲ .۵0 وقتعتعظ صع وف صد ومتاتانظ مضه و۷۷2 بآ۲۲۵۷۵ :و2270 ۵۶ و۱۷۷۵ 

.(2010 مااظ :عل1عیآ) 


۲۳۵ رتم۳۵۳1 ۷۷۰ ٩.‏ 9۵0 مطمتاهتمامه آزه مطا ۵۶ عصتصصتعهها فص که چوبتتاه 2 ۲۵۲ 
1 ۷۵۱ ,1901-1932 ,۷۲6875 12۵۷۵۱0۵1۵86 م1 :پوجنوم‌جومت مصنامامتاعظ طفتاتحظ فطا ۵۶ 
1 وم نا و۱202 ب۲۲ (1982 موومتط لوصا فعلتتصصصوت ‏ :عقلتتممصنون)) 
,۷۵۷۵۵ 027201615 جح وممم‌بااکصا ممتع۲۵۲ وممرمل)طر۵ 1806۵ 011 :1901 ۵۶ طم1ووععصمن) 
0 :18-33 :(2010) 2 .10 ,33 عقتلنباو صم‌اوع۴ ۱۱00۱6 مه صهتعه نامگ ۵۶ افصتتا۵ژ 
,1919 0۴ ۸۵۲66۴۱6001 10-۳۵۲51210عصه معط ت۲۵ عمت1نرمط۴۲ صرح فوط۳۳ ]. رتصم22طک1 ما فتمامرفون 
9,۳ ۶ ۸۲60۳۱001 طهلصه]-ماعمم مط افصتجعه ممتهم‌صهن م1 رصوزمنامامکا .۲ ۵و 
۰ ۷۷۰ 200 :5-46 :(1998 «۷/۵) 1 .0 و25 عفتهبو صهاعه۲ ۳۲۱۵016 ۵۶ امصباول طفتتبظ 
۵ ۲0۳7۵۲06 ط ",۱919 ۵۶ احمجهم‌بهم معتوه۲-ماهمه مطا ۵۶ وتومجهن مط1؟ روا 
0۰ 224 امک .۲ .۵0 وتتاعاهم9 2240 رععتنا۲۵ متطعبامط] صا ععتعباو: تصقیا صمل‌۱۷]۵ 
۰ 6 ۲6۷۵01 تصواه ,م1 عمط م0 .184-216 :(1980 ,.ع) ی ووهن »۳:۵ تصمل‌صمنا) حصته ۲ 
155-7 :(1999) 37 1۳۵۵ رتصقطا2 تک مصصصمون ۱۲ لا وعطاو ۵۶ ام7مظ فط ۱ رصهز2بامتی] 


2 اصعجهه وونع۲ مه ع0صعصهااظ وصا رفظ .0۵ وعو معصمتاهاه: صهتصهصمجو0 ون 
:6 وووتهجصهظ مفمیاوتاممهمامورنل . وعمستامو. وق ققمرج 0 مافتع‌عمص متام 10162۵۲ 
,00010 .۲۲ موه و .ععمتنامو متلممهماورتل ممجمع۳ مج صعصمتن وتا ب(1997 روهاهعظ۳ 
۰ 2 ,۷۲۷۵۱0۱0۵8۵65 ماو وم همه 0 صمتر0 صمطم‌فباع تقل ط مم1ورمظ 
,1919 ۵ ۵ ۳۵۲۹1۵ مه وصهممون ونط مج 1960 رتمصصممهطلطم؟ ۲۷۷۰ :)تهماناه) 
:۰ 1) ۷۷2۱۱20۴ تقطامنا فطع ب0ع ,1835-1939 ۲256 ۱۲۱۵016 عطا 4صه توصحصهت) 
,1 ۹0۵02 :۲ طا افو .0۵ ها توجه فص مولع وعو, ,(1975 راصنا با 161 
0 3 روونا285 ۷۷ و وماررو ) .رطامرمتعمتاطاژها فطع 4ص " مممتاهامک؟ معنعه هون 
فتطا که نوماه تقلنام‌ممر ه ود و(1926 مصععت) رقصفطممما ۷۲۵ سول ۲27۲۵66 
۵۲ ۱۲0002۴ 4ج صوزبمطفاوظ ۵۶ وعصمتااتص معط وم عاع مطتنام1۳01 
صهموی؟]-صعتصه ۱ ریلع رتم .8 طا ورققوی 1۵۱260 وعو روعتاتاهم صهتصه جم وملع106010 
۰ 2013(۰ ,۳۵16026 :۷۵۲ ۲۵۷) 1800 عمصله عصمتتتانم مه تمرم :قتماصتاممطر۴ 
مصصاج] مط ۵۶ طتظ :1920-1921 رصع ۵۶ متاماناورف؟ )وتلهتهمو )9071۵ م1 و تمنامقت) 
ص بای طاعصمااموه پولصم فطل وا و1995 رقعععظ طوهازظ مه اهتنا تمتاماوزظ) 
۰ 2160 96 .07186و01ظ فطل ۳/6 فومتاقام۲ وا همه کممجهمتمصه امعصعل مطا ۵۶ طفتامد۲ 
1917 ,۲۳90 طاً حصعتصی من ۵0۶ وومصم0) هع 0صنج مبتان۲۱۵۷ 11مطواظ عظ ]۳ رتصها تم[ 
0ص معا مط1 رتصعاتهر1 :51-82 :(1992) 3 ,80 11 ٩0۳۷۵۲‏ صقاوه اقتاصمن ,1920 
50و ۱۷۲۵۵۵0 بل فتمتطون ",1915-1920 راصممصه۲ه۵ تمممتتاممفط تمصع مط 
۶ امه مزه) ۲5 فنامتامه‌ومن مط1؟ رتوتحکظ .1 :43-60 :(1990) 1 .0ظ و31 80۷716001۲6 
3-24 :(1995) 28 ۲4165 صفتصع 1‏ رجمتاهتمامدظ آممتاتین ۸ :صع صا متامانامرف؟ صعاتن مط 
.25-۰ :(1997) 30 عمتلبوو صقتصع1 ۰ روتلقعصع فطع مه فصوتصمصصصم؟ یرانق ۸ 280 
1120602116026124 101 مزعفبتتاه: م1 مطمه1>22۵22 .۲ روممتنامو صفتففییک دمص مصتملانا نا 
8 ۶ ]1۳20 مط فمصتصقه و(1951 رومتطنا لهعتطامموماتط۳ :۷۵2 ۳۵ 1917-1921 
صمتصهتآ همان .عناوهم‌ناهن فطع ها ومتتاقع اقمتتاممر فط صمق صمتاتتا۵ مک صهتووی] 
6 ما1 .۲ .۲ 860 ,۵0۲۵4تمصنا رامع تق1 تم [ ۷/۵۲ ۱۷۷۵۲۱۵ مصتس فممتاهام 


1 تاریخ مدرن ایران 


کم ره ر۲۱۱۱۱۵۵۵120 بب) 1 رآ 2۲ ۷۷ ۷۷۵۲۱۵0 متس ااطصماوا 1 عاوتامطمتاهل صفتصم] 
2000(۰ اد :صعلتصیا) 7۵۲و م۲ 01161070 ۵۶ تتامجما 1 


2 ۳۲۵ :حاهد: ۵2۵ ۵۶ مون مطا صرح صعا رتصقطات 2 مهو رطقطاه ۴۵2۵ ۵۶ ۲156 ما م6 
فص 20 رت مظ 1[ رصتمتی بو 1998 رعتساع 1 .ظ .1 تصم0صما) مایب ۳۵۵۱2۷1 ما عومرحاامن) 
40ص ز(1997 روناج ] .ظ ,1 :002عم) 1910-1926 مصطعع۲ طا 9246 ۳۵۱۵۷1 ها که ممتاهعن) 
ملقط 0۶1۵22 ووتک مطا هصه صتعاتظ :مرتطاوماهامزنا فصج بو ماه مرا وروعافصت2 ۳۰ 1۷۲۰ 
:(1992 ۲ومامهه۲۵۷) 24 ومتلبگ )۳۵6 ۷۲۱۵۵16 ۵۶ افصصامژ [عصمتاعصعص ",1926 -1921 
ماصا ماطمتعط پرتدتمصومآم‌من له ترمطا رومم‌تنامو فتاتبظ جم مص رام زرآمم‌تضا .639-63 

۳۵۳۱2۷۱ مطا 0۶ ۲150 مط 


8. ۲۵۳۸۸ 5۳۲۸۲۲ ۸۸۷۲ ۲۳۲۳ ۳۸۳۲۱, 01۲۳۲ )1925-1941( 


0 1۴ 6552175 568 م6110 ۳2۵12۷1 فط ما صمتامبالماص فص موی صرح ۲۵۲ 
17 (1991 :5و۵ الوصا ممهترطاصصون رمعلتطصصون) 7 ,۷۵۱ مصق ۵۶ بماون۲ 
0 9۵۵ ۳۱۵۳۵۵1۲۰ 0۰ ها ",1921-1941 مطفطاه ه۲2 :منم ۳۵12 فط 1 ب6 تمامرقون 
1876 صو۱ ۵۶ حمتامن۲۱۵۵09۵ 0صنه طم1امعتباوع! مط 1 :۳2۳12۷1 طقطه ۲122 رتع۷۷/110 ,1 
101 .]۲ -۷۵]۷۵9 601160 ۲۳۲۵ .(1975 ر85ع۴۲ ۳۵۵516108 :۱۷ ر۳11۵15۷1110) 1944 
صرح و۸۱ مها متاه م۱۷۱۵ جهزته) مناخ :0۵۳0۵۲ ۵۶ صما۷ ,.عع تمطام۳ا2 ۳۰ 20 
صه م۱۱۵0 ۵۴ م۱۷۲2 م1 یصتجمی .8 0ص2 ر(2004 وعت2] ۰ظ .1 تصم0‌صمیا) طقطل ۲۱22۵ 
و(2003 مط0720) وع0ع ام :ممل‌جمن) 1921-1941 رطق ۲۴۲22 تعهصا تامهم 20 81200 
4 رتصقصوظ یه ,ملیاد و صفطو ع2ق ۵۶ فامعمروج امتبقایه مه راهتهمز رلهعتاتامم متمامرم 
«(1961 ر5ک۳۳6 ۱۵۱۷۵۲۹16 ۲0مصعا بصن بل۲مصها8) 1921-1941 رصع ۵۶ طمتاه۱۷]۱۵0۵12 
قیمع ۵ طاموصتاتت مط مج ممت)اه2نصممصه گم صمتاهاممماص راتقه مه فاموم۲م۲۵ 
طقطا ۲۱۶۵۸2۵ عطا م عمتهبو مامفباله۷ عطان ما م۲۵ موه عقط متصمتت .9 بحصونلهصمتاهظ 
1 -1921 ,رها ۱۱۵۷ ما مه )ناگم امن تصهیا صد ومت)تاوظ 1:10 :۵۲1۵0 
000۵5101014 نصه۳] ط فصم‌6اوماناه فص عطقطه رفتعن۵10 فصه و(2007 وعع500)160 :ظم0صمنآ) 
۴ 2 ۳2۲۲ .(2010 مصهااتمع۱۷ ۳۵۱۵۲2۷۵ :۷۵۲ ۳۵۷) 1921-1941 ,۲۵۷701 4ص )وعام۳۲ 
فص طا عصمتاها۵؟ صقتنهتوع گم «لتتاو مطا م) 06۷70۵)60 و1 رقاصع‌عهع۴ م2 ق0۱0۲ صنق] رمتمامصه ] 
ما۵7 ۷۲۰ 568 رلمنتم فص ۵۶ صقصصعمتهاه امتاصمت الصا اومصود مط مه بقه هاطوظ انوم 
25۲ ۱۷۱۵0۱6 0۶ افصامل امصمتمصجماظ ربمم مطوه] تمافتصا امن و طفره ه2ع۰۴ 

119-۰ :(1980) 12 16اه 


اوه ۲۵۵۵۲۷۵۵ وقط ۵۵۲۱۵0 هط ۴222 مصا متس بعما۵ع10 )فتلهممتاقط ۵1 280 مط 1 
اوه۷۵نصن۱ تطام‌اهای)۱ظ۳) صفیا ص صوتامممتاهلا رهام ۱۷۷۰ ٩۱‏ مصمتاصماه «اتهامطمه 
احمتاتامج مهتصه ص ونلهممتاهه ۵۶ آمهمرص فص ومصتصهن ر(1964 رققعزظ طمتنامامازظ 
صقتصج1 مطا عصنوفره تعممتمز۳ متامم۲ راه‌ماهه-تصهطاعمکا .۲ رررااجومع مما .ممنقلیم 
سح و(1999 رقعععظ وله نصا صماممصزظ :ل رجماه‌ع:۳) 1946 -1804 مطمتا2 
ص وتماولز۲ مص‌له]۱۷ رتصعل ۷ ۳۰ .وع1ع0صیاوها فصع فصعا گم ممصهعت)تصونو عطل مه طمتاصم‌ناناه 
۳۲666 ازوه تلا 0متصماو :۲0متصهاه) مایت اصترظ فصه رصعتاممم0ع یممتاععن۴0 تمه 
عمط صرح هلبامته اقصمتامعنل0ه 20 ریاممطاه رهصتاته لهماماعتط ومصتصصی‌ن ر(2014 
ما مطاهان۵0م۳۵ و نصهمل۷0 .ساتاصمل1 تقممتاهد ۵۶ عصامورفطه مطا طا ممصهمتصم له 
۱201002116 صهتصه ‏ تجسماطا مج موجه مصطاط ‏ روعتهبتو. . متملا۳۵ . :ومووه]۱۷ 
مط قعتمامره ,507-26 :(2012) 3 .90 ,44 وع1بتاگ )۳۵6 ۱۷۲۱۵۵16 مه لفصتامژ اقطمتامصمام] 


منابع غیرفارسی جهت مطاله بیشتر ۱۰۶۷ 


۳0۷۷۵ رقتتاالنن بصع مطامنامصماه۱۱ راومه به عبانم نموم ۳1 ممتاهمنامع0180۵ 
5 ر(2008 ,۳۲۵55 طمامصتطوه ۷۲۷ ۵۴ الوم تنل :2016ع8) 1870-1940 لها مط 20 
فطل صا مهع)تتعط امسطلنه و صع 0ج رواصم‌ص‌جمصه ماهای مصعلله‌انموعه اصتتم ۵۶ عامد مطا 
م1۳25 10 2207 1 طاهصهب‌صزمای ۲۱۵/۵2۰ عصتصمممطا ول .صوعزامممتاقه صعتص! ۵۶ مصلمرمده 
-1800 عطا و۵ وج ,46-77 :(2010) 1 .0 و3 وعت4ن0گ ۳۵:81 ۶ اقصتتاول *ر1932 
۰ 2150 960 ,19205 6ظ) هصتسل فصه افتامممتاهه ۵ وتو و ۲۵۲ بعمتامعصومم ق112۳ 
6 0۴ اوصتبان[ امصمتاحصهص] ",1921-1926 رنه ما و۲۳۵ ۳۱2/10821166 رصهامبام)2] 
4 رتاو اصهاآومره وا تتجعصه ۸ .533-61 :(1979 توطاموع۵۷) 4 ,20 و10 ععتهب0و و۲ 
رکک۳۳6 اوه نا فاصم ۷۵۱ «ع) صعا م۷۵ صا مصعناهمم‌تاه ۵۶ وعتاتاوظ 
مطا ۵۶ فاوتلهممتاهه امممممه‌‌طمنامه؟ مطا ۵۶ عمجم مط صر هط 22 عمهعم1 و(2012 
صقتصج! مص‌لصطایط رعله رمتقطهه کل مه توهته]۱ مه عمتناممز امممتانتامممن 
2 و06امص ب(2014 رقوع۲ عهع] ۵۶ ازوهب نا تصتافتتض) واتصملم۱۷۱ 4صج مصوتامممتاهل 

,20 ۵ وق کصمعصتاومع مطه مصتووم200 ورجووع ۵۶ توطاصصباط 


0صه اقصمتاع۱ ۵1 واعتتن مط 1 رلحتطافض به معله 68و وواتاصهل1 تقصمتاقط ۵۶ موبامعوتل فطا و6 
۰ 159-64 :(1993) 26 0۱۱165 صفتصه1 رصق پرتجممرججم‌ممن صا ومتاتاممل] متصطاظ 
هصمه۳ صح ‏ 0۵۲۱۵ آهمتزم)۳9 ۸ :271۵5صامظ وتاصملز هه راحصممش 
-1 ,(2012 مطه۱]2۵1 ۳۵۱۵۲۵۷۵ ۷۲۵۱۰ «و۱) تصمل‌ژه ۷ ۳۰ مه امه نه ۵0 قطان 
۲ ۲۵ :۱۱2۱10۲ 160مهح1 وچ صق ما ماه اهلوه۵ 600۲0۷ 5 22111 ۷ ۱۰ :39 
ججممم۳۱۲ معط ومزمموزمصنا ر(1993 رقعیام۲۱ مممه2ظ :۷۵۲۱ س«ع) ماتاصه10 اقصمتعل ۵۶ 
اکتامطمتاهه ۵۶ معصمع همجن مط ص وم ماممطمع ۵1 معصهع1)تصم1و مطا ۳۵ بصع ۵ ممتاوومعصهع 
۶ اصمصن‌ماه۵7ن۱ا فطا مضه رفعتاتامط مصعنهممتاعا وله بکا وعو 0196075 
40 ,51-76 :(2001) 105 7«عماممهصمته ۵۶ اقصتتاوژ صهمتتمصصق یهت بو ما0معمهم۲ خر 
مد .605 ,1900-1950 رعمتهباو عهاعه۲ ولا ۵۴ اممصصن1(۵۷۵۱۵ مص 0ص ۲۱۵۲2۲۵۱0 )۲۳5 

2004(۰ وااتتظ :صملتعینا) تمویاه۲۱ ٩.‏ 4صه تماصتت) 


۰ ,006ه]8ط1 101 ,5۵0 رقاصممصمم0۵۷۵۱ امسلتن مه متصجمجممم ولقتممو زهاطهظ بواتعع تو۲ 
",1920-941 مصمتاتامم؟ )۲ممرقصه:1 مصقا م1 تمطامع۵] صف ممتاتک رموسهان 
۵ :0۱2۱۱۵ تقانامصه ۷ مظ ]۳ رتهوومک ,۷ 235-50 :(1993) 26 وع1به صقتصه] 
عه۲ ۱۲۱۵0۱6 ۵۶ لول اقممتممجماه] ",1925-1950 مضه ۱2۷1ظ2ظ ب«اتو۴ ص قتمام۷ 112 
۳۱۵۵۲ ۱۷۷۰ جرج تعاطا .۳۲ مه 745-63 :(2015 ۲طاصصرع0۷) 4 .0ظ ,47 وعت0٩‏ 
.251-75 :(1993) 3-4 .عمط و26 م001٩‏ صعلصه:] ",1941 -1920 مصه طا فعصعط) 
0 6 0۴ مممتامها وتقصتاته مضه همم قوفیل صم ففتلنی وتقممان و مامصفط) 
3-4 عمط ,26 عمتهتااه صهتصع1  .‏ روعطامان سول و ۵۲تممصر فطا عامجا ما10 
"رمتتاالنت) توتحصتایت صفتصه] گم ممتاهج2تصه‌اوه ۷۷ مط1*" :209-733 :(1993 ۳۲2۱۱-ممصصیاق) 
۵۷ 1۱ ۱۷۲۵۱ 10۲ وع0م) ووعررا" 0ص :43-61 :(2003 2۲۵8/) 1 .0 و36 وعتبتاه صهتصه؟] 
,212115 .ظ ,] :008صم) تعطم2 .۲ جرج تاحصاواظ .۲ .60 وتع0۳0 ۵۶ ۱۷۲۵ نا "رصع 2120 
۶ 0ج 6 مه چبا کصمحصطوتاماهاوی هعتهاه مط 0ص ماهاه ۳2۳2۷1 مطا ۳۵۶ .209-37 ,(2004 
مطا 0۶ صهتعم۱مع 1 اوترن]م ۸ :1زماهمصهه 2 تقو رتهطم‌نط ۷۰ ۵۵و رل ۷/2۲ ۱۷۲/۵۲۱۵ 
مرن بخ و ,۵0 موز نطو مایت م۳۵1۲ 24 بواتعمطاته ط < رل‌متت۵ظ طقطه, ۲۲22 
,۳2۵۵۵0۷ ,۲۱ ۱۷۲۰ 200 159-77 ,(1988 رکوع۲ ۷۵۲ ۱۱۵۷ ۵ وازوه تلا ماعاگ :مصجماآض) 
06 ۴ اهنامز لفطمتمصصعاصا ",1921-1941 :صهیا صا فصمتاعاف؟ ملهاومصعانا مط]** 

.*-413 :(1987) 4 .90 ,19 90۲0165 )و۳ 


۸. تاریخ مدرن ایران 


06 ۶ ما۲0 امممتامماص یج جرج تومات ‏ ط متمز مفهنامصها تاه .[ 
کنا۲(2۲8۵۵۲0 مصتصن ]عمج ]۳ رممطتا۱۷]2 ۲۱ هصرع :295-311 :(1985) 3 .20 ,17 001و اوع۲ 
۵ عطا ط1 صمتلهمن0 :وافتتانم‌تتهم رعصهام‌تصطمع]. رعصهوتانم ابمونا مفصا وعصومل 
۶ ماع ععلله ,و3133 :(1993) 3-4 ,عمط ,26 وع1تتاه صعتصی] رل‌متنو۴۳ طقطه 
وم معله صف رهم۱۵ ۵ مصلله۱۷ م1 2003 وصتومی و .عمتمتامم افصمتاهمالم 
م۷۵ 06 0۶ موه مط رن ۱۵۲/2۷1 .و مه رز۱2مک-صصهاوم؟ .ل رتطاقطم ,۲ ها درقووم 
ما۷ مهو فط1 .۲۵5۵6001۷۵ رقاطع وخصمصصمه گم صمتعصوهمن مطهة هصه ر۳ع1 ت«اتطه] 
نک رهظ > «ظ زمتامم احمانط و طفطه 2۵ع۴ مه وعماتط رم دررهکوم مامامتاله۷ وعتاامصاً موله 
و و1۳ ۵ فصتمترن رترحامک-صه‌اوم۴ .ل مقلچ معو, امعم صتصمتین 24 رتور [ 
اج ۱۱0016 ۵۶ متام ۰ ,ماهاه/۳۵۵۵ مه امممتاهل/۳۳۱۷۵۲۵ ۳۲۲۵ :عل۵مطمو. ‏ فاعتی 
0 م0 رتم۷۲۷۳ 0۰ 2۳00 و۲۳۵7 .ظ .58-88 :(2008) 3 .20 و4 فعل4تگ 5 ۱۳/۵ 
عطا 4ص ماونمعتمظ بو ,هاگ ۲۵۳۱2۷1 عط1 بطفقطله 22ع تمهصا ومتاتاه۲ لفتطاین 
6 186 ۵20010۲۵5 ,(2014 ر8ع۵)160 :00صمن) صویا ‏ تامهم م۱۷۱۵ ه ۵۶ صملاهع0) 
5 ۷۷۵۵ رهطم ب) ع20او اطع فطع ۵۶ حمتاععی فطا طا قعمامع فاعاعجومط ۵۶ 
صمتصع! م۱۵ گم ممتاعصصرم۳ فص مه روعقلن موعصمامو تعصمتاو و1 ۲۵۷۳۲۱60262016 
جمتاصم‌تاه عللمه ر(2009 وووع۳۳ وتصمللمن ۵۶ الوته۷ ۲۳۲ ۵۵1۵۰ظ۳) 1900-1950 و۲اع8001 
مط طاً ععهاه 0016تصط ‏ ۵۶ عمصععتوصصه فطل 0ج رعفصلمت80ظظ رععصع1مو 0۶ 096010101اص1 فطا ما 
تصق صعهلم۷ . طا.. وافتممو . مضه رقاهای. مسق م۳272 بآ ۵۵810۵4 ۲۵۱2۷1 
06 :۷011 ۵۷() 1906-1941 مص0۲]مک لدعم 24 ر020متناظ رطوتاهممتانتاوومن) 
کطم600111620 صم‌مصظ نج فصصملع۲ لقععا ۵۶ مناد عمتنهمممزص 2 و1 و(2013 مصهاا۱۷]۵۱ 

017 ۳2۳۱2۷1 ۶و هجو فطا ما هت لقصمتاب‌تاعجمی فص م۶۲۳۵ 


(۳۷۵ ۸۱۲ ,۲]0۵۱۷۸۵۸۱۲۱72۸110 ۱۷۵۸ باآ۵ ۱۳/۱۷۲۵۵۸۵۸ 0۳۵۸۵۲1 .9 
(1941-1953) ۳۱۵۳۲۸۹ 


عصتیل مه ۵۶ مدع م۲رمافنط تحمتاتامم مه رمتصمطمعم رلفتم0و فطاً ص قامعا ه و1 متمط [" 
ب ص 0متناو و1 متوه7 1 0عتالظ مطا ۵۶ ومممه)عمصته‌تت قصه ومفییوم 1 ,11 ۱۷۷۵۲ ۱/۵۲۱۵ 
۷ 1941 رصع ۵۶ صمتعهتص ما9۵ لعج فاد م1 تصهلعماظ اه مفتصا راما ۸ 
و.0) ک فاطهاعجوم :طم0صمنا) صویا صا ۷/۵ ۱۷۱۷۵۲۱۵ ,فتاه بن) ب(1988 رتمعمه ۷۲۵0۲ 
۶ ط060۵۵۵00 90۷161-ماعص۸ ۵۶ طفمممتنم ماهتعمصصا مط1 رتطمهتطوط .۳ 4ص 1962 
5 .324-51 :(1984 ۷ا۲) 3 .20 و20 فقتهبای ه‌اوع۳ ۱۷۲۱001 ,1941 )فناعباه طا مه[ 
تصق صا صوالمطمتام۳۳۲2 رصهتصهطه‌طاه .۲ص 0عوبهم وه ۵9۲100 عطا گم ومتاتامم عطا ۶ه 
۰ 14 ععتلباو صم‌اوع۳ ۱۷۲۱0016 ",(1944-46) کصمصصهزا ,۲۵ 14 مه ص ومرتامین اومتاتاوظ 
",1941-1948 مصه صا ومتانه۲ اممتاتا۳۴۵ رممتاتاص-ااه۲۱۳۷ .۲ بآ و226 :(1978 277باط2) 1 
صهتصه] مط ]۳ رصمتنا ۲۱۳۷۵11 20 45-627 :(1949 «وهتاصه؟) 1 ,0ظ و3 افصصامل اف۴ ۱۷۲100 
۲ ۹2۷12۵ مه مصتااه5* منم ۳71 :0 :65-104 :(1968) 6 1۳2 ",1941-1947 ,۲۲۵95 
6 0 وتنام احصمتاحصهاص ",و1940 معط طا وقم۶ظ۳ صهتصیه:1 مط 0صنع عمجم : نهر 
فص متس قمممایجه لهمتاتا۵ج 2 قعامم۱ رام 335 :(2001 )فناعنظ) 3 .20 ,33 فمتقب90ه افع۲ 

12 0۶ جمتادم‌تاهعن 11160 


,۳ 96۵ ,19505 اوه صج 19405 قطا عصتسل ۱۲ صعتصه۲ مطا ۵۶ اون صچ. ۲۵۲ 
۰ ورطما۵مصظ) فممتاتاه م۵ ۲۳۵ ممع۵07ه صق. باه افصتصرمو .و صهتصهطهزها۸ر 
صح ص کصمصوب ۱۵ فتصیججمن) مط 1 مطتمع2 .8 1982(4 رقوعظ الوصا ماومصزظ 
6 مصحتصعطه‌طاض معلع فقو ,(1966 رووععظ عتصمتنلمن ۵ ولوه نصا :۲۵۵عظ) 


منابع غیرفارسی جهت مطاله بیشتر ۱۰۶٩‏ 


1 ",1941-53 ص۲۳2 د کمجصومب ۱۷۱۵ نامطاقنا مطا ۵۶ وموومصلهع ۷۷ 20 فطاممو0ه 
مصتومظ ۸ صرح وم یک لا .۵0 ,صقن 4ج موم ۵۶ ومتام۱2۱216 فط1. نصهز] 
0 ,۲۵۳۲۵027 ,۷۲ 181-2027 و(1981 ,۳۲685 ۷۵۲ ۱۱۵۲ ۵۶ رنه تلا ماعاه :رصجمآض) 
25۲ ۱۱۵0۱6 ۵۶ هسام لحصمتاقجعها "موی ما متام ۱953 عطا مه حصعتلمممتام۲2 
0 مام۳ 2 ما عام9۵۷1 مطا ۲۱210 رتتمامقط .0 20 :363-82 :(2001) 3 ,0 و33 و416ا٩‏ 
-01۲) 3 .0 ,40 وی ۵806 وتمتطف ,مه زانط طمل۲۵0. قطا ۶ه عصت‌صتا۳۵ فط 
۵۷0۵۵0 24 وتمصمم؟ یمن۷ 601060 و مومت .497-528 :(۱999 موه 
0 ۷0۲ ۵7۷) الما تمه مطا مه ففتاممم‌وو۳ ب«مل تصقی م۷۵ 1 

۰ مها 0۶ ممامصصمتعصهن لهم5)۵1۱نظ مط ۳۳16 ولوع0 معلع و(2004 مصممجتیت) 


2۵1 ,21اه .1 :ومزهنهاو ممعطا ۵۶ )60زهاتاو فط صمه‌ها فقط علفتن صوزته :۸22 م1[ 
:(2000 و1215 .ظ ,1 :1۵800) .۵0 ,۲۵۷ معط ۳۵۷۷۵ 10۲ ماممباتاه مط فصه بمتمتصطا۲ 
۵ م0191 موماه ]9۵۷1۵ م۲ ۷۷/2 0۵10 فا ۵۶ 1۱22 مطا ۸ رتاصع‌عه۲1 أنصصنه[ 
همه :(2006 ملامتکمانا 0صه مهمصجم۴ ۱۲2۰ رحصحطصمن) 1941-1946 مصوزتهه ت۸2 صفتمه] 
46 ۴ واولتم موهزادهاتع۸2 م1 :۷/2۵۲ 0۵18 فطل صه قفا بتامع۲2۳ معصمتاو با بآ 
مج مطمصمبنه ‏ طفتلتیک موم .(2009. رقومتظ ‏ اتوهت تلا معلتتطاصم :عقلتتممصهن)) 
۵۲ 1946 ۵۶ متاماناومفک نینک مظ1. مجماماهوهظ ۷۷۰ 66و ممتلانام۳۴ ۱۷۲282020 
امجمنم۵۱ ۱۳۵۷ ممتتا۳۵ م1 هک تطهمک ۲۰ 248 1963 روومد اوه تا 0۶۵۲0 

2003(۰ م۱26۱1[1 ۳۵۱۵۲۵2۷۵ :۷۵۲۱۰ ۱۵) صح صدا ولعننک فطا ۵۶ 


اتلقطک رصمدمنام‌امکا ,۲۱ روعصماوصا ۶0۲ رمعو ملق اصم0صه۵م00ض1 صع ۵ ومصععتمصوه عطا ۲۵۲ 
عهصم۱۳. تهنهمعااماص۱ یله ۱202 .۲ طا "نام لقتتامع181011 0۵00 فظ1. :1۷۵1610 
.24-52 (2003 م۳۲۱۵۲102 0۶ وعع۲ وازوهب دنا :م7111 عمصنج0)) صف ستاجمن-طام۳/۵0 ]1 
م1225 .ظ 1۱ کتهمممه الما عمط ۵۶ «تماعنط مطا ۵ ممتاهاموماص افته ت«ا0ع10عع0 
0صح عطومتصا 1۲۵06 .(1980 رقعام۵ظ 260 :طم0صمن) هت صا ممتاتامبه؟ مه مصعتاه‌اتمومن 
صرح عصمتصنا تاه 1۵0۵۷2 ,۲ صد 0ع1باای مع ۵0ههر فتطا صا کصمجصعب مج ماه 
رع۲11 .2 :15 20 و( 1985 رقومت( او۵ ها مفنامه ره :۲ از رفنامه9۲) هت هدعو هناش 
صجصنا ص "روت 0۵1 مه طد ممصمام1 ۷ 24 چاتصتامصصرمن وتتام‌ماما :قمممع۲ 24 وممشا م0 
0 مرح حمنً جمتتعص۳2 ۲ ما دممرهموات) مطاع‌صهطان تافو ۱۷۱۵016 مطا ص معمما10 ۲۷ 
طحطع وظ :0:۲۵0۲۵) ۱2 :0 20 رد0۵2 .۱۲ ,متهممنا ۳ ۱۰ ۲۲۵1628 ۲۲۰ .۵0 راماصممتع 

۰ ۷۷2۲ ۷۷۵۲۱ ماه له مصتسنل صعلوهاه گم هه اه فطا وععمامه ر(2015 روعا0ظ 


فص رتمهم صمتام12مصمت0هظ اه فص ر0عهووم]۱۷ 4مصصمطم۱ ۵۶ مرتطاوتمتطصمتم مط 1 
۲ ۱0وتهامطامو اهمعماعنط مامامتع0تفصمی ۵۶ )6عزهاناد فطل موه وبقظ مزتامع 1953 فطه 
۰ 290 صتصصم ,۲۱ .5 .عصهه هجو ,60 روتتمصه۷ و 08و۱۷ ععو وکت1ممصمحظ و ۱۷۵820060 
,01۵۵120۳ وت ت۳۵ (1988 بصع ۵۶ اممجمب۱۱۵ امممت)داظ طفطاماعل تصمل‌صمن) تنماک 
121115 .ظ ,1 :1۵800) صوت دا ۳۵۱۵ رم وزمم‌تااگ فص مضه وتلهفیب۱۷ رصهدمتاماقک ۳۲۲۰ 500 
دامرجوماها اقعتتاوج ۸ طعمهووم] همم رحطازنا .۳۲ 28 و(1990 
۷ 101100۲20۷7 0۴ و191 1۳ نصو1 رتصصز2ض ۳۰ .(1986 بلاج کی صهعمک معهعبام۳۴ 
فطا ۵۶ معط احعتنامم «اتحامطهعر تعمحظ مصا فتعته ر(1989 روقععظ واه و ۱۲۵ 
رلطو1۵۷70 ,5 تافص عمتهبای قطان ,عمم‌تامو اهتطمنع وتعصما م۵ 00ققط ۵61100 
,5016 ۷۷ :06 رتع10تا0ظ) اممجرم۱۷۱۵۷ ع گم متباانع۳ مج :صقیا ما حصعتامصمتاهل آهه‌طازر[ 
,۷۵۵0010 ر.ع60 وقلتام] ب ,۷۷ 20 ملظ ۸ .؟ :عوقوعع ۵۶۴ ممتاهعاآهی 7۵ 0ج ر(1988 
۰ 2۱4 :(1988 رووع۳ظ قه۱۵ ۵۴ وتووبتصنا اوه ام مه محصواامممتاها صفتصم] 
صو ما متام 1953 6 20 ۱۷۱۵820060 0مصصمصهطم]۱۷ ر.عع رفظ ۳۷۲ فصه تاوسمتمتعجعت) 


۱۰6۰ تار بخ مدرن ابران 


5 ۱۵92۵0060 ۵۶ مدوبن م1 ,(2004 وقعمظ اهتنا مقنمهرو ۱۱۷۲۰ روقنامه8۲) 
امطمتتعصمنم <بصفط مد تا متام 1953 م1 رل02510100/5 ,۱۷۲ ۵۶ آمعزهاناو عطاً 2150 
6 رطعتصصجطه و۸ ۳۰ 20 :261-86 :(1987) 3 .80 ,19 و9016 ۳۴26۲ ۱۷۱0016 ۵۶ اهصتتا0[ 
۱۱۵۱۷) عطمتلقام؟۳ صمتصه-و.۲۲] م۱۳۵0 ۵۶۴ واهم؟ فطل 20 بهلن فطا 1953 :مامن) 
6تصحاوا مط) ۵۶ ۳۱۵۵۱۲۳50۲ :تصهطاوهک قااماه یم بل‌تقطم‌ن؟ ۷۰ موله وم .(2013 رووعع۲ سول 
۵۷0101014 م4 حصفتام‌نام) حطمتق حصعا نصا بصع صد فمتاتام۳ مج صمتعتاف۴ رم‌تامانامرم۲ 
عصمت2( ,۷2201 ۱۰ 20 ز(1983 وقعععظ زوم تالا ملچ ۷ :مها ۵) ۵0016 ,۱ .60 
3 ,26 16اه جبتم]و۳۵ ۷۲10016 1941-19537 مصهع1 05۲7/۵۲ جنر فرمز7 قطظ و01۵ 0۴ 

)1990(: 281-۰, 


۲2۵۲ ۱۱۵0۱6 ۵۶ دام عط 0ج متام صهمتمصصد صظ تصه و طفط مط ال وتومصتک .8 
۰ ۹۵056۷۵1 کل 4ص2 :(2003 رقصمو عک ۷۳۷/۱۱۵۷ ول :0 رطما۲۱۵0۵) 161۲0۲ 
تقلناممج من ر(1979 راالل]- ۱۷۱۵۵۵۲ ۷۵۲۱۰ ۱۵۷) جوا ۵۶ امعصاجمن 10۲ ماوعناو مط 1 
مط ما و۲ 20 عماهاه 0هنصرنا مط معا وتعصمتهاه فط «و۳ .عصتا0ع26 مامامتاله۷ ۱۷۵۲ 
هزمح -صعتصرع1۳ مطا ۵۶ فصتعت:ن0 مط1 رقلاسا ,۲1 ,۱۷۲ 68و ومنامع فطا مصتلعمع۲م وتهع7« 
0 رهانام5ن اه عطا و .(1987 ,۱6168۲ عک ومصصام۲ :۷۵۲1 ۵۷) 1941-1953 ,۸۱11206 
صمتصه هصه رصتع)تدظ امن روعاها9 0عانصنا م1 :0مطصمت/ع۱ 20 عتمرصطرط رووع۲ .۸۵ ,1۷۲ 
0۷۷۵1۶ وال متا ,۷ ز(1997 ووعع۳۲ ۱۲۷۵۲5107 ماطاحصتامن :۷۵۲ ۵۷) 1950-1954 ,01 
00 :۷ ۱ ر9۲۵۵۷۲560) طامصم‌انه و۲ 4ج ممتاجمتاممماهل [ز0۵ و مه :مامرتم‌صت:۳ 220 
5 ۳0۱۷۵۲ طا ناو ۸ :01 صهتعه۵ظ رصمتباص-ااها۲ .۲ بآ (1992 رووفط واتوه رن 
0 ر2۳0018ظ ب۲۱ .ل 24 زمزتن۲ ۷۷۰ بک و(1955 راتقطو1 ۷۷ مضه وممم12۳۲ :00صمن) 
-1926 ,۷6۵75 صعتصه]-م|ع۸ 1 :2 ,۷۵۱ رزهم‌موم ما۲۵ وتات مطا ۵ ماو 
صنعامتع۲ عبط :3 ,م۷ نج (2000 رووفظ الوصا معلتطاصصعن :معل1عماصصه) 1954 
۰ :(2000 مووع:ظ 7ااوته تلا معلت‌طاصهن :ععلزطصصهن)) 1950-1975 رادم ل92م01) 200 
۲101066 مه :۷۵۲1 «ع۲) صهتا و طقطه مط) متعص :011 قمع 00ماظ وطهتفصهکصممونه۲ 
۷ ,011 ۶۵۲ ۵۱۵5۲ ۳۵10 0 :۳۳۱26۵ 1۳۵ رصلع۷۵ .۲ 1 ومام‌مدان اصج۲۵۱۵ لصه ج(1997 
کامه[0۲0 کصمصی 0107010 صهم‌تنم مه فص مر 1991(۰ رقوعع۳ ۲۲۵۵ :۷۵۲1 ۵7۷) ۳۵۱7۵ 2208 
-عماما0ظ :ولا۵مرمصه0ع) صعا ص تبام۲ کصامظ :عمهعظ ۶۵۲ متقوو۱1 رطع ۷۷ ۳۰ ۷۷۰ 960 م1۳20 

1۷۲۵۲۲111 00۰, 1956(۰ 


10. 1۳۱۳, ۷۷۴۲۱۲] ۳,۷ 0], 110 ۸۸۲۱( ۲15 00۳۳۵۱۱۳۸۵ )1953-1963( 


1 (19010۲ظ با 1 0عوفناهمول و27 19605 باتهه 20 19509 معط ۵۶ فصهط لوعتاتاومر مط 1 
2 ۶ ۱۲۳/۲۵۹۱ :رمامیه۵ظ) وامژهمو: هصتعصعط و کممممممام۱۳۵۷ لهمتاتاوظ 
هنن 2 عصتعاتباظ تطقطه مطه همه متام صمزم۲۵ .نا ر0251010۳/91 ,۲ .(1964 رووعزظ 
,0611040 وتطا 6۵۷۵۲5 مولع و( 1991 وقعععظ )و۵ نصا اامصمن :۱۷ رهعقطع1) صق! ط1 ملعاه 
۵1۵۵1 1۳8 رول720 .00۷۲و 1۷۷۵ .0602065 1206۲ ود کاممها ققط ۵۶ افتابطا فطل هبامط 
6 ,ا1ظ ,۸ .۲ 20 و(1971 وووع۳ظ اتوه نا مماعمط:۳ :[۱۱ مطماه‌عص:۳) صوا ۵۴ مالا۲ 
25 :0۳۱ روباطاصتامن) ۱۷۲۵0۵12۵6108 مضه روعوعقان رومتا01۵ بصعت و ومتاتاوظ۳ 

۰ (هیاامع] 1ص همه لهمت توص صعتصع فطع مص اطع تفص مصومو 010۲-(1972 ,۷۲۵۳۲1( 


فص مممتاحام؟ ماع رععلن بصع به۲مموه‌اومن ص فمت)اتاوظ 4صنه ممنعتام رتقط۸ ٩.‏ 
ح 0۲۵۷1065 ب(1980 رققعزظ ۷۲۵ وا ۵ بالوهت تلا ملقاو وال ۳۵۲۲۵0 ۲۵۱2۷1 
0 ماناورکزنا قنامتعاام؟ مهم وت رتدوز ۳ .ل ۸ :19708 فص صرح 19609 قطا ۵۴ 0۷۵۲۲۱۵۷ 
ااطمعص ماتملنمت هم ود 1980 روعمعظ متفمممو1 ۷۷ ۵۶ واتوه نصا تمموتل۷۵) ممتتاآ۴۵۷۵ 
تصماتا۴۵۷0 ۵۴ توتتاصمن ۸ ربلع یصه۲۵۲ .۲ مقلع 8 ,حهم) صا علع81007۵ و تمطنته فط ۶۵۲ 


منابع غیر فارسی جهت مطاله بیشتر ۱۰-۰۱ 


4ص ,(1994 ,وه ه)0عمصصتا ۵۶ الوو نصا ءفتاممرمممص) مه مر مهتم 80021 
امتهم5 0ص صمتم م92 :0۲۲عق اعضا گ۶ه مبامو۰۷۵ رهوه۴ ,۱۲ 9 رهووم فطل «ااقتمعوروم 
-10 معط ۵۶ قصمنوم‌صجه 1 مطوط-تاصه مطاٌ ۳۵۶ 135-59 ",19605 ب«اتد۳۲ مطا در تمتلتصمن) 
ز 12 صا حصوتصطرهاو] 0صه معا مطعظ-اصم رنه ]12۷21۵11-1 ۱۷۰ 968 رتوتتجوه و۱۲ 
و صوصخ بهانهعو وم فصمتامعام؟ :عملل‌بازم:۲ ۵۶ «حطمتافصن م1 رتطاقطامطن ,۲۲ 
6 2 0صه واا2ظ ۵۶ ممتانامعو۵ظ مطع ۵۶ قامم۴ ۳۲15۲0۲1۵۵1 ۲۳۵ ,هصق ۸ 280 رصع[ 
۰ 4صج ۲22۵1 .9 .60 رقعتنهه لهم۵010-۳115001۲1و :صع1۳ ۵۶ ود مطوظ م1 طا 211 رطف ط1 
۶ وهع۷ 160 مصحصصطع ۲۷ ,۲ وولو وعو ,(2008 قلعتم ۷۲۵۲ تسولا) #«ححافعام۵ظ 
)٩090884‏ ص1۳2 ۵۶ و1 حطقظ فطا ۵۶ ممتناهعو۳۵ مطا ۵۶ 0۷۵۲۱۵۲ مه تصمتاتامعقزوظ 

٩760: م279ظ‎ 2010(۰ 


ب01)صاصصق .9 یک یه ,عطامرهتعمممصه ۵ تمحامصباه ه ۵۶ آمعزهاناد فطل موه فقط هام۳ مضه ] 
0 2 15 ,(1969 رووعظ مملمهتقلن :0:/۵۲۳0) 1962-1966 رتم۳۴۵ صهنا صهتوع۲ مط 1 
۷۲ 0296 ۸ :ص1۳2 مد میم ما رصهزمنامامک ۲۱۰ مهبتامصد فمته‌بتای مان عامرتهن 
2 1 90۲4166 اصجوجه( ۵۶ امصتاه ‏ رعمتهمصم مر م90 ۵۶ «مممممع۴ ۳۵1021 مطا 1 
تصاونت۸) 1960-1980 رصع ط ممتایتامتق؟ 0ص صقن رصتاعو۲۱۵ .] .۳ :220-39 :(1974) 
عصق اهله80 24 رم 4صق1 رتلوطمصصزهاط مه ج(1982 رووع۳۳ فه10 ۵۶ مهتم 
ما۸2 .۲ 224 ج(1987 رووع۳۳ طمنا ۵۶ الوصا :نات ملق 8211) صف ظ1 
صو ص مستلنه‌تهض ۵۶ تممصمن‌ماه1۱۵۷ فطع مد مناج مصطا لفصمتیتتاعم مه م۳۴ 
۶ کصمصطرووعووه وتمصهع ۲6مص 2 ۳۵۲ ,(1977 رقوم۲ظ صنفممعو1 ۷۷ ۵۴ نوتهب تن تصمولل۱۷۵) 
۲۳21161 .ل ۵6و رتاصی طاعتامههن مطا عصتس فص اممصصمماهبه 0‏ متمجهعم 
و۳۵66 ۲۳۵۷۵51 0۵۲۵ :عمجم 1900-1970 مصقت ط کصمممام۵ن متعهمومعظ 
40 ۳۲6۵۱۵2۲ ۵۶ ومتاتا۲ مط1 تمملتهن0 0مامعموا م1 مصعلطممام۱ .9 بیکاً ,(1971 
فطل گم تقتته اصماتممرصا صح و1 و(1988 موتتتاع]. .ظ ب تصمصما) صع صا متنانهتتعخظ 

جوم صمصمم تون فص اناوم1 مطا فصه هه ۳2۳۱2۷1 مد متلنم‌تنمه مصتعصف 


ص۳۵ 2 1 رکه 2مط0مصقط0 ۱۷۲۰ م9 رهته ۳۵۵۱2۷1 فطل د وصم متاوتاته 4ص وتعم‌انا دو۲ 
۶ ۲۲۷۵ :صتاعته ممتام۲1 صهتصه] جر فم‌جماوع ۷۷ 2۳0 ۷۷۵۵۲ 46 0۶ وععقم ۱۷۲۲۵۲۰ 
۵ 0۶ ۳۱۱۹۲۵۲۷ ۸ :موی ما مصتا ۷۷ ۵۶ ومتاتا۲ م1 رلاماقله] با 1993 رووعر۲ وه[ 
,۳2:۹1060[20 .۲ 2000 ووعع۲( و۵ نصا مقنامهروی ۱۱۷۰ رمونامهوه) متبهمالا مهتوتعظ 
۰ :(2003 وکتهطفتاانظ ۲0۵ :ن۱۷۲ رقل5ع08عظ) صع مد صعته‌تاتت همان ۵۴ رتماون۲ 
صح دا رتم۱۵ متاعوظ ۵۶ ومتتقمهع :۳۵۵00 صهل۳۵8 مصتاوجهع ۵11-۳121 
101 ,1 20 »۲1210121 - ناتک یه فص زر1995 رطههنا ۵۶ القوب نا :وان معلقنا ا821) 
ماأت1ظ :060اما) هو مهزوهظ ما حروتمزم0 ۱۷۵ عصتمصتصم :زامن ۷ ممصالط رم ورعففط .عم 
0 1۱۵ مط) ,۳۱۵۵/2۲26 9200 رصهامتامامکا ۳۲۰ 68و ۲۱۵۵22 92000 ۵۶ وعتهتتاه ۳۵۲ .(2004 
ما۷0 601060 مطا صنح ,(2000 وقتتتاع ] .ظ ,1 :۷۵ «۵) ۱۷۷۲۲۵۵۲ صهتصج مه ۵۶ عم[ 
۱۱۵۱) ۱۵0۱2۵ ۲۱۰ 64 رل۷۷۵۲۱ فنامتجرن ۱۷۷ و۳۲۱ منم ۷۷۵۲۱ ونا۲ :۲۱۵022 و820 
ب۳۲۱۵6۵0۲) ۱۵۷۵ ماو ۷۷ 2 وه 0۱7۱ 0ظ1اظ و ۲۱۵۵27۵6 5 6270ظ ,۷۲ .(2008 ,۲۵۷16026 
موه ۷۷ ۱۵206 2 صا ۷۵۲ 5 ۲۱۵۵02۵۲ ومهمم1 1990 رووفظ اتوتم نا مماومصار۳ :زا 
۵۵۵۰ 10۱۵1 ۸ محصمصصا ۲ 0 ۱۲ م9۵ ر22ط)ا0مند۲ طمهنمه۲ ۵۶ ومتناه ۲۵۲ مجمم 
۰ :(1987 روتمطوتاهان۳۱ مع۱۷]2 :۱ رجماعصتطوه/۷۳) تاووظ ها مه ۳2۲۵24 طفنارو۲ 
اوه۷ ۱۲ صتاویته) عاونا امن ما00 ۸ :۳2۱۵220 طمنم؟ روبع رصصعصاا 0 
طعنم۳ ر.عهع مطفتصتطی؟! لا مه سحدایاممرظ بط بصع و(1998 رققععظ و1۵2 0۴ 
۷ 0۶۴ ۳۱۵۵۵۵۲ مصتصتجصع۳۲ 04جنق صنقمصیم ۱۷۲۷ 16ظ۵ع۲ خصه هه که ۸۵6۲ رلهعصامتنم۲ 
۶ عصنصهاوم0صن باه ما متاطاتتاجمم و(2010 مقتتناج 1 .ظ 1 تصمهصم) راهم صهزوزوظ 


۱۰-۳ تار بخ مدرن ابران 


0۳ وم1ع0۱0ط)صه مامامبله۲ ۵ ۲۵۲ تاموهر هتقو رتهممرججمومن صا نز۳۲۵ 
,۸0102 0مههعتطن) ۸ بصع م فمتتماو ر۱۷]۵۵۲۷۵2 ۲۱۰ 02و بجتاووم 24 و0۲0 ۲۵۳912 
24 ۱۷۱۵22 .۱۱ 4ج (۱992 روعمطوتامانه۲ مه :نب رجماعصتطوج/۷) 1921-1991 
۶ ۲«عمامطاصظ م۳۵ فط1. :تهعنا. و روفطظا].. متا معله وکلقللق تصظاتهک 
۶ ط10احعصهط چ ۳۲۵۲ ,(2005 ق۸۵۵0 :۷۵۲ «ع۱) هعاشا صهتصف وتمتممماومن) 
مج صهاوا ن) عصعتا رهم02۵0 بک ,۲ ومو ۷۵۲ 129215 معط ۵۶ ۵و 

1990(۰ رووع۲۲ ۱22702 :۵ مهوع]۱۷ 05)2)) حول نطه 


(1963-1977) ]۱۲56:۵۲۲۳ (۸۱۷۲ ,۱۲۸۲۸۲۸۸۷ و1 ۱۷۲۳/۲۷ ۳,۱,۳ ۲۲,۷ .11 


۰ 1 200010100 قامرصیج ۲۵۵01۷00 فقط طامرجتم‌منها و 2اه طفط 22م۳۴ 20صصصهطم]۱۷ 
۳۳656 ۱۷۵۲۹۱6 مههعتن :مههمتطن) طقطاه مط) گ۶ه ۳2۱۱ مط] :ماتع۳ متاوم[۱۸ رونطم7 
۱/۷۵۹۲ 1>۵10۰عظ) طقطه مطا ۵۶ ومصصز1 هصرع ما م1 رتصصهط‌اله ۴ .0 ب(1991 
مط۱۷]20112 ۳۵۱۵۲۵۷۵ :۷۵۱۱ «ع) طقطه م1 رتصهات۱ مه ره :(2009 وقعع۳۳ همتصزمللون) 
۱۵) امن ۲ بو ممتفونا۱ راطع طقطو ه2ع۳ 40مصصصصهطما۱ ,(2011 
7 1۵ ۸۶7۷۵۲ و طقطه م1 مقصموومر متامانامر فتط ومطمتیلو و(1961 ۱۷۲۵۵۲2۷-1 
۰ 18 رطهع0 وتط تمه «اتتمطو 0مامامرجمع ر(1980 ردنا ک صله‌او :۷۵۲۰ ۱۵۷) 
20۳10204 مه .علومجه۵ه 0مصعهص1 صرح ۲۵21 قتط ۵۶ کصمصصامت0ص1 صنه همهم فتط ۵ 
۰ 6۲)کتصتحط کتیامی فط) تمه 20 رتعاعتصتطظ مصصیم لمتاصماکص ون ۵۶ ومتتوتل اعتمعو مطا ۵۶ 
,1969-1977 راتتام) ۵۵۱ و صع! ۶و ومتنهزنا امتاصمل‌تگصمن مط :1 0ص طقطو مط1- رصع‌اض 
و(1991 1201716 .ظ ,1 :ظ00صما) تصقطاتاظ بظ روما صمتامن00عاص جرج ۱۳16 4صته وعصعتا هصرع .۵0 
مطا ۵۶ ومتاتاوم تمصصا مه رهم۵۲۱0 1168 مله ۳ج و طقطاه فطا مصم مه 2 قصهورم 
:ل رطما۳۱۱۵۵6) طقطه فطع گم ۳2۱ 4صه وون! م1 رلق‌اتهه مه نام 2و۲ 
عطا ده معصعتا1 میج ومتمتاوم و طقطو مطا گم اصامممع مه ومتم ر(1980 رقوع۳ظ اتوتمت رل 
060 1۱۵ اجره ۳۱۵۷۵12 فوماطاخ تسم وگ صهتوزهظ م۲ رتصهان۱ بظ .قاجا 0مانصنا 
,(2004 وکت۳۱۵۵1166 ۱۷226 :)نا رجماعصتطعه۷۷) «طاورجتع10ظ ۸ :ممتاتتاه تم صعتصع مطا ۵۶ 
وخ .0۵000 ۳212۷1 مطا ۵۶ منهج مهصز و واومعم10 مط ۵۶ بزطامرجتع‌منها 00مصهناط ۵ 15 
11206 ۲۱۵۱۱ م۳۵ ۷۵۱ ه۱) ما۲ صم فتتممصه]۱ :متا ه صد وممع۳ ۲۵۳۱2۷1۰5 
5 طقطو مط] روومم7 92 ۲۷۷۰ .0۲وزه وه امتاصمناکصا و خطفطاو عطق گم ماو مطا وعه ,(1980 
تهلناممج 2 و1 و(1988 مفتعط/۷ ی ماع تعمهصمنا) ملع پتهطممتانمه ۸ :۴۲۵۵ )فه] 

,6 1 1215 )128 و طقطو فطا ۵۶ اصنامععه 


م121012181 ,۲۱ رماع 10۲ ر56 و1970 290 19605 1246 معط ط رامتم۵ز 20 ماهاه ۲۵۲ 
1926 م006151/(-40عوظ 4ج صوت)اممروه1۳ نصق ممل‌ما۱ ۵ زجمممعط لهمتاتا۳ م1 
صهم۲۵۲ و صه! رتصه‌ممصصی؟ با 1981 رووعرظ الوصا ۷۵ ول :۷۵ ۵۷) 1979 
عصمتعلا عصتمملم۱۱ طا. رمتاوظ . مهتع:۳۵ ۵۶ ولتت ۵ :1941-1973 ,۲011 
0 رتم۱۷۲۵ .۲ 4ص2 1975 رهتصتع ۷ ۵۶ ووعظ ازوهبنصنا :ع۱۱1ومتاماتقط) 
8 ,(1992 رووم۳ظ اتوتم/ نا اامصمن ۱۱۷۲۰ رهعقطا؟) صف صمل‌ه۱ ۵۶ عصتل۱۷]2 معط 0حن2 
۷۳ م1 2افم۳۴ 1 :1978 -1975 رصع صا ماقاه نو مامصته ۸ رتم ۴۰ ۸ وول2 

[۷۲10016 ۳۵6۲ 9020166 38, 80. 1 )2002(: 131-۰ 


6 مرصهتصصحطه:ه۸ .۳۲ و رو1970 290 و1960 فطه ۵۶ وصمه رتمطمتانانتووتج فطا تو۲ 
م2210121هاخظ مصع ج(1989 روومع اهتنا م۷2 تممب ها سول متلمطهزم۷ صهتصه:] 
۰ رأ01حطتتا آ صا مرملاتاآ۲۱۵۷0 ۸ :صع طا ,1963-77 رصع طا تصممصهب۱۵ مااتتمبدن مط ]۶ 


منابع غیرفارسی جهت مطاله پیشتر ۱۰۵۳ 


ص۱۷2 یه :149-74 و(1985 رقعع:۳ ۷۵۲ ۱۱۵۷ ۵۶ انوهب نصا متماو :«صحطاله) تقطوکم ,۲۲ 
0ص ز(2001 ,۱۷۲2202 هب ر52ع۱۷ 00512)) طقطاه مط مه ممتوموو۵) باه صمتصو1 رتتحعکض 
ره اون -طامتامم/۲۱۳ صز صقان عطا ۶ه امک افصمت‌توممون0 مط ]۳ رتفعاه ,۲۲ 
ملگ اعع۳ ۱۷۲۱۵016 فطع طا فصمتتاتاعصا وامتعتام۴ ناف :عناو فصه روکصتعی رعتهامطهه 
تلظ* ۳۵۲ ,(1972 رووع۳ظ متصمتلون ۵۶ وه نون :قاف‌وظ) متل0م ب ,۲ .60 ,1500 
۸۱ ۵۶ دامع مدظ ۳۵۱0۱621 ۸ :صهدوم ۱۲ متصصعلو ه رقحصحصطیک؟ یه ممو رتاه1ت2طه 
فصو وزهمومممن) صز حرف تطرود. وورتاتط-]22ظ ۷۲ ز(2000 وفتتتاه1 .ظ 1 :40صمنا) 
عمط 1 ومتلنگ تصعنا رهم۷۵ 2 وته/۱۵۵ ظ 1‏ رتاع؛ تتعطاو تلظ ۵۶ وعمن مط] :ومتاتاوظ۳ 
-155 ,(1980 ,295 ۳۱۵۳1 :ظ00جمبا) تتیاملمک ۲ 20 حصتق]۲ :5 .۵0 وواعته50 0ص2 روعتاتاوظ 

608 


۱ 0۳ ,۲۱۳۳ نانآ ۸۸ ۸۱۳۲۳۱۵۲۸۲۲۷ 0۲ فبطعا نا ابالان .12 


مطا ٩۵۵011162117‏ ر19705 20 ۱9605 مطا ما ماهاه ۲2۱2۷1 مطا ۵۶ معممم‌طهم لمستطلنته مط 1 
عصتلاتباظ ریمعت .1 18 5620160 و1 ۵012 24 رعایه اهباعد۷ روعتتام‌ماتطمته رمتوبامط ۵ مدا 
قطممم۱۵ هه مه تعصا مهه)۲۱۵:1 امممننه۲ 20 رمتبتاه‌م‌اتطه‌تظ معتصم۱۷]۵0 تمه[ 
۶ 0جمعمبا مظ] :مها صا ومتاتاوظ میج ]9۵۲ رتطاحصمطن ۲۰ ,(2009 راماوع۴۳ ۷۵۲۱ ۱۵۷) 
:(1995) 3 ,0 و12 5۵۵۲ ۵۶۴ «تماکن۲۲ مطا ۵۴ تمصتمژ امصمتممجماص! ‏ رتاطله 1 622تمصجامطت) 
",۵ 1۳212 مطا در ومصصعتن 20 وزممرو ۵۶ ومع متا طانظ 0ع2۲)مصصم؟ وت 20 ر48-60 
5 ۳2۲۵ .وممناموم۲ اباگمونا 0۲0۷106 ,403-19 :(2002) 4 .0ظ و35 فعتهنه صقلصه؟] 
,(2004 متفه ۷۵۲ سول) ماه مط از من ۷ :ع1۵۷ فص صه رقتامتطمه 
0 .02 ۲۵۳۱2۷1 مطا عصتسل فامهزمتنر امتنطلته ۵۲ معقطم‌تاج تقط مه تقو ند م0070 278 
,1۳2 19705 طا واتظ )ود اوه ۷۲۷ :۲۵۵۱1۷۵1 داب معط مط 1 رعامبان0 ۲۴۰ 2150 
۶ ۸۳ م1 رعصتیتنا صهعژ ممو رمتقباعط صهلونع۴ ۳۵۲ .20-28 :(2007) 1 .80 ,40 ۵088700,] 
وم بصع مهو .۱ همع اهاط بن (1991 ,هه :۱2 رطماعصتطاعه۱۷۷) مرف صهتوتعظ 
ان نو۲ممجماطمن رتم2۵ ۲۰ صرح 1966 راعاعمن-)عطمباظ :عتنه۴) وماهم1فاصط مممت)ت 2 
ماو( امممتن0جه ون .63648 :(1965) اد همانهام امماوت ‏ رهاتوه۴۳ طا ملف۱۷ 
ط مصصنهرنا صع افبفنک تطموام2 ع1 رتاوسم‌اام هاع۳ وعو رطه2*27] مضه فاته آهمتتاهمط 
۴ 0۲و۲۱ مط 1 ۳۱۵۵۲ ۷۷۰ 0ج 1979 وقوعظ اوه ۷۲۵۲ و ۷۵ «وز) مه[ 
مج موی من ,(2005 وفه‌طوتامانظ معه۷ :نت۱ مطمتعصتطاوج ۱۷۷) صقا طا تماقمط [ 
صمتصع مهم مه صونامممت00 ۲1۵ -مم. . رصه‌امطاوتتصاوفک ‏ بآ ققو . رقعتاملنامو 
607-۰ :(2005) 38 وع1بطو صعتصه1 *رو1960 مط مد [00ع طمصقط مهو مط 1 :عصتطلوط 


0 6 :۱۷۷۵۵۲ فطا مصه ولهیااءعااماص صهتصوی رت‌هوزنهتمظ ,۱ ها ومنبتاه 
۱ :(1996 مقفعزظ لوصا ممنمهره ۲۰ رفوتامهو) باعل گم طامریا۲! ]1 
و۱۲۷۵ تصتاعتتضه) موی طامتامم/۲۳ فطا طا فلهیهمع۱ م۱ صهتصه] رتتهععتمطت) 
۶ عمتانا۳ فطا جرج موتسیامعوزنا امیتامعااماصا رتععهمم۱۵ یه مضه :(1998 روعع:۳ وه6 1 
۷ م هه :مم۲10طامصهن)) صح مد باتهم عصتامتامعه۱ :صمتاه2تصهم۱۷]۵0 
۰ .۳0006 پکتهته۱1 صرح امیتاهع۱امص پنهز۵ وین 0ج صرملمقظ م۵ فتاع۵ ب(2000 و۲۵95 
:021005۷71۱16)) و۱ بصو طامامو 1۳۷ 1 فصمر1. امیمما1ماص1 ریهه 202۷1 
وله فلع ب,لمتوم فطا گم علمیاامعاامص ۳/1 ولقعل مولع و(2003 رقلت۳۱۵ ۵۶ ووع۳۲ 
۵ مطعلآه۳ ماصا 0عاعاعصهط موه عقط ‏ صماهمدم) ۹۳/۵۵ ۱۷۵۲۱۲ 121)صمیااکصا و خر 
0 و(1982 ,۱۷2202 :۱۷ رطهم‌اعص‌ها) حمهج2ناظ یه مضه جومرم رل .۵0 رلع02702206) 
1984(۰ م۱۷۱2 نه رزه‌ای۵ظ) ازمطامرصون نب راد۷۷۵ ما صم مناعهاظ ۸ :18دمامملآمع0 


۶ تاریخ مدرن ایران 


-۵۱ 2اه ها فمم 0۶۱۷۷۲ زعم1مطاصه مه :مهم صعتصح1 ریع رصصقصصا ۳ ۱۲,۵۰ مولع 8 
(1962 ,۱۷۲2202 :۷ مطماعصتعا) 20صطض عم 


۰ 15 رنه 1۷7۵قصمهمصرمی خر 10)صمه واتقامطاهی طمناعط 0ممصرنجع فقط قصصمصتم صقتطه]] 
۲ مهم لن(۱ :مهن یقاب 4 مرقصمصت صهتصو! و تمافت لقتهمو دم هلول 
0ص اجرموع۲ )۳28 رهممم‌صت صهتصه۳ :متا معملن رتطاوه‌ماع(1 ,۲۱ مولع 9 ,(2011-2012 رووع۳۲۸۵ 
)۲۱۱۹۲۵۲۶ ۴۳۵۱101621 ۸ :محصمصتن صهتصه] رتمهو بط ,۲۱ :(2001 ومفیع ۲۷ تصمهصمنا) ممتتانا۲ 
متصعاوا فطل مصه فصمصت مهتصه! هه یور 2006 وقتستاع]. ظ.ب ۷۲۵0 
0 ,۱۷۲۵2606 ۱۰ :(2006 وفته‌طفنامانظ 0صهانه ۱۷۱۵۳۲ :نا رمع ) ممتایتآن م۲ 
۷ ما1 :۱۱0 رصمطایهنا) قصصممت صهتصه ‏ تومممتابان افو :عمزز0عع]آخر 
همه ممتامامه‌وعمم۳ رومتاتا۳ تقصصمصت) فنص سعل م1 رتم120 ب :(2008 رووعع۳۲ 
صحتصج1 ۵۶ فمتنا۳۵ ر2۵۲020201-020 2000 :(2002 رفتتتاه1 .ظ .1 :00صم) ماتاجمل] 
۱۷ 20 صمهصمنا) ‏ متاماتاجم متصصقاوا مطا ص توافتم مضه ۳ تقصصمصتن 
0 2۳70 ,0۳/۱5 صاظ رقصهمرنا متب وتمطم‌وز۳ رل ,۱ ۸۰ 2010 ,عع۲۱۵۷)160 
فلنن :۱ رحصعطتن) توطتیامیت امممتممعصه:]. مطه ‏ فتوعم۴ صهتووظ :ومم۱۵۷۱۲۱60 
ماتامممصومت تممتاتام تم متلقطصمصی. رامعاهاهامام؟ .6 :(2004 رققععظ واتوتهت تن 
:567-9 :(2015) 4 .0ظ ,48 بای صعتصه! "ره بوتعطمتانام وم( ۵۴ مصصمصام-واآخظ 
ب024101 لصا حصطومن) :صمتاان۲۵م ماظ رهت۷60 211 ر‌فصصمصهطم۱ به مه زمره ۸ 2۳0 
و۲655 همم ۵ وتا :فتاممومممصا() ممتاتتاوم صقتصجت مطا 4صه مایت 
تم احجامات) 2 ط مصصمصت صعتصه1 ریمخ .ظ مضه پ«ممرمطمعدرز .ظ میج ر(1994 
مصمصتن صهتصه! مصتصینه (2014 مململبامز ۷۲۵/۸ «۱۵) رم۳ مه روعت)ت۲۵1 ,تاو 

۰ 01160101117271 تمصا مرج احماماع ص۲۵ 


13. 1۳۱۳ ۱۷۲۸۱۲۷۰ 0۲ ۲۳۲۳ ۲5۱,۸۱۷۲۱» ۲۳:۷ 017۱۲ 110007 )1977-1979( 


مافقط1ظ ٩.‏ ,ممتاتا۲۵۷0 صعتصه مطا مق وعتتتای ۵۶ ولوها مفعبنل 20 معوتع1 2 و1 عمط[ 
20 ۷۵ ۱۵۷) جمتاتاآ0م؟ متصصهاعا فطع 4یج صقن :عطقهاام‌تدیه مطا ۵۶ صعتم۴ م1" 
۰ ب صمتانتان0 ۲۵۲ قط ۵۴ ومععاه «ابعه مطا ۵۶ 2۳0276ظ هصتمه‌مممام 2 و1 1984 ,ق۲۵00 
۵۷) ۱۳۵ ز ومزاتان۲ مه ممتعتام؟ :)م۳۳۵۵ معط ۵۶ م()صع۷ مظ1. رطم0مطه]۷]0( 
2 اه1100 01و ه ۵۶ ماو مطا وعمهامر والنهاعهصه و1985 رماملگ ک ممصصزه 
۶ ماوت آمهمو م4صج راهتبطلنه رلقتتاهعالمص مطا ۵ وملمولوه رفص صتطاه تصملناه 
۲ هنت 1 م1 رصممصهنه بخ .9 مباامط ومتبه تمطان) بصهع مها مق قمع رم مصم1ه 
رککعظ نصا 0۵۵ ۷۵۲ ۱۵) صعتا طا متاتاامم؟ متحصعاوا م1 تصومنت فط 
:۷۵ ۱۱۵۷۱۷) طمتان انم ۵۶ وایاعی؟ صرح واهم تصعتا متمل۱۷۵ رق ۵0 بک .۷ 20 (1988 
تاجن ۸ بصعت پرمج0مصصو( 10۲ ومیام) م1 رتم۸ ۳۰ 2006(۰ رققععظ واتوته تلا ولج ۱۷ 
و۲666 الوصا ۳۱2۲20 ممهتطاصصون) ملبی صهتماتمطاننم فصتقعد ماعهبتد ۵۶ 
۰مصاز آهعتاتن 2 اج وماعتط اومتاتاممملم۵و و صویا ۵۶ اصمادعط اباطام تفص حرچ و 2008 
۵۷) عطفطه گم صقطه رتاففتم‌کنام‌مکا ی ها تج وع7 تاحفص فاماتووعععه معط[ 
فص ۵۶ ماوت خ مج متام رنه آمعطم۷ ب(1982 موقیاما۲ م۴ 
5 رهظ .ل 20 و( 2013 وققععظ روو نصا 0۵۵۲4 ۷۵۲ ول متاماناموفک متصصهاو] 
2013(۰ ۱۷۲۵۲۵ ول تصمل‌جمنا) قومممباوعوصمن قق] 0ج صتقت صا ممتتتآن۵م؟ فطا :0۵0 ۵۴ 
۵ 0۲ 0]0101۵17 0۲0۲۵۷ 01 قاممموروه مللهم۵مو عصتاطمتاطعنط م7۷۵2 1 مر 


منابع غیر فارسی جهت مطاله بیشتر ۱۰-۵0۵ 


6 :۱۷۱۵0۵۲۱6۴۵ ویامتعتام؟ قمع ومت)تاوظ فنص اباطامتعطو و اصمطفطن,۲۱ 278 وعووعع۳۵ 
امعم :۱۷ رهعقط6) تصتمصومطکا 0صنج طقطو فص تعهصیه صقن ۵۶ کصمجصوبم]۷ صمتاهوطز] 
نو ه؟۵ ماه م1 ومتتا۳۵ مرج ممزمتامفک رژمصل هو 4صه 1990 رقوم( مهتم 
و۱ ۵۴ ازوهب تلا ماگ :وصوطاله) ۳۵۲10۵0 ۲۵۳۱2۷1 مطا نا فصمتهامف؟ 01872-90248 
:0صم) ممتاتاامبمط متصصعاعا فطع ۵۶ واهم مط1 رتقعلظ ۲۰ معاج مع9 .(1980 رووع۳۲۸ 
لوعنع010ع10 فط1 :اممصمموزنا ۵۶ ب«وماممط].. رتطافه‌طاهنا .بل چ(1983 مقوعع۴ مهو 
۷۵۲ ۲و۱ ۷۲۵۰ ۱۵7) مه ص ممتاتتا۵م متصصتقاو1 فص ۵۶ فومتاهمع‌صناو۲ 
2 ۱۷۵۱1۲8۶ عطا هصج تصم‌جرمطک :مها متصعاعا مه عصتهمن بصتاته ۷۰ :(1993 رووعظ 
0 ماو متامرلده۵و۸ ماقصقصه هر 220 2000 وفتستاج] .ظ ب1 تصمصمن) مق ولا 
م۳۵10 متصصجاوا م۵ راهوهطر ,۲۱ .(2005 ووتتتاج] .ظ 1 تعمهصمنا) صقر نطو صهتصنه:] 
۵۵ 00۴0190 2 0۲0۷1065 و(1982 روو۲۵ ۲۵۵8 ۵۶ وازووب نا تصتاعتته) )طاقنامط ]1 

تاو مومع صتامت]۱ 0۲۵20 2 ووممج فصهعط لقع‌تاتاوج متصصهاو1 ما 


7 و091 1۵2 ۰ ۳ صر 0عوویام005 مه ممتاتان ۲۵۷ مط ۵۶ قومتعصمصصتل متطمط 80010600‏ [" 
۷) ۳011068 مه راتامصه ۱۷۲2 صجطارنا رهم مزع م1 تصق صا ممتاتآمتم 220 
م۵۷۵0 اهنا م1 رصهصصمتیک ین 1980 رقومم اهتنا ۲۵ وا ۱۷۲۵0۲ 
فصتوترن ق9001 رهوتع۲ ۷۲۰ :2004 رقوعفزظ الوتمنص ۲۱۵۲۷۵۲۵ :۷۲۵۸ رعع۲10طاصصهن) صعن ظ1 
۰ :(1989 ,وو۳۲۵ ات۲ قتممابن؟ :۱۱ امد« عصتظ «مول) ممتابتامتق؟ صمتصویا مطا ۵۶ 
۱۱۵۲۷) صمتانامبقم؟۳ صعتصعا مطا ط وومامعل] فصه روعتاتاوط مقععلن ,۱۷۲۵۵001 
متصعاوا و صوا ۵۶ عصل ۱۷2 م1 رتصها۱۷ ۰ ,۷۲ (1992 رقوععظ ۷۵8ص م1ماصتامن 
۳۲6۵66 ۱۷۷۵۵۵۷۱۵۷ :2۵ رتعابامظ) ملامانامرف؟ متصصقاوا مه ردم‌تهصما م۳ تصمتانتآمتم۲۱ 
محطعع] صا " رمتتتا۲۴۵۷0 صعتصعا مط طا عتمامعم ۳۵۱10621 وج ومععهلن" رملتها2 .5 :1988 
۳2۶۲ ۱۱00۱6 فط صا فیمم‌جصه۱۷۵۷ مصج عقعل! تفعتتاوظ :مها فطل 0صه رقام۵ع۳ فطا 
6 10 ظ۵۷۵۵۱0 علظ ۱۷۷ معط م۳ حتفم ۸ مضه ر(2009 وقتستاع 1 .ظ .1 :ظ00صمنا) 
۰ .60 ,علهاگ متحصعاوآ صچ که ولفتین تحمتااام۲ع۱! معط ماه قاطا رصمتابتامبم متصصیعاو[ 
,۱22261 ,۱۱ ولج 866 .21-44 و(1995 وقلعبتج .ظ .1 :1۵82002) ۲9020 .5 4صع محصصفصطی] 
مصلم۸-۳۵016 188 :1975-1977 رتهه2ظ صقتصویا مطا صد صمتوومتوم ‏ ما۵2 
.401-4 :(2006) 3 .20 ,39 فتاه صفتصع 1‏ رجمتاجان ۵ عصت‌جم مرح مج قمع ممتهمرطتون) 


۰ 00 ناو مط) و1 کمممصهب ۵ص پوتمممتاتا0 ۲۵۷ مط) ‏ رفن۱۷ توح 0۱22/۵۵ ۲۵16 و207 مط 1" 
۱۷۵۱۶0 2 ط قامفناتاه و ممصصم/۷۳ تصج مد عتصتطصه۳ 4ج رفتلباموظ رتعوتطمع1۷]0 
و.60 فافع 0۰ 20 ر(1996 رققعع۲ و ماه ۵ ۷۲۵۲۰ ۱۱۵۲) اصمه۱۱۵۷ پتفطمتانتآم م۲۱ 
۵۹ ۲۷70۵ .(1983 و۳۲۵8 ۱۷۷۵۹۲۷۱۵۷ :00۵ ر۵۱106۲ظ۳) صع1 ا مرمتایتام7م 0صنه رهم۱۱۳۷ 
۷ صح رساجمن هه /۳ 1 ما ووعم‌مظ لهمقتا۳ مطا 24 ممجرن 21027-۲۷۷ .۲ وه 
060 مطا : پرمه0 1۱۵00 ۵۶ ترملجم0) 24 (1995 رفوعرظ اهتنا ممهزرطاصصهن ۱۷۲۵۲ 
۲۲ :002072)) صو بنه0۲مرمممن ص رومام مرج تمه ۲ ممو امه 
2 (1 تمصع مه جممصم۱۷ صهتصح1۳ مصتصصق(۵--(2001 راصمصصممام1۵7 أقهم8 107 ماتمتافم] 

9۲02067 1۰. 


۰ ,۲ :1۵0008) صتقیا طا لصا فط ۵۶ مسبتانع۳ مط[. :عمییعن 2 ۷10 واوطامک؟ و02متطظ ,1۷۲ 
0۵۵012241014 ۲۱0601087 :مق بجته۵۲ججصه‌اومن 1 امن مظ ز مطتماه2 .5 مه ر(1999 رفتتاه ]1 
مصتلصحصصعتل مه وومیل20 ر(1986 مصافا مومت تصملصمن) طمتاممصومت ]80۷16 فص 2۳20 
صحتصه۲ مطا مصج الناهمنام۲ رجموتملصه یک فص وتوکض .ل ممتیتان بو مطا تمه اقا فا ۵۶ 
0 ازوه نصا :0مهمن0)) مصوتصصنج اقا ۵۶ فممتامن9۵0 مط) مه عجرم تصمتت۲۴۵۷01 


1 تاریخ مدرن ایران 


متصعاعا عطه ط متصممجه وخمطم‌مومانطم طمصهع۳ فطع عم وفویاهم] و(2005 رکوع۳۲۲ 
بو مب متت۱۵۷011 


14. 1۳۳ 6۶7۵۸1۱۲۸۷ (171015 1 ۸۱۷۲ ۳۱۲ ۹ 


متصصقاوا تعنامم ماصا 0ماقاعصجط جهوها وق قعلز۵ و تصزه‌ممطکا طفاامتهچض ۵ مصطمه 
۷ ) 00۷۵10066 و۲۲ عمط 0۶ 50۳7166 طمتهعوم فصم)هع۲۱۵۵۱1 اصز0 [ .عصتهتا مره ۵۲) 
۶ وصمتاه۱(6۵۱2 مضه وم ۷۱۷ :صمتاتتان۵7 فصح صصعاعا ب(1979 رقعاممظ مها علا۵ ۱۷۲ 
۸ 2004 :( 1981 رووع۲ ۱۷۲۱220 :رمام۵ظ) تهعا۸ ۲۱۰ .اعصوط رتتمحومطک همه 
قصق رافحعه]-21 ط1۵0721 طملحومز ۵۶ ممتهاعمه:1. 60م0ترصامصنا مه :عممتاعمنا0 ۵۶ 
:0 ر۲ت0ظ) تهوطاه ۲ مه مداموز۳ بل ۸ ۱ ها 10۲00۲0 ج طا تهزنا0ظ 
و2016 .ظ 1 :00صمنا) طقاامتوچ۸ م1 ۶ه ولا تتصتممومطکا رتم .ظ 1984 ر1۵ ۱/۵۹۵ 
تصصهاوا م16 نطق صد مینک )عبال فآ رقصتلمطمع9 یه ,عصامممع مامالَووععع2 مه فعل0۳۵۲71 ([1991 
)4080۵۵ ناورفتتنا؟. ماتصصقصه ص افتتتا مط ۵ اتمطاتتظ و۷ فصمطهتم‌مومن مط 1[ 
۶ 10607۷ و تصتممطکا ماقتلوه ۵ امرصصمتاه صه و1 ر(1988 رقفمظ و۲ 0۶۵۲0 
فطل ۵۶ عابن؟ )عبال مط1؟ راوعع۱۵02 ,۳۲۱ 96 مطم۲۵۷1810 لهمتاتته 2 ۳۲۵۲ ,20۷9۲۴۵866 
۶ حیاول رقام‌مصمن مار نطو اصمهمزنا و1 علصنا ما ماخ مه بافتساگ مصهتل‌تمین 
ن۳2 رل۵/ ۳۵ ۲۱ وعلج وعو ,549-62 :(1991) 3 .0ظ و111 7تامل900 هام0 صهمتمصر 
۵۵1 فطا صا صصتقاعا ظ ‏ رافتستال قطا گم متطعصهتل‌تمنات فطل ۵۶ آمممصمن) و ت/وقصصیاطل] 
204 :(1983 قفوم الفم نا مملتطصه ۷۱۵ سمل) ۲۱502001۲ .ل ,۵0 ۲۵6۵95 
۱۵22 ماتطو ۵۶ ممتامام۲ظ م1 تطتمو۴ اهوها1 ۷۷ ما 11624 ۳۶0 راحصحمض 
1215 .ظ .1 :109000) ول تدای هه نج ماود متامراهه0جزظ 1 رتم۳۵07 لهمت(۳۵ م1 
16 .عصحتط رتلعق-وه مق 4مصصصهطی۱۱ :عمممل‌بمروتتال متصصقاعا صر فعممقفم .(2009 
فاصمناله۷ 2 عع0۳۵710 (2003 ,۷۷۵۲۱۵ 088 :0:0۲0۲0) ط0ع8طه))۱۵ .ظ بک ها ممتامن00ط] 
فتاه معط ۵۶ تقامطامی ‏ تطه تمزهمه ه ۵۶ ۱۷۵۲ عط رم وتهاصمصموم مه صمتاهاعصهت 
24 رامجتاهم آهله0 ۵۶ و۲۳۵۵ مات رامطله و وطا ورحفوظ .جوم 
27 1 ۳۵۲50۵00۷۵ ۳۲۱90۲۱2 ۸ نصف ما ممتتاتاعومن 24 ۹۹۵2۲112 رصم [تخر 
۰ 0111101 ۲۰ 2904 همه هر .۵0 همم رتجامم‌ممم‌مومن مطا ما هن متحصهاو] 
مصتمماومن ۳ رتحطله بو .عاطاعتعم مه مه و(2007 مققععظ ۲الفتهت 10۲0ص2اه 
٩0۱68 29,‏ صقتصه ‏ رطتوج 21-۲ ۱۷۱۷۱۱2۵۲ ۵۶ مصتتاهونا مط مرن ۲ ماد نطو فعوتیامموزر] 
+۱۷۲2 مطا 1 مصتتاه0 1 ۵ رستام‌تتمصده نک 20 229-687 :(1996 ۳۲211-ممصصنو) 3-4 ,و20 
کبامتعتای؟ نصعاعا 107 مصطلوهوی صا. رصح پمممتاتامی؟-]فوظ مد طتمه۳ ههام۲۷ 
م۷0 مطا ب۵تاو مولع ر(2006 مللتتظ تصملتمل) ومتاماممو. تافص وعتاتتمطاناش 

۰ 001111621 فا 1 افتیتال مطا ۵۶ مرتطعصهتهتهیان) فطع ۶و متنتاقط 


عمط ]1 صرح و مط1 :فاصم رتطون0 27 صهعویاو: ممو رتته2هه۱۷]۵ تاه" -صنهوم۳۱ ۲۵۲ 
:(20177 ووععظ اهتنا مهن ۷۵۱ «ع) طفاامتدبض مهف و صم! ۵۶ 
تقوم م۴ مطا ۵۶ فلورافمم لمعما مه فممتهعالم۴. رساممرادزه۳۲ ب۴ز 
دادرخ مهن ۵1 0۷۵ا0ممروزع۲۳ مطا ما فاطون؟ ممصصاز! مه امممصصه 00۲۷ فیامزمن[م۴؟ 
ام 0صه کطامنامط ] مط 1 رز27ط۸ .9 :382-408 :(2011) 51 عصهاوا ۷۷۵۴ م12 رتتمهاصن]۱۷ 
5 1۲2۳012 رصه:] 1979-)۳۴۵9 0۶۴ وعتاتا۳۵ مط ص نم2ه]۱۷۵۵ ت21 مزم‌ووما طقا امد چض ۵1 
:00116حم۲ متصهاوا فطع عص‌اصتطای۳۴ رمل‌طم .6 290 :645-66 :(2008) 5 .0 و41 
۰ م55 اقصتا0ل ۱۵5۲ ۱۷۲۱۵010 رتتم2ه)۱۷۱۵۵ ناخ" ملم‌ووما طقااماج یه ط ۱‏ ممتاجوو من 
0 66 ,۷۵۲ 5 و1216 مبصطه]۱۷ ۵۶ طفتاهد ط ممتاه‌عامد ‏ ۳۵۲ .9-24 :(2001) 1 


منابع غیرفارسی جهت مطاله پیشتر ۱۰۷ 


۳۵۲۹۵6011۷66 حصتاعی۷ تصمتتعصه: 1 ط صعاعا 1" رومتمصمصممظ متصصعاعا گم ومتاوتهاممتعط) 
1982۰ روو۳۵ظ ۱۵۷۵516 02۵۲0 ۷۵۲۱۰ ۱۵۲) مااو0حو۲ .ل 4صع میتطامصمر1 ل 0 


15. 00۳۱5۵],]۸۵۸ ۲۲۵۵ 0۳ ۲۴۳۲۳, 15۱,۸۷۲ ۸۳۳۲ ۳۲۸] )1979-1984( 


۰ ع1اانامم متصصقاوا مطا ۵۶ فتوع باه مطا 0ععمامونه ۷۵ 279 فصعتمافتط ۲۵ 
1215 .ظ .1 :9002م1) متاماناممف متصصقاوا مط جم ووحعوظ۴ :صصوتصاه‌مصمطکا رمهتصهطهتطضر 
م12 وتقطمات ۵0و00 عل‌صمط لهم1ع 10601۵ مه ما0۵ ومومرصتاع فصتعومع و(1993 
معصتهناامصا ریلز۵/ قطان .ومتاتا۳۵ صهتصویا مطا ۵۶ مانواو مهامصحته۲ م1 عصتلتامط1 
5۲ ۱۱۵0۱6 فط ط معومموی! 4صه معصمللف تمه ومممتاتاممط . رتصه‌ممصه۴ 
و و رتصه2حصم بر1986 مقوععظ الوه نصا فصتامم ‏ فصطامل . مل ‏ رمتمصصتاعظ) 
۳۳۵65 الوه۷نصنا مصهنص تصماعصتممماظ) فیاعصووممن ۶۵۲ طمتهعو: فط1 تصمتایتآمتم۱! 
صرح 0010مک یک ,۷ 1992(4 ,هومه۳:۵ ۷۵۲۱ ۱۵۸۷) تصتعحطمطک تماگه صق رتم۲۳ .و 1990 
ر۲۵۵066) ملامانامرمی۳ متصصتهاوا عصا فص ممتاتاامبم۴ صعتصه! م1 ر.عع مفصااه۲۱۵۵ .ل .۲ 
۵۲ 00110021 01 110210100معومع فطا وعمامن و(1986 رقوم۳۲ الوه تما مقنامهررو ۱۱۷۰ 

۰ متصصهاو1 عمط ظ1 


0114105 [هطمتناتاعومی فصع رمناطاتاموم؟ متصصعقاو مط ۵۶ ممتتتاعومی مطا ۵۶ عصتصصو مط 1 
6 6 مه ومتاتا۲ :صوا ۵۶ ممتابط‌تاعجمن مط 1 رتمعتتطهگ به ۵۴ آمعزماناه فطاً موه 2۷۵ 
٩ ۵‏ ها ما۵ 7۵ 1قصم۳ (1998 رقتتاتع]. .ظ بآ :مصمیا) ماماناجفظ متصصقاوا مطا ظ1 
ص ماه ممتتتاعومن 0صه ممممل‌بازرورکتیتال مات مهبتامصد اعمزمانای فص رم هتشر 
ر۳01165 عصنلهجم۴ :عاجاو مطا مره قصصوااه)ممجصهص ۳ 1 رو ۵۶ متاطانوری؟ متصعاوا مط 
نصا :ممعمنط)) «حاعاممز۸ ٩.‏ با 4ص باته۱ ۳۰ ۷۰ ,60 رمصه ۱۱1 0صنج ومتططمطومع۴ 
کامه‌جم۵[0 ۱۳۵۷ اهومتاتتاعومن 20 حول نگ ما واتتمطسیم 1993 رووعع۲ معوعتط 01 
کنامتعنام؟ :ومصص1 صرمل‌۷۱۵ ص منطو ]1۲۳/۵ 1۳ ظ1 رو ۵۶ مت1مانامرمفک متصصقاقا فطل 
۲ 2000(۰ راأاتدظ :صهلتمیا) تفارظ ۱۱ صرح مه ۲۷۷۰ .۵0 رتماکتا۲ امم‌تتام۳ ک مایت 
فلییک م1 رعلع ب۳0۲ظ .۱ صرح 0صحصمزنه بخ .و مقله معو ۵۵05۵۵07۵ ۷7ات۵ 2 
٩7۷۲ ۳۲655‏ :رصوطالضه) موی مصه معط ص دمتاتا۳۵ مصمتایتتافومن 4صه محطقاوا رما ۵ 
6 1۱ ۳۵۱۳۲۵۲ مضه #««صا صاصق طا متتعطه ۵۶ ومتاتا۳۵ م1 بقلتهه2 .5 0ص2 ز(2013 

(2003 وکاتتا2 1 .ظ ,1 :00صمن) ۷۷۵۲۱۵ ماحصرعاو] 


م50 1۲۵0۵61۷۵0 0و2 فقط ۵۵0 پوتمطمتاتآ0متاومجر مط مر حصوتامصم0اع12 م۳۲12 
8 :۱۳29 مممتتامنی؟ ط ومتاتامظ . تهتممصصهت هط رتتهتاطل(وظ .ظ طا صمتاصهااه 
۲۱۵۲10 ۵۶ ووع:۳ انوم نا :ما۱۱ عمصتوت)) ومتتام۲ اقممتامع۳ ۵۶ عمتجم تامطمتاباتاعم] 
)٩۲۵۵۱056, ۷۰‏ صع تصتم‌جرمطک )عم ط ومتاتاوظ لقصمتامه۳ رحصماعم]۱ ,۸۲ ز(1996 
بصع 1 ومتاتاو۲ مممتبتام نف )عمط رتتطوممم۱ .نا بر2002 رقعمع۳ اهتنا قمع 
6 ,۸۱۳2۷1 .9 0ص :(2001 عم ۷۲۵۲ 7«و۱) هب۳۵ 4ص رجاعتهمو رطمتعتام۲ 
:(1987) 2 80۰ و41 اهصرتتا0؟ )عه۴ ۱۷۲۱۵۵10 " رصویا ۵۶ متاماناومفک متصصقاو] مط ز حوتامممت۲2۵ 

181-1۰ 


۷۲ )۴۱2106 مهتصه ]مهم م۸ ۵۴ چلععه11 م1 تممننا مط هه مامه۴ م1۳ ,اارظ .۸ .[ 
فصم1۲۵12)1 مهتصه؟ تمه قممم رام اقصمنن ر(1988 رققعزظ لته نصا وال۷2 :۲۱۵۲۷۵ 
۷۵۵۵ 0 م۱ ج۵ وتفهطمره همم ۳6 تتقاخد متاجمن و1 مط طمنامعطا و1940 مط ح۵ 
مل۱2025 ۳۰ مج دمن .ظ .,عناماناومف؟ متصصعاو مطا ۵۶ موز مطا 4صه طقطه فا ۵۶ 
۷) 1۳2 ۵۶ مذامانامری؟ متصصتهاوا فطع ص صمتعهناوع۴ ۵۶ ۸ م1 :ممتاتامبم و عطتععاه 


۸ " تاریخ مدرن ایران 


کته متطامفتع ها 0ورهامر قامد مط غطهتاطونط 1999 رقعععظ الوم تلا ۷۱۵0 سم بعاز0 ۱۲ 
م21151)طمصصنه) با ۳ متصصعاع رطامل1۵2۵822 ,۱۷ ,عتابامم۲ متصصعاعا فطا ۵۶ صمتلدهه معط ظ1 
۲ :۱۷۱۱۱ رحطصها) مک تملمه هی در اتاهت وم هلجم 20 رحصفتصتصوم ۲ 

۰ 16۲ط۵م و" تصتعحصطرمط ۵۶ امهم‌صصا فص فووم‌وعه و(2002 وهعتعصصض ۵۶ ووع۳۲ 


16. ۲۸۵۲۵۷۶ 1۳۱۳ ۳ 


۵۲ 2 1۳20 ره صو1 وورمرت 1 2 0ج صزماناطن ٩.‏ وته ۷۷/2۲ مت -مم عمط ۵۶ ومتند عمش 
۷ ۵۵۱۱0۵21 هنامتمطا وه فمهزبمز طمتطه و(1991 رققعع۳ ۱۷۷۵۹۲۷۱۵۸ :2۵ رتع10ا0ظ1) 
مطنا۷0 :عنام مه ۷۷ رامته ۷ .۶ عمتجم فطه ۵۶ فعنو طامها صم مرتطاوع20ع1 مطا 20 
وه مارا :نا رحصهطتن) مه ممتابتاوی؟]۶مظ صا ملتته۱ فصه. رهتل۱۷]6 
فلا «الممهمصو ره معط ۵1 وامعگاه مطا ۵۶ تاه آمعزوما۵ومتطاصه صرح و1 ب(2006 و۲۵85 

۰ اهب این مه أمیباو۷1 


0 ۱ ومزاتا۴ م1 :۷۷/2۵۲ مقت-مه ‏ مط1 روعهزق۳ .۲ متام فلت۵ مان 
م1120 ماع .0 20 ما۳۵ .0 با 20 چ(1993 و۲۱۵۲ ۵ وومیرظ بصن :71116ومصنع6)) 
ما۷۵ عهتاق1 م1 ,(2004 همه ۷۲۵ ۱۵) ۷۷2۲ ۵۶ وع1م2عم فطل 4صه 1۲20 
-1930 ,1۳20 20 صو1 :مرتطاوصمتهامف؟۳ ۵160نا11۵. م1 :رفظ .8 وه پرقووه مه وم10010 
۰7 0 ,100010107 ۵۶ فممتامه مه فممتاهام: مهزوه- ۸ ۵۶ ممتاهتمامونه صرح ۲۵۲ 1980.7 
ی 1 رفطوتلمممتوا همع مه ومعملصنا آهامزم0و-110 :مه مه صفتا رتمامطمطت) 
اه0) ۳۱۱5 2 1 ومتنهصنمظ وتاجمل] :عمطان ممتمج۳ صف و تصمل ۷۵ ۳۲۰ 24 هه 
۰ 00 ۷۷2۲ ۳20-1 عط) ۶و مستاته مطا ون -(2012 ۳۵۱۵۲۵۷۵ ۷۵۲۰ ۲۵) ۳۵۲906011۷۵ 
86 920760 0۲ 8ع001ظ ۵۶ ومتاتاوط مط] :ومز‌مع۱ 0متیاماصرنا بقع م105۲086[20 
تمصصتان2 ۷۷ 1 موت1 سمل یک با قمع و2013 رمفم0مبام! ۷۵۲۰ «ول) فص فواته]۱۷ 
۷ هون ۷۲۵ سول ممصم‌همامممصصم؟ مه رمملت ت۱2 رعصتتهنلام8 

۳۲۵95, 2013(۰ 


ص10 ج ۵۶ فاصامععج فملباامصا ولتت معهعافمط عمط جم مستاحهاتا ۵۶ لو افد۷ م1 
۵ عصهم۵۱ه۸ ۵۶۲ قصهرنا مقصصتا۲! م1 تعصصنوت) فطا ۵۶ وعمعزظ بتاهعی .۲ ,050226 
هد صعه‌تهصه فطا مج ر(1984 روهطوتامان معتاطمععظ نهتصهانه) مج ظ مهماوم۲۱ 
عم ۵ تحصصنمل قمع فط1 تصمهاماتی ما۷۵ مصمعصتها .ظ مصفتطم] ظ ومتتماله 0 
0 ۶ ۸۱۱۵۲102 :۲۳0 الو۲ ال امه .06 ,(1992 رو ۲۳۵۹560 :۷۵۲ ۱۵۷) جم‌مصته ] 
)و۲۱۵ .۳ ,۲ و(ر1985 مرفویام۲۱ صمصفی ۷۲۵ وا مق از تمصتاممطر۴ 
۷ هع1 امن :معلتطاصه) ولفتت) مهماوم۲۱ صعا فطا هصه متام طعتع:۲۵ 
0 و1 ممع0۵0۳7 )0۵۵۴11۵ فط 1 :۳۱۵2216 صقزو:۳۵ م1 رعل۳۵1120 با 20 ز(2001 و5وع۳۲۲ 
وله قطا ۵۶ عاصا2660 ۲۵۵02016 0۲۵۷10 ,2004 روویام۲۱ موملصی؟ ۵۳ ۷ )۸۵۲102 
مصقصجهعظ ۵۰ ۲۷۷۰ .صممتاوافتصتصصلج مهن مصا رها 00مع فقحصصصماتل توصقصه مط 20 
6۵ ۲۲2 لص2 ومتهاه ۱۲60 مطه سم :عطهاان۱ ۱2۵ فص وباوع۷ ماع )قعتن) 
0ج صح ب«مظ عمصتصصقه ر(2005 رقوفظ مههمتطن ۵۶ الوه نصا :مههم‌نطن)) تقطان) طمع۲ 

۰ 620 ۲۵۵۲۵900460 20 ۵6۲061۷۵0 عمهاه 0عاتصنا فطل 


0 ,۸0۲2121011 ۳۰ ,۲۵60۲0 قاطع11 حرط و مه وم قافن وقلق مساجهال1 مج خر 
7 :۵۲۱۵۱۵۷ظ) مه مملم۱۷]۵ ما ممتامصهعم۴ مزاطام۳ مضه فصموترظ :عصمتووعتممن) 
لجستایت ۲ معداطا۸ م۲ :صع ‏ عطاع‌نک ممصصاا۲ رتتعطونه ,۴۱ مه ر(1999 رعتصمگتامن ۵۶ 
۷2۲1۵5 مصصهرن و( 2011 وقومظ هنصه۱۷عمهط ۵ باتوه نا نمتطم‌امل‌هانطظ) وا هام۴ 


منابع غیر فارسی جهت مطاله بیشتر ۱۰5۹ 


0 10۳0۲۲۵ رئلوزی؟ .1۲ .1988 ۵۶ فصمتاتاهی وعقصظ فط عطمتاطونط مه فصمتعصمصت 
۷۲ :00 ,106۲تا0ظ) صع ملم]۱۷ صد مهو مطا همه رسامتهمو تاه :اتصه۱۷]۵ 
«مصامت ون فماهاه ۵۶ موم همه مصا مر صقهم صعتصع مط وم‌مهام پ(1994 رووعز۳ 
0تصحاو1 معط ص م۵ گم متنتامنتتا مط1. زصیع۲۳ فمایتع م۷۷ رقتطم‌باظ ۲۷۲۷۲۰ .عحطروتصنهطمعظ 
0ص :(2000 ومتان۳ )ععظ بقع 10۲ متبطتاعما ممامصتطوه/۷۳ :1۲۳ رجمتعصتطاوه۷۷) متاطانامری؟ 
اهوم متصحاو1 "ره ۵۶ متامانامرمف۴ متصصقاوا مطا ۵۶ توتتاجمن متام ۵ 0۴ ماو عملزج] ۴ 
0 (2005) 5 صمتاهمتاطن۳ امصمنووعع0 اممطمه ها ۲۱2۷۵4 صهتع ۳۳۵ ومنلباه 
6 .0216و متصصقاو معط ۵۶ صمتاجمتصهعه مطا ۵۶ هنومن مطا صا صمتقومتمووه لفمتاتا00 
,9165 80۵010-۳1161011021 صعع گم و تقطوظ فط1 رام نع 08۵0صممصم20۲ 
مط 0۶ ط0تعصمصزنا هنومن مط 1 رصهتنمعمصهو .۲ رها قترقویع 1۵16۷7 0 1060110105 
06 ,اوه بظ ها 4ص "رمتنتا۲ مط مد مقهصفقط 1۵۲ فامعم۳۳۵5 20 مقهن 1" 22ظ 
متصعاع1 مطا ر ور مطوظ مهتصه ۵۶ فممتاهام1 ۷ عتطمن؟ ممصصب۲ ۵۶ ۳۲۵۵16۵ 224 ووتبا0عو1ر] 
0 ععوممن ووعامصم۲۱ :مصماه صا او رتقصقصن ۷۲ معله ععو "مه هم منامانامی۲ 
4 مونلباه ]و۳۲ ۵۶۱۷۲۱0016 فتاه 1هط10مص عمط ۰ رصق منم0 ۱۷۲۵ صاً و02۷6 60۲260وع(1] 
6 :9۲1026 2)) معا ما ومزاتتمص۱ فیامتوتاف؟ رصقاتمعقصهو .۳۲ :257-83 :(2012) 
عصعتان۲0 فومتامام۲ واتتمصتصصماهاه ۵1 اممصصاهعتا منامتمطا م و1 ب(2006 رقومظ الوصا 
داهن صحصصتا صح مطا ب2004 ط ممتاقصام1 فا ممعصل .1979 تفع م20عع0 فص قر۵ 
 ۱۷/۵11- 100۲۱00۲64 5‏ مه 17۵قصمه . 00م۵0عم فقط تمصمت . ممتامامه‌صصتهورز 
متصطاه اقصتجعه هت ص مصمتاهام۷1 فطع قبط ۵۶ فصو ۱۷۱۵۵ 2 ۵۶ و(مصتلن ماماهاته2۷) 
مک6 وونل اهمناتاوجر رقتمصمفتمر اممتاتاممرممه 4ج لحمتاتامهر رومتاتتمصتصظ فناملع۵11 2۳20 
40ج رعصهاماوعا رورهه مقمنامتع اطع و مهم رعاعا نامع فطع تقاط . رککتاقصتاه [ 
,600169591015 10۲060 ر10۲0۲۲۵ ۳۷۱0۵50۲۵20 ق2 ۱۷۵۱۱ قه2 رحفص۱۷۵ 20 معط 6۲60صمعفصه 
8 24 ,تیصو تمصماص 24 فقوتم رلهمتهه فصمتامصتععهوعه لهمعتتامم رقلقتت مد 

200 ممصمم ما و مت هاناممک متصصهاو] 


۳۳/۳ ۱9]۲,۸۱۷۱۲ 1۳۲۳ ۱۱۱۳۲۸ ۲۱۸ با01) ۸۵۷ 50/۲۳/۲۷ .17 


و ۵۶ حمتاعگتامنم 2 صوعها عقط مفطلاً رطمتاتاام۲م؟ متصصتهاو فطع ۵۶ اععوم فطا ومصله 
00102 فا ۵ ۵۵۲ لقتمجمم و ۲۵۲ صف تمطمتاتام مدوم صا و مومع 
.6۵0 مصنااع۳۱۵0 .ل ,۳۲ 568 مصفتا تجتمم‌جهنجمع طا ومروعول‌صع1 متحصمجممی 24 مرلق8061 
8 صو صا ممتتفصع:1. امتهمو مه تععت)تاوظ تصمتاتامبم؟ متصصعقاوا ۵۶ ونهع ۷ تواجه۳۷ ]1 
,6۳۱020 .5 مه مصصمصطفط .و یر2002 روومیظ اهتنا معنامهت ود :۷۲ رقوبا8۵۵) 1979 
0 :(1995 وعتتتاع 1 ۰ظ :1 :صمهصمن) مها متصصعاع1 مع ۵۶ ولفزین :ممتااامم مط) تمه مع۳[ 
0 :0:10۲0) 9۱۵۵855015, ولا تعصنا مق تصتممممطکا ماه رصهمنزنه مه .8 
مجح صمتابان۵7؟ صعتصه] مط ی فومتامع1]م ,فاص بن .(2009 وقعععظ اتوتهت تن 
۵ 10 هام۵ صقتنا و اوه تون نکانا مهن فصمت‌های؟ فرظ -صهتصه:] 
,۳210011 ب۸ مق پفطمتابتامماووم ی وهویام0؟ ر(2002 وعمتلبو متصصعاعا همه صم‌اوه۲ 
۵1۵12۷6 :۷۲0۲1 عل) صحت پمممتاتا0 مک )و۳۵ مد کصمجمن ]1۵۷۵ (فبن؟ صرح ماهاگ م1" 
1۵512۷21271214 بخ ,علامانامر۲۴ متحصعاعا مه تملصنا ومتمتآ۵م کممجصم 007۵10 فمصتصقره و (2001 
ت02 ممهامرامآبع۱۱ مدای[ فطا ۶م فعمتتام۳ فط1 نصفا ظ متفه لصه تههموظ 
0 ۱607۷70۲1 0222۲ عط) ۶ تناو کصم)؟ممرحظا صنچ و1 ر(2007 رققم۳ظ الوهب نصا معتطاصمن) 
,6۳020ظ ٩.‏ مصه تصجصصم .۳ .عناطانامری؟! متصصهاعا فطه مهم فمت‌اهوم۱ لقمتتامم عصتالنطه 
۵ :۷ ر۲۵0056) ۱۷۱20۵۲ صمتبتان7م؟ فطل ۲۱۱۵ تصق ط تمصاهنا 0صه وعهلن) 


۱۰۰ تار بخ مدرن ابران 


۱ هه عصز۷۵ و مق ۵ ممتاه‌تاوندهعع: مطا ومتماوونه ب(2006 وققععظ الوم تلا 
هام ۷۲۵۱ ۱۵۲) مه مهتم و عام۵ع۳ ت۵ظ :عمتاتا۵ ]90۲66 رهظ 
متام فاممتوعجته عصانتماعه فتاه عصتممممام 2 وا و(1997 رقوععظ فنص 
فص جن تمامرحول ج طا رصم طامتاموه 2 اقا منم فطل مق فص فاصمجصه 2۵۷ 

0۰ 02717 مطا ۵۶ وا130 ماامتاوو 


-)905ز مطا صر 116 14011۱6001 ما مصتصهمومم مکلع۷۵ ب«اتقامطهو ویام‌تمصصتاه وفع و2 متمط [ 
۵ 10۵ فصفعصط 11 فص ۵۶ ممتاومیان مطا کانمن حمتطه ۵ عمج رقته تفممتانتآ۲۵۷0 
محطعاعا مطعطلهطاصعطعژ .۲ رقاموصقه ۶۵۲ روعو .عصتوم متصصعاوا فطع تعهصت. همم 
0 ۳2227220 م۳ :1953-2000 مصق! طا م۷۵ فیامتعتامف؟ مه بومهت‌مصورمر] 
امنااهع۱اماه۱ و مه انمصممعد! 20 0600 رتقلطه ۷ ۲۰ ز(2001 مللتدظ :صملتمیا) طفنامت80 
۲ ۱ (2002 ووو۳۳۵ رارصا مفنامه 9 :۱۱۷۲ رمفتامه) واتصمه۱۷۱۵ ط تمامتممو۴ 
۶ 9506001۷۵ فط موم وعمامعل1 مه هاتامعزمانای گ۵ ممتاومن_ فطا نع عامها 
۱۵7۷) صعتا طا له مصتوظ مطقط‌اعهه .۳ 0ص2 ووطممعماتطام لهمنعمام001و 
٩‏ ۵0 مصقت ط پمج0مصدرم‌را مه راماهمو 01 .(2004 رققمظ الوه۲ نصا متام 
انطع تفص ۶ه توجاصیبته ه وقلباامصا (2012 رفظ ممامصتونا تصقطصها) ممافهماصهطمز 
0 68 رط410ه فاعه۷ انم مج ۵1 معمام مط ۵۶ اممصرووموفه م0۳01 2 ۳۲۵۲ .9275و 
4 بانمم۱۵0 وه موطاهن۱ فص 4ص مهتم صرمتمز م1 یمه مه .8 
4 مومنلباو )عع۴ ۱۷۲۱۵۵۱6 ۵۶ افصمل اقصمتامصها یحو چمم‌ممتموم ص ممتاتل 11۵ 
0 19 00900۲207 جرج قرو م۵0 متطوصمتاهام «عاآم‌جومع م1 .719-31 :(2002) 
7 10۳ 2۱0۵5۲ مصا صرح ماوت تصع ‏ پرمجنمصده نا رتقهلا ۷۰ 24 تتهووامطن ۸۵ 10 
6 2و۱ مصله۱۱ رهظ به :(2006 رققعظ فصن 0۵۲0 ۷۲۵۲1 ۱۵) 
حصقاو! رتهممه 1 بظ همه نصزم‌وو۱۷۲۲-۲۱۵ 2۰ :(2007 رقعععظ تفه نا ۲0مصهاگ :۲0مصهاه) 
امع۲۵۱۲ رتوعهم۱6 ۸ ضوع :(2004 معاستاتع 1 .ظ ,1 :002صمنا) صق ظ پدمجنمحصورا 20 
۱۱۵۷) 1۱05021۲ 24 ومم۱ ۵۶ ومتطممومانطظ :ممجصصمطمنض۲ مه 4صه رصق رحصقاو] 
و016۵ مهو تصوی رمل‌م۱ ص پومهتم‌ممورم رصع و2010 مقوعع۲ وتوه نصا مقلتتماصون) 
م۸212 .هر (2011 روععزظ اهتنا ۷۱۵ ها ۷۵ ۱۱۵) عطق لهم۵11ظ 220 
۳۱۹۲۵۵۵1 0۲ رط10فتل1 رهتملهاوول نصح تمممتاتامته۵اووظ مر تمتمافتا و تاه مط] 
وم۲ماوه . ر3-18  )1989(‏ 4 ۵ 0482و ماه ۸۷۵۲۵088۵89 
۱ عصعترن منانجه تتمطا 4ج قه تمممتتآمتوتاووم مطا طا فمیاوعد. لهعتصامرهتع10ماولط 
۶ ومصط] 20 ملشا م1 :طمجمط1 احعتاتام۳ صحتصج ما وتامممتمصعصه: 1 رتوعهمم۷۲5( 
2 ۶ 0۵0۲و 2 و1 و(2017 وفع اوه تا مملتصصون و۷۲۵ ول ۳2۲۵10 خر 

۰ 01۱10۳02۲7 0تاووج طز ممحمیااکصد ون همه رطامموماتطن ۵ کمملبای اهلوه۲ مومع 


۶ ومیاعع1 ۵۵206۲ مطا که ۷۵۱۱ که یقت تفصمتاتامبوتصووم مطا ص ممصرم/ ۵۶ قا۲۵ فط 1 
۵ ,۳۵۱027 .ظ ,صمتاصمااه «اتهامطهو مامرصه ۳۵۵۵1۷۵0 270 وواتلمنتهو مه ملجمم 
م2 :6ع020108)) . صویا. توساجمن-طامتامه ۱۳ 1 وقومم۳۳ لهعتتاوظ فطا 20 
:۵ 2)) صوت۱ م۱۵ صد ومتاتانظ هناهد ,تولخ ,ل 20 ر(1995 وقعععظ اتوتمبتصل 
65 0 06۲506011۷796 01۳66 منامط1۵0 0۴۵۷106 ر(2009 مققعزظ )اوه نصا مقلتتطاصون) 
:کمصوتننا ماقصماوو2ظ ب02۷1ظ۱۷]2 ۰ظ صرق مد فمتامم امبرعو مه ومتتامم ما متهموآم 021 
ومصتصصقه ر(2008 رققععظ اهتنا ۲0مگصهاو ۲0متصمهاه) ممتتتاه تم تقناعو و مه[ 
021 عمط متام رتطتطمه۱ .۱۲ 27 وعامرصقن ماطامامه مان ,قمتممط میهد مصتفصف 
هم اهتنا :فلاممممصصا) مه فصه صعتمتطه ۳ مموم ۷۷ :000ظتماوله 
ماهطاهر۱ ویمتعتام؟ مط1 :مت مه اوآ رتصتمووم۷۲-۲1 2 ی(2007 مرووعع۳۲ 
م۱۷۲۵۵[11610 ,۱ :(1999 روفمم اهتنا ممامم۲ :۱1 رطماومص۳) صف ومتممرماومن) 


منابع غیر فارسی جهت مطاله بیشتر "۱۰ 


فص م4صه صوتلهممصهمل‌مت۲ متصصعلوا. موز ۷۵۱۱۵۵ صرح مامت تمتنه ۷۱۷ رهم۳7 
40 :(2005 روو۳۲۵ هتصمگتامن ۵۶ وازوه نا :ماماتعظ) صفا مد بودام‌تهتتادظ ۵۶ ومتاتاوظ 
فص 24 صعتجصهاو :اممصومام‌صط 0م۱ز۷۵ رتصحطدگع۴ تطماهه ب۲ مه طفهتتصه‌طوظ بز 
0۵ :۲ ر9۲۵066) صو ‏ کمصومامصظ و مممصم/۷ ۵۶ زمومجممظ لهم)ت1وظ 
-عصصوگ مه الما عقصه ] رومام مصتعوم۲۱۵1 رتلعماممطزه اه ۸ ,(2011 رقعع:ظ واتوتم رن 
,(2014 ووو۳۵ظ ۱۷۵6 معلنانا ۱ رصهطنل) صف بهتمم‌صممومن طا متلوه‌برا 8 

۰ 01۵17 رم آجمی طا راتلمنه0 فصو ۵۶ وممهمو فعتماو0 


۰ 1077 2 0۲ امه زواناه مط جرمع‌ها مق مها پوتمطمتبتانبمتومجر صا واته 24 متقبامط صهاوزمظ 
ص مزمن۱۷۲ ۵۶۴ وعت)تاظ مط1 تصمتتاهبم مطا گم امممصامو رافتامل هلو .۱ وتاجهعع۲ اوم]۱۷ 
۶ ععمتتامم مط 0صح تایه وعهرمم (2017 روومعظ۲ نمهب نصا ۲0مکصها :۲0متصمهاه) مه 
۶ ۹616010101 ماصاهتاله۷ 2 و1 صح صد تامهم 4ج متقو۷ بصو پدنه؟ممرصم‌اومم ص متکناطط 
2005(۰) 38 وعل4ن6٩‏ صوتصح1 ۵۶ مباوود لقزمعصرو 2 وج 11860مانامر پوطامرهتع مامتها 2 24 ورقووم 
0 712115 م1 - زا ررقم باق فیامتمتام۳۴؟ هب۱۷۱۵ ۵ مولع مع9 .367-512 
85-1135 :(2003) 35 ۱۵810 صعتفظ "یجمتاتا۵۷0 1979 مه بوعما0ملفن۱ صهتوت۵ظ 220 
72 ۶ 27120 [۳2 ۴۵2۵ 20حصصهطام) ۱۷ :طونم یه قصره فصو نک توطا وفتهبو م2 2۳20 
۵۸ ۸۲ 1 مه و(2012 وقا00ظ ومامصته نا :۱۷۱۲۵ متصقطصها) ۵7۵8۵0 مضه صقن 1 
طمصص م۱ ۱۲۱۰ رحصحطصفآ) مهنجمن 4صج ممتاه‌صم۲ بصع هزهطای ۴۱۵2۵ 0مصصصصعطام] ۱۷ 20 
72 باطع212ظ .و مضه ما۳ با 6و رقتتتام‌آناهو همق موم ,(2012 روهظ 
12۳2701 .۳ 560 رواته متطمرهع 0 ,(2015 مصصناهوی]۱۷ ۱۱2۲19 :۷۸ ربرعاوعااه۷۷) تام7مصه 1 
۵ 2015(۰ ۱۱2227 تصحطه ۲) و۲ جرمزوع‌نا متطامرجتن ۵۶ و۲ مطا ما متامنالماط] هر 
تاد تمه متام موم( ۵ موتتامموظا.. و صیامطاوتصصطومک ب۲ ومو راهم 
40ص ,131-67 :(2006) 23 فعصع‌هت]۷ . "رو 1990‏ فطا. همست وتاهطمتامتامول 
صفتصح 1‏ روموتامعوانا متافتاتم ۱۵۷ ۵۶ ممص۵ع۲۵۲ م1 تاه صهتصو هت مممماممن۹ 

.335-6۰ :(2007) 40 وعت8نا0ه 


۶ ویامههع 2 ۵۲۵06۵0 نامع مطا تمه لق۱ مه وقتمتصصه صقتصه! ۵۶ ۱۷۵2۷۵ مط 1 
ص ماناما عصتلعف؟ رتعتلهلا م۸ ماوق 10۲ روعو .عاصامععه اقصمووم صه امعم 
,۳۱21216121 ۴ 2003(5 رعقتام۲۱ حمل‌صق ۲۷۲۵2 ع) وعاممظ طا تتمصطره] ۷ ۸ تصع‌تطم 1 
۱۱۵۲) صح1 بتهطمتا انبم مد نیج 01۳10000 ۸ :0۶۵ 0صقا مفطا من فتاه[ 
صه1 ۷۵۲۵ عصتلع۵ :فتهاه مه مصتصصرعهل روم ,۲ 8صه :(2004 رقفطاعتا مان رومیت 
۰ (2007 و۲۵55 هصتامهن) توا و اتمه تون :ان اممرعطن) صحطم1. صا تام 
2 ععصاطاصمع و(2007 روعع۳۳ ۱۵۲ :۷۵ ۱۵۷۲) 0عامناته‌اصا واممع۲ ۸ :صعت رتطوع‌ماهر۲ 
۲۳۵۲ ۵۶ معط لمتممو صرح راهتتمعاامص1 رلههتاتا۵جر تملومه فطل ط۳ ماک ل2ظ۵و۵۲ه 
0 29004 داصامععه ۳70 ام فاعتامصتمز مهم وا مت متصامممع ۵۴ عمامصرننط تتق] 
صح ۵۶ ممع۳ ۳۲۱۵۹۱۷۵ مط[. :وم صهتعوظ رمصتامامو: ی ها فطمل6ه قفومان 0صقط)و] 
۲ ) ۹۵۷0۵1۵۵ 0۳۵26 افهنا فظ] م۷۷ .۴ 20 ر(2000 رقوع۴۳ ۳۲۵۵ ۷۵۲ ۱۵۷) 
۶ ۱۷60۲ ۸ :۱24 )کون اباطام فص و مهم نهر .(2001 روقیاماظ صمهمفک ۱۷۲۵ 
,۸2175 منا0اناظ :۷۵۲ ۱۵۲) صوتا ‏ م1 تمه مه ممزتممصم طا مهتصه نا ام 
۷۲۵۲ ۱۵) تام و ۵۴ ماگ ۲۳ :2 فتاممموزعظ رتمع‌اهه ,۸ جع (2005 
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۵ ۱۷۱۵۷0۳۱۵0 جع ممتناعجن مط مج فممتامعاه اهمتاصهملزوم0۳ 2009 مط هصز/« ۲۵110 
تم اتامطاج. مامت مت1ماناورف؟ متصعاو فطا صا ممتاجصماع مق 0عققعا۲۵ م۱7۵۲ ۱۷/۵ 
مج من ۲ ۱۷۱۷/۵۲ 1۷۵ صوع«امظ رتته‌مهه یک رقاوصهه ت1۵ روم .وعمصوت۵مرم 
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مد ,وملام۱ یه مضه تتحطوظ ,۱۲ 220 و(2010 رتم۳۱2 ۷۵۲ ۱۵۲) صف صد ناوجون 
۱۱۵۷) 9۷۲۱۷۵ مه راون ۲۵۷۵ 0۴ تما و راتصج۲ ۸ :۱۲۵ 10۲ مهن «مط [ 
۷۲۵۷۵۵۵( 0۵۵) فا ۵۶ کاطمصرووم‌وعه «اتهامطمی رلهعتاتته تو۲ ,(2010 روفیام۲۱ مطم0صه] 
متطمورحعمصطا۴ مه :ععقان ۱۷۲۱۵۵16 مطا ۵۶ ومممته‌هنه 01۵۲۵0ظ مط1؟. رفتتت۲۱2 یک 860 
امصتامل امصمتامص ما مه تممتهملز ۱۱۵‏ رتمممجه ۱۷۲۵۷ مومع 2009 ومع ۵۶ ولو امن 
صقتصج1 مطا ۵۶ ولجمل۱ :عصتمد مهتم مط 1 رصمصصرم‌تیتکا بن) 220 و435 :(2012) 66 .10 و17 
۶۴ لفصنام افصمتاعصماط ‏ رجمتاتاآنتم صهتصع مط گم فلمطاها ,هب۱۵ هم 
قلمه6۷ فط ۶و ولصامعع2 101۵وو۸۵6۵ ,162-65 :(2012) 1 .80 ,44 ومنلبتاه اعق۴ ۱۷۲1۱0016 
05 136 اما رط۳۵۱۵50 .۵ صا ۵0اهموم۳جر و اصممع۷۱۵۷ مومت فطل مه وتا عصتل2ع1 
متماکتادامک جرج مه نز۷۵0 «عو) ومصیال‌۲۱۵2 مط مصتطاه‌ظ پمصتتامل م مصفت :۸۸ مامتمظ۴ 

2010( 


فص موه و27 مه تمممتاتامماووج مد ومیاوود آهاممحصصمصه 200 رمتمممط0ع م8061 
۵ مصمتام۵]۱6 :موی ۵۶ منامانامری؟۲ متصصعاوا مط 1 رتقوهمباصن .ل .وعتل‌بو 167 2 ۵۶ امه [هاناه 
۲ تمزانوه ون واصمصصمآم‌مهمی ر(2014 رمع0مبام؟ ۷۵ «۱۵) مرمع مصلم مر مره 
0 290 میات 1 وزهاطوظ فط1. تصمتتامممظ صهتصع مطا ۵۶ ومتصهمرنا فط 1 
ات۳۵۱ و مهو رنممماه بو ب( 1991 ات۷۲۵ ولا ۵۶ اوه تلا ماقاگ :صجوآض) 
و(2015 و۲۵85 و۱۵ ممزصمصون ۷۲۵ سمل) ممتتامبم؟ مط ومصه ومدمم0عظ 
صحتصع ما مه هه م24 روعمامع10 رممتاتامبه ۵۴ آمهم‌مها ووه207 مطا ففصتصقن 
:20 1 صقن هه ۳۵۱۷۵۲ یولع رتطته۳ .۳ 24 ممطامصتارظ .ند .رامتهوو 24 زممطهعم 
و۲665( الوته۷نصنا مصهتصا تمماممتصمماظ) ممتامتاتم‌جمن مه ممتامماومن ۵۶ ومتاتانظ 
۵0 :۳۱۵۵۳۵۵۳۴۵۷ 01۵921 فطل صرح صه ر.عقه مصهتصن !۲۱۵ ,۲۲ 4صه ۸۱۱220 ۴۰ صع و(2016 
طا و2 ,(2014 ر6ع160تم۴ :۷۵۱ ۱۵۲) عصمتامصه متمممطصمع۳ مه حصقاوا رصعتاناموظ 
,00116۷ عنام روعتمما تعطان عصمصصه رمصتصصیه تقطا ورجعوی ۵۶ فعمتامعاامه مامامیااه۷ 
م۷۷۲۵ .> .کصمتامصرهه مط ۵۶ امهمرصطن هصنه روم‌عصقطه امممتانطتافط رسعا ۵۶ ملب رمتاحمتالم 
4ص :۱ رطماعصتطعج/۷۳) بمتامظ .۱۲.9 مه فمتاتا۲۵ وه۳۵۳7 :فرظ هت مط1 یله 
فصتاهمما ج ها ورقووه ۵۶ ممتامعآمم لباگه‌عنا 2 و1 ر(2010 و۳۲65 ۳۵۵۵۵ ۵۶ بیاعم عماهاه 
4 مومع رصمتاتدمموه روتهانانهه روعتاتاوم متاومصصم0 وخصف وه تقطا ورموهان 
صمتصحا ا رصق طا عمط و.عم ر2ه‌ماطه 1 ۱/۰ 20 امصعصصق یم ,عصمتعصعه لقطم1هع۲ 
که رولفتته ماه و مه و ون مه منم ,925-1099 :(2016) 49 ومللبتاه 
۲ همدص ۵ وامممروه 24 رممتاهب زوجم ۱۲۱۱01110 مضه بوتاومن10 رومتتااوه 
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